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یط 


شیر نت بزدان با را که خداه زد <هپانسبت کف رد هدن و ی ۲ 
در وس بر همه سامیر آن و تک ونکان که بر کیت الک وی و دیغامی ما شومد مصصفی 


ار ان و فرزندانش که «ير م ان ام ی اند صلو ات الله علهم امعین ه 


ای تا تصحیح و حواشی و تعلقات و مقد مه نکارنده منظر خو اند کان 
رای کت و مه رشق رات وی ان اس اک قایشی اش شام 
کناب التفهیم لا وال صاعةالدنجيم سا ی هرس و هر 
ستار کان قدر او ل مشرق ابوالر یحان محه‌د یی احمد بیر ونی خوارزمی که در بامداد 
دلج شنمه سوم ذیا(حیده 01۳ ۲ دجری #مری مطاسق مهر روز ۱٩‏ سور ور ۳ ۳۰.۲ 
ِ 0 و ابلول ۶ ۱۳۸ ات لواین و سنه ۳۲ مبلا دی در برون ی حوالی‌خوارزم 
از اعق ۶ب طلو ع گرد ۵ و بعد آزغر وب سب و ورن دو م رجت *ءع هجری ومری م و اوق 
رت ی ۳۸ ۰ اسکدری در غزنه روی دراب خاك بیوشید .وین باد کار 
ارز را درسال , ۲ع هجری قمری مطایق ۳۹۸ بزد گردی و ۱۳۸۱ اسکندزی و٩۱۰۲‏ 
مسلادی ظاهر | در عز ده بخو اهش ر بحانه بات الحسین بابلت الحسین خوارزمی در داخت 

وا نز تاه بتصحیح و طیع ونشراین کتاب لمر بستم» 3 شدم که تار یخ 
تالیف و خصوصیّات و مزا یای علمی و ادبی آثر اباشر ح احوال‌استادایور <ان بتفصیل‌هر اهم 
ی باصل کتاب منضم کنم . تخت بگویم شف ای اه بتصحیح این کتاب مه و 


و دردفایق و جن دم تا نو شمه هأی ذن بر گث مد بار لك شوم کاص من از او منحصر بو د 


۹2120 

بت اجم احوال حتصر باء‌فصلی که بیش ازاین ازوی نوشته بودند . و با ثاروافکارش 
همانقدر آشنائی داشتم که فهرست تألیفات وی را بقلم خودش درضهيمةٌ شرح احوال 
و فهرست مو غات م<مد ز کر با! دبده ) كِِ مر قه او را در لا 0 رباضی 
و نجوم واحیانا در کتب فلسفه خوانده بودم » و پاره ای ازرسائل که میان او و استاد 
معاصرش شیخ الر یس ابوعلی سینا " مبادله شده بوت مطالعه کرده ونیزمطالب پرا کنده 
از کناب! دارالاقه کین القر و نالخالره " و کتات تحقیق مالاهند" راهروفت بمفتضی 

حاجتی رجوع کرده و چیزی در خاطرنگاه داشته باجائی بادداشت کرده بودم . 
اقا اطلاع که من از استاد ابوریحان داشتم و شاید بیشتر همانند های من 
سش ازاین نداشته باشند » همین اندازه دانشمندی رایمی میشناسانید که درمیار. علما 
ودانشمندان ابران درف خود بی نظبر بوده است. وفتی که بااین کتاب که ازشاهکارهای 
م آغات استاد وازبهتر ین نمودار های عهد قوام ونضح علمی وادبی اسلامی یعنی قرن 


اس یتست توس یی اد ی مومت بر دا اس ید تمه مهب مس سس اد مه 


۱ - این رساله را استاد ابوریعان در سال ۲۷ هجری قمری تألیف کرده ودر آن موقم ۱۵ سال 


کلامی بکتب ابی بکر فانی اختمه بما شاهدتك وقتا تطلب متّی من اسماء‌الکتب التی اف | 


نْ عملعا| 


ی 
الی :مام سنه سیم وعذر ن وارسمانه وقدتم من عمر ی #س وستون سنه قمر به والاث وستون شمسیه ». 
۲ - این رسائل عیارت است از سوالاتی که ابوریحان از ابوعلی سبنا ۱ ووی حواب توشته است 
مشتمل بر هحده مسثله » ده مسئله اعتر اض بر فاسف4ار سطو ویر وان او و هت له ازمشکلات افتراحی 
خود استاد ابورحان و دررساله‌ای که نفقا کاه برای اور بحان نوشته تمام سوالهای ابور ان 
را باجوایهائی که ابوعلی‌سینا داده است بفارسی نقل کرده ام . 

ی این کتاب را استاد ابوریحان نام شه‌س المعالی۶ابوس یت درجرجان سال ۳٩۹۱‏ هجری‌قمری 
شروع کرده وا سال ۶۳۲۷ که نهرست کتایهای خود وید ز کر با را نوشته ان کتات نانمام وهنوز 
زیردست تألبف بوده‌است . نکارنده دربارة این کتاب استنباطه‌ائی کرده که دررسالهٌ جدا کانه بنامابوربحان 
نکاشته است . 

6 - کتاب تحقیق ماللع‌ند من‌مقولة مقبولة فی‌العقل اومرذولة : این کتاب را استاد ابور بان ظاهر آدرغز نه 
بسال ۲ ۲ هجری قمری بنام عبدالمنعم‌ین‌علی‌یننوح تفلیسی شروع کرده ودرسال ۳ ۲ درهمانغز نه 
تمام کر ده است » بر ای‌این‌مطات تاره چندین دلیل ازروي خواق بان بافته ود وشاله عق| کازه شر ح 


داده امت ۰ 





کتاب الفهيم 
تک هجری است ور کار بیدا کردم و ناچارشدم که در تمام مطالب جر ء در ء عوررسی 
و ءوشکافی کنم » نا کز بر کشتم که تکفا راطق سر اه 
نمایم ۰ زر کات نمهیم ! کر خوب بخو آهی 4 چکده و ععاره بخش کرد ۵ از معلو مات 
و اطلاعات ر باضی و جوم ابور بحان ات ۰ 3 در دیگر ۳ دو بت ره 
موداری در ۳ 0 رز خو آننده را بگجنه ای مالامال از وو اند علمی 
و ج<ز سرالت نی که معلیش دران باب غوررسی و احاطه کامل بدقاق ۰ لفات او ست 
دا 5 در دسخرس و حوصله امکان هن چاره 0 نداشتم 

ماه برای اطلاعاتی که جای بجای در این هندو آن دارد لاز م بود که 
ات تحهعق ماللعند را درست بخوانم و دو سمّه هيارا فتات تفهیم 0 4 و رای 
اطلاعاتی که راجم بّوار یخ ملل و افوام عالم و طرز گاه ان و اسامی ماهیا و مره در 
بد فت مطالعه کنم 

و همجن ااچاربودم که رای ش نج فصلی که در باه . ررظ رلاب آینجا دو سعّه است 
صروة الاسطر لاب" 6 و برأی مب <ث هیبنت بکتاب 


 ِ ۳۳ ۲ ۰‏ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰1 ۳ 
شالیدعلي امه 4 ۷ ای تحاسماتو ی راجه‌ای‌ر ناضی دی دب ٩‏ بحناب تانونمسودی 


ختاب اس رقاب ] او <و و۵( 9 


قه 


کاملا مر اجعه کنم » غیراز حد د ب.< جاه کاب ورسالهٌ دیگردرفنون رباض ضی و هسّت و جوم 
+ اسط رلاب از تالیفات دی؟ ‌ مهو رد استها ده من فر ۱ ر گرفته اش و فه‌رست و 


نظر خو انند گان خو اهد ر سمل 


ند بترم ختصصسیح. یت سید نیم انا یط ٩‏ زصواید رن یت ینسحم وم شخ و مور و وق حص و سوت موه 


! - ۱ کت آب را بدلاءنی که ۳ رسااه یا کانهة نو یه ام استاد ابورسان دش از سال ۱ ٩‏ ۳ 


س 
ن ی تالیف کر ق 

با ان را چنانکه خود استاد در مقدمه آن نوشنه نام بوالتاس ء ءرزبان بن رستم بن شروین 
ت ان یا رن فزغفر س‌عات تال ددم اش 
ات فانون سعودی را استاد ابورجان در سال ۶۳۲۱ هحری قمری مطایق ۳۹۹ بزد گردی 
آخرین سال عبر حمود فزنوی درغزنه شروع کرده وینام امیرمسعود غزنوی بایان رسانیده است . 


مقد مه 
اندازة رنجی که در این راه برده‌ام کسی جز آنکه بااین رنجها آموخته و زیت 
فچرت بر سرا کارهاسوخته باشد نتو اند ها 
بز خم جورده حکایت کنم زسوزجراحت نت هم 3 چو من بخر و سم 
اما در مقابل این رنح دو گنج گرانبها نصییم شد که ازغتائم زند گانی من است 
تخست انکه احاء اثری کردم که در سراسر تألیفات فارسی‌همتا وهمانند نداشت » 
و کتا؛ 


(سنه ۱۳۱۸ شمسی هجریو ۱۳۵/۸ هجری قمری‌و ۱۹۲۹ میلادی) نصدوس‌و هشت 


ی را ملوازدقایق ونکات واصطلاحات عامی و ادبی که از زمان ۳ وا 

انا 1 قمری بانقصدو بازده سال آفتابی لت ودرطی" سس مدت بالاتر 
0 نص ور هیر فت دستخجوش حر ض کاسان سمابه و مره رفان کج سلقه شده بو د بعین 
۳ بص.جیح 9 ز دبکتر ن صورتی که از ز در قلم است 3 و اه نود باز آوردم و 
تقعدیم , رو * و هند گا ان ک ومعرفت کر ن 

دیگر [ نکه هر قدر بش رفتم عظمت مقأم علمی و ادبی و اخلاقی استاد اور سحان 
رمن معلوم ار وهوبداتر کشت و «هین دارم ؟ه بعد از ات هم هر فدر مش بروم و در 
آ ثار این استاد بلند مقدار کنجکاوی کنم مقامش بلندتر وارجندترشناخته خواهد شد و 
بهین دارم که ری ان هم که ازمن لا.فترند خود را بهمین موشکانی فو بان اناد 
خوارزم بدار ند و بامن هم بان و هم داستان خحواهند گشت که در علمای مشرق 
پس از اسلام تا کنون استاد ابور یحان یکانه و ببهمتاست . 

۳ بهر هثی‌بود که عأ ید شحص من شد . واماخدمتی ۳ زاحیا ء این : اک وان ناما 
شده بهره اش عام" ونصبش شامل است . وا گر خدمتی‌انجام گرفته باشدازبر کات دولت 
میمون و عهد همایون شاهنشاه بزر کث ما اعلیحضرت رضا شاه بهاوی خلدالله ملکه 

وراطانه است هدور خهت هم نوشن وی زووی ا وشات و سس کقوو اترآن 
نمابانتر و اسیاب بدشرفت و ترفی هویداتر و روزافزو نتر هر و انس ابا ار 
وادار ووسائل طبع گر رتانته۱ وراهم راعش ی( جنیان عشقی‌شد که درنهانخانه 
7 


کتاب الّفهیم 

ضمير من بنهان بود وزارت جللةٌ فرهنگک است ۰ نخستین بار جناب آفای علی اصغر 
حکمت وز برفرهنگ سابق‌این بنده را برای انجام این‌خدمت نامرد فرمودند ودنباله‌کار 
انشا نان انا اس و هی ی مس تام این یت و 
هر جهت تکممل کردند . وا گر خدمتی انجام داده باشم بشویق این راد م‌دان است که 
خد او ندشان سعادت دوجهان ارزانی داراد . 

نا گفته نماند که پادداشتهای من درشر ح حال اپور بحان که مشتمل بر بسیهطالب 
تازه و استنباطهای بی سابقه است کم کم باندازة خود کتاب بلکه بیشتر از آن شد و 
مصو اند ند مشتردانش‌ندان واهل فضل آ نچه رأجع بکتات تفهم وه نا یعارز 
ومد مه این کتاب قر ارد ادم و بای را که مشتمل برشر ح احوال و اخلاق و | کتشافات 
ومعرفی ازمز آعات ابوریحان ودیکر آ ثاراوست یز جدا کرده از آن رساله‌ای پرداختم 
که ا کر توفیق شامل حالم شف ردو دی طیع نقر خو اهم کر د. نك [۳۹ راجم 


بکتات دهم و و 2 ات ات درحور ودرباست ات مینگارم 1 


انب التفهیم آد و انل صناع4 التنجیم 


این کتاب‌را استاد ابور بحان بخو اهشر بحانه بدت الحسین بابات الحسن خوارزمی ۱ 
طاهر | کر شی ام تالف ره ی هت ی ها نی رانا بویا 
دلیل اینکه گفتم درغز نه تأللف 9 درهنکام تألیف این کتاب ععلی 
سال ۰ ۷ هجری‌امری‌در غز نه مدز دسته‌و از تحصو صان‌در دار مین الد و له ساطان محودغر نوی 
(۲۱-۰۳۸۸) بوده‌است ماب 4 دیسا ل بعد عنی در ۶۲۱ هجری که ی ۳ عر ود 
نود هم کتاب قانون مسعودی را در همان شهر برای محمود شرو ع و دش از چند سال 


: ‌ ۳ 
در تعان امبر مسعوددن جمود و بنام وی ختم کرد 


ی 0 میت یت ات مه مس ات ای مها بت محص تاه تسه دنطا ابص :تست سس مپسوسه. میتصم چ. 


بت ار هنوز ان شعص را شداخته و از ان ج46 سخه بد لع را دون اظی‌ار نظر هل کر ده‌ام 1 
شاد بخاطر کسی بیان که ان شعاص از خانواده او الحسین ادن ود سهیلی و زر علی بن هون 
بای ویر ادرش ابو العیاس آمونبن ون خو اززهشاد .اشد از ۱ اصل وزرای دانش برور بوده 
و در بازه د آ,وربحان و ۰ سید ر‌ در ر علما و وس لا که در در بار خو از زه‌ساد 2 بو درد تیا 
3 است : اماایی ار اک : ور ] ن ی و باشد مو دی د ارد ۳ و درساین 
۰ ع از خو ارزم یو 6 و درسال ۸ ۱ 6 درسر من‌رای وفات بافت : درشر < حی کهابوعلی سید 
بروات‌شا گردش ابو عد.د عبد الو احدجوزجانی‌درسر گذشت احوال <و ش نو شته نام از همین او الحسین 
رده و اورابدوستداری عاوم ععَه ستوده است «ود عثنی الصرورة 1 ۱ ی‌الارتحال عن بخار او الا ال الی 
کر کانج وکان ابو الحسین الس‌عیلی اامحتٌ لهذه العاوم ۳3 و زر 1 . و ام ز ابو علی تیا «روات 
طعّات الط حض رسا ل جود را ۳ ( کتا سك رام الاارض فی‌وسطالسه . ( و ( کتای 9 ركلانواع 
حطاء لد بر ( نام هس ابو الحسین سیه‌ملی 3 

۳ در | آغاز کتاب لدم هو ستد » کناب لاو ائل‌صنا عةالنُنجیم عله ابو الر حان ۶.د ین اهدالبرونی 
علی‌طر سق المد خل » . در کنات کنهان عاعت تا یف حسنقطان‌مس‌وزی یو سد «و کتابهائی که‌استادان 
ان دانش ساخته اند از بهر نو آموزان که انها را مدخل خوانند سیار دیدم > . 

ات اتتاد امو رحان دررساله ی که سبال ۷ ۶ هحر ی فهر ی بر ای قه رشق لاش کین ز کر با دو شّه و 
فهر ست مو لفات وش را هم ضمب 4 ان رساله کرده " نون سع‌ودی را در جزو کتبی شمرده دنا ان 


تاریخ هوز تاتمام بو ده اتیت ۰ 


ح‌ 


3" التفهیم 

و یز کتاب تحهدق ماللع‌ند را درغر نه‌سال ۶۰۳۲ ۳9 مود و در قد که تال 
۲۳-۲ را بدرداخعت . 

فر دنه دیگر اینکه ی کارت الَفهم ( چاپ‌حاضر ص ۲۸۰) در و دفتر ال 
و صمرحد هو یم هدنو سد « آفتات ندمر و زار نب 4 شلمه دس پر بو در آهو یم بلوزده 
درحجه و دنجاه و چهار د و.مه از 0 رای و هم و هن قمر بهفعت درحجه و 
بست و چهار دقیفه از ستیله وزحل دو درجه و ست وشش دفبقه از جوزاوهشتری 
اس و سه درجه و وزده دقهه از جوزاو مر بخ بدو درجه و هه ده دقیفه ازسر طان 
و زهره مست ونه درجه وده دقبقه آزسدسله و عطارد بشش‌در جه و بدست و تك‌د فدفه از 
هو ری تیه و او و از سنله هد ان‌ووز باز ده داعت است و هژ ده 


د قرفه و اس ی فد تعد ول ساعات نهادست 


و غات للندی و 
ات دز در سوول ارتفا ع نهادستیم و این چهل و هشت جز و انش و بدست و نهد قدعه» : 

این خصوصیّات که میفر ماید « در شهر ما بود » محصوصاارتفا ع آفتابوساعات 
روز و نصف‌النّهارازنظر فتّی تاحدی‌بطول عرش بلاد بستگی دار د . واین اوضاع 
۳ 1 حود معتّن‌فر مو ده ی هی سه شاه دست و دجم مان 1 ۰ ۲ هحری 
۳ مطاق با طول و عرضص عز ددن مشود . ز بر! طول عز دبن ۳ جن این او 
( ید لب ) بعلی ؟ ۰ در <ه و و ۲ دقدعه قصن | خط متا (1< له ) بعلی ۳۵ در جه ور 
۵ دقبقه است مطایق اد خجود استاد در الاسشعابت ش‌ صنعة الاسطر لاب قانون 
مسعودی در جدو ل‌طول وعرض واطول | یام بلاد بت فر موده‌و دز ابو المحامد عز وی 
در گفا بةالمعليم طول و عرش عغز ین را چندجای تصر یح گرده اس . ودر‌ص :۱۷ 
کاب الدَ نهیم حاضر میگو بد غر ندن بابعد آددر عر ص‌ ند یکی اسمت. اماان‌که ,از در ص ؛ ۱۷ 
درشواص بلادی که درعرضص عالف و در طول مو افقاند الب کان و ار 
م بغداد میزند» دلیل آنکه حتماً تألیف کتاب در یکی از ین‌شهر ها واقع‌شدهاست نو اندبود. 


4 - طول وعرض بلاد را در کتب نجو می ختاف‌ضیط کر ده‌اند و ی ازعال اختلاف علاوه بر اختلاف 


ف 
۰ 


رصد و جهات فی ۰ اشتباهانی است که نساح در نقل ارفام تنحومی نموده اند . 


ط 


با لجمله اسخ ات ابور بحان ای کتاب و بخو آهش ر بدا نه ست الحسین خوارز می ۲ 


ی که مر و ار در ان دشود بر ی نج دود ۳ منطفی 


خخا ۱" و بر آهبن ریاضیو بتعءیر جود ات اد برسممل مواصضعات 9 هو جر : ر شن عبا ار 
من چهار علم اصلی دی هل نگ وحسات و هسحت و احکام نجوم و ی هر کی عملی 
ی اسطر لابتالیف کر د. و چوناحکام نجوم‌نزد مك ار قزر دون (ر لاف 42.ده 
۳ ۰ ئ ۶ ۳ ‌ ح 2 
جود انور حان ) دمر ۵ ع(های رباضی اف و «مز مه و د اصلی خو اهنده ان کتاب 6 
احکام نجوم و غرض‌اصلی استاد ناد دادن و باز ن‌ودن م2 اصد عمده رل عم مقر ان 
تقو ۱ کاب المذيهیم ۱9 دل‌صر باءه الم<یم س_ نی 69 ما]: ندن‌رووس ۱ ل ۱ 
۱ , ۳ ۰ ۱ ۱ ۳ 
ص.اعت جوم م‌ براد ه است 
اتتاه ابور سحان ۳ ۱ خر دن یل [حاحله و هدر نمائی که از جنان وان محر ی 
چشم‌شا: رل هاش 1 و 1 د ۵ اش ام در بان مسانل این علوم از کلی تأجز ی خرده‌لی 
کون رل و هرد دقاق را با شبوأتر ان و ۳ ثر ان با اش در این کنجینة گر انبها 
9 1 و از ان رهگذر جامعتر , دن و مجده رد رن ِ؟ دابا در بنج #ن از ونون رباضی و 
بجوم از جود ۳ اد ؟ا از کت ارفا است : 
داب نخسسیی مس در هرد به ۰ داب دوم در حساب و در و مقابله ۰ باب سوم در 
۵ .۰ ۰ ۳ ۰ 4 
همست و جغر اف و معر 4٩‏ الاقالیم ۰ تاب حهارم در اس‌طر لاب. داب دجم دراحکام‌نجوم ۰ 
برای اینکه سمت تالیف و و حه کته یت و روش کار از رو ی ۳۱ جود 
و مد ال شود عن عبارت او را از د ساچه کتا بت فد ۹4 4 احکام «جوم نقل ميکنيم 
- کتاب ااَفودم عر ی در ره ,اب احکام جوم ۲ ص ۳۱۰۱ ۹۹ اب الم دم ۳ بچاب اضر ۴ 
۳ زام بدشگونه که ِِ هم در سمح خ فارسی و عر ی آدن 0 است شده و هم‌خودابور یجان 
درحر و موه فان حجو س‌ دبل رساا 4 4 فهر ست 7 ها سکم ال ز‌ آکر 8 هر بح کر ده اسی 9 و هم ك‌ فمااصل 
باحکام التجوم کتاب الق م لوا ل ص42۱ ا: میم ک و هم مدآ ان و بر 42 نکار ان مق 5 دواد , 
ء۶ تّ سیم ابو اب و تصول در کتا ب رعات شد: از تا تا وان تصر ف‌رابارن جر رنه 
روا داشنم که در متن کتاب ری ان رن 2 موجوداست ( در ص ۲و ص ۳۱۲ ِ" ِ در بش 
كت ۳ تمو به! 9 اسر ِ بو د و من ا ثرا 0 دم » ممذ لت اگر عبر و ي ۳ بجا رده آم از 


ی 


کتاب انیم 


در دساچه کتاب ص ۲ مبفر ماید : 


نمیا ۳ 


2 ک ی صورت عالم و چگو نکی نهاد اتتمان و زمسن و آنچ 


است از روی سنندن و بتقلد کر فتن ون چدز های سیدت سود مد است اندر سشه 


هر ۵ 
هت ردو 


بجوم از یراك کوش بنامها و لفظا که منجمان بکار دارند خو کند و صورت بتن معانی 
وا که ارس ها ای شا ی ار سر مخز رتاو 
از اندیثه وفکرت آسوده بود و رنج آن از هردو سوبراو گردنياید . و این یاد کار 
همچنین کردم م ر یحانه شت ان وروی تست ای او وت را 1۳ 
جواهندة او بود بر طریق پر سیدن و جواب دادن بر روی که خوبتر بود و صورت 
ی و ابتدا کردم بهندسه س بشمار س بصورت عالم تون باححلم نجوم 
از 2 رد م نام منجمی ۳ سزاو ار شود تاان ۳ علم و بتمأمی 0 

اد دقن باه احکام جوم ص ۳۱۰ مسفرماید : « چون بدین‌جای رسید رم ارت 
کردم بسخنانی که بعسلم عدد و هتدنه رود وا کاهی دادم از چگونگی الا لك و راه 


بمودیم هن تهو یم و بکار قاس اسطر لاب 1 بپرداخنیم 4 3 سس ه مز 


سم 


نز د یمک دعر ال مم‌دمان احجام بجوم ثمره علمعیای ر باحنی ی هر ۸ اءتهاد 9 


اندر ادن تم ه و آندر ان ‌صاعت ها اما هرن م‌دمان اسمت ۰ 


ار تألیف کتاب لتفهیم ۱ 


نار بخ تلف اش ات بطور فص " ۰ و3 ه<ر ی فمر ی دافم مطادق سنفم ۳۵ 


بزد گری و ۶۱ ۱۳ 0 و موفعی که قسمت دعر 1 نی معر وت (قو یم 3 
مدو شته‌رو ز سه‌شنهه ۲ر مضان بوده‌است موافق هفتم نشر بن‌الاو ل اس‌کندری وارد بدهغت 


رور سوم آبانماه بزد گردی ۰ 


اب ۱ اسر ار یا ید سا سوت تصوو میمصت بویت یو خقصص .یطوط مت 


۱ - استاد اوردان قیتخه اسر لات: زا که جزو فروع وشعت ی عاوم ریاضی شیر ده میشود » دمم 
قسمعت هیشثت قر ار داده و از ان جهت فررموده است « مردم نام منجمی را سز اوار نشود تا این چه‌ار 
عام را شمامی نداند » عنی هندسه و شمار وصورت عالم و احکام جوم . فن جر اف و معر4الاقالیم 
وه‌عرفت تقوم رانیز ازفروع ولواحق هشت فرار داده و جر و مقانله راازتو ایع فن شمار شمرده است . 


۲ 


4 


مد مه 

خوشبختانه خود ابور یحان درسه موضم ازاین کتاب تاریخ تألیف را صر یحایاد 
کرده و شخص متتتم را ازرنج استنباط وزحت شکث وتردید آسوده فرموده است" 

الف: در باب سوم در صورت عالم و حالها, آسمان و زمئن در در ح این‌مطلب 
که « او جهاء‌ستار گان کجا اند » ص‌۳۹۱-۱۳۵ ۱ مفرماید «و بروز کار ما که‌چهارسد و 
دست است از هجرت جای اقا چنا نك حمد ین جابر بای دافتست 6 الخ ۱ 

در همد, ن فصل و فصل بعد « جوزهر های شا وان را این و مواضع او جات و 
جوزهر ات ۳ درزمان تألیف کتا بث بعلی ‏ ۲ هجری خن تن ز یج از دت گر ده 
است (ص ۰۱۳۸-۱۳۰ درصورتیکه بتار بخ فوق تصر بح نمیکرد ؛ باز میت و انستیم ازروی 
تسه مواضم او جات و جوزهر ات دار بخ ی 3 استخراج کلیم 

ب: درهمان باب سوّم در شر ح دفتر سال یعلی تقو یم (ص ۲۸۰) مینو بسد ۰« پس 


ان رو سه شلمه که بدست و بدجم‌ره‌عذان ی ون چهار ص د و سم چم است از هجرت 


۱ 
و هم هفتم است ان بن‌الاو ل اندر سال‌هر ارو سیعدد و چهل و یکم و 
ار د دهشت است سوم تا ۰1 بت او نود و هشتم از تقد درم 1 
مواضع کوا کب ساره و اندازة ساعات و مقدارار تفا ع آفتاب را در تمف‌النهار 
این‌زوز هم مععن فررهوده است (صس رم ۱ 


#حم 


۱ ۱ 1 1 
10 و در : اب احوام کته ۲ کر ۵ 2 بو رن از دد امد دا هه به ره ار وت د لا ات 


۱ 
0 


س._ 


۳ اند چم دص ۲۷ : « و برشملمان جاهای ی شتا ون ۳ بجای !ور ده رو د ند 
اه و با فش ان اون افص ال کدس. رها از تون حول 
نهادیم بط ان واه اه هرز ار و سصد و چیل است از تاریخ انب درو : و گر جاشان‌از 
1 ن پس دیگر و قت راباید بفزاتی بر آنچ اند رجدول است هر شست و شش‌سال رابگدر جه 
و هر تختسال را نکدفقه مقر دسا » ۰ 

و انکه ارنیجا ۰ اس‌گندری ور موده علْتش 0 اش 4۲ ان‌گونه حاسبات 


ریج و هت و جوم تاره مج ۳ 9 ۳ و زمان و 5 14 0 ۰ از جله در مواضع او جات و 
جوزهر ات و مواضم کوا کب ره و مد| زر صرل در سی اوساط کوا کت 


وس 





کتاب التَفُهم 
سالهای نامه را درنظر مدگیر ند 8 را عفن | دراأن ورد ۸ و هفت روز 
ازسال ۳۱ و است بحساب معمولی و 2 حر کت فلك ثوابت و 
او جهای سدارات مطاق عفده استعاخطوزدش که در کتاب التَفعيم حاضر صفحات ۰۱۲۱ 
۲ ۲۷ و مهمجندن در کتات الا ثار الماقةعن القر ونالخالة ص ٩۲‏ ۳ و موده 6 هر 4٩‏ 
سال شمسی یهد رجه ودر ۰ ۲۳۷۹ سال شمسی یکدور » ودر یال شمسی وم تانیه و 
تیم است . سس در بگروز فرب هت دلله و در هفت روز دم تالثه هه و 
۱ 


مقدار در محاسیات معه 
هار مسعو د شرع توا در نار کتات موم 
ملطان رضی‌الدین ابر آهیم ان مسعود بن سیکتکین ( 0۰ - 4٩۲‏ ) حکومت 
هندوستان را درسال ۶۰۹۹ بدسرش سیف‌الد وله ابو القاسم عمود بن ابر اهیم تفویض کرد 
| ۵ در مد ح سیف‌الد وله این چکامه برداخت : 
چورو ی چر خ‌شد از صیح چون صحیفه‌سیم ز قصر شاه ما هداد سا ۱ سیم 
که ع مت محمود سیف دولت را ابوالمظفر سلطا عادل" ابراهیم 
وز ود رست و حشمت بدولت 2 چو ق م(کت هند را بدو تسلیم 
منجمان همه گفتند کاین دلیل کند . بحکم زج اک که هست در تقویم 
که دروز ۳ خطسان 7 بر هنعر بنام سیف دول خطمه همای هفت اقلدم 
سال ننجه آز ین یش کفت:نورضان ال کتات. که بر ده است‌نام او تَفقیم 
19 ادشاهی ص < قر ان شود بجهان چوسال‌هجرت بگذ شت ی و سین و سه جیم 
٩‏ ۶ 
ان تار یخ ٩ه‏ متفه اقب زرط یعنی بنجاه سال‌بیش ازسنه 44۵ درست مطابق 
است باتار یخ تالف کتاب میم در نام ۰ ۲ هجری فمری. اما 0 حکم نجومی که 


ند دار اس‌کندری ازنشر ن‌الاول | غاز مشود و سبه ش.ه ریت و سجم رمضان»طاسق «وده اسر بأهفتم 
تشر ین الاول از سال ۱۳۶۱ اسکندری مد هن گ: خ ۳ - معظم » .۰ 1 - متصود 
مد ین جابر نی حرانی است که منحم معر وف وده و ایفافا استاد ابو رحان ۵م در مو اضع او جات 
و جوزهر ات بز مج او اهتماد کر ده ات (ص ٩‏ ۳ ۱ کتاب شیم حاضصر ( 6 6 .- نه در زود » ح , 


ت 
و ۶ 


مد مه 

هسعو د سعد به آبور حان اسیت مد هد اصبلا" فقو کنات تههیم و جود ندارد . 

ان اش از ان‌که دست‌یکار (صحیح و طبع این کتاب کنم اشعار مسعو در | 
در خاطر داشام و دض در جستجوی این مطلب بودم و با و اسیخحه قد يم هار سی 
تسه عر ی را که در دست دأشتم نه تکبار و دو بار بلکه چند ان بار بر ای ما بله 
سخه‌ها و همچنين برای تصحیح اصل و نمونه های مطعه از دساچه تا خانمه با د فت و 
عوررسی هر چه تمامتر از زیرنظر گذ رانیدم و ازنسبتی که مسعود هابور بحان مندهد در 
اه ار نیافتم ۱ 

در آغاز کار که هنوز تمام چند اسخه را وارسی و مقا له نکر ده و ی جو ی و 
کوشش خود را در این باره بنهایت نرسانیده بودم ) احتمال میدادم که نسخه‌ما ناقص 
بانسیخ موجوده تلخیص از کتاب مفصلتری باشد . اما اکنون که بقدر وسع طاقت و 
امکان در بارة احوال استاد ابوریحان و کتاب الَفهیم و مو آفات دیکر وی کوشیده و 
بل جهد کرده‌ام اطمتان دارم که چنین مطلسی بااین صراحت که هسعو دسعل توا 
نهننیا در ات میم و جود 3 بلکه و ان‌گونته بش گو نها از روی احکام 
نجوم که امسر حود اتتاخ محصوص 0 منتحمان حسشوی ۳ است از وی که +<و جه 
اعتمادی باحکام نجوم نداشت بی اند ازه و اور اه ها نک 

استاد ابور ان در این کتاب و دیگر تألیفات خوش همه جا منحمان حذوی 
و غیب گوبان نجومی را نکوهش کرده وبی عقید ی خود را باحکام نجوم وسستیو 
آشفتکی فیاسهای اين فت را مکرآر تصریح فرموده است .۰ از جمله در ص ۳۱۱ از 
کتاأب نهیم حاضر عبار ی بی‌آندازه لطیف هل دارد : » و نز درك مر ان م‌دمان 
احکام نجوم مره علمع‌ای ر باضی است‌هر چند که اعتماد ماأندراین علم واندراین‌صناعت 
اه اععقاد. کمتر ش م‌دمان است . ودر ص ۳۹۰ در باره احجام بجوم معفر ما ید , 
/ اصل این جد ی سای مقدمات این صناعت و آشفتگی شاسهاش است »۰ . ودرص 
۰ در نگوهش منجمان جشوی مسگوید : « و بحق نشنوند ( نشوند 4 و ین 


۱ - چند موضع از کنات الفهیم ازقبیل صفحات ۹ ۰۰۰۳۹ ۳۹۰ ۳۸۰۵ ۵. 


1 التفهیم 
کرذانت از نوی که فان نگ اخعتتاو کعانیا دول از حکمای سه کانیو ان 
شاخ برشاخ زدن 0 
ودرص ۵۳۸ مقر ما بد: « تام اه ال تیان که او تست تردار نداز راه 
زاسون مارا ارجن له رسد او ابر ردان زمر هاش تاشه‌دی یر ان 
اند بشه بخسبد و بروز وهم ان خالی ارو ور ببرسد .و من این راو جهی ندانم 
و عکم ی ی ند وسیس این جز سسجدن ی 9 خ ان و تساهی حکم 
تا ناه پر برسنده حوالبی توانند کردن که آنچ ی ری دای ۵ 
در کتاب الا" ثارالباقیه نیز هرجا از حکم نجومی‌سخن بهبارن آمده صر یحاً 
ی اعتقادی خویش با حکام نجوم و سستی ! سا ای : فن را گوشزد فرموده و کتاب 
ااسیه علی صیاعهالمو ره یی و بجوم و عم بلس ات فی سفین نات 
درسخنان زرآندود وان ۸ احکام عا 0 2 ۲ حاسرات ع(عط ومىادی تاصو ات استخر اج 
و دهعت وتا ان از مش حود همه ۳ وی هت 2 زر ۱ 
با لجمله ابور حان را باحام نجوم و و منیجمان حشوی اعتفادی‌ننود . 
وانگهی کتاب نهیم چنانکه پیش گفتیم مشعمل بر چهار عم اصلی و بك فن ععلی از 
شعب علوم وفنون رءاضی است , ووجهه همت استاد تنها بان مسائل ودفایق اینءلوم 
بوده » اما بیشگولی که هسعو د بابن کتاب سمت ممد هد جر بابات ۳ هی باب 
اححام نجوم تس رن او 3 6 چه بل هی است که درون حسابت و هندسه و جر و ممابله و 
هت و جغر افا و وت اب رای کر ریت او ها تست 
دربات احکام نجوم هم ظر ابور حان عمط احکام مود ه بلنکه نی معهودش لد و ی 


اصمطلا حات وان 3 ۳ بوده که یه 2 ع(می دارد و مطمح نظر اباب ون ترش 


اما استخراج احکام که و هر کسی وهرکاری‌حتاج برصد کردن و فت و بعمسین 





۱ مب رجو شود بکذاب‌الا ار الباقیه ورساله ابور بحان درفهر ست و هار مد و ۲ 


ره 


مدمه 

طالح و محاسهٌ قرانات و ادوارالوف و دیگر مقّد مات ومبادی عملی مساشد اصلا از 
موضو ع ووضم تلف ان کتاب که خود استاد معیّن کر ده خار ج انس در 

بااین مقّد مات چگونه باور توان کرد که ابور یجان مانند منجمان حشوی چنین 
پیشگوئی را بااین صراحت در کتابی که اصلا برای اینگونه احکام ساخته نیست 
نوشته باشد ؟ ! 

نگارنده چون نخواسته است که گفتارهمسعود سعد را حتّی‌الاه‌کان و اهی‌و بیاساس 
ودروغ وافتراء معض فرض کند » دراین باره همه نو ع احتمال داده و آخرین محملی 
رات شحو ارف رای وین هن مسا هه مت که 

کامه صاحقر ان که درزبان شعرا ونوسند کان متداول شده بمعتی بادشاه عادل 
جهانگیری است کسه مدت دولعش پایدار باشد . و این تعبیر را از روی احکام نجومی 
گرفته‌اند . زیرا اثر بعض فقرانات کوا کب همچون قران زحل و مشتری دربیت طالع» 
دلیل است براینکه مولود پادشاهی عادل و جهانگیر وملکش پایدار وپادوام است" . 

حادث شدن احوال بزر کث مثل‌طوفان و تغبیر ات کلی درعالم وظهور پادشاهان 
درهر اقلیمی ومد ت سلطنت ایشان را » منجمان ازروی قرانات استخراج ی 

در ثمر بطلمیوس مینویسد « لاتغفل عن الماأة والعشرین قرانات التی 
للکوا کب المتحيرة فان فیها علم ۱ کثر مایق فی عالم‌الکون والفساد ». ادو ار 
الوف وادوار فصول و کسوفات نیزدر استخراج احکام عالم بکارمیاید . اما برای‌ظهور 
اشخاص بزرک و دعوتهای نامدار و مدت دوام آنها» قرانات متحصوصاً بیش از 


هر چدزی ماخحد استخراج است . فان کش فرانات که از همه مشهور نر قر انات بو معشر 


۱ - 2۰صود از ۱۲۰ قران فرانهای دو کانی است از دو شتازه. 45 شماره اش ۱ ۲ سود وقرانهای 
سه گانی (۳۰) وچهار کانی (۳۰) وینجگانی (۲۱) وشش گانی (۷) وهفتکانی (۱) . ومجموعآ نها 
۳ 


کتاب التفهيم 


مباشد انگونه احکام وراوان تافته مشود 
۱ - صاحت کفایة الا وان بد کتاب قر انات مك کتاب است اکن منسوست بدو کس گاهی نسبت 
ای تشن 0 سعت دهد ,از :از . 
از جله اح<کامی که صاحب کفایة لت یم از ؟ جات ب‌قر انات نت کر ده صورتزاحه ابقر اض‌دو لت ساسانی 
ات دنگو نه که 0 بیش ازسال #ع<ر ت شمه4 ماه و «سممت و هفت‌روز صال عاام دو . سم رل روزیکشنه مدوم 


رمضان . ودروقت زو شدان‌سال» و ر ان بسن ِ در هر مان رز و3 ان 2 رظان ون سحجل:. 





فش تفت افش فا 11 اقا وت بارس بود و بالا گرفتن دولت عرب از آن 13 0 
بطت دولت پارس درعراق بودوعراق منسوبدت بسرطان و مشتری » چذانکه عرب منسوبست قرب 

وزهره . وزهره درشگل ان طالع هبتز است برای آنکه دربر ج شرف است ودروند عاشر ی 6 

ا زا نحهت که در جه عاشر ازحوت است بانزده درجه و سی و شش دفیةه ۰ وزهره درحوت است هد ده 

درجه و بیست و هشت دقیقه » ومستءلی درقران مر بخ است و مر بخ خداونه عقرب است ودلیل حرب 

اشش تقو رات ون 722 بر امل عراق بحرب . وچون مشتری ساقط بود ۰ قدروالی‌عراق 

ساقط کشت . وچون خداواد طالع ۰ قمر بود وتدش نزهره منداد و مطیع بود زهره را » بدان میت 

که درخابه وی ,ود وزهره اورا قبول میکرد . خداوند عراق » لاد عراق سرب داد و مطیم گشت ۰ 
وعرب بلاد را قبول کرد . وچون قر ان دربیستم درجه سرطان بود» دولت عراقیان بیش از بدست‌سال 
بر نداشت . وچون مشتری خداوند هم بود وزهره ببر جتثّت هم در نپم بود واعم دلیل دین است وزهره 
مسعود ومستولی بود ومشتری منعوس و ساقط » آن حرب بسیب دین بود و دین عرب مستعلی گشت 
ودین پارس ساقط شد . وچون زهره را که مبتز بود ازحوت سیصد و نودوسه دقیقه بافی بود » آن از 
دولت عرب دلیل بر‌سنصدونودوه سال بود » انتهی ثلامه . 

و این حاشیه راهم بر ای نه‌ودن طر زاستخرا ح منحمان احکام دولتهارا ازروی قرانات وهم 
رای اشکه اطلاع تار .یخی نسیت بایر ان بود نقل کردم ۰ وذیز مرای که هت معلوم شود که احکام 
منجمان از چه قراراست » و در کناب‌التفه‌يم ابوریحان‌اصلا اثری ازاینگونه استخراجها نیست تاحکم 
بر ظه‌ور یادشاهی صاحبقر ان درسال ۱۹ 4 کرده باشد . 


م 


مود مه 


و آز روی موضم سوم مك » و صاحب وی از طالع سال قران یا وقت فران و 
احیت عرض کو کب مستعلی در قران » و بر اج قران و بر ج طالع » ناحيةٌ صاحب 
دولت را استخراج میکنند . و شهر های‌اوناد طالع قران وبرح‌قران‌را دلیل‌برشهری 
میگرند که دولت در آن ظاهر میژود. 

"و درباب قرا.ات میگویند که سرطان و مشتری هردو دلیل‌عراق است » و عقرب 
وزهره‌هردو دلیل‌عرب » ومیزان وزحل دلیل روم » و جدی وعطارد دلیل‌هند » و اسدو 
مر یدیل رک وشن ور تلو دلیل اون اس و فزرست‌وبات گرا کب تظور کل 
هندوستان را ملسوب بزحل میدارند . 

متمم| بن‌مقّد مات که گفتیم 6ب دد بدأنیم که استاد ابور بحان در کتاب الَفهیم حاضر 
ص ۲۰۷ راجم بقرانات و اقسام و مذت دور هر قرانی بنظر کلی علمی مطابق عقيدة 
خویش شرحی نوشته است که با نوشته های دیگر استادان فی نجوم تفاوت‌دارد »و از 
رزوی اساسیکه وی در این کتاب طر ح فرموده است نیج استخراج‌طوری درمیاید که 
با استخراج منجمان دیگر تفاوت خواهد داشت . 

آ خرین‌جلی که‌برای‌صعت انتساب « بسال پنجه ازین پیش گفت بور یحان »بنظر 
میید آنستکه چون ادوار قرانات رامطابق عقیدة استاد ابو یحان حساب کنی بارعایت 
جهاتد بگر که دراینگونه استنباطهامد خل‌دارد »شاید نتیجه این مشود که درسال٩۵‏ + 
پادشاهی صاحبقران در کشورهند وستان ظهور خواهد کرد ؟. و این استثباط منافانی 
با بی اعتقادی استاد باحکام نجوم‌ندارد . چرا که حاسبةٌ قرانات که ابور یحان‌فرم‌وده؛ 
يلك محاسبةٌ ریاضی اسبی عینا مثل محاسبةٌ کسوفو خسوف. و اگر بر این محاسبه‌مانند 
کسوفات و خسوفات که منیجمان میکویند » احکام نجومی بار کنی » بگردن عالم ریاضی 
نیست ) هر چند با مینای علمی او خحاسبه شده باشد . 

و ا گرمقصود مسعود این نباشد و حسن ظنّی بگفتار وی‌داشته باشیم ومانند بعض 
گویند کان ونویسند کان یاوه گو و کزاف باش ند انیم» چاره‌ای نیست‌جز اینکه بگو تیم 
چبزی در کتب احکام و استخراجهای منجمان‌دیده و در اثر تخلیط حافظه آنرابتفهيم 


اه رصان سا درو رواب اس مس خی وا اوه وی خی یوخ رس سوت و 


کتاب الفهیم 

ایور حان که درأن فن‌شهرت یب ۲ سلت داده اشفن - صماً بابددانست که‌قافبه‌بودن 
تفهیم با فوأفی دیگر قصیده محصو صا کمة ابر آهیم در مدو ح که اساس قصیده تن 
ر حته سده است» دردادن محال‌بشاعر که نمیخو است ازسر اومه‌ای‌باین خجو ی 2 
و معری بگذردی ای‌ارتکاب يو با هل 5 ای فدی بان‌گونه روابات بی‌اثر نوسبی" ۰ 

اما ادن ددمت متسود ۳ 
متو فی ۱۷ ۳( مواضع و حر کات و دیگر احوال ان 5 برای ز اجه احکام عالم 
بکار ها استخراج کرده ۳ ۲ ۳۷ حود کم که چ<مدن و چنان خو اهد ؟ از احکام 

اتمافاً استاد ابور بحان‌هم‌در کتابتفهيم در مواضع‌او جات و جوزه‌رات ومواضم 

‌‌ ۰ ‌‌ ۰ 
سیّار گاناعتماد بز یج‌بتّانی کر ده است (ص ۱۳۹) . 
دبشینیان باحکام نجوم تحصو صاأر انات اهمیت (سبار مداد ند و دران‌باره د استا ها 

از زحل) در 0 حورت و 5 هجری قمری که منعجمان حکم بطوفان آب کر دند 
نظر‌طوفان ی و این عسون منجم خاطر خلرفه | لمستظهر الله ۳ ۳ سل بو ازان 
و حشدت و د غرل عه ایتده ار و تفصمل ین و اقده را ان ابر در وقایسع 1 ۶:۸۹ 
- در ک.اب‌فلك ااسعاده که‌م‌حوم | عتضادا1-اهنه علیقلی مرز | در رد احکام:جوم نو شته است‌هم 4و ساله 
« ان حکابات کذب بین است چنانکه مسعود سعد سلمان درمدح ابر آهیم‌بن مسعود بن سمن‌الدو له‌ود 
کوید : بسال پنجه ازین پیش گفت‌بوریحان الخ ۰ و ابداً چنین‌حکمی درتفهيم یافت نمیشود بلکه‌سباث 
او حکم هه در تصا تیف <وش تست | بطر بق تدرت > . 

ام انکه ص‌حو م | عتضادالاطنهقصیده رادرمد ح ابر اهیم بن مسءودو شته‌ظاهر آسی و قلم است چه 
قصیده در مدح سسف الدوله ودین ابر اهیمی مسعود است ه ابر اهیم‌پن مسعود . 

نگارنده بس ازنوشتن‌ان فصل بر خوردم برواشنکه درهقد مه دو ان‌مسه‌و د از مقاله استاد دانشمند 
آقای مبرز اند ان وز وی در شر جح ا<و ال مسهء‌و دسعد سلمان نةل‌شده است که ای‌یشکوئی « بسال‌ینجه 


ازین پیش گفت ,و ربحان ِ« در کتاب نفدم د«سست و ظاهر آ مسدود بر عایت قاشه نام از تفي دم بر ده اس 


بط 


مد م4 

توش ات قرتی فران به کن سبعه در بر ج هبزان که در سال ۲ه هجری قمری 
و اقم شد" ومنجّمان که ظاهراً انوری شاعرمعروف هم درجزو آنهابود حکم بطوفان باد 
کردند و از این پیش‌گونی خلقی بزجت افتادند و بالاخره معلوم 9 کم «سجمان 
ببی شاد و سر اسر بریاد بوده است . ودراین طوفان مضمون بدست شعرا افتاد وخافانی 
وظهیر فار یابی و گوند کان سک اشعار ساختند وچگکامه‌ها برداختند 

و پیشگوئی که بادشاهی جهانگیر و صاحبقران ظهور خواهد رد مت 
در زمان مسعود سعد شهرت داشته وظاهر أ این جک راهم ازروی قران کوا کب اقر ان 
علو ببن یعصوص که ۱ جهانگری است استتباط کرده بودند . و استناد بأین خبر 
منحصر به مسعود و ایبات مر بورنست . بلکه شعرای دیگرو خود مسعود نیزدرقصاید 
دیگرش اشاره باین بیشگوئی منجمان کرده‌اند . 

مسعود هم درمدح سیف‌الد وله حمود و3 

شاها نظام ؛ تاد هرت سا 8 زان جر ز دوده هندو ستانبا 

صاحبةران تو باشی و ينك خدایکان دادت بدست خاتم صاحبقرانیا 

اپوالفر ج رو نی نیز درمد ح هوان سرف‌الد وله گود : 

شاها نظام ملك و فوام جهانبا . ا دولت مساعد و بخت جوانبا 

گردون‌تر اسکالدو کیخسروی‌دهد اینك بنقد والی هندوستانیا 

ایدون‌شنیده‌ايم که صاحبقران‌شود ‏ همنام توکسی و تو گوثی همانیا 


مز مسعو د درفتح ۳ | کره رل مت سیف‌الد وله گو بد ۲ 





۱ - فلاوه بردلائل في که واقعةٌ فران هرهفت ستاره در بر ج مبزان جز در سال ۵۸۲ هجری فمری 
موده وشرحش هوجب اطذابت است به‌تر بن‌دابل "وشته * ابوالارف تم نت منشی ج جر نادفانی 
متر جم تاریخ #0 ی‌است که خود دراین واقعه حاضر بوده ودر دبا ی که بر تر جمه یمیثی درسال ۰۰۳ با 
6 ۰ نوشته آوا شرح داده است « درشه‌ور سنه 4 ائنی‌و!دانیف رخسمائه کواکب 0 را در بر جح 
مبزان اتفاق اجتهاع انتاد ومدتها بودکه در افواه انتاده بود ومنشمان در کتب احکام آورده که در اين 
زمان طوفان باد ,اشد > ال 

علشاه وارزمی هم در کتاب اشحار و اثمار دره‌دتث قر انات درباره ِ م انوری بطونان باد 
کفت؟ ۳ و شرحی در ان موصوع نوشته است . 


كِ 


کتاب التفه‌يم 

ححسنه بادت رن وتح 0 هروزی بلیع ۳ بگری چذین حصار هر ار 

او بودجو اهی صاحبقر آن‌بهفت اقلیم در مسک ۱ بن‌فتح نو د دن گفتار 

همو در جای دیگر گو بد : 

هی که‌ایزد صاحمقر انش خواهد کرد چنین که مات زاو ل بسازدشاسیاب 

حاسیه قرانات 
ان‌که دم مجاسة فا بعفده اناد ابور بحان ۲ دیگر مار فرق دارد 
رحش از ین قر ۲ اش 

شمان ده بد که و ران چهار نوع ۳ : ۳ اقدم و قرآن اعظم و قران 
او بط و فان اصفر ۰ 

مدت دورء فران اقدم دوهزارو نهصد و چهل سال شمسی است . وعدد فرانهای 
اصغر در 3 مد ات بکصد و چهل و هفت است . و این عدد ره دور سست » ودر 
هردوری چهل و هت ] دنجاه باز فرای و افم مشود ۹ دورة فرآن اعظم ديع د 
وهشتاد سال شمسی است . و دورءه فران اوسط دویست وچهل با دو یست و چهل و 
بنج سال شمسی . و مدت فرارتن اصغر بیست سال شمسی است بتقریب. و عدد 
فرانها در هر مثاکد در هر دوری دو ازده 8 ممز د ه بار 
بعضی مانند علیشاه خوارزمی" در کتاب اشجاروازهار میگویند که فران چهار 
قسم است : قران اعظم که مد تش ۲۹۵۰ سال است . و قران اکبرمد آش 4۸۰ سال . 
و ارات آو ط من سال . وفران اصغر ما ارم , ۷۲۷ سال. و در همه جا ماد تال 
شمسی أست . 

ادن عشده با گف‌خار مشهور هط در اصطلاح تفاوت دارد و گر نه در اصل مراد 
تفاوتی ندست . 


۱- رحوع شود یکناب کفابةاتمليم ابوالمحامد غزنوی و محمل‌الاصول کوشیار جیلی و جو امع‌الاکام 
هقی و فرانات ابومعشر و ون انش ن<دوم و احکام ۰ 

- علبشاه بن مد بن قاسم خوارزمیمروف به بخاری کتاب اشجاروالماررا درنناحکام‌نجوم بنام تمد 
ن مبار کشاه برداخت ۰ 


کا 


معّد مه 

اما استاد ابور حان درصفحة ۰۸-۲۰۱۷ ۲ کتاب تفهیم سخه حاضر فرانار اشر ح 
داده و بر خلاف مشهور هط سه قسم فران فرموده است باین تر لاب : 

قران کو حك (اصفر) : دورش بهر بیست سال شمسی یکبار . 

ر آن‌مرانه (اوسط) : دورش دو ست و چهل سال شمسی . 

قران ؛ز رگ (اعضم) : دورش نهصدو شصت سال شمسی . 

س عقیده استاد با فول مشهور درقران اصغر و اوسط تفاوتی ندارد . اما در 
مد ت قران اعظم (.+ه سال) و نیز درشمارة قرانها که بیش از سه قسم نفرموده باجمهور 
حالف است . 

صاحب کفالة المعلیم در باب قران‌علو بین (ز حل و مشتری) میگوید « فرانعلو بین 
بر چهار نوع است اقدم و اعظم و اوسط و اصغر هر چند که بدشوای اصحاب صناعت 
بطم‌یوس‌قر آن اقدم‌ر افر و گذ اشته‌است در مره و باقی‌را بادمیکند و میگو بدفی‌القر ان‌الاصغر 
تفصیل‌الاوسط و فی‌الاوسط تفصیل‌الاعظم فاذا تکامت‌فی تفصیل فصشح جلة . وبدین 
سب ببشتری از حکمای اواخر ظاهر ول بطله‌دوس را قلعت در کزن و فرانسهنوع 
است . خاصه استاد ابور حان چنانکه در تفهیم تقر ر ممکند ومیگو ید فران علو ین‌هر 
بدست سألی بکبار باشد و آنرا فران‌اصغر وت هو تقو تفه آن ‏ وا 
در دوست و چهل سال بس نقل کنند و 1 دیگر رو ند ۳ فران اوسط خوانند 
و چون در هر چهار مه که ال آن‌حل اش و ار ان سرطان قران گردند در ت‌صدو 
شصت سال و بحمل باز گشتند آنرا قران اعظم خوانند . و این قول از استاد پسندیده 
نیست برای آنکه سهواست و کمان آنست که این سهو از طغیان قلم است وحق آنست 
که فقران چهار است اقدم و اعظم و اوبط و اصغر ». 
که از کفایةالمعليم نمل‌شد استادابور حان در این عمّیده که‌فران 
۱ 


مطابق این سن نج 
ار س4ه فسم است ۳1 چ4 منفر د دوده اما وی بر ر 0 اشعاصی اه این رای‌ر 
درباب قرانات اد ات4 | رل : 


۳ 


کاب الّفهيم 
ی دور قران اعظم (4+۰ه سال شم‌سی) عقیده استاد کاملا" حالف رأی 
مشه‌ور ای که ۰ ۸ 4 ۱۹ شه‌سی گفته اند 1 ۳ 


ی وا و وی زب موه وود صع تسه تس اس ور میات بای امه تخت دای مه و رجا 1 حص میس و نس تست ریت دصیس هم مجمد. وخ خی خر وم وی وت یه 


۲ نظر با که میحث فر اناتعلاوه بر آهمیت نجوهءی ا میت تار یخی و ادسی ندز دارد وتان تار بخ و ادب 
غالا محتاح بان همتدث هو دد ان ۳ حدی که در <ور مقام اسر سرط مقال هد هد ۳ ات ات 
باصل ان هعحث و طر رق محاسه ان راهئماای شو ند : 

و چون قران علویّین یمنی زحل و مشتری در باب قرانات شهرتی دارد آنرا نموده و منال 
فر ار وی 

فرض ميکنيم که قر ان علون‌در ال درجه هل وافم شد که بقول»نجمان از بر و حمثان هآ تشي است 
( جل واسد و قوس ). مدّت ۲۹۸۰ سال شمسی طول مبکشد تا دوباره همين قران‌درازل حل‌واقم 
شود . س دورء:‌قران اقدم دوهزار و تعصد وچهل‌سال شمسی ات . و در طول این مدت ۷ بار 
فران کنند در هر جه‌ار مه اس دفءه‌هر دفمه‌ ای ٩‏ بار و گاه۸ 4 و کاهی ۰ ۵ بار و سوم‌هر مثلثه ای 

س اگر مدّت دوراقدم یعنی ٩۰‏ ۲رابر ۰ ۲ که‌مذت قر ان اصفر است تقسیم کنیم خار جقسمت 
۷ مشود . سسی علو ن در مدت ۲۹۰ قیال هم ی ۷ ۱ بار در درجات محتلف بروج و درهر 
چهار مزل4| آتشیوبادی وخ کی بی‌فر ان خو اهندکرد. ( ۲۹۰۰۱۲۰-۰۱4۷( ۰ ۹۶ 4۷-۲ ۰۱ ۲) 
و جون چم‌ار 2 دارم و در هر ماه ۲ ۱ بار ۳ تفت از ۳ ۱ بار فر ان وانع #سود بس 
۷ ۱ بار که گفتیم سه دور خواهد شد هر دوری تغرت ۸ 5 ٩‏ ار سعت بهر چهار مثلثه و اما 
نسبت بهر مثلثه‌ای بتنهائی ۱۳۲ با ۱۳ بار ( ۱۲-۶۸( ) و (۳2۹ ۰ ۱۷ ). 

و در هر فر انی تقر سا دو درحه و تم بر مىافتد . بس در منال مر وض چون ار ان‌عاو :ین 
در او لبن در <ه هل ل وافم شد و ر ان دوم در دو در حه و دم ووس و فر ان سو م در پنجم درجه اسدوفر ان 
چهارم در هت درحه و ددم سل وافع مشود و ان هر سه بر از متلمه ۳ است سس در ان 
۲ ۱ 3 ۳ ۱ ۱ بار قر ان کنند در مدات ۵ ع ۲ سال‌ش‌سی بر ۱ اب و از و فرانی ۳ فر ان دیگر ۰ ۲سال 
باشد بتقر یب . 

سس بممله خا کی ) ور و سئمله وجدی ) رو ند وآغاز از اور کا . و در ان مثلنه هم ۲ ۱ 
نان _ 3 ۳ ۱ :از در ان م4 و ر ان و امع شود . آیگاه بمشلمه ات( سر‌طان عهرب وت ( 
نقل کنند و در اول سرطان فر ان وافع شود و در این ماه ندز ۱۲ 8 ۳ ۱ بار فر ان زا 

اانکه گفتیم نکدور باشد ازدو رها که در هر چهار مثلثه فر ان وافم شده است . س‌دور دوم 
آغاز شود و دو باره بمثلثه ]7 شیر و ند و از اسد ] غاز کنند ۴ از در هر منله ۱۲ 3 ۳۳ ۱ بار تر ان کنند 
دور دوم تمام و دور سوم اغاز شود . در دور سوم باز بمثلثه انشی روئد و از «وس آغاز کنند و 
بهمان نهح که گفتیم فر انا وافع شود , 
(بتیه درذیل صفحه کد) 


کج 


ممفد مه 





(بقیه ازذیل صفحف کچ ) : 

و در دور چهارم باز نوت قر ان باول درجه جل رسد که آغاز دور قران اقدم است . 

پس دوراقدم ۲۹۸۰ سال‌شمسی طول کشیده ودر این مذت ۱۷ بارقر ان علوبّین واقع شده 

است درمه دور . ودر هردوری قرب 1٩‏ بار در هر چهار مثلثه » و در هر مثلثه ۱۲ با ۱۳ بار 
فران واقع شده است ( ۱۲ - ۶ ۰ ٩‏ ). 

.یس قران اقدم آنس تک علوین مثلا در اوّل حمل قران کنند ویس از آن درمدت* ۲۹ 
سال شمسی ۱۱۷ قران کنند در هرچهار مثائه سه دور تادوباره باول حمل با ز گردند . ودر هردوری 
۹ ۳9 ۸ ۰ ودر هر مثلثه ۱۲ ۱۳۷ بار قران واقع خواهد شد . 

لاو رآن اعظم عبارت است از اوّل قر | نهای بکدنعه از دنعات قران اقدم و مدتش ٩۸۰‏ 

سال‌شمسی است وعدد فرانهای وی چنانکه گفتیم ۸ ٩‏ با ۵۰ بار باشد . مثلاچون آغاز ازاول 
حمل .شد که مملنه ناری است ویکدور درهر چهار مناثه فر انا واقع شد ودور دوم آ غازازاو : لاسد کرد 
این قر ان را که پس از ب‌ودن هرچه‌ار طبع باز اد میاه 1و2 ی آغاز شده است فر ان اعظم کو نند ۱ 
وهمچنین در دور سوم که | غاز از وی وور ان در درجه اول این بر ج میشود 1 ا ران‌اعظم خو انند . 

بمض منجمان چذانکه پیش گفتيم قران اقدم را بام اعظم و قر ان اعظم را پنام | کبر اصطلاح 
کرده اند . ۱ 
اما فران اوسط : ال قرانهای مك منلنه است از مثلثه های قر ان اعظم وه‌داش قرب 
۰ ا ۵) ۲ سال شمسی و عدد فرانهای وی ۱۲ ۷ ۱۳ بار است . ۱ 

لا چون در مثلثه . آنشی دوازده باسیزده بار فر ان وافع شد . و قران سیزدهم با چهاردهم 
بمثلثهةٌ خاکی افتاد و آغاز از !ور کرد » قرانی که در ال ور واقم شده است قر ان اوسط خوانند . 
وهچنین چون از مثلهٌ خا کی بمثلثه هو ائی افتاد و از جوزا آغاز نهاد » قران اول را دراین مثله‌نیز 
فر ان افعدظ تن ۱ 

چون عدد قرانها در هرمثائه بتقرب ۱۲ ارات و مدات هر کدام ۰ سال س ت.جه چنن 
میشود ( 4۰ ۳۲۰(۱۳۲-۲ )۰ و بتحقیق نزدیکتر » مت دور ۲6۵ سال است (0) ۰:۸۲ ۹۸) 
پس مدت دور اوسط ۰ 4 ۲اه ع ۲ سال‌شمسی است . 

اما فر ان‌اصغر + مك قران است از قرانه‌ایاوسط ومدنش قرب ۲۰ سال شمسی است. 

صورت محاسیه بطور؛ بکه نکارنده بیدا کرده بدین‌فر از است ؛ 

مدت دوراعظم ۳۹:۰ سان‌شمسی است . وچون‌ان انداژهر| سه قسمت که یم که شمارةبر و ج 
هر مثانهاست خار ج قسمت ٩۸۰‏ است . ونیز نیت هرفر ان اصنری ۰ سالست . وچون این‌عدد 
را در 4٩‏ ضرب کنيم حاصل ۹۸۰ میشود ( ۰۹-۹۸۰ ۲) . ۱ 

و چون ۹۸۰ را بچهار فست .کنیم که تقسیم بروج بر چهار م2( است خار ح قسمت ۵ 6 ۳ 
خواهدشد . وچون ۵ ۲ را بر ۱۲ قسمت کنیم که شماره تقرسی فرانهای هرمثلثه است خار ج‌قهست 

( یمه درذیل سنحة که ) 
کد 


(بق4 از ذیل صفحه کد) 


۲۰ میشود باباقیه‌اندهٌ کسری . و ۱6۷ را چون سه قسمت کنیم خارج قسمت 4٩‏ است. 

اینکه ۱۲ را شهارةٌ تقریبی گفتيم برای آنست که عدد قرانهای هرمثلئه بسیب کسور باقبمانده 
کاهی ۱۳ بار میشود . و #چنین عدد فرانهای اعظم 4۸ و 4٩‏ و ۰ه بار . و مدت دور اوسط 
۲۰ با ه ؛ ۲ سال . 

تاد دانست که محاسب4 قرانات درست مثل محاسیة ور یفن «بتنی بر اصول وفواعدفتی 
ریاضی و هیثت میباشد و آنچه در کتب این‌فن نوشته اندواز روی آنها استخراج میشود خالی‌از تفر یب 
نست . واز انحهوت است که همان منحمان اخلا ف بیدا میشود . اما رای محاسه تحقیقی بأد سبر 
وسطی‌و تقویمی وتعدبلات کوا کب رابدفت استغراج کرد تاءواقع‌وه‌واضع قرانات درست‌معاوم‌شود. 

تااسنحا هر چه گفتیم ازنظر علم جوم و نن رباضی بود » اما احکامیان هانطور که در کسوف 
و خسوف وهلال و مقابله ودیگر اشکال ماه گفته اند » در بارة قرانات نیزحکهها دارند ۰ از چاءاینکه 
اثر فر ان اعظم «ادث شدن احوال بزر گت است هچون طوفان و یتراک دای در عالم . واثر ان 
قران بماند تاثران اقدم دیگر درمدت ۹۶۰ ۲ سال آفتاب ۰ وائر قران اعظم ۲ بت که اج ال 
تفیر کند و کسانی ظهور کنند که مذعی نبوت باشند و رسمه‌ای ازه ابجاد شود و پادشاهان بزر کک 
ظه‌ور کنند که بیشتر اقالیم درزیرفرمان آرند و بتقریب 4۸ تن پادشاهي کنند . و.دت ثیراین‌قران 
۰ سال شمسی است . واثر قران اوسط آاست که سلاطین ظهور کنند که قسم‌تی از اقالیم راء‌سحر 
ساژند وعدت تائیر این قران ۵ 4 ۲ سال آفتاب است و در اشدت ۱۲ با ۱۳ تن یادشاهی کنند . و 
اثر فران اصغر اتفال دولت است از <اندانی بخاندان دیگر ومدت تا برش ۰ سال شهمسی است . 

اما فران اون در اول حل که مىدا فر ان اقدم است فده هندوان ۷۱ ۲ سال و عقده 
بارسمان سال بش از طوفان و افم شده است » 

بشتر منحمان عقىدةٌ بارسیان رایذبرفته‌اند وطر قه حاسبه شان این‌است که از آن تاریخ بمدهر 
۶ ال شمستی: را یکدور میشمارند وهردور را بچهار فصل قسمت میکنند هرفصلی ٩۰‏ سال . و 
1 سال طوفان سعت بو قم قر ان سال ۷۷ ۲ بوده وطونان در روز آ دینه و افم شده است . 

ایو اامدامد غز نوی در کفابةالتعليم مرو سد « ازروز آدننه طونان تاروز بنجشنبه سال هحرت 
۳ سال شمسی است و ۳ مامو ۲۸ روز و کسری . وچون ٩‏ ۲۷ سال را که از اول قران‌است 
اوقت طوذان بر این مبلغ زبادت کنی جله شود ۳۹۹٩‏ سال وسه ماو بست وهشت روز و کسری : 
وچون ام‌چجله را ۳۱ قسمت کنی‌حاصل | ند بازده دورتمام و چهلم سال ازدور دو ازدهم . وانتهاء 
دور دوازدهم بجوزا باشد و نوبت از زهره بشتری . وامروز که مادروی‌ایم و آن اژّل بانصدوچهل 
دو است انتهاء دور سرطان است ونوت دوره‌طارد راست برای > دوازده دور تام شده است و 
لویت‌از دور سیزدهم دوست وچهار سال ودو ماه وهفده روز گذشته است بدان سبب که پانصدوچهل 
وبك سال قءری بانصد وبیست وچهار سال شمسی باشد و دهه‌اه وهفده روز » 


) ره درد 51 مرن 4 کو ( 
که 


مود 44۵ 


بگفتاردیگر میپرداز یم. 


کتاب ۱ لتفهيم فارسی و عربی 
در انشاء این هر دو زبان ز بر دست ار و فصیح ار و بیغ ار ود . احاط4 وی ئم ت‌ 
و دفاق زبان وارسی و عر ای بحد ی اسیت. و4 اگر رز این ی وضملت دیگر ۳۳ 
شایسته بود که اورا درردف او کرافش ادبای فارسی وعربی ودرعداد بر گز بده‌تر ین 


مفأخر ملی و ش شمار کلیم چه جای | همه فضل و فصلت که در وجود بکانه وی 
جع بود ‏ 


آثار ابوریحان در زبان عربی فراوان است . امادرفارسی بگانه اثری که از او 
باقی‌انده‌همین کتاب لفعیم است که بعقدده من‌اگر همه جه‌ات, | ازفسل اشمال برمواضیع 
علمی و فو اند تار یخی و ود میت و صیدنت و اعنبار مطالب و اهنت ادبی و ل اینها 
درنظر بگیر یم 1 ای سمی 4 ۱ و (هجر دنل اد کارهای هارسی است تقو ی یار 
فارسی بعد از اسلام هیچ نظر و مانندی برای آن نتوان یافت . 


) بقیه از دیل فته 45 ( 
ازروی اینمحاسبه و لتق زه ابو الیدامد کر ده است تاعدی طررق محاسه قر انات نسعت ‌سنئین 
هدر ی معاوم وهور و آننده ای بطر ز حسات و استخراج راهنمائی مشود ۲ 
اما طر ز احکام منحمان را نموداری هم‌در حواشی دش نقل کر دیم ۰ و وت احکام محصو صا 
آزچه راجع .ادو ار الوف وقرانات او شه اند اشته از اگونه دهاش ۳ ولیکن اترتاه ۱ ءاممال 
مود امسمرت هً 
تا شرفت انحاست که مش بی خردان عوام شاید این مر د بزر کگ را که در دانث‌ندان جهان 
نکتا و بی‌۵است <ر و متجمان طالع «ن و فال کر بشمار ند ۰ 
درا که بسیباری از علماو بر گزد کان وءفاخر مشر دستخوش اوهام عامران سست خردند تا 
۹4 فضماند بو ر و سا و ءو ند هن انش در طننت دود می ند 
هیچ از تبات علا لای سکان حکی شنیدی ره تاد حداروان 


کو 


کتاب هم 
کهآ نرانست بغهأرسی باٍعربی‌تألیف فرموده سس عستایزبان دیگرنقل کرده و لحد ی 
در این کار مهارت و استادی بکار بر ده‌است که ذممز اصل از تر جمه دشوارمنما ید تاجائی 
۰ ۰ می ‏ ]۰ ۰.1 ۰ ۰ ب ِ ِ«ِ_۱ 
که بعضی ننداشته‌آند هر کدام تالیفی اتتیت م سل بدون‌انگه‌ییی بر مه د بگری‌باشد ۳ 
این کار که قق (فزن کنات خود را ازفارسی بعر ی با ت عسن ترجمه کند درمبان 
مر فان قدرم ای نظیر ندست : 
سل اسمعیل جرجانی کتاب ذخر ة خوارزمشاهی و (<سدت بفمارسی نو ست و 
۰ 2 ۳ 
۱ - استاد ار جرد معاصر آقای وز وی داهمت اواصانه العالمه در <واسشی چم‌ار معّاله ص ۷ ۹ ۱ دو شّتّه اند 
« کتاب التفهيم فی‌صذاعه النجیم ۱ او ردان در 4 ۰ ۲ ۶ 8 ۵ ۲ ۶ رای ر بحانه شت ال<سن <وارزمه 
تلف نموده است و ابوریحان خود ابن کتاب را هر دو زان نوشنه دون انکه بکی از انها ترجه 
از دنگری باشد ۰ 
الا نام کتاب( کتاب لیم لاو ائل‌صناعة التنحیم) است چنانکه ود ا مور «حان‌درام‌ر ست‌مولفاش 
نوشته و دردسح خطی قد بم نرد,ك بزمان موف وایز درماً خذ معتسر دیگر نیز ضبط شده‌است . ظاهر | 
جون در من چه‌ار م42 ات التفهدم فی مزاع التنجیم دو شته هار | عنا در راش.4 نل ده اند 
انا تدریخ‌تاً لیف بی‌شاک‌در ۰ هر ی‌فهری‌است چنانکه خودابوریدان درچندجای کتاب سر بح کرده 
مد دمیان ۰ ۲ ۵-4 ۲ وال هردونسخه فارسی وعربی| گرچه ازخودابوریحان است اماتفاقا یکی 
عیتا ترجه از دیگری است چنانکه نمونه های آنرا نگارنده درمقد مه وحواشی کتاب نقل کرده است . 
خود اقای فزوینی درهمان حواشی چهار مقاله جای دیگردرص ه ء ۱ هم نام کتاب و هم تاریخ 
تألیف را مطایق آ نچه کفتیم او شاد و 
ی ادو ابر اهیم سرد آسمعیل بن حسن بن مد حسيلی جرجانی کتابذخبره خوارزه‌شاهی را که ازدخائر 
8 نثُرفارسی است در سال 4 ۰۰ هحری همر ی ام قطب الدین جر د خوارزمشاه مومس ساسله 
خوارزمشاهمانتا ادف رد . وس ازفر اغت از:الف گر فتاره‌لامت وسرزنش گر وهی ازمءاصر ان‌خوش 
۱ وت ۸ تهر | کنات را بر ای تآلبف ثکر ده‌است «س بناچار دوباره کتاب‌را ازفارسی مر ی نمل نم‌ود ۰ 
نکارنده تمام دخبره هار سی و ۳ ی از دخبره *ر ای را د ,ده ام . در 1 ۶ر ؛ی ۰و سل 
: بعد پلوغیالسمین من عمری حدعت بخوارزم کتاب ال خيرة الخو ار ز مشاهیة فیااطب باللعة العجمته 
‌ نعد فراغی منه و حدت کل مر" نظر فی ذلكالکاپ تا سف علیّه و انننی ( ساقینی ) فیه و تقول 
نک حیعت هذا الکتاب باللة العر مة لیکوت استمتاع التاسی به اکثر > الخ . 
از ادا معلوم مرود که سید اسماءیل درهو قم ۳ د یره فارسی هفتاد ساله بوده ونار این 
و لدش درحدودع ۲+ وافم شخشده است . و وفات او رآ درسنه ۵ دو شته‌آند , اگر این تاریخ وفات 
درست باشد باید ٩۸‏ سال عمر کرده باشد و الله المالم . ۱ 


کز 


مد مه 
مسعودی مو آف کتاب حهان دازشی نخست کتابی بنام الکفاية فی عام الهنة 
بزبان عربی تألیف کرد وسپس آنرا خودش بفارسی‌ترجمه نمود وجهان دانش نام ناد . 
نگارنده ازاین کته غافل نیست که اسلوب نثرنو سی‌سده بنجم هجر ی از جهتی 
ی 
و ارسی‌کامل که چند بار در هردو نسخه قارسی و عربی کرده و با د فتی که در جز ثیات 


شیاهت بتر مه عر ی ندست ۰ اما در مورد کتاب المَفهیم «<صوص با امعان نظر و 


مطالب» عمار ات مذو ل ۳ وشو اهد وفرائنی که ردست او است شحی‌ندارد که 
بکی اصل ودیگری در چه است سکن ترجمه‌ای که تمام ریات ودفاشق افرتیج هر دو زبان 
در آن رعسایت شده و گاه بطوری از يك زبان بزبان دبگر بر کشته که یکی بهترین 
ر اهنمای بصحیح 3 نص ی ات 

هر چبد در حواشی و زس<4 دل لها درا ار امن التفُهیم عر دی بعلا مت (ع( 
عمار ی نل کر دهم ازقبیل صفحات ۱۱۰ و ۳۱ و ع.ء و ۳۹ باز حض‌اینکه مطلب 
روشتترشود چرل وه از ابواب حتاف کتاب را که درمیاحث قاتگر بنث هو رد دا چری 


۵۰ بو لا ی م تن ۳۹ 
ری 4۹2 عر ای باینم2د هه شُرو 1 ۳" فال ابو الر حان سمل ان اجدالیرو نی 


الخوارزی. رضی‌الله" مره الجمد لله دب اما لهن: و صلونه ِ علی نیت المر تیان حمدر و 
له الطاهر ین و" تسلیماً اما بعد" فان الاحاطة بهيتة العا لم و کف شکلالسما 


والاد ض و ما آسنهما علی وجه الاخبار المأخوذة بالعَقَلمد نا فعة" جد فی صناعة الَنجیم 
لان بهاایقم" للمستمم درب" یمتا" بهالالفاظ الجار.ة نیما بین املهاو یسهلتصوره 
امعاذها حمّی اذا عاد عل,ها معتر فا بو جوه عللها و بر اهی:ها ازاها ر8 ر ۵ هجو د" ۵ [د 


وی ترس وروت حطس 





۱ - شرف الدین محمّد بن سود ین مجود مسع‌ودی درمةدم4 کتاب جهان دانش»یذو «سد « چنین گود 
موآف‌این کتاب مج بن‌مسه‌ودالسعو دی رجه الله که چون ازتألیف کتاب الکفاية فیعلم الهرثه نار غ‌شدم 
جاعتی ازدوستان چنان صو اب ددند که‌آن کتاب را تر چه سازم بارسی تامنفعت اوعام باشد وهر و 
قربحتی‌صافی وطبم راست دارد اگرچه ات تازی نداند بدین کتاب اننفاع تواند گرفت ۰ پرصوابدید 
دوستان رفتم و کتاب را بارسی ترجه کردم و امش جهان دانش نهادم » . 
۲ - وصلواته » ح . والصاوة » ع ل . ۱ 

- 


کتاب التفیم 
آیجتمع علها ۳ فی‌الجا نبین و کذلك عملت" "هه ادن کر ة لطالهار بحانة 2 
الحسن" علی‌طر یقالسوّال و الجواب علی و چه "هو احسن" و للتصور اسهل وابتدأت 
بالهند سر ِ بالح ساب و ا(عدد ِ بهیتهالعالم دم باحکام النْجو م ۰ 


ان ۷ رات درسست «صورت بر جمه مطا بق است مه ر آغازتفهيم فا 


که درفصول گذ‌شنه هم نقل کردیم 
تفهیم ی 
التدو ر منهابحظ اوفر الا ان عادةاصحاب 
الصناع۸ 4.۵ الخ 
عر دی 

امانصف‌النهار و اللیل فا نه یکونکلهما 
فی‌و فت واحد وی ۳ 
ی ی ر آسن الخه وا لس ان 
ق ‏ و و غروبه . فامیااذا لم یکن 
امس اوالکو کب ‌علی نفس‌معد دالنهار 


بل حی عنه الی‌الجنوب فان طلو عه علی. 


اقل البادین عرض (ظ ؛ عرضاً) بکون 
قبل طلوعه علی | کثرهما عرضا وغرو به 
عن اقذهما عرضاً یکون بعد غروبه عن 
اکثر هما عرضا . و ار کانت‌الشمس 
اوالکو کب شمالیّاعن‌معد لالدُهارالاس 


مت یی ین مسب. 


ی ی ۳ 


سی( ص ۲) 


تمهیم فارسی ص ۱۵ 

وقباس چنان و اجب کند. که ایتکونه از 
ندو در مسر رون و و سکن 
عادت منحمان چنااست الخ : 

فارسی ص ؛ ۱۷ 
نیهر وز و نیمشب بهردو شهر بیکی‌وفت 
باشد . و نیز چون آفتاب بسر حملآید و 
هه ان هر دی کدی که آور زا هن 
نود بهردو شهربیکی و قت بر آیند وبیی, 
وقت فروشوند.فاها افتاب باستاره چون 
او را ازمعد لالمهارمیل بود اگرسوی 
۱ 
عرضش کمتراست پیش از بر آهد نش بود 
بشهردوم آنکه هر کیب ختغر | تس هقی 
شدنش بشهر نخسعین از س تر بود از 
قرو شدنش بشه دوم ۱ کر او سوی 
شمال بود کار خلاف آن بود که گفتیم 


تا 


۱ دز وش | لط. لها ریعانه / شت الحسن » هب و رت رم 4 بدل صه, ۱۳ خر 6 اسر نه در منن 1 تاب ۰ 


نج علی‌طر : «ق او ال والحواب نهو احسن 0 


کط 


(ظ : فالام) بعکس ماذکرنا اعنی ان" 
طلو عه علی افل البلدین عرضایکون بعد 
طلوعه علی ۱ کر هیم| عرضا و غرو به عن 
اکامنا ارف عم | کرهوا 
عرضا. و لابکون بل و بعد ذلك مقدار" 
منتظم" م ختلف فمهما مقدارالٌهار 
الوا حدیعینه‌و ابله اذاکانا حتلفینو ختلف 
سهةاله‌شارق وارتفاع تا و 
و ختلف الکواکت للاید 2 الظهور 
و الاید بة لخفاه.و بکرن| کرهماعرضا 
ابردهواء الا ان بعر‌ض‌شینی" من الاو ضاع 
فرهماحتی ,صیر کالجر جان (یه پر الجرجان 
) الاکثر عرضاً من‌الری وهوا سخن 
هواء من هوائها و کغزة (من هوائها 
کفزنة » خ ) الصرود و بفدادالجروم 
وعر ضهما متساویان . 
مهیم عربی 


ماالسمت: ملتقی‌دايرةاآشیئی الم رتفعءن 


اذااجتازت علی‌قطبی‌الافقمع الافق یکون 
سمته ثم ب خحف" بعده‌اماعن خط الاعتدال 
فیکون بعداه عن‌خط نصف‌النهارتمام - 
السمت و اماعن خط نصف‌الاهارفیکون 
بعده عن خط‌الاعتدال تمام السمت . 


ات تیه جات متا ار اور و وا روت اور اس وت سر و سر سا ی و و0 رم رس 


و بر آمدنش بشهر نخستین ازپستر بوداز 
۳ آمد ش‌بد وم شهر و ور و شد نش ‌بنخستین 
هر پرشتر بودأزفرو شدنش بشهردوم و 
ان یشان فسات را بکی‌اندازه نیست 
همیشه و لکن هر مداری‌دیگر گو زه باشند 
و آنگاه ی لك روز با 
شب بعینه که نهر است باشند هم حتف و ند 
و سعت مشر فهاو ار تفاع و سایه‌نیمر وزانو 
عددستار گان‌ابدی الظهوروابدی الخفاء 
همه تلف بوند.و بشهر دوم هو اناچاره 
شز هار نوک | کر ارب هد مود رز 
آنچه برشه‌ردیم تاچو گر گان‌وری باشد 
که عرض کر گان از عرض ری بیشتر 
است و لکن‌هوای گر گان گرهتر است 
از هوای ری و هه‌چون غز نین سردسیرو 
تخل اه در هو عرش هردو یکی است . 
نفهیم فارسی ص ۱۸۳ 
سمت چدست ؟ ن نقطه تقاطم که افق راب 
دایره ارتفاع افعات. ساره اد اون 
و[ اش وهی دوش 
ا سفت او ان حط یال کر 
از شط نصف الذهار تمام سمت 
خوانند. و گردوری‌ازخط نصف‌النهار 
گیری بعدش از خط اعتدال تمام‌سمت ۱ 


و 
و لذی یعرض فی‌ماوراء هذاالموضع : 
بظهر مم قق رشان این ان مور اش 
اخر بدوم فیها اهار مادامت امس 
,دور معها و المّهارالاطول‌من الیوم 
الواحد الی عدة ایام ثم شهور و یخفی 
بازائه مم مدار رأس الجدی مدارات 
بدوم فیها اللیل مادامت الشمس فیها و 
بتجاوز مقدار اللیل الاطول الی الا یام 
وااشهور بحسب الایغال تحو الشمال و 
بعرض فیعض الاو ات آن بطلع البرو ج 
علی نکس توالبها . 
۱ عر بی 
فاما:لهند فبز عمور_ ان هنااك لك 


مسهر الماطسین و ان تحت الفطب 


الشمالی جمل" س‌مو له مرو و هو مستقو ِ 


الهلانیکة . 

عر بی 
وان" طلوع البرو ج ودرج او ایکون 
محتلف الاز مان فیطلع مش مق | وان 
مج 1 برج خلاف مابطلع منه‌مح البرج 


ی 


و سای هتخاس ری سوت ون وی سید 


وارسی ص ۱۹۲ 
۱ اين‌چه حال بدا آ بر ؟ 
مدار هاء همیشه بدا ۱ 
سر سرطان آغازد فزودن و تا آفتاب 
اندر آن بود روز ,روسته بود و اندازة 
او از يلك شا وز سار رسد واز يك 
ماه بماهها. و برابرمدارها گردیر گرد 
مدارسر جدی همچنان مد ارها نادیداشو ند 
ات آن‌,ود شب موسته بود 
و اندازة شب از بکشبارو زبسیاررسدو از 
ماه‌نماهها تخت بت انز عفن یال 
واندر آن‌جابهابوقتی از شمانر وز چنان‌افند ۱ 
که‌بر آمدن بروج‌بر خلاف‌توالی شود . 

فارسی ۱٩۳‏ 
و اما هندو ان همی گو نند که آنجاجائی 
است بلند نام او لنك و آرامگاه دیو و 
و زير فطب شمالی کوهی 
است‌وناماومیرو آرامگاه فر بشتگانست! 


فارسی ۳۰۱ 
بر آمدن برجها ودرجها بوقتهاء تلف 
باشند چنانك باهر برجی از معدل النهار 
پاره‌یی بر آید خلاف آنچ باد بگر برجی 


۳۹ دود استاد راجم بان ع-ده در کتاب تجشیق ماللهند شر‌حی مس.وط دو شته رت 


[ 


الاخرفمطالم البروج اوالذرجات السواء 
المفر و ضه ما بطلع معی‌امن ازمان متعدل 
النهار و کذلك مغاربها . 


عر بی 
کف رف الطالع و ضع میی ذلك 
الکو کب و هو رآأسه المحددفی‌الن‌کبوت 
علی مثل الارتفاع اْذی وجدت له فی 
المقنط رات الش ری ان‌کان‌الار تفاع شرقیاً 
و فی المقنطرات الغربيّة ان کان غرییاً 
و انظر الی‌افق الدشرق ماو افاه من المنطقة 
فهوالبرج الطالع بدرجانه و الی درجة 
الهمس این وقعت من الساعات وهی 
ساعتت. 

عر بی 
فقد آن لنا ان‌نن کر المواضعات فی‌صناعة 
احکام الّجوم . فان جل‌سوال السائل 
مقصورعلها لا نها عند | کثرالناس تمرة 
العلوم الر یاضیّة وان کان اعتقادنا هی 
هذه المرة و هذه الصناعة شبیهاًباعتقاد 


اقلم ۱ 


عر .ی 


۰ 
۰ 


مود مه 


فما دلالتها علی اعضاء‌الانسان : از ترس ۱ 


لب 


توا ۱ پس‌مطالع برج بادرجات‌سوا کم 
از برج پابیش از برج ازمانها باشند از 
معدل النهار که باوی بر آیند و همچنان 
مارب برج پادر ج سوا . 

فارسی ۳۰۸ 
طالح ازاو چون داد دانستن 2 
اه هم که ارتفاعش ۹ هی و ی 1 
تیز او بود بنه برمقنطرة ارتفاعشها گر 
شرقی باشد «مقنطر ات مشرق و گر غربی 
بود بمنط ات مغرب برنه . چون‌نهادی 
باق مشرق‌نگر که‌چدست بروی‌از متطمه 
آن‌برج ودرجه طالع ۳ و بنگر بدر جه 
آفتات که بکدام ساعت معو ج و 
۳ ( ۹ نود . 

فارسی ۳۱۹ 
وقت ام کت سخنانی که میان منجمان 
روداندر احکام نجوم‌بجای آریم که‌قصد 
پرسنده این بود . و نزديك بیشتریرن 
مردماناحکام نجوم دمرة علمهایر باضی 
است هر چند که اعتقاد مااندراین تمر 7 
اندر یی صناعت ماننده اعتقاد گمترین 
م‌دمان است 

فاررسی ۳۳۳ 
دلالعشان براندامهای مسد م چونست ؟ 


کتاب الفهيم 


والوجه للحمل والعنق و خرزة‌الحلقوم 
توف ال کیان و نان تاعون و 
ااصدرو الجنبان و الشد بان و الر بو المعدة 
للسرطان و القلب للاسد و البطن و ما 
وه او هی لته ال ان 
للمبزان و المذا کر والفروج للعقرب و 
الفخذان لاوس و الر کنتان للجدی و 
الساقان للد او و الر جلان و القدمان 
للحوت و ود بوجد فی بعض الکتب 
تخالیط فی‌هذاا لباب . 
99 

.| طوالع البلاد و الا قالیم و صاحب 
ساعا نها : اما نسبة الموضم الی‌البرج و 
الی کو کب (الی برج اوالی کو کب؟) 
فمن جهة دلا لته فهما خاصة والعمول 
فیها (ظ : فمن جهة دلاه فیهما خام" 


والم‌عول صها ( اعلی التجار ك خاما ۱ 


الطوالع و صاحب الساعة فلا یکون" 
لیلد حفوظاا لا _من وقت بنیانه . وای"* 
پلد ی لهذا بل لوکان فرضاً علی 
کاربانشنه در سفط و الازید 
۱9| 
البسلاد المبنيّة الم سة فبای سیب 
اضیفاالی نهار للعالم العظام ( الی‌انهار 


لج 


سروروی و حل راست و گردن ومهرهاء 
حلقوم ور را و دو اتف و دو دست 
جوزا را ویر و دوستان و دو بهلو و 
معده و شش سر طان را و دل اسد راو 
اشکم و آنچ اندروست سنبله را و شت 
ودو سرون میزأن را وفرج و آنچ مبان 
دو پای است عقرب را ودوران فوس را 
ودو زانوجدی را ودوساق مر‌دلوراو 
دو پای و پایشنه حوت را.و اندرین 
باب بکتابها اند رتخلیطها یافته‌همیشود . 
واررسی ۳۹ 
طالعهای شهر ها و اقلیم ها و خداوندان 
ساعتشان چبست ؟ اما جای رابسرجی با 
بکو کبی نسبت کردن از جهت دلالتی 
بود خا صه بر آنجای. واصل‌دانستن این 
ای ا فصن اس ,راما طالع و 
خداوند ساعت شهر‌ها چنین دانم که ناد 
داشته نبا د و مود مگر اه وی شاه 
برداشتنش . و کدام شقن اش 49 ون 
اورایاد داشته بود. بلك | گراین‌فر رضه 
بودی بربر آرندهٌ هر شهری روز کار و 
حالهبای » او را پفرامشتی افکندی تا 
تست ی و کی که هنت که 


همی گوییم اندر شهر های شاد نهاده و 


و ۵ 


مد مه 
العالم | لعظام ؟ -: الی الانهار العظام و ناو ودره این طالعو خد او ند ساعت بچه 
الاود به ورد ‌ ( او من وت لون,أشد جو «های برر کف راورود های 
وساد ذلك ظاهر" "۱ و وان هر دو #سوسی 


است وفسادو ی ببداست خر دمندان‌ر | 


عر بی فارسی ۰.۳ 
لا رد ص دك فا ذاکان النیران متنا ظر ان ازان چاره قمن مت ۰ و چون ان هر دو 


و مع السعود او نظر ها ( نظرهما: نسخة نر یر تور ییا صفوت. سا 
بالحر بف ) و کا ش "حظو ظهها او نظر شان بو دل و انکن بهره های خو ش ا 


و مواضم: (د زا تنمیه] و عادا "ه | 


۱ 
" حظوظ السعود وم قو بان. و ن‌کا نیا رن باشندفوی ناشن ۲ وا گر بجا نها 
با تسا وا و <وس با شان‌عداوت 


النتحوس و اسقطت (ظ : واستعات) گرفته و برایشان مستعلی شده و سعود 
علمع‌ما و سقط عنهما السعودوانکسفا ‏ | اوفتاده واندر کسوف بانزدیکیرأس ا 
او قر یامن عقدتی الجوزهر" باقل من وا ۳ از دو ازده درجه و خا صه 
۳ عشر درجة و خاصة" با ان سا دنپ ساست باشند. 

منهما فهما حعیفان . 


بالجمله دران‌جهت که تفهيم عر بی و از يك کدام اصل ودیگری‌نقل و ار جمه 
مدباشد جای ینت و ار دك ندست . 

درچند مورد که (صر یح بتار یخ تلف به‌لی سال , ۲هجری قمری موافق ۸ ۳۵ 
یزد گردی و ۳۱ اسکندری شده (صفحات ۵ - ۱۳۹ و ۲۸۰ و ۲۷ اسخه فارسی 
حاضر) هم فارسی باعربی یکی‌است بدون هیچگونه تفاوتی . از اینجا نیز پدید میشود 


که نظر استاد این بوده اتبت که یکی زا عیناً 1 دیگر هل ترجه کند ۱ و 





۱ - جمله ی از آغاز کندن « الخ . هبورت استفع‌ام <وانده مشود . 
ی 


کتاب التفهيم 
عادة دور منلماید که در يك روز بخصوص ععلیسه شنبهٌ و ۲ رمضان ۰ ۲ هجری‌مطاق 
اردیبهشت روز سوم آبانماه ۳۹۸ یزدگردی و هفتم تشرین الاوّل ۱۳2۱ اسکندری 
(ص ۲۸۰ اسخة فارسی‌حاضر -- یوم اللاء الخامس و العشر دن‌من‌شهر ره‌ضان سنة عشر ین 
رت( الج) تق فش کنات هورق موضو ع » دون اختلاف درمطالب 
و نظم و ترتیب کتاب » برای يك نفر » بدو زبان » مشغول باشد و مشلا يك مطلب را 
بعیله در رک ۳ هم (ذارسی و هم بعر بی دو لد ۲ 
آگز بر بر یکی را بر داخته یی | | ند بان فایب؟ رنقل کرده رگن چه مکن‌است 

که هم ان 0 اصل و ثر مه ود موف سچرل سال فاصله شده ناش » اما بدلمل انکه 
دار ۱ بخ تالیف درفارسی و عر ای بکی اه رن جا در هر دو دسال چ ار صدو ودسست 
تصر بح سل ۵ و هیچ 9 ور دنه حالغی‌ندار بم» باید گفت که تألیف و ترجه هر دو در 
بکسال ایحا م گرفته ۱ 

باری در اینکه بک؟ ی‌اصل ود : بگری جه مداشد شیر تن اما ایتکه کدامك 
اصل 3 ِ بوده ات تاره ناس ود ۳۷ چند با (سخ فارسی وعر+ی رابایکد یگ ۱ 
از اول تا اخر مقابله و و ار بی کرده و چه از روی خود کد اب و چه از روی ماخ و 
مظان دیگردر هی جولی اینمطاب بوده تا کنون نتوانسته‌است بضرس فاطم نان و 


رد .ی 


؟ه متعارض با ق در طرف ۳ اشت ۱ 


که وارسی . م‌ ادررشت با عر ی 4 چه برای تعدیم هر کدام فرائن ودلاءای بافته مد ود 


از حره 8 تمد م فارسی ان اس و عر ی دولسی ابور بحان دران کتاب ۲ 
دیگر تن تفاو تی و ان معنی که روم فارسی زبانی ابوریحان در تر کات 
و ته.برات این کتاب ۳ و حسوسشر از دیگرمژ لفات اوست . 

نکارنده تحض این‌کار باره یی از مطالب ود اه یتخت تابر ی لاه ات 
از قبیل منازل قمر بعقيدة تازیان و هندوان در کتاب تفهیم ودو کتاب دیگرش الا ثار 
لد عی‌الش ونالخالة » ودتعع ماللهند من قولة مقوله فر المقل آومرخولقه وهنچنون 
تار بخ شککال و سیم برو ج (سه بهر و نهبهر ودر یکان و حدو د و صورت بعفمده هندو آن 


له 


لس 


مقدمه 
در کتاب تفهیم و کتاب تحقق ما للهند» و هچنین ایام مشه‌ورة ابر انبان و خوارزمیان 
و تازیان و بهود ونصاری در کتاب"تفهیم و کتاب الا ثارالباقنه » وامثال این مطالب را 
با یکدیگر مقابله و مقایسه کرده و بتفاوتی که گفته شد برخورده است اما نه بان‌انداژه 
که برای مقصودما دلیل قاطم باشد . ۱ 

و نبزاز جله فرائن تقد م فارسی برعربی این است که : استاد ابوریحان کتاب 
تفهیم را برای ریحانه نت الحسین یاحسن خوارزهی تألیف فر مود بطوری که نو آموزان 
ومبتدیان صناعت تلجیم را بکار آ بد . بدلهیاست که زبان‌دختر خوارزمی» فارسی بود 
و هر نو ا خی فرش ونان زبان فارسی را بهتر از عربی می «همد . با آن طبیع سلیم 
و سل.قه و روش مستقیم که محصوص ابو ان وتو بانط ردو لت کنات 
نهیم داشت ) مناسب چنین‌منماید که این کتابرا نخست بفارسیتألیف کرده وچون 
در آن زمان کتب عربی نز دعاماوفضلامتداولتر بوده آنرا بعربی نیزنقل فرموده‌است ؟ 

اما قرائن تقد م عربی برفارسی از جمله همانست که پیش اشارت کردیم : سیأق 
عبارات تفهیم فارسی حصوصاً دربه‌ضی‌مواضع کاملا بتر جمةٌ عربی مانندگی دارد. اما 
گفتم : از این‌نکته غافل نباید بود که درنثرفارسی قرن چهارم و پنجم هجری نمونه‌ها 


[0 


! - سبک ثر فارسی فرن چهارم و پنجم هجری اغلب شباهنی بترجه عربی دارد هر چند مسنقیما از 
هر بی ترجه نشده باشد . و نگارنده در رساله ای که حصوص سبکه‌ای تشر فارسی نوشته در این باره 
تعشق کر ده است که آ ما ان شیاهت از بابت تام ژبان ءر بی درذار ی وان علّت‌است که ترجه‌های 
۳3 عربی از قبیل تاریخ وتفسیرطری که درعهد سامانیان انجام گرفت» سرمشق نو ب.ند گان بعد شد 
و از آنگاه که نویسند گان خوش طبم ایرانی دست بکارشدند بمر ور زمان این شبوه منرو کک گشت ۰ 
یا از بابت انقلاب ادبی است که در زبان عربی بعد از اسلام پیدا شد باین علّت که نویسند گان قرون 
اولی که مبتکر سبک تازه در انشاء عربی شدند و اساویشان سر مشق نویسندگان بعد قرار گرفت » 
همچون عبداله بن مقفم متوئی ۱1۳ وطاهر بن حین پوشنگی ذوالیمینین متوفی ۲۰۷ ۰ و پس از نها 


ان عمك وصاحت س‌ عناد وابوبکر خوارزمی ویدیم الز مان هدانی و ابونصر مشکان وابوس وشمگر 
(بقیه در ذیل صنحهٌ لز) 


کتاب النهدم 
و نز از فران تقد م عر دی اشست که در جدول درجه های سعادت افزای ۳ (ص 
۲ ۶ رده وارسی حاضر ( هدتو سمل ‌» درجته‌ای سعادت افزای بسیأهی ندشته ی 
سر خی » ۰ و در همه سیخ فارسی که بنظر نگار نده زر سمل ۵ هر کدام از در جه های سعادت 
سر خی موده ات ۰ بخلاف در 4 همای در و ناد لا هن / ص‌ ۰ ۰.۲ ون نود فارس 
حاضر ) که چون هرد را در ىك سطر نکاشته این اماماز [زوم ده ارف .۴ 
اما در سح‌عر بی هانو سل : )» درجات السعادة والا"بار » و ارقام را در جدول 
عیناً مثل درجات مذ فر ومو ثث لوط ثبت کرده و برای تمیز آنها از یکدیکر محتاج 
باختلاف نگ نو ده است ۰ 
اش که هچگونه از وم و جز مش دل امتیاز هیچ وا نده ندارد . دس چین قتها نک 25 عیاً 
از عر دی نقّل گر ده و برجل ید نظر دراین‌جدول بحصوص تص و فی‌نموده است ۰ ولکن 
اطمدنان کامل ندار یم که این تصرف از خود استاد است 8 از آنيا که نسخه را یات 
کرده اند چه در سحه های خطی با | رکه دوسطر ی باژ در 4 های ( معادت 
با وجود فرائن ودلائل هن ار رده نظر بجهاتی که درطول مدت ما بله 
(بنیه از ذیل صفحه لو ) 
و امدال آنها ۰ ومچنین شعر | ازفسل ا,والعیّایس اعمی | در بایجانی و ز ,اد اعجم اسطغری و اسمعیل س‌ 
بدار نسائی و ابو ثواس اهوازی و بتار بن برد طخارستانی و مهیار دیلمی و ابو اافتح بستی و امثال 
ونظائر آ نها 6 همگی ایر انی‌نژ اد وفارسیز .ان و ی عیبر عر بع‌آمو الی :وداد و طمعا بفار سی فکر میک ردند 
4 ام بعر نی مر" و شنند » و از ان رهگذر اسلوبت اذشاء عر بي‌ر | بطوری تغیبردادند که بسکگ دار سی 
او سی بی‌شماهت دود وهن که روا.ط کلمات و حتصات صر وری عر بی را از عمارات بر مبد اشتی یل 
شوه فارسی مسسشد ؟ ِ ۱ ۱ 


رسی تاعلت ۳۹ روح ایرانی است در ادیات عرب ؟ ره عقیده ود را در جای خود باه ۲ 
بر اهین نوشته است . ۱ 


هرد ره 
و تصحیح و وارت.های دق بدانها برخحورده است تمد م ظر ۱- ر ار فارسی راجح 


می بندارد اما بو جه هبن جازم ندارد و الله العالم 


باره ای اژ اختلافات فارسی و عردی 

در کتاب اْعَفُهم فارسی و عربی بعض اختلافهای ج: ی نظبر آنچه در جدول 
در جه های سعادت افز ای و چاهها گفتم بافته میشود که همه را درحواشی و اسخه بدلها 
۳ سل ۵ ام 9 جرله : 

تن نود ند بکی از (سخ که من د بدم نام ر «حاذه بلت ا لخن ۳ حسین 
۳ بصورت سحه بدل نو سم4 است نه در من د اچه بانطر ق : و کن لک عملت هذه 
ال ره لطا لبعا ‏ لطالبها ر بحانة بات الحسن شخ تم ل ) علی طر بق ااسژ ال والجواب . 

اما بان‌گونه اختلافات که نظرش ت بهای ۳۳۵ اقا د ,ده مدشود تا 
ال هی رسد بهیچوجه ترتمب اثر نتوان داد . 

۷۲- دربارهٌ حال ساعتها نزديك هندوان عبارت تههیم عربی ایلست « و للهند 
هه 1 خحری" سم ری مورا و الیو م ۳ وت 0[ ی کهر تین (ظ 
کهر بین) اذا استوی الُهار عم لسلفی کان کل و احدر تا یه یر مق او 
اختلفا کان عدد" مق‌ورت ( 5۳ مهورتر ؟) منهم ماعلی نا له ره آهو فی الساعاتالمع وج 
ی وا واحدر ق مخت هار 0 حالف لکل واحدِ من ۹ 
المقدار » . 

و عدارت تفقیم وارس در همه نسخه ها آبنطور اش هت آن ردیر فسه 
است و اورا مهورت خوانند و شبانروزی سی مهورت بود هر یکی دو کهر بان » ص 
۱ شسخه حاضر . 

قسمت زائدی که درعربی دیده مبشود درهیچکدام از سخ فارسی ندست بر ۵ 
این‌گونه اختلاف مبان وارسی وعر ی وا رهام فا وشاد ازدوسه مورد تحافاد نک 


آن هم ۳ ندست که از جود استاد بأشد ۱ 


لح 


کتاب النَفهیم 

ا"تفافا تا انجا که هر مهورت. دو کهر بان مساشد مورد انفاق است اما توضیح 
زائدی که درنسخه عربی دیده میشود ا تفاق اهل فن ندست و با نوشتة توت تاه ۳ 
کتاب تحقیق ماللهند درست مطابق نمی‌نماید . 

درص ۱ ۱۷ کتاب تحهیق‌ماللهند میفرماید ه و الیوم ایضایقسم الئین معورتاوام‌ها 
مشامه فمرة یظن بهاا نها متساو بة فی‌التقد بر اذا اضافوهاالی‌الگهریو قالوا کل گهر ین 
هو مهورت او الی المّوب فقّا لواکل نوبة فهی ثلثة مهورت و له ارباع و بذ لك 
یجری ام‌ها علی محاری الساعات المستوية لکن عدد هذه الساغات یختلف فی نهار کل 

دار ذی میل و لبله فان لك دظن دمهورت ان" مقداره فی‌النهار غبر مقداره و ال یل لدم دم آذا 

عد وا اربابها انقاب الظی فا : نهم و ی کل واحدر من النهار واللیل یجعلونها خسهة عشر و 
بذ لك بجری امر ها ۱۶ محاری‌الساعاتالمهو ال مان ۰ 

اه ام اد ار وت ان وا متجمان هند در این باب شر < 
اوسمه و باز تمو ده است که در لقسرم هررمهورت بدو ؟هری اختلاف ددسست » اما ۹ 
ب<شهای مهورت مطاق‌ساعات مستویاست باساعات‌معو حه زمانی» ظاهر اقوال واحکام 
ماججمان هند حالف بکد بگر مینماید . 

دورنست که عبارت زامد در کتاب تفهیم عربی الحاق از دیگر ان باشد اما بتقل 
تاقضر ار ای رش اضر کتأب تحقق مالاهند ٩‏ 

۳ - راجسع بگاه شماری و <ساب ماههاوسال‌ساده و کبسهة صایبان مر بوط بصفحة 
(۲۳۵ ۸2 حاضر ) در یکی از نسح فارسی که بعلامت (س) متاز است و بعد از این 
تعر رف خو اهد شده چندطر علاو ه دارد که در سخه های عربی و در د بگر نسخه های 
فارسی که بنظر نگارنده رسیده است اصلا و جود ندارد . 

و ان قسمت هم تحقیق) الحاقی است بدلا ثلی که در نسخه بدلهای آ < ر کتاب 
(ص ۰۱۷ - )+۱٩‏ نوشته‌ام . 

۳ هفته بهندوی در هيچيك ازنسخ فارسی وجود نداشت اماچون 


اط 


مد مه 
در هر دونسخه عربی" که بنظر نگارنده رسید ثبت شده بود» آنرا ۳ (صحر ح از روی 
کتاب (حقق ما للهند در حاشمه ص؛ ۲۷ هل کردم ۰ و احتمال میدهم که این جدو لرا 
و - در جدول سع‌ام دوازده خانه در نسخه عربی کتایخا مه محلس شورای ۳ 
سهم » و حاصل جمع سهام بیوت را ٩۰‏ سهم بجای ۸۷ -6م نوشته باین‌طریق که پاره‌بی 
والت: و یم (ظ : حبلهة المزو یج ‌- الحسلهة یی المزو بج) و سهو لته مخ سیم النزو سم 
حیلة لعزو دج و («سبر ۵ ت‌ سههم‌الاختان - سیم الخصو مات والءخاصمدن الخ ۰ 
صمااً تاد فا و متحمان هر کدام دسلقه و استنباط جو ش چدز ی در و ود 
سههام می او ید . و از ال مت است که رکفت استاد سهمها که از بهر مسلع] ونرخها 
نادند شهار تطوان 55 و ام السعهام ۳ و ضعوها لامسائل و الاسعارعددهاغیرمتناه 
لا نها تزداد دائماً فما من تیس یأتی الا و بزید فیها ولع‌دم التحصیل نقی علی الاسخ 
والاستعمال ۰ 
سهامدو افق‌انداما درهیچ نسخه‌ای#وع سهه‌های‌دوازده خانه ۰٩سهم‌نو‏ شته نشده است. 
اما معلوم نیست که این دو نسخه ازروی یکدیگرنوشته شده باهر کدام مأخذی جدا گانه داشته‌است » 
نسخه مدرسه سیهسالار سیار مفاوطتر و نافصتر از نسخه کتا شاه محلس است و در باره‌بی از اغلاط با 
آن مشتر کگ و در سیاری متحصر بفرد میباشد . 
۲ - درشسخه (س) او شته است «طالع و اندروسه سهمست : مهم المال- سیم زند گانی- سهم ارستادن 
و ما و خوبی خد اوند طالع - سیم جرد و سخ نگفتن هت دوخانه (ظ : دوم خانه) و آندرو دوسهمست : 


سهم اواء - سهم بافتن لکنده» الخ ۰ 
باآنکه درطالع سره سم گفته : نج سهم شماره کرده‌است بان اشتماه که سوم مال وخواسته را 


دو سهم شمرده » و يكث سهم هم از سوام دوم خانه را جزو طالع آ ورده » و آن؛اه سی‌ام دوم خانه را 
دو سهم او 4 است , 


کتاب ليم 
تألیفانی‌که ازروی کناب الفهيم تقلید و اقتباس شده است 

کتاب تفهيم از همان تار یخ که از ریز خست استاف دون آمد ( سال ۲۰ هجری 
قمری ) شهرتی روزافزون یافت بطوریکه میان کلمةٌ تفهیم و ابور یحان همچون حسطی 
و بطله‌یوس و کتاب‌الوف و ابومعشر وقانون و ابوعلی ملازمةٌ ذهنی و عرفی و بمول 
علماء منطق دلاات العزامی بدا شد » که چون یکی را می گفتی آن دیگر ۳ دک 
بخاطر میآمد و کم کم بصورت مراعاتنظرو تناسبهایادبیدر آمد . صاحب مرزبان نامه 
در داستان بادشاه ومنجم (ص ۱۸٩‏ چاپ تهران) میگوید « در حل مشکلات محسطی 
بوریحان بتفعیم او حتاج بودی و بومعشر باعشار فضل او ترسیدی ». 

و چون صحیح ترین و معتبرترین سند چند فن آز علوم ریاضی وهیثت و جوم 
و اسطرلاب بود » پیو سته مورد رجوع 3 وم د انشمند ان و طالءان این ع(وم 
گردید. و از آن زمان تا کنون کمتر کتابی است که در این فنون تألیف شده و از 
کتاب تفهیم نقل گفتار واقتباس مطلی در آن :شده باشد . نظامی عروضی در کتاب 
جع الموادر هعر وف به چهار مقّاله ر تالف در حدود .وه هجری #مری ) در آغاز 
مقالت ستزم درعلم نجوم مینویسد « ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم فی‌صناءةالتنجيم 
باب او ل یگو ید که مردنام منجمی را سز اوارنشود تادر چهارعلم اورا غزارت نباشد» الخ. 

کن شته ازاقتباسها و نقل اقوال که همه علمای فن ازهمهٌ مر آغات استاد ابوریحان 
و از جمله همین کتاب‌النَفهیم داشته اند.چندین کتاب حصوصا بتقلید و افتماس از این 
کات بو هه له انش دش عالستش ام اعمانستد معمار شان نام مرجم تقلید را یاد 
کرده و برحی هم پسبب معلوم بودن و شهرت سند و پاره یی هم بهمد از روی کو طبعی 
و بد سلیقگی از بردن نام خودداری گرده‌اند . 

کتاب المَفهیم چنانکه برش گفتیم مشتمل برچند شعبه آزفنون ریاضی و هدشت و 
نجوم است : هندسه و حساب و <بر ومقابله و هیثت و جغرافیا و ءعر فةالاقاليم و 
هر فت و یم و اسطر لاب و احکام زجو م . 

بعدها از روی هرقسمتی از این اقسام » کتابها تلد و اقتباس واحیاناً سرقت و 
انتحال شده است که اکرهمه را شماره کنیم بطول می‌انجامد . نکارنده در این صدد 

ما 


مقد مه 

نبست که نغمه نهمتی ناساز با هول معر وف مشت مو فان‌را باز کند . چه بیشتر اقتباسها 
را که نو ند کان قد یم و کی بکد یگر د اشته | ند بدلائلی که شرحش از موطوع 
سجن ۳ خارج است 4 داخل سرت و انتحال نمی‌شمارد بلکه مینی‌بر اعتبار سند وشهرت 
گونده اصل میداند . ۱ 

ابنك بعض کتابها را که تقلید گونه یی از کتاب‌التفعيم ات دای هه دنز 
کتاب بوده با اقتباسی از آن کرده یاد آور میشویم - 

۱- کناب روضا(منجمین :ایس کناترا حکیم شهمر د ان بن ابوالخیر رازی 
درسال دوع هجری قمری" یعنی 4ء سال بعد ازتار یخ تألیف کتاب ال هم برای حکیم 
علی بن ابراهیم کرمانی تألیف کرده و تلید گونه‌تی‌از کتاب تفهیم است. 

۲- کتاب کیهان شنا خن :لیف حسن قطان مروزی (۵ ۸-4٩‏ ه) " که نسخه ای 
از آن در کتاشانهٌ حلس مره ۲۰۲ موجود است » و این کتاب را در مرو بسال۸٩؟‏ 
۱ هجری در فن نجوم بهار سی تالیف کرده" و در سیاری از ءماید از فبیل حر کت فلك 
دوایت هر 1٩‏ هرا بگدر جه 0 ۳۳/۹۰ ال یکدور و همچنین فو شهار م لو ات 


و 2 ان قمر » و «< فرانات » و ) جغر آفما 4 3 ابو رحان است ۰ و با لجمله ار ۱ 





هد دی و مت مت هط سب اسر ی ین ادج وت سوت وس و ۳۳۳ 


۱ ت‌ در مو اصع اوحات روز ۳۷ زجب ۶ هحجر ی قمری ۱ تصر بح کرده ی ۰ 

3 نز هت نامه عالا یی که نسخه ای ازان در کتا,خانه حلس شورای ملیایر ان تحت مره 
۶ ۸ ۷ »و جود مدباشد دمز مکی از تألیغات حکیم شهمردان راری اد ان نات را «س از سال 
۷ :۰۶ هحر ی ومر ی بنام علاء | [د و (ه امر خاصيك ابو کالبجار کر شاسف که از نو اده های حا کم اصفعان 
اوه ال و » هدن دشمدز بار بود فارسی تألیف رد و ظاهر ا ترجه کتاب البداییم اوست که هر بی تلف 
اه دود ۲ سض تصر فات از دود مولف ۰ 
۲ - ترجه حال اورا جلال‌الدین سیوطی در کناب ( بفبةالوعاة فی طبقات الُحاة ) نوشته است ملحصش 
انکه 9 العسن‌ن علی بن مد بن ابر اهیم نْ احجدالعّان ابوعلی اامر و زی البخاری‌الااصل مو (ده مر و 
4 سس و ستن و ار همائه فض عامه ال لها تغلیو | ءلی مر و محعل شنمیم و هم حون الثر آب فی و4 
حتی مات فی !لعشر الاو سط *«ن رجب سرثه فان وار مسبت و خسمائه 6 مها امام 2 ی را هم غز ان 
درهمين سال (4۸ ۵) بهمین وضع نجیم کشتند و خافانی شروانی یه فرائی بردیف خاك برای او 
ساخت (رجوع شود صفحه ۸ 2 ۲۹ از کتاب غز اای نامه تألیف نکارنده 
بح ما اول گرم سنه "مان و "سعین و ار بعمائه هدر ی 


مه <ود موف در هج.ث او جات هو ید ‌» و نار 
بوده اسی 4 و حصي نو شنه اند که تألیف ان کتاب مسان ساله‌ای ۸ ع: و ۰ ۰ ۵ هجر ی ااق اراد ۰ 


هه 


کتاب هم در روش تلف و هم درنظم و رسب فصول و ابواب و هم در مان مطالب 
سر تیا افتاس و تقد از کتاب تفهیم است و گاهی عمن عبار ات هویم را بااند ای تصری 
ات 

نمونه ییاز عبارات کیهان شناخت برای مقایسه باتفهيم نقل میشود : 

در باب حر کت فلك توابت مینوسد ه« بدانکه ستارکان ثابته نزد مك علداء متأخر 
در هرشصت و شش مال بگدرجه از مِنطفة البر وج بر زد و بطلم‌یوس در کتاب حسطی 
2 ات2 در صد وا ۷ رود و سبراشان ۱ برتوالی هت اعنی بر مب 
م0 مت حمل در دل ]1 نگاه بحمل باز 3 وان و نش سات وسه هزار و هفرص د و 
شصت سال شمسی بود بر حسب قول علماء شا خر . 

و دراو جات تتعان کال 0 » بدانکه هر و ی اند رو( خی واه از همن 
مره هی رس تن ار کی اوح گو یزد 
و بعدابعد نیز گویند و بلغت بونانی افنجیون" گو ند و غابت نزدیکی را بزمین حطیض 
کول و قرب اقرب گو ند و بلغت بونانی افر تجیون ود ۰ 

در صورت سنله مبگو ید ۱« ششم سنبله که او را لمز عغد ۱ کون ووی بر صورت 
زی است ۳ رو گذ‌اشته سروی‌سوی معرب و بای وی سوی مشرق ددعت راست 
وی سوی شمال و دست چپ سوی جنوب و اندروی بیبست و نش ستاره است و برون 
از وی نش اه اش ۰:۳ وحن تا ۱ دب دارته تاشان کال برابانیمب‌گو دد : » وان 
جمله ستار گان را بیابانی کو: بل فان کفاشر اسان رس همست 3 
4 برا کنده | سست ونظم ندارد وشمردن آنچ ۳ | کنده و بی نظام اک ده رود اما عون 
ظ ار دن اسق که حکما ن ««سشین شمر ده‌اند ۳ ک۹ ی باره باره بر | مرن و شور د و 


فا ی دراز درا ان کار کند بداند که ۱ .مان ر آسیت سوه نا ۰ 


مت دج نیت نم نیمخت میتی بت ایو تخاس سور سکس لس برخم سوت موس تم میم دج او نحص و نت تیچ ترتع تا موب سای جوم سوه مرس 


1 ۱ اون ۰ رجوع شود فده ۱۹ ات تفی.م نسخه حاضر ۰ 
۲ ظ افر حبون 7 رجوع شود ,صفحه ۲٩‏ ۱ ات شوم سمع<۹4 حاضر ُّ 


‌ 


مقد مه 
ودریاب نسیثی میگوید « وعرب حاجتمند بودند بانك حج ایشان‌دروفتی باشد 
که سخت گرم بود وهوا خوش بوّد وحر کت ت آسانتربود" 

۳ - کتاب حبهات ۵ دانش 1 زتألغات شرف‌الد ین محمد بن مسعودین محمد ۳ 
نیز از جمله کتی است که بتقلید ابور بحان و اقتباس از کتاب تفهیم بدال ٩ه‏ هجری 
قمری موافق ۲۳ زد گردی تألیف شده است . 

قاری شمان مق ات و تاریخ تالفته ان کنات ده بکارنده دیده‌ام اغلب بلکه 
همگی باشتباه رفته‌اند" بااینکه درخود کتاب صر بح نار یخ تأْلف ذ کرشده است . 

در مواضم اوحات منوت جدو اعال که سای ات الب فاد و ان‌سال 
بانصد و چهل و هم است ازهجرت سغمیر صلی له عشه و رم وسال بانصدوبیست و 
سوم از تاریخ یزد جردبن شهر بار اوج آَفتاب به پیست و شش درجه و پیت و شش 
و 

ازدو سه‌جای دیگر کتاب هم‌تاریخ تأل رف بافواعد فنی‌و محاسبات نجومی استنباط 


هعشو د ۰ از جراه در شتال قمر ۹ بل « شر طبن اکنون در تق ان ت سر د ۱ تست 
۰ ۰ 1 
و چهار در حجه حل‌رسده ارت . و لر او مابهفده در <<ه 4 دوراست مقر ب» 
ی وب ۰ 
و مز اوقات طلوع متاز ل را بر ای سشی مي ق شا و1 مود بت حر کت بگدرجه از ولك 


یت و یسیو اس وی هت تور وس وتو دود سور هرید وید و ماوت رو ٩‏ توا تس باتک نو 


۱ - اسناد ا,وریعان در این باره میتوسشد « یس رت خو استند که حج ابشان هم بذی‌الححه باشد و 
هم بخوشترین وفتی از ال وفراخترین گاهی از نعمت و زجای نجنبد تانجارت و سفر برایشان آسان 
بود » ص ‏ ۲ ۲ .۰ 
۲ در گاه‌نامه ۱۳۱۱ ص ۱۱ مینوسد « مجهدین مسه‌ودین محه‌دالسمودی ازعا.اء قرن پنجم است 
که ال ۰ ۲ 4 وفات بافته » ! درمقدمه طبع کتاب جهان دانش هم تار بخ تلف را درست استخراح 
نکرده اد . 
۳ ص ۸ چاپ طهر ان از نشر بات انجمن سالنامه دیرستان بهاو ی . نکارنده حض اطمنان,صحعت 
یه در ص.ط تارج تلف از روی ۶واعد فی نیز محاسبه کرد وهم قاعده تحو یل توادج بیکدیگش 
سال ۳ ۵۲ شا دی مطاق ۰1٩‏ هحری ری در ! مد وهم از روی استدراح او ح آ اب در ۲۹ 
درچه و ۲٩‏ دفقه جوزا نتیجه مطایق این تار بخ دود . 
4 ص ‏ ۱۱ چاپ طهر ان . 

مل 


کتاب التفهيم 

بِ تیش ار اج کرده و « در جدول نهاده است از اول سال هزاروچهار صدو 
شصت ودوم از نار یخ اس‌کندر تاسال هزار و باتصد وبیست و هشتم‌هم از این‌تار بخ ۳ 
ودر اه ن استخراج قطماً نظر بزمان خودش داشته و برایتکمیل بکدرجه در دوسال» 
پنج سال یی بش از ۷1 تأللف را ۳ داده است . زرراسال ۲وع! اسکندری 
مطابق میشودباسنة 6 ه هجریفمری و ۱۱۵۰ مسیحی . وال ۲۸ اس‌کندریمطابق 
است با ٩۱۲‏ هجری قمری و ۱۲۱۹ مسیحی . اما سال تألف بعنی هه هجری‌فه‌ری 
موافق میشود با ۱۱۵۵ مسیحی و 5۷ ۱ اسکندری" 

بالجمله کتاب جهان دانش هم مانند کبهان شناخت مشتمل برمطالب يك باب از 
کتاب تفهیم است یعلی قسمت هیثت ومعرفة الاقالیم » و بتعبیر استاد ابور یحان « حالهاء 
آسمان وزمین ». و در بعض مواضع بخصوص در قسمت جفرافیا و نقشة دریا ها و 
شهر های‌هقت افلیم وصور کوا کب » اقتباس و تقلیدش از کتاب‌تفعیم رو شن وهویداست. 

فرق مسعودی با حسن قطان مروزی این است که مسعودی از استاد اور یحان 
نام میبرد و معلوم میکند که بمژ آمات او نظر داشته است . اما حسن قطان بدون اینکه 
نامی از استاد برده باشد کتاب کیهان شناخت راسر تایا تقلید و اقتباس از کتاب‌تفهيم 
کت 

قزر وتات جیان دانش درباب شمارة کواکب م‌صوده و ستار گان چهل‌وهشت 
مکر میئو: تفه یگنت اه شرح تقاصیل این کتاب بتفصیل بداند یکتمی که‌دراین 
فق کرده‌اند رجوع بابد کند خحصوصاً کتاب ابن‌الصَوفی و کتاب ابور یحان » ". 

ء - کتاب ناه الدعليم فی صاعة انیم : تیف سیدا(علماء ابوا(محامد حمد 
ان. هسعود بن محشد. بن ال ز کی الغزنوی رجه الله . این کتاب هم ماد کتاب التفهیم 





۱ - سعء‌ودی در ان عقیده که حر کت فلك #وابت هر ۱٩‏ سال .كث درجه میباشد بروی از ابورحان 
و گروهی دیگر از علمای رباص ی کر ده است . 
۲ ص ۱۱۰ چاب‌طهر ان . ۴ - تطبیق ساله! را نکارنده ازروی اعد تحوبل تواره؛ بخبیکدیگر 
استغراج کرد 4 _ ص ۱۰۵ چاپ طهر ان . 

مه 


نوشته شده و مشتمل است برشر ح وتفصیل مطالب يك باب از کتاب تفهيم یعنی باب 
احکام نجوم . 

ابوالمحامد غزنوی حشقة از استادان ماهرقن نجوم بوده و منصف تر بن وشاسته 
ثرین اشخاصی ات که از .نات هويم تقد کرده وه و اد انتگاه ابور بحانو کتاب 
تیهیم نام رده است که در فصل دیگر بعفصیل نقل خواهیم کرد و کتاب کفایةلمليم 
هيده من صحیح ترین و جامعترین کتب نجومی است که بعد از کتاب تفهیم نوشته 
شده و از باد کار های کر انبهای شر فارسی است . 

تار بخ تألیف کماية لیم بطور بکه‌خودمر لب در چندجای (صر بح ور موده‌است 
و نکارنده ندز برای اطمینان صحت سخه » مخاسسیة جومی در (طمیق تواریخ ومواضع 
او جات و جو زهرات کرده ام » ماه حرم از سال ۲)ه هجری قمری مطابق دیماه ٩۱ه‏ 
شمسی بزد گردی و سنه ۵ ۵۲ شمسی هجری است . درمواضم او جات و جوزهر ات‌در 
اوائل کتاب مینویسد « وحر کت اوجات امروز که ما در اوثیم و آن اوّل رم پانصدو 
چهل و دوی تازی است ».و در مقمالت دوم باز در اوال کتاب بو اسید « چنانگء 
ام‌وز که اول جر م بانصد و چهل‌و دو تازیست ».و درفصل تار یخ عالم میگو بد 
رو امم‌وز که ما در او تیم از تار بخ بزد جرد ششم د بماه اسان بر باتصا. و شائز ده 
زر ور دای 6ب ۲ دروصل طالع فران طو فان نز د بت باواسط کتاب هیفر ما د «و آم‌وز 
که ما در وی‌ایم و آن اوّل بانصدو چهل دواست »۰ . و نیز درهمین فصل برای محاسبة 
ادو ارفرانات سالهای‌قمری‌هجری را (سنین شه‌سی‌هجری اطبیق و تحو بل مبکند وفیگو ید 
« پانصد و چهل و يك سال قمری بانصد و بیست و چهار سال شمسی باشد و ده ماه م 
همده روز » . 

ه کناب التفهيم فی معرفة استخر اج التقویم : تألیف مظهرالد ین حقدلاری 
صاحب ز یج مظهر یو کتاب‌انیس المنحمین . این کتاب رابمول‌خودش درسال (ظس) 
یعنی ٩٩۰‏ هجری‌قمری‌تالیف کرده وسر آغازش این است « چون از انمام زیج مظهری 
هار غ شدم شرو ع کردم درتصثیف کتاب انیس‌المنجمين و آنرامر لب ساختم بردوازده 


مور 


جادو یکی از آن ح(دات رام‌سقی گر دانیدم بکتاب مهم در معر 9ات استخر اج تقوم 6 ۰ 
ان کتاب از اسم تامسمی 4 همکی شلد وافتباس ی باعبار ا: ات وهمسح سل ه 
" مو مات دی؟ را و نام 1 و در ان فصل از ۱ آن آوردم که مو آف فضولی نام 
؟ تأب الفهیم را که بزر کتر ؛ بن آثر ثر ازبزر گترین استادان ریاضی ا ست روی کتاب خود 
گذار ده و بو اسطه را در نام رهزن ءوام مه است 
ال تغل با ترازوی ژر 3 نار نج از وت و آری نز زدو مست 
ک۳ م که مار چر به کند تنب کل مار کوزهر بهر دشمن و کوه‌هره دعر د و سرت 
تنکی 71 9 2 اطالاعات و را از اینجا ا وان ۳ د که د نیال تن و فاف.ه گشته و 
برأی تج تقوم چیزی جز کامة تفهيم که استادابور یحان (۳۹۲۳ - 4۰) بیانصدو چهل 
سال ربش‌ازوی اخثبار فرده او تب نیذآ نگر ده اه 
این کار هم نظار نام کیه‌یای بیهذت است که‌مر < ای ممر ز | ابو طالت ز دجا: بی‌ر 2 ی 
کتات خودس ترجه کتاب اخلاق ابو علی مس‌کوبه نیا ۵ و جماعتی از عوام ر باشتباه 


۳ 
در لد او ل وتات معجم‌البلدان تألیف شهاب اد" ابو عرد | لله باقو تین عىد الزه ‏ 


البلدان و کتاب التفهیم 


موی متو فی ۲۹ آنجاکه در صفت معموره و مساحت زمین وصور اقالیم وشهرهای 
در اقلنمی بتفصیل گفتگو میکند ( از باب او ل تاباب‌چهار م ص۱۳ - ٩۸‏ چاپ ارو با) 
مک ر از استادابوریحان و یکجا از کتاب لیم نام بر ده و چند جا عبار ت تفقیم عربی 
راحرف‌ حرف آزروی خط خود متشاد که خوشرختانه دردست داشته نقل کر ده ات 
طور بکه نگارنده را در تصحیح این قسمت از کتاب تفهیم دلیل و راهنمائی را 

گفتار بود . زرا که باقوت حجوی در نقل کلمات دیگران بخصوص در ان مورد که 
حرط خود استاد را دردست داشته است حفظ امانت و صحت ضبطی دارد که‌درمو مان 


مس 


مد مه 

مان متا خران کمتر بافته مشود. وازانجهت درخور ستاش است که هر چه 
: هجو <4 سل ۳9 

در صفحه 4 (۱۵) مینویسد « وقال ابوالر " حان وسط معد ل المهار » ی و در 
(رص ۱۱) ر قال ابوالر حان طول قطر الارض بالفر اسیخ الخ . و در (ص ۰ ۲( « و 
اما كفيَة گ البحار فش المعمورة فاحسن مابلغنی وه ماد گام ابوالر بحان البرونی ۰ 
انجا فرب دو صفحه از کتاب الَفُهیم عر «ی را با :4۵2 در باها عمتاً هل کر ده است : 
در (ص+۳) از ذگر اقالیم سبعه مدمو سل ( و وال جمدین اجد ابوالر بحان السیر و نی» 
المخ ۰ باز در اقالیم سیعه با هفت کشور در (ص ۲۷) چرل بار از ابوالر بحان نأم‌برده‌و 
نشفه‌هفت شور را از روری مخ خو د اب‌تاد ل کرده است ۰ _-_-"ت» فال ابواار"یحان قسم 
اانرس الممالك المطیفة بایرانشهرفی‌سم کشورات» .تِن صوره الک ورات‌الد | خلة 
۱ و در "هنیرة ۱ علی‌ما زور4 می کناب ابی الر بحان و جح حل دل ه ه مت ۱ ور ات و 
غمر کتاب اب الر"یحان ات کل اقلیم» الخ .- «فال‌ابوالر بحان عقیب ماذکره من 
اصطلاح اهلٍ فارس ومی خطه زقلمه وامامن زاو ل صیاعه التَنجیم 6 الخ . دثباله این 
هر اقلیم نقل کر ده است . 

در ( ص ۲ -۳) در معنی طول و عرض بلاد مطالبی مینویسد و تصریح 
میکند که عیناً منقول از کتاب الْمَفهیم عربی‌است ۰ آخرعبارنش درشرح ول بلداین 
است 2 و با هت للبلدالوا حد " فی‌الکتب نوعان من‌الط و ل‌ِ سهما عشر 
درج فیحتا ج فی لممدز ذلك‌الی فطنتر و دار بر 6 هذا کله عن‌ابی‌الر یحان » ۰ ۳-۳ 





و جت و الاصل فی هده القسمه ما اخبر به زرادشت صاحت ملتهم من حال الارض و انیا مقسو مه‌یسیعه اقسام 
۱ کة ماذ کر ۳ ۰ اوسطها هنیره و هو الذی نحن فیه و بحیط به‌استه" . ( معجم‌البلدان 3 ۱ص ۷ ۲ . 
۲ ب دز دو دس 42 4 مربی کتاب الفهیم که از نظر بکارنده گذشته ( لبلد و احد ) وشته اتف ۰ 


‌ 


کتاب هم 
عبارتش درشرح عرض بلد اینست « و"ساو یه ارتفا ع القطب الشّمالی فلذلك ایعیر 
غیه ِ« ۰ و انحطا ط اللقطب الجنوبی و ان‌ساواه فا نه خفی لا بشعر به و هدا کلام 


صاحي الرهيم ۰ 
نا گفته نگذریم که ماخ بافوت موی در ل کلمات و عقا بد استاد ابور بحان 


همه‌جا منحصر بکتاب الفهیم نبوده بلکه مو مات دیگر اورا نیز در دست داشته‌است. 
اعتراضبات ابوالمحامد غنرنوی بر کتاب تفهیم 

ابوالمحامد غزنوی در کذاب فایةالعلم که آنرا وصف کردیم مکرر ازاستاد 
ابوریحان و کتاب تفهیم بتجلیل نام برده ومطالبی ازوی نقل کرده" اما دربعض موارد 
براستاد خرده بی گرفته است . 

الف - در مقالت اوّل درضرب اوّل درصورتهای بروج : درستارگیان داخل 
صورت ور هبنویسد « وستارگان داخل وی سی‌و دواست و استاد ابوریحان در شهیم 
یه | موی ات مس فاد کان خار ج شکل اسد 3 « وستار گان خار ج 
هشت و استاد ابور ان در تفهیم نج آهرده اس 

این دوعبارت که ازابوالمحامد نقل شد مبلفی بررنج نگارنده درتصحیح جدلول 
فتعار کان برو ج و باقی چهل و هشت ببکر که در صفحات ٩0‏ - 4۸ نسخه حاضر چاب 
شده است بر افزود » تا یس از د فت و وارس سار در نوشئهای خود ابوریحان در 
همین کتاب که چندجای شمارة ستار گان‌ر! حساب کرده و نوشته است » بطور بکه مانند 
جداول زج و نسب اعداد لگاریتم اگر در یکجا کم و زباد بشود در تمام مواضع آثر 
خواهد کرد » ونیزدر کتب دیگراستاد و دیگر استادان فن معلوم شد که نسخة تفییم 
ابوالمحامد درمورد کوا کب صورت تور حتماً و در کواکب خار ج شکل اسد ظاهرا 
مغلوط بوده و ابوالمحامد را باشتباه انداخعه ونکته‌ای دقیق هم از نظروی محوشده‌است . 





۱ - درعض موارد تقر سا عبت عبارت تفهیم فارسی را نقل کرده ومعاوم میشود که نسخه فارسی را نیز 
در دست داشته است . ۱ 


معط 


مود مه 


استاد ابوریحان کواکب داخل تور را ۲ (لب) و خار ج اسف را 2(۸) ضیط 
گرده اما نظری کاملا دقیق و استاذانه کاربرده ودرحاصل جمم ها صور برو ج 
نوشته‌است : «حمله ستار گان که‌اندر صورتهای‌برو جاندسیصدو چهل و شش‌ستاره است. 
از اندازه نخستین پنج » وز دوم نه ) وزسوم شا فد ازع وزچهارم صدوسی وسه) 
» وز ششم ببست و هفت » و آبری سه. وآن برونست از گیسو 
که اوه ای اه تیه حاضر وت هل | درعه کر کب نها کشیوور 
حساب کنیم ۵ ۳۵۵ وبدونآنها دو۳ ستاره میشود . و بعبارت دیگرستار گان خارج 
اسد را هشت یط کرده اما درف اك حساب بنج و هه رو کت دیگررا جدا یاد 
فرموده است تا ععمده مشهور را با گفتار تطلم‌یوس مواشت داده و هر دو را رعایت 
نات 


اما صاحب فان المعلیم سامت تاره متا کان ادج ۳ ۳۶۹ او شنه و ی از 





۹۹ مه کو کب‌ضفیره عباراست ازسه کو کب سحابی که بطام.وس ی و خار ج شط ان تروده 
و این سه کو کب بمنزله خوشهً شکل‌سنبله است . ابر این شمارة کوا کب مرصوده ۱۰۲۵ میشود . 
اما گروهی از راصدان این سه کو کت را بحساب ناورده و از این جهت عده ستار کان مر صوده را 
۲ گفته اند . ۱ 

استاد ابوریعان کوا کب مرصوده را مطابق مشهور ۰۲۲ ۸میداند باین ترئیب که 4۱ ۳ستاره 
از ستار کن صور بر وج دواژده کانه و ۳۹۰ ستاره در بست و یلك کر شمالی و ۳۱ ساره در 
باازده پیکر جنوبی . و از حوع ۱۰۲۲ کو کب مرصود » ۱۵ ستاره از قدر اوّل و 4۵ قدر تانی 
و ۲۰۷ قدر #الث وه 4۷ قدررابم و ۷ تدرخامس و ۵۸ قدرسادی و ه ستارةٌ ابری . - ولکن 
برعایت فول تطلم‌یوس فبه جا سه کو کب ااری صغیره را نبز اد ا یه ات 

صاحب کفابةاشليم هم درشهارة کوا کب مرصوده وهم در اقدارستار کان و هم درعدَه ستار گان 
هر صورای دون کم و زباد موانق عقمده استاد ماست . 

ما این صوثی در شمارة ستار گان مرصوده و در اقدار کوا کب هم بابطلمیوس وهم بامشهور 
حالف است . این صوفی ٩‏ وش را که بطلمیوس نام مظلمه با خفیّه در جزو ستار کان ص‌صو ده 
شمرده‌بحساب نباورده‌است . و ازاین جهت شمارةٌ کوا کب رصد شده مقیدةٌ وی 6 ۰۱ ۱ستاره‌است: 
۵ کو کب از قدر اول و ۷ قدر؛انی و ۲۰۰ قدر ثالث و ۶۲۱ قدر رایع و ۲۲۷ فدر خاسن و 
۰ ۷ قدر سادس و 6 سحایی . 


‌ 


کتاب سيم 

شمارة کوا کب هرصورتی حاصل جع را باسه ضقیره ۵ع۳ ضبط کرده است « وجله این 
که باد کردیم سدصد و چهل‌و نه است » سه‌ندان سبب که گفتیم ژیادت است ».۰ عنی 
بدان سیب که عمَبدةٌ بطلمیوس باه‌شهور دربارة سه کو کب ضفیره حالف است. 

بالجمله ا گر این نقل که ابوالمحامد از تفویم مبگند هم در مورد لور و هم در 
مورد اسد هر حف هرت بوک 6 9 7 ستار گان صور تهای 3 بدون سه کو کب 
ابری طفیره ۳2۰ وبا آنها ۳۵۵ نمیشدی . بلکه بایستی که شم بدون سه‌ابری ۳۶۵ 
و باسه ابری ۳4۸ در آمدی . زیراکه یکی بر کوا کب ثور افزوده وسه‌تا از کوا کب 
خارج اسد کم رده و خر بای ضورطا ی عون است::. ,وال آیکه استادضر سا 
۳۶ را بدون سه ابری ۳4 و باسه ابری ۳:۵ شمرده است . 

نا گفته نگذر یم که حسن‌قطان م‌وزی در کتاب کیهان شناخت که‌یش تعر یف 
کردم کوا کب داخل شکل ژور را ۳۳ و ستار گان خارج صورت اسد را ۸ شمرده 
است . در شکل ثور میگو ید رو آندر وی سی‌وسه ستاره است و برون ازوی بازده 
ستاره است ». ودر اسد مننوبد « واندروی بست و هفت ستاره است و ببرون از 
وی هشت سثاره است » . 

ب - اعتراض دوم ابوالمحامد براستاد ابور حان این است که در مقدارحر کت 
وسط ستار کان متحتره میگو ند: ه وزهره و عطارد وا همانکه افتاپ راست و استاد 
ابور یحان رحة اه علیه در تفهیم آورده است که جر کت وبط عطارد در شبانروزی 
دو چند حر کت ورط ا ات ت یلك در جه است و بنجاه وشش د2ه واأدن سهو 
نمیدانم که از ناسخ است یااز طفْیان قلم وی » . 

انکه صاحب کفانة المعلیم مسگوید در ص ۱۲4 نسخهٌ حاضر است که استاد 
میفرماید « و عطارد را دوبار چند حر کت آفتاب بکدرجه و نجاه و هشت دققه » . 


اما ابو المحامد او له صحیح بگدر چه و بنجاه و هشت دفیقه است چنانکه 
و ۸ تأنسه و ۲۰ لاله . و شنت ان بحدف وانی و و الك ۸ 4293 بعنی بگدرجه 


ى‌ 
ب 


مقد مه 
و بنجاه و #شت دقبقه میشود . و پندارم که ان سهو از ناسخ است نه از طغشان قلم 
ابو المحامد . ۱ ۱ 

و انیا اصل اعتراض که براستاد کرده نه از سهو ناسخ است و نه از طفیان قلم 
استاد. بلکه اشتباه‌از ابوالمحامد است که اصطلاح امل‌هیثت را باصطلاح مستخر جان 
واهل عمل حلوط کرده چه مشهور آنست که وسط عطارد » عموع حر کت حامل و 
حر کت‌اوج بعنی حر کت *مثل عطارداست. وچون‌حر کت‌حامل عطاردباندازدو برابر 
ازحر کت شمس است بتوالی » پس محموع ) ضعف حر کت وبط شمس خواهد شد . 
اما اوح حاملعطارد مانند اوج قمربدلائلی که در کتب‌هشت استدلالی‌نوشته‌اند » حر کتی 
اتب کت تانق 

علمای متأخرهم وسط عطارد راعیناً مطابق عیدة استادما بعنی‌دو برابر<ر کت 
وسط شمس ضیط کرده‌اند. در شرح چغمنی‌در مبحث اوساط کوا کب مینو سد « و 
لمطارد ایح پوم ای درجة و احدة و مان وخسون دقيقة وس عشرة ثالية و اربعون الة 
وهی ضعف وسط الشمس‌بل ضعف م کزها عند المحقءین » . 

اما جمعی از ارباب استخراج چنین اصطلاح کرده اند که وسط عطاردعبار آست 
از جموع حر کت عدْل بعلاوه فضل حر کت حامل برحر کت مدیر عطارد . و چون 
حر کت مد برعطارد» مثل‌حر کت وسطی م کزشمس است » پس وبط عطارد همچند 
وسط شمس خواهد بود . 

ابوالمحامددر کفا لیم و حسن‌فطان‌رو زی در کیهان‌شناخت مطابقاصطلاح 
مستخر جان نوشقه اند که وسط زهره وعطارد ممچند وسط آفتایست. 

فاضل ارجمند عبدااعلی بر حندی رچه الله! در فصل هشنم از باب دوم شر ح 


تق کر خواجه نصیر الد ین‌در هشت» تحقبقی کابی فُره‌وده واعتراض‌ابواامحامدرابراستاد 


۱ - عبدالعلی بن‌جندین حسین بر‌چنه‌ی ازافاضل علهای ریاضی درقرن دهم هجری بود و شرح زیح 
الغ بك وشر ح تذ کره وشرح بیست یاب اسطرلاب وشرح مجسطی از تألیفات او است. 


یس 
۰ 


کتاب التفهیم 
ابور ‏ رت دفم کر ده است ۲ الا صه گفت] رآن فا فاضل‌عالب‌قدار هل مدشود ؛ « و بجتیع 
حر که الحا امل و < ر که الاوج حرکة وسط "عطارد . و هذااآدذی دک تامشای 

1 - |لءل" م4 " فی‌الدهاد والتحفة و هو هنن مااشتهر "من ان" ات 
جر ؟ ی الممعل والحامل فی‌المتحيرة سیر بالو سط ۰ و قوم" اش موان و ع 
حر كة الممتل و فضل حر کة الحامل علی جر 5ة المدیر بالوطر ۰ و "هن | سن 
اصطلاح هل العمل . تشاد ابو الر بحان البیر وی دهب فی‌التَفهم | لی‌الاصطلاح 
الاو ل خینگه قالان" حر که با "عطارد هو هت حر که و دطالشه‌س فاند فع 
عنه ۰ ۳ بی‌المحامدالفْز نوی من اه ۳ ی : 

جح : سو مین اعتراض ابو المحامد ند کات العهیم همانست که در باره فرانات نقل 
کردیم و جو اب ار و عده داد رم ابو المحامد 0 8 0 ول 4 فران بر سبه 
۳ اس از استاد سید دذ ۵ ددسدت بر ای آنکه سهو است و گمان که ان سهو 
از طغان قلم 9 نکن چهار فرانست» الخ . 

۹ مدو یل این‌فول از استاد اسسد بل ۵ میت » بنظر ما لس ند رد ۵ تست ۰ بر | 
که مقصود استاد ببان‌اصول مهم فرانات بوده و مان زادد » و آاسثه شررض واعتبار 
است 4 اقسام را بچخسب ادو ار فران میت بهر مك از چهار مه ۹ و همچدین سیدات 

بهر مك از از بك مشاه 6 و مز سدات هر انهای دو گانی و مه کانی 5 هفتگانی 
وا و نظا بر 1 ش اعتا رات 6 ۵ ر در بخواهیم می‌توانیم ناسر و 4 ۴ و چهارنوع هم 
اعتبار کنیم چنانکه برحی ازمنحمان حشوی گر ده‌اند. وانگهی اقسام چهار کانه‌را ازروی 
گفته‌های خود استاد نیز استباط توان کرد . 
بالجمله ان‌گونه مسائل چندان آمست علعی ندارد که استاد و در سر ان :ده 


یس سرت وا وی تا وین وی اس وتات وروی سم 


۱ - نگارنده چون سبارت بیرجندی برخورد شعفی زائدالوصف پیدا کرد و برمهارت این صرد در کار 
خویش و احاطه بکتب و نوشته‌های اهل فن آفر ین گفت وتوفیق خوش را از خداوند مکنا خواستار 
گردید ّ : 


مفد مه 


کنیم ۱ 


تا ۸ زب 1 باتان ه ورردشه مسائل عامی ندار د از ز سوه و دأب محصلان سامت ۰ 


و د ری ان گفته اد که ما حه در اصطلاح و مو آخده بر اخحتلاف سلقه 


:: امز ابو المحامد غر وی درفصل استخراج ی وضمیر گفتار .ره طلمیوس 
را نمل هی‌کند که 1 ادا ان السایع و صاحیه" مح< و سئن بعلل فاستمد ل طء مه » و سس 
میگ ند که [ این کامه دا ات بدانکه ۳۹ مت منجم 


باشد که حاچت سمار از مت علت بطدیت ۱ صمر کیت کرو از آنر وی که سائل 


از هت صمیر باید که همچنان 


شب و روز درغم ضمیر بوده باشد چنانکه بیمار شب و روز در عم و آند یشه علّت او ۵ 
و اس نما است‌سا که تعاس مهار ام وه طتمر 
ری درز داتفه رقم وا تفر ات و ان ای ایک ار 
سائل را که با ضمیر باشد . و طاشقه‌یی که از ین مر خر نداشتند بر کفته منجه‌ات 
۳ در اه ماه وان ی بد در تفقیم » 

ظاهر عمازت این است که ابوالمحامد میخواهد سخن اسف نکستان اسقاه قن 
تفهیم تأید کند یعنی وی‌نبر گفته است که طامفهٌ ببخبر ان بر کگفتهٌ منخمان‌استه زاء کر دند . 
اما استاد هر گز چذین سخنی نگفته بلکه فر موده است که ان‌گونه شرطها جزو شیادهای 
مندمان حدوی است که دم بچاره را اسان در اتید فرب مندهند . درص 0۳۸ 
نسخهٌ حاضر میگو ید «واما حشویبان منجمان که تمو ه وزرق دوستتردارند ازراه راست 
چون کسی ایشانر | از چنین مسله بپرسد اون بای قانت ق آقر مات زا مه عبت بر آن 
اند ره بخسبد و بروز و هم 1 خالی ندارد آنکه بپرسد . و من آین را وجوی ندانم 
چز کم شدن جافت وسیس این جر سبجیدن هم دك دك ون د‌ روغغان وماهی کم 
تا گناه بر برسنده و لت وان رفن ۱.29 چ فرمودندش ننکو بجای نباورد » و در 
تفهیم عربی میفرماید « ولااعر ف بعد استحکام الر 9 عة لهذ او جها سوی‌الاستعدادر 
لظهور فساد احکامیمر و احال الن" نب علی السا ل ی افوساده‌ماا مس به . 

و ا کر مقصود ابوالمحامد این باشد که ابوریحان هم رت 


سل 


(تاب التفهيم 
و ات ۵ زیراوی شور در این کناب و کتابهای ف رن منجمان حقوی را 
نکوهش کرده و مقالات واهی وبی اساس ایشان‌را. برفسوس و بیخردی حل‌نموده است 
اما ای انصافی بل کستاخی و سکساری که م‌دی همچون بور سحان اد یز انز 
دانه‌مندان جهان بر استادی و ۱ دشواشی او از ن دندان همداستانند و همه علمای‌ر یاضی 
و هیکت و نجوم ودر آن مبانه خود ابوالمحامد نیزفضائل‌ویراریزه خوار خوان» بی خبر 
از اسار نجوم بدانیم واورا جزو طایفه‌یی ,شهاریم که ازر از منشمان آ گاهی نداشتند. 

نگارنده تصوّر نمی‌کند که ابوالم‌حامد این مقصود را داشته باشد . و طرز تعببر 
او این معنی را نمبرساند ._ بلکه مقصودش همان 1 استتگهاد از معا اهاق ده 
اما هه و مخت هو تما کار صان ی که آس تاه 

اعتراض فخررازی بر کتات لتفورم 

امام‌فخر الد ین‌رازی متو فی+. «در کتاب‌حدانق الانوار فی حقایق الاسرار! 
در عم مت رگ وی از سحان‌دراول کتاب تفهيم میگوید الهند مق" علم المقاد ر 
و اس تباصا است زیر ا که مهندس از احوال نقطه بحث کند و اگر چه آن از 
کمیات نست . للکه چنانکه هندسه ناظر ۱ است‌در که‌یات معصل و - هوحن 
آن همچنان ناظر سیفن رال مش و 

اعتراض امام فخر از جنس شکوك ومغالطاتی است که شیوه محصوص او بوده 
واز این جهت اورا امام المشکسکین لقب داده اند. 


او لا در باب زمره که از کدام مقو له‌از مقو لات نهگاناعر ضره است سخنه‌افر او ان 


خوارزمشاه تالف 0 واز هر عامی سل متأله مهم آورده ات نام اصلي این کتاب مطایق نسخه 
خعی زر ديك بزمان موآف که در مرك اه میباشد ( دای الانوار ای حقادق الااسر ار ( تن 
۳ رام << ۱ ۳ رس دا ۵ 3 1 3 و۶ ۵ ری ۶ 
اما بنام‌جاعع الدلوم و سمینی ثعرت دارد . در ی 2 ۱ 

نه 





مقدمه 

کیته اند که نقاش اینجا مناسپ نیست . خود امام‌فخر باحته‌النقطه را ازمقولهٌ کیف 
میداند و برخی از وله کم گفته اند . 

وان امام فخر» ام‌ذاتی و عرضی و واسطهً در عروض و واعهٌ در لبوت را 
8 حلوط کرده است . و آنچه در باب‌موضوع هرعلم‌و تمایز علوم بتمایز موضوعات 
میگونند بهیچوجه با گفتار ابوریحان حالف نیست ۲ . 

اهمیت کتاب التفهيم 

در میان کتب نثر فارسی که باهیّت معروفند وبراستی هم‌در خور اهمیت‌آندهيچ 
کتابی راجامع هه خصوصیّات ومزایا که در کتاب تفهیم فارسی موجود است سراغ 
ندار یم . 

این کتاب معتبرتر ین سند قدیم علمی و ادبی فارسی‌بعداز اسلام » و صحیحتر ین 
مأخذ چندشعه از فنون ریاضی‌از بزرکترین استادانفن» و گرانبه‌اتر ین کنجینهانباشته 
از لفات و اصطلاحات و تعبیرات کهنه و اصیل فارسی است . وبوبژه در بارة تار یخ 
و آداب و رسوم وا"یام معروفه وطر زگاه شماری ایرانیان مطالب معِمٌی دارد که جز 
در آثار ابور یحان بافته نمیشود . واگر دیگر آن هم چیزی نوشته باشند چندان‌ورد 
اعتماد و بصحت و اعتبار نوشته های استاد نیست . 

شیوائی تعبیر » جزالت اسلوب » زیائی و رسائی الفاظ و عبارات» بختکی و 
سختگی معانی » سندایت و اعتبار واستواری مطالب » قدمت آأثر » نو ع مق لات و بحث 


ست‌ 


۱ - فاضل بیرجندی در شرح تذ کرةٌ هیثت میئوسد « واعام ان القائلیث بوجود النقطة اختلفوانیها 
فقیل اهالیست من‌المقولات لسع المشْع‌ورة و المتحصر فیها من‌الاعر اض انما هو الاجناس العالیهلاانواعها 
الخقيقية وفال‌الامامالر ازی بسکن ان تکون من مقولة الکیف وقبل‌انُها من مقولة الکم کهاان التهایتین 
الاخر یبن اعنی الخط والسطح منها . 
۲- برای شرح اینمطالب رجوع شودبشرح تجربد وشرح اشارات و اسفارملاصد را ومباحث مشرفبه 
نخررازی و فصول و شرخ کفابةٌ آخند ملامّد کاظم خر اسانی . 

و 


کتاب التفهیم 
کانی در قرهی و ۳ 4 برمغزی و اشتمال بر فو اد علمی و ادن شمار 4 ببراستگی از 
حشو و ژوادد 4 خالی نودن از الفماظ ومعانی ناسند وزادرست 6 انهاهمه جزو مایا و 
وبعد ازاسلام تا کنون کتابی شامل هم این خحصوصیّات تألیف نشده بابدست ماثر سیده 
است ۰ ود دزیر که تست م۱ رسد ه 6 | کر ازفمل‌سیاست با م4 مستوت به و اجه‌نظام الماك 
و اسر ار المّو حید محمد ان منور 4 بنظر ادبی ارزش داشنه باشد » أز ظر علعی چندان 
امیست ندارد ۳ وا گرازقسل زادالمسافرن ناصر خسرو ۹ بنظر علمی موم بأشد از جنبة 


عاا تذسیت ۰ فاص از بل حجدود العالم در جهر اغما و کفاه المعلیم در احکام 


ادبی ی 


نجوم » هردوجهت علمی و ادبی‌راداراباشد ) بجامعنت و تنوع مقالات کتاب‌تفهیم نیست. 
واکر احیالً نع مقالات‌هم داشت » بسند یت و اعتبارو قدرمسلم بقدیمی و کهنگی و 
اصالت‌فارسیاين کتاب‌نیست » ازقبیل حدالقالانوار باجامم العلوم #خررازیو د رةالتّاج 
قطب شبرازی و امثال| نها . 

و بالجمله درمیان کتب موجود ثر فارسی کتابی که دارای چند خصیصة قدمت 
و صست و جامعیّت و بلاغت ادبی باشد بجز کتاب التَفهیم سرأغ ندار یم ۲ 

يك جملاٌ ناصواب با کلم نادرست و تعبر نایسند که مورد تعریض حرف کیران 
باشد و يك مطلب حالف منطق و عقل‌از قبیل اغلاط وتناقطهای لفظی و معنوی و باوه ها 
و خرافات و خواص عجیب اشیاء و عجایب شهرها و محلوفات و تواریخ محعول و 
افسانه‌های واهی وبی‌اساس و علوم غر یه که کتب دیگران ملوّاز آنهاست »درسراسر 
این کتاب یافته نمیشود . واکر در باب احکام نجوم احیاناً چیزی محلف عقل صریح 
نقل شده الا" برسبیل تعلیم و تفهیم اصطلاحات اهل‌صناعت بوده است نه‌ببان اعتقاد . 
و ثانیً خود استاد ابوریحان بیشتر و بیشتر از همه کس بسستی مقد"مات و آشفتگی 


قاس‌های‌آنن ون ره و عبده شوش ابا ت‌کو زنط ارت ربا اظهار فرفوده‌است" ۰ 





۱ - اشاره است عبارت استاددر ۱ ص ۳۲۰ ( نسخه حاضر که پش‌هم نقل کردم « اصل ان‌حدت 
سستّی مورهارت این صتاعت و آشفتکی قباسهاش انتشنت 6 
۲ - از <1» در (ص 1 ۳۱ ( که عبارت اورادش نقل کردم « اعتقاد مااندرین مره واندرین صناعت 
ماتندة اعتقاد کمترین مردمان است » معنی کسانی که عقیده باحکام نجوم. ندارند , 

ی 


مود مه 

اج تعمیر اصول همعت بم‌نای حر کت زر من 4 اشتاسین و حله دیگری دارد که 
مر دو ط باصل سجن ت‌ ندسات ۰ وانگهی استخا اور حان اماجاً کین ازدان‌مندان 
و ع۱ مای از و ر ها ی است که ‌ وت رمسن اج ۱ ابکار نکر ده ودهع 0 مه 
را دشوار شمر ده و عفد ه جود و در اش باره در ۳ اسمء‌عاب الو <وه ۹ 
باره ان قصره بتفعسیل نوشته‌ام ۰ 

یکی از جات اهمعت ات لیم ادن ات و2 اسعاد ابو ر حان در «وشعّن 
ات ات وت اداشته که نا ۳ معحو ا رد بجای لها و اصطلاحی‌ای عم ی که هن 


اسر 


زمان بعربی مت ول ماع و ان فارسی اصیل بگذارد ۰ طور که هم عبارات 


موم بان ۰ ۵ وی ۱ و |« ی و بلا عت ادبی نفد مد بر استی خوت از 
عد ه ز مه و کاری ۳ انجام داده است. از اسنق بخی‌ نش وتات تمهدم با ی نظر 
از بخ و صبات و مزامای دیگ رشحزن برمابه استت آ ۱ ز لغات و اصطلاحات و تر کیات 
قدیم وهارسی ۲ و گوی هد مقصود ابور حان در دوسعن این کتاب دو غرض عالی 
بوده است : یکی بیان مطالب چند رشته از ونون ربا ی و هیّت و نجوم . و دیگر 


احیاء زبان ارس ی ٩‏ سر همق دادن و ر اه را ز کردن بر ای نوستّن کتابت عطمی شارسی 


ِ : ج ۲ 
بر خلاف معمول علمای ای مان که فعت علم 9 در زبان ۶ ری فی تسد 


۱- شیخا! یس ابوعلی سیناکه معاصر ابوریعان بوده هم پمض کتب علمی پفارسی نوشت که مهءترین 
آ نها دانش نامه ۶ ی ,| حکمت عللادءه است نام علاءالدوله ابو با -< ا کم اصفع‌ان . 
انار بخ تألیفش بقر ائن تار یخی بءدازسال* 4۲ هحری قمری نی بعد ازتار بخ تیف کاب التف‌يم بود . 
هیچکدام ازهماصر ان ابوریعان درانشا» فارسی باستادی ومهارت و بلاغت وی نبودند. ونثر کتاب 
تیم بمر اب عالبتر از حعکعت علائته است . 
خود استاد ابور بحان در کتاب ال<ماهرفی معر 43 الحو اهر از کت ذارسی درجو اهر 


۰ 3 ۰ ۳1 ۰ س 1 ۰ ی 
شذاسی خبر مبدهد که ظاهر آمتعاق مهد سامانیان بوده‌است . ونسغه ان فعلز درددت نیست . 
( بقیه درذیل صفحه نط ) 


ِ 


کتاب التَفهيم 

زنهار خواننده نیندارد که من از اهمیت دیگر آثار گرانبیای فارسی که ازهر چمز 
برأی ما عز یز تر است » غ ول و !ی حبر م وبچشم کم در آنها می نگرم بااز آغاز کار بر 
این عقمده بوده و بدیدة نکتا بش در کتاپ تفهیم 0 ام . با چون در زنده 
ساختن ان اثر راج راوان برده و عمر گر انمابه در ان کار خرج کرده ام فورزند 
خود را بجمال میینم ودرپی بزر کث گردانیدن کار خویش هستم | من همه عمررا در 
انگونه راحیا داده و همه سر ها یه رن کار ۳ ار سر ان سودا ها نماده ام ۲ کارم 
فر نان دتات وده است ) اما رن کان بحصوص «س‌ از چند شا روز مت 
ووارسهای و اوان ننشیجه این مایه شناسائی بر خوردم که اما ان تیان تور ونم 
یاف هه انم و فان تفهدم 8 گر وارسی است . 

خواص ات کات التفهيم 

فرهنگ و دستور فارسی دک ی این ار وف نب نظم وش فصحا و بلغا 
و در درجهة دوم از روی محاورات فارسی زبانان و بویژه مردم آن شهر ها و د,هها که 
از هجوم و رفت و آمد و نفوذ ادبی بیکانگار بر کنار تر مانده اند باید گرفت .و 
نوشته های فارسی هر قدرقد بمتر باشد» بر یشه و اصل زبان فارسی ور امک رن 


۲ زبانهای دیگر دورتر است ۰ خصوصاً ۳ حود ات اه ادبت وو اف درمور 


( بقیه ازذیل صفحه نح ) 

ین الا یه عم, حقایق الادو یه دره‌فردات طت تأادف ابوهنصور ۰«واق ان علي‌هر وی هم 
در زه‌ان متصور ین نوح سامانی ( ۳۰۰ ۳۹۹ ) تألیف و نسخی از آن بط علی بن اجد طوسی 
اسدی شاعرمعروف صاحب گر شاسب نامه درماه شو ال 4۷ 4 کنات شده و نسخهٌ عکسی آن‌در کتابخانه 
وزارت فرهنک موجود است . ونیز کتاب حدود العالم درجغر انیا که درحدود سال ۳۷۲ هجری 
لیف شده از کتب علمی فارسی عهد سامانیان است . 

در کاهنام ۳۱۱ ۱ص۰ ۳ ۳۲-۱ ۱نیز ازباك کتاب فارسی خبر»‌یدهد که بی‌اندازه اهمیّت دارد . 
خلاصهٌ گفتار صاحب گاهنامه این است که « ند بن یوب طبری کنابی در اسطرلاب بطرز سوّال و 
جواب شارسی :لیف کرده که تارربخ افش ۶ ۳۵ هحری فءری است و از اج زذات سخه ای 
این جانبت دارم که تاریخ کناپتش روز جءه ۰۵ ریم الاول سال ۳۷۲ هحری فمری است > . 
نگارنده هم بکبار این کتاب را در متزل فا سید جلال نويسندة گاهنامه زبارت کرده ام . 

۱۳ 


مفذد مه 

ودةاق زبان ودر صدد فارسی ان تمام ان جهات بجل" و وروو بویت 
موجود است . و برخلاف دیگرم لفات قد یم که خواص اد انیت شمار ازروی 
آنها بیدا توان کرد » سر تا بای این کتاب انباشته از لغتها و # و پیوند ها و 
له ند بهای قد رم فارسی است که باید ۳ | سرماءه ومأخذ عمده برای نوشتن فرهنگک 
و دستور و ساختن لغات فارسی قرار داد . 

نگارنده مخش عمده از که ات و محصو صاأً اصطلاحات علمی فارسی را ازاین کتاب 
غالبا باشمارة صفحات استخراج و به‌مقدمه الحاق کر ده است . ۱. ۳ باره‌یی ازخواص" 
بو و توف زا با ای و اهنا | من تفر 

۱ - تنگرار بك فعل در چند جله یشت شور کی 

تکرار و حذف یك فعل در جبله های متوالی از قدیم تا کنون سه حالت خود 
گر فته شتا بیغینگان فعل ۳ ۳ هرد له ها تبگرار میگ دند فلز و 
مر بعد ازاسلام تأا و أئل‌سدة‌هفتم هجری بحدی فراوانست که ماه وخ حتاج تست .: 
متوتطان خااصه اززمان افص المتکلمين سعدی ببعد » غالب فعل ر اازجلةٌ دوم حذف 
و درجملةٌ اول ذ کر میکردند . مثلا می نوشتند «شبی در کنج خلوت نشسته بودم و 
در بر اعتادفتته ۳ ادا هن رز ۱ دی اور 0 
م۷2 «شبانگاهی در کوشة تنهاژی نشسته ودربر هر کس بسته بودم 6 بالجمله در 
کتاب تفهیم بروش قدیم پل قفا شرس کدی تک ره ام ماه ونوا نان 
میان جنوب و مغرب است غربی جنوبی بود و آنك میان مغرب و شمال است غربی 
شمالی نود و رلک مان شمال و مشرق است شرقی شمالی ود » ص ۰-۰11۱ ۵ ۶ دسنش 
گرفته دارد و اورا از آن بلا فر باد رسانیده دارد » ص ۸٩‏ . 


۲ - جمع میان (را) و ( ازجهت ) و (از بهر ) مانند : دوز بهر آنرا که اندر 


نت یتست یسم با میدز سوم زد میا خی ساب مت منت ان ری وس تس وا ات بح ارو خی سوت و و روا سین مطوه موی 


۳ رجوع شود بمقد مه سکارنده بر کتاب نص.حه الملو كث فز الی 
سس 


کتاب‌التفهيم 
شمار کسر افتاد » »۱۷ «وز بهر آنرا که معد ل الدُهار و منطقة البروج يك از دیگر 
جدا اند » ۷۰« س هر دو بکار برند از جهت احتیاط را» دو۲ «و تا نماز دیگر از 
بهر خو بشتن را بستاند » ده ۲ « وسهمهاست که بتحو بل سال عالم بکار بر ند از بهر دانستن 
حال جهانیان را وبرونآمدن ملکان را و هست که باجتماعها و استقبالها بکاردارند از 
بهر دانستن حال هوا و رخهارا» ۵۲ . 

ی اکن جمع عربی با علامت جمع ارسی چنا که در <کمن علائیهابوعلی 
آمت و خر وف ماه مس 4 وال ار اه فا سا خی ماوت 
در آخرت ودیگراحوالعا ا رای رها لو وتو ری کر 

بیابان درنوردو کوه بگزار منازلها بکوب و راه بکسل 

جال‌الدین عمدالرزاق اصفهانی کو بد: 
در همه‌اطر افهاش عصمت و عدل است در هه اقطار هاش امن و امارن است 

کال الد بخ استعیا کورند: 

بدان‌تا دو سه‌خرقه آرد :هم بسر میدویدی باعر افها 

بعقیدةمن این‌شکل جم‌برای آ نست که‌اثال کلمة (احوال) و (منازل) در روح 
زبان فارسی معلی جمعیت را اشباع نمیکند واز اینجهت است که فارسی زبان طبعاً برای 
فهماندن معلی جمع » علامت (ها - آن ) میأفزا یدوهقصودرابطیع زبان خویش‌ادامیکند . 

مثالش از کتاب تفهیم : « و اما اجزا ها که از او کمترند » ۳۳ « غرض اندرین 
حروفها اختصار اس » ۲ « انداز هاي ایشانرا م‌انبها نهادند » و د آنگاه آمدی 
۷ 


شتی » ۲۱۵۹ « زیراکه همچون آغازی است دیگراشکالها 
را » ۰ ۳۲« يك منزل ببرد از منازلهاء خود » ۲۳۳ « و باز از آن بروجها بجمله هست 
که بر گروهی از حیوان دلالت کنند » ۱۳۲۰ همه کواکبان متحیره » ۷۰ . 
و نیز (ازمانها ) در ص ۳۰۵ و (احوالها ) دوه و ۰۳۷ و (ارباعها) ۱۷ه 
و (اوتاد ها) واه و ( کوا کبان) ۷۳ و ( بروجها) ۷۵ و (عجایها) ۳۱ . 
ء - جمع میأن (را» و ضمیر (ش) باضمیر دیگر مانند « و هر یکی را اندر قاك 
5 


دید مه 
ندو برش » ص ۱۳۶ ور هر سالی را طالع او برون [ » ۵۲۳ «و نیز هرماهی 
را طالش » ۵۲۳ . 
و - صغهً مصدر بأفزودن باء مصدری براسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه 
عربی از قبیل (مناوقی) در شعر سنائی : 
بمار‌اهی مانی‌نه این تمام‌و نه آن منافقی چحکنی مار باش با ماهی 
و این قاعده مىان تویسند گان و گو ند کان قدیم مطر د بوده است . 
مانند « م‌دم نام منجمی را سزاوار نشود» ص ۲« و خاصه بغایسی » ۸٩‏ « و با 
محت(نغی او بر همه دایر ها » ۲۱۵ «وبدین‌شهوری» ۲۳۳ « از محالفی اندامهای‌او» ۳۰٩۱‏ 
و (حریصی) ۳۸۵ و ۳۹۲ و (حلیمی) ۳۸۵ و (و کیلی) ۳۹۲ و 4۷۳ . 
۳ میأن حرف (ب) با امه (ر) و (اندر) . 
غالا خرف وی ار کیرش اهامای )بان اتف م‌گریده ما 
زاد محض نبست بلکه معلی با 35 می بخیشد فد اشوین در بعض عسارات از نظر 
بلاغت ادبی لازم است مانند عبارت‌اول کلستان که‌شیخ مشرماید « بذکر اندرش‌من د 
نعمت » و گفتار فردوسی : 
شهاك و شون اندر افکنده شوار جدا گشته زو دست و بر کشته‌کار 
بخالك اندر افحکنده شخوار و نء ند فرود آمدو دست گر دش ند » 
مثال از کتاب لیم « پییابانو در یا اندر » ص ۰ « بکتابها اندر » هم و۳۲۳ 
«بدهلوی او برستار ککی است‌خرد ۱۰۰۰ « بجدول اندر» ۳ مسکون 
اندر » ۱۹۳ « بیکی شم اندر » ۳۲۱ ۰ 
۷ - بکار بردن ادوات اسمر ار ا همی » می ) مانند « جسم بدو می‌سدری شود » 
ص و » کره را بدو یم هی کند » ۳۰ « کره رآ همی رسم کنند » ۳۱ « از آن چیز ها 
که سمت‌همی کنی 6۱ دیعب دار و همی‌خواهی که آن‌عدد این 0 ۶۳ « و همچنین 
همی‌کنيم » 6۵ «دوری او از آفناب هر شبی‌همی فزاید وروشنائی اندر تن ماه‌همی‌ببالد» 
۳۲ « همی و آبد و همی‌کاهد »۰ ۸۲ «و همی گفتند از بهر تسبیح ۸ ۲۳۳ « مسلمانان بکار 


۱ سم 


کتاب لیم 
. همی دارند » ۲۳۵ « و هر روزی همی فزاید » .عع . 

آوردن‌ادوات استمراردرنظم ونثر قدیم شایم بوده است و اکنون درنثر معمول 
نیست و غالبا مورد استعمال صحیح آن را تشخیص نمیدهند : 

کلم (هی) و (می) درجله معنی محصوص می‌بخشد که اقرب شحازاتشء استه‌رار 


«وی ج<وی مولبان آ ید همی اد بار مهر بان ۳ همی الخ 

و فردوسی ورماید ۳ 
دو تاأثی شد ار اف ناز ان ببا غ همی بر ه سل فروزان چراغ 
ن ری شاک 3 کامکار همی برنیان 3 از رنج سار 


۸- مصدر تام بعد ازافعال اراده وتمکن وقدرت و ازوم (خواستن» شایستن 
توانسعن » باستن) مانند « و بر دیگران نتواند اوفتادن ص ع « نا لیف از ك گونه 
شحل خواهی کردن 6 ۲۵٩‏ « تر کیب‌خواهی کردن ۲٩‏ « بر دشت ره خواهی کدیدن» 
۷۹« از بکدیگر جدانتوانند بودن » ۳۰ «متوازی شانند بودن م۱۳ ماننده بکدیگر 
فان رد ۶ بدو نیم نئوان گردن » ۳ . 

اون مت ول زیت موه مم.در مر خم بعلی باحذف نون مصدری‌ساو راد 
قرو نات تفويم هم 2 قسم بعض مثالها هست . 

ه رونها ر ط عصت ماصی استه ار ان دارگ قرط و تم و 
و ترحی مانند « و گرنه آنستی که آن مر‌دمان که این بکار دارند اتفاق براین گردند 
خلاف آن مالمان روا داشتیمی و لکن از عادت بیرون آمدن ناسندیده بود » ص 
۳ « اکر آفتاب آنجا بجای او بودی از پس "ترك از نماز پیشین بودی » ۸۱« اکر 
آفتاب آنجا بجای او بودی وقت چاشتگاه فراخ بودی » ۸۱ «اگر روشن نبودندی 
نبایستی که‌حالا یشان اندر روشنائی ...۰ یکی‌بودی وباستی که‌چدزی ید بد وت 
٩‏ «اکگر کار دراز نهدی و باد داشتن 1 دشخو ار پِِ ۰ ۸۵ «۱ گر فعل ۳ 


حاصل کردن رن احوالها وارده ی نداشتی ٩‏ ۶۳ ۰ 


سس 


ر 
معد مه 


استعمال ایی و فعل در نظم و نار ود یم کاملا" شایع و متداول دوده ی 
امام و غزالی درزصحه الما و ك هو سمل «خو اهد که‌همه خز أئن جهان. خا کسترستی 
و در وی هیچ زر نیستی » و « اگرنه آنستی که ترا بر من حقّ خویشی بودی ازتواین 


وطا فرو گذ‌اشتمی » و « 1 شمشر و قام بدستی این جان ببای بستی ۹۳ 


دقیقی گو بد ۰ 
زخم عفرب دی بر جان من گر ترا زلف معقرب بدسعی الخ 


هم دقیقی با فردوسی فرماید : 


شبی و ری کی نز | تواتاش سر فخر شا نان سودمی الخ 
مهو هت تا عان رز بت : 
گر بیندیشدی ز آخر کار از یو نك کند گردان 
نه نهالی نشاندی بزمین ه بنائی بر آردی بجهان 
سعدی ف۵رماید : 
ابعاش زدردر آمدی دوست ناد بده دشمنان بحک:دی 


ادبای تا وها ض ط اضا نو سند کان »آوردن اان‌گونه‌فعل‌را اصلا متروك 
داشته و غالبا مورد استعمال آنر| هر آموتن کر که اند , 

مه آوردن فعل بصیغه استمراری نانص و بمول عامای فافیه با یاه مضارعه » 
در غبر مورد و وی قح او سالجا و بدون حرف شرط و نمی و مدرجی 
مانند « وبتوانستندی کردن که بر حروف معجم کردندی » ص ۵۲ « و باس این اسم 
بایستی که جدی را نیز تیس‌نام کردندی ۰ « و نیز ما را بدان سما ع نیفتاد تادرست 
مدای » ۱۰۹ « یس این چهار روز را یله همی کردند تا از وی ماهی تمام گرد مدی 
بصد و باست سال و أنگاه این ماهر زر ماههای سال ژبادت گردندی ۳ سر د ۵ ماه شدی 
و نام یکی ماه اندرو دوبار گفته اتف ان‌سال را بهمز ك خو اندندی » ۷۲ ۳« و اما 
قبطیان که اهلمصر ند این‌چهار بك روز را پیش اززمانه اغسطس بله گردندی تا آزوی 


سمل 


کتاپ التخويم 

سالی تملم,حاصل شدی بهزار و.چهار صد و شصت سال آنکه. از له سالع‌ای, تاو یخ 
یکسال افکندندی » ۲۲۲ «و اما بارسیان بروز کار دوات خو یش تار بخ برو کار آن 
مك داشتندی که میان ایشان بودی و چون. بمریدی تاریخ از روز گار آن کردندی که 
از پس او نشستی ۲۳۸۰ « اما اندر بعد تشویق و تغریب بایستی که میان ایشان فررق 
نهادندی .۰۰ . و .نیز بایستی که میان مشتری و زحل فرق بودی» 414 ۰ 

۱ - تقدیم حرف (ب) بر کمة (بر ) مانند ه زيراك زنان بربشوهرآن‌افتراحها 
کردندی و آرزوه! خواستندی » ص ۲۹۰ « چنانك محامعت رابربنگرستن بود » ۰4۵۵ 

دراینگونه‌تر کس‌للباحر ف (ب) بر که (بر ) مقدم میشود چنانکه پیش مثال ندیم . 


۱ ونیز فردوسی گوید : 


« من بسامد اسر در گلاه . نشسبت از بر تخت نز د يك‌شاه» 
۵ 9 9 
«سیاه انجمن ناک بدر گاء ار بکین همچنان در در شا بر :6 


اما تأخیر هم جایز است چنانکه استاد فردوسی فرماید : 
بيك‌هفته با جام ق ۱ بمازندران گردازین س‌درنگ 
و این بت فردوسی محتمل هر دو وجه است : 
بنخجیر بد رفته پیرآن ز جبای نبد کّس بدر گاه او بر بیای 
۲ - زیاد کردن باء برسر فعل‌منفی برای تا کید مانند ه پس لعّب ونام‌باید کردن 
تاتماً میزند » ص ۱ « ستار گان بأسمان چندآنند که ۳ بنتواند شمردن » ۰۸٩‏ 
نظیرش از نظم فارسی سعید.طائی گو ید : 


راحت و مان بایدار نماشد او ی جاو دان‌بنماند الخ 


۳ -کلمة (کجا) .م‌ادف ( کف) و رکه آنجا) مانند : ه و هر کنی سوی آن 
ناحست دفتت کا ان زفان بکار دارند » ص ۷۵۱ « یکی بر آنجای کجا اوست » 4۸۰ 
بردیگی جای اوفتد از آن کجلسیاره است »۸۱۰ ۰ وطالع. ال کجاقران و 
و آنجاکجا رسد »۱۳و « چون آفتاب بدان دقیقه باترسد کجا.باصل‌مواد بوچه‌است» 


مس 


۵ 
مود مه 


۳ « ترا نی کجا رسیده بود » ۵۲۵ « بر آنجای کجا رسیده باشد » ۵۳۰ « و اتف 
کجابرسی وفت مسقط التّطفه است » و۳ . . 

۱ - جمم میان دوکمة ( چون ) و (ا گر ) درامثال این جله : « چون باانهمه 
اگر این کو کب نر باشد و ببرج نربود » ص ۸۵ . 

و «- کلمةٌ ( سخت ) در مورد کثرت بصورت قید تا کید همچون : 
« سجت سو دمن است ص ۲ «سحت دور شود » ۰۸۱ 

5- آوردنهصدر بصورت مفعول مطلق نوعی‌و تا کندی مانند : « بس‌تذبر بدن 
بربشت کره » ص ۸۳ «بخشیده است بخشیدنی راست »۰۳۹۰۰ 
ماوچهری مصدر را بصورت مفعول مطلق عفن آووقه است در آین‌ست : 

, تو گفتی نای رو ین هرزمانی دراو اندردمیدی يك دمیدن » 
و در تار بخ بدوقی بصورتتا کیدی مینویسد « دیدار کنند دیدار کردنی بسزا ». 

۷ -ظرف راگاهی مر . خرو گاهی مقد م برمظروف آورده ا : 
مثال اول : « مچورنی چیزهای سخت سودمند است اندر بشه نجوم » صی ۲ «بحسب 
جهد. رفن ان شتعنین آندن دانشن او ص ۱۷ « هیچ خلاف هست آندر مقدار 
زمن: :9 آن:را نظام بود اندر بیشتر ین حال » ۳) ۰۲ 
مثال‌دوم : « شکاها که اندر جسم موجود است » ص ۳ « چون اندر خوشتن ضرب 
کردند» ۲« .۰ 

۸ - آوردن ادات مفعولی (مم) برسر مفعول صریح همچون : « واین آنست 
که هر سه بهلوی ارم یکدیگر را راست همچند باشد » ص ۰« بی أنك یکی 
ددیگر را ببر د ۱-۸۰ «وبریدن آوم‌آورا بزاو به‌های فاثم بود 6 ۳۰ .۰ 
مکن است که باوجود ادات مفعولی (م) و (را) فعل صریح در جمله نباشد 
مانند « چون هفت م‌چهل ونه را » ص ۲. 

٩‏ - كلمةٌ (را) گاهی علامت مفعول صربح‌است و کاهبمعنی تعلق واختصاص 
م‌ادف (ازبرای) و ( بهر) و ( حض) و ( به ). 


نسم ۲ 


مت رز و مامت سا موم و تس و مر وت ام ها اس وس سوت همه سس چاس سواست وید بات مرووی و ریز ری اد زر 


کتاب التفهيم 

مثال علامن مفعول صر یح : « و اين سایه را زيادة المثل خوانند » ص ۱۸۷ 
« و اورا نی الروال خوانند » ۱۸۷ «و بطلیموس آنرا بکار داشته است ۲۳۸۰ « و 
آ گاه کردن اسان را از نردیحی اجلش » 4 ۲ « واوراشب برات خوانلد » ۲۵۲. 

منال برای ه-انی دیگر + « و چون شانروز خواهد گفتن احتباط را گود » 
ِ 4 « سرفرا زیر کرده دارد زخم را» ۰ « آنگه م‌دمان لغت تازی مانند گی را 
هرشمی راازشیع‌ای ماه تازی امهابیرون آوردند » ۲۳۵ « و آن کروهان را که‌سال‌ایشان 
استاده است دیگر گونه تقد کار اتدشه دست وزرا و رشروستتلنا ی بر افکندنق 
گفن و زه کردن را و نشانها م گرما و سرما و بادها راو گونا کون گشتها را اندر 
موا ۳۰ « ماتم شد شیعدان را » ۲۵۷« آنگاه بدین روز خلوت کردندی خا صگان 
وی اهاز وان ان دار رفت کعتن کسید را هون 
گاه گاه :| اشان جدولی بود سس را » ۲۱۷۰ « و نموده را کیر یم ۰ ۳۰۵ « س 
لا باشد دیدار را » عدع «ومثال راتادانسته آید »۵ « انتهاء ماهها را هر پیست 
وهشت روز و بجتاعت و نجاه و يك دقعقه را یم جی دهی اش هیر وان 
طا(-م وصورت که تخمین را نهادی » ۵۳۴. 

م۲ - حذف کلمة (را) علامت مفعول صریح هم باقر ینه که ثرا حذف اقتصاری 
نامند وهم بی ور بنه که حذف اختصاری گویند در این کتاب فراوانست " 

نمودة آنجا که قرینه هست : « وچون آفتاب براین دایره باشدار تفاع او را ارتفاع 
ی سمت خوانند و سایهٌ مقیاس آن وقت سای بی سمت » ص۰۱۸ . 

نمودة آ نجا که قر ینه نیست: « بعدش از خط نصف المهار تمام سمت خوانند»ص ۱۸۳ 
« ساية او طل نصف النهار خوانند ۱۸:۰ « ودهةٌ نخستین ازذی الحجّه روز کارحرام 


خو انند 6 6۲ ۳ ظ و اندر ین بجشنبه آلتهاو افز ار ها و جامه‌ها نو کنندو بجکهاو معاملتها 


اجه و ات وه موس ی او ات ورس ولو رون دون رو 


۱ - حذف باثر نه در هر کلمه و هر جملهبی جایز ومطای قاعده است . اما حذف بیقر ه اختصاص ۱ 
معض_ کلمات دارد دریاره‌بی از موارد که شر ح آ نر | نکارنده در رسالهً ( دبیران نامه ) نوشتهام . 


سمز 


ی 
از .وی شمرند » . ۲۵« پن ما آن آوردیم که | تفاق | شانست برو » 4۹6 

۷۱ - مطابت.صفت با موصوف در تذ‌کیرو تأنیث که بتقلید زبان.عربی دور 
فرش ده تفر اش کات تسار ات اگوی ان هم. در موردیاست 
که کلمة عربی بدکل مو نث درحکم اضطلاح شده و محمنوصاً جائی که لفط موصوف 

هم عربی باشد مانند (اقوت فاعله) .و ۱۳ ) ص +۰۳۱ و ( کوا کب ثابته) ۸2 
و۷۸۸ و (نکوا کب سیاره) ۰.۱۳۲ 
کلمات ثابته و ساره و متحیره و معموره ال باعلامت تأنیث: در حکم 

اصطلا ح. شده داست: واز ان جهت درحالت وصف خواه موصوف فاربی باشدو خواه 
عر بی ) وهمچنین درغرحاات و صف غالبا بشکل مو.نث استعمال‌میشوندمانند (ستار کان 
ثابته ).۸۸ و (.ستاز گان‌متحیّره) ۲ و (رونده و ثابته) ۷۵و (رجوع‌متحیره). 
۰ و (.از جملهٌ متحیره ) ۷۵و ( نماد معدوره ) 5و۱ ور (ستار گان.سیّارهو ثابته)" 
۱ .۰ ۱ ۱ 
با تیه چون استاد ابوریحان مقَیّد نوشتن کلمات و بکار بردن اسلوب فارسی 
بوده در بشتر موارد با کامات‌نارسی بجای عربی گذ ارده (رونده ی ره . استاده 
بيابانیي. - ثابته . اندرمانده - متحیّره. آبادانی -معموره ) باا گر الفاظ عربی 
را آورده مطابق اسلوب فارسی بدون رعایت و وم نث. نوشته است مانند (نسبت. 
مولف ) ۳ ( حصهٌ موم ) ۸ و (ربع معمور ) ۱۱ ۰ 

اما مطابقت صفت باموصوف درجم فار سی جر در دومورد ازاین کتاب‌نیافته‌ام 
و نظرش در کتب دیگر هم بندرت یافته میشود : 

« برجهای نران همه روزی اند » ۳۱۸ و « برجهای چهلرپایان حل و اسدند » 
17 . در ص ۱۸۵ تاریخ ببهقی چاپ طهران «-و غلامان ماهرویان » ا گر نسخه 


صحیح باشد از این قیل خو اهد بود . 


ی ی ی ی و بر مر 


5۹ " برجهاغ چهازبانان و 3ج _ شخ ده و "بر جهای چهازبای بصینه آمفرد. دو صفعه" 7۳۹ 
( بقیه۰ درذ جل صتنحفسط ). 
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کتاب‌افهيم 


۰ دکامات عربی رادر مورد جمم باعلامت فارسی آورده و جعهای عربی 
زا بسیار کم بکار برده است . مثلا: ( شکلها ) و (اصلها) ۲٩‏ و ( عدد.ها). ۳۷ 
و ( بقعتها) ۱و (برجها) و (منزلها) درو و (حالها) و روقدها) و رفوسها) 
۷ و( فلکها) ۱۲۱۰ و (طرقهاء) ع ووو(اثرها ) ۰و و (فصلها) بجای اشکال 
و اصزل و اعذاد و باع و بروج و منازل و احوال و اوقات وقسی و افلاك و طرق 
اه وفصول . ۰ استعمال جمعهای عربی درنثر قارسی ازسدة هفتم‌هجری معد متد او ل 
شد ونوستند کان متأخر دراین باب زیاده روی و افزاط کردند امافصحای قدیم تأمکن 
بود از این گونه استعمالها احتراز داشتند و حتی جمعهای عربی رانیز گاهی‌با علامت 
جمم فارسی بکار میبر دند وغلتش هبان است که بیش گفتیم : صیغه های اون غلبً 
بامنش زبان فارسی ساز کار نیست وروح فارسی زبان زا برای فهمیدن معنی جمعیت بدون 
علامعت جمع فارسی اشباع امک 

7۲ - عطف جله وتلته پر حرله اسمیه یااسم مغر د مانند (سوم ساطان و چکار کند 
مود ) ۸ (شر ش زهره و عطارد اندر. حال ر جوع بود و سعد سی‌در جه‌از آفتاب 
هردو رسند) »وه زاز این قبیل است امثال این عبارت باحذف حرف عطف ( سلیم 
ذلیو بام‌دمان‌ساختن بطبع ابشان» باملوك ملث باشدو بابند کان بنده » وش منش‌فر آهشت 
کار ) ۰۳۸ 

ء ۷- جملهٌ معترضَه تعلیلیّه باغیر تعلیلیّه درمیان اجزاء کلام. 
مثال جلهٌ معتر ضه تءللیه : ( دایره های بزر کث بر بشت کره از بهر آنك اندازة 


تسم 


( بق:4 ازذیل مفحه‌سح ) 
مطایق قد.ترین نسخ و چند نسخه 4 دیگر ازا: 5 تاب انتخاب شده است و نسخه بیله‌ای محالف رادر 


حواشی و ملحقات ضیط کر ده ام . 
همگن است نصورشود که ( برجه:ی نر ان ( و (برجهای بچهار بایان ) بعنالت امانه بیانی » با 
تخصیصی باشد نهحالت وصف . اماسیا عبارته‌ای خود کناب و همچنین تفهیم‌عربی ( البروج‌المذ کرة 
والیر وج الا نسته ( ودیگر نجوم دربارة این ا‌طلاحات خالت وصفي را" ات میکند و الله المو ند . 
بط 


م مد مه 
ایشان یکی است و کره را بدو نیم همی کنند بضرورت بکدیگر را پرند) ۳۰ (و اما 
دایره های "خرد که بر کره باشند از بهر آنك از بز رگ خردترندمتوازی شایندبودن) 
۰ ( و همی گفتند از بهر تسبیح که این ناء‌های ایرد و فرشتگان‌اند) ۰.۲۳۳ 

مخال جملةٌ معتررطة غبر تعلیلیه : (اگر جای ماه زیر آتاب بودی هرچندبی‌نور 
است هميشه پر از نوربودی ) وم ( خاصه کروه‌ترسا آن که سیرت ایشان هر چند که 
اعتقاد فاسد است بغایت رسیدست بصیانت و امانت و کار شفقت ) ۰۱ ۰.۲ 

۲۵ - کلمةٌ (همانست) در مورد صفت متساوی و تردید و لقسیم مانند (وزین 
قبل اندر وسط شمس همانست اکر کوئیم که قوس دوری آفتابست اندر فاك او ج از 
آن نقطه که برابر حل است باکر کوئيم که آن زاو یه است بر مر کز فلك او ج) ۱۱۸ 
(زیرا که‌همانستا کر یکی افکنند بایکی بر سالها فزانند آنگه دوسال رایچی‌شمر ند) ۰۲۲۲ 

نظر این تعبیر رافردوسی با تکرارلفظ (همان) فرماید : « همان عهد اوی وهمان 
باد دشت » . 

شاید تصوّر شود که لفظ (همان) و (همانست) در اینگونه موارد محذف (هم‌مان) 
و ( هم مانست ) بمعلی شیه و همانند باشد . اما دلیل کافی برای این احتمال ندار یم : 

۲۰ - ضمایر (او) و (وی) و (اند) و (ابشان) در مورد عاقل و غیر عافل و 
ذیروح وغیر ذیروح هردو بکار رفته » و بعد از جع غیر ذیروح هم ضهیر مفرد آمده 
است و هم ضمیر جع . 

رعایت ذیروح دران‌ضمایر اختصاص بشوء متا خران‌دارد. اماییذینگان نه‌در 
نظم وله درنررعایت این‌جهت راخاصه در ضمیر (ای)و (وی) نمیکرده‌اند . نگارنده 
هرقدردقت و نحص کردم برای اختصاص (او) بذی روح و (آن) بغیرذیروح که در 
دستورهای‌نازه نوشته‌اند علت مقنعی نیافتم و بجهات استحسانی ازفبیل رفع اشتباه وم ید 
توطیح هم دراینگونه دقایق سنده نتوان کرد . از این هر دو قسم که گفتیم مالعای 
فراوان دراین کتاب هست . محض نمونه بعضی را نقل میکنیم : 

(ایشان از بس سغدیان همی روند بحدیث ماهع.ا) ۲٩۰۸‏ یعلی مان خوارزم . 


ِ 


کتاب الفه‌يم 

رو اما پارسیان بروز کار دولت‌خویش تاریخ بروز کار آن ملك داشتندی که‌میانایفان 
بودی) ۲۳۳۸ (ایشان را اندر ماههای خوش عبد هاست و جشنها از کیش ) ۲4۰ 
بعنی مان سغد  .‏ (وحرنیان که ابشان را صایبان خوانند ) ۲۳۷ (ولکن میان ارشان 
خلافهاست ) ۲۳۷بعنی‌میان کتابیان (وزادن اوبدیهی بوده است که اورا ناصرةالجلیل 
خوانند و م‌دمان او را ایفوع ناصری خواندندی) بعنی عیسی علیه السلام رالاع ۳) و 
او رابکشت وبیت المقدس راباك کردازفعل‌اوی ) ۰ ۲ یعنی‌ماك بدکاررا( هفت‌روزند 
ال ایشان بیست‌وششم شباط‌است ) ۲۱۲ یعنی روز کار عجوز «و باول هر یکی‌ازین 
دار ها بنج فقو ات ناهشان کهتنان ) ۱ ,و بحدیث برزن گفتند که آ مها 
تحس اند که اندر آن عاد بان بیادهلاك کرده آمدند) ۷٩۳‏ (و اندر. آن ستارها سقوط 
کنند) ۲+۲ (سالها و ماهها دك گونه نیند و اگر بروزها کو یم عام باشد که روز ها 
بم4 سالها وماهها یکی است ) ۲۳۵ (وسعدها بنزديك تازبان نه این اندولکن سیارند) 
۲ ودو تَطه تقاطم باءتدال معروف اند) ۷۳ (واین ا"تفاق اندر درجه هاء ایشان 
با شگونه بود ) ۳6۷ یعلی درجه هأی رح (پس حمل این برجها را دوست دارد 
وایشان اورا دوست دارند وسرطان و جدی برتر بم اواند س از ابشان بر او کراهتت 
است و بر ایشان از وی ) ۳۰( و آن سالها که سیصد و بنجاه و بنج روز باشند) ۲۲۳ 
( آنروز که همنای باشند او را جشن دارند) م۲ ( آنك جلالت‌قدر او اندر قر آن 
یبدا 0 است ) ۲۵۲ ععلی لملةالقدر رآنچ اندر هوا نوبت بد ها اف ور مت 3 
اعتدال و اندر او حادث شود بتری و خشگی و آنج اندر او شننده بد ) ۰۵۰۹-۵۰۸ 
«ِژ هت درشت‌است‌و کوهها , وی چون دندانه هاست الخ ۰ ۱۵ « ساعتها دو گونه‌اند 
یکی راست و او را مستوی خوانند الخ 6 ۰ » نام او از فرعه بر ون تو است ه 
۲۰ بعلی بوری . « و او را زبادة‌المئلین خوانند » ۰.۱۸۷ 

۷ - تعبیر ( هست که ۰۰..) در مورد نقل اقوال و تردید میان چند احتمال 


عا 


۰. ههد مه 


.با تقسیمچیزی باقدام ختلف استعفال شده و پس از آَن گاهی ضمیر جح و گاه ضمیر 
مفر د ات ات 

( از ایشان هست که گوید:).۳۵۸ (و هست که همه بر ج.دارد.) ۸ ( وز 
آ‌هست که هميشه‌بدك جای‌باشند وهست که یابروز پابغب بيك‌جای باشند و بدیگرنه) 

۲ ( وهست که این راه بدرج ها بکارابرند) ۱۸ع ( وهست ازه‌نجمان که اصل آن از 
محالفی کنداندرهردو کیفیّت ) ۰۱ (وازمنجمان هست که جایگاه سبکها از عطیّت بجای 
چهار بکها دارنه) ۵۲۲ (وهست که گفتند ) 4۷٩‏ (وهست که مشق کرد ) ۰2۷۷ 

و دز رجوع شود بصفحات : ۱۸و 6۲ و ۰و 2۸۳ ۵۱۹ و ۵۲ و۰۵۳۳ 

۷۸ -کلمةٌ (دیگرم) بضمٌ راء پیش از میم آخر بر صیفةٌ وصف و عدد ترتیبی 
بمعلی کمیّت مبهم شتصن ی هی با من ماد «آن تست ی و اب قوف از 
نسبت یکی از آن دو بمیانه‌وزنسبت‌میانه بدیگرم ) ۲۳ ( پس انتهاء ال دیگرم سال 
ژا بده درجه اند باشد ) ع ۵۱ . 

۰ - کلمةٌ (گروه) درموردانسان و حبوان‌مانند. ‏ ونیز‌گروهی از آن‌بگذرند 
تا بسوز‌انیدن جانوران ) ۲۵۷ ( و گروهی از حبوان).۳۲۰. 
جع, ( کرو هان) نیز در هر دو مورد بکار رفته است و مثالهیای فراوان دارد. 

۳۰ - کلمةٌ (خواهی) بتکرار با بآوردن لفظ (با) برسرجملةٌ معادل یعنی جلةٌ دوم 
ببعد که قر بنه و عدل جمله او ل و مکمل کلام باشد » در مورد صفت متساوی استعمال 
شده است . ودرچچنین جله غالبا فعل امر وفعل مضارع یااسم مقابل فعل و بندرت فعل 
ماضییابد: ‏ (هردایره خواهی بزر ک باش و خواهی‌خرد) ۷۳« ستار ؟ ن‌علوی‌خواهی 

۱ - ظاهرا در مورد نقل‌اقوال هر کجا مرادجاعت وطایفه باشد ضمیر جمم و هر کجا ماد یکی باشد 
ات فا با 
۲ - کل دیگرم مانند ( چندم ) باصطلاح دمتورفارسی در جزو میهمات شمرده میذود . وهقصوداز 


عدد ترسی کم و دوم و سوه‌است الخ . لفظط چندم هم در این ات مکرّر استعمال شده است‌هاند 
ِ‌»# دانیم که چندم است » ص: ۷( . 


کتاب التفهيم 

روشن باشند بتن‌خو یش و خواهینه » ٩و‏ چون نابیداشد خواهی سوف باش‌وخواهی 
نا کسوف) ۲۱۹ (خواهی‌افق باشد و خواهیفلك نصف الدهار) ۲۱۹ (و مابیز ار یم ازدروغ 
گفتن خواهی بردوست‌و خواهی بر دشه‌ن) ۵۱ ۲ (جانوران کوچك خواهی آبی و خواهی 
زمینی) ۳۷۷( خوآهی زحل لحت ت‌الشعاع باشد یأییدا) 4۵۲ (-واهی‌منصرف ناشداز بیوندی 
اکه.او را انذر آن برج بوده است یا نه) )٩۱‏ (خواهی‌با تفاق اوفتاده هم‌چون مولد ها 
آنکه دانسته آمد و خواهی که اورا وقت اختبار کرده و کزبده آمد) +۳ . 

اشتهیال 2.5 (خواهی) بدون معادل هم در این کتاب فر اوان است مانند «واگر 
خواهی گوی که آن عمود است که از بکسرقوس فرود آید »4«وا گرخواهیکومیآن 
ها انیت ای ان اه 

خود استاد در کتاب مهم عربی بجای (خواهی) که بامعادل باشد جملهُ «سوا. 
.کان. کذا او کذا» و بجای‌خواهی‌بدون معادلجلة« ان ششت قلت کذا»عدارت فرموده است. 

۱ - اقتصار سك رابطه در دو جله که هر کدام باستقلال تاج رابطه‌اند مانند 
« و آنچ میان او وسمت الرجل که دیگر فطب افق است تمام انحطاط خوانند » ۱۸۱ 
بعنی آنچ میان او وسمت لرجل بود که الخ". «و بعداو ازخظ اعتدال با از خط زوال 
اندازةآ نچ ان رن واجب‌است که بگردد از بن هر دو » ۱۸۷ هی را ای دش 
که برنه‌از کنو اجب است. « ومعنی روز طلوعی آنك از بر آمدن آفتاب تابر آمدن او 
دیگر باره و این روز محسوس است ۰۲۳۳۰ « آن برجها که ی وه است 
یکی‌جوزا ودوم سلبله ومیزان ونیمةٌ نستین از قوس و دلو و این ازجهت صورتهای 
ایشان که پیشتر نمودیم که بر صورت‌مردم‌اند» ۰۳۱۹ « سهم سهادت جائی‌است ازفلك 
که پعداو ازدرجهة صالم سوی‌توالی 9 همچند بعد قمر آزشمس‌سوی توالی و دانستن 
اوچنانست که » ۳۷ . 

| کتفا کردن بيك رابطه درچند جمله بدینگونه که نموده‌های آنرا نوشتیم باحذف 


وروی سم یتست موه حیحص ود توس و سوواط و نو جورخ ات ره موم ما روا خی طم / 
سح ج: 


۱ - رجوع شود نسخه مدلهای آخر کتاب ص ۵ 1۰ .۰ 
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مقده4 

۷۲ - حذف کردن اجزاء جمله با قرینه (حذف اختصاری) و بدون قرنه (حذف 
م ۱ ۱ 
اقدصاری) مانند : 

» هر که کها ,مان راضرب لنی سفز ایند و قسمت کنی بکاهند ۱۳۳۳ بعنی‌و هر که که 
وت 5 


ی . « عدد نافص آنست که جزوهاش جله کنی ازوی کم باشد » ۳۷ یعنی| گر 
۷ چون جمله کنی 4" | از این عددهادو راست باشند وسیوم گهتره ۳۸ عنی گهتر 
باشد . «و این صوابتر زیرا که سرو دارد » ٩۱‏ یعنی صوابتر است با صوابتر بود . 
« بسسار محتلف تر» ۱۱۵ . «اگرشهال باشد شمال‌و گر جنوب‌جنوب » ۱۳۳ « اگرزهره 
باشد سوی شمال و کر عطارد باشد سوی جنوب » ۱۳4. ععنی سوی شمال اعاده 
کردن‌الخ. وا گر از مغر ب است‌سمت از مشرق و اگر از ه‌شرق است سمت از مغر ب» 
۳ ۰« هر را یا نان بود با ا گر بود اندك مایه » ۰۲۱۲ «و چون یکی از 
ایخان بجایگاه استةبال باشد با بدو نزديك بکمتر از دوازده درجه » ۲۱۲ . «محتلف 
مود س بلکه مر 3 نمز » ۳۸۱ «و اگر یکی نگرد ودیگر اوفتد نگرنده او لیتر باشد 
و گرهردو افتند آ نك بهره و شهادت بشتر دارد » ۳۷ . 

۳۳ نهد یم و تأخیر در اجزاء جمله از قمیل مسند و مسند آلنه و ۹ و معاول 
و ظرف و مظروف و شرط و جزاو نظایر آنها . 

فا تنل الیه‌هم بش از تن ها نگ وهم 3 اما تقد بمش باشتر است . 

تقدیم مسند الیه بر مسند مانند : « این افزونی و کمی بدو گونه است » ۱:4 «و 
این جای آغاز آن جایهاست » ۱۹۲ « و آن بحقیقت بوقت استقبال است » ۲۱۳ «و 


این سال<یحه الوداع است ۰ ۲۳۲۹ . « هت چست ۰ ۱۳۸ «مقامات چه چزند » 
- بر ای معدی فر 42 وتقسیمآن بقر ده لفظی و معوی وحالی وه‌قالی ودسز حذف اختصاری و افتصاری 


رجوع شود بکتاب ءطول و شر ح مر سف شر ف جرجانی مر مفتاح سخا کی و کأباتایو القاء 0 
عد 


۲۵ « رباطات چست ۰ ۱۲۳۵۹ « ز بادت و نقصان کدام است » :۱ 

تقدیم مسدد برمسند الیه مانند : « دیرنماند این صبح ۰ ۷ « وزنن جهت افتات 
منسوب کرده آمد این سال» ۲۲۱ « نا بذرفته است این سخون » ۳۵۵« ولکن بکر انة 
ارشان همی او فتد تغر» ۰۸و « چه چیز است نط قات » ,ع ۱ « ٩دامست‏ مابینالطولین 1 
۳ « چه عراست اینکه بقرانات بکارهمی دارند » ۲۰۵ « چند است وفتهای کسوف 
قمر » ۲۱۳ « چیست کسوف شمس » 6 ۱ ۲ ۰ 

0 تقدیم و اه بر ف له : «و از بهرادیر او را که گاه باره ات 
خوانند » ٩۳‏ «و او را از بهر دی سماكگ خوانند » ۱.۱ « حیی م دمان را تعمید 
همی کردی از بهر گناهان ۰ ۶۸ ۲ « بایهای حوار بان بکست از بهر نواضع 4 ۲ . 

تقدیم و تأخر ظرف اسست بمظروف : « چیز های سخت سود مند است اندر 
سشه نجوم » ۲ « شکلها که اندر جسم موجود است » ۳ . 

مثالهای دیگر برای تقد.م و تخیر در اجزاء جله : « او را بسطحی بیری چون 
1 بی » ۲۷ « و زین صورت چشم اندر تباید ۳ عدد » ۲۵ « و خواهی که بدانی 
ی عدد که از هه است چون اندر خو شتن طضرب گر دند ۰ ان شین و سین 
را یکی اندازه نیست هميشه » ۱۷ « هییچ‌خلاف هست اندرمقد ارزمین » ۱۹۰« چون 


م‌دی اتیت استاده بر بای و ودست او سبری است بر دده سجحت زسیت 6 ۲ ٩‏ « وهر که 


ده با ادوات و کلمات تعایل از فسبل زرا که ۰ چون » چونکه ۰ از بهر » از ۳-9 ۰ 
هلت » بسبب » بجهت » از قبل » وامثال آنها از نظر نصاحت و بلاغت فارسی هر کدام موردی خاص 
دارند و خاصیت معنوی ان کامات هم علاوه بر دیگر معقتضیات ادبی در نقدم و تخیر علت بر »عاول 
در چله دخالت دارد . و تفصیل این مطلب را با شواهد و امثال نظم و نثر در رساله ددیر آن نامه 
نوشته ام : مثلا در جائی که ادات تعلبل « زیر ا که » باشد فاعده این است که جله عأت مد ازه‌علول 
د و ود مانند « عدد ثیست زرا که جله یست »۰ ۳۶ و باکلمه (چون) و چونکه ) غالا عأت مقّدم 
میشود مانند « و چون چنين است وفتی معلوم را بیدا توان کردن » ۱۳5 و کاهی مور ازمعاول 
می انتد »انند ) و زشت باشه با خوشتن آوردن چون از داشته است ) تار یج هقی . و با کلمه 
( از بهر ) گاهی علّت پیش می انتد و گاه معلول . 


عه 


.. مهد مه 

ادن را نیت صورت بندد بدل» داند که تمامی کسوف قمر ازسوی معرب ود ۰ ۲۱۲ 
«کبيسةٌ جهودان بیاموختند نه بر راهی باريك ولکن بود انبر خور امیان » ۲۲:۵ « سه 
و هفترك بود دس جهد گردن ارشمیدس آندر دانستن او که او رایمبانه دو عدد 
آورد» ۱۷ « ندیدم اندرمدخلها قانونی‌جز آنك » ۳۱ « چنانك گفتیم پیشترزین »ع ده 
« و بنخستین روز آزوی از بهر.فال مردی بیامدی کو.ه با « چون کسی که دیگررا 
خو بشتن تعر یف همی کند که من پسر توام .با لام با همسایه » 4٩6‏ یعنی خود راربرای 
دیگری معرفی میکند که من پسر.توام الخ « و همی‌گفتند.ازبهر تسبیح که این نامهای 
ایزد و فرشتگان اند » ۲۳۳ وو ما هیچ نیاییم با اشان ۹ 

۳6 - جدا گردن حرف نفی از رابطه درغیر مورد عطف مانند « و روزهاو نه 
فر ضه است » ۲۵۲ بجای ( فر بطه نیست ) . اما دره‌ورد: عطفمدّل « نه. صمدمی نام 
کنند نه حترق » هدع مطایق فاعده عومی است که حرف نفی رااز, رابطه جدا کنند . 

و۳ - کامة ( آن ) بصورت اسم اشاره و ضمیر اثباره وعلامت تعلْق ولختعاص 
اه اه تقو آنچ اندر آن وفقت بدان شعت افته شود » ۲۵۷. «و 
گرد بر گرد آن شراب خورند و لهو و شادی کنند.و گروهی از آن بگذرنند »,۷۵۷ 
« و عیار خانه پنج نهادند و آن شرف چهار و آن جد سم و آن -ثلثه دو و آن‌روجه 
یکی » 4۸۲ . 

۳٩‏ - آوردن کلمه بصورت تا کد وعطف بیان و بدل که در نجو عر دی ات وابع 
شمر ده ممشوند مانند «و آورا هفتدك باشد همنام 6 ۳۵ « و حله آن شائر ده باشد بهشمر 
از دوازده » ۳۷ ,و اما عرض الوا آ نت قطر دوم زاست » ۱۳۵ « م‌دان وزنان گرد 
آیند جله بطلب کردن:عیسی را » ۲۵۱ « رسولان.او آنك.بچهان, ببرکندند_از»پهر 


دعوت » ۵6۱ ۲ .۰ 


سا یم اس ما زد توت ی نیم یط پوت وت دا تا و یسوط با وت روت و وخ هم و رد سر و و و ور و ری و ۳ .- 


۱ مد کلم4 آن درفارسی هر گاه معمی اشاره ند هل و مشاز البه و شود اسم اشاره و دون هشاز اله 
ضمیر اشاره نامیده میشود . و هر گاه بمعنیتعلق و اختصاس ناشد با کر اطانه است . و گاهی. با 
با نکره بصن مبهمات استعمال مشود مانند / سدق اطلعت آنیم که [ نی +«لرد ( ۰ 


عور 


کتاب الگقويم 

بتک ار اسم. ظاهر «عتورت ضمیر مانند « وان عدد که اشای اه افو 
ووق خوانند » ۰۳٩‏ 

۳۸ اون هسند و سید البه بصیعه صمیر اشاره همچون « ات تست که فاوستن 
و شکسته.دازی »۰ ع,« این آنست که قمو بچهارم برج باشد.» ۰۲۱۰ 

4 ساسم فاعلن بعد از فعل بصورت ممند البه با مفعول آمده است همچون 
( نود وا شاه دی ) و « س دانسته آ داننده را» ۰۲۵۰۹ 

۱ ۷" ادوات اشاره بجای علامت تعر هت که بز بان فزانسه ارت کوند هون 

د و آلچ از پس اوست ازین پنج روزهمه جشنهاست » ۲۵۳ یعنی آنچه از پس نخستین 
روز فروردنماه است تاپنج روز دود وععیّن » همه جشنهاست . « این شغل سهام 
چیزی است بس دراز » 6۵۲ ۱ 

- اوزودن کاف تصغیر بس ازهاء غیر ملفوظه با تبدیل‌هاه بکاف مانند «بپهلوی 
او برستا رککی است "خرد » ۱.۰ چنانکه منوچهری گوید ه شانککی آبنوس هدهد 
برسر زده است ۰. و همچنین بعد از حروف دیگر همچون « از پستر ك از نمازیبشین 
بودی » ۰۸۲۱ 

۲ - کلمة (لکت).و (لیکن)( بمعنی استدراك واضراب"وم‌ادف (اه ) مَضمن 


| 





۹ ظاهر ا اصل ان کامه مأخوذ است ازءر ی وتص ف فارسی زبانان الف مبدل بیاء مماله مشود نظیر 
آمن وححاب واعت‌اد که در نظم و نثرفارسی شدل به امن و جدبت و اعتمد شده است . 
۲ - اشتدر ال عبارت است از دفع توهم احتمالی که از سخن گوینده حاصل میشود ۰ فرض مبکنيم که 
میایق صفت شجاعت و.سضارت ملازمهٌ اخلاقی باشد ۰ پس وفتی میگوئيم فلانکس شجاع است شذونده 
بقر ده ملاز مه حکم میکند که دارای سخاوت هم هست . در ابنصورت ميگونيم ) فلانکس‌شجاع است 
و لکن‌سخی نیست) 2 رفتی میگوئيم نلانکس شجاع ذیست » شذو نده توهم مبکند که سخاوت‌هم ند ارد ۰ 
بس میگوشئنم ( فاکش شجاع نیست ولکُم‌سخی‌همت ) ۰ از این‌جهت.جلهُ استدوا کی با مستدرك.عنه: 
دومفهوم نفق و اثبات حالف .می2ود .هر چند درظاهر تعییرموافق باشد مانند .فلامکس‌سخاوت دارد و لکن 
جبان اصت . زرا لارمه جین عدم شحاعت است . ۱ ۱ ۱ 

اما اضر اب آنست که ازحعکم سایق صرف‌نظر کنند و آنرا درکن مسکوت عنه .بگذارند . 


ی 


۵ ۱ 
مود مه 


معنی‌شرط استعمال شده و هر کجا بش از (لکن) جملهٌ منفی باشد جملهٌ استدراکی 
و اضراپی در بیشتر بلکه در تمام موارد با جملةٌ مستدرك عنه در نفی و اثبسات 
حالف است . 

شال: ا تا کش ادف اما فصن هر اس و اوه ری 
اندرشاخه‌های فقّه روز از سپیده دمیدن دارند » ۵+ «ولکن ششم و دوازدهم با آنکه 
زایل‌اند ساقط اند نیز از طالع ۰ ۸۷ . 

فا ار اه ار آمته وم که اين سرو بن دایره نباشند ولکن دو شکل 
متشابه هموار » >۲ بعنی دو شکل متشابه هوار باشند . «نه رو باروی و لکن لختگی 
از او گراسته‌تر» .٩۱‏ ه آنرا توالی‌البروج نخوانند ولکن خلاف توالی و باش‌گونه » 
۵ .نی لاف توالی خوانند . « آفتاب بر محیط عتّل‌خو ش‌نرود ولکن بر محیط فك 
دیگر اندر سطح مدّل » ۱۱۹ بعنی پرمحبط فلك دیگر رود اندر سطح مدّل . « همیشه 
سال بکار ندارند و لکن عدد » ۳۹۵ عنی عدد بکار دارند ه این راه بدرجها بکار نمر ند 
ولکن بائنا عشر یات ۰ ععنی با ناعشر بات بکار بر ند . وبا آن علوی بیکی ی ببود 
و لکن وه زج » ٩۲‏ یعنی بدوم برج بود. « تا پیوند سفلی برمیانه نبود و لکن 
برعلوی باز پسین» ) 4٩‏ . 

و نیز رجوع شود بصفحات : که و۷ و۷ و۸۱ و و۱۰۸ و۱۱۵ ۱۱۹ 
و ۱۱۷ و۱۲۱ وه ۲۱ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۲ و ۲۳۱ و ۲۳۳ و ۲۰۱۷ و۳۹۵ و 4٩4۳‏ و 8٩۰‏ 
و ۵۲۳ و ۰۵۰۳۳ 

۳ - کم ( از) بچند معنی آمده است ازقبیل محاوزت مرادف (عن) درعربی 
هچور_ ه« سافطاند ازوی اوفتاده ونیز او از شان اوفتاده » ۳۸۷ . و بمعنی سدت 
هچون « چهار از دوازده سه يك بود » ۰۳۵۵ و بمعنی نشو و ابتدای غایت م‌ادف 
( من ) درعربی همچون « از کوههای طبرستان بکشید تابرسوی تخارستان » ۲۵ 
« ساعات روزهر بجی ان دو بر ج ۰ ۳۷ وم‌ادف (به) فارسی‌مانند « مدنگ 
را از1-دیس وتثلیث همی‌بینند » ٩‏ ۳. 


ِ 


کتاب لیم 

۶ - حرف (ب) بمعائی حتلف آمده است . از جله ؛ مم‌ادف (در) بمعی 
ظرفیت خواه محسوس باشد و حقبقی هون اه اه تور ور مومت راهن 
محسوس باشد و محازی مانند « و همچنین است بهرماهی» ء ه ۲ «و بدین‌تیر گان گفتند» ع و ب. 
و م‌ادف (بر ) بمعنی استعلاء همچون « صورتها] کنند ار کرفاه 6 ۰۲۷ و سست 
همچون « و تسخن اسان تمروزان آدذخه ردار کر دنگ.ه جم۳. وندست بامقابلهمانند 
« نسبت مبان آیشان بدهك بود مب . و آألت و استعانت مثل « بزهان کوئیم ۷ . 
و تعدبه مثل « بکشنه‌ها بروزه مشغول باشند» .۲۵۰. وحضور ونزدیگی‌مانند «خواهر 
ابشان را بشوی خوا-تند بردن » ٩‏ ۲. و تو کید نفی ون ور نم ۱۱ و ان 
شمردن» پر . وز شت با #مامیت فعل مانند « برون‌آمدند و نهادند » وم ۲. وزائده 
که متضمن معنی تعبین و تحمّق است همچون « زاویه‌بی بحاصلآید ۱۳۰«اين نت 
عدد هاست که بحاصل آ ید ۰ ۳۸ « چیزها بحاصل‌شود » مع « تا ازوی چهارسال روزی 
بحاصل آ بد ۰ ۷ وم‌ادف (با) بمعنی مصاحبت مانند «مار بزر گث ودراز بسیار 
وبچش » ۰.٩۱‏ 

یی از افسام را مصاحبت که آنر | قسمی جدا کانه شاید اد | بیست که در اسم 
معنی و صفت ایجاد میکند همچون « تیز سرو ببالا » ٩۷‏ یعنی مستطیل « همه بدرنگتر 
روند » ۱۳۳ یعنی کندتر و بطیی آتر ۰ « بنیروتر » 0۱۰ یعنی نیرومندتر . 
نظیرش کامهٌ (بخرد) بمعنی خردمند در شعر ناصر خسرو : 

ای‌بخرد باجهان مکن ستد و داد کاو شستاند ز نو کلند سوزن 
و ربنگار) بمعنی نگار بسته درشعر ماو چهری: 
وان قطره باران که چکد از بر لاله گردد طرف لاله از آن باران بنگار 

- که ( که) علاوه بر چهار قسم موصوله و رابطه و استفهامیه و تعلیلیّه که 
دراین کتاب مذالهایهر اوان دارده بسه معنی دیگرهم استعمال‌شده است . یکی شرط 
تعلیلی م‌ادف (چون) و (هر گاه) مانند ه هر گاه که ضرب کنی بکاهند و که قسمت نی 
بیفزایند »۳۳ یعلی هر گاه قسمت کنی « و که چنین است بیدا باشد » ۲۱۳۲ یعنی و چون 

عط 


مود مه . 

ان امت.. ها دیگر زائده همچون « و ناچاره که هرامتی را تار یخی است » ۲۳۵۹ «تا 
بدین حد:است ستاره را س و.بیش از فتاب که صمیمی خوانند » ۱ ! سوم‌م‌ادف 
(خواه) در تردید و تقسیم‌مانند « سهم خبر که حق‌است يا باطل » 44۷ یعنی خوامجق 
باشد و خواه باطل" . 

ده - حذف فعل‌ملت بعد از ادات تشبیه » خواه بش از ادات‌تشبه جلهُمنیی 
باشد و خواه منفی. مثال آنجا که‌جملة مثبت‌باشد فراوان است.ازقبیل « و این دوتربیع 
راهم جزو و هم طالم اشوال شوخ اد #مچن‌ازك اجتماع و استقبال را» ۲۱۰.ینی 
همچنانکه اجتما ع واستقبال را هم جزو و هم طالع بیر فتشامزننه ماال شاه 
جملةٌ منفی باشد « این شش ستارة سیّاره راست بر منطفة البرو ج تروند همچون آأفتاب» 
۷۱ «لن همچون وتاب که بر منطقة آذبرو ج مرود. ه وسطخ فك تدو یرشان اندر 
سطح مایل ای اک ار ازسطح مایل میلی دارد » ۱۳۳ علی چنانکه‌سطح 
و( تدو بر قمر در سطح مایل هست . 

مفه‌وم اینطور جمله در حقیقت » نفی مشابهت است نه تشبه نفی . س مود 
بان جمله بر منگر دد که قس ارم نات افتات بستند» و فلك تدو بر علو به همچون 
تدویر قمر نیست . اما درصورتیکه مصود تشبیه نفی باشد » هردوطرف تشبیه منفی 
خواهند بود . 


۷ سس مع مىان (وفت) و «کان) مانند ه وفت چاشتگاه ۰۸ 


تا تج ی و سوت میت تست سویوی ویس و ورس وی لت تس خرس ورد وود سرت وروی ویب 





۱ - مثال دوم نار تسه (خد) است . 
۲ - مقصود از این سهم تعیین صدق و کذب وحیّ وباطل خبرنیست پلکه مراد اخبار است بطورغموم 
خواه راست و حق باشد و خواه دروغ و باطل:. از انجهت و مقرنه تفهیم عربی « سهم الخیرحا 
کان امباطلا » استنباط کردیم که لفظ.( که). در معنی‌خامن استعمال شهه است ۰ وازاین قبیلاست شهر 
ار دو-ی مطایق نسخه های معمول :؛ 

ندانم که عاشق گل آمد که ابر کهاز ابر بیئم خروش هو بر 
و بدا. بر نسغه ( کر ایر) شاهد. استع‌مال خاصی برای لفظ ( گر) خواهدبود .۰ 


کتاب التهيم 

م ادن فا دب ۵ کر ز دای )فیجرن ها دا واه و 
با ای کوک ههد » ۲۸«اگر او راسه باره کرده داری » ۳) . 

٩‏ - تکرار لقظ (میان) در امثال‌اين عبارات : « تا فرق بود میان او و میان‌هی» 
۵ « آنچ میان منطقه است و میان هر یکی از قطب شمالی و جنوبی » ۷۵« بعد میان 
شمس و میان ستاره » ۸۱ « دوری میان او و میان آفتاب » ۱ «میان آفتاب و میان 
بصر » عم «و اما مان مس کن ولك او ج و مىان مس کز عالم ۰ ۱۲۱ . 

بدون تکرار لفظ (میان) هم مکرر آمده است مانند : « و میان سین و شین‌فرق 
نقط است » »و « میان مشرق و جنوب است » ۵ « فرق میان سفلیو علوی » ۸۰و ۸۱ 
« فضله‌یی باشد میان بهت شمس و بهّت قمر » ۱۳۸ ۰ 

9 جمع بعد از اسم عدد مانند «دو ساعات » ۲۸۲ نا بردو سخه (خد) 
و (س) . 

1-۱ <تر از ازفعل و صفی که در نثرفارسی‌قرن هشتم هج ری ببعد متدآو ل شده اش 

۲- از جله خواص بلاغتی این کتاباختصار و کوتاهی‌جمله‌هاست . بطوربکه 
حشو وزوائد در سر:اسرعبارات‌این کتاب بهیچوجه‌یافته نمیشود وهیچ کلمه و جمله‌بی 
بدون فائدة مهم علمی نیامده است . و اگر احیاناً جله بی از حد معمول طولانی تر 
مینماید » باین نظراست که‌استاد چاره‌بی نداشته و چون مطالب بم و ابسته وازنکدیگر 
نا کسیختنی بوده بضرورت جله رامطول آورده‌است . وهمانطور که ابجاز ومساوات 
مطابق بلاغت است اطناب هم گاهی مقتضای بلاغت میشود . 

طولانی‌ترین جمله های کتاب‌این است :« فامّا برطر بق شمردن آنست که‌چون... 
این غایت قَوّت ایشان بود» ۰.ه که قریب 4سطر میشود . اما بطوری مطااب مرتبط 
ووابسته ببکدیگر است که | گرجز این مبکرد بایستی دوصفحه چیز نوشته باشد . و 
چون مقیّد باختصار بوده عبارت قدری بیچیده و با تعقید از کار در آمده و نگارنده 
عبور شده است که شرح فیک 

قنبیه: دستور صحیح فارسی را باید از روی‌اين کتاب و همانند های آن درست 
کردنه آخضکه زار وهای متا غران هرضه‌دات.. وادالسر ف ومتالر شاد.: 

ق 


۵ «» 
اهمیت فنون ریاضی بویژه هیثت و نجوم برای ابرانیان 


منظور نگارنده از این فصل باز نمودن این حقیقت است که علوم ریاضی‌شا صه 
قسمت نجوم برای ابرانبان بی اندازه اهمتت دارد و نساید ثمبت باین فّ شر ف 
بی اعتنا باشند . ۱ 

مقصودم احکام‌منجمان حشوی نیست که هیچدانشمندی بدانها عمبده‌ندارد" بلکه 
غرضم اهمیّت فن نجوم است از نظر عامی و تاریخی و ادبی تحصوصا برای ایرانیان 
که علوم ریاضی و بویژه هیشت و نجوم وعلم احکام » مبر ات گذشتگان آنهاست و از 
اینجهت باید آنرا حترم بشمارند نه اینکه بتهمت خرافه و اوهام بر روی مفاخر ملی 
خویش بکسره خط بطلان بکشند , 

ابرانمان قدیم رگن عمده دراختراع اصول ریاضی وقواعد هیشت و نجوم بوده 
ودرفن تنجیم کنابهاپرداخته اند که بل ازدفایق علمی ولطایف تار یخی وادبی است »و 
اکر مایجرم.بعض احکام بی‌اساس که در آنها داخل شده استبکسره از آن آثار چشم 


۳ ۹ هم ار" » ب ض ۰ ۵ ۳ ۳ 
ببوشیم » آزسربسی از وو اند نار یخی و ادبی و ماثر ع(می و هنی خو یش گذشته‌ايم ۳ 


۱ - عق.ده استاد ابورحان را دربارمٌ احکام نجوم درفصول گذشته باختصار نو شتیم و در رسااهجدا گانه 
هم تفصیل نکاشته ایم » . 

اه 
فکو ند « ندیدم او را در ا<کام نجوم هیچ اعتقادی و ازبزر گان هیچکس ند یدم و نشنردم که دراحکام 


خ ءر وصی در مقاله سوم از کتاب چهار م42 حکاتی راجم بعکيم عم‌ر خیام 4و سل و 
اعتعادی داشت > . 
ابو المحامدغز نوی در کفاءة‌الّلیم در یاب اننکه احکام نجوم حق‌است باباطل فصلی مشبم نوشته 
وحق این است که احکام نجومی که‌دستاو یز منجان حشوی میباشدبه‌یچوجه صحت ندارد وبدانها اعتماد 
نشاید کرد . ۱ 
۲ - تقوسه‌ای رقمی که در دوازده ورق یکدنا اطلاعات فتی بانهایت اختصار نوشته میشد و از 
مجتر عات و باد کار ای قدیم ابر انیبان و بتحقیفی که ساره در جای ود کر کم از نه‌ودار های خط 
۱ (بتیه در ذیل صفده فج) ‏ 


کتأب التفهینم 

ایرانیان از دیرباز با ذلسفه و فنون ریاضی و هیشت و نجوم و دیگرمعارف عقلی 
آشنابودند و چون‌در حوزه اسلامداخل‌شدند میراث کذشتکان راهمراه خویش آوردند.. 
ازاین رهگذر علوم ومعارف ایرانی در پیکرته‌دن اسلامی نه‌ودارشد و بجه‌انیان رسید. 

عصدت ع(می کهاز سدة دوم‌هجری در اسلام ظاهر گشت و شرفت ریت آ ورد 
"که مسلمین هفوک رف بکی دوفرن درعلوم و اف در 333 » ,دهادت تار یخ درهمچمك 
از ملل و اقوام عالم ناه تداعتت .. جامعه املاهی کون اغاز ظهور اسلام يك‌جامعة 
بتمام معلی امی مود » ی جامعه های علمی د نا وا داد . هنوزمذات مك 
فر ن از آغاز جنش علمی مسلمانان و 2 ترجمهٌ کتب یونأنی و سر بانی و بهلوی و 
یت نی تون شنز بود که نوابغ و دا ور غان یی هون در 23 
1 ع(می ات افو وتف | روط و اساسی ریاد کر دند که بأیه و مننای! کتبافات 
بشر در چندین فرن شد 

از علوم ما رت مات هی ناوت اوق و و ضرف ی مین لاش وسه و 
تفت وت کشا نمسای ار دی تایه انس ۱ 
جرد بود میگذ ریم و علومی را مطمح نظر فرار ار میدهیم که بوسیله نقل و ترجه 
بدست مسلمانان افتاد از قمل علوم طنیعی و رای و فاسفه و هیّت و نجوم و امثال 
آنها . بنابرمعروف اوّل کسی که ازمسلءانان:توحه باین علوم‌شد خالدبی یز یدبرنءعاو به 
است که در سال ۸۵ هجری مطایق ع ۷۰ مبلادی‌وذات کرد . و او این کتاب‌نجوم که 


(بقیه صذحه قب ) 
به‌اوی بش از اسلام ,ود ۰ بجر م حدول اختمار ات و ا؛ ۳ فلان روز فلان کار را نشاید بالمر ه ازهبان 
رفت :ا جائی که ا‌وز کم کسی از عهدء خواندن و نوهتن‌آن بر میاید و پس از چندی شاید آثراهم 
از اختر اعات ارویاعان شه‌ارند . 
۱- شهر زوری در تاریخ العکماء و بیهقی درنتعةُ صو ان‌الحکمه خالدین پزید را شا گرد بعیی نحوی 
فلسوف مغر وف نوشته اند . و استاد ا,ورحان در آثار الیافه صس ۳۰۲ وی را اولن فلاسفه اسلام 


شمر ده اس 7 


مدمه 

بعر بی تر جمه شد ء کتابی‌بود منسوب به هرمس که هو بت‌تار یخی اودرست معلوم نیست . 
سپس ابو چعفر منصور خلیفةٌ عباسی۵۸-۱۳ ۱ بواسطمیلی که بفن نجوم داشت متو جه 
نهل و ترجمةٌ کتب این فن شد و آل نویخت فارسی بعض کتب نجوم رااز پهلوی برای 
او بعربی نقل گر دند . 

در عهد هرون‌الر شید ۱۹۳-۱۷۰هم بعض کتب ریاضی که مهمتر ازهمه کتاب 
حسطی بود بعربی ترجمه شد . و چون نوبت خلافت به مامون ۲۱۸-۱۹۸ رسید که 
افتخار آل عیّاس است » بازارنقل وترجمه و تعلیم وتعلم رواج گرفت ودرنتيجة نهطت 
عامی جهانگیر اسلامی بد بدار کشت و نوابغ علمی در هررشته از علوم ظاهر شدند و 
کتابها نوشتند و اختراعات تازه نمودند . 

بسباری از مان در بارةٌ اسرار وعلل این شرفت رات آوو دان نع ند 45 
چه شد مسلمانان درمذت کم آن اندازه تر ی ورشد علمی کردند . علل و اسباب این 
1۳ چند چدز است و بععیده من مهمتر از همه این که ابرانبان داخل درحوزة اسالام 
وعلمدار نوضت عامی شدند . این معنی را نه بخود خواهی ملی بلکه بشهادت تاریخ 
و اعتراف د وست و دشمن میگویم که « حله العلم فی‌الاسلام | کثر "هم العجم» 9 
مقصود از عجم در اینجا خاصه ایرانیان است نه مطلق ملل غیر عرب . 

ایرانیان از قرنها پیش از اسلام با علوم وله وی مواحات: سا ود 
و تحصوصا در فن هیئت و نجوم سبت بملل دیگر سمت پیفوائی » و پیش از آنکه 
علوم و معارف از زبانهای دیگر بزبان عربی نقل شود کاملا" ازاین علوم آکاهی 
داشتند , 


ابن‌مقفع مت و فی۳ ۱ اوّلین کتاب منطق‌را از بهاوی بعربی‌نقل کرده آل نوبخت 





۱ - رجوع شود بکتاب مرو ج‌الذ هب مس‌ودی ومقدمةُ ابن‌خلدون و کتاب العقدالفر بد و کشف‌الظنون 
و تاریخ تمدان اسلامی و آداب‌اللفةالمر یه جرجی زیدان و کتاب فجر الاسلام وضعی‌الاسلام ازتألیفات 
ات و 

ود 


کناب التنهیم 
پیش از آنکه منصور عبّامی بخیال فنّ نجوم بیفتد از این علم ۲ گاه بودند و برای او 
کتب نجوم را از پهلوی بعربی ترجه کردند. . اب اهوم بی جیب‌فزاری صاحب زیج 
که اوّلین غتر ع اسطرلاب در اسلام بود درزمان منصور میزیست". ابوه‌عشربلخی 
( جعقر بن محمد متو فی ۲) هر چه در9ان نجوم داست مرا گذ‌شتگانش بود و از 
این جهت خودرا بیرو منجمان‌قد یم فارسی‌میدانست و قوانین و قواعداحکام و استخر اجات 
جو می را از قبیل هزارات که بنام هزارات ابو معشر معروف است از ایرانیان قدیم 
بباد گارداشت . بی‌موسی بن شا کر خوارزمی ( اجدو محمد و حسن) مایا تن وه 
نقل و ترجمة کتب رباضی‌میشد خود بزر کترین علمای ریاضی بودند ودراعمال رصدی و 
استخراجات نجومی ! کتشافهای تازه داشتند که از آن جله رصد میل کلی و اندازه گرفتن 
یکدرجه نصف‌النّهار زمین بود . احمد سجز ی م لف زیج شاهی وجمعی اژخانواده 
و اخلاف او آو همچنین خانوادة م‌ورودبها غالبا استادان فن ریاضی و هیئت و جوم 
بودند»‌خالد بٍ عبدا(ماك مر ورودی که‌استادابور ,حان یکجادر کتاب تفه‌يم (ص ۱۱۰ 
نسخة حاضر ) و چند جا در تارالباقیه ازوی نام برده است از راصدان بزرکک‌عهد مآمون 
بودودرمساحت زمین واندازه گرفتن بکدرجه خط نصف‌المهاربا گروه‌دیگر ازراصدان 


شر کت داشت . عباس‌بن سعید جوهری و حرش حاسب ( احدیننعبدالله م‌وزی) 


۱ - فزاری اول ۳ است که در اسلام اسطر لاب ساخته و با آن عمل نه است . در باره الت 
رصدی ذات‌الحلق نیز کتابی نوشته است . سضی وفات او را درحدود ۸۸ ۱هجری نوشته اند . برای 
ترجه حال او و چند تن از علم‌ای رباضی دیگر که نامشان در ان نصل آمده است رجوع شود بکتاب 
الفهر ست این ندیم و آنن خلکان . 
۲ - استاد ابورسان در آتارالباقبه مکرّر از آنها نام برده است و میگوید من برصد آنها بیش از 
همه کس اعتماد دارم . 
۳ - ابوسمید اجد ین محند بن عبدالجایل سجزی کی از اخلاف احمد سجزی موّلف زیج شاهی است 
که در فرن چهارم هجری میزیست و مخترع اسطرلاب زورقی و صلیبی ومعتقد بحر کت زمین بود؛ 
نگارنده در رسالهٌ جداگانه که در تعقیق احوال و آثار استاد ابوریحان نوشته عقیدة ابوسعید سجزی 
وخود انوریحان و دیگر علمای قدیم ر در بارة حر کت وسکون زمن شر ح داده اس , 

ه 


وت 

و علی ابوالبختری یز از مستخرجان و راصدان معروف زمان مأمون بودند . 

این اشخاص که نام بردیم همگی ابرانی اند و ببشتر سر چشمةً | طلاعات ومعارف 
علمیآنها تربیت وتعلیم قدیم ایرانی بوده است نه کتبی که از بونانی وهندی و سریانی 
و عربی هل شد . ۱ 

درهمین فرن یعنی فرن سوم علمای ریاضی دیر نیز میز یستند که آنها هم ایرانی 
بودند مأنند : ا<مدیی‌محهد و کذیرفرغانی » صاحب حکتاب کامل متو فی ٩۷‏ ۲ و 
ا<مد بی محهد نهاوندی راصد جندی شادور معاصر بحبی رن خالد برمکی» و مجمد 
بی‌عیسی‌ماهانی ؛ و ابو حنیفةٌدینوری راصد اصفهان متو هی ۲۸۲) و ابوالعباس 
ی ( احجد بن محمد بن مروان ) موف کتاب جبر و مقابله و رساله در موسیقی » " 
و م<مد بر موسی‌خوارزمی متو فی۲۵۵ مولف زیج سند هندا. ‏ 

چگونه ممکن است که نو آموز مبتدی که تازه شروع بخواندن تراجم ناقس و 
توس غرای درده ات توق اشوس ها س ی اعمال ریاضی انجام بد هد 
و اختراعات تازه در این علوم داشته باشد ؟ این نبود مگر اننکه علمای ابرانی درقرون 
اولای اسلام هر چه داشتند از گذشتگان خوش بدانها رسیده بود ومعارف فد یم خو ش 
را در لباس تمان علمی اسلامی بروز دادند. پس میراث علمی ايرانیان نصیب جامعة 
اسلامی و بدینوسیله نصیب جامعةٌ بشری گرد ید . 

استاد ابور محان چند جا خر ابا لته در ص۱4 ۲ ثابت مبکند که ار انیان 
از قدیم درعلم هیشت و نجوم فد وان دست داشتند وو منم نوروز و مهر کان 
یکی از نشانه‌های | طلاعات آنها درعلوم فلکی‌است . ونیز درباب اسامی‌متازل قمر 
و صور بروح بلغت قدیم خوآرزمی شرحی نوشته که دلیل بر تقدم و ءهارت اپرانیات 


دیم در علوم ریاضی و هبات و جوم است . 





۱ - رجوع شود بحواشي نگارنده پر صفحهً ۱۱۹-۱۱۰ از کتاب تفهیم نسخهٌ جاض و 


ار 


کتاب الَهیم ۱ 
قاضی ابو القاسم صاعد آنداسی متو فی 4۲ ور کتاب طبقات الامم میگوید از 
مختصات ملّت ایران علم طب و احکام نجوم وفن تأثیرات کوا کب درعالم سفلی است 
ایر انیان از دیر باز دررصد کوا کب رنجها بردند و رصد خانه‌ها بنیاد کردند و زیجهاو 
کتابها در احکام نجوم نوشتند » از جمله کتب احکام نجوم آنهاکتابی است منسوب 
بزردشت و کتأب دیگر منسوب بجاماسب . ابومعشر جعفر بن محشد بلخی زیج خود 
را براصول نجومی ایرانیان قدیم فر ار داده و خود وایرو آنان شمرده است » هزارات 
ابومعشر که خودش سی‌العالم نام نهاده است و در زمان ما (یعنی فرن پنجم هجری 
زمان قاضی صاعد ) سنی اهل فارس میگویند مأخوذ از ایرانیان قدیم است . ه 
در کتاب کفاية الَلیم هو ۱۰ علم نجوم بچهار وم منم و بسمت » روم و بابل 
و هند و بارس . اما پارسیان پواسطهة قّت دولت و کثرت ملوك ایشا و تربیت 
ملوك علمارا » علمای ایشان مذاهب روم وبابل وهند را معلوم و ان رد 9 
مذاهب آنچه ایشان رامقبول ومعقول نمود اختیار کردند و آنچه خود نیز بتجر بت 
در یافتند بدان ز یادت کر دند وبدان سب کتب ایشان منتغرشد و مذهب ایشان مقبول 
مت 
باری نگارنده جهات اهمیّت علم نجوم و کتب نجومی محصوصاأ کتب فارسی را 
برای ایر انبان در چند جمله خلاصه میکند: 
فت نجوم میراث بارسیان قد یم است واين میراث بوسیلةٌ ابومعشر و کروه دیکر 
از منجمان که در فرون اولای اسلام میز بستند بجهانیان رسید و از اینجهت است که 
بسیاری از اصطلاحات رباضی و هیثت و جوم بزبان پارسی قد رم باقی هاندهوذر کت 
عربی نیز بهمان صورت فارسی یابتعریب نقل شده است از فبیل : 
۱ هر ارات و نهبر و هفت‌بهر و دوازده پهر د یم بهر و سابهر (در یگان . 
در یجان ) و کد خداء و بری (بدر ) و نیم ری (تربیع ) و دسو ریت ود هك 
و د هتان و کندر (حرکت خاصه ک و کب درفلك تدویر ) ونهندر (حصةالسیر) 
گوی راست (فلك مستقیم ) وعنار روزی ("مشرن ) و کنارشی ("منرب ) و 
فز 


ی 


مقد مه 
بیاره (وبال) و مرز (حد در اصطلاح نجوم ) و حان بختار با حان بخشان با 
بخشار ( قاسم الر وح باقاسم الحیاة ) 3 فردار و کردحه ( بمض جداول ) و بر گار 
(فرجار ) و زایحه (معرب زایش ) و حوزهر معرب گوزچهر " 
و نیزیکی ازجهاتاهمیت علم نجوماین است که مشتمل بر میت و لوژی(6ع۱۷۸۵:)0۱0) 
وافسانه هأی‌قد یم است اضتووی که کوا کنت‌وا ندان فتار ذو قر کعات تفویم (۳۸۹- 
۰ ) صحیح تر ازهمه جا نقل شده » مم‌بوط به ارباب انواع وعقاید وافسانه های قدیم 
ملل مشرق است . 
۱ ونیز یکی از جهات اهمیّت هن نجوم و کتب نجومی محصوصا برای ما اینست 
که کتب ادبی و تاریخی ما بر از اصطلاحات نجومی و استخراجات منجمان است و 
بدون اطلاع از ف نجوم بهیچوجه از اینگونه دقاق تاریخی و لطایف ادبی آ کاهی 
نتوان بافت . 
مثلا فردوسی 9 رستم ببرادرش زايجة طالعی را با احکام نجومی آن شرح 
مندهد که" بر از دقایق فد ی و تار یخی است و بژوهنده هوشبار نمیتواند از سر انگونه 


آثار 0 و ههمده بگذرد ۰ 


بد انست سم متا سر تاره شمر دود با داد و هر 
۰ اب 5 ۰ ۰ 
یکی نامه سوی برادر بدرد داشت و مخنعا] شمر_4 باد کر د 


نخست آفر ین کر دبر کردکار گزو د بل نیت و رل ان 


ویس مه یب سح هه 


۱ مض وجوه دیگر نیزدرتعریب ان کلمه گفته شده است » رجو ع شود بکتاب مفاتیح العاوم‌خوارزهی 
و شر ح بر جنئدی ببق: درم خو اجه وریح الغ سك : درمفاتیح العاوم کا 4 زرد را هم معر ب زژه نارسی 
دو سشنه یی کوایشل معرب زيك هندی اسر و 

کلمه او ح راهم در مفاتیح العاوم مرب اوكث فار سی هید اند اما استادما در کتاب تفویم اوك‌را 
لفظ هندی فرموده است . 

,عضی گفته‌اند که لفظ آ سیر و ومی54۲0۲0111]6/ هم معرب سناره نامه فارسی است . 

سشتر لغانی که اشجا نوشتیم در کتاب تقهیم آمده ودر جدول ختصات اذوی که عداز این 4۵ 2 
بالغات دیگر بشرح مت شده است . 


۲ 


کاب الّفهيم 


د و کفت ور کقشن اسان 
که‌این‌خانه‌از بادشاهی‌تهیست 
۰ زچارم ی بنگرد آفتاب 
زبهر آم‌وزهره است مارا گز ند 
همان تبر و کموان‌برابرشده‌است 
مه بودنی ها ببینم هی 
کزین پسشکست آ یداز تاز یان 


پژ و هنده م‌دم شود بد گمان 
ره هنکام بیر وزی‌وفرهی است 
کف وکا ام ات 
ره ۱ ز چر خ بلند 
عطاردیبر ج دو دبکرشده‌است 
و زان خامشی بر گز ینم #می 
نگردد مر بر زبان 


تفه کت ی رش 5 


نسخه های کتاب تفهیم که مر جم نکارنده در تهب نسخة حاضر بود 


نگارنده در تهیه نسخه حاضر شش نسحخه خطی (چهار فارسی و دو عربی) از 
ات تفهیم در دست داشتم که درحواشی و اسخه بدلهای آ خر کتاب برموز اختصاری 
(خد) و (حص) و (س) و (خ) و (ع) از آنها تعبیر کرده‌ام . 

۱ ! - سخه (حخد) 

یعلی نسخه تُی که متعلق بشیخ علی | کبر خدابنده خراسانی بود و بتوسط حضرت 
استادعلا مه آ قای علی| کبر دهخدا دامت افاداته العالیه بدست‌من رسید . وبدون داشتن 
این نسخه (صحیح کتاب ند يك‌بمحال بود.از حضرت آقای دهخدا که همه عمر را درراه 
خدمت بعلم و معرفت گذ‌رانده و خوان افاضات بی‌در بغش‌همواره برای‌افاضل این که ور 
گسترده است بجان و دل سپاسگزارم که این نسخه را چندین ماه بی درخ در لحت 
اختبار من گذاردند . 

این نسخه اقدم و اصح نسخ فارسی کتاب تفهيم است که خوشیختانه بدست بنده 
افتاد . تاریخ کتابتش روز پنجشنبه ششم ماه صفرسنهة پانصد وسی‌وهشت هجری قءری 
بعنی نودو هشت سالبعد از وفاتاستاد ابور بحان‌میباشدو عبارت آ خر نسخه‌ایناست : «تمت 
الختاب بحمد ال و عرنه و توفقه و فرغ من که مد بن ... بوم الخمدس السادس 

زهل 


جریا اده بات نموت مه سو ها ییا رش او انت‌داراهام. 

ص ۳ ۰ ۳ 
حانهکرعتد ونراویل وید رده ز بح نت2 وشولولزتر 
منت ادا جنشت زراک‌اصرعوه ف ودی 
وسااوواها شج‌شا مک چم ویب ی‌شو دک (جم 
مر .۰ ۱ ی 

ی تح تا لون ورسخ دب شودهصور در 
ترا نو دک یمام ی یماد وا 
گزساوندرنط سا ث پا تنج ی بر واونه سود 

۱ با را اه 7 2 دور رای بو 
_ نام ۱ ونیا رواب نع ۱ 
جی ان نود هیر با 






مس ..۱۱دط رانا تشد 
ازیاتاونلها وخطا ند وا ۳9۹ طو وا باشد وعرشری یل 
سک کراش را زرا ی‌نوضا یره ابر ونیا 
اج ابیت وی دسااورانابت رادم 8 

وصورن پا زره تان‌نود سکزّس رو زشسه ند 
ا ورد باس د ومرازج کزان بای بود 
وا(کویع ا رک ندتصو رک دحندگکای رز طر.عجط 


اقبای از روی نسخه .خد 


ص 


کتاب لبم 
من صفر سنة ثمان و لین وخجس‌مائه ۰.۰ میان کلمة رد بن) و (یوم الخمیس) کلمه نی 
نوشته که فیااجمله مشتبه است (رجوع شود بکلیشه سوم از نسخة خد). 

نگارنده سه صفحه از این‌نسخه را از اوائل و اواسط و آ خر کتاب کاوشه کرده‌ام 
تا املاء و رسم الخط و تارییخ کتابتش پیش چشم وان کانبات 

قطع کتاب۲۹سانتیتر طول در ۰ ۲ سانتی‌مترعرض وه سانتی‌متر ضخامت است. 
و باخظ ثلث کهنه روی کاغذ های قدیم نوشته شده وهرورقی را (دوصفحه پشت‌ورو) 
يك شماره گذارده است . بحموع اوراتش۳) ۲ ورق ونیم صفحه است که »۸ صفحه 
و نیم میشود . 

با وجود اینکه اين‌نسخه کاملترین و صحیح‌تر بن‌نسخه های قدیم‌مابود باز متأسفم 
که ازنقص و عس واغلاط و نتحر بقات خالی‌نیست . صفحه او لش افتاددوبهض اورافشش 
در صحافی پس‌و بیش شده‌است . اوراق ٩-٩۲‏ میان دوورق ۷۱-۷۰ واقع شده 
واز آن‌مانه‌دو ورق ۱۰۰و ۱۰۱ راجع‌به « کدامست مان الطولین» اصلا افتاده‌است . 
ورق. ٩هم‏ بش ازورق ۱.۲ افتاده وورق ٩۱‏ راجع ۹ داقلیم چیست» سقط شده» و 
دو ورق ۱۰۰ و ۱۸۱ هم در میان جداول مدلولات برو ج از میان رفته است . پس 
و ع افتاد گیها از اوّل تا آخر کتاب بازده صفحه میشود . درمیان عبارات هم جمله‌ها 
وکلمات افتاده ) ور دارد . 

گوبانسخه در آب افتاده و ازورق ۷۲۲۰ خر کتاب نزدیك بثلث پائین اوراق 
باب‌ر فته و بعض جاها محو شده است »وروی باره بی از و شده هارا بخط تازه‌نوشته 
و غلط کار بها کرده اند . 

ازورق ۲۱ تاآ خر کتاب بالای اوراق دست راست صحخافی شده و بعض‌کامات 
از مان رفته است . 
بائین صفحة آ خر کتاب بخط تازه‌تر ازمتن نوشته است « صاحبه و مالکه خواجه‌اجل 
مذعم مکرم شمس الدین زینالاسلام علی بن امد بن‌علی ی ار ار عارنتدبعد 
از مه (علی ) لفظی ظاهرا «صورت انساب دارد که مششه و مر دد مىان چند کمه 


خو آنده مدشود ۰ 


۳ 


مقد مه 
این نسخه عاقبت باصرار من و کاردانی دوست حترم آقای عماد معاون کنابخانه 
حلس شورای‌ملی وهشت مرحوم اعتصامی ( اعتصام‌الملك متوفی‌دیماه ۱۳۱۹ ) رئیس 
گذشتهُ کتابخانه از آ قاشیخ علیا کبر خدابنده برای کتابخانة حلس خر بداری‌شدو اکنون 
در تحت نهرةٌ ۱۵۲۱ در نسخ فارسی کتابخانه موجود و مورد استفاده‌عموم است . 
باید دااست کهدر نسخ ۳ ی‌از حیث کتابت چند خصوصیت عتازو جوددارد : 
یکی راجمبشيوة خط از : تلث و کوه فی و رقاع وتعلیق وغیره . دیگر راجع باملا یکلمات 
از فسل اننکه در قدیم دالهای فارسی را بصورت ذالمعجمه‌و ( که) و (چه) رابصورت 
(کی) و (جی) مینوشتند. و سه دیگر راجع برسم‌الخط معمول زمان‌و احیاناً سلیقه های 
محصوص کانبان از این قبیل که هاء غير ملفوظه و الف ( است ) را در امثال ( بوده 
است ) و ( شده است ) و ( نوشته است ) حذف میکرده و ( نودست ) و (شدست ) 
ق مت )مدومن وکا مه( کم دا صووت ات مه (اصضع ) تون 
هاء با باء کتابت میکرده و گاهی آنرا متصل بکامةٌ بعد مینموده و ( کجون) و (کهر) 
بجای (که‌چون) و (کهبهر) ممنوشتند . و احیاناً دو نقطه باء رابالای‌حرف مبگذ‌اشتند 
(ی) . ودراثر همین املاء ها و رسم‌الخط های قد یم قسمت عمده تحر شات در کتابها 
بیدا شده است که بعد از این خواهیم نوشت . 
در نسخة (خد) تمام جهات کهنکی هم در شیوه و هم رسم الخط وهم املا های 
قدیم سرتاپا موجود است . اما خط چنانکه پیش گفتیم خط ثللی است که در قرنت 
چهارم مت م ۵جری معمول ۵9 ۳ خصوصیّات "۳ ورتم الخطی باره‌ثی را 
در ذیل مرج ی و بعضی را جز از روی‌کليشه نشان نتوان داد و تحص وصا کایشه ها 
را طوری انتخاب کرده ایم که بسیاری از املاء ها ورسم الخط های کتاب ازروی آنها 
و که و 
- دابالةٌ الف آخر را همه جا قدری بطرف بائین میکشد . 
۲- حرف (۰) را غالبا متّصل و گاهی منفصل نوشته است 
۳ - دالهای فارسی‌همه‌جا بعورت ذال معجمه است همچون یود ) و (شنیذ) 
و( افتاذ) ۱ 


بن راست بو دب مجبلهاو نف نرروسعا 
۳یرس ینز برش دو رین وت ام ی 
جرا سس آلرم| ره دا یواست س‌هرلن 2 
طا ویر ودب یاهناب ر رف | محصه »2 
کم وه وشت الاو اد 
ری فناب وبنجص موم ای| مستضا ی 
معا ابطخطا وبایج رسد راکب وج 
میزمی(ج را اذل که اف 
هر رودص نود معش دار ارم رازن کط ناج 
کم هنم یش 
امد ه ۳ بر همیخ ه زاه: به ی ماج ایزداف 
رم داشسد تک 


افتباس ازروی تاه 


مود مه 

4 - حروف (پ) و رج ) و «ر) همه جا بايك نقطه است همچون / برواز) 
و ( جرخ) و ( ناز ) بجای پرواز و چر خ و ناژ 

و - کاف فارسی غالبا با ك سر کش و کاهی باسه نقطه بالای کاف است کرم و 
کنوج ۱ ۱ ث» 
> -کلمة (که) موصوله و رابطه را غالبا بصعورت ( کی) و گاهی بشکل کاف 
مفرد ۱حک) واحیاناً باهاء غبر ملفوظه مطایق معمول ام‌وز نوشته است « همانسمی 
ک کفتيم مکر ارتفاع سر سرطان ک نوذ راست بوذ ۰۰- « زیراکی اووارتفادش 
آنکاه باشند ک آفتاب ۰۰ - « برین قباس بوذکه کفتيم » . ۱ 

۷- کامةٌ (چه) بصورت ( جی ) 

۸ - املاء (سیوم) و (سیوم ) بجای (سوم) که ام‌وز معمول است . و 
همچنین ( دژم ) بآهمزه روی‌واو بجای ( دوم ) 

. املاء ( مسله ) بجای (مسأله) با ( مستلی‎ - ٩ 

ال ی را ی وراه 
( کجون ) و ( کبر) و ( کیهر) و (کهمه و رکبا) و (کمیان) و (کدوی) و 
( کغایت) » بجای که خواهی » که چون» که بر » که بهر الخ . 

۱ - هاء غبر ملفوظه درحالت اضائه و وصف باین اشکال نوشته شده است» 
(ستاره » دیگر ) و ( خانهةٌ ایشان ) و ( کونه‌ی دیگری) و ( نیمه بیشتر ) . 

۲ - کامةٌ (آنکم) باین اشکالاست : آنك» ان‌صتء آنک ان که ان کی. 

۳ - کم (روشنائی) و امثالش بچند شگل نوشته شده‌است : روشنایی » روشناای» 
دای ۵ انعر رای وی هرا دوهی اش بای 

ء ۱ - هاء غرملفوظه درحاات نجره باین اشکال : بارش مایمن وهای 
باره ی » باره‌بی ثِ ۲ 

م۱ کامف(خانه‌اش و امثال ایک :خانهاش » خانش » خان‌ش »خانه ش» 


خانهءش . 


کتاب امه یم 


٩‏ - حذف هاء غیر ملفوظه در جح به (ها) مانند : بار ها و بایها - پاره 
ها و بایه ها . 

۷ - رسم‌الخط (افزا ایم) و (فزا ای) و (نرساآن) و امثال آ نها بجای‌افزائيم 
و فزائی و ترسایان که امر‌وز معمول است . 

۸ - آشدید بجای تکرار حرف مانند (دستنگی) و (هروزی) و (سختر) 
بجای دست تنگی » هر روزی ) سحت بر . 

و ظاهراً از این قبیل است با تبدیل حروف بیکدیکر ء نوشتن (شضّد) بجای ششصد 
نصا هو ای راکو ری 

۹ - کامة ("خرد) مقابل‌بزر گ که | کنون‌دون‌و اومعمول مساشد در سباری 
از موارد باو او نوشته است همچون «ومايهةٌ او خوردترین سایها و دیگر خوردترین 
ارتفاع بزمستان » . 

,۷۰ - حرف باء را محصوصأدرحالت اضافه غالا با دو نطه بالای‌حرف‌وشته 
است مانند « همشه 9 سهال هن ان سفق ال أس 0 جنوب » .- گاهی در غبز 
حاات اضافه نیز بهمین شکل است همچون : « ارتفاع نیم روزان "۳ بود » . 

۰۱ الف (است) را خواه بعد از حروف موصوله باشد وخواه مفصوله » وخواه 
بعد از کامة جوم بالف و واو و یاه باشد یا غر ۳ » کاهی در کتاب حذف کرده 
( همانست » کمترست » روزست » جندست » استواست » نیکوست » شبیست ) و 
گاهی صر یحاً نوشته است (ننها است » جیز ها است » دراز مدت تر است ) . بعداز 
افعال بوده شنیده و امتال آنها غالا حرف الف و هاء غبر ملفوظه هر دو را حذف 
هو وش 6 ص س ۱6 هن تقد نب 

اما بعد از کامةٌ محتوم بهاء غير ملفوظه (غير از افعال ) محصوصا در حالت 
نکره الف غالا نوشته میشود : و اسطة است » سایه است » دابره است . 

۲ - حرف نفی را گاهی باسم بعد متّصل نوشته است مانند ( نجسم ونروح) 
بجای نه جسم و نه روح ؛ و (نفر و تر ) بجای نه فروتر ۰ 


4 


نددوبمن تست |زاصا بت | جر جازکن 

سرت زیامی بسن را وج زوا ود تلم 

وی انیا ازناعت نوم |ندرد تات دید 

ولاز ری | دوس دادتما 
۳5 ا زوس با و ود روک سار ارت 
وا ۳ عازن للکاب‌ضا ون 
وهی 2 اف 


۹ 2 5 


افتای ازروی اسخه اصل 


کتاب التفهيم ۱ 
۳ - کلمات (سطبر) و (طلخ) و (طبانچه) و (طیدن) و امثال آنها راغالبً 
با طاء و گاهی با تاه دو نقطه » و #مچنین (شصت) و (صد) و (< صر خ) ۳ هم بأسین 
وهم باصاد نوشته است . نکارنده‌در حواشی توضیح داده‌ام که تاه در آمثال(ستبر) 
ذر قدیم بمخرجی میان تاء وطاء» وسین در امثال کلمةٌ (شست ) مان سبن و صاد تلفظ 
مسشده است و از انجهت هر دو املاه مینوشته اند . 
ء ۲ - املاء (نورا) و (نرا) با واو و بدون 7 هن دی ۱ 
۲۵ - در اسم فاعل عربی‌گاهی باء وهمزه هر دو را نوشته است مانند ما یل 
زا بل و اه ۱ ۱ 
5-۲۹ أت نحتوم شالت ت اضافه و و صف بچند شگل‌نوشته است همچون : 
جاء ره ی 
۲۷ یش از حرف (ش) ضمیر در بیشترجاها کسره گذارده است :طبعش» 
مزا جش » صور تش » برابر ش . 
۲۸ - از جمله محتحصات املائی و رسم نی نسخهٌ (خد) این است که الف 
(افکندن) و (افزودن) ومشتقات آنها مر همچنین الف (گاه) و (آنگاه) وم یات 
آنها » و الف (این) و (از) رابندرت در کتابت آورده و بیشترنزد يك‌بتمام موارد 
نوشته است : فکندن فحنیم » فکنند » فزانند» فرا ِم آنکه ۸ که که » وین » ازن 
وز آنجای ۳ وزآنسوی . ۱ 
۷۹ - در بیشتر نزديك بهمة 9 (لکن) نوشته است نه (لیکن) بصورت 
تا ماله . ۱ 
۳ - کلم (را) علامت مفعول صریح را در بسیاری از جمله ها که‌دیگر نسخ 


قدیم و جدید با (را) نوشته اند حذف کرده » واین جهت نیز مانند املاء (لکن) از 


۱ - راجع با‌لاد اشگونه کلمات شرحی مسوط و کت صرف عر بی نوشته اند رجو ع شود بکتاب 


جار بردی و شرح رضی بر شافیه‌این حاجپ . 


ختصات نسخه (خد) است" . 
۲ نسخ( حص ) 
عنی نسمخحه ماکی و اختصاصی تجود نگارنده که در سال ۱۳۰۸ هجری شه‌سی 

مطابق ۱۳۸ قمری هجری بدستم افتاد و از مار تاریخ در صدد احداء این کتاب 
۳ آمدم ۱ 

شماره صفحات این نسخه ۱ ۷ 6 وقطع کتاب ه ۲ سانتیمتر طول در ۱ سانتهء‌متر 
ی و ۳/۵ سانتیمتر ضخامت است و بخط ثلث روی کاغن ضخیم کهنه نوشته شده 
و تایخ کتابتش روز دو شنبه شانزدهم ماه شوّال سنة پانصد و نود و سه هجری قمری و 
و عبارت خر کاب این است « تم الکتاب بحمد الله و مثه و توفیقه علی بدی حمدین 
الحسن‌بن‌ابی نصربن الحسن بن محشد المنیخم بتار بسخ یوم‌الائنین السادس عشر من ماه 
شوّال سنة ثاث و تسعین و خخس مأنة هجر یة غفر ال له و لوالدیه و لجمیع المونین 
الم منات برجته یاارحم‌الراحمین »۰ 

ابر سخه در مواضع محتلف از قبیل فصل معرفتة الاقالیم » و ایام مشهوره 
( ماهها وسالها و تاریخهای امتان) » وقسمتی‌از احکام نجوم وغیره » فریب چهار جزو 
افتاد کی دارد . و بعض اش | اتب امس وریاین تشه انیت اما با 
قدمت هم ازروی تاریخ مصر ح وهم شرائنی شیوه خط و کاغذ ورسم الخط واملا های 
قد یم کاملا" در آن مشهود است . امااز حبث صحت و تمامست سخه بهیچوجه بای 
نسخه ( خد) نمرسد ._ گاهی عبارات دو نسخه درالفاظ محتلفاما دره‌عنی یکی‌است 
چنانکه از روی نسخه بداهای حواشی و آخر کتاب معلوم میشود. و نکارنده رای 
ذشان دادن شوه خط و طرز کتایت نسخه دو صفحه از دو جای کتاب را کلشه کرد : 
اما صفحهٌ آ خر که مشتمل بر تار یخ کتابت و نام کاب مسبأشد بحد ی محوشده است که 
قابل کلیشه نبود . 





۸ - حذف 3 ذ کر علامت‌مفءول صر بح درحقیقت ازجهات ادبی است و ما نرا در جهات املائی‌نسخه 
(خد ) از آن جهت آوردیم که در دیگر نسخه های قدیم و جدید کتاب تفهیم باین کثرت و وفوروجود 
ندارد . و خانت کی احتمال بدهد که این خصوصیت از تصرف کاتب باشد نه م‌بوط باصل نسخه . 


کناب ای 

بط او سوی‌تو| | البسروج هر ددارک 9 2 وم 
تاج (جزاست احزمرکوء) رو 2 
درتقای‌دانت وهای راست 
رز |زحا بلاوعسطتا رک 
انط رف زک اوست «حاطل 
بو دید دا هایرسط رمرطز 
او دی راب ان‌توسهاوللرچوت 
نکم ر| وپباي رکزنلک ندید فد نهای داست برمی‌طریا (نه 
داست با که راستی|پننا ن‌برتعنه»با نبز دکددریاد ا زمرطز 
حا(هیرحند دوریمرجن حا (است ازمرکو بتاو تاکز 
ی رل السپرخو اند وهرسه مرط وب خط سم |نر وان 
تن علوی‌داستب ارصر + دشایل کنیل ناج واریمجنر 
وس سکب خبط امک تینوی سوکب بزاههاء دارک 
برفطه‌ی اض بردي اجنین بود هد خی 

3 ورن أوست دژه دنمل‌پفرگ م 2 
کل امفد ذدونات بانرکبودو[نور. 
ماک نرویزعای‌اوج] شر اسر بحار.ج 








اقتباس از نسخه عص 


صط 


مذنمه 

بیشتر املا ها: و رسم الخطهای قدیم که در نسخة ( خد) گفتیم » در این نسخه 
یز رای یم سس وق 

پ دپ .مجح چم ز .لت گگ.- کسید که. -جی د چه . - 
کگجون - که چون . - بوذ و دیذ و بناذ -بود و دید و شاد . - جاء و صورتهاء و 
باء * - جای و صورتهای و پای. - سوم و سوم وسیوم - سوم . - خانها - خانه ها . - 
ق و و 

۳ - لسخه ( س ) 

نی اسحسه متعلق بجناب آفای سمیعی ( ادیب اسلطانه ) رئس سایق دربار 
شاهنفاهی و فرماندار فعلی آذر بایجان . ۱ 

قطع این نسخه ع ۲ سانقیمتر طول دره ۱ سانتی متر عرض و ۱۲ ملمتر ۱ 
بط نسخ نزديك بثلث روی کاغذهای کهنه نوشته شده و تار بخ مصو ح نداز د 
و نوشته است « تفت الختاب بعونه و توفیقه و الصلوة و السلام علی ند 
و آله و عترته کتبه محقد لطفی الشّیرازی بن ابراهیم ... عالم » و میان کلم ابراهیم و 
عالم کلمه ای بوده و دستی حك شده است . 


ازفرارر سم لخط و کاغذ منماد که تار بخ یا فرن هفتم هجری با بين ترنیست . 


٩‏ - باید دانست که حرف وگر ج همزه دروسط و آخر کله‌ات فارسی وجود ندارد . وانکه بصورت 
هزه در ‌ فزائی ( ) دانائی ( و ) پائین ( و امثال آنما ذوشته مشود » و هچنین علامتی که روی 
هاء غررملفوظه درحالت اضانه‌و وصف می گذارند مانند (خاناً تو) و ( کلب حقیرص ) » و نیز آنکه قدما 
در حال اضانه و وصف بهلوی کلمات محتوم بالف می نوشته اند مانند ( صورتهاء بروج ) و (دورهاء 
تمام ) و (بجاء خوش ) » باء کوچکی‌است که دنبالهٌ آنرا در کنابت بریده اند و صورت هزه در آمده 
است ( ء < ی ) . و ان علامت را در بهاو .ا الای کلمه برای این گذارده اند که تلفظ باء معلوم 
شود . ا کنون هم در هاء غیر مافوظه بمخر ح باه تافظ می کنیم . اما در مض کلمات از قسل 
افزایی ( ازانزایش ) و باییف ( منسوب بپای ) ونظایر آنها که باید با باء تلقظ شود » فریب صورت 
هز ه را خورده کم کم «مخر ج هزه لفط کر ده ائد . 


ف‌ 


کتاب التفهیم 

بطامپیوس یه رده ربرده است اورا انجرت و ازباش 
وتا سری‌دن بر اراد لا ناسر امه است انررکردشرهو|وحالها 
کاشعیداابن رچهمه راور چگ وج راوبر ج با [وحبوب 
راازریج» برم‌رکاه کللا لمهای‌ستا رکانوفعلاشان| نر رم | 

د اسنته ابد وجایهابشان‌وتنها راحبتفام واستقا[ یلو _ 
واحرو یراط از احبتما» واسفّالجلیها مروزارندوشبنه 
ناسرجلکندلا لت‌صربنناری؛ «خاصه‌طرک اد بط ر امد 
انصاه بزان‌شارکا ن‌سیان وتا بنه ,یاه سو نزحند 
لجزازد ازررچر ول است‌طبع لب کته است انررچوه 
نود جر ند صی‌رچرا بلج باره نیع نه راست‌ولکن 
عییشت وانراببادیهر زج اننده هیچ کی راد اذنرا ز 
ض وه و لبلرمردمان‌ابزد ای انر .یلد اببان 
گرده است وهفست] چنه رعند و کردست وابر مه اند د 
احکام کا رسد وانفانمردمارم‌ناعت برحرودعصراینت 
دحنارزصو اب تشد وفرط کتنها ء طلبی مر شوگ ده 
است‌هرهایا ردارندگ یب 7 ات ۳16 ااثر بای 


- مهد مه 
نگارنده از این نسخه ودیگر نسخ خطی این کتابخانه که م‌بوط پتصحیح کتاب تفهیم 
نود استفاده های بسیار کردم و بررو ج واقف شاد روان شاد باد کفتم و از رس و 
کتابداران وظیفه شناس و موذب این کتابخانه سپاسگزارم که همه وقت وسائل استفادة 
مرابی دریغ فراهم کردند. 
۵ - زسخه ( ع ) 

بعنی‌نسخة عربی کتاب الَفهیم . نگارنده دو نسخه خطی مورد استفاده‌داشت 
که انقاقاً هردو مغلوط » و باوجود این بهترین راهنمای من در تصحیح نسخة فارسی 
بود. یکی‌متعلق بکتابخانه محلس شورای‌ملی زیرنمرٌ ۲+ که تار یخ کتابتش بنجشنبه 
او لجمادی‌الاخرة سنه ۱۲۲۲ هجری‌قمری و عبارت آ خرش‌این‌است که عینآبدون‌تصر"فی 
و تصحیح‌نقل میشود : «قدحصل الفراغ‌من تحر برهذاالکتاب اله‌ستطاب المسماة بالمَفهیم 
لابی ریحان البیرونی العید المذنب الخاسر الجانی ابن محمد حسین این بدیع الز مان 
الحسینی‌المنجم محمدباقرالاصفهانی فی‌ار ان المحصیل و یوم‌السادس من‌الاسبوع والاولی 
من الشهر السادس من الستة الثاننة من العشر الثالثة من المانة الثالة مسن الالف الدّانی 
و الم امه الیو مهو وه دی ی با مدرسه ساسا لور 


جرد رل مشمارة ۹ که تاریخ کتابت ندار د و «غلو ط تراز سیخ کتابخانه حلس است ۰ 





چگز نگی تضحح کتات 


مقصّود از نمح. ح کتاب بعهمده من ) مقانله کردن چند اسخه و نوشن ساخه بدلها 
و احتلافات نسخ درحواشی نست . چه خواننده دراین حال‌عتاخال خود مصحح را 
دارد که چند 0 تلف در مقابل دود ۳ بل » بان تفاوت که بو اسطه علامتها 
وراده ها 1 وحواشی سر گردان شده ومعلوم 5 شخص مه حح تسه ۳ 
چطورخوانده و کلمات راچگونه حذف وایصال کرده و کدام راخطاو کدام را صواب 
داسته است:: درصورتی که ا گر خود:خه‌ها بیش چم خواننده بود شاید خودیعغر 
1 عهده تصحیح و فوم مطلب بر منامد . ۱ 
تصحییح حقیقی آنست که کار بدست کار شناس و اهل خبرت پیفتد تا بو ادطة 
احاطه و مهارتی که درو دارد بتو اند صحت و سقم مطالب و عبارات و هچنین صحیح 
و مغلوطنسخه‌های اد تن بدهدء و آنگاه ازروی چند نسخه که مناط اعتبار 
میباشد بابحدس‌صائب خو ش که‌از کثرت عمارست و تمرین در کارحاصل شده ومقرون 
بدلائل و امارات کانی است کتابی را تصحییح کرده در دسترس خوانندگان بگذارد 
ون ترط ورنج‌تتم و حبرت‌ودپارشدن باغلاط نسخه هارا ازدوش دیگران بر دارد 
و اگر خوانندهراکاملا خاطر جمم وازدیگر:سخه‌ها بی‌نیاز نمدسازدءلا اقل‌اورامطمین کند 
که صحیحتر ین و کاملتر ین نسخ را دردست‌دارد » نه انکه مانندب‌یاری‌از کتب چاب‌شده 
اغلاطی بر اغلاط نسخ خطی و رنجی بر ترنجهای خوانند کان بر افزاید . 
۱ علمای مذهسی گذشتَة ما بعنی ارباب وقه و حدیث و تسیر غالبا در تصحیح 
و استنساخ این سنّت را داشتند که کتاب راپیش مشایخ و استادان فن بطر یق‌قرائت با 
سماع و غیره تصحیح میکردند و اجازة نقل و روایت میگرفتند و در نقل و تصحیح 


کتاب امانت علمی و تقوای مذهبی بخر ج شف اک نک 





- در کتاب تذ کرةالسامم والمتکام فی‌آداب‌العالم والمتعلم تألیف بدرالاین محمد کنانی متوفُی ۳۳ ۷ 
فصلی میسوط راجع به. کیفیّت استنساح )۱ تصحیح و مقابله کت (وشته که مورد استفاده تن 
درکتب رجال و درایت نبزدر کیفیت قرائت و سماع و افسام روایت حدیث و کتاب از مشایح 
مهلالب سودمند نوشته اند . ۱ 
1 


موّد مه 

امابر خی ازمعاصر ان‌معتقدند که با یدقد یمتر ین نسخه‌هار | که دردست مصیخح است 
هر چند غاطش واضح بات رت در متن و نسخه بدلهای لازم را درحواشی ثبت و از 
نسخه بدلهای مغلوط صرف نظر کرد. و بعضی معتقدند که باید تمام نسخه بدلها را 
حتّی‌جائیکه تحر یف و غلطش واضح باشد درحواشی ثبت نمود. واین طریقه معمول 
پیشتر مستشرفان است که چون از دقایق و لطایف زبانهای شرقی مانند یکنفر اهل زبان 
بخوبی‌اطلاع ندار نددرهرنسخه‌ئی احتمال صحت میدهند . نگارنده درتصحیح کتأب 
مهم این روش را بیش گرفتم که : ۳ 

نخستین بار ازروی نسخه اختصاصی خودم که بعلامت (حص) عتاز است بد قت 
هرچه تمامتر مك نسخه رونویس و کاملا بااصل‌مقابله کردم و آنرا اساس متن قرارداده 
مشغول مقابله و ضیط اختلافات نسخ دیگر شدم ۰ مقایله بانسخةه ( ِ( نز د يك برابان 
رسیده‌بود که نسخة (خد) بدستم افتاد . چون‌این:سخه قدیمترو کاملتر ازهمة نسخه‌های 
مابودآ نرا بر همه مقد"م داشتم ودرمعنی اين نسخه رااساس‌متن قرار دادم ونعست بانسخ 
فارسی » آنگاه بادو نسخة عربی‌ازاوّل :خر چندبارهمابله و همه افتاد کی‌هاو نسخه‌پدلهای 
فارسی و قرائن تأید. يك نسخه را ازروی ذبخه های عربی در حواشی اسخه با کنویس 
شذءهٌ خود و صفحات سفیدی که مقابل هر صفحه‌ثی باز گذارده بودم و روی اوراق 
جدا گانه ثبت کردم و نزدیك دو ثلث از تفهدم عربی کم کم نوشته شد . 

آنگاه که این نسخه حاضرشد دست بکارتصحیح زدم و ازروی نسخه های‌وارسی 
ین و با‌اجعه یکتب خود استاد ودیگر علمایفن » محد دا نسخهة کاملی‌با تصحیح 
پا کنویس کردم و نسخه بدلها را دو قسمت ساختم » قسمت لازم را در حواشی خود 
کتاب و باقی رادر نسخه بدلهای ملحق‌بکتاب نوشتم و پس از انکه نسخه‌باین صورت 
آماده و پا کنویس‌شد آنرابمطبعه فرستادم . هنکامیکه چاپ کتاب پیاباسطر لاب رسیده 
بود نسخهٌ (س) بدستم افتاد . از اینجا تا آخر کتاب رابا این نسخه نیز مقابله‌و نسخه 
بدلهای لازم رادر حواشی‌نقل کردم . و س از آنکه طبح کتاب بنهایت رسید کار را 
از سرکرفته ازاول کتاب با این نخه هم مقابله کردم و اختلافات آنرا با متن‌بضميمة 
د یگرنسخه بدلهای باقی نسخه ها که‌در حواش ثبت نکرده بودم همه رایااسلوب و تر تیبی 
که در آخر کتاب توضیح داده‌ام ملحق بکتاب ساختم (ص ۲ ۱ ۱ 

بو 


کتاب الَفهیم 
افتاد کیهای نسخ که پیش گفتم خوشختانه‌از يك موضم نبود از اینجهت کتاب 
بی عیب و نقص از کار در آمد وغالب ازروی ندخه (خد) تکمیل شد. ‏ 

۱ بالجمله‌متن , کتاب حاضر بیشتراز روی نسخة (خد) که تاریخ کتابتش۳۸ه هجری 
قمری است و بعد از آن نسخهٌ (حص) که نار یخش ۵٩۳‏ هجری قمری است »و سیس 
دیگرنسخه‌ها که درسایق تعر ۱ ف؟ ر دم چاپ شده بان ۳ هرچه کاملتر و صحیحتر 
بوده نت در تن گذارده و نسخه بدلها را را در حواشی با ملحقات کناب با فرائن 

و ال تس گر هرن ی م. 

واکز همه نسخه ها مفلوط » و صحیح چیز دیگر بوده است که از روی نسخة 
غوو ودیگر کتب خود استاد با از روی قواعد فتی بافته ام از صحیح زاواهت ی 
وق تن را در حاشیه نقل کرده و دلائل تصحیف و تحریف نسخ رانوشته ام 

دلائل 9 ۱ و" نس یه های فارسی رت دوم نسخ عر! ۳ 
ین کتاب و در در جد سوم و دیکر خود استاد ابور حان و درم تبه چهارم کتب 
دیگر اهل فِ و در م‌حلةٌ پنجم قواعد ِِ نی بوده است . و گاهی برای مك 

سم تمام اق.ام دلائل و قرائن را داشته و در حواشی نکاشته ام . 

۱ برخلاف بعض مخحان که چون معنی کلمه در بادی نظر بذ‌هنشان نبامد فوراً 
آ: 3 او سای جرله و و اصلاح میگند » من نهایت کوشش و 
ونان و موه ۳3 بکار؛ ترا ار ما تفش نشده‌ام ازسر قد یمتر ین نسخ بدایگر 
رد و از دیگر ننخه‌ها بتایر فرائی ودلاءل تصحیح نرفته‌ام ۱ 

بیشتر نسخه بدلهای لازم رادرفراو یزها و بافی رابطوری که کفتم ملحق تیان 

نوشتم . واین کار رابرای آن کردم که بعقيدةءن پر کردن حاشیه از نسخه بدلهای مفلوط 

وغیر ضرو ری‌جز حیرت وسر گردانی خوانند کان‌هیچ‌فایده ی ندارد وضمنا خواستم که‌عقاید 

همه مصححان بقدرامکان در این کتاب رعایت شده باشد »هم متن را بروش صحیح و عقیدة 

خو یش تصحیح کرده و هم قدیمتر ین نسخه‌ها را مأخن قرارداده ونسخه بدلهای لازم را 
5 


۰0 مه 

درحواشی آورده‌و هم تمام اختلافات نسخ را ملحق بکتاب درج کرده ام . 

هیچکدام ازمطالب این کتاب را بدون د قت و محاسبه ومراجعه بدیگر کتب استاد 
ابور بحان و ماخذ معتبر علمی ننوشته و از سرهیچ کلمه وعبارتی ناسنجیده نگذشته ام : 

چون شواستم که این کتاب از نظرعامی هم برای طالبانش مفید و سودمند باشد 
هر کجا عارات و مطالب کتاب را حتاج بتوضیح دانستم بقدری که کنجایش داشت 
توضرح دادم و کتاب را درحقیقت همتصحیح وهم شرح کردم تا خوانند گان با داشتن 
این کتاب از دیگر کتب م‌بوط باین فنون بی نیاز باشند . 

باری در نتيجة چند سال کوشش و تحقل رنج و زحت که شرح آن بقلم نمیآید 
کتابی را د ردسترس پژوهند گان دانش و فرهنگ نهادم که جامعتر بن و صحیحترین 
کتب فارسی م بوط بچند رشته از فنون ر باضی و هینئت و نجوم است واطمینان دارم 
که متن نسخهٌ حاضر درستر ین و کاملتر ین نسخ این کتاب میباشد و اگر عین چیزی 
نماشد که ازز بر قلم انشاه هو ان تقو باق تخیر رز چیزها بنوشته خود استاداست. 


۰ 


اما تصحیح چاپخانه: نمونة آخربنظر خودم میرسید و تصحیح نمونه‌های اوّل و 
دوم بعهدة دوست‌ار جند گرامی آقای مهدی ا کباتانی بود که از خدمت‌گزاران حقبقی 
علم و معرفت وازکارشناسان لایق فن طبم و تصحیح مطبعه اند ۰ از جهدکافی وسلیقه های 
دلیسند ایشان‌درطبع این کتاب » وازحتتهای بی آلایشی که دربارة من مبذول داشتند 


از آهزی تیاس ارو توف ابغانرادر کار مط.و عات از خداو ند ها خواستارم : 


چگونگی املاء و رس‌الخط نسخة حاطر 


خصو صبات املائی و رسم الخطی که در کتب قد.یم مع‌و ل بو ده و مور 


است پیش بته‌صیل کفتم ۱ 

رعابت هید این حصوصیّات مکر در جائی که مقصود کلیشه کردن عين کتاب 
خطی کهنه باشد » چندان لازم نبست بویژه در کتبی که فعلا برای استفاده موم چاپ 
و حفظ همه املاء‌ها و ر سم | لخطهای قدیم موجب اشتباه خوانند کان میشود . 

نگارنده در املاء این کتاب حد معتدل بیش گرفته » نه همم را از نظر انداخته 
ی ی مرک توت 

حروف : ب ا »4 گ ) وهمچنین دال فارسی‌و ( که) و (چه) رابرس الخط و 
املاء معمول کنونی نوشته » ودرمواردیکه خواننده باشتباه نی‌افتد وفرائن پیش و بس 
عبارت طوری است که لفظ را بخوبی میفع‌ماند » نموداری از رسم الم و املاء های 
قدیم را حفظ کرده ام . 

مثلا" کاهی (سابه‌ی) و (زبرا کچون) و (ز برا کبر) بجای : سای » زیرا که چون » 
۱ ۳۷۳ 
و (دایر ها ) بجای دایره‌ها و (دایره‌ای )و (دایره بی )و ( دایرهءی ). 

درنسخ قدیم این کتاب : جنانك » نك »نج جنانکه ‏ جنان که آنجه آنکی 
آن که ؛ بچند شکل بوده و من نیز جابجای‌این رسم‌الخط را آورده ام . 

برای آنکه املا ورسم الخط نسخهٌ اساس و دیگر نسخ قدیم » معلوم شده باشد؛ 
علاوه بر کلیشه‌ها که بیش گفتم فصل آخر کتاب را اندر اقسام علم نجو م (ص 0۰۷- 
۵ ) تامکن بوده است باملاء و رس الخت قدیم چاپ کرده‌ام ‏ 

فطل 


۰ 4۰ .۰ ۳۹ ۳ ۰ ۱ .. . 
نمو به بحر ۱ بت و رص‌حنء< ت‌‌ 
برای انکه خو اننده 5۳۹ ی بکیفیت جر ف اس یه ها و طرز نهحیح من اهنا 
شوه نوی را اف اون شوم ۱ 
ابور یحان» باء‌اخذ معتبردیگر کشف نمیشود . و خواننده در نظر نخستین شاد آنرا 
یج و لاافل اس<4 بدلی موم و مساوی ۳ ی نضها راخ 
صفحه ۸ ۱سطر او ل : دو نسخه حص» تا است : « نک ی ودوهفيك ( و تمحاتبة 


,ان 


هی معلوم موی وه اظم ۹ حبل ( نمه ی ودو هفت تك یی ات ۰ ز را که نسمه 

ه ۹ 4 ۶ ۰ ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ 
س4ه و هفترك مجو ۳ ۱ و سمه 1 میشود ۳ و سس و )و (۱ ۲ ). 
از انجهت است که ره ان دب حه بدل ر اصلا در بائین محن نباو رده ودرحواشی 
ملحق بکتاب هل کرده‌ام 

37 ۹ ۶ س ۰۷ دو نسخه حد ) س‌نوشته است ۰" وچون ااق ار قطب‌بگذرد » 
بصيغة اثبات » وحال آنکه دراینجا نسخةٌ حص و خ صحیح است بصیهةٌ نفی « و چون 
اوق ار قطب ون ند »  .‏ و دال ان مطلب دو چهدر ات یک اسحه ت » وا ن ام 


ی د.ی 


مر ات القطب »ودیگر آینکه درآفاق مابلةشمالی هر گز افق بر قتات ء م نخواهد 
۳ ی ۰ ق است یس صحیح نگذردیصيعة نفی‌خو اهد بود. 
اي سخه بدل را نیز نگارنده رت انکه تصحیفش واضح‌بود در فرآو یز من نءآورده 
آما در نسخه بدلهای آخر کتاب ثبت کرده‌ام . 

ص ۰۱۷٩‏ س ۱۰ : نسخة خبصحرف کاب عبارت اش و زبر کرده و نوشته 
است : « و آنچ زیر افق افتدازمدار های شمالی بز ر کتر بود از آنچ زبر افق افتّد » و 
صحیح ایست که « و آنچ زبر افق افتد از مدار های شمالی بزر کتر بود از آنپ ۳ 


قق 


کتاب التفیم 

اتق افتد » هم بر ینة دیگر نسخه های فارسی وعربی » و هم باین دلیل که در آفاق مایل 
شمالی قوسهای بالای افق از مدارات بومیِةُ شم‌الی‌بزر کتر از فوسهای پائین افقند . و 
این معلی بتصور نیزدر یافته میشود چه‌جای برهان ریاضی . این نسخه بدل را نیزبرای 
آنکه تصحیف واضح داشته فقط در ملحقات نقل کرده ام . 

ص ۲۰۱ ۰ سطر آخر : نسخةه خد درست و مین مطابق حص » خ 
صحیح است بدلیلی که درحاشیه نوشته‌ام. نسخه بدل (س) که در ا خر کتاب (ص۹.+) 
هل شده هم نز 3 اد 

ص ۱ ۲ درجدولما بن‌الدّار شین دو نسخه خد »س . ما بین تار بخ اسگندر 
وبخت نصر را (۱۵۹۹۰۱) »و سه نسخه خد » س » خ خانة ششم جدول ما بین تار بخ 
هجرت و اغسطس را (۱۳۷۹۰۹) نوشته اند . 
این جدول درنسخ عربی هم مفشوش است و ازندخة (حص) بالمر ه سقط شده . اما 
صحیح قطعی بجای رقم او (۱۵۹۱۰۱) وبجای رقم دوم (۲۳۷۰۰۵۹) است . 

اینجا از مواردی است که هبة نسخ مغلوط بوده و نگارنده از روی حاسبه و 
اعمال فی و بار جوع بکتب دیگراهل فن نسخه را تصحیح کرده و باوجوداین » نسخه 
بدلهای مغلوط را در آخر کتاب (ص ۲۱+) ضبط نموده و قاعده تصحیح و امتحان 
خطا و صواب ارفام این جدول در حواشی (ص ۰-۲۳۹ ۲) نوشته است . 

نسبت میان اعداد ما پین تواریخ همه جا محفوظ میباشد مثلا ایام بین‌التّار یخین 
یزد گردی و هجری ۳۹۲۳ روزاست » وازهجری تااسکندری ۳4۰۷۰۱ روز. پس بابد 
از حموع این دوعدد | یام بین‌المّار بخین یزد گردی و هجری در آید یی ؛ ۳4:۳۲ 
روز . ونیز اکرا یام میان هجری واسکندری را از | یام میان یزد گردی وهجری کم 
کنیم باید بینالتّار بخین زد گردی وهجری بیرون آ ید (۳6۰۷۰۱-۳۹۲۳- ۴۲ ۰)۳ 
و اینکه گفتم نوشته های خود استاد در دیگر کتب و همچنین دیگراسانید فن » از جله 
دلائل تصحیح مامبباشداین است که‌میگویند : یذ تار بخ بخت نصر پراسکندری مقّد م 
است بچهار صد و سی و بنج سال فارسی ۲ 9 ن 9 این حساب فقط با رقعی که 
فا 


مد مه 
0 تصحیح کرده‌ایم بعنی ۱ ۰ درست درمباید نه بارقم دیگر کار سکوب 
اغلاط جای‌علامت تردید (؟) وظاهر (ظ) ندست:. ِ< 

و نیز بنوشته خود استاد ابوریحان در چندجااز کتابآثارالباقیه » هجرت نبوی ۳ 
ختص ال توصد وسی وسه‌ای‌کندری بوده است : «و ذلك ان" الهجر ة کانت فی‌سنةه لاش 
و ثلائین و :سعمالة للاسکندر. ص ۲ .س آمارالاقه ». ونیز « وذاك لان‌اوّل المحرم 
کان سنة الهجرة بوم‌الجمعة الشادس عشر من تموز سنه ثلاث و لااشن و تسعمانه 
(سجاوه صی ۷۲۳ آ ثارالباقنه 0 ۱ 

واگر نسخة خد »س صحیح بود با این حساب که گفتیم درست در نمی آمد . 
زیرا | یام ین الثّار بخین هجری و پخت نصر را 2٩٩۸۰۲‏ ضبط ک ده است و ا گر از 
بخت نصر تا اسکندر ۱۵۹۹۰۱ روز بود بین‌الدّار بخین اسکندری و هجری ۳6۰۷۰۱ 
روز در نمی آمد و با حساب و نوشتهٌ خوداستاد موافقت نمی کرد. 

ص ۳٩۹۲‏ س ۸-٩‏ : راجم بشکل 7 ۳ هشت سوی هندوان » خه های 
فارسی و عربی زا مغشوش و مغلوط است . دو سخه خد 6 که هردو ا نسخ 
معتبر ماست عبارتی دارد که خواننده در آغاز کار حل بر غلط نمیگند ۳۳ صحیح ۳ 
لا اقل نسخه بدلی قابل‌اعتنا می‌شمارد اما نگارنده بطو ریآنرامغلوط دانستم که درذیل 
صفحات نیاو ردم و جزو سخه بدلهای آخر کتاب قرار دادم ۱ 

در سرخ خد منوسد : «و زهره بر میار شمال بر مشرق و بر مغرب چیزی 
ننهند ۰ .و در اسخهٌ س اینطور است : « و زهره بر میان شمال و برمشرق و _ِ 
چیزی دهند » . ۱ 

۱ - اشکه‌استاد مگوید باگفتاره‌مروف منشما ن که سال‌اول‌هجری مطایق با 4 ٩۳‏ اسکنه ری و۱۳ 
مسیحی بوده است منافات‌ندارد زیرا در حساب ابوریعان‌روز ال جر م سال هجرت رعات شده است 
باسنین نامه اسکندری . اما منْمان سنین‌ناقصه وسال ال هجری را در نظر گرفته‌اند نه سالهای نامه 


و روز اول محر م از سال هجرت را. 


۲ 


کتاب الَفهيم 

اما تسج اشت که : «دوزهره برممان شمال وه‌شرق ۰ و رمعغرب چمزی ايند » 0 

ظاهر عبارت دو نسخه سول وس اشست که هندو ان درشحل و نو اهشت سو ‏ درهردو 
س‌هیت مشر ی و معرب رز ی نمی دهد و حال آ که ان مطلب در سرت تست 42 تنهادر 
مقابل معرب ( دسچم ) چیزی تشد و او لا" بان دلبل که در سطر بیش فرمود : 
» شمس و برمشرق همی دیهد و ثانباً بدلمل شرحی که جو د استخاه: درا باره در کتاب 
«واهم فی‌الاختیار مار بالجهات‌الدمان شکل" سشونه راه چکرای شکل‌الرآس و هو 
هذا» | ام ۱ 


, 
1 


+7 ید 


۵ 


ص۵۰۰ سطر ۱۰ +« دونسخةٌ خ و س « و برنحوس مستعلی زیر آمده ِ دما 
اصیحیف است بقرائنی که در حاشه گفته ام . 
قیج 


مقدمه 

ص 0۰۱ سطر اول : نسخه حص : «و 8 مش و ان سفلی اند » ن< دفی علاط 
انداز است ( رجوع بحاشة آن صفحه شود ) . 

ص ۳4 سطر ۲: نسخه س « بسد و يك روز و شش ساعت » و همچنین نسخه 
عر بی « هی مأئین و دب‌انة عشذر توا و ستّة ساعات » هردو عاط است بدلیل محأس ره و 
وو اعد نی که در ذبل أن صفحه توشته شده است . 


ر لي کدف ۳ ۲ 


نمونهٌ غلطها که هر دنه نسخة ء 

نسخه تفهیم عربی راهنمای بسیار خوبی بود که پاره‌یی از تحریغات و تصحیفات 
نسخ فارسی را برای نگارنده کشف کرد وقر نهٌ صواب و خطای نسخه ها گرد ند . 

بکوشتة از کلمانت:داو # که شکل‌فارسی آنهاشه‌بیکدیگر وازانجهت تصحیف 
نزدیرلت است ‏ اما عربی آنها چون بهم شاهت ندارد کمتر تصحیف مشود مانند: 
( زیر ) و ( زير ) در فارسی و (نحت ) و (فوق ) در عربی . و همچنین : (با) 
و (تا ) در فارسی و (مع) و (حتی یا الی ) در عربی وامثال آنها . 

مثلا" در ص ۲٩۳‏ اسخه س « روزهای نخستین » و باقی نسخه ها« روز هبای 
تون 6 تشاته و قیه نر ستعنا تحر یف است هم بدلیل اصل مطبی که استاد شرح 
میدهد و بقرينة سیأق عبارت و هم بقر ينة نسخة عربی «فقد قیل‌ان هذدالا بام‌النحساتالتی 
شهااهماك عاد. بالر بح 0 ودرص ۳)۷:نسخهٌ حص «تأدرجة پسین» تصحیف و صحیح 
مطابق نسخ دیگره پادرجة پسین» است» لا ن الدرجة الاولی من‌الحمل مَفغة" مع الدر جة 
الاخبرة من‌الحوت» (ع( ۱ ۱ 

ص ۵۰۰ : نسخه خد » خ « #رشان زیر نحوس بود » غلط است و صحیح ز بر 
«نجوس بود » - بحبث یبکون عر هاالمد کور فوق‌الَحوس و تحت السعود » (ع) . 

ص. ۱ »س :همه نسخه ها « اثرهاء او باره او » نوشته‌اند و صحیح « افرهاء او بازه او » 
اسست )هم بقر ینه رع( او بیقی من آ اره و نسله» وهم قرائن دیگر که در حاشیه نوشته ام . 

ص ۵۳۳ » سطلر ۳ : نسخهٌ خد « و دوری از جای:و نزدیکی گیر ند با تفاق » 
نوشته وصحیح نسخة س» خ است دنه اتفاق» هم بقرينةٌ مأَخذ معتبروهم بقرینهة نسخة 


فید 


کتاب التفهيم 
عربی « فیجعل" درجات الود الا "فرب الی المزا عم مکاناً لا الفاقا مثل‌درجته». 
ات و هو 3 عبارت تفهیم عربی را در حواشی برای همین قل کردم که 
رنه تحر یف و تصحیف و مر بد صواب و خطا باشد . و کاهی نسخه بدل مغلوط را 
اضما اور ودر فراویزها تنها بقل عبارت (ع) قناعت کرده‌ام. و گاه برای 


«وضیح عبارت هن و نف6یم مطلب استاد غبارت عر دی او لمز نمل سد ه است ۰ 


نمون تحریفات دبگر 

رسم الخط و املا , های قدیم که س بتفصیل گفتیم 6 دردست کا بان جاهل و 
بی بر وا افتاده و باعث بجدسته ازتحر شات و تصحیفات کب خطی شده است . حعصض مخال: 
در فد یم 0 وارسی صورت ذال ۸ 4<۶ نو سته و 3 ۳ هدشد ه ات۱ ً ال که 
با املاء قدیم آشنا نبوده اند نقطهٌ ذال را در بمض کلمات نقَطه نون پنداشته و مثلا 
باشند بجای باشل و افتند «جای اورف نو سته اند . 

درقدیم امه ( که) را کاهی «صورت کاف مقر د مئوسمّه و گاه | نر ابکلمة بعد میسو سدنل. 

این هم مش یکدسته از تحر شات‌شده است مانند (باندك) بجای (بایذ ك عد باید که) وهمچنین 
(کندو آیند) بجای کین و آ ینس که‌بدو آید) و نیز و کشاند) بجای (کشایذ س که‌شاید). 
نمز بگدسته تصحیف و تحر ش یبد آشده است ازقبیل (رچشم و بروح) بجای (نجسم و نرو مرح 
ره جسم و به رو ح( ۰ 

کاتمان فدیم در نقطه گذ‌اری ت ی کال و بل دن سیب دمز «کدسته [غلا ط 
در سجه ۳۳ راه بافته است از فسل ز ار 6 ز ار بجای بکدیگر ۳ و گوید بجای ؟و بد او 
جسم بجای چسم و افالن انیا : 


تست تست بت ات ای سرت ناوات باتوی سوررسووو ند تون وی دتیقر و ص ی ورن مرو وس وسد. خنسم سطیت اس نس وخ ص موس 


بت دراین باره که حرف دال ذارسی درقدیم و نسمت نو احی محتلف نارسی زژ بان و ملظ مدشده‌است 
«نکارنده تحقیقی کر ده و در رساله دبران ۹۰ نوشته ام َِ 


فمه 


‌‌ 


معّدمه 
اینها که گفتیم نمونه بی از اسباب تحریف وتصحیف واختلاف نسخ با یکدیگر 
بود که تمام ‏ نهادر نسخه‌های‌فارسی‌و عربی کتاب‌ماو جود داسشست ۰ بکدسته از اختلافات 
سیخ مز بو ط ان باختلاف در عصر و ژزمان نأسطِقة کاتبان در املاء و رسم الخطا 
و ۵مچنین اختلای در (هجه حلی باتلفظی که درزمان کاب معمول دوده ات از سل 


زفان ‏ زبان آفاز - آواز 

بران -- وبران بو فپ بر 4 
ی پسسیح 9 طلخ سس نلخ 
رن خوك حد خوی 

سد تحت صل سسدت نیح سصری 
برنگ سس برنج سثبر حد سطبر 

بخ از نهانست -- نهان است 
چنانك -- چنانکهة دایره ای حد دایره نی 


نگارنده پس‌ازد فت‌ووارسی‌بسیار که مر کتب خطی کرده‌باین‌نکته بر خورده‌است 
که بعض کاتبان فدیم در استنساخ کتاب (غير از کتب مذهبی ازقیل فران و حدیث ) 
بویژه در کتب فارسی »کوئی حقّ تصرف بخود میداده‌و اصل‌معنی راگرفته ثرا بهر 
عبارت که مسخواستنی شنت ۱ توت وا می بینیم که‌چندنسخه درعبارت کاملا" 
تلف امادر معنی یکی است‌و گاه‌هر دو عبارت بطوری از حبث محتعناتءصر و زمان‌و جهات 
ادبی‌شبیه ببکدیگر است که بنداری هردواز زیردست يك نفربیرونآمده واين اختلاف 
غبر ازاختلاف نسخه‌ها است که اسباناعلتش‌تصر ف وتبدیل و تجدید نظر خود نو پسندة 
ار تست 

بیشینگان تامیتوانستندکلمات و تر کیبات فارسی‌میوردندهامامتاً خران خا صه آنها 
که عاشق‌کامات ونر کسات عربی بودند درعبارت قدماتصر ف کرده عربی‌بجای‌فارسی 
میگذ اشتند » واین خودیکی ازعلل خراب شدن نثرفارسی دراثرنقود لغات عربی‌است . 


و 


کتاب لیم 

ود ما درحذف و ذ کر (را) علا مت مفعول 0 و همچنین کمه ۱ است) راطه 
مقدد رقاعده دش وم که ساخته متا خران است‌نوده اما کات هابافتضای زمان و سلقه 
و جهات دیگر در جرله‌ها کمة (را) و (است) و (بود) و (باشد) و امثال ۱ نهاز باد مبگر د ند 

در قد یم رک فعل را در جرد جرله متوالی بطوری که پیش گفتیم تکرارمیگردند 
و افعا ل شرطی واستمر اری ازفسل ِ» نودیدی» و شد ددی » داز هما ون درل 5 و صبعه فعل 
وصفی که‌اصطلا ح متا خر آن‌می‌باشدجزدر معنی تا( باجائی که‌رابطه بقر دنه ساق‌و لاحق 
حدفی شده باشدهر گر استعمال نمسگر دند ۵ نساخ از خود تصر ف‌مبکر دند و جله‌هار ا 
مطایق معمولزمان جو ش هو شعاد ۰ وانگونه تصر فات‌غبر از تصر فی است که بدست‌کانمان 
دی سواد از روی نمممدن عىارت و مطلب با بخانت و ی مىالا نی در تنل و استنساخ 
مشده است ۰ 
نمو نه اختلافش سیخ ۳ و <دت معصود و م‌اد : 

نماشی / جصن ِ ( گور باشیدن ) بل ( وت فعمایبی حص»خ ( کوسننف 
زا ای ات اعت رفل بر تعاس )رک وا ررض )اه سک قاری 
و ور داری ( <د 4 س ‏ سح سکبانی و یوزبانی ) <هن 6 ۴( و شتا هش سرود والحان 
(حص » خ) << اوستادی «سر ود و لحنها (خد » س ) راخ رت آندر باطن 
(حهر ) سح و عری اندر جابهای دوشیده ( جذد هس ) بت عابدان و و شتن عد آب 
ورعت یت فان ( حص 6 خ) سب وج رر بار خدالی و زر باست بد ست ححعر دن 
و رعنت نگرد 0 خو استه ( حد 6 س ) تمه دانستن و مناظره و 
(خد) ح فلسفه و نظر و تعلیم (س ) .-سهم بارخدایان و بمیان م‌دمان شناخته 
(خد) د سوم بزر گان ومعروفان (س) .- و خداوند نوبت از شمس و قمر چندانك 
صاحب طال را (خد) - وشمس را با قمررا هر ك خداوندئویت بود چندانك صاحبت 


۳ 


طالسم را (س» خ) مق [ضدیا یت او 4 هت الق ما لصاحب‌الطالع (ع) ۰- 
ستار کان همدشه نان و هه اهنا اضو ۱ (خد » س) ‏ ستار گان همیشه 
پیدا وهمیثه پنهان ( خ) تاو ان ۲ 6 عفن )نم جوا وت (خ) ۰ - توالی 
بروج( خد » حص » س) و الی‌البرو ج ( . - نامدار و شناخته مىان مر دمان (خد» 
حص  )‏ مشهور و معروف (س) . - چربتر (س) ‏ افزونتر ( حص ) . - حالها 
(خد» حص ) حاحوال (خ) . -آنکسان که بدانستن آن عنایت داشتند (خ»س) ‏ 
آنکسان که بدانس‌تند پاشتیاق نفس (خد) . هردایره که اندرون او بود (خد »س ) بت 
هر دایره که اندرونش باشد (خ) .- مغرب شوند اندر استقامت (خد) حاندر 
اشتفامت تون نع ات ادن نب هو ایا ال از 
لها زان بدا متا هه )ای انب خن میا الق 
ردان ال زمان بماند ( حص ) ۰ آیگاه بگر شاغات اد ان وت ور دوم بار جام 
بر آب نهادی ( حص ) د آنگاه بگیر ساعات از آن وقت که جام دوم بار نهادی‌بر 
آب «خد ) .-آنگاه ساعت از آن بدان که جام دوم بار نهاده‌ای بر آب (س ) .- 
چون بدانستی همچندان با شگونه رو ( حص ) < چون بدانستی همی رو همچندان 
با شکونه (خد) . - و کوزة آ بگیر واندر آن‌جام بریز (خد) ‏ و کوزه‌ای بگیرو 
"پر آب کن و اندر آن جام بریز (حص » س) .- واین صورت اوست (س) - چنانك 
صورتش بنگاشتیم ( خد » حص ) .- اورا اندر طاللم دارد (خد) د او را بطالح‌اندر 
آرد (س » خ) . 

و از این قبیل است » اختلاف نسخه ها در : لکن ح لیکن » و اما ح فاماء 
اوتادن -افتادن » فزودنسافزودن» فکندن سافکندن) راه‌حره ‏ بذرفتهحرن برفته) 
آنگاه ت آنگه و امثال و نظائر آنها . 

نمودة بعص تحر بغات واغلاط واضح 
نمونهٌ اینگونه اغلاط نیز بسبار است که درحواشی وتاب و سخه بدلهای‌الحافی 
غالبا ثبت شده » ازجمله : هریکی که‌بدنام بجست مهام سوی جهان () بجای « هر یکی 


ی 


کتاب التفهيم 
گند نام بجسب چهارسوی جهان 0 . - سس اورادفمالطبیعین خو آنند تبرانر | گو ند که 
جیز اند تیرانرا کویند که جبز آندر جی زخویش بود (س) بجای نی اورادفعا لطبیعتین 
خوانند ز را که هم ط م خویش و هم طح علوی بدو همی دهد واین دفم الطبیعتین ندز 
آنرا گویند که سفلی آندر حیز خویش بود و بعلوی پیوندد که هم بحیز خویش باشد 
حیزی نه حالف ) الخ (نسخة س هم انتاده‌دارد و هم تحر یف و تصحیف) . - و همچنین 


ادت وی اشتر بود (س) بجای بیشتر بود .- 


سر رشته (س ) بجای سروشنه . - شي 
در کش ور کش (س) بجای د کشن .- لکن؛ بابت » تورث (خ) بجای | کنی » بایب » 
پورب . - بجر باز رسد (خد) بجای بذحر باز رسد. - بحد اوّل بیوت گفتیم (خد ) 
بجای بجداول بیوت گفتیم .- وسوی بأوه راست (خ » س ) بجایو بنود پارة راست .- 
دیگر مدارهاء لمون دت برد (س) بجای دبگر مدار ها را نورب سرد.- و آندر ین باب 
نییّات و حیوان حرم م‌دم (س ) بجای و اندرین باب بنبات و حیوان جز مردم .- 


وه قاتا نی اس 

کسانیکه اهل‌فن باشند میدانند که تصحیح کتاب خی قدیم محصوصا کتاب‌علمی 
و بالاخص رباضی که بابر هان و حساب سر کار دارد و تنها نقل نسخه بدلها نه مطلب 
و عازن کت هو ور ۸0 ۵ ن مصحح و خواننده راضی و خر سند » چقدر دشوار 
است ! من در تصحیح این کتاب سنگلاخها ومشکلاتی برخوردم که جز هدایت حقْ 
م| جات نداد . 

علاوه بر جر ف و تصحدف و سبط و زنادت نسخه ها که نموداری از آ نهارا 
نقل کردم در تصحرح این کتاب بسه مشکل بزر کت بر خوردم که اينك باختصار شر ح 
میدهم . 

۱ - <دولهای کتاب : ابور یحان درجدول بندی سلیقةٌ مطبوع و عقيدة حصوصی 
دارد که هیچکدام از علما نداشته‌اند . معتقد است که باره‌بی از مطالبر ابصورت جدو ل 
بهتر از شر ح دادن مبتوان فهماندث. در تفهیم عربی مبفرماید « فان من الا نش ه 
ما الجد ول او فی به من القَعَة » و کاملا راست ودرست فرموده است. چه بسا 
مطالب مهم که اگر بخواهی مانند دیگر مطالب بشرح و تفصیل بنویسی يك کتاب 
یز گگ " حجم مملو ازمکر رات باید نوشت باز فایدةٌ يك جدول کوچك رانخواهد 
داشت . محض نمونه تمویمهای رقمی را در نظر بگیرید که در حواشی بیش‌نیزاشاره 
کردیم. 

ابور حان بسی‌از مطالب‌را در جداول جا داده و بشتر این جداول ازابداعات 
هوش و قر بحه فطری خود استاد است . اما براستی‌این جداولبرای معحح بلائی‌بود! 
و د خ م درمشفت انداخت که « من عاجز م ز گفتن و :واز شندش ». 

تمام جدو لها در همه نسخ فارسی و عربی بدون استشاء مغشوش ومغلوط بود. 
بد یی است که اگر در جدولهای ریاضی یلك جا در بل رقم اشتباهی وافع شود سرتایای 
جدول مغلوط خواهد شد » نظر جداول لکاریتم امم‌و زی وجداول‌زیج قد یم . 

دك 


کتاب التفهيم 

جدول ستار کان ۸؛ پیکر ( ص ٩۵-۹۸‏ ) یکی از جداول این کتاب است که 
مر ۳ نکماه و من برس رتصحیی | ن صرف‌شد تاس از عاسبات ادا وم اجعه 
نوشتهای حود اسیاد و دیگراستادان ۳ تاو «ر «ل صورت ۳ مد . 

[ جدول از دسخحه (حص ) اصلا افتاده و در 4 (س) و جده ل 3 رسم 
و در دیگر سیخ فارسی و عر ای هم حد ی مغلو ط و معشوش اس ۱ بو صف ادا 3 2 
بو اسطه همه ان رقم (د) ره / << ( دعس عد د چهار ره نب 4 اشتباهیر خ داده با وت 
ودر چهارم ماه یاه حارشت در در ی نو شنه رن تا 

انجاست که بد لخو اه 8 دس نممتوآن تصرف در محن تور 4 بلکه باید ما 
9 بجومی و م ا< مشش کر ات دا بدانجا شاه داشخه است و همچنین نمو لفات 
از حطا معلوم شود ۰ 

و همچنین جدو ل ایعاد و اجرام رصع ۱۰ بش 0۹ ۱ که تمام کالب لس و حاسنه ایرخصن ۰ 
و سز حدول اطول ساعات ( ص ۱۹۱۰-۱۸۸ ( که استاد جود بو 3 حساب کردم و 
مات درستی در جدول نهادم اها معا سمانه قخات نادرستی در دست مصحح اوتاد . 


‌ 


و همچنین جدول بینالدوار یخ و دیگر جداو ل که در این کتاب د ده مشود . 

در جداول مدلولات کوا کب و بروح» علاوه‌بر تحر شات و تصححات چیز نازهبی 
دارد 1 ان است که بیشتر این جداول دردو صفحه شت ورو بارویرو توشته‌بوده 
است و کاتمان سیخ قد دمه بتفنن گاهید نله دلگ سطر را از صفحه بی بص م4 د یگر کشمده 


و گاه صفحه را تمام کرده دنله را در صفحه بعد نوشته بوده‌اند . 


ی 
فک 


دمّد مه 

کاتبان بعد باشتناه افتاده نصف سطر رااز بك صفحه بانصف سطر از صفحه 
بعد دئنال هم انداخته و احبانا چنز‌های مصضحك از کار در 0 وبعبارة اخری مك 
مشت کامه جابجا شده در بك صفحه ریخته انده این عمل کما بیش در هرنسخه یی شده 
مثلا" درنسخةٌ (خد) دردلالت زهره برخلق وخویهای مردم نوشته است : « و تجمل 
و داد و خدای برهر کس نهادن 9 نگاهداشتن» .ودر دلالت قمر بر 
بشه ها در آثر ندیم وتأخیر کلمات امطور ازکار در آمده است: « واندر دین و فقه 
علوی جهد کر دن». ودر مدلولات بروج دردلالت جدی برصورتها وچهره‌ها «واندر 
صورت اومانند کی از صورت بر گز بده چشم » و نظاثر انها. 

۱ وهمچنین جدول مطالع ومغارب او 2 و جدول ادوارابی‌معشر وادوارهندوان 

که درانن کتابت درح شده ما 

نگارنده برای تکمیل و توضیح مطالب استاد» بعض جداول ازخود در حواشی 
اضافه کرده است ازفسل: جدول بین الثار خین اسکندری و ملکشاهی» و تاریح عر بی و 
ملکشاهی 2 گردی ملکشاهی » و عبسوی و هجری درحاشهً ص ۰ ۰۲ ونیز 
جدول اسامی هفته بهندوی از روی تفهیم عربی و کتاب العند در حاشیهةٌ ص ۲۷ . 
و ابز جدول جرم کوا کب باصطلاح منحمان در حاشیه ص 8۷۸ ۰ 

۳ - اشکال کناب: دو مبن عقه سختی 4 مصحح ۱ ۳۷ گذاره 9 اشکال 
کنات 

و اعد رسم بطور بکه امروز دردسترس هر محصلی فرار گر فته در قد یم حصوص 
بجماعتی انگشت شمار از فبیل خود ابوریحان و دیگر علمای ریاضی و اسطرلابگران 
هثر مند بوده است که براستی در فن خودهنر نمائی مک ده اند . اما بطور عموم 
رسامی مانند نشاشی تختّلی بوده است نه از روی دفایق فنی و حکایت امور واقعی 
و خارجی ۳ تتأسمی ها که در صور نماشی قدم دبده میشوده دراشکال ریاضی نیز 
عیناً پیداست . خواننده هر قدر دنبال دو نقطةّ تقاطع دو دایره با در بی دو مثلث 

تکب 


کتأب المهیم 

فسات وال هاگره ری ارآ ها شاف مظن ان امامت من هه 
که کاتب ورام بدلخواه خودشان‌هر طورخواسته‌رهم کرده و خطوط ودواثری چپ و 
راست و تو در تو کشمده و کلماتی نا بجا نوشته اند ! 

امل فن مبدانند که این بی تناسسی ها در مطالب رباضی چقدر مطلب را مشکل 
و خواننده را دچار هت و حبرت مسازد . 

نگارنده در تمام شش نسخه یی که در دست داشت کمتر يك شکل صحیح 
بافت و از این جهت مد تی متمادی برنج و مشقّت بی نهابت افتاد تا اشکال کتاب را 
پات بان ۲ مه اطان قاری که ری ای لو ام اناد وان 


نگرده باشد د ال صحیحثر دنل نسخه هاست . 


اشکال الحاقی نگارنده 


نکارنده در پاره‌یی ازموارد» برای تکمیل یاتوضیح مطالب واشکال متن بعض 
اشکال با ارقام وعلائم‌رسم وهمه جا تصریح کرده ام که این شکل الحاقی نگارنده است . 

اشکال الحاقی محموعاً ۲۳ شکل است بدین قرار : 
دو شکل برای منشور و مکعب (.ص ۲۵). و ثکل دست چب صفحه برای 
اشخال ماه (ر.ص ۸۵ ) . نماش مدارستارهٌ قطبی ( حاشیه ص ۱۰۰) . دو شکل 
برای نماش ودط وتقویم وزاوءهٌ تعدیل شمس (حاشیه ص ۱۲۰) . شکل دست چپ 
صفحه برای افلاك حامل وعثل و تدویر (ص۱۲۳) . شکل دست چب از دو شجل 
بالای صفحه بر ای افلاك حاملو مایلو عثّل و تدو پرومعد لالمسیر برسم دواثر (صء ۱۲) . 
بك شکل برای خا صه وسطی و خا صهم‌ی وتعدیل خا صه وتعدیل مس کز (حاشیه ص 
۷ ) . شکل زیرین از دوشکل برای همه افلاك قمر برسم دوائر (ص۱۲۸) . 
شکل زیرین از دو شکل برای افلاك عطارد برسم دواثر (.ص ۱۳۰) . افلاك 
ستار کان علو یه پرسم دواثر ر ص ۱۳۱) .۰ نطاقات ( حاشیه ۱:۱ ) . نطاقات 
باختلاف آراء ( حاشیه 4۳) . دو شکل برای قوس التهار و قوس اللیل وسعة 


فعج 


2 مه 


مشرق و معرب و عرض رد / خاشمه ص ۱۱۷۸ ) . سمت وممل وارتفاع. ( حاشبه 
ص ۱۸) . عرش اد و قوس انحراف و سعت قله ( حاشه ص ۱۸۸) . دو 
شکل برای نمایش خسوف و کسوف (ص ۲۱۵) . يك شحکل برای اختلاف 
منظر با رموز وعلامات (حاشیه ص۱۷ ۲) ۰ . يك‌کلیشه برای‌اسطر لاب ( ص ۲۸۷) . 
هه یر از اسطر لاب برای نمودن عضاده محر فه (رص ۲۹۲) . و خموع که های 
چاب سل ۵ و ات بغیر از دشت جلدء ۱۲ و با کشه های مقّد مه ۱۳۱ تا :زر 
۳ (عات سانسکر دت : سوه مین مشکلی که در نصحیح اس ات بدان بر خوردم 
حدود بکشد کمه سانسکر بت از اصطلاحات ِ" بود که استاد ابور حان جای‌بجای 
درخلال مطالب و ودر بعضش لغات رشه و معنی اصلی کلمه را موه وت ۳ 
اطلاع من از این زبان مانند بیشتر با همه معاصرانم بود . چیزی که از این زبان 
آ کاهی داشتم مشابهت آن با فارسی قدیم ومشار کت پاره‌بی‌از کلماتش باريشة اصلی 
زبانهای آریائی بود . 
او لین بار باین‌همه‌بر خوردم که‌در بعض‌نسخه های‌اين کتاب‌نوشته است«آنرابهندوی 
شنگل گویند» پجای (سنطت) . پس از چند سطرباز بعبارت یکی ازنسخه ها بر خوردم که 
ثرا بهندوی کل سرسد گوند» بجای (گهن‌سنکلت) . لفظ شنگل بازدر فرهنگهای 
فارسی بمعنی‌نام پادشاه هند ضبعط شده اما گل‌سرسید بهبچوجه بحلمةٌ هندی سانسکر بت 


۰. 


نمی ماند | نه کسی‌را میشناختم که زبان سانسکر بت آن‌هم اصطلاحات فّی ریاضی‌را 
را بداند » ه کتابی را سراغ داشتم که ضبط این کلمات را با معنی اصلی و اصطلاحی 
۳ بح گر ده باشد و زه دلم راه میداد که هباتی از کلمه ضبط کم و در مقابل با در 
حاشیه» عبازت ( کذافی الاصل ) با علامت استفهام (*) بنویسم . 

حل این کامات براي من عقده‌یی سخت بود . دراین راه رنجها بردم وبالاخره 
ازحل این مکلات نومید شدم) غافل‌ازارنکه دانندة آشکار ونهان در پس پرده 
غمب مشلات م | حل کرده و از زاد گاه اصلی این لفت مد دانشمندی را بهدایت 
یت 

۱  دکق‎ 


کتاب التفهيم 

در این بحران بیکی ازدانشمندان هندی بنام (سنکرتیانا) برخوردم » آونزد من 
بتحصیل فارسی ومن پیش او بتحصیل بزبان سانسکریت مشغول شدیم ومد ت دوسه ماه 
تحصیل من این اندازه نعیجه بخشید که بتصحیح کلما ت ان کتاب کاملا" بی بردم و 
صحیح آ نها 3 ۲ تحقیق در رده ۵ وم کلمات در من و حواشی ذت کردم ۳ 

ها نده در تصحیح و توضبحات 

شمارةهمه کب و رسائل ادبی وتارخی و غبره که مورد رجو ع نار تاه واه 
موجب اطناب‌و خستگی خاطر خوانند گان است . از اینجهت بعمده م‌اجم و ماخ 
علمی لهبرایتصحی و توضیح مطالباین کتاب‌کاملا مو رد استفاده‌بوده است قناعت میکنم : 

۱ - الا ثارالباقه عن‌القرون‌الخالنه : وی ریحان برونی (چاب‌ارو با) 

۲ - ابو اب‌اله‌سائل در طالح مسئله و استخراج ضه 

- احتر اقات ابو معشر بلخی 

فد اسعیعات الوخوه لته ی ها یط لب ال استاد آنور ان 

ه - اشجار و امار : علیشاه خوارزمی 

دور ۱ 

- بدایذالنجوم : تألیف می‌حوم میرزا عبدالفقار خان نجم الدولةٌ اصفهانی 

ای ار تن کی 

۵ - ساثط علم الفلك و صورالسماء : تالف د کتر بعموب صروف . 

ی ی 

۱ - تحر بر حسطی : تألیف خجو اجه تصیر الد بن‌طو سی‌هتو 11 ۲ که | تفاقا چند 
ده ۳ در دست دآشتم و بهترین و صحیح‌ارین 0 مه بود بکتانخانه مدرسة 
سپهسالار جد بد بشمارة ۵4۲ که بخط ابن بو اب بغدادی درم‌اغه سا +٩۱۲‏ بعلی ده 
سال بیش از وفات مر آف و ۸ سال بعداز ز اریخ تالف (سال ع ید هجری فمری ) 


نوشنه لدم ۳ ۰ 


قکه 


مقد هه 

۷ - تَحفةٌ شاهی : تألیف علا مه قطب‌الدین . 
۳ - تحقیق ماللهند : ابور بحان بیرونی ( چاپ اروپا ) . 
۷ 
مه کات اون عن ار خفق ماس 
٩‏ - تست ملا" مظفر : 
۱۷ - تنقیح المناظر : کمال‌الدین حسین فارسی . 
۸ - جامع بهادری . 

2 جوامع‌الاحکام بیمی ( ابوالحسن‌علی بن ابوالقاسم ده امیرك معروف 

به ابن فندق ) . 

۷۲.۰ - جهان داش : تأللف خر ف‌الد من سود 

۱ - چهار مقاله نظامی‌عر وضی با حواشی . 

۳۲ - حل‌المسائل : قطب‌الد بن‌بن عبدالحی تین لا ری : 

۳ خانون آبادی در معر وت تمویم ۱ 

ء ۲ - کتاب الدلائل : اجدین محمدین عبدالجلیل‌سجزی . 

۲۵ - رسالهٌ تکسی دایره : ازارشمیدس» جزو رسائل محموعة کر انبهائی که اخیرا 

کتایخانه مدرسه سدهسالار جد ید ابتیاع و 

. رساله حائمیّه در اسطرلاب : تألیف شیخ بهائی‎ - ۲٩ 

۷۷ - رسالهٌ محبطیّه : غبات‌الد ین جمشید کاشانی . 

۲۸ - رساله‌مساحت‌زمین: تألیف شیخ‌بهائی» که ضمیمهةشر ح چغمینی چاپ شده شتا 
۵۹ - رساله یحیی بن آبی منصور در احکام تجوم . 

۳ الم بيك . 

۱ - ز یج یلخانی. 

۲ - زیج حمد شأهی . 

۳- سر الاسرارفیحقیقة الّسبیر و كيفيّة الاستمرار:تألیف ابوالقاسم علی بن 

اجد بلخی . 
۶ - سلم السماء : غیاث الذین جمشید کاشانی . 
قکو . 


۳ سست باب اسطر لاب ِّْ) مذن از خواجه اصیرالد بن‌طوسی 2 


از ع,د‌العلی فاضل سر جندی ( 


ی نی بیست باب ملا مظفر . 

۷ س شر ح تذل کر بر جندی . 

۸ م شر ح له خفری . 

۵۹ - شرح تذ کر ننشابوری . 

8 سنج چعمنی .۰ 

۸ - شرح خلاصء الحساب فاضل جواد . 

۲ - شرح زیج الم بيك ( عبد العلی بر جندی ) . 
9 تم ی ایلخانی 


46 - شرح عبون الحساب : محمد بافر بن محشد حسین بن محمد باقر یزدی 6 


نواده مر لف عون الحساب : 


- شرح فارسی هت . 

7 س شرح مجسطی (بیضاوی) . 

۷ - شصت باب نجوم ‏ علی بن احد بلخی ) . 
۸ - کتاب الصور عبدالرجن صوفی . 

. قانون مسعودی : استاد ابو زیحان بیرونی‎ - ٩ 
. ,و - قرانات ابی معشر‎ 


۵۱ ب. شانت الم و اطع : ۳ سب علی 6 ۳ از اصحاب رصد در عهد من 


۳ - کفاتة المعلم : ابو المحامه عزنوی . 

۳ - کیهان شناخت : ابو علی حسن بن قطان مروزی. 

4 - لوایح القمر : ملا حسین واعظ کاشفی . 

۵ - مجسطی : چند نسخه از این کتاب‌مورد استفادة من‌بود که‌بهتر ین آنها 


قکز 


مدمه 

۳ است بکتاخانه مدرسه سیع‌سالار جد دث شمارة ۵۵۷ و تار بخ ادن ۸۹۰ 
ی 

ده - محمل الاحکام کوشیار جیلی . 

۷ - محر و طات ! بلوننوس . 

تا بلق آلعمزنی:.] 

۹ مانیح الْجوم : مر آف در ٩۲۰‏ هجری . 

ی مفتاح الحساب : غباث الد بن جشد کاشانی. 

۱ - مقألمد عم الهنة : استاد ابورحان برونی که دو نسخهٌ سبار خوب 
از آن در کتاخانه سهسالار جدید بشمارة وه و ۵٩۷‏ موجود است . 

۳ - منعخب کتاب الالوف : اجد ین محمد ين عبد الجلیل سجزی ۱ 

۳ - منهج الطلاب فی عمل‌الاسطرلاب : تألیف عر بن بوسف بن عمر بن علی 
۱ نسخهٌ خحطی کتابخانة لس با کتاب‌الاستیعاب در بك‌محند نهاده است) . 

> - نها الادراگ : در هیتت استدلالیتالیف علا مه قطب الد ین . 

- هت واندیك ( دورة مفعمل . 

٩‏ - کتابت هیلاج ی ۱ قفا شیب یر 

بسیاری ازاین کتابعا که شماره کردم نسخ خطی‌است» پاره‌بی را خود نکارنده 
قز کات دنه ی فده او ای ساب ار از هام فقوت تلاخد 
و کتابخانة حلس شورای ملی است . 


[| 


آبگینه گر ۳ رب 


1۳۹1 ۸ ۰۰۰ 1 ممی ۱ 
آب آمیخته : ماءمضاف و آلوده و «بر ه ۲ سالگ (ز من) أ؛: ار 1 


۳1 : ۱ ۱ 
آي خوش : عذب و کوارنده ه‌چون هوانی مت ص ۳۷۵ 


» ارت <وش و باك ( ص ۵۲ ۰۳ سمات فاد 0 در هر اش شتا و 


1 ۲ 5 ۳ ‌ 
اسمانگون : برنگگ اسان و معر س 


هه 7 و و۳ 
۱ ابدان ؛ ۳ هه تهب 


۱ 
۱ 
۱ 
همچون:«و ع, بر | ی و سجت همه جأی آن‌آب رون مدجو شد فمچول 
رو ص ۰.۳۵۲ » زهنی‌ای وق صر ۷ ۲ 
بادان : م«مور ص ۰۳۹۱ آتش ۰ صاع44 و شهات ه 
]بادانی : معمور ه باصطلا ح جغر اقباو 1 ۳۳۷ ۳ صاحمه و شاب ۰ 
هیدت ص ۰۱۳۱۳۲۱ آتش‌بار: صاعقه . 
۳ » ص ۰۲۷۹ آراینه - -- آره‌یده ‏ و مقابل‌متحر لك 
1 ۵ حس ۱ 1 ۱ ۱ 
آپ‌تاختی : کمیسز ادن و بل هدن | . همچون, آرمیدهپیحرکت»۷هو آرام 
ِ منگ اندر کمیزدان ِ دشخواری قابل باد و طوفان همجون ۲ بار ان و 
آزن ان 1 ۳ ۳ ب« 9 27 و ۱ ۳9 ۲ 
اتف نی برف آرمیده . ص )4٩‏ و تن آسان 
هیر اجه ۰ ۲ ۲ 
-‌ 1 ۱ مقابل هت و چالاك ۰ 
اب‌حای ِ جای بت و چته4 سار و مین 5 
یاه ص ۳۷/۱. آرژو : شهوت و مرل و قوث ث آرزو تِ« 
۳ 


4 ار که و بطیحه ۰.۷۰ 


۱ آبگیر 0 


۱ نظ ی در یقن و 4 "۳ و اصطلاعات فارسی و حتصات انوی کناب لیم 
است . وغالب کلماثر | دا شمارةٌ صفعات وباره‌بی از شو اهد و امثله بت کرده‌ام ۰ خواننده خود شواهد 
فر او ان بر خورد خواهد کرد ۰ 

۲ - ظاهر ‏ در »نی بر که و تالاب سکون باء است و مخحفف | بادان بفتح با . 


قعط 


اساخول ات 

آشفآی ء اختلاط و امتزاج 30۳ 
بر هم شدن و بر شانی ص ۳۵۳و ۰.۳۰۰ 

آشفته : منقلب همچون « هوأی ۳ 
زیانکار » ص ۰۳۵۲ 

شکار گر ء غماز همچون : اف و ی 
راز » ص ۰۳۸4 

آشنازن ۰ احاص ص ۵ ۳۲. 

آغا زگر فگی : بد و الک. وف و بدو- 
الخس‌وف اصطلا ح هت . 


آغاز یدن : شروع کردن همچون:: آغازد 
مبل گرد » ۱۳۶ و«آغازد کاستن» 
۶6 و «آغازد جنبیدن زهره رأسوی 
شمال» ۱۳۵ و «بدو فلك آغاز ید گشتن» 
ص ۰۳ ۲ «و اقلیم چهارم آغازد اززمین 
۱۱۹ 

آفتاب : جر م تا هه هن ان 
کنات هیچ کجا لفط خورشید نبامده 
است .)٩(‏ 

کز دگی : آکنه ادف (<شو) عربی 
بمعنی حقیقی از قبیل <شومیان ابره و 
اتقو وود در میأن هی ص ۵۷ 

کندن : بر کردن . انباشتن حشو . 


]رده * بر شده ۱ انباشتگی حشو ۸ 


فل 


۲ گاهی‌ده ۳ ملهی وخس گزار و اطلاع 
د هد ه ۰ 
آماس ٍورم‌مچون« ماس خایه»ص۳۲۹. 


1 ِ حاصل‌شده » آن عدد که و 


است » ۲ ۰۶ 
آمو خی : تعلم . 


سا 


۲مو خنه : داجن و اهلی دست آموز ص 
۹ و ۰۳۷۷ 

آموز یدن : تعلیم ص ۳۸۰ و ۰.۳۹۲ 

آمیخنگی : التباس «پس‌هردو را آمیختکی 
افدد » و « آمیختگی لفط از میا 
برخیزد » ص )٩4۸‏ واختلاط و امتزاج 
و شوب ؛ ۰۳۹۵۳۵ 

آمیخبی : تمز بح با صطلاح منجمان ص ۰۳ ۵. 

آن : اسم اشاره و طمیر اشاره و علامت 
ای ین واختصاص‌همچون « وتمامی 
پیوند آن وقت بود » ص 4۸۰ «وسپس 
آن باز روی سوی آفتاب نهند » ص 
6 7 «و یز آن فبطیان مصر بود».ص 
.۳۳ دهم آ ن قمر و هم آن شه‌س»ص ‏ ۰ 
۳۲۰ 

آزام- ]نله : آن هنگام . اندر آن وقت . 
سبس . س‌ازآن . « تا آنگاه که 


بفرو شدن رسد » ص ٩۳‏ «و عرض 


نت التفهیم 


العوا آنگاه بغایت رسد که‌م کز تدو بر 
با اوج بود » ص ۱۳۳ « آنگه ای 
دریای بز رکث از آنجا بسفالة نج 
کشد». ص ۱۸ « آنگه وقت نأبیدا 
شدن ا:غانست بامدادان بمشرق آنگاه 
تحت الشعاع باشتهضا ان بعد کم از هفت 
دوه وی سس کال اغان 
بمغرب ماننده حال علو بان شود بمشرق» 
ص ع 4 « آنگه نوبت بزحل باز رسد 
آنگه بمشتری آنگه بمر بخ و 
آفتاب وهمچنین آزبرسو فروسو» . 

آو پزه : علاقةً أسطر لاب . 

آهسنگی : تأنی و آرامی و نوّده ص 
۳۰۳ 

ام تمه اس آایوق ان اب 

ابیون (ب-پ): اهیون . 

اجدماع‌بد بدار : اجتماع ری دراختلاف 
منظر ۰۲۱۰ 

اجده‌اع بشمار کرده : اجتماع محسوب 
در اختلاف منظر ۲۱۰ . 

۱ احغار و و خته ونام یکی از | یام 
مشهورهه‌غان خوارزمو آن‌رو زشان دهم 
از چهار ۰ ماههای ایشان است . 

ار تفاع فی‌سمت : ارتفاع عد یم .مت در 


واا 


اصطلاح هسّت ۰ ۸۰ ۱ 

ار تفاع‌میانگی: ارتفاع اوسطدراصطلاح 

هیئت ص ۱۸۲ ۰ 

ارزیز ؛ قلعی ور صاص . 

ارز بر گر : قلعی گر . 

ارزش: گزوذراع ۰۱۹4۶۱۰۹ 

ازبرسوی‌فروسوی : از بالاپپائین برسبیل 
انحدار ه تصاعد ص ۳٩۲‏ و ۳+۰ واز 
صعود بهنوط باصطلاح همّت . 

از یس -ز پس- سپس: هرسه کامه ادف 
بکد یگر ندو ظاهر | اصل آنهایکی است‌با 
تخفیف و تبدیل حروف . 

از ویو ند با زگشنه : منصرف باصطلا ح 
منحمان ۰۱/۹ 

ازفروسوی برسوی : ازپائینببالابرسبیل 
وق و0 او ری یی زرنتن 
۳ ازهبوط بصعودبا صطلاح‌منجمان. 

اسراث( پ-پ): فر س‌ازاندامع‌ایاسطر لاب. 

اسپهر : سپهر . 

استاره : ستاره . 

استاره‌ثهمار- ستاره‌شمر : منجم و ستاره 
۳ 

استوار : اعتماد و معتمد . 

اه : هسته همچون « ومبوه‌اش با استه» 
ص ۰۳۷۳ هاء وهمزه قرب المخرج ازد 
و بیکدیگر تبدیل میشود مانند (است) 


و (هست)و (آچ) و (هیچ) و (آورمزد) 
و ( هورمزد ) . 
اسر پ : سرب . 
اسطر لایگر : اسطر لاب ساز ص ۰۲۹۱ 
اسطر لاب نیمه : نصفی مقابل ثلئی وتام و 
حدسی و عبره . 
اسواران: گروهی از رشان رد6 
اشکره: جوارح طبر و نیز نام م‌غیاست 


شکاری که آنرا پیهوخوانند.. 
اشدم : شکم ۰ 


اشکه»4 . اشکنده : شکمبه و شکنبه . 
اشنازن: شناور و ت 

اشناگر شناگر : شنازر سا و سابح . 
اشناور : شناور . 


اع‌دال بهاری : اعتدال ریعی . ص ۱۷۲ 

اعدا ل ثیر ماهی 

اغامها : نام جشن سغدیان . 

اومادن اوفنادن : سقوط .و کب 
با صطلا ح منجمان 


: اعتدال خر بفی ۰۷۳ 


افناده : کو کب ساقط و وند سافط . 

افر ودن : + زیاد کردن و عملجمع در حسأب 
وزبادت مقابل نصان دراعال تجوی 

افز ونی : ناوله و مستحت مقایل فر «ضه بعنی 


و اجچت« ولکن‌همه اوز و ی‌اند نهور دضت 6( 


مود مه 


ص ۷ ۰۲ 
افزونی اندرروشنانی و تنومدی :زائد 
فی‌الدور و العظم باصطلاح‌هیئت 6۵ ۱. 
اف ونی؛عدد - فزونی بعدد : زائد فی- 
العدد ءء . 
افز ونیب*ءددل -- فزونی یدود بل : زاند 
فی‌المعدیل 6 ۱. 
اف ونی بحساب : زائد فی‌الحساب ۵ع ۱. 
افز ونی‌دررفتین- فزونی‌در رفتی :زاند 
فی‌اامسیر پامطلامهیشت ونجوم ع 4 ۱. 
افکندن .- فکندت : 


لازم و متعد ها تا ل مه ات ۰ 


انداختن و اشادن 


5 دم ف 1 


اشریاه ور اختطار ح جبر و 

مقابله رء و د . 

ا له : عقاب ص ۳۳٩‏ و ۳۷۷. 

امبازی-انبازی- همبازی- هنبازیبتبد یل 
حروف فریب‌الم‌خر ج بیکدیگر ب‌علی 

بر کیت هر اس ال 

کمثری ص ۳۷۳ . 

انباشته : که ( کبیستا) ۰۲۲۲ 


مر ود: گلابی و 


انداخشی ات ۸ ۰ 
ازداخته : "منقض" همچون «ستار کار" 
ارنآ هن یعنی کوا کب مر ز ۰ 


و «معلی 


ساقط شد ه و از حستات اف‌گنده و بدور 


کتاب التفهیم 


انداخته «و معنیش ماه انداخته بود نه 
بکار .۰.. س این چنان بود که ماه 
انداخته بود نه تکار » ص۹۰ ۰۲۲ 

اندام : عضو خواه از بدن حبوان باشد و 

خواه از ببکر جز حیوان . 

اندام در بده؛ مقطو ع العضو اصطلا ح‌در 
۱ 

اندامهای اسطر لاب : اعضا. و اجرا. 
اصلی اسطرلاب همچون ام و صفیحه و 
عضاده ۲۸۵ . 

اندر آوردن: داخل گردن همچون اندر 
آوردن آب در کوزه . 

اندر دادن : فاش کردن ورسانیدن‌همچون 
و خبر او را بجهودان اندردادتاوی 
را یگرفتند » ,۲۷۵ 

اندر آمدن‌سایه:مدخل ظل‌درداثرةهند به 
و امثال آن . 

اند رگاء: پنجروزافزونی آ 


مسر فه ) . 


خرسال (اخجسه 


( نامه‌ای نج روز اندر ۱۴ ) 
آهنود ۸۳۱۱۵۷۵۲1 
هو ۵ 0101۱102۷۵111 
اسرتمد ۱ 60۵1۳121۳ 5 
وهو خشتر ۳۱۱۱۱۵6۱۲۳۲۵ ۱۷ 
وه‌شنوایشت ۵۱0۱۱2۱0۱۱۱ ۱۷ 


اندر گذشی : فوت باصطلاح‌منجمان ٩۳‏ 


ناب ز‌ ییاز 


اندر ماندی ۶ستار گان متحتره ص ۰۱۷۸۵ 
درو ش عاأجز . 

اندرون : داخل‌هم بمعنی لغوی‌و هم بمعلی 
اصطلا < ی‌همچون زاو ب4 اندرونی یعنی 
زاو به داخله مقایل زاو ۵ برونی بعنی 
خار جه و دز بمعلی احشاء و امعاء 

اندر بافتی : ادراك کردن و وجدان ع 4. 

اند همند - ازدوهمند: دارای اندوه در 
صفت شخص و آندوه زای در صفت 
کار : « کارهای اندهمند افتاد ] از طعام 
باز استادند » ص ۷ ۰۲ 

اند یشیدن ؛ تفکر . و اند یشه بمعل ی فکر . 
و وت اند بشیدن قو:متفکر 9 
8(سفه‌طمیعی ص ۳۷۹ و ندز بمعلی : نو هم 
کر دن‌«و امایونانبان بر ستار گان‌خطع| 
بل جنگ رن ۰ ۰۸۵ 

ازقلاب‌تابستانی: انقلاب صیقی‌ص ۰۷۳ 

انقلاب شذوی ۰۱۷/۲ 

انگشتان:اصابع ازاجزای‌قیاس که‌دو ازده 
بخش راست شوددراصطلاح‌ر یاضی ۳۳ 

انگشت غماز ء انگشت ستابه . 

انگشتر یی --انگشتری: خانم .۳٩۲‏ 

اوام : دین و فرض ۳۰). 

اوفناد از نگرستی -افتاده : الساقط 
عن‌النظر بامطلا - منجمان ۱ 


اولیتر : همچون «و آن نگرنده نزدیکتر 
از محامع بیوندد اولمتر باشدو گرهردو 
نگرنده‌باشند و یکی‌بوقت دیوند کند آن 
اولیتر که اوراقول است و گر هردورا 
قبول بود آن اولیتر که قبول او پیشتر 
است»الخ 0۵ و ص ۰۹ 

آومرد :؛ باو او حی‌و له بمعلی آمرد و در ثقی 
( تومد) گفته مدشود . 

اسئادن ؛ اقامت در ستار گان متحیره. 

ادستاده وم همچون و تدفائم‌دراصطلاح 
نجوم و ما فا در هندسه و ثابت در 

ستارکان ثابته زکو۳۵۳. 

ت‌ 

با : م‌ادف(به) همچون « با اوج بود با 
با حضیض » یعنی باو ج با بحضیض و 
« پاراس یاذنب» یعلی بر اس یاذاب ۰۱۳۵ 

بایس:واپس. بتبدیل و او وباء بیکد یگر . 

با اوفتادن : م‌ادف وا افتادن شدیل 

واوو باء بیکدیگر و حذ ف و او (اوفتادن) 

بمعنی سقوط کو کب . 


باتتگان : بادنجان . 


بادرنگ: خیار باد رنکك که در شیراز . 


بالگ و بتازی فد خو اند ِ 
باحاصل : دم تحصیل حعر ده و کار 


ولد 


مد مه 


و 

باد ریسه ؛ چیز مدوری که‌در گلوی‌دوك 

کنند و بعربی فلکه خوانند »و . 

بادهای | بسن لییله : رباج لو افح ۰ 

باد ها : بوار ح قن شتعگ: ا ناو 

بارخدای : مهترو بزر وگ و حاجب‌یعلی 
خداو ند باز . 

بارانها:آنواء ص؛ ۱۱ و بمعنی امطار مکرر 
0 

بار زن: باری که از جنین بر شکم‌زن‌است 
« تشسه کردند سار زن که افزوده‌است 
بشکم او » صء ۰.۲۲ 

بار گاه بارانداز کشتی ویندر » می‌ادف 
آفر ضهٌ عربی ص ۱۹۸ و ۱۹۹ ۱۷۰ 
۶ ۰۱۹۸ 

باری : لااقل . کمینه بمعنی حد اقل که 
کر یشان سعدی هم ی 

بار يك : دقیق‌همچون :«نه‌بر راهی‌بار يك» 
ص ع ۰۲۲ «زيراك باريك دانستن و 
فا ی رون ای نهر ار شوگ 
ص ۲۲۷ و ۰۵۳۲ 

باز ( یاز؟ ) : ذراع . ص ۱۰۸ و نیز 
اوه ا هساو ی رد 
عربی همچون« از زمانة غسطس قیصر 


کتاب الق ‌ 


مك روم باز » ص ۲۲۱ و بمعلی ندز و 
دوباره وسری معروف ومگرر است . 
باز (سی ط‌ 


۰۳۰۸ 


ر ان دیاز سین مثلثهسر طان ۷ 


باز داشمی : حبس و توفیف و بمعلی 
منعالُورو اعتر اض‌در اصطلا ح‌منجمان. 
۲ 9 ۹ 

با زدن ؛ و ازدن‌بتبد یل واو وباء‌ییکدیکر 


با زگشتی : انصراف کو کب مقابل| :صال 
باییوستگی ۷ و نیز حالت رجوع در 
و 

بانهو نه: خلاف توالی. نه توالی ص۰۱۱ 

باشه : « چون باشه و کر کس» ص ۳۷۷. 

باشآونه‌بر آمدن و باشآونه فرورفتی : 
طلوع و غروب معکوس . 

بانهگو نهر9ی حالت رجو ع در خسه 
متحبره ص ۰۸۰ 

یال ءقد و قامت . درازی و ارتفاع‌همچون 
بالای کوه ومناره و همچون « بالای‌هوا 
از روی‌زمین تا هك قمر» ۱۹۵و صعود 
مقابل هبوط و ارتفاع مقابل انخفاض 
دراصطلا ح هیتت و جوم , و بیز بمعی 
سم در اصطلا ح هندسه صع . 


بالا ف‌ * ود کشدن و را دنل همچون 


د ‏ تن " 

: آنچ بالا کیرد ودراز و بزر گ شود» 
ص ۰۲۰۲ 

بالاو فر ون : صعدود و هبوط 

بالیدن ؛ افز اش‌ورشد ونماه هم در مورد 
حیو ال و هم در ثبات و هم در غسی ها 
از جمله نموده هاش « روشنائی اندر تن 
ماه سالد » یعلی بر افز اید ۵۲ 

یداد دروغیین - صبح دروعیی :صبح 
کاذب . 

بامدادنخسنین ء۶فجر او ل که صیح کاذب هم 
1 

باهو : از آرنج تا سردوش. 

باهم‌ساحمی: ا تفاق نمودن و اصطلا و 

چمز چیز براقراردادوم‌سوم گر دن‌همچون: 
۱ ۲ 
۳ خاند » ص ۷۳ ۰ 

بارد ۶ معل بمعلی لازم‌و ضر وری باشدد ۰۲ 

بادست : واجب ولازمو در خور هه‌چون 
«ساده‌بی افزونی بر بایست » ص ۲۹۹ 
« وزخم را ناچاره شمشیر باست » 
ص ۰۶۲۷ 

باسنها + شروط و امور لازم وضروری 


همچون « و لکن اندر و از با ست‌اننود 


ف اندك» ص ۲۷۳ بعنی از نه لازم 
هیا شتا اس 

بایسمانی ٍ باسدانی * ود ۳ ۵ ی غالبا 
در مورد ار انمان قد رم #رموده است . 

بایستی: مبایست همچون « بسایستی 
بگرستنها را فطله بودی » ص 44۵ . 
«امالندر بعد تشر یق و تغر بب بایستی که 
مبان اشان فرق نهادی » ص  .)٩‏ 

الا : مستطیل . حرف (ب) در آننجا 
نظیر بیهنا و بنیرو و بخردو بنگاراست . 

بحایآمدن: حاصل شدن « مطحی بجای 
بد » ۵ ۱« عددهایای [ بد ماس » ۷ ۰۶ 

بحایآ ورد ءادر اك کر دن‌و معیّن‌نمودن 
و :دص دادن « و دشینیان جایعهای 
اقا ان ای هو یر 
خویش را » ص ۰۲۷ 

بحث: شاله معامله « و بجك ها و معاملتها 
از وی شمرند » ص ۲۵۰ شاد همان 
کلمهٌ بيجك باشد که ام‌وز ممگوند . 

بحاصل : حاصل ۰۱۲ ۱۳ ۲۰ ۰ ۰۳۸ 

بحق نشدو اد ۶ سجن حق اشنم ند , 

بحق نشوند بحقیقت نگر ایند . 

بخش:- بخشش: هسمت‌در عددو جز عدد. 

بخش راسن-بخشش راست : فسمت 


مدساوی در عدد و جر عدد . 


مهد مه 


۱ 


تلو 


«خذش نار است- بخش‌نار است؛ مت نا 
منساوی در عدد و جر عدد . 

دخشیدن: تقسیم باصطلاح منحمارن و 
محاسیان . 

بد‌بز ری :نحسا کبر یعنی کیوان (ز حل). 

بدخرد : نحس اصفر یعنی‌بو رام (مر یخ). 

بدبختی کهبن ۶ شقاء اصفغر باصطلاح 
منجه‌ان ص 1۷ . 

بدیجه‌ی مهیی:شقاء۱ کبر باصطلا ح منجه‌ان 
ص 1۷ . 

بدبختی میانه: شقّاء او سط با صطلا ح ماجمان 
ص11۷ . 

پدراگ : بادرنگ و مکث هچون 
« بدر نگتر » ۰۱۳۳ 

دلست ؛ شمر در مساحت ۰۱۷ 

ردی + حوست دراصعلا ح نجوم ما بل 
و بمعتی سعادت . 

رد بدار : و همچون «اجتماع بد بدار » 
بعنی اجتماع و در اختلاف منظار 
۹ ۰*۰۳ 

+ بالا. سینه ۰۳۲۳ آغوش . بلندی . 


ار ۰ 
اسلا . 


برابر- برابری : مقابل و محادی ومساوی 
و نظیریهمچون« آن‌سییدی‌بابالایر آ بد که 


ی 


برابر صبح درو غیناست » ۸ یعنی نظیر و 
ومقابل. و دمز دهع 


ی سمت در اصطلا ح 
هیئت ۰۱۸۳ 

بر ان : همچون شب بر آت تحقیق استاد 
در ص ۲۵۲ مأخوذ از بر اءت بمعتی 
سزاری است . 

بر ارندة شهر ۶ شاد کننده شهر > . 

بر آهدن : طلوع مقابل غروب ) و ارتفاع 
مقابل انحطاط در اصطلا ح‌هیشت. و هقایل 
۳ ان ور ودآمدن است بمعنیغروب 
و انحطاط 
بر آوردن: بنیاد کردن و برافراشتن وبالا 
بردد ص ۰۰ ۲ ) ۰۳۹ 

بر آوردن وفرودآوردن- فرو کردن : 
بالا و بائین رو ی چنانکه در 
عءضاده آمطر لاب موفع رصد کوا کب 
مشود . ۹ 

بر آننده: صاعدد راصطلاحهیشت و جوم 
۱ 

بر افکندن : انداختن و درو کردن . 

برخم نهاده : بشکل قوس فرار گرفته«و 
هرسه برخم نهاده» ص ۱ ۰۱۱ 

بر ‌ ۰ بار ه و قسمی مثله" دو بر ‌ عنی 
دو لك « بیکی نیمه و بیکی دو برخ » 





ص ۱۵ ۰۲ 
و رخم کشیده : بشکل خحط منحنی و مفوس 
و دیلک وه‌ستدار وان سر هروه برخم 
0 ص ۰۱۰۳ 
ور ثر وفر اثر : 
و هابط تر 


غالو و ار بر صاعدتر 
بالاتر و پائین ار . 


برجاواز دهزده : مصو نه در اصطلا ح 


نجوم ۳ 
در بی آفاز -- ی آواز ؛ سا 9 مقابل 


ناطق و بر ۳۲۰ 
برج جز مردم ؛ برج وحشی مفابل انسی 
باصطلاح نجوم۳۱۹. 
برع مردم* دج ج انسی در مقایل و حشی 
باصطلاح و 
در سخی گوی : اج ناطق در اصطلا ح 
برج ازدام بر بده : مقطوع4 الاعاء 
باصطلا ح احکام نجوم ۰۳۱۹ 
۹ ۳ ۱ 
بر حهای‌دو.ت ودشمی : بروح متحا به 
و متشاغضه ۳۵٩‏ . 
در ج‌نار بلث ۳ مخلا م‌در أصطلاح نجوم ۰۳۳۲ 
دورج روزی‌ وشیی ۳۳ یو نهاری‌با صطلاح 


فنّ تنجیم ۰۳۱۸ 
بر ج نر وماده مد بط دراصطلاح 
نجوم ۰۳۱۷ 


بر داشه هرآحفدسن وردنت ساه 
کردن ص )+۳ و برافراشتن و بمعنی 
رهم در اععال حساب هء . 

بر داشنه :عددرفع شده در اصطلا ح حساب 
و سهر شاد سل ۵ . 

بردن روشائی : #ل نور در اصطلا ح 
احعامیان 4۷ - 

ار رسیدت : هنگام بلوغ و وقت حصاد . 

در سده :۰ نام روز بش از سده ۵۸ ۰۲ 


برسو - زیر سو عالی و سمت فو قاسی 
همچون«نيمةٌ بر سوش بزر گتر» ص ۳۲۷ 

بر نشستی : سوار شدن . 

براشستی کوسه ؛ ر کوب کو سج از 
آداب فدیم ابر انبانده ۲. 


فطع کردن و فطع سکن وسیری 


بر بدت 
شدن لازم و متعد ی هم بمعنی لغوی و 
هم اصطلاحی همچون قطم حروط در 
اه و قطع‌المور و فطع نظر در نجوم. 

بر بدن روشنائی : فطع الور باصطلا سح 
منجمان ع 44 . 


بر یی ؛ دبرین و علوی ۰۱۱۳ 


مود مه 


- 


بز رگتر ی بهر : در اصطلاح نجوم و 
تقسیمات برو ج م ادف بر گوتم بهند و ی. 

از رگفر ین میل: میل اعظم و میل کلی و 
غایت میل ص۰۷1 

بسگی : تير گی‌و گرفتکی‌رنگک ص۳۸ 

سته ؛ مصمت و گرفته « آنچیزهای سته 
کر آنسو دیدار ندهنده ص۳م. 

سودن :لس و تماس همچون (فوّت 
سودن) بعنی فوَه لامسه و ( دو خط 
ساوند) بعنی#اس شوند«تماس بسودن 
بود »۰۱6 

بسیار بهاو : کثیر الاضلاع ۳۹ 

بشمار کرده : محسوب همچون (اجتماع 
شهار کرده) یعنی اجتماع حسوب در 

اختلاف منظر ۱۰ ۰.۲ 

ید کی خی رازه 

سیدنت ۶ ساخته و اما شددو آهنگ 
کاری گردن ۱ 

بعد دور ری : بعد آبعد باصطلاح هینت 
ص ۰۱۱۹ 

بعد نز دیکتر هی : بعد آفرب. 

رعد میانه : "بعد اوسط . 

یکار داشدی استهمال کر دن همچون «و 
نظاعتس | بکار داشته است بکتاب 


کتاب التهیم 


مسطی بوسطهای ستار گارن بیرون 
۳ ردن‌امابکو | کب‌ثابته‌تار بخ انطینس 
بکار همی دارد » ص ۰۱۰۰۲۳۸ 

بگز اید : گزند برساند ص ۰۷۲ 

دایل #بلیل, گنجشك وبلیل وهزاردستان» 
ص ۰۲۳۱۷۷ 

دالکه : بهمین‌معنی که ام و ز مدا و لاست 
دهجرن آغانی درخ آن وال 
بل که چون‌زادن » ص ۵۳۷ « آنچ‌اندر 
کتابهای اشانست ختاف‌نمودس,لکه 
متضاد نبز». ص ۳۹۱. 

بللدی : نجد مقابل غور و او ج و دروه 
مقابل حصیض ص ۱۱۸ ٌ. 

ین * بیج واصل و بنیاد . 

دز د بك - از د يك ؛ نزد همچون «و عدد 
این‌من زآهاننزد بل هندوآن بست‌وهفت 
است و نز د رت تاز بان بدست وهشت» 
ضن 1 

بیگاه: ر حل۳ ۰۲ 


راتس یت مصصی روموت سای موی یواست رای تسوا یت سوق اس بت 2 مت توس ساوسو یی یعاس و یو مسب موی وید وروی شم 





کوه : مسقط الحجر کوهع ۰۳۱ 

فدیر و ترومند . باه علامت و صفت 
است مانند بخرد و شمت وینگار . 

بوزنه:بوزینه که‌بعر بی‌فرد گویندص۳۳۹. 

44 به ) باختلاف رسم‌الخط" ۳۹۱ 

بهائی : بقیمت . فیمت دار۳۷۳. 

بهاری: ربیعی‌همچون قطهٌ اعتدال‌بهاری 
بعلی اعتدال ربیعی . 

بهار گاد: فصل ۱9 بهار ۵ .۳.۵ 

بهر ۰ باره و #سمت . 

اهر ۵ بخش و نصیب و بمعنی‌حظ کو کب 
در اصطلا ح نجو و بنج‌بهر ه عبار ست 
از حظوظ خسه یعْی بیت و شرف و حد 
و مثلثه و وجه . 

بهم : حتمع درنظرات کوا کب‌ص . ۰و 
ندز بمعلی متٌحدو موافق و منطق همچون 
«موافق و بهم نباشند » ص ۲۳۱ 

بهم آ وردن: جم‌المور وجع‌دراصطلا ح 


۱ - اسزاد هیفر ماید « س ان نقطه دور را بی‌ندوی او ح خو انند ای ائدی * و معاوم سود که 


«الاوح هو ارفم #وصم من الفك الخار ج‌المر کز اعنی اعده من‌الارش و هی کمه ذارسعة" وهی‌اوك و 


شل اوره . 


الحضذیش هومقایل‌الاوج وهوا خفش موضع 


من هذاالفاك وافر» من‌الارض . الافجیون 


هوالاو ج بالیو نانته و الافر حیون هو الحضیش ؟*. و در کتاب شفاء | املیل خفاجی کلم4 او ح را ممر ب 
اود ,دال بی‌نقطه ضط کرده است و میگو ید اود در هندی پمعنی بلثدی است . 


44 ۸ 


حون ۷ ۶ 1 
دهم اودت ۰ مأضعه و حامعه زد و مد 
و ندز بمعلی بموستگی وا تحاد وا تفاق و۰ 
آلات دهم بودن یعلی‌فرو ج و قفا گبر. 
دمم ثر دن‌اسات ون لیف نسیت در اصطلا ح 
رباحنی 
دهم کر ده ۰ تالف شند و و فراهم ِثِ« ۰ 
همان م‌ادف فلان انیا ع و مر اوجت 
) ۳1 چم تدورت ولان و همان ی 
ص ٩‏ ۰۸ 
ال هم نام ما و هم گیاه حصوص: که 
سمل ۳ باشیر ) بارسیأن در دی مجنه 
2۵٩‏ (6«نر ور از بجن ماه و ظاهر | 
بار بیان ۰ 


بیر ان و بران بتمدیل و او و باء ببکدیگر 
۳ 

بیرر وت مدن‌سایه :خر حظل دراصطلاح 
هت همچنانکه درداتره هند به تا 

دیر ون آءدن ءاشتماق در صر ف و فههاللغه 
ص ۵6 ۰۲ 

ببر ون آوردن ءاشتقاق با صطلاح صرفیان 
و انتز اع باصطلا ح منطمیان و استخر اج 
بفهوم لغوی همچون « ,ر داثرءه هندی 
یرون آوردیم ۰ ص ۰۱۷۵ 


محر 


دبر ون‌خر ده : بر جسته و یرون و 
هه‌چون «یرود خزیده» ۱۵ و« بپرون 
جر دده 4 ( بعلی ناتی" الو جنه .۰ 

ببنی‌جای ۰ مفذرن از نظر ات ون 
8 

پیمار نالگ : علیل المزاج. کثیر العله . 
#راض" ص ۳۲۹ و ۳۳۰. 


؟ 


دره‌عنی نزدیك‌است 4ناك» بأاین تفاوت کهدر گین مق وم انفکاك وبی‌دوامی مأخود است . مثْلا ان 


و یدزی بخورد چیز دسر رفته ,اشد و کاهی در مورد زشتی و عمب هیا بد : بساوند کین وا کین 
بکسی گفته مشود که‌حالت خشم و غضب بدو عارش شدهو زوال پذیر است . و خشینات کی ورام ورن 
که حالت خشم وترشروئی صفت هیشگیوی باشد. و همچنين زهر ناك یعنی آلوده بزهر چنانکه ذاتا 
مسیوم شده باشد . و زهر کین با زهر ۲ کین انست که مسمومت حالت عرضی آن باشد و انفکاك 
صورت پذیر بود . و بدمار ناك که در چند جأای این کتاب ان له از استعمالات کم نظم است 
ز بر | ناك با صعه وصف ود شده نظر درشتناك که هم در ان کتاب آمده است و هم در شعر 
منوچهری ( درشنناك بادیه ) . و اما دودناك . شب ناك . گرد ناك . خار ناك » نظایر سیار دارد 


مثل کلناك و بویناك و غمناك و امتال آنها . 


فب 


۴, 


کنات ۱ لهج 8 


(اٍی موی ۳ صلع .و بی موی و صف بمعلی 


اصلع و امردنارسته‌موی‌هردو ۱ 7 


ث 


باره کسر مق بل‌عدد تا و بمعلی جز و 
و بخش‌بطلق . و مم‌ادش در فارسی 
شکه دق دش شر یمان آرست اه 

باس : ساعت و توت چنانکه بأسروزو 
باس شب بمعلی شاه ره ها باصن 
شب است ص ۳۵۲ و ۳۵۳ 

داس‌داشتی 2 م‌افست ۲ نوبت‌نگاه‌داشتن. 
رصد گردن ۱ 

باسیدت ءرصد گردن وم اقمت‌در احوال 
ان ان ۰ ۰۸6 

دالشدن انجلاء پس از حسوف و 


هن 


بااودن #نشکيك و صایی کردن و انتقاد ۰ 


2 و ان رای است سیجیری ضعبف 
هورأی مهمل و علی‌العکی غبر ثابت ۰ 

بای بر نحی : خلخال ۳۸۹ نظبر ( دست 
برنجن) و (دست آورنجن) بمنی‌دست 
بند . 


پایشنه ؛ باشنة بای » مچور_ «بزر ک 


باشنه ۳۳۲۱ . 

پای‌فرنج - پایافرنجن. پا یآورنجن: 
بای برنجن . بای آفرنجن . 

دادکار ۶ عمله و بادو ۱ 

بای کو9.ی: رفص ۳/۸۵ 

بایندانی(ب.ب) ء کفالت و ضمان۳۰ 

باییدت: ر صد کل 3 و مم‌اقست شمچون 
بایدر وقت و بایدن ستاره » 
« و سای تا بدایره آندر 1 ۹۶ و 
«بپای ار تفاع [فتاب را» ص۳۱۳. 

بیاره : و بال کو کب ۳۹۷ . 

دحشگ.- دز نکن طنبب ۰ 

لهج : بهن همچود «بخحبنی» ص ۳۲۷ 
۱ 

2ج یی اوطس ۱ 

بر وردگان: فروردگان: نام بنج روز 
دسین آندر ا رانا ۱ 

ری : جن و رو ح پلید م‌ادف دیو و 
مابل فر بشته ۱٩۳‏ 

ود وب ع(پ »ب)ءسپید دار ودر :ازی‌غرب 
۰.۳۷۳ 

بدید] مدن‌بامدادین : طلوع صیاحی ۸۰ 

بدیرفی بدرفنی : شول باصطلا ح 
منجمان ص 1٩۳‏ . 


ور وه 
در ] کنده: برا کننده ۳۲ بلیل : فلفل . 
) برا کنندة روشنائی چشم ( ت دلیدی: نجاست و عذره ۳۷/۵۹ 
برداحمی - ور داز ددن : ۳ هن نج پهر ه: حظوظ نعسه با صطلا ح احکامیان 
0 


عنی ست وشرف وحد و مثلئه و و <ه 


ی تال ا! ؟ تحت و اریجا 2 و 6 مل 
گر دوم" ات شدن ک دج ‌روزافزونی ۰ وج روز دزدیده با 
گردن « ۱ نازل بپردا ار تاو هو ی (ی یت 

در دب » 5 همه مماز سرد 5 ۱۳ ۱ دار ۵ و دجه و ی (خجمسه‌مستر فه) . 
بر ستولم ِ در سمو و شدها فا ۳/۷ درججه 9 مسترقه که اتذر کاه کو ینف ۰ 


بر هیز کار (5» گا) :محتمی«از جه - لحم ۱ 24و ۶ چیه مسر 4۵ 


, قم 
وا دواء ۰ و ۰ بنج بهلو: مس در اصطلاح‌هندسه‌ص ۱ ‌" 
ری" ۰ درماهی : < 0 اور فمر و دکان: ظرف ۳ که درقد یم ۱ آن 
استقنا ل و ۸۳ تاسعا و ساعتهای شبانر وز را عیرس 


ق ق 221 اند کی سر وعهب ار ۸۱. میور ده آند ۸ 6۲ ۰ 


« گزند شی بدندان و چنگال است نه از دهان شدت بایدادیی --غاید یامد ادن : 
۱ ۱ تب صر ۳ طِ صیا< 

دس سو » ز ۲ و بدز نمعلی مت از جر و بل دع ی 3 

جهات ه و نت در 4 معانی مسأئی ۰ 

دیدش سو »6 آمست بعنی‌هقد م بدن‌و" قد ام. دوشانیدت ۳3 5 در اصطلا ح هدت 


بسیی : آخرین. اخر. دوم‌مقابل نخستین خ ۱۸ ۳ 9 بمعلی سدر سك 3-2" محر ر 


۱ 
اس و و خر بدن و عقب همچو, ۱ دهانی له سرا ر در احوال ها ۰ 
و هعرووست ۲ 


و ددز «معلی مسر مقابل مقّد م ‌ 
(جه * ؛ ظهر ۰ همچون 2 ان رقمع] که دهلو: ضلع باصطلا ح مهندسان همچون 


یی 0 


ار سشت اسطر لاب نود چدسست» و ۰ ۳۲ «مثلث راست پهلو» بعلی مساو ی الاضلاع 
یکدرم بوده است ص ۳ . ببهلوی و دودیگر بپهلویمقابلهاو»ه ع ۳. 


قمب 


التفهيم 
بع‌او کردد تضلیع باصطلا ح حساب و تور کش مارا 
جبر ومقابله ۳) . 


معر واست ص ۳ ۰۲ 


زبر ابه : ز دور همچون‌دست اور جن و بای 
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۱ (بسی ۶ برص ۰ ود لیس : ۱ رص . 
ای ؛ دروزد‌دی‌در (د بماه) دمعلی عصب 


دمشدسهی؛ مسأبمّت و مبادرت ۵«۰#۹. ۰ 
۰ و بروزد دی در (د بروز) بمعلی و من 
دیش‌سو : ود ام از جي.ات سم 4 و اسمت 
بحم و مه ۰۳۱۷/۹٩‏ ۳۰ ۱ 

موْ حجر از بل و هر چدز ۹ 


: پچ و ؟ ۵ 
یحش : ۳9 ژِ دیش بار «- ومسیار؛بول و کمیز ص۳۷۹ 


( وه 


دید ۰ واضح و معلوم و ۳ و ۲ ۱ َ 
: ات مس 7 ژه ری ده ۶ ود : ما محل بل مقد" 2 
دیدانشدن : معلوم گشتن و مشخص و متاز وت ۵ ۳ بل ل ۳ ر ۳ بل 

شدن « 0 ان از آن بیدا شود » ۶ ٩‏ . موّ خرو مقدم مقابل تالی 


دبدا کردن اظهار نمودن و افامه شعائر تبکر : صورت و رت و هدت ً 


۱ 
طبیعی قد م و هم در هندسه و نجوم ص 4 افرنجن ی 
و همچون « و سغداد بیدا ‌نند ۱ 


کر های آ سمانی یونم هه درا کت 


نامهای ۳ ها که بر م امه تن بح 


در ۵ ؛ حمل . حرحنگ : طاو ۱ 

کش : : کبش که‌نام‌د بگربر ج حملاست. ۱ شیر ۱ ۳ 

او : تور . خو شه : سنبله . 

دو بر و مان ۱ حوان رت ۳ عذْراء که امد یکر بر ح سنبله 


دو کودل#یر بای یسناده: ونان که نام ۱ 9 
دیگر برج جوزا است . | دوشیزةباخوشه-دوشی ةناخواسته(؟): 


اس یه سس ه اوه اه ات وس تسد دصیس سل وال تحص تسه سید یاب 


۱ 9 ۶ار ام ۳ (کرزنك) اوشته که له اب دیکر ال بالغت ی ص‌ادف خر چندگ است . 
بآ لفظ سیر نمعئی وی در این کتاب همدر مورد <بوان ۰<صو ص استعم‌ال شّد ه است که تازیاسد 
و نند و هم معتی مطْاقِ در ده ص‌ادف 9ج ودر معنی اصطلاحی ددر دم بمعدی اسرل ۳۳ است از 


وم 


مد 44 
نام د یگر 3 2 عدراء 
ثر از و؛ میز ان 
دم ۳ عفر ب 


د «ل و مشود ٩‏ تا هت 


ت و جوم 
و صف کر ده اند ۰ 
ده رازداز :را می که نا ماصل ب س‌است 
وز ‏ فز , لء : حدی درآ ثار الماقبه بهی ( 5 


بر غااه ّ نام دیگر جدی . 


"دول: دلو 

ریز زدةاب: تفت ۰ نام دیگر 

‌ برج دلو 

ماهی: حوات . 

دوماهی:سمکتین که‌نام دیگر بر ج‌حوت 
آسیی وهی 15 بدثبال دوماهی سمه 
شده است بقارسی رشمه کنان و بتازی 


خرط الکان نامند . 


پیکر های جنوبی 


آقسر - افسر <:وای: اکلبل جو دی ۰ 43 ۰ 

(آنرا | دحی الدّعام نیزخوانند ) . 
دیاله : باطبه ۰ ی : ناجود ات ً 
<ورض : احانه ۰ 
بزر گمدش: سجم ِ ار. الجثار. دار وا 
جوی ۰ ۵ر 


خر گوش-خر بگوش: ارب . 


ازد‌ها : تنمن . 

آسپ‌دو مدفرس‌اعظم.فر سمحنحذو الجناحین. 
بر زانونهسته: الحانی علی ر کبته . 
زانوزده: م‌ادف بر زانو نشسته الجالی 
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عفی ر 


ومد 


3 اهر 0 متقدم . 


دیشوی : ۰ 


نغیر ی 

عو دسوز : مجمره ( ۳ 3 بح و 
و . 

کدی : سمینه . 

۳/غ: غراب . 

مار بار باك : شجاع 


ماهی‌<نو ی : حوت جنوبی 


ازش. 


بر نده سر د دو ۰ حاملراس لول برس 


فرس‌مقد م . مقد م‌الفرس. رأس‌الفرس. 


کتاب التّفهيم 


س ج 


آیر »۳ سوم » امل . نشاده ۰ او (ء : سر سيم 

حنکسروم‌ی ّ شلاق: لور ا. مع فه ۰ نموم 
روم ۰ سلحفات 

خر س‌بزر گب: که ابر . 

خرس و حكث: دب اصغر ۲ 

خداوند کرسی: ذات‌الکرس 

سه سو ۷" مر 

کاب «مممان: فچه . | حکلل شمالی 

۰ کاس درو شان 


سك الاعنه . 
دارزدةعبان: م‌ادف گر ندة 71۳0 


گیر زد عدان: ی العنان. 


ذه العنان چ 
زن‌با زاجیر : ء المر أةالمسسله اندر و مىد) 
المر 1 التی ۱ ‌ ار تر بعلا ‏ , 
زن‌شو ی اد دده: المر اة اب م بر رعللا : 
الم أة ا لاله ۰ 


مار َ ره ۰ 


مارافیسای : حو اء . 
مار مارافسای؛ حنة الحوا, 
ماکبان : دجاجه . الطایر . 
سنگ یش : کذف و سلحفات که نام 
دیگری از بگر چنگت رومی ات 
و 


۳ مسا 9 بت 


۱ 
۱ 


0 
۱ 


(«و سیگی 


دیواد : 


۰ ۰ ‌‌ 0 ۲ ب 
(ممود :#«ساحت کردن و اندازه گرفتن 


و وزن کر دن «و یمودن بترازو و ارش 
و بیمانه۳۹۱۰. و نیز بمعنی عاد باصطلاح 
حساب ۱ . 

۰ | :صال‌دوکو کب مقادل 


انصر اف ۱ 


دم و سده دنا :تعدال‌درعرض‌مقابل ان 


در طول باصطلاح منخمان ۰۷۹ . 

| تصال‌دو ک و کبقابل انصراف 
باصطلاح منجمان 4۱/۵ و .۸ و 1٩۲‏ 

رو ندطول: ۱ تصال طول- ی باصطلاح 
3 ۶ 

وروند عرض : | تصال‌عرضی مقابل‌طولی 
باصطلاح‌منجمان. 


باصطلا ح متحمان ۰ 


درو اد سنا ۳ بو دعرض ادف سوسته 


: مق ۰ 


ویوندشکافتی: انتکاث نظر و اتصال در 


اتود منعدمان ٩‏ ؟ ۲ 


- باقی اسامی ۳ ۸ ۶ ۳ ااصل تا اسیری كِ" ازءر بی 9 شود ,صفح<ه ۸٩‏ 1 ۰ .. 


4 


مقدم4 


اه که وکا مک و 
نهات . 

تایستانی: صیفی همچون کته تابستانی 
و ن2طه انقلاب تابستانی . 

تابستانگاه : صل و موفع تاستان . 

تابش: و۳ ع. 

تار واگ‌وروشی :مظلمه ونیره دراصطلاح 
تجوم . 

تاز بان : تازنده « هر دو چون دو اسب 
تاز بانند برابر » صء ۷ وجمع تآزی‌بمعلی 
عربان مکور و معروفست . 

,قاوان: غرامت ص ۳۰ 

تاو بدن : م‌ادف تابیدن بتبدیل واوو باه 


بمعلی تحمل کردن وتاب اون « برو 


چندان‌بار نهاده ‏ بد کمنتاود کشیدن».۱۱ ۰ 


زخم مرادف .حز ربعنی انداز هم معین 
کردن‌یگمان و تقربب. واین کلمه بقل 
صاحب محمع البحر ین از ابوحاتم وی 
فارسی معرب است و اگر این عقدده 
درشیت:با قه ظاض ۱ ا وضو ار کیان 
و خمان بهلوی گرفته اند . 

قذرگ : تگ رک ۱۵ . 

ثر بیع حب ؛ ار بسع اسر ۳٩‏ . 


فر بیع راست؛ تربیع یمن 4٩‏ ۰۳ 


شم‌و 


آربیع دوم :ترییع‌ثانی.ص ۸۳ 

قر بیع نمتب : ریم ال ۸۳۰ 

ترنبیی : ترنجمین و بتازی من «و من‌ای 
ترنگین ص ۰۳۷۵ 

تسد یس حب: تسدیس ایسر نظیر آسدیس 
از خانة سوم و۳۶ 


مه 6 


یبا 6 


تسد یس ر اس تسد سن از .اه بازدهم 
ص ۵ )۳. 

ژر : رعد ۰۱۹۱۵ 

نك : بطم ال ودوم بمعنی‌لطیف و نازك 
همچون : «هردرختی که میوة او شهر ان 
است کم چربش باتنك پوست. چون 
زرد لو و انجیر و شفتالو » ص ۰۳۷۳ 

هو مردی‌سناره: جرم ۳ اصطلاح 
ابعاد و اجرام ص .۵) ۱و ۰۱۵ 

قنه-قی :جسموجرم‌همچون: «تنة آ فتاب» 
یعلی جرم شمس ص ۱۱۷ :جسم در 
عنصر بات و جرم در .فلکنات گفته 
ی 

توزگر : توانگر .بتفاوت _رسم البخحط 
با (هنچه باترادف‌ص ۰۳۸۷ 

تونگری:وانگری 

تهی : صفر در اعداد.۷» و خالی بمعلی 
لغوی و.خلاء مقابل ملا " بمعلی لصطلاحی 
همچون « نه جسم لست و نه تهی » 


میت 
۳۳۳ 


3 ۲ ۳ ی ‌ ان 
لاجسم و لاملا 4 ص ۵۷. و 0۵۸ + و هر ۱ لوز سر هسمد ق « ات نمشرق (ست 


پمعنی خالی و ذار خ‌باصطلاح ءنتنعلن در 
درجه های‌برو 2 مقابل ذوظل وعضیشی 
ص۲۱ . و میأنه ومغز چیزی همچوب نی 
سا ی او آنچ تهی ندارد » ۳۷۳. 

تهیگاه: بهلو و خاصره ص ۳۳۱ . 

ذیر :؛ سم هم باصطلاح مهندسان‌در سم 

حروط وسهم قوس و همباصطلاح‌فن هیشت 

در شکل سهم از صور آسمانی‌ص+ه و ددز 
ٍِ- ین وساعت جنانکه رو 

هریکی از ین‌ساعات مستوی تبری است از 

پبست ی شباروز».ص ۰ ۷. 

تیر بر تابی:« و بدین تیر ان گفتند که 
آر ش بر انداخت از هر صلح منوچهر 
که با افر اشات .۲ یرک ست: بر تس 

ابی از علکت » ص ع ۳۵ 

تیر سنون: سوم استوانه ۷۹ . 

ثیر مخرو ط: سیم محر و ط:۲۰ و ۲۷: 

ثیر گی ؛ رسوب و نه :شین .۵۵. 

قیر مله ؛9صل خر رف وخوان و بائیز مقابل 
بهار و تابستان و زمستان . 

تیر ماهت : خر می همچون نفعله اغتدال‌تبر 


ماهی ۹ 
ثیری: نوعی از عدد محنم در مقابللبنیو 
لوحی ص۰۳۸ 


ی بر آید از پس سحر درازیدیدار 


و تیز سرو بالا » ۷+ . 


یز نگی: یز بین و دقیق النظر ص ۳۲۷. 
قیمار: تعد و مواظت ۰۲۳۳ 


جان بختار -جان بختان- جان پخشار- 
<انبخشان «؟»در تسییر در جهٌطالع بمعنی 
قاسم و قاسم الحماة >۵۲. 

ی + حیوان اهلی 

حای : مکان . منزلت 
همچون : « من چه بدی گرده ام بجای 
مقاهان کاان رسوات‌هاز اند 


باره و حق ۰ 


عبدالرزاق گفت : 


۷ تین 


/ خات‌اهتتاره ۱ص ۸۲ ۲و ندز بمعلی موف 
در اصطلا ح‌مساحت و اعال ۱ اسطر لاب 


هچول.« جایگاه نعستین 6 ۶ ۰۳۱ 
ح<دا: متدا: بن‌همچون اعد ادمتماین ۳۷ وددن 
بمعلی دور و.متاز و منفصل . 


حدا کر دن :نمیزدادنص ۸۳. 


جر یده: همچون 1 نجسشمن رل ام ات 
جر دده ی نام دیگر ص ٩‏ ۰ 
حش.؛ عید و روزی کهد رآن شادی‌و سور 


و سرور باشد . 
جفت: زو ج دراعداد فردوزو ج۳4. 
4۸ کردن : جمم کر در 9 روی هم 
گذاردن و حمله بمعلی 9 و جله 


ما برای هر ده . «و دز 


مطا رو را او 1 مطالم نظرش که 


۲ ی ۰ 


بر ج هفتم است زو جمله کنی این جرله 
راست شود مطالع ایشارن را بفلك 
مستفیم » سس ۰۲ ۰.۲ 

ره فر 1 ّ 

حریازیدد : جر يك تک بمعلی حفیقی شمچون 
ر باد درخت را بجنب‌اند »و هم بمعنی 
مازی همچون « و تیزی اندر بویش که 
ز کام بجنماند ص ۳۹۱ . 

جخینولن :۰ بمعبی لاز ۰ کت آمدن مکرر 
و معر و فست و بمعلی هتقد من بحر کت 
۳1 ردن‌م ادف‌جنانبدن‌همچون:« ‏ غازد 
جنبیدن زهره را سوی شمال »ص۰۱۳ 

<واردی : جوآأذه‌ر دی ۰ 

ح<وزهر زدو نقطه تقاطع دو دابره عظنمه 


9 
<وی کی : معنی . 


<یب راسن ۶ چب هستوی . 

ح<یب باشگو له : جب معکو ی 

وب بز گر جمب ۳1 5 جمبت اعظم ۱ 

حیروز : یکی از | یام مذهورة مغار 
خوارزم و این رام روز بوده است . 

چاشتگاه: ظهر و نصف‌الهار و پیش از 
ظهر . 

حاندگاه‌فر اج :مه بل حاشنگاه رگ بعلی 
بل از ظهر هو سم و مضیق ۰۸۱ 

حاکر: بنده و علام ولو کر ۳۰). 

حاهها: آبارمقابل سعادت‌فز ای باصطلاح 
نجوم ع ۲ . 

<پبودن : تیاسر باصطلا ح منجٌمان . 

<ب‌دو دن‌از آفناب: تس ۰۹ 

<ب‌سو ؛ بسار از جهات ششکانه . 

حخیدن -. ستیزه رون ۳۰۷ 

حراگاه‌سنور: مم‌عی انعام 

حر ده زیاد در و بیشتر بهمین معنی که 
امروز گفته میشود همچون « و تریش 
چربتر آزسردی » ص ۳۹۸۷ «و خشگش 


چربتر از سردی » ص ۰۳۹۸ 


۱ - خوارزمی در مفأنیح العلوم مینوسد « الجوزهر کلمة فارسيةً وهی گوز چهر ای صورةالجوز و 


قبل گوی جهر ه ای صورةالکرة و الااود ا صح ۱ 


جربش ؛ چربی و دسومت ص ۰۳۷۳ 


حرحش ت-حر خست چر ج و حوصی 
که 7 ۳9 ۰۳۷/۰ 


0 هار سو : سطح وان کوخ و اه مر ب 


باشد و خواه مستطیل با معتن و س.ه 


همین ص ۱۱و براین فیاس و 
حر خاث : چرحشت . ۱ 


مومس و سبه سو بمعلی رب وسش‌سو 
جر غ:چرخ« کبوتروسارو چر غو باز۳۷۷۰. 


«معلی زر الخ ۳ 
ند ال ان ِ از سس و بل شدن و دمععی 


العصاه ۶۵ مس ند ۷ ب ی ۰ مه 
ف‌ رو مت ضص 1 ۱ ۰:۲۱ و تعلیل«چون زخم راناچاره شمشیر 

#ٍ ۱ ۰ ِ : ۰ ۳1 ِ ۰ 5 

موم : ۱ 

۶ رل ۲ : ۳ 
ره نت 5 ۱ ) ارتفاع چول ۱ بد گر فتن .۰ ۳و 9 
سای داز نک و ممابل شقر ۱ 5 ۱ 

له نج هم سل سدال ص ۲ ۰۱۷ ۱ ۲ 7 8 3 . ف ۳-۰ ُ 
8 ان ۱ سر‌ص ورمال «چون رز لد زر بحماو 

حگو زک و دمفست . ۱ ۱ ۱ ۱ 

» و ی بگذرد ۰ ۷۱۷ ) ۳ چجول ازسمت‌الر اس 


مبل کند »۰ ۰۱۷۱ 
حو نکه:- حون: از ادوات تشبه بو آنچ 


حکاول2 : ره ص ۰۳۷/۷ 0 
حنان‌حون ء ازادات تشسه : « چنان چون 


اس دس و ار د-. ماه 0 ص 1/۱۷ ۰ 
۱ ت ازتمامی تقری ‏ راشف چونکه | حاد ۹ 
حبد - همجهد: اندازه و رین ومساوی و 


: ۲ 11 ۲ تس نز ص ۳۰۲ ۲ ۰ « چونکه | فتاب «رور و قمر 
دا ی ار ۵ « ی ی ی 


تیا ص ۸۱ و ند نهد ۰ 
۷ و چه آندازه ۱۱۵ 5 مت ای 


۲ 7 « و و دار چونکه مبان دو بمچس 
حندی : کمیّت « و اش عبارت ات از ۲ ّ 

۱ 0 کت ۱ 

چ,دی ازمان ۱۱/۱ ۰ ۱ ِِ ۳ ِ 
یه ده 9 از 


غالت . 


جددیی : چندو ذیربمعلیاضعاف و امثال 
در اصطلاح رباضی . <یر ه: 

حنگالی: ذو بر ن‌در برو ججزم‌دم ۳ 0 

جهاربار گفنه: مس بعة" بالتکریر ۲۲. حر کن‌دوم: حر کت شرفی نی ۱+. 

حهار بجاو ً ۳ چهار ضلعی همچون <ر کات سجن : ی و گر نس او ۹ . 


بهلو الیخ ص ۱ ۱ عر ی است نمعی حجمین و تمد در ۰ 


فمط 


مد مه 
حیراك: خسك ۲۹ و ۰ع۰ 
حابه : بر و ی دمعی شلبلله . 


خداآوزددور تتف ان ون تاد اصطلاح 
بجوم ۵۱۹ و ۰.6۲۳ 


ه 


> 
/ 


<< 


۸ ۰۵۲ 
دا ندسال 3 ب‌السته و صاحبت السنه. 


۳۳۵ راکهار یه 
ب ۵ ۱ ۳ هب۵2 ۰ 


خارناله ؛ برخار ص ۳۷۳:. 

خانمی : اهلی و انس گير نده مقابل و حشی 
و رم‌نده. 

خانهمتاره: بت کو کب باصطلاح 
احکامیان ۷۳۵ :. 


خداوندساعی: رب الساعه باصطلاح 
احکامیان ۰۲۳ . 

خداوندهفته: رب الاسبوع باصطلاح 
منجمان ٩6۱و‏ ۵۲ . 

خر دکوتاه :عقل فاصر و اندك ص۱ ۰۱۷ 


خانه ها ؛ سوت دوازده گانه باصطلا 
جخرمی : ها له ص ۱۱۵ و ۱۱۵ ۰ 


ح‌ 


منجمان 0 2 ۳ : ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ‌ 
جر بدوقر و<ن : حرید و فروس :۰ 


جز بده: فچون / ببر ود. <ز رده ( هی 


حوایجی :حوایج هروش ۰ خداوندروز :ر بالیوم‌باصطلا ح‌منجمان 
خایه : سصه ص ۳۲۹ ۰ 


خبز د و ل2- خیز دو؛<: ت_ اءو جعل ص٩۹‏ ۰۳۲ برون جسته ص ۸ ۵ ۱« يك بدیگر 


خره: خناق و خفه ص ۰۳۲۹ اندر خزیده » یعنی داخل‌شده ص۰۱۰۸ 
حداو زد : م‌ادف‌صاحب ورب درعربی ۱ <سر ؛ مادر شوهر و در شوهر. بمعی 
همچون « خداو ند طلسمعا » یعلی ارباب ۱ مادران و بدران هم امه اتتاه 
طلاسمات ص ۰۱۳۲ ۱ خر بگوش و 
حداونددیت : کو ای که خانه از توت | چز ندمءنوعی از حدو انات هیچون‌مارو.؟ در دم. 

دو ازده کانهبدو متعلق است‌دراصطلاح خسر واران #خسران. مادرو بدرشوهر. 

جوم : خشت بخته: ‏ گور که اتتعت ‏ ی وا 
خداوزندخانه : خداوند بیت در اصطلاح | خشتاك: لبنه‌ازاطر لاب ۰۲۸۸ 

منجمان . خشکانج": ترجه #شوقعر بی یعنی کشیده 


تن معا ها انیت تحواع مت مس میا نصا سم مت و ۳۳۳۳ 


۱ بت در هنت ات ی د خدکانج كت اندام چنانگه لییی گو بل ۱ 


اج خی سور رم و رس وس سوت وم خی 


تو چنین فربه و آاکنده چر ا؛ نی بدرت ۱۳ 


بالا بالاغری و باریکی ص ۳۸۱ . 

حخط نرمر وزان؛ و ال وحعطنصف ۳ 
النهار ص ۵ ۰۱ 

حفنگی خدر که کنو ن‌هم بخواب رفتن 
میگویند . 
ص ۰۳۳۰ 


<۵2میل! ن )٩(‏ ) خ-دن ومتبا: 


همچجون ح) خفتکی اند اما 


ل بیکسوشدن 
ص ۰۷۲ 

خلیم: آب بینی و تحاط . 

خب : خم بقانون تبدیل میم و نون و باء 
و ادغام با حذف یی 9 

خحك: خارخسك ص:۳ ۰۳۷ 

تعمیر رو یأص ٩۱‏ 4۳) ۰۳۹ 

خوار: آسانقابلدشخوار بمعنی‌مشکل. 

جو اسنه: مال و کالای دنماوی ص ۰.۳۲۸۹ 


خو اب آزاردن 


جواهی #بجای‌خواه که امروز گوبند ص 
۳۰/- ِِ 
خوب کاری: <سن یل و نیکو خدمتی . 
خوردن :بمعی آشر آب‌هچون «زردسیزی 
جورده و سپیدی سرحخی حورده» ص 
۱ ۳ و بمعلی اکل و ثرب معرو 9ست. 
جو رات 


علا مت با ی مصدر در ود ۴ 3 و 


بت سس اس یط ما تا تسه : وت 


وه سب 7 ۰ 


: ین بروژن 4 كٍِپ« 13 ک ی هر دو صط شده و هر 


وا 


نمودارش هم در کتابت و هم در اع‌جه 
بومی باقی.مانده است : کنشت» منشت؛ 
خورشت ) روشت . 
خوشمش : خوش طبع و ساز کار 
خوش‌نگرشی: خوب نگاه ص ۱ ۳۸. 
خوره * مض که . 
جو ل4: مر ض داز ار ص ۲٩‏ ۲ و حیو ای 
که بتازی شنز بر کو ند . 
خوله : خوی و الفت ص ۰۳۳۹ 4۳ . 
بق ور 


همچون / مر‌دمان دمن و <و شتن 


و شمی ماذه کردثن : 


ماده کردن ص ۳۸۵ ۰ 
خو بشنی نگر : خود بین و معجب‌ص ۰.۳۸۳ 


۰ ‌ ً 


<#بسی ۰ 
تاز ه بر ای دفع گرمای تاستان بساز ندو 


حممه و سایمانی که از و 


بمعی کاو اهن معر و 8ست ۱ 


خیم : خوی و عادت ص ۳ . 


3 
داد رده : عادل و با انصاف ۰ 


داروی‌زهری جر 
دار نده( قو ۰۰۰۵): و۵ مات گر ص ۳۱۷۵ ۰ 
نظر فصو مند و 
کدام 


دانشو ره 


۰ ی 


حاجتومند و تنوه‌ند ۱ 

« ولسکن دانشوه‌ندان اندر شاخهای فقه 
روز از سیده دمبدن دارند» 4۵. 

دانگ : ششمك هر چدزی مثلا" بنج دانگ 


معد 


۰ 


۳ 


ی ص ۳۰۱ و ۰۱۰۱۵ 

دازهخو اره :؛ همچون مغ دانه خواره از 
ای نیز هه ی که اس 
کاب است دائه خواره » ص ۰۳۷۷ 

دا بر ابمدای‌سمنها ءداثرة او لال-موت‌و 
دابره مشذرق و مغرب ۰۱۸ 

دای یز رگ :داثرة عظیمه از فسلم:طعة 
البرو ج و معد لالنهار 

داد ر 5یی‌سهمت: دابره او ل هو ۹۱ . 

دایر خر د:دائرة صعیر ه از فسلمه (ظر ات 
ارتفاع و انحطاط . 

دایر 5نبمر وزان: داثره نمف‌المهار . 


ث لمیه 


ی ؛ مو سمچه . 

دده: سبع در نده مقابل دام بمعلی حیوان 
وحثی بی زیان ۰۱٩۱‏ 

ددهز بانکار ۳ ضاری ۳۳۹ . 

در ازاءطون»هایل دهناوژ رفا ازابعاد دلاته 
باصطلاح‌هندمه ص ؟ . و طول‌مقابل 

عرض همچون سوند بدر ازا باصطلاح 

متهان. 2 ها بل ده بمعنی لغو ی 

همچون:«از یکی بدرازا گیریو ازدیگر 

ببهنا ۰ ۲۳۵ . 


مقد م4 


۱ 


‌ِ 


در<ذیر آمدن :در جه 2 طلوع‌ستاره؛ ,۲ 
در حه‌فر وشدت در جه‌غروب ستارهع ۰ ۲. 
درخش : : برق و شهاب . 
درزی : خبّاط ص ۰۳۳۱ 
در سان ۰ معمدل احوال . ۳ المزاج. 
عدد صحیح م8 مابل‌شک.ته. باره بمعلی ۳ 
در 1 3 ۳ ء ی 
درشت : مضذرس و دست و بلزد ۰.۱ 
درشت‌روی: «ضرس و بر آمد گی‌دارص 
۰۰۸ و نیزبمعلی ستبر رویو کستاخ 
معر و وس مت ۰ 
در نت بالگ ؛ سب نگلاخ. 
درشتی : بر آمد کی و ضخامت وتضریس 
در دادن وتیل باب در احطلاح نجوم. 
درم و سست دشدز ۳۹ ۰ 
در مزلن؛ ص ضر اب سکه زد . 
در :کت در کسوف و خسوف ۰۲۱۲ 
در وغینه: بدرو غ و تیوک 
دروعغینه » ص ۰۳۸۵ 
در بااله: در یاچه و بحیر ه ۰۱۷۰ 


در بایار ءشهر هاو ار اض ی که درساحل در با 


واقع است ۱۹۸ - 

دست ]موز : اهلی و انس کبرنده مرادف 
ری 

دست آ وراحی : دست بند . ی و 

دس تفر تحی : ء دست ند . سوار 


کتاب الَفهيم 


رً ۱ ح ی ست مخز 
دسن‌بر نجی : دست بند . سوار ۰۳۸۹ کشیدن الات تنفس چود ر به 


.وت 
۰ ‌ِ ۰ ت وص یه( مه 2 2 
دست‌بکاری کردن: شرو عبکاری گردن. زین ۳۷/۵ 
۵ امه «طو فان و باه 
۳ [ه مه ۰ ٍ ل‌‌ و سفته 
دس دمل : دست بر جن ص ۳۲۳۷ ۰ ‌ 
"۳ ۱ دهمدن : طالسع مدان همچور (« ده 
دسخ‌ظر احی : ی ۱ ِ . ۱ 
ِ ۱ دهدن ۹ ۵ .۰ و «معلی نفخ شمجون 
دست‌فدمان : دست سمأن عروسی 
دچون درو رل ه بی سر د » ۳/۵ . 
پٍ_ِ کنده شرو ع کند که بکاهد .| , نثِ 5 
5 د لب ؛ د م م بقانون تبدیل تس و نون و باء 
ستن اغازد ع؛ ۱. ۳ ۱ 
سکدنگر و دای ۳ ادغام 3 سیت 
لش یر ۰۰ ۶ وا کهم: رد در سا د د 1 ‌ ۱ 
ست کار ت ِِ ِ 5 5۳ یت مزی 1 و َ" ۰ 
شم« ن قلمر ن و را ۳۳۲ ۰ ۱ با ء . و 
۲ ات دبال: ستار ة دو دب ۰۱۱۵ 


دست کاری: صنعت و پیشه بدی ۰.۳۹۲ دنبال گرگ : ذنب‌السرحای . وجر 


دسدو ر د دمن : در بجوم تجرد معلی ۱ ۱ 
ات و بجه رو ؟ تب سمت وس ۱ دزدازه * اهر سس ۵ . 


دشخو ار : دشو ار جک جو ار نمعی ات دو داره 4۸۵۴ هد اه بالت‌گر ار د رال 


هیچون ۱ دشخو اری ۳ تاختن ص رباضی ی رد ۳ شاس‌سسه باره 4:2۴ 
۰۹ یعنی مثلثه بالتکریر وجهار بارهگفنه 
دشمدانگی : حعداوت و معادات اِ.:. ان بالتکر بر : 
۱ 0 ص ده سل ار 
مه ۱ ی ۲ ۵ 2 ۰ ل‌ من ده ۳۳ ۰ 02 
دفتر سال ۰ ۳ و واهنامه ۰-۳۷۳۳ ن‌ ۹ 

دو او : ۰ و برابر و دو چندان و حذعف ص‌ 
۵ له :فاقم و گربه صحرالی ۰ . 
۱ و دو وی وس بعل ی ضع «وس 
۳ ۰ ۳ ی ؟ و ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ 
۵ محه: د مالك 9 وچك ۱۰۳ تا ریا نی رز گنز سعچه و نز 
یت ۳ ا ان دم دو 1 وس است » ص ۵« که گاه 


۱ - دش سال نمعء ب ی کاهنامه و وم ۳ تاه‌ای ۵ اور 1 تم ون شلد ه اسر ورأت فی دذاتر 
الستة‌التی تحمل من ۳3 معمو له ۱ من شککال» س ٩۲‏ ۱ کتاب اند . 


نوج 


دو نو شود » ۱۱۵ و نیز دو وی عدد 
(علی طعف عدد . 

دو تو ها ۶ ایانن و امثال در اصطلاح 
حساب و هندسه « و اضعاف نیز خوانند 
ای" دو توها » ۱. 

دوخ: حلفا و بور با ص ۰۳۷۰ 


دو دست راست : ذوالیمیدین در اصطلاح 
منجمان ۰ ۸۸ و 1٩۰‏ 

دودسن‌ح: ذو الیسارین در اصطلاح 
منجمان 1۸۸۰ و ۸۹ 

دورتر یی‌دوری : او ج که‌بیونانی افیجیون 
گونند >۱۱. 

دورو ده :دو وجه‌م‌ادف سبار درمسائل 
رباضی و نیز بمعلی دو روئی و نفاق . 

دوری‌از ههد ل‌النهار:مبل و بعد باصطلاح 
تن 

دوری‌اززمطقه البر وج : عرض کو کب 
مقابل‌میل‌در اصطللاح‌هیشت 

دو سایه(شهر »۰۰): بلادذو ظلین باصطلاح 
ی 

دود گون : تبره و تار . 

دو دنالم ءدو د آلو ده و بمعلی هد سکن در 
اصطلا ح نجوم وصفات کوا کب۱ ۲ . 

دودیگر :دوم عدد تر تسی نظر سهد بگر 
) سد یگر ) بمعلی وم 

دوری : "بعد مقابل "فرب و بعد مقابل 
مبل‌در اصطلا ح‌هیشت و نجوم . 


ود ۹4 


دول :دلو هم‌بمعلی لغویو هم بجای بر ج 
داو ص ۰۱۱۳ 

دهگان؛عشر ات ده دو ( کلمهٌ گان مقىد 
تکرار است ) . 

دهنه #سنگی است سبز رنگ ومعرب‌آن 
دهنج با ی دوم زهر کند . 

دهد ه تددیر دک و کب دافم تدبیر در 
اصطلاح منجمان 2۷۵ . 

دیدار :رو بت باصطلا ح هیئت و جوم ۰۸۲ 

دیداردادن : م‌ی شدن:« از او شتا 
ندهند » بعلی مس ی نشوند ۳ . 

دیداری ری همچون « دلندی د بد اری» 
علی‌ذروةم ی مقابل‌ذروهوسطی ع ۰۱۲ 

دیگر ام : بضم راء پبش از میم و صف 
تر تیم ی است همچون « دبگرم سال» ع ۵۱ 
و کنات از مطلق عدد و مقدار همچون 
هه 
نسیت یکی از آن دو بمیانه وز نسبت 
میأنه بدیگر ام ص ۰۲۳ 

دبی : شر بعت و فانون . 

دبه ؛ با باء محهوله بمعلی ده و قر به . 

و 
متساوی همچون «هر برجی رأهنج 
باره کرد ند بر #سمتی نه راست » ۰۵ 


مه 6 
مسب 6 


۳ 


ذتاب التفهيم 


یکسان . یمین . وضدش در این 
معأنی» با ژ گونه و حپ و گوناگون و 
ک و گر ایسعهو ناراست و ناهموار است. 

راست(ساءت۰۰۰):مستوی مقابل‌معو ج در 


اصطلاح جوم و هت . 


راسن‌بر آمده: مستقیم الطلو ح در قابل 
معو ج الطلوع . ومستقیم الطلوع 
برجهای نممه ها بط است ۲۵۱. 

راست بر امدن و راست فرو رفتو : 
طلو ع و غروب‌ستویهقابل داشآو زه 
بر آمدث و باف‌گونه فرو رفتی یعلی 
طلوع و غروب معکوس در هت . 

راست‌دودن: تيامن. براير بودن.تساوی 

راسن دو دن‌از افتاب : تيامن مقایل تیاس 
باصطلا ح منجمان ص +41 . 

راست‌ بای :متساوی‌السافین همچو ن مدلث 
راست بای . ص ۰.۱۰ 

راست بهاو : مستفیم الاضلاع ی 
الاضلاع وی مثلث راست دهلو ۱۰ . 

راست‌رفتی :۱ 

راست زاو به: فا نم الراو به ۰۳۹ 

راست‌سنون: استوانه قاثم ۱ 


سم اف در خجسهمتحیره ۰ 


راسن‌سو ۶ دمحن از جهات #ِ 
راست کر دن‌خانه‌ها: تسو ها لسوت در 


راست کاپ:مغ راست نما ره‌قابل 25 کلب 
ص ۰۳۷۷ 

راستی که‌اندر و کژی‌نیادد :م‌ادف‌سد 
هاند بهندوی ۰۱2۷ 

راسشینه : وسط و برایر . 

راه ؛ طر ی . طر مه . مذهب . کیش . 

راه‌بهشت: محر » ۸۸ . 

راه کهکشان:غر ۰۸۸۰ 

رجم( کوا کبهای»»۰): شهب و کوا کب 
مقصه . 

رده؛صف مر دمدر نماز جماعت و عرض‌سیاه 
و به‌علی‌سطر که‌صف کلمات است‌همچون 
و افارخه چب‌د قرقه هار است »ص ۰۲۷۵ 

رز ؛ در خت‌انگورهمچون رزبن بعلی ,لك 
اصله درخت رز . و نیز بمعلی مطلق 
باغ و بخصوص باغ انگور . 

رزبان : گوش‌دارنده درخت تانگور وباغ 
۳ 

رسبدن: لو غ و بحد تلو غ رسبدل مانند 
دررسیدت 

رش- ارش: گز و ذراع . 

رشمه کنات خبط الکتان‌درستار کان‌برج 
حجوت . 

رفتی‌راست کرده: حرکت 
ستار گان مقابل حر کت وسطی 

رفتی‌میانه : حر کت وسطی باصطلاح 


تمویمی 


هیات‌مقابل حر کت تقو یمی۳۸ ۱و همچنین 


حر لت معتدل‌درهقابل‌شتاب‌ودرنگ. 
رفی هیانگی ء م ادف‌رفتن مبانه ۰۱۲۳ 
رقی‌ستار دبر وزی: حر کت خاصه که 

معررف بان گویند و اصلش بهندوی 

بهحتی است ۱۳۸ . 

ر کو : خر فه و کرباس همچون « زر دی 

ی ۰ ص ۰۳۸۹ 
رقب‌حنیزده: شریان « شر بانها که رک 

چنینده آند » ص ۰.۳۱۷۹ 
رای حنبان؛شرآنین . العر وق‌الدّاهه 

ص ۷٩‏ ۰۲ 
ر گهای‌خونا سناده: او رده‌ص ۳۱/۹ . 


رود کانی : تفت رو ده م‌ادف مصارن 


مد مه 


۱ 


۱ 


۱ 


عربی ۰۳۲۲۳ 

روزدیداری: روز وسطی و روز بحسب 
رویت ص ۰۲۱٩‏ 

رو زگارراست کر ده: تعدیل الا یامو ایام 
تقو یمیمقابل وسطی در اصطلا ح‌هیت . 

روز ارمیانه: ایام وسطی همچورن 
«روز کار میانةٌ راست و تعدیل کرده» 


۳۹۹ 


تسه 


روز کار : ععهد و ایام همچون «اندر از 
روز کار که اسبر بو د ند سایل» ص ۶۰ ۰۲ 

روز کارخسر وان ۶ عبل تناها ندان ِ 
بادشاهان ودیم ار ان 04۹ ۳ 


۳ 
/ 


روز گارها ۳ أم مشهوره . 


‌ 


ور نها هام بارسان ‏ دما 


(۱) نوروز . 

(۲) نوروز بزر کث . 
(۳) نوروز خرد. 
(:) تير گان . 

() مهر گان . 

(د) مهر گان بزر گ . 


)۷ برورد گان ّ ورورد گان ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


۱ 


۱ 


)۸( بر نشستن کوسه . 
(۵) «عه:جنه (بهمنگان) ۱ 
(۱۰) سده . 
(۱۱۷) بر سده 
(۱۲) بسشتن رفعه های کردم ۱ 
(۱۳) مد گیران - مرد گیران . 
( 6 گاهنار ه و ۱ 


2 دو سرد ۵ ۰ 


(ه ۱) سرمای 9 ژن . 


3 مفانیح ااعاوم خو ارزء‌ی مسکوید کندز در فارسی معنی ی خاصه است و هدر تمعلی 


حصهة | آمسبر ۱ ص ۰ ۳ ۱ چات مهور ( ۹ 


نو 


۲ لفظ خسروان دراین کتاب بیشتر بلکه همه‌جایمعنی پادشاهان 
۳ ته اصال مورا از س ۳ ۵ ۲ معك , 


(د) فروردین گان . 
)۲( ارد مهشت گان 
(۳) خرداذ کان . 
(:) تير گان . 

(۵) م‌داذ گان . 
(«) شهر بوراگان . 
(۷) مهر گان . 

() آبانگان . 

(ه) آذر گان . 
(۱۰) دیگان . 


کت تب ۱ نف س 


در حواشی 


(۱۱) بهمن کان . 
(۱۲) اسفندار مذ کان . 
۱۳( خر م روز . 
(۱4) جشن نیلوفر . 
(ه ۱) مشك نازه . 
(در) آفر یجکان- آبر یز گان. آبریزان. 
(۱۷) نود روز . 

( )من دوز 

)۱۹( آدرشق 

(۲۰) شب گزنه . 


۳ 


نام رور های بار سان 


(۱) هر مزد .. هرمن -- آورمزد . 
(۲) بهمن . 

(۲) اردی‌بهوشت. 

(6) سهر یور - شهر بر . 

(م) اسفندار مد . 

() خرداذ ۱ 

(۷) مداد . 

(ر) دی بآذر . 

(ه) آذر . 

(۱۰) آبان . 


سور رو سوت حور 





ا ‏ مسوسی ووی رس سوت یت مهبم 





ت رجوع شود بحدول ص‌‌ دس نک ۳۵ 





۱ 
1 
۱ 


۱ 


(۷) خور . 

(۱۲) ماه . 

(۱۳) بر . 

(۱4) کوش ۰ جوش. 
(۱۵) دی بههر . 

(۱۰) مهر . 

(۱۷) سروش .۰ 

(۱۸) رشن . 

(۱۵) فروردن . 


(۳۲۰( بهر ام ۱ 





۱ - از ]بیدا ۳ آخر شنم | را ۳ در ح<اشیه شر ح داده اس از صفحه ۴ ۵ ۲ ببعد. 


مود 44 


(۱ ۳۲( رام . ۲-۱ ِِ ۱ 

(۲۲) باذ . (۲۷) آسمان . 

(۲۳) دی بدین . (۲۸) زامباذ . 

(۲۶) دن . (۲۵) مهر اسفند.. مار اسفند --مارسفند. 
(ه ۲) ارد . (۳۰) انبر ان . 


رود های معر وف فان خو ارزم ۱ در منن ص‌‌ ۲ ( 


)۱( ناو سارزی . (:) ور یه -- فغر به . 
)۳( از عاسوان. ار بجاسو ان ۰ ره( جبر ور ات جر ی دح ۰ 
)۳( اجغار ۲ )1 مت ( عمجت ) سمجت ) ۰ 


در حاشبه ص‌ ۳۷۰ 
(ر) ازدا کند خوار . (ه) و خشنگام - وخش . 
)۳۲( رام داح ۰ رام رور ۰ ۰( ارنچه . 
)۳( جمز . 
روز های معروف مغفان سفد ( متن ص ۲۰۲ - ۲۰۸ ) 


)۱( آغام : نام عام است رای باره‌بی از )( بازار چر غ ۰ 

شهمای مخ قوف کها را اغامها گو ند. ه( خزآن عامه هّ 
۲( ما 2 ماخیر ج ۱ )1 خزآن خا صه.. 
)۳( باز ارطو او س . 


در حاشه ۳۲۹۷ ۲۳۸۰ 


)۲( ماخير ج نخجستین - ما خبره . (0) عمس شواره . 
(۳) ماخير ج دوم . () بابه خواره - بامی خواره . 


كت 


ی رولیت مرت 


۱ - الزايجة هی هر رز تسل لمواضمالکوا کب فی الفاك لنظر فیها عندالعکم ان 


۷ انیم 


(۷) کرم خواره . 

(۸) کشمین . 

(۵) نیم سرده . 

(۱۰) من عبد خواره . 

روزدیز رک : .وم ابید نصاری . 

روزه گشادن(عرد». ۰ عد فطر 
او ل ماه شوال . 

روزی‌وشبی(ستا رگان».):نماری ولیلی 
در اصطلاح نجوم ۰۳۵۹ 

" زست عمل و زناکار 


روسیان زوانی 


رور 


روسیی ) بت 

روسبی‌باره: زناکار«روسی بار گان » ص 
۳۸۷ 

روسی‌خانه حل‌فواحش وجائی هه 
زشتکاری‌در آنفر او آن‌مبشودصع ۳۲. 

روشی : ستاره همچون : آن هفت روثن 
است‌که ایشانرا بپارسی هفتورنگک 
خوانند » ۰۱.۰ مصییو بر باصطللاح 
ام تفای برس وین 

روسبی‌زاده: و لدالزنا ۰۳۸۷ 

روشنانی : "ور 

رون دگاتآسمانی : ستار کان سیّاره . 

رویاروی : مقابل۱». 


رویه: گونه‌وو جهو طریق«دورو هو د ».و : 


(۱۱) تسیس آغام . 
(۱۲) گرم خواره ۰ 
(۱۳) باذامکام . 


دود » ۰.۵۰ 
رو پش‌زده : طبانچه خورده و مضروب 
الوجه 2۷ .- 
ر یخی : ؛ انصباب در اصطلا ح نجوم . 
روماهی : زعفر آن‌الحدید ص ۰۳۷۱ 


۰ 


ژ 

زاگ 4 زاج ص ۰۳۷۱ 

زاو اندرونی:زآو ی داخاه مق بل‌خار جه 
3 و دو خط مت و ازی ص 9۱۳ ۰۱ 

زاویه بیرونی : زاویهة خارجه . . 

زاو به بذرفنه قو س«یذ رفن4 » لد در 42 : 
زاو بی که‌مساوی باشد با ز اوه حادث 
همان دو وترمتلافی درك نْطههازفوس 
باصطلا ج هند توص ۱۱ ۱۱۷ ۰ 

زاو به نیز + زاو بهٌ حاده ص ۸. 

زاویه کشاده : زاو * متفر جه ص. 

زاو به‌های هشت‌سو : زوایای تمانبه و 
ملَمن در اصطلاح نجوم و معرفت تقویم . 

زایش : مو لد باصطلاح منحمان و زایحه 


رقا ما خود ار هنن ات 
معرب ا ماحود از همین زاس است . 


او ره و اشتفا4 بالفارسعه منز اش ای‌المو (د : ۳ ف نت فاسته‌ملت ی ال و اد و غره ( مفا: تیح العاوم 


خوارزمی ص ۸ ۱۲ چاب پ مصر) . 


وم 


قصت ی تست مت بت حصمت خمم 


زار بر 


آمد : ها دراصطلاح نجوم 


ز بر سو ؛ علوی‌مقابل سفلی. در بالا مقابل 
درزیر . فوق از جهات سته . 

ز بر نگر : عالی المظر . عالی المنظر 

و علوی . محسط فلك . سطح محدب 
فا . 


زحم : شاخ زدن وسرو گردن « سرفرازیر 
کرده‌دارد زخم‌را» ۰ دمعنی صد مت 
و سیب معروف و مکرار ادت 
زخمگاههای هر جهار بان ؛ مچت‌ر با ۰ 
ز<م نحو س آسیت <وس‌ص ۰4۸۸ 
تفن عمل ضرب که بکی از چهار اد 


حساب است ص۶۱ ۱۷و ۲ ۰۰451 


و ۱ . ونیزمته‌ایل‌بودن‌همچون (زردی 


سرخی که دسباهی زند) ۰۳۳۱ 
زردی : برفان . 
زعرور : از دف . زالرالك . 
فان : زب ن لد رل با و و سکدیگر 
زفان آور- زبانآور : ذقالسان »۳ 
زفازه : زبانه هیچون » ز فا:4 ترازو »ص۸؟ : 
ز‌ تتففی : شتّوی همچون 9 نات 


و نقطه انقلاب زمستانی . 
زمیی لرز: ذ زلز له . 
وم آستنو سل (۲۲۷۱):فرولتان یو 
کر مود تمه 
زهدان ۰ ۳۹ و بیجه وان 
0 


/ انچ رهر است و "۳ انکار » ص‌ ۳۷۵ 


ی همچور_ داروی زهری 


زه کمان و ار ووس 0 «معی لخوی 3 

زه کر فا ال ای و نم 
آوردن 

زه کددده( بر ج۰۰۰) : ار دلبل فرزندان 
باشد از بر دج در اصطلا ح منجمان ص‌ 
۳۳۱ 

ز بانکار : اری و گز نده همچون « دده 
زدانکار.ص ۳۳۵۹ و مضر همچون«ه وی 


۱ زر دج کتابی که حداول جومی در ان 


ست شید ه اش و تقو یم و سا نامه «جومی 
از روی ۳ استخر اج مشود و بعفیده 
۹ لك : ۳ ما 
بعصی معر ب ر د دی و و سبه مه 0 
‌‌ ۰ 
العلوم معر بت ره وارسی ۰ 


93 انتعفاض درمفابل آب‌تعلا در 


۱ اژ. ین تاب هه سامت ۳ و م4 بر نت 8 اعد ی <ساب‌الکوا کب سرخ سنهو هو 


بالفار سته زه ای‌الو ثر ۳ ه رت و قبل‌الز بح و <مع4 ز بحه ع ی‌مثال فرد وفردة / مفاتیحالعلوم خوارزء‌ی 


کتاب الّفهیم 


فن نجوم‌وم‌آدوش فروشدن ,.وضدش 


زیر آمدن و بر آمدن . 

زرسو ه سفلی ودر با دین و تحت ازجهات 
سته . مقابل زبرسو 

ز بر نگر :> خافض النظر . خافض المنظر . 

زیریی -زیری: سفلی مانند کو کب سفلی 
و تقاطع‌سفلی ومدار سفلی . 

زیستی : حیات و بقاء ص ۰۲۵۰ 


ق 


زر 

زرف: گودی وق . 

ژرفا : عق از ابعاد ثلاثه مقابل‌درازاو بهنا. 

زرف نگر : عمیق النظر و دور اندش و 
برفکر ص ۳۸۳ . 

ساختی : آماده کردن وساز کاری:ءودن 
وسخدز :۱ اصطلاح کردن : و م‌دمان 
با هم بساختند » یعنی اصطلاح کر دند ۱ 

تا ند و ماد واصطلاح شده . 

ساخته کرد ساذت گر ده 3 
اما ام ۲ 

بماته:نا آ میخته و (سیط مقابلس (ب و بیط 
مقاپل کبیسه و اسبی دراصطلا ح‌هیات. 

ساعت آبی بنگان با ها 2 

ساعت ردگی : ساعت شمار رملی‌ص ۰۳۰۹ 


سباغین اس خشاعت موی باصطللا سم 
هدت ۰ ۰۷ 

ساعت کونساعت معوج باصطلا حهیت , ۰۷ 

رال فماب : سال شمسی ۱ ۰۱۲ 

سال استاده : سال ثابت که فصواش در 
ماهعا ثابت است مثل سالهای شمسی 
حفیتی ۰۲۲ 

سال دیل : عام الفیل ص ۳۸ ۰۲ 

سال بز رگ : سنهة کبری ازسنین کوا کب 
باصطلاح منجمان ص ۳۹۵ . 

سال؛ز رگغر یی : سنه عظمی از سیر 
وت باصطلاح منحجمان و ۳۹٩‏ . 

سال‌حنبان بعنی‌سالمضطرب که فصو لش 
در ماهها ثات نیست مانند سالهی 
فمری 2۲ ۰۲ 

سال‌خداه-سالخداه ارب السنه و صاحب 
السنه در امطلاح نجوم ص ۰۵۱۸ 

سالخرد - سال ۶هذُر ین : سنه صغری از 
سنین کوا کب باصطلا ح احکامیان ۳۹9 

سال‌ساده : سال بسیط که کبیسه ومیی 
ندارد ۲۳۹۲۳۵ ۰ 

سال وم : سال قمری . 

سال گر دنده - سا لگردان : سال قمری 
که فصولش درماهها ثابت نیست . 

سال‌ماه - سال‌ماهتاپ : سال قمری . 


‌ 


مود مه 


سال همانه : سنةٌ وسطی از سنین کواکب سبك کار : چست و چالاك ص »۳۸. 


باصطلا ح احعامان ۰.۳۹6 ۱ سبوس‌سر(ب.ب) م‌ض حز از و دوره 


سر ص ۳۳۰6۳۲۹. 


سایه : ظل هم بمعی لغوی و هم نمعسی 


ی 
اعباد جع‌ودان سا ء ء ۳۲ ۰ سب رعم ۰ م‌ادفر حان‌عر بی بمعنی مطلق 
سای انگشتان : ظل اصابع. گیاه خوشبوی ص ۰۳۷۵۰ ۰.۳۷ 


سایهیر بای بستاده: ظل ملتصب با صطلا ح سییر < از یر و: ند تألی. مد . 


هت ۱۸۳ .۰ سیر *حر مل که برأی‌چشم ز خم‌دود کنند 
سا وه بی‌سمت :ظل عد بم السمت باصطلاح ۳۷/۵ 
هیت ۰.۱۸ سیندان : خردل فارسی. حت‌الرشاده ۳۷. 
ساده‌دار : ذوظل باصطلاح «جوم‌دردر جه سیو خن (پ؛ب) : بعقت اند اخمن و ۳ 
های برو ج ص ۳۱ و نمز مم‌ادف ذو چنانکه در ماههای نسیشی‌جاهلی است ۲۳ ۲. 
سایه‌دار ) بعنی بلدی که ظل نصف | سییدةیبالا-سسیدی‌پابالا:فجر مستطیلم. 
المُهارش و س رود رین -سریدی وهی نوج معتر ض ۸ . 
با وه شست ان + ظل شتّین 

سای گستر ده : ظل بسیط وه‌ستوی مقابل 

معو ج ۰ 
سایه زه‌از دیگر ؛ ظل عصر » 


سایه‌نیمرروزان :فی ال وال و سایةٌ شاخص سنارة رونده : کو کب میّار ص ب . 


ستاره باب : اسطر لاب 9 
ساره استاده ون ثابت ص ۱۰ ۰ 
ستارةباددال : ستاره دو دب ص ۱۱۵ ۰ 


ساره کرو ۱ دو ذو اه ص ۵ ۱۰۱ ۰ 


ظل در اصطلاح هیثت همچون (شهر | سییده : فجر و فلق ص۷. 


در نصف‌الدهار ۸۱ ۰۱ بینار کت : 7 جرد ص ۰۱۰۰ 
مقابل مستوی باصطللاح هبگت . ستا رگات انداخه-انداختی لوا وت 


سباث‌رو : سریعالسیر از احوال کوا کب. منقطّه و شهب . 
سبکساری : خفت و طیش ص ۰۳۸۳ سار گات اند رمانده : متحیره . 


اسب 


کتاب هم 
ستا رگان بیابانی: کوا کب ثابته‌ص, جوهم.| ‏ و مشتری و زحل ) ص۰۷۹ 
ستا رگان‌تار يك: کوا کب مظلمه ص۰۸۷ | ستارگان‌زیری : کوا کب سفلیّه (عطارد 
سنا رگانز بری : کوا کب علو به ( مر بخ وزهره وماه) ص ۰۷۹ 
تامهام سار اوه تفه 


و ۱ ۱ , 
)9 ِ ‌ ۰ 1 ۳ ت‌ ۰ 
۳ بهرام :مریخ. 
مات- ماهباب : فمر . ۱ و 
7۷ با ل ۱ آورمز د- هو رمز د-هرمزد . هسمر ی ۰ 
ور ۱ ۱ 
ناهید : زهره . 


نامهای باره پی از ستار گان ابستاده با بیابانی" 


] "خر : معلف. بخشی از کوا کب باطیه . 
مان فرد و غراب و بکی از وت ۱ حابگاه‌خابه نهادن‌اشتر مر غاد 2 المعام. 


سحابی بر بر سر 
کو‌هان‌آشتر : سنأم الماقء ۱ در صورت: اه 


بیان : عموق. رقیب‌الثر با 7۳ ِ .. 
شاهیی تر ازو د تست ره هر ات هه ِِِ ازیان ) - توهان اشتر بر 
کفالخضب منطبق مشود. 

د و گرگ : عوههین . 

دوخر : جارین ودو و 

حستین آهوان قفز ات‌الطممی 

نگهبان شمال : حارس الشمال ‏ <ارس 
و یمانی) مامتا راناز گرا کب‌بررتار 

سر بهلوان : شر اسف چندستاره در ان 


فا بار مك ۰ 


کر کسی در نده : سر طا یر . 
کر کی اشسته : سر واقع . 


۱ 
درصورت نسر‌طایر . 
باغحه 1 رو صه. وتان وان سق‌شامی 


صورت عوا.. 


۱ از اول ۷ ۳ این کتاب هیچ کجا کلمه <ورشید را بجای آفتات و شمس بلکه اصلا" ان لفظر‎ - ٩ 
1 استعء‌ال نکرده و هه ا آفتاب گفته اس ام در آ ار الاقه <دو ر شید و هر و ددز باد ار موده‎ 
۱ . ۶ ۲ ۸-۶ ۲ ۵9۱ ۱ ۳2۹ رجوغع شود صفعات‎ - ۳ 


‌ 


وه 


شبان ؛ راعی . نام ستاره ایست بر پای 
اون 

گوسیندان : ستار کان برتن قیفاوس 

سواران : فوارس . ستا از کا نک 
ما کمان‌اند . 


دسن <ناسته : کف الخضیب . 


م5 
پ لب 


پرویی: ثرا . 

ردة شامی : نستی شامی (ستار گان‌بربر و 
با وی‌صورت‌جالی) . 

نی (ستار کان برنمة 

.مان قشاع ۰ 

سگ ۳ رای اء 


ردة دمانی : ء نسق ما 
سین از ۳ 


س‌ااجالی 


/ ۳ ی 
بر( ۳ دی شاه قطمی شمالی ۴ 


برغالگات : ستار گان از بس بز که سپس 
عیّوق است 

دول : هم بمعنی صورت د او وسا کب‌الماه 
چنانکه در صور بردح گفتیم وهم چهار 
ستاره برئن اسب بزر ک . 

کاسموی : هلبه . 

شسن گسسنه ۶ کت خلیا: 

بازوی‌راست کر ده ؛ ذرأع مبسوطه . 

بازویبهم آورده : ذراع»بوظه (شعری 
شامی با مرزمش) . 

دو حفر ۶ ضهدعین . 


‌ 


مقّد مه 


۴ 
۳ 
۴ 


قسل 


کمر نطأقالجوزا ِ نظام الجو زا ۲ 


آسو گرد ۵ ۵ دوسو گند‌شگننده : محلغین 


و حنتین 
۰ ۰ ِ ۰ م ۰ 
نخله حشم ۳ شعر ی شامی و و 
گدرنده؛ ش سعر ی دمأنی ۰ ون ۰ 


موی دابال‌شیر : هلبه . 

اشتر یز رگ و گشی : فنیق که مطایق ۲ 

اشتر ما دگان -اشغر ان‌ماد» : فلایص . 

تنگی: ضیعه . 

سبوی‌دلو - سبوی‌دول : جرةالد لو 
شجاع . 

کر ان 
شجاع ۱ 

رم 4 عر ابیان ۳ حء 


۲ فلاء خیل از کوا کب‌صورت 


ام شش و نو 
۳ 

سه‌پابه - دیگ پایه : ۱ 
در شکل شلیاق . 


اشترمرغان : نعانم که چند ستاره‌است بر ان 


ای ۰ چندستاره 


صورت فیطس . و نیز اعائم ازه‌نازلقمر 
امش ار وف است ره ومان 
و تیر واسب رامی. 
گاوان: بر ءستار گان در صورت قیطس. 
ملازة شیر ؛ ستاره ابری بربررسرطان . 


۳ ۱ ی م 


شکمك : بطین » از منازل قمر . 


الیجم و تالی النجم و حادی النجم نمز 
خو انند . 

بازوی شیر : ذراع ازهنازلقمر که‌باذراع 
مسو طه مطاق مشود ۰ 

دای شیر : نثره » از منازل قمر 

حشم‌شیر : طرف ۳ 


ورشیا؛ 
ي 


یث#ور ؛ جبقه  «‏ -« 

د یگ با یه + هّعه که 1 | همَعه الجوزا 
واثافی نیز خوانند » ازمنازل قمر . 

سروی آژدم - دوسروی کزدم : زبانی 
ازمنازل مر . 

افسر ال ازمنازل قمر 

دل کر دم : قلب‌العقرب ازمنازل قمر 

نیش کزدم ء شوله از منازل قمر و نز 
العفرف زار بان که ود تدشان بچشم 


چه 


حشم او : در آن »از منازل قم 

سیر وادةبر وی : دبران که ۳ تایع 
۱ 
انا ض : 

ماهی :چندستاره که با کوا کب‌دنبالهد ب" 
اصغر بشکل ماهی است و انس سمکه 
گو بند و 3ج حوت که‌در 
صور بروح گفتیم : 

آیر آسیا : فاساأر حی اوه مرت 

که با ساره دنىاله د ب اصغر بشل ۱ 


سم 


اهلیلجی در ۹ و همانست که ماهی و 
۲ ون ۰ 
سرانگشنان حنایسته : کف الخضیب . 
دودست بروبی: 3 1 الخضب ۵ تفا 
ال اد ۰ 
با وی مبسو ط-بازوءیسو ط:ذراع»بسوطه 
مقابل ذراع مقبوضه . 
صایب‌طادر ۳ چهار تسا زج صو رت دشن 
1 بمکل معمن #ر ۱ ر گرفته ۰ 
گیسو : صّ عبر ه ۰ و ندز بمعئی‌هامه و ذو ذو اده 
م ادف بااگیسو و گیسوذار . 


که میم 4[ ی دب | لاد ۳ 


ر هیر 
صرفه از منازل قمر . 

دویسات. .دوسگاقه کلب‌الناقه » دو 
و مىان دبران و بروین . 

قطتسماله وخبای عممهعر اسان (ستار کان 
صورت عر اب) ۱ 

خن <و زا ء تخت جمار ۱ کرسی‌الجوزاء 
المقدم (سه ستاره از صورت هر بايك 
و 
که ار شحل تحت چهار و شه است ). 

کر سی‌حو زا ۰ کرسی جیار . حدرسی 


اه ام بر (چهارستاره از صورت 


9 


کو‌سند؛:شاة (ستاره‌یی است نزد يك دو 
شاه سرعل ذابح) : 

فر غ نخسدی: هر غ اول از منازل قمر . 

فر خاش شیی : فر غ مقدم . 


۹ از منازل قمر . 


فر غ خستین 


فرع لسن هر غ مو جر از مناز ل #مر ۰ 


فرغ‌دوم: فر خ برغ ور سر 


علفگاه ؛ معلف (ستارةابریمبانه‌جار ین) . 


دوسو لاخ بینی- سور اخ: کف خر د 
از له صورت‌سرطان که آنر | بینی‌شیر 
ند کو اتف ان از ل قمر اس 

مو بهای‌سر دنب‌شیر : هلیه . 

آمده«نعام»۰۰»: نعام وارد 

باز شنه«زهام۰۰۰»:نعام صادرای‌باز گخته 
از آب خوردن ص ۰۱۱۱ 

نشتر کزدم : مرادف نیش کردم بمعنسی 
شوله ه چون شوله است نشتر کژدم» 
۲۹ 

بیابان رویاه : بلده . مفازه 
بلدةالتعاب از منازل قمر. 

آبریزدول : مصت دلو و فرغ از منازل 


۱ 
ومر . 


. سر چه . 


۵ ره رو 
ستانندة تدییر : قابل تدببر در ۳ 


خسن مج وین توس ی و تج هم لس میم 





2 


منجمان ۰.2۷0 

ستان : بدشت خوانیده . مستلشی سی ۰ برو ج 
غير منصب . 

سذبر - سظیر ؛ کلفت . ضخیم . 

سر دگی‌روشانی حاق . 

ستردن ؛ زایل کردن . هه‌چون «ستردن 
موی ) . 

سو دا نگبر ان : ده گران ص ۰۳۷۱ 

ستوربان : راّض وساس‌ستورص۳۹۱. 

ستورحای: جای ستورا 

سنٌوردان ء طو بلهٌ اسیان و خرآن‌ص۱ ۳۷. 

سور گاه ‏ « « ۳ 0 

ستور یه : ستوران ص ۰۱۹۱ 

سنون راست ؛ استوانهٌ قأثمه ص ۲و ۰۲۷ 

سئون که : استوانهة مایله >۷. 

سیر : وزد حصوص بشتر از درم و درم 
پیشتر از دینار در جیر ومقابله . 

سدیقدده : ستیزه گر و ماجراجوی ص 
۳۸۳ 

دسا ور مورنا کیتهمتون وسعت 
دراز » ص ۱۳۳ و « سخت زودرو » 
ص ۱۳۸ ۰ 

سخن‌رو : بطی الحر که همچوت وف 


تن وا 0-2 5 





بغدي و ب ات # است . 


فسو 


کتاب التفهيم 


سرشت : طسم و طباع هم در احطلا ح 
جوم و هم اصطلاح طیعی ۱ 

سر شت سنا رگان : ۲ءم ستار گان از طبایم 
ان انز ۰ 

سر< ی : (ء باملا. قدیم صرخی ) شه اب 
و صاعقه .و سر یا انواع شاب است ۰ 

سر لب ذیز : ۸ در اسطر لاب ۰ 

۳ و هرق ارت و کنر : 

سر و 5 سب خ گاه ۱[ 

سروب ۰ 1 . همچون «ماران باسرون » 
ص‌ ۳۳۹ ودر مورد ژدم هم سا بل , 
و دمز دم ی ورك « و وشت ودوسرون 
مبزآن‌راص ۱۳۲۲۳ . 

سر وی : شاخ 1 م‌ادفی سرو 

سروی کزّدم: شاخ کژدم ص ۰۱۱۱ 

سر ودانمال : راسو ذنب در عمّدتین‌جوزهر. 


سرمای پیرژت ؛ بردالعجوز باب دالمجز. 


و ص ۰.۱۸۵ 
سر میز آن : ء زقطه ان جر لت ی مد ار 


اش امه او ص ۰.۱۸۵ 
سرمخر وط : راس تحروط ۰۲ 
سر حجدی :۰ راس‌الجدی و نهط4 انفلابت 


زهستان ص ۱۸۵ ۰ 


سر سر طان را س‌ 7۷ ر طأن و نمطه #۳ 


1 "0" 0 ِ 9 اه 


تایستانی ص ۱۸۵ .۰ 

سرو دی : تا و قاعده باصطلاح هد سه 
/ مىأن دوم کز سر وان »ص ۷ ۹ و 
راس‌و فاعده ظل «سر سا به تابینش »۱۳ س ۹ 


سطاح ژ است ۳ سطح مسذو باصطلاح 


اسان ۰ 

سطلح نار اس ۳۹ سطح مایل ۳ صطسلا ح 
مق کشا ۲ 

سطح هموار ۳ : سطح ی باصط-لا لا ح 
هت ان 


سعتر : آو یشن .۳۷٩‏ 

سعد از ۳ عی سار دمشتری 
باصطلا ح منجمان ۳۲۵٩‏ . 

سح خر ت * سعد اصغر ده یت و و زهره 
باصطلاح منجمأن ۳۵٩‏ . 

سقالیدن: اند یشیدن . 

سک آمو خنه: کاب معامو کب صند ۰۳۱/۱ 

سگ‌دار یو پوزداری : سکبانیو بوز بای 
۳۹۱-. 

سم‌سسزپ؟ سم اسب و استر و امثال آنها 
که‌بتازی‌حافر کو ند و گاه بمعلی کفشت 
بعلی‌سم شکاف دار در مورد کاوو گوسفند 


0 هم استعمال مدشود ۲ 


سمی- سیم دار : دو حاور در اج جز 


قد ۰ 
سو--سوی: جهت مانندسوهای‌جهان‌ و «سوهای| سوی و ند رام : مشرف با صال در 
عالم » بمعلی جهات سمّه ص۱۳ و 4 و ۱ اصطلا ح جوم ۹ .۰ 
بمعلی‌سمت و طر ف:«آغاز کر فتن آفتاب سث گر -سد وگر :سوم درعدد آر تیمی. 
از کدام سو باشد » ص ۲۱۷ . سه‌بارهفت4: مْلْة بالشکر بر ۲۲. 
سوختی : معلی موخته شدن و سوزانیدن سهبع, : وجوه در تقسیمات برو ج . 
لازم و متعد ی‌هر دو استعمال‌شده است . پراشو : مك هم در آشکال ۳ 
و بمعنی احتراق در اصطلام‌نجومه»). در ببکر های آسمانی 
سوختی‌ستاره: احتراق کو کب‌باصطلاح سی؛ رسم الط قد بم «سه» مانند کی 
نجوم و هنت ص ۸۲ ۰ 
ات نت ۳۳ ] سیاهکلاغ : غداف . 
وممه حترق ی‌همه سوخته »۰47۱ میاهی: ظلمت و کلف همچون سیاهی‌ماه 
سودا: ارشی است بعراق معرو ف ۱4 . بعنی کافی ق 
سو ۵ا: ی نوعی از کنجشکک ۳۷۷ بکی 


سی(ر ۰ : 
سو دب : مساحقه مثالش در ص ۵ دز ۱ ۳ ۱ 
بهندوی تر یشانس گو بند . 


سیر ؛ کال و تمام‌مچون «سیر کشنده» 1 


سوس : گیاهی که در اصفهان محو گونند 1 


سیکی‌فروش: میهر وش‌ص» ۰۳۳ 
سمگان: هی 


امس و تماس باصطلاح طبیعی و ر باضی ۰ 


۱ :؛ شراب ۰۲۹۹ 
و در طهران شیر ین بیان . 


سو لاخ سوراخ مط(فا و بمعلی تفه 


اسطر لاب بخصوص . 
سو لا خ‌خشنك: نة لنه در ام رن ۱ سیو کی(؟)دز نی وعموصت ت طعم ص ۰۳۰۷ 
سولا خ‌نگرستی-سولاخ‌شهاع: تب شعاع ِ 
و شبهٌ نظر در عضادة اسطر لاب . شاخ: در ع. 
سوهای‌جهان : جهات سّه. شاخ‌بر شاخزدن : بر شاخ و ب رکث‌چیزی 
سوهایءالم: سو های جهان . جهات آفز و دن‌وفرو ع بی در بی بريك اصل 
شش کانه . مت و 


توت 


کتاب الَفهيم 


شاخه‌های فقه: در وع و مسائل جز یه 4). 

شادمانه : شاد و خوشحال ۳۸۵ . 

شادنه ؛ نوعی ازسنکک است که آنر| 
حجر الدم گو بندو معر بش‌شاذنج و شاذانج 
است . 

شادی‌ستاره: ثر ۳ حک و کب باصطلاح 

مان 

شارسنات؛ شهرستان . 

شاه‌باوط : قسطل و بلوط الملك ۰۳۷۳ 

شاروز : شب و روز . والیوم بلیلته 
باصطلا و هددت . 

شبانر وز : شبا روز . روزان و شبان. 
الا یام بلیالبعا : 

شانهنگام * عشات . 

شباهنگام * وفت شب عشاء . 

شب بر شب پرلك - شیرلگ : خفاش . 

شیه: سنکی است سیاه و براق و بتعر یب 
سمج 2 

شداب؛ عجله و سر عت مطلق و سر عت‌سیردر 
کوا کب خصوص‌همچون«همهستار کان 
وروند کان آسمانی بشتایند » صس۱۳۳. 

شدان ؛ بمعلی و اقم شدن و بمعلی ۳1 ادن 
همچون« بحق نشوند » یعلی بسویحق 


نگر ایند ۰ 


شش بهاو : شکل مسدس . سطح شش 


ضلعی ۱۱ . 

شعاقتی #بمعلی اَْقاقدر کامات باصط لاح 
اد باهیبچون « واین‌نام از بحر آن شکافته 
است»ص ؛ ۲۰و «معلی انتکات باصطلاح 
مایجمان ع ۵). 

رک وه 9 1۱ 

۳ مقابل ۰ و صحیح. و 
نیز بمعنی‌عدد کسری مقابل درست یعلی 
عد د سمش ادن و درست 
و شکته دای از جر جی » 6 .۰ 

شکماور :بزر ککشکمءظیم| لبطن ص ۲۷ ۳. 

شطدج ء غیغبه و عکن ص ۰.۳۸۱ 

شکو ه ارسو 3 و جاه وجلال. 
روف اه تسیر رن 
بکسرشین ودرمعلی هیبت بطم است) . 

شکو هبدن #ترسیدن و بیم داشتن همچون 
شجوهنده بمعلی خانف‌ ص ۰۳۸۳ 

شعال:شذال و بتازی آين آوی ص ۰۳۱/۷ 

ن#مار : عدد حستات و دانش‌شمار معلی 
علم حساب است . 

مار : محاسب ص ۰۳ ۳۳۱ ۰ 

شمر دن: عاد باصطلا ح هن حسابو ب‌علی 


شا <مه (۰۰مزان مر ده‌ان ) ۹ معروف و 
مشهورومذ کورس‌الناس۸ع و 4۵ . 


6 
۰ 


شور اذرد؛ متلاطم در دن سهمچون «و 1 
باد ها که در با را بخوراند و درخترا 
بر کند ٩‏ تن ۲ ۲ 5م زدد و بر 
آغالیدن م ادف تحر بهض عر «ی . 

شیمی‌زرد :اصطلا ح جمر و مقابله ص ۰۵۱ 

شیدی‌ساده اصطللا حجیر و مقا بلهص ۱ 0 

شیی‌سر خ :اطلا ح جیر و ما بلهص۱ ۵. 

شی ی کبود : اصطلا ی جبر و ابص ۱ ۵. 

یر :هم مطلق‌سیع در نده و هم بمعلی در نده 
تحص و ص‌همچون « شیر آن ۳ 
۹بعلی سبا ع‌شکاری « و صحرایهای 
باشی ازهر 3 ۳/۱ «شمر آن و بلنگان 
و گر کان و خوکان دشتی » ۳۷۷ « و 
صورت دوازدهم سبع است ای‌شیر » 
ء ۹« و بنجم صور تسد ههءچون شیر » 9 

شیر آموخته: درنده شکاری ۰ سبع معلم 
از قبیل سک و یوز ص ۳۳۳ و ۰۳۷۷ 
شي نال #همچون « زمهای‌شیر نالك» بعلی 


ارض هسب مه و ۲ ۳۵۳۳ ۵./. 





صاحیب بر ید : بيك و فاصد . 


ود مه 


ص دگان - سدگان : 
عدد ۶۱ . 

صورت‌بستی- تور کردن : همچون 
«وصورت سجن معانی آن آسان گردد 6 
۲ «بصورت بستن مبتدی نزدیگنرست 
نه بتحفیق » ۱۱۷ ۰ 


1 


طاق : عدد ورد مقابل زوج ۳۶ و ۱۸ 
طالا به : 2 


س سیاه ۰*۰۷ 
طو مارله : دفتر چه و وله کاغذ ص ۰۲۷۳ 


طلیطوی : طوطی ص ۳۷۷ . 


حَ 
عکه : عفعق ۳۳۹. 


جح ه ۳ ۱ ۱ ۰ 
علا گر : معر م .طبیب. اقسو نکر ,پز شگث. 


۰ 
و 


۲ مصدر ی امه عسدمت و نهان 


غاببی : ِ ف‌ 


هی توا ماس وی اه گنه 
ف‌ 

فاایا: بجای «واهاء و «اما» همچون ه فاما 

آن برجها که نسلند چهار اند» ص ۵ ۰۳ 

ذام - یام - یام : کر و رنثت شد یل 

حروف ثر یب المخرج بیکدیگرهمچون 


, سرخ پامی ص ۳۲۱۱۷ . 


کتاب النفهیم 


و۱ : سوی « سرفرازیر گرده ص ٩۰‏ . 

فر اش ت گر : ور اموشکار . 

فر امشت کار : فراموش‌کار ص ۳۸4 ۰ 

فرامشتی : فرآموشی ص ۳۹ . 

فر دا رنه روز : فردا . 

فر دبار : .ك دهعه . 

فرماابردار : برج مطیم یامعو ح الطلوع 
دراصطلاح بجوم ص ۳۵۱ . 

فرمان‌ده : برج آم يا مستقیم الطلوع در 
اصطلاح جوم ص ۳۵۱ . 

فرو تریی‌حای :5 <صیص ص ۱۱۱ ۰ 

فرودنگر - فر ونگر ۶ حافض المظر و 
خا ض المنظر ص ۳۲۷ . 

فرودیون : زیرین و سفلی ص ۱۱۳ ۰ 

فرورونده : هابط در اصطلاح نجوم و 
هیکت 6 ع ۰.۱ 

فر وسو : تحت ازجهات سته . سفل مقابل 
علو . 

فر و شدن :در چند اصطلا ح از جمله غروب 

مقابل طلوع و انتحطاط مقابل ارتفاع 
در اصطلاح هبئت و انخفاض مقابل 
استعلاه در احجام نجو م. 

فروهشی ۶ «زنی نشسنه موی رو هشته 


نیو تست چب همی دار د » ص ۸۵ ۰۳ 


وا 


فر بشنه سِ ار دش:ه: ذُرشته که ظاهر با 
(فرسته ) از يك ربشه است . 
فزودن - افزودن : «م بسنیلازم وه 


۳ 


نب ۳ ۰ 
۳ ۳۳ ۳ ی همجول ۸ ور اد 0 هی 


اور و ده شود ۲۵ و «برو یف زآید» عنی 
علاو ه کند 1 

فرودن و کاستی روشنائی : صار_ و 
ای قرف احال ان 

فسوس: باز بچه و تمسخر و استهزاء «واین 
هردو 9سوس است » ص ۰۳۹۵ 

وسوس کر دد ۰ مسخر کی ومطابه گفتن 
ص ۳۸۵ ۰ 

فشر دن : عسر و چر خشت کگردد‌ص ۹۹ ۲. 

فصاو مند ۰ دارای فصمسلت و شر ات 
ص ۲ ۲ .۰ 

فغیر به - فغربه : روز نخستین از ماه 
ششم از ماههای مان خوارزم که ِ 
رو زهای معروف مغان گذشت (۱۵۸). 

وان و بهه‌ان : از کنایات ص ۸٩‏ ۰ 

قیل : بکسر قاف و فتح باء مو حده بمعنی 
جهت وت واز این فمل سی از این 
روی و از اینجهعت همچون « وزین ثبل 


م کز تدویر » ص ۱۳۰ « وزین سل 


بدروت دو بر ص ۱۳۱ « از بل محالفی 
جایگاه ‌ ص ۳۳ ۳ 
من بز ر گت: ماد اهر در ادوار 


الوف باصطلا ح احکاهیان ص‌ 4 ۱ 


قمم من خر د ۶ #سمری صعری در ادوار 
الوف ۵۱ ۰ 


قطر نخسدیی :۱۳ . قطر دوم : ۱۳ .۰ 
ژد 

لگ علامت تصغی مانند لختك ص ۱۷۱ و 
چيزك ص ۰ ۲۲ و بس ترك ص ۸۱ ۰ 

کاردار: عامل . 

کار دز کی : ی . 

کاسمی 
و ۳ باصطلا 


5 م گردن و عمل‌تفرق درحساب 

2 می<مان 

کاست‌و بر افز ود + کم و زیاد کرد 
تفریق و جمع . و زیادت و صان در 
اصطلا ح حاسران و منجمان 

کاابد: تن و فالب . 

کال4 خازه : اداث‌البیث ۳۳۷و ۳۳۸ ۰ 

کاسته: آغاز و نهایت و جای فکندن در 
استخراج سهام 1 

کاسته و بر از وده:جممو هر یقو موز باد 
گردن در تعبین جای سوام ص ۰ > 


8 
مود مه 


وعب 


و همچنین ز بادات و صانات در احکام 
نجوم . 

کرو تردشی و رشان ۰۳۲۱۷۱ 

کبان: فبان ۵ ۰۲ 

9 بوزینه . در کایله و دمنه رود کی 

۳ آین لت #مین معنی 3 اد 

بدا ۰ که . هر با وه سنا . « و آن 
ات اه همی [1 ص ۲۰۱ ۱ 
« و این معنی م‌ستاره دا که وق 
بکی 2 ای جا او ست ص ۸۰ ۰ 

کد خداه - کذ‌خذاه : از دلائل تجومی 
اه هن موق ی )1 

کر انه: کنار و طرف و ساحل و حاشیه 
همچونه کر انهٌدر با » بو و « ما نچ 
بر کر انه تقو یم‌باشدازسویدست راست 
ص ۲۷۲ ۰ 

کردار لو عمل و روش و ر سم و قاعده 
۰ هشت‌و صورت « بر گردارمشر» ۲. 

گر دن ء گاه 9ص عام و مطلق امت که با 
افهال هی مط ای ها هیا 
و و ۱۳ 
افر وختن»و «خانه کردن- خانه ساختن» 
و « آذین کردن ‏ آذین بستن» ودنماز 


درل ۳ ناد راون » م و « زب 


کتات الَفه‌یم 


2 تچ ۰ ودرانصورت 
وعل عام تمعی 


اه ی فعل < خاص ۳ 
و ال 4 اختصاص «دو دارد و ۳1 


انش «علی مورد 


ف دای؟ ۳ رگن و 
نا ۱ 2 


تسامح ات ۳ همچون نو | 0 و 
مها و ۳1 1 ان رمع ال 
گر دن و ات ۷ ۳ : 


و فعل «نمودن» که در ان‌گونه ها ابر 
آورده میشود اگر درست باشداز پاب 
م‌ادفه با تجوز ومساهله است. 
کر دسه-- کر دشه : کر تاه رورا مره ۱ 
و چلداسه که بمازی و زعه وسام 
پرص کوء بند ص ۳۳۹ . 


کر و یا ء ‏ 


مطلق ز ره است . 


شاه ۲ و ۷ , و دموای 

گر ار آمد» : : معو ج الطلو ع در اصطلاح 
هت ۰ 

کستون:استوانهمایل‌در اصطلاح‌هندسه. 

کاب ً مغ کج‌منقار مقابلر است کلب 
ص ۳۱/۷ ۰ 

کشت: حرث ۰.۲۲۱ 


کشت و درود؛کاشتن ودرو گردن. زدع 


و حصاد . 
کشمهمرد: زمدنی که زراعت در آن مدشود 
۳۳ 
کشدی : استتق گردن و 


مسهصط ۱ ازطفه 


اند تن نطفه و مه 
کشنی‌بان : ملاح صس ۳۳۱ . 
کت دشمت ۰ 


کشوث : افسنتین ۰.۳۷۵ 


شف : 


کف بای: قدم و گام از اجزای قباس که 
بهفت بخش ر است شده باشد و أنراظل 
اقدام گو بند ص ۰۱۸۲ 

فش ۶ سم شکافدار از قبیل سم کاوو 
گوسفند که در عربی ظلف خوانند و 
قاو آ شنت ایند و۸ بی شکأف است‌سم 
گو بندم ادف حافر عر بی مدالش«هر چ 
كمك دارد و حشی و خانگی چول ز 
و گوسنندو نخجیر و گوزن » ص۳۳۹. 

کفشعی: ذو ظلف‌در ۳ 

آفر ع ۱ 
ب؛ منقار ۰۳۷۷ 

کاك : دبزر و بتازی بردی‌ص۳۷۹ ۰ 

کززگی : کر کی«بط و کانک‌وم‌دارخوار» 
۰۳۷۸ 


کی ؛ « گر دش آفتاب اندر همه فك 


۳3 5 


تمام شود یهد و سصت و پنج‌روزو 


و چهار لك روزی گم جرز وی از صدو 
,ازده جزو آزروزی ۱۳۰۰ ععنی| لا و 
اس اه 
کمان؛ وس هم در اشکال شزرل سه 3 
۵ تب های ! از وهم بمءلی قوس فز ح 
مأن‌رسمم : قوس‌فز ح در 8 
۵ . 


گر مالات 


* فلت ند ۱ 
ی بد بر ص ۳۵۲ 
مر همشیر : بدان‌معلی که‌منو چهری گفته 
است « دای تفر من هرفل» ۳ 
یز بول ۰ 


میْأنه ص ۰۳۲۹ 
کنارروزی: مشرق‌و کو کبی که‌نزديك 


کهبز دان 


غروب دیده مشود در اصطلاح نجوم 
۲:«. 
کنار شبی ۶ "مفرب و کو کبی که نزديك 
صیح دیده میشود الاحوال‌التی سقی 
اطر اف اللیا 
گنت ء قذب درخت شاهدانه ۰۲۷۳ 
ِ 


ی 5۹۲ ۰ 


کزجید: گنجد مر‌ادف‌سمسم عربی ۲۹۹ 
و ۳۱/۳ ۰ 


کدرو : کند ر ۱5۷ . 


3 


۱ ۱ ۲ 

کوث؛ د برونیمن گاه ۷۹ : 

که حون ۳ م‌ادف چونو چونکه‌هم در 
نشبیه و هم در تعلیل . 

که : حرف رابطه و موصول و تعلمل و 
معانی‌دیگر که دش (صفحذعط) گفتیم. 
از له میااهای تعلدل « و ال همه قمر را 
۱ صره که 2 ی 


تحوس‌آند » دهد هرن وی 


کش تحله و ار و مذهت . 
ش 
نو ال بطور ؛ یک از مو ار د است‌عمال طمه بر 


۳ رل ۴ 


در جائی 


آهی علامت و ی ی 


این کامه ۳ مىأورند که موم 


نگرار داشد مدا سس گان هی 1 


و ه ین گان دعنی‌سست‌سست. و 
قتفت وان » ص ؟ ۶ ۰ ) هم امه همای 


شست گانی»ءصه ؛ ۰ و بگان ودهگان 
و صد گان و هزار گان ص ۷ و 6۳ 
ادا و خر ارگ و خاشت واارف ۱ 


و۰ 


ج ) 
کم کان‌بجای 
دك دك و ده ده و صل صرل و هزار هز ار 


۱ 


تکرار مر مه عددو گفتن 


مت ۰ 


و از این جهت در جذنهای 
دو ازده هام ۸ نام ماه باروز موافوق‌شود 


یجای تکرار لفط » کلمةٌ گان آورند و 


کتات ۱ لتفهيم 


مهر گان و تبر کان و خرداد گان الخ 
کال ۲ : 
جاورس : نوعی از آرزت و بتعریب 
اه ؛ ,معلی و فت و موسم‌هه‌چول« در مر رن 
گاحی از تعمت » ۶ ۲ ۲ و ندز بمعنیهقام 
شاوی( هت 
۶٩‏ سم مه 
گیر گی : #رس 
۳4 6 ۲۳۳۲ . 
گچ ۱ عرش سکن. « کچ و حشت بحذه 6 
ص ۲۳۷ ۰ 


/ بارسیان 3 از وت 


دا زنده؛ فلز ذوب شونده همچون آهن 
و مس ص ۳۱۷/۳ ۰ 

گذاردت: عبور دادن «و بر < جایگاههای 
بخشش دايره هىای بزر گث بگذاری » 
۵ ۷ «زدرص ۱۸۱ و بمعلی عبور کردن 
و نهادن چیزی بر جائی 


وت هر حه‌ار ة ی 


دایرةٌ مار ء باقطاب ار بءءکه یی از 

دور عظام مشهوره است ۰۷۲ 
گدذرشمال- گدرشمالی * محاز الشمال و 

عمَدهٌ شمالی از عقدتین جوزهر ۱۲۳۲ . 
در <دو ب-گذرح<نوبی محاز الجنوب 
وعفَده جنوبی ازعقدتین جوزهر ۰۱۲۲ 


گر : اجرب و قوباء . 


گر آنر و : بطی السیر ان ی نهر 
گرانی : ۹ 
عالاء . 3 


ث 


گنر ار شرا ور 

دست و بای بمعلی 
خدر و استر خاء همچون « ۲۹ 
بای چپ » ص ۳۲۹ ۰ 

گرایستن میا درون متمابل شدری 
همچون تما یل دو داثر همتقاطم» از یکدیگر 
(دانره و( برو ج) 
و همچون « بسعادت کرایسته تر و 
پر دیکتر »و« لختعی از او گراسته‌تر 
ص ۱+ . 

گر ارسته‌بر بهاو :از اقسام بر و ج‌غیر منتع ب 
۳ اصطلاح نجوم 4 

گربری جربزی و بسیار زیر کی 

گردآمدن : فران و افتران ستارگان 

باصطلا ح منجمان و نیز بمعلی مطلق 
حامعت ۰ 

گردان: متلوّنو بر مك حال نابایدارص 
۵ و بر ج و مل منقلب بادطلا ح 
هیثت و نجوم . 
گر دانمدن : تغییر و ت«دیل « عرض‌آو 
را ازین نگرداند ۰ ص ۰ ۲. 

گر دباد: ۰ 

گر ددر ۳ 


حواشی . 

گردروی : مکلثم الوجه ص ۳۸۱ . 

گردش : محیط دایره ۰۷ 

گرد آسیالی: حر کت رحوی در افق 
رحوی باصطلا ح هدوت . 

گر دگرفنه : فتم باصطلا ح نجوم 4۲۱ . 

گر دناله: غبار آلود و برنک خاك و گرد 
گرفته ص ۳۹۷ . 

گر دزد ه و سیاح هه 
نا بایدار . 

گر دون- گر دونه:عجله و چر خ و عر اره 
ار اس 
همکد » ص ۳۲۵۹۰ . 

گر ده:کلبه‌همچون‌ه ردو گرده بعنی‌کامتین. 

گردی: استداره‌همچون « کر دی‌ماه»۸۳. 

گرزه: افمی . 

گرفتی : کسوف و خسوف در آفتاب‌و 
ماه و ستار کان دیگر ص ۲۱۲ و ۲۱۳ 
و ۰۲۱۷ و نیز بمعئی فرض گرد 
چنانکه در ان عمارت است «و گر که 
نه چا تیک ۸۱ همی گو یم » ص ۳۹ : 

گرفتگی: کسوف وخسوف ص ۲۱۲ و 
۳ ونیز بمعلیءطلق تاری و تير کی . 

گرفنه : مطلق تير کی و بهءلی‌جرم‌نکسف 


و منخجسف در اصطلاح هت و نجو ۱ : 
گر گیز - گر گیر : جر جبر و تره نیز ك 
ص ۳۱/۵ ۰ 
گرمابانی <هأمی‌ص ۷۳ و ظاهر | اصاش 


.گر مابه بای است ۰ 


- گر مایه: حمام . 


ت ص ات مت اس 


«(عو 


گر نج- کر (ج: بر نج حوردنی وساه دانه 
ص ۳۳۷ ۰ 

گر وه جماعت هم در دی دودح له هر 
غبردی‌رو ح‌همچون ‌ نیز گرومی‌از آن 
و شقن وا وی نی 
۷ ۲ و « قمر و 
و گروهی از تایته و موف 21 »ص 
۳۱۸ «بر گروهی از حبوان دلالت کند» 
ص ۳۲۰ و بز در ص ۰۲۱۹ 

گر وهان:طوایف وفبائل صفحات ۲ ۲) 
۲۳ -. 

گر 8حنوبسگرة جنوبی:القدةالجنوبیه. 

محاز الجنوب در عقدنین جوزهر ۱۲۲ . 

رة شمال-گرة شمالی : عفد 


مماز الشمال در <جو‌زهر ۲ ۱۲ ۰ 


ف ۳۹ 


6 شمالی ۰ 


ّ 


گر ؛پ(پ»ب): جر یب باشست عشیر ع ۳. 
گراف : بنهوده‌و بی وجه « سس بگزاف 


دل بروی نتوان آهادن » ص ۳-۹۹ 


گز بدان : اختیار و انتخاب کر دن « آن 
عدد کهبطلمیوس‌قطر رابگز بد.ص۷. 

گز بدا وی ؛ اخشماروقت دراختارات 
ازاحکام نجوم . 

گستر دن: شایم شدن و شایم کردن لازم 
ومتعدی. از جمله نموده هاش «چنانك 


/ ۳ در ۱ مان نید | رل و 


خرش اندر 
بکگسترد » ص ۲۳۵ ۰ 
شاد 


۳ و ۲۲۳ و ۱۷ ۲ .۰ 


گشت - گشمی : تغیر و تبدل #مچون 
گشتیا اندر هوا دص ۲۳ و « و اا 
حالی از کشتنهای هوا » ص ۲۱۲ « و 
تخار بان این را نشان کشتن هوا دانند 
سرما » ص ۲۱۷ ۰ 

گشنن انقلاب در دو نهطه انقلاب مقابل 
اعتدال ۰۷۳ 
ش‌زرد:صفراء از اخلاط ار بعه ص ۳/۵ 

گش‌سیاه : خلط سوداء از اخلاط اریعه 
۳۷ 

کش حل و تلقیح و ماه و ۱ 

گشنی دنر دیدهو لا ح‌شده و شخ ورکن: 

گل وگیر: عزه زحت و ععص همچون 
د امرود کلو گیر » ص ۰۳۷۳ 


گمات: شك . ظنّ . زشتی وهمه بدها. 


گمم‌حا ری : گم شده ثدبیر و خطا کرد 
اظ 
ریگ 


نِ. 

گند م گوفنی : سیه چر 3 
ادمه ص ۳۹۷ . 

گندا: کراث. تره د۳۷. 

گرد ه: عم کاف ضخیم و کلفت وطرو 
شتح کف عفن همچون « آب شور و 
و هن هت 

گندهر یش : دابیله و دمل ص ۰.۳۲۵۹ 

گو؛ مغاك . کودال . 

گور باشیدن: نش فبر ۰۳۹۱ 

گوزژی (گب» ک) : خمید کی همه جا 
۳2 فوس در اصطلاح ریاضی 

گو س یال کشان(«عید»۰۰۰» عبدقر تاه 
اضحی ۳ .۰ 

گوشتاور : : پر گوشت . کثیر اللحم ۰۳۸۱ 

گوشت‌خوار : همچونمرغان گوشت خوار 
یعنی جوارح طير از فبیل چر خ و باز 
«گوشت‌خوا رکان‌و که کلبان چون‌باشه 
و کرکس ۰ ۰۳۷۷ 

گوششا- س‌ و بر گوشت وسمیل‌ص ۰۳۸۱ 

گو شه : زأو ه باصطلاح ها 

گون:-گو نه: رنکث . شکل . ر 
طر بقه . مثابه . 

گونا کون : تلف و رنگا رنگگ. 


مود مه 


مز کت آد ننه ؛ ه«سجد چیه , مسجد جامع. 

مسمغان ؛ مه و بزر کث مغان ه ۲. 

مشهوری: بمعلی شهرت با یاء مصدری 
«د و بدین مشهوری» ۲۳۳ . 

مخ ۶ کورد ال و عمق و زرف هم لغوی و 
هم اصطلاحی» هم حقیقی وهم محازی . 
و بمعنی عمیق «ثلامس! ی در یاءمغ» 4 ۰۲۷ 

مغاکی: غور مقابل نجد . 

مغ اندر آمدن‌یکاری ۶ زرف نگریستن 
در کار ها . 

مغ‌اند یشیدن: ژرف نگر بستن وفکر 
کردن عمق 2۱۷۲ .۰ 

مغز سر : دماغ ۳۷۹. 

مفی؛ گودی ات عفی :فا 
ات نها و انوا ۵ ۶ ۲۷۷ 
و۳۳۳ و ژرفا مقابل دراز او بهنا در 
ابعاد جسم . 

مکر گر : مکار ۰۳۲۵ 

ملخج: گیاهی که اشتران خورند ۰ .٩‏ 

منجمان‌<شوی؛ منجمان بازاری بی‌علمء 
آبانکه بخر اقات نجوم معتقدزد . 

موید - مو ید ؛ عالم زردشئی . 

مولی: مقایل نازی « مولی و تازی»۵۸ع. 

مولاکان؛ مولا آن و بندگان ۳۸۲ . 

موی‌ازسرشده : اصلع ۰ 


موی‌خوار:نوعی‌از مر ض‌حزاز و داءالّعطلب 

مو به کر دن : نوحه و زاری کردن: ره 
ابشان مویه همی کرد » ۲۰۳ . 

میاحی: میانگی . معو سط حال. و اسطه . 
«مانگن «داگر دوست بود. دوستی او 
با گیزه شود واگر میانجی بود دوست 
گردد و اگر دشمن ود میأنجی‌شود 4 
۳ و ۰۳ .۰ 

مبانگاه: وسط ۸۲ و ۰۱۳ 

میانگاه‌طول : قبهالارض باصطلا ح هت 
و جفغر اقا . 

میانگی: معتدل « همی‌گویند که بر آن 
اندازه نهس‌مردم درست است‌بر کشدن 
میانگی ۰۶ ۰۷۱ 

میانگی (ارتفاع»۰۰): ارتفأع متوسط . 

مرانگیی : مرادف میانگی . 

میانه : وسط و معتدل . 

میائه‌بالا ؛ ربعه ۰۳۸۱ 

میانةمدهان: اوساط الاس ۰۳۳۲ 

میانة کر فنگی ۶ وبطالحوف و 
و تطالخسوف باصطلا ح هدعت . 

میخها: اوتاد در سوت دوازده گانه . 

میگونی ؛ متمایل بقره‌زی « بزر کث چشم 
و اندر آن میگونی » ۰۳۸۱ 

میل‌بز رگ- بز رگم ین میل ؛: میلاعظم . 


میل کلی ِِ۷. 


وتات اً لتفهيم 


ن‌ 

نابالو ده : نا خالص و از غل وغش‌صایی 
سل 4 

زا ید یل شدن : عست و سقوط و غروب 
در اصطلا ح منحمان « و نایدید شدن 
ستاره از دبدار » ۸۳ . 

ناد پدشدن؛هغر ب: غست در طلو ع و 
سموط مدازل قمر باصطلاح منحمان ص 
۱۱ 

ناحاره: نا گزبر و ناچار « چسم ناچاره 
بی نهایت نبود » ع . 

ناخوب کاری: زشتی عمل و بد خدمتی . 

نار + انار . 

نارماوسی ء انار شیرنن بی دانه . 

ناراست ؛هاو - نه‌راست بهاو : تلف 
الاضلاع همچون سه سوی ناراست لو 
بعنسی متلامك حتلف الاضلا ع و 2 

نار د-نامز ده: موسوم و مسمی و نامدار 
د بدو نام زده شود » ۳۳ . 

نانگرسی : سققوط ضد نگرستن بمعنی 
نظر در اصطلاع هسّت و نجوم ۳۵ 

ناهم‌وار #مططرب. نامساوی. ناصاف. 
ناراست. همچون نسیتناهموارو بخش 
های ناهموار و دشت اهموار و دره 
ناهمو ار . 


ناهه و ار دندان ۶ یس 45 دندانهاش س 


۳ 


و پیش افتاده باشد ص ۳۲۷ . 

ناوسارزی: نوروز خوارزمیان . 

نس بز رگ: نحس | کبر یعنیز حل ۰.۳۵۹ 

نهی‌خرد: نحس اصغر یعلی مر بخ ۱ 

زحس کو حث: بحس اصفر ۰۳۵٩‏ 

تخاس : برده روش و حیوان فروش 
هن « اسان اسیان » ص ۳۳۲ ۰ 

ذر ‏ اه هرک هه ار بان کته بر ان 
دارند » ص ۱۱۰ . ۲ 

نر پنه مذ کر مقابل‌ماد بنه‌درء‌طلق جانوران 
از حبوان و انسان. 

نبیسی: فعل امر یعنی بنویس . 

از ديك‌قر یی‌دوری : حضیض بتازی و 
افر یجیون بیونانی ۰۱۱۰ 

نزدیکی قرب مقابل "بعد در اصطلا ح 
هیئت و نجوم و نیز بمعنی محامعت در 
اصطلا ح نجوم و بمعنی لغوی معر و فست . 

نسبت وا گونه زعکس نسبت‌د ر اصطلاح 
ریاضی . 

نست‌ناهموار؛ نسبت مضطرب « نسمت 
و( 

لست‌همو آیری یت منتظم در اصطلاح 
ریاضی «نسیت مساوات منتظم ی‌هموار 
۱ 

نسبت‌بهم کر ده:نسبت »و آف‌یا مق لفه در 
اصطلاح رياضي ۳۳ 


نشست‌گاه: محلس و تخت‌ادشاهو نشیمن 
گاه و بار کاه ص ۳۹۷ .۰ 

نشان-نشانه؛ علامت مطلقاً وبمعنی خال 
و شامه بخصوص ص ۳۳۹ . 

نقل دز رگ : نعل مر بخ از شمس بزحل 
باصطلاح منحمان 4۷ . 

نقل خرد #ةل قمر از شمس بزحل باصطلا ح 
منحمان ٩۱۷‏ . 

نار بدن-نگاشیی 


مکه‌زدن ورسم نمودن همچون‌نگاشتن 


ء نسشتن و نقش گردن و 


دایره و جر و ط ۰ 

تکار کر ده مق شنز مک 3 » 0 
نهار کر ده‌است از ور ودینارو دسشمز » 
.2 

نگاه‌دارنده :ماسکه هت 4 هممچوبت 
قوت نگاه دارنده عی قوه ماه و 
یکی از اجزاء اسطر لاب که آنرا مسکه 
گو ند . 

نگرستی- نگریسنی ء نظرات کوا کب با 
بکدیگرهع ۳ ونیز بمعنی 0 

اگر سای بدو سای ب نظر جست باصطلاح 
منحمان. 


منجمان . 


۰ نظر عداوت باصطلا ح 


گر ستی بیدي:نظرنحس با صطلا ح منجمان. 


نگ رشی- گر ۳ ونظر و اتصال‌در 3 | وت 

نگرنده: ؟ دو سا زج 

نو سار-نآو سار ء سرنگون . 
۳ کج ِ۹. 

نماز بيشیی : نماز ظهر ووقت‌ظهر ۰۱۸۰ 


تب 


تا 2 


زه‌ازد دگر ء نماز عصر و وفت‌عصر ۰.۱۸۵ 

نمو دار :هنال و شاهد . طر یق امتحان‌ و تحقیق 
در جه طالع از اصطلاحات نجوم‌همچون 
ره بطامنوس ونمودار و ۳ 

نمو دا نشان دادن و ظآهر ساختن « هر 
چند باول اومسد نماد » ص 4۳ « از 
رن ای تا ۲ ۳ 
ید برد » ص 44۵ ۰ 

نموده : شاهد ومثال و نموئه همچورن 
« نموده را کیر بم » یعنی برأی نمونه و 
شاهد فرض گنیم . « ثموده‌آو دو ست 
و ببست است» ص ۲۷ و نیز صفحات 
۸ و ۳۹ و ۰ و ۶۱ و ۱ ۰ 

زو رد بدن ۳ طی در اصطلاح بانب ۵ 2 .۰ 

ژوسدء :ادف بر سده‌درجث:هایا یر انیان. 

ناد ۰ وضم آزههولات اس ره عرضی . و 
بمعئی نر یب و فرض 3 فرارداد «نهاد 
ابشان محتلف باشد »۱۵ ۱و؛ ۰.۲۱9۱۷ 

نهادن :و ضعو در نس اصطلا حو مو اضعه 
و فرض کردن (ودل برچیزی نهادن) 
هت له وم 


نهادمر دمان: اصطلاح عرفی و مواضعه 
«لکن از جهت‌نهادن مر دمان نك باد نگر» 
و « بحی نهند مردمان 6 ۳۳ . 

نبهاده: مر تمه و ضعی ازمر اتب اعداد و عدد 
وضعی باصطلاح شمار کر ان 2۷ : 

نهال‌نشاندن : غرس اشجار . 

نه <سمست‌نه تهی : لاخلا" ولاملا ب۸ه . 

نه‌نیز : «و نه ندز هر کو کی را افتد آن » 
ص ۱۸۰ .۰ 

نیاز : احتیاج همچون «و بود که نیاز آرد 
بشمار » ص ۲۲۷ . 

نیاگان: اجداد ۵۲ . 

یر و : قّت همچرن « نك قوی تر است 


ص ۱ ؟ ۳«وزنوراو یرو گرفتند‌ص ۱ ۰۲ 


اوز هم بدز هم ار <.زد ۰ 6 ۳ ۰ 
نمشد ر شم ۳ مرادف مش همچول«نشعر 
کودم ۲۱ ۶ و « نیشتر کژدم ۸ ۲ ۶ 


و دمم مشر ط ۳ هه هعر و است ۰ 

(یکی: متها خاوتن در اصطلاح بجوم ۰ 

اوك خر د: ۳۳ اصغر «معی زهره . 

زً 1 1 ا 1 

ام بری(ب»ب)- نیم بر پد(۱): حالت نر بیع 
درماه ۰ 


موه 


نت 


زوم هر : یکی از فسمتهای برو ج نظر 
هفت بهر و دوازده بهر . 

پومجت : از | یام معروف مغان خوارز م. 
روزشانزدهم ازه‌اه‌دهما یشان( صفحة فنح) . 

نیم‌روزان : نمف‌النهار و ظهر ۱۸4و 
۵۰ وداثرة نیم روزان داثرةٌ نصف 
ان اس 

نیمگان : نیم نیم . 

نیم لگ : نوعی از اسلحه « چون تیرورمح 
و ۳ج نک ص /۳۳۷ ۰ 


۶ ۵ ِ ۲ 2 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ 
امه سین ه صش‌ هو حر همچجول مه سچن 


از ببک کاو ۰ 

م4 دیشین *دصف ۳ م‌همچو ن نسم بشین 
ازشگل‌ور . مثالش«نیمهٌ سین‌ازجدی 
و نسمه شین از دلو صس ۳۱۷ ۰ 

نیمه‌ز بر بو : نصف‌صاعددر اصطلاح‌هیشت 
همچون در نطاقات . 

نیمز بر یی زنصف‌ها ع دراصطلا ح‌هیشت 
همچون در نطافات . 

5 

وان:مرادفبان بتبد بل‌واو وباء پیکدیکر 
همچون سابه‌وان--ساسان . رزوان ‏ 
رزبان . نظیرش وام و ورز و وارو 
تراوش - بام و برز و بار و ترابش . 


ورز؛ کشت و برز . 


ور (ب : کج و نا متساوی ۰۱۷۰ 


وشی: پارچه لطیف از جنس حریر 1۷۳ . 

ولیکی: از اینجهت و بالنتیجه ( و 
شود بصفحه عز ) . 

وه ل2: بمعی بهبزك بشید یل و او و باء 
بیکدیگر . 

یر 

هامان سو ز -هاءانور :یکی از جشنهای 
معروف جهودان 4۷ ۰۲ 

هر حگو نه :ٍ هر گونه و هر طور «هر 
چگونه که بان 6 ۵ ۱ و ۰.۰ 

هر حند که ء با اینکه « و هر چند که ان 
از شمار آن دو گونه » ۳)۵. 

هزار دسنان: عندلیب ص ۳۷۷ ۰ 

هز ارها : | لوف در ادروار الوف«قیدة 
ابو معشر و منجمان دیگر . 

هر ارگان : الوف در مراتب عدد ۷ . 

هر ده؛ هیجده ۱۸ .۰ 

تشن سو ؛ همق 

هش ت گوی: هشت فاك و بر این قیأس 
هفت گویو نه گوی ۰ 


هشد هم : ر هر دهم 9 همز دهم ه 
ینت ۱ 
و املاء کلمات ) ۰ 


هاتدهر ؛ وسمت هفت کانی برو ج از 


مود مه 


هفت کشور: اقالیم سیعه : 


۱ همان:از کلماتی است که‌معنی‌حالت تساوی 


ممد هل « ور بل ان همان تفن اگر 
گوئیم که‌فوس خووا | مسا است آندر 
فلكاو ج از آن‌نقطه که برای حمل است 
0 با اگر کوم ی دار 235 
دک آفتاب ۱۸ ۱ « ز را که‌همانست 
اگر یکی اوکنند یایجی ۳ 


ص ۲۲۲ و نظبر همین معنی را وردوسی 


۳۳ لهافر | بل 0 


فرماید: «همان‌عهداویو همان‌باد دشت» 
و شاید بعضی احتمال دهنزدوحکه لفظ 
همان‌در این مورد بمع: معنی«هم م مان» م ادف 
هم مانست و بهم مانند باشد (رجوع‌شود 
صفحا ع ) . 
همبازی- هنبازی : 
: 


اج ۱ 


ادا ار 

همحنان‌<و ن-حنان<و ن:از اد ات :شسه 
همچون « و هچنان چون اعتدال میان 
طعها» دء « همچنان بود چون‌باز داشته 
اندرمطبق »4۸۸ « چنان چون تسدیس 
و اربیع » ۸۷ ۰ 


همحند: بر ابرو متساوی ۱۰. 


همحندان : م‌ادف همچند . 
«م‌سرشت : هم طبع؛ "صطلاح‌منجمان . ۰5۰ 
همنام #سمی ۳ ۰ 


کتاب ۱ لمنهيم 


هموار ؛سطح. صاف. اومی . بکسان. 


و منتظم وم همچون 
سطح‌همو ار ودشت‌هموار و بخش‌هوار 
رو فسمت هنباز ان‌همو ار بود 6 ص۵۱۹ 
و یکون قسمة الشرکاءه باستواء . 
ع . و همچون « بعد اشان ازو موار 
است » یعنی مسأوی و برابر است ۲۵۹ 

همه‌سو حنه: شمه محتری 11۱ .۰ 

هم : ادات استمرار و پیوستگی‌هچون 
« همی فزاید و همی کاهد » ۸۲ . 

همیشه آشکاره (ستارق.۰۰)؛ ستارهٌ ابدی" 


الطهور ۰ 


۵ مبشه دهان(۰۰۰سدارة) سنا ةایدی الخفا. 


۵میشه بیدا (۰۰-ستارغ) : ستارةٌ ابدی 
الظهور . 

هي بد : آش در ست با آفتاب «رست ۰ 

هیلاج: ازدلائل نجومی برای کمیّت عمر 
مولود دلبل جان! 

یک 

اک وکا مان وان اه 

۱ 


داد داشتن : ا ‌ ز در ۳0 و ر< اطر 4 





داشتن ۸۹ ۲ 


باد کر ده: مذ کوو و معروف «توانگران 


باد کر ده بشهر » ۳۸۸ . 

یاد گر فتی, : بخاطرسپردن‌همچون «این‌را 
باد گرفتیم ۱۳ گردیم ۰ 

پاری کر دنو پاری‌خواستی: اعانت و 
استعانت باصطلا ح منتحمان . 

یاز(؟ باز) :بمعنی ذراع و کز 


رازم ءسدا ؟ ول و نامجه اش جستن است 


(ه وال 

بح : بمعی برف مر‌ادف لح عردی ص 
۱ ۳۲ و مرادف ملد هعر وست . 

يك‌بد یگر : بکد یگر 

باث از وس دیگر : متوالی همچورتاعداد 


متوالی ۱ 


داز ددگر بسنه : می‌تمط در اصعاملا ح 


بجوم و ر ك از دیگر زک 
ی هم تمعل بنظر . 
یکی از ٍس‌دی؟ :از پس یکد یگرص ۰۱۱۳ 


. ٩+ منجمان‎ 


بله ِ رهاو 3 و جا گذارده‌ص ۱ ۳۲ 


و مصدرش له کردن ادا ِ 


از شرح هیلاج باصطلاح منجّمان کوید « و فیل هیلاج باافارستة 


ام اد الر جل و کدخداه هوالز و ح و معذاه رب الات لان کده هو الدت و خداه هو اارت و سحی هذان 
الدا.لان بذلكث لان بامیز اج6.ا و آزدواجي.۱ تال علی کمتة الععر گِ‌. و در هضص ارهنگه‌ای ار سی 
دو شته اند که هیلاج » بیونانی تفه زند کانی و منحمان ارس دلیل جسدم دانند در احکام ِ 


قهر ار لمات یی که در 1 کنات آمده ات 


( الف ) ۱ (ب) 
ا دت‌بار ۸0۱0۷۸۷۵۲۵۰ بکشنبه س ۲۷۰ 0 بار ۷۵۲۵۰ کلمه‌است کهبایّام هفته نکر ار 
آشار ۰ اه چهارم از سال 0 مشود نظیر لفظ شنبه درفارسی : ۲۷ 
هندوان ؛ ۰ بارانسی ین نام مد نآلا 


ادماسه .201۱111052 ماه انزونی کسه باب 7 ۰ مان شمال ومترب ۰ ۱۹۷ 
۵:دو ان ! ۳۳ ۱ 


۱ ۱ که بدبار 2۱00۷۵۲۵۰ ۰ چهارنبه : ۲۷ 
هو جح ,5۷۵۱۷۱۱۱۵ ۸ ماه هفتم از س ۱ 
۹( ۳ د اهم .۳۲۵۱۱۱۱۵ ۰ طسعت وموجودعالی ۱۸ 
7 مات ۳ + وجودعالی 
۱ _ ۱ 5۹ ۱ 
ش آ۵. .۵۲۵۷۵۱۵ ماه نحم از سال ۲ 
" ۳ ِ 2 7 بت ۲ ا۵ء 0 ۱ 
رد ۲ کر زورره ۲۳۰ 
هدوان ۳۲۹ 


یکی ازعل‌ای هندی : ۰۳۳۲۱۸ 


اگنی .20060۷2 مبان جنوب ومشرق ۱۹۷ ۱ 
ی ۹( بر لشسکات .9۵01۵۱۱/۵ ۷۵۲8۵ عدد 


۱ 
انهلو اره ۸۱۲۱۱۱۷۵۲۵۰ نام شهری از هندوان 
او فر .۱0۵۲2( شال ۱۹ 
0 

0 

۱ 

۱ 


2 و اهر امی ؛ ۱ 
‌ که ال ۰ ۲۵) 
اووقر آیین .108۲0(۵۱۱2(] نیم کر دشهالی بر کو ثم ۱۱12718 ۰ ۷۵۲۵۵ 
صراعد م ۳۵ .۱ زر کترین بر ها ۱ ۱ ۱۲؛ء 
اوزیی - اوحیی .1/۵0۵ نام شور 4 #۵سیت‌بار ۷۵۲۱۱۵۹۲۵۱۱۷۵۲۵۰ 
استوای وهدأ نصف النهار ها ۳ ان ۱ بنج یه 1 ؛ ۷ ۲ 
۱۰-۲ و هماند .2۵1102002 بالای 
اوج .۸2۵ اوج قابل حضیض: ووو | آسمانها . لك اطلس : ۷ 


هر هم‌سد هانت .۳۲۵۱۱۱۱۵-۱001۱۵112 


بزر کتر بن کتاب نجوم ! لهی وروشن :۰ ۱۸۸ 


اهر گی ۸۱۱۱۸۲200۸ موع ابا ۱۰ 
1 ۳ هر دو : ۳ ره : ۰ ۳۵ 


سیم خه ما حمم موی وب نسووست یه ام امد رن ما مس جوا مور وا مت مس 


ا ۱ استاد در ۳3 بکار برده و نکارنده در باره تلفظ و رشه اصلی آ نها در 
ار او یز هانحقیق کرده است اما کامات دیگر که بمناسیت درحو اشی | ورده‌انم ب.باراست وب‌ضیرا ,ا علامت 
رح) نی حاشبه در این نهر ست آورده انم : 

۲- استاد در صس 4۵ ۲ کتاب‌ااهند چاپ زاخائومنوسد « وزمان براشهر تقدمنا هقرت ه ن خسماً 4 
و عشر ان سنه 6 3 تب ال زد درحدود ۲ ۲)هجری‌فری و۰ ۰ ) بزدگر دی 9 ۱ سای 


مد ه اسی بس زه ان بر آهمهر از روی ان ؛ ار ان »عاوم شود , 


ب 


کتاب انَفْه- 


دشست‌سد هازد .۵۵۱۱9)۱۵-9۱001۱2012 ۱۷ 
۱:۸ 
باس سد هانت .۳۵۱۱-5100271 : 

بزر کترین کناب نجوم بابل ؛ ۱:۸ 
بناری .۷080112 : جثه ,| جکه که 


بزر گترین کتاب نجوم واشستی 


بهادربت .۳۲۱۱۸0۲۵0202 ۰ ماه‌ششم 

ازسال هندوان : ۳۳۹ 
بهکنی .21۱4 : بهت . حر کت 

اه فتا و وا در هر روزری : ۸ ۱ 
بهکمی‌اشر 2۱۳۱۱۱۱-۵۱۸۱۵۲۵] بعت 

ب و حصةااهسیر 8 وض 41 مىأن دو بهوت : ۸ ۲ ۱ 
بهدنیح وگ 3۱:۱۵۱۲۱-۷۱۱۵۸۰] 

محمو ع دو بهت : ۱ 
یشالت .۷۱0۱۵۷۵ ماه دوم از سال 

هند و ان : ٩‏ ۲ ۳ 


(پ) 


۰ 


بالکین .۱۱2121102 : ماه‌دو ازدهم ازسال 


هتدوان : 
لت قری ۳۸0۱۲۱۰ : کر اسه ودفتر ۳۷۳ 
دراث" .۲۵۱۱6 در اصل ب.عنی نفس و 

دم زدن است ودر اصطلاح يك بعش از ٩۰‏ 

بخش +باری ازنقسمات زمان : ۱ِ۷ 
چم .۳۵5)01۱۱۳۱2] : مفرب : ۱۹۷ 
ورب ۳۱۱۲۵۷۵۰ : مشرق : ۱۹۷ 


وش 


۰ :اه دهم از سا هندوان : 
۳۲۹ 


۱- استاد در کتاب تحقیق ماالهند ص ۲ ۱۷ میفرماید : 


و هن ن زان و هو | رساله ۲ 


0: 


تانیشر تس 9 5 نام 
شیر ی استارت درهندو سنان : ۳ ۱ ٩ ٩‏ ۱ 
ت ۱/۱۱۱۰ آ : روز قمری ۳۳۲ 
نت ری ۱۱۳۱۱3۰ ]" + کر اسه ار 
قمر ص ۳ ۳۷ 
تر تاج و گ .۲61۵۷۵۵ ۰ یکی از 
چهار بخش کلپ ح . (۱:۰) 
ثر هشااس  ۲۱۱۵۱۵-۵۱۱52.‏ »سی‌پهر : ۱۱۲ 


(ج) 


<مر ۰ چتر و سایبان ِِِ 
حشه ۰ باك بخش از ۰ 7 بخش 

8 درنقسيم زمان شبائر وز : ۷۱ 
<می .210161112 ۷ نام رلابت وشهر 

در هندوستان : ۳ ۱ 


حزد رما 2۵110۲۵۲۱2112۰) اندازهٌفمری ۲ ۲۳ 

حجوزن .۷0213 :۰ مقیاس طول معادل 
هشت مبل با سی‌ودوهز ار در ع : 

ح و گب-- نو گ ,۷۱۱۵۵ جله و مجموع 
و بت ره 


ح ۰ : ماه اوّل ازسال‌هندوان : 


۷" 


ش از بذشهای چها ار کانه کلپ هنی 

۱ 

۳۳۹ 

حبرت .۷/۵۲۱۱۵[ ماه سوم ازسال‌هندو ان : 
۳۳۹ 

ام محل : ۱۸ 

(۵) 
در یکان .10168113ع:2] : سه‌هر که‌دریجان 


حجیه‌ور ۱۱۱۱۱۲۵۰[ : 


د شین ۰ جدوب : ۱۹۷ 
لس ۱ ن ابان ۸۳02۱1۵ وهو جذب الهو ا» 


و سم.ان | ۳ سس دس 3 ۱ خر ج ما ِ ن و ااشن نیا دفی ناش ‌ 


من الاغات الع‌ند یه : ۵ ۱ ۷253 ۵ ۸۱۷ لکن ۰ ادها ادا ۹ ر بضمن الاخر کالایالی < ۵ رالا دام 
ا 3 در موه وتو شارت رالات بر و 0۳ ی ۰ 


۲ کلم در :حان ظاهر ] از اغات هد و ادرانی 


بمفا نیح العلوم خوارژهء‌ی ص ۲ ۳ ۱ چاب مر 5 


وه 


فعرز 


ااس آن ده است ( رجوع شود 


د کشنایی .۲22۱61۱۱۱2۷202 : نیم کرء 
جدو بی ص عد : ۳۰۱ 

دوایر< وگ .۷۵۵ ۲۱2۷۵302۲۵۸-۷ : 

(ع ۱) 


۶ ۳ ۵ 
۳۲ ۳۳۳ 


مکی از چهار بخش کاب حِ: 
ده ۰ کان : 
دیو ,۷2ع(۲] ۰ خداوند فرشتگان : 
(ر ) 


رومك‌سد هانت .۱۵۱۴3۷2-5100118012] 


بزر کتر ین کتاب نجوم رومی ؛ 1 
روهیعك .۲۵۱۱۱/۵۱۵ »۰ نام‌قلهشهر : ۱٩۳‏ 
(س) 

سایی‌مان ۰ ر_ ‏ اندازه 
او ۳۳۳ 


سد هااد -- سد هانت ٩002۱0۲2۰‏ 
آن راستی که اندرو کری تباید و مهمتر ین 
ومعتیر رین کتاب نجوم که سندهند 
و 

ستد .5۱۱01۱۱ : 


۷ ۱ 
هندو ان لصل مشتر كت روز وشب است و از جزو 


1۸ 


رور 1 ست شمر ده دود ء 


سکات .۱۱۵۱۱12؛ 5 : عددهایثت س ۱۳۸ 
سیکات کات 5۳0۱۵۱۱۵۰۵۳۵۱۱۲۰ 
ده د جر وط 1 ۰ ۶ 


سچاد دب .10 ۶ سر دد اب :6 ۱۰۱۷ 
سورجسد هانت .۵-۹۱001۱2۴012 0۲۷ 
بزر کتر ین کناب نجوم سوری : ۱۸ 


۰ 
مود مه 


سورمان .5۵۲۳۱۵02 اندازةشسی: ۲۳۳ 
موم‌بار ۰ 9 دوشنمه : ۳۲۷ 
۶ 
(ش) 
شکر بار .۲۵۷۵۲۵انان جمه : ۲۷ 


شك کال ٩51621212.‏ 


۳ میداٌ معر وفتر بن 


تواریخ هندوان : ۲۳۹ 
شرشعحر با .0212۷272 5271215 
9 ۳۷ 
(ق) 
قامر و .121112۲02 : جبال قمرو ۰ ۱۹۸ 
(2) 
کار ثاك ,۵۲0۱2 ماه هشتم از سال 
هندوان : ۳۳۹ 
کر شاج و 4 .۲۱۲۵۱۵2 کی از 
چهار بخش کلپ ح : ۱:1 
کلب ۵۱۳02۰ ام العالم : ۹ ۱ 
کلپاهر گوی ۵۱۵۵1۱۵۲8۵۱۵۰ جبله 
ات بو عنام العالم ۰ روز کار 
سئد هند : ۱ 
کلح وگ .۵۷/۷۵۵ ۰ یکی از چهار 
بخش کلپ ح : ۱:1 


کید .۱2۱۱02 : جای وسوی و ناحیت 
ص ٩‏ ۱ و گنف .8021101113 بمعنی بسیط زمين است 
(ف) 
۳هری" .3۱۱007:) يك بخش از ۲۰ 
بحش ژیانر وز وهر گهری ۰ ٩‏ جشّه بآ ناری 


و هر ناری ۱۰ بران است : ِ۷ 


اد اسنداد در کتاب عجشق مالاعند ص ٩‏ ۱ ۱ « ی ما (#صر عناوم من اجز اه المتصاغرة 6 م.فر ماد 1 
هده الااجز آء ون ال انوم تصسفون ف۶ی :تیا اف عندهم ها ) :ابا لا الی ی دلا اد تطالمی | 
نز تابن او "سمعي | ن تفر ین علی‌حال و احدد ۰ قمع | ان الوم سنفم الی مت دوفه 0 و احده 
منیا کهری و قد ذکر فی کاب سروذ والدی لاویل الکشجری اه اذ! حفرت خشبة حفرا اسطوانیا . 


بکون قطر حفر هاالمستد: 


رفن اصمعا وسمکه 42 اصایم ۳2 42 اما» من‌الماء فان بمب فی‌اسفلیا 


۰ ۵ 
ا«- امه 

ی 7 ر 

/ 4-3 درذ ل‌صهد<»فط ( 


۰ 


ِ 


کتات التفهیم 
5 سنکات .0۳۴8-6201۵11 مالوا .۷۵۱۵۷2 نام کشور : ۱۹۳ 
مدذیشی .۷۱۵۳۱۷۵۸0662 میانة جهات 


و ماه علکت ۰ ۱۹۷ 
مگر ۰( جانوری است دربای ‌ 


اعداد مکعب اهر امی : 


(ل) 


لک .12۳168 نام محل وقلعه ایست ۰ ۱۹۲ 





صو رستار کان: ۹۱ 
(م) ماماس» .۷۱۵۱۱0۵52 ماه کیب؛ُهندوان 
ماب ۰( ماه بازدهم ان ما ۱ ص ٩‏ ۲ ۲ 


هندو ان ؛ ۶۹ | مگل‌دار .۷۱۵۱۵۵۱۵۷۵۲۵ سه‌شنبه: ‏ ۲۷ 


( بقیه ۲ 3 صرفحه وف ) 


ی سب ‌ 2 ۳ ۳ ۷ گن 
بهمه سم سست شعر ات ق ۲ من شهعر شاه - ی‌النساء لا عحجو ز و لا صسه ك_ الثلئه الامداء ما. منم | لی 





مدة گهری واحد . جم ان کل دقيقة من الیوم تنقسم لستین ثانية تسعّی کل واحدة منها حسک او 
ات و تسی اضا یدای 3 و احدة من هذه‌الدو انی تنقسم لسته افسام ی واحد منها بر ان 
ای نس ۰ وفی کتاب سروذو المذ کور من تحدیده اه تفس نائم قدرقد علی حال اعتدال غیر مریض ولا 
حافن ولا جائم و لا ممتلی ولا مشفول‌الفکرة هم اووجل و ذلك لان الاعراض التف-انتة التی من رغبة 
او رهبه و ااجسد ان النی من‌خوی او امتلاء اوعارض مفسد للمز اجالمحمود تغیر لفس النام . وسوا» اخذ 
مقدار پران کما ذ کرنا اواخذ فی کل گهری لمائة وستون او اخذ فی کل درجة من‌درجات‌الفك ستّون 
و الی هذاالءوضم لایختلفون فی‌معنی و ان‌اختافوا فی‌الاسماء فان برهیگویت سمی النوامیالتی هی‌حشك 
ناری و کذات سماها از ج‌دالکس. ءوری لکنه سمی دةایق اابوم اضا ناری 

دنباله این سغخن بنقل اقوال مختلف می‌بردازد ودرآ < #9 بد : ولیس الی‌تحقیق هذا المعنی 
سسل فالاجود ان أخذ فیه نما دهت الیه اویل و شدی من انقسام ما تحت بر ان بالاءان کون فی کل 
پران ثمانية نمیش وفی کل نمیش «مانية لب وفی کلب #مانيةتوتی وفی کل وتی ثمانية ان کمافی هذا الحدول 

















اجز اءالاصء 
کی ۹ ۰ , ِ | | 6۱ 
: 
. ۱ ۱ 
[ ۱ 
ٌ ۱ ۱ ا اس | < 
د بت و - 
۰ - _- ۰۰۵ وم 
ك فُ 5 ِ 3 ۳ 
۳ ۷ ِ ۰ ۷ ۰ | مم | 7 
۰ ی ۱ ۱ اک 
3 1 
۱ ۰ 
۱ ۱ 








( بلیه در ذیل‌صفحه فص ) 


ورط 





۹( 
م2 4 


مکهر .۷۱۵۱۵۵1۲0 ماه نهم ازسال 
هندوان : ۰ ۲ ۲ 
موثثر کوث .۷۱۱۱2-۱۲۵۴2 نوعی 
میا ۷ ۳ 


مهورت ۷۵۳0۷۲۵۰ ۰ اجزای 


کوچك زهان . هرمع‌ورتی‌دو کهر بان است 


(ن) 
نکشتر مان .۱۵101121۲2111۵02 اندازه 
منازلی : ۳۳۳ 
اوانشی .۱2۷۵۱۱01۱۵162 نه بهر ۰ 1۱۲ 
و کید ۱۱2۷۵1۱۱۵۱۱02 نه سوی و نه 
جهت مقبده هندوان ۰ ۱۹1 
زیر ت. 2۱۲۱/۵ : میان مفرب وجنوب: ۱۹۷ 


(ه) 





وشیانرروزی سی‌مهورت : ۱ِ۷ هور .0۲۸]] نیمه و تمام ساعت و بر ج 
«بر و ۵۰ : نام کوه : ۱۹۳ ونیم بهر ؛ ۰۰,۷۱« 
( بقیه ازذیل‌سفحه قاط ) 
<لاص4 سعن ارنکه منحمان ۳ شمانر وزرا ند ت متساوی ۳ وهر سمی ر | ساعت میگو ند 


اما منجمان هند ساعت‌را بنام هور0]8] ]میخواند که بمعنی نیم بر ج است ونر | بکارندارند مکر باحکام 
:جوم . اه شمانروز را واحد فرش مرکنند و ۳/1 ۳ فسم مساوی ۳ و هر سم را من 
/ و تلفظ هندوی 924 ( میخو انند . و بعضی گهری را ناری ‌ بمخرجی میان راء و دال 1[ ۱) 
وهر کر ی‌بچهار کشن611118>وهر کشنی بانزده جشه (بتلفّظ سانسکر بت 286112162)) 
تقسیم میشود و گروهی جشه را بنام جکه ( جکلت - جنک ) و بعضی بناری ( 11201162] ۷ بلهج 
حصوص راء شبه دال ( و مضی کل ۵1۱ و رحی مکه‌نك ۱ همخوانند . س پنج کلمه 
هه که و ناری و کل و بکهتك دراندا مر ادف بکدیگر ند چذانکه ناری مر ادف گهری ات 


و 


ابر این هر گهری شست حشه بخش مشود وهر گهری منز له 42.9 و <ن4 بمنز له «انمه است , 
پس‌هر جشه تقسیم مشود بشش بر ان ۳۲218 وهر بر ان هشت نمیش ۱۲1166118[ وهر نمیش هشتتونی 
/ متلفظ سانسکر بت۲۱ [ ) و هر *و ای زگ ان 21۱2 اتییت ره 


بران اندازهة مك و تا انسان 
مرادف همين بران است . اما نمیش اندازهٌ يك چشم گشادن و توتی بمعنی بانگ انگشت سیابه است 
که بتازی فر قعه کو ند . و کلمه ان نی کوچ کنر بن افسام زمان ازلعغات دیاز فدیم هند وایر ان است 
وظاهر ا کلمهٌ (آن) عربی ازهین لفظ گرفته شده است . 
اعناد ا,ورحان در س ۰ ۱۷ و تحقیق ماللهند مس از اقسام جشه و بر ان مبگو رد « وفی 
اسافل هذه‌القسمه ثلنه اسام لم ,ختلف فی‌تر تدیها ذاعلاها :میش‌وهومدة انفتاح الیین طبعا فءا بنااطّر فتین 
واوسطها لب واسفلها توتی وهو فرقعهاااه من باطن‌الابهام عند اعجایهم بشیه واستجسانهم ایام 4 
ٍِ درانکه هر مهورنی دو کهری است و شیانروز ۰ 1 کهری و ۳۶ موورت مبشود اختلافی نیست . 
از یکی برهباً بد که افسام 
مهورت مطایق ساعات مستوی است و از جای دیگر استنباط مشود که ساعات معو ج زمانی است . 
رجو ع شود یکناب الهند ص ۱۷۱ 


ولکن در اندازٌ خود مهورت افوال منجّمان هند محالف بکدیکر میم‌اید . 


«صس 


۱ ۱ و 
1 رأن کار 

تفت اس وه ها سین خد آو ند جهانر | که ساری او کاری که در پیش گرفتم انجام دادم 
و راهی که در دش داشتم بیابان بردم . چه 5 روز ها که شب پبوستم 6 چه یت سمیا 
که تا بامدادان نشستم و نورچشم ونیروی تن وتاب و توان خویش رابر سر این‌سودا 
نهادم ۰ با ان همه حشنود و خرسندم که بکی از ا ثار بتک که ره ره کی ها 
مقأخر ۳ ی ددست ان ۳ چمز احیاء 1 و «هتر ان و جار بد در دن ناف کان از جود 
دشکش دوستداران دانش و فرهنکث کردم و هین دارم که اگر بد ده انصاف بنگرند 
,اد «ودی "2 از ان ده ۴ چدز خواهد بود : 

مد با ید هر چه در نگرد عسب بگذارد و هر نگرد 


هسست در عسها هر ای در مسان صدف گهر چبی 
سم و 2 


ِ رز ۵ اه و 02 ۳ ِ ۱ سم ۵اه 4 ه مس ۱ 
و عدن الر ضا ءن کل عدسب کللة ۲ لکن عدن ا(ستط دی المساو با 


بتار بخ ات ماه ۳۸ ۱ شمسی هجر ی مطابق نم ۸ ۱۳۰۹ هجر ی فمری 


( جلال همائی ) 


صو ابناده مفد و4" 


صوحه سطر صو اب 


۱ ۰ 


۱ ۸ 

بو ۱ 
مب ۱ 
مز ۶ ۱ 
نو ۱ 
۳ ۳ 
سد ۱۸ 
سز 

عا ۳ 
۳ ۵ 
و + ۲ 
فد ۷ 
صٍ ۱۱ 
صبد ۳ ۳ 
صه ۳ 
صز ؟ 


۱ ۱ ت ان جدول را دز بطر ز صو انامه متن که درآاخر کات اهر اه 
9 در صو انامه من چند کلمه از فام افتاده و اصلاح 21 لازم ۱ 


سال ۳۲۲ هجری 

غور رسی 

طالم و حاسبه فرانات 

تهمتی ساز 

زمر د و که سبز هردو هرا نگاد 
وليك ازآن نکن دان کشند 
گفته اند که نقاش 

نثر قدیم 

حرف شرط وتمتی و ترحی 
۲ گاه کرد اشان را 

وحر اندان که اشان را 

۷ ( و 

ص‌ ۰ ۰ ۵6 

و در ششحه هوصضت 

در صحافی 

خانش 

وترسا آن 


و صاد تلفظ 


صفوحه سطر صواب 


۳۲ 
۸ 
۹ 

۲۹ 
۰ 

۱۲ 

۱1 
۱ 

۳۱ 


۱ ۵ 


راجع باه‌لاء 

شانز دهم ماه 

درصحانی هه« و9 صحاف 
کنابتش يك قرن 

جمادی الاخره 

مد باقر 

و اسلاج مسکنند 

تحر فی غلط 

چکونه تاقظ 

علو از مکر رات 

کلم جا بجا شده 

ستون دست چب : ( زمین ) 
ستون دست راست : وهيزك 
ستونل دست چت : ود ۰ 8 
زاند است 

ستون دست چپ ؛ کیی 
ستون دست چپ : و هیئت و 


صو رت 


ردرم ۰ و باد اور میشویم 


ت 8۱ ‌- ۰ 
ص‌‌ ٩‏ ۶ ۰ در سئون سوم ءءودی خانه اول : صر تب س4 و اسعت سده بكث ۰ 


س ٩۳‏ ۶ ۰ س ه 
س ۱۵ ۵ »۰ س ۱۱ ستون دست چب ۱۰ ۱ 
ص ۵۱۵ ۰ س ۱ ۲ سنون دست راست : ۶۱۱ 


ص ۰٩٩‏ س ۸ علاوه شود : |[ س ( 


این جدول بی‌مورد است ] . 


: و ام فوت اندر گذشتن «و 


و ۰ 


سردم و ) ندارد وصحیحتر ازمتن مینماید زیرا م‌دم در 


حق حاپ بهر نحو که باشد مخه وص مصحح اس 


ذور ریت مطا [س و هراد مره 


مطالب 


سر آ غاز ترا و معر نی از آ شتا ابورحان 0 


معر فی از کتاتالتفهيم ج 
تار بخ تأایف کتاب التفهیم 8 


.ی در باره اغمار مسعود مرول سلم‌ان راجم 
صو رت زا.حه ار اض دوات دا 


۱ ت 
مطاسق 
۶ ی 
دو ش42ه منجمان ود دم . ( حاشیه ) 
مجاسیه فر انات 


بٍ ک 


تحشق ال در قر اات و طر ز محاسبه آن کج 
۱ باضبط نم و زه ۳۹ ازه وگو و 


لح 


ید *ر ای 
باره ی ز اختلافات تفویم فارسی و 

تألغاتی که از روی کتاب التفهیم تقاید وافتیاس 
شده است ۳ 
معجم البادان و کتاب اَفهیم س 
اعتر اضات اوالمعاند غزوی 0 یم 

با جوابهای نخارنده از اعتر اضات مح 
اعتر اش فخر رازی بر کتأب لیم با جواب 
نار نده از ان :4 
اهیّت کتاب الّفهيم نو 
خواص ادبی ات التفهيم (نکار نده بنحاه و دو 
خاصیّت ادبی ازروی این کتاب با امثله وشو اهد 


اسنعر اج رقم و مفصمل نو ش4 اسیی ( ۰ رْص 
اهیّت فنون رباضی بویژه هشت ونجوم برای 

۱ ههار هه جع رید 

هه کی رورت ۳۳ 
فارسی برای ایرا ان . ش 


نسخه های کتاب‌تفهيم ل جع نکارنده درتهته 

نسخه حاضر بود . فط 
رفی از نسخهٌ (خد) با سه کلیشه ( نگارنده 

محتصاتاملاء ورسم الخط قدیم فارسی‌را تا ۳۰ 


مورد شماره کرده است ( فط 


صفحه 


تخت خی نتب ی سس تست مس سس 


مطالب 
معر فی از هد (حص) 5 ت 
عم « سر 4 * (س) 5 بك کش ق 
معر ا ی از دس42 (ع) 


مه و ی از نسخه ك بجر ی نسح ی 2 تآب النفهم و 
1 ۴ ی تصحیح 
چکونگی | 
نو نه تحر ات و تصعیعحات 


۳ ۶ ,ره . 
نمونهةٌ اغلاطی که بقر ننه نسخهُ عربی 


3 و4 
املاه ورسم الخط ره حاصر وط 


ی 


۳8 شلد فرد 


0 
نمونه تحرفات دیگر قره 
انواع تصرفی که کانبان درنسخه های خطی 
۳13 ده ا:د وه 


نمو ده مصی تجر بفات و عمط های و اضح 
فک 
1 لهای ؟تاب التفهیم . یک 
اشکال کتاب الَفیم . قکب 
اشکال الحاقی نکارنده ( اشکال الحاقی 
۳ شکل است ). 

متا کت 


کتاب الفهیم . 


قکد 


ی 
مأخذ نکارنده در تصعیح و توضیحات ٩۱۱(‏ 
3 هعر فی 
فعرست لغات و اصطلا< 
) حدود ۱۱۰۰ لغت ر اصطلاح علمی 


قکه 


شده اس ( : 

ات کتاب الَفهیم 
دار سی 
غالبا با شواهد و شمارة صفعات استخراج 


قکط 
تلج 


شده است ( 

نامهای پنج روز اندر گاه 

نام بارسی پیکرها که برمنطقة البرو ج اند 
) دوازده و 

پیکر های جوبی ( صورجنوبی ) ۰ 


ر های شمالی (صور شمالی) 


7-9 
ت‌ 


‌ 


۰ 


نام پارسی 


۶ 
3 


 یسراب‎ ۲ 


فهر ست مطالت »قدمه 


مطااب صفحه مطالب صوفحه 

روز کار ها و جشنم‌ای بارسیان اندر سال ۰ الّفهیم هت فقو 
( !یام معروفة فارسیان ) قنو | یادان کار . قصا 
نام روز های پارسیان ( اسامی سی روزه ) تنر | کلمشه واشکال:8دم4 (۷ کلیشه‌ویك‌شکل) 

روزهای معروف مان خو ارزم قنح | ۱ - صورت زایجه بشروة منحمان قد.م یز 
روزهای معر وف مغان سند قنح ۲ - کلشه اوّل از روی نسخه ( خد ) ص‌ 
نام‌ای ستار کان رونده ( سیعه سیاره ) قسج ۳ بر « دوم <« « 7 » صح 
نامع‌ای فارسی پاره‌بی ازستار گان استاده با 4 وه سوم و« « « اصل (خد) صو 
بایانی (اسامی کوا کب ثابته ) » منازل قمر نز ۵ ی « او ل و« « « حص وا 
درضمن این لغات نوشته شده است . قسح - « دوم « هن « » 4 
نام ماهه‌ای پارسی قعط | ۷ - « از روی نسخه (س) قح 
فهر ست کید کلمه از لغات ات و مت که در - کشه هت سو 8 ر‌ آس بعمد ۵ هندو آن فیح 





لاو اثل صناع4 ان 


۳ ریب یات 


ابش 
ینکن رون 


۵ ۵ 
(در سال ۲۰ هجری فمر ی) 


باتصحیح و مقد مهو < وأشی 


رجا ره 
و 
اما ی 
9 7 
بلال .ها 
حاپ ال 
حق طبع و تقلید محفوظ است 


سال ۱۳۱۲ درچایغاه ملس بچاب رسد 


/ 
ی 


پم آله آلر حمن_آلر جیم 
۱ ۶ صوء ه 0 7 ار ر ۰ ۲ .الا رل ۳ جر و ود 
انیت 2 ۹ التنجیم عمله ادو الر بان محمد دن 


تن صورت با و رگن نهاد آ سمان و زمین و آنچ بمیان این هردو 
است ۳ روی شسدن و تقلید گرفتن هون حجیز های سحت سودمنداست اندر بدشه 
نجوم . ازیراك کوش بنامها و لفظها که منخمان بکار دارند خو کند و صورت بستن 
معانی ان اسان ریز حون 2 ها ی ی ۵ ۱ بحققت 
خو اهد ن‌ بد اند او اند شه و فکرت اه دود و ر مسج ان از هر دو سو بر او گرد 
نیاید". و این یاد کار همچنین کردم مر ریحانه نت الحسین*الخو ادزمی "را که 
خواهندة او بود بر طریق برسیدن و جواب دادن بر روبی که خوبتر بود و صورت 
بسحن آن انار ۰ و ابتدا کردم به هذد‌سه یس ۰ شمار پس به صورت‌عالم س به 
احکام نحوم . ازبر اك دم نام منجمی را سزاوار نشود تا این حهار علم را بتمامی 
نداند و ایزد تعالی توق دهنده است بر ضوات. کفخار و گردار 9[ 


۱ - ال انجیم »حص ۰ ۲ بخ ۳ -حدود و تعریغاتی که مصّف رحمه‌الله در این کنتاب 
ماآورد فا شم ار 1 م.ادی تصورنه است که در آغاز علوم عفْلی ها و رل و حدودی حکه رای 
تاه نی ۳ نات وود آبها ذکر میشود ب,اصطلاح فن»یز ان حدود اسمی با جواب ماء شارحه است 
و بس از ات وجود تدیل بجدود حقیقی و حدود بجست ماهیت بعنی جو اب ماء حقبفّیّه مشود 

» من نم مافی ند و تعلیم نصع لا سم او قلمسه نم » 
و این جله میان حکما از قیل امثال سائره است که « الحدود ,قدر الوجود >. 
ع ‏ الحسن حس. ‏ ه - الخواررمثه ».۰ 


ات 
۳ اک سمل ت در دب رال ری‌راق 
2 9 جو 7 


و انداز ه ها و .دی بك او دیگر و خاصیت صورتهاو 


شکل ها که 9 اتکو مو جود است . و علم عد د بدو کل 


ی 


گردد ار سس آ نك آجروی نود وعلم صور ت‌عالم حققت گر دد از بس ات بلحمین 
۱ ۲ : ۱ 
| و کمانی | بود ۰ 


آن حیز است که بافته ث ن و فا وه 
د هدز سرت داقیه سود تصی و حو سس 
جسم چه چیز است 


1 ۶ 


او نود باوی [ندر جایگاه او نشو اند ی ۳ 


‌ 


۱ 9 حساب وهییات و اسطء هندسه استدلالی وبرهانی مشود و خاصعت‌برهان این ای 
و موضوعات جزگی را میدل بکلی و امور ی وتخمینی «ا تمدیل بقینی و تحقیقی مسازد چرا که 
«رهان جز ,کات «قینی دوشگ شوه دافی ساخه عر دی المهم منتو سید : 

«و به بقل علم العدد من الحزولة الی الکلعّةٍ وعلم الهيثةً من الحسیان و الظن ای الحققة » 
داین قر ننه لفظ ( و گدانی ( زا دز که مه موجواد: توق نا علامتی که در اانگونه موارد مرسوم 
است بر متّن افزودبم . ۲ - بش »جد.. ‏ ۲ - ناس مقام تعر نف چسام اعلی‌ی است که درهنون 
ریاضی ار آن ۳۳9 م.شود ره چسم طبیعی که موصوع جکمت طبیعی و طدعتات است و معروف 
است که در تمرف شحل سم باچسم هی ۲ رند چیزی که دارای طول وعرض وسمك (اعقت) 
باشد و بالات منتهی بطح شود - و در تعریف جسم طبیعی گویند جوهری‌است که در ص‌کزش 
( با نش ) سه خطّ فرض توان کرد که متقاطع برژوابای قائمه باشند - در مچکدام کُفتگو ازلمس 
و سودن ست اما مصتف رچه‌الله برای اینکه بذمن توآموز تردبك باشد تعر رف بخاصیّت کرده‌است 
که آبر | در فن منطق ) آعر نف بر سم ) خوانند مقایل ( تعرف بحد) - و در حقیقت فرق‌میان جسم 
طیعی و تعلیه‌ی راطلاق و عبین است . چه موجود عتد در جهات‌را | گر دون تعیّن مقدار و تناهی 
اماد اعتبار کنیم جسم طبیعی و ی تا هافر ای و ۵ ی مان ار نع 
چستم تعلیبی است . 


۳ 


شاه ک ونر | زن یکی درازا و دیگر بهناوسه دیگر ژرفا. وحنان 
ذیست که نام کاس ی رو بر دیگران نتوانداوفتادن 
ولکن این نامها باضافت نهاده اند » هر که که یکی را از آن 
"بعد ها طول نام کنی آن دیگر که بر او کردد "عرض نام شود و آن سه دیگر که بر 
وی با آن را عمق خوانند . و عاد ت مردمان جنان"رفته‌است که دراز رن 

"بعدی را" طول نام کنند ار او کمتر است او را عرض نام کنند ای 
پهنا و سدیگر رااعمق نام کنند ای ژرفا و اگر بلندی بود سمك گونند ای بالا" 

اما ها ان سه "بعدند که گفتیم از دو جانب. و یکی 
از نهات های طول پیش نام است و دیکر س . و یکی از 
نهایت هاء عرض راست و دیگر حب. و بکی از نهایت هاء ععق زیر ودیگر زیر. 


دعس های جایگاه 


جه <مر رف 


شش جهت کدامند 


ی ناحاره سس ی نهابت سودهمه سو ها ونهات بت او سطح است" 
و این نام را از بام خانه گرفتند . و بز او را بیط گونند 


ده در سانت 
تیا » 


مد باغت د نت مس اتیب نه بت تسس زاین اس باطعطت تحت 


ی ۲ ژیرا که *خ ۰ ۳ گذرد» م ار 
ابعادی‌را» ح ۱ فسات روز هندسه‌مجسمه گامی‌بجای عمعق کار میرود و از این جعت 
ر مجسم را تفت و بچیز ی که دارای طولوعر ض روت راشد . در صدر مقالهٌ ۱ 4 ات 
اصون باهندسه افایدی ممدو سدرل 2 ر 9 المجسم ما له طول د‌ِ عرض و وق و نمی بالذ ات ات 
سطح > ۰ تاو ت بر ۲ عمق باعتبار ایت زر بر | امتداد جسمابی ر 1 از بالا مان اعتبار کند 
عمق و اگر ار ؛ بان تالا اعشار کنند بامیده مشود چا ایکه تست رمن دعر چاه 0 ار ره چاه 
تسا لا ۳۳ ین ۰ عادت ۳1 این است که در مو رد باه و 9 آنس.ق و قر ام و هی ایند ها ان ار 
پگ ین ات ۳ ام ظط سمك گاهی‌مر ادف مطلق مد استه‌مالی مشود و تعرك ۳ ان 2 را ای #4 
چون جسم دارای سطوح متما بله باشد ( اسماك لاله ( خو ا دند . و طول بجند معنی لستعمال مشود 0 
خستین امتداد مفروض . دراز رین دو امعداد که تفت در .كث سطح باشند بدون تمایل یکی از 
دیگر ۰ بكث امتد اد نطور مطاق - عرض هم دمفد ی دو من امداد مفرو ض و۵ معنی ؟ و تاهتر ین دو 
آرداد هه قاعلع کته شود . .- ۰قصود از بها بت درا بنحاوهچنی‌در خط و طاه بوادت تسس و ص 
در و4۸ اشات و جر و مسادی دم ف ریاضی ۲ شّمرده اما و اینکه در فضایای ریاضی گاه 
شا.ده مشود که خطی ؛ ای بهات فرض ِ بم »فقصود هی بهات (سدت توف و طرف ی ره 


( بقیه در دیل صفحه ۵ ) 


کتاب الفهیم 


قع کت تام ازیراك سطح برجسم کسترده اش و سطح طول است وعرض س 
و از جسم بيك "بعد کمتر است و آن عمق است زیرا که 5۱ ر مق بیز تم 9 3 وج 


و تا او 9 نهات جسم‌نهاد یم که 9 9 هی ی شود ر‌ "و کا ه کها گر" نگین 


ر‌ِ تیا 6 


( بقیه از ذیل صفحه 6 ) 
عدم تناهی بعد بر فرض معان . و اجه دبس از این در تعرف خط و مطه‌بصورت یه شرطیه مسا رد 
< | سبط را بهات باشد » و « چون 2۳ را بهات اشد» هم مقصود بهات بست رم اش 
چرا که تناهی اناد تما ی ازه‌سائل برهابی فاسفه وجزو اون فنون تعلیمی است‌و در آن ود 
وشرط درممی داد . و این شرطبر ایا کر سطح را مات وطرف االفعل ست هچون 
سطح گرمو خطر اهمچنون گاه نایت بحسب وضع بالفعل پیست مانند محیط داثره ۰ و عبر « بهمه‌سوها» 
در مورد جسم باصطلاح علمای ادب و اصول فد منفی است هه فد هی ۰ یعنی جسم ‌ گر تسب 
و صع طرف و حدی با لفعل دارد هرچند در همه اءتدادات و بهمه سو ها ماشد مایند حلقه مه رعه که 
در «ءعض ۳۵ سب وصم ‏ ی هات است . واما | انکه با بت جسم سح و چات سطح و 

شت ور فده موارد سب ظ اهر" راست دمی اف چه مْلا در جسم 9 ار بل:سوی بعد نو 
نوات بالفعل شمه زاس است . بسن ا گر جسم مخروط رادر «ظر بکیر رم دريك امتداد منتهی «نقطه 
شده است 4 بسطح . وا کر سطح آثرا دز نظر بگیریم یت کو که هه( هه انیکه ‏ خ 
و همچنین جسم هسام و ۹ نز( سو ها هاش ۳۵ و در با ی سطح ان وسطح اهلیلجی جسم 
در .كت امتداد بحسب وم بی بهایت و در بافی عنتهی ت مشود . س در همه سوها جسم منتهی 
بسطح وسطح منتهی بخط تخواهد بود . برخی فده قد ( بالات ) را که در تعریف شکل مجسم 
آورده اند و در ح<اشه سایق اوردیم همین داسته اند که از هانندهای جسم مخروط و سم احتر از 
شود و در س طایح دز همین قد دا اورفه: ات 2 مثلا جسم مخروط با لذ ات متمی سطح هیدودو 
قطه راس در حققت طرف خط سهم مخروط است نه طرف جسم یا سطع . این کفتار بنظر 
بگارنده اصواب میا ید زیرا که سهم مخروط خطی است موهوم که ازرآس بقاعده فرض مشود و 
وجود خارجی دارد . اما شَطه رس در خارح موجود ودارای وضع سنی ف۶ادل اشاره حسی ا شنت 
هر چند و جودش عی راشد . و چگونه له موجود بالفعل را ات خط موهوم قفرار توان داد . 
و قید بالات در تعریف شکل مجسم برای است که نهایت جسم ذانا سطح است بدون و اسطه در 
عروض . اما جچون سطح منتهی بخط و خط مذیهی نناطه میشود جسم هم تالعرض »نمی خط و شطه 
9 سطح و خط و اسطه در عروض خواهند بود. برخی اصل فضته را بصورت فضیه »هماه که‌در حکم 


ف‌ِ 


ی مان کرده‌اد ه شکل «وجبهٌ کته 3 7 جسم‌عتتهی سطح وسطح مفتهی بخط میشود 
هرچند در مش امتدادات باشد . نا بر این شش مورد و اهد داشت  .‏ ۸ -و این از دام خاه » خد . 
٩‏ - اما ».۰ ۲ - نی ۱ گرسطحرا عمق هم‌باشدجسم‌خواهد بود و این خلاف‌فرض است که آنرا 
بوابت جسم‌قر ار داده ایم . چه هات جسم هم جسم تواند توکو 2 او را هم هاتی است وهچنین 
در فرض شلسل میرود با دجایی میرسد که حداز نو ع‌معدود باشد و ازاین‌رهگذر گویند که تهات 
هر چیز ار بوع آن چ بز تواد بود. ۳ - و هر گاه که » خ . 


۵ 


در اس 4 


بود و هر بروی‌بگذرد لون اوبر سطیحد بده را هه از سطح از انموست 
ازدیدارغاییست "وبدین" آسان‌شود تصوّر کردن سطح . ونیز آسانتر شود که اندبشی 
رقم انب کهانلاو جام کنی يك با ديگرنياميزد ولکن ببساو ندبرسطح میان ایشان . 
وسطح‌بردو گونه‌است یکی زاشتت وهیگ‌تا رابت تأجسم حگونه باشد | گر جسم راست 
نود سطح راست تین 9۲ کر سنج سم کژ نود سطح کر ۳ 

اکر بسیط را نهایت باشد و بت او ناجاره‌خطی باشد و آن 


خط مسات 
۱ خحل طولی باشد بی و سعد اب ی ۳۰ باشداز عدهای 


سطح حنانك بعد های سطح یکی کمتر باشد از بعد های جسم ز براك ار خط" 
را نها بودی سطح بودی و ما او را نهایت سط ح نهاد یم نه سطح و صورت سحن. 
این خحط" اشان وه تست ار رفن سقه و توق 0۳9 باشند . و نس 
آن خط که مان آفتاب وسایه بود . واگ رکسی سطح را از کاغذ تصوّر کند هرجند 
که کات تسش توش ار مان هاي‌هی دای سار بود تاجون وهم قوی" 
0 اوفتد از حسوس تمعقول رود . 

حون خط را نهایت باشد نهایت او نقطه بود و نقطه کمتر از 


مطه چ.ست 
خط باشد بيك بعد و خط را جز طول نست . و بدانك 


قطه را نه طول است و نه عرض و نه عق و او نهات همه نهانهاست و از هر ان‌او 
۱ - شود» خد. ‏ ۲ - جمله تعلیل در سخه ( خد) بست اءا عبارت‌سخه عربی افهیم که آن هم 
اند فارسی حاضر از خود ایو ریحان است وید سخه اصل و سمش اسخ دیگر است «و الحسم ادا 
کان ملو با کیت غير .شذف فأو ه او زر کون فی سطحه لان ۱۰ جته لا در ی بالتصر و هذا سهل 
تصو رمویزیده سهولاً اجتماع الماه والدهن فی ( اء فالهما لا پمتز جان و الما یته‌اسان علی سطح 
سنهما »  .‏ ۳ و بدین ترا حص .. 6 - جامه » خد . ۵ - هنی‌سطح مستوی مقابل سطح 
۱ ۲ ر جسم نا راست بود سطع تاراست بود » حص . .۰ ۷ - محققان فن‌مانند اقلیدس 
واين هیدم و خواجه طوسی‌در تحربر اقلیدس خط را مطایق همین عدارت تعر اف رده‌ا:د که « الط 
طول لاعرض * نه باین عبارت « الط ماله ول بلا عرض > و هیان‌دو تعریف تفاوت سار است . 
۸ - خد (داند) ندارد . ٩‏ - طولی » خد . خط بجزطول » حص . 
1 


که ب‌ ۱ لنفهيم 


را جزو یست و صورتش بندد از ۶سوس سر سوزن تبز . و هر يك آن س 
حول و نقطه موجودند بجسم اما جدا از جسم ایشان‌را وجود نیست مگر بوهم بس" . 
اما سطح راست کوتاهتر ین سطحست اندر مبان دو خط که 
نهابت او اند و خط راست کوتاهتر ین خطست "اندر میان‌دو نقطه 
که‌نهایت او اند . اکر اندرسطح خطها بودبر ابر بکدیگر سطح 
راست نود و مچنین‌هر که که اندر خط نقطه هاباشدیر ابر بکدیگر آن خط راست‌بود . 
سبری شدن سطح بود ورسیدن او بنقطه ای ؟ که گرد بر کرد او 
دو خط باشد يك با دیگر پیوسته نه بر راستی"*ایشان واز بهر 
این آنرا زاوبةٌ مستقيمة الخظین خوانند [ زیرا که اگر یکی ازاین دو خط" نه راست 
باشد زاو به را مستقهة الخطین بخوانند | . 

حون خطی راست برخطی اوفتد مانند زبانة : یی 

و آن دو زاویه کزین سوی وزانسوی خط" اند مر : بکد پگرر 


سطح و خط راست 


کرد امند 


راویه چیست 


چند کو نه ز او ه هاست 


۱ تا زرا که قطه‌و خط و سطع از اعر اض ادوعر ض را و حجود مستقل تست پلنکه ق فرام و تو ام بجوهر است ۰ 
۲ - خطی است » خد . 8 یا و۳ آن خط » حص. 4 - یعنی دو خط پبوسته در امتداد 
و استقامت بکذ نگ دراشندو کر نه راو ه‌حاصل شود . ۵ - حوله زیرا که الخ ز اد هدما نك و وفط در 
) جح ( مو جوداست وجون مضءو ش‌در سخه‌عر بی دیدن شدا در | تا علامت معهو د آوردرم «و هد ا تسمی 
مستقیمة الخطّن‌لان احدهاا و کلاهااذا لم یکن مستقیمالم سم مستقیمةالخطین» . مصتف کتاب رحمه الله 
تنهاز او به مسق دوه الّن راتعر‌ف کرده 8 راو 4 را ماحصر باین هسم داستهاست ۳ , ارکه مشابان 
ادر | یکی ار اقسیام راو ه ممشمار رد در حدود ماه اون ار بجر بر افلیدس منگو رد ‌ الز او بة الم طحه 
هی المنعدب من الطح الوافع بین‌خطین ,تصلان علی نقطة من غیران تحدا فینها مستقيمة الخطین و 
کشادکی میان خط مستقیم وخط ءنحنی را زاوبه نمی نامند چرا که مقدار ثابت ندارد بلکه برخی 
ن بان دو خط مذحنیها دند لمات کر فان مز زاوه در حقیقت بان اوتار قوسهاست ه خطهای 
منحنی . بنا بر اینکه ميان خط مستقیم و منحنی زاویه تشکیل باید اسان فَصْیَه ۵ ٩‏ ءقالةٌ سوم اصول 

ِ عمو د خار ج ار طرف فطر ۰ خار ج دااره ۳ »سود و ۰ ی عمو د و محط تا مسدقمم ددگر 3 
مشود و راو ۵ مان مان و محرط دالره کوچکتر: ین راو های ناد مسنق مه 0 و زاو سه 
ان قطر و مع.ط موز رم راو به های حاد ه مستقمه 2 امن است » بر ۵م مخورد و شد6» ۰ طهر 5 
زاو یه که در کتب فلسفه جزو شبهات معضله شمرده شمه است از میان میرود و الله العالنم . 


در هح سه 


راست باشند هر بکی را قابیه خو انند 





و آن خمل" را عمود خو اند . و هر 
تا و ۵ ی ۱۳ ِِ با 7 تال( زاو به کز قائمه ۳ أشد حان ه 


خوانند ای تیز و هر زاو یه کز قائمه بیشتر باشد منفر چه خوانند ای کشاده . 
شکل چیست صور ی بود که گرد 3 گرد او بك خط باشد با بیشتر . 
۱ شکلی است بر سطحی که کرد بر کرد او خطی بود که نام او 
دار ه چسستب م2 ۱ 
محیط است و دور نب خوانند و نمبأن‌او رمطه اتشست که او را 
مر کز گو بند و همه خطهاء راست که از مر کز رون و مخ مسر همجد 
۳ ۱ ۰ ۳ 
۱ ۳ هر خطی راست که اندر دابره بر مر کز گذرد و بهر دو سر 
ور 5 و ان 


تمحیط ر سل او ۳ قطر خو آنند ۰ و این قطر م دایره‌را بدو 


سم ۳ ص. 2 ز مد اش 
نیم کند راست و اگر بر مر کز نگذرد او را وتر خوانند و دایره را بدو پارة محتلف 


1 کند . او و ثربودهردو پاره را آ نك یکی بیشتر است 
آن‌خط که بمبان نیمه" 
سیهم کد امست ۳۳ 


و تر است و میان‌نيمة" 
فوس . و او باره ای باشد از قطر دایره . ۳1۳ 
قوس از نیم دایره افزون بود سهم از نیم فطر 
افز ون بود . واگر قوس از نیم دایره کمتر نود 

سهم از تس فطر "کمتر ان ور ۳ 


۸ - دورش ۰ 2 . دوررس ۰ حص ۰ ۲ م سو » ح. ۳ - بدو بم مساوی کند » خد . 


6 - نقطه ۰حص . عبارت عربی این است «السَهمْ ما یقم بین‌منتصف القوس وین منتصف‌وترها 6 . 


۸ 


کتاب التفهيم 
جیب بزر گر 


وا ۰ ق موم( 
رت 1 قطر داره است و او 9 نیز همه جیب خوانند . 

اج ّ ءِِ ۳ ۰ 
اوننمة وترد و تو کردة قوس است و اگر خواهیکوی که آن 
عمود اتیتت کف از نکن ین فر وق ال 1 قط رکه ازد گر 


جیپ زراست چیست 


ستم دوتوی قوس است واکر خواهی کوب ی آن خطی است 
فان ا ان قوس اف رصان آن تست را آرشتنون 
7 درکترین اشکونه سا ی ان سم . 
یم قطر است ۳ 
تمام قوس آن بود که‌باوی 


۱ چنت باشکو نه کدامست 


تمام قوس و تمام 


چیت چیست ملد کنی‌چهار يك داره 
ف قیایم از یی انعر که که فوین را از 
نود بیفکنی "تمام او بماند "و اما تمام جیب آنست 
که| گر بروی افزاسی ۳۲ با رن 





اناد کون اند 
و برایر هر گوشه خط ی راست است و او را ضلع خوانند ای 


[۳ 


۸ سشاشت. اسبته. که ود تعر یف مطلق جیب شده باشد سین جیب کاً ی با اعظم وجیب مستوی و 
س . در مقدمه مقالاٌ اول از تحریر | کرمالا تاوتن فصو مومت 9 یکطرف قوس 
ی ۳ و این خودعین تعرفی است که مصتف این کتاب 
برای جت مستوی آورده است . بر جندی درشرح ریج وهه‌چنین در شرح تذ ره میگو بد جب اصلا 
کل هندی است و هندبها وان 9 <ییاً و سمه او را سا ی محاسیات جومی اعسال 
ور بکنند پلکه یمه ور را که جیب است بکار برند و نام کل را بمجاز بر نصف اطلاق کرده اند . 
ان المستوی هو «صف وئر ضعف القوس وان شئت قلت هو العمود النازل من احدی طرفی 
القوس علی القطر ااغارح من طرفها الاخر و متی مارایت جیبا بالاطلاق فاعلم اه مستوی ۰ غ . 
۳ - ی وکنی » حص . 


6 - اند » حس 2 و لذاكث اذا هص الفّوس من ستعای هی م۹۰ ک‌ ۰ ۰۶ 
تا » خد . 


در هند.ه 
بهلو و او را نیز سه بهلوست و از جهت این ,هلو ها بر مشلث سه نام افد » یکی 
متساوی الاضللاع ای ر است بهلو واین آنست که هر سه بهلوی اوم بکدیگر را 
و اسنتت مد دید و دوم متساوی الساقیی ای راست بای و این آنست که‌دو 


پهلوی از وی با یکدیگر راست باشند و سوم پهاو با کمتر با بیشتر . و سوم 
مختلف الاضلاع ای نه راست پهلو و این آنست که هیچ دو پهلو از وی بایکدیگر 


راست نا 3 براین صورتها ۲ 





۱۰ ۳ ۸ 
و از جهت گوشها بر مثلث سه نام دیگر اوفتد . یکی را از آن قائم‌الزاوبه 
خوانند واین آنست که اندراو زاو یه قائمه باشد . و دوم منفرج الزاوبه واین آنست 
که اندر او زاوية منفرجه بود . وسوم حاد الزو ایا و این آنست که اندر او نه‌قائمه 
بود وه منفرجه که هر سه حاده باشد بر این شکلها . 


257 


عموه اس ای اه اش برون اد برآن ضلع که برابر 





مود مئلث و فاعده ۱ ی "۳ 
زاو به است بر استقامت او بر زوابای فانمه و ان ضلع را که 


عمود بروی افتاد او را قاعدی خوانند . 
زمطه است از اعده که عمود ‏ بدو رسد » گروهی مردمان 


مت جر که امیش 5 
خرد ترین آن دو باره را که قاعده از عمود ملقسم مشود 


۰ 


۱ -سند» ح. ‏ ۲ - از عمود» حص . 


ات الّفودم 
معط الحجر خوانند واين نه بسخن اندر خور است ونه بمعنی . 


«س دیگر صاعما را 
امی هست باشد او را ضلع مهیی خوانند و اندر 
29 1 ت 1 ۳ : ی مر ]۶ 5 
هد قانم الز او به خا صه او 13 قطر خوانند و وتر قانمه رز وا تم و هو ره 
۰ ۰ ِ ّ 5 ۹ م۹ ‌ 5 0 ۱ 
خو آنند ۰ و اما د و ضلع دیگر ۳ آ نلک از هر دو جرد در باشد او را اقصر الاصفر ی 
۱ "۹ و ۰ : ۳ ۵ 
کون ای کوتاهتر هر دو جر د و أنك از هر دو محر باشد او را اطاول الاصغر ین 
خو آنند ای فقو ۳ هر دو جرد ۹ 
۰۰ تث_ِ_ ۳ ۳۳ ۰ آ. 
سمل هر ی است که متا وی الاضالاع گو ند وان | دسبهته 
چهار ی ۶ ها چند 
ار که هر حهار بهلوی او بابکد یگر راست و برابر باشند و زاو بد 
و 
هر حهار قانمه باشد بر تال خشت وهر دو قطر. که اززاو به‌ای 
بز او سه ای بر بد هم‌چند بکدیگر باس و دیگر مبخ‌طیل که ور ایا دارت و این 
۳ هر چهار زاو یه او قادمه باشند و هر دو قطر متساوی وهر بهلوبی ازاو آن 
بهلو را راست باشد که برابر اوست و خالف آنرا که "بدو پیوندد . و سه دیگر 
نهر است‌بود و همه زاو به‌های او نه وا دمه ۰ وجهارم مازیده معین است وان ا یت 
: ِ ب. ۰ ااء 1 
هردو قطر آونه راست نود وهردو للم بر ایر بکدیگررا راست باشند ودیگر حالف 
ٍ هر چاز جهار پهلوها جزاین باشد اورا منتجر ق"خوانند مکر" ان مضلعات که بهلو- 
های اشان راست باشنّد و لمز زاو به های ابشان زا باشند » که اشا / را از بل ده 
پهلو ها نامی یرون آرند چون پنج پهلو را که مخمیی کویند و شش پهلو که‌مسدس 
- ار ین ِ ح ۳ خاص ِ ِ ۰ و برمثال بوشت و رسیم ز بادت و مصان در بهلو ها ان 
مر نع که گفتهشد ب.اشد و این هر نع را که »تساو ی الااصلا ع دی 0 چهار ز او + باشد که آن چه‌ار 
فالمه باشد بی‌تفاوت وهردو قمار او که ازراو» ای اوه ای بر ار | دهمچند. بکدیگر اشند » خد . 
۶ - ومخالف انکه » خد. ه ‏ خد ( ود ) :دارد . ٩‏ - وهر دوصْلع او دن ات یکت مکن بن استو 
دیگر مخالف » خد. ‏ ۷ - از این »خ. ‏ ۸ - حرف + حص .۰ ٩‏ مگ که مخ . 
۱ 


در هد سه 


۳ ۶ ۳ + وت 5 َ 51 
خوانند . وانگه دوه و من و آنچ از پس انست . 








ب ۱ د وکا 
ای او تا سطح باشند ودوری نت 
ای | رم ۱ 
های مدو ار ی 28 از دیگر هم ٩‏ " یکی است . 
امد ۱ 
و حور اشان را باستقامت برون 
مجح ۲ ۰ ۰ : 
کرلي ۵2 ۱ 


دو خط وزآست که بون در را بر د 


زاو ه های متقابل ِ 
۱ جهار زاویه از ان بحاصل شود » سر 
کی ۶« 


هر کش ؟ هم 2 ار نقطه ای » 





11 و 7 اه 
9 برابر بود آنرا متقابل خوانند ویکدیگر را راست باشند 


فعض وحن سست نیت سیف سوک با مهد ما میمصت و سا و وا و و میم سس مت سب ی متوو طوطخ و مج موی و 


سع 


0 -همیثه » خ. ۲ ارم غد. ۳۳ هر دوی از آن » خد. 4 - از اوتان المقاشان 
| احادثتان عن تقاطم کل خن متساو ان ) شکل ۵ ۱ »2 اه او اصول ( ٌ چا که در فن منطاق 


( :تیه در ذبل صفحه ۱۳ ) 


۱۳ 


کتاب الَفهیم 


حون حط راست بر دو 
راو به ها متشاد ی س‌ ۲ 
رک خشط متوازی اوفتد آن 
کدامند 


زاویه که بيك بهلو باشد 


از آن خط" اندرون این دو متوازی » و آن زاویه که بدیگر بهلو باشد از آن خط" 





آن را مدبادل خو آنند . وهر دو متسیاوی ناش : 


ود هقی از با 


ار ابشد ها هت برون ات 
کدامست 7 رم 
زاویه ای بحاصل بد 


راو به خار ح ار ملث 


سا 


مرون از مثلث . و او را خارحه خوانند . و هر یکی را از ان دو زاو ند ملث 


7 1 9 ۶ ,. ۲ : ۲ 
که ب۵ بر بهلوی خار جه بأشد مقابله ازدرو ای و آنند ۰ 


( بقیه از ذیل صفحه ۱۲ ) 
تفصیل باز بموده اند اجزاء عاوم سه چیز است : »وضو غ و ».ادی و هسائل - و باره ای از علوم 
بحسب موطوعات شسبت بکدیگر کلی و جزئی با اصل و فرع اند و مسائل علوم اصلی نسبت بفن 
جز ی ا فرعی در حکم »بادی است واز این جهت حدود واحکام علوم عالی را در مقدمة فنون تالی 
بر سل تصدبر ما و ر ند . فن جیم سبت بعاوم اصلی رباضی از فرو ع تعتانت: امس. و میا 7 
هندسه و "اک و »خروطات و محسطی و غیره سبت باین علم جزو مبادی شمرده میشوند . از این 
جهت بعض مسائل را که هر کدام در محل خود محتاج ببرهان است ابو ریعان در این کتاب جزو 
اصول »ءوضوعه قرار داده و آنها را در یل حدود بطور اصل مسلم باد فرموده است . تساوی 
راو ه های متقانله و همچنن ساوی زواءای منبادله و خارجه و داخله در خطوط متوازری جزومساال 
هندسه است که درجای خود برهان هندسی دارد . و همچنین تقاطم‌دو ار عظام شاصف جزوهساثل 
برهانی اکر است امّااینگوه »سائل‌را درفن تنجیم واءتال‌آن بدون‌برهان ودر حکم اصول»و ضوعهباید 
شمر د ۱ تسار نو درحواشی صورت‌اصلفضاا را باءحل ائبات ابها «رای ص‌ند فا ده باداور شده است . 
۱- اذاوقم خط علی خن متوازیین فالتباداتان من الوایا الحادنة متساویتان و کذلك الخارجة 
و مقابلتها الداخلة و الداخلتان من جهءة معادلتان قائمتت ( شکل کط از مقالهٌ اول اصول ) در شکل 
متن زاوبه‌های متنادله عارت است از زاو ده ارح < اوه ر ح د و متقابلتان خارجه وداخله 
دو زاوبهه رات عد رز ح د ‏ و داخلتان در يك جوت دو زاویه ند رح رح د. 

۲ - زاو خارجه مساوی است با ۰قابله های داخلی بشکل ۳۲ مقاله اول اصول . 


۱۳ 





در هد مه 


هر که که ان‌خط راکه بردومتوازی 
اس ات موم امامت کی ان داوه 
خط 5۱ ۱14 ی ۱ 
ِ ِ که از هر دو تون تانق ۲ بط او مرا 
تا آاست 


چار حه خو انند و و اتف بأشد 7 





اندرونی را که برایر اوست ددانسو کجا اوست. 


آن سطسح 

متو ازی الاصْلاء ۶ 
ه ۳ ت_ 6 
چهار ,هلو ۳ 7 


يب 


دو ضاعی که‌بر ابر بکد یگر باشندهتوازی ‌‌ 


کدامست 


1 ۰ ‌ ۳ 2 ی ۱ 
با و ان بحمل 3 0 هر دو زاو ره و آیز ۳۹ بگر ید ه 1 قطر او نود ۰ 
۰ ۰ شب ۳ هم ۰ ۰ ‌ ۳۹ جح 


۳۹ ۲ 
هر گاه که‌بر قطرطحی 
متمم کدام ات 
متوازی الاسلاع دو 
1 
فقطر او سر بکی با سر دیگر تسوسمه باستل.ج ان 
دو بای که از سحستین متوازی الاضلاع بماندپهر" 
مین هر که 
دو سوی دو اون خو انند 


۱ دو متقم با یکی از آن 
عاو منت 





| - ماد قطر جات در متوازی‌الاصلاع ات داح ۲ م خد (سطحی ) ندارد . و 


ر چنن تعرف رده است « اذا کان علی فطر س هلح موازری الاضلاع مطعان متو از با الااضلاع 
( یه در ذیل صفحه ۱۵) 


۱ 








7 ۱ یم 


عام خوانند ۰ و نشان‌او دار ه ای از داره بو د که 
برهرسه بگذرد . 
هر که که بکی از اس دو 
‌‌ ۰ ۴ 99 ۱ 
خصط ادر 2 ص ردن ود ۲ 
مخ . یط ن سر دیگر عمود هی 
چکوه بود 
و او رایر ان حال بوشی 


معوازی الاضلاع بر روی 1 دو خط گرد 9 
کرد باشند . اگر هن افو اس ها خت. ان سطح ط ص 
مر بع بود . وگ فحتافت باشند 1 سطح مستطیل نود . 
ٍِ ک_" ین سودد بود . و این مسان هر دو دابره بود از اندرون 
.<< اکررایی. رد تر باشد . و از یرون هر حگونه باشند. و 
یز میان دایره و خی راست باشد هر گاه که يك با ددیکر هم آیند بی, آنلت یکی مر 


۳[ اس رز هت نمی س ‏ مسسس‌طص تسون ‏ نیت جر سس 


) رده از درل صاحه ۱ ( 


فطر اهما و فقطر ه و هه ملاصقان سعی ماسة 


ی من ما فی الحنیین مین و احدهما متدم 1 درشکل 
ی ار مها له او ن اصون 0 2 هدیا و و دما ِ سعایدین *تو ار بی الااضلاع شعان هی سطح مدع ما 
عن جثبی قطره متلایین علی نقطةّ من القطر و مشارکین لذاث السطح بز اویتین 
فرض میکنیم سطع متواری الاصلاع : < ع ط حه . 


وهما مدساو .ان , 
طرش خط ط 6 ۰ بر قعار او دو سطح 
ط ۰ د ع ح ۱. آچه ار دو سو باقی ماد نی دو سطح : جح ب اد ر | 
ج حه ۰ دو متدم است . و ان دو منم ر۱ با سطح : د ع ‏ ابا سطح ب ار ط . علم خو ا داد 
و شاش قطعه دایره است که از هر دو طرف فرض توان کرد و خواده مشود عم من س . 
اصطلاح منم تابن معنی که کته ند افروو در دندسه متداول 


ی و منم و در مو ر ۵ ز او به تمام 
۳ فا مه و م ی[ ۳۳ ات دو وا یره نک 


ر برد . 
۱ رده » خد. رت لخط فی الط کف 


بکون ۰ طرب ااخط فی الخط عبارة عن قرام ال 
الاو ل علی احد طرفی الط الّانی 


بت تا الی‌جا ب الا نم توهم حر کته علیا لا ستقامة الی: 
ان موم علی طر 4۶ الااخر دا اه ال کوج ۱ حاشه مد اله دوم اصور . ۳ 
۳ - هر گوئه که » مخ . ۶ - هر دایره » ح. 


ماس » مج ۱ 


۱ ۵ 


در هندسه ‏ 


دیگر را زد 


سره 


فکل بر دایره آنراست‌پهل و که یرون 
کدام است ازدایره نود وهر ضلعی 


ات ان اه ای تناها 


وا آن‌دایره‌بود که‌یرون‌شکل 


چکوه بود؟ و متس هلو دود و بر همه 


زاو ه های او بگذرد . 


کدام زاو ,» است که ۳ 5 
1 دو ۱۳4 ی 


۳ ۰ 
قوس کرد آیند وز ایشان زاویه ای بدید آیدهر 





۱ - الط المماش للد ارة هو الذی بلقاها ولا بقطمها و ان اخرح فی جهتبه . والدواار المماسة 

هی‌التی نتلافی ولانتقاطم (حدود مةَالٌ سوم اقلیدس). ‏ ۲ - اذااحاط شکل‌بشکل بحیث یهاش زوایا 

المحاط الا ع المحبط بسند المحاط الی المحیط بائهفیه و المحیط الی المحاط باه‌علیه (صدرمقالٌچهارم اصول) . 

اقسام دایره بر شکل و شکل بر دایره در همین مقاله است  .‏ ۳ - اید » ح. ‏ 6 - بیرون * ۰ 
۱۹ 





اه وس ۳ 





جون طردایره .ك رش سه وهفت سك نود حسب جهد گردن ارشمیدس آندردانستن 


۷ ۰ 1 ۱ ۶ ۳ اج 
دیگر دور چند بود و۳ ور بمیان دو عدد اورد جنانك از خرد تر ایشا 


۴ ۲ اد ۱ 9 ون ۲ : هر 
و هن و و افو اسان جر د نر . وجون نیم قطر را اندر نیم دور زی اهر 


۱ - یذ بر فته 6 حص ۰ اه ااز او »ای شلها ا لاوس هی المساو به لاجا ده من | لخطین | لخار جن من طرفی 
القوس‌المجته‌مین علی فطة ( سخة عربی الفهیم . وفی سخة منها ( بقاباها ) بدن بقبلها) . 

۳ - لسبت قطر محیط تحقیق معلوم نشده وآنچه کفته اند تقربی است . ار شهیدس رباضی دان 
مه فا که در ی ۷ ۳ ۳-7 ار سوسع در سیرا کوز متو آد ز # تخستین کس بود که تفریبی 
فقطر را دم<.ط دانره سسست هفت ره وج اس خر | و ار شه.دس درحیل سوم ار ما له 
تن داثره تامتت کرنق که مج. ط دایره سار ار سبه بر آدر فطر اتدری ۰ و مقدار اق انش ین ار هت 
او ۱ 5 ۳ ۱ ۱۰ س ه 

لاب 1 و ك ار ده جر و ار هفتاد و بك جر و از ۱ 0 اما پآ رای سمل ادن مقّدار ر 
۱ 


پ‌ رفته و نت بر این ۰ کته اد که ات م <دط د 2طر نسبت ن , ام ۰ 
ون کاشانی که از وابغ‌ریاضی دادان 1 و ان نودودرسال ۰ ۸ د«جر یر ی 
وفات رد در رساله محرطیه دشر <ی ۰ ند محرط را شهار چدی تاو شنت < ح کط مد ) 


1 ۳۹ 











‌. ور 1 كِ اد ۰ 2 ی تال 9 5 93 ۰ 
ی ۳ درجه و ۸ دفقه و ۲٩‏ نامه و ء ء تال . و باصطلاح دا بان + ۴ ۳۹۰۰ ۱ ۱۰۰۰۰(« 
٩6 + ۱۷۸۰ + ۰ ۱‏ ۸« 
باعده ترجه جدن مشود ۴۳ سس حست 
و عاعده ۳ همسسو و ۳ 2۱۱۹۰۰۰ ِ ۱۱۹۱۰۰۰ 


یجهٌ استخراج غباث الدین جمشید یك رقم عدد صحیح تایانزده رقم اعشار اینطور در ماید 
۵۰ ۱ ۱۷ منبوس مهندس معروف ارویائی که در حدود سال هزار هجری بوده 
مقدار نسبت را چنین استخراج کرده است س سح ۳۱۱۹۱۵۹۲۹ . نا بر این معلوم مشود که خن 
قباث‌الدین که زماش بشتربوده دفق تر از محاسبه متوس است . 

مر <وم‌میرز اعد ال ار خان اجم الدو ه درمقاله چهارم از کتاب هندسه‌میتو ستد درعصرما تا مکصدو 
بنحاه و چهار رهم اءشارش ,دست امده اگرچه هر کر از ان هفت رهم بشتر ات 

در شرحءیون الحساب‌موسومبه کف ی4) لا لباب فی‌شر حمذکلات‌عیون الحساب تألیف مد بافرین 
محمد حسین بن محمد باقر بزدی که نوم موف متن عیون‌الحساب و معاصر شاه سلطان حسین صفوی 
بوده و کذایر! ,دو تقدیم کرده است شرح مسوطی نت در بارة سست محبط شطر نوشته و بسن 


( بقیه درذیل صفحه ۱۸) 


۱۷ 





در دلهمر4 


دایره کرده " ید و بدین مثال نیمی ودوهفتيك باشد" . 
و هر گاه که اندازه‌ای دیگر اندازه را پپیماید بارها واو را سپری 
ون باشد :ند حنانك‌جبزی بان 4 ان بتما بنده را نان سخو أنند ۲ وناحار 
خردار بأشد ۹ و آن برر کتر که سموده و ان چزورا اممال خجو آنند و اصدواف هن 
خوانند ای دوتوها .| زیرا که همچند جزو باشد حندبار ". 


( یه از ذبل صفحه ۱۷) 
ار بان استخراج ار شمندسو أث‌الد ین سل نو سید « و ود استخر ج دعض المحاسین من الافر ج 
ان القعار ادا کان مأته الف ثلاث مر ات وهو احد عذشر صفرا علی یمین الر قم الو احد ما یکت رالارقام 
هکذا (۸۱ ۳۱۱۵۹۳۹۸ ) . * استخرح آخر بعساب ادق فخر خالمحیط باجزاء بکون الطر ها 
مه اف ستّْ‌مرات وهو عشرون صفرا علی مين الر قم‌الواحد مایکتب بالارقام هکذا ؛ 
(۳۸۸۷ ۱۰۹۲۱۰۳۰۸۹۷۹۳۲ ۳۱) » (قل از سعهخطی مورخه ۱۱۰۷ باناخیص‌و اختصار). 
هر گاه فار را در مدار سست که باصطظلاح امرور ای کویئد ضرب کنیم مج. هل داتره ۰ و اگر 
محرط را بر آن اسمت کنيم قطر داست ما بد ۰ 

اما تا وت دایره ۰ راهش اه که صف فطر را در بصف معط 8 ش‌ یکی را وراج دیگری 
ضر بکنند . زیرا ارشمیدس ژابت کرده است که مساحت دابره مساوی مساحت مثاث‌قائم ال اوبه است 
که نکی اردو ضلم محیط دز او به مساوی «صفف فطر داتره و صلع دیگرش مساو ی تمام‌مصط دائره‌داشد ۰ 
منصمان برای استخراج نست قطر بمعیط طریقی حصوص دارند » وترقوس کوچکی از دائره را 
۲ اصول #سطی و یکی .که برهابی رلست آورده آن را ضلم کثیر الاعلاع میحاط در داتره فر ار 
می دهند . و سبت این صلم سمودی که ار زگ داثره ان مىاً اد سل تست صْلم مشاه اوست 
از کثیر الاضلاع محیط پرداثره . باین سبت ضلع شکل بردایره را هم بدست میآورند . وازاینجا 
دو مٌدار وست مناد که معط دار ه از مکی دشر وار در گنه ات و سقر بت مدا مح.ط 

۵ 1 ۰ اک ۰ ۱ 
را استخراج می کننند ۰ و عااب وتر «صف‌درجه محبط ی را مطاق استخر اج اد.و ا(و فا 
بوزحافی قرار مدهند ( ها لا کد نه ند نه ) عنی ۱ دفقه و ع ۲ تایه و ۵ ه تاه و ع ۵ رامه 
و ۵ ۵ خامسه ۱ رای شصمل این مطلب رجوغ شود برساله محبطده شباثاادین <«شد و شر ح عون 
الجسابت و شرح زیج ایلخایی و در جندی وشرح 2 خواجه ) . ۱ - گرد کرده آید ‏ حجد , 
۲ - یعنی مسا ور داثره شر صی که فطر را ك رس »| ركث بداست تین کنیم - > میشود " چر | 
ماج 1 با وت ۲ 
که کت دور 60 77 است و مه ان دمی و دو هغتيك خو اهد نود , 
۳ وان کر دمو ده شد ه را ح ۰ ۶ نت متی قدر اصفر الم‌قدارین اءظه‌ها فهو جز وه و الاعظم 
ذو اضمعانه (صدر مقالاً پنجم ازاصول اقلیدس ) . 
۱۸ 





کتاب التفهیم 


حالی اشگع مبان دو حدبز همچنس که دان ان اندازه بکی از 
فک جه زاحت 


نام کنی جون بدسرش کناشن دز ‌ و اور ا دمن دسر نام کنی جون ای ی همچنان 


حبز را: دب امه جیزی نام کنی و این را دو و ۰ س آأ ال ۳ ل را که بمبانا نغان 


۴ ۲ ۱ 
افتد دس ممت نام است ۲ 


صت سشدل دو سست 0 دشر ۰ و کمثرین ۱ ۹ ۳۵ 


۳4 


ال 
1۳7 <4 هت 


مان سه اندازه بود . و نمودةه اوی ست ۲ 
بنجيك است ۰ س بحستین اندازه 4ج 21 انداره دوم باشد وم عبات 
وم لك ۳ باشد ۰ دو تست نژو انست نودن مگر بممان 
سه مقدار 
مقدار های متناسس جهارحیز باشد که‌نسبت نخستین بدوم مچون نسبت سوم بچهارم 
این آنست که نخسدین بچهارم درزلی همچنان بود که دوم بسوم درزی . و ضرب هميشه 
مان 1 دو دود که تك بادیگر برآبر باشند ار قطر : ۳۹ سمت نیا ند مگر بدانت برآبر 
باس ضلع نه بر قطر " . نینی که ا گر دوم بر نخستین قسمت کنی همچنان بودصکه 
جهارم بر سوم قسمت کی و يك جیز بیرون آید از هردو قسمت . ونیز ا کر سوم بر 
۳ مقدم آن بود که از دوجیز بنسبت " نخستین یاد کنی . و تالی 
مقدم و تالی کدامند 3 


آن بود که از پس باد کنی و مقدم را بدو منسوب کنی 


نمی سپس جدميم تحص 








- البة ات احد مقدارین متحانسن عندالاخر . وفی سفة ثابت ۰ هی اضافةما فی‌القدر بين 
مقدارین متجاسین . والناس تشایه اسب (تعریر اقلیدس ) . ۲- خد » عبارت و اماقسمت‌راندارد. 
۳ که پلسیت » م . 

۳ 


در هند سمه 


ئُ : تسف ۳ باژ و نه 
4 2 ف | ما 2 
خیم دود .وان ادست 


تن وم . و نموده ۳ ۳ 


و 9 [ چم ی 
ابدال نسبت چیست ات ِ 
۱ همچون نسبت دوم بچههارم ۳ ببس 
۸ : ۸ 
نود ۰ و ان سعت لمو ده 5 سبه یکی ات ۰ ۵ تسس 
4 


۱ ۰ ۰۰ 0 
او نسبت نخستین(سوم 


0 


1 مس (س لت 3 ‌ 


ر ۶ ۳ 

سك جهارم بچهارم ۰ و دمو د ه 7 بکبار و نجيك طبار اس ۰ 
۱ این نسبت افزونی نخستین بردوم بدوم جون نسبت آفزونی‌سوم 
تفصیل اسلت جست ِ : 1 

۲ ۱ ۱ 5 9 ۰ م‌ , 
سس تفصرل سدت مبان اشان نماشد مگر از س عش رل لی نسبت دوم بلخسنین. 
۳ 1 ‌ ۳ ۰ و 0 1 ۲ 9 ۶ ۱ 
۱ 9 ب<سدمن سود و لاسشت تم ۰ اناد سمدات بتمصمل جپهار باز سود 


این نسبت نخستین بزیادت آو بردوم حون نسبت سوم بز بادت 


او بر چهارم . و بدین نموده جون عکس ؟ رده اید تا +9 
۰ ‌ 1 ده ت 6۵ 1 
2سدون شود 6 ان سست هلب حهار بازکرندد ۳ 
۱ - اون سبت نخستین سوم ه#چون سبت دوم بچهارم واین‌سبت » خد. ۱ 
ات بنج یلك بار ات2 حَ. 9 دی جون مطادق مثالی که فرض کردم تخستمن بكث ودوم سم بو د» 
و ,لك از بنج کوچکتر استنت رید عکس و9 5 اجه دوم دود دی نم »ول و دسعت مقذم گردد. 


" ِ ِِ. ۱ ۲ ‌ ۱ ۱۵۴ 1 ۱ 
ایگاه مصمل نسبت کنیم . در این و رت چهار باره سود 0 ‌" ی و ۳ 


4 - چوارم بار » خد . چوارباره " حص. . ه -پنج بار» خد. ٩‏ -برای اقسام سبت که تا اینجا 

کفته است عبارت هندسه اقلیدس را باچند مثال از خود باد هی نم تامطلب روشنتر شود : 

عس الانة وحلافها هو حعل الالی مَقدما و المقدم تالبا فیالشسَة . _اثدال السية 1 خذ نستة العشدم 
( بقیه درذیل صفحة ۲۱ ) 


۳, 


ست مساوات منتفلم. جون نسبت نخستین بدژم #مچون نسبت سوم بچهارم باشد و 
ای هوار چسست لت دوم و همچون امس لت جهارم سم باشد ۰ و همچدن 


تا 9 روم سبست سا وا ینوا 





۳ این را اسدت مساو اة 0 جون مأنها درون 
آری . و معنی کرانها آنست‌که نسبت نحستین 


همچنان اند ۰ دس یات مساو ات بحسشمن از 0 


لدسبت مك ره سوم / ازششم همچنان ۱ 


و 0 7 1 ۲ 
1 ی باهمو ار ند ام است و دممه‌لیت كٍِِ سجم همجون سمت وت بچهارم باشد ومانه ها 


( پقیه از ذیل صفحة ۲۰ ) 

( لی المقدم وا خذ نسبة التالی الی‌الالی . تر کیب له هموا خذ نسبة هجموع المقدم و اي الي 
الثالی . تفصیل السبة 1 خُذ نسبة فضل الحقدم علی‌الالی الی‌الالی ۰ قلبَالسة هُو 1 خذ نسبة القدم الي 
فصضله علی الا لی 


ءِ ‏ هر و و با ۹ 
بر ای ار بعه تن 4 ست4 ها منك اسمدمت شش است ددو وانطور مسدو سیم + سح نو 
۲ ۹ 
اش مت که و ۹ او جر اندال سسعت شود بت . ودر ار 0[ ۳3 ّ مه ۲ 
1٩ ٩-۲ ٩-۴ ُ ِ ِ ۸ . ۱ ۲‏ ۳ ِ 1 
> ). ودر تفصیل سبت گوئیم که( سس ( , و بقلب سبت چنین میشود » 
دید( ) 
٩۹۰۲ ۹-۳ 8۰‏ ۰ 
قلب سبت‌درممالی که‌مصثف او رده انیته امی اید ۳ مس ۰ و در انصورت » دوم و چه‌ارم‌چهار 


0 ۱۵ ۱۵ 
پاره از اوّل و سوم خواهند بود یت و ببارت دیگر ‏ 77 یوار اینجهت فرموده است : 


شین دموده جون عکس کرده آد الخ . 
۱ - دوم » خ . ۲ - خد » دراصل دوم بوده و سوم اصلاح شده است , 
۳۱ 


در هنا‌سه 


فکنده شود و کرانه ها متناسب بماند . سست ۹ 
نخستین بینجم همچنان باشد حون سوم بششم . و ِ کم 3 و 


‌‌ 
ابن رانسبت‌هساواث‌مضطر ب خواند . ونمود 2۰" ۹ 7۹ 


۰ هچ ۲ ۰ 5 ۶ هي ۰ ِ6 
ما نتحستدن ازدوم ,جک اسیت وجهارم ازششم. ۳ ات ۳ 
هر و 7 ی و ات اه 1 1 » 
ات ۳ م9 0 ۱ سس 
۱ 2۹ ّ 


از جهارم همچنان ۱ س بلسست سأو ات‌مضطرب» 


۰ مه ور ۰ ۴۳ 5 و ۰ ۱ 
<سشین از سجم داست لك باشد و سوم از ششم مور سمرت سب ی 1 مرو ۳ 


حون سات بدوسته شود مىان آنداز ه ها سسلت <سعمن بدوم 


یت وا ۲ باکر سر 
کدام است جول سدت دوم !سوم پاشد و جون سلت سوم بچهارم‌وجون 
نسبت جهدارم بینجم و همچنین نسبت نخستین بسوم جون نسبت نخستین بدوم باشد 
ماخ بالیکر در ای دو باره گفته . و سلت حستدن بچهارم جون دسلت بحستین بدوم 
مه یلیر هر بعنی‌سه‌بار ه گفته.و بینجم مر بعفبالنکر بر ای‌جهار بار گفته‌و باقی‌بر این‌قباس 
۱ - المساو اة هی ان یقم فی‌النسمهٍ سنفان من المقاد بر متساو با العدة ۰ کل ائنین من صنف‌علی سم 
نظیره| من الصنف الاخر ۰ فیو خذ سبهالاطر اف دون‌الاوساط . و المتتظمة منها (ای من نستهاامساواة) 
هی‌النی تکون علی‌الر تب مثلا مقدم الی تا کمقد م الی تال و اثالی‌الاوّل الی‌الاخر کالالی‌الاخر 
الی :ظیرذاك الاخر. و المضطربة هی النی لا بکونعلی ار تبب‌مثلا مقدم الی‌تال کمقدم الی تاو التالی الاول 
الیا خر کا حر الی‌اله‌قدم الاخیر (ما#چهارم‌از اصول) . منال نسبت مساو اة منتظم مطابق آچه‌امروز 
‌ ۳ ۱ ۳ ‌ ۱۵ رّ 
در ان ساب و هم سماه معمول اشتتن | منطور | آوشته مشود .م ح ۱۰ و ۲۰ ت- 9 جچون مسأنه ه را 


۱ ه ۲ حم ۱ ۱ ۳۲ و 
بنداز یم و کر انه هار ا در 2 ناس اور نم جنی مشود , سح 1 ۳ و در (سدمت مساو ات مضطرب 


کوئیم ۱ ِ و تَ 2 چون میانهارا بیندازيم نسبت کر انهارا چنین است مت > ۳ در هر دو 
فسم تسبت مطایق مثال مذکور حاصل یکسان است با این تفاوت که در منتظم سبت اوّل بدوم مثل 
سبت سوم بچهارم هر دو بئجيكك است » ودوم بینجم وچهارم بششم هردو چهاريك . اما ذر مضعارب 
سبت دوم بینجم مثل نسبت سوم است بچهارم بچهاريك » واول بینجم هچون چهارم بششم بنسبت 
پنجيك . ووجه تسمیه شاید همین باشد.. ۲ - مساواة » ح . 


۳۳ 


کتاب الّفهيم 


نی که اکر این نسلت مان مقدارها 0 ندمه باشد » تحستدن از دوم بدمه باشد و ااز 


+9 ندمه ددمه ۳ این ِ‌ دوباره گفته 


ِ ۱ ۲ ۱۴۰ . 1۸ , ۱۶ ۲۳۲۲۰ 
اید . ونسبت ازجهارم ذیمه ندمة نیمه مر | مر ]| مر ام اس 
2 ۳ اه ام | مر | مس 
بای ان هن مها کته این ان | مر ام 
2 | شم |72 


و نزد مك پلجم حهار بار. و همچنان 1۱ ۹ ۰ قِ 39 ۳ 
گر بت هو رد ۱ 


۳ یو ایب کرد :ون تب مر توش ی 
کدام است ۳ از دو ست هاموار است جون ندمه ننمه . وان از دو سدت 


محتلف است مثلا حون چهاريك و نجيك . و این حنانست که نسبت میان دو اندازه 
باشد ۰ و سان اشان اندازه سوم هی از جنس اشاب ۰ آن سدت حستدن مو اف 
شود از اسدلت بکی‌از آن دو بم‌آنه ۲ وز سدت مانه بدیگر م. همچنانك» راه مأن‌دو شهر 
سب" باشد ۳ اندرآو باشد ۰ و نف هو اف گاه گاه هرن گویند 1 تانسست 
کر س‌ مبان یشان ی آن نسبت نخستین موف شود از 
نسبت دو بچهار . و این نسبت نیمه است . و از نسبت جهار مره رت 
مر ر مس اب 

بدو ازده . و این نسبت سه يك است . و ندمه سه تك شش یک ۲ 


باشد . و خواهی .کوی سه يكِ نیمه " » هر دو برابر باشند . و 





اکر ۳1 تست را عکس کنیم سبلت دوازده باشد بدو » واین 


سمش بار نت موف از (سات دوازده بچهار » و این سه بار است . وز نسلت جهار 





وک واه کری ‏ مره هک ترفن 
۳ 


در هل سه 


ده ۱ 
ندو ۹ و این دو بار است خ از بر( که سه بار دوبار با دو بار سهبار سس بار نود ۰ 
ارتفاع شکل ارتفاع بلندی باشد . و آن بزرکترین عمودی باشد "که اززاو بة 
یت شحل ورود ۳ واعده او اندرون‌شل در استقامت قاعده ۰ 


هر مثلثه که 


وان متشه 
کد امند زاو به‌های او 
مچند زاویهای مثلّیی دیگر باشد 


نظر م نظر خویش را انرا متشایه 





7 سین 


خو آنند ۰ و 1 ۱ صلعها که فز نز هر دو زاو به متساوی باشند از هر دو ری در مك 
رِ مسلیت باشند 
۰ ‌ ۳۹ کت ,۰1 ۰ ۰ ‌ ۰ 
فسدت داش یط ۳ هر گاه که خطی باشد بدو باره کرده‌حنانك دسسلت <ر د در ال قسمی 
طر فین «مست 


بزر گتر ین‌همچنان باشد جون نسبت بز رکترین بجملهةٌ هزدو ان 
بعنی همه خط . این را اسبت ذات و ‌ط و طر ژین خو آنند 


0 ص ح تست یت ۰ ام 


وه ۱ ۱ ی یر اه که ی ور 
۱ انتتدیت مولفت «صورت کسر انطور ۱ سره ی 1 ۱ ۳ اه تلث با تلبت «صف » شش 
ءث مشود که سست دو بدوازده است . باید دا شنت که: در فن ایا ع و موسیقی قدیم کنو ع 
آفه دار د که خو اجه «صمر الدین طوسی هم در اخلاق اصری از ی دام بر ده انتتک ۰ و اصطلاح 
موسیقی ۲ تاش توت که در 0 همدسه و چات هر رف رده | ند تفاو نی دارد ۲ مو آفه 
1 ۱۰-۹ 


و و اب کب ۲۰ 1 " میشود . ۰ 9 ی مد ام از اطراف ۳ بش 
حهول باشد بقو اعد ی ریاضی که شرحش از حوصلهً مقام بیرون است طرف ول رابدست 
وان اورد. 

رجوع شود بشرحی که نگارنده درسال ۱۳۰۸ شمسی‌هجری‌در له ارمفان نوشت » برای‌حسل 
معءای ریاضی « در سبت مولنه چون سی و ده فتاد اصفر‌جوی وساز مقدم بر اعظمش » الخ » 
. که بخواجه تصیر الدین طوسی منسوست . و علی‌التحقیق از میرزا نصیر اصفهانی شاعر ورباضی‌دان 
معروف قرن دوازدهم است که معاصر کریم خان زد ود و درتاریج وفاتش ۳ آنت ۶ اه ازمر گ 
«صیر ثالی 


۳ 





کتاب افهیم 


کدام اسر بیدا بد که اسدت دوری عقرب که جای اون زنجیر هاست 





از علاقه» بدوری ناره از علاقه شمیثه حود نسدت ۰ ناره بگرانی بار . 
وت و طول م بع‌را فقوت خواند و طول پهلوی اوست . جون کونند که 
ی قّت فلان خط حند فلان خط و فلان خط" » بدانکه مس بع او 

همجن د عیاع: 1 هردو خحط است . 

شکلی است محشم همچون کعبتین رد کرد بر 

«گرداو شش مر بسع 0 درازا و بهنا و بالایاو 





ت‌ 
۰ ت‌ 


یکسا باشد . 

او شکلی است که برپهلوهاه او سه‌سطی 
مر بسم باشد یا مستطیل و دومثلث یکی 
زير و یکی‌زبر. و گاه باشد که آن مر بعها معیّن باشند و 
مستطیل‌ها شبیه بالمعیّن . 


منشو زر چست 





۱ - تکافی السة » خد, 


۲۵ 


در هندسه 


و 


کدام است . - و سر او دو دایره باشد 
یکدبگرراموازی ۰و هر ستون کوتاهتر ین خطی 
است میان دومر کز سر وبن. و پهلوش کوناه 
ترین خطی‌است میان هردو حبط ابشان. وحون 
اندیشی که خطی‌راست بر محبط دايره عموداست 
و کرد بر گرد او بگردانی ستون از آن بحاصل 
۳ 
ستون کر این آن ستون 

کدام است است گهتبراو 
بر سطسح دايرة سر و 
او غود تاشترق 
بود کاین سر وبن ستون 
دابره نباشد ولکن دو 
شکل متشابه‌هموارءجون 
دو مخلث 5 دو مس بسم 
بامانده آن ازشگهای 
بسیار پهلو . 





جسمی است که قاعده اودا بره باشد با شکی ددیگر »وزانجا کمتر 


ای 
روط ۲ست ۱ ۳۹ " 
همی شود تانزد مك نقطه سبری شود . وا ورا ستونی باشدفاعدة 


۱ و آن ستون یکی باشد وسر روط مرکز آن‌دابره بود که بربالا "بود. 


مت ما 





۱- کر تالا ۰ حَ. 
۳۹ 


اگر ستون‌راست بود تحروط اونیز 
راست نود . 3 ستّون 5 نود 
محر و طش‌ننز که بود ۰ و حروط همدشه 
و و هد نس وان 
ط باشد که از سر او بمر کز قاعده 
آید. و بهلوش آن خط راست ات ۶ 


گز سبر او تمحبط قاعده 0 َّ 





اندر حروط که آورا لسطحی دار ی جسون ار ه‌ای 4 بنج گو نه 


کت آونت پر دن‌افتد . نخستین ‏ نك برسر بگذ ردو از آن‌مثلیی آ بداز خطهای 





۳۷ 


در هندسه 


واست تفر یی ال مار اس فاغته اور او ای ی مات خرف اه 
رنه پر کرو رن و یی باق پوازی عروطا ور 
فطع مکافی نام کنند . 2 گر موازی نباشد بهلوی روط را ناجاره بدان بهلو 
تن نآ اعا سفن ا ۱ ور فسگن او | از | سوی قاعده بود او را قطع 
ناقص خوانند . و گر رسیدن بدو از " سوی سر روط باشد اورا قطع‌زائد خوانند . 
و بمخروط جز این بریدن نباشد مک رکه حروط کژ بود . آنگاه سطحی ببرد او را نه 
برموازات قاعده ولکن بزاو به‌های راست بتبادل "۰ آن بریده هم دایره ای بود " 

۳ جسمی است کرد و يك سطح ‏ کرد بر گرد او همی گردد . و 

ٍَِ_ِ اندرون این‌جسم نقطه‌ایست که مس کز " کره‌است وهمه‌خطهای 
مستقیم که ازین مس کز برون آیند وبدین سطح بیرونی‌رسند یکدیگررا مساوی‌باشند " 
و حون باندشه گر ی که دایره ای را بگردانی بر قطر خویش و آن قطر نجذبد و بر 
سا اف اه رای وی ان ان ری رده دارگ 





۱ -موازی » .۰ ۳۲ - بدوسوی * 2 . ۳ - تبادل » ح . 

4 - محروط را بحسب اشکال بنج سم توان بر دن : اوّل آ که از رآس محروط ممرکز قاعده قطم 
شود » ودر این صورت دومثلث متساوی‌السافن بدا میشود که باصطلاح امروز مثلث مود حروط 
3 . دوم فطم‌مکافی * است که «مو ار ات سین از اضلاع بر ده شود. و در ابتصورت شکل شاعمی 
با سیهمی بدا مشود . و آنرا مکافی خوانند از این جهت که برای بدست آوردن حروط از سهمی 
0 کرد و ه چیزی افزود . و این فسم را باص‌طلاح اصوز تا توا نقت: . سوم قطع 
راد » نت که فطع بك صلم با قاعده حروط باشد . و در ی هذلو لی بدا مشود که 
باصطلاح امروز هییر بل گویند . از فرو ع قطم ز اند ات که: جفل قاطع بمو از ات سهم حروط باشد 
چرا که در اینصورت هم شکل هذلولی است - این قسم را زائد گویند برای آنکه با د چیزی افزود 
تا تبدیل بمخروط شود . چهارم قطم ناقس ۰ست که قاطع دو ضلم باشد بدون قاعده »و انا 
شکل سضی بیدا میشود » و ازاو چبژی باید کاست تا حروط بدست آید . از فروغ این قسم آنست 
که خط فاطع در منتهای صلع تلاقی ک: زد باضلع » چرا که در اینصورت هم بیضی است ۰ ینجم ایکه 
قاطع بموازات قاعده باشد » واینجا دایره بیدا میشود که آنرا اصوز تنوع 9 اما قطم 
متمادل الز او »۰ در محروط مایل و اضح و معلوم ات .در.شکل ءلامت گذارد.م تا افسام قطو غ‌معلوم 
باشد » خط اب قاط مثلّث متساوی السافن م ی موازی قاعده ۰ ان س » دائره . < د موازی ضلم 
اس + قطم مکافی . ء ر * قطع‌ناقس . مک ل » قطع ز اد . ه ‏ الْگرة شُکل بعیط به سطح واحد 
فی‌دا خله نقطه کل الخطو طاامستقيمة الخارجة منها البه‌متساو یو تاك النقطة مرکزها ( حدود مقاله اول ‏ 
"| کر؛ا وذوسیوس ) . ۱ 

۳۸ 


مت سول ار رم اما هراگاه که شکل راست بهلو و راست زاو به بود و تألیف 
توامد بود از یك گونه شکل خواهی کردن » جز پنج فتو در رما 
بودن . و آن سك شکل ۳ بروی تشبیه و ماننده کردن نامرد گردند باصلهای عالم که 
فك است و جهار طبع . واما که از گونا گون شکاها تر کیب خواهی کردن آنرا حد 
ار شک ۳ پنج که گفتيم یکی مکعب است که گرد بر اگرد او شش 
مر بسم است . و اورا ارضی خوانند ای زمینی . ([ 
الاضلاع است واورا مائی خوانند ای آبی . وسیوم ازهشت متلث متساوی‌الاضلاع 
است ۳ هوای خوانند . وحهارم حون ی از حهار متلث متساوی‌الاضلاع 
است:و اور زار وان ای ا ری وپنجم از دوازده محس کرده است و او را 
فلکی و انند . 
دایرههای بزری ‏ این آن دايره راکویند که‌بریشت کره‌ای باشد . ودایر؛بزرک 
وخرد کدامند 0 سطح او برمر کز ۰ بعدره ۲ و کره را بدو نیسم 
کند و اورا دو قطب بود بهردوسو. و بعد ایشان ازو هموار است ". و همچنانك 
ا گر دایره‌ای برسطحی خواهی کردن برمر کزاو کشیو بر کاربه بعد نیم‌قطر او بکشایی» 
همچنان ا کردایرة بزر کث بریشت کره خواهی کشیدن بر کار بمقدار بهلوی آن مر بم 
باید کشادن که اندران دایره باشد . و اما دايرةٌ "خرد آنست که سطح او بر مر کز 
ره کته ری فقوتن: تهنو است بر دی ارام سفت فنگف بل او از هر 
هو یر ی ره ور کم ای سا 
که هریکی از آن بزرکترین دایره ایست که بر آن کره تواند بودن. ودایره‌های 


۳ 9 2 ۲ ۰ ۲ 4 
جرد از بر | حصبد جر د ار ت۱۳ تک و ادازهٌ اشان یکی (دس‌یت لین , از جرد 


۱ نوی اک جلد یزرا بحاه ی رم صله اهنت و ام<ه است در سك بچاء 2 له دار ۰ 
۲ بگردد ۰ ح ۱ 
۳ - اعظم الدو اثر التی تقع فی‌السكرة هی‌المارة بمر کزها و المتساوية اابمد عن‌المرکز متساوية . والشی 
بمدها اکثر فهی اصفر( شکل 1 از مقالهٌ ازل اکرا وذوسیوس ). 
6 - نی خردتر ازعظه . خرد»خ. ‏ ه -ولکن » خد. 
۳۹ 


در هرهس 
و ۰ ۱ 
جرد ار باسد 
اقا دایره های بز رکث برپشت کره از بهر آنك اندازة ایشان یکی 


9 است و کره را بدو یم همی کنند «ضرورت یکدیگر را ببرند و 
مثو ازی درك از دیگر توا نو آنند نودن اه و دك هر د ؛ نگ ۳ بدو نیم بدر ند بدو نمطه 
بزار بکدیگر . هر گاه که دابره بزرک بريك قطب دایره‌ای‌بگذرد زاحجاره برد «گر 


قطب او ندز ۳ وبر بدن او مراورا بزاو بهای قانم بود حون عبود . و هر که 


که دایره و بر قطب دایره برر گت بگذرد ات دیگر بر قطب آن نخستن دز 


بگذرد ‏ . و مساحت دابره بزرک حهار يك مساحت پشت کره باشد . وزیهر ان 


‌ ۲ ِ . ۴ ۳ ۳ 
حون قطر او أندر د وراو رز ی مساحت بشت کره کرده | بر ۰ و اما دابرهای جر د 


11 ۶ ۰ ه ۰ ۳3 ۰ 
که بر کره باشند از بهر ا رلک اتتتر ات جر دنر آند متوازی 1 دودل تک ند و دم و 
۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳7 
س ندو بش نهر است در یله شو دد بدایر‌های جرد 3 ۰ و کشمدن | نقان:اندازه 


بخ نجصصیت متام ان وس سیم ی 


۳ 


۵ من عن در العظمه 2 تلف ولا فان تصاغر ۰ تچ نهد می‌چون 
دایره ع مه در کر ۵ و دو ار است (شکل 1 م4 او ۳ رئاوذوسوس )۰ تا 91 


۳ ام خلاف مرو ض خو آهد بو ۵ . اما داثرة صفیره میت اندازه که از عظ عظمه کوچکتر 
و ۳ از آنهم مش 


۱ - فاما السذار ر و 11 مُقاددر 


باشد کافی ته وار | یحجهت مقدار تادت دارد و هر ودر فرص 
ز بر | که دایره باصح افو ای ؟ م منصل شا و مفدار مصل و سل مش اه الی ۶ 
۲ باعخ ءطالبی که ابور ان در اه دوالر فر مو ده ات هر کدام و و اصلی 1 درعلومر اضی 


بر الها ه ۰ 
اح 


ان اون نت ار 

برای | بنکه خواننده گنحکاو و اریاب خرت باساس مصا اب ر اهدما؛ ی شو ند » جند فصیّه ار 
مقالٌ ال | کرتاوذوسوس که دراین مبحث محل احتیاج است باد آور میشو؛ م. 

الو ار العظمةً النی تشم فی ااکرة تسف » شکل ۳ . الدّ واگ انا صفةالو اقهه فی‌السکرة 
عظام ۰ مکل ۱۳ ک 2 عظیمة مشطمها دارة عظیمة فی کرة علسی زوا قائمة فالعظیمة 
نصفها و تمر بقطی بها ۰ شکل ۱ . الخطالغارج من‌قطب کل دائرة عظيمة بقع فی‌الکرة الی‌محبطها 
مساو للع البربع الواقم فی ی ۱۳ ۷ . کل دائرة فی کرة یکونااخطالخارج 
من‌قطبها الی مد. قام تیاو با اضلم مر بّم بقم فی اءظم دواثر تاك الکرة فهی اضا عظیمة ‏ شکل ۰۱۸ 
۳ - ارشمیدس در شکل 4۵ از مقاله ۳ اسعاو اه ثابت کرده است که طح هر کره 
داتره است که‌در آن کره و اقع مشود » یرای تفصیل این 0 


2 


چهار برابرسطح بزرگنرین 
عمل رجوع شود شرح تذکرة ببر جندی در مساحت رمین ۰ 
۳ 


کتاب اتنهيم 


بهلوی آن مر بسم نبود کاندرو همی باشد ولکن باندازه‌های محتلف بود . 

قطب دایره از بهر کشیدن گویيم . واین آنست که پیش‌ازین 
باد کردیم که او فر لت درز همچو نان باشد حون مر کز مر 

دایرف را که بربسیط بود . وئیز قطب از بهر حرکت خوانيم . ازیراك "کره بر 

خو شدن گردد و ناحاره دو نمطه بر شت او استاده باشند بر آبر نکدیگر همچن‌انك 

بر جرخ" حقّه گران بود. و آن خطکه اندرون کره از قطب تا قطب بیوندد اورا 


مجو ر خو آنند و اون همچنان استاده بود همچون دوفطب که بهات او ند هرحند که 
3 همی گردد ی 
این آن دايرةٌ بزرک بود که میان دو قطب باشد که حراکت 


منطفَه جر کت چست ِ 


ار تفر شاه ود رن منطقه بر خویشتن گردد و سطح او جز خویشتن 
رسم‌نکند ۳ وا ما دیگر دابره‌ها حون 3 ند با کرهتوا همی‌رسم کذند" باباره‌ای 
تن نع وف 
ی ۱ دایره های "خر د که در مشت کره بکدیگر را متوازی 
ارات ود این 
تا 
کدام اند ّ؟ه برون آمدن اشان از هنک دابره های متّو ازی باشد سوی 


بزر گترین آن داره ها . واها بر بشت کره قوسهای متشابه آن باشد که منان دو 


صستصات ری تصصمصح. ج طمیوت ند ر سس وی تس سسطویت خی راصصصص یوت تصید .ارت موس واه الوروتوم مرو 


اب خر ح # حل: 
۲ - محوزر ال رده دی مستقیم ثابت و تدارالکرة علیه و قطباها طر فااامحور » صدر مقالةهٌ اوّل 
| کراوذوسوس ۰ محور الکرة هو قصارهاآذدی ندورالکرة علمه و هو ات و طر فاها فصاها ۰ یو رد 
متحر که اطولوقس . 
1 که جون ۳ ۰ 
۵ ب هی کشد 6 حص ۰ 

۳ِ۱ 


در هید سره 


دايرة بزر:اگک اوفتد از دا ر ه‌های منوازی هر گاه که هر دو دابره بزرداگ ازقطباشان 


1۳ 10 1 ّ و ۱ ۰ ‌ 
برون آمده باشد . وقوسهای متشابه هره خرد باشند بایکی از بشان‌بزر ک بأشدو س. 





- 
۹ 


فان را تايه آزان راید که تسف کان تار‌های وش یک اشتاه: کر 
مثللا بکی سبه یك دابره حوش باشد همگنان نیز همان ات اشندازدایرهای خویش. 
۱ ۱ او و از چهار داره بزرک بجای بد 

شکل فطاع چمست 
هسردوی از , بان ار رت رمطه :06 


ا مده باشند ۲ و همچنان بود جون سر انگشت مبانگی از هردو 


دست یکی بردیگر هی و هردو "سر انگشت غماز ۱ برمیانگاه 
انگشت مبانگی هی نموده او 7 ون ۱ 





۱ - ادا دارت کرة علی محورها د و رانا مد له وطعت چیم النقط نی علی سطح| من مدار اتها 
۳ + دان » خد . 
۳ ج»هردو ندارد ۰ 
4 - نی ابگشت ستابه . 
۳ او | رد 6 .۰ 
۳۳ 


بأپ دوم - در شیار 


واز بهر آنك "حکمهای هندسه و خاصه اندر تجوم بشمار بکار برند خواهیم که 

عدد هارا صفت کنیم 
۱ 9 بگانگی براو افتد و بدو نام زده شود . و از تمامی 
پ#ِِ« وی آنست که کمیو پیشی نبذ برد وزحال خویش بطربو قسمت 
نگردد واندر وت همه عددهاست وهمه خاصیتهای اشان . وحال بکی‌اندر آن‌حیزها 
که شمرده شود بدو هرچند بگانگی او نه بحقیقت باشد ولکن نهادن مردمان يك با 
دیگر [ نیز همیچزان است ]| و خاوهاتهان: ادها اه اند 
او کرد آید بجمله شدن ومیان آن باره‌ها که ازاو کمترند . واين ابستادن او مار 
فان هن یی که اوونا دم رات سم اک زوا رشن 
بایرمثل خویش قسمت کنی هم یکی باشد . ودیگر عددها که از او پیش‌اند ه رکه که 
ایشان را ضرب کنی بیفزایند. و قسمت کنی بکاهند . واما اجزاها که ازو کمتر ند 
هر گاء که ضرب کنی بکاهند و که قسمت کنی بیفزایند ۲ . و یکی بمیان ابشان بر حال 

حویش است . 

و اما یکی باره وین هیر باره شود یکی نمود بلك 
و بچند باره 1 ت بود. ی بن باره شدن بدان یکی اوفتد کهبکی 
نهند مردمان پیمودن را با بوزن با بکیل با داوج " با بتقدیر وهم واندیشه . وملجمان 


۱ - بعنی واحد اصطلاحی بز در حکم واحد حقیقی است و خوا ص هردو مشترك است . وهذهاءضا 
حال الوا<د المَصطلح علیه فی المدودات » ع. 
۳ و ِ بحالت ضرب ولقسیم کسور كٍٍِِ صعاح امخنت: اه 

۳۳ 


[9 


این یکی‌را که درجه است اندرصناعت خوش بشست باره کردند بار بکتر آزدر جه ها 
و آنرا دقیقه نام کردند . وهمچنان عادت مردمان بر این رفت تا درم را بشست بشیز 
کردند و گریي " هارا بشست عشیر . وانگاه هردقبقه را بشست افیه کردند» یعنی 
دوم بار . و ثانیه را بهست ثالثه . و الثه را بشست رابعه. وبراین قیاس آنچ از 
پس است از خوامس و سوادس و سوایع و وامن و تواسع و عواشر . و آنچ‌از 
آنسوست از همنام عددها که بطبع خویش همی فزاینده مکر که شمار گرنزديك یکی 
ببستد بمراد خویش ۲. 

"جمله ایست ازیکها کرد آمده . وازین جهت یکی راازعدد 
فان یحو کفنت ات سک ۲ کشاه اس : 


عددهای طسعی آنند که انتدا از بی دنل وز ادت لك دك ی ززل حود: 


علا د تست 


کدامند ۰۱ - و نیز آنرا عدد های متوالی خوانند ای يك از 
ی ی بر 
۱ ۱ زوج 0 عدد است که بدو باره فاد هون کر 
۳ تال دن آی‌دو ندم . واول جفتها دواست وزوجهای‌متوالی: 
۱:۲ 


ورد طاق نود و 0 بدو یم وان کال ۳ ده 
باوی ناد نکنی ِ و او ل طاذها سمه است ووردهای متوالی ِ هن 


ورد «ست 


۱۳۹۹ 
۱ - جرب ۰ خ . کریها » حس . 
است. . وماوراء دلث من‌سمیات الاعد ادا امتو اله غر متناهبة الط الا ادا احتالمحاسب الو قوف عند بعضها» غ. 
۳ - و الحق ان الواحد لبس بهء‌ددوان تألفت منه‌الاعداد کماان الجوهر الفرد عند مثبتبه لیس بجسم وان 
تالفت منه‌الاجسام » خلاصة الحساب شیخ به‌ائی. 
عِ - باد نکنیم 6 سول ۰ باردکنی ۰ <«ص ۰ بارکنی » ح‌ , الا بذکر سر موه » 1 

۳ 


کتاب التفهبم 


ان آنست که بدو یم شود و ندمه‌او بدو بیم شود و همچنین شماشه 


کدامست تا ببکی رسد حون هشت . 

۰ ِ ۳۹ ست ۰ ۹ ۴ 
رو ج‌الفرد این آنست یکبار بدو 3 بیکی در سل 
کدامست جون 3 


۱ 0 ۱ ۱ 
رو حازوج والارد این انست که و 7 از بکبار سود وبیکی ترسد جوب 


کشت دو ازده ِ 
"۳ این ات او .وا علخ مر تقمارد. و هان خون 4 ور 
فر دالفرد 8 ۱ 
اورا سه بسه‌پاربشمرد . وحون بانزده که وم او رایسه‌بار بشمرد. 
و سنه او را رم بار بشمرد ۰ 
عدد ال کدامست ‌- 
انك همنام‌او بود . جون پنج که هیچ عدد اورا نشمرد و یکی 
اورا یم باربشمرد. واین یکی اورا بنجيك بود از نام او آورده وصنج جزو ندارد 
جز بنجيك . و هفت نبز همچنان است » که بکی او را بشمرد ۳ واورا هفتيك باشد 
همنام وجز هفتيك ندارد . 
3 این آنست که اورا دو عدد با بیشتر شمرند . واو را باره ها 
غعدد هر لب چسست 
بو سل بهمنام . 2 شش که یکی او را بش بار بشمرد و 
شسری فلت او ناشن : ودو اوراسه بار شمرد و سه لك او باشد . و سه او را بدو بار 
9 مج آنست که از دو عدد بجای ید که بکی جرد بار دیگر ۳3 
ی ااگر ان دو عل د بکدذیگر را و استت باشند ات مسطح که ازان 
کرد آید ور بع باشد ویکی آزین دوعدد اورا جذر باشد همچون سه که سه بار کنی نه 


۱- ولیکن یکی ۰ ع. 
۲ - که جزیکی اورا هفت‌بار شمرد » خ . 
۳۵ 


در سا ۳ 


شود . این آنه مر بسع باشد و سه جذر او باشد . واکر میان آن دو عدد یکی فضله 
بود آنچ گرد [ ند اورا غیری خوانند» حون دو ازده هآ حهار بار کرده. 
و میان سه و هار یکی فضله است . وکر میان آن دو عدد فضله بیش از یکی باشد 
او را مسعطیل خوانند حون دوازده اک ۱ 1 ۱ 
فضله بیشتراست ازیکی . وان دوازده از يك سوغیری است . وزدیگرسومستطیل. 
جون جدر ص بسم جندپار جذرم بعی کنی» آنچ کرد یداورا 
ات منمم خوانند نی تمام کننده 9 از آن دو مس بسم با دو 
نوی مددم بعی نو شود که جدر او جلةٌ دوجذر [ دوص بع بود. و نمودة‌او 
یلك ص بسعر | جدر دو . و دیگر مس بسم را جذر سه . ۲۳ دووراسه باره ۳7 9 
بود. و این متمم اش بر جملهٌ جهار و نه بادوبار شش » بیست و بنج نود . 
و این مس بعی است » جذر او پنج . ۱ 
عدد های هشتر ك مشترك آن باشد که عددی ایشان را بشمرد حود ۱۵ و ۲۵ و 
کدامست ۰ که بنج ایشانر ابشه‌رد . بس‌همبازیایشان بدان جزواست 
که همنام پنج است ی نجيك ۱ وهر یکی بنجيك ۵ و اجك هر بکی از یشان بجای 
عد د تمام کار کند و آن نسبت بجای دارد ۰۲ نبینی که بنجيك پانزده نزديك بنجيك 
بیست و بنج همچنان باشد حون بانزده نزديك بیست وپنج 0 سه بلجيك است . 
و همچنان بنجيك بیست و پلج نزد يك پنجيك سی جون بدست و بنج نزديك سی باشد 
ای پنج‌دانگ. واین عدد که ایشانرا بشمرد اورا وهی خوانند میان ابشان. وجون 


مت متخ ۳۹ وت سا موب اس مس یت سس وم جرج خی ممو اب و خی موه 
ما و یس یمه خو د عت 0 


۱ - چون جذر مرتعی را طرب در جذر مریم دیگر کنند » حاصل ضرب را عدد متمّم گویند » .نی 
اگر دو مربم را باهم چم و متعم را دو برابر کنی از محموع آنها مر ی بدست میا ند که جذرش 
٩‏ را اگر موع کنی وضعف شش‌را یعنی ۱۲ بر آن افزائی حاصل ۲۰ فیشود که جذرش‌جمو ع 
۲- زرا سبت مبان وفق اعداد مشل سبت میان خود اعداد است ( مقاله هقتم اصول و شرح 
خلاصة الحساب ) . 

۳۹ 


که بت میم 


عددها بروفق خویش قسمت کنی آنچ بیرون آید ابشانرا مطوی: خوانند ای نوردیده 
و ها انس عدد جون مطوی شوند سه و بنج وشش داشند . 
عددهای متباین که وم عدد ابشانر | شمر د حون نه و ده که هر دو وا 
و جزیکی نشمرد و بهیچ جزو هبازی نیوفتد جون نیمه با سيك. 
س نه متعایی است ده را ای‌جدا ازوی. 
۱ که اد ای او جله کنی همچند او باشند . حون شش که 
عدد تام کدامست ِ 
۰ اوراسه نیمه بود » ودوسه بك » ویکی شش يك . جون جله 
کنی شش باشد . 
عدد ناقص تفت ور جز و هاش جمله کنی ازوی کم باشد » حون 
ان هشت که نبمه او حهار باشد و چهار بك او دو و هشت سك او 
یکی . ۱ هفشر. ام .: وعدد زائد آن بود که جلة اجزا. 


وی بیشتر باشند ازوی حون دوازده ٩ه‏ نیمه‌او شش است و سك او حهار و جهار يك 


لد اس و اد 


اوسه وشش لك او دو ودوازده يمك او یکی . و جله آن شانز ده باشد ببشتر آزدو ازده . 
عدده‌اي مْتحات هردوعددی که حرله جزوهای‌بیی از شان جند عدد قانگر‌ناشن 
کدامند و جله جزو های دیگی حند عدد نخستین بود اشانر | متحاب 
خوانند بعنی که يك مر‌دیگر را دوست دارند و همیشه یکی ازین دو عدد زائد بود 
و دیگر ناقص . و نموده او دو سست‌ و «دست تشر .بو این عددی است ژاید . تنمه 
او ۱۱۰ و حهاريك او وه وبنجيك او عع و ده يك او ۲۲ و نیم دهيك او ۱۱وجزوی 
از سد وده ۲ وجزوی از رنجاه وسمحج ع وجروی از حهل وحهار و وجزوی آزیبست 
و دو .و جزوی از بازده ۲۰و جزوی از دویست و بدست ۱. وجلهةٌ آین‌جزوها 
دو ست و هشتاد و حهارند . و آن‌دوم عدد ناقص است که نیمه او ۱۲ وجهار يك 
او ۱ و جزوی از سد و حهل و دو ۲ و جزوی از هفتاد و بك هٍ و جزوی از 
دویست و هشتاد وجهار ۱ وجله این جزوها دوست و بیست است. وت 


نتحسیین عد د زاندر اراست است . سس این هردو عدد دوست بکد یگر ند ۰ 


۳۷ 


در شهار 

هم ان عددهاست که حاصل آیند از عددی حند بار ءدد کر ده 
کد امند و آنچ گرد آید حند بار عدد سوم کرده . اگر این سه عندد 
راست باشند آنچ گرد 3 ازاشان مکعي نام کنند و یکی آزین عددها کوب او باشد . 
و گروهی کب را کعب‌نام کنند و یکیرا از آن سه عدد ضلع او . ونمودة او آنست 
1 دار کنی نه ۳ و حون تاو کی ست‌و هفت شود . وان 
مت است و کعت‌او تیه آستتت:: نا ناه دفت اس وضلع او سه . اگر از ان‌عدد‌ها 
دور است باشند وسیوم کهتر آنچه کرد آید اورا لبنی خوانند زیرا که خشت را ماند 
و نموده او سه راسه بار کنی "نه باشد 3 هی دو بار ی هده باشد و این ی تخ::: 
اگر دو راست باشند وسوم بزرکتر آنچ گرد آید اورا ری خوانند زیرا که مانند: 
تر بود که ببام خانه بکار برند . و نمودة او سه راسه بار کنی ‏ نه تاش 4 را حهار 
بان کر سی ومش ال وان ری باشد . ۳3 هرسه عدد نکد یگ راراست زاشد 
آنرا لوحی خوانند زرا کچون تخته بود . ونمودة او سه چهار بار دوازده بود و 


دو ازده ۳ دار تتت تا نود و 0 لوحی ات ۱ 


ات تست 5 عددهای‌متوالی از بجی فا که خواهی گرد کنی 


عدد های مایق 


و سس 


- سمن لت دقشح. سن و سکون ون و دح عافب :ار ی 8 ود .مه اشباع لام و فتح ۹ دو 2 ط-4 
۵ با ۰۸ از ادات هندی ماسکرت ودر اصطلاح ریاضی دمعنی عدد های مثلث است . 
اصل این کامه درز بان‌ساسکر بت بم‌عنی بهم چم شده و بهم چم کرده است » ۳ اردو لفظ 

۳ سر دهم که سم تن ۲ و دیکی کل 5 ۰ ۶ 2 و شده ۰ و لظ سکلا مزر 
استکت نی با هم جم کردن ۰ زبان سااسکر بت ۳ فارسی «كث رد42 دار د ۰ و ار ادن <وت سار ی از 
مات ادن دو زبان 8 بکدیگر مشاه | بد ب ام بو اسطه اختلاف لمحه تعمر و .یل در حروف وحر کات 
سك | سك ۵ ارت ۰ حرف سین و ها دز فارسی و تا کرت 8 تدایل ه«مشو د اند پیت و ماس 
در شا سارت ک5 در فارسی رال و ماه شده اش ۰ و پوس و ون ۰«( مدیل مسٌو د ماد حم ۳ 
و ستنبه که درسانسکرت کنیی و ستمبه کونند . یس سین و سم و هم ۰ هه یکی است وبك معنی دارند 
( بقیه در ذیل صفحه ۳٩‏ ) 


۳۸ 


کتابالفويم 
که یکی نخستین مثلث است جنانك کفتیم 
که اندر او همه جیز هاست هو ت . 
دوم ی چرله ۳:۱ و آن سه‌است 3 
و سوم مثلث جله ۱»بع۳ و آن شش 
اما هی حهارم حملهُ ۱ 6۳۵۲ 
و ده است . وران ۳ 
اندر باید رت ۳ 9 
۳9 رات هون همچنان که عدد متوالی گرد کردی و ازوی لت او همچنان 
چکونه اند ! طاقهای او" متوالی اگر گرد کنی م بسع های متوالی کرد ید . 


و نمودة او آنست که مر بسع نخستین‌یکی است . جون بر اوسه افزائی جهار شود . 





واین دوم مس بم است آ نلک از دو دو بار أمده ارت ۰ وجون ر‌ِ حهار وه بفز ای 


( یه از ذیل صفحه ۴۸ ) 
لهظ ( گلت ) ,ا ( گراده ) در فارسی‌هم یکی است ۰ چه لام وراء وتاء ودال بهم تبدیل می شو ما نند 
سوفاز » ندز ۰ ادر » بادام » مادار » پدر » داماد . که درسانسکرت سوفان : ار »اش » باتام 
ماتری » بتری » جاماتٌ گویند . 

وی کلب با ویو گلیت در سانسکریت بمعتی تا کرده و ناشده و دراصطلاح ریاضی تفریق واز 
هم جدا کردن اعداد است . لفظ (وی ) که با (بی) فارسی یکی است » یکی از علامات نفی زبان 
ی کر[ با ۱ 
9 8 رت بفتح ال و سکون دوم و کاف فارسی مفتورح ۱۲۵۵۸ در ساسکرت دمعنی 
مر نم ءدد است . واو و باء بهم تبدیل می شوند مانته ( تاب ) که در سانسکرت ( تاو ) گوبند - پس 
برگت سکب بمعنی اعداد مریم بهم چم کرده است ۰ که اعداد اهرامی گویند  .‏ 

گهن بفتح کاف فارسی و سکون هاء بمه ملفوظ چنان‌که هندو ان تلقّظ کنند 58 ب‌ءنی 
مک عدداس ت ۰ نش کون ول نی اعداد مکعی بهم جم کرده» چنانکه در اعداد اهرامی است. 
۱ - کدامند ۰ خ. 


۳ - 2 او بدارد. 


۳۹ 


. ‌ 
بو 0 سوم است 
۱ رلک از سه سم با ام ی ۰ وزت؟ 

صورت دز مس نعیا د بده 3 ۲ 
ادها روا هر گاه که 
چکو ه | بد و های 
متوالی گرد همی کنی‌از آن عدد ها ان 


همچون حسك ۲ و بهندوی سنحات 





سکلت خوانند . و نخستین روط 
ات اه حون یکی را بر مثاث 
9 ز ار هی حیله ۱و ۳ جهار دود و 
این متحروط دوم است . و حون او 
را بر مثلث سوم نهی جمله ۱ و ۳و + 


ده بود و این محروط سوم‌است‌وزین 





صورت بل بل او فتد / 


کدامند هرمین * کر دند که بر آبر مصراند . و بدیدار جنان بود که 
سنگهای ترازو یلك بر دیگرنهی " "خرد زیر بز رک » تاجون بابهای کردند بکدیگر 
وا و و ی تست که یکی نضتین مر بسم است . جون او را بر 
جهارنهی که‌دوه‌مم بماست و انکه هردورابر نه که سوم‌م بم‌است؛» آنگه‌برشانزده که 


۳۳ یت من مه ما ما ام و مر مس 


۱ - بر این » خد . 

۲ سك » جح . 

۳ - پدیدار آید » خ . 

۰ ٩ هره‌ی‎ - 4 

۵ - زیر یکدیگر هی » خ . یکی زير دیکر هی » حس . 
۰ 6 


؟ منت ۱ تفهیم 


حهارم هس بسم است و همچندن 0 گر خواهی وان را هندو آن بر لشسدکات خوانند 
و بود که این هرم از مکء‌بهای متوالی کرده ۲ آید و انگاه بالای بایه‌ها راست نبود . و 
نقوده او ات ٩‏ » یکی نهستین مکمب است . اورا برهشت‌نهی که دوم‌مکعب‌است» 
آنکه بر ددست و هفت 4 ۳ در میت وحهار هّ وان را هندو آن که سنکات خواآنند 
تنم عددها و نامهای اشان دبنعا بت اند ح انك عدد ی بات است . .س جدزی 
۱ باد کنیم که عدد ایک و بکار بر دك . 
۱ بکار بردن " عدد و خاحیّنهای او اندر برون آوردن <بز ها 
و وا انا شرت ربق 


عدد را حندبار عدد دیگر کر دن است . و نمودة او بنج اند 
صرب چیست 


هفت . خواهی نوج را هفت‌بار کن " ۳ هِب 2 ۷ 
خواهی" هفت‌را پنج بارکن" "ا نیز سی‌و پنج گردد . زيراك معنی او انست که بنج 
هت بار " ناهقت بنج بار . 
قسمت ببرون آوردن بهر یکی است از آن جیز ها که قسمت 
قسعت چیست هی کی ۱ ۳ اتب کهنش و بنج را خواهی که بررهقت 
بب<شی . ۳ در م نام کن فا و ۱ مد م ۳ ی م‌دی از ۳1 نج درم‌باشد 
واين را قسم خوانند . ونیز جزو خوانند " و آثر اک هه ی بخشی «قسوم‌خوانند و نك 


ت ی 
« او بحشی مقسوم علمه 


۱- کرد مج 
۲ - نکارشن » خد . 
ی 
و 4 
* - کي 
تا رو دیق ۱ 
۷ در خ « و مز جزو خواند » بعد از مسوم‌علبه وشته شده است ۰ واین عبارت را هم دراخر 
دارد «و موده او است که سی‌وینج درم را «ر هت نن ی بخش هر مك سج ف 7 ناش > .۰ 
۱ 


در شمار 


۱ تمو یل مال کردن بود. ازیرا ؟چون عدد را اندر مثل او زنی 
چیست انچ گرد آید او رامال خوانند» همچون هفت‌کاندر هفت زنی 

حهلو نه گرد آ ید وان مالِ هفقت است ۰ و اما با و اس و مال دانی‌وخواهی 
که بدانی آن عفد هار اه امه است حون اندر خویشتن ضرب کردند . و آن"عدد 


را جذر خوانند حون هفت م‌حهل و نه‌را. وجذر اصل بود زیرا که بهلویص بع 
جذر مال بود" واصل وی که ازو خاست .. 


۰ ۳ ای ۳ ۳ ۳ ثِ ۰ ۰ 
کدامند منطوق به : ددز خو آنند ومطلق و 4 بعنی کشاده 4 همچون 
سه ۳ را وحهار شائر دهر ۱ ۰ 2 جدر اصم آنست که هر گز حعنقت آو نز بان درنناأد 
حون جذر ده ) که هر گز عددی زتوان بافتن که اورا اندرمثل و ش زنی‌ده آ بد. و اصم 


گر بودز را که جواب رد هد جو ندهر | تانبابدش هگر شر بب و نز د لك شدن با او ۰ 


۱ - »واو ندارد . 

۲ - عددی را که درخود شنت گنز در محاس.ات جذر و درمساحت طلم و درجر و مقابله شب 
و تفه رگا نسغهٌ خد » زیرا که پهلوی جذر متّم مال بود . 

۳ - زیرا که پهلوی مربّم جذر مال اصل بود » ح . 

عء ۰ منطوق . 

۵ وس » ح . اعد ددست آوردن جذر تفر می با اعیطلاحی دا تیا وق این است که‌درعدداصم 


ی 


نز دیکتر بن جدوراش را جد | می کنند و تاقنما نده را دسبت مدهند نصف جذر عدد ساوط شده دعلاو ه 
۳ ..پس جذر عددی که جدا گذارده‌اند با حاصل سبت » جذر تقریبی است . مثلا جذر تقریبی ده 
معطاوب است . عدد ٩‏ را که سبت به ۱۰ نردیکتر بن عدد محذور است جدا ميکنمم . باقم‌اندم یکی 
»۹ ۱ ۱ ۱ 
است » آذرا نسبت میدهیم بدوبرابر جذر ٩‏ بعلاوه یکی نی ۰۷ وحاصل شسبت , است . پس جذر 


‌ ۱ 
بر دی ۶ مشود ۷ ۳ 

مرع جذر اصطلاحی هیشه کمتر از ذور درمیابد . اما مقدار افزایش هیچ کجا بچمار يك 

دمنرسد راه بدست‌آوردن انداره مان ادن است که نو زان کنو جذر #ر ی را 9 تفاضل جر ج 


در صو رت صر تب ميکنيم ۷ و حاصل را دمر بع جر ج ِ- میدهیم ۰ مةّدار 2صان رلدست ما د ۰ مثلاجذر 

پوس ۰ ۱ ک . ۰ ۰ ۲ ۳ ۳ ۰ 1 

ور #یس یکی را در ۸ ٩‏ مقدار تفاضل جرج بر صورت اش طتوافت کر گم | بت ۱ 

صورت . و حرج را در خود رب موده حرج کسر قرار میدهیم » حاصل میشود هشت جزو ازهشتاد 
۲ ۸ ۱۸ ۱ ۳ ْ ره ی 

و يك جزو (, < هه ۰ پس معلوم میشود که مر تم 4 کمتر است از ۱۷ بمقدار مر 


۰۲ 


کتاب الفهبم 


* تکوس 3 تکعب مات فان ات جون ع ها بمثل خو بش زنیو آنچ 
سس گر د آ بد هم بدو زلی مکعبت گر ده ۱ 3 ۰ جون سه‌کاندر سه 

2 نه شود وا ها اس جون‌آورا سه ز ی بدست‌و هفت ۳ 6 آین مکعب‌است 
و تضلیم بهلو کردن است . و معنی او آنست که مکعب داری وهمی خواهی که آن 
3 دانی که ازو ۳ حون اور[ دو بار ردو درزد ید هو مت که بداست 
اه ضلع او سه است ٩ه‏ آزژوی ی حون دوبار سه زده آمد . و گاهگاه 
ن این ضلسم را وعب خوانند . ار از هر سك کردن سخن مکعب را کعب‌خوانند 


و انگه نا حار کعش ر اضلسم باد و اند تأمگشه نشود . 


ان ۸ بجدر رون 0 21 هم امه ‌ داش لور ۹ باز 


9 داری وبگولی در جذر ۲ بیرون آوردن یکون لایکون یکون" 
7 بکعت درون 1 تن یکون لایکون ولا یکون بکون 1 و گروهی بجای بکوت 
هی تفه اف | میت رنه ذهتده | کر دامسته. | 

حرج‌بارهای یکید رست است ازپارهای کسر که نوبدو منسوب 


مر سرت ی 


5 ؟ هر ی ۳ ا. ۳ 1 


ی را که سم رک باره‌ای است اد وت ۳ او را سه باره گرده ار . و همچنان 
و سدث دو باره است از ان بارها که درست «دو سبه باره نود و همچدرن هار مس 
حهار مك را و 2 بنجك را و وج همه 0 عد دی ناشّد که ان از او 


ی سنی که دو مر ده را هم پنجيك بود . و مه مس بأنزده را نجيك بود 


اب ارو 

۲ - پچذر» خ. 

۳ - خ ۰ یکون دوم را ندارد . 
* - خد » سرون ندارد . 

۰] ۰ یی لا یمطلی‎ - ٩ 


‌ 


اه انتدیت 4 ال 


1" 


در شهار 


ولکن بسیار ترین را حد" نیست و که‌ترین‌را حد است ۰ پس آنچ بحد است اولیتر 


اش ایتک درست وشکسته داری از جر جی آنگاه اواگ 


ین 
۰ ‌ 


2 ۳ . ۱ ۲ 1 ۱ ۰ 
تاجله ازیکی ۲ جنس گردند. و نموده او سه درست " وبا آن‌جهار یکی ونهادن 
۱ ۴ ۳ ۵ ۳ ۱ 
او سه بود و یکی ز بر ۳ حهار ز بر یکی (۱) . جود یس خواهیم کرد حرج رابسه 
۰ ‌ ِ ۳۹ ‌ 5 ۳ ۱ 1 ۰ ۱ ۷ . 

رب کنیم تا دوازده شود و کسر بروی فزاییم سیزده شود و زیر" آن جهار" نهیم 
عنی‌این سبزده جهار يك است . ونبز حون کسرهای محتلف باشند جمله کردن 1 1 
اجازس بود » همچون دو هفترك‌و سه نجيك . جون جله خواهیم کردن جر ج‌بمخرج 
ضرب کنیم » یعنی هفت اندر پنج » نا سی و پنج شود . واین رح هر دو جله است . 
و دو هفتيك از آن بود . و سه بنجيك » بیست و يك بود . وجلهٌ آن سی و يك از 


سی و پنج . و این جلةٌ دوهفتيك باسه پنجيك بود از يك جنس کرده . و نیز" جون 
دوز طلست وان یاک همان 3 بکار دارند حون دقیقه و ثانیه هر 
نجنیس خواهیم کردن زبرترین مر‌تبه را در شست "" ضرب کنیم و آنچ گرد آیدیرآن 
بیفزآنیم که زیر اوست . ونیز بشست ضرب کنیم وبرآن افزون کنیم که زیراوست"" 


۱ - کسرها » خ . 

۲ - يكث« خ . 

۳ - درست است * ح. 

4 - این » ح .۰ 

۵ بر کسر؛ خد . 

۱ - رس *ح. 

۷ - چهار و . 

۸ - خد ل(ایز) بدارد . 

» جوم » خد‎ - ٩ 

6 ا ‏ شست ۰ حد‌ ‏ 

۱ و آنچه زیراو باشد بران افزائیم » ح . 
ء ۶ 


کتاب التفهیم 


و مچنین همی کنیم تا بزیر ترین مرتبه رسیم . پس آن همه از جنس آن مرتبة زیرین! 
شده باشد . و نموده او سك دقیقه و چهار تانبه و بنج نالثه . ون نجس خواهیم 
گردن سه دقدقه درشسست زنیم؟ صدو هشتاد ثانبه گرددوبر آن جهار تأنمه افز ایو جمله 
دسبت " زنیم بازده هر زارو هل | اه بود . قر ان پنج الثه بیفزاايم جلةٌ آرن 
بازده هزار وجهل وینج |" ان مرن | نهر آ ریش 9 


چهست ی 
برداریم » یعنی برشست قسمت کنیم . ااگر نیز از شدت افزون بود بر شست قسمت 
کنیم تاسوی مرتبة زیرین برآید ".۰ وهمچنان همی کنیم تا بدرست رسد اگر تواند 
رسدل . 1 نگاه با بایستیم . ونموده آو بازده هر ار و حهل و بنج تانبه . و اندر م مه 
افزون ازبنجاه و نه . زيراکه جون شست‌شود یکی برآأید زبرسو "۰ پس‌این 
را پرسسست فسمت کنیم صد و هشتاد وحهار د قیمه رون آ ید و وم تانبه بماند ۰ وان 
دفمه‌ها نس رت اوز ون ات سس برشست فسمت نیم سه درست رون یدوچهار 
دقبقه بماند. ودرست هرجند بسیاربود نباید برداشتن» پس آنچ حاصل آمد ازبرداشتن 


»‌ 


۰ ۸ مر أٍ. هه 
آن دوانی سه درست ام وحهاردفبقه ۳-3 تانبه . 


هر کا و که دو عدد نود مشتر ك و هر , و وسمت 


تور ددن عدد ی در 
نت کنی که میان ایشانست ء آنج بیرون آید بجای ایشان‌کار تواند 


۱ - خد ( ز رین ) ندارد. 
۲ م پشست ضرب کنیم ۰ 
۳ - وانگاه جله را درشست زیم » خ. 
4 - بیحاسهٌ جومی و رنه سخه عربی عبارت میان دو قلاب افزوده شد . 
0 زین * ح. 
1 - زیرین را برایم » ح. 
۷ - زپرسوت ۰ ع. 

از 

۶۰ 





در شمار 


کردن . و ان نوردیدن اشان بود . نموده او هفتاد ودو است مثلا از " سیصدو 
سست . و وق منان اشان هفتاد و دو است هر گاه که ان هردو عدد بروفق قسمت 
ی » از نخستین یکی بیرون بد وزدوم سح . ویکی از یم همچنانست حون‌هفتادو 
دو از سبصد و شست . سس نکن و پنج بچای ایشان بکاردار یم نورد ده آشان است. 
سرتبه‌های طبیعی هر گاه که مکی هی و او را بعددی دزر ی و آنچ ره ۳ هم 
تن ۳ 1" عدد بزنی و ببوسته حنین کنی عددهاء بجای تست 
۱ ازیس "یکی جذر خوانند و دوم مال وسوم کعب و جهارم مال مال 
و بنجم مال کعب و ششم 


۲ ۱ تن ۵ 
امی‌ای هر اه مم ۱ ال ۱ مال یج و ۰ و باقی ار 
ِ ۳ در ۹ دت من تن 9 ِ_ ۰ ۰ 1 
بجایامدن‌ان بح ۳-9 نت ۳ 
سل ان‌شاس‌رود .وست 
ص بت 4 دو ۰ ۰ 
1 ۱ ۱ ۱ ۲ 1 ۸ ۳ ۳ ۹ ۳ شمدشه بجدر جون 
و اه شیم ۱ ۱ 
: ۳ ۱ : 1 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 70۳ ۱7۳۰ 
صراب بسته 
۱ ۱ | ۳ ۹ ۷ | ۸۱ ۱ ۱۲۰۲ ۲۲۱ حون هه 
۳ تن شنم 


وجون شنت کعب‌سما ل 
مال . وجون نسبت مال مال پمال کعب . وجون نسبت مال کعب یکعب کعب. و 
ال این دو گونه است از عد مه ها بکی از صضرب بدو و است و بکی از 
صر ۳ : 


۱ او خ. 

۲ - اراین سپس * ۰ 

۳ - این ترب الی غیر الهابه متصور است چراکه تسلسل تعاقبی و تسلسل اعتباری محال بست ۰ «مد 
از هرت کب کم فاعهه اون ات هه کی اون راهان این کی مان مان گس 
و پس از آن مال دوم را »ویس از آن مال ال رایکب تبدیل کنند و بالاةر ازمان‌مال کعب گوینده 
مال کم کب . و بالاتر ازان کب کیت کیت . و هچنین در مراب بالاتر کم اول دومال وسیس 
مال دوم یکع و پس از آن مال اژل هم یک میدل ولفظ کم چهار بار و بیشتر تکرار مبشود . 
هه این مراتب صعودی ونروای متناس است . 


3 


کتاب التفهیم 


ماه ای وا وضعی نهاده بود آنچ شمار گران ان اتفاق کردند ونهادند 
ات میان خویش و بشمار بکار بردند . و بك کونه‌اند از گونهای 
م‌تبهای طبیعی » که | تفاق حنان کردند که یکی ۳ و آنج گرد ۳ 
همیشه نسبت مان ایخان ند ه تك‌بود . ونخستین می‌تبه آزین م‌نبه های و ضعی آ یاو 
نام است . واندراو از یکی تا "نه بود و افزودن بيك‌يك . ودوم مرتبة عشر ات نام 
است . واندراو از ده تا نود باشد وفزودن دهگان . و سوم مرتبه مین نام است . 
واندر او از صد تا تهصد باشد و فزودن صد گان . و جهارم تمه الوف نام است . 
واندر او ازهزار تا نه هزاربود وافزودن هزار کان. واين جهارم بجای آحادبایستد 


زب ال آن م‌نبه که یج ازاوست عشر ات1 لوف است 4 همچنا نگ از سس خا ین نت 


۹[ همست صی سم تس مه زا 





ز م میمصت سم نت یم هو وت سم تسه دی 


۲ 
8 کل لب 

۳۰ ٍِِ اه ۲ ۹ ی 

۷ ده ... 3 

-" 2۹ 

2 ِ یا ریا ۳ ت- : 

ِِ( )...مت ری با 9 

۲ یا ۶ یه عا * با 

تج ِ ما ۳ ۹ ریا مت ۹ ی تَ ۹ 

‌( 2 ۹ ی ۱ ئ ِِ - ی 
اد فا و با و و و هه و با ۰ 
۸ ۱ ۱ 3 م 9 ۸ ظ ۷ ۰ ۳ 








یسیو وه یسیو تج وس موسوم 





میتصصیت یت سر وی صفیید. ینس و وهی سس مطلست و سرام 


پزقی.. ین کم بکت خرف را بان این رشان جع ی کید کی 
باشده یکی از آنك پیش اوست دهيك آن یکی باشد که اندر آن م‌تبه است . وجون 
م‌تبه خالی باشد ازعددی بجای او نشانی کنند از بهر نگاهداشتن او را که تهی است . 
وما اورا دايرةٌ خرد کنیم واورا صفر" نام کنیم یعنی تهی . وهندوان او را نقطه کنند 
وان صورت عددهاست تادانسته ا ید . 

پس | کرخواهی که پلویسیم یابزفان بکوئیم نه هزارهزارهزارهزار باشد وهشت 
هزار هزار هزار وششصدو هفتاد و پنج هزار هزارو سیو جهار هزار و صدو دو. 





۱ - تایزبان » خ. 
۰۷ 





دز شمار 


فصل در حدر و مق دله 


خن ومع ال حون حیزهابی باشد از گونه‌های محتلف و بمقدار برایر یك‌با 
چي باشد ها انا هه او فا ترازو اش 
شده وعود او راست استاده. س بیداست که اگر ازيك يك بله ترازو حیزی‌بردار: 
از دیگر یله همهچندان" برباید داشتن " باندازه تا عحود راست بماند و حال میان ایشان 
مانندهٌ نخستین بود ۰ و نیز اکر بيك پله جیزی برفزائیم بدیگر نیز همچندان بر باید 
فزودن . اکنون جون بدوسو حیزهایی بحاصل شود باندازه يك با دیگر برابرو بيك 
ی من را تمام کنیم . و بردیگرسو همچندان فزائیم . ۲ 
خوانند . و حنا ذست مثلا که کنو احتر3 درم بود <هارده د دار کم و ند یگر 
سو سیزده اسر آهن دوازده درم کم ان باد بگر ار ابر آند ۰ جود جبر حوآهدم 
کر دن‌خهارده ان هر سر فرانیم 5 صددرم راست شود و بر ۳ سو هم‌جهار ده 
قساو فزانیم ۲ تا سیزده ستر آهن و حهار ده دینار کم دو ازده درم شود ,نکم بر 
این سو همچنین ۲ نیم قی رکه درم ببفکنيم ها . ویردیگرسو همچندان 
فزاذیم حاصل‌شود ۱ از س‌جبر صدو دوازده درم‌برابر اه هه ان ۳ اه وحی‌ارده 
دار . و م41 1 بهر دوسو نگریم 1 اگر آنیجا حبز ها بود از ی گونه 


یت دج مر مصیت چا چا تصصصی خقخه ختت. بیسیت مومس موس ره 


۱ - باشد » ح . ۲ - چون » . ۳ - زیاه » ح. 

ء ‏ نان » خد. 

۵ - بگوه و با دازه » خ. خد »هم اینطور بوده وروی ( کوه ) خط کشیده است . 

1 - وهنن چهارده دار بدبگر سو فزائیم » .۰ 

۷ - خد در اصل (| چبر ) بوده و (همچنین) اصلاح هر 

۸ - این دوازده درم بافکندن بارایشان » ح . خد » ( بفکندن داد ابشان ) بوده و باخط الحافی ما نند 
من اصلاح شده است . 


. شد » خد . ۰ - خد چا » ستیر . ۱ - فاما » ح‎ - ٩ 


1۸ 


کمترن بفکنیم 8 بدشتر است همچندان نیز بفکنیم ۱ او موه اوهتال تنعل نموه 
صد و دو ازده درم او رک ی ی سبز ده سر آهن و دوازده درم جیزی‌حکحکه 
بهر دوسو از مك کونه است درم است ۱ و تسه ارف اسر آنر ابفکنيم ء و از 
سشتر که نق یر و انشر ات هم دو از ده افکنیم . دماند صددرم ه آسست خسن اه 
رای تیگ جبر و مقانله برسه حجبز همی‌رود . . تخستین عدد است » جر بده 
چکوه اند و نام دیگر . ودوم عددی‌است که جدر باشد مالی را. و 
سوم عددی است که مال باشد جذررا. وازمیان ایشان سه گونه "جفت آید . فخستیی 
جد رها برآدر عدد. ومعنی او یت که کدام هال منت که لك جدر او باجند جدر 


او برآر ند ان سل د دود . و دوم مالعا بو آ زو جد ر ها و معی او آ نست که کدام مال 
ی باحند ین فا 21 ۳۳ جد ر باحندین جد ر بکی از ۳ مالها باشد : و سو ۵ مالیا 


سم 


برایر عد د " 5 هی او انست که کدام فا اه 8 جد س قا ۰ فد اور جخد ان رل د 

و 

مر ۳ بر ادر بکدیگر ان 2 دو مفر د 3 9 اقان بو 5 او ۳ مز یه 
كِِ «د حفت [ ید ۱ ابشانر | ۱ مقر ن‌خو آنند أ ۱ و مقر ن‌نخسنین از ان 


شا 


۰ 


است که ۳3 رو ی جذر * او باجندین جر او زم ار ابر حند ین عدد نود , و نمو ده 


انچ برایر کل مه بود حون مالها و جذرها ۳ تشد . و معنی آو ۲ ره 


۰ ۳۹ ۳ ۱ 
او مالی و ده در برآبر سی و ی وان مال " ره است و جذر او سبه ۰ و مرن 


دوم آنچ ۳ جدر رأشد حون مالیا و عءدد بر ابر جد رها ۰ و معی او 2 کدام 


۱ - افکندن استثا و تکمیل یکی از دوطرف معادله و افزودن مانند آنرا در طرف دیگر حنر گوبند؛ 
او مادم نی . کی رو قاط و طرف معاداه مقابله خوانند . والطرف ذوالاسنتء 
یکمُلْ و راد مثل ذلك علی‌الاخر وهوالجبر » و الاجداس المتجانسة التساویة فی‌الطرفین "سقط منهما 
وهوالمقانلة | خلاصة الحساب ) . ۲ - خد » دردوم وسوم از مفردات فی‌الجمله مفشوش است »و اه 
افتاد کی دارد . ۳ - مذتر بات .حصس  .‏ - لك جذر » ح. 


1۹ 


فرشا 


واین مقرن دوم وقتها دو رویه بود » و سوال ازاو دوجواب احتمال کند . ونمودةاو 
مالی و سی عدد , ابر سیزده جذراند . وان مال با صداست و جذر او ده.و با" 
است و جذر اومه . وهردو وجه احتمال کرده است . و هقرن‌سوم آنچ توازر شا( 
بود حون جذرها و عدد براير مال. ومعنی او آنست که کدام مال است‌که برابر 
حند ین عدد است يا حندین ۱ از آن او باشد . و تموده او شش عدد و بنج 
جذر برایر ماگ . و این مال ب ی وشش است و جذر و 


‌ 
امن ه, » مه +حس 
۰ ‌ 


میدن و سجل رِ ۵ ۳ ۰ وحون نع ی نود بد ۰ 


ولکن آن مال نیز محهول بود . 


۱ - جند » 

مساتل جر و مها نله چا 2 مان تیب ۵ ههور ادص ان دش فسیم <صور مباشد و مره سم 

م۶ر دات ۰ هی ایا 9 م اد له مان ,كث جس ۲ ,لك جس دنک باشد ار اجذاس ۳ هر 1 پم 
۳ 3 پل 7 معادل ۳ 

ی ۰ ‌ تس 7 


دو جاس از اجناس سه٩‏ که ۲ 0 ۳۶ اما | مفر دات : ۱ ژ ل‌عدد معا اشتاه ۰ 1 رئد عردد وه ۷ معادل ۶ شمتی» 


به سس د و شمیء ۱ باجذر ( وال ۶ارت ۳ ۰ و سه و مر نات ٍ دهد 


ی ۱ ۱ 
لد ر ۱ بر 64۶ اشیاء ک ند 5 سمی مجهون دط سیت | رد ۰ و در این مهد ۳ ۲ ۱۷ هو د ۰ دوم 


: ۱ 
ا شیاه مءادل امو ان ۰ ول ۳ شیدی مءادل م۳ مال ۳ درادن صو رت ِ شرت در اشاء ر بر عدد اموال 


خفن کشند ۳ مه ی گهون رلاسمت بد که ی . سوم ی ده ۳9 ن آمو ال ۰ باز ولد را بر راد 
امو ال ی ۳ ۳ ای رل سه.ت بد و جذرش شمعی عهول ات ۶ ۲ ۹ مءادل ۱ مال ۰ خار ح 
و ۹ و جذرش ۳ شمئی هون است ّ اما مقر نات 2 اوی لب د معادل اشاء و امو ال ه دوم اث.اءمعادل 
لد و اموای ُ سوم اموان معادی عرلبد ۳ اشاء ۹ در این مها رن رش ند رد و تکسل کرد ۰ ی 
و لب د دم ید دجم انسخ 0 ۰ در مقر ن دوم ۹۹13 ی دو سم جواب درمیا بد ۳ وهر کدام راطر یمه 
عملی است . مثلا دره‌قرن اول پس‌از رد و :کسل داد «صف عدد اشاء را م کرد ازحاصل چم م رم 
نف اشیاء راعدد تاجهول ددسعت آ رد ۰ ار که 1/۹ و۰ ۱ شمه ی معادل ۲ ۰ شبی حمول 
۲ خو اهد دو د ۰ و ۳ مان و۰ ۱ سیمی معادی ٩‏ ۳۳ ۳ ۰ هو ل ۳ درماً بد ۳ 
احصار مسائل جر و مةّابله درتش‌صو رت در صورنی است که دوطرف ماد له ه رکدام يك جنس از 
احناس ی مذکور بأشدّد هً اما ۳5 مءادله را مان چهار جاس متوالی هی عدد و شیمی ومالو 
( بقیه ذیل صفحه ۵۱ ) 


۵6 ۰ 


کتاب التفهیم 


5 ۲ ۱ ۰ 
شا 4 سدیء که ی در زی فت 0 | 4 شیی. که بعد دی ری 
0 شی »ها گرد آ بد حند آن / شعد‌د . و سبیء را که بی شبیء زی 


گم مأل و و جون کم شثی بعدد زنی کم ها کبها بو حندان عدد . وجون کم 


شبی, بکم شبیء زنی مال آید . زیرا که کمی راکمی باطل تواند کردن. 


جتیرات درم ودنار ان حسایی است از ان و مقابله برون 0 مه و ؟اه گاه 


کدام است شیءهأی هو ل «شسشعر ازبحی باشند ۰ سس لقب و نام باید کردن 


تاسا میز ند . گروهی دینار ودرم و بشیز " نام کنند . و گروهی حون هندوان شیئها 


را کونه د هرل تون شیبی > تشاق ۸ وشدیء کنودوشبی, زرد وشیسیء سرخ ]۰ 


چسات با تفاق و ات آمد رافت ۳ 9 رد ناحاره او راخحطا اوتد و 
مقدار آن خحطا نگاه دارد » و دیگر باره عددی بهد حنانك خو اهد ۱ اگر امز دافت » 


و کرنه‌هم خطا کند بر گام ای خوتطاس ات رون اوهظ رم که ان مفهوراست 


( بقیه ازذیل صفحف ۵٩۰‏ ) 

نت فرار دهیم بابنطربق که تکطرف معادله بك جنس ا دو جنس وطرف دیش بکی با سشتّر از 
اجناس چها رگانه باشد مسائل بیست وینج قسم مشود . و از انجهت شارح ما» از شرف‌الدین 
مسهو دی نقلکرده‌است که وی طریق استخراج مهولر ادر ۱٩‏ مسأله علاوه برششمساأله مشهوریبان 
اکرده‌است .ودرصورتی که معاداه رامیان بنج جنس متوالی‌قر ار بدهیم‌ومال‌مال‌را ایزعلاوه کتيم مسائل 
چبر متحصر به ٩۵‏ فسم خواهد شد . و غیاثالد لین << ءشرد اهانی ر حم4 اللد ٩‏ مساأله غر 
از ٩‏ مسأله مشهور را بان فرموده است . حخرام یشادو ری هم درداب معادلات جبری طر مه ای 
اختراغ کرد که شرحش »اب درازی سفن است . کسانی که مایل تفصیل هستند رجوع یکنب‌مفصله 
این فن ک نند هچون مفغتا - الحساب و شرح خلاصهة‌الصساب و شرح عیون‌الحساب. 

چون ءقصود نسکار نده توطیح مطا لب انوریدان بود که استادمسام بشمنبان است حتی‌الامکان 

درمطالب ریاضی باصطلاح وروش یشینیان چیز نوشت . وا گر مبخواست بسبك وطرز جدید چیزی 
بنوسد روش تازه پیش میگرفت و اله‌الموفق . 

ارت کی * خن 

۲ - وچندان 9 

۴ عع 0 اج 

3 آید ح. 


۱ 


نت 


در ۳ ر‌ 


۹۹ ۳ 
مت . از و 
شمار ها بحرف ۲ تازی این مواضعتی است وا فاق میان گروهی . وبتوانستندی تردن 
چکوه ویسند که بر ؟ حروف معجم گردندی آنك اب ءت»ث» است. که 
1 ِ ی ۱ 4 یب 
رالد او 2 احاد و ره عشر آت و به صد و بکی هار باشان (منسل ۵ باشد 4 
۳ ‌ ۰ و بت ۰ 
ای دسست و هسشت اتدتش و لجن ان مردمان ار سب عل د جر ورف جمل رل ۰ 
از ای تب نهر مان اه اشنا وفرت وان ات ۱ ود 
هوز » حطی » کمن 8 سعقص ء فرشت 3 9 6 ضظغ : 





۰ ی ۲ و اه ق ‏ ها باه ها که 
و ی افیا ای | ۳۵ 


۱ 
۱ ب | اس 


۱۰۰۰٩ ۰ ۰۱۸ ۰ ۰۱۷ ۰ | ۰ . ۵ ۰ + | ۰ + ]۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ]٩ ۰ 


وس سس سس 








‌ 


: ۵ ۱ » 
و <هصیت هر بحی از ان حر و ميا از ۳ بل ان جدول دراست ۰ 


۳ ۰ ‌ ۹ ۷ و .ه مب 


اندر اوه اندر جداول هن بجوم 9 بمبان ماعحمان هیچ لاف ددسست 
اندر ۳ و لکن گروهی خلاف کرد ند . از جرله 1 م‌دمان که نه از ن صناعت 
۱ - رای حساب خصاین ر جو ع شود شرح عون‌الحساب » وهاهجا میتو ند که ابو ا(قاسمبیعلی 
بن محءف کاشافی ر-اله‌ای محموص در حساب خه‌این نوشته و طریق تازه‌ای بکار برده است . 
۲ - شمار بجساب » د. 
و 
4 - ایشان » ح . 
ه ‏ حرفها ۰ ۰ 
و 
۷ - حرفها » ح. 


کتاب التّفهيم 


بودند و سعفقص را صعفض ۱ نهادند و فرشت را رست و مانند ان از جهت حد شهای 
لغت امذ‌هبها درل و آن حون لغو وهوس بود . و گرنه آنستی که تیان 
که این بکار دارند ۲ اتفاق بر این کردند خلاف آن الفان روا داشتیمی "ولکن از 


عادت درون مد لن د سل ۵ نود . 


۳ 1 71 ۱ فا : أ 2 ۱ ِ مهر : 
عدد هه د حون احاد وعشر ات ومئین 
چکوه تر کب رد و 2 
با دك ردن ِ (2۷ سم در ۳ با دد ندشدن‌حون صد کگان که تجسه.ی ناد نسشئن » 


آنکه دهگان » آنگاه بگان . و نموده آن صدو بأنزده » حنین (ه) . باید سشان 
وزیر خی باید کشیدن تا ۲ اورا ازمیان سخنان بدید آرد ودلالت کند که شمار است نه 
سجن . ۳۳ عدد صد ونح باشد حدین (فه) را ید سشئن . ۳9 حهل و دو باشد 
ح<نین (مب) باد نشتن . واگر هزار ودو بود (غب) باید نبفتن . واگر دوهزار 
باشد ( بغ) باید نبشتن . زیراکه جون خرد بربزر کت مقدام شود او را از (غب) 
جدا کند و دلیل باشد که از بهر م‌ادی کرده شد . 

و عادت نبشتن این حرفها جنان رفت که جیم را دثبال پبر ند تاحارا ن‌اند . 


۸ م۰ ۰ , ۰ ِ ِ ۰ ۳ ۰ 
وک : و أ را از و 0 ناا گر رمط ه دون دز د دک او راشد ی را تقارگ ۳ مان 


۱ - صعفاس ۰ خد . صعاس ۰ 8 . درشرح ءوناادساب بس‌ار شرح طر یی م-مون مئوستد «وعزد 
المفاربة علی ترئب ابجد هوز حطی کلین صعفض قرست تخذ فافش فالماد المهملة عندهم ستون 
و ااصاد المعحمة سعون و السینالمهماة تلنمانه و الظا: المءحمة تما م6۶ و النااممحمه اس عه 4 والسن 
المعجمة ال » شرح عیون‌الحساب موسوم به کفامالالاب تالف مجود باقرین مجند حسین‌ین مجمد 
باقر بزدی اسده خطی 
۲ - برند » مخ . 
۳ بودی » خد . 
6 هه رسددنده » جن . 
ه مت حّ ۰ 
و 
۷ -بعنی جم بضاء طه‌داردر حساب :جوم کمتر اشتباه میشود. امااگردنال ثبر ندباحاء بی نقطه اشتباه‌میشود . 
۸ - خی » حص .۰ ٩‏ - وی را حص .۰ 

۳ 


در شمار 


اشان فرق بود . وکاف را حفته کنند تالام را نماند . ونون را برر کتر ازرای‌وزای 
دارند و نقطه زده و بن نون خیده » تا میان ایشان فرق‌بود . ان انا نقط نز نند. 


سب ۹۵ ۰ ‌ ۷ ‌‌ م9 ۰ ۰ ۰ 4 
۳۹ رمط 0 و مدان سدن وشدن بر ی ۱۳ 1 وحون نون با یی باحاد 
رید 


شز ‏ شود رقطه نون مان اشان فرق کند 2 تاه احتباط کنند ۳ بار | ۳ بدز ره 


ژ ند . 9 صفر تا ند نبشتن بجای فارغ از عدد ز بر ۲ داره صهر خطی ۳ با بل 


کشیدن ء تافرق نود سان او ومبان هی ۰ واما بمان رقههای هندو آن 9 كِ ز ر صهر 
1 


نباید کشیدن که آنجا هی نیست 


۲ ری را حص .۰ 
۳ زیر ۰ حص , وفوقا حط . ع . 
۳ مبشود قاعد معمول را باد می کنیم « اعداد تجومی و قویمی روی حروف ابجدهور 


جون در مطاات عدهم و ای 


خلاء ما مات ۰ و خسن هز ار ۳ در اعد اد مر گنه لد 9 ۳ را بر کوچکتر مقّدم م.دار دار تمعی 
که در فارسی تلفظ می کنیم . مثلا بکهز ارو سیصد و پنجاه و شش را نت مت ( عشتی) 3 
۹ محنا ح بتک از در ار و د باز محل ۱۳۳ فارسی شماره تکر ار را بر روم هز ار مفدم هو سمند ۰ 
(بغ) سنی دوهز ار » و (جغ) سنی سه هزار » و هچنین آلخ . 

و رای اشتماه شدن رفمعا سکدیگر عادت اعل نحوم براین جاری شده است که : جیم مغر در | 
دمال بر نده ود دی «شصاه می بو بسند 6 ام درتضاعیف هر ار ره صاه میز باه - دارم ر ۹ زاو »منفرجه‌ای 
رسم مت که دو صضلعش اک ای و مقّو.س راشند ها ر ۱ نشح(: دائره کوچكت و اف مغر د را 
مسطح بشکل کوفی مینوسند » اما کاف مرگ غیر مسطح وشته وسرکش کاف از بالا بائیت کشیده 
مشود شُسه ااف و لام کته و تعلرق ۷ وأء مقر د را معکوس وفر مزا تا د رد | ره ۲ و تامسئو ددند 
حال رم صه «مرگذار ند 3 ون را در هر حال رم صط4 مىز ند و ۳ مفر د بأشد ار را تور کت 
مىکنند رأء مفرد مایزد جیم مفرد بی شطه وشته مشود مک در تضاعءعف هزار 
ام مان تقو دم بگاران و ریج و بسان رسم تافو یی که بحای باء تنها مك مه مسگذار ند ت‌ راءعهور 
راء 4 ««می درو ۰ ۰ ۲ قاس معلوم مشود ۰ و 


یم 


را عالب ی 2 طه هننو سرد چر | که مو ارد استعهان 
در صورت سس ار اشتناه 2 عه 5 عاامت دیگر می بهند ۹ صفر ات4 درمو رد ۶امت بر <مل دو ص مه 
معکوس رو ی نک یگر نوشته مت ود شمه به الف خط شکته ۰ و «ای خالی ار عد‌د بشنیان «ر ارفام 
نجومی دائرة کوچکی رسم کرده الای آن خطی مماس م‌کشیده اند . 

۵ 


کتاب التّفهيم 


این حر فها محز در شمار از ن حروف بر جهار | علامت کنند وان علامنها هم اتهان- 
سمل ۵ است همچنانگ ند ین جدول ازر! و اه مقدار کفایت کند 





1 
أْ 





1 
۱ 
1 
۱ 














و ز | ح ا ط | ی | یا 


از لاتقشهای ایو کت هش ر اهوم افون‌هاد ردن‌ساهای اسان 


عالم آییم . 


سچچسچسسس<<<۰چ هب۳77۳ ۳.۳ ۳/۳/2۳ ۳ و 


۱ - ادرین جدول ست * جح ۰ 


6 ۵ 


رآ سالوم "۳ سجا لا اسمان و ژمان 


۳ جسمی است جون گوی گردنده اندرجای خوش . واندرمیان 
7 اوجیزهاست که ح رکت‌ایشان بسرشت خویش بخلاف‌حرکت 
فالك است ‏ وم اندر میان او یم . و او را لك نام کر دند از بهر حر کت او که کرده 
است همچون حر کت بادریسه . و فیلسوفان اورا اثیر نام همی کنند . 
فك یکی اس- ولکها هشت کوی اند بل بر دیگر ببچیده ) همچون بیچیدن 
رن تویهای بباز . و خرد ۲ ترین فلکها آنست که بما نزدبکتر 
است ؛ و ماه اندر او هم نی رود وهی بر اد وفر ود آید تنها بی هنباز . ۱ 
را مقدارست از سشری. وستارة آورا از بهر ی بعد آوفتد بیی‌دردورترین 
و دیگر ۷ و کرة دوم گه زبر وی همی گردد 7 آن عطارد است . و 
سوم آن ز هره است . و جهارم آن آفتاب است ۰ و پنجم آن مر بخ . و ششم 
آن مشنری . همنم آن 0 حل این گوبهای هفت ستاره رونده آند . وزیرلن 
همه کویی است ستارگان بیابانی را که ژابته خوانند ابشان را یعنی ایستاده . 
۱ - زمین از جوم حص . 


۲ - فرو * جح . 
۳ د که رو ارم ویر ات جح 


9۹ 





کناب الفهيم 


و ان صورت هر هشت گوی است . 


7/۳0 


ی 1 
۱ 





ی 


چست و گروهی ز در وال هشنم فلکی د بل دل هم وت ۳ حر کت 
آهشتم فلث و اش توت که هندو آن اورا بر همازد "خوانند زبراك محر أك 
تخستمن جلند ه نشاید ۰ وز هر ان او را آرمیده کردند ۰ ولکن نمز وه نشاد 4 سس 
۱ - بفتح اول ودوم و 3 هاء و میم تالف حشده وبون سا کن ودال رده( 2۲۵۳۳8۱8706) بزبان 
سانسکرت نی «لای کر زمین . ۱ 
5۷ 








در حالعاء اهاز و رهمن 


و گروهی جسمی برنهادند آرمیده ب ی کرانه . ونزديك ارسطوطالس ۱ بیرون ازعالم 
له جسم است و نه تهی " 

این نام بتازی بر آن حیز افتد که زیر تو " باشد وبرتو سایه کند 
جون ابر » وجون بام خانه . ولکن مطلق نبود » که بدانچیز 
ملسوب کرده بود . وجوذ بچیزی منسوب نبود نام عالم " خیم ان ولا ات 
که گفتیم . و بارسیان اور آسمان نام کر دند یعنی مانندةٌ آس از جهت‌حر کت‌او که 
رکه شاد 


هر آنچ میان 
فلك ماه بدو جیزهای گران "" سوی‌او دوند . و زمين بجمله گرد است و 
| کنده تن : 


و و ۳ 2 
بتفصیل در شت روی است ازج ت کوهه‌ای برون خزیده 


1 شا ور رفته . وجون قیاس وحس" بر حمله او اوتد از گردی درون تباید . 
زرا که بزر کتر بن کوهی سخت خرد است ننزد نك جمله زهمن ومثل او حون 
کوبی‌است که‌قط راو کزی باد و کز باشد . اگرازوی کاورسهایبرونآ بدو همچندان‌اندر ۱۳ 


۱ - ارطاطالین ۰ خ. حس 

۲ - نی لاخلاً ولاملاً . برای بان اقوال ودلیل هردسته‌ای از-کما و متکاه‌ان رجوع شود بکتاب 
شفاء ابوعلی سینا ودوشرح اشارات و شروح تجرید خواجه طوسی ۱ 
۳ اسمان » خ . 

4 - زبرتر» حص . 

۵ عام » حص . 

1 -وان آن  »‏ . 

۷اه ادها کندشت» خد: 

۸ - بان است » ح . 

. ۰» راستین‎ - ٩ 

۰ ۱ - هه کر انبهاء چیز‌ها ؛ خد . 

۱ شسهای او » خد . 

۳ - ار روی » ج . 


۰۸ 


۰ ۱ 2 ۸ ۱ ۱ ۱ ۳ 
روی او فرود رود از حکم گوی کرد ببرون نباید . و ار زهتن اجنین در سسته 
کرده‌نبامدی ۳ گرد گرد او گشتی واندراو غرفه شدی وزاو حیزی دیدنیامدی 
زب ال ر من ات هر حند که گر انند وفرو رو نده 4 ولکن انددهیان ۲ ابشان وضله| ست» 


حنانك اب‌نزد تك ژمبن سل بر ناد ۰ سنی حگونه فرو رود ی اندر ابو شن 
ِ اب ضَ . ۱ 
1 بر مین شقته ور اب مهن فری رود ك_ تم خاره بود . و اینکه ی 


۰ 
جر 


از فروشدن آب بزمین از آنست که زمین بهوا " آمیخته است . پس جون آب 


یم 
تاش شوه لاه رسد ویر هوا تکبه کند هو برون 3 اش او فرو رود 
هرچنانگ قطر ه از ابر 9 بهوا. و حون 
از روی زمین کوهها برون آمد آب سوی 
معا کها رفت تخشا کف آن جابها و حلهز مین 


۳ 


شیر 4 سو با ه ولکن جون ولك ماه او را ات 
و هی مالىد بحر کت ددوسعه » گرم شد و بتافت 


م۹ 


و ریز کرد هواآتش کشت "و اندازهاو جر د در 





۳ ِّ- 2 ۹ 
تن سل ۳ نز د مك هر دو قطب سیر ی ۳ وان صو رت او ست ۰ 


عار زمین رساله‌ها بوشته اند . از جله رساله شیعخ بهانی 


۳ ۰ 
۳ استتا دار دیگ 


که در اخر سر جح چه‌مینی 8 <و اشی مر <وم درد ر علی فا جار و او العسن جلوه و سس 
درطهر آن بطبم رسمده ات 
۳۲ - ادران دمبان » خد . 
۳ خدل( ماب ) ندارد . 
4 - د (زمی) ندارد . 
۵ با هوا ح .۰ 
۱ -سوراخها » ح. 
۷ - سود » حد . 
۸ - گرفت » خ . 
٩‏ - بر دن صورت »۰ .۰ 
۹ 


در حالهاء استهارد و ری 


ایشان همیشه یکسانست » جنانك بکی‌بدیگر نزدیکتر ودورتر 
نشوند. و بیارسی ایشانرا پیایبافی خوانند . زرا که که‌شده بدان راه باز تابد سانان 
و در با اندر ۰ وستار گان رو بده آن هت اند که هر بکی گره‌ای دارند جدا گانه ۰. و 
این روندگان يك بدیگر و ثبابته نزديك همی شوند ودور همی‌شوند » گاه از جهت‌جای 
و گاه از جهت و ۰ ۳ از بهر رودی حر کت انشا رت و محت(فی ۰ 
دای این آنست که بدو آفتاب وماه وستار کان هی‌بینی که بلندشوند 
نجُستین غربی ! هر اندلك اندك تا بغایتی تسه ان عافد مان 
5 لک ۳ فرو شو ند ۲ را 1 بجای ان باز | نند ۳ وان جر کت‌مماه 
و وتات شتا وم اندر بافته 3 وجانور اور داند 5 ایکا بر ود معنغت جستن 
و باز [ ند و سس هن دم ۳ حه دلمل باید ی 0 ّ و جانوری هشن و4 باوی 
همی ‏ جنبد حون حربا که ۳ آفتات همی‌گردد هر حگونه که گر دد.. و بدز بر گت کشت 
و کیا ۲ او همی گر دند ۰ 1 تد کت ماش و بربر گت ملخج و و سبداتر است ۰ 
وی ۰ . 9 1 بِ ۳ 
وان حر کت و و خو انند ۰ فاگ با گاهی گر نار نزد یکتر ی . و «<ست 
این دانستهآ بد ۰ واورا غر بی خوانند ءز يراك هرجیزی " که بدو پدید آید "غایتش 
ورو مد است ِ 
۱ - مفر ای ل لب امن کامه را بدارد . 
۳ بقر این ۱ بت ۶ حص 
۳ | رد ٩‏ <«م ۰ 
ع - ولاخفی علی حبوان من اتشار ه لامء‌اش نملا عن اسان ۰ ع‌. 
ه ‏ خد (وسوس) ندارد - فلج بفتح ال ودوم و سکون سوم و جیم فارسی گباهی که چون شتر ان 


1 - حسشن ٩‏ حص ۰ 
۷ -واورا غربی از بهر آن نام کردند که هرچند » خد . 


۸ - براید » ح . 
۳ 


کدایت ی همه ستارگانرا رفتن است بر آنبو" که از وی بر آمدنایشانست 
دوم شرقی ! ولکن حر کت ستار کان ثابته اندك است . وزیهر این وزهر 
1 تعد مبان ابغان بکی اش ] سا ده نام 0 و حر کت وا رف وان یبد است 
5 کون . وب ماه از بهر زودی جشسدن او بداثراست » از بر اك ماه از 0 باز 
و ۳ از افتات 4 ستاري کیان اف ان 1 
دورتر همی‌شود و ان 0 ۳ همی شود صحه ازو دیگر سوی آفتات نود . 
9 هاش وا و ات ۵ هت ییا توا بای ها وتف 


به رو تاروی 1 و لکن اختگی از داي : و او ۳ دوم از بهر دومعتی خجو آنند : 
یکی آنست که محتلف است هر کو کی‌را از ین کوا کب‌دیگر گونه . وحر کت‌نخستین 
هموار است و همه‌ر | هر گر داننده » هر حند فرظ نق ترش ارو همی گر د ند » همچنا نك 
کی تا ات ففق او ات ار هن باس اس ای هی زود با تن اسر کب 
تافان تن فزس ین.. وظو ارم راشت فاضیتر اس ار ای هر 
معنی ان 9 ار <رِ ۳3 حنان بیدا دی حجود <ر 3 حسدین ء ولکن کاش رن 
اور الختی اند شه تاد و قیاسی ۳ بدر وان 0 ی شاف و هر ژی نام گردند از تفر 
آ نت چننده بود وسوی مشرق همی‌رود . 

آن آسمان که بدیدار حون وه است همیشه نزديك نیمه او ید ید 


باشد د بداررا و گرانهاین فله بزمین همی رسد و همچون دایره‌ای 


باشد گرد بر گرد مر دم . و انچ زیر او بود او را بیدا باشد , و۱ ن دایره را افق 


مت 9 تیم ۰ 
م ی ب‌ 


۳۹ نداسو ۰ جنین 


۱ 

۳ 

۳ سئند » خد . 
8 پوشیدن ۰ ج . 

نش ۰ خد . 

٩‏ - ار بر » ع. 

۱ 


در حالهاء ایا و رم 


خوانند . وافق دی‌گونه است یکی حّی ودبگر حقیقی . اما حسی آن دایره است 
ک هکفتيم . وحود بربشت زمین " باشیم اورا کمی‌بينيم . او کرة فلك را بحقیفت‌بدو 
نیم نکند ولیکن آن باره که ز بر او باشد کمتر بود از آن پاره که نبینبم واز ماغایبست 
واما حقیقی ات اولف نت ان سطح ال که هو اس رش توش 


۰ / ۳ ۲ ۰ 1 
زمین‌ر | " یگذرد. ومیان هردو افق بس حیز نبود » حون گره وا )ورن 


تا مدا شود . و حون کره خرد بود آنچ میان هردو افقق است بزر ک بود . و افق 


حقیقی کره را بدونیم کند * . 


۱ - خد (زمین) ندارد . 

پاک و برمر کز رمک » حص. 

0 ح‌ ۹ 

۶ - دايرة افق بدفتی که علمای هیثت کرده اند سه قسم است : حقیقی * حنی » رسی . افق رسی 
را هم کاه اف حسی » وافق حسی‌را افق مرمی و شماعی وافق رویت یز خوانند. افق حقیقی 
دابره ءظ. ,4 ات5 دو فطبش دو شطه تست ار اس و سوت اقدم ۳ واصل مان این دو مطه بر 
[ عمود باشد و بحکم اینکه ءظ. مه اف کرو بدو آیم‌میک‌ند اوق <سی‌دایره مخ راه تست مماسن 
سطح زمين وموازی با اف حقیقی . وجون صفیره است کره را دو نم امیکند. خطّسمت‌اارآس و 
سمت الدم بعنی قطری که از مر کز زمن باستقامت شخس خارج میشود بر سطع دايرة افق حسی 
عمود خواهد نود . دش ار مقاله اول اکرتاودوسوس / تک خار ح از و رنقطه ۳ 
ی 
مقاله ( خط واصل میان دو قطب دايرءٌ وال در کره عمود بر آن دایره است ) . پس دو دايرة افق 
1 و آهتف: ود شکل 6 ۱ مقالٌ ۱۱ اصول ( دوسطحی که يك خط برا بهاعمود 


۱۳4 شعاعی چم رسم مشود که خاسوم ۲ سطح رمی داشد ۰ ادن دایره و اف وامت و گ سننده 
تفاوت ین | مگند و گاه صهیر ه و گاه عطمه و بر اوق یی منطاق فیک ده . در <ه#دقت هدن 
دابره ات که هنهک اشکار و بنه‌ان ادها را او ۵م تجد | مارد 1 اما اوق حقءهی 99 فا صل ات 
مان ظطاهر و خفی وکا فاصل دانشست ۰ و افق اي «مجنی اول ه.چگاه فاصل مان اثحکار و بهان 
امگردد ۰ س اینکه ههور دایره افق ر جز و دو ار اد عظام شمرده و تس کت اد 
فاصل مان فسمت اهر و فی فاك و دو قطش دو طه سمت‌الر اس و سمت القدم است » خالی از 
سامح نو اهد :ود ه 


( بقءه در ذیل صفحه ۱۳ ) 


۳ 


کتاب الّفهیم 


داره بم روزان ! رو در هر ماه کر اندر ول اف 0 بود که ۳ همی کشد از 


کد اه دا ۱ 


: ۳ ی ۰ ه ۳۹ ۲ 
بر مد ل او تأفروشدن و او را «وس هار خو انند 4 2 


مانند کمان باشد . پس آن دایره که برنقطة سمت‌ال رس | گذرد ] که زیر سر است 
و همه روزهاء زمطه‌ها بدو نیم کند او را دابره زرم ر وز ان خو آنند ۱ و هر نمطه که ف ( 


و بد ید 1 : سوی این دایره همی براید تایدو رسد وازوی آغازد مد امن با ار 


که دفر و شدن رسد . 


سوهای عالم زخکاههای هر جهار باد مشهورند » که آمدن بادصبا ازسوی 


کداءمند مر ی است:: . فرضبارا ندز دول خوانند که بر روی کحبه همی 
| ید . و آمدن پاددپور از سوی مغرب است و از بشت کعبه همی آ ید . قز مان بای 


۳ ۰ ۳۷ ۰ ۰ م 1 
وال از سوی فطب است از دست حب آنك روی سوی مشرق دارد ۳ وان‌سورا 


( بقیه ازذیل صفحه 1۲ ) 

دايرة افق با معدل‌الهار در دوقطه متقابل قطم میکند ۰ یکی را شَطهٌ مشرق و مشرق‌اع2دال 
و دیگر را شده مرب و مرب اءمدال و خطّی را که ميان این دو هطه پیودد بر سطح زمین 
<ط مشرق و مغر ب وخ<ط اعندال امند . و قوسی را که میان مررکز ستاره باجزوی ازفلك_ 


یت ۷۳ 


البروج ومبان طهً مشرق افتد ازعارف نزدیکتر سهه مشر قي »ونظیر آنرا سبت بنقطهٌ مفسرب 
یه جرب 3 ۰ 
دابره‌های موازی‌افی‌راابده بر بالا باشد مطر اث ارتهای واه درر بر بود مطر اث 
الحطاط خو اند چنانکه درمتن همین کتاب بباید . 
۱ - روز » خد . 
یر 
۳ شود » ح . 
6 - آغاز فرود آمدن کند » خ . 
۵ بروی ۰ د<د . 


1 - بهد ۰ خد . 


۳ 


فز,خالهاه نوت و استازه 


ما ل خو انندیتازی . و بسریانی جر بیا "۰ و این‌نام معروفست‌هر جند که نه برزفان 


مه 


تفای و آمدان اتیب از اش ی اس اد کشت ات اک هیر ی 
نهد . و بتازی این سورا نوی خوانند. و سربانی تیمی ۰۲ وامّا آن سویهاکه 
میان هردو است ازانها نامهای آنها سخت معروف نیست مگر نزدیك هندوان . فاما 
نزد یك دیگران محتلف بوند * . وهر بادی که از آنسوی زند فکیا خوانند . 


ابن سوها چگونه جهد کن ازمین را جنان هموار وراست کنی که جون بروی آب 


میل نکند از بهر فرودی . وحون روی‌زمین جنين راست کردی بر کار حنانك‌خواهی 
بکشای و بر آن زمین دایره‌ای کن وبر مر کز او حوبی بزن سرتیز . واندازةٌ درازای 
او نیمه آن گشادن ! بر کار باشد که بدو ان دايره کر دی ۱ وحنان زن که‌عمود باشد 
برروی زمدن و بيك‌سوی نگراید حنانكآن شاقول که رن ِ دابره گذ رد بسر "حويك 
بر 4 گنر3 ایام سا اورا نگاه‌دار نیمه تعستین از روز آن دنکام که این‌سانه 


متوا عرافت کته دود و هی‌کاهد و بیای تاندایر ه اندر | ید ی و رجای اندر ۱ مدن‌سابه 


اه 


۱ ما ۰ ااجر دا جد » چر با تج ۰ کوب ت سر 3 ۰ کرسا اه ی ۲ 5 بکسر جیم وسکون 3 و درم 
باء يك هطه بر باء مشاه تعتایه است . صاحب فاموس این کمه را عدود بر ون کماء درلغات عر ای 
یط کرده است و مینوسد «الجرییاء ککییاء الشمال اوبردها اوالر بح بین الجنوب والصیاء» . ودر 
تا ج‌المروس این ست از این احمر هل شده است : 

بهحل من فسا ذفر الخز امی تهادی ااجر باء بهالحنیتا 
۲ نمی ۰ . 
۳ . آچه از لفات هندی‌ساسکرت برای جهات‌اصلی ونرعی کون ای سار له مبباشد بدین قر ار است : 
از (شمال) . د کُننا (جنوب) . چم ۰ بر تچی (مغرب) ۰ پورو ۰ براچی (مشثرق ) . و برای 
جهات فرعی . امی ۰ گوبری : ایئدری : ۱ کن ای . 
4 - مضمون این جله در سخه عربی تیا رش رای اه نورق سک ره 
6 - رود ؟ .۰ 
شمه اون ری 
۷ * برسر ۰ ح . 


سر » جد , 


۹ 


نشانی زن » ونیز سايةٌ اورا نگاه‌دار بثیمةٌ " دیگر از روز حون آغازد فزودن تاازداره 
درون | ید . وررجای برون و او از دایره نشانی زن دیگر. ومبان هردو نشان 
که کردی پشوند برشته با دمتطره خط راست ‏ . واين خط را بدونیم کن . و بران 
میانه و بر " مس کز دایره خطی راست بکش . واین خط نیم‌ره زان باشد . و بر آن 
رن 2 
سوی قطب است شمال 


«لو اس ۰ و بر گر انةد نگر 


هئ 


ری جلوت. و دابره‌ید ن خط 
مر بدو یمه ر است ک 0 ۱ 

۱ 

هل ور 


سرححم 


0 و هلان از 
سوي او ست . و دیگر 


یر 2 5 





۳ ۲ ۰ ۰ ِ و 4 
اوست . پس یکی ازین دو نیمه نیز بدو نیمه ن . و بر میان او و بر" مس کز دایره 


ت‌ 


بخطی راست بکش . واین <ط مشرق و مغر ب اه شین 3و نام بر گر انه های 
او بیس . واین خط را نیز جخط اء2دال گو ند . و خط نمروزانراخط ژوال خوانند . 
۱ و داره ند بن دو شط بچهار باره 
شود و هر حهار یکی را از وی 
نمی آ بدمر لب ازنام دو جهت . .سس 
نام آن‌جهار یك که مان مشرق وجدوب 
اتدفت شر ی <هو ای ات ۰ 9 آنل 
مبأن‌جنوب و مغرب است غر ی <و دی 


نود . و نك مبان مرب و شمال است 





| - یه » خد . ۲ خد» خط راست دارد . ۳ - میاه او بر » حص .۰ 
ِ - جح واو ندارد ۲ 9 از ا یادا تاشاروز چست از خد افتاده است . 


۹6۵ 


در حالپاء اسیازخ و رم 


غربی‌شمالی بود ۰ و آنكِ میان شمال و مشرق است شرقی‌شمالی بود . 
ی شباروز آن وقت است که آفتاب از نيمة دايرة بزرکک معلوم 

, 9 استاده جدا شود بحر کت بخستین تابدان نیم دابره 9 
هار ادها ای ام دارم ورن « 

روز آنوقنست که آفتاب بیدا آید ز بر دايرة افق نا آنگه که ناپیدا شود زیر افق". 
و یوم کاه برشباروز اوتد » و گاه برروز تلها. وزبهر این حون ؟سی شاروز خواهد 
گفتن احتباط را گوبد الیوم بلیلته » یعنی روز باشب او و هیچ کو کب نیست آندر 
لك و ه هیچ " نقطه که نه اورا شاروزی است . ونبز روز جدا و شب جدا ولکن 


با او یاد کرده شوند , وحون بااوحیزیگفته نیاید آن آفتاب را باشد ". 


- دار هار ا 6 ۰ 
۲ جله « تا آنکه که «اسدا شود زیر افق > درخد دست . 
۳ - ۰ دون حرف هی . ۱ 
6 - باید دااست که شبانروز سه قسم است : شبائروز تجومی » شبانروز حقیقی » شبانروز وسطی . 

اما شبار وزنجومی عبارت اشفت ار مدار یکدور معدل النهار ارمان مفارقت بکی از و ات 
ار دایره «صف النهار 0 رن دمن نمطه ۰ و این مقّدار را ب<ست رمان ۲ هت وا مب تن 
ام شبانر وز حقبةی عمارت ات از" یکدور مد ل الاهار «علژو ه مطالع فوسی که شمس جر حت 
هو دی باحج ر کت ان حجو د منایمأ رد ۰ اما شمار و ز وسطیعارت اد ار یکدور معدل النهار علاوه 
بر و3 وسطی آفتاب ۲ شا روز حقیقی ووسعطی هم ) ۳۲ دش مساو ی مشو «د : مقدار فوسی که افتات 
بجر کت نو دمی مشیم رد در انام فا ۵ :فاوت مک وارانرو مّدار شما ر و رها و هبحنن ساعتهای‌مستوی 
و زمانی حقیقی نیز تلف میشوند . این تفاوت از دو چیز بر خاسته است ۰ یکی اختلاف مطالم 
فو سها و دیگر ادتلاف رات شمس. بکندی وشتاب بو اسطه دور ی و نردیکی دز مب ۰ مدار اخنلاف 
شبانروزها بيك روز ودو روز چندان حسوس پیست . اما بمرور ایام محسوس مبگردد . 

جون»قدار شا بر وز حق.۶ی ثابت تیا امل فن رای و صع جداو ل جومی برای‌حر کت خاصه 
آفتات مءقداری ات ی عقر 3 وسطی را اعتار کرده | ید که جات ارصاد جلف ان و مطابق 
رصد بطلموس سیر و سطی آفتات شاروزی ور ب ٩‏ ۵ دهمه و ۸ اسه و۰ ۲ ۶اه است . جچه اگردرجات 
م<.ط وت ی 5 ۳۳۷ ر ۱ در ایام ها قسمت کنيم خار ج نهک هس مفٌدار ان سر ات ۱ ومطایق 
رصد خواجه  (‏ اط ح لط بر ) و تا میرن مت( ۶ نط ح لط لر ) و برصد تبانی ( ۶ نط ح حت له) 


مقدار حقیقی اسبت بوسطی گاهی افزوتر و گاه کهتر است و تا آخر سال جبران ثه» سنهٌ حقبقی و 


( بقیه دو ذیلصفحه ۷۷ ) 


1۹ 


کات ۱ لدفهيم 


سامده و شفق شب بحقیفت بودن‌ماست هه تاریچی سای ز مان ء حون أفتاب 


تمسق از ما غایب باشد زیر افق . وجون " نزديك آید ببر آمدن ۲ 
آن شعاعع‌ای‌او ور بر گرد سایه است تخست بینیم . و آن سبده‌بود بمشرق 
"۹ طلا بآ فتاست . وشفق سوی مخرب سافه شعاع آفتابست از س او . آخانمتر و 


ی ۳ 7 1 


کق ات ون ۸3 بروی هیچ حجکم نندد آندر شر عت . واور 
درازی و بار یکی وراستی تشبه کنند . و دیر نماندان صرح تا ازیس آو سجنده 
دهد بر نا » و برافق نار | رل هار ملاح راوس و حرام ستان طلعام بر 
روژه داران آنگاه دود فان رن آن اوق 60 شود "حون آفتاب ازد يك آید 7 


۳ دی ان تبر گی‌ها اوتد که زر د يكک ز مبن‌آند سا 3 وز ۳۰ ای 


یت 


ویس 


0 وبوقت فرو شدن او همین هرسه حال باشد ولکن هاد. اک 2 ۰ ز بر 


که حون آفتاب فرو شود افی سرخ بماند از س او . 7اه سرت رود #4 


( بقیه از ذیل صفحه 11 ) 
وسطی براير میشوند » و این تقاوت را تعد یلا لاباع بلیا(بعا سنامند . چه بافزودن ۷۰ کاستن آن 
تاو ت مان حقدفی ووسطی در هروفت معلوم مسشو د . 
برای استخراج تفاوت مبان حقیقی و وسطی قواعدی بشرح در کتب این فن نوشته شده‌است . 

البوم یلته در اصطلاح دومعنی دارد یکی نزد عامَهٌ مردم ۰ وآن عبارت است ازمدتی که و 
از دار افق جدا مشود تابهمان قطه میرسد ودیگر نزدمنجهان » وآن عبارت‌است از یکدور معدل 
التهار بعلاوة مطااسم قوسی که آفتاب بحرر کت خاصه و است . وروز ,اصطلاح مض منخمان سه‌قسم 
است . روزطلوعی نی از طلو عآتاب تاطلو ع آفتاب . و رو زشهسی معنی يك جزو ار* ۳۱ 
جزو ار سال شمسی حقیقی و دود قمری نی بك جزو از ۳۰ جزو میان‌دواجته‌اع وسطی 
۱ - خد .» وجون ددارد ؛ 
۳ - یرون آمدن * ۳ 
۳ سییده‌ای * ج. 
64 - پدید آید او تيز سر وبالا » خ . بالا دز » حص .۰ 
ه و حرام شدن طعام بود بر روژه‌داران ۱ هی شود » خد . و حرام شدن طعام برروزه 
داران آنگاه بود که افق سر مخ شود » حص . تم تشلوه جر مُعترضا عله منسطا علی الافق_ وحکم 
الوم والضاوت تتوط به وه یت الانق ۰ ع . 

۷ 


۱ ۱ : , ۱ : ۳ : 
بربنا بماند که برار ۳ است . ویر او وبر۲سرخی پیش از او حکم نماز 


۰ 
مم 


اس 


شام و حفان دسته 1 و حون این سسدی بهن تاینداشود 1 ۰ سبیدی با رالا ۳ 


بر ید که 0 وم دروغین است وبك پاره از شب بماند . و هندوان سییده و شفق 


را بهندوی برد خوانند . و از روز وزشب نشمرند . و گروهی ازیقان حون شالی 


ان 0 1 مبان رور و شب و اسطه ید ند و رن ِ که تقم ات انوقتست که مس گن 


افتات بر افق ی ۳ 


جد )6 و او «د ارد 


درار الا » خ . 


۱ 


۳ 
۳ 
6 - چون محالی آن ««استند که میان روزوشب واسطه بنهند گفتند » حس . خ ۰ 2 ای بجایمحالی . 


۵ راجم بصیح وشفاق وت استدلالی و استخراج هت و بجوم سدار مطا لب دوق دار .م که 


«قل 2 پر وان ار حو صله ادن <و اشی رد ۳ سان ام آن بطور ,که بادشت جد رد نی روش 


۳9 و کااباه هم »و اوق در ا ید ین فرار است 8 ار رمن و ِ را از هه طرف طقه‌هو ای اور 


فرا کرفته که وال ود وایکاس ور اف و ۱ خار وهوای ماور با اتمسفغر مننامند. دوری 
سطح «حدب این طبقه هوا را از سطح زمینی | ۱۷ فرسنگ مین کرده اند » صبح عبارتست از 
روشن شدن هوای ماور زمت واسطه زد آفتات بافقِ »شرق . وشفق ءارست از روشنا/ی که 
س ار دور شدن آوات ار الق »غ۶رب درهوای بالای اف دیده »شود . 

شما ع افتات پیش ازطلو ع و بمد از غروب مسته‌يم بباره‌ای از درات دوا هن 
ذرات ماد اج اه خرن شدم ابکنته: ندر ات 3 ین مذعکس مسگردد . روشنانی و آ۶اری را کهازاسکاس 
تور در هوا پیش از طلو ع دیده میشود صیح و تاشیر صبح ۰ و آ یه بعد از غروب مذاهده می شود 
شُفْق منامند . 

ظلّ مخروطی زمن هواره بر خلاف جهت آفتاب مبگردد . چنانکه درییمهٌ ثب سهم محروط بر 
دايره صف اانهار است .و چون از ار هون تمهت امتما بل موق وفتی که افتات دز دمك 
اف شرفی رید سهم حروط نزدك اف غر ی است » ودر این حالت بر سطح روط که داخل کره 
هواست از جاب مشرق بالای افق روشنائی ظاهر میگردد که آ نرا بامداد نخستین و صیح کاذب و 
فجر مستطیل ودم گرگ میگونند . و مد از آن روشنائی در افق یهن »,شود و آنرا فجر معترض و 
صدح صادق و ذحر م-تعایر 1 . وچون افتاب تزدیکتر شود فرصی ظاهر گردد . و درثفق ,هکس 
ان است » بواست فرص‌ی و سیس روشنا؛ی بهنا علی فدر عر ض و عد ار آن روشناگی دا لا عنی 
فجر مستطیل ظاهر گردد . اما رنگهای شذق غالبا تيره تر از الوان صبح باشد بعلل و اسباب‌طببعی 
که درجای خود نوشته اند . 

( بقیه در ذیل صفحه 1٩‏ ) 


۹۸ 


اما آغاز شباروز وواست کر هر وفت که خواهی آغاز کنی 


اغاز شبا روز 
و آغاز روز وشب ولیکن رسیدن آفتاب بافق و بدايرة سم روزان بیداست » پس 


؟د ۱ مست 


۱ این دودایره باغاز شبانروز اولیتر. ومتحمان دايرة نیم‌روزان 
بر اف همی گز بنند از بهر آنك جند عمل از آن ايشان بدو آسانتر شود . و گروهی 
ای ری که نشف واتشنوی مب اف کرفقن او هه رش کون 
که دبمشت راست دود . و اندك ها اوق بکار دار ند اما جز منحمان هرد آغاه 
از ای کنیع زیر اش ها و فرو شدن بدوست . وان هردو حال معانه بدیدار ۲ 
ترند از رسیدن بلیم روز و نیم شب . و آنك ازیدان شب را مقدم دارند بروز ایشان 
اهل کتانند تا ما دا ۳ اون ازور وشدن ات همی گیر ند مگ بگر گروهان 
و 0 افتات گ 4 ۵ زرا که روز را رشب مقّد م ی 
ایشان هیچ خلاف نیست بآغازشب که فرو شدن آفتابست . فاما آغاز روز بطبم‌بر آمدن 


هنارت رش آغاز شب . و در ون 0 از هره گر وهان ار دنل اجماع و ات 


3 


کرده اند . ولبکن دانشومندان اندر شاخهای وقه ‏ روز از سییده هلبق ارم 1۳ 


ِ ۰ ۱ ِ ۰ ِ ۰ ۰ 4 ی 
عادت م‌دمان ان ز مانه و ی آندر رور 4 و باب رور ه از و هت و اجب سمط ل 


او . واما نز د ىك رو ره همه روز است با باره آی از یت 23 معلوم و دود 6 


ی 
بدو باعاز ر 


( بقیه ازذرل صفحه 1۸ ) 

بو اسطه تجر به با 1 رصدی قرب چنین بافته اد که اجطاط آفتات از فد ق دراول‌صیح 
کاذب و آخر غفروب شفق ۱۸ درجه است از دابرة ارتفاعی هن اک آ هس که ام 
در تمام بلاد جاری است » جز ابنکه بواسطهٌ اختلاف مطالم قوس اتحطاط میان طلو ‏ صبح 
کاذب وطلو ع جرم آفتاب و هچنین مان غروب شفق و غروب آفتاب تلف میشود . و در بلادی که 
عرض شمالی آنها ۶۸ درجه ونیم باشد آیگاه که آفتاب در اقلاب صیفی است شفق متصل بصیسح 
خواهد بود . این مطالب را با اداه و براهین ققی کات هگ که کار نده تالف کرده بشرح ساز 
دموده است . 
۱ - :درادن چله‌و له رعد (بود) دارد . ۲ یدرب ۲ حجس ۰ 
۳ - خد » دون واو عطف . 6 - نی شاخه ها و فروخ وسائل فقهته . 
۵ خد» بوسته دارد . 


1۹ 


یت ساغتها دو گونه‌اند . بحی راست است » واورا مسوی‌خوانند. 
و چند گونه اند وهریکی ازین ساعات " مستوی تیری است ازبیست وجهار تیر 
از جلة شاروز . واندازةاو همیشه یکی باشد . حون و اب اس و رویا عاخا 
روز دوازده باشد وساعات شب دوازده . وحون‌یکی از بن هردو در ازتر شودساعات 
او از دوازده بدشتر گردد و ساعات دیگر از دو ازده کمتر . و اد ۱ آن «دشی 
رن بود . واماگونهٌ دیگر است از ساعشها ؛ اورا دامعوج ۲ خوانند ای که . و این 
اش هریگ وی ای ره در آودوساعت وف بو هر ماع از ان 
دوازده یکی باشد از روز ا از شب. ولکن این ساعت بروزر دراز درازتر باشد از 
ساعات‌روز کوتاه . بلك جون‌روز حالف شب خویش گردد ساعات روزنیز غالفب 
ساعات شب خویش شود . سس ساعات مسئوی راست آنند که عدد ابقان حالف 
تواند بودن م‌عدد اشانرا بغب و بکی " اندازه باشند . و ساعات معوج 3 
ت_ ابشان محااف شود بروز وبعش * وعدد یکی باشد . و گروهی ساعات‌ستوی 
دا معدل "خوانند 2 7 رازمانی . 
ون ساعت و هرحیزی که او را یکی نام کنند و بدو پییما ند لشسعت 
باره کنند باره راست بیخشیدة است " حنانك گفتیم . وجهودان‌ساعت 
را عددی 1 هده بار حند 7 و آن هزار و هشتاد بود . و 
ام آن بزبان عبری حیلق " خوانند. وزان نگذرند بباریکترمگر گاه گاه نیم خیلق 
گو ند . 








سیون توس ص هب صویر را 


۱ -ساعت » خد . 

۲ - معوحه » خد . 

ی 

6 شب * جح ۰ 

۵ معتدل » خد , 

ی ات 

۷ - سیون الساعة الی #ماية غشر صنفا للستین » غ هرده‌بار , ستما جر يف کاب است . 
۸ - ح » دریکجا (جلو) و جای دیگر ماد متن . حص» حاق وجباق . ع » حابق و ضلیفت . 


۷۰ 


کتات الفهنم 


۳ ایشان ساعات را هور " خوانند بنام نیم برج . و بکار ندارند 
نزدك هندوان مگر باحکام نجوم فاما آنچ هیگان بکاردارند آنست صته 
چگوه است شانروز را یی تک اه ایا تسس سین کت نهر 
یکی را کهری : خوانند . وهر کهری‌را اشات بش کنند ) 0 حوه ‏ گو ند . 
وئیز حکه " گونند. و گروهی جشهرا ناری * خوانند . وهربناری شست" بران. 
وهمی گوبند که بران اندازةٌ نفس م‌دم درت است بر کشیدن میانگی . و بخشش 
کهر بان برایر بخشش ساعات هستوی است ) ز بر الك اندازة کهر بان یکی است » و عدد 
او اندر روز حالف بود کهریان شبش را خجون راسث نباشند. وجون کهریان داری 
و اورا ساغات مستوی‌خواهی گردن بنجيك کهر بان دوتو کن. وخون ساعت مسئوی 
نخواهی که کهر بان شود » ساغات را بدوجای بنه وبگی را دوتو کن » و یکی را بدو نیم 
کن » وانگه هر دورا خله کن . و هندو ان را دیگر قسمت است » واو 3 هرز 
ون و ترس عهور نود قریی قف دمربان : 
ار بر بشت کره دایره نود سی قطب ) و قطب نود بسی داره . 
چمسشت ونیز حر کت کره بی قطب نبود . وجون دوقطب بود میان 
اشان ناحاره دابره‌ای بزر کب‌باشد ۲ ویکی ازدو فقطب جر وت نحستهبن باسمان بیداست 
مر‌دمان شمال را ِ د بگر توشنده است ازیشان توص جدوب 8 4 لد بمیان کل 92 قطب 


۱ - ۳10۲8 در سانسکرت بمعتی تصف ساعت وئیمه برج و گاه بمعتی تمام ساعت است . 

۲ -کفری با کتی با کهتی بتلفظ حصوص تاء که روی آن علامت (ط ) گذارند بمعنی يك قسمت 
ات بش شا روز است ۰ و ابر اد ند هم »یگو ند ۰ 

۳ حشه » جح . 

۶ . حله » حص ۰ 

۵ - بتازی » حص . تبازی » ح .ساری ۰ ع. 

۹ 

۷ - 111011011۳۱۵ درساس‌کرت اصلا نمعتی دفقه و خشهای کوچك زماا دی را اه و ۵ دمعنی 
اجر ا؛ کوچك و ام وا او کی رو اسر وهای وتف 


۷ 


در حالهاء آسمان و زین 


دايره فان 2 رت وحون کره بجلید بر حور که مان دوفطب نود حر کت او بدان 
ها یتک که اس وی ای سامت انا اف اش ار 
اک دار ر ی ار 1 همی شود باندازه دوری مدار از 1 دابره و وز هر 
آنك بر میانه است او را بکمر تشبیه کردند . و بنام اورا منطفقه خوانند. س 
فد فان ان داره بزر گث است که منطقه حر کت نخستن است . 
ی او 1 دارة ی اتت: 2۸ مه حر کت دوم ات بان 
__ و نیز او را فاك البرو ج خوانند و زطاق‌البروج . و آفتاب 
حون (سوی مشرق همی رود براین داره رودو آز وی جدا نشود . و ان هصق 
خفسیده است * از معدل التهار » واو را بدو جای برابر ببرد. پس نیمه منطقه بشمال 
۱۱ همی افتد و نیمه دیگر جنوب و "1 دایره بش کت که بر قطب معد لالنهار 
و فطب فلكالبر و ج هی گذرد نام او گدذر ندةبر هر هار لطاب ۰ 
0 دایره ها اند "موازی سر معدل‌المهار را پشمال و بجنوب و بر 
کدامند نقطه‌های " فلك‌البروج همی گن‌رند » برخی بر بدن و دو ازآن 
ی و آنچ پراش ورد هداز نستاوهاشه ان عطه. که اند اوهنیرر ود 


ءدارات عرش کدامند دایره‌هااند موازی مم فلك‌البر و ج را بشمال وجنوب . 


۸ - او اد » حص .۰ 
۳۲ - دیگر ان در همی‌شود ۰ ح . 
۳ کید ِ ۰ 
6 چفسیده » خ . وهذه‌النْطعه مائلة ن میدل‌التهار ۰ ع . 
آثرا درک هیثت دار ماره باقطاب اربعه گویند . 

- قطبهاء » خد . المجتازة علی نقط فك الرو ج ۰ ع ۰ 
۷ - مقمود دومدار ر آس‌الجدی و رآس سرطان است که‌ماش دا منطقهالرو جادد . در خد با ۳9 
الحافی نصعیح شده است (و «ر خی بسودن) اما اصل صحدح تر است . 
4۸ بگذرد ی 
۹ و جح 

۷۳ 


ان الم 8 


7 . اگر ز بر اف باشند سوی 


بت 


مقر ات یرت 
یت اس مقنطر اث‌ار تفای خو انند . و ۳-۹ ٩‏ رن اف 

باشند سوی سمت ال آس برابری بای منطر اث انحطاط خوانند . 
ما دایرةبزر کث بادایرةبزر گگنزد یکی‌همی کندتااوراه_دو نقطه‌ببرد 
ق تقط ‏ شا که سرقطر کره اند وز او نیز دوری گند بدو نقطه‌همچنان برایر با 
کدامند یکدیگر ۰" و منطقةالبروح جون معد لالنهار را بر دو نقطه 


2 ره و ۲ 
فر انز بك ناد یگر همی برد 4 سل و ز2ط4 دیگر تر ان 2 بدایگر ندز دور ازوی هی 
و دو نقطه تقاطع باعتدال معروف اند 4 و افتات حون بایان ر سمل روز با شب 
جو پیش ر است شود همه جای آندرروی زرمنن » ویکی بردیگر نقر [ مد ۰ و بکی‌رانقطه 
۱۳۹ بهادی خو انند : وان ات که حون از وی 3 شمه شمالی از 
مطعة ةالبرو ج شود . رم ده اع:دال زیر ماهی جو آنند , وان ا تدش خرن 
آفتات از وی تون ود بلمة جوسی افتد و اعتدال ۱ دز او | خو اثید ۰ وم 1 
هر دو نقطه که غایت دوری بود اندر رت از معد لالنهار زقطه ازقلاي خوانند و 
منقاب ی رن انقلاب که بلیمةٌ شمال است اورا انقلاب تایستافی و 
نیمه جنوب است اورا انقالابزمستانی خوانند . و انقلاب گشتن بود ء ز یراك آفتاب 
از ن دو نقطه باز گردد و آغازد مر سوی شمال ازس فرود ان سوی جدلوب 
يا بقرود آمدن سوی جنوب از پس بر امدن . 
دایره را بچند قسمت م‌دمان این صناعت يك بادیگر بساختند که هردایره‌ای‌خواهی 

۳ بز کباش " وخواهی آخرد » حیطاو کرد بر گرد بسیصدو 

۱ کقع | بد ۰ حص ۰ 

۳ از اتجا 5 ) دو بشطه تقاطم ) ار دسخه خد افتاده است ۰ و ار این ند <4(2 (۳ اان چزد کلمهر | 

( بر دو 22طه دیگر ) دارد . 

۳ هت باشد ر ‌ ۰ 


۷۳ 


در جالع اء آسمان و رمن 


0 سسست ِ تخس ۲ 5 بنخشند ۱ , 1۳ مخشها را ِ ر تفت ال هار ازهان خوآأنند» از بر اك 
‌ ۹" ۰ ۰ مه ۰ ۳ ۰ 1 ۰ ام 
گردش او وزمانه و وفتها 1 هردو جوب دو انشا داز باننك برآبر ۰ و یمودن وفتها 
بشمار این ازمان باشد . و بمنطقة البر وج این بخششها را ور حه خوانند » زبراك 
آفتاب برفتن در آن بخششها همی بر آید و فرود آید بهردوسوی جون پايةٌ نردبان . 

و بدایگر دابره‌ها آنرا اج ا: خو آنند ۲ 

قطر دابره بچند پیشینگان همی بنداشتند که کردش دايره سه‌بار نجند قطر است» 
سه بیشتر است زد بحی هفت سك قظرش ِ س خجون محبط دابره سبصد و شست 
بخش بود قطر صدو حهارده بخش بود وشش باره از بازده باره از یکی بش حنانك 
ارشمندسی تحت تندآ کرد ۰ وز ور انا اد سای کسرافتاد / واصل راه حر د ۱ 
حقرفت و تر سآنید و لیکن همچون جد ر اصم بود که نتوان نت و بز بان نئوان 
ک ۳ م‌دمان ۱ این صناعت اورا دست از داشتند ودیگر عددی بکار داشتند م فقظر 
7 حنانك خو استند و صواب د دند » زر اك اشان را از آن جز دانستن نست وترها 


نود تك بدا نکر . 1۳ عدد که بطلمبوس قطر را رگز ید صدو میت ۳ .و آنچ 


اب .ماط او تشتها: و شست مرک باشد » ح . 

۴ - خششهارا» خ. 

۳ - حص (ووفتها) دارد . ورس وزماه ووقتها . 

6 خد » بزاین بدارد . 

۵ - خد » باشد ندارد . در صورئی‌عتکه اظ باشد دراین چله وبرانر در جلهٌ پیش ناهد هم عبتارت 
صحیح است . ۱ - قطر » ح : 

۷ .- افنتد » خد . ۸ - خود»ح» خد . ٩‏ - وم‌دمان » خد. 


۰ - عادت شمار گران تجوم‌این است که محبط دایره را ۳۹۶ بخش کنند زرا کمترین عددی است 
که کسور تسعه بجز هفتيك را داشته باشد . نابراین باستی شست قطر بمحیط یعنی ۷ که‌درحواشی 
ص ۱۷ نوشتيم قطر دایره 4 )۱ + باشد . اما کسر غیر منعطق را از حساب انداخته و اجزا» قطررا 
۰ گرفته اند زیرا در محاسبات نجومی بحساب ستّین وروی انصاف اقطار کار میکنند و تمام قطررا 
۰ گرفته اند تانمه‌اش ٩۰‏ تمام باشد . 

۷ 





کتاب النفهیم 


اندر دشثر ین ز جهای هندو آن اسیت ف خ جر و ارت 
جون منطفة البرو ج را ردو آزده مخش و است قسمت کنی و ابتدا 


۳ : 
5 از نءطه اعد ال بهاری داری و ار جایگاههای مشش دایره های 


بزر گث‌بگذاری» و دایره بکد بگر رابب ند و جرله شو ند برهردو قطبمنطقةالبروج 


و و و هر بهلوی از آن‌برجی‌باشد. 
ودر ازای‌برج آن‌بود که 
اندر ن هلو اوتسد 
مطفهالبروج ۰ و اش 
در <4 ناشن . و بهنای‌آو 
3 مان منطمه اسی و 





شمالی و جدو سی ۳1۷ ۳3 
حهار یك‌دابره‌بود بعنی نودجزو" بهنای اوست بشمال ونودجزو پهنای اوست بجدوب . 
واین صورت است . 

شا خی وی ترس ( ال هار وی ال‌فخون + واز ان 


وغر ضن اس دایره باشد که بردوقطب معدل‌النهار بگذرد . وعرض‌دوری 


۹ بود از منطفه البر و ج سوی شمال یا جوب . وزآن دایره بود 


که بر دو قطب منط مه ال ی و هر که که مدل ندها گفته آید آن آفتاب را 


+رفح 
باشد یا درجه‌های بروج را ۰ ازيرالك آفتاب از درجه‌ها جدانشود . واگر میل آنٍ 
قمر باشد با آن ستاررکان رونده و ثابته اره نبود از آنك بدو منسوب کرده آید 


که گو ند این میل فلان است . اما عرض نبود هگر ماه را و استار گان را. واورا 


۷ 


در حااهاء اسوات و رمن 


ها تون 2 باستاردای اف بای که ون انا کهععد لالنهان و 

۱ ء قةالبروح يك ازدیگر 
جرا اند > 4 دود ؟ه 
۷ ۳ از هر دو 
جذوری باس تین 

۶( کر یکی شمالی باشد وز 
یکی جلوبسی» همچنانك" 
من ات 2 او ۳ از 


یکی دوری باشد و از 





2 1 
دبگری نساشدنع | بامبل بود و بی عرض با باعرض بود و بی میل . و این است 


۵ 


صورت وی 


او آن نة که با منطقةا 
0 عءرض دارد در 4 او ان زطه نود ره که ره عرضس او ۱ منطمه لبرو ج 


درچه او کدامست قاط ند 
اما مبل آونا اب ۳ مبل ها خلاگ ج است ؟ و آندازه ان میل 


و 5 رن منل ۱ 
فان ان رو نده ی حنانك 73 در صل بافتیم ددسیت و سه <ر و است وق 
برسا» رل اش _ 5۳ ۱ 
ات0 دقبقه . واورا میلبزر گث خوانند . وجون بزر گتر ین‌عرض 
۸ - بار » حص . ۲ - خد (ا) ندارد . 
۳ وهچنان » ح. اج 


 . ۵‏ ار :ده درصورت علامت گذادت 5 و اصحثر بأشد ۰ ووس ۱ بت عرض کو کت است ۰ و ووس 
ج بت مت دوم ۰ فووس ر ب تعد ستاره » قوس دب میل او ل ۰ 

1 2 استخر اج ارو د فحاأن‌درست مطادی اممنت رصدی که ی مو سی باس او عباسی در مداد 
کرد :د 4 مطایی ات رز صرلب هم مفدار مسل 9 8 هل اعظم ک< [ه هی ۳ ۳ در حه 1 ۵ ۳ دومه 
ات بی کم وزباد . 


( بقیه در ذبل صفحه ۷۷) 


۷۹ 


ستاره دروی ورایی! غابت مبل فتاه و هه و ادر ان جدول لیا و عر ضهی 


شتا ان بلهاد یم و عر ضهای 0 تایته معلوم اش نت ۰ و از دار خو (ش نگردند خ 




















بزرکترین در ۳ سن یر ی 9 
عرضان بشمای ۳ ملشان ها 
نم ۳ 
در ۱ دوایق ج روا 17 مان روا ی 
۳ ۱ ها ها ۱ ۲9 ۹ 
اجت :ی ۲ 0 3 ۳ ۱ > تست ام جرخ 
۱ بات ۱ 
اه 0 ی ۱ 1" 0[ ۱ ۳ 
‌ ث ت ۳ ‌ ۲35 ۳ 
۰ 0 ۳ 0 ۱ ۳ که 5 
[ ۱ 6 ر ر‌ ۳ ۱ او 








( بقیه ت ده ۷۹ ) 

ش از دوره اسلام و عهد ماأمون میل کلی را بش از این مقدار افته بودند . و منجمان 
ِ ِ فاموق. کل ار اس دای رت رها ام دا ی از ۲ شید اف از 
۲۳ درچ و ۳۰ دقیقه نمی گذرد . چه پیش از بطلمیوس مقدار میل کلی را ۲ درجه بافته بودند 
(طلمروس ۲۳ درجه و ۱ دققه یافت . و جمعی از منجمان اسلامی بعد از مأمون ۲۳ درجه 
و۳۳ دوقه با فد . <وا<4 طاو سی دررصدم اغه ۴۳ ۲درحه و بم سین لرد . ودرععدا لخ یات 
برصد سپرفند کد< " ن بر بعتی ۲۳ درجه و۳۰ دففه و ۱۷ ثاده برآورد شده است . 

استخراج ج مل کا ی و اعد فنی دارد که درجای خود شرح وشته اد . مثلا در شهری حته 
باصطلاح منجما ن دوظل و اد باشد نعتی در همه دورة سان سابه مستوی مقیان بيك سمت شمال تا 
جنوب‌با ستد » قاعده ۱ ارتفاعات آفتاب را دراصف الّهار ازیزر ؟تر ین ارفاعانش 
۱ اند » حص . ۱ 
( بنیه ذیل صفحه ۷۸ ) 


۷۷ 











در حالهاء مه و رمن 


و هر 4 گاه کبک ی‌از این ستا رکان بیکی از دو الاب رسد » اگر میل آن‌انقلاب وعرض 
۴ هر دو ۳ باشزد ۳ جنوسی » حون میل انقلاب که مبل کت ایک 
۳۷۳ وی ۱ 3 دیاب داشد 
انتو ها ۳ دود از هر دو ۳ ِ وحود تاره سا ار ارفلابت نمشد هبل او 
۳ نظم براین و جه نبود و بشمار پرون ببنر آوردن هروقتی را. 
است ار گان متجثر ه زحل و هشدری و مر ۳ج و ز هر ۵ و عطارد ار و اندر ره 
کدامند از بهر 1 خو :ند که از که رو ند بحر کت دوم 
8 نار کر نید و از س حر کت بحستن سوی معرب رو «د . سس ین باژ ۳ 
انقان حون اندر ماندن نود هُ 
و او را فلکی است خرد و امش فلك‌التدو بر ۰ وزمین آندر 
خوش دست بازدارد وی دیست ولیکن جلهٌ تدو بر ز بر ما بود و ستارهٌ متحیر 


و ۳ درد 5 ۰ ۳ 
9 در محرعل او فی رد3 ۰ 9 از رن بارة او سود حر کت او 
سوی مشری بود . و حون بزیرین بارة آو شود حر لت او سوی مغرب دیده ید 


0 یت سس سای دا وت سوم جوا و 


وت سس هد 


( بقیه از ذال سنج ۷۲و۷۷ ) 
کم رکنند آنگاه نصف اأقیما بده‌مقدار می لکلی است . بفداد ازاين قسم بلاداست ورصد بنی موسی در 
آنها ود . روز نحشنه اول جدی سا ل ۲۳۷ زد کردی ارتفا ع آفتات را در :صف‌التهار بدست آوردید 
۳ درجه و ه دفیقه ود . , اگاه روز جمعه اول سرطان با آغاز خرداد ۳۸ ۲ بزدگردی ه م ارتفاع 
اعظم آقتاب را در اروران رت ور وق ی ام رز هکل او 
ِ-_ ۷ درجه و ۱۰ دفققه افی ه ما ند . راقیما دده را نمصف کردند ۲۳ درجه و ۳۵ دفقه‌برون امد 
در صورتیکه شهر ذوظلیت یعنی سا مستوی مقیای دریعض ایام بسمت شمال ودر بعضی بسمت جنوب 
راشد » بابد کمترین ارتفاعات جئوبی را بِِ ارتفاءات شمالی چم کنند » تفاضل موغ باصف 
دور نی ۰ ۸ درجه مقدار میل کلی اس . #کن است شهر ذوظل دائر باشد حنی سانه ؟ ردمةیاس 
«گر دد , دراصورت استخر اج ان وعاعده مفصلی ۱ دارد 0 رجوع 0 شر ح زیج 
س‌جندی و شرح تذ فره خواجه درصمن دامرهغاره اقطاب ب ار مه . 
۱ بیس بداسو * ح . 


۳ - هردو جات * حص .۰ 


۷۸ 


هر چند که او پن یت وشن کر اش تمام هی کند ! و بجنش ازدابره جدا و ده یر 
مك ندو بر بیز سویرر مشری همی‌رود . سس جون بپارة زبرین بود رفن ستاره‌ورفتن 
فلك ندو بر هردو سوی مشرق سك جای گرد ]سل و ستاره اند ر مستقیمی زود ر و 
باشد . و جون بپارة زیرین بود جهت هردو حرکت الف بکدیگر شوند تا آنگاه 
که واك‌الیّدویر" راست شوی مشرق باشد وستاره را باخویشتن زانسو برده و آنگاه" 
ره ستّاره راست بدیدار سوی مغرب باشد . ار کمتر بود از حر کت تدویر کاهش 
ی وم ار از بهر آن توف رشگند حاورا حر کت تدو بر دشتر 
باشد فضل مبان هر دو باز گشتن شود , از راك 
آنچ بصاص اوفتد یکی دیش رفتن بود و د یگر 
از پس ر فن : جو رن راست براير ! او فتد 
اوز ونی 5 "0 از آن حر کت بود ٩‏ سس‌رفتن 
است . و ناحاره باز ؟گشتن بود. وجون هردو 
حر کت برایر باشد ستاره مقیم شود و اورا ازجای 


جلبیدن و رفئن نبود . و این مقیمی باول رجوع 





۰ ۰1 ۷ 9 1 0 ۰ 
۱ 


ای ردری وریری 


۱ - گردد» خ . ۲ - ۱ ایك فلك‌التدویر » خد . 
۳ - واك » خد . 
۶ - دی کاهش بود» جح . 
ه - وستاره از بپر این دایره زودرو ۰ ح ۰ 
1 - رای راست * حص . 
۷ - بماند » ح . 


۷۹ 


فصو وی تیوه متخ و نمی میت سس بت 


در حا لهاء اش ان و رمن 


رن اه فاد ه مىانه او نود » و افتات ندز مسانه تا کاتشیت و کار های 
اشان ند و لسته است » وخاصه‌روشنائی ماه ورجوع متحر ه ۰ وورق ممان‌سملی و علوی 
آنست که زهره و عطارد هریکی رااز آفتا ب بعدی است معلوم که از وی نگذرد نه 
نمدرق بامد اد ار . و به نمعرب شبانگاهان و حون از افتات دزودی رفن بگذرند 
فروشدن ایشان ازپس فروشدن آفتاب باشد تاشباهنگام بمفرب بدیدار" آیندءودیدار" 
ایشان هرشبی بیدا: بود» که دوری از آفتاب " بیشتر همی‌شود تا انگاه که بدان حد" 
زر سمل که د ویوترق د وری انتشا یوش از آفتات ۹ 2 باز گردند ) و رودی رون 
تا هن هه ور م۱ ات زد مك ات ان حون ؟ 3 رفتن حد ی 
ی 2 تاد واجب کند 1 ابشان 3 مقب‌الر <وع خو انند ۲ اار از رل و 

پاش و وی ند از ان استادن» وش یار ی ی‌سُو ند اندررجوع ۳ پشعاع آ؛ وتاب نا اف دل 
سو نز ی 1 غایسی ۳۳ باهنگامی آسیي ۱ آنگه ۱ آفتایت و بدی؟ ر سوی‌اوشو ند 
و اندر ۳ ؟ زان ؟ در د بد 1 و دش از نی اعار هو ۳ 1 0 درل دار سور راید ید 
4 حون شعاع او برون + و این ۳3 یدید آ مدن بامدادی و آزند و 
8 سس خو آنند ‌ ۹۹ از سس استادن مسذفیم شو ند و ٩‏ آنذتات رو دد ۹ 
۳ بغایت صاوان 6 ان از افعات زر سل انگاه لمستفیمعی باز باقتات 2 یلك | عار نن 
شدن » تا نایدید شوند بروشنائی آفتاب . واین غایبی بامدادین بود . و حون بآفتاب 


| - دید ح ۰ 

۳ دیدن » خد » 

۴ فقو راز اهات وا نها ی 
۶ - بود» ح . 

ه - وآن فات شاهنگام است » 

1 - ا؛شایرا» خد . 


۷ .- این استادن 6 حص ۰ 


کتاب التفهیم 


حال باز گر ند!.. فاما ستارگان علوی دوری ابشان را از آفتاب هیچ حد ی نیست» 
ولکن آفتاب ازیشان سبکتر است و بر ایشان بگذرد و از ایشان دور شود تا ستارة 
علوی از زیر شعاع او بیرون آید » و بامدادان بمقرق دیده آید . و آن را تشریق 
خوانند . و هر روزی بعد میان شمس و میان ستاره بیشتر همی شود . و او مستقیم 
ایشا انکاه کیفت: وان فان نها یس ها ور افلت انا سا آنودم 
از پس ثر لك از نماز ببشین تت. باه مقیم ار جوع گردد ۱ وز س آن راجع 
شود" . و دوری او از آفتاب هر روزی هی فزاید تاحون بمیان ر جوع برسد بمفقَابله 
ا هنارت ناشن . وان بزر گترین عدی‌است بر بشت کره . ویدان وقت بر آمدن 
او از مشرق بافرو شدن آفتاب باشد » بر کردار قمر بشب جهاردهم از ماه . و ازس 
این وقت » دوری میان او و میان آفتاب کمتر آغازد شدن تا بجایگاهی رسد بوقت 
فرو شدن آفتاب که اکر آفتاب آنجا بجای او بودی وقت خاشتگاه فراخ بودیو 
بزوال نزدیك . وآن وقت مقیم شدن اوبود " م استقامت‌را. وجون مستقیم گردد 
آفتات ند فاکش همی‌شود تا بکرانة شعاع آفتاب شوه مدرب قطن راو هو 
آنرا تفر یب خوانند. پس فرق میان سفلی و علوی آنست که سفلی از آفتاب‌سخت 
دورنشود مکر بانداره‌ای که کمتر است از شش يك دايره » وبمیان رجوع ناد یدشود 
واورا بمشرق پیدا شدن و ناپیدا شدن‌باشد [ وبمغرب نیز پیدا شدن و ناپیداشدن‌بود ]. 
و علوی از آفتاب دورشود هر دوری که بر کره تواند بودن » ودرمیان رجوع نأبدید 
نشود » ولکن برابر ۳ او را بمشرق جز بیدا شدن نباشد و بمغرب جز 
نایدا شدن نود . 

۱ 6 

۲ - آن هنگام مقیم‌الر جوع بودی وز پس آن راجم شدی » خد . 


۳ - از ایتجا تا وا ثرا تقرب خوانند ) از خ سط شده است . 
4 - جله مان دو قلاب در ح و خد دست . اما درسخه اسان و حص و مضمواش در تقوم غر .ی 


مو جود اشتیت: 2 
۸9 


7 ۳و 





در حالهاء آسان و زمیت 


ار سا و سوختن ستاره آن بود که با آفتاب بهم آید . و این نام از 
چیست بهر آن نهادند که آفتاب را بآنش تشبه کردند. ونابدیدشدن 


ستاره از دیدار و اندر آمدن‌او بشعاع آفتاب » مانندهٌ سوختن وناحیز شدن باشد . و 
ان رش هه سار کان بت مرا مان امامت باق خرن بر نی هلاک تقو 
باشند که اورا خروم خوانتد. آنکگاه علوی ازسفل جداشود بمیان رجوع و آنگه که" 
بفرودی تدو بر باشند که اورا حضیض خوانند » زیرا که سفلی آنجانیز بسوزد . وعلوی 
ایا تیوه ی وان اسات ناشن 
مار اس کرد شباهنگام 3 آید باول ماه . وبمغرب بار يك دیده آید . 
هست با نی و دوری او از آفتاب هرشبی هم ی فزاید و روشنائی اندرتن " 
ماه همسی ببالد تا بمیانگاه مشرق و مغرب رسد باوّل شب هفتم . و روشنالی بنيمةٌ آنچ 
ماراد یدارست ازماه جون نم‌دایره شود ۰ واز پس آن روشنائی بیشترشود ازتاریکی 
تا بشب جهاردهم . آنکه اندرین؟ شب روشنائی او تمام شود » وبر آمدن او بافرو 
شدیر آفتاب بود » که میانشان نیم‌دایره‌ای باشد . جون ازانجای بگذرد دوری" اواز 
آفتاب بدیگرسو آغازد کاستن وبروشنائی‌او رخنه شود وکاهش دید اه ای 
وتاریکی اندرتن ماه برابر شود بغب بیست‌ودوم. وزپس این تاریکی بر روشنای 
بفزاید ‏ تا آنکه که باز بصورت ماه نو باريك باز آبد از سوی مشرق . و دیدار | 
یاب اور ای کر سرا 0 اه ای ابر باه 
تا بار یکی ۱ نابدید شود بشعاع وتاب . ووفت نهانی و را بتازی شرآ خوانند 


۱ - خد ( که) ندارد . ۲ - اددرین » خد . 
۳ انگاه بدین » خد . - روی » حصر. ۰ 

» - باروشنائی » حص . 1 - ادرین » خد. 

۷ - تاریکی » خد . 

۸ - سرار بفتح وکسر ال آخرین شب ماه است . ماخوذ از سر بهءعنی پنهانی وا ستسر الفتر یعنی 
پنهان گشت ماه . محاق منأث‌المم بممنی شبهای آخر ماه است ۰ ماأخوذ ازقحق بمعنی کاهبدن‌وستردن 
قوله تعالی بمحق اله الر_بوا وتربی‌الصدفات» بمحق‌الکافر ین . 


۸۷۳ 


کتاب الفهيم 
ازبهر آن . ونیز محاق خوانند که روشنائی ازوی سترده آید » تا آنگه که بازبصورت 
مأه نو شباهن‌کام باز ‏ بد بمقرب . و بمیان این روز کار پلهانی با آفتاب بهم آید. ۴ 
اورا اجتماع گویند بی صفت . و بطله‌یوس اورا در کتاب محسطی ا صال نام 
همی کند . وعادت "جنانِ رفت که او را مقارنه وسوختن نام نکنند . و منجمان حاین 
همی ناد کنند , فاما از جهت شاشس ونگریستن ان اجتماع هي مقار نه ها ایا اهات 


و هم سوختن اوست زو . و ابری ! ماه را اسعقیال خوانند بی صفت » وندز امقلا 


خو انند . ۱ 
ماه چگونه ممی نزاید "تن ماه کرد است چون گوی و نه روشن . و این روشنائی که 
وهی کاه  ...‏ براو دیده. آید از آفتاب بروی همی افتد » جنانك برزمین‌اوفتد 


و بر کوهها وبر دیوارها وماننده آن از آن حیزهای بسته کز آنسو دیدار ندهند. و 
حون ماه با آفتاب بهم باشند تا مان ما ومیان آفتاب بود » از راك ازوی ز و ترست» 
و شعاع بر آنسو اوفتد که سوی آفتاپ باشد و ما آن سوی را نبینیم » که بصر ما 
بر أنسو می‌افتد که بسوی ماست . وازغليةٌ روشنائی برجشم سیاهی تن ماه‌از کبودی 
نتوانیم جدا کردن . وزبهر این اورا اندرنياييم تا از آفتاب لختی دورترشود »حنانك 
آن بارةٌ روشن بدان بازه که همی بینیم از ماه حبزی آندر بد » بدان اندازه که سبیدی 
شفق بر او جیر ه سود ۳ آنگه ماه نو دیده ]9 » زیر اك کر انه آن شباع که ار ماه هی 
افتد از آفتاب دایره‌است 6 از بر گردی بٍ ۰ و آنچ «هصر ما بدو همی ۱ 
آوهم دایره‌ایست ۰ سس باره که ما او د مىان باره و بارة تاو از ماه 
ناحاره جون‌میان خر بزه سین لو د , ازق ال این حکم دابره‌های‌بزر ک اسب هبدن بر 
را رب ونر مت در 16 وهر گاه که بعد مان ماه و آفتاب همی و اد ان بارة 
مشترك نیز همی افزاید تا بااریکی راست‌شود . و آن‌گاه را تربیع نخستیی خوانند» 
زبراك مبان آفتاب وماه چهاريك دایره بود . ووقت راست شدن روشنائی و تاریجی 
|را| بان مأه دوم بار تریبع دوم و آنند ی واما بوفت استقال که مان اسان یم دایره 


زگ 


در حالهاء زمین و اسان 


باشد » آن نیمه که بصر ما بدو همیرسد همان نیمه بود بعینه که شعاع بروی هی افتد .و 





اه سفال 


جود از ماه يك جای مشترك شود مبان آفتاب و میان بصر آن نیمه که روشن بود 


7 ۶ , ۱ ۱ 
بتمامی دیده آید بر تور .۰ وان صورت اوست 


اس سم میس 


۱-دراین صورت مرکز آفتاب مسامت مرکز ماه ومکز زمین است . وازدو سوی‌کرة آفتاب دو 
خط مستقیم اس بدوطرف دایرةٌ ماه رسم شده است که اگر دو نقطه تماش را سکدیگر وصل‌کتيم 
حد مشترك مان روشن وتاریك از کر مستضیثی ماه است . ویز از مرکز زمین دو خط بدو سوی 
ماه اس شده است که | گر آنهارا بهم وصل کنيم حذْ مشترك مرئی ونامرئی است . فصل مشترك 
مبان مرئی و تامرئی را از سطح قمر دای ه رق وت کوبند وفسل مشترك میان روشن و تاريكث را 


( بقره در ذبل صاحه ۸۵ ) 
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۹ 


ش هان مرها سس فسوی ان ها شارت اشت 
را این افزودن ونژ هم نگرستن و ؛ ۰ ین معنبها را خلاف در 
پر ناسوت ر با روشنابی ستار کان که اشانر! روشنای از خو لشنن است‌حول 

دیخردا نیست. آفتاب را یا از آفتاب بر ايشان همی افتد » همچنانك بر قمر . 
گروهی گفتند که روشنائی نیست مگر اوتات را. رشان واه 2 روشن اند » 
آفتاب بسته است » و نور یکی ازبشان بدو بسته است بمعاینه. پس نور اشان 
ندز بدو نسبه باشّد و گروهی گفزند هار ان هره روسن اند مگر وا 4 که ان 
بستگی وبی‌نوری‌اوراخاص است‌وبس . واین‌سخن بصواب‌نزدیکتراست‌نزدیك ما 
هرحند که اندر او حندار * هن نست که خلاف را بردارد . ای وا ات۳ 
بهان روشن هی بایبم 3 و نایدا شدن ابمان ز بر شعاع آوتات همچون نا یبدا سل و 3 
ابشانست بروز » حون روشنائی بر ما گرد کرد [ قن له کت اما اتود 
از دیدن ایشان. وهرك از زمبن حاهی سخت ژرف ومغ بروز و سر حاه 
وبا تفاق 7 ار سمت ال آس او او را تلسل 6 ز بر اك تار بجی "کرد بر گردبصر 


او گشته نود و اورا مرو داد ه که سدأهی 3 دصر مس و مرو د هنده او . و 


صن 


( بقیه از ذیل صفحة :۸ ) 
دابرة ور خوانند . 
در ریاضیات عاله وفن مناظر ثات شده است که مرئی شخص واحد از کر ماه کمتر از نف 
است . وچون کره ماه از کر آفتاب ور مگیرد قسمت روشنش بیش از نیمه است . و بدین جهت که 
بخش مرئی کهتر از نیمه و بخش روشن پیشتر از نیمه است . دو دايرة رژبت و نورگاه منطبق و 
کاء موازی وکاه متقاطم برقوائم با حاده ومتفرجه خواهند بود . برای تفصیل این مطلب رجوغ 
شود نکذانت زا بة الادر اك و نحفه شاهی تالف علا مه قطب الدین. تکار نده بر ای اشکال ماه صورت‌دیگری 
رسم کرد که دایرة ور و دايرة روت ارهم عتاز دیده میشو بد : 
۱ - اشبدن » حص . استدن ؛ خد. 
۲ - بامایده شدن » ح . 
۳ مفاك » حص . 


در حالهاء آسمان وزمین 


سبیدی پراکننده ۲ بصر است وسست کننده . وستار گان علوی زاف روشن باشند 
بن خویش و خواهی نه » روشن نشاد بودن . که بدان" روشنایی که از أفتاب بر 
ایشان اوفتد کمی وبیشی اوفتد . ولکن همیشه بريك حال باشند . همچنانك اکر جای 
2 ز بر آفتاب بودی هرجند بی نوراست هميشه "پر از نور بودی » و اندراوهر کز 
زبادت و قصان روشنابی سودی. وصورت او بربك حال بودی:* ولکن کار اندر 
زهره وعطارد است . که اگر روشن نبودندی نبایستی که حال ابشان اندر روشنائی 
آنکه که بغایت دوری باشند از آفتاب » و آنگاه که نا پیدا شدند" اندر شعاع » یکی 
بودی . وبایستی که ی آوردندی از صورتهای نور * اندر تن ایشان»ز یراك 
سفلی اند . وما از آن هیچ نيابیم با ابشان . سس بودن ستارکان روشن بذات خویش 
اولیتر . وسیب بودنگوناگون صورتهای‌نور اندر ماه سه جیز است بهم آمده . یکی 
بستکی و گرفتکی » ودیگر بی وان , وسدیگر بودن زیر آفتاب . 


6 نته تشاد کان باسمان حندانند که شمر نده ۳ بلتو اند شمردنت ۰ 
چند است ولکن اتفروفان زد عناات " د اشتند نك| مسدنخن جابگاه‌هایا شان 


اندر برو ج واندازه عر ضهای اشان بشمال و جنوب از منطقةالبروج » حون‌تن‌ستار گان 
بر يك مقدار نیافتند بدیدار » اندازه‌هایایشانرا مراتبها نهادند ازیس ۱ 
قدر نام نهادند . و ندز عظیم گو بند . پس آنچ را ۳ ازعظم اول شنمر ند 
با قدر اول . و خداوندان احکام نجوم بجای فدر شرف 0 افیا طا آنچ هدر 
نخسنین و دوم بود کو ند شرف‌اول و شرف "انی . واین کو کبها که بعظم اول‌بودند 


۱ - بر کنده کننده » خد. 
۲ - شاد بودن بدادك » حص . 
۳ شدن ۰ خد . شدندی ۰ حص .۰ 
6 - بو » حص . 


ه عنات ارلی » خد . 


۹۱ 


کتاب اتفعیم 


بانزده اند بشمار " . و آنچ از آن اندازه کمتر است جهل و پنج ستاره اند » از عظم 
دوم شمردند . وبعظم سوم دویست وهفت ستاره است . وبعظم جهارم جهار صدو 
هفتاد و پنج ستاره . و بعظم پنجم دو یستو هفده ستاره . و بعظم ششم پنجاهوهشت 
ستاره . واندر این عظم ششم ستارهاست که بطلمیوس آنرا قاريك نام کرد . و عدد 
ایشان هفت است » بجز سهٌ دیگر که جلهٌ آنرا گیسو " خوانند . و آنچ از عظم ششم 
کهتر بود آنست که بصر آورا جدا اندر نتوانست یافتن . و گر یابد بدشخواری‌یابد 


وتات حون سس ور تست تسه و نس وج میس سم ی نمض سس تسم هاصیت ستویو ته ورین بو تم و موت تصطی او ایو بوصم رت سوت خر بر ماس مس بت سیم 


۱ - وا ات ایرد تعیین اقدار کواکب مبان منجّمان یشین بسی اختلاف است مکی باثفان 
ستا ۲ قدراول را بانزده شمرده‌اند . وامهاو جانهای ۱ نش و 9 ۳ فر ار است : سمالاعز ل 
در صورت سنبله » سمالگ رامح ء خار ج صو رت عو ۱ > نس واقع که عو ام سه تاه کل شین 
چنگ روهی ( سر طایر ار ۳۹ فدر دوم در شکل عقتات است ) ۰ شهری بای | عور در 
1 کت ا بر » ری شاءی اعصاء در کاب اصفر > عموق در ۰ ۰ 
در تور قلب‌الاشد و طر 7 هر دو در شکل اسدند ۰ وم الحوت دود خر اضو وان دای فد 
حوت ۰ میکبالجبار ۱ کی 3 و قدمالحبار با رجل‌الجوزا هر دو در شکل چار مت 
بعضی عوام آنرا هم جوزا خوانند ؛ سهیل در صورت سفینه ۰ ]اج رالیهر در شکل نهر » رحل 
ا عر تا 
۲ کته ۰ حص . این همان سه ستاره است در جزو خفیّه با مطلمه خار ح از شکل اسد که در 
کب نجوم ضفیره اهلمه خوانند . ومضی‌آنرا خواه یز خوانده اند . وبرخی ههستار کان تاريك 
وابریر اضفیره وذ واه متامند .اما 9 که صذیره «هءآن سه ستارةٌ کوچك گفته شود و # 
شر یا واه مت 4 رامی که سه تار ا ذوابه‌شمالی و سه تارا ذوابه‌<نودی و 

سته تا رم تیسو (ضفیره) علاوه بر نکهز از وسست ۳ ‌صود است که 1 
ودر جدولی که بعد میا ید بت شده اما ساب نامده است . 
۳ - کمتر » خد. تعیین اندازهٌ ستار گان بشش هدر مطابق مشهور است . و جمی از محشقان‌فن تحوم 
دتی کرده وهر کدام از صراتب ششگانه را نیز بسه صرتبهة بزرک و کوچك و میانه ( اعظم واصفغر و 
اوسط. ) #سمت کرده اند مثلا هشت کو کب قدر چهارم در دت اک جلگی مساوی پستند و یکی 
از اکبر قدر چهارم وشش تا میاه و یکی کوچکترین تدر چهارم است و مشهور هه را یکجا در قدر 
چهارم بت ارادم اد . تقاصل هرم‌نبه‌ای ستت ممرتبه نظیرش شسیت اش مك است . مثلا اءظم‌قدر 
اول شش برایر اعظم فدر ششم است . وهچنن اوسط واصفر قدر اوّل ست اوسط و اصغر قدر 
ششم .و برای اینکه جرم هر تاره را برآورد کنند جرم مان قدر ششم را سبت یکره زمین و کرةٌ 
زمبن را نست بحرم آفتاب حساپ کرده وباقی مراب را بدان سدچیده اند . 

جرم اوسط قدر ششم باستخراج خواجه طوسی خر خذ ار ها ده اس آنن و نیم کر زمینن است 

( ب4 درذرل صفحه در ) 


۷ 


در حالهاء آسمان و زمن 


و نتواند بجای داشتن ورصد کردن . و از پس این که گفتیم اندر آسمان بنج کو کب 
است از گونهٌ کاهکشان حون بارةٌ ابر » ایشانرا سحایی خوانند . و بدشار عدد 


( بقیه ازذیل صفحه ۸۷ ) 
پس کوچك قدر ششم ده برابر و سه يك » واعظم قدر ال نود وهشت برایر وشش يك کرة زمین 

خو اهد نود . 

فاثا لین جشید کاشانی در رسالهٌ سلم‌السهاءه جرم اواسط قدرششم را سی و بنج ار و عفن 
کر ارض استخراج کرده است . وبنا بر این اصفر قدر ششم قرب بیست و سه برابر و ثلث * و 
اعظم قدر ال ۲۲۳۲ برایر وسه بك کرةٌ زمین خواهد بود . اسماد کواکب ثابت وستار مد از این 
در متن کتاب باید ودراین باره هرجا مناسب باشد شرحی خواهیم بوشت . 
۱ درباره کواکب مر‌صوده مین منجمان قدیم دو ع.ده معروف است ۰ کی رآی نطام‌یو س در 
کتاب حسطی که غالب پیرو آن شده اند . ودیگر عقیدة عبدالر<می لن صوفی در کتاب‌الصور 
که با حسطی هم درشماره وهم در تعیین قدر وهم جهات دیگر ستار گان حالف است . کواکب رصد 
شده فیر از سه ستارة کوچك کسو ( ضفیره ) که خارج از اقدار ششگاه است مطابق ضبط محسطی 
۳۲ ساره است ۰ ۵ ۱ فقدراول ۰ ه 4 دوم » ۲۰۸ سوم ۲۷ چهارم » ۲۱۷ ,نم » ٩‏ 6 شم » 
٩‏ مظامه با خفیّه ۰ » سحانی 3 ۷ مظامه و سحابی عنی ۱6 ستاره را رون از اقدار دشگانه 
و آنچه مطایق قدرهاست ۱۰۰۸ کوکب شمرده است . واکر سه ستارٌ ضفیره را نیز بحساب آوریم 
مکی ۵ ۲ ۰ ۱ خو اهد شد . 

اما ادن صوفی ستارکان ها نکهز از و چهار ده هو او کت را از آاچه 
حسصی 0 موجود نداسته است . و یکواکت م ظامه دز معتقد مست مشاه ام مطاسی ندرها 
بررآی او چنین است ۰ ۱۵ عظم ال ۰ ۳۷ دوم ۰ ۲۰۰ سوم ۰ ۶۲۱ چهارم » ۲۱۷ پنجم ۰ ۷۰ 
ششم » 6 سحانی .۰ 

دیگر منخمان هم باره‌ای عقیده‌ها و گفتارهای ناسا زگار دارند که در میان اهل فن" معروف 
دخانه: اشتتا:.: 

اختلاف در بارهٌ شماره و من قدر کوا کب کاهی از جهت اختلاف رصد است » چناکه 
پاره‌ای از ستارکان را حسطی مثلا از قدر ششم و ابن صوفی ازقدر پنجم با برعکس شمرده اند . 
وکامی اشی از محالفت نظر و اعتبار است » چنانکه ستار کان شکل وررا برخی ۳۲ وبعضی ۳۳ 


( بةیه درذیل صفحه ۸٩‏ ) 


۸۸ 


کتاب الفهیم 


0 ستارگان بیابانی هرنکی را نامی توانست بودن جداکانه » اکر کارذراز نقدی 

چگونه است! ویادداشتن آن دشوار نبودی. و هریکی از امتهای بز رک 
بستا رکان صورتها" همی اندیشند . و آنرا خبرها وافسانه‌ها همی نهند » وخاصه عرب 
و هندوان و ترك . و اما پونانان بر ستارگان خطها اند بشدند » وز آنجاصورتها 
کرت تا اخاوت رون ان اسانوهعوعا ها شی و کای او تانشان‌هاد 
توانند گفتن نك برحشم صورت فلان و بهمان است » با بدست ویا بپای‌او . تامعلوم 
شودمیان آن دو کس که يك بادیگر سخن همی‌کونند » هر که که جملةآن صورت‌هردو 


(بقبه از ذیل صفحه ۸۸ ) 
و کوا کب صورت »#سك‌المذان را باره‌ای ۱۳ و برخی 6 ۱ شمرده اند . زیراکه ستاره‌است»شتر كت 
میان شاخ ثور وشکل عسك‌المنان ۰ سضی آنرا داخل شکل ور و برخی جزو صورت کر نده عنااش 
گرفته اند . ۱ 
استاد ما ابو رشان انا و در جداولی که رد رسمکرده و شمارهانی که در پایان هر جدولی 
اورده است بشتر موافق رأی محسطی ایکا بت فا سانها ۳ ه موافق مسطی است و ده مطایق 
این‌صوفی . یکی درکوا کب قدرسوم که حسطی ۲۰۸ واین‌صوفی ۲۰۰ وابوریحان ۲۰۷ شمرده‌اند. 
ودیگر در ستارگان قدر چهارم که استاد | * 4۷ و محسطی 4 ۷ و این صوفی ٩۲۱‏ نوشته اند . 
و سدیگر در ستارکان تاريك که حسطی ٩‏ وابن صوفی هیچ و اینجا هفت نوشته شده است . 
سخه هائی که در دست تکار ده نود اینجا مه موافق است وسلاوه درچندجای تکرار شده 
است :طور نکه اگر یکجا اشتباه و تعربفی باشد درچند جای معلوم خواهدشد . و احتمال تجر بف سه 
برای ءكث مطلب درچندجای دور ننظرمیرسد . نها این احتمال راه بحائی میدرد که بحای هفت‌سحابی 
صحیح ( نه است ) باشد . و بنا براین شاید دوتا از کوا کب قدر ششم صورت عذرا متعلق بجدول 
تار نك باشد . 
اگر سخه‌ها درست باشد تباید بگوئيم آنتاه‌ها ود وفت‌تار ان کرده وءقیده اش در عضی 
موارد با آندو استاد پیشین اساز کار درآمده‌است . درسخهٌ عربی تفهیم ات که ار و مرکا را 
کگفته درست مثل حسطی اش اما ان کاردا جمم حسایرا نوشته مثل اثحاست تفاوت ه سحابی 
بجای «فت . و در بایان هر جدولی درست مثل ابتحا صورت داده است . ثرف‌الدین سهوذي در 
جهان دانش بااینکه مأخذش چنانکه درمقدمه باز نهوده‌ایم کتاب‌ابوریحان بوده شمارهٌ اقدار راعینا مانند 
محسطی ضبط کرده است !و ال‌المالم . 
۱ - که چگوه‌اند » حص . داستن کوکبان بباانی چگونه است » خد . 
۳ - صوراها » خد . 


۸۹ 


در حالهاء آسمان و زمن 


را معلوم بود . واز آن صورنها کر بر منطقه‌البرو ج افتاد . وست و شثك از او 
برشمال . واانزده ازاو بجنوب " . 
رهز اس انست که بروج را بدان نام کردند . ونام نخستین‌صورت 
منطقة البرو ج شنت . او این هر گاه که ابتدا از اعتدال هاری ۳3 حمل امفت ی 
۳ همچسون صورت گوسبندی است تیم خفته؟ » وزس هی نگرد 
ً دهان او بر بشت شده است را ی نو ال نی رت نیمه پیشین از کاویء. 
زیراك برناف جای بر بدن اوست » ونیمةٌ بسین برجای‌نیست » وسر فرازیر " کرده‌دارد. 
زخم را. و سوم صورت توآمان . همچون دو کودك بر بای ابستاده »هریکی يك 
دست برد بگر بیچیده‌دارد»تاباز وی‌او بر گردند بگر نهاده‌شد . وجهارم صورت‌سر طان 
همچون‌خرحنگ . و بدجم صورت اسد » همچون‌شیر . وششم‌صورت عذراء ای‌جوان. 
زنل » همچون کندر لك بادو بر ودامن فر وهشته ِ و هملم صورت میز آن » همچون‌تر ازو 
و هشتم صورت عقر ب » همچون کژدم . و نهم صورت رامی ای تير انداز » همچون. 
اسی تا بکردنگاه » آنگاه از آنجا نیمة زیر ینش بر شبه آدمی " شود و کیسویها فرو 
هشته از س ‏ و تبر در کمان تاد ونیم وه ودهم صورت حدی ای بز غاله .. 
و این تابروشکم حون نيمة بيشین از بزی است » و ای جون نیمه پسین از ماهی با 
دنبال . ويازدهم صورت سا کپ‌الماء ای ریزندة آب » همچونمردی ایستاده وهردو 


۱ - منخمان مشه‌ور ار ۷ ۱ ٩‏ ستاره ۸ ۶ صورت توهم کرده اد و ۵ ۰ ٩‏ ستاره را خار ح صورت گو بند 
و «عصمی ۵ ۵ صورت توهم کرده و سافی صور نها تامهای #صوص داده اند که در شور ح تدصد ره 
بیر جندی و جامم «هادر ی صمط ی 

۲ - ه خفته » خد . 

۳ - فراتر » خد. فروتر » حص : 

 *‏ شود » ح. 

6۵ وشتم صورت جو ان رن هچون کنز ك بادو برودامن فر و هش » حد . وهی کار بة دات‌جناحن. 
رآسها علی جنوب ااصرفة الی‌المفرب ور جلاها الی‌المشرق . شرح نف ره وصور عداار هن صوفی ۰ 
- صردم » حص .۰ 

۷ ه تمام » ح . 


کتاب الّفهم 


دست دراز کرده » وبکدست کوزه‌ای‌دارد نگوسار" کرده ‏ تا آب از آنجا همبر بزد 
ویرباش همی رود . ودو ازدهم‌صورت سمکه ) همچون دوماهی دنال بکی ازدنبال 
دیز کبثی نام کنند ای کشن . و ی تسف سر متدارگه و شاس آن 
اسم تاش که جدی و مین نام کردندی 6 که نش و دارد . و هندو ان او را 
مکر خو اند . واین جانوریست دربائی » بر آن صورت که از جدی حکایت کردم 
و درمیان عام برج مین" به <وزا مشهور است . و برج عذ رابه سنبله . ی 


تست گفتیم . 


صوره‌ای شمالی 


۳ ۰ ۰ ی ۰ ت ۰ ِ: 


دنبال کشیده . و صورت سوم لبهی » بمار بزر کت ودراز بسیار پیچش و گره ماننده" 
و گرد بر گر د قطب شمالی در آمده ازقطبهای فلك‌البروج . وجهارم قیفاوس "جون 
دی با گلاه و بر تكزآنو نشسته‌ودودست‌دراز کرده 3 و بلجم صورت عو ! لی بانگ 


۸ : ۱ 
0 ء حون م‌دی بربای و هردو دست دراز کرده . و شم صورت فکه » آو را 


۱ - تکوسار» خ. 
۲ - تش ۰ خد . تبسن سیب بی 4 ی و کر و ی است بعنی ی 
۴ - کند *خ. کنند » حص . 


۱ دو سده وت ۰ 


2 وم توأم مر 0 و در وارسی دمعنتی 
۵ - گنده مخ 

۱ - صورت تن ای مار زر گ و اوهجون ه 
کب 


ار ست بزرک ‌ درار «سیار مچش رم حص ۰ 
۷ - بقاف دو مطه در 
بو بابی ظر هیر سد ا 43 این‌شکلر ا تار بان مهب خو اند ۰ در حد فقاو س ه و در عصی 
بجوم فقاوس دو شته شده اه 

۸ - این شکل را صناج ومقار هم خوانند ودر اصل بوالی 


۹ 


(00۲69 


درحالهاء آسمان وزمن 
نیز الیل خوانند » ای افسر . و عامَهةٌ م‌دمان او را يکاسة بتیمان و مسکیتان مانند 
کنند . و هفتم جاذی علی رکدنیه ای زانو زده . و صورت او همچون نام یت 
وهشتم لورا " و آن جنگ رومی‌باشد . و گاه کاه اورا کشف" نام کنند . ونهم‌صورت 
دحاحه ای ما کان » حون بصی است گردن قوان 3و و هردو بر گشاده روا 
برند گان . و دهم صورت ذات‌ا(کرسی ای خداوند کرسی » حون زنی نشسته بر تحنی 
بر کردار هببر . و بازدهم یو رت بر ساوس" . واورا دز حامل رأس‌الخ ول خوانند» 
ای برندة سرغول که در بیابان م‌دم را باه کند. و حون مر‌دست استاده بر بای 
و بدست او سری است ,ر یده سخت‌زشت . و دو آزدهم صورت همسك ااعنان ای‌دارنده 
عنان . جود م‌دی بدك دست عنان گرفته دارد و بدیگر دست از بانه . و سیزدهم 
صورت حوا ای مار افسای » مم‌دی بر بای استاده . و جهاردهم صورت حیه‌الحوا 
ای ما ر مار افسای » همچون مار ست ومار فسای میان او دوجای بهر دودست گرفته 
دارد » ومار سر ودنبال اه دارد از سر مار افسای بلندتر ۹ بانزدهم‌ صورت 
سيم ای تر . وتر اورا نولم خوانند » از جهت نك حبزیست دراز بی صورت. 
سس هر نام اتختیال ند در برمانندهٌ این افتاده باشد . و صورت شانزدهم عقاب . و او 
برتیر نشسته است . و صورت‌هفدهم دلفین "واین‌جانوری است دریائی همچون‌خبك» 
هس‌عسدم ر أ شاد هن نها ۱ ۱ وغرقه شد کانر | برهاند » رن 


باشد با زنده . و صورت هردهم فرس‌اول ای اشنت تجسن ) همچور ۰ سر آسبی ۳ 


تفت نحص بت نج سیم ما ما ها زا ود ی اد دم و او وی وس درب تعسو پوس وا وی ور توس سس مرسمه ها هبو اور محر 


۱- 1۷۲2۸ و آ یا سلاق باشلیاق بز خواند . 

۲ - منی سنگ بشت وآنرا سلحفاة هم خوانده اند . 

۳ برساوش » خد . برسیاوش » ح . صحیح همان‌برساوس ,دوسین بی قطه است مطایق ضع محسطی 
واصل وی 96۲56۱15 . 

4 - ومار دبال وسر براورده تا ازمار افسای بلندتر شده اد » حص . 

. 161/۱19۱15 اراصل تودابی گرفته شده است‎  » 


1 - خدل( اگر ) ندارد . 
۹ 


کتاب اَفهیم 


کردنگاه او . واز بهر این اوراکه کاه بارة اسپ خوانند . ونوزدهم صورت فرس 
انی ای اسب دوم . و آن جون نیمه پیشین اسب است " با دو پر . وپای ندارد » 
زیرا که نیمه زیرینش "بریده است " جون کاو که بصورتهای بروج گفتیم . و بیسنم 
صورت اندرومیدا "۰ ونیز.اورا المر آقالتی لم تر وعلا خوانند » ای توش 
ند بده است . ونبز اورامسلیله خوانند ی بزنجیربسته . واوحون زنی‌است ایستاده 
و این زنجیر بوالحسیی دسر صوفی " میان دو پای‌او هو تلا وامّا اراطی " آنك‌این 
صورتها را کرده است » این زنجیر بدودست او همی در کند » تاحون او خته‌ای‌باشد 
بدان . و صورت ببست‌ویکم من ی سه سو . و صورت‌او همچون نام اوست . 
و توا نخسنین صورت قیطی" . و این جانوری است در دریای و 
کدامند دودست دارد ودنبالش جون آن مرغ ۰ ودوم صورت‌چبار 
ای بزر کك منش . جون صردی است کمر شمشیر بسته . و سوم صورت نهر» ای 
جوی. ودراو پیچهاست . وجهارم صورت ارب آی خر گوش . و پنجم صورت 





۱ اما نمه اولش مانند اسب است » خد . 

۲ - ژیرا کین مه بریده است » حص . : 

۴ _ از الفاظ قدیم یونانی است که در حسطی و کتب بجوم و هیثت اسلامی بعین باقی ماشه است 
2 و آنر ادر عربی‌المر آةالمسلسله یز گویند . اندرومد » حص . اندرو امید » خد ۰ 

4 - یعنی ابوالحسین‌عبدالر هن عمر صوفی‌شیر از ی‌صاحب کتاب الکو اکب و الّورمروف بصور فلکی 
عىدالرحمن که در او اسط فرن چهارم‌هجری تألف و یناب زبانها ترجه شده است . وفات‌عبدالر حمن 
در ۷ محری مطابق ٩۸۱‏ میلادی اثفاق افتاد . 

۵ مصود ارائس 6۲2۱0506765 منحم وریاضیدان معروف‌و 
شد و ۱۹6 فل از ملاد وفات بافت » تولدش دریکی از شهرهای افرقا و تحصیلانش در اسکندریه 
و آن بود . و هموست که در* ۲۰ پیش ازمبلاد میل کلی را ۲۳ درجه و1 دفقه استخراج مود و 
فاصلةٌ زمین را از | فتاب و ابعاد و قوس بکدرجه نصف التهار زمین را معین کرد . و ابر‌خس 
( هبار ك ۵۵ )از علمای معروف‌تجومو جفر افاست که در۲۰ بش از مىلاد سنی ۷۲۱ سال 
بعد از ارائس متولد شد هم اصول و قواعد جوه‌ی وریاضی بسیار کشف نود و بطلمیوس دنالهعقابد 
آنهارا گرفت و حسطی را ندوین کرد . ۱ 


1 - باصل بونانی 5 و معنی آنرا آراطس ماهی گفته‌است و این صوفی گوید صورت حبوان 


نان است که ٩‏ ۲۷ بش ازمبلاد متولد 


دربانی ات 
۹۳ 


در حالهاء آسمان و زمین 


کب اکبر » آی‌سکک بزرک . وششم صورت کلبقدم » آی سگ‌پیشین . وهفتم 
مروت تما ار با مرو وجمان موز نف آی اعق وی 
صورت کاس » ای‌جام . وذیز آورا باطیه خوانند . ودهم صورت غراب » آی کلاغ 
ی صورتهای اینان جون نامهای ایشانست . وبازدهم صورت قنطورس . واين نیم 
مس < است و نیم اسب همچون رأمی . وفتطورس برجحین صورتهای ی افتد بزبان 
یونأنی . وصورت دوازدهم سب است »ی شیر . و مد قنطورس دستهای او را 
گرفته دارد وازجای برداشته . وسیزدهم صورت محمره » حون عود سوزی‌است . 
وجهاردهم صورت اکلیل‌جنوبی » ای اسر . و پانزدهم صورت حوت » آی ماهی. 
هون عوتتان ات #هر که تور ای شمان که کر مورا ان 
بدین | کلیل از باد کردن جنوبی مستغنی شوی . ونیز جون بصورتهال بروج سمکه 
گوئی»؛ این را حوت س بود . حون او را حوت نام کنی اینجا حوت‌حنو؛ی با ید 
گفتن » تااين از آن دا شود . ۱ 

این عدد و اندازه تکسان ثیست . و گاه از صورت ستارهحند 


لرهر صور ی چند 
ستاره است درون بماند » و بداتصورت ملسوب کنند . و نام ایشان ببرون 


و 


میتسه بجوم حاطیه بت سوت : 





۸ 26۱۸۱۲۱۸5 این کامه‌در افساه‌های بودابی شخصی اتنی 2 ار يمك دمه اسان و ,ك بمه است و 
گونند دربلاد تسالا مردمی ددین صفت بوده اند , 


۹ 










ستار گان 
ن صورت های شما 

لی 

ی 

ن 


۵ 5 ۱ 
‌ ری صورت 








۳ 

ِ 9 9 ‌ ِ لا ۱ 
سس مت و اتف تست اد مرتحم 
وسم هم مسبت به 
۶و ۱ ۱ 


























در حالهاه آسما ن‌و زمین 


ا,صورته‌ای | ستارگان صورتهای شمالی 
شمالی عظم نخستین؛ دوم ۱ سوم ششم تاريك ابری 












چهارم | شجم 














بیرون از بر ندهسر دیو ب‌ ۱ 
گیر ند؛عنان ۱ ۱ بت 9 س ۱ 
ی ىا اي ۳ 3 ۱ 
ی و تعا سوت دس تن بسن 
مار ۰ یب | ۱ 
]۱۰۱۰ ۱ ۰ 
فقه ٩ ۶ ۱ ۱ ٩‏ ۸ ۱ 
یرون از عتاب ۱ ۱ ۳ اه ۲ 
یآ ار و ۳ ا ۳ 5 1 :۱ 
ا ات با ۳ ۳ 
تسقیا ۱ ۸ :1 و 3 ۱ 
| س | اج ال | 


جلهٌ ستا رکان که اندر صورتهای شمالی اند سبصد و شست ستاره است . از 
اندازه نخسئن سه . ور دوم هر 93 وزسوم هشتاد ويك . وزجهارم صدوهفتادو 


۹ 


کتاب میم 





سس رم درس و و سک سر سس سس ی 0 ۳ سم محسیسص و سوم سم سس ریس سبپسبویه 
2 ] نام صورتمای ستارگان صورت های دوازده برج جله‌ستارگان 


سم ریت 


4 ۱ 
3 دوارده بر( عظم نخستين 








دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم |تاريك ابری ۳ 


از ما را سره رها لا اس 
۳ ۱ | 
ی و ۲۳ 











سس 


۵ <ر جنگ 





یی ون وه مک ۱۱۰ بو پمسست طتی بر داز مه با ۳ ۹ 





0 بر وان از خرچزکک 





تا دا ریس تست زر پیسم صص ات پمسسیتصیت ‏ مرس اس مسبت روص سس مجوی تون 






































یر توص :ی پنچسس وی 





۱ و اد وخ ,اخو استه ۱ ۳ ر ۱ ی ث ۱ ۳ أ 
کب مشدی ٩‏ امه خی اد عبر برد تس ی ۱ ات با تس دور ریصن یت تن ]کم ات تا 1۳ ی و و هت و 
| بیرون ازدوش.زه‌ناخراحته ۱ 2 یک ۱ ژ 

| و | ترازو ‌ از دای رز و ح 





بر ون از ماهی ۵ ۱ ۱ 


در حالپاء آسمان و رمن 
جله ستار گان که اندر صورتهای بروج‌اند سیصدوحول وشش‌ستاره ات ٩‏ 
از اندازه نخستین پنج » وز دوم "نه »وز سوم شست‌وجهار » وزجهارم صدو سی‌وسه 


وزینجم صدو بنج » وزشئم پیست‌وهفت » وابری سه . و آن‌پرونست از کیسو که سه 









 . .‏ ستارگان صورتهای حنوبی 


موم سا 
0 


























]اب 
9 
2 مب 
لا ب 
۱ و ی ۱ ۳ و ۱ أ‌ ۱ .۳ كِ 











بیرون ازمار بار يك بت ب‌ 
ط  ]‏ یله ز ۲ 








آندازه تخستین هفت 4 وزدوم هحده 6 وزسوم سست و دو ) وزجهارم صل و مسست ی داب 1 
وربجم بنجاه وحهار 6 وزسشم آنه » وایری یکی . 
این رن »۱ دیگر روم ازم‌دمان شا ص 4 از دششبان نامهای دارندم‌ستار گانر | 


تازیان نام کردند معروفتر است . پس‌ما آنچ از آن پیداتر و مشهور تر است یاد کنیم 
۳ - اندر خرس کوحك ۰ سس ِِ دئبال او ی و روسن ۲ ادازه موم ع 
۷ چ گو یی روشن قطب آوی کت تست ی مه 


» ستارةٌ <دی نک ارتفا ع و انخفاظش در مین خطّ «صف‌التهار و قبلهٌ حقیقی کاملا دخبل است‎ ٩ 
در ان زمان ( » زمانهای «سبار قد دم ( نزدیکترین شا کا ص‌صوده قطت شمالی ۶ ام و حرکت‎ 
خاصه‌اش هیده قدما واسته بحرکت بعاثی فلك ثوابت است . واز انجهت ح رکتش سوس‌مستود.‎ 
وگره دی را حرکتی است کرد قطب فلك‌البروج بحرکت خاصهٌ فلك ثوابت که مدارش ه رکز‎ 
حتاف نم‌شود . وبعد این کوکب از قطب فلك‌البروج هچند دوری قطب فلكالبرو ج است از قطب‎ 
. عالم . وازینرو در گرد مدار خود 1 درار با قطب شمالی عالم منطبق میشود‎ 
طب فلك البر و ج را هم مداری است گرد 0 عالم بحرکت فلك اعظام که هر کر محتلف امبشود‎ 
و بامدار جدی گرد قطب فلكث البر وج متقاطم است . ویز خدی را گرد قطب عالم بح رکت فلك اعظم‎ 
مداری است که ببز ر کی ون محتلف میشود . و ات ار آن کم است که نصف قطسر‎ 
مدارش کرد قطب عاام باندازهٌ تمام قطر مدار و قطب فاك‌الیروج . و خردی آ نرا اندازه‎ 
۷۰ ست تا حدای که بر قطب عاام منطبق مشود . مشهور این است که عرض شمالی ستارة جدی‎ 
در جه تق نبا مساوی تمام تفنل. کای است ۰ بس چون جدی اوّل سرطان رسد که بعدش از قطبت‎ 
. معدل‌التهار مساوی تمام ممل اعظم است بی اندازه هطتب حقیقی نزديك خواهد شد‎ 
#سطی در ات 0 بخت نصری وت دسح #سطی ۸۸۵ دوشته است ) مطایق‎ 
رومی ۰ دی را در دهم درجهٌ جوزا رصد کرده است . وا؟ ۳ قاع توانت زا قطان‎ ۱ 
معروف ۱1 سال ,کدر جه بدا دم :| حسات معلوم خو اهدشد که چه وقت حدی باول سرطان خواهد‎ 
. رسد . فز تن کت ۰ص له هشت وریح این مجاسته عمل آمده و شحه بوشته شده است‎ 


شرف‌ااد بن مسعو دی درجهان داش مسنو سل در رور رد تصف ۳ راو بمقّدار ءك گزو 
([ بقیه در ذیل صفحه ۱۰۰) 


۹۹ 


دِ حالعاء آتبفار و رمن 


ستارة روشنند رنه خرس کوجك . وزدنبال اوبادیگر ستارگان سخت خردشکلی 
هی آید همچون هلیله" و گروهی اورا ماهی نام کنند . و آنك حنین داند که قطب‌اندر 
میان اوست » اورا تبر آسیا نام کند » زیراکه برخوش هیگردد . و جلهٌ ستار کان 
خرس کوحك را بنات‌الاعش "خرد خوانند » زیرا که نهادشان " مانند نهاد آن هفت 
روشن‌است که ایشانرا بپارسی هفتورنگ و بتازی" بات لاعش بز رگ و قطب رابایشان 
قطب ۳ خوانند . اما نش آن حهاراند که برمانند کی تخت‌چهارسواند . و 
تایه و ارات اجه ات و هسیر دنله اسفار ان 
سه وز نعش دورتر اورا قائّل خوانند . و آنك برمیانست نام او عناق . و ببهلوی او 
تیار یی اشک. خرد نام او سها »وه رحند "جرد است حشم را بیداست . و آنکه 


ار ان دنمال او ۳ جون " خو آنند و ز «ر ۳ ار تانهاه جر س بزرگث 


تست مت من 


( بقیه از ذیل صاحه ۹۹ ) 
ٍم است بر آی امن ۱ 3 
دج 5 ۱- و حصل من دنه و ما کوا کرت خفیة شکل هلیلجی 
ِ سییه سصهم سَعکة و همهم فان الر حی لاعتفادهم 
فی‌اقطب اه فی وسطها» غ ۰ تحرف کاب حص ابدتا 
(هلبه) و ح در +41 بعد و دز اسا ) ضبط کرده اند . 
- «هادشان » خد . بهاد ایذان *ح. ۳-نناتان » خد. 
) - خد » جوز بجیم وراه «عله‌دار . ویافی دحخو۵چنین 
انتفهيم عربی و کتاب الصورعبداار حمن و جهان داش 
(جون) بجم قطه‌دار در اوّل و نون در آخر . :کار ند.ه 
ه جون و ه جوز هیچکدام را در کتت لفت عربی بمعنی 
این ستاره حصوص بافت . ۶ موس و شرح تا ج‌العروس و 
لسان اله-رب به‌بمض اقوال نام این ستاره‌ را (حور) بعاءو 
راء بی نقطه ضبط کرده اند وت در ماد ( <ور ) 
میتویسد « الکو کب | پنات هش الصفری » 
و مناد و من هن 0 « الاو [ من نات 





نش ‌المّغری الذی هُو آخرها فا ئد والانی‌عناق والی جانبه قائد صفیر وثانه عناق والی جانه ااصیدن 
م 2 1 ما مر و 
وهوالسهی و الاك ااحور ی و در تا جالعروس و لسان الارت هم مینو سد ۳3 حور اور ستاره 


دئات چت مهد 9 دنعش انشت: ۱ 


1 


که بت ۱ میم 


شتا ان سورد اند دو گان دو گان 6 اسشانر ا <سینی آهوان خوآنند 5 زبرا ص>ه 
هردوی را از آن ۳ آهوی تشه کردند . وش تا لهس شتا فاتذیر 
کردار ندمدا بر ه 17 را حوض خوانند . و آن حهار زا هه ار مر ارت هت امد 
نامعان عوایذ " وایشانرا نیز صلیب‌واقع خوانند . ومانشان ومبان فرقدین دو ستاره 
روشن ات عو هقین / نام کرده و ندز د و گر گت ۱ وبر:ای قیفاوس رها ان 
او را شران خوانند . وسگگ او ستاره است مبان دو بای قماوس .و 5 
ایشا کاند طه بر تن اوست . و برون از صورت عو ا ستاره است کت بر ابر 
نات‌المعش » اورا سمالء رایح خو انند . ور مج اه ق منم راهن از صورت جانی» 
آنك بر زانو نشسته است . و او را از بهر بلندی سماك خوانند. و گروهی او را 
نگهباندمال نام قاس از او سوی جنوب » دیگر ستاره‌ایست بزر گ‌وروشن 
اورا ب‌مالگ اعزل خوانند » ای سی سلیح که نزديك او هیچ ۱ 
ستار گان که بر برو بازوی جائی اند ابشانرا نسق‌شامی تقد ار کم که یوش 


شام است فاما اسق:دمانی | رل سوی یمن است » 1 ستاه فان وه ار نیمه شین از 


۱ - < سن آهو ان ترجه قفر اتا(اظری مت که دراب دعر بیو صورعبداار حمن‌و سای کتب بجوم اج 
وعدد اما شش تافتیت. که دو گان دوکان برسه دست ویای دت | کبراند . 
۲ - عو ایذ دعف رم از 4 در اون ودال دقطه‌دار ۳-۹9 تنم عاده دمعتی اهر و اشتر تاره ورای‌است. 
و هم .هط دام چهار شوت رل اما صایت و اهم خوانند ۰ در فش در تس غو اب و در ای 
سیخ عو اند بوشته شده است . 

در مان عو اند ستاره‌ای كوچك است که آرا ربج خوانند دی رد٩‏ در . و دو وا نا 
.ان فرقدین و عواند است هر وءوهقن و ذئین خواند . و دو ند و طمم در ردودن اشتر 
بچه کرده اند و اشتر مادگان عوائذ از بچه نگاهبانی میکنند . ۱ 
۳ ددم هاء بر قاف چنانکه درقاموس و دحوم بط شده است 4 جلد شعر اف هِ عو هون ۰ 
۶ - سما لت رامح را حارس‌الشمال :نی نکهبان شمالو حارس ال ماء نی عاستای اسیان وگ 
ر بر ا که م4 ظاهر راشد و شهاع افتاب توشنده «شود چناکه نه بامد اد و 4 شانگاه او را دینند ۰ و 
این حکم در سایر کوکت مز که ررض شمالی دار ند جچاری است . خد ‌ بکاهبان خاش ) بای 
( نگهیان شمال ) . ۱ 
.۱ 


در حالهاء آتمازد و زمن 


مار مارفسای است . ومیان هردو نسق‌را روضه خو ا اخ را هه اتسار روش 
که اندر جنک رومی است اورا نسر واقع خوانند ای کر کس 9 
شیاه یی تاو انت‌ماندم دور اواند بخوشتن کشیده » وهرسه همچون دیگک 
تایه یز هن و اقم را باقلب عقرب هر دو جمله هر اران خو انند ۱ 3 بوقت سرمای 
سخت ند ید آ ند و ان سای ان زا که ۳ ما کان اند و هردو ۳ اواند (وارس 
خوانندای سواران ۱ بکی روشن که ر دمچهٌاوست رو خوانند » زبراك از یس 
سواران همپرود . وامٌا آن روشن که بر منبر خداوند کرسی است اورا کف خضیب 


خو اند لی دتفت ات ار | ده از دو دست بروین ۲ 1 دارة ابری که همه بر نده 


خوانند » زبرالك تازبان از کوا کب خداوند کرسی اشتری تعور کردند" . و آن‌روشن 
که بر بازوی گرندة عنان اسیت عموق خوانند. و ( ۳ ثر که از س اوست دز » 


۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۳ ف‌ ‌‌ ۰ ۰ ۰ 
0 دو که از هن بز اند بز غااگان . ورن ج<6ت ۶بوی را از بان خحو آنند ۰ و آن 


۱ - هاء دی هَطه و دوراء ی « صله رأشد اولن چنانکه در کتب صحیح ات و بجوم صرط شده اس ت ۰ 
ماخود ار هر در کلب هی انگ 9 در دشکیبی از سر ما ۰ و غرات کورت 2 , ال د الولت ی سر ما 
اذا کبّدالحم ااسماء برع علی‌حین هر الکاب و الّلح خاشف 

در ف کات در ح ر هنار ان . و در مر سح فارسی وعر «ی ۰ در ار ان نو شمه ات 

تم سهئی چذانکه دی منحه‌ان عرب تصو بر کرده اد و شرحش در فك جوز ها ییاد ۰ 

۳ - تاز بان صورت اقهءرا از صورت ذات‌الکرسی وپاره‌ای پگ ابر اةاامسلسله فرض کرده‌اند . 
مرا دریش وی سه ستاره‌است بردست راست امرآةالمهسلسله و ترديك کو کب‌شمالی 
0 دیگر 3 که حمله باهم سر راو» مه ا رد هو ۳ ات سعار ی دس اک 
یقت اس روشن کف خضیب ۰برسد که تازیان آنرا ساهالاقه یمی کوهان اشتر امند ۰ واین 
مهار چناست که کوثی از کوهان دشممت انش و بگردن باز , ينك ماده شتر ی لاغرو رد د سر هاننده اضنتت» 
3 ود ار سر صورت‌ذات الکرسی است بر ان گردن و چند ستاره من ذات‌الکر سی در تن کوهان ۳ 


دست راوه و افع ات ۰ و دو ستاره از بای راست امر آامسلسله در دست ان نافه اد ۰ 


۱. 


کتاب لیم 


روشن که بر بر " عقاب است نسر طایر خواننه ای کر کس برنده» ز يراك هردوبر او 
کشاده است وباوی براستی همچون ترازو . ودلفین را جهار" ستاره‌است مچورن 
معیّن » صلیب‌طایر خوانند . و آن هار ستارة بزرکک که بر تن اسب بزر کت اند 
ایشانرا دول خوانند . و مانمان جایگاهی است تهی » او را بلدةالعلب گویند ای 
بای ای ی ای ات تا دار ای 
مامتان از یار کان تا بر هنن وان دی سار کان تضو و ردنت 9 
از حله 5وا 3 وی که به اش که ۲ | نیسیی و 

و مر تازیان را اندر صورنها. 3 سحی نیاتیم مگر بسه جای " یکی حمل » 
ودلیل براين آنست که آنستار گانرا که بر بیشانیاو اند نطح و ناطح نام کرداد » واین 
نبود مگر از سروزدن . ودوم کژدم است ‏ و اورا همچنان‌دانستد که بوتانبان دارند. 
و سدم اش حون نام شير شابدند آورا آزحند صورتد بگر ساختند » جونانك یکی 


۱ ی مج مرت مه مد مه مت تست وید . دم طسند 


۱ - ستارةٌ سر طایر میان دو منکب عقاب است وبا دوستاره دبگر آ ان بای وه ی و رن و 
دی بر منکب چب صورت است تکوه خی راست در اه است و دین سیب عوام ۳ شاهیی 
فرازو کوبند . خد ( بای وی براستی ) جرف کاب است . 
۲ که چهار » خد . 
۳ - تازبان زیر گلو و سین شکل اقه ماهی بزر ک صورت‌کرده اند که خدا ازجهل و هشت کر 
معروف است . و این از دو سطر کوا کب خفیه تشکیل میشود که پاره ای از صورت اهرأة مساساه 
و باره ای از یکی از دوسمکه برج حوت معروف اند . و دو سطر ستاره را ند دلو مانند کرده و 
بدین سب آرا رشا نامیده اند . بطن الحوت که آخرین منزل »اه است مراد همين حوت است هه 
حوت مر وف. ۱ 
4 مان » ح . استان » حص . ایسین »الفهیم عربی و صور عبداار حمن . ابلسین » ترجه صور 
ءدد الر حمن . سخه های خطی که دردست دگارنده بود . 
- نی تاریان بروج دو ازده گانه را بدین ترتیب و این اما که هی سنیم تصور نکرده بودند و 
تنها سخن ایشان که تفریباً مطابق نام گذاری بونانبان مباشد در سه برج است » یکی <مل ودیگر 
عقرب که مانند بونایان تصزر کزده‌اند و سدیگر اسد نه مانند بونازان . اما پروین کهتصویریونانیان 
کوهان صورت ور است عرب ه بنام ور وکرهانش بلکه بشکل سری با دودست توهم کرده ان 
که رك دستش کفااخضیب و دیگر دستش را کف حذما میخو اند . 

۱۳ 


در حاهاء آسمان وزمن 


بازوی او از دوسر دو بیکر امد و بازوی ددیگر از سکث پیشین و ببنی او از سرطان . 
1 
: ۰ ۹ ‌ یس ۳ ]۰ ۵ 6 "۰ ۱ 
وز آنصورت که شیر است بحقیقت دو جشم و پیشانی و کتف و کيسة تر او ۱ وبرسر 
دنبال او ضفیره‌ای نادند که اقفا ی وت 4 وسافه‌ای‌او آزهر دوسماك رامح‌واعزل» 
5 ا اصووت هم رل فر بب مج کج بگرفت 4 

و ابشان بروین را حنان نهادند حون سری با دو دست ؛ یکی از آنک هگفتیم » 
و سر انگعتان در داسممه شعار کان‌اند بش ‌آو . ومبان کفالخضیت ومیان‌برو بن 
تال و آرنج و با هوودوش وا کب‌اند آندر ن برخطصی . ودیگردستش را کف حلما 
وت آسنت. که در سار قطس اند ومنان آن‌ومبان درو ان شتا وا برسطری ۳ 

و د بران را فنیق نام کردند ای اشتر بزرکث و گشن . و خردگان که با 
وی‌اند قلایص اند » ای اشتران ماده . ودوسکک اودوستاره اند خرد » بگ‌بدیگر 
دز د مك مان او و ممال درون و این همأنه را ضقه خوانند ای تنگی 4 و شوم‌دارند ۰ 
و هر دو سر دو کر ۳ ذراع هبو طه نام صحدر د بد لی بازوی د اسیت کر ده ۰ و 
۱ - کرک طرفه با دب الاسد را که براسطرلابها رسم میشود تازبان گویند بروعاء قضیب اسداست 
,دا نگو نه که یل اسرت را تن و ده 6 و :ادن مسبت 1 یا لا سل قق ۱ یه در شیر از باه‌نده‌اند ۰ 
۴ و ۱ 
ار نز درك ار کیان ریا دو-طر کوا کب رون میا بد مکی مالی که خطی موس است و بر 
کوا کت صورت درساوس ) حامل رآس‌الفول ( عور میکند و ستارکان روشن کف ا یت ار صورت 
ذات‌الکرسی پایر دشت شکل را وه دتصو بر اریان *ی »مشود ۰ و بك سعار جنوبی کی ؟ تاهتر ازسطر 
۳ ساره را بحای دو دستش صو وت رده وکوا کب سر دست شمالی را کف الخضبت و شتار کار 
سار دسعیت جنو دی را کف جذ‌ها تم .ده | ید را از دست دیگرش کوتاهتر ات ۰ 

کف الخضیت کاه 406 آن شاه ان روشن گفته منود وگاهی ۳1 روشمتر ین | ها که از 


۱۰ 


بزر گترین این دو ستاره را شمری شامی خوانند. و خردترین را مرزم خوانند . 
وهر کو کبی خرد که بادیگری بزرک بود مس ز مش نام کنند ". و این شعری را 
نیز غمیصا خوانند ای نخله جشم ۲. و آن ستارکان که برترین قیطس اند ایشانرا 
نعامات و بر خوانند ای اشتر مر‌غان و کاوان . و آن یکی که بر دنبال است با آن 
تک کر هن رو تن آزست ضفدعهین خو آنند آی‌دو حغز . وصورت‌جنارر اجوزا 
نام کردند . و کر اورا نطاق و نظام ونیز حواری " زیراك بررده اند * . وباره‌ای 
از ستار کان جوی را تخت نهادند مم جوزا را ؛ و باره‌ای از ستارکان خریگوش * 
کرسی‌او . و آن بز رک‌روشن که بردهان کاب‌الجتار است اورا شهری یمانی خوانند؛ 
که گردش‌او سوی یمن‌است . ونیز عبور خوانند ای‌گذرنده » زيراك گفتند این‌هزدو 
شعری خواهران سهیل‌اند » ویمانی محره را سوی‌او گذشت » وشامی زانسو بماند » همی 
ته ناجشم اف مامشد:. فآنتو‌شتار امک وتو کت ؟ که جتار راست دوستاره 
است 4 نام‌ایشان محلفیی و محنئین اش کل هه توس تکوم زرا کی 
که سهیل را نيك نداند جون ایشان بر آیند پندارد که سهیل و مرزم اواند و بر آن 
3 خورد » باز حون سهیل ید ید 0 حا نث گردد 


ام فاعه. کین اشنته که این ن صوفی در کتاب الصور آورده است که چون کوکب کوچکی یش 
ستاره ور کر روشن 1 را عرزم خوانند مانند مرزمن بر ای شعری شامی و شعری 
مأنی و هچنین زرم جوزا که آنرا ناحذ دز خوانند. 
و کلمهٌ 0:7161(۵ع که در کتب فر دی بدین‌معنی دیده میشود تحر یف کامه مرزم باشد  .‏ 

۲ - غمتصاء دصیقه تصفیر با غن معجءه وصاد مهمله صحیح است چنانکه در انا و دیگر کب صحیح 
نجوم ولغت ضبط شده است » از غمصت عیه یعبی روان شد خم و چرك از چشم‌او چنادکه آب از 
غر بال ریزد. ه غمتضا من وضاد شطه دارد چنادکه برخی بوشته ادد . 
۳ سه ستارةٌ کمر بند جوزارا باین نامها منطقةااجوزاء » نطاق‌الجوزاء » نظام » نظم » نظم الجوز اء » 
فقار الجوزاء خوانده اند . امّا لفظ جواری باین معنی در کتایهای لفت و نجوم بنظر نرسید . اک 
در سخ عربی تفهیم هم انطوربود می فده م شا بد جواری تجریف جوزا و کلمه نظم با فقار و امثال 
آن ازقام کاتب افتاده وصحیح اینطور ۳۷۳ ( فقارالجوزاء ) ؟ . 
1 - پرزده اند » ح . 

۵ ی گنه * ح. 


درحالاء آسمان وزمن 


و ستاره‌ایست بر گردن مار باریك» اورا فرد خوانند "۰ و ستارگان کلاغ را 
خبا خوانند ای خیمة عرابیان » ونیز تخت سماك خوانند . و آنچ اندر تن مار باريك 
است نامشان شراسیف ای سر بهلوان .و از جمله آن هفت که ایشانرا ا.یان خوانند 
و کر گان باایشان اند ". وستا رکان‌ةنطورس و شیرش‌راشمار یخ خوانندای‌خوشه‌های 
خرما. واسرجنوبیرا قبه خوانند » و گروهی‌اورا ادحی‌الاهام ۳ خوانند ای‌جایگاه 
خایه نهادن اشتر مغ . 

وبمیان آنچ یاد کرد.یم نامهای ستار گان هست دیکر . و آنرا نیاوردیم که 
ایشانر| اندر آن خلاهیا برد » ونیز مارا بدان سماع نیفتاد تادرست شدی. 

۳۳ حنان که منطفةالبر وج فتتقیت ار تاه که هی اس 
دنب قور 
نام هر یکی و » همچنان ندز قسمت کرده آمد باندازة رفئن‌ماه 
هرروزی» جنانك‌هررو زی بمنزلی‌از آن فرود | ۰ و عدد این منزلها بنزدیك هندوان 
بیست و هفت است ونزديك تازیان بیست‌وهشت *. . 


سس 9 





۱ - این ستاره از قدر دوم است و آ ثرا عذق ااشحاع هم وید وبر اسطرلابعا رسم کنند . 

له ان دوم از خارج صورت شجاع با ] نکه از او ببرون میاید میان کوا کب این صورت جاه 
را حرل نی اسبان و و کت حرت زا ک اندر آن مان نهاده اند اقلا یل نی کر کان ۰ و 
در مان آن جله کوا کب باطیه راکه میان فرد و کوا کب غراب اند مهف معنی آجُر خوانند . صور 
عبدالر حمن ۰ 


۳ ت ادحی ۰ اد حته ۰ اددوه «عجاء 6[ جای جایه هادن طْنر هن ۶ ینت درر.گ ر ار ۰ و تمأم دس 
شعر اف (ادجی) بجدم مصه‌دار وشته اند . 
هس اعر اب راد به رای ص.ط فصون ومواهم سال و م جاسبه تظرر گ مآه و آفتاب بدینگو ه و ضع‌منارل 
قمر کرده اند که ار بکدورةه هلا ای هه بعنی سی شیابروز دو رور تحت‌النهءاغ را کم کرده و برای 
بیست و هشت روز بافی ۲۸ منرل از کوا کب تایه اطر اف منطقه‌البروج نشان گذارده دور فلك 
را همست و هسشت هش نمو ده ا ند این خشها ءساوی فتتبات ام سر بت آ ثرا بر اد رگ فته اد ۰ 
ازو |ء ی بارایهای موی در ایام بار ان و بوارح «می بادهای سعت در ایام گرا نزد 
چه‌ارده مدزرل شمالی ر ار شرطین تأسها لک ِ شامی ۰ و چهارده زر جنویی را از ما کت 


/ بقیه در ذیل ۸ ۱۷ ( 


۱۰۹ 


و *مجنانك ما ستارگان ثایته صورتها کردند , همچنان از کوا کب ثابته 


مم‌منازل قمر را زدانها گر د ند : وحنانك از س:عطه اعتدالر ببعی نخستین‌بر ج حمل لست» 








۱ یواست وی جح سا ه ۳۳۵ 





( یه از ین صفحه ۱۰۰ ) 
:| بطن‌الحوت دمافی گویند . وچون سیر 
صقه اند » #کن انیت کر ماه دوشی ان بش 4 
ارت که در بکشب شانزده ب وزده مترل آشکار و باقی پنهان باشد . 

شاند گویند ( کااحه ) و بفال تيك کیرد . وچون ار شمار. و 


رای تلت و اقسام تاساوی و کرا کب منازن نه بر ضس 


تادرمدات بکشبت دردو ی د ,ده شود و دن ممکن 


ون شعا غ 2 «نز ی ۱ نیو ۱ 
نی متزل بگذرد گونند ( مد الق ) و بفال دك دارد . وجون مت طلوع بافروب و سقوط 
گذشت و باران وه نبارید و باد با رح دوزید گویند ( حوی‌الجم ) ۰ 


افات نو سثه سه 4 ۹ 9 ۳ میستها رد ۰ و نت 


ك‌ 


۳ ۹ 1 قن ۲۳ 
ما ع میگیرد و هر متزلی را سترته رود 


۳۰٩‏ رور منود . و چون مدت دور اقتاب تفی یم و ۳۱۷ رور است ‏ ؛ 


غفر مافز آدد ۰ جون فز ‏ ۳ ر بر رو هر 
مترل غروب خواهد کرد . وجون غرو ب 


روز زاکد را بر ایام متزل پازدهم بءنی 
۳ اشد | در | سقو ط و بند . اما هندو ان سیر حقیفی 


نی بت 5 بر وان 


واه را که رتقر مب «مسست و هت 
ل فرض کرده اند و ا کلیل 


۳ فر ارداده و ادف 


روز وثلث رور است 
را که مترل هفدهم از بات اه خی ات رشاو تا وزوه ۳ 

0 بدو م مه را سست وهشت سم 
3 رتاک وا ات منازن برجای اول باشند مامندیروع" 
با اک فا ان ذرطن ! کنون در حمل 


مثلا ءنرل اونر | رد از اعتدال رمعی‌شرطین »یخو اد" 


ام ال هت و ۳9 مشاوی رگد و هر خی را 


نعد از اعدال رعي (ست ِ ۱ ۱ 
ایتکه کو ند هرشب 6 ۱ هنزن آعکار و ۱۶ ینهان است و همجن [ که گفتيم آفتاب قر بت 
می بما ند بجساب اهل نحوم درست در سا بد . وگرنه بتحساب امل باد» ۰ چون 
محض راست رخو اهد ۳ 

ل شرطین | کنون در روزگار ما بنزديك 


29 میگو «د طلو ع شرطءن در دد و 2 


و بحساب ز لد ابلخانی هررهغناد هب-۳ 


۳ روز بك منرن 
اقسام ۲۸ اه مساوی نستند اين معأنی جز تفر ب 

شرف‌الدین مسمودی در جهان داش مبنو سد منز 
رس ده است . بر جندي در شرع 
ام جلالی روده است . 
حان در کتاب الاثار الاقه شرحی مسوط ومفید راجم 


طین :9 سل « و احکام هذهالمتز له لا رمه لاوجه‌الاول 


وسموت و جع‌ار در جه حمل 
ت۱۱ جلالی در شأنزدهم اردب‌شت ه 
۵ ی بکروز علاوه خواهد شد . خود اور 


بء‌نازل آورده است و بعد از شرح من شر 
من بر جالحمل غیر متعلةة بالکوا کب ‌الی تسنی ها فقدا لت فی‌زما نا عنه الی الوجه‌الانی منه ۰۴ 


۱۳۰۷ 


ی مقس تسوت نویه پم نی ۱۵ ۶ب نب تیه ماج 


درا لهاء آسمان ورمن 


همچنان نخستین منزل شر طیی انیت وه نشان او دو ستارةٌ روشن بر بهنا نهاده از 
شمال سوی جنوب » میان ایشان دوری جند بازی است . و با آنکه سوی جنوب 
گراینده‌تر است ستاره‌ایست سیم خردترین . واین شرطین بر "سر و گاه حل است » 
وزین جهت او را نطح نام ؟ردند . 

و نام مزال دوم بای و سه ستاره‌است خرد برنهاد ۳ . و جایگاهشان 
از صورت حل 3 نه امک ومعنی "بطین شکمك بود » زبراك حون اورا بشکم ماهی 
قاس گر دند ا بزر گت نود وان خرد 1 

نام سوم منزل #ریا ای پروین » و آن شش ستاره است یك بدیگر اندر خزیده 
ماننده خوشه او و بر کوهان کاو است ) و عامه م‌دمان و مزا شاعر آن اشان ۳ 
۳1 که بروین هفت ستاره شش ۳۳ ان کباش است نه و است . وهرجند که نام تجم 
۷ هریکی ازهمه ستار کان افتد ولیکن پرو ین‌را خاصه است ۲. 

و منزل جهارم در ان » و او ستاره‌ایست بزر کت ی گون بر آن 
حجشم کاو که وق رو است نهاده. و ۲ ان تدحی استضاسج دس توا 
شمال و تتش که دهان کاو است سوی جنوب . ودبرآن را نیز تابعالاحم خوانند » ای 


پس رونده پروین ۰.۲ 


۱ - «شهور تحريك صحیح است" از سر ط بمعنی نشان وعلاعت . و بعضی بش اوّل و سکون دوم 
خوانده | ند ما خود ار شرر طه «ماخی بر كت سیاأه ۳ 

مارل شر طین دار معروف دوستاره ات بر دوشاح شمالی و جدوبی <مل . و هلوی شاح 
شرطرن کو کب شاح شمالی امن با کرت خار ح صورت ,هلو ی ان که ابر | شنها کی نا طح و انند . 
و آ نها را با کو کب فرن جنوبی اشراط کویند . رجوع شود بصور عبدالر حمن . 
۳ النجم ۲ الف و لام عم مات وجون اف ولام از ان بردار ید شامل هر ستاره‌ای سود ۰ 
شاعر عربگوید : هلا زجرت‌الطیر لمٌ جثته _میِعَة بین‌الجمو الدبران (محا ح اللغه و لسان‌العرب) 


۳ - آ را تالی‌الجم وحادی‌الجم نز خوانند که در اشمار عربی بسیار آمده است . 


۱۰۸ 


کتاب التفويم 


و نام‌پنجم منز ل هعوه » و اوسه ستاره است آخرد برنهاد دیك بایه »و جایگاهشان 
سر جوزاست . واز قبل خردشان و یلك بدیگر اکز فتاه بظمتوس هر سفن دراک 
شعاره ار ات 

ونام منز ل ششم جرعه » دوستاره است یکی آخرد ودیگر باره ای روشنثر . و 
هر دو بردو بایهای دو گر زد ۰ 

ومتزل هفتم ذراع ای بازوی شیر نزد يك تازیان . و این با زو مسوط است» 
ز بر اك مقلوض شعر ی شامی اعفن ۲ ص‌ز هش .۰ وان ملو ط که نارق اسیشت روسن بر 
سر هر دو بیگر . ودوری ممانشان ماننده دوری شر طبن ی 

و نام هشتم منز ل زمره ) ای دی شیر وجای خله‌ش ۲ ۰ هو که که ات "خر داز 
له صورت سرطان » و ابشانرا دو سولاخ اه ی ای ماه اون 
است که بر بر سرطان است. و کروهی آنرا ملا‌شیر نام کنند . و اما بونانیان آن 
قو ستشا وه آخرد ۳ دو خر جو انند » 3 ابری مان اشان معواف ای علفگاه . 

و نام منز لیم طرف ای حذم شیر ۳» ودو ستاره‌اند مبانا شان‌حند ارش‌بدیدار؛ 
یکی از صورت ات امه ودیگر مرون از ۵ 

و نام منر ل دهم حبص٩‏ ای دشانی شیر 6 و<هار ستارها ند روشن ) بدچیده » نهاده 
هو ار | توت ور ره مق اف را 


قلب‌الاسدا(مالکی خوانند *. 


او امتان ۰ حص .۰ 

۳ - خلم ۳ اژل وسکون دوم بمعنی آب بینی اشت . مثرل شره رام‌مخضط4 بمنی‌جای‌حاطواب بینی 
شیر گذته اند : 

۳ - در ام این متزل طر فه با هاء یز صحیح است . 

4 - در تمام نسخ و همچدین در کندب الاثارالایه ص۳۳ بهمین شکل بعنی قاب‌الاسدالنلکی بط 
شده است . :| در کتابااصور این صوفی و مش دیگر از کتب تجوم نوشته اند که این کو کت دو نام 
دارد یکی قلب الاسد و دیگر مکی . و بر جندی منود که ملکی از ملك العاریق يعني میاه راه 
امده است . 


۱۰۹ 


در حالهاء اعدا ورمین 


ب ۳۳ م اوه بیدا ) سك از 


7 دنب شیر بز زد ك منجمان. 


ومنزل دوازدهم صرفه » یکی 
و تسه ۱ نر او دارند . قاتا 
هد رجآ ین سر کت 


و نا و زل عوا » حهار ستاره‌اند از قیال شون وتو ق 6 وا کر 
آن و ند که 


او آن کته که ها رتم رون 0 دش أز 


1 نت 
«بچش دارند حون صورت حرف لام » و بزير و زار عذرا اند . و تاز؛ 
سگان‌اند وازیس شیر بانگگ همی کنند . 

و نام‌جهاردهم منزل سه‌الگاعز ل ۰ و گفتیم که این دوسماك نزديك تاز بان پردو 
ساق شبر اند . فاما این اعزل نزديك بونانیان بر دست ع-ذراست . 


محسطی از آنزفان اورا سنبله نام کر دند ۰ و آن‌سنله که ۳( معر وف شد ضفیر ه » 


و هر متر مان 


ی آن گس و که بر آیر 1 است ۳ 


مان مت رن مج جیقت و و٩ ‏ ت سووسسسییت بت دس دج تا سوت میت سای هت مت و مرسمه 


۱ 


۱ - الا ثار الافه ص‌‌ ۶ ۳ متنو بد #۶ و رن الجُو تین _ من ارت و و الب فکان کل و احد 


ده فد الی جو فا لااسد > ۰ «اموس مستو اس 4 الجّر انا ان الجما رن و ها ۳ اسف > ۰ 
۲ و له مترجان مه ۳۷ 2 آن رفان او را سر ۲ نبله نام کردند و معروف است که در ج سنهم دو دو صذغیر ه 
دو م#هور تن کسو کا تابر عذر است ود 9 6 ما وخ هن سفاوت ۱ قتف هانست.) «حای ضذیر ه. 


ع‌. « وقد اطبق اامتر هون علیتسه.ته ستبلة و الستبله‌اای‌بها اشتهر ال ج حالسادس هو الضفیرءالتیحادی 
العذر اء > . 
در کتاب الاثار الاقه ص 6 ۳۶ در شر ح منزن سماك میتوید « و هو کوکت ازهر علتی 
کف العذر اءاللسری و بعض الناس یه ااسنبلة ولیس ذلك کذلك اما النبلة می ال التی بسنیها 
,طلمبوس الملفيرة و هی کوا کب محتمعة صفار رز خلف ذ آب الدتِ الا کبر اشبه شبی بورةالبلاب و سی 
. الرج کله بهاوعندالعرب آن القلتعلی طرف دب الاسد وهی انعر ات > لت تکوره ۱ 
در صور عبداار حمن میگوید , سماك اعزل را منّمان ستبله خوانند و بر بسبار گره ها دیده‌ام 
صورت این کو کت. که شکل خوده کرده اند . ودر حصی‌سخه های حسطی ام ات و کت هم ستله 
دیده‌ام - و در باره هُاءٌ شکل اسد گوید ؛ وعوام آن کوا کیب جدمم را سنبله خوااند وسیار صردم از 
اصحاب انواء گفته اند که بر ج عذرا را سئبله از جهت آن کوا کب نام کردند که مانند خوثه اند . 
بر چندی میئوسد :سماك اعزل ترديك منجّمان همان سنبله است واما پیش‌عوام هلبه‌ایست ک 
نزديك دست راست صورت عذر است . ۱ 


۱۱۰ 


کتاب التفويم 


و نام بانزدهم منزل غفر » دوستارة خرد " بر دامن عذرا تاییدا . وز هر ان 
نام منزل از پوشید کی بیرون آوردند . 

و منزل شانزدهم زبانی ای دوسروی کژدم » ودوستاره‌اند از دو کفهٌ ترازو بر 
بهنای نهاده » يك از دیکر دوری حند نیزه دارند . 

و نام منزل هفدهم اکلول ای افسر » وسه ستاره است روشن بریشانی کژدم ویر 
بهنا نهاده » و اندر آن لختکی خم است . 

و نام منزل هژدهم قلب ای دل کژدم » ستارهایست سرخ و احخشان .و علجهان 
او راسرشت مر بخ اندر عقرب نام کنند . ویش از وی ستاره‌ایست خردتر‌وسس 
نیز همچنان » وهرسه بر خم نهاده ۳ . ۱ 

9۳ نوزدهم شو ٩‏ ای نیش کودم آزگان زير بند‌هاء دنا 6 و 
است روشن و نه بزر کث. ودوری مان ایشان مقدار بدستّی است جر بثر . 

و ببستم منزل نعایم ای اشتر مرغان » و حهار ستاره‌اند روشن برحهارسونهاده 
از له کمان و بر واسب رامی . وتازیان محر هرا بجوی تشه کر دند » وان‌ستار گانرا 
با شتر م‌غانی که آمدند بآب ورد . وزن یل (عام و ارد نام کردند ای ۳ 
زیر الک براير اننان چهار دیگر هست هم بر حهارسو نهاده » ایشانر ا زعام‌صادر خو انند 


ریم 


ای باز گشته از آب خوردن . 


سيخ دنه مس ی دص یت یساس واد س سيم تطتت ماس وید مس وتاب سرت 


ات ات تس سس 





۱ - در تمام نسیخ فارسی و دو نسخهٌ عربی که از ذظر نگارنده گذشته است منزل غفر را دو ستاره 
نوشته وحال آنکه خود ابو ریحان در الاثارالباقیه و عبدالر حمن در کتاب‌الضور و دیگر منجّان‌هگی 
سه ستاره گفته اند » دوستاره پردامن عذرا ویکی بربای چپش و هرسه از قدر چهارم . ۱ کر نسخه‌ها 
درست باشد بابد گفت استادما يك ستارة پای چپ عذرا را بحساب ناورده و بتسامح دو ستاره 
فره‌وده است ا! 
۳ اد صرح 6 خجد » 
۳ قلب ع2رب ار شاه ک او فدر دوم و دو و کت بش ویس او ازقدر سوم‌اند . ودوری مان! نها 
از قب در دیدار باندازة يك گز است . و آن‌دو کوکب را پیاط خوانند بمنی رگی که دل بدو آوبخته 
است . برخی گویند که مترل هجدهم ماه موع این سه ستاره است ۰ 

"(۱ 


درحالهاء اسمان‌و زمین 


و نام منزل بیست و یکم باده » واو جائی است بر آسمان خالی از ستار کان. 
وزان فل او را سابان تشبه کردند وبدان کشاد که مبان دوابرو بود . فد شتا کان 
که بر کنارة اواند از جهت مغرب 98ده خوانند ۲ . 

و نام پبست ودوم مذزل سعد‌ذایح » و این سعد دو ستاره است نه روشن » و بر 
بهتا نهاده . ومیان اشان وزون ازارشی هست ۲ . ونزد مك ایشان سوم ستاره‌ایست» 
تاتان ند کهآ ن کرستتی است کسعی او اه کفدي. وله شروش ی اگم 

و نام ات وسیم‌منزل بید ول دای » دو ستاره‌است بردست جب 3 ۱ ومسانشان 
شیف ات شک او ات که تفن مرا و فر رگ 

و منزل بدست وجهارم سعدالب‌عو د یر زا ات جرد 4 بر 1 نهاده . و 
جایگاه ایشان "دنب جدی ۳ وبازوی آبر یز. 

و منزل پیست و پنجم سعدالاخیه » چهار اس هر تست وا هت رز 
همچون پای بط » سه از آن پر کردار مثلث . و جهارم که سعد است میان او » و این 
مثلث خبااش ای خانه . وسعدها بنزديك تازبان نه این‌اند » ولیکن سیارند وازمنازل 
قمر برون * . 

و منزل پیست وشثم فرغ نخمتهی ".ونم منرل پیست‌وهفتم فرغ‌دوم» وایز 
شین و سین گوند . وهریکی آزین دوفرغ دوستاره است روشن » و بك از دیگر 


۱ - قلادهٌ شش ستارة عصابهٌ رامی است که بر شکل فوسی زیر ستارة سحابی چشم رامی و ام اند 
وبرخی آثرا متزل بلده گوبند . 

۲ - خد » هشت ۰ کوب تجر بف باشد . چه دوری میان دوستارةٌ سعد ذابح که یکی شمالی و دیگری 
جنوبی وهردو از قدر سوم وواقم زیر شش کوکب قلاده اند . چنانکه دگارنده دیده و این صوفی و 
دیگر مجمان هم صریح وشته اند » باندازهٌ يك کز است بتخمین . 

۳ دب ‌الجدی » خد . 

6 - ماد سید مطر ؛ سمد بار ع » سرد هام » سعد و شهب سمام و امثال آ ها که این صوفی در 
اکتاب‌الصور آموزده اشت.: 

۵ - فرغ مت ط؛ دار بام این دو متزل ودر اصل لغت بمعنی جر ج آب از دلو است ‏ بر خی بناط 
نام این دوه‌تزل را فر غ ین مهمله بوشته امد . 


۱۱ 


بچند نیزه‌دورشده[و ] برپهنا . و همه‌از صورت‌اسب بزرک‌اند . و فرغ پیرون آمدن 
آب بود از "دول » زیراك تاز یار این حهار ستاره را بد ول تغیه کردند » و برج 
یازدهم بد لو معروف‌شد . ونیز هردو فرغ را دوعر قوه خوانند» برین و فرودین . 
و نام منزل بیست و هشنم بطو الحوت * واين کوکی است روشن برسر آنزن 
با زنجیر » ونزديك وی ستار کان "خرد اند و برخم کشیده . وتازبان ماهی را از آن 
ساختند » وین ستاره بشکم ماهی همی افتد » وز فراخی این شکم » " بطین‌را شکمك نام 
کردند . و گروهی این منزل یست‌و هشتم را رشا نام کردند » زیراك آن ستا رگانرا 
که ماهی از آن آمد بر سن تشبیه کنند » تا دول بی رسن نباشد . 
ین پروین از همه منازل قمر پیداتر است س حشم را . و معروفتر 
منازل چکونه است ‏ میان همه مردمان. س‌هرك منازل خواهد دانستن از آن‌گیرد 
که نزديك او معلوم باشد » و گر نی از پروین آغازد برراه قمر سوی مشرق و بمقدار 
نیزه‌ای دبران‌را بجوید . وسوی مفرب بمقدار دونیزه شرطین را بجوید . و میان او 
و میان برو ین بطین ساید "جست . حون این چهار منزل پیابد دوری منزل از منزل 
بتقر بب دانسته آبد جويندة این علم و کش هزرل کو اه ب 
سوی‌مشرق ومفرب برراه قمر دورهمیشود وستارة آن‌منزل بر آن صفت که باد کردیم 
لب واه فسوی قیال فرب لی بکراد ها اتسار کارا مایعبر ان 
فقر لاوز تن رک وهمچنین يك از پس دیکر بجای آرد تا از همه منازل پیردازد ". 


او زان یس موز زو سیسات دا و یی تس سس موی 2 1 وس یتخس ۳ میصصوت بت در 


۱ - فرغ اوّل با مقدم را عر وه علیا » و فرغ دوم با موَعُررا عرفوه سفلی خوانند . وعرفوه بروزن 
رفوه دو چوب را گویند که بریهنا بشکل صلیب بردلو بندند . 
۲ - در حواشی ی که ماد از حوت دراندا شکل حوت عرب است . ویاید داست کماه 
در هیچکدام از ستارگان این ماهی جای نمیگیرد بلکه از محاذات بطن‌الحوت‌میگذرد و به‌مین‌مناسبت 
آ ثرا از منازل قمر گرفته اند . ۱ ۱ 
۳ نگارنده در آغاز کار برای بیدا کردن منازل قمر و باره ای از کوا کب دیگر ستارةٌ روشن 
سرخ زنگ دیران با عن‌الور را که از قدر ال است راهنما قرارداد . 

این ستاره با ستارکان حوچك دیگر که از سروروی سکر تور اند بشکل عدد هفت ۷ 
در آمده است و دیران سر زاوه این شکل‌جای وشهای تار .ك جلوه‌ای دار بای دارد و اللهالهادی . 

۱۳ 





در حالهاء آسمان و ژمین 


معنی طلو م منازل معلی این طلوع نه بر آمدن است از افق » که این آوراهر روزی 
چیست نو تکان:: وک کزا ک رل( بیدا شدن است‌همچون 

تفر بق‌هرسه‌علوی که پیشتر باد کردیم » زیر کچون آفتاب‌بکو ۳ از ثابتات نرد يك 
آید اورا بشماع خویش ببوشاند . وبرآمدن او بروز گردد و فروشدن او بشب پیش 
از ور وشدن شفق . واین حال اورا غیری خوانند ونایدیدشدن بمغرب . و همچنین‌باشد 
تا آفتاب ازاو بگذرد حندانك حون پیش از آفتاب برآید روشنایی سپیده او را غلبه 
کین اول ات نت امن طلوع اوبود واورا نوء خوانند . وهر گاه که منزلی 
بدین کردار پدید آ ید نظیر آو حهاردهم است »فروشود . واین را تازبان رقيي‌خوانند 
وفروشدن‌اووقت بامدادان " سقوط گونند. ومیان‌طلوع‌متزلیو طلوع دیگر که‌پبهلوی 
اوست سیزده روزبود بتقریب نه بحقیقت » زیراكستار گان منازل همه ازيك عظم‌نی اند 
وعرض‌ایشان یکسان نیست » وبیکی ازدوناحیت شمال وجنوب . ونام انواء بربارانها 
افتد . وبوقت خوش » سفوط منازل بامدادان بمغرب ملسوب دارند . ونام بوارح 
بر بادها افتد .ومنسوب گرده آ ید نه بوقتهای باران » بطلوع‌منازل بامدادان از ز بر شعاع 
آفتاب* . و این همه که تقدیر" کردند م‌زمین عرب راست » زیراك اندرعتهایيك 





۱ - کو اک ثابتات » خد . 
۲ - روشناگی سیده را غلبه بکند »حص . ۳ - بامدادان بود * ع 
6 - بعنی چون مقوط منازل بوفت رن ار ان تفای افد اواء رابدان هش کت کون 
طاو غ منز ل یعنی بیرون شداش اززر شعاع آفتاب بوقت صرح در غیر موسم باران الْاي افتدبوارح 
زا نان سحت, کشت . واءام بوارح بنوشته بضی از وقت طلوع تریاست تاطلوع صرفه. 

اين گفتار استاد فن است . و در ارهٌ انواء و بوارح سخنان دیگر یز هست که در کتب 
تجوم و انواء مفصل بنظر رسیده است . بعضی نوشته اند که انواء «سقوط متازل وفروب رای آنها 
و بوارح بطلوع ثر لها منسوب است . مثلا درطلو ع ترا ودیران گوننه بارح اربا وبارح الدیران 
اما دروقت طلوع 2 کونند و داادلو . وبوقت طلو ۶ سماك کو بند و دار شا بو اسطه دسبت برقب 
عَو | وسماك که فر غ موّخُر و بطن‌الحوت با رشاست . 
۵ - تقریر » خد ۰ 


۱۱ ۶ 


کتاب افهرم 


بدیگر نزديك اوقات باران و باد وسرماو گرما » وهرچ اندرهوا بدید آید محتلف‌است 
س بدان بقعتهای که يك از دیگر دور باشند بسیار حتلف‌تر » و خاصه که یکی بالا 
ی راهان از سای وی ور ها وا وان 
محتلف باشد 
۱ حره رابارسیان راه کاهکشان خوانند وهندوان راه بهشت . و 
۳ .او جمله شدن بسیارستار گانست‌ازجنی‌ستارکان ابری. و این 
جله بنقریب بردایره‌ای‌بزر کث است که بردوبرج جوزا و قوس همی گذرد » هرجند که 
" جایی "نك شود و جایی ستبر » وجایی باريك و جایی بهن . و که گاه دوتو شود 
وافزون. و ارسطوطالیی مره را جیزی دارد که بهوا از بخار دخانی شده » برابر 
ستارگان بسبار گرد آمده آنجا » همچنانك خرمن و گیسو و دنبال اندر هوا برابرایشان 
پدید آ ید 
و ه رکه که از برجی گیری سوی آن برج که پیهلوی اوست از 
نت مشرق» مثلا پرو ج از حل بور » آنگه جوزاء آنکه سرطان. 
و بمنازل ازشرطین ببطین » آنکه ثر یا » آنکه دبران » آنراتوالی‌البروج گونند". و گر 
ببروج ازحل کیری بحوت» آنگه دلو » آنکه جدی. وبمنازل ازشرطین ببطن‌الحوت 
آنگاه فرغ م خر » آنگاه فرغ مد م 2 توالی‌البروج نخوانند ؛ ولکن خلاف‌توالی 
وبا شگونه . واین بحسب حرکت دوم مشرقی است . فاما پیش و پس که بستار گان 
گفته آبد بحسب حرکت نخستین مفربی بود . وجون گوند ستاره پیش است »آن 
بود که سوی مغرب بود بخلاف توالی . وحون گویند ستاره یس است ؛ آن باشد که 


سوی مشری باشد بتوالی 


۱ - وضم بروج از مفرب‌بمشرق است » از اینجهت حرکت غربی را بر توالی ومخالف آنراخلاف 
توالی گویند . 
۱۹۵ 


در حالهاء آسمان وزمن 


پر جها و متزلبای شمالی برجهای شمالی ‏ شش‌اند » حل وئور و جوزا و سرطان و اسد و 
و جنوبی کدامند سئله . راك منطفة‌البر وج بدین برجها سوی شمال افتادست 
از معد لالتهار . وشش برج دیگر جنوبی‌اند . وامّا ازمنازل قمر چهارده‌شمالیست 
آنچ اندر برجهای‌شمالی ات ان ازاول شرطین است تاباخر سماك . وباتی‌حهارده 
منزل ازاوّل غفر تا باخر بطن‌الحوت جنوبی اند 
نلك مر سطح منطقة البرو ج همه گویهای ستار گان سیّاره را همی برد » 
کدامست یخی و و رها 
فلك "عمّل آن ستاره است که آن کره اوراست . وعثْل از آنجهت نام کردند که اورا 
موازی‌است ودرسطح اوست وم کز هردو یکی‌است پسبرتالاوست. و بخششهای 
این هم بخششهای آنست . و این عمثل نائب است ۲ از منطقه از بهر مانندگی که 
ممانشانست 
اوج بلندترین جای است که آفتاب بدو رسد از کر خویش » 
ز یراك آفتاب بر محبط مثل خوش نرود » ولکن بر بط فلك 
دیگر اندر سطح عثّل گرد بر گرد زمین » وم کزش از مس کز من بزون آ مدهبو 
این لك را خارجالمر کز خوانند . وناحاره بر حسط او دو نقطه باشد » یکی سزمین 
نزدبکتر " همه محیط » ودیگر برابر ش » دور تر؛ ن همه محبط از زمین . س این نقطه 


دور را بهندوی او ج خوانند آی بلندی. و مچنان ببونانی افیحیون خوانند » ای 
دورترین دوری ".۰ ولقطهٌ نزديك‌را پبونانی افر یحیون خوانند ای نزدیکترین‌دوری 
وبتازی حضیض خوانند » آی‌فروترین‌جای » ولکن بفلك پپیوندد » وبگویندحضیض 
مك او ج . ونیز ناحاره اندرین فلك جایسی‌است که دوری او از زمین بمیان وعدابعد 


دور رین . ومیان بعد اقرب زردیکترین است . و نقمان او همچند زیادت اوست 


۱ ثابی است » خ . 
۲ - ۸۳۰۵6۰ (اوج) ۳6۲۱۵6۶ (حضبض) . 


کتاب التفهيم 
براین . واو را بعداوسط خوانند ای ممانه . و 
این صورت لك او ج است اندر مثّل . 
آفتاب را رفتن حالف 
ی باییم . کاهگاه سبث؛ 
و گاه گران ۰ و ناحاره مبان ام هی ۸ 
رفتتی‌باشد میانه »که بدان رفتن میانه حر کت‌او 


اندر ساعت وروز وماه تمد ر کرده آاید .و ان 





رفتن ممأنه برمحیط مك او ح‌است . بس آن‌قوس 
وا که کین ان ات نقطه است بفلك خارم‌المر ک که برابر ال حمل است از عتل و 
دیگر سر ننه آفتاب اش و یط شمس خو انند 


حسة ماه هی آن قوسی است اندر فلك اوح که از نقطه اوح آغازد تابآفتاب 


کدامست رسد ه وان "بعداو بود از ار و گر دوری او ج از اول 


جل گیری واورا از وسط آفتاب کم کنی آنچ بماند حصهٌ میانه بود م آنتاب ۱ 

آهتاب که براوج باشد یا بر حضیض , آن دو خط که سوی او 
بیرون آید از مر کز عالم وز مر کز فلك اوج یکی گردند و 
مىانشان اختلاف نبود . وجون بجز این دوجای‌باشد از محیط فلك‌او ج آن دوخطیکی 
نشوند » ولکن حون ر آفتاب تقاطم کنند یکی بجایی رسد ازمثل ودیگر بجای‌دیگر . 
۳ افو از مد که مبان ان دو خما نود ا ا تن ۰ ارو دز بصورت‌سن 
"میتدی نزدیکتر است نه بتحقیق . اما اگر حقیقتش خواهی بدانك » اندر ع عم هندسه 
پیداشد که زاویه‌ها که بر م کز دایره باشند یا روا او باندازةٌ آن قوسها باشند که 
برابرشان اندازمحیط . وزین‌جهت بشترین حالها " زاوبه بجای قوس بکارهی داریم» 


آن زاویه‌ها که بر مر کزاو برابر آن وقتها " باشند نیز راست بوند يك مر دیگر را. 


۱ - ی کش الاحوال » م . جایها » حص * ح. 
۳ - مره ها ؛ خد . ۳ رفتتها ۰ خد. 
۷ ۱ 


خی میص مم ‏ خاززنن سطی یتست سور ریصن صسسسسججصت هب ی یس سس رطاخ تج ام یریس سم وید هم مرو 


در حالهاء آسمان و زمین 


وز قبل این اندر وسط شمس همان است : اکر گوییم که قوس دوری أفتابست اندر 
فلك او ج از آن نقطه که برابر حل است » بااگر کوئیم که آن‌زاو به است برمر کزفالك 
او ج که یکی خط او بسر حجل رسد و دیگر بافتاب. و بر این قباس حصه میانه را 
کو تیم که زاو به است 
بر مس کز فاك اوج که 
یکیخط او باو ج رسد 
و دیگر بافتاب . و نیز 
حصه موم ای راست 
کرده» که آن زاو به‌ای 
است بر م کز عالم که 
یکی خط او باو ج زو 
ودیگر بآفتاب . و حون 
افص ارف رما ل 
دانسته ‏ بدءت«دیل‌هاس 
آن «صله بود که مىان 





۱ ان هردو حصه بود . و 
مق او ان زاو به بود که ازتقاطع آن دوخط آ ید که ازمس کز فلك‌او ج وزم کز عالم 


سویآفتابآبند » وز ن جهت اوراهمیشه زاو وه ذعد یل خوانیم | واین صورت آنست ]. 


۱- نگارنده درشکل علامتها گذارد تا مقصود و اضحتر شود . شطه ح سرحمل است * قطه ن. 
م‌کز عاام » م صکز فلك اوج » ش تنهٌ آفتاب . پس خط م ب که از م‌کز فلك اوج یعنی خارج 
م‌کز شمس بنقطهٌ ش رسبده ومنتهی بفلك عثل شده که درسطح ذاك‌البروج است » خط وسطی 
و فوسی که ازممتّل بتوالی بروج میان سر حمل و لفط ب حصور مبشود قوس وسطی است . 
و خط ن د خط تقو بمی با خط طولی وقوسی که از عتّل میان اّل حمل و طرف این خطّ 
محصور مشود نقو یم افتاب است . وزاوه دش ب زاو یه تعدیل و مدارش قوس دب است 

( بقیه در ذیل صفحهٌ ۱۱٩‏ 


۱۱۸ 


کتاب التفهیم 


اه آفتاب هر شباروزی بحرکت میانه سوی توالی‌السروج 
ره شمس چنداست (* نط ح حک ) همی رود . و همه برجهارا حون بگردد و 


داح سس و سوت سوه تسم 





( بیه ازذیل صفحه 1۱۱۸ 
یقاس اینکه هر زاوبه قاثمه نود درجه است ۰ وقوسی را از فاك اوج که میان له لوح و ناه 
ش یمنی طرف خط وسعطی است درک شس حصه میانه ۰ وقوسی را که از فاك عثّل میان 
شطه او ج وطرف خط تقویمی است حصه مقوم گویند . 
مقصود از حرکت قوبمی که زبانزد اهل‌فن شده » حرکت مئی . ومقصود ازح رکتوسطی 
سیرمعتدل و متشاه است که قدما برای آغتاب هر شبانروزی مطابق بسباری از ارصاد ( ء نطح حت ) 
بعنی ٩٩‏ دفقه و ۸ انه و۲۰ ثالثه تقرب استخراج کرده ات 
در تمرف خط تقویمی که از مک عالم بمرکز شهس واز آنجا بفاك عتّل میرسد » وهچنین 
تقوم هنیس که فوسی است ارعّل توالی بروح مبان اول حمل و طرف 1 تقو دمی » جندان اختلاف 
مبان اهل صناعت ست . اما در خط وسطلی و قوس وسط وزاویٌ اختلاف با زاو تمدیل » الب 
مانند استاد ابورحان تعریف کرده اند ۰ که وسط شمس فوسی است از فلك‌البرو ج با عمل مبان اول 
حمل و طرف خی که از م‌کن خارج م‌کز شمس بجرم آن میگذرد و بدائرةالبرو ج منتهی مشود 
وقوس تعدیل مبان دوطرف این خطّ و خط تقویمی است از جاب اقرب . وزاوهه‌ای که در م‌کز 
شمس از تقاطع دو خط وسطی وتقویمی حادث میشود و این قوس موتر آن‌است زاویه تعدبل‌مینامند 
و خط وسطی و تقومی در اوح و<صیض بر بکدیگر منطيق و در نقاط دیگر متقاطع اد . 
اما بایدداست که وسط باین معنی بالذ ات محتلف است زیرا آفتاب از محبط فك او ح‌قوسهای 
متشاه نطم مکند و لکن ح رکتش در هنطقه عمل و گرد صسکز عالم متشاه دست » پس قوس وسط را 
زک از یل اعتان کته مت نهر کن عالم متشابه تخواهدبود . آمانکه اين دقت‌را کرده اندمیگویند 
وسط شمس قوسی است از فلك‌البروج مبان اول‌سمل وطرف خطی که از م‌کنز عالم بفلك البروج 
منته‌ی مشود موازی ‏ مطبق بر خطی که اش کج خار ج مرک بجرم اقتاب شر 2 و قوس 
تعدیل‌میان سر خط تقویمی و این ط موازی‌است . و بنابراین » زاویهٌ تعدیل در مر کز عالم‌حادث 
شقوی مان ی که تشم مور کل شهس: 5 آ را خامه شمس نز مبگونند و ه#چنین تعدیل » 
مکی از مط بکداثره‌اند ۰ ولکن زاویٌ تعدیل باين تعریف با آ نکه مشهور گفته اند مساوی است 
زیرا خارجه وداخله اند ( بشکل ٩‏ مقال ال اصول ) . ودر اینکه مشهور قوس محصور مبان‌دوسر 
خمّ تقویمی و وسعلی را ( ,دانگونه که وسط را تعرف کرده اند ) مقدار زاویهُ اختلاف يا تعدیل 
داسته اند که در مرکز آفتاب از تقاطع این دو خط حادث مشود » سخنی هست . زیرا مقدار راوبه 
فوسی است که موتر آن است ؛ میان دوضلم محیط نز او به » از دابره ای که مرکزش رآأس زاوبه 
باشد . اما مرکز آن رس که مقهور کفه | بد » مر کززعالم است ه مرکز آفتاب برمحیط فلك او ج . 
جواحه طوسی در کتات تذکره بفرماید ؛ وج شمس قوسی است از منطقهٌ عتل‌مبان 
اژل حمل و شَطهٌ او ج بتوالی ۰ و مر کز شم ا خاصه #مس فوسی است از خارج مر کز 


( بقبه در ذیل صفح؛ ۱۲۰ ) 


۱۹ 


در حالهاه آسما نو زمن 


بجای تحسدمن باز ‏ بد بسدصد وسست وپنج روز نود و پنج ساعت تمام » وزششم‌ساعت 


1 


( بلیه از ذیل صفحة ۱۱۹) 
مبان او ج و مر کز جرم شمس بتوالی . و وسط شمس موع دو قوس اوج و مرکز است . و 
تقو دم شمسی فوسی‌است از عثل مبان‌اّل حمل وعارف خطّی که ازمر کنز عالم بجرم‌شمس گذشته 
سل منتهی مبشود . و زاو د4 دعد بل با زاو یه احْملاف زاوبه ایست که در مرکن جرم شمس 
یدید بشود ار تقاطم دو خطّ ‏ ۳ وسطی که از م رکز فلث او ج خار ج شده » ودبگر خط تقویه‌ی 
که از مر گزعاام بجرم شمس گذشته است . هك" 
این بیان هم باعفدة مشهور اسازکار نیست . بهرحال مقدار زاویهٌ اختلاف با تمدیل شمس 
را باید درنمه ها بط از وسط کم کرد و در تصف صاءعد بران انزود تاتقویم شمس معلوم شود . 
برای توضیح آچه گفته شد فرض ميکنيم ( اب ج) منطقهٌ خارج مر کز بر مرکز (د) ۰ 
(امزح ) عتل بر م‌کز (ط) ۰ نله ( ح ) ال حمل »قطر ( ادطز ) گذرنده باوج و حضیش ۰ 
لقطهٌ ( ۱ ) اوج » ولقطةٌ (ب) م سک شمس در نصف ها بط . پس خطوط را وصل کرده خط (طه ) 
رامو اری ( دس ) و (طم ) را موازی ( دن ) رسم‌ميکنيم . پس فوس ( ح ۱ ) یعنی زاوبه (حط ا) 
را اوح شمس کواند , وفوس ( ۱ ب ) مقدار راو به 0 د ب)به‌نی قوس ( ۱ ی ۰ ) قزر کل هن است 
( دو خط دب ط ه موازی اد . یس دو زاوه ادب »۱ط ه مساوی و دو قوس اب »ای ه 





متشابه خواهند بود ) . و بحوع دو فوس ( ح ۱) از عتّل و (اب ) از خارج مرکز ۰ ءمنی قوس 

( ح ای » ) ازءتّل وسط شس است . و قوس (۱ی ) یعتی زاوهه (۱ط ی ) مر کزةءدل است . 

دو زاو ( د ب ط »۰ ط ب )متبادلتین و مداوی اند »و شطهٌ (ط) مرکز قوس (ی ه) است 

پس قوس ( ی ۰) بعنی‌مقدار زاوبهٌ ( ه ط ب ) مقدار زاویهٌ اختلاف است که آثرا تعدیل ف گونند . 

بدیمی است که چون در اين نصف ها بط مقدار اختلاف را از قوس (ح ای ۰) کم کنيم 

قوس ( ح ای ) باقی میماند . وان قویم شمس است . و هچنین در تصف ساعد نقطهٌ ( حت ) را 
( بقیه در ذیل صفح4 ۱۲۱) 


۱۳۰ 





کتاب التفهيم 


سه يك وجهاريك و پنجيك‌او » و آن حهل و هفت دقیقه باشدا. و این مدات راسال 
آفتاب خوانند. واو ج آفتاب نیز سوی توالی‌البرو ج همیرود بهر شست و شش سال 
ازسالهای آفتاب بکدرجه » حنانك م‌دمان‌ها همی بابند .و ییشینگان اندر این‌حر کت 
واندازه او باختلاف بودند . واما میان مر کز فلك او ج و میان مر کز عالم دو جزو 
است بتقر ب بدان اندازه که نیمه قطر فلك او ج شست جزو باشد 

این شش ستاره سباره راست برمنطقة‌البرو ج نروند همچوری 


وركک ۳ ؟ ات ۰ 
پل 3د آفتاب "۳ لکن گاه سوی شمال باشند ازوی و گاه سوی جلوب. 


زيراك ایشان بر فلکهایی همیروند که سطح آن فلکها ازسطح منطقه میل کرده است » 
همچن‌انك سطح منطمه از ار محل دارد هً وز لجهت فلهای ایشانرا مایل 
خوانند . ولکن اندازهٌ این میل بهمهٌ ستارکان یکی نیست ‏ اینراکمتر و آنرا یشتر . 
و دز جایگاه بو کار وق میلی . و تقاطع مایل نامتطقه هه را ب‌کجای بدست . وأن‌مسل 
را عرض خوانند » زبراك از منطقه است . واما مم کزعثل وم کز مایل یکی باشد » و 
(بقیه از ذیل صفحه ۱۲۰ ) 
مررکز شمس فرض ميکتيم ۰ پس قوس (ح ۱) اوج شمس است چنانکه در نیمه هبوط بود . و قوس 
(۱ جح ) از خارج مرکز نی قوس ( از م ) که مشابه اوست از عتّل مرک شمس است . و 
و ع دوقوس ( ح ۱) از عمّل و (۱ ج ح ) از خارج مرکز یعنی قوس (ح از م) ازعتّل وسط 
شمس است .و قوس (مل ) که مقدار زاویهٌ (م طال ) مساوی و متبادلً ( ط ک د ) مبباشد قوس 
تعدیل است . وچون دراین نصف صاعد مقدار اختلاف را بروسط شمس بغز ائیم » قوس (ح از ل) 
حاصل میشود که تقویم شمس ی 
۱ - دره‌قدار سال شمسی حقیقی همه ارصاد تاه ۳٩‏ روز و ه ساعت متفق »اما در کسرز ائدمحتلف‌اند . 
مثلا بطامنوس ۵ ۵ دففه و ۳ ۱ تاه وتانی ".۰ دوقه و ۲ ثانیه استخراج کرده اند , سال شمسی 
مطاق زیج ابلخایی ۵۰ روز وه ساعت و٩‏ دفقه وسال قمری ۳۵ روزو۸4ساعت و۸ دفقه . 
و ماه قمری وسطی ٩‏ روز و ۱۲ ساعت و ع ع دفقه است . زیرا وسط قمر مطایق مش ارصاد 
شبانروزی ( یج ی له ب ) و تفاضل میان آن باوسط شمس ( یب با کومب) است ۰ و این مقدار را 
سبق مر گویند . وچون بت درجه محبط فلك‌ر | برسبق قمر قسمت کنبم بیرون میا ند ( کطلان) 
سبت بروزی که شصت بخش شده باشد . وآن مساوی است با ۲٩‏ روز و ۱۲ ساعت و4 4 دققه که 
و ین زائد بر ایام تاه را درسال شمسی وقمری فص ل‌السته مبنامند . 

۱۳۱ 


در حا لها آسمان‌وزمن 


۳ حون سطح مللل‌مایل بکرایشت ازسطح منطفة‌البرو ج «ضرورت 

۹ هردودایره بدوجای‌برابر تقاط ع کردند » همچنانکهمنطقة البرو ج 

با معب لالنهار بدوجای برابر تقاطع کرده است . پس نام جوزهر براین هردو نقطه 

هی‌افتد. آنگه حون یکیرا ازدیگری جدا خواهیکردن » بدانك آن تقاطع که چون 

ستاره ازوی بگذرد بشمال اوفتد ازمنطقةالبرو ج رس خوانند. و آن دیگرتقاطع 

که جون از وی‌بگذرد بجنوب اوفتد ازمنطقة البرو ج ذنب خوانند . و بجوزهر منسوب 

۹ کنند » رآس‌جوزهر " گویند و ذب 

سمل جوزه . وجون یکیرااز آمطلق 

گویند وستاره بالو یادنکنند ؛ آن قعر 

باشد . وبادیگران خود ره 

و جوزهرر فلان ستاره » 
وراس فلان ستاره وذ بش . 

و نیز رس را محاز الذمال ای 

گذ رشمال» و نیز الءقدخالشمالبه ای 

کرهٌ شمال . و ذنب‌را محازالحنوب و 


۳4 
0 
ی 


ا(عةدخالحو بیه . وان صورت آنست » هرجند تصور کردن او اندر سطح راست 

دشوار تربود 
فلکی است "خرد . و گرد بر گرد زمین نبست » همچون لك 

فك تُدو بر کدامست ۱ 5 ۳ 37 ۱ 

او ج » ولکن زمین ازمیان‌او یرون . وستاره بر حبط او حر کت 

ملکی است همچون ملك‌او ج . مر کز او بیرون از مس کزعالم» 


فلت حام لکد امست ۱ ۱ ۳ 
۱ ِ و سطح او بسطح ولك مایل است . و فاك‌الددو برراهی‌برد» 


۱۳۲ 


کتاب التفهيم 


حنانك سر ولكالتّدو بر در حبط او سوی توالی‌البرو ج همی رود حنانك ۲ 





نك ممذل‌الیم اگر م کز فلك تدویر بمد تهای راست قوسهای راست رفتی 
کداست از حامل » وسط ستاره » آنك رفتن میانگی اوست » بر حامل 
بودی » و زاو به های وسط بر مس کز او بودی برابر آن قوسها. ولکن جون بنگریم» 
زاو به‌های رفتن مر کز فلك تدویر بمد تهبای راست برمس کز حامل نه راست همی‌باییم. 
آنگه راستیشان برنقطه‌ای باشد که دوری او ازم کز حامل همچند دوری م کز حامل 
است از کز عالم . و آن نقطه‌رامرکز فلاكهعدل(ءسیر ۲ خوانند . و هرسه‌ م کز 
۳ ۲ ۲ اند . وین سه علوی راست بازهره. و شاید که براین نقطه فلکی 
داری همچند ال ووسط کو کب از محیط او کنی ۱ وشاید که وسط بزاو به‌هاداری 





توت 





۱ - <د » ( ور زیر ) بحای‌چنابك وا هش چب الحاقی وت رای شان دادن‌هه فلکها. 
۲ - الفلك المعدل تلمسیر » خد , 


۱۳۳ 


در حالهاء آسمان و زمین 


بر این نقطه » بی آنك بروی فلكکشیده نود . واین صورت اوست". 


3 





۹۹ 


ند 


و ی .زنل ور ان اوعد باشد 
0 ذ روت غایت بلندی بود . و آندر فلك تدویر بجای اوج ؛ 





و مرئي کدامند از ار حالمر کز م و برابر ذروه حضیض ند و بر بود » فرو رن 
جای اندر او و درمین ۳ ۳ ومعنی ی دیداری دود , واندر ان صناعت دبداری 
آن بود که‌بر م کز عالم قباس کرده آید . و و سطی آن بود که قباس او بر آن نقطه 
کرده 3 که و بط هسیر بر او ات ۰ س ذروت وسطی آن مطه ات از ردری 

فلك تدو بر که بدو آن خطرسد که 
ازم کز معد ل بیرون آید و بر 
مم کزندو بربگذرد.وذروت مر ی 
آن نقطه است از زبری فلك تدو بر 
وان[ هت کر تفای زگ وه 





ء ۱۳۲ 


کتاب الفهيم 
وسط ستاره دوری م کز دلك تدو پرش باشد از آن نقطه که 
برابر ب مل یت هیاس فلك معد لالمسار ۲ . و اندازهان 
دوری برم کز معد ل آن زاو به است که يك خط او پسر حمل رسد و دیگر بر می کز 


تدو بر 
خاصه وسطی و معدل خاصة وسطی "بعد ستاره بود بفلك تدویر از ذروت وسصی . 
کدامست و خااصهء‌عد له بعداو بود لك تدوبرازذروتس ی "وفضلة 
میان هردو خاصه تعدیل لخستیی بود مرخاعه را . واندازة او آن زاوبه است کهبر 
مر کز تدو برباشد از آن دوخط که بهردو ذروت هی‌رسند ۰ وازبهر اين او را تعدیل 
جا صه نام د اد ند 
ماول او سط و معدل "دوری مر کز تدو یر را ازاو ج طول اوسط خوانند . ومقدار 
کدامند او آن زاویه است بر مر کز معد لاله‌سیر که یکی خط او باو ج 
همیرسد ودیگر بمر کز تدویر . وجون این‌زاویه برمرکز عالم باشد مقدار طول‌معد ل 
بود . وفضلهٌ ميان هردو طول تعدیل طول پاش اتتان ای ان زاوه است هن 
هر گز تدو بر بود » ازدوخطی که از مر که معد لالمسین وزهر کز عالم ند . و همچند 
تعدیل خا صهٌ نخستین باشد . وبود که کاهگاه طولرا مر کز نام کنند تادانی " 


یم یب سب 


1 اولعقان تفن مهد ل | ومد نقطهٌ تةاطم محیط این فلكك است با دایرةٌ عرضته که باوّل حمل ازعتل 
میگذرد . با نقطه‌ایست که بعدش از محل تقاطم عثّل بامعدل المسیر مثل بعد اوّل حمل باشد از سل 
مات بهمین تقاطم‌در يك جای . وسط درصورت‌اوّل متشابه بخو اهد بود . زیر اوّل هل تغییر می کند 
چنانکه امل صناعت درتءددیل هل قمر باز نموده‌اند » اما تفاوت درایذجا کمتر است از تفاوتی که در 
قم رگفته اند » چر ا که دوری مبان دومنطهه درماه بسشتر ازمتحیّره است . اما درصورت دوم وسطی که 
از منطقه ممل‌السیر کرفته میشود متشابه است واختلاف مذکور را ندارد . 
۲ - ازاین‌جهت خاصهٌ معدله را خا صه مر ثیه نیز میخوانند . 
۳ نگارنده شکلی باحروف وعلامات رسم کرد تا مقصود استاد روشنتر گردد . 

قَطهٌ | مرکز عالم» ب مرک حامل» د مررکز معدل‌المسیر » ح ال حمل » < مر کز ندویر ؛ت 


( بایه درذیل صفحه ۱۲۰ 


۱۲ ۵ 


در حالهاء آسمان وزمین 


۳ نقطه!بست از فلك عثْل که پدو آن خط رسد که از مر کز عالم 
و یم ستاره ِ ۱ 
کدامست ردو | 3 سوی تنه ساره . وان انیت ادخهد ۱ 
"از علك‌البروج . و این صورت افاست. ۸5 از بیشتر بنگاشتیم 

فلکهای فمر او را مك 
چگونه اند تس است 


دو فقطب 
کات 
ان 


اندر کرءّ او 

چگوه آ رد هل کر دزن 
و ادازهة ان تون 
توالی » کرد بر گرد 
ملك لش . و و 


مه مه ۵ ۰ م ِ ۰ ۱ ییا ۰ ۲ ‌ 
ذنب را هر روزی سه دقیقه باشگونه همی جنبا ند . و قمر خود بر محیط هلك تدو بر 





( بتیه از ذیل صفحة ۱۲۵ ) 
مرکز کوکب ۰ » ذروه مرئی + ن ذروةٌ وسطی » ر اوج حامل » ض حضیض حاءیل است . 

خطّ دان نا در مشهور خط وسطی » وفوس ح‌ن از معدل‌السیر قوس وسطی و ی 
ح‌دن است ( بدقت سض محتّان که خط موازی شرط کرده اد و در وسط آفتاب شر ح کردیم خط 
ای که از مرک عالم موازی خط دن ببرون آمده خط وسطی است ) . . خط اس که از مر کر عاام 
نَطه که رسیده خط تقویمی و قوس ح س هویم کوکب است . و تفاضل مان وسط و تقویم را 
منشمان‌وستخرجان قعد ول‌او ل مبنامند . خط اه که ازمرکز عالم بمرکز تسوبر گذشتهاصطلاح 
جی‌خط مر کز معد ل است وزاویهٌ .اس را هلول مفرث با تعدیل ال خوانند . وچون‌این 
زاوه بواسطهٌ نزديك شدن مرکز تدویر بمرکز عالم زیاد. میشود » مقدار زیادت را باجزاء حامل ؛ 
ژعد‌یل دوم .و مومع تسیل مقرد و تعدیل دوم را یی ی ۳3 


ناسا ۱۵ 


کتاب التفهیم 


همیگردد » جتانك از ذروتش آغازد و سوی مغرب رود بخلای توالی » هر روزی 
سیزده درجه و هار دقیقه . و مر کز تدو بر سوی توالی همی گردد بر محسبط حامل » 
هرروری بست‌وحهار درجه و بیست وسه دقیفه . و این دو بار جندان بود که قمر 
بروزی‌از آتاب دور همتود 4 آ نك وص له بان هر دو روتن است ۰ وز لجهت حر کت 
مر کز تدو بر را بعدمطعف خو آنند آنگاه مر کز حامل موی لاف توای قف داد 
( بنیه ازذیل مفحه ۱۲۹ ) 
کر نیقی تا فان باوج 
مان و کر و ذروة مرت حاصه مرثی ر‌ 
با حجاصة معفله است . 
دار زاوه ه ان «دی فوس مان 
دروه وسطی و »ری اختلاف سوم فدر و 
منتحر ه ۳ و این فوس‌را گاهیاز محیط 
تدویرمیگیر ند میان‌دوذروه » وا فرا تعدیل 
خاصه مکوند. وگاه از فلك‌البروح 
اعتبار میکنند » و آدرا تعدیل مر کز 
و مقدار دوزاوبه یکی در 0 ندو بر و 
دیگر مقابله آن 5 تاو امد 
وو یس زر ه محصسور همان دو صل که ار 
مرکز 1 «می رد 5 عالم «بر وان 71 
آستنگ: * یکی باوج ودیگر مرک شو بر ۰ مر کز معدل با ول معدل است ۰ این دوس مقسدار 
راو به ابست که در ار کر عالم مان آن دو خط دا مشود . . وار | نها دام ۱۳ 3 معلال اصعالاح 
شده است ۰ 
۱ - حرکت خارج کف اقا کرددس ۲ دز ءالم بتوالی » شاروزی ۲ درجه و ۲۳ دفقه و بش 
ار صاد ء ۲ درجه و ۲۲ دفقه و ۳ ه امه و ۳۹ الثه ‏ جر کت مر کز گویند وان »قدارضف 
بو ع ح رکه ت وس شه‌س است بادوحر کت او ج و جورهر . وچون موصعم ومنط. کین درکن اجتما غ 
واستهیال هو اره متوسط مبان رگ و در و او ج است » حر کت ۹ نعد مصعف خواند ۰ سنی 
روف مرکز تدو بر ماه انآ فتاب نتضه.ف 4 رز کر ۳ مرکز تدویر ءاهرا از وطذشس دو براعر کنند 
کت مررکز بمرون میا بد یفنی بعد مر ککز ازاوج بتوالی . وچون وسط شمس راازوسط قمربکاهند ‏ 
۳ باقیما نده بعدمر کلاست از وسط شمس . (ظر با ننکه‌محاسبه حر کت‌هر کر اشاست در بعض ز بحهاضبط بشده است . 
۱۳۷ 





و 


درحالهاء آسمان وزمین 


و او ج خو شرا با شگونه همی گر داند » هر روزي بازده درجه و نه دفبقه . و همیشه 





۳ ی دروتص یا زفلك‌ندو بر 
ت ۰( بزایر نقطه ای باشد که 
مه "بعدش از م کز عالم 

۷ 
۱ ی سو ی <عصبص حامل 


همچند بعد مر کز حامل 


ت > 
6 0 رم نس مر است از مر کز عالم . و 


" ۰ 
, مقدار ان بعل دوازده 


جزو و نیم جزو آست » 


۱ م7 را بت 
٩‏ #ِ ۱ ر ۳ ه‌ ِ. 
۱ 4 : ۳ بدان مقدار که نیمه قطر 
بت ۱ و 4 ۳ ۳ , ۳۹ ۳ 
و بد ین‌مقدار نیمه قط ر ولك تدو برش بنج جزو وجهار يك‌جزو باشد» جنانك صورت کردیم". 
پس این حالها و ۱ 
اندازءة حرکات ‏ محیط هلك تدو بر 


مس ستار کانرا حنان همی گر دند 

0 #ِِ از ذروت 
آغازند سوی مشرق روند بتوالی 
بروج » حالف قمر » که او سوی 
مغرب و خلاف توالی‌آزذروت‌رود. 
فاما حرکات ستارگان اندر فلك 
ندویر بشبانروزی » زحل پنجاه و 





هفتد قدمه . و مش ی بجاه‌وجهار 


۱- مقدار که مه » خ . بدین قدر که نیمه » حص ۰ ۲- هه محاذات درقمریکی ازشانرده مشکل‌هیشت 
قدیم است که از ع2ده‌های لا ینحل بود و در شروح تذکرهٌ خواجه و کتاب تحنه شاهی برای حل این 
شکلات سخنها نوشته‌اند که درحقیفت کره‌کشایست . 


( بلیه درذیل صنحً ۱۲۹ 4 


۱۳۸ 


دقیعه . و مر مخ ببدست و هشت دفلقه . و زههر ه سی و هفت دقبفه . و عطارد سه 
درجه و شش دفبقه . 

و اما حرکت مر کز فك تدویرشان سوی مشرق و توالی » بدان حر کت میانه 
که فایز ای نمی دز فد ل ااشی اشست 1 قر را تدو بر زحل بشانر وزی دو دقیقه همی 
رود . ومشنری نج دفیفه . ومریخ سی و نك د وه . وزهره جنر جر کت أفتاب» 
نجاه ونه دققه . وعطارد دوبار ند مر کی وت بکدرجه "و بنجاه و هشت د قیقه 

اما برون آمدن مر کزهای معد لالمسیر از مر کز عالم » بدان اندازه که نیمة 
قطر حامل شست جزو باشد ء زحل راشش جزو و حهل وپنج دفیقه است . و هشثری 
رأینج جزو و نیم جز و . ومر بخ را دو ازده جرو . وز هر ه را دو جزو و بنح‌دقیفه . 
وم کز حامل بر مبانگاه این بعد ۱ 

و اما مقدار دنمه فطر دك ندو برهای اشان عِ هم برادن اندازه ِ رحل راشش ۳ ۳ 
و بم . ومشتری‌را بازده جزوو نیم . ومر بخ رآ سی‌ونه جزو ونیم . وزهره‌را جهل 
وه جزو و ده دقیقه . وعطارد را یست‌ودو جزو وم 


ر بقیه ازذیل صاحف ۱۳۸ ) 
اماشا نز دهم کل لامنحل‌دو درحر کات تمر است» یکی تشا» بو کت ام رو ص کزعالم له مس کی 
حامل ۱ ودیگر شاد ات فطر. تیشت ششطه‌ ای غیر ار سکن عالم وحال آسکه گرد سک عاام متشابه 
است . وشش مشکل‌در کوا کب عاوه است (مذتري » مر یج ۰ زحل ) . ودرهريك دواشکال است 
کی تشابه بان و حامل سس 2 ]انیت ۰ ودیگر ۹ فطر ی که ناو ج هرن رد رد 
و هشت مشکل در دو متاره سفلی سئی زمره و عطارد . ودر هر بك چهار موه با کذوده است 
یکی تشه جر کت<امل سست «#یر مر کز خودش . دوم تر کت مابل نجا اب هل . سوم حرکتقعطری 
که باو ج و حصضش میگذرد ۰ چهارم عرض وراب واهر اف ۰ برای حل این مشگللات خو اجه در 
ند لره وعلا" مه فطب الدین در تحقه شاهی فصلی آورده اند . در هثت جدد مشکلات قدیم حل اما 
,شکلات نازه رف رل مشود که ار اهول فن نو شیده امست ۰ 
سکار نده شکلی علاو ه پتصواوت: دحات ۳ ۳ هه افلالت ور در سم دو اثر معلوم باشد ۰ 
۱ - صد وهوده دققه اعنی یکدرجه ۰حص . و خ باحذف کامه اعنی . 
۱ :عد مرک فد [ النشت ار کف عاام دچست ار صاد تلف رجو ع شود بر جح چه‌مسی و 
۱۳۹ 


در حالع آء آسمان ورمن 
۷ ز یراك م کز حاملش همیگردد بر محیط دایرة کوحك که‌نمف 
از ابشان ! فطرش جند " بعد م کز معد لالمسیراست از مم کز عالم . و 


کی ارو ۱ مر کز معد ل بر میانگاه دوریم کز 
ان دابره ازمس کز عالم شمدشه باشد . 







بعد مر کز حامل ازم کزعالم تکتتان 
زبود . و لکن‌جون" بغایت‌دوری‌باشد 
از او » نه جزو ونیم باشد . وجون 
بغایت نزدیکی بود بدو » سه جزو و 
شش یکی از جزوی بود. وحون 
م کز حامل بد ین دابره گردد ۰ او ج 
خویشرا باشگونه سوی خلاف توالی 
بجنباند » بروزی جند حر کت آفتاب » پنجاه و نه دقیقه . وزین قبل مرکز تدویر با 
ری اي وورم .ادج حساملش هر سای 

اک دوبار هم آید» همچنانك 


ا ۲ 
رل (۲ خ 
ل ض‌ مر کز تدویر قمر بااوج 
نوی ِ« 31 حامل سجو ون هر ماه 
۴ ال ورد »ما ر.ِ ی 
مکزعال امه دوبار کرد ید ۰ ونبزاز 
خطار و ّ آندازه ای حرکات نان 
(۶ ۷ب وم واجب شود که لن 39 


کز تدویر عطارد و 


وی 


یا 
و مج دتم و 


۲ - از اینجا تاچند صفحهٌ بمد » بکسطر پیش از عنوان ( بهت چیست ) از ح افتاده است . 
۱۳۰ 


کتاب التفهیم 


زهره با آفتاب همیشه بریکی قطر باشند از قطرهاء عالم . وزین قبل هم بذروت تدو بر 
سوزند » سان مد ت 
استقامت.وهم م<ص مضش 
همان مد ت رجوع ۰ 

وت علوي نسوز ند 
مگر بذروت‌ندو بروبس 
ون و ندوبر های 
ایشان از آفتاب گرانثر 
آید ‏ و از وی سیس 
ماند) و بااو همیشه نباشند 
۳ بدانوقت که تا 


بدروت ندو بر رسمده بأشد وأن‌صورت وک عطارد است ۱ 





3 بیش از ن گفته بودم که ۳ آفتات اندر همه ولكالبرو ج 

بچند مدت تمام شود تمام شود لسبصد و سست 3 حهار مك روزی » 1 
جزوی ازصد و بازده جزو از روزی . و آن سال اوست که دی؟ رسالها بدو بییما 

و ام ماخ تسار وان سیّاره » ابر آنك حر کت بسیطشان دو گونه است‌یکی 

بر محبط تدو بر و دیگر برمحبط حامل » ادوارشان نیز بر دو گونه بود . اما آنچ ر 


ت ‏ اراانصس ۱ ۳ 





۱ - بگارنده هه افلاكك ءصارد را بتصو بر قدما مطاسق رسم دواش آو رده است ؛ ۱ - مابل؛ ی 
( مثل و مابل منه قاطع! رد ارت کز. اک عالم است ٩)‏ ۳ معدل سیر 1 حامل تدو در (حامل 
تدویر و معدل‌اللسیر متقاطم اند و حامل ماش سطح مابل‌است )۰ ۵ - حامل مرکز حامل یا مدیر 
مرکز حامل ( دابر کوچکی که مرکز حامل بر آن میگردد و مر‌کزش مر کز عالم نٍست )۰ ٩‏ 

وله تدو بر . اما مدیر عطارد را رسم دکردیم زرا که حامل قن ‏ <امل جاشن اوست روز ۵ 
فاکهای ستارگان علوبه ورهره را برسم دو یت 3 ۰ تگارنده رتم و جش حطمیل 
مطالب «صور کتاب الحاق کرد . 

۱۳۱ 


در حااهاه آسمان و رمن 


محسط تدو بر است » دور زحل تمام شود تال شم‌عی و ذوازده روز . و آن مشتری 
بسالی وماهی و سه روز . و آن مر بخ بدو سال و تکماه و هژده روز . و آن زهره 
بسالی و هفت مأه و پنج روز . و آن عطارد سبه ماه و بست وحهارروز . و آن قمر 
تامست و هفت روز و سیزده ساعت و هدژده دقعه . و اما گردش فلك تدو بر اشان 
تا بتمامی دو آزده برج » زحل‌را یمیت 22 سال بود وحهار ماه و بانزده‌روز . ومشتری 
را ب.ازده‌سال وده ماه وحهارروز . ور بخ‌را بسالی و ده ماه وهفده روز .و هربکی 
را از زهره وعطارد بسالی شم‌سی . وقمررا سست وهفت روز وهفت ساعت وحول 
وسه دویفه . وجوزهر قمر را بهه ده سا لو هفت‌ماه وه روز . وهربی تا و دنه 
ثابته واوجهاء کواکب ستاره ؛ اما بیافقن بیشینگان » سی وشش هزارسال . واماییافتن 
اهل زمانه ی ست و سه هزار و هفتصدو ده اس 5 

این حرکت فلا این رای ومذهبی است که ناون ای از خداوندار 
چرست ریما حکایت گر د . واشان منجمان بایلاند اندرزمانة دشین» 
که عامه دردم ابشانر | جادو خواندندی. و اشان حنین دانستند که فلك را بکلنت 
بر کی مهو توا » غات او هشت درجه . و باز گشتن سوی خلاف توالی 
همچندان . وهر درجه‌ای بهشتاد سال شمسی همی جند . و هر هشت درجه بششصد 


وحهل سال . و پیش ویس رفتن بهزار ودو بست وهشتاد سال. وجون سوی توالل 


و ی ات ید تون تست سا سس سوت اد سک بصع بطم یموس طسب چا سب :مومسم مس برد دهد وق مام مه وج وم وه 


- بنابراین ٩‏ سال شمسی یکدرجه وسالی ۵4 ثایه ونصف ثانبه است بتقریب . وچون اینمقدار 
واشااشتان شتسی جعیت. فع حصَه یکروز فرب دشت ثانه میشود وچون آ ثرا در۳۰ ضر بکنیم 
هر ۸ نهر بی ماه ,دست یا ند . 

حرکت فاك 7وابت مطابق زیح‌حا کمی و ایلغانی هر ۰ سال شمسی یکدرجه وسالی ۵۱ انه 
و سه رك ودهيك تایه و تمام دور ۲۵۲۰۰ سال شمسی است . 
۲ اون که ارو بائبان اورا :1۳60 میگونند از دباضی داه‌ای بزرگک اسکندر» است حه مبان 
سالهای ۳۹۰-۳۹۵ مسیجی میز ست . وکنابهایعمل اسطرلاب » جل ذات‌الحلق » مدخل -طی؛ 


جداول زیج بطلمبوس از مولفات اوست ( رجوع شود بکتاب الفهرست این التدیم )۰ 


۱۳۳ 


کتاب الَفهیم 


آن حرکت ازیشان باید کاستن . و اما درستی آن از نادرستی نتوان دانستن مگر 
برصد هائی بسار 6 وبار یله" و دا س<ت دراز ی ومردمان مارا از ی شم رصببت 
نشتأدست 

۳ فلكک مابلش بر تك حال‌است . ومقدار مىل آو و دوری‌از منطقه 

عرض مر < به است ۱ 

۱ استاده است ) نه وزاید ونه کاهد . و بزر گترین میل او پنج 
جر و است سوی ال ۰ وهمچندان سوی‌جلوب ۰ وانغات عررض‌فمر است ۰ و لك 
«د و بر راندر آن اثر نداست ۰ ت ات سطح‌آو در سطح ما بل است ۰ ولکن جود هردو 
تقاطع که راس وذنب‌اند سوی‌خلاف توالی جنبانند » بزر گترین‌عرض‌اوو با هر کدام 
شمس همیشه " بماند باول سرطان واوّل جدی * 

علوی چکو نه آ رد مبل‌او بریکی اندازه شمدشه 6 7 نگردد ۲ و او جهایا:غان 
آندر آن ددمه باشد از ول مایل که سوی‌شمال ممل دارد ۰ و حص‌ض‌ها شمه جدو سی ۰ 
و سطح فلك تدویرشان اندر سطح فلك مایل نیست » جنانك آن قمر. ولکن هم از 
سطح مابل میلی دارد 6 4 بر یکی اندازه هدش ۰ و حنانست که حص.ص تدو بر شماشه 
از مایل بدانسو بود که مایل سوی اوست از منطقه ۰ اگر مان و گر جدلوب 6 
جنوب . واین میل فلك تدویر بر آن قطر باشد که از ذروت بحضیض همی آید . وأو 
را قطر نخستهی نام کنیم » تا اشارت بدو آسان شود . و آن قطرراکه براو قائم است» 
۰ - برصده‌ای بسیار پاريكك » حص . . ۲ - و با » خد . با» حص. 
۳ - خد ( هیشه ) ندارد . 
4 - فان اعظم‌عرطه او ای عرّفی له فررض ببقداره لایس ابداً فیموضم واحد من‌فلك البروج_ 
کا ستقر" مقدار مبلالدمس فی کل موضع ونه ۰ ع . 
۲ 


درحالهاء اشمات ورمی 


دوم نام کنیم ۰ واین قطر دوم همیشه موازی‌باشد, مرسطح فلك‌البروج‌را ۰ پس‌پباید 
دانستن که حون م کز تدویر بیکی از دوعقَدة فلك مایل که رس وذنب‌اند اندررسد 
سطح او با سطح فلك‌البروج یکی شود »و قطر نخستین اندرین سطح کردد . آنگاه 
جون مر کز تدو برازعقده نگذرد » آین قطر نخستین آغازد میل کردن بخلاف آ نجهت 
که تفت ۷ بوذ میل آز.. وایت یل آن منگام رد کید تیانگاه مر ده بو 
آنجا که غایت میل فلك مایل نیز بود . پس از این پدید ید که کوا کب علوی را دو 
عرض است » یکی از جوت فلك مایل » و نام او عرض‌نخستیی ونیز عرض اوسط » و 
بچسب‌جای بود ازعلك‌البروج کیک رشان از جهت داك‌تدویر » واورا عرض‌دوم 
خوانند » ویحسب " بعد بود | از آفتاب  .]‏ 
۳ هریکی را از زهره وعطارد فلکی مایل است . ولیکن میلاو 
چگوه آبد بریکی حال نایستد . وزغایتی که اوراست بشمال » همی جنبد 
تا آنگاه که سطح او با سطح فلكالبروج بهم آید و یکی کردد . آنکه سوی جنوب 
نس ان رالد مور کت رال یاس سا 
شمسیباشد . و آنچ ازوی بحاصل آبداور! عر ض‌خارج مر کز خوانند . آنگاه‌هر یکی 
را اندر فك تدو برش دو گونه عرض اوفتد . یکی از جر کت قطر نحستین , و او را 
عر ض‌تدو یر خوانند . ودیگر از حر کت قطر دوم ء و او را عرض الوا خوانند آی 
ببچش . ۱ 
پس بدان که م کز فلك تدویر جون بعقدة رأس یا ذنب رسد سطح مایل نیز با 
سطح لك البروج یکی شده باشد . جون مر کز تدویر از عقده بگذرد آن نیمه مارل 
کاندرو بد آغازد میل کردن از دك البروج 6 بر خرن ناخ وف وال 2 و گر 
" عطارد باشد »سوی جنوب . وبفایت خوش آنگاه رسد که مم کز تدو بر بر مبانگاه 
دو عقّده شده باشد . و آن جایگاه اوج باشد با برحضیض . و از آنجا ابتداء عرض ‏ 


۱ - پیشار » خد » فاذا جاوزه ابتداً فی‌المیل الی‌الجاب الاجر و یکون فابهٌ مبله عند متتصف مایین 
المقدتن » ع. 
۱۳۶ 


کتاب! لتنهیم 


تدویر بود » آنك قطرنخستین راست .۰ اگر سم کز تدویر بالو ج باشد ‏ ذروت‌تدویر 
آغازد جابیدن » زهره‌را سوی شمال» و عطارد راسوی جنوب . و کر مر کز تدوبر 
با حضبض باشد ء ذروت تدو بر آغازد جلبیدن » زهره رأسوی جئوب » و عطارد را 
سوی شمال . 
اما عرض ۵ قطر دوم راست » نهاداو بر خلاف عرض ندو بر است. 
زيراك ابتداء او آنگاه باشد که مر کز تدویر بارآس یاذنب باشد . و عرض تدوبر آن 
هنگام غیت رسیده باشد . وعرض‌التوا بغایت آنگاه رسد که مر کز تدویر او ج‌بود 
۷ با حطیض , و عرض تدویر آن هنگام ابتدا کند . پس حون م کز تدویر از آن 
عمده بگذرد_ که سوی او ج همیر ساند » سر مشرفی از فطر دوم آغازد جنسدرن 
زهره‌را سوی شمال » و عطاردرا سوی جنوب . وسر مفربیش بخلاف آن. وجون 
مزر کر توق از آن عمّده بگذرد که سوی حطیض رود سر مشرقی از فطر دوم آغازد 
جلبیدن » زهره را سوی جنوب » وعطارد را سوی شمال . وسر مفربیش بخلاف آن. 
وهمچنین‌همی‌جنبد تابغایت بزر کیش رسد » آنگاه که مس کزتدویرباو ج رسد بابحضیض. 
یل ما که اپتداء عرض تدویر » انتهاست مر عرض التوارا. و انتهاء 
عرض تدویر ابتداء عرض التواست . و ین آمد از جر کت هك مایل » که مس کز 
تدو پر زهره همیشه از فلكالبر وج بشمال باشد » وهر گز سوی جنوب نبود . وس کز 
فلك تدو بر عطارد همیشه ازفاك‌البرو ج بجنوب باشد ؛ وه کزبشمال نباشد 
اوجهاء ستارگان آوجها بریکجای ني اند » تابتوان گفتن جلی ابشان همیشکی را 
کجا اند که ایشانر! حر کتی است گران » هر شست و شش سال یکی 
درجه . وجون جنین است » وقتیهعلوم‌را بیدا توان کردن که کجااند . وبروز کار ما 
۱ - وحینذ یکون ابتداء عرض الدوير الذي للقعار الاول » ع , آن قمار که قمار خستین راست » خد 


6۵ 


در حالهاء زمین و آسمان 


که جهارسد و پتیتت است از هجرت » جای ایشان حنانك مجمدبن حایر دنانی بافته 
است اما او ج شمس بجوزاست ( کدلب) . واوج زحل هوس (وع) . و او ج 
مشثری بسشله (بوع) . واو جمریخ‌باسد (ح‌یج) . واوج زهره بجوزا ( کد کط). 


واو ج عطارد بمیز ان ( کج ع) . 
و ها ها رتاو ان آما م‌دمان مرب که بونانبان و رومان‌اند 4 ان مه ها 
کحا ۳ ی بافتند بسوی توالی » همچندان که حر کت او جهاستو 


آن کو اکب‌ثابته . زیراك حر کت فلك‌البرو ج بهمه فلکهاء ستا رکان سیّاره همیرسد . 
وه زحل از بس او ج آوست بصد وحهل درجه. س برور کارما که گفتیم 
اندر دلو باشد «کو) ۳. و آأن مشتری از پس اوجش است بهفتاد درجه » پس به 
۱ عقر ب‌باشد ( کوعع) . 2 ان دم این و عطارد ازس اوجشان 3 به نوددر -حه» 
پس آن مر یخ بعقرب باشد ( ح یج) » و آن زهره بسئبله بله «کد کط ) » وا ن‌عطارد 


0 | [۳ 


۱ - ابوعداله مجمدین چابر ین ۱ نی ثانی ( ددانهعاه۸۱0 ) موف زیج معتبری است . اوضاع 
وابت را مطابق سال ۲۹۹ هجری ٩۱۱(‏ مسیعی ) در زیح خود ثبت کرد » ازسال ۲۹6 ۳۰۲۱ 
تفا تیار کون و استضراج اوضاغ و احوال کوا کب اشتغفال داشت . و درسال ۳۱۷ هجری وفات 
یافت . کتاب زیج بانی » کتاب معرفهة 2 مطالعالبروح » رساله در افداو. اتصالات ان فو لفات اوست.: 
( الفهرست این التدیم ) . 
۲ اآید» خد . و خط الحاء ی ( آبد بعر 9 
۳ هه ای نارس و یی در دست نگار نده ود درمحل او ح کر 
و جای رآس زحل که اینجا ثبت شده مطابق است . وحال آ نک بیقین در اینجا یا در موضم اوج 
زحل اشتاهی هست . ۳ ۰ ۱ درجه چهار برج و بیست درجه مشود . و بتابراين | گراوج 
زحل را فرض کننيم در ( قوس و نف وب او یز ,و ) و۰ ۱درجه 
از تیه( عل کع امه اگوی ره زخزوازی کنر( خر کر )۱ 
درجه پس از او میشود ( سرطان یو # ) و۱4۰ درجه پیش از او میشود ( میزان کو ) . 
مشهور مبان اهل صناعت این است که در کواکب متجگره همه را راس جوزهر بر اوج م2دم 
است بجز عطارد را که رأس جوزهرش موّحر از اوج است . مثلا | کر او ج عطارد را در میزان 
(کو کد لج ) یمنی ۲٩‏ درجه و ۲۳ دققه و ۳۳ اه واوج زحل را در قوس (ط کج لج) فرض 
کم » راس ءطارد در جدی ( کو کج لج ) وراس زحل در سرطان ( بط کد لج ) خواهد بود. 


1۳۹ 


کتاب الَفه‌یم 


بجدی ( کج 2) " 

واما مذهب هندوآن وبارسیان اندرین حنانست که حر کتشان بکد بگرراخالف 
است و سوی خلاف توالی باشگونه » همچنانك جوزهر قمر است » آنك اندروخلاف 
نیست میان‌ایشان . وبمذهب ایشان بزمانة ما راس جوزهر" زحل بجوزاست (کجیب) 
ورآس‌جوزهر مشتری بسرطان‌است (یب۱) ۰ ورآس‌جوزهر" مریخ بحمل (کامه ) " . 


یت فاك وابت مطابق محسطی که استاد ما و مشهور از آن بیروی کرده اند هر 1٩‏ سال 

شمسی بکدر جه . و سالی : نقریباً - 4 ۵ ثانبه است . وچون این‌مقدار را بردوره‌سال شمسی ,عنی ۵-7۰ ۳٩‏ 
روز قسمت کنيم بش بکروز فرب ۸ له درماً بد . وچون هشت ثالّه را در ۳۰ که ایام ماه 
است ضرب کنیم بهرةٌ یکماه معلوم میشود . و بنا بر این یکدور در ۲۳۷۰ سال تمام میشود . 

از زمان تألف ابررکتاب نی ۰ ۶۲ هجریقمری (مطایق ۳۹۸ زدگردی و ۱۳۶۱ اسکندری 
و ۱۰۲۹ مبلادی ) تااين زمان که نگارنده مشفول تصحیح وتحشیه و طبم کتاب است یمنی1 ۳۰ ۱ 
قمری ( مطابق ۱۳۱۲ شسی هجری و ۱۳۰۲ بزدگردی و ۱٩۳۷‏ مبلادی و۲۲۹۸ اسکندری) 
حدود ٩۰۸‏ سال شمسی میگذرد . و بحسابی که گفتبم مواضم اوجات فرب ۱۳ درجه و 4۵ دئیقه 
تفاوت کرده است .. پس اوج شمس در زمان ما روی حساب استاد ابو ریدان که در رمان تالف 
این کتاب کرده در سرطان است ( ح و ۸ درجه و ۱۷ دفقه . واوج مشتری در مبز ان 
( ۱ کح ) واوج ان نع تن اسد ( کانا ) و هچنین در بافی متعیّره تفاوت ۳ ۱ درجه و 4۵ دفقه . و 
چون فواصل میان اوجات و جوزهر ات ثابت است » ه رکدام معلوم باشد آن دیگررا توان معلوم کرده 
اینکه ما گفتيم بحساب‌ظاهر وروی ارفام این کتاب وبرای تمثیل بود . وگرنه برای استخراج‌درست 
دقتهای دیگر لازم است که اهل فن میدانند. اندازهٌ فواصل مطایق غاب ارصاد همین است که دراین 
کتاب دیده میشود . اما در رصد جدید سمرقند فواصل باین ترتیب استخراج شده است . رأسزحل 
پیش از اوجش ۱۰۰ درجه ۰ رس مشتری پیش از اوجش ۸۲ درجه » رآس مر یخ پیش از او چش 
ء ٩‏ درجه » رأس‌زهره مق دم بر او چش ۰ درجه » رأس‌عطارد موحر ازاوجش ٩۰‏ درجه . و مطایق 
ال محرم ۸۱ هجری که مبنای مان رصد و زیج جدید مباشد مواضح اوجات اینطور استخراج 
شده‌است . شمس درسرطان ( ب کو ) زحل قوس ( یوئو ) . مشتری سبله ( کط لب ) . مر بخ اسد 
( کانر ) زهره جوزا( کب که) .او ج مدیر عطارد درعقرب ( د کح ) . 

مطابق رصد الخانی خواچه طوسی حرکت فلك ثوابت هر ۰ سال شمسی بکدر چه و سای 
نزديك ۵۱ تامه و ثلث وعشر تایه , وتمام دور ۰ سار ی اک 
۲ - کاه » حص . کابه ۵۰ . 


۱۳۷ 


در جالعاء آسمان ورمن 


و رس جوزهر" زهره پثور ر کط مح) و ی عطارد یحمل (کایا) ۲ . 
2 رأس‌جوزهر قمر ازیهر اه رد ر واست » جانگاه او ید ید نتوان کردن 
بی شمار . 
۱ اين نام هندوی است . و ايشان بهکتی گوید. و معنی او 
۱ رفقن ستاره است بروزی . ویاران ما این نام[ بررفتن تقویم 
کرده هی نهند و پس ."و اما هندوآن هم بر این نهند » و هم بر رفتن میانه ؛ و گویند 
بهکتی میانه » و بهکتی تقویم کرده . وما مقدار میائه را پیشتر گفتيم آنجاکه وسط 
ستا رکان یاد کردیم شانروزی را. فاما تقو یم کرده » نتوان پیدا کردن . زيراك او 


و نفک میت : وستاره گاهگاه زود رود » و بهتش بزرکث گردد . و گاه گر ان‌رود 
و مت او اندك گردد ۰ 6 ان مهیم باشد سبی «ت 6 باراجع و 
بهت معدل چیست تهتو ع ۱ ۱ 
بهت شمس ازبهت قمر کم در و ندز وصله نود مان دو هت 
دوستارة مستقیم با راجع . وه رگاه که دو ک وکب باشند وهردو بیکسو همی روند 
یکی پپشتر ویکی کمتر » جون خواهی که وقت کرد آمدنشان بدانی » پس نتوانی بجای 
آوردن » تافضله ندانی میان هر دو رفتن یکی مدات‌را. زيرالك دوری و نزدیکی که 
میان‌ایشان همي‌افتد باندازهُ این فضله‌باشد . وبهت معد ل را نیز حصعالمسیر "خوانند. 
و بهندوی بهکنی انتر |ی ضلةٌ مان هردو هت ۰ و گه گاه بجای او هردو بعت‌جله 
کرده بکارباید داشتن » جون یکیاز دو کو کب مستقيم‌باشد ودیگر راجع . واینجیله 


۱ - کط مط » خد., 

۲ - کاب » ۵. 

۳ با راجم يامسقيم » حص. 
6 - خاصه‌المسیر » ع . 


۱۳۸ 


کتاب الَفهیم 


را بهندوی بهکنی جوگی خوانند . و مر‌دمان ما اورا نامی ندارند خاصه . 
۳ مقامات عددهاست نهاده » هر کو کی‌را بهر جای ازفلك آوجش 
۳ که جون خاصة معد لا او بامقام راست شود آتوقت ک و کب 
مقیم باشد استاده » واورااندر فلك‌الرو ج‌هيچ حر کت بیدا ۱۹ مقام‌او ری 
بر ج کمتر بود » اورا مقام اول سوو آنند . وز س‌آن استادن کو کب راجم گردد. 
واگر مقام ار بر ج اوزون بود ‏ آورا مقام نانی خوانند . وازس آن استادن 
۹ و کب مستقّیم شود . وهر گاه که .5 ی ازین دومقام دانی ودیگر خواهی » آو را 

دو ازده بر ج کم کن ۰ آنچ متیر مقام ِِ 

ت ۳ هم مقامات اند . ولکن از پیشینیان گروهی بودند که 
ثٍِِ ۱ ین حبز مارا بتقلید دانستند نه بتحقیق . وحون رفتن‌ستار گان 
برفتن آفتاب پبوسته بودند » بنداشتد که این ستار کان از آفتاب آو یشته‌اند بزمهائی" 


که گاه سست‌شوند » حون ستاره بأفتاب‌نزد يك شود تاتواندرفتن . و گاه سخت‌شوند» 





۱ - لفظ بهکنی ۰۷ بضم باء يك نقطه در اول و لهج باء وهاء بهم آمبخته چنانکه در تلظ 
سانسکر بت است وسکون کاف تازی و تاء بباء کشیده دراصل ز بان سانسکریت بمعنی کار گذشته و او اقع 
شده‌است ما نند زهان گذشته وغذای خورده شده و امثال | نها . و دراصطلاح رفتن ستاره است بروری 
بعنی تفر 2 خاصَه سار کان ولاظ اذبر ۵ «هعنی ۱ تدر فارسی است .۰ و شانون ابدال که در 
حواشی تلع کهننم ودال بم شمدبل شده اد . 

و دع1 بروزن( سوگ) و,کاف ازی بزدرست است » بمعد ی :4مفر ا۵مسا ختن‌و مر أز 
و محل اجتماع چاد چیز . مانند جای سوستن چند راه و حوضه باحوزه چند جوی ۰ - وگ حوك» 
یوگ » مُوك » جوخه » جوقه » خوغ ۰بوغ .مکی ازيك ربشه‌اند ‏ زیرا درزبان فارسی‌وساسخربت 
حروف جیم و باء و همچنین 2 بات اه ات ۳ نکدیگر تبدیل میشوند . ماند جوان و <و 
که در کنات وان ویو گفته .شود حسو ۰ داغ » دشخوار * » شاح ۰ مغ ۰ فك ۰ شگال ی 
هدال » که بهندوی گفه مبشود : کیش دا که + دغکر » شا کها » میگه » بوکتر » شریگا 

پس پهکتی ار ۵۳۷۸/2007 بمعنی تفاضل مان دو بهکتی . و نی حوك نی جله 
و وم بهکتی هاست چزانکه خود استاد درهمتن فره‌وده است . 
۲ - فبر واعن او تا ر ۰ درتمام سخ فارسی جر نف ( برههاه ی ) نوشته اند . 


1۳۹ 


در حالهاء ات ای و رون 


"حون از آفتاب دور باشد تا تتو اند رفنن وراجع گزدد. واین وهی‌است باطل و بدو 
مشغول نباید شدن ‏ کاندراو هیچ وایده نیست . 


نطاقات دو گونست » یکی بفلك او ج ودیگر شلك تدو بر . اما 


چه جر است 
نطاقات نخستین گونه آانست که ولك او ج چهار باره همیشو د دو خحط 


یکی خط آنستکه از او ج گرد تا بحضیض . و بدو سر این خط تعدیل نبود و جای 
ستارةٌ وسط هم مقوّم بود " . و رفتن 
بغایت اختلاف رسد حنانك باو ج 
بغایت گرانی باشد . و بحضیض بغایت 
سمکی : ودیگر ها | یکاش 33 
عالم گذرد . و بر نخستین خط عود 
باشد . و بدوسر این خط » تعدیل بغایت 
بزر گیش رسیده‌بود ورفتن میانه‌بود . 
س این حهارباره را نظاقات خوانند 
و نطاق نخسنین ازاو ج است بتوالی . 





و دوم تاحضیض . وسیّم از حضیض . وحهارم تا او ج . وان و تشز 
۱ - دراو ج وحضیش نی تمد اعد و عد اقرب خطً وسطی و خط و همی بر بکد بگر منطق باشند 
و آنجا تعدیل ناشد . ازینرو جای وطی ستاره .مین جای مقّوم‌او بود . اما حرکت دراین‌دو شطه 
بشتاب وکندی درن‌ایت اختلاف است . 
۲ - از این گفتار وئیز از شکلی که در متن رسم شده است برمیاً .د که استاد ما ابوریحان در تقسیم 
نطاقات !مد اوسط بحسب حرکت و مسیررا اعتبارفرموده است زیرا غایت تعدیل ورفتن میاه آنجاست 
اما در :مد اوسط بچست مسافت که بر شی اعتمار کرده اند غایت تعدیل و سیر متوسط نود . 

بائفان آراء مبداً نطاق اوّل !مد ابعد است نسبت مر کز عالم بعنی قطهٌ او ج در فلك اوج و 
ذروه در فاك تدویر . و آغاز نطاق سوم بعد اقرب است نسبت بمرکز عالم بمنی حضیض فلك اوج 


با تدو بر . اه در مدا طاقن دوم وچهارم مان امل ود اخزش اختلاف است ۰ «ر خی تعد او سط بچست 
۱ ( ببه در ذیل صفحة ۱6۱) 


۱:۰ 


کتاب التفهيم 
اما اندازة این نطاقها , جون ازجای ستاره خواهی مقوّم » آغاز نطاق نخستین 
او جش باشد ۱ و آغازدوم 4 که برأو ج نود درجه بی زآئی ۰ اغاز سیم » که‌براوج 
سدو هشتاد در ده ور ا: ۲ و آغاز جهارم » که براو ج دو بست‌وهفتاد در حه فزابی ۰ 
واگر ازطول مىانه که اورا مر کزغیر هعدل خوانند خواهی » آغاز نطاقها اندر بن‌جدول 


دوم سوم چه‌ار م 


۱ ۳ 
در دا رل در ح ۱ دوا ی در ۳ دفارق در ۱ دو ی 


آغاز نطاي | آغاز نطان آغاز :طاق 1 
۱ 





بقیه از ذیل صفحه ۱:۰ ) 

حرکت و پاره ای بمد اوسط بجسب مسافت را افتتار ‏ ۱ 

کرده اند . اما بعد اوسط بحسب مسافت درفلك خارج 

۳ کز » دو شطه متقابله است بر محبطش اسا که دو خط 

خارج از مرکز عالم و مرکز فلك اوج برابر میشوند » 

«می دوسر خطّی که ار »ىان دو مر کت (مر کزعاام وم رکز 

ولكث او ج ) بر ۳ فاز باو ج وحضرض ,ود شده است ات ۱ 
رش ور ی ات و . ۳ سس اند 


2 
۰ ی 
مود بر خماً او ج و حضیض شده و میان 2َطهٌ اوج و مك 
هر کد ام از این دو نقطه ٩۰‏ درجه است از اجزاء 
فاك البرو ج ۰ و کت تعدابل دراین دو هطه است . ت 


دگارنده ادن هردوعقیده را در ىكث خر شان دادم اتب ۰ 
( ,یه درذیل صفحة ۲ع۱) 


۱۱ 


در حالعاء آسمان ورمی 


اما دوم گونه از نطافها اس که وللت «دو بر بچهار باره همی شود ندز سه ۰۵ 
یکی نست که از مس گز حامل رون آید ویر حضیض وذروت ندو بر بگذرد . و دو 
ددیگر آنند که از ی 2 حامل برون | تن و فلك تدو بر را ازدو جهت تا بت کل ۷۳ 


۸ وس ور رت 1 حال «دو بر و رفدن 






سدروت و حضض »6 
هرا سست که آندر وال 


۱ ات بدز جای تعد بل 
بزر گترین است . پس 


۱ خوانند . و نحستین‌نطاق 

۷ از ذروت بدانسوی که 
رفتن ستاره است » ستارگان سوی توالی » و بقمر سوی خلاف توالی . وباقی نطاقها 
ات از شش دیگر جنانك بفلك او جگفتيم . و این صورت آنست. 


جسسسسسس<س<س<س<سس9سٍِِ. 
ا نت پم چا ۳سشف أت 7 7 ]۱ 


( بقیه ازذیل صفحه ۱۱ ) 
دابر ) ۱ ب ح <) مطقه فاث اوح بمنی خارج مر کز است . و نله (د) مرکزش 
(ن) مر کز عالم . دوقَطهٌ ( ب » < ) جائ ی که دو خط خارج از مرکز فلك اوح ومرکز عاام برابر 
میشوند . قطهٌ (ر) مان دومررکز . خط ( ب <) از بن‌المرکزین عمود بر خط اوج و حضیض‌شده 
ات ین دوشطهٌ ( ب »۰ < ) دو بعك اوسط بجسب مسافت وبدین اعتبار آغاز نطاق دوم و چهارم 
شنت 3۰ +ط ( ه ی ) از مرکز عالم عمود بر خط مار" باوج و حضیض شده و میان او ج و هر يك 
از دوسر این خط پفرض ٩۰‏ درجه است ازاجزاء فلك البروج . پس دوقطهٌ ( ۰ * ی ) دو تعداوسط 
بحسب حرکت وباین نظر آغاز نطاق دوم وچهارم است . 
۱ - در اعد اوسط پحسب مسیر وحرکت که استاد ما برای بخش کردن :طافات در نظر گرفته است» 
گروهی مچنان مرکز حامل را اعتبار کرده اند و برخی مرکز عالم را . وچون احتمال تحریف در 
( بلیه درذیل صفحه ۱:۳ ) 


۱۲ 


۱ ۱ کتاب انتفهيم 
واندازه‌های این نطافها 1 اگر ین دو خط که ما س‌اند 6 ازم کز عالم روت 


آیند یام کز معد لالمسیر » بهرجای از حامل دیگر گونه شود . واگر ازمر کزحامل 


برون ]1 اژحال نگردند و حنانك آندر ین جدو ل‌است ۰ وحون نا یه ی و راندو 





سیسات ید ی یوس و ریخا ی سوه مر زر یی 6 من تت ات ان > پیسصت ج. مس سا مروت ی مر 


( بقیه ازذیل صفه 3۲ ( , 
هه درخه های فارسی وتازی این کنتاب دور بنظر و رو و 


میرسد و ز از روی نکنه ای که بعد مقرم‌اید 
داستیم که استاد ۳ ون ۰«شهور مر کت حامل را 
مرکز دو خط عاش داسته است . ااینکه رای‌دوم 7 ً 
بنظر وبرهان درست تر یا بد ۱ زیر | که سیر وسهلی 71 ۷ 


سود 





ورفتن میانه‌وفایت تعدیل‌و نزدیکترین ودورتر پن بمدها ۹۳ 
همگی قباس‌بمر کزعالم است ه‌بمر کز<امل . وو اضطه 3۵ وی ّ 
دراشجایمعتیو اسطه عددی است هو اسطه در نس .۰ ۳ ۹ 

(2| استاد ما دریابان گفتارش دربارة اندازه نطاقها چ ۹ 2 
دکته‌ای س,باريك آورده و در-قیقت سبب اختبار ۳ ات م 
این رای رااشارتی لطیف ذرموده است که شرحش ی 1 ۳ ۱ 8۳ ِ 
از حوصلهٌ این حواشی افزوست . کسامکه جویای ۱ سم ٩‏ ض 
7صیل و براهی این قضایا باشند کنند تحفه مر مزب ِ ِِِ 

یل و براهین این «ضایا باشندرجوع کنتد ٩‏ سمل 


شاهی‌و بهایة‌الادر اك وشرح تبصره و شر حسطی 
و شروح تذکرة خواجهٌ طوسی و تعلیقات فاهل بیرچندی بر شر ح چذمینی و ما خذ دیگر . 

| بانکه روف او سط بچست مسافت را اعتبار کر ده اند هم دررآی تلف اند . بر خی کو ندمعل 
تقاطع منطفةٌ حامل با تدویر و پاره ای کوبند محل تقاطع آن دابره که بر مي‌کز عالم رسم می شود 
مد میان مررکز عالم و مرکز تدویر » با منطنهٌ ندویر . اینجا نیز ری دوم فرست تر و دقبقتر از 
گفداراول است . کار نده همه این عذاید را دريك شکل نموده است . 


۱:۳ 


در حالهاه آسمان ورمن 


صاعد و هانط معنی‌صاعد بر آبنده بود ومعنی هابط فرورونده . وستاره‌بةمال 
کدام بود بر آنده بود » تاعرض‌او بشمال همی اوزاید . حون بغایت رسد 
ودست بکاستن کند بشمال فرو رونده بود » تا آنگاه که از عقده بگذرد و بثیمةٌ جلوبی 
افتد از مایل » تاعرض‌او بجنوب همی افزاید » فرورونده بود بجنوب » تا بغایت رسد و 
آغازد کاستن » بر آینده شود بجنوب . و گونهٌ دیگر ازبر آمدن و فروشدن قیاس او ۱ 
بزمین است . واین‌جنانست که کو کب‌را بنطأق نخستین و دوم هابط خوانند وبرسیوم " 
وجهارم صاعد ۰ و گروهی هابط آنرا خوانند که بنطاق دوم وسوم باشد وصاعد آنرا 
که بلخستین و جهارم باشد . وفیاس این بو بیدك اوسط . و گونه دیگر نی زحنانست 
که کو کب را از ال جدی تا آخر جوزا صاعد خوانند . و از ال سرطان تا آخر 
قوس هابط خوانند. و گونة دیگرنیزجنانست که ک وکب میان فلك نصف المهارومیان 
ی یی ارو ها 
زیادت و قصان این افزونی و کمی بدو گونه است . یکی بحسب جایگاه ازهلك 
کدام است اوج وتدویر»ودیگر حسب جایگاه از افق . و نحستین گونه‌را 
بسیار لون " است . یکی از آن » فزونی است اندر رفتن . و این جنانست که جون 
رفتن ستاره بیشتربود ازرفتن میانه » اورا زائدفی اامسی " خوانند . واگر ازوی که‌تر 
بود ناقص فی‌اامسیر خوانند . وز آن » افزونی است بعدد . و آين حنانست که 
تعد بلهای ستار گان بجدولها در نهاده است برابر عددها بدو سطر » یکی همی و اد 
1 شش برج و دیگر همی بر آید از سعن برج تا تمام دو ازده بر ج ۰ وجون تعدیل 
خواهی‌ستدن وجیزی اندر آن‌دوسطراندر آری » اکربسطر نخستین افتد زائدفیالعدد 
نام کنند و بدوم ناقص" فی‌العدد . وز آن » افزونی است بتعدیل. واین جنانست که 
حون تعدیل حصه سای 6 | نکش حصه حیزی فزایی و نیز تعدیلش بستانی » اگر 
این تعدیل‌دوم بدشتر آزتعد بل‌نخستین بوده آورا زاندفی اانعدیل خوانند . واین بنطاق 





۱ - خد (او) ندارد . ۲ - سیم » ح . 
۳ موجه 4 - فی‌السیر » خد. 


۱۶ 


کتابا سفهرم 


نخستین وسوم بود . و کر تعدیل کمتر باشد از نخستین » ناقص فیا(تعددل خوانند. 
و اين بنطاق دوم وجهارم بو د. وز آن » افزونی است بحساب . و این آنوفت بود 
که بتقویم کردن ستاره ؛ تعدیل پسین ! برافزائی. واو زادفی الحساب باشد . و آن 
بفاك او ج بنطاق ره وجهارم بود" . وبفلك تدویر بنطاق نخسنین ودوم . وجود 
این تعدیل را بباقی نطاقعا کم کنی ناقص فی‌الحساب بود". و از آن » افزوني است 
اندر روشنائی وتئومندی". وحون این بحسب نزد یکی ودوری ات اس راهن 
اور زائدفی اور وااعظم خوانند » تا از ذروت بااوج سوی حضیض شمی آبدءز یراك 
بزمین نزدیکتر همیشود . وز حطیض تا باو ج ناقص فی‌النوروالعظم خوانند. و 
گروهی این زبادت را کرد بر گرد حضیض نهادند تا هر دو بعد اوسط » و قصان 
ای رگ او ج . ز راك روشنای ون او بعد اوسط براندازةٌ میانه نهادند . جون 

ازوی بر ترشود از آن اندازه کمترشود . وحون ازوی فروترشود از آن اندازه بیشتر 
۱ شود . وقباس حنان و اجب کند که اینگونه » اززتدو یر سشثر برون هن ولکن 
۱ عادت منجمان حنان.ت که ز یادت نور وعظم از نطافهاء دذك او ج برون 
وزیادت‌نور قمر برین قیاس نیس ع » ولیکن بحسب دوری ازشس . پس گرومیآورا 
زائدفی‌النور شوت از اول ماه تاننمهم. و رده اویزا زاند ای‌النوز وان که 
روشذائیاندر تن‌او از نیمه بسفتر شود » 3 از هفتم ماه تا ببست ودوم او باشد ,و اما 
کون دیگر از زبادت و نقصان که بحسب افق بود ْنست که ریسم شرقی که میان دلك 
نصف‌النهار است ومیان‌افق مشرقی‌تا آنربم دیگر که برابراوست هردورا زار خواند 


زیراك روز وشب آندرین دوربم برفزونی باشد . ودوربم دیگررا نا قص خوانند . 


۱ - ومنها ااز بادة فی ال<ساب وهو ان بز داد علمه ا لعددل الا خیر ۰ ی و ول »در اصل سر ی دوده و بخط 
الحاقی (یشتر) شده است . 
۲ ت باشد ۰ ح ۰ جص ۰ 
۳ باشد » ح . 
۶ - نورمندی * حص ۰ 
۱ 


در حالهاء آسمان وزمین 


جهن مات از 5 این روزهای است تمام که‌اندرو هریکی از کوا کب و اوجهاو 
ایمامالم خوانند. جوزهر های‌ایشانرا دورهاتمام گرددبی کسر.وغرض‌اندرین» 
آسانی بادداشتن‌است ویرون آوردن جایگامها ورفتنشان . وهر گرو هی این‌روز کارها 
ای اس تفس انعر ات که رف اه فده استی.. اما آ هنم رصان روف 
شده است آن و ان اس ۵ ان ا کاب ی ار ات توا 


کلب ب اه رگن " ای جمله روز کار کلب ۰ وم‌دمان ما ۳ رو ؛ : گار یی یل " خوانند. 


یت تس مرو و و و سس سم 





خ ت. مطجا ی ند تست ای دا که ند سف بر 


۱ 1 ۵2 درزبان 9 ده عی ایام العالم ات ج 


عشده هندو ان این است که جهانرا آغاز و | بجام و ۰د ۲ ی معیّن است . يك کلی عا! میید ای 
وظهور موجودات و ممنزلهً روز و یس از آن يك ؟أپ عاام قيامت و بمتزلهً شب است . پس دو باره 
بك کاپ عاام ظهور و آفر نش و يك کلب رستخیز ۳ . وهچنن چند کلب میگذرد تاعالم آفر فش 
پاان میرسد و همه چیز معدوم میگردد . 

کاپ آفر ,نش و ظهور که | کنون ما در آن هستیم ۳۲۰۰۰۰ سال است و بچهار بخش 
قسمت .شود که هر بکیر ا < وگ ب وگب میگونند ۰ جوگ چهارم را کل‌حوگ 2( ۲2۵۱ 
با ۵۱1۱۵2 میخو اند و آن چهارصد و سی و دو هز ار سال است( ۰ ۰ ۰:۲۰«( ۱ نگ سوم را 
دوایر ج وگ 0۱۳۳9۹۳۹2" میکو بند و قوتر ارو ک چهارم است»سسی ۰ ۰-۰۰ ) سال _ 
ج وک‌دوم‌را 0 رناح وگ ۵ خوانند . وآن سه بر ار جو ج و گ‌چ‌ارم است بعنی(* ۰۸۰ )- 
گ اولر | کر دا حوگ 32 خو اند وآن‌چهار بر ابر جو گ‌چهارم است‌یعنی(۰ ۷۳6۳/۹۷۰۰ 16 
وسالهای هر چهار ۲ را چون چم کنیم مقدار يك کاب مشود که مش 

آبچه بوشتم از استاد داشم‌ند هندو شینم که مدنی نزد او تحصیل 1 و زیان سانسکر بت 
اشتهال داشتم . خوداستادیز رک ابور یجان یز در کتاب تحقیق ما الهئد(ص ۷ ۸ ۱)حساب‌چهار ج وگ را همین 
طور برآورده است . امّااعدین محمّدین عبدالحایل سجزی در کاب مئتخی‌الالوف میئو سد «و اصحاب 
السند هند یزمون ان سنی‌المالم هی اریهٌ الف الف الف وله الف اف و عشرون الف الف و 
دك" رالهنده ۰ ۳۲۰۰۰۰۰ 4 . 


7 کل هر ین 2 ۷2۵۱۴۸۵ در باره کلب درحاشه ی شد . اما کامه آه نت 
از دو کابه , اه ۲7وممعنی روز مقایل رات ۲2۵۸ یقت اوه نکر 3 مهژی حمله و جوع 
و اق‌طاات | عبارت ات ار جله روزها با دوره‌ا که در يك کلپ واقم" مشود . چنا دکه مثلا بگوئم 


در يك کلب ب چند شنبه با چند یکشنبه و دوشنه وافم مشود . رن 


بس له هک کاب را کلپ اهر گن کوند. و خود استاد در کتات الپند فرماد « کلین ضگبَ 
من کل و هو و جود اواج نی العالم ومن پن وهو فسادها و ,طلانپا و موع هذا الکون و الفساد 
هوکلب » و درکلب آهر ؟ ان گو ید « ای جلة ایام کلب فان آه الایام وارکن هوالحملة » ص ۰ ۰۱۸ 


۳ سرت و هنّد » خد , 


۳9 


کتأباتفهيم 


ونه جنانست » ولیکن ل بلغتشان سید هاند . و این نامی است که بر هر کتاب نجومسی 
بزر گوار افتد . وتفسیرش چنان بود ۰ وا که انقوو کر ارت 


۱- خود ابوریعان در کتابالهندشرحی در بارةٌ سذهاند نوشته ویکجا ( ص ۷۳ چاپ ارویا) 
تم « وهو خسة احدها سور ج سردها زد متسوت الی امس ولا ه للات و الّاای دس شت سدهاید 
منسوت ۱ ی اجه کو] کب شات مش ع.ل» شنچندر والّالث بلس سدهاند منسوتٌ الی یولس الونانی 
من‌مدبنة سیر و اظنْها الاسکندرنة عمله لس والر ابم رومك سدهاند متسوب الی‌الر وم عمله‌اشر بخین 
و الخامس بر اهم سدها بر٩‏ آمتسوت الی بر آهم عم در#گویت ان جشن فی مد دنه بهلهال و هی فنماین 
ءولتان وین اهلواره سله عشر جوژنا » . ۱ 

اصل کامه ( سدها ند ) که در ؟ لاب «جوم اسلامی( سند هند ) شده درسانسکر بت بلهحه هندوی 
با کسرةّ متمایل بیاء حهول درسین بی نقطه و شد دال وهاء بالف کشیده و نون ساکن و ناء مفتوح 
است 510021712 و باحروف ف۶ارسی بچند صورت نوشته مشود کههه صحءج است : سد‌ها ند »سد‌ها نت 
بد‌ها ند » سدها ات » ده اند * سدها ادت . زرا که تاء ودال بهم تبدیل میشوند که درحواشی یش 
گفه و مودارها آوردهایم . وااف مد ازهاء دراین کامه که شبده‌تر ازامثال جهان و هان لوط مشود 
چنانکه کوئی ,كث 7 مشتر دارد . 

کل سد 002و در ساسکر بت «معنی کاملا آزموده و تجر به تم اش هقف ارت 2 ب‌عنی 
آخرن و بزر کتر بن و حرف (ه) برای ت رکب دو کامه آمده و دال رت از کر ات سا کن شده است 
پس( سد ها ند ) بمعنی 3 ترین و آخرن آزموده است که خطا و اراستی!درآن راه دارد و 
ار اسند معتیر وشاد استوار توان شمرد . 

هندوان کتایهای معتبر و مهم تجومی را بنام سدهاند میخوانده واز این قبیل پنج کاب از 
زماهای شین داشته اد : 

الف - سورج سدهاً ند » وبقاعدة تبدیل جیم ویاء وهچنین تاء ودال که بارها کوشزد کرده‌ايم 
سوری سدهات 9۵7۸510002708 فتحه آخر (سوري) که کاهی باهاء بیان حر کت ( سور 4) نوشته 
میشود یکی از علامات نسبت درالفاظص کب است ؛ یعنی‌بزر گترین کتاب نجوم‌سوری بمنی‌منسوب‌باً فتاب. 

سور در س اسکربت نمعتی آفتاب است که باختلاف اهحه وقاون‌ددیل سین و هاء و خاء سکدیگر 
درنارسی هور وحور گفته میشود . 

لت وت ها بو : ستاْظ باء تزدیك بو 1 که وت عون .وکسرهمتمایل باء جهول . 

۱ و گفتن شین سه قطه و سین بی نقطه به‌خرجی آشیه و" نزديك پیکدیگر . و تاء مفتوح بلوجه‌ای که 
هندو آن ۳ محنند و برای امتاز از اء خالس دو شطه » روی آن علامت ( ط ) مسی گذارند 
۵ ۷20۰:9۱۱2 یی کتاب نجوم بزرگواروسشنی .۰ منسوب بیکی از ستارگان بنات‌النش . 

نوشتن این کامه با حروف فارسی بچند شکل عکن و صحیح است . بسشت » بششت ۰ 
بشست » بسست . وهچنین تدیل حروف اول بواو بمنی وسشت ال . 

( بلیه در ذیل صفحه ۱۵۸ ) 
۷ ۱ 


در حااهاء اسمان و رمن 


و نز د مك ایشان کتابهای سد هاند بعد د سوم معر و فند 5 ند سورج‌سد هد 4 


ف‌ 
و دیگر بشسن سد هاند »وسه‌دیگر رومك سد هاند > وجهارم لسی سد هاند»و نج 
وان روز کارها 3 ا بام‌عالم از هر ان دام کردند که اعته‌اد هندو آن حنانست 
که دوب شاروزی باشد بر اهم 3 و معتی براهم حون فا کعرز 2 ط بعت لو د . بجی 
0 و <ر ان ران 4 از اول حل رفتن گر فتند ۹ رور مدشن ۰ وحون ان کلب 
نمام شود » کلب شب اید » و نج همی جنبد سکون گیرد . وهمچنین شب ازیس روز 
( یه از ذل صفحه ۱:۷ 9 
اینکه در تلفقظ آمخته بط اء گفت م درر؛ بان بارسی دم دو ده و ۳ ی طهر ان و امطووار 
و امثال ۳ و ار رو باحروف ۶ر ی «طاء بو شته ابد ۰ اما امتان استر اباد و در سر 
چون اطور ۳ «داشته همه جا تتاء دو شطه بوشته شاه یی و و ان نصر ف چنانکه بعضی 
بنداشته اند از جهت زان تازی بود باستی هه جا شده باشد ه در کامات معدود . وانگهی <رف 
وا دو هصه در امحه تاری 4۱ ستن | تک و به باراب ۳ ق ‏ بطاء بش ده بأشد ۰ 
2 یت ها 3 . تافظ واو محهوله 000۵0/۵زه ۲۵۱۵۷۵ عنی تقو کعز انم کعا رد بجوم 
ی ۰ 
۳ بلس سرد ها 1 «حروف باء بزدرك 4 (ب) و صهم, و برد .مك دو او هو اه ۰ هد .4 
ایا دا ع لام » و سی نزدرك دمعد د شی رم صاه دار 5101011417002 ۱۳۱3( نگفته ابورحان سلی متسوب بو لس 


ف + 


نو تابی . ۳ انشا د تکار نده درزدان ما شور ت دوم تایلی ی 3 و 
۵ راهم ش ها ند 00۱۵01۵او ف۱ا2ره نم و ن کتا اب بجوم | وی وروشن 


کامه تر آهم و براها 0۳۵2 کیرهن از آن امده «معنی خداوطیعت و ور وروشنائی است . 

ی این کتاب بر هم کته ۵ ۱<::۸۳۱۲۱۱۸۵ منم بزار ی ات که‌در حدود سال * ۰ ۱ مبلادی 
هم تروه سیاری در آن سرزمین زاد کانی و برسوم واداب آفتاب پرستی کار میکنند . وباین نز اد 
با بان گروه بر بان نصا مییتک تونت شا وت دی لح اج گفته مشود ازدو کامه (دبی) ده‌عنی جز دره 
و داحنه و / شا( ( که اموحه هندو ی ا دی در (سک) دی سدتایی ۰ 

براهمهر 0۳۵۵۲6۲۲۵ مز یک ی از منجمان بزز رگ این طایفه است که در حنود سته 0۰۰ 
م.لادی هدر سمت ه 


۱:۸ 





کتاب‌التفهيم 


سر 


5 در برأهم تمام ود که صد سال‌است 4 از آن سالها که از روز مس لب‌شود ی 
تا عان الارش اتقو ارشوهی یی سا باد کردیم اما نها تفا ار 
ادو ار وا کت اندر کلب نهاد یم 1 حنانك هندو آن دار ند ۹ ره حنانك بر <های م‌دمان 


0 : و سمز ۳ آر ۰6 هز ارها نهاد یم که دو »عشر ۱ از بارسیان حکابت کر ده‌است " ۳ 


تفن ات تحفق ما للهند تفصل ودر الا ثار الاقه باختصار در این باره 9 فررموده است . 
۲ - آبو معشر جعفرین مجهد عمر بلخی منجم مشهور ایرانی در سدة سوه دجری و مولف حّتاب 
المد خل ون دیگر در احکام بجوم است ۰ معاصر سوب سن اج ند فلتوف متروفت غزات 
بود و در ۲۸ رمضان سال ۲۷۲ هحری مطابق ۸۸۲۱ مبلادی وفات بافت ۱ الفهر ست این الندیم . 
۳ اختلاف سح درجدول بدین قرار است : حس ۰ در سطر اوّل وچهارم (روزها) بجای (دورها) 
خد » از .زحل تا آخر سیارگان اعدادی را که برابر خود کوکب است مقابل اوجش نوشته است , 
ع » درسطی دوم ٩۷‏ بجای ۱۵۷ ودرسطر پانزدهم ۳۸ بجای ۲۸ ودرسطر بست ویکم ‏ ۷بجای 
۶ و درسطر آخر زیر هزارهای بومعشر ( ادوار حرکةالفلك ۵۰۰۰۰ ۱۷)در اینخاه هیچکدام‌از 
سیخ فارسی چیزی نوشته است . 

۱۹ 


درحااهاء آسمان وزمن 











۱ امهای ستارکان .. | . دورهای هندوان . | هزار های پومعشر ۱ 
جله‌روژگار کاب ]۱۰۷۷۹۱۱۵۰۰۰ ] ۲۰ ۵ ۱۰۱ 
۱ تج بایزد جرد ات ۳ | ۱۳۱۳۵۹۹۸ ۱ 
دور ها ی شمس دسر ۲ هِ.ِ ۰ 
5 اوجش . . . . ]1۸۰ "۳ 
۱ اقا امه ۳۳و | ۸۱۲۷۷۸ 9۰« 
۱ اوچش ۰۰۰۸ 2+۱۸ ۱۳۹۰ا( ِِ 
ی ۸ ۰+۰۱" ۱۹۳۹۰ 1 
۱ 3 فلگ( ۱۳۵۱۳۱۰۰( ۱ 
۴ ]| ۱ 3 
جوز هرش . 1 ۵۸4 
مشتری . . ... | ۳۹۵۲۲۹۵۵۵ ]۳۳۵۲ 
۱ اون ۸۰۰ ۱ ٍِِ ۱ 
و ۳ ۱ 5 
۵ | ۲۲۹۱۸۲۸۰۲۲ ۱۹ 
۱ اوجش | ۲۹۲ 5 
جوز هش | ۲۹۰۷ 3 
ز هره | ۲۲۳۸۹۶۹۲ ۷چج]ا.ا... ‏ ]0۸۵۱۹ 
اوچش ]| ۰۳ ثكِثِ ۱ 
جوز هرش ۱۹۳ 
خاش ۱ ۱ 
: جوز هرش ۰ | ٩۲۱‏ ثِ ۱ 
۲ ستارگان *ایته. . ]| ۱۳۰۰۰۰ ۳ ث" ۱ 





امدازه شاد دا اما قطر فمر ندان اندازه معلوم ی ندمه فقطر رین ۱ رایی 
بسمع) »علوم ات ی  ..‏ و مطلمیو س ۳ از اختملاف منظرش سرون ان ۲ 
و ۳ قطر موس ۳ بدان اندازه ی ءعلوم کر دست ی و به‌قا ات 2 راه 


۱۹۰ 





کتاب التفهيم 
تفای نس ۱ . وامّا قطر ستارکان سیّاره وئابته » نسبتشان بدیدار جشم ازقطر 
شمس که حند اند از وی بجای آورد ودر کتاب مشورات بدید کرد . و اما آنچ ۳ 
گفلس مد اندرین جدول آوردیم » زیراك تا کنون کسیرا اک مس وی 9 


یا 
۱ ار 
تا, اه ۱ 
سار دان ۱ 
۱ ند بر اشان 


ناه 


ستا رگا ن 
سیّاره 

















۱ ۱ ۱ 
‌‌ کی 0 ۳ 
نت ۳ 9 ۱ مس زگ چم اب یی 
۲ ۵ ء حرش هار افتات دیول دور در بن ۱ ۲ ۱ ۲ ۹ ۳ 
فهر ۱ و سیگ افز وذتر درعد نزدیکترین عظم «خستین جز وی از بیست جز و ازقطر افتاب 


۱ 
دوم . چهارجزو ازهشتادويك جزو _ 


فا 
۱ 


زحل ‏ . جزوی ازهژده جزو از قطر آفتاب 


مشاری  .‏ جزوی از دوارده جزو سیوم ‏ : پنج جزو ازصدوه جزو 


چهارم " جزوی از بست‌وچه‌ارجزو _ 


میخ . جزوی ار بیست جزو 








ی جزوی ار ده رو ۱ پنجم ۳ ۱ دو جرّو ار تجاه چم جرو 


۱ عطارد | جزوی از پانزده جزو ششم ۱ جزوی ارسی‌وشش جز و 





وتات دس سس سس نت یت مسج متس اوتحم مو رباص بات سس وه طصوت تب وت سوت ی 


۱ - در مقال پنجم محسطی از فصل ۳ ۱۲-۱ دربارهٌ بم قطر زمين و تعبین بعد و جرم ماه و افتاب 
بتفصیل گفتگو شده است . درتجریر حسطی خواجهٌ طوسی فصل ( ه ) مینوسد «فاذن ۱ وسطا نعاد 
القمر فی‌الاجتماعات و الاستقالات ٩‏ ۵ مثلا للصف قطر الارضش و نه. امس ۱۳۱۰ مثلا و مدز آس 
محُروطالظّلْ من س‌کزالارض ۲۱۸ مثلا » و در فصل (بو) منتوسد « ظهر ان الارض ۳٩‏ مثلا 
لقمر وان السّْمس ۱۱4 مثلا له و اصف فاذن‌السّس ۱۷۰ مثلا للارض بالّقرب > نقل از تحریر 
حسطی خواجهٌ طوسی(متوفی ۱۷۲ ) که بخط این باب بفدادی در مراغه بسال ۱۲ هجری ۱۸ 
سال بعد از تلف و ۱۰ سال پیش از وفات موف نوشته شده است . وا صراجعه باصل محسطی که 
درسال ۰ هجری نوشته شده وهردو کناب »تعلق است بکناشاه مدرسه سیهسالار طهران . و در 
بعض سیخ دیگر( فاذن الشمس ۳ لا للارض بالتقر ب ( 8 

۲ - جهر «معني آشکار! کردن ۰ بگفتار آواز لند کردن ۰ سخن باند گفتن ۰ باداسته در راهی شدن 
است . ( <هَر الا مر وبالاص :۱عله ۰ وجهر باقول : ر فع به صوه ) . حص ۰ جهل کردن . خد» 
در اصل ( جر کردن ) و بط الحاقی با کاب اصلی ( جهر کردن ). این هرسه نسخه در این‌مورد 
معنی مبدهد . ح ۰ جهد کردن نامد . ۱ 

۱۱ 


درحالهاء آسمان وزمین 


نيافتیم و الله اعلم ". 


۱ - اختلاف نسح درجدول : حس ۰ ۸*ج۱ ( یکی ) بجای (جزوی) . ودر ستارگان سیاره سطر ال 
( قطر تقدیر ایذان آفتاب ) و در سطر دوم ( یکی هچند قطر زمین ید دورتر ) و در سطر سوم 
( چند افتاب دعد میاه و سه کی افزو شر بعد نزدنکتر ( این سخه دز دور ندظار ميرسد زیرا 
مقصود بطامیوس این است که قطر آفتاب دربمد اوسعاش غالبا مساوی قطر قمر است درنعد اسدش 
ین تور ) باق ای یام ور کر مان اسان اس اکن ق سا کت 
برای ریخ ( جزوی از بیست ودوجزو ) . 

مان | بچه سشینیان در ابعاد واجرام فگفتنن با آنچه امروز در کتاه‌ای هت نازه می منم 
«تفاوت ارزمی تا اسمان است » . قدما برای تمیین ایماد و اجرام راههای علمی صحیح بدا کرده 
بودند که امروز هم مورد توخْه واعتبار است وچون آلات رصدی دقیق و دوربن‌های کامل نداشتند 
کاهی با حالت شجهٌ عملشان درست درهه.امد . اما بحساب دق که علمای فن در این دوره با اسناب 
و الات رصدی و را قواعد تازه و کهنه دای آورده اند محبط کره زهین قرب ۲۹۰۰۰ میل و 
قطرش ۷٩۱۷‏ میل وچون شلجمی‌شکل است ودر دوقطب اندك فرورفتگی ودرحدود استوابرجستگی 
دارد طول نصف قطر افصرش ٩۰۱۹‏ فرسنگ ونمف قطر استوائش ۱۰۲۲ فرسنگ و مساحت 
سطحش ۲۰ کرور فرسنک عم تم وحجمش ۸۸ کرور فرسنک میشود . وقطر حقیقی افتاب ۱۱۰ 
برابر قطر زمین و مدش اززمین چهل میلیون کیلومتر وحجمش بك میلیون و ۳۳۱ هز ار برایبر 
رم است . 

برای فواصل و ابءاد سبی سیّارات وشبه ستارات د منجّم »عروف آلمانی درترن ۸ ۱مبلادی 
قاعده‌ای روی این سبت اختراع کرد : 4 برای مد عطارد و ۷ برای بعد زهره و۱۰ برای‌ژمین 
و ۱٩‏ برای صریخ و۲۸ برای شبه سعارات و ٩۲‏ برای مشتری و ۱۰۰ برای رحل و۹۹ رای 
اورانوس و ۳۸۸ برای تون ۰ یس چون عدد هر کداصا در ٩‏ میلیون میل ( بهر واحدی که‌فرض 
شده است ) طرب کننم بعد سیاره از افتاب بدست میاید . مثلا پمد عطارد از آفتاب ۳٩‏ میلیونیل 
است منی حاصل طرب 4 در ٩‏ میلیون . این سبت از اعداد متصاعده ۰ ۳ 1 ۱۲ ۲ 1۸۰ 
۱٩۲‏ ۳۸۶ دست امه است که درهر مره چهار عدد افز وده‌ایم ۱ این قاعده یش ار ات 
اور اوس وشه سیّارات و ضم وبا عادا نها مز تطبیق شد). 

اما دید وحجم ثوابت هنوز چنانکه بای بدست تامده است و ایعاد عضی را بزاوه اختلاف 
مذظر ومطایق سیر تور که درهر ثاده سصد هزار کاومتر است سخمن مین کرده‌اند . وداستخراج 
بمض منجّمان تردیکترین ستارگان بفاصلهٌ قریب چهار سال وم نور بما میفرستد و ور بعضی بمدت 
هز ار سال و بدشتر نما ميرسد ودراین میاه ار کان دشمارد . ازروی این‌سالها که باید سال توری 
رآمرد توان دااست که این روشنان آسمانی چه اندازه از مادورد ! منحءان جدید هم ما دند و 
کوا کِ ثابته را باتدار بخش کرده و تا بست قدر ,حساب آورده‌اند . آلچه باچشم و آلات رصدی 


( بقیه درذیل صفحه ۱۵۳) 


۱9 


کتاب الَفهیم 
تا ی وف ازم کز عالم معلوم‌است باندازه نبم‌قطر زمین ۱ 
زمین معلوم هست حنانگ اندر پلجم مقالت محسطی بل بل است. و م‌دمان این 
صناعت بر آن | تفاقدارند که دورترین "بعد هر کو کبی » نزدیکترین "بعد آن کو کب 
است که زیرش است". وهر کو کبی را" نسبت نزدیکترین "بعدش‌بدورتر ینش آمعلوم 
است که ازوی حنداست . وحون یکی‌را بعد معلوم 2 | د یگرانرا نیز معلوم‌شود ]" 
سس ها ات اززمین و قطر هاشان بدان اندازه معلوم است . وهمچنان تنومندی 
ایشان که کرد است حون گوی : معلوم است باندازه کوی زمین. واندرن جدول 
نهادیم آنچ بطلمیوس] بافته است | " ازپس‌درست گرفتن شمار ۲ . 


( بقیه از ذیل تیه ۱۲ 1 


۲ تون ر صرد شد ه از اودار دست کانه ره ۲ ۳ ملبون رسده است ۰ بظامی فره‌اد ِ 


شنیدستم که هر کوک جهابی اسشت زا اه زمن و اسمانی ات 
و ان کرام کدر کم باس وت و ان اور مایت 
ت 
‌ #۰ 


مود یت کون 
زمین در زیر این 4 طاق مینا چو خشخاشی بود برروی دربا 
۱ -زسس اوست » ح . برش هست » خد . 
۲ - د. (را) ندارد . 
سر ی 
۶ - عبارت میان دو کمان بقر ننه سباق مطاب وسخه‌های خد » ع ۰ 2 افروده شد . 
۵ - کرة » خ . حص . 
1 - - از روی نسخ دیگر افزوده شد . 
۷ - درست کردن ۰ عس . در جدول صفحهه ۵ سخه بدلهائی که بمعض مجاسیات درست‌ماً بد در 
قطررهای ستار کان ۰ حص : درسطر دوم ( ۰ ید مد ) بجای ( ۰ رمد ) . ودر سطر سوم ( » ب ط ) 
بچای ) ۰ب رز ( ۰ - ودرنومندی ابشان سطر سوم » خد : ( جزوی از سست ودوه ار و سصدو شش 
جزو ) . حص ۰( جزوی از دوهز ار وسیصد جزو از زمين ) . ومطر پنجم ۰ حص ( صدو شصت‌و 
هفت بار چند زمین ) . ع (۱۱۷ بار وثلث ) . ودرنزدیکترین بعد ایشان سطر ششم » حص ( چهار 
دانك) ای (چهاد يك) : 
( بقیه درذیل صفحه ۱۵) 


۱۳ 


در جالهاء اارق ورمن 
۳ اندازه نان اما دانشخ آندازهای ار عان :۱ 6 آن سس بود که رمبن را 5 
چند است قطرش را بکی هم 6 همچنان که بکی را اندر دیمودن تن 


با ارش با کیل باصطلاح يك باد یگر نهند . ولکن ای بدان مسافتها خواهد 
که میان م‌دمان مستعمل ومعروف است ‏ باید دانستن که قطر زمین دوهزار وصد و 
کسیت سه :وس ات وجهار دای فک حور نکسم ار 
و هشتصد فر کت اس موی ام شهار ماخ رو ماو ارسوون ات اش ند 


ارشی» يك ارش مکسرباشده جهارده‌بار هزار هزاروهفتصدو دوازده هزار وهفتصدو 


( بقیه ازذیل صفحه ۱۵6 ) 
لا ببعض محاسبات جرم قبر جزوی از ۳٩‏ جزو و ریم کرة زمین . و حرم زهره جزوی از ۳۶ 
جزو وتات کر زمیت است . ۱ 
ابکاش آچه را که استادی بررگ هچون ابوربحان شمار درست کرده بود بر جای ماندی‌و 
دفترها این ادازه بر غلط و آشفته و درهم و برهم نگشتی مز اه شم باتوان اشماه خون جگر 
نخوردی‌وبرای درستکردن هرکاء» وهرشمار چندبار جانش بلب نرسیدی . ودرراه و ارسی‌بگونا گون 
کنابهای +علّی ورباضی شین که خود احوالش بر اهل کار آشکار است شبانروزها نباه وبرای بك 
معاسبه چند ورق را هچون روزگار خویش سیاه نکردی . با اینهمه بسی خشنود و سیاسگزار 
است که بکوشش بی پایان او کاری بس شگرف انجام گرفته و بادگاری بزرگ که در روز کاری 
نزديك هزار سال محو ونابود شده دوباره بدست او زنده و تازه گشته است « مگر صاحیدلی روزی 
برت کند در حق‌درو شان دعائی » . دشوارهای کار این کتاب ۵ تنها بکجا و چند چاست 
بلکه در سرایای این دفتر عبارتی و اشارتی خالی ازاشکال نبوده است و دگارنده درهر کام ستگلاخها ۱ 
بر‌خورده که جز باری و ,جشاش | لهی از آنها سلامت رهائی دافته است . و ین دارد که بقدر 
امکان تردیکتر ین سخنی را که از خامةٌ توانای بوریدان بیرون آمده از کار بیرون آورده است . 
و ال الموفقوهو خبر معون . ۱ 
- ۵ » ما فررسحخ . غالا دانگ بجای ماو گت .شود وا گر ود استاد هرن باشد دو ثلث با 


۲ ۰ 3 ۰ ۰ ۵ ۳ ۳ ۳ ۲ 
چم-ار دانگ ی چهار سرد س دا و است : بجس آب بوضی کسر در اند هل 7 ۰ ان ۵ مسل ۹ 


ان وه اه 
#ریبی و ساب ثفیی ( است , 


( بقیه درذیل صفحة ۱۵۷ ) 
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اب النَفهدم 


در حالهاء اسمان وزمن 





0 ری تس ین ۱ ی . 
سدار دان ایشان‌یدانکه نم رهای اشان بدان فطر زمن ننوه‌ندی اشان بدان که کرهُ ر مسب 


۱۲ یکی است ۱ یکی است 















































عظم خستین| ‏ ی ۱ مه | صد و شش بار چند رهین 21 
4 نی ی و و ٩‏ ۱ 
دوم ۳ ۱ چپار بارودو سكچذدفطر رمین ع صدو دو بار چند رمسن ۱ تح 
6 
سب ان ا تسد سس ای خرس تس یه اس کت 
سیوم > | چهاربار و سيك قطر زمين | ۶ک/ مشتاد ودوبار چند زتت . ول 
ِ ۱ ِ 
را ی ما ما ۱ 
چهارم ۰ چهار بار چند قطر زمين | یذ | شست ودوبار چند زمیت . وول 
ب تست ۰ مت سس ریمعت 
بنجم و ۱ سه بار و نبم چند قطر زمن | ۳کز | چهلو ,کبار چند زمین ۱ 
ششّم دوبارو سيك چندفطر زمین | ۲ج | هژده بار چند رمين ۱۸ ۳ 


( بلیه ازذیل صنحه ۱۵۳ ) 


مض توضیحات دربارة این‌دوجدول : ستوی که اعداد و روف حمل‌در آن دوشته شده است 
دریشتر سخه‌های فارسی تازه و کهنه وجود ندارد . امّاچون در يك نسه كهنهة فارسی اقس‌ومفلوط 
دیده‌شد نگارنده درصدد برآمد تا بمحاسهٌ دقیق وم‌اجمه بما خذ صحیح تر ام | درست و کامل‌ساخت. 
ارقام این‌سنون درحقیقت بیان و تفسیر دیگری‌است از آنچه برابرش در ستون پیش باحروفو کلمات 
و اضح نوشته شده و اعداد ادهٌ اضعاف و حروف رفومی امایندهٌ اجزاء و دقایق وئوانی است که در 
محاسبات ابعاد و اجر ام معمول میباشه. . وگاه ] نچه با کلمات و اضح بتقر یب نوشته بر ابرش با اعدادو 
حروف خمُل بتحقیق ثت شده است . مثلا تنومندی قمر ( جزوی از چهل جزو از زمین و بحساب 
دقایق و ثوانی یکدقیقه و۳۰ اه است) . وبرابرش این ارقام دیده مبشود (۰ ال ) یعنی یکدئیقهو 
۰۲ اه . وقطر مشتری چهار بارونیم چریتر ازقطر زمبن است و پهلویش این ارقام گذارده‌شده 
است (4 لد) عنی چهاریر ابر وع ۳ دفقه که از یمه چریتر است . وهچدن درئعد زحل (۱6۸۸۱ 
مط ) یعنی ٩‏ دفقه از چهار هز ار و هشتصد و هشتاد ویك‌بار افزوتر است . در ثوابت کسرزائد 
بحروف نموده شده و رسم این است که کسر بیش از نصف وگاهی نصف را هم يکي تمام حساب 
میکنند . درنسخ تفهیم عربی تنها بهمین ستون ازجدول یعنی اضهاف واجزاء ودقایق و وانی اکتفا 
شده است و ستوهای دیگر را اصلا ندارد . 
اما چلٌ ( من ۳٩‏ و ربم ) و امئال آن که در تنها در نسخهٌ ( خد ) دیده شد » تعبیری است 
متداول در محاسبات نجومی قدیم برای بان شسبت واقم و حاصل اصلی بحساب دقیق یابببنای دیگر . 
۱ ۱ ( بقیه درذیل صفحه ۱۵۲ ) 


۱ 


کتاب التفهیم 


بیست و هفت فرسنگ و حچهار يك . ومساحت تن او جله " حنانك ارشی اندر ارشی 
يكار ش مکسر باشد حون مکعب » صدو شست و ششهزار هزار و هفتصد وحهل و 
جهار هزارو دویست وحهل ودوفرسنک ودوپنجيك ازفرسنکگ. وحون‌حنین بوده 
آنگاه "بعد کو کب گیری وبفرسنگهای نیمه قطر زمین زنی » و قطر ک و کب بفرسنگهای 
قطرزمين » و تن کو کب بمساحت‌تن زمین » همه معلوم شوند بفرسگها ء حنانك‌اندر ین 
جدول نهاد یم . 


۰ 


( بعه ازذیل صفحه ۱۵۱ ) 


استاد ابوربحان چنان‌که مد میفرماید اعته‌اد بررصد زءان عون و استخراج وتف وومو ات 
درجه فاسکی را ازسطح زمین نوزده فرسنگ ‏ يك همتر ( -۱۹) مطابق ۵٩‏ میل و - یاچهار 
دانگ مسل فر ار داده است . وچون حصه .در جه را در۰ ۳۱ ضرب کنیم حبط دایره عظ.مهز مین 
۰ فرسنگ با ۲۰۰۰ میل میشود . و مسَاعدةٌ سدت قطر و حرط )0( هرگاه .ط رابر .۳ 
قسمت کنند اندازهُ قطر * و چون قعاررا در ,۳۰ ضرب کنند حبط پدست مب بد . و بنا براین قطر 
زمین میشود بتازب ۲۱۱۳ فرسنگ وچهاردانک فرسنگ . و نف قطر میشود - ۱۰۸۱ فرسنگ 
ودرصوزتیکه کسر زائد راسه مس قرار بدهیم نصف قطر میشود 3 ۱ فره‌نگ ۰ وچون کس 
زائد درتصف قطر بهر تقدیر بیش از بمه: اس ۱ بر در حاسمت تقریسی کی .ام گرفته و نصف‌قعار 
زمین را ۱۰۸۲ فرسنگ یز نوشته اند . ویحساب دتبقی که گفتیم نصف قطر ۱۰۸۱و فرسنگست. 

جمی از پیشبنیان یکدرجه زمین را ۲۲ فرستگ گفته بودند . و با بر این حیط دايرة عِظيمه 
زمین ۸۰۰۰ و فطر زمین 2 4 ۲۰۰ تک خو اهد بود. 
۱ جلسکی ۰ حص . 

۱۷ 


در حالهاء اسمان و زمن 


شیاین ستار گان نزدکترین 





فرستگهای هر ستار رکان 





فرستهای نن‌ستار گان‌مکس ۱ 
بدانکه کرةٌ زمین بدان 




















اززمين بدانك‌فرسنگهای تیمه‌فطر زمین یدانکه فرسنگه‌ای‌قطر | 
۱۰۸۱ زمی ۳۱۱۳ ۱ ۱۱۱۷۱۲۲ 
٩‏ ۷ ۶ ۱ 
۱۱ ۱ ۳۳ 
۱ 
سی وشش هز ار و دوست و ودو تا ار نز ] ۹ ۰.۱ 
۰ و ۱ 
۳ ددع نت ۱ فررسنگ‌و لبم ۱ 3 
ون نی توس کر و مس دی م سس ی مس 
صا ی 1 ند روت ۱ ۸ ۱۳ 
۶ 2 
َ 7 وچه‌ار دك ۰ 
۱ 
9 ی ۳ 3 
۱ صدو هشتادو سه هز اروششصدو رنحاه ششصد و چهل ودو ۱ ۷ ۸ ۳ ۵ ۳۳ ۶ 
۵ ۱ 
ِ- ۱ وهفت فرسئف ارت او نم ۱ ۳۱ 
۱ هز ار هز ارو دو «ست و بنعاه و چهار بازده هر ارو ای‌صدو ۱ ۷ ۸ ٩  _‏ ۷ ۲ 
9 هز ار وس ششصد وسی‌وه فررسنگ سر و شش فرسنگ ۱ ۳ 
فك هز ارهز ارو و س.‌صد و شست‌و سه‌هز ار ده‌هز اروچهار صدو بتحاه ۱ 6 ._ ۳ 
دا و سصد وشتت ويك فررسئف ودوفرسنگ و ده.كث ۱ ۳ 
۲ 4 بار هر ار هز ار و تهصد و «ررده ی ٩ ۲۱ ۰ ۰۷ ٩‏ ۸۷ ۵ ۱ 
هدر ی ۱ ِ 
هر ارو چهارصدو چهل وسه فرسنگ | فرسنگ وسه پنجيك ۱ ۲۹ 
۳ هفده ار هز ارهز ار و تهصدوچهارده | هم اروهفتم‌دوهفتاد ۷ ۷ ه ۱ 
ی 
هز ارو دو ست وچهلو بك هر سر ‌ ودوفرسنگ‌ودو نی ٩‏ ۵ ۰ 
تا ۱ وتات 
فر سنگهای‌دو را سست و دو هرز ار هر ارو چهار صد و هفغتاد و چهار ۵ رار و سصد و 
ترین درحل نود وچهار فرس سنگ ویکی از بازده جزو فرسنگ 











۱9۸ 





خشت ۰ شهی تصتت بت میج بتضلت اج اجه کای نس ترس ات یار نات یج 


فرستگهای فطر انشان 








سی و چهار دفعه 


۱ دوهز ار و دو سب بلق ره 
یورین | دوهزار و دویست و چول ويك فرسنگ و 
۱ دو ارده دفعه 
ده هز ار و بود وشش فرستنگ و بنجاه‌وهفت 
۳ دورمه 
۱ ۵ هز ار و سیمد و هفتاد و پنج فرسنگ و 
یوم ,۲ 
۷ چهلو مج دوه 
۱ ی ۰ ت 
۱ . هشتهز ارو پاصد و چهل وشش فرسنگ و 
۱ 
کر یس تسد بش یتسه مس ِ 
۱ ۱ 
" هفتهز ار و چهارصدو شست‌و چهارفرسنگ 
۳۳ 0 و سی ودو دورفه 
۱ 
سا كثکث_ِ ۳ 
۱ 
پنجهز ار و ششمد و ود و هفت فرسنگ و 
ثٍِِ 
۱ 








جدول فلك ِِ واين فلك سنا رگان ثایته استرت 








۳ 





پا سچصسسسسسسوسس اب« 


فرسنگهای تن ایشان مکّر 


وج سس سم وا طو بت تسس 





ا, 
هفده‌هز ارهز ارهز ارو ششصدو هشتاد وسه‌هز ار 


هز ار و دو ست وست و شش هز ارو هد 
و و چهار ,ك 








شازده هز ارهز ارهز ارو تهصد و چهل وشش 
۹ 


شانزده هز ار هزار. زاره بهصد ودو هار 
هزارو سیصدوهشت هز ارو سی و4 فرسنگ 
و دوسيكث 


ده هز ار هز ار هز ارو هفتصدو پنجاه‌و چهار 
هزار هز ارو هفتصد و هفتاد هز ارو بهصد و 


ی فرسنگ و 4 شش رل 


۳۳ 





شذهز رهز ارهز ی و ی ار 
ويك فرسنگ و ینجدانگ‌ویيم 


یی ویچمیی : 





سههز ار هز آرهز ار وچهل ورنح هز ارهز ارو 
هشدمد و شعت و بكث هزار و چهار صد و 
نود و چهار فرسنگ وینجدانگ 





فرسنگهای قطر فلك‌البرو ج 





فرسنگه‌ای دورش 


:ارده هز ار هز ارو هفذصد تا وش هار دوست و هشتاد و 


هفت فرسنگ وینج دانک 


فرسنگه‌ای یکی بر( ادروی 


ضحت تحت جح رصم نس 


فرسنگهای یك‌د ر ج اندروی 


سیصد و ود ودو هز 








فرستگهای ,کدفیقه اندروی 





ختص سمستمحصح با صحسصیتصوی .سس ون سس مر 





چمل و چهار هز ار هز ارو مد وشصت هز ار و ینجفرسنگ و چهار 


دانگ 


ويك هارر در سبصدو 2 هزار ۱۳ 1 


شش فرعتگ: چهاردانگ 





و سجن یت 








بان با مد وچهل و دوفرسنک و هرانک 


مم همست با هت تصمسه پیت بلس مد خاسیت نوس دم پیی طسو نیت مس سیم 


ششهز ارو با نفد وجهل 0 تک ون 











در حالهاء آو رن سمامن 

هیچ خلای مستانیر ‏ آزاین‌جاره نیست » که از آن جیزهاست که‌مرجع اوبازمودن 

مّدار رمین اتف از دور 6 ۱۵ آن بچیز های مان ۰ وهر گروهی‌اورا 

بدان مسافتها " دانستند که بناحبت ایشان بکار داشتند » حون اسطاد نوس بونانیانز ۱" 
و جوژن گروه هندو آن ۳ 2 وز نجهت حون کتابها بتازی همی گر دانیدند 1 

اندازها حقیقت داسته نىامد ۰ مأمون خلیفه سر هر ون‌الرشید 6 فرمرده است‌تااندازه 

زمبن از سر واگ بد ۰ و گروهی را از دانابان زمانه حون خالد مر وروذی "و 


۱ - فا امر مُتَدٌ الی الاعتبار ۰ ع . باز نمودن » ح . 

۲ - من‌العسافات » ع . یمأنه ها » حص . 

۳ - اسطادیتوس . لفظ بوتانیومقبان مسسافت‌است مءادل ۵ ۱۰۷۰ متر با" ۱ د وچهار ,ك قدم‌متوسط. 

ودر کب عر بی وفراسه,الفاظ ستاد ۵020 و استادیوم و اسطادیون دیده میخود . همین مقباس ارانسمی 

بو؛ نی ءتوفی ۱۹۱-۶ ی ۰م محیط عظیه زمين را ( ۰ ۰ ) استاد مین کرد و باچهل 

مبلیون متر که امروز میگویند چندان دوریست . 

؛ ‏ جوزن ۷۵[2۵۷۵ / حروف ح؟ ج ۰ »ی در ساسکر بت بهم :درل مشوند) .قباس طول هندی 

است که خودابوریحان درکتاب‌الهند ( ص )۸۰‏ ترا مین فرموده است « فلیعلم ان لهم فی‌المسانات 

مقدار ‏ بسمی جوژن و شتمل علی‌مانة امیال فهو اذن ائنان وثلئون الف‌ذراع » | کنون هم اینکلهه 

درمقاس مسافت مان‌هندءان معمول‌است . صاحب غیاث‌اللفات در کمةٌ (ارض) مینویسد « هشت (باشش) 

موی بال اسب بر بهنا » يمك چو وعرض هشت ( باشش ) جو مك انگشت . و ۲ انگفت .ك دست 
و چهار دست بك دند . و ده دست یك باس ,و ۲۰ باس بك توسن . ودوهز ار دد با هشت هز ار 
دست يك کروه . وچهار کروه يك جوجن ( جوژن ) . و صد جوجن با چهارصدکروه يك دیس . و 
صد دیس .كث منزل . و صد منزل ىك کهند . - ودرفرهنگ آ نندراج میاویسد : جوجن بضم اول و 
کسر ثالث بلفت ژند ویاژند بمعنی درم باشد که 4۸ حبّه است وبا انی حهول و فتح ثالث بلغت هندی 
يك فرسخ و تا فرسخی «شد که چهار کروه است . وکروه را ثلث فرسنگ نوشته وبض اقعوال 
تلف را قل کرده است . 
- ابوالمتاس عبدالثه مأمون عتاسی . آغاز خلافتش ۰۸۱۹۸ و توآد و وفانش )نو 


ی رای ۱۹۳-۱۸۹۱ ۶ 
ووفات ,در هرون‌اار شید ۸۰۹۲ م ۱ 


1 - + ادین عبدالملك صروروذی . بام‌ورودی ( بقائون دال وذال فارسی )ور گنت ریاضی و جوم 
وهچنین خود ابوریعان در کتاب الاثارالبایه (ص ۵۱ ۱) ودرسایر موّلفاتش بهمین نرّ اد و سب ازوی 
نام برده اند . ۱ ۱ ۱ 
خد . م "وذی . برسم ااخط بعض سخ‌قديم درمروروذی . خ, بتدریف (فروزی) که سبت بمرو شاه‌جان 
است ه مرورود , ۱ 

۱۹ 


9 ۱ ۳ هن 
و بوالختری‌ساح و ءای بن عبسی اسطر لاٍی و گروهی‌مانندابشان شرستاده اس 
٩‏ ی ۳ 6 او الحتری ۰ دام ان شخص که از مهندسان عهكد مان نوده ادن در اسجخه های فدرم و 
ال معر عا ی‌ابو الدختری او نت نید و با باء و خاء «مصله دار و در سخه تامعتتر اززیح‌حا کمی 
ِ ه 
تأایف علی سن‌ «و س متوفی ب (علي ی حتری ) بجاء - معمله نام شاعر معروف عرب دنظر 
تاه رسده وشابد هان ۱ ۳ دن اد مهندس ) باشد که در کتات الفهر ست این الّد.دم «امی از ۱ 
و ی نت ات ۰ و ی ون ات خته کینات و این صد گرنام دو ده اتیتت معض ساح بجر «ف نام 
ری شاءرش وشته اند . 
ی انوالختری صردم دبگر دز دار رم ون ) او البختری و هب نن وهبت متوفی ۰ ۰ ۳ هه( 
که در ترجه ها 2 ش این خأکان مقذح باء و تاه و تافعی ده | موحده یط کرده‌اند ‏ ۰ اما ۳ ادن - 
خلکان ۲ 0 لت بو سان یذ زار ۳ است ۰ 17 نو سمل «الفتری حسن ۳1۳ مسی _ و ااجسه 
و المختال قوش ن ای النختري ی ۹ 
و ۲۳۳ ءلی س عبسی اسطر لابی از میات و ار بت وا الات رصدی ۶ دب ۳ وشا کر د‌ کی 
مرورودیها ) ظاهر آ عمر دن م۳ ( دو د. که در دست‌گاه منت نکارهای رصدی وراضی 0 
امش در الفهر ست این الندیم ورج ۳ 3 و کب ریاضی و دوم فر او ان د رده مستو د ۷ 
۳ از او بثام ( العمل با لاسط زار ِ( در دیر و بت طبع شده و 
۳ بت داشمندان جوم و ریاضی و 7 و ترعان 1۰ لاات رصدی در کر ها بسار و 
دسر افش اور بودید که کاره‌ای وک علمی و تار خی | بحام داد جای افسوس است که ار این 
دانابان کتر تام و اثری برجای مانده است :۱ بگر ارش احوال چه رسد! 
اما اکتا بکه‌دردستگاه‌مآمون قست‌قو از ر صدها رود دد علاوه بر خا لد ه-رورودی‌وعلی ابو الختری 
وعلی ان عیسی اسطر لاابیءبارت نو دید ار : 
۱ 1- دی و 
اتفاق فتد (الغهرست ینادیم و ان 
ی موسی اسب ار مامون هم خودشان" در ده ۲ هحر ی ر صدی در سر فن‌رای:: شاد کر دند 
و در 1 وت بو اسطه تحارت فراو ان کارهاشان لحته بر و استوارتر ار دوره ماو نود ۰ استاق تا 
ابوربحان ند | بشمندی و حذافت ادن خا یو اده و در صدهای | مها اءتّادی سبز | اه درالاثار- 
الیاقه ) ص‌‌ ۱ ۱ چاب ارو با ( مفرماید ِ | ذظر دا [ ای ول «طلمبوس فی مفٌدار السهر الاوسط 
ووول خالدین عسك الملك المرورودی علی ما قاسه بدمشق و فول دی موسی 9 وفول غیر هم 
اوی‌الا 0 قح د* و ی او رده بو »وی ی ها لذ آهم المجهود ی 
ادر اكالحق و تفر دهم فی عصر هم بالمه هارة فی عتل الر صد وااحذاق به و مشاهدةالعاماء منم ذلکت 
و شهادنهم 4 دالصحة و بعد عم د ر صدهم بار صاد اعد ماء وقرآب مهد با ره ۰ 
ی 22وی بر ابی مصور صاحت رح عذحجن ۰ و ی ۳ ات ِ سامر فافوی آدرجبل 
( بقیه در ذیل صفح ۱۲ ) 


فوجد ا 


۱۹ 


درحالهاء آسمان وزمین 


توش تشه سای باظر ای بکار داشتند و حصهٌ یکی درجه بافتند از دابره 


میت تم ما راد موی دب دس نیج ات تاد میس مجصموس عمه سم مات تطه. سر مره دس ات سس یو 


( بقیه از ذیل صفحه ۱۰۱ ) 
کرد و در رصد ,کدرجه تصف التهار زمین هم شرکت داشت . مك رال خطّی در رجوع و عصیة 
کوا کب از وی بنظر نکارنده رسیده است . از خانوادةٌ او چند تن بز رگان نجوم و ادب بر خاستند. 

قوس (علی بن حبی بن ابیمذصور ) ار «مای متو گل عباسی بودکه درسال ۵ ۲۷ هحر ی‌در گذشت. 
نوادگان و نبیمکانش ( ابو عبداله هارون بن علي بن یحیی بن ابی متصور ) موّلف ( کتاب‌البار ع) 
در شمراء مولدین متوفی ۲۸۸ و ( یحبی بن علی بن یحبی‌بن ابی‌متصور)و (هارون‌بن علی بن‌هارون 
بن یحبی بن ابی منصور ) همگی از علمای تجوم وادب بودند . (علی بن هارون بن علی ين یحیی بن 
ابی‌متصور) از شمرا وادبای معاصر صاحب بن‌عبّاد بود و بنوشته ابن خلکان در سال ۳۰۲ وفات بافت . 

ج- اب والطوب سدبنی عیی (درکتاب ب-اطعلمالفاك و صورالماء‌سناد بن‌علی؟) بهودی 
بود و بدست مأمون اسلام آورد و با احمدین موسی‌ین شا کر مناظرات علمی داشت و بنوشته این ندیم 
درههٌ رصدها کار مسکرد. 

عباس‌بن سعید <و هری شارح کتاب اقلیدس و صاحب اشکالی که بر مقالت‌اولش 
افزود » ازهه چدز دشتر هندسه مداست ) الفهر ست این ند.م ( ۰ 

اینها که برشردیم قینی است که بروزکار مأمون و بفرمان او در اندازه گرفتن يك درجه 
قوس صف التهار زمین کار کرده اند . اما در مض کتب هبثت و بجوم مانند شرح تذکرةٌ خفری 
( شمس‌الذدین محمدین احمد خفری متوفی ٩۶۳۲‏ ۵ ) درجزو این راصدان نام از ( احمدسجزی)رفته 
اش ای این روات و سخه ها صحرح باشد تواند بود که این احمد سجزی جد ( اجدین حمدین 
عبدالجلیل سجزی ) باشد که موّلف جامع شامی وکتب و رساله های دیگر است و شیر از در کنف 
حمایت عضد الدو له دیلمی ( ۳۳۸ - ۳۷۲ ) میزیست ومطایق | نچه از جامم شاهی بر میا ید ۳۰۸۱ 
بزدگردی برایر ۳۸۰ هجری زده بود و تام چدش را بدو داده بودند بدین طریق ( ایو سعند 
عسدااحلیل ا<مدین مجمد بن عبدا لحلیل احمد سحزی ( ؟ استاد علا مه افای مدر را مدرد خان زو نی 
در حواشی چهار مقاله شرحی منم درباره مولف جامم شاهی بکاشته اند . بعضی رساله‌های اومانند 
منتخب کتاب‌الالوف بنظر نگارنده رسیده است . 

بر خی‌هم جزو این راصدان نام از ( محمّد ين جایرخافی ) برده اند" ولیکن سند وصحت این 
روات معلوم دست : 

اما داشمندان دیگر که در رصدها و ساختن اسداب و آلات جو‌ی برای مأمون کارسکردند 
نام چمی از آ نها در الفهرست این ندیم آمده است . ازجله چندتن از مردم مرورود از قببل عمر 
فین محمد مرو رودی صاحب تمدیل الکوا کب و اسطرلاب مسطح ۰ و امد ی خلف 
مرورودی و محمدیی خاف‌مرورودی . ابن ندیم میتویسده فان المأمون لّاارادالر صد تقدم 
الی این خلف‌اله‌رو رودی‌فعمل له دات‌الحلق وهی سنها عند بعش علماء بادیا هذا» وقدعمل‌الیرورودی 
الااسطر لاب » و حرش حاسپ‌مر وزی ( ا<مد دن عبد الله ( صاحت زیج مأمونی و ریج دمشقی ۰ 
از کصدسال پیشتر زندگانی کرد " ومحمدیین موسی خو ارزه‌ی متوفی ۲۹ در خز انة ااحکمة 
ماوخ سبر مسرد و ریح سند هند تراببت داد و کتاب عمل ناسطر لاب بوشت ۰ و حسر بو ابر اهیم 
برای مأمون کتاب اختبار ات وشت » و ماشاالله بهو دی ار زمان منصور تا عهد مامونرادریافت 
و کتاب مطر حااشماع » شر ح ذات‌الحاق » وءمل اسطر لاب کت دنگر پرداخت ۱ 


بزر کت بررمین 6 بتجاه ۳ شش مبل وحهادانگ مبل و آنرا سدصد و شست زد ند ۳ 


مت قج ب میت اب سس 


( بقیه ازذیل صفحه ۱۱۲ ) 
۱ - دست سنجار » خد . دشت سنجار زمینی است مسطح وهموار در دبار بین‌الهرین نزديك موصل 
که بروز گار قدیم مبان آ نها سه روز راه بوده است وبضبط بعض زیجهای قدیم طولش ۵ ۷ درجه و 
۰ ۲ دقةه وعر‌ضش ۳۰ درجه و صف و ثلث درجه . حمزةهٌ اصفهانی بروات معحم‌البلدان این کلمه را 
معر ب ( سنکار ) داسته ات 
- ۰6 الما میل . دو ثلث مطابق است باچهار دابك سنی چه‌ارششيك . خد » دراصل ( چهار مك 
دانگ ) بوده وروی ( يك ) خط کشیده است . 
هر گاه ارتفا ع قطب یعنی ستارةٌ قطبی بآ لات رصدی معلوم شود و روی خط نصف الهار بر 
زمين هموار «سمت جثوب باشمال برویم ۱7 آ نجا که یکدرجه ارتفا کمتر با ببشتر شود » مسافت‌بموده 
اندازه یکدرجه نصف التهار زمین است . زیرا ارتفا ع قطب هچند عرض بلد و درجات عرض هبچند 
درجات اصف‌الهار آن شهر است وچون بکدرجه معلوم شد ۳۹۰ درچه محبط دابره بدست میا ند . 
ق ان تاریخ و هیشت و بجوم معروف ادن است که مامون مبان سالهای ۲۱۸۸۰ گروهی 
از منخمان را فرمود :| دردشت سنجار ابنکارکردند واز آن قطه کار تفاع فطب را رصد کرده بودند 
دسته ای با خالد بن عبدالملك مرورودی و سند بن علسی بسمت شمال و دسته دیگر با علی بن‌عیسی 
اسطرلابی و ابوالبختری ( و بنوشتة خفری احمد سجزی یز ) بسمت جنوب رهسیار گشتند ودررفتن 
و بر گشتن مسافت را درست پیمودند شبجه این شد که مکدرجه قوس نصف التهار زمین هجده فرستگ 
وهشت هم فرسنگ یعنی ٩۱‏ مبل‌ودوثاث مبل است . وهر فرسنگی‌را بسه میل‌وهرمیلرا بچهارهز ار 
ارش سودا با دراع هاشمی 0 وضع با متداول کرده بود بخش کردند . 
ظاهر | این عمل محض اطمینان در يك وقت با اوقات تلف در چند جا تکرار شده است‌اساس 
همان دشت سنجار بوده اما کبار هم در نواحی کوفه و یکبار در تواحی شام مبان تدس و فرات همین 
رصد ابحام بافته است و همان خالدین عبدالملك م‌ورودی با سند ین علتی و بش دیگر مأمور این 
رصد در شام بوده اند . این مطلب از زیج حا کمی ( باب دوم ) و وشتهٌ ابن خلکان درضمن ترجه 
حال محند پن موسی بن شا کر ویز ازماً خذ دیگر بخوبی معلوم میشود . از ئوشتة آثارالباقبه که پیش 
هل کردیم هم پرمیاً ند که خالد ص‌ورودی دردمشق رصدی داشته است . 
باز در عصر مأمون و بفرمان او مبان سنوات ۲۱۵ ۰ ۲۱۸ رصد خاه های دیگر دار شده 
ورصده‌ای‌دیگر کرده‌اند که‌عمده راصدان‌هان اشخاص نامترده اداز قسلرصد شماسته داد که «حبی بن 
ابی مثصور درآن دست داشت ودز رصد کوه فاسون دمشق که اصحاب ربج متحن هچون خالدین 
عبدالملك مرورودی و یحبی بن ابی منصور در کار بودند . وبملاوه خود بنی موسی پس ازمأمون 
در سر من ری در سال ۲47 هجری رصدی بنباد کردند ونا گر بر در مساحتها و رصدها اختلافانی 
رح داده است وقدر مشترك بقینی را گرفته اند . 
( پقبه در ذیل صفح؛ ۱۹۵ ) 


۱۳ 


دز هالهاه انتان و" رمش 


مسلهاین دور زمین گرد ۳۳۹ 6 دسنت هر ار وحهار صد . وهرمیلی سه يك فرسنگی بود 
و محل چهارهزار اوش توا آبتبت:: و سودا ارشی است بعراق معروف » و جاج] بدو 
پیمایند اندر بغداد » و پیست و حهار انگشت است ۲ و من نیز بزمین 9 آنرا 
۱ بدیگر طر ها آزمودم » سی خلاف نیافتم با اینمقدار که حکایت ؟ کردم " 


( بقیه از ذیل صفحه ۱۰۳) 
این ر صد‌ها ض لو ط و ما اختلاف افو ال و اشدءاه سباری از مور خان کته تج تاهر 
کدام ءكث تفت را گرفته و بافی ر اکار با تت ۳ مان اور اد ۰ در شحه زر صرك بكث در ده 
«صف النهار رمسن هم گفتار های فر او ان د رده مشود ۰ مور چا دست که گفتيم 3 انو ادا در 
تقو بم البلدان هیگو ید بکدسته 1 مسل ودولث مسل و دسته دیگر 1 مل "هام مساحت کردند و قدر 
مشتر ثك ۵1 مسل ر ۱۳ فرار دادبد , سقل این نوس از سرژك ن علی که با خا لد صسورودی ماو 
ر صد شام شدند شحه ءمل 2 فا عمل علی بن عسی و ابو الختری ( علی س بجر ی بئوشته رح 
ت‌ ۱ کمی ) که جای دیگر مأمور این رصد بودند یکی س«نی ۷ مبل در امد و سل از نش حاسب 
در و و وه ۵٩‏ میل و يكث ربع سل اسر اج کردند ۰ بعش قاعن 3 ار سل فاضل یر جندی در 
شر ح 7 ممنو سرد که بکدسته 9 و مسل و دسته دیگر 1 تمام شبانفت کرد ین و 1 میانه را 
۱ ۳ نی "۰ و مسل 
۷ ات ارس سو داء دی دراع سم د|ء که مامون و صع 3 مفتاول کرد و در رح حا کمی هم امن ص‌ادف 
۰:۱ 
من 
هر در اعی ۶ ۲ ایکشت ست و هر ادگدت ۳ جو که شکمیع-ای ایشا ن ن 4 باز بهاده ۳ رل و 
ر <و شش موی ال با دیال اسب است بریهنا . 2 او و و رزوی 
2 استاد ما اختدار فر مو ده اشتنت ار عم مافورق ۳ ج گرفت . ولکن ؟ ان 3 ور سمد | 


است ۳ دراع هاشمی که «حجساب امرور مطادق متر اقعت ۰ «س بث ممل ۳ ٩‏ ۲ هعر مشود ۰ 


۰ راغ قسمت میکردند و مرمیلی ۳۰۰۰ ذراع وهر ذراعی ۳۲ 2 . اما مقدار سل و 
فرسنک «هردو اعتدار یکی است . زیر ا ,»ردو رآی هرفرسنگی ۳ میل وهرمبل )٩۰۰۰(‏ ادگشت 
است ودر مقدار ادگشت اختلاف ندارند . فرسنگ شاه عباسی ) ۳ میل ودرمیل دوهز ار در عشاهی 
با چهار مزار ذراع وهر ذراعی ۲ انگشت ) با حساب ۱۲۰۰۰ فراع موافق است . و ا کنون 
او ال هت 

۲ -طرق‌آزماش و براهین ریاضی | بر غود اناد در کات اون متهودی و کتات امن تادفر موده 
است . شحه عمل او امشهور در نف قطر زمین بکهز ارو بانصد وشست و هفت ذراع ( ۱۰۱۷) 
اختلاف بدا کرده نی رصد استاد این مقدار دثٌ خر امه ات دا ووا بنگوه اعمال چندان درخور 
اعتنا بت . 


۱۹ 


کاب اتفییم 


قطرهای هرچهار عنصر زمین درشت است . و کوهها بروی جون دندانه‌هاست بیرود 

عاأم بدین ادازه خر ده . و اد ارکاو مغدها کر آمده . و له ان هر دو 

ای کی کر ارو از میت کی مرن را 
و جود نیمه قطر او از نزدیکترین بعد قمر کم کنی » بماند بالای هوا از روی زمین تا 
ولگ قمر » سی و سجهز ارو دو ست و سدزده فرسنکک و نیم دانگک ق وحون 
مساقت ننه ز مدن که 2۳ هر اربار هز 23 و سدصد و نج هز ار هر ژاز و جهار صدو نود 
و هسشت هر زار و باتمد و هشتاد و به ٌ_ وحهار بلجرك ورسنک است 1 از میت اسر 
آن کره ای کم کنی که نیمه قطر او نزد بکتر ین عفر نت از ی ؟ ز عالم » و آن 
دوست هزار هزار بار هزار هزارو سیصد و بنجاه وشش هزار بار هزارهزارو ششصد 
و بلجاه وهشت هزار هز ارو سرتصدو بلسیت ودوهر ار و سدصد و سی و سه فرسنگاست 
و ققتق ولگ 16 یها زل دو ست هزار هزار بار ه زار هزار و سبصد و بنجاه و یلك هر زار باز 
هز ار هز ار و سءصد و ینجاه‌و دوبار هزار هزار وهشتصدو ست و سه هزآروهفتصدو 
حول و سه فرسنگو حهار دانگ و نم ِ این مساحت جله هوا و ۳ است . و 
آندازه ات دو عدصر یلك از دیگر حد | نتوان دامن 4 ولسکن 0 جای از هوا همی 
با شا آنچ از بغار تر حادث شود » از باد و باران و برف و تذر کک و تندر و هد ه و 
درخحش و صاعقه و کمان رسلم وخرمن [ ماه و آفتات أ و ماننده ان و هو | ز در ان 
همی حادث شود از بخار حشرت دخانی 1 تاو با دبال و و کوا کبهای رجم 
۷ 


وروت توت تس تس و وس ورس بور وس سوب سس ببس سطه :۱ ی ی وید ی خی میت توس سا سس تست دی ات سس سا سس سس و ویس سای توس سور سر مت 


۱ - آید بانه ؛ خد . هستند یافی » خ. 
۲ - جزء ان من احد عشر فرسخ ۰ ع . بنایراین نبمدانگ تقریبی است . 
زاف نکر و نزن تلا (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) بچند قسم 1 ن کتاب و کتب قدیم 
دیگر و است که بعض عض تعبیر اش برای «ردم ی اطلاع بحالت طرب شبیه ۳ ما در هی 
عدد که نوشتيم گفته مبشود ( دوهز ار هز ار هزار ) اوه اه ره ان او فومیانا رها 
هز ار) با ۳ اد د ر هر چهار ء.ارت یکی است . 
6 - با گیسو» خ. 

۱ 


فصل در نهاد معموره و اباداندها 


مافتووی که ردان سطح معد لالمهار مس زمین را بدو نیم کند . و زآن بریدن آو 
رمن است چگو ه است دایره‌سی باشد ررهمن 6 نام‌آو خطا لا سئو ۰۱ ا متخ ۰ و بکی نیمه 
زمین بشمال بود و دیگر بجنوب . اگر دايرة بزر کث تیه 9 ۳۳ " گیری » 
حنانك بر قطب خطالاستوا بگذرد » این دایره هریکی را از آن دونيمةٌ زمین بدو نیم 
کند. وجلهزمین چهار یکها شود » دو از آن شمالی ودو جلوبی . و آبادانی‌زمین 
آنکسان که بدانستند باشتیاق نفس » جنان بافتند که از یکی ربم از دوریع‌شمالی‌نفزود 
سس او را ربع مور و ربع مسیگون نام کر دند و همچدانست همچون جر ری از 
میان آب برون آمده » و گرد بر کرداو دریایهاست . واندرین ربع آنچ م‌دمأن بدو 
همی رسند و آنرا همی بسبرند » ازدر بایها وجزیرها و کوهها وجویها وییابانهای معروف 
آنگه شهرها ودیههاست , با آنکه از وی سوی قطب شمال باره‌ای ماند خر اب‌ازافراط 
سرماو برفها بك بردیگر 6 
یماد دراها ازسسیور, "اما آن دریا که‌بمفرب معموره است وبر کنارة او طنجهواندلس 
چذو ست است او را بحر محیط خوانند و ببونانی اوقیانوس . و آنك 
ولکن نزديك کرانه همرود. و ان در با حون از " شهر ها بگذرد سوی مدا 


سبح 


ووزبرابر زمین سقالاب بگذرد » باره‌ای از وی بشمال ایشان بیرون !ید و بمعموره‌اندر 


آید » وهی کشد تا نزديك زمین بلغاریان آنك مسلمانان‌اند » و آنرا دریای‌ورانك " 
خو آنند . واین ورانك گروهی است سخت مر‌دانه و بلید که شهر ایشان بر کر انهً‌اوست 


۱ . برهم * حد , 
۲ - و ر رگ > مقل تاقوت ار انور بحان در مدمه معجم البلد ان ه 


۱۹ 





و آنکه از پس زمین ترکان بکشد سوی مشرق . وز تر کستان تابلب این دریای‌حیط 
که شمالشان است زمینهاست | و کوههاست محهول وو بران و کس آنجا نرود.. واما 
در بای مغرب أ ۱ جون از طنجه سوی جنوب کشد برابر زمین سیاهان مغرب‌و آنکه 
چپ بگردد ازسوی آن کوهها که حبال‌قمر خوانند . وزآأنجا رودنیل مصرخیزد 
وهمی باشد ازدر با تا سفالةالز نج " و لکن کشتی اندرو نبارند » واگر اندر آرند نرهد 
بسلامت . وامّا دریای حیط آنجاکه ازشمال سوی مشرق آید زانسوی زمین حیی و 
ماحهی هم براه است وباخطر . و کس بدو اندر نباید . وزاوی بحد جنوب خلیجی 
برون آید که آغاز آن دریاست که اورا بدان زمین خوانند که برابر او باشد . و باول 
دریای حین بود » و انگه در بای هند . وز وی خلیجهاء بزرکث بیرون آید سوی 
آبادانی » حنانك هربکی دریائی بود جداگانه , همچون دربای‌فارس و بصره که بر 
کرانةٌ مشرق‌او قیز و مکران است . وبرابراو بر کرانةٌ مفرب با رگاه عمان بود . و 
حون اه ال شوش خلت یه رد به_شحر با سا که ند و وان ناش 
و نا هار ها سا ده ار نز کف رون ان بجی اشست ا به قلز م 
معروفست . واو برزمین‌عرب بگردد" تاجون جز برهاباشد میان‌او ومیان خلیج‌پارس 
وز قبل آ نك حبشیان‌برابر یمن‌اند این‌دریارا آنجا دریای یمی خوانندوهم در یای‌حبشه 
وبزمین حجاز دریای قلزم .۰ واين شهریست برلب او نهاده آنجا که سبری‌شودبشام 
جنانك بر وی توان کشتن ازین جانب شام بدان جانب مصر و بجه "۰ و خلیج دیکر 


وا مت یت پیب یسب 





۱ - عبارت میان دوشان بقرینه ع ۰ ح وقل باقوت از ابوریحان افزوده شد . 

۲ - السفالة بضم السین تقیض العلاوق بضمٌ المین و سفالهالز نج علم اموضع . 

۳ - شخر تکسر شین سه شطه وحاء نی قعه ( حدودالعالم و معجم االدان ) ۰ و شحر ف تساخ : خد» 
بشجر باز . ح » بشجر باز . 

هش 4 بکذارق ب 

- بچه بباء و جیم يك نقطه (حدودالعاام وممجم‌اللدان ) . خد » لچه ..خ » نجه . بنحریف کاتب . 


۱۷ 


در حا لهاء تم و2 و رمن 


آنست که اورا دریای بربر خوانند » و آغاز او سر بر بر برابر عدن. و آنگه این 
دریای بزر کث از آنجا بسفالةالز نج کشد » آنك گفتیم که کشتیر! حاطره گردد . وزاین 
جهت نگذرند و ندانند حال ببوستن او باوقیانوس زانسوی . و اندرین دربا بناحیت 
مشرقی جزیره ها زانج هست » آنکه جزیره های دیوه و قمیر بی اندازه: و نو نو 
ی شوند وز آب 2 آیند و أنك کهن بود آب ناپیدا شود . وآنگه جزیرهای 
زنگیستان . وز جز بر های بزر گوار و امدار که اندر اوست سر زد یب و بهندوی 
سنکاد یب ۲ وز وی باقوت گونا گون خیزد والماس . وجزبرة کله » وزوی ارزیز و 
قلعی خدزد . و جزيرةٌ سر بزه " که‌کافور از وی خدز د » وز دیگر جز رها فرنفل‌و 
و صندل ونارجیل وجوز بوا و آبنوس وبرجنك " وخیزران وعود ومانند آن خیزد . 

وبمیان معموره بزمین سقلاب و روس دریایسی است نام‌او بنطیی . ومر‌دمان 
ماو رادر بای طر ایز نده خو آنند 6 زرا که بار گاهی" است روی نهاده . وزوی‌خلیجی 
برون آبد وتنکک همیشود تا بربارةٌ قسطنطینیه گذرد » و تنگتر همیشود تا بدربای شام 
اوفتد . و برجنوب این دریای شام شهرهای مغرب است وافریقیه تا پاسکندر به‌ومصر 
رسند . وبرابر این شهرها برشمال این دریا زمین اندلس است ورومیّه وروم‌تابانطا کیه 
وبمیان این دوجانب شهرهای شام وفلسطین است . واین دریا آب بدریای اوقیانوس 
همی ریزد ِ نزد بك ایک ی 1 بجاسی تنکک که نام او اندر کتاها معبر 5ههر قاس است 


وع ست بت وی تاه ید میتی نس سصخص بلس بل دص ۳ 


۱ - 20621010 ح » سنکد یب ۰ ۱ 
۳ سک نی 2 4 وباء وزاء ىك قطه ( معجم البلدان ) . جد » سر بزه . غ * سر بره ۰ جح ؛ سرسیژه ۰ 
۳ خ» برحك ,دون قطه (؟) در(ع) مضمون اینءبارت ست. 

کلما نی که باین لوط نردیك میئها ید (ارجنگ ( 5 (ارژنگ)درخت ,اد ام تلخ 5 در خت‌دیگر که 
چوش یار محکم است . و ( هرسنگ ) ازمعدنها و (ارخنگ) نام جزبره ای که از آنجا کافضور و 
قرنفل باطراف برند (انتدراج . آنجمن آرا » غزن‌الادویبه ) و درخت با معدنی که آنجا باشد عکن 
است بنام ار خنگ بخو انند . 

۰ گس رم 
6 - ح» باژگاه است . گویا تحریف کاب باشد . ع» لاتها فرضة علیه . 
این هی برد ِ 3 ۰ 
1۸ 
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۱ - جز یره هایست ؛ خد 


1۹ 





در حالهاء آسمان و زمین 


دیگراست » وبا رگاه کر گان برلب‌او » شهری ۲ بسکون نام . ودرا بدومعروفست 
۷ آنگه همی کشنده سوی طبرستان وزمین دیلم وشروان ودربند خزران وناحیت 
الاآن. و شهر خزران رسد » آنجاکه رود قل اندرو او فتد . فش تا تشن 
"غزبان " کذرد ؟ تا باز بآبسکون رسد . واورا بنام آنزمین خوانند که برلب‌اوباشد . 
ولکن [ پیش ما ]به خزر معروفست " . و یشینگان او را به گر ان دانستند . و 
بطلمبوس " اورا دریای ارقائیا خواند . و بهیچ دربا نییوندد » و اندر معموره بطایح 
تا تن و گاهگاه برخی را از آن » دریاالم خوانند » حون 
در باالكافامیه » و آن طبر به ؛ و آن زعر بحد" شام. و جون درباالخوارزم و 

اپستکول" نزدبك برسخان. و این صورت آنست بتقریب" 
ط استوا کجاست و این خط " از سوی مشرق آندر آید بدر بای چین و هند » و بر 
چه خاصّت دارد جند جزیره گذرد از جزیرهاش. جون از حد زنگان 


بگذرد ند شت و سابان ساهان او وتد 4 آ رت از اسان خادمان جلب 1 وز ات 





۱ - وبالشرب من طبرستان نحر" فُرضهة جرجان علبه مدينة آبسکون وبها یغرّف ۰ ع. وبارگاه‌گرکان 
بلب او شهری است آبسکون نام » . 

۲ - با (غزان) . نم دبارالزیه ۰ ع . همه نسخ بتحویف ((عربان ) نوشته‌اند . غوز وغوزیان‌هم بمعنی 
غز وغْزران در کتاب حدودااعا ام مو آف درسال ۳۷۲ هجری مکر رز امه است:: 

ری ۱ 

6 - ولکن اشتهاره عندنا بالخزر وعندالاو ائل بجرجان وستاه بطامیوس بجر ارقایا » ع . 

۵ - که بطلمیوس ؛ خد . 

٩‏ - اسیکول ۰ خ . ایسکول » حص . ایسکوك ۰ ع ۰ این اختلافات عینا در همه کتب جغر افبای قدیم 
مانند حدودالعالم و مسالك ومالك‌اين خرداذبه و امثال آنها دیده میشود . ظاهراً حرف آخر لام است 
ه کاف وکامه ترکی است مگب ازدولفظ کول (" کل » کول ) بععنی دریاچه و( ایسی ) با (ابسیت) 
و ( ایسثْ) باختلاف اهجه‌های ترکی بمعنی گرم و تشنه . یس ایسیگول یا ایستگول بمعنی درباچه 
گرم پا کم آب است ۰ کوك که ( کوی ) بو او حهول لفط میشود هم در ترکی بمعنی رنگ کبود 
آمده اما اینجا مناستر همان ( کول ) پمعنی دریاچه است . 

۷ - قشه ازروی قدسمترین سخه ها عنتا شل‌شد . 

۸ این خط استوا » خد. 


۱۷۰ 


کتاب التفهیم 


بمغرب رسد و ببحر محبط اندرآید. و آنکس که او را ا تیاه ایض ایسم 
نزديك او شب وروز صمیشه راست باشد وهردو قطب شمال و جدوب بر افق او بود » 
نه برتر ونه فرو تر . ومدارات و سطحهای ایشان بر افق قایم باشند و بهیچ سونگرایند. 
و آفتاب بر سراو بسالی دوباربگذرد » آنگه که بسر حمل باشد وبسر میزان. وسیس 
آنسوی شمال ازوی‌میل کندهمچندان که سوی‌جنوب آزوی‌میل کند . واورا خطاستوا 
و خطاعتدال بدان نام کر دند که شب وروزش راستند ویر سك مقدار معتدل مبانه‌وس. 
فاما بمضیمردمان کمانی بر ند براو که طبع ومز اج اومعتدل است » آن‌خطاست . 
و گوائی‌برخلاف این کمانی آنست" که همی ببی ازسوختکی م‌دمانش» و آنك بابشان 
نزديك است » هم بلون وهم بموی وهم بخلقت ناهموار وهم بخرد کوتاه . و کی تواند 
بودن اعتدال بجایی" که آفتاب مغز سر م‌دمانش را از زبر همی جوشاند . تا حون 
ا اشیهانتن او انز هبل کند بدان دو وک م۱ ( ۳ تالستتا نهر ان خوانیم » لختحی 
خنکی بانند و بناسانند . 
فامت ایستادگان برروی هر که این حدیث از یکی جای خواهد دانستن ناجاره پندارد 
زین چون * باشد که فامتهای هر که اندر معموره اند متوازی باشند . و همچنین 
آن خطها که حبزهای گران بر آن فرود آیند *. و هر که این حال قیاس کند میان 
جای او و مبان شهرهای دیگر » وقاس‌راست رااندر آن راه دهد » داند که ابستادن 
قامتها برقطرهای کره است. وسر بهمه روی زمین سوی بام جهان است . وپلندی" 
آسمانست هر کجا بود . و باشنهٌ پلی سوی‌م کز عالم است » وبفرودی" اوست . وزین 
کی و کی ای هتکن امن 


با باشگونه . ۱ 


ص تست 


۱ - 2( معندل ) ندارد . ۲ - گمانی است » خد . 

۳ - بجائبی » خد . 4 چگوه » خ . 

-آید» ع]. ۱ 

۱ - بلندی » ح . ۷ - فرودی » خد . ۸ - اور است ‏ مد . 


۱۷/۱ 


در حالما اسان ورمن 
4 


وما ه رگاه که حال جینیان قیاس کنیم بحال اندلسیان » وهردو بر کرانة آبادانی اند 
یکی مشرق و یکی بمغرب 4 و وقتهای یکی کسوف قمر نزد مك اشان نگاه کنيم 6 
باشنه های پای ایغان برابر بکدیگر بايیم . و کر متکلمی از آن متکلمان که سفل و 
علو را نمد هب خجو ش داید ره ۲۳ » آن را تصور آغاز کردن از صناعی 
از جوب يا از دیگر جی ز که م‌کزش از مر کز عالم بیرون است » و آنثرا قباس 
حز بدن مورحه " کند برنیمةٌ زیرین او » بیم آن بود که هوش از او برود » از جچهست 
حالی که او آنرا افتادن نام کند . وما آنرا جستن و پریدن همی دانیم . 
کوتاهترن عدی ا سره او را اتحط استو | سوی ال ژ بر ا 
عرض راد چسست ۳ : 
از ولك تضف الما سلبه بدو 6 مسأن شمیت ال اس وان فقل ال ها . و شمدشه ارتفاع 
قظب شمال بهرشهری همچند عرض او بود . وزبنجهت ارتفاع قطب بجای‌ع ر ض البلد. 
ناد ۷ . و انحطاط قطب جلوسی هر جند هجرد اوست ندز 6 ولکن جدزی امس 
از جشم غاب وزآگاهی دور . 

ف‌ " بعدش‌است ازنهایت آبادانی. خواهی این بعدرابمعد لالتهار 

/ هه چست 

۱ *یاخط استوا گر 4 وخواهی بدان مدار که ابشائر ا موازی اکن 
زبرا که باره های متشابه تك از دیگر نمابت دارند . ور قبل آنکه منجمان زمین ما 
اصلهای بونانیان بکار همی دارند وسپس رأی ایشان همپروند و یونانیان بلهایت‌مغربس 


۱ - از قاس » ح . ۱ ۲ - مُرچه ۰ خد , واو (مور ) مجهوله است . 
۳ - سمنی معظم عمارت بحسب مشهور ( رجوع شود بحواشی سایق ) . ۱ 
ع - کنیم » خد . ارتفاع قطب ( ستارة قطبی ) با عرض بلد روی سطح هموار در هرشهری مقدار 
زاو به حاد ه است که ید ی مشود مبان محور عالم و حط نصف التهار آن هر که در رمین رسم شده 
« درطهر ان ارتفا ع قطب شمالی ومقدار لین زاو به ۰۵ درحجه و ۶۱ ت و در اصفهان 
تیاه بای او ای ۱ ۱ 1 

با بط » ح . با خطٌ » خد . سواء اخذ نی معدل انار او خطالاستواء او 1 حذ فی خطابه 
ف اهما : ع . 


1۷۲ 


کتاب التفهیم 


از آبادانی نزد یکتر بودند فظولعاضا از آ عمط هر نعشن. کیت از 
نهایت آبادانی بمغرب . ولکن اندراین نهایت میان ایشان خلاف است . زیرا که 
گروهی از شان آغاز طول از لب در بای اوقبانوس همی کنند کر وه آغاز او 
از جز یر هایسعادت کنند . و آنرا نیز جزاثرخالدات خواند.. و این شش جزبره 
است برابر شهر های مغرب » از لب دریای اوقبانوس آندرون برفته بمقدار دویست 
فرسنکت". و این‌هیچ زبان ندارد » هر که که همه طولها از یکجای گرفته بود . ولکن 
اندر کتابها» طول باره‌ای ازشهرها ازلب در با گرفته بود » و باره‌ای را ازجزائر سعد ". 


و ۳ مر‌دمر | فطنلی ۳ نود و ان صناعت درست داش 1 ۳ لك از دیگر حد | 
نتو اند کردن 1 


۳ ان فضله‌است که مبان طولهای دو شهر بود . و حون کمثر 
کدامست‌ماین الط ولین ۱ 


طول از بیشتر بیشکنی » مایین‌الطولین بماند. وهچندانست که 
مبان هردو ولت نصف‌النهار آن دوشهر است از ازمانها » یا بمعد لالهار بابمداریکی 
از اهر تاه مداري که خواهی ۰ 


یی کی این حور یجان دی 
چه چیز دیگر گوه شود مین میک کرتد! ود اندراین دوشهر جز وفها. زیر 


بدوشپر کاعرضشان‌یکی ‏ بر آمدن از مشرق وفرو شدن بمغرب بیکی وقت نبود . ولیکن 


ب‌ 


دوطل خلاف ۳ ّ : ۱ ۰ 
له و ول؛ اول روزواول شب بشتربود اندر آنشهر 5» شرقی‌است» و این 


آن بود که طولش ۳ نود ۰ و بدانشهر که معر بسی اسر از «س در باشد ۸ باندازه 

مابین‌آلطولین . وهمچنین نیز نیم روز ونیم شب وهمه وقتها برین قیاس . و اندر آن 
۱ - یعئی تقرب_ زیرا فاصله جزابر خالدات را از ساحل افبادوس ۰ ۱ درجه منگفتند و در عربی 
باین نقر یب اصر مح‌فر موده است « ات مأنی فر سح » جزابر خالدات 62027165 5ع۱۱ از خص آستو 

میان ۲۷ درجه ونیم ۱ ۲۹ درجه ودم عرض شمالی در سواحل غربی افریقا واقم‌اند . وطول غربی 

آ ها تست بارس ار حدود ۵ ۱ درج» و یم ۷۰ در حه و دم نمی سفام. استیت.ع 

بت در کت هدات و جذر افای فدیم 6 جز ار تک 

۳ و لهذا رما ,و جد لیلد و احد فی | سکلت وعان من‌الطّول سنهما عشر در ج فیحتا ج فی اممز ذلكه 

۱۷۳ 


در حالهاء ستاو و رن 


دوشهر طبسع هوا یکی باشد اگر چیزی دیگر نیوفتد یکی راء از جهت نهاد از درا 
باریگ با بلندی با مغا کی . واگر ازین هیچ نبود ناجاره طبع یکی بود . 
ی نیمروز و نیمشب بهر دو شهر بیکی وقت باشد . ونیز جون 
9 ۳ ۳9 آفتاب سر حل آ ید و بسرمیزان و هر کو 9 که اورامیل‌نبود ِ 
بودوطول یکی بهردو شهر بیکی وقت بر آیند و بیکی وقت فروشوند . فاما 
آفتاب‌با ستاره‌چون‌ورا ازمعد لالتهارمیل‌بود» اگرسوی‌جنوب بودبر آمدن‌اوبنخستین 
شهر آنکه عرضش کمتراست» تک از آ تاکن بودبشهر دوم آنکه‌عرضش ببشتر است . 
وفروشدنش بشهر نخسنین از بستر بودازیر آمدنش بدوم‌شهر. وفروشدنش بخستین‌شهر 
پیشتربودازفرو شدنش بشهردوم ۰ واین‌پیشین و پسین‌را یکی‌اندازه‌نیست‌هميشه . ولکن 
بهر مداری دیکر گونه باشند . و آنگاه اندرین دوشهر اندازه يك روز باشب بعینه که 
نه راست باشند هم محتلف بوند ۲ . وسعت مشرفها و ارتفاع و سابة نبمروزان و عدد 
ستا رکان ابدی الظهور و ابدی الخفاء همه محتلف بوند. و بشهر دوم هوا ناحاره 
سردتر بود ؛ اگر ازنهاد جیزی نیوفتد از آنچه برشمردیم . تاجوگر گان‌وری باشد» 
که عرض ک رکان ازعرض ری بیشتر است . ولیکن هوای کر کان کرمتر است از 
هوای ری . وهمچون غزنین سردسیر وبغداد گرمسیر » وعرض هردو یکی است . 
وی اختلاف اندر آنشهرها مر لب گردد از آن‌د و گونه اختلافها که 
بدوشهری که هم عرضشان جدا کانه گفتيم " . وهر گز بر آمدن وورو شدن حیزی بهر دو 
حالف بود وهم‌طول حالف " بسکی وفت نبود گر 2 [ تفاق‌افتد 1 دو نقطه که افمهای 
ایشان بر آن تقاطع کنند . 
۱ - ثم یختلف فیهما مقداز الوا الواحد بعبنه ولیله اذا کانا محتلفین » ع . 
۲ ۰2 اننجا ( حالف ) ندارد . 


۳ - جدا کوه » خ . 
۱۷ 





کتابالتفهيم 
حون آفتاب بسر حل بود با بسر میزان » برآمدنش برابر آن 
خط اعتدال بود که بر ۲ دايرة هندی برون آوردیم ". وحون 
اورا میل بشمال باشد » بر آمدنش و فروشدنش برابر دونقطی " بود از افق که‌اندر نيمة 


شمالی او بوند » بردو سرخطی موازی م‌خط اعتدال را. وهر روزی از وی دورتر 


سعت مشرق چست 


همیشوند تا آفتاب بسر سرطان رسد » آنکه بر آمدن اورا " مشرق‌الصیف خوانند» ای 
آن تابستان. وفرو شدنش مغر ب‌الصیف . و همچنان که میل آفتاب سوی جئوب‌بود 
برآمدنش و فروشدنش برابر دو نقطه بود اندر نمة ای جنوب » که هرروزی از ختا 
اعتدال دور تر همیشو ند 
:| آفتاب بسرر جدی 
رسد » آنگه برامدنش‌را 
مشرق‌الشتا. نام کنند ع 
ای آن زمستان . و فرو 
شدنش را مغرب الشنتا. 
پس سعن‌مشرقی آنقوس 
بود که از افق میا 7 
بر آمدن آفتاب با ستاره بود و میان خط اعتدال . و سعت مخرب آن بود که میان 





فروشدنش بود و مبان خط اعتدال » براین صورت که نهاده شد . 
وسعت مشرق ومغرب بخط استوا همچند مبل بود . و اما بشهرهای با عرض از 
و ۱ ۵ ۲ ۱ 
میل افزو نتر باشد . وهرجند که عرض ببشتر بود این سعت بدشتر بود ۰ 
۱ - به» ح. 
۲ - یعنی آ چه در صفحهٌ 4 ۱۵-۹ فرموده است . ۳ - شطه , ح. 
6 - بر آمدن او از » خد بخط الحافی . 
ه ۰( که ) ندارد . 
۱ شود * جح . 
۱ ۱۷۵ 


درحالعاء آسمان‌وزمن 


و کردش آفتاب يا بر معد لالهار بود با بر مداری موازی مس " 
ودراز میشود شهرها . معد لالهاررا. وقطب این هره یکی 2 1۳ قطب کل 
است . وجون افق براین بگذرد » واین بجز خط استئوا تاقا یی بات لیا و 
هی مدارهارا بدو نیم ببرد » و آنچه زبر أفق‌بود همچندان باشد که زیر افق است . وزین 

شل‌شب وروزبخط" استوا راست باشد . 

اتحای که شش تا از خط استوا دوری افتد » فطب‌شمال از افق بلندی گیردباندازه 
عرض بلد / . وحجود افق برفقطب ی جز معدل‌النهار بدونیم‌نکند .زیرا که هردو 
دایرة بزر کک‌اند *. وزبلجهت روزوشب بهمه شهرهای معموره رأست شوند » جون 
آفتاب بسر حل ومیزان رسد . زیراکه آن هنگام برمعدل‌النهار گردد " بهمه‌شهرها. 
واین افق » دیگر مدار هارا بوریب ببرد ه بر نیمه راست . ولکن آنچ زبر افق افتد 
از مدارهای شمالی » بزر کتربود از آنچ زیر افق افتد از آن. وزین قبل ببروج شمالی 
تک اه ات و و و آنچ زیر افق افتد از مدارهای جنوبی خردتر بود از 

آنچ زیر أفق افتد از آن . و زنجهت بوچ جلوبی روز کوتاه بود و شب دراز " 


وحون دومدار نود 6 بکی شمال ود نگر جلوب » ودوری هردو ات لالمهارهموار 


باشد کم و اتکی که | آندر وون اسغان با اندر شب اشان افتد بحی ف و ند 
روز اشان ی ی دیگررا 
۱ - خد » (ص) ندارد . ۲ خط » خ . 
ون ها ی ای یف تفای افق افتد و قطب 
ی از افق بلندی گیرد . 
6 - تقاط دوایر عظیمه بر تتاصف است ( ! کرئاوذوسوس ) . 


1 - در "3 جنوبی دز دوائر افق معدل‌التّهار را دو دمه متساوی و مدارات موازه نی مدارات 
۰ را ,دوبخش تلف کنند اما درازی وکوناهی شبانروزها برعکس آفاق شمالی و روزهاشان در 
یمه جنوبی بلندتر است از مه شمالی . 
۷ - کمی ویشی اندر روز ایشان با اندر شب ایشان یکی بود » ع . 
۸ - برای براهین ۲ نچه دراین فصل فرموده است رجوع شود بکتاب | کرثاوذوسبوس . 

۱۷۳۹ 


قوض‌الوار و فضل التهار قوس‌النهار آن بود که ازمدار زبر اقق باشد . و قوس‌اللیل 
و تعدیل التهار کدامند آنچ خن آفی اتشت آرهداو : واین عبارتست از حندی ازمان. 


ویکیان نقنه کرقه امه استه. زرا که‌:باره‌ای است از عایره وتها صه که آندن او 
میل بود آزجهت عرض 
بلد . اما فضل‌النهار 
آنست که روزراافزوی 
بود روز معتدل » با 
۳ و روز معتدل 
ساعت " دو ازده‌ساعت 
باشد . وبا زمان صد و 
هشتاد ازمان . وفضل- 


االیل‌هم اوست . ولکن 





حون روز رااهزونی بود 


وا هقی کرو زا ی 23 شب را افزونی . واما ذعد یل النبهار نیمه 
4 


۱ - قوس‌النهار انچ رس افق است از مدا و فو‌الدل ان نود که ازندار زین افن اشند * خد . 
۲ - ساعات » خ . ۱ 
۳ - زمان ۰ خ . اصطلاح ازمان برای بخشهای مد التهار در ص" 4 ۷ گذشت . 
4 -دواثر متوازی را که بر فلك فرض کرده اند مانند مدارات بومی‌ومقنطرات ارتفاع و اتحطاط » 
درسطح مستوی بقو اعد تسطیح هم «صورت خطوط مستقيم وهم بقوسها و خطوط منصنی »ماش ‌توان 
داد . دگارنده هردوقسم را رسم کرده و انتعا اوزقم آشتاه 

خط ( اب ) خط زوال و نمایندهٌ دايرةٌ اصف النهار و اه (۱) شمال و (ب) جنوب است . 
خط ( رم ) خط مشرق و مغرب ۷ اعتدال و نمایندهٌ معدل‌التهار و طه (ر) مفرب و (م) مشرق . 


( بقیه در ذیل صفحهٌ ۱۷۸ ) 


۱۷۷ 


درحالهاء آسمان‌وزمن 


ستارگان هبشه بنهان و مرگاه که بوهم مداری اندیشی جنانك قطب او نطب شمال بود 
#بسه آشکاره ۲ اند و حرط او قانز باشد اوق ره بس هردایره که اندرون او نی 


اورا با اقق تفاسم نبود وباوی نیا میزد . ور لو کش که بدین دایره ها بگردد او را 
ایری‌الظهور خوانند آی همیشه پیدا . زیراکه گردش‌او بر زبر افق " تمام همیشود. 
و باوی تقاطسع نکند » تااین ستاره‌را بیداشدن ببر آمدن ونایسداشدن بفرو رفتن | بود ]. 
( بقیه ازذیل صفحه ۱۷۷ ) ۱ 

خماً ) جرد ) تما نندة دایره اف . (ل حت ) قوس‌الهار درار و (من ) فوس‌النهار میا نه و ) و ی( 
فوس‌التهار کوتاه و خطوط موازی مدارات یومتّه اند . و ( که ) نماينده نصف‌اللبل کوتاه 
و) ن ر ) نصف‌اللبل معتدل و (ای ح)نصف الیل دراز . بس روز بلند شهالی برابر شب‌بلندجنوبی 





وروز کوناه جئوبی مساوی شب کوناه شمالي‌است . خ (ک ن )و(ی ن) از سمت مفرب یعنی 2 عله 
( ر ) سعت مغرب واز سمت (م) سعت مشرق است . اکر نقطةٌ ( ع ) را سمت‌الر اس شهری فرض 
کنیم خط ( ع ن ) که از نصف‌التهار مبان سمت‌الر اس شهر و معدّل‌التهار است عرض بلد و (ع۱) 
بعنی منم آن تا ٩۰‏ درجه ری دور » متتم عرض پلد است . ۱ 
۱ - همیشه پیه! وهمیشه پنهان » ع . 

۲ - اشدروش باشد » ح . 

۳ ب بر اف » خد . 


۱۷۸ 


کتاب التفه‌يم 


زیراکه بر آمدن وفروشدن نبود مکر بتقاطع مدار باقق . ولکن ناپیداثی ۲ اوازجشم 
بودبعلیةٌ روشنائی روز . ویدائی‌او مر‌جشم‌را ار رها سار کان 
بنات‌الْنعش که هفتورنگ خوانند. وجلهًاو بهمه‌شهرهای ماورا ءالنهر هیچ‌فرو نو نک 
و باره‌ای از نات" آن سه که" سوی دنبال‌اند » بمکه ویمن همی بر آیند و همی فروشوند . 

و بر این قباس ستار کان ابریالخفا. * اند » آنك اندرون نظير آن دایره " همی 
گردند که گفتیم .ای آنك قطش قطب جنوب است » وعماس الق‌را که هیچ بیدا 


رتاو نی قالش " برسهیل کنیم که عراق و بعضی از زمن خراسای 


اب ۰ ۳۹ ۳ ‌ ۳ ۷ 
ر در افق «وبدی از سال بدا باشد . و مج سبهری از ماوراءالمهر دود السته 
2 ۲- نات‌اشش * . 
۳ خد » (سه) ندارد . 6 - ابدبةالضفاء » خد... < ۵ از دایره » خد . 


1 -مثال » خد . 
- آفاق مابله با معدل‌اتهار بتناصف وبا مدارات بومته که موازی »عدل‌التهاراند پدومبة امتساوی 
تقاطع مکنند . اما با مدارائی که نمدشان از معذل‌اللهار کمتر از تعام عرض بلد دست تقاطم‌ندار ند. 
و از انرو مدارات هبشه بدا و یشه پنهان پیدا میشود . 
هرمداری که مدش از معدل‌التهار مساوی تمام عرض‌باد و بع. ارت‌دیگر ته‌ام تعدش ند عرض 
بلد باشد درطرف قطب ظاهر موی و در ارف قطب ینهان ابدي ااخفاء است . معنی‌طلو غ 


و فروب ندارد اما در هردور بکبار ماس افق میگردد , مانند مداری که مدش از معدل‌التهار ٩۸‏ 


در جه باشد در شهری که ۲ درجه عر ض دارد . و هچنن هه درجه مد در عرض ۳٩‏ درجه . و 
مداری که عدش از معدل‌التهار بت از تمام عرض باد باشد در ارف قطب آشکار سثه اشکاره 
است وعاس" افی‌هم میشود . مانند ستاره‌ای که تعدش از معدّل‌الهار ۱۰ درجه اشد در شهری که 
عرضش ۳۲ با ۳۰ درجه است . 
پس در آفاق شمالی مداراتی که نعدشان از قطر قطب شمال مانند ارتفا غ قطب یا کمتر و بعبار 

دیگر مچند عرض بلد با کتر از آن ن باشد ابدی الفلهور اند . وایبکه میشه بیدا و همیشه یتهان 0۳ 
مشود جوز وساهله است . ریرا ایعاد کوا کب تاه مسست دمعدل التهار بو اسمله هر کت فلك السو ح 
تفبیر مکند و از انجهت *کن است ستاره‌ای که نیم قطر مدارش از قعلب شمالی باندازةٌ عرض بلد با 
کمتر باشد یز طلوع و فروب کند چنانکه خود استاد در خصل بعد فرموده است . 


۱۷۹ 


در جالعاء اسماین ورمن 


ن ۱ 
اندرشهری حقبقتی است هر گز بنگ‌دد . زر اف رف تاسشات سوی مشرق بدین 
ی یات اما ان اوقت کل ها ال و انسیا 


ای یشگی مان و اشکاره! 


ت‌ 


نبود. س مت ات اوه دی موش عفر ی 4 رفن ان ذاره " ماس 
م‌افق را شود » از س آنکه نبوده است » تاهمیشه نهان بأهمدشه ی . و یش 
ات و نو وتان توح اس سار ان وتا ره سول | شم از یس آنکه 
مه انا امه اسعی ون بت از الق اوه ی توف کاهان‌سارن 
وزمانهای‌دراز » ازجهت خردی این حر کت و گرانی این کوا کب . ونه نبزهر کو کبی 
را افتد آن . 

و قانونش اس کر هر کو تن که هیچ برد[ ما ید شهری با هیچ نهان شود 6 
چون عررض او از 3 مکی * و آنچ نماند و ۰ ۳( مدل وگن وعرض‌بلد 
نهی» و خردتر از بزر کتر بیفکنی وباقی‌را قباس کنی بدانچ یادداری . اگر باقی کمتر 
دش عان ناشن 25 وقتی آن کو کبرا ان ان شهر بر آ هلان ور مان بو 3 از س آ نك 
همدشه ده تسده ۶ کر باقی‌دیشتر باشد از آنچ نادداری » و 
هر گز از حال خجو ش نگردد اندر آن ی 


۱ -یدا و ینهان » ح . ۳۲ بريك انداژه » خد , 
۳ - از دایره » خد . 

؛ - مقصود استاد از عرض در اینجا تمد کوکب است از معدل‌النتهار که از دابرة مبل گرفته میشود 
ه عرض از متطقهالنرو ج با دايرهة عرض . وبعد وعرض کاهی بحای نکدیگر گفته مسشود . 

۵ بیدا با بهان » ح . 

1- این قانون که استاد ما فرموده است در دیگر کتایها بنظر نرسید . اما جائیر| که باقمانده‌یا آنچه 
ناد دار :د بر ایر باشد باد دکرده است . ثکار نده میگو ید دراین صورت عکن است‌مد ار ستاره درهر دور 
تکبار ماش اف کردد از پس | که مسشه ینهان با هسذه آشکار بوده است . نم‌ودار را شهری که 
ءرض شمالیش ۳۲ درجه باشد همچون سیاهان بتقرب . ستاره‌ای که عدش از معد‌التهار ۰ ۸درجه 
شمالی باشد طلو ع وفروش عکن است از یس انکه میشه بدا بوده است . زرا که چون ۰ رااز ۱ 


( بقیه درذیل ص:ح<4 ۱۸۱ ) 


۱۸۰ 


کتاب التفهيم 


ارتذاع و انحطاط و تمام آَفتاب باستاره باهر کدام نقطةٌمفروض که‌نهیو بروی و برفطب 


هردو کدامند افق دایره بررکگک بوهم بگذاری) ارتفاع 1 حبز قوس بود 
که از این دایره ۲ مبان او و میان افق افتد . وهميشه عمودی بود برافق ایستاده. و 
تمام این ارتفاع » آن قوس بود که از سمت‌الآس که یکی قطب است از آن افق »تا 
بدان حیز | افتد ]. و اگر او زیر افق باشد و همان دایره بروی آندیشی » افو 29 
میان او و مبان افق اوفتد ازین دایره » انحطاطش خوانند . و آنچ میان او و میات 
سمت ال جل [ بود | که دیگر قطب افق است قمام‌اتحطاط خوانند ". 


ست ات بت سوم میب ید سوواط ی ی خر دج رونت هر وت و۳ 


( بقیه ازذیل صفحه ۱۸۰ ) 

۰ که چهارك دورء فلك است کم کنیم داقما نده ۱۰ بود. وچون مبل کلی که قرب ۶ ۲در جه 
است از عرض بلد يفکنيم باقی ۸ بود که کمتر از تمام بُمد ک و کب است . لها ستاره ای که مدش 
۰۰ درجهٌ شالی باشد هیشه یبدا وطلوع و غروش اکن است . زیرا باقیماندة مبل کلی از عرض 
بلد ( ۸ بب ۲6 -- ۳۲ ) بشتر از تمام بمد کوک است ( ه ع< ۸۵ -- .)٩۰‏ وکوکیی که 
مدش ۸۲ درجه باشد درطرف قطب شمالی هیشه بنداست امّا مکن است که یکبار ماش افقی گردد 
( ۸ ۲۷ .۰ ۳۲) و(۸ 2 ۸۲ )٩۰‏ و هچنین در عرض ۳۵ درجه هچون طهر ان 
بتقر بب ؛ ستاره‌ای که مدش ۰ درجه باشد هبشه پنوان با هیشه آشکاره وطلوع و غرویش ا مکن 
است . و آ نکه مدش ۷۰ درجه باشد طلوع و فرویش عکن است از پس آنکه ابدی الظْهور با 
ابدی الخفاء بوده است . وآانکه ۷٩‏ درجه نعد دارد شاید که بکبار اس ان گردد ۱ 

بکارنده خودقا نون‌دیگری استخر اج کرده است‌بدین گوله که م*لادرستار گان‌ه,شه بدا ۰ اداره 
مبل کلی را ازیعد کوکب از معذل‌اللهار کم کنند . اگر باقیمانده باندازة تمام عرض بلد باشدمد اری 
در هر دوریکبار ءاس افق شود . وا کر کمتر باشد طلوع وفروب عکن است از پس آ نکه همیثه 
اشکار بوده سید او کر تن اش از عالن عونمم بنگردد و سشه آشکاره باشد . مثلا در عرض ۳۲ 
درجه تمام عرض باد ۰٩۸‏ درچه است . پس ستاره‌ای که عدش ۰ درجه باشد طلو ع وغروش*کن 
است از پس آنکه هبشه بیدا بوده است . زیرا اگر میل بزرگ را از ۸۰ کم کنیم باقیم‌انده1 ۵ بود 
که کمتر از :مامعرض بلد است . و آ نکه ۵ ۸درجه تعد دارد ازحال خوش گرد( 41۱۱ ۰۸۰-۲ 
وآنکه تعدش ۸۲ درجه باشد عکن بود که در مدارش عاس افق گردد (۸ 4-۰ ۸۲-۲). وستار گان ‏ 
ان را بعانیه گت قاس ترایز کرو 
۱ - بگزاری » حص . 
۲ - از این بردایرة » خد . 


۳ - دابرهٌ ارتفا ع با سمتیه آنست که بدو قطب افق یعنی سمت‌اار اس و سمت القدم و ص‌کز ستاره با 


( یه درذیل صفحه ۱۸۲ 


۱۳۸۳۱ 


درحالهاء آسمان وزمین 


ارتفا غ میا دگی ارتفاع‌اوسط آن قوس بو 2 که از دابره ارتفاع که گفتیم میان 
کدام بود تقاطم آو بامعد ل‌التهار بود تا بافق . وتمام او آنچ ازاین دایره 
مىان شتا ان ومبان ققی ل نما دود ۰ 


ماس و سا يف 29۳ سرت 1 


ت ۲ 


راستی تر اشبده ی جون حروط . واورا برزمن‌هوار 
زنند بر کردار میخ وه وشن و آقابزا هداب اسان ایو قاس کن 
اه ای ان تنوکس ا مها وس 
ظل سوندد اورا قطر الظال خو اند . 

ی بان اصابع اند و اجز | وا قدام . اگر مقناس بدوازده بخش راست 
بچند اند بکنی ناه‌شان اصابع ی ماکان ی ی تست 


راست کنی نامش اجز ا دود و گر بهفت ر است کنی نامش اقدام ای کف‌ای ۰ و اندر ین 


ای است که گروهی اقد ام | مقتاس مشش و نیم تخت 3 : 


( بقیه ازذل‌صاحه ۱۸۱ ) 

هه دیگر از فلك‌البرو ج میگذرد . و س‌کز ستاره طرف خطّی است که از ص‌کنز عالم بدان نقطه 
گذر میکند و لك اعلی منتپی شود . این دایره ازدو اسر بزر گ نوعیه است که بحسب تاطمتلف 
۳ نوات فرض توان کرد و با دابرةٌ تصف‌التهار در غابت ار تفاع و اتعطاط منطبق مگردد و با 
دایرءٌ افق بزاویه های قائمه فطع میکند ( بشکل ۱ مقالهٌ ال ا کرثاونوسوس ) . ودوععه غاطعش 
اف ات مست که بگردش آفتات و ار با برمحبط اف سگردد . ۱ 
۱ نود( سفت ) ددارد . ۱ 

۳ مه یز ستر * یز سر ۰ حس . بزسر چون حروط ۰ خد . این سخه ها یز هه درست و 
معنی دار است . 

۳ - ی جایی که تاش آفتات باشد ه درسوی سردوساهه . 

.- ات #9 


۵ و کر هقی ۵ له ری کن ستاو آسته و 8 


۱۸۳ 


کتات| 2 لتقنهم 


دو گونه است . یکی أنك مقباس او عمودی باشد برروی‌زهین 
نا شنت وه ات : 
۹ راست وهموار کرده . واورا سهط خوانند و نیز مستوی» زبرا 
که سایه ازوی بر سطح ای کسترده بود . و کونة دوم ۲ آنك مقیاس او عمودی بود 
بر د واری » رو ش برابر تایآ وتات اورا مزتصیي خوانند زیر که اشابه همچون 
بر دای استاده بود برزمين . و نیز از کاس خوانند . ازيراك سر او سویزمین 
بود نگون . 
آن نقطة تقاطم که افق را با دايرة ارتفاع آفتاب یا ستاره‌افتد» 
.اس ا ا سا توا شتا زر 
ا صقان ويرمی 
1 بعدش از ی ااثهار 
تمامسمت "خوانند.و گر 
از ی کز دایرةٌ هندوی 
بر منانگاه ساه قطتری 


و رحصیر 


یرون آری آن 2 
قطر که سوی آفتاب با 
ی بود نمتش‌باشد. 
و یر قطر که سوی 





سرساینه بود نیرت ۱ 
باشد ۰ ۳ رعل هر دو بیکی اندازه نود 6 ولکن وت محالفت ۰ ای ا گر ازمغرب است 
ی مشرق ۰ فا از هی هت از معرب ۰ و همچچنان قماسن شتمال و جلو تب .۰ 


۱ - دوم گونه  »‏ . ۲ - برایر او » خ. 


۳ تمام | لسمت ۰ خد . ۶ - آن ستاره » ِ ٍ 


۵ - مشرق است ۰ ح . 


۱۸۳ 


در حالعاء اضقاین ورمن 


واین صورت‌این و آنچ‌پیشتر گفتیم . 
این چیزها نیم روزان ‏ همه دایره های زک که بر قطب افق بگذرند نامشارن 
چگونه باشد دواثر الارتفاع بود ۰ وفلك نصف‌النهار یکی از ایشان است. 
و فرق میان ایشان آنست که فلك نصف‌النهار هم بر سمت رس و هم بر قطب‌الکل 
بگذرد . و دایره های ارتفاع برسمت رأ سگذرند و بر قطب‌الکل نه . پس ارتفاع 
جون‌بفلك نصف‌التهاربود اورا ارتفاع نصف‌النهار خوانند . ونیز بزرگتربی ارتفاغ 
اندر آن‌روز آن‌بود . وحون‌سابه بحسب ار تفاع بود بتکافی » سایةٌ آو " ظل‌نصف‌النهار 


مج سم مت تسم بو ود ود 0[ اس میت نب توص 


۱ - مشه‌ور اش ومع تقاط دابره ارتغاع است با افق . و ِ سمت فوسی است از 
افق مبان یکی ازدو #َطهٌ سمت و یکی از دونقطهٌ مشرق و مغرب یعنی دو شَطهٌ تقاطم معدل النهار 
۳ اف که 2 من آا ها <ط مشرق و مغرب است . و تمام سمت قوسی است از افق مبان شَطه 
سمت و قطهٌ شمال و جنوب و شبیر دضی مان دايرة ارتفا و اول‌السموت . اما گفتار مشهور با 
سخن استاد ما ناسا ز گار تور ابا وه وی ی ی رسم کرد تا آچه گفته اند نموده شود : فرض 
‌‌ میکنیم ماه (حت) سکاز ی وت باشد و (ب) اه تالم 
اف با مبدّل‌التهار با شعهٌ مشرق ومشرق اعتدال و (س) 
سمت‌الر آس و (م ) سمت القدم و (ط) قطب شمالی و (<) 
طه تقاعام ممدل‌الهار با دایرة ارتفاع و (ر) محل تقاطم 
افق با دابره ارتغاغ . یس این عطه را سمت کون و 
خطی را که بان دوقطه سمت فرض »,شود حخط سمن 
خواند.. داره رشان طِ ) اف اله-ار و (ن ط ) اف 
( شهر و ( سم ) دابرة ارتغاع و قوس (ل‌ط) فوسی از 
دای مبل که بدوقطب معدل‌اللهار و مسکز کوک بگذشته است . يس قوس ( ر) ارتفاع میانه 
وقوس (<س) تمام ارتفاع میانه است وتوس ( در ) ارتفاع ستاره یعنی فوسی که ازدایرء 
ارتفا عم میان سک ک و کب است تا افق . وقوس(ح س)تهام ارزفاع است‌دروقت مفروض . وفوس 
(رب) قوس سمت و (رط) تمام سهن . و قوس (ح ل ) یعنی دوری کوکب از معدل الهار 
بدایرةٌ آمیل میل و کب و ( حت طِ) نه‌ام‌المیل است . نقطه ( ط ) که جای تلاقی دو قوس 
(ن‌رب ) و (ک ل) باشد ازقلم خاط با کلرشه ساز افتاده است ! 
۲ - اورا»خ . 
۱۳ 


کساب التفهيم 


خوانند . وبرروی زمین کوتاهترین سایه آنروز بود . وزبهر آن که دایرة‌نصف‌النهار 
با آفق برد و نقَطه شمال و جنوب تقاطع همی‌کند » این تقاطم سمت نیمروزان است . وبا 
فتهنای نت ان جای المته . 

چندکونه است سای سر سایة نیمروزان همیشه سوی شمال بود اندر آن شهر های که 

بمروزان و ارتفا ع او عر ضشان افزونتر بود از میل بزر کت . و بدبن شهر‌ها ارتفاع 
یمروزان جنوبی بود . جنانك تمام ارتفاع ففوق ات موه سمت ار آس‌سوش 
جنوب . و شلك نصف‌النهار آفتاب رااسه ار تفاع بود. یکی بزر گترن بتاستان 
حون بسرطان‌رسد » وسایهٌاو خردترین ساه‌ها. و دیگر خردترین ارتفا " بزمستان 
جون بسر جدی رسد » وسایهاو درازتر ین سابه های نیمروزان وسیوم و اسطه‌است 
میان آن دو ارتفاع » و باتمام عرض‌البلد راست بود ۲ . و سای اورا طل الاستوا و 
ظل الاعتدال خوانند . زیراکه او وارتفاعش آنگاه باشند که آفتاب بسر حل بابسر 
مدز آن رسد . 

۳۳ بدان شهرها که عرض بامیل بزر کث راست بود » همانست که گفتیم مگر 
ارتفاع سر سرطان که نود راست بود » نه شمالی ونه جنوبی . و آن هنکام سای نیم 
روزأن هیچ نبود و نیست شود . 

واما بدان شهرها که عرضشان کمتر است از میل بزرکت » حال ار تفاع و سا 
زمستان و بهارگاه هم براین قیاس‌بود که پیش کفتيم ۰ فاما ارتفاع سر سرطان ازشمال 
بود نه از جنوب . زیرا کچون آفتاب از سوی شمال آغازد بر آمدن » و نیز جون از 
شمال آغازد فرود آمدن ومیلش همچند آن شهر شود » بر سر ایشان پیستد " و سابة 
نیمروزان باطل گردد . وجون میلش از ءرض شهر بیفزاید » از سمت‌الر آس سوی 
مالس رن وارتفاع نیمروزان از سوی شمال گردد . و تمامش "بعد آفتاب بود 


۱ - ارتفاعها » ح . ۲ وید خد . 
۳ باستد » خد . 


۱۸۹ 


دا لام استا ماه رون 


3 شا بدأتجهت 9 ارتفاع اضف ال فا: بفزاید » حنانك از جنوب 
قی هو ول کر افو اس رظان مها زاون رد 
جون ارتفاع از سوی شمال بود سر سایه سوی جذوب بود . وزین قبل آن شهرها را 
دو سایه خوانند. زیرا که سر سایةٌ نیمروزان تس بشمال نود وهم بجلوب . 
وف این نظر از تفاع فیس مان نت تفا ما۲ 

کدامند دایرة ارتفاع که بردو تقاطم معد لالنهار با اقق فمیگنذ‌رد او را 
دابرة بی‌سمت خوانند و نیز دایرةابتدایتدهتها ۳. وعون آفتاب براين دایره باشد 
ارتفاع اورا ارتفاع ی مد ارفا معا 0 وقت سایههی‌سمت ۰ زیرا 
که بر استقامت خط اعتدال او فتاده بود » وسفت اورادوری نتود. و این ارتفاع 
وسابه » آفتاب را با کو کی نبود تا میل‌او سنوی شمال نبود . همچنان که ایشانرا نیز 
تعهال سفت تیو دازتعط اعد ال .ی تام شمان 


طد نماز ۳ ان بخست رای و مدهت امامان است اندر آ خر و فدهای نهاز 
کندام است رن شین واوّل وقتهای نماز دیگر و آخرش . جون‌روزی‌قدار 


۱ ام اخذ من هناك بزداد و ادا کان‌الار تفا غ الخ » ۹23 خ (فرودآمدن وفزودن)افزو ای بایجا است . 
۲ 

۳ - یعنی دايرة ال السموت که آ ثرا دايرة مشرق ومغرب‌هم گویند ۰ وآن دايرةٌ ءظیمه‌است ک‌بدو 
لب «صف النهار بعتی دو شطه مشرق و مغرب ودو قطب افق بعنی سمت اار س و سمت لدم بگذرد 
و دوقظش دو قطهٌ شمال وجلوب است . واه با دايرة ارتفا ع منطبق میشود ( درا نوقت که‌دايرة 
ارئفاع برنقظه‌ای گذرد که بر دايرهٌ اوّلالستوت باشد ) . ودر انثصورت برای دایرة ارتفاع‌لوس 
سمت و تمام‌السمت تخوافد بود زیرا که دولقَطهُ سفت پردو لُقطهُ مشرق وففرب منطنق مشود . 
۵ - ح ( ارتفاع ) ندارد . 

* - وهذا لا وجد لسن او غیرها_الا" اذا کان آها میلْ فی‌المال کما لانوحد اعاستت تحو السمال 
عن خطّالاعتدال الا مم میلهاالسمالی » ع ۰ واين ارتفاع و ضایه شمال نبود از خط اعتدال مگر با 
میل شمال » ح . 


۱۸۹ 


کتاب التفهيم 


سایةٌ نیمروزان دانی » و او را فی الز وال خوانند » و آنگاه بروی یکبار چند مقیاس 
اتید بط ان بای و رد ک ۴ حاو ای ی ای کی ات ای وف 
دیگر باشد اندر آن روز نزديك امامان حجاز ۱. و این سایه را زیادغالمئل خوانند. 
وبوی‌اندر آلتها نویسند او ل‌وقن‌نمازدرگر .۰ و گر برفی" زوال دوبار همچند۲ مقیاس 
اقرای ضا کاهساه ورد کی ادن یووم ان وف ی ویک عون 
امامان عراق . و اورا زیادخالمتلیی خوانند . واندر روی آلتها نویسند آخرنمازدیگر. 

این آن نقطه است از اقق شهر که باوی تقاطم همیکند ازدایره 


که بهر د و سمعت و اس ان که ۳ مکه . و بعل او از 


س‌مت له «مست 





خطا اعتدال بااز خط زوال » اندازه آنچ برنماز کن و اجب است که بگردد ازاین‌هردو 


۰--(7(حأةأ۰ةحأ۰>۰س۰>»ء>-۰ سس« 





۱ - وهذا متعلق با راءالامةالحجازیین » ع . 

7 

۳ - بهر دو سمت‌اار آس آن شهر و آن‌مکه است » ح , 
۱/۷ 


در حالهاء آسمان و زمین 


عظ وروی راست کر:. #انی‌خایهد نکاشته وت آوست :۱ 

مردمان این صناعت قسمت کردند آنراکه آبادان است از ریم 
مسکون بهفت پارة دراز ازاول واقلیم ۲ نام کردند . وهریکی 
از مشرق همی کیرد تا بمفرب موازی مر خطظ استوارا » بر آن قانون که فضلةٌ درازترین 
روز تاستانی مبان مردواقلیمی که بپهلوی بکدیگرند نیمساعت بود . زیرا که گردش 
حالها از عرض افتد . وزطول جز اختلاف اوّل روز وشب نبود . واین خودحس 
را بی قباس بیدا نیست .۰ پس ساعتهای روز دراز ترین بمیان میانکی " اقلیمها و آن 
جهارم است » جهارده ساعت ونیم باشد *. و بمیان اقلیم نخستین سیزده. و بمیان 
هفتم شانزده ۰ وزقبل آنك عرض اقلیمها اندر کتب غالف یکدیکر یافته همیشود " 


سب خلاف که اندر میل تور کت افتاد » وزبهر گونا گون راهها که اندر بر دن جیب 
است ؛ و نادانستن شمار گران حقْ آنرا از باطل » من خود شمار کردم و اندر این 


9-۱ این صورت اوست که نموده مبشود » حص . نگارنده هم این صورت را نکاشت با حروف و 
علامات نا گفتار استاد موده شود . 
فوس ( ب م ) معدل‌النهار است (ب فَطهُ مشرق و 

م طهٌ مفرب ) . فوس(جش) نصف الهار(ج قطب جنوبو 
ش نقط4 شمال)و طه(د)سمت بلد و(ن)سمت مفْهو(ر د) 
عرض بلد و (دش)تمامعرض‌بلد و (حک ن )ءرض مکْه و قوس 
( نش ) تمام عرض مکه . و شطه (حک) سمت فبله وفوس 
(حتم ) تمد قبله از خط اعتدال و قوس ( حت ج) تمد 
فده از خط زوال است 

۲ - ۰( ازاول ) ندارد . 


۳ - میانگین » حص . 





ع - باشند » خد . 
۵ - هی بافته شود » ح . 


۱۸/۸ 


مت مد 


کتاب‌التفهرم 


حدول نهادم بغایت ذزسنی ‏ 


بمب تج یدرد مشب مت سید پیمو متسد سم 


۱ - بالیتّه قد نقی نا ماصححه الا ستاد الماهر ولم تعف‌معالم خطالدریف عن بُطو ن‌الدفاتر ومیند_رس 
آثره فی دهر داهر حتی لایقع التصحح الصعیف فی حبص بیص من ۶۱-ر ۱ صعب من رد السخب 
| لی اامرعو _اعادة اللست بخضر ته‌بمد رفع الز رع . لا صلاح السخ_ المختلفة اامتخالفة ىوس المدروسة 
و الْو رد ای ام اسبات الدققَة و النیع و و الصفح_ ی الکتب الر باصِیّه الحطیة المعلومة الحال النی تصصیرحها 
8 کش توا عم شقی‌ها زقفت عا له المتتنم نها لکذف معصلة کالمستجیر من ار مضاءباثار . 
و الا ختلاف الی امک نب العمومتة . و التضر عوالامتهال عرلف اهل الصنّ ناویات اامکنت التاد ر درو المحنوسة 
عندهم کتّوارع اش 11 قی له ت‌الم‌ود ۰ ار ون کلة او جلة من سخة مصححة او غسر صححه ۰ و بذل 
حهد المقَل اتصحیح ۲ انقل ۰ ت۱۳ و9 ۱ دواروالسییرات 
و ما شیع‌ها بح تر كالمدارسة ۰ وا عادة ی ذهب عن خاطر_ه هی‌دهر ‏ داهر حمی تست آثاره‌وعفت 
! طلالّه وسحت عابها عنا کت اللسیان لعدم رغنةالّاس علی تلم الفنو ن‌القدیعة و اعراصهم عا کان 
عند الا علام الماضة. من مطار ح الا وکار ۰ ان حاجتهم الما اد . ‌ ن حاچة‌الر نان ۱ | لی‌الا ما 2 
فالمصحح الصیف و قم من‌العو بصات الدا4۸۶۵ ی 30 تصعیف الکتب و در فما بندم ن ار رون الکله عن 
هو اصرعه فی داهبه د هداء و لبق نب 1 ن ال ۱ ره ات العو صاء . لنعم ماقل ‏ ان ۹ من سیخ 
الکتی قد مسج اوخااط وغااط فک نه 1 ی بحد ث جر افة لا «خاو ث_- وافة ری کامه 
| لد محر فة وعن مه ا لصو اب محر فة ۰ نکان الکات والقا ری" وی خر ب الاا روهحوها ۱ جر آمن 
الشا و لا ,دع فان" اخاااظلماء ام تالأبل ۰ 
وم هذا که فالحمدش اآذی‌وتقنی لتمحیح ما ده صحله فی ائناء ار ون امتمادته علی تدالساح _ 

و ار ء الحاهله | لعامته + فوفعوا و او قعو االّاس سبط عُواء سح ی صار النّاظرون الحققون فی تنصححه 
وفهّم 9 اجب سن فصن علیااماء ۰ 

و ی بذ لت فاية الو سم و الطاقة فی تصعدیح الکتات نما لام بد علبه ً و عسی ان تکون حدمتی 
َقبولةً عند اهل الملمو الا دب . 

و عین الر‌ضا عن کل عب کیبل ولکن ع السخط دی الساوبا 

جمل الله عناستّه مصاحا للهدا به و اهّذ ‏ من ک صلالهة و غو انة و سود دالله 0 2 صٌ جاهر 
بالعناد د من دورن ححة و دراه . ولمذرتی | خوای‌الا صدفاء فما کته بالعر یه حال الاعاء هد 
«صف | مه ن ثامن‌ذی اجه سمئه سب و خسینو تللمائة بعدالالفتمن الهچرةالوئة (مصحح الکتا بت < - ۰( 


۱۸۹ 























دا واه 
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در حالهاء آسمان و ژ 


من 


ی که ات کی کر ادا وی وی فد 
تاباقیم همی‌گرده وعمارت و این جزیره ایست زانسوی زمین سقلاب بدریای ورنگ » و 
9 ‌ ۴ ۱ 

ک ری 23 گراعن او ور دب نمام مسل بزر گث اسنت . و نمام مبل بزرگک 
شست و شش درجه است بتقریب " ولکن آن م‌دمان که میان آخر هفت اقلیم اند 

۱ سس 9 له ۲ س 2 [ 9 
تاجز برة او لی ید د ۵ و سدور به ماد از أ نك که و دمعشت میت تک و از دم 
ر هد ه / و مستوحش نو دد . و مد ه اختلاف آن حالها که گفتیم اندر اقلمها همی 
وز اد هر <.دسوی وا بدشتر آندر , 
بِ و هردو مشرقی تاستانی و 
زمستانی‌ور اختر همی شو بد و بمعرب. 
حو ش نزدیکتر همیشوند تا بهم 
ایند [ در | آن عرض که با تمیام 
میل‌بزر کث راست‌است . آن‌هنگام 
مد ار سر سر طان همه ندید شود و 
درازتر ان‌روز «سعت وحهارساعت 


بأشد نی شب هم و ۳ سر جدي 





همه ناییدا شود و دراز ترین شب 


۳ سم مومت دس 


۱ - بط اين کلیه در سیخ فارحي‌وعرني ان کتاب و همچنین المجسطی و ددگر کتب قدیم باختلاف : 
"ولی ۶ تو لس ۰ تولی ۴ تولس دنظر رسده و هر کدام ار ا ها بو چه‌ی صعیح و مقصود ار هه یکی است 
بعنی 6 که سقیدهٌ قدما جز بره‌ای در شمال ارویا و سییر خودشان 2701 بوده است . 

۲ - یطایوس که پیشبنبان پیرو اوبند بُخست تمام ممیوره را در ربج شهالی از خوا استوا تا عرض 
درجه یمنی حدود تمام مبل کلی‌دانست ودر حسطی ثبت کرد . سیس تا حدود ۱۱ درجه و ۲۰ 
دققه درعرض جنوبی عمارت کشف مود ودر کتاب جفر افیا که تالفش داز #سطی بود بنوشت . و 
بنا براین عرض تیام مجموره از ( یوکه ) جتوبی است تا( سو ) شببالی که جموع 4۸۲ درجه و ۲۶ 
دفة4 ماود ۰ ام عم عمارت ار ۰ ۱ در جه جتویی و ۰ ۵ در جه شمالی نمیگذرد . ورحی تمام عمارت 
را | ٩۳‏ درجه شمالی گفته‌اند . ۱ 

طول معموره بجیاب ظاهر صف دور (۱۸۰ درجه) وبشیده چمی کمتر ازاین‌است . برخی 

عر ض‌مه‌مو ره را 1 در سجه شمالی وطاول ار ا ۷۷ در جه بو شته اید و اینها که گفترم وس( 
بود ودر جفرافبای کنونی سخنان دیگر هست . ۳ رمده » ح . 


۱۹ 


در حالهاء اتهارخ ورمن 


بیست وجهار ساعت باشد بی روز . و بدین جای قطب ولكالر وج‌شمالی بشبانروزی 
که یگذرد] يكث بار ] بسمت‌الر س رسدوافق با منطقةالبرو ج یکی شودوس وی نشیند 
وهیچ چیز اندر وی پیدا نبود . جون قطب ازسمت ال رآس‌بگذرد ناگاه شش‌برح جمله 
بر آیند و پیدا شوند. و این‌جای آغاز آن جابهاست که سای مقیاس کرد ب رگردش 
گردد و منقطم نشود » جون آفتاب بسر سرطان بود . و هرجند بشمال پیشتر اندر 
ده ها ال ار وه هرت 

ی مدارهاء همیشه‌یبدا گردبر گرد مدارسر سرطان آغازد ورودن . 
پیدا آید و تا آفتاب اندر آن [ بود روز پیوسته بود و اندازه او ] از 
تحار ور شتا وس وان یکماه بماهها . و برایر این مدارها » گرد بر گرد مدار 
جدی همچنان مدار ها نا بیدا تتت ۱۵ فان ات ان بود شب بیوسته بود . و 
کار وی راهان مس ماه هیا کت وف انقین هون یال 
و آندر آن جا بها بوقتی از شانروز حنان افتد که ۳ بروج بر حلاف توالی شود » 
حنانك نخستین ثور یدید آید آنگاه حل اه نوت | ناو 

و همچنانك مدار ها برافق خط استوا راست استاذه اند تا خط استوارا از هر 

آن فاك مستقیم و "کرة منتصبه آ ی کوی راست نام کردند » همچنان بدان زه‌نهای با 
عرض این مدارها بکرایستند و برافق میل کردند تاکردش فك را آنجا حمایلی نام 
کی این خر ضها | سامت که فطت فوال وس ومع ل النهار تر اف 
نثسته و بکی شده » و مدارات شمالی پیدا زبر افق بکردار مقنطرات ارتفاع » 
و مدارات جنوبی همه ناپیدا زیر افق بر کر دار مقنطرات انحطاط . و گردش 
فلك را آنجا رحاوی خوانند ای حون آسیا. ونا آفتاب ازمعد لالتهار شمالی‌بود 
آنجا پیدا بود » وتا از وی بجنوب باشد ناییدا بود . پس معلوم است که این مدت 


رک او بفلك‌البروح که ما اول ۳ نام داد یم ۰ اس شانروزی است ) شش فتاه 


سس 








۱ - صورتبکه در صفحه پیش رسم شد الحافی است . 
۱ ۱۹۲ 


کتاب انیم 


بتقر دب روز و باقی شب". 
معلی او میانگاه طول است میان مشرق و مرب ارام مسکون 


4 ب ۰ 
وه الا رص چ.رست 


شود ۰ و ندانم کان سجن ورایٍ بارسبانست 8 آن دیگران ۰ که کتاهای توتانبان 
از باد او خالی اند . وامّا هندوان فصسگو ند که آزیحا جایی است بلند » نام او ای آو 
0 ی ۱ 

9 ۵ ما و ئ 1 3 ی ۷ ۸ ۳ 
عر ان از :مام مب لکلی بشتر و از ۰ 9درجه کمتر راشد . در این افاقمطفقه الرو ح‌چهار خشمشود. کی 
اقلاب زمستانی بر مه آاست ۰ دراین قوس مدارات هشه پنهان است . سوم انکه قطه اعتدال 
رییعی بر منتصف آن است . این نوس باشگونه بر میاآًبد وراست فرومبشود یمنی طلوعش معکوسو 
غرو ش مستو ی است ۰ چهارم فوسی که در دمه اش مه اعتدال سر «#ی است . این دوس شر رزخ 
فرو میشود وراست بر میا ید . واعظم مدارات اىدی ااظهور در همه آفاق مابله آفست که بمدش از 
معدل التهار هچند تمام عرض بلدباشد . مثلا درعرض ۰ ۷ درجه بتقریب از اول جوزا تا آخرسرطان 
هشه ظاهر وازاول‌توس تا خر جدی هیشه‌بنهان است ۰ واز اوّل دلو تا آخر حوت طلو عمعکوس 
و غروب مستوی » واز اوّل اسد تا آخر عقرب طلوع راست وغروب باژ گونه است . 

بطور کلی هر جزوی که پبوسته بجزو ابدي الظهور باشد در طرف اعتدال رییعی برآمدش 
باشگو نه هت تقصمیل ادن مها ات را تکار نده در کات هسئت فارسی که متام اهاز ورمی شارت 
کرده بو شته اس 


۲ - 1.81168 ۳۳ ۷۹6۲۱۰ ۲ 
4 -۱۲[۵0 و تلاظ واصل صهیح سانسکر بت 9۵وززنا . 
- ۷۵۱۵۷۵ ۱ - ۱۷۵۲۱۲۵۷۶ ۱ 


۷ - ۲8010087 شنن قطه دار بزديك بمغر ج سین بی شطه . وتاء اون چنانکه کوئی امیخته با ناء 
است و اء محمهول وحرف ۳-۹ بافتحه گفته مشود ٩۱2065272‏ 
۸ - 910288[ جم و باء چنان‌که پیش گفتيم بهم تیه دل ودر عض ‏ کلمات مثل همين جن و جوک نرديك 
بکد گر گفته مشوند . ۷۵۳۱۵0۵ و ۷۷۵۵ . 

( بقیه درذیل صفحه :۱۹ ) 


۱۳ 


درحالعاء آسمان‌وزمین 


سردسیر با برفها که میان هندوستان‌اند ومیان زمین تزك . 
زمین را بجز هفت اقلیم از افر پدون که از جتاران پارسیان نوده است حکایت کنند که 
قسمت دیگر هست زمبن را خشش دسده قسم کرده (ست بسان سه فرزند . بارة 
مشرتی که اندراو ترك و چین‌است پسرش را داد تور . وبارهُ مغربی که اندراوروم 
است سرش را داد آنکه سلیم نام‌بود . و بارة ميانگین که ابرانشهر است ایرج راداد 
واين قسمت بدرازا است . 


وقسمت زوح پیفامبر علیهالسلام سه فرزندش را هم بر سه است؛» ولیکن بپهنا . 


( بقیه از ذیل صفح ۱٩۳‏ ) 
در بارة این هفت موضع که اسجا ذکر شده خود استاد درکتاب تحقمق ماللهند مکر"ر تام برده . 

و تحقیةها فرموده است . راجم ه میرو فصلی مستقل دارد « فی ذکر جبل میرو بحس ما ستقده 

اصحاب‌الیر ابات وغیر هم فنه » و یکجا میتو سك « قلمة لك وهوالا ن جبال منقطمه سنهاالیحر > و در 

ص ٩‏ ۵ میئوسد « ومدينة تانیشر عندهم معظة" و کان صنئها ی چکرسوام اي صاحب‌چکر الذی 

و صفتاه من‌الا سلحة . ودر ص ۱۹۵ میغرماید « وعلی‌الخطالذی علیه‌الحساباتُ اللجومیه فیمایین 

لنك و ین میرو علی السمت‌المستقيم مدینة اوجین فی حدود مالوا وقلعة" روهبتك بالقرب من‌حدودالولتان 

وهی‌الان خرربة ویس علی رکیار ری بر تة تانبشر فی واسطه عالکهم وعلی نهر جن الذی علیه 

لد ماهوره وعلی هممنت‌الجبال‌التی تدوم لتلوج علیها وخروح انهارهم منها وراء ذك جبل میرو و 

مدینة" او جین‌وهی‌التی ند کر فی <داول البلدان 1 زینعلیاللحرو | نما بتها ویت‌الساحل قریب من‌مأنة 

جوژن » هندوان لنك را وسط معموره با قّالارض بر خط استوا بدون عرض جفرافیائی و بطول 

۰ درجه از جزایر خالدات میدانستند و برای اوساط کواکب دابرة نصف‌التهار آنجارا مبداً قرار 

مىدادند وچون خطی که از لتك نکوه میرو میکشید بشهر اوژین میگذشت بنام احین با ازین و . 
ا زین خوانده شد . وفالب منمان اسلامی ( قبه ازین ) را قبةالارض حقیقی بنداشته در کتاب ها 
نوشتند و بتجوز اینکه در قّةالاارض شب وروز معتدل اسث کم کم کلمةٌ | زین را بمعنی اعتدال وبرخی 
بتحریف ( ارین ) براه ممله را بععنی اعتدال درهمه چیز ضبط کردند .۰ پس بعرور زمان اين کله» 
احوال واشکال کوناگون گرفته و نخست بجای لنك در قبةالارض و سپس اسم خاص‌بمعنی عام استعمال 
شده است . امّا اصل واساس درست همین است که استاد ما فرموده است. 


۱ - توج » خد . تورج » حص . 


۱۹ 


کتاب التفهدم 

نخستین ازسوی جنوب کجا سیاهان‌اند بسرش راحام . و دیگر شمالی کجا سبیدان‌اند 
پسرش را یات . وسیوم میانگی کجا کندم کو نانند پسرش را سام ۱ 

وبونانیان را قسمتی است سه کانه" بخلاف . و آن "چنانست که‌برزمین [مصر]" 
اورا دوپاره کر دند . و آنچ سوی مشرق بود باطلاق » ایسیا نام کردند . و آنچ‌سوی 
پیب بوق ح ی ام را مر باه رصم ان موی وی الیش ی یه + رات آن 
سیاهان‌و گندم گونانند. ویک تقو تال ناش اوربی » و اندراو سییدان‌وسرخان‌اند . 
وچون ایسیا که باره مشرقی است بسبار بار چند دوبارهٌ مغریی بود » عراق و بارس و 
خراسان از آن جدا کردند و ایسیاء خرد نام گردند » و آنچ ات میاه فارگ باق 


این صورت است که گفتیم . 

















جدُو ب جثوب جلوب 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
| سیامان حام را روم سلم را ی بز رگ 
ایس یی سس سمش ۲ 
۰ ۲ مس ]تسب ۳۹ + 
ی کندم گونانا سام ر | ابر اشهر اير حج را ۱ ۱ 9 
سس سم ند سس ی 
سسدان بافث را ۱ ۱ تر كت دور را ۱ ۱ 
آشسه ۱ تست 
شمال شمال شمال 


۱ - +د( را ) ندارد . 
۳ - ععنی اسبا وه[ و ارویا (0:۳ ولوبه عن9اه] بالیبی ( افریقا ) . 


۳ - از روی (خ) بقرینهٌ ( ع ) افزوده شد . قسموه عَلی‌ارض مصر بقسمین» ع . 


۱۹ 


در حااهاء آسمان ورمین 
هرمی" حکات کنند در 
۲ ۱ ۱ 
ان صورت . و هندو آن 
بنه باره قسمت گردند » 
۲ 
هر یکی کل نام )بحسب 
چهارسوی جهان و ۱ پچ 
۱ 1 رز ۶ 
ست صورت لو کل 
و نامهای سو ها بلغت 
ایشان ‏ . 





۱ - رای ترجه حالش ر جو ع شود نکتات ط.قات الا طنَاء این | صدنء4 (ج ۱( و ار بخ السکماء ۰ 

۳ - صورت ارروی قدمتر ین سچه‌ها عنا قل شد . ح ۰( تازبان ) بای ( عرب و حشان ) . و 
( مفرب و شام ) بجای ( معبر و شام ). درهفتم کشور ( ماچین ) ندارد . و ( خزر و ترك ) بای 
) تركث وباجوج ( ۰ ۱ 

در فد ۸ معجم البلدان وس صورت مفصل تر ارروی ۳ اور ان هل شق ییاه 
۳ هم 12۱۱02 
۶ - ۱۷۵۷۵1211024 ( و ( در ما پیبد ناخ بمعنی ه و ( کند ) «معنی جای و سوی و سمت و دسال 
بام مجل سیار آمده است که درکتاب تحقیق ماللهند دیده مشود مانند کشکند 0۱02زا سنی جای 
بوز بنه‌وهچنین‌اسکند 5270۸ وامثال آنها . ولفظ نو کند هم با کلمات دیگر مانند پرثم نوکند وپرك 
تو کنند تر کیت هو وا ها و توا مه لفظ ( کند) بمعنی سوی و احیه از لمات قدیع هند وایرانی 
ات و هس له ظط تیک که شم بل روف در اسامی دعضص شهر ها د رده .شود ار ول 1 تاشکند ۰ 
شقن که تن هد ) ند خن :: 

استاد ما در کتابالهند (صس ۷ ۱ - ۸ ۶ ۱ )مینو ند « وتنفسم تلك اامعمورة تسعه اقسام تسمی 
و کند بر ثم ای الّسع القطم الا ول > ۱۳۵ 8( ۱ ۱ 
۵ - لاظ صحیح نوکند با ه سوی چنث است : ۱۱۵۲۲۵ . وفنطا۸ط . مهتم . مصنط! ۳2۵ . 
۸ رد۱۱۵۵ . م۵۴ ۰ و۷۵ ۰ معا . عااعتاخز ۸ 


۱۹۹ 





و جنوب ۱ جنوب میان جنوب ‏ _ ۱ 
۱۳۳ ات ۳ 
۱ وه 
1 دی تن 1 
یگ ۱ 3. 
ع ۱ 
سامت ی( شهج بو کت عبت ما رم تحت سمخ مها تست سح ۳ ۳ بنستیت: 
۱ ۱ 
۱ مد دس ۱ 
۵ 9 5 2 
۲ ۶ ۱ ۵ ۵ 








۱ ۱ 0 ۱ نب 
.۷ صًُ ۱ ۲ ۱ #ِ 0 1 
‌ ۱ ۱ ۱ 5 
۱ ای سس مسر یی تست ۱ 
۱ 77 ۱ ۲ ۰ ۲ج ) ۱ 





شهرهای که بهفت چون عرض شهری معلوم بود » و ما بجدول اندر عرص هر 
لیم اند ! کدامند . اقلیمی اوّل و آخرش " پیداکردیم » پوشیده نشود که آنشهر 

تا کنون مارا اثفاق درست گردن نبفتاد از ان مگر اندك ماه . س از انجهت چون 

۳ ۲ ِ 1 تٍ_ پر و ی 0 ۲ 

شهرهای اقلیم 0 بروی تقریب‌بود نه بنحقیق . با انك اني‌ما باد کنیم بصو آب 

نز دیگتر نود از انکه بکتانها شمر د ند . 


پس بگوئیم که خط استوا از جلوب رمبن چن بمغرق آغازد اندر در با و در 

جزیره‌های زاوه بگذرد آنك او را زمين زر" خوانند و بمیان دوجزیره کله و سربزه " 

۲ ِ» ء 1 ۲ ۰ ۳ 0 ۰ 
کشد برجنوب جزيرة | سرندیب و میان جز برهای دیوه وبرشمال جزیرهای ]| زنگیان 
۱ - خد۰( اند ) و خ۰( که ) ندارد . 
۲ عرض اوّل هر اقلیمی و عرض آخرش » خد . 
۳ ۹ ح رب بشهرها ۰ 
6 ب خد ,۳ ۱۰ گر بشمر یم . 
۵ . سر بزه * جح ۰ سریر 8 ۰ 
1 - از روی خ و بقرینه ع افزوده شد . 

۱۷ 





ی روصت نسم وین موس تحت . . تن ات تفت سید 


در حالهاء استوات و رن 


اندر جزیرهای لب دریا ! و سفالةالز نج . و اون برشمال کوههای قمر تا پدریای 


واما اقلیم اول از مشرق زمین چین آغازد و ار دره‌های چین بگذرد » وان 
و مایت 3 از کونا کتا ورهار کاهها عون خانو امه فعانت اد 
اندراو جزيرة سرندیب است ۰ وز زمین‌یمن آنچ ازشهرهای صنعاء جنوبی است‌چون 
طفار ؟ وحضرموت و عدن ود له شهر نوبان و غانه ۱ از شهر های ساهان مغرب و 
آنگاه بدریای حیط رسد بمغرب . 

و اقایم دوم از شهر های چین آغازد وز زمین هندوان بر کوههای قامرون * 
گذرد و بر بارا نسی" و گنوج 7 آوزین و آنچ بدریا بار است چون تانه و جیمور " و 
سندان . وزشهرهای سند » بر منصوره ود بیل آنگه بعمان رسد . و اندر او از زمین 
را مق ات رس ای فی سا اشوس و مهو ور 
مدینه ودارملکت حبعیان وزمین بجه وشهر "اسوان‌و قوص وضعید اعلی و جنوب 
شهر های مغرب و افر شنّه تابدر بای حرط رسد بمغرب. 


۱ - جزبرة لب دریا » خد . جزیره و لب دریا » ح . 
۲ - خانقو و خاو . در بمض کب جفر افیا ومسالك و عالك قدیم . 
۳ طفار » خد . 
- هره نسخه‌ها ( عانه ) . گویا جر یف باشد زیرا عاه مین مهمله جز بره است در فرات . و غابه 
فین معجمه از بلاد سودان است . یاقوت هم ازابوریحان( غانه )بفین نقطه‌دار نقل کرده است . رجوع . 
شود دمقد مه معجم البلدان وحروف ءشن وغن . 
ه - درهمه سح فارسی و عربی تفهیم بهمین شکل ( قامون ) باون . و در کتاب تحقیق ما للهند 
ص ۵۸ ( جبال قاص‌و ) بدون نون . ودر اصل ساسکربت اننطور است 162۳127002 . 
1 - ۷2۲2029 بنارسیو بنارس‌هم باختلاف لهجه‌و تند بل‌حر وف بهمین‌بار اسی گفته مشود که ازشهرهای 
زر گوارهندو ان است . 
۷ . سلعّظ اصلی سا دستکر و ۵ و 101014[ . 

۱۹۸ 


کتاب الّفهیم 


و اقلیم موم از مشرق زمدن چین آغازد . واندراو دار علکت چینیاناست و 
مبانهٌ علکت هندوان و تانیشر و قندهار و زمین سند و شهرهای مولتان و بهاتیه و کرور 
و کوههای افغانان تا زاو لستان و والشتان ! و سبستان و کرمان و بارس و سپاهارن 
و اهواز و بصره و کوفه و عراق و شهرهای جزیره وشام و فلسطین و ببت المقد س‌و 
قلزم وزمین مصر وانکندر به وشهرهای بزقه "وافر مَبّه و قبیله‌های بربربان آندرزمین 
معرب وتاهرت و سوس وشهرهای‌طنجه و بدریای محبط رسد . 

و اقلیم چهارم آغازد از زمین چین و نت و فتا ۱ و خن و شهرهای که بمیان 
آنست و بر کوههای کشمیر و بلور و وخان * و بدخشان بگذرد سوی کایل و غور و 
هری و بلخ و طخارستان ومرو و کوهستان ونشابور [ وطوس ] و کوش و گر کان و 
طبرستان‌وریو قم‌و همدان و موصل و آذرباد گان" و منیج‌و طرسوس‌و حبران و تغرهای 
ترسا آن وانطاکیه و جزیرهای قبر س ورو دس و سقلیه تابدریای حیط رسد برخلیجی 
که مبان شهرهای مغرب و اندلس است » واورا زقاق خوانند . 

و اقلیم پلجم از زمن ترکان مشرقی ابتدا کند و جای یأجوج اوقت نات یت وان 
گرو ههای ترکان وقیله های معروف از آن ایشان بگذرد تا یکاشغر و بلاساغون رسد 


ی 2 د. َ. 2 ۱ 
وزاشت و ور غانه و اسپیجاب و چاچ و سر وسنه و سمر فد وبخارا و خوارزم وت 





مخت وس وی ۰ هه سوی صو ات ما خن میسرت تست مج و ۳ > اعصت 


۱ - بشتر جغرافا وسان قدیم در شهر های افلیم سوم در ردشزاباستان و سبستان شهر ست را 
نوشته اند . والشتان باشین وو الستان باسین در تاریحخ بهقی( ص ۲۹ ) و تاریح سستان ( ص۰۹ ۲ 
و ۰۸ ۲( در ردف ست و فصدار و رمیی‌داور و ککانان امتهء اش 

۲ - خ ۰ زفه . برفه بفتح ال و سکون دوم نام احیتی است بزرک مشتمل بر شهرها و دیهما میان 
اسکندرته و افر شا .و رفه فتح راء و شد قاف شهری است بر جاب شرفی فرات (معجم‌البلدان) . 
پس اینجا برقه صحیح است ه رقه که (خ) ضبط کرده است . 

۳ - ختا » حص .۰ 

- وخان احبتی‌است در ماوراء اللهر ( رجوع تقو رکنات حدودالعا لم 2 (‌جان ) بوشته است 
و شاید خواننده‌ای بلط ,داد که تعر ضف(؛_ جان )از اواحی خررباشد چنانکه‌بافوت بقل کردم ات( 
و آ,ادگان ۰ حص . ۱ 


1 - واست ۰ خد . 


۱۹۹ 


در حالهاء آسمان و زمت 


خرران که به ی معروف است . و بگذرد سوی دربند خزرآن و بردعه و 
میّافارفین و آرملیه . ودر کوههای رومیان وشهرهای ایثان و بررو مه بزرگ‌بگذرد 
وزمین جلیکا " وشهرهای اندلس وبدریای محبط رسد . 

واما اقلیم ششم از خر گاههای قای قون" آغازد و بر خرخیز و تغرغر "بگذرد 
سوی زمین تر کمانان و باراب" و شور خزران و شمال دربای ابشان گ الگن ر سریر" 
میان این دربا ومیان در بای طرابزنده . وبرقسطنطنیه بگذرد و زمین برجان وفرنجه 
و شمال اندلس وبدریای محبط رسد . 

و اندر اقلیم هفتم س آبادانی ثیست . و بوی اندر سوی مشرق مر‌دمانی اند 
وحشی گونه اندر کوه و بدشه ها از جله ترکان . ویکوههای باشخرت رسد و تخد هیک 
و بجناك وهردو شهر سوار " و بلغار و روس و سقلاب وبلقر " و محفر وبدریای حبط 
اه 0 این اقلیم کم ین هست ۳ از گروههای چون نو 0 وورانك 


وبوره ومانند اشان . 


۰ ئ همست که عر پا ) ارض | یحلالقه ) مبکو نک‎ ٩ 

۳۲ ای وفون » خ . ۱ 

۳ - بدو غن مه دار و دو ر اء بی ه#عه مطانق اسعه های معنسر فارسی و عربی این کتاب . و در 
کات حدود المالم ومقدمهٌ معچم البلدان بدو غن ودو زاء هه دار ودر بك سحهعر بی تقوم (تنر عر) 
نوشته شده است . گوبا لفظ ( غر ) در اننجا برمان معنی است که دراو اخر باره‌ای‌از امه‌ای بلاددیده 
مبشود ازقببل کاشفر » بلفر » مفر » و امثال آ نها . 

یت فار اب ۴ دص ۰ 

6 - ع »والاان و التر بر س هداالجر و ی نجدر طر ایز نده جد 6 اس ۰ تفن کت هیئت قد یم 
هم ( الاان و آس ) نوشته اد ؟. 

۱ - سوار شهری است ترديك بلفار و اندر وی غازیان اد همچنایك بلقاربان «د(حدودالعالم) 

۷ - ح ء بلفز . 

۸ ِ اسو 6 ح ۰ 

۳۰۰ 


کتاب التفهیم 


سوا کدامند تست نزن ۱ و هر رج از آن سی له ی رسد ه و چون‌منطفة‌البروج 
در قطب حر کت بحستین ندست 1 ش اکن بر جتا و درجه ها نوقتهای تلف باشند 
چنانك با هر برجی » از معد لالهار پاره ای بر آید خلاف آنچ با دیگر برجی ید . 
که باوی و ال : و همچنان مغاربت برج يا درج سوا ۷۳ رو سو ند از 
ازمان معد لالمهار . و این را بخط استوا مطااع فلك مستقیم با مطالع کرة منتصبه 
خو آنند 

و مطالع هر ان 9 راست باشد 5 اگر بعدشان از نقطه‌های اعتلال: ات 

نود 4 نکی سنوی ها ودیگر سوی جلوب » همچون حل وحوت وم‌آن و سننله 7 9 
بعل دو از ره طه اعتدال ر سعی راست است و همچون رعد دود یگر از نقطه اعتدا ل خر هی. 
و اندازهُ مطالع هرچهار برج کشت نیا . ونیز مطالع ثور و دلو و عقرب واسد 
یکی‌است » و نیز مطالع چهاربرج باقی هم ره وهم بخط استوا مطالع هربرجی 
با معازیشس انیت ا تاش ۰ اما رز تا اسئو | بدان جایگاه که عرص دار ند 4 مطالع 
1 دو برج که بعدشان از یکی مه اعتد ال بعد.ه و اهنت بود 6 بکی‌سوی فمالوقییر 
سوی جذوب چون حل و حوت » راست باشند وبس . چون میزان وسئله که‌مطالعشان 
هرچند یکی است ولکن با مطالع حل وحوت راست نه اند . و نیز مطالع هر برجی را 
اکر با ءطالسم نظرش صب ه 0 هفتم است از او » 0 ۰ اش جله 
۱ - کند 6 خ و 
۲ - ودر آفاق مایل معالع اذق مایل و معاالم فلك مایل کوبند. 
۳ برج » خد. 6 - باشند » ح. 
۵ خد » جله کنی راست ود و این جله ر است شود الخ . لظ 1 بودو) در او ل با (راست شود) 


دوم حتما زباد اسنت:ه ر بر ا درافاق ما باه مطالم هر بر جی با ضایرش ۳ مست اما و ع مطالم ی 
مساوی ما لم فلگ مستفیم اخفنت. د 


۳۰ 


درا لعاء آسمان ورمن 


نظبرش ۳ ۱ 9 اندر ‏ 3 حدو ل مطال بر جي-| 3 نهد یم بخصا اسرژو | و دمازه هر 


۱ - معالم البرو ج و درج سوا ازرمطالب مه هیشت و کب ب استخراج است . وبرای اینکه بر خواننده 
روشنتر شود میگوئیم ۱ 

رمان باصطلاح علمای هت قدیم مت او ی کتمغدل آاهان است . بس ازمان طلو عوغرو ب 
بروح را ازه‌طاا ام معدل الهار مک ما 3 ششدی که مطالم «رح «ل در فلان شهر ۳۰ در جه 
است عنی ۳9 طول مبکشد تانمام‌این برج ازافق شرقی‌برآبد زیرا بانزده جزومعدل‌الهار 
یکساعت زمانی است ( ۱۰ -- ۳۹۰۰۲ ) . 

مطالع البرو ج را برای عرضهای محتلف درجداول زیجها ثبت واز روی آ نها هرکسی برای 
عرض بلد خود چنانکه نگارنده برای عرض ( لب ب که ) مطالم‌البروج را استخراج میکنند . امّا این 
کلمات که بحروف تقویمی درکتب تب جوم معروف شده تقریبی و برای بعض اقالیم است ( صيااك ای 
ال بطب جحبك دزبك هوبل ) یمنی طلوع مل و حوت یکساعت و بیست دقبقه وئور ودلو بکساعتو 
م وجورا وجدی دوساعت ای : 

شاد که مطالع قوسی تمام دور باشد چذادکه درعرض ۷۰ درجه و طلوع و غروب معکوس 
اثقاق می افتد. ونیزشاید که مطالم فوسی يك نقطه باشد چنانکه درعرض همچندتماممب لکلی‌شش بر ج 
بنا گاه طلوغ میکنند . اما در معظم معموره مطالع قوسی از منطفةالبرو ج قوسی از معدل التمار 
باشد . وازینرو گفته اند که چون فوسی از معدل‌ااتهار بافوسی از منطقه برآمد با فرو شود» آچه 
از معدل‌الهار است مطالم ومغارب و اچه از منطقه است درح سوا خوانند . و مطالم بجسب آفاق 
محتلف مشود . 

2 در آفان استوائی حال چنین است که « هرر بمی از فاك‌البروج که محدود یکی از نقاط 
اعتدال و انقلاب باشد بايك ر بم از معدل‌اهار طلوع میکند . وئیز ءطالم هر دو قوس که بعدشان 
از يك قطهٌ اعتدال با اقلاب یکی باشد هچند ,کدیگر ند چذانکه مطالم حمل باحوت » ومیز ان‌باسنبله 
و جوزا با سرطان » وقوس با جدی » وهچنین مثلا مطالع مه ازل حمل بامطالم مه آخر حوت . و 
یز مطالم هر جزوی هچند مطالم نظیرش باشد که بر ج هفتم است ازآن؛ چنانکه مطالم حمل‌بامیز ان 
وحوت باسنبله و سرطان با جدی .ویز مطالم هرجزو مانند مغارب همان جزو باشد . ونیز هر برجی 
که تالی اعتدال باشد از مطالعش بیشتر واگر تالی اقلاب باشد از مطالمش کمتر است » معنی با مك 
بر ج که ۰ درجه از منطقّه است ۳۰ درجه از معدل طالع دمسشود . 


/ و4 در ذبل فرانته ۳۰۳ ( 


۳۰۲ 


کتاب التفهيم 





























هفت اقلیم 
٩‏ تش او را ی ی 
اقا ول اللور | الجوزا | اسرطان | الاسد ال نباه ۱ 
0 الحوت | الدلو | الجدی ِ القوس لح اامیز ان 
33 ۱ سب زجب 
ازمان] ده دیق اهنا ده ای آزمان دا 1 ازمان 9 بت ازمان ده دا یق] زمان دیق ی 
که الوا دسا سب یی یت ۳ ۱ 
لته ۳ ب | و 
بر کی دا واه اس کب [س دار 




















سح جات سم و همست یام نس سیسوس تخاس تج سیسوس نوی طضو جوسیی بر 


1 بقیه ا: ۱ ۰( 
اما در آغا ق مابله : مطا! ح هردو جزو که تعدشان از مك هَطه اعتدال هنشه نکی است هچرد. 





بکد بگر باشد هچون هطا لم حمل با حوت سبت باعتدال ری وچون میزان و سنناه سبت باعتدال 
خرفی . ودز مطالع هرجزوی نظیر مغارش باشد اما با مطالع نظیرش #چند مست چنانکه مطالم 
حمل امیزان» وحوت باستیله مساوی بستند . و یز معالع هردو جزو که بعدشان از شطه نظر اعتدال 
رسعی یکی باشته کیتر داز مطالم اک بفلك مستقيم وهرقدر عرض یلد بیفز ابد مطالم کم شود . و 
معطالع هردو جزو که بعدشان از اعتدال خریفی یکی باشد بیفتر از مطالع آنهاست بفلك مستقیم وهر 
فدر عرض بلد بفز اید مطالع هم سقزاید » مقدار زبادت و شصان مساو ست چندانکه اگر مطالم هر دو 
را جع کنی مو ع‌بقدرمطالم فلك مستقیم شود منلاو ع مطالم حمل‌ومیز ان وهچنین‌جاه مطالع حوت 
وسندله درافاق ماباه در مطالم جله | بهاست فلك مستقیم . وهچنین محموع مطالع دوجزو که‌سدشان 
از مَطه انقلاب یکی باشد همچند معالم آ بهاست بفلك مستقیم مانند مجموغ مطالم جوزا و سرطان 
و مموع قوس و جدی . نگارنده از روی همین قسواعد جدول کتاب ر که بی اندازه مغذوش بود 
تصحیح کرد با م‌اجعه بماً خذ دیگر . 


۳۰ 





در حالهاهء اسمان و زمن 


۱ گر ستاره را عرض ننبود » درجه او آن بود از منطقة البرو ج 
درجه های ساره 


۵ اه ‌ ۳ ل 
ودرجه های مرش که بااو باشد رهم باوی بر آ ید و فرو سود ویر و هط الب هار 


و طلوعش و غرو بش بگذرد . و چون ستاره وا موه ترش از نود سا 
نت دایرةٌ عرض‌او رسد ازمنطقةالبروج . واین آن دایرة بزر گت 
است که بروی‌ ور فطب فاك‌البروج گذرد هن کر عرض‌ستاره شمالی باشد نز مات 
او پیش از بر آمدن درجهٌ خویش بود وفرو شدن ازپس درجة خویش . و گرعرضش 
جنوبی باشد از س درجه خویش برد و پیش از وی فرو شود . پس پیداست که 
آن درجه له با ستارة با عرض ۳ جز درجه او 0 . و آنرا در جه بر 
خو آنند . وهمچنان ال ات ورف وه قوحه ورد نحص : 

و درجه و 1 درجه بود که باوی لك تفت النمان سك وقت 3 ۱ اگر 
چنانست که درجه ستارة باعرض » درجة منقلب بود » رسیدن او لك تصف‌النهار 
با درجةٌ خویش بود . وعرض ‏ اورا ازین نگرداند » مگر که درجه او جز درجة 
قفوم ایکا غالت نوی دوعص دای ار لسن ۶ 
باخر جوزا و عرضش شمالی بود » ستاره بوسطالسماء از س درجهٌ خوش رسد . 
و گر عرضش جنوبی بود پیش از درجة خویش رسد . و چون درجه او بیمةٌ هابط 
بود از اول .رطان تا باخر قوس وعرضش شمالی » ببش ازدرجهٌ خوش رسد . و گر 


عر ضش جلوبی بود آز پٍس درجه خویش رسد . 


۱ - براو » خد . 
۲ وهم باوی فروشود » ح . ۱ 
۳ - درجه طلو ع وغروب کوکب آن درجه باشد ازدایرةالبروج که با کوکب بافق رسد وباوی‌غروب 
کند . ودرجه #ر درجه است از فلك‌البروج که با درجهٌ کوکب رنصف النهار رسد . درجه طلو غ و 
غروب و همچنین درجهٌ ۶ر دربیض احوال بادرجه ک وکب یعنی درچهٌ موضم آن از فلك البرو ج هجد و 
گاه محالف است . 


۳۲۰ 


کتاب الَفهيم 


4س بنداست که رسندن شاه را عرص بدان شر طعا که گفتیم توسطالشماء بت 
زمین همانست که بفلك نصف‌النهار زبر زمین . ودرجه گر بهردو یکی باشد . 


چون‌دانی که ازروز چند ساعت گذشت و نگاه ان سنوی 
دار از فلك کدام دود 


ث‌ 


ست‌ببانزده زنی » و گر گهری‌هندو ان است بشش» و گرمعوج 
است باجزاء ساعات روز آفتاب که نیم شش يك قوس‌النّهاراوست » آنچ ازین همه گرد 
آید دار خوانند » ای آنچ گشت وبر آمد از ازمان معد ل النّهار ازبر آمدن آفتاب ت] 
تا بدان وقت . واگر آن ساعات گذشته از شب بود عمل همانست بعینه » مگر که 
ساعات‌معوح باشد آنگه که بزنی باجراء ساعات شبآفتاب زن که نیم شهيك فوس‌اللیل 
اوست . وخواهی‌گوی باجزاء ساعات روز نظیر آفتاب" . 

طالم آن‌بود که اندروقت افقمشرق آ مده‌باشد " از منطقة‌البرو ج. 
برج را بر ج‌طالم خوانند ودرجه را درحه طالع . 
7۳۳9 منطقة‌البرو ج بدوازده شش نافموار قسمت کرده همی آید » 
۶ و آغازشان از درجة طالع بود سوی توالی البرو ج . و آن‌را 
خانه ها خوانند و نخستیوی 0 طالخ و دوم حانه دوم تا بخانه د و آزدهم ء و 


۱ - فوسیی که هبان در جه ار و در جه کج کوکبت افند اختلاف ۳ گو ند ۰ 
۲ - دایر ذر ان اسطر لاب عبارت است ازبخشی از قوس‌التهار که میان موضم کوکب ( بعنی‌طرف 
خی که از مک عالم بمز کز کوکب مبگذرد ) و افق مشرق با از قوس‌اللیل میان صرکز کوکب 
و افق هعرب باشد . اما با صطلاح ز سها موزسی است ار هدار ومی مبان طرف خفلٌ نام ارده و 
تقاطم اعلای مدار با نصف التهار بر توالی حرکت معدل‌النهار و آ ثرا داير ماضی گویند » یابر خلاف 
توالی و | نرا دایر مستقیل خوانند . 
۳ بت ود 6 جَ. 
4 - ح (و) ندارد . 





در حالهاء اسمان وزمین 


درجه‌های هر ار دی ۲ در حه های همدمش یی باشد ۱ وان عمل را تسو به‌ابیوث 
0 ۱ 
وتدوماین وتد وزور ‏ آن خانه هاکه آغازشان از افق آید بمشرق ومفرب » باازفلك 
6 , کت آ منت نصف‌الهار ر ار رمدن و ز رش او تاد نام کنند ای مدخها .. و 
نخستین وتدطالع است . و دوم 3 چهارم که وقدالارض خوانند. و سوم وتد 
هفتم و نیز اورا وقدغارب" خوانند . وچهارم وند دهم ونیز اورا وقدالسماء خوانند . 
و اما مایل وقد " آن‌خانه هاست که ببهلوی و ند باشند سوی توالی‌البروج وآن 
دوم و بدجم و هفنم و بازدهم نود . وساخته کرده دار ند گه بجای او تاد شو زد آ.وزادل 
آن خانه هاست که بپهلوی و تد باشند سوی خلاف توالی‌البرو ج . 0 سوم و ششم 


و نهم و دو آزدهم بود .وان برجها آنند که وند بو دند وز أنجازایل کشتند . و گروهی 


۱ - باشند » ح . 

۲ - نگارنده این نکته را برای افزونی فایده ایئجا مینوسد : گاه در زاجه‌ها می بینی که در يك 

خانه با بیشتر دو برج را باتوسیط کلمةٌ ( من ) مینویسند چون (ر من ح ط ) یمنی عقرب از قو س 

هم درجه . و این درصورتی است که در مك خانه بجسب عمل تسوبهٌاللیوت برجی مانند عقرب و 

بحسب شمارةٌ برو ج برج دیگر هچون قوس‌باشد . نموداررا زایجه‌ای استخر اج کردیم . طالع او لین 

درجه حمل . بیت دوم در ثور سوم درجه و سوم دقیقه . خاه سوم در جوزا دودرجه و٩6‏ دقبقه . 

خاه چهارم سرطان 4٩‏ دففه . خاه پنجم یز سرطان ۲۸ درجه و۳۵ دفقه . خاهٌ ششم اسد ۲۸ 

درجه و ۳۵ دقیقه . وشش خانهٌ دیکر نظیر بنظیر است ( معنی هفتم با طالم و هشتم با دوم و نهم با 

سوم الخ )۰ مطایق شمارةٌ بروج باستی که خانهٌ پنجم اسد و خانه ششم سنبله بودی اما بتسوبة‌الببوت 

متر او و انتاف :ویر آ مدع است س مینو سند ( سرطان من اسد کج ه ) و ( اسد من سئبله کج ه) ۱ 

و اقابر آنها خاه بازدهم و دوازدهم یز چنین است ( ط من ی کج *) و (ی من با کج ) . 
در بارةٌ استخراج زایجه و تسوبة الیوت پس ازاین سخنها باید و هررجا مناس باشد انشاء ال 

توضیحی خواهيم وشت . 

۳ وتدالغارت » خد .۰ 

۶ - مایلی وئد » خد. ‏ 

۰ - فهی رم لاان تصیر اونادا ۰ عِ. 


زایل را ساقط خوانند. ومن آنرا اختیار نکنم » زیرا که نیز دیگر معنی احته‌ال کند 
و شبهت از او افتد . 
وتدهای فائم ی و سطالسماء ی خازه لو د . ۳ در جه او 2 دج اوند 
[وجز قائم ] ۲ کدامند از برج طالع » کویند وتد های قائ‌اند . و کر درجهة او اندر 
برج بازدهم افتد از طالع 6 کودنن وتدهای مایل‌اند . و گر درجهاو اندر برح‌نهم افتد 
از طالع » گو ند وتدهای زایل اند . 
سال آن مدت است که آفتاب پدو بکبار هم فلك بروج را 
بگردد و بدانجای با کت باول نود . و تا عالم بحسب 
ی ۲ احکامیان از رسدن آفتاب بسر حمل؛ وسال مو لدها از رسیدنش بدانجنای 


نو بل ۳ لها کدامست 


ست کجا باصل‌مو لدبود بوقت زادن. واین وقتها بباید دانستن تاطالع آن برونآید. 
و آن طالع تحویل زا 
قران_ گرد آمدن توردان. امن شا غیرا ناشد. ایور ی 
6 بیکهای گرد آ[ ند از درازای برج". ولکن قران 
موش کرد افقن فص وهشیری فک یز سا ار ای 


قر ابها چه باشند 


٩‏ -زیراسافط اصطلاح‌دیگری است که پس‌از این درنگرستنو انگرستن برو ج بباید ,و یز اصطلاحی 
است در اتصال و امتزاح فمر کوک دیگر که دو کتان شمتت .ات فا ی بن اد بلخی تفصیل 
اه مه 
- از روی () و بقریه (ع ) ماالاو تادالقائمة وفیرها . 
۳ - از روی 2 و بقربنه » ع « علی ماالفقت علیه اصحاب‌هنه‌الصناعة » لفظ اتفاق افزوده شد . 
ع ‏ قرانات شش نوع و بو ع یکصد وبست قسماست . دو گانی ۳۱ وسه کگانی ۵ ۳ وچهار گانی 
۰ و ۳۳ ۱ وشگانی ۷ و هفتگانی ۱ ۰ درمرة بطاهبوس 0 «ولانففل عن الماةو المشر ین 
قراناتاآتی للکوا کب الماحترة فان فیها علم | کثر ماقم ز فی عالم الکو ن و الفساد » ۱ رجوعغ شود 
۳ ممدین مسعود غزنوی و کتانظ ات آ وهی لت : 
پروج ۲ ۰ 
0 
۳۰۰ 


در حالماء آسما ن و رمن 


قران کو لك خوانند . . و گراین قران " برفتن میانة ایشان قباس کنی» هرقرانی آبه نهم 
برج یابی از آن برج کجا پیشین دروی قران بوده‌است "وجنین برجها برمثاثه باشند*. 
س دو آزده بر ج بچهار مثلث شود وان دوستاره اندر هر ۱۳ دوازده بار قران 
کنند. آنکه از آن ماه بر خدز ند و بمعاهة دیگر انندر قران کند: . و نمودة ان" 
یت ها فران تجستنن باول جل بوده است .یس دوم یموس باشد وسوم باسد 


و چهارم نحمل . و این هرسه برج برشکل مثلث‌اند . وهمچنین قران آندر ین‌سه‌برج 


کنند ۳ دو آزدهم بار اندر نت باشد / ۱ بر مر ند سوي 2 لور شو تلد و حسدن ۱ 


فران اندر ثور کنند ودوم درجدی وسوم درسنبله " و همچنین تادوازدهم . وخاستن" 
از مثلثه بی مه دیکر بدو بست‌و چهل‌سال بود . واورا قران‌میانه خوانند. و نیز 
انتقال ممر و و تحو دل»مر اف نآ که اندرو تحویل‌الممر بود حکم آزوی 
ی ۱ ۱ 

ی اه ما ان ی ی سر 


۰ : ما۸ ۹ ۰ 
چون زحل وه‌شدری ان چهار هل بگردند و درهریکی دو ازده بار قر ان ند 


0 - این فران اشان » خد . 

۳ - هر قرانی را» ح 

۳ - کها پیشتر بوده است » ح . 

6 - جله ( وچنین برجها برمثلته باشند ) از خد » افتاده است . وهذه‌البروج کون علی مه ۰ ع . 
۵ - بر مثلثه باشند پس این دوستاره برجهای مثلثه دوازده بار قر ان کنند آا تاه از آیم لته فدیاخیه 
دیگر شوند و نمودهٌ این » ح. درمعنی چندان تفاونی نیست . 

. ) -خ » بسنبله . وهچنین (بجدی ) و ( بثور‎ ٩ 

۷ -ساختن ۰ خد . وهذالاتقال » ع . 

۸ - خد» ویز انققال عر وتحویل آ نسال الخ . خ (ولیز انتقال عر گویند وتعویل ‏ نسال کهاندراو 
تجویل الممر بود ) ۰ وجلةٌ (حکم ازوی کنند ) را ندارد . 

. هر یکی خ‎ - ٩ 


۲۰۸ 


کتاب التفهیم 
باژل حجمل باز آیند . و آن بنهصد و شست سال بود . و اورا قرانبزرعگ خوانند . 
ونبز فران زحل و مر بخ بکاردارند » ولکن 2 سرطان و س ان بهر سی سال 
بکبار نود ۰ 
چه مر است این که این بمعنی علو و سفل مطلق نگوند . زیراك | گر جنین بودی 
بقرانات بکار هیدارند . هر کز کو کبی زیر آن ک و کب نگذشتی" که فلك‌اوزبر تر است. 
چون‌قمر نمئل که گذشت؟ اوزبر عطارد ۳ بز حل| چه |رسد "کار" محال و ناعکن ات 
ولکن چون گویند قمر زبر عطارد یاشمس زبر زحل همیگذرد » معنی آن قیاس کردن 
جایگاه ابشان | است ] از "بعد اوسط بفلك اوج "جدا و لك تدور جدا. اگرهردو 
و اعد او سط باشند از ولكاو ج 5 از 2۱۳ ندو بر 6 بر 20 ر اه باشند و بجی از شان 
ز در دیگر * ند ود ۰ سس ۳۹ یکی اندر نطاق او ل با چهارم از وا خویش |[ بود | 
تن 0 بود کاندر نطاق دوم وسوم باشد از فلك خویش ؛ هرجند فلك او 
زير فلك این باشد. بس اگر هر دو بیکی نطاق باشند مثلا بنخستین » آنك از "بعد 
اوسط دورتر بود گذشتن او زبر آن بود که ببعد اوسط نزدیکتر بود . واگر هردو 
بمثل بنطاق سوم باشند » آنك ببعد اوسط نزدیکتر است او زبر آن بود کاز بعد اوسط 
دور بر بود بنداری که هر دو بب‌کی فك بوهم گرفته آنکه قاس کرده بدوری آززمین. 
وداستن ار | عملی‌است جدا گانه ۲ 
اجتما ع ۲ ارتوا! اجتماع گرد ان آفتاب وماهتاب : نود خر ماه و نام او 
چه چیز است بمجسعی | تصال کون ۰ 1۳ درحه ودفمّه کجا این اجتماع 
٩‏ - بر آن کوکب زیر نگذشتی » خد . 
۲ - گذشتن ۰ خ . 
۳ بزحل برسد » ح . پزحل رسد » خد . کالقدر _ فان عره فوق عطارد فضلا من‌غیره الی زحل 
یستحیل و یمتنم ۰ ع . ۱ 
؟ - ولم مر احدها فوق‌الاخر ۰ ع . زیر دیگر » خد. 
۵ ما ح ۰ ماهتاب «معتی فرص ماه هم در لت سبط شده وهم در اشعار امده انتیته سامان ساو چی 
۱ ید » 
ازین دقیق چه حاصل سپوررا چوازان . ه فرص مهر برآید نه کرد مهتساب 
۹ ۲ 


در حالهاء آسمان و زمین 


بود جر واحته‌ای خوانند. و طالع آن وفت را طالع احتماع " خوانند . و این 
اجتماع میان آن مدّت بود که ماء اندرو زیر شعاع آفتاب بود . و این مد ت‌رابتازی 
مر ا رخوانند» که‌قمر اندرو پنهان و ناپیدابود. و نیزمحاق که ان موز از فرش کف نود ۳ 
و استقبال آنست که بهفتم برج باشد از برج أفتاب » و درجه‌ها و دقیقه های 
ایشان يك بادیگر راست . و نیز اورا امتلا خوانند آی "پری » که قمر بدو از نور پر 
باشد . وقءر را این هنکام پدر خوانند از بهر تمامی او وشتابش ببر آمدن بافروشدن 
آفتاب* . وطالع آن وقت طالع استقبال خوانند . و اما جزو استقبال قیاس چنان 
واجب هم‌کند که آن بودی که جای قمر باشد . و لکن منشمان از آن همی‌گيرند که 
زیر زمین باشد . خواهی آفتاب و خواهی ماهتاب . 
۱ ۱ این آنست که قمر بچهارم برح باشد از برج وتاب و درجات 
بمیر بد چیست قمر چند درجات‌او . وایسرا تربیع‌اول خوانند . وبشب‌همنم 
بود بتقر یب از ماه . و چون قمر ی باشد از 32 آفتاب و درجهای هردو 
راست » واین بتقریب شب بست‌ودوم‌بود ازماه آنرا تربیع دوم خوانند . وبپارسی 
نیمبر ید" نام کردند . که نور قمر اندرین دووقت بنیمة آنچ دیده آید از تن‌وی‌راست 
باشد» بنداری که بدو نیم بر بده‌است. واین‌دو تربیع رآهم‌جز وومم طالع تزفلن ۲ وو ماه 
همچزانگ اجتماع و استقبال را. 


۱ - جزوالاجتما غ » خد . ۲ - طالم الاجتماع * ع . ۳ کرار چیزی است که درص ۸۳-۸۲ 
فرمود  .‏ 4 -ومبادرته بالطّلوع عند فروب‌السمس » ۰۵ * - خواهی قمر وخواهی شمس * ۰ 
1- این کلمه درنسخ فارسی‌وعربی تفهیم باين اشکال وشته شده است ؛ نیم بریر » نیم پربر * رین » 
بثمر ین - و قرننه اشکال جرف شده و وجه تسمبهٌ که خود ابوریحان میفرماید شاید اصلش م بر بد 
يا نبمبثر بده و باملاء قدیم دمیر یذ بوده و باشکالی که گفتیم تحریف شده است . 

اما در مفاتیح العلوم حمّد خوارزمی متوفی ۳۸۷ نام فارسی حالت در و امتلاء را پرماهی و حالت 
ترییم را نیم پری یعتی مه امتلاء نوشته است « البرماهی هوالامتلاء و هوان یصیر بدراً و اللیمبری 
هونمف الامتلاءه و هوحین یصیرفی رس الّمس » . و ضبط خوارزه‌ی هم قدیمتر است و هم با 
پرماهی مناسبش . 

۳۱۰ 


همنگو ند أ نجا بهاحال گشتن است اندرهو | ۲ همچنانکه بحر آنهای 


فاسنسها ۱ مج در !رد 


ببماری را زاو به های هسشت‌سو تاد و اوق از جایگاه قمر باغاز ع(ات 4 در درجی و تم 
ی ان ۶ قله وه که ۸ 
دصمط(ه 6 1 چلمن راسد , ۳ مه ص و وی ر ردع بت مه سس ۰ 


وپس از هریکی . و چهل و بنج پیش وپس ازهر یکی » ودو تربیم. و چون همه را 
که 


تب , ۰ ه ت‌ ف‌ نب ۰ ۰ ۰ 
ت 5 هُ ۳ 
دع سبمه نع سس 
0 چون زمی جسمی است تبره و تاريك که بصر بر وی نگذرد و 


چه چیز است 


کسوف ۶ءر همیشه رو شنا بی آفتاب بروی افتاده ازیکسو » ناچاره‌بدیگرسو 


بر ابر او را سایه بود » قباس بر ج-مهای کثیف و تیره که میان چراغ بوند و میان بای 


۲ 55 1 : و 
دبوار ها » که روشنایی آن چراغ بروی فمنی اف .. ولکن زمبن ثره است » سس 
سابه او 8 


رد ات و در منطقة‌البرو ج دمقابله و برابری آفتات افتاده ‌ وچون قمر را 


بوقت استقمال از منطقةالبرو ج رصن سود سوی شمال باجدوب » گذشتن او «صرورت 


بر دایره سابه زمین بود . فا او عرسا افتانب وشن نو او انوا ریا 


هب تا جر جورخ ار شاه هرز چا وس سس صحویوت. ام نسصوت وت سونو توت له 


۱ - ضبط صحیح وقدیم این کامه همین طور است که از روی قدیترین نسخ این کتاب نقل کرده 
و اینجا نوشته ایم » یعنی ( فاسیس ) بفاء يك نقطهٌ بااف کشیده . وبنوشتة کفاية ليم اصلا لفت‌رومی 
است هعربی ۰ امّادر کتب نجوم تحریف شده و بصيهٌ عربی مصدر تفعیل یمنی ( تأسیس ) با تاه 
دو هطه نو شمه اد 

۲ - این ارقام وهمچنین‌ارقام چند سطر پیش مثل‌دیگر ارقام وجداول و وشته‌های این کتاب بی‌اندازه 
مفشوش بود . نگارنده باحاسهٌ دقیق تصحیح کرد . مثلا رقم (قف) یعنی ۱۸۰ درجه موضم استقبال 
است و ۱۲ درجه بش‌از او ۱۱۸ میشود یمنی رقم ( قدح ) و 40 درجه پیش از او رقم (قله) بعنی 
۰ و ۱۲ درجه مداز ا و۱۹۲( قصب ) و 4۵ درجه بعد از او ۲۲۵ (رکه) ۰ 


۳۱ 


در حالهاء استوا 3 ورن 


میحتم 


سرد که از آفتاب بدو هميرسد » بسن قمر بلون خویش بماند بی‌روشنایی. وان 
گرفتن او 9 . و چود بوفت استقال قمررا رز جن: ۲:3 1 خرد 230 کسوف 
باندازه او بود تور و سوفن توق 
زاس وذنت زا عرض قمر باندازه دوری بود ازاین دو عمّده . وچون بکی‌از 
کوفچه ار ایشان بجایکاء استقبال باشد یا بدو نزديك بکمتر از دوازده 
وچه کار درجه » قمررا با هیچ عرض نبود يا اگر بود اندك مایه . واین 
او را بمنطقه نزديك آرد . و نزدیکی اوبوقت استقبال » اورا همه یا باره‌ای‌را از او 
اه وی ایس ی و و و ایا هه ات ور 
چندگوه ارب کسوف قمر بپاره‌ای از تن اوباشد يا بهمه تن اوبود . و أنك 
کسوف قءر بهمه تن او بود بالورا بر آنحال گرفتگی مکث باشد آی‌درنگت 
مد تی با مود ولکن چون روشنائی‌آو سبری‌شود وسیاهی تمام ۰ آغازد زود ؟شادن. 
از کدام سوی بود حر کت سابة ۱ رصن منطقه البر و ج همچندان است که روتن 
آغاز کسوف قمر ات هس امیس خن یر اروت که بد مرو 
بدان دایرة سایه " که اورا تاريك کند همیرسد . . و که چنین است بدا باشد که نخستین 
قی ماه ان فقس اوه رآ هر سوق نی آغار فرص 
فر یالیو اه کرد از واسی فقر وسوی ما با توت زن 
ار | انحر اف خوانند . وهر که اش‌انيك صورت نندد بدل » داند که تمامی کسوف‌قمر 
او مق اعار فسوی مر وی وا رشاو فان ا سوش 
هعر ب . 


۱ - خد. در اصل (سیاهی ) بوده و بخطّ الحاقی ( سایه ) نوشته اش + 
۲ - سایه او » ح . 
۳ 7 ور » .۰ 

4 - باكک گشادن ۰ تج , 


۳۲ 


کتاب التفهيم 
ار وفتونا مک سود با تمام نگیرد او راسه وفقت بود . 
توف ومر تحسنسن بدوالکسوق" و آغاز بل بل آمدن گرفتگی و سدآشدن 
بحقیفت بوفت استصال است ۰ هه تمامالانحلا. و گشاده شدن او 1 


عهره 





و 5 کسوف را مکث بود او را بنج وقت است . تست آعار گرفرن: 
ی ی یی یب اتداء مک خوانند . وسوم وسط کسوفه» 
ونیز هم میانة مکث است س‌ ۰ ". وچهارم أآ حر ۰ بکث واول گشادن . و پنجم تمام انجللاء 


و باك شدن . وان صورتها که مابکردیم صورت سنن ( اندردل آسان کد ۹ 


وس سپس مت مت مس سوسسم ححطصجطست ۰ ۴ رامعم مامت یم تصوس سب یود یی تسه را رم سس سم 


۱ - خواند» ح . 
۲ - وسوم تمام گشادن » ح . 
۳ - اندرین تاریکی » خد. 
4 - وسط الکسوف وییز میانةٌ مکث » خ . 
۳ 


در حا لعاء آسمان ورمی 


کوف تبر بترم ۱ آنچ بقمر همیرسد از کسوف چیزی است بتن او ۰ پس ه رکه 
حالف بود با ه اورا پیند اندازة او بريك حال بود وبیکی آن از زمان" ولکن 
چون ساعت شب وت ون خر " خحتلف است شهر ها و مقدار قمر و طلوع بر او 
محتلف) بشهری اشاعت کمتر بود وبشهری بیشتر و بشهری بینند و بشهری‌نبینند . 
زرا که اول شب نزديك همگان بیکی وقت نبست » مگر که با تفاق افتد ‏ . 
قمر بأخر ماه‌تازی‌بامدادان‌بار 9 و تاو تا 
بازهم بدان باریکی پدید آید شبانگاه چون ماه تازی دیگر نو 


۸ ۰ میا و ۰ ۱ ۰ ما و ۹ 
گردد ۳ آفتاب سوی مشرق شود . وتا از 0 آفتاب مسر شود ناچاره 


چیست کسوف شمس 


وی برد ۲ این گذشتن 9 ۳ نهاد بود که ممان افتات و مان بصر ما باشد 


او را ازما بنوشاند یاهمه با باره‌یی . بس آن سیاهی کسوف که بر آفتاب دیدهآد آن 
س قمر است بلون خو یش که آفتار ۱ از ما بنوشد و 


حعلف بود از دو گونه . یکی همانکه درباب "" کسوف قمر 


> هم 


۱ - شهرهای » ح . 
طی شده است . خه که تا بکسوف ؟ذشته بود محتلف «شهرها ۰ این سخه هم باأمعنی اشک ِ ( که 


با کسوف ) بخوانيم . 


6 - تلف بود » ح » ۵ - ساعات » خ. 1 - مگر اتغاق اوتد » خد . 
۷-سوی» . ۸ - شود خ . ٩‏ - آید» خ. 


۰ - | گر این گذشتن»خ . 
۱ "« بیوشاند » ح . 
۲- شهرهای تلف »۰ ح . 
۳ - باب » خ . 


ءِ۱ِ۳ 


اختلاف‌نظر خوانند ی آنك از د بدار همی افتد . زبرا که آ نک ۳ بوشاند نز د مك 
است ببصر و آنك همی بوشیده شود دور است ازبصر . و آنچ بدو همیرسد از کسوف 


بذات او ست ‏ ولکن دصر ما همرند . بس وفتهاء او بشهرها نیز بیکی آن نبود ! 





نعننه ولکن بو قتهای محتلف‌ود ۰ و آنچ د رل ه | نا ان ره سوفن هم شهر ها تلف 


دود . بب؟ ی ذبمه و بیکی تمام و بیکی وق " وبیکی خود نگرد ۲ 


سح وت رسمه 


و ود 6 ول , ی ۰ هر دو ده هم بو اءد علمی‌و هم در ره عبارت,عدو سخه‌عر بی تجر یف است . و اما 
هموعارضی لا مصار دا فاوفاته فی البلاد لادکون فی رن من از ما_ن بعینه و که فی اوقا ت تلفة ۰ ی ۳ 

۲ - برج » خد . ح .حتی بتکسف‌فی بعضها نصفه وفیآ خر لاه وفی‌ثالث کله ولا نکسف‌فی‌بعفن ۰ع. 

۳ - کسوف بعنی گرفتن آفتاب در اجتماع مرئي حالتی است عرضی که بحسب روّیت حادث میشود 
ار انحهت است که باختلاف مدای تلف مگردد و عکن ات ک داهن در هنگام اجتما م در «ت‌شهر 
بافق نزدیکتر از شهر دیگر باشد و در یبا وف دا شود و جای دیگر بماشد , 0 تکیا 
کسوف کلی ودیگر جای جزئی باأشد 

( بقیه در ذیل صفح4 ۲۱ ) 


۳۱۵ 





درحالهاء آسمان وزمن 


ان انتلای ردنا اختلاف منظر دیدار یکی‌چیز: بود بعینه بیکوقت آندر دوجای 
چگونه بود تلف چون جای نگرستن بدو محتلف باشد ". بس قمر که 
فیاس نگرستن بدو " از س کز زمین کنند بجای دیده آ ید ازولك جز آنجای که ازروی 
زمیند بده آ یدوز ینجهت چون‌اجتماع او بآ فتاب|[ قیاس |ازص کززمین کننداورااحتماع 
عد محسوب ۳ 
(شماو کرفه ‏ وچون 
۲ یاس روی زمین کننداو 
رامرئی" خسوانند ای 
بدیدار . و این‌د و اجتماع 
را وقت بحکی نود . 
ولکن گاه م‌ئی پیش از 
محسوب‌بودو گاه از س. 
چون جایگاه نگرستن 
بدو از شهر ها محتلف 





ات واه قمر هرد آفتاب بیوشاند جایی و بدیگر جای باره.بی و بدیگرجای" هیچ نه ۰ 


( بقهازذیل صفحه ۲۱۵ ) 
اما خسوف بعنی گرفتن ماه در استقیان جقیقی حالتی است که در ذات قءر حادث مشودوو اسطه 
بر تو بگرفتن از آتاب و داختلاف ری قزر توف اد واسته دست . بس هر وقت خسوف 
و افع شود سبت بهمه قاط باشدو تفاوت تنها در در بازودطلو ع کردن ماه است سبت ببلاد شرفی‌و 
فربی . پس خسوف در يك آن واقع میشود اما اين يك آن نسبت بیکشهر مثلا ال شب و نسبت 
بشهر دیگر زودتر با دیرتر است . ۱ 
دو صور که در ای خسوف" و کسوف در صفحه یش رسم شد ااحافی دگارنده است . 
۱ - دیدن تك چیز » خد . ۲ باشند » دا ۳ او » خد. 
4 کز آنجای که ازروی زمین دیده ناید » خ ۰ تصرف کاب است . 
* - شماره کرده» ح . ۱ 1 - خد( جای ) ندارد . 


۳۹ 


ون صورت دانسئن ۳ آسان کند" . 


م ۴ ۶ ۰ ۳ .۰ ۹ 
کسوف افتاب ولکن حسنبین و فت او اغاز گرفتن» ۳ ممانه او و 
باك شدن . 
از کدامسو باشد اسوی مقرب بدوهمیرسد . ونخستین بسودن او أفتاب راازین 
سو بود . بس آغاز کسوف آفتاب ازسوی مغرب باشد وتامی گشادن ازسوی‌مفرق 
۱ "۳ اختلاف منظر که آنرا اسر اف منظر متکو زان دردابره ارتفا ع نی تفاوت مان ار تفع 
حقیقی وص‌ئی فوسی است ازدابرء ارتفاع مبان طرف دو خطّ که بم رکنز کو کب مبگذر ندو بفلك البرو ج 
هیر سر نکی اراین دو ۳ ار م کز عالم و دیگر ار محل ابصار هی سطح رن که جای سننده 
است خار ج میشوند. ایتجا هم مانند تعدبلات بعش محتّقان مسگونند که اختلاف منفارمبان دو خط است 
که هر دو ار کت عالم یر ون میا ند " نکی وس هر دیگر مواری خطی است که‌از 
منظر ابصار خارج میشود. زاویهٌ اختلاف منظر بنا براين در م‌کز زمین وبنا برفرض اوّل درص کز 
ستاره توا دی شود ِ اما این دو ر او 4 ۳۳۹ نطو ر که درحواشی مش گفتيم خار جه و دا اه بان دو ۱4 
متوازی واز اینجهعت مساوی اد . 
ار این شکل که از ده رسم کرده است اختلاف مار بهر دو عه مه معلوم مشود ۰ مه 
(ح) کر کوکب و له (م) م‌کز عالم و قطه 
) ر‌ ) سکن ابصار و 1 ) ین ( دما دنده افق است 1 
زاو یه ( ام <) که قوسش ( ۱<) است نا بر قون 
اختلاف منظر است ۰ 
اختلاف منظر که در کسونهامیگویند و آذرا در 
زیجها اختلاف منظر مد ل مکویند بنا بر مشهور 
همان قوس است از دايرة ارتفاغ که گفته شد . اما 





این فوس در حقیقت مقدار زاو اختلاف که تفاوت مبان ارتفا م حقیقی و سرئثی است نمیباشد بهمان 
تقرب که درحواثی ۱۱۹ نوشتيم . 

یکی از آلات رصدی قدیم بثام ذات‌الشعینیی ک خصو صیّات و شکل آنرا خواجه در شرح 
#سطی و خفری در ثرح تذکره تفصیل باز نموده اند قدیم برای اختلاف منظر کار بوده است . 


2 


۳۷ 


در سا لعاء آسمان ورمی 


خلاف حال سوف فمر که گفتیم واگر بانحر اف ازنن دو سو لختکی بگر دد » باك 


ای تفن ادن 


۱ زا که افتایر ا دس هت [ نبود ۱ 0 قمر باجتماع بی‌عرض یود 
بهر اچتماعی نبود و قمر با کم عرض » که براین نهاد گذراو مان آفتات و مبأن‌بصر بود. 
اچاره زیراو ۲ هبکذرد وز دجهت اجتماع را شرا کر وم هی ( فزدیهی بکی از دو 
عقده " »تا عرض‌قمر چنان باشد " که گفتیم وچون عقده ازاجتماع دور باشدعرض 
فمرتر کت کردق ی ارام نیو فیدر واه توکاندن. وی یال توب 
دورارشود و کسوف‌مود ۱ و حال باستقمال همچنین است کهبهر استمالی کسوف‌قمرءود : 


زیرا که همیشه عقده بجای استقبال نزدیك نبود . وچون دور شود بزر گی عرض‌قمر 


ندال آندار فسوی یه کدراو ازساه وم و وگ 


5 جز آقتات ً قمر هر ه و کت محر ه را و گروهی از دارمّه ۳ توف ول 


7 1 ره و ۳ ۲ ۰ ۰ 
ماهتایر | اد ه و بدو شاند چون ده ود او زر د مك ابشان نود . و گرفتن از 


۱- آغاز گرفتن ماه و آغاز گشادنش از طرف شرفی و تمام گرفتن وتمام بازشدن ازطرف غربی 
چرم است . و آغاز گرفتن آفتاب وآغاز کشادش از طرف فربی وتمام گرفتن وتمام بازشدن ازسمت 
شرقی است علتش همان سرعت حرکت ماه است سبت بأفتاب و سایه زمین بس بجر کت خاصه‌نزديك 
با تاب وساه زمی مىگردد و مسوشاند وبوشیده مشود . 

درصورتیکه عرض قمر شمالی باشد ابتدای گرفتن و کشادن از ناحبهٌ جنوب وا گرعرض جنوبی 
باشد از ماحبهة شمال و اگر بی عرض باشد از محاذات درجٌ طالم هن کف کر ان 
مرثی شمالی باشد آغاز تاریکی و انجلاء از ناحبهٌ شمالی وا کر جنوبی باشد از ناحبت جنوب و اک 
بی عرض باشد از محاذات درچه ارب است . 
۲ - براو » خد ۰ والقمر یمر تحتها ع . 
۳ - نزديك یکی ازین دوعفده ۰ ح . نزدیکی از عمده » خد . 
۶ - ود * ح. 
ه ‏ وز آنره که آفتاب بدو بتواند پوشیدن ۰ . 
٩‏ -ماه راخ . 

۳۱۸ 


کتاب التفهیم 

سوی مشرق بود و بدا شدن از سوی مغرب » چنانك بنداری که از وی هی زانند و 
وروی | ری حق ای هی اشت که‌شسایبار افو لکن مان تقب ار او غاها. 
باشند . و کواکب متحیره می‌بکدیگر راو گروهی را از ثابته ببوشانند چون بر راه 
ایشان باشند » تا دو کو کب متحیّر بایکی متحیر و دیگر " ثابت یکی گردند بدیدار . 
و آقتاب ایشانرا بروشنائی خود ببوشاند . و چون ناییدا شد خواهی کسوف باش و 
کی وف وا ار و ی اسف : 

ور نها هزات اکر آفتاب را سوی مشرق حرکت نبودی ولکن حر کت 

وتمدیل کرده کدامند.. نخستین آو را همی‌گردانیدی و بس» آنگاه از دایره آغازیدی 
جنیدن » باز بدو آنگاه آمدی که ازمانهای معذل‌النّهار همه بکشتی . ولکن آفتاب 
بدین مدات سوی مشرق بهقدار "بهت خویش هی جنبد . پس آفْتاب بدان دایره باز 
نباید که حر کت نخستین‌اورا ازوی‌جدا کند » خواهی افق‌باشد و خواهی فك نصف‌النهار 
و ای تست زان معد ل‌النهار نگردد و آنچ رفته باشد افزونی. 
واین بهت او نکسان تست . زیراکه گاه سك بود و گاه گران » و با حتلفی " او بر 
همه دایره‌ها بريك حال نگذرد . ولکن بافق مشرق به‌طالع بلد بگذرد و بافق مغرب 
بمفارب بلد وبر فلك نصف‌التّهار واللیل بمطالع فلك‌المستقيم » که این دایره بهرجائی 
بجای افق خی ای تن ری نی او ای بل . (س ید بد ات کفو: و ز 
دیداری تعد بل کرده آن‌مد ت ات کف ادرق ده عست راهان ور ود بامطالع" بهت 
آفتاب معدال . وروز مبانه آن مدات است کاندرو سیصدو شست زمان گردد باوسط 


شمس [شبانروزی را| ۳ 


اه باتوی سم سس سب سوب طط مت متسد اهاط منک تساه ماصصیت دم سوم و مس مس ود مطص اه 


۱ -ویکی» ]۰ 
۳ - وخواهی ۰۰۰ 
۳ با افتاب » ح . 
ع - وباحتلفی » خد . ۵ _ خطالاستوا باستد ‏ #4 
٩‏ - هریت زوم « مع وسط امس وم » افزوده شد . 
۳۱۹ 


در حالهاء آسمان و زمن 


فصا - درماه وسال و تاریخها وروزهای امتان 
مأه دو گونه است . یکی طبیعی 6 و بحی اصطلاحی چنسانك 
م‌دمان يمك باد بگر نهاده‌اند اما طمیعی ۹ قمر بعدی 


دارد از آفتاب سوی مشرق باسوی" مقرب . وز آنجا برود تابهمان "بعد بدان"جهت 


7 ۵ چدسست 


باز آید ماه تمام شده باشد . ولکن شکلهسای نور اندر قمر ماننده"بعدهای او بود از 
آفتاب . فان ماه آنستکه قمر بدو کرانهٌ او بیکی شکل بود از نور و یکی جهت از 
آفتاب ۰ وبدین مدات هم برین حال آسوم بار نبود . ومدمان بعادت از این شکلها 
ماه ثو گز بدند باستعه‌ال . زبرا که همچون آغاز است دیگر اشکالهارا. وزوی تا 
بهمچون‌اوی شکل و بلهاد بست‌ونه روزاست‌ونیم روز وچی زکی* اندلبر آن‌زیادت؟ 
و چون نیمه روز بکار بردن" میان روزهای تمام دشخوار بود » جلةٌ دو ماه پنجاه و نه 
روز شمردند. یکی آزین دوماه سی روز و دیگر " پست ونه روز". و این تقدیر 
بحسب رفتن میانه است هم آن قمر و هم آن شمس . واما برفتن تلف چون‌ماه 
۳ بدیدار چشم داری» بود که‌دو ماه بدوسته ۳۱ ماه تمام ید پا کم". و اما ماه اصطلاحی 
آنستکه دوازده بك باشد از سال طیعی با از آنچ بدو نز ديك است . 


وم ۲ببفران:* ج: 

۳ بدین حال » ح. 4 - چیزی » ح. 

» - ح ( برآن زیادت ) ندارد . ع » ونصف یوم وزيادة علیه بسيرة . 

. برند» خد . یمه روزگار بکار بردن » خ‎ - ٩ 

۷ -ویکی » خ . ۸ - خد (روز) ندارد. 

٩‏ - روف است که چهارماه پی دریی ۰ رور و۳ ماه متوالی٩‏ ۲روز مکن است. و بش ازین 
امکان دارد . 


"۳۲ 


کتاب التفهیم 


ره سال طبیعی عبارت است ۱ از اک رت 5 اندراو کار درل 
وجز طبیعی کدامند کرما و سرماو کشت و زه" بتمامی بود . و آغاز ات 
مد ت از بودن آفتاست نقطه‌بی از فلكالبر وج تا بدو باز ان . وز لجهت بافتاب 
ملسوب کر ده آمد این سال . و اندازه‌او سیصد و شست و نجروز است ود و از 
چهار رث روز کمتر چنانكا ی یأییم ؛ وز چهار يك روز بیشتر چنانك پبشینگان " هی 
«افتند . وچون سال طبیعی این است که گفتیم قاه اه که نیم شش يك است ازوی؛ ماه 
اصطلاحی است نه طبیعی . 
واما سال اصطلاحی آنست بنهاد مر‌دمان که " دوازده بار چند ماه طبیعی است. 
و اندازة وی سبصد و بنجاه و چهار روز است و نجبك روز وشش لك او جله 9 
واين بازده‌تير بوداگر شاروزی سی‌تر * بود. واين سال را سال قمری خوانند". 
ها سک ی سال آفتاب چهار يك روز بله کت تاازوی بچهارسال روزی 
یکاربر ند اندر سالها . پحاصل آید ۲. وآنگه او را بر روز های سال یف ایند تا جمله 
میت ان سس رون سو تقد بو این فعل عو تانق وومان ی س‌بانان رنه 
آن قبطیان مصر بود " از زمانة اغسطس فبصر ملك روم باز ‏ . وین سال‌را بیونانی 


۱ عبارنی است » خد . 

۱ ۲ - والحرث والسل ۰ ع . 

۴ - پیشینبان » خد . 

6 -سال اصطلاحی بنهاد مردمان انست که » , 
زر 

. سال قمر خوانند » ح‎ - ٩ 

۷ - حاصل اید » خد . ۸ -سرمایان » خ .سر ایان » خد» 
٩‏ - خد (بود) ندارد . 

۰ - باز گوبند . خد . منذ زمان افسعلس قیصر ملك‌الر وم » ۵ . 


۳۳۱ 


در حالهاء اسمان و رمن 


اوامفیاس " خوانند و بسریانی کبیستا" . و چورت_ بتازی گردانی کبیسه بود ای 
انباشته ای ای نوت ارف آنافتههی ۱ بق,روری سار 

و بارسیانرا ا ار نشاست که‌سالرا سی وف اه تن 
"۳ این چهار روز را یله همی کردند تا ازوی ماهی تمام گرد ت تتیت ال : 
و آنگاه این‌ماه را برماههای سال ز یادت کردندی تا سیزده ماه شدی ونام یکی‌ماهاندرو 
دو بارگفته آمدی . و آنسال را بهیز لگ خواندندی ". و سپس " ذیست شدن ملك 
و کیش ایشان این بهيزك کرده نیامده است با تفاق . 

و اما تبطیان که اهل مصر اند این چهار يك روز را پیش از زمانهٌ اغسطس یله 
کردندی تا از وی سالی " تمام حاصل شدی بهزارو ۱ 
له سالهای تار خ یکسال افکندندی ۰۲ زیراکه همانست اکر یکی افکنند یا یکی بر 
سالها فز انند آنگه دو سال‌را * یکی شمرند. و اما اندر سال قمری از آن پنجيك و 


شش بك روز » «سیوم سال روزی تمام شود وروز کار سال سیصدو پنج‌اه و پنجروز . 


۱ - اولم‌فلیاس . خد .ح , شا دیاز ,های چهار ساله‌یو دامان ۱۳6 مر بوط بهمن‌او امقباسباشد . 

۲ م کبیشتا » ح . ۱ 

۳ ایو عبدالله محمد خواررمی متوفی ۳۸۷ در کتاب مفاتیح العلوم یز تصر یح رده است که لفظ 
کبسه از سریانی بعربی آمده است « وتسعی تلك الستهة کسسه و اللفظ سرباهة مرت . 

6 - دگارنده احتمال م,دهد که لفظ بهيز ك که تبدیل باء و واو سکدنگر وهبز ك مز امقه اشگ 3 
ریثه ( ب» ) بمعنی خوب ریخته شده است مانند پا کیزه از پاك . وماه کبیسه در جزو رسوم و آداب 
هندو ان و ابر ابان قدیم با کیژه و محترم بوده است . 

-وزیس ۰ ۰ 

. ه سال » خد‎ ٩ 

۷ -سالی یفکندندی » ح . 


۸ - خد (را) ندارد . 


۳۳۳ 


وز آن چیز کی بماند که ازوی اقرون است . وز آن کف کم تسج سال ندز روزی 
دوم تهام‌شود!. و همچنینتا آن کسر سپری شود ببازده‌روز [چون سی‌سال بکذرد]". 
ون سالها که سیصد و پنجاه و پنج روز باشند کبیسه های عرب خوانند. نه از قبل 
آنکه اشان بکار هبی برند بابردند > 0 از جهت خداوندان ز بجها که بر سال تاز بان 


ای ها هتفگان که ها محتاج باشند . 


7 ۳ سا ۱ 5 : 
۰ تقسیر آو سپوختن و تاخبر . گردن است . ی 5 
سی چیست 


ی 


۲ ۳ هه 3 


ات 


۱ 7 تم منه ومن <مس الوم وب‌دسه اله‌ستأتف فی الستة السادسة بوم آحر وکذلکق 
الی‌آن ینفی الکس اصلا باحد عشر بوما عندت‌ام اينسنة » ع .و آچیزی که بماند ازوی ورا کسر 
ششم سال روزی دوم تمام نقود ۰ ع ۰ تصرف و تحریف کتاب است که سفحه پلکه سعلری از نسخ 


کهنه و تاره این کتاب از نظاثر آن خالی ذست . وچون نگارنده بتوفیق الهی راه به‌عیح آ نها 


بدا کرد حواشی را سه بدلهای دمعتی اداشته مساخت . 


۲ - فضل‌السنه یعتی کسو زائد بر ۳۵۶ روز سال قمری يك خس و یکسدس شیاتروز است و ۳۰ 


۰ ۱ ۱ ٍِ- ‌ ئ ‌ ۰ 9 ۰ 
ک۳ عددی است که 2 و ۳ واه راشد 6 هس و سدسس ۱ ۱ مود ۳ «س فصضصل السه در 


مدت ۳۰ سال قمری ٩۱‏ روز تمام مشود و در اسمذت ۱۱سال که کنند و ذوااحته را ۳۰ 
رور تام رن ۱ از ده تال که را سر وف تقو ی اثارت کر ده ابید ۱ از ۳۵2 کادو ط )وا کر 
سال شانزدهم‌را کیسه کنند ( بهز سوح کادوط ) . واننکه معروف سال دوم را ک.سه کنند با ادکه 
بکروز تمام ی روی | اعده است که در حوابی ۳ گفتيم ان ان جوه‌ی غالب تن در اد 
بر تمه را یکی تمام حساب کنند . 
۳ - ود ٩‏ سوختن . ح تحریف کالب . و غتر ان اسو ختن 99 معنی السی الآ خور : 

برهان‌قاطم در لت (سیوزد) معنی تآخیرکردن را ضبط کرده است . این کلمه در موردستی 
بعد از این‌هم‌ما بد . والّفاقا ادا در هه نسفه‌ها ( سیوختن ) با (سوختن) است .- سوختن یز بتجوّز 
و در صفحه بعد که این کلمه کر ار منشود آ هم مثل دیگر سخه ها (سیوختن) نو شته است . واله‌ااعا ام . 
- و تدقیق که خود استاد در الا ثارالباعه فرموده است » ده روز و سست‌و یکساعت و بنحيك ِ 


ه - کم هی آید » خ . سنه الهمر تدم ستةاللّمس احد عش بوما» ع ۰ . 


۳۳۳ 


در حالهاء ا وان و رموی 


وزینجهت‌ماههای تازی بهمه فصلهای سال همیگردند " بقریب سی‌وسه‌سال . وهرماهی 
که نامرد کنی اورا بهر فصلی یابی و بهر جای از آن فصل . وجهودان را اندرتوریة" 
فرمزفة امتف انبت کهم لومام هرد نی خازنت. شن اعانمسال نا کی نا نسی 
کردن بماهی که از آن روزها کرد آید که ال ال مرش سا سس نتب ال 
را که کیس کنند " بزبان عبری عبور نام کردند ". ومعنیش آبستن بود. زیراکه آن 
ماه سیزدهم را که پرسال ز یادت شد تشبیه کردند ببار زن که افزوده است بشکم او . 
و بدین کبس کردن سال بجای آید از پس آنك بیشتر شده باشد . 

مود نف یه خر برد این تارف مت تاش ایض ارم غاد 
و سلم . س عرب خواستند که حج ر آاشان هم بنی|لحیحه باشد وهم بخوشترین وقتی 
از سال وفر اختر بن گاهی از نعمت ۳9 نجنید " تا تجارت وسفر بر ابشان آسان‌بود. 
این کییسة جهودان باموختند نه بر راهی باريك » ولکن بود اندر خورامیان . و آن 
بدست گروهی کردند بطلقب قلامس ای دریاء مغ" و آن شغل بسر از بدر همی یافت‌واین 
شمارنگاه همید اشت . چون کبیسه خواستی کر دن‌بخطبه اندر گفتی‌لان‌ماهر اتأخیر کردم . 


انا ما درد ی وروی مو سوت نت ویر 


۱ - کردد» م 
۲ - توره » ح. 
۳ خد ([ که کیس تن درد ۰ 
6 - عیور خوانند * ح . 
ه - نی هيشه در یکدای ثابت باشد . فارادالءر ان یکون ححهم ایضافی اخصب وفت فی‌ااسنة 
و اسهلها للتردد فی‌التجارة ولایزول عن مکاه فتعامواااکس من‌الیهود» ع . اینجا درشمه سخه همای 
فارسی که بدست من بود تحر یف شده است : خد » بجذنند . ح » بچنبد . حص ۰ بچنبند . 
1 - دربای زرف 3 تشه و 
,۹۹ خود استاد در الا" ارالبافه شرحی مسبوط ار نسي آورده ومیفره‌اید که عرب این قسم کبسه را 
ئزدراك ۲۰۰ سال سس پیش از اسلام از بهود گرفت . وچئان بود که در دوسال یا سه سال یکماه تسي 
میکر دند "ادر ۳ سال ور ی ۹ ماه گس م شلد و ند نوس له ماههای فمری در فصول شم‌سی شابت 
منمانث . اشکار دمردمی از ام احضاصی :واه که یکی را فلس نی درياي زرف 2 رای آب و هه 
را قلامس میخو | ندید . قلب ن در موسم حق حجچ خطبه‌ای میخوانف و نب ی را مر دم اعلام مبکرد . 

( بقبه درذیل صفحه ۲۲۵ ) 


۳۲۲ 


کتاب میم 


واگر از ماهی حرام" بودی مثلا محرم » گفتی محرم را سپوختم و او را حلال کردم . 
زرا که بسالی که‌دو محر م دود ء خسن حلال باشد ِ زرا که چهار حرم است 0 


) رق 4 ازد یل ید4 ۶ ۲) 
نخستین کس که بو ادن خطه و فرمان ۳ اختصاص داشت حذ بفه بین عبد وم س عدی 
ان عاص ان تعلمه ان هلاک بن کنانه دود ۰ تاچند دشت اخلافش این شفل را داشنند ۰ و رت ۳1 
ادو تمه حداده دن عوف دن امته سس فلع ی عماد «ن ولع دن حذ :42 دواد ۰ ای ۳ در آی‌فلامس در جر و 
مفا خر شمر ده مد : و یکی ارشهء‌رای این عایفه گفت : 
آنا داسی تون تحت لواله تا ها مفر و تر ع 

سمی اول «رای محر م «ود ۰ بس صقر ر | دزام محر م و | ند ود و ربیم‌الاول ر ۱ صوار * و 

ربیم الامی را ریع لا ول ۰ و #چنان ۳ ر مادها ۰ 


رد " دوم که بت صدر بود مد از وا نف مدا ترا | ام صه م.خو | ندید . 
5 نو 3 ‌ 2 و یسب ۳ و 


ي 
متگام مهاجرت حضصرت رسول و ات‌النه 1۶ بو بت اسیی دتعدا ن افتاده بود ظ فسمی مر ما و سهر 
رمضان صفر فانتظر الب حجّةالوداع وخطب للناس وقال نیا الاوان الزمان قد استدار كهثة بدوم 
خاش الله السمو ات و الارش » مصودش اینکه ماهها «حالت اول تا ۳ جر ام شد . 

ایروز ابادی درقاموس برای افت قلعّس بروزن ععلس چند معنی مینو سد اه ند 
و در با و مرد سار شش و مرد ای کین و در ۳ مینو سد « ۳ من 2 الس‌ور کان 
بقف عند چرة المقبة وقول اللهم ای ناسي او و قاتا مو اه فلا اعاب فلا اخات‌:م ,اف 
1 تون اه فره فبت م هر امرس و تاکز ار عن وج وه آن: رها 
ءلی اسم النه » . رسدی در تساج المروس این بت را ازرشیرای فلاس اوزند است که در مفاخرت 
گفته اند : 

السنا الاسکن عای معد شهورالحل تحعلها حراها 

دربارةٌ نسیی مطالب و آراء و عقاید بسیار هست که تگارنده برای پرهیز از اطتاب قل نکرد. 

خواهندگان رجوم کنند بکتاب الالوف ابو معشر بلخی و الا ثاراباقبه و مسروج‌الدهب مسمودی 


و العقّدالفر بد و کتاب الاغا و همجدنین بکنب تغسیر #چون تسیر طبر ی و امام فغر الدین راری در سیر 


این دو آه که در تو 4 است : ان عدو السهو رءنداله ی شرا و ی کتاب الله موم لق- 
النموات والارش مثها ارنعة حرم ۰۰۰ الماالسییه زیادة فیالکفر_ مس به‌الذین گفروا حلونه 
عاما و جر موئه عاما اتواطوّا عدةّ ما حرم‌الله" فیحنوا ها حرم‌الله : 

۱ - حص » رم . خد » احرم . 

۲ - چهارم است » حْ . چهارماه حرم دذیشعده و دححه ومجرم و رجب اتست . 


۳۳۵ 


درحالهاء آسمان وزمین 


دیگر که بحقیقت صفر است محر م گردد . وبراین بودند تا آنگه که اسلام آنراباطل 
9 سال هم از جر ت . وان سال ححه الوداع انینتن 4 ؟ه بیغامبر علیه السلام 


جهانر | وامت خویشرا بدرود کرده است . 


و هر که ماههای فمری اندر سال شمسی بکار دارد او را چاره دسسمت از اه 
ٍِِِ ۲ ت۳۹ 1 ۳ ۳ ث 

و حرانیان آنك بحر ان اند و بیفداد به صاییان معروف " و ایشارن شیّت 

بت برستان بونانیان‌اند همین کیسه بکار دارند. ولکن مذهب ورای اشان اندر آن 
ما مه ی ی ۳ 
سدحفدی ند انستم هنوز . 

ندوان همچنن . و آن ماه کجا این شمار تمام * 3 1 

و هندوان #مچنزن . وان ماه دجا این شمار تمام شود دو باره شند . و آن 

سال را عا م :1 ارخان م اماب خو [زند و معدش شا ادا بو د ره بکار 1 و مل 0 

ول باشد سچیده که ممان دو کف بمأند چون بکی بر دیگر مالىده رد و ماس مأه 

۱ ۳ ۳ ۱ ره ۰.۸ ۷ ۲ ۰ : 


اد‌ماسه است به مان 


۱ - ح ۰ . 
۲ - معروف اید » ح . 
۳ د رکناب‌الا ثار البافبه شرحی‌باا خدلاف افو ال ازحر انبان و صایثان نوشته است( ص۳۱۸ چاپ ارویا) . 
4 -وآن کجا » ح . 
۵ عامه 3 
1 - خد » جلهٌ بعد از ) ملء‌اسه خوانند ) را ندارد . 
۷ - خد (بود) ندارد . 
۸ ایکا ر » خ. 
٩‏ - در کتاب تحقیق ما للهند ( ص۲۱۲ چاپ اروپا) هم مینو,-د و الهند نسمون الستةالتی گر 
فبها شهر اما فی‌البَندل فهلماسه ول" هوالتیال من‌الوسخ علی‌الکف فائه ثرمی ب» کها ترمی‌هذاالنهر 
من الحساب فیدقی عدد شهورالسنین عای‌الانا عشریَةٌ و اما فی الکتب فتسعی ادماسه . 
(بقیه در ذیل صفح۲۲۷4 ) 


۳۳۹ 


کتاب التفهیم 


و گرومان چکوه اند کند و آسان اندر یاب ۰ زیراکه باريك دانستن وقصد تحقیق؟ 


ار تراد شوش مت کات ای امش ای ما 


[ .4 ازذیل رده ۳۲ ( 
کم ِ" اسه 3( چنا رکه خود استاد "حقمق فر مو ده هس اتتت ار دو کلامه مل معی 

فسله شوج ز که ار مالش دو دست بیکدیگر دا شود ؟ و ماس دمعمی ماه ) شسدیل سای وهاءر | ۳ 
در حواشی پیش گفتيم 1۳۹ | ادماسه ۸0:۳0۵58 آن هم نت است ازدو کلبه ا ده «معنی افز و ایو 
ماس «معدی ماه ۰ دس ادماسه دمعخی ماه افزو نی کسه ات و جر انکه در حو آشی سمش گفتم ان 
یت را هندوان و ابرادان فا-یم سبار معترم و با کیژه مشم‌ردد و از انعهوت خوامی هندو ان 
لهج ملماسه ر که متضدن معدنی ق ون وچرکن ات درمو رد این 2 فمگفتند 

۸ - بدین جدول ۰ ح . 

۳۲ رور طاهر ه خد . ود عم | ای جدول لا ستظهار اسامیع | / ك ۰ 

۳ 3 6 تفت ۰ : 

۹ 8 6 دسنه شمارها و شر ا بط ۰ 

۵ - دردام ماهها که در این جدول آمده است ضبط لت نوسان وهچنین اسنادان‌فن ماد خودابورسان 


در این کتاب و کتانت بت سفق مالاهند و الا" ثار ااء افه در ها «ث ا لاف ایتک ۰ 


در آثارالاقه ( چاپ ارویا ص 1۰ ببعد ) اسامی شهور جاهلی عسرب بچند شکل ضبط شده 
است . خست اتطور هءتو سند : 
موّنمر » اچر * خوان » صوان » حنام » زلاء » اصه . عادل » افق » و اغل » هواع » برك. 
س میگو رد : 
وقد توحد هنه‌الاسا+ الق لما اوردناه و حتاف ار زب کما نظمها احدالسعر اء . 
بموٌتمر _ و اجرة بدا و بالخو ان تبعه‌الصوان 
و بالزیاه بائدة تلیه یمود اصم صه به‌السنان 
و و اغله و داطله چیه . وعادله فهم فرر" حسان 
و رت سدها ترك فتمت شهور الحول «قدها البنان 


معا : ی ٩‏ صسط کامات ر۱ 0 دراین امات باد شده است ارم کت لت شل مکند وانگاه 
مفرما بد :" وا رم , من‌اظم الذی ذکر باه نطم الصاحت اه ۰ عناد ه وهی هده » 


۱ ردت شهور الرب‌فی جاهلية (ال< اه ) ند ها علی سردالمعرم تشترك 
قمو مر بائی 5 من نود نار و خو ان مس صو ان ات هی سم کش 
- حنین و زا والاصه وعادل 9 و ره مم برك 


( بقبه در دیل ۷ ۸ ۲ ۳۲ ( 


۳۳۷ 





حاله‌اء آسمان و زمین 
ز ,یه ازذیل سنفحه ۲۲۷ ) ۱ 
باه چابی ا ار الافه اعتم ادق یت زر بر ا غاطهای فر او ان دارد و باره‌ای از ات «شکلی 
که در ادن 4 د رده مشود از سل حنام و رن 5 و اه بر اه م ع<مه و سشّد رد باء باتخفیفش هرچکد ام 
در ۳ افعت عر ۰ ی ده‌عنی ان ی شهور موه أ اون منم منظر ار سل ۹ 


در ۳1 اف عر ۱ یی 0 «راي اسم تکماه سچرل که ص.ص ش دن ای ۰ تن تامهم ود 
(رن ) ۰ هو سند : ری کر بی‌الهلق کلهم وبا انب ی ۹ . و در / ات وی 3 
« واسم‌الج‌ادی‌الاولی ری و رت والا خرة ری ورّة و ذی‌القمدة رل » .و در (هوع) مینوسد 
و کر ات اسم دی ااعده ک‌ . و در (ورن) مسگو دد ِ و ر نه اسم دی الةءده ک . و در (حن) ممنو سك 
« وحنین کاقیر وسکتت وباللام قبهما اسمان لجمادی الاولی‌والا خرة > . 

از اسان العرب وتا ح العروس یز برمیاً دد که ادراءو ام و مین در ا- می‌شهور جاهلی س - | ختلاف‌دار :د ۳ 

بگار نده ار روی ادن اختلافات افقتماز ه هلب که هدر ماههای جاهای دس مب تافو ام و قسل 
و امهجه ودوره دی 104 که از اسیات سیر و تجول هر زباای ی جرد رام بدا کرده و هی «عی 
۳ اختلاف ادا و لت نو سان شده است . 

معمول نبودن شکل و اعجام در خط عربی تا اواسط فرن اول اسلام یز یکی از علل عمدهٌ 
تحر «فات و اشتاهات است که خود تفصیلی ج واه فا نف 

تابر این مکن است کهمثلا مامذی القعدهر ابچندنام: و ره هواع»ر بق-وهمچنین‌جادی الا خر هر ابنامهای 


۶ 


زان ۶ 3 اند که هرا ذاموس‌صط کرده‌است وشایدبامهای د بگر یز داشته باشند. 
سکن امش ک بازه امن از این ثامها از قیل ری و ری » بواسطه مرسوم بودن طه 
گداری" 1 رش ان رکه رف وی افو لت مهن کدامینا صهان ای 
درست فرض اموده کی طبط کرده اند . بخصوصآ نها که اصلا عرب نوداد با از تاریخ 
ز بان عرب بخوبی اطلاع نداشتند 

صحیحتر بن امها برای شهور جاهلی عرب که بذظر ما رسیده و بك بك اههارا با کثب معتس 
لت وادب طایی کرده‌ا.م هن است که استاد در این جدول‌ومیدانی‌در کتابالسامی‌فی الاسامی نوشته| ند . 

خوشخنی را فدمترین و صحیعثر ین سیخ نامهیم که در دست دار دده نود 1 جه جر بف 
قاشنی اما اصل صحیح بی‌شباهت توا هار خر ان » دیصان ۰ جذی » حای خوان » ونصان » حنن. 

در اسمی ماههای دیکر رز که خود استاد در آثار الاقه و کتاب الهند آاورده است از قببل 
پ_ هندی و تبطی وتا بو یر | نار ی کین ار موی ساماین سف:: 

تاه نسیخه تفهیم‌ما با اصل ساتسکر بت وشبط کتاب‌الهند موافتر از آثارالاقه است . 

2 ما قدمتر رن اسیخه تفهیم را با فر اردادم و فرجا من جرف کات دود حال 
خود باقی گذاردیم . وتحرش شده هارا هم «صورت سخه بدل ضبط کر درم 

.مد از این خود استاد ازروزهای مشهور خوارزمیان گفتگو میکند اما اسامی ماههای آنها را 
دراین جدول باورده است . ۱ 

در آثار الاقه میذو ؛ ۱ ل خوارزمیان هم شمسی وماند سال سفدی است واسامی ماههای 
اما باختصار بدینقرار است : 

اوسارجی » اردوست »هروداذ » جیری » هداذ» اخشریوری » اوصری » باناخن؛ ارو » ریمژده 
ارشمن » اسنددار ی .۰ 


۳۳۸ 


کاب التفهيم 























تیوه ممجوویویی. مردون و موی 
ماه ای‌عیت اندر یز ماههای‌عیب اذدر ماه 4 ا حهودان ه 1 ۱ ۰ یهد واز :۱ ۱ 
۱ ٍ روز دار ۱ روز کار با تفت کار 9 روز کار 
الام (مءری ازد و ۱ حاهلیت و کافری ری ند و ونددر ور ی و روز ها 
۲ جح , 4 ۱ ۳ 5۹ 4 4 ۱ 
این تخدرر مرا۹ ی ۳ همحنان ذمری 3 9 تاکن 5 و هم فمری هی ِ ۱ 
۱ گر م 1 مو مر [ «شری " < ار 1 ۱ 
ب‌ صفر کط ۳ <ر ۳ ص‌حشون ۱۳ تخات ل ۱ 
دی تس کرو وی مت یت ۱ 
7 ربیم الااول ت حو ان ل‌ و ل حیرت ل ۱ 
۵ جادی الاو ی ل شذط 1 








| و | جادی‌الا خره ۳ کط آذار 
‌ رجت ل اصه. ۱ "۳ 1 1 
ج | عبن اع | مقل اد بر ای 
4 | رضن ال | نی ال | مبون أ ن 
ی 92 ۳ ۱ و عل 1 کط 5 3 ۱ کط 
ا وا ه ان ی 2 
7 ۹ ک ز ی ۱ آط ۳۹ ۳ 





تازیان آنراسیئی همی ] مام که اندر سال عیّور 
| کرده وت 3 داد | دو بار آید آذار ات 


دید ار ۵ او بکار دار ند و 
ادر ان هیچ کیسه و سیلی 


کار بست و عدد روز کار نت 
۳7 ۱ ۱ ۱ و یز از عور کویند 
سال سرصد و بنداه و چهار ز بر) که شمار ی ِ ۳ 
اذار و آذار 4۱) 

زور اسب 





اوق 





ا اس لد 6 3 ‌ ادن کامه ۵م در دام ود جادی‌الا ره اصتم افرنت فاد هو ا۶ 
۲ - خد »مانگر . ۸ رالاقة » با کر . 

۳ - + تازبان این را سی هی کردندی ۰ هی داننتندی ۰ 

۹ 3 ل ما که ادرسال علور دو بار :د ادار امدی ور نت او و ۰ 


۳۲ ۵ 


پوش 
ما 





ل 





ماهی که دو بار آید آن . 
1 
۳۳ است که ۳ ر‌ 


ادماسه ابدر و راست 


شود 


بر ای دی اانعده , 


در حالهاء آسمان وزمن 








ی ص ۱ 
4 باه ۱ بص شم 
مامهایر ومیان ۱ ماههای‌تطبیان ۱۲2 ماههای‌دار سیان ۱2 ماههای‌سند ان ۱ 
ره ها ها 
۳ ۴ " و ۳ ۲۱ 
"#سی ‌ ی 9 "ی ۳ 
42 اب 4 
۸ فرو رد ماه ل سر ۵ 1 1 














مارطیوس 























۱ افیر وس ل بر ماه ل ساكث ل 
ی ها ی 
۱ أل هر پورباه | ل | زد آن 
بو للو س ل‌ ۳ ماه ۳ فنکان 1" 
توس ۱ ی یا ار 0 
محا نی ۳:3 ل | رما أل | نومه أل 
ایس ۳ اه 0 اف ۱ 


۷ بمدن ماه ۱ ل ژبمد (۷) 9 


۱ 
۱ 
۱ 
9 اسفند ار مذ ۳ حشوم ل ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


و تسه لت تست 1۳ 













کیسه ادرین ماهها | بنج روز انزونی ‏ 
بویت بودی و نج با خر سال بود واکی " 
روز دزدیده که ] سفدیان این را از 


ماه کبیسه شباط است | ماه کییسه فبر اربوس | نج افزو نی رااو 
و بهر چهار سای | است‌وا بن‌ماه‌هم شباط ۳ (۰) ۰ 5 
ببست و ه روز باشد و لکن سال (۳) و با خر سال باشد ماه 
سیز دهم و اور اماه 
کوچك خو اند 


ی افرون آیدا کتون جله دو ازدهم داه 


از یسآبا دما همه ند شمر بل 






سا سرتسا مق سین 
ات ی ی 





۱ - خد» احز بران . ۲ - خد » ذوقطه‌یر موس . ۳ ماخ سرسال . 

6 خد » رئوث , حص » نوت . 

* - وسئون‌الخمسةالایام ال اندة ابوغمناً و ترجه‌الشهرالصفیر و تلحق با خرمسری و فه بزادالکیس 

فکون ابوغمنا ستَة انام حینگذ و بستون‌السنة‌الکيبسة الط وتفسیره‌العلا مه ( الاثارالاقه ) . 

۱ - فوغ ومسافوغ ( الا اراللافه ) . ۷ - خد » رید . ۸ - شهر برماه » خد 
۱ ۳۳۰ 








کتاب التفهیم 


کدام است ازین مامه| ‏ ماههای جهودان باماههای عرب راست‌اند ومیانغارن_ خلاف 

که آغازشان بهم‌آید نبوفتد " مگر يك روز گاه‌ گاه از بهر حالهای که اندر کیش 
جهودی‌اند". ولکن‌همبشه بك نام از آن‌ماهها بایکی‌نام ازین ماهها مواقق وبعم‌نباشند. 
زرا که از آن ایشان کیسه کرده آ یل ۶ و آن مسلمانان نه . 

و ها ماما هو ناما نان ان وان ستاو وت ایا 
جهودان نزد بکتر افتد . ازبراك حساپ از وقت اجتماعگیرند . 

و اما موافقت نام با نام ماه هندوی با ماه مسلمانان "» دو سال وسه‌سال بیکجای 
ان هی اممانه کم ظالت وی ار یگ دای شهمسهان ۲ بات 
دیگر حالف شود و همچنین . 

س ماههای هندوان با ماههای مسلمانان بر بك حال نبانند . ولکن با ماههای 
جهودان باغلب موافق باشند نام بانام . و گاه گاه خلاف کنند » که کبیس هردو گروه 
بيك سال نیفتد" با بماهی بعینه . و آنگاه از س ارات هار 

و اما ماههاء سر بانیان با ماههاء رومیان موافقند و روز گار و هم نام ۲ نام ِ 
ولکن خلاف سر سال است » که رومبان اورا ازکانون‌الا خرهمی گیرند . 

و اما ماههاء قبطیان ]آغاز سرسال ایشان باوّل دیماه بارسیان یکی است وهرماهی 
اهاه ان ان هر وان ار ناهج و از پس حالف شوند از قبل الفی‌جایگاه 
پنج روز افزونی » آنك از ابانماه نه اند چنانك عامه بندارند . ولکن از س او نهاده 
و بهیز کها که ,ارسیان کردند آبانماه را بود. و این پنج 


روز دازدیده که آنرا نیز اندر اه خوانند از س ابانماه نهادند" تا نشانی باشد آنماه‌را 


اس سس تست ی تج موس وهی رواخ سوت تصصصت سس تست بسن ی بیط سس وضو نوس سس بت چا میت جع تحص رس مرا موی ویو رت ره مرو 


۱ - بهم ابید » خد . ۲ - داند » خد . 
۳ - جهودی افتد » خ . 4 - زیراکه ایشان کبیسه کرده اند » ح . 


۵ هس سمی مو أفقت ۷9 هندوی دام مساما نان دام با نام و هه (اماه) بجای داماه 6 جر اف ات ,۳ 
1 - بوفتد » ح . ۷ - هاده اند ح . 
۳۳۱ 


در حا لهاء اسهایت و ر من 


که دوباره کرده آمد . واین عادت ایشان بوده است:بهرماهی که او را نوبت بهیر لد 
بودی » که این مسترقه ی دزدیده بأآخر او نهادندی . 

۳ ماههای سغدیان و اینان مفان ماوراءالتّهر اند » آغاز سالشان و آن 
ماه او ل | ,ان" از ششم روز فروردینماه است . و آنگه پیوسته برنظام خویش روند 
تا باخر سال . 


ءاهو‌ای جهودان هیچ یا انعان دو گونه ات 4 یجی بسرطا بعبر ی ۲ ۱ ی سطه . و 
از اندازةٌ خویش بگردند ۲ دیخر عیورا ای کسه . و هر یکی ازین هردو گونه سه سم 
شود ۱ نس امن حساریی ای‌ناقصه‌و کم »وان | رت رز آندرو هربی ازماه‌ی‌حشون؟ 


ه‌ ۳ ۱ 3 ۳ 
و ی کم باشد شسست و به رور » و دوم شلامیم ای نمأم . و گر او را زاد نام 
گردندی خو بر دودی ۰ وان تن اندرو هر یی از ن دوماه که گفتیم تمام باشد 
۱ 1 ّ ار ۱ 
مین زور .۰ 9 کدف ان ۱ 2 معتد [» بر حال <جو لس ۰ وان او گر این دو ماه 
: 28 1 . ی س 
اندرو ار 1 اند از ه نود که در جدول نهادیم 4 صس‌ح<شون کم کل تمام و 
ان شر طعهها از آن لازم هررشود که رو ا ندارند سر سال را که روز بگشنبه 1 چع‌ار شلمه 
3 اه ]و و هدج ۳ دیگر تاآز نهاد جو بش نگردد ۰ 
0 هندو آن روزرا ان آنداز د های حتاف دارند ۰ ان بکی 
هندو اره 
هی صخو ان رز ۱ 

چ.کوه باماههای قبری سورمات ای اندازة آفتابی وهی ور آفتاب یکپاره از 

راست آیند و بجدول سیصد و شست وشش باره ازسال آفتاب 4 تک حندرمان"؟" 
اندر هر یکی سی روز است 1 ۱ 4 ۲ س-- ؟ ۱ 5 ۲ زر 
ی اداره قمری . و معی روز ومری ده آو راي خواند 
و اول»اه ابثغان 6 ندب , 
۲ - ماههای جهودان ازاندازهٌ خوش‌نگردد» خ. ۴ بشوطا بعیری » ح . بسیطابعیری»خد. 
4 - م‌حشوان » ع . ۵ - کلیوم » خد . ٩‏ -برجای» ح. ۷ - بدان » ح . 
۹ ص‌<شو آن 6 سك م, در کتات الاثار 4۶۱۱۱ سس دام این ماهر | دم ص حون وهمس‌حشو ان نو شته‌امت . 
-٩‏ که یکشنبه باچهارشنه با آدنه باشد ‏ 
۰ ۱ - ۱۲2118 5۱ » سکب وی ازدو کلمه (سور) «معمی آفتاب و (مان) «معمی مقدار ۰ حود 3 در 
وا اقتت رد ۱ ۸1۱0۲2111278/) . ۳۲ ۰ !!اآ. 


۳۳۳ 


یکیاره از سیصدوشصت باره از سال قمری 2 نکشتر مات" اای اندازهٌ منازلی . 
ومعلی روز منازلی ات ور قمر بدو بك منز ل بیرد از ار موی ست و 
هفت" . و چهارم سایی‌مان * ای اندازه طلوعی . و معلی روز طلوعی آنك" از بر 
آمدن افتاب تا بو امن او کر بارفه. وان روز جهوس اس وزتخفت او 
شزروزم‌دمان : خو انند . وهر که 1 او را تا اش تزور کی 
آوزو نتر ات ارو طلوعی . وروز قمری کمتراز روز طلوعی . و آنچ بدشعر گفتیم 
از ماه قمری که ببست ونه روز است بروز های طلوعی است . و آنچ اندر جدول 
خهادیم ماهع‌ای هندوان را » آن بروزهای قمری ۳ زرا که هر یکی باره‌ااست از 


اسی باره مان دو اجنماع مىأنه ۰ 


تک تم هندو آن هرروزی و نأمی دار ند و خداو ندان فرشنگان که ۳ 
نام هست انه دیو خوانند" . و هچنان نیز سغدیان و خوارزمیان و ماننده 


اشان نامع دارند هرروز بر | ازماه » ولکن س<ت مشق ور نه آند و زو دناه شو ند بلسخحت 
9 ی سمار ۰ و ید بن مسشه‌وری که ۲ ۱ تق اد هف.ه است ممان ج‌انسان وبرخاستن 
خحلا ی از مىان اشان اند رو . و بارسیان بکار بت اس رن ولجن روزها را نامیا داسند 


آندر فا "و همت‌گفتند از بر «سپیح که ان 1 نامهای ای د و فرشتگان اد . و ددین 


۱ - ۱۱۸۱6۳۲۲21112172 ۲ مدازاهاء او » خد . 
۳ - يك منزل پردارد منزلهای خود» ح. 6 - 5۵۵0۵00۵04 
۵ ات که خر 1 - 2( واین روز ) ندارد . 
- «نی‌روزمتءارف که کارهایمو می مر دم‌بدان است  .‏ ۸ - وهر کی هل نمی ح : 
۰ قمن است» خ . ۱ 
۱ -۰](2۷2۵ کلمه دبو پیش مردم 8دیم ایر آن‌وهندیمء‌نی خوبت ور که و خدای فررشتگان بوده و کم کم 
خر :ونان دافم است. ها آمزوردن هد مقضوه اول» کار می ود ۳۲ - مشهور که » ح . 
۳ - نی چون‌اسامی هفته مشهور شده است ام روز ها کم کم از مبان «یرود . اما پارسیان چون 
ماه را بهفته قسمت نمیکنند دام روز ها مادشان محفوظ مانده است . 
ع ۱ - که آن 6 خد . 
۳۳۳ 


درحا لعاء آسمان‌وزمن 


جدول نهاده اشتعت: 





نام روزهای بارسیان 


و | مهای 


۳ 2۳۳ سس سس ا متا 
































ِ 9 3 
ابهای | ۸ ۱ 
۱ ِ پنج روز |رسبهای پارسیان 0 
روزها 2 دزدیده (۳) 
وش 2 0" 
رام | ۱ | امنود اه ]| 2 
بت هون تب فا کی باد بت ۱ شتو د ۱ 
سس ی ساسا معا لیم 3ات | ده 
ح ۱ 2 
< ۳ کچ | دی بدین | ج ۷ ‌ 0 
رب کد دسن [ و ۵و <ستر ۱ تب ۰ و 
سس کسس ۲۱ 
ره دی مور که ارد ۳ و هو اشت ۱ 
1 ۰ ِ 
مس ایس هش را ای تست ی 1 39 ص 
2 1 3 
۳ ۳ 
۳ سس نی مت تس 0 ۱ 1 ۳ 
بح | رشن اک | زامیاذ ۳ 
بط فر ورددن کط مهر اسة ر(۱۲ سا 1 
تا | لت و اجه | ۱ 














۱ - شهریور »۰ خ . چون قدیمترین سیخ فارسی "فهیم هه جا اسم این روز را ( شهریر ) نوشته ک 
9 لفط معمول با لفتی در شهر بور بوده است دگارنده این کل را در این جدول و دضی موارد. 
دیگر معفوظ داشت . در کتاب الازمنة والامكنة تألبف امام ابوعلی مرزوقی اصفهانی متوفی ۷۸ ۶ 
بز شهر بر صبط شده ودر اشمار متقدمان هم آمده است . استاد لبیبی گو ید ۱ 
چو در رور شهر بر آمد «شهر زر شادی هه شهر را داد هر 

۲ الا ثارالاقه (مار-‌نند) صبط کرده وهردو کلمه در اشءار متقدمان دیده شده و صحیح است . 

۳ - در الا ثارالباقبه شش روایت دراسامی پنج روز دزدیده ( فنجی با اندرگاه ) ق ل کرده 7 

,طور بکه نگارنده تحقیق کرد آنچه در این‌جدول از روی‌قدبترین نسح تفهیم‌ضبط شده اصح 
روایات در بارةٌ ام این پنج روز است که آنهارا بنام نج فمیل کانها تامذه‌اید. 
۳۳ 





2 مم‌دمان لغت تازی مانند کی را هرشبی را از شبهای ماه تازی نامها ببرون. 
۳ . وعرب نادبه از ن ناد نگردند مگر اند کی کت وسردی آندر آن 
سحجت دید است 
ار ردان این سداست از آنچ بیشتر گفتیم اندر باب ماههای اشان و 

چکو 4 اند نسبی" و که ها ". وان رم 23 سال از دوبرون نست» 
با قمری با شمسی . و قمری از دو گونه برون نیست . نخستین ساده که دوازده ماه 
بأشد چنانك مسلمانان بکار همی‌د ار ند و ندز ترکان و . واندازه ان قمری ساده بر 
حال میانگی سیصد و بنجاه و چهار روز ۱ سم اسان اه بتجاه و سه 0 ود ام 
بنجاه و بلج بی فصد م‌دمان این زیادت و نقصان روز را. ود گر ]۲ گونه از تال 
قمری سنبی* کرده و سیزده ماه شده۳. و ار ا هندوان و جعودان کار دارند » ونیز 
بوتانبان ات ای او قد یم و تاز بان هی و کافری . قاماسال شمسی رن 
میصد و شصت و بنج است با کسری که ردیل چهار تلف روز است.. واووارومسان 

و سریانیان و قبطیان و بارسیان و سغدیان بکار همیدارند » ولکن باستعمال کسرش بر 
خلاف او نک وشن کین ی از شان راهی دیگر همیگیرد " 

تار یخ وفنی باشد آندرزمانه سخت مشهور که اندرو چزی‌بوده 

تاریخ چیست است چنانکه خبرش اندر امتی ۳ امتان۸ ببداشد و بکگسترد ً 


چون دیلی با کیشی نو شدن و با دولتی مس هر گروهی را بدا شدن با حربی بزر کت 


۱ ۱ ۵ ( ندارد . 

۲ - عبارت میان دوشان ي ار روی جح و بر دنه » افروده شد . 
۳ ح | (ماه) ندارد . 

4 - ابدر جاهایت » ح . ه -وکسری» ح. 


توا موی ۰ خ. کسرش خلاف » خد . 
۷ - وهر ؟ سی راه دیگری #بگیر ند » ح 
۸ - بر اومتان » خد . اندر راستی ۸۹ پیداشد ۰ ح . ماالاریخ » وقت من‌الزمان «شهور تقد حدث 
فیه ماانتشر ذکره فی ام او امم من ظهور مَةٌ اوحدوث دولة اوحر ب عظیم » ع . 
٩‏ - وبا کح ۱ 
۳۳۵ 


در <الهاء آسمان و رمی 


باطوفانی هلالک کننده و ماننده آن 3 چنانك تفت ها هیا اغار بهند به بحقدقت وطبع 
وزو الق ماه و روز همی شمر ند تا جر و قتی که خو اهند ۰ و اندازه ها سفن کار 
اجل و مهلت ندان بدآنند ۲. و وفنهار | در آرزد ۳ که کدام رت بش و وت و 

دورها سالهای دأشدد شمر ده ۱ که بدان سالا حالی از الا # 


دو رها جه چیز اند نم 


هر ماهی زان قمری" که معلوم نی بجای خویش باز آید . مثلا چون حرم که باول" 
بهارگاه بود » بدین سالها باز یال بهارگاه آمده باشد . وچون دور سی سال‌قمری" 
کت اتف فلت ال وج بدان جایگاه رسد کجا ال این سالها بوده است » و کسرها 
که باروزهای درست اندرسال است سپری شود . وسالهای تار یخ‌چون بسیار گردد: 1 
آندر آن بکار گيرند دورهارا » تادور چون عشرات و مئین "" بود و آنچ از تمامی دور 


۳۹1 راد چونکه اجتا تن 


7 را و وت ۱ ۱۳ ۱ ۲ ون 
تاو ها تا تاریخ مسلمانان از ال آندال است" که بیغامبر صلی‌الله علبه 
گروه‌ان کداه‌ند و سلم هجر ت ور که رود بنه آ مد و سالهای او فمری 
۱ ۱ 
است ساده ۰ 


۱ اندازة » ح. 


۵ 7۳ ۳ (,دان) دد ار د هَ 


۳ - یداد » خد . که کدام است ازیس » 2 . 

۵ شیرده جح 1 -حالی» ح . 

۷ - از آن قمر » ح . ۸ - اولح . 

. -دوری » ح. ۰ - تاریخ این بسیار شود » ح‎ ٩ 


۱ - مان ۰ خد . مائی » خ . تغاوت برسم الط است . 
۲ چون احاد » ح . ۳ - اوّل سالی است » ح . 


۳۳۹ 


پیت میتصوت یات سم هت بو تست ورد سید ز ‏ تی ‏ یت سم رسمه سر 


وه 


و تار بخ اهل کتاب تاریخ بونانیان است ۲ از اوّل آنسال که سولوقی" بم لك 
انطا کبه تلها بنشست " هر چند که این تار بخ کت خفن اس : 

اما ترسایان اورا سالهای سر بانیان و رومان بکار میدارند . واعا جهودان 
اورا سالهای خویش که قمری‌اند نسبی* کرده بکار همیدار ند . و حر انبان که اشانر ۱ 
صایان خوانند راهی دارند نزد یك بدان جهود ان . 

و کتابیان را دیگر بار تارسخهایت ( چون آفر ینش آدمی " و طوفان 2 
غرقه شدن فرعود و بر آوردن سلیمان هیهل را آندر ببت المقد س وو بران 0 
عتصر شک واه لک مان اشان اندر آن خلافهاست ۰۰ وزینجهت آنرا۱" 
انیت رن که دروی خلاف کمتر است در مبان ایشان ونبز عددهای او کمترند 
ی تار بخ ام وگ ۰ 

و ۳ بروز کار بدشین تاریخ از کارزاررهای ۲۲ بزر کت داشتندی که میات 


۱ - و دا ی ات 0 

۳9 تور ۳ آر ۱۱۱6۵/60۲ 56۱6۱۱6۱5 سردارهعر وف اسکندر است که‌در ۲ ۱و ۰ م. ابطا که 
را با کرد و در هن ار لت تاطیت مستقال رب و 7 ساو کردی‌شامر ا دون دود و در سمان 
۰ ۸ ۲ ق هم و فات دافت ِ ام امن ای وفاتش ۳ ۳۳ و تو آدش ٩‏ ۵ ۳ ق ۰ م۰ دود . 

۳ ت ی و ی مر 

4 س_ معروف اسشترک ۰ 8 ۰ هی مدا ان تار سح تا رن جاوس ساو کوس آتررش که درل و د ۱۲ بان سس 
ار وفات اسکندر بو 2 اما بنام اسکندری معروف شده آاست ۰ ضوع در حسطی نکیدا فا تار بخ 
رودعی ۳ شتا ۵ ۲ ۶ بت صر ی فر ار داده است که مطایق 8 سال‌وفات 3 مود (۳ ۲َِ+) ۰ 
و بکجا مدا را ۳9 سال و ۳۳۹ روز از تاریخ بخت نصر قرار داده است که مطابق با جلوی 


ساوکوس وحدود ۱۲ سال بعد از وفات اسکندر است . 


و - خد ( اورا ) ندارد . ٩‏ بت 3یکق تا 
۷ -ادم » خ . ۸ - خلاف است ۰ حص .۰ 


- اورا» خد . 


۰ ۱ مق بدان تاریح 39 وان رن از تار نی حص ۰ هر دو سخه جر رف 4 
ند کارهای نج ۰ 
۳۳۷ 


در حالهاء آسمان و زمین 

ایقان بودی . و پیش از هجرت پیغامبر تاریخ بعام‌الفیل ای سال پیل داشتندی که 
اندر او حبشان ای مهم ان کرکت که وا اف نکر ان سال بیغامبر صلی الله 
علبه وم از مادر زاده است ۲. 

وا بارسیان بروز کار دول خویش تاریخ برو ز کار آن ملك داشتندی که‌میان 
اشان بودی . و چون بمردی تار یخ " از رو زکار آن کردندی که اش و تین 
و چون دولت اشان‌شد تار یخ از آنسالگرفتند که یزد گردین شهر بار بن‌خسرو برو یز 
,مك بذشست *. واو" آخرین ملکی بوده است از خسروان. وسالهاء او بی کبیسه 
و بی بهيزك دارند . و بیشترین گیرکان و مغان تار یخ از هلا‌شدن زد گرد دارند . 
0۳ از پس ی ‏ شی تسا 

و اما قبطبان باستان" تار بخ تس تن با توس ار 
دامته است بکتاب حسطی بوسطهای ستا رگان رون آوردن " » واما بکوا کب ثابته 
تاریخ انطیسی بکار همیدارد . واین آن ملك روم است که بروز کار بطلمیوس بوده 


‌‌ 


است . 
واما قطیان نو که اکنون‌اند و سالها کبیسه‌همیکنند با رومیان تار یخ ازاغسطاس 
دارند که او ل قبصر ان بوده است ۰ وبکتادهای نجومی تار یخ دقاطبانوس! بافته شمی 





۱ - بوبرآن کردن که » خد . 

۲ خد ( از مادر ) :دارد . ۳ - آن تاریخ » ح . 

6 - تاریخ از ال ملك بزدجردین شهریار گرفتند » حص ۰ خ. 

۵ - واین » خد . 

۱ - باستان » خد . ۱ 

۷ - ۰ وسطه‌ای ستارگان بیرون آورند » خد . فی اوساطالکوا کب ۰ ع . 

۸ - دوقلطیانوس » ح. ۱ 

٩‏ - راجع بتاریخ اغسطس ووجه تسميهُ او وهچنین تاریخ دقلطبانوس خود استاد درالا ثارالباقه و 
حمزء اصفهانی قزر کتات‌شتین ملوك‌الانداء و الارض شرحی مسوط وشته اد . جزه مینوسد ودکر 
ابومعشر فی کتاب‌الا لوف سني ماسکین من ملوك‌الرٌ وم وها دقلطیا نوس واغسطس و ائه کان بین - 
الاسکندر و اغعمطس مامتان و؛مانون سنة و بسثه وین دقلطیانوس خس مالة وست واسعون سته . 


۳۳۸ 





وهندوان را تاریخهاست بسیار » برخی کهن وبرخی نو!. و نك سخت‌مشهور 
است مبان ابشان ومستعمل شعکال ۲ ومعنش وقت شك . واین م‌دی بوده است که 
بغلبه‌کار گرفت و برزمینهاء ایشان مستولی‌شد وایشانرا همی ببازرد . چون اور ابکشتند 
خار بخ اتشال. اون او وگ دیف: 
و تاجاده که‌هر امن را تارنشن است یکی ۴ با پنشعن: ی از دق گونه پزون 
۵ شیر وچگونگی او بما ‏ نرسیده است و با وسده است ) ولیکن حکایت 
آن بس ۲ دراز کردد . وما اورا بجا نگاهها ۲ آوردیم که اتقو وی اوه اس 
رگد آنچ مان هردو تار بخ است اکر آنرا بسال " وماه گوئیم عام 
تاریخ تاباریخ چنداست نباشد . زبراك لاه ماه بت که ی و در عفر هت 
گو نیم عام ال که روزها بهمه سالها و ماهها یکی است . و اندرین جدول که 
بکردار" منیر است نهادیم روزهارا) نج از هر تاریخ است تا بدیکر تاریخ پدان‌خانه 
که ميانکی ۱ باشدهردو تاریخ را چون ازیکی بدرازاگیری واز دیکر " ببهنا تاهردو 
انگعت بیکجا آیند . و آنرا بغایت درستی کردیم "۰ و سخت سودمند است این 


یس مس سب 





۱ - ور » خد . بهری کهن و بر ی و ۰ حص ۰ 
۳ 7 213 فر ی ار دو کمه غا کت 5 شت که دام خاص اون «معمی‌دو ره ووفت و زمان 
۳ _ خد ( یکی ) ادارد . 6 - اند » حص .۰ 
ی آنکه نما خد ٩‏ - از س ؛ خد . 
ت ادر ین جایگاهها تذل و بجا نکه‌ها ۰ 0 
۸۷ مسال » ح ,. حص ۰ ٩‏ -برکردار » ۰ حص .۰ 
۰ . میایْحی » خد . ۱ - واز یکی » خ . 


۳ - جدول ی که استخراج تواریخ جز بوسلهٌ آن»کن نمیشود و زیر دست استادی #چون بو ربحان 

غایت درستی شده نود » بو اسطه غلط کاری رونوسان شایت نادرستی بدست ما افتاد . قدیم‌ترین و 
حصححترین سخه های فارسی این کتاب که اساس و ممنای کار ماست حدود بك ثاث ارفا‌ش بکل 
منشوش و مفلوط بود. خوش بختی را اصلاح این ارفام ا گرچه زحمت سیار داشت اما از روی 
مجاسبه ور اجعه بکتب استغر اج مسور وراهش ازاسحمت برای نگارنده باز بود . اولا شخه‌های 
قدیم کتب زیح از قبیل زیج ابلخانی و شرح ببضاوی برآن وهچنین زیخ «جند شاهی و جامع ودیج 


( بتیه دردیل رد ۲۰ 


۳۳۹ 


در حالهاء اشواوم ورهن 
1 7 ۱ 5 .. 1 ۱ ۲ ۲ 
اس را که نار بحها تك از دیگر برون خواهد! اوردن ؛ ا کر ۳ بدل صورته 
بندد ؟ تاسالعا و ماهها بحفیقت ات 


وستیت ی تچ بخ سوت بت روصت موه ایا امه اب هی هی بویتوی ماو مصمد م. 





( بقیه از ذیل صفح ۲۲۳۹ ) 
بهادری و شرح بیر جندی بر ریج الم سك وامثال ا ها مر اجمه دود و تا شا هه ارقام را دقت هر چه. 
تمامتر از و حساب وهر جا غلطی دود اصلاح کرد . وبرای اینکه خوانند گان هم خود راهی برای. 
امتعان صحت ارفام داشته باشند توشزد شکنان: که اتام بینااتار یخن بك سبت در هه تواریح محفوظ 
است‌وهر رقمی‌را نسبت بهر تاریخی هم بجمم وهم تفریق توان دست‌آورد . مثلا تغاوت بین‌التار رخین. 
نزد گردین باهجر ی ۳ روز است . واز بدا هحرت تا مىداً تار یج دقالطبا وس ۳۲۸۱ ۱۲ رور 
ین | لتار بخین رومی 2 و ملکذاهی تار بخ ءر بی و جلالی 
۷ مرفوعش ب حک حح رز 
بزدگردی و جلالی هحری وعسوی مطاأسق زیج حمدشاهی 
۷۴۳ مرخوعش ۰ بط ل< ۲۲۳ بمبرفوعش اج ج لب 


۷ مرفرعش مو بط از 








پس بو ع آنها تغاوت بن‌التّار شین از هجرت تا دقلطیائوس خواهد بود . 
) ۹۸ ۳۱۲۳۰ ۱۰۰ ۱۲۳۲۸۱). وهچنن بن‌الارخن از زد گرا تا انطینس باندارم 
بو ع یزدگرد تا هجرت وهجرت تا انطینس » بابخوع بزدگرد تا دقلطیانوس و دقاطیانوس تا انطینس 
است . وبیز چون ش‌الارشن هحرت :ا دفلطاوی را از ت‌الارشن و 3 دقلطیا نوس کم 
کنم داقمانده تفاصل مان مدا تار بخ بزدگردی و مدا تاریخ هجر ست . 
(۳۱۲۳ ۱۲۱۹۰۱۹۰۲۱۲۳۲۸۱۰ . 

دکار نده این جدول را که امروز مورد حاجت و .نله متعی رای جدول استاد است هم با 
عدد و هم مرفوغ که اصطلاح و معءول علمای فنن استخراج است ابنجا بباورد تامزید فائدتی باشد م 
و در جلد دوم تاریخ ادیات ابران که درسال ٩‏ ۰ ا شدسی هحری بطبع رسد شرحی مبسوطر اجع. 
باقسام تواریخ و استخراج آنها ازیکدیگر دکاشته است . ۱ 

مبداً تاریخ جلالی که آنرا باسامی ملکی و ملکشاهی و فارسی جدید میخوانند و بامر سلطان. 
جلال الدین مل.کشاه ماجوفی و وزیر امدارش خواجه «ظامالمااث طو-ی ) وفات هردو درسال ۸۵ 4 
هحری قمری نود ( گروهی ار علء‌ای آنرمان هحون حکیم عمر خیام مشاوری و امام ابو الممظفر 
اسفز اری‌و خو اجهءبداار حمن خاز نی و مبه‌ون‌ن نج و اسعلی و ددین اجدمعمودی ببهقی» قزت ریا 
بره‌شهورروز جعده,ره‌ضان ۱ 4۷هجری قمری‌است . ما یز پیروی ازمشهور کرده‌ایم . وبعضی مبدآر | 
کش مه ه شعبان 47۱۸ هجری #مری قرار داده اند وتفاوت ۱۰۹۷ روز است . تاریح جلالی باتفا 
هه منجمان وعلمای شرق وغرب بهترین تواریخ معمولاٌ دیاست » بدلائلی که نکارنده درکتابمذکور 
اغاره مایت ۱ - خواهند » ۰.7 ۲ - دردل » حص ۰ 
۳ - حص ؛ این جله را علاوه دارد ( بغایت تيك است آفکس را). 4 - ۰ از ( تا سالها ) ال 
ندارد . حص » این عبارت را در «خر علاوه کرده است ) و الثه اعلم و احکم بالصواب ) . 

۲۰ 
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۱ قودم 


6۱-۵ اي سم 
۳ 
9 [ را 5 سور 
جم 2 6 6۱,۸ 
امد مج ِ_ 
2 کی 7 ۵ شک ۳۳۳ 
بب 9 ود ء 
۳5 نز میت دوجو وس 
م۸۸ و ور دک ۴ 25 - 2 اه 
 ( ۳‏ دح ۳ 4 فا ۱ ۳ 9 وک 3 ۱ 
۷۱۷۱۷۱ امد ۷ 5 | ۲۳9۲٩76۰۲‏ کی کر در 1 ۳ مج »رود ۶ 
۳۹ 4 ۱ ۱ ا ثِ«ِ3 5 تا 
0 ۲ با 6 6۱.۸ هِ 
۷۱ | ۱۷۸ ۸۰ ۸1 ستیحم ) )سس ۱ 4 
[ ی | یی باه | میب یی | سح ۱ ۳۱۳ 
۳۹۹ اا وا ادا مس موجن سس 
سس سس سح اس سس اس ها 6 اه گس کي 
۱۹2 ۱۸۰ ۰۰۸ ۳۹۹۹ ۱ ۳۲ امس نوج 
6" ۵ مها ا و از یار ۱۰۱۷۱ یچم 


هه ٩2۰۰٩0‏ حضحضحسضسضهسأپسپسگپ۰»۰پص«ص« س ص۳۳ 








در حالهاء آسمان و زمین 


عد ۵ ]۱ چون سالعا وماههای ابشان خوتاف‌اند ۹ هرچنان آنروزها که‌اندر 


گروهان چکو ۸ اوتد بکار ح دارند تلف باشد و هر گرو هرا آندر ماههای 


وش روز کارهاست ۳۹ و ان بر خی عبدهاست که اندر آن شادی کنند وز شت 
پیدا آرند و گوناگون رسمها بله‌ایند. اما از پدران یافته » اما 
بر گرفته 0 برخی وی ات۸۱ نان اهنت و اب :کاوید ۰ نا فر‌مال.شر نمی 
که فضایل آن روزها یداکرد » وبا * از بهر حالها که اندر آن با تفاق افتاده است » 
که اندوه و حزن واجب گرد و روزه بدو داشته ی برخی ذکر انهاست 
ها اه سای فا افص ها اتسار معسااه 
کنند و دشفاعت ایشان :مر ب خواهند . 

وحال ان‌روزهااز جهت فصلهای‌سال همچون حال سال‌بود ازفصلعا. اکر سال 
اندر چهار فصل گردنده با روزها نیز اندر چهار فصل تفق . ان ال 
استاده بود ونگردد » آن روزها نیز نگردند . و گرسال "جنبان بود" گاه ببشتر شود 
و گاه از بستر چون سالهای جهودان وهندوان » آنروزها بحسب آن "جنبان باشند ". 

ال رفهان | الا ان تاده استم یی وهی ار ای بت 


۲ و ۱ بح ام ۱۱ دصر : 
5 ونهال نشاندن را و بررسدن وبرافکندن و ره قزر 


رورا مرا تس تب یت سر .و سیخ را سس سای سر سوت یات وود ورس وس هسوسو وس تیصو و و ری و و رو 


۱ -عد های روزکارهای» خد. ۲ - از دین وک 
۳ - که بدان ثواب چشم دارند ۰ ح . ۶ - بداشود با » خد . 
اندر آن نماز » خد. ٩‏ - بیاد » ح . 

۷ - کردد» مخ . 

- جتبان باشد » ح . وان کائت‌الستهً مضطریة ۰ 6 . 

. چنبان بود » ح . ۰ - خد (را) ندارد‎ - ٩ 


۰ - خد ( برافکندن ) ندارد . 


۳:۳ 


نشانها مم گرما و سرما وبادها راو گونا کون کشتا را اندر هوا که آنر! نظا 
آندر 9 بدشئر دن حال . 
و همین روز کارها آن کرو مان بکار دارند که سال ایشان جلبان است . زیرا که 


0 


«بش شدن وسس شدن او چندان نست که حس" را ید ید 3 ۱ 
ای ها پانز دهم روز از مأه دسین قسجا / خو آنند 9 ان مت 
فسح ۲ چیست که بلی اسرائیل از مصر برون ی و رل و رسته ی 
اد یناه درا ها اوه لب ما یت رو ات 
ازهفت وت که ۳ وطیر خو اران ان و جهودانر | نشاید که ند ین هفت روز 
بر خورند با بینگاه دارند؛ . و بآخرین روز" از ین هفت » فرعون بدریای وت ۳ 


که اورا قبرم خوانند غرقه شد . واین روزرا کی "" خوانند . 


۱ -واأنین سنوهم ثابته یام خر" هی اوقات الررغ والّذر واشرّس والحصاد والا لقا ح 
والا تسال وعلم الحر والرد والریاح و سایر الفاییر فی‌الجو السی یکون نظاهها فی‌اسنة اکثری 
الوحود » ع . 

۲ - در آرالباقیه وکتب لت عربی ( فصح ) بکسر فاء وسکون صاد مهمله ضبط شده و تلْظ معمول 
عبریش بطوریبکه نگارنده از ببض علمای بهود تحقیق کرد (_پسح ) است » بکسر ( پ ) سه نقطه 
فارسی و فتح سین بی سطه . 


۳ سان سیحجا » خد . 6 - گریخته و برستند » خ. 
۵ - فرمودند » خد . فرموده اند »ح . 1 - فخست * خ . 


۷ - از هفت روز فطیر خواران  »‏ . 
۸ - ئنگاه اینجا مرادف (رحل) عربی بمعنی خانه و جای‌باش مردم آمده است (ولا امسا که‌فی ال حل» 
ع ۰) با «معئی ابار غله و اذوقه که درفرهنگها ضبط کرده اند . 
بطور نکه دگارنده از علمای مود تحقیق کرد رسم ات که در این ایام هر چیزی که از 
یر ترش ساخته میشود خوردنش ممئو ع است . 
٩‏ - و باخر این روز » خد . 
۰- ع۰سوف . تلفظ معمول عبریش هم (موّف) است » ۱ 
0- 2 »کش . ۵ » کبر. آثارالباقه » مکس . با نسخه بدل » مکمس ۰ 


۳: 


در حا اهاه 0 و مین 


‌‌ 


۳ ی ۱ ری ۳ و 
<یدهای جهودان بر تورا. وأن‌روزاست که خدای عر وجل 


0 خو انند . فاما نام کثور اندر زبان عری از کفارت کناهان 
1 ۰ ۳ ۰ 
ی ۲ وان 2۳ روز اش س که بر جهودان روز ه کاسرن فر «ضه کرده ۳۳11 ِ و 
هر لك روزه ندارد ؟شتن بروی واجب شود و اندازه این رو زه بیست و بلج ساعت 
برش ۲ اند ند روز نی دیش از ا وتات ور و شدن 8 ساعت و تمام شود چون. 
یز ۳ د‌ ۰ ۰ ۱ 1 8 

آختات رو سود روز دم اهاط و 1 آنکه رو زه بگشاند و شاد که 
این کور روز یکشنبه افتد باروز ۳شنبه یاروز آدننه . 


ِ ۱ ۸ / 
نقساز او سایه بو د و عبری مطلی ۲ و ان هفت روز نود 


له ۷ مت ۰ 9 و . ۳ 
۱ *خحستلشان بانز دهم ِ۹ اسر ی ۰ و هر شوت رور سمل 1 ۰ و 


| - ح ۰ عصر تا . در اارالاقه و کتب لمت عر بی ۱ عدد امنصرة ) ص.ط شده و با عنر تا بکی 2 
۲ - حص » برژورا . و عبارت مد را ددارد. خد؛ برتورار این روز است ال . و هو حج من 
حجو حج الیمود لادر اك‌الفلات » ۶ . این حج را بزبان عبری (شائوعوت) میگو بندو استاد درآثارالباقبه 
مره ند کول وه هه یرآ از ما توش وکر هه کر یاک موق ار اس وی 
عد تبر مك را مکمل اعباد میدانند . ۱ 

۳ - حص + عشور . خ »عسور . تلفظ اصل عبریش «طوریکه نگارنده از علدای بهود تحقیق کرد 
(عاسور) سین مهمله است که با عاشور و عاشوراء و عشره عربی بكث رشه دارد . 

؛ - تلفظ اصل عبریش کپور است بکسر کاف و پ سه شَطهٌ فارسیمشدد بواورسیده . وبالفظ 
کفاره عر بی .كث ر شه دارد . 

۵ - فریضه آمده است » خ . 

- و اشدا کنند روز هم پیش که افتات فرو شود بمساعت چون روز دهم و دمساعت از شب 
بازدهم بگذرد آ نگاه روژه بکشایند » حص . ودُدة هذاالصوم حمسة و عشرون ساعةٌ دا فیهاقبل 
شُروب اسمس فی‌ابوم‌الاسم و یختم بضي نصف ساعة ند غرویها فی‌الوم‌الماش_ ۰ ع. 


۷ - مظلّی » تج , 


۸ - مضلی » حص . 
6 ۲ 


کتاب التفهیم 


آندر 1 روزها در در سایه شاخها همسی دشداند چون بسك و ز نون و ۳ گر اه و 
.رز در ال ابشاثر | و ر مود ه امد که قدنشلیل ز ار نامهای حازه وز شاخ سا نه ۳ 1 ااد گار 
۳ 
زا هل ازسا یه ابزدی که ۳ 3 بابر داشت اندر سابان سه 
0 ِ ‌ ۰ ِ 4 
۱ برس سك ی ون آخر روز استن از هفته کل ۳/3۳ 
۶ کم باشد از ماه تشری. و ای 3 
و «دست و 1 تا سمل ز ماه سری. و ادن د در ز <جی ری 


حح های جهو دأن ۵. 


عدی اسیت نام او از "۳ که رون و و سس 1 عر آبا وا 

تدر يكك چیست ۱ 

بدو روز . 

ارت تا تساک < 1 ا رشن نوت امنگه ۳ 
فعین. این دام ار ی اراه رگ ۵2 ۲ ۲ 
۶ ده چیست 5 ۸ ۱ 
ای منم تایه رو یی یف وان وت لین 
فا و و دخستین شب یکی چرأغ بیفر و ز ند بر درخانه ۰ 9 239 سب دو . و 


همچنان 5 بهشلم سب هت چراغ افر و زند و ان باد گاری از ره از آنکه ملکی 


اس تحص نود و سم سا سس مس سرت رتیت و یسوط و هم 


۱ _ و ساده شاح دار رد » خد . 
۲ - فد آمروا بان لاستکتوا ها تدکارا لاظلال ال ۰ ع ۰ این قضه هم درتورية وهم درقر آن‌مجید 
آمده است . در سورة ره ایت ۵۶ میفرماید و ظلانا علیکم متام وا نز لنا علیکم المن واللوی . 
و در سورة اعراف ابت ۱۱۰ هم عین این جله کر ار شده است با طمیر چم غایب بجای <اطر 
( وظنلنا علبهم الغمام و انزانا علیهم‌المن والسلوی ) . 
۳ - "فسیره شجرةالغلاف » ع ۰ اصل‌صحیح (عرابا) بت بی قطه وباء ىك نقطه است ودرآثار الاقه 
مز هه جا ۱ عر ابا ( و یکجا بجر یف ( عر اف ( بفاء بوشته است . 
ء - مطال » حص .۰ ح. . اصل کامه (مطای) دمعنی سایه وسایان درعبری بطاء مهمله است ودر عربی 
مظله و عدا مَظالْ با ظاء معجمه و رشة هردو یکی است . 
۵ در سفر دوم تور فرموده است که جهودان در هر سالی سه حج یرف بکی در ام فطیر و 
آدیگر وت «زول توره 2 (ءنصره) ودگر هنگامی اتان که مدوه 2 بدست»] بد ( انار الاو 4). 
٩‏ دسج 
۷ - آورده‌اند » خ . اصل این کلمه بمپری ( حئو 5 ) بیع می طهارت وبا کیز کی ی 
شاه اه ۱ 


۲ 0 


در حالهاء آسمان و رن 


در اشان غله گرفت " و عروسفان را " دوشیز 5۳ بی: دردی دش از اندر ۷ شوی ۳ 


و هدت ان برادر نگ یگر بودند 45 خ و آهر اشانر ا وی خو اسنند بردن سس 
۱ برادر از ن شخیی برادر حود و زد دا ی و د دن مالك ان ی ز 9 او را 
بکشت و ببت‌المقّد س را بات درد از فعل اوری ۹ 


۱ 4 ۶ ۱ 
نام او از فرعه و وال سرورل او رده است 6 و چهاردهم رود 
وری جسدات 


یز : لب 


۱ , ۱ ‌ 
بود از آذار که از مرن او تبسن آید . ونیز او را عرل محل٩ه‏ 
: ی ۱ ۲ ۷ ۲ ۳ ۶ 
خوانند . و سلت او تم 1 هامان سل احشو رش ای بر و 6 رل و بو د ۵ 
ات باشان اندر 1 ی او 3 آسیر دود بل سابل ه سس و ثی رل در سگالید بيلا ك 
٩ ۱ ۳ ۱‏ ۱ 0 

کردن جهودان » وچنان افتاد که ندیر بروی" باز کشت و بدین روز گشته شد و بر 
۳۲ عروسان راء خد . 

۳ ۳ وا بعا ری بر ادر بو دند که خواهرشان را سشو ی و اسرد در دن س رهز ارم ارت خوش 
را رن ند ات اه و ,لاث این .اما : دس ۰ جح 

-- بیرون آو ردند ۲ ص ۰ اس 4مشتق من‌الافتر | غو الفان» ۰ و معناه | لمساهمه (الا ار الباقه) ۰ ام ظ 
۶-ر ی ادن ک.4 چنا که اه ار هه بو د شمف ( پورم ) ات ۰ 

۵ مس م2 صو د این ات که «دوری حصو ص دمأه آذار دوم اضیت 4 آذار اول که در سالهای کدسه ۶بور 
میا د و .نو شته حود اسداد در الا ثار الاقه ماه‌آذار اول را درسئو ات عور 5 روره و عدی تا 
و صوم «دوری 8 ۶ د محله دمأه آذار دوم | ختصاص دارد ۰ 

۱ - جهودان در عبد بوری باپوريم کتابی مخوانند که آنرا بز بان عبری :غیلا میگویند و کوبا کم 
له عغر دی «معمدْی بد. مه و کر اسه ار هس لظ گرفته شده است و اب و رف ابضأ بعید ال جاه‌ ای معأی 
۷ هه او برش <ص ۰ لم ظ سر اش مصاق اجه از عا ام :ودی شایدم ایور و اس «معدی 
بادشاه که باخشایارشا تطبیی کرده اند . 

- بسگالد ند ۰ 3 

4 وی ئ جح ۰ 


۲ 7 


که بت [ تدم 


دار گرده . اکنون جهودان اف روز وان تسا کنند بدار کرده و س سوزانند و 
بدان ماد ۳ واورا هایان سو ز خو آنند از بهرآین ۳ 

وجهودانرا اندر ماههای خویش‌صوه‌هاست بروزهائی که‌کارهای اند همند افتاد 
تا طعام باز استادند . ولکن همه افزونی ارف وی گت 


ار عردعاء ترسابان آن سب زادن عدسی سن ی ات علیه لسلام 1 و ددسستو بسدم 


م.لاد چ.ست ی از کانون‌الاول و زادن او لد دی بو د ه اتییت زا او ۳ 
ناصر قااحلیل " خوانند نزد مك اورشام که بت المقّد س است . و م‌دمار_ او را 


ور 1 اه ی 0 
ارشوعناصری خواندندی "و وتان( بل دن سرت نصرآی و اند ۱ 


۱ - ,دار کرده : حص . 

۴( داستان هامان و زیر اخشورش و فصه [ ستر و مر تخا و کشته شُدن هامان و باراش در همان رور 
که هامان نی کته شدن جهودان و ترفو تون مر تخار | سا لده بو د ۰ از هه جا ود نمی در تور 4 
و سیس 0 تارج باد شده است . خود استاد در اثار الاقه / ص ۲۸۰ حاب ار وبا ) شرحی 
در وانده راجم دصوم «وری و ع. محله و داستادی که گفتيم بان ثر مو ده و در سردس اجه این رور 
بجر قو بع۱ ی باحر افهم دامن > ۰ وایکه در اه چابی انار الاقه هامان سو ر در اء مج ۰[ بو شته 


ی 
فارسی و عر ای تاره 8 تفمم می نیم اصل کامه 0 هامان سور اسسنت یز اء « له دار اره‌صدر 
سو ح<دن و سوزراددن ۰ وه سور دی جهن هداد یه ۱ 

۳ افز و بی است حصس ۰ روره و اجب جهودان صوم کبّور ات که کفاره کناهان شور ده مشود 
و صوم عقّ,.ا در +م<م سر ی و وم عدذاب هفتم سر ی و صوم ناداب و ادبپهو در اول 
مسن و امثال ۳ 3 در توربه رن ودر جح ۱ بهار ا ۳ روزهای مر وف «وودان ‌آه هه و رور 
بروز خود استاد در آثارالباقیه باد فرموده است . 

بت تاصر الحلیل 6 حد » 

۵ س خوانندی 6 حص ۰ و کان عسمی درف وم ی‌القوم باءشو عالاصری 6 1 «س مذن بااصلعر بی 
هو ونر ۱ 


1 س. حص ( تست ( ددارد ۰ و بهده | لنمبه عرف وومه بالاصاری ۰ خ‌ ۰ 


۳ ۷ 


مومسم بت 


در دااهاء اسمان و رمن 


6 


2 ۰ ز صا. ‏ ۰ ۲ . ۱ ۳ 
سمیسحم روز است از کانون آخر ی بن‌ز کر پا 


د دجم چیست 


مت سنی بن هیلع را بجوی ا"ردن تعمید کرد ای‌بشست " . و 
ی م‌دمان 3 «عمیل هقی کدی از بهر گناهان و او ۳ از دجهت بوحنا رت از ۲ 
گفتندی . هوک یت ها اش تفر ونان خوش را بدان شو دد 4 و 


با کسی بروم 


از شتا زمر آد. خو اهد سالن ۳ با از دیگر ۳ : 1 ندان ات مشو ندش 


۰ ۰ د‌ ؟ هم ۰ ط ۳ ۳ 
شوی نام شهر کی‌است بشام ۰ و ار سر ی بیغامیر 


صوم بنوی چیست س ۱ : 7 ۱ ِ ۱ 
۲ علیه السلام است ۰ ونام دوس بوتان است ۰ رت تفا ان 


۰ ۳۹ ئ‌ ۰ 1 ۰ ‌ِ ۰ 
.2 او بشکم ماهی سب شمانروز نو د ه است ۰ و آن علاملی نود سودل عدسی 
ه ی ۱ : ِ 5 ۳۳ ۰ اه ۲ هر ۷ ۶ ۶ 
د رهت هه رل( نع سنوی سر سه روز باسد ...بیس از زورره رز بت 
‌ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ 0 
ترسایان سبه هفده . واول آو روز دوشده وطرش روز دجشنبه . 
۰ ۰ ۰ ۰ 11 ِ ۹ 
7 ‌ اوه ِ 2 " مد آر ثل ا غاد و 1 همدد4 
روزه کت نرسایان «شان هعت همه روزه‌دار دء و : عارروره‌اردوسء, ۰ 
منت و و روز شلمه ِ ور مان 1 رور ها ۰ شلمه و بکشنبه 


۱ ت 


۱ - در حاشة خد .عط الحافی اینیجا نوشه است ( وبروم و ارمن اورداهان گویند) . 
۲ - بو حنا معمودان » خد . وحن مععدان » حص .۰ 
۳ - مد شود ۰ حص . از مسامانان‌ند خواهد شد. خ . 
۶ - دیئی * ح . 
۵ - شهری است ؛ حص ۰ 
٩‏ - سه شباروز بود " حص .۰ 
۷ - سه شباروز باشد » حص . 
۸ - ترسایان را » ع رازه ترساآن بزرک » خد . وصوم نبئوی هو له ام دم الصوم‌الکییر 
جشلتة اسابیم ۰ ع . ۱ 
٩‏ - ود » حص .۰ ۰ اد چزه (هرشه وآخرش روزشنه) را ندارد . ویکون او لها 
.بوم الائنین 1 بدا و آخر‌ها یوم السّبت مساثنی منها سبوتها و آحادها» ع. 0 
۳:۸ 


سیب‌صه. 2 


برداشته است . زیراك بدین دو روز روزه نهاید داشتن جز شلبه آخرین ی 

و بروزه اندر گوشت نخورند و آنچ بجانور پیوندد . و شرط این سوم نت " که 
بیش از دوم روز شاط نشاید » ونه نیز از پس هشتم ون 
باغالب ۱ راست آید . واين آنست که او اش نزدیکترین دوشلبه تست 
اجتماع که اندر شباط باشد » بدان شرط که از دوم روز شاط بش نیفتد » و گرافتد 
یات زا اند لت سنوی 0 ر اجتماع شوند کز پس او آید ۳. و همچنان 
باید نگریستن که کدام دوشنبه بوی ۲ نزد یکت است » بیشین با بسین » آ نك باجتماع 


فزد بکتر نود او ل صوم بود . 
سعاایت و آنچ از پس سعانین آخرین یکشنبه است آندر روزة بزر کک یشان . و تف‌بر 
اوست چه اند" او تسبیح باشد . و بدین روز مسیح علیهالسلام پبیت المقد س 


آندر آمد بر ماده خری تور بر ماو س وی همی دوید " و م‌دمان بیش او 
تسبیح همی کردند ۳ بت کش اندر آمد » و ام معروف گرد وز منعر باز داشت » و 
کاهنان را که دانعمندان جهودان آزد سرزش 5 1 ایشا نکین‌ور " شد ند و اهتکت از 
9 0 بدهان شد قوف چهار شذبه بابهای حوار بان که ها ردان و باران وی 
بودند بشست از بهر تواضع" . و روز باجشنمه فسح کرد » و قربانش نان وی 


نود و آگاه کرد ایشاثر | از نزدیحی اجاش ۰ آنگاه شب آد رنه سوی 0 مرول 


دوست ‏ ر ‏ عشتع سیم مس س یسب ۳۲ 


۱ - که اغلب » حص . که باغلب * ح . 

۲ - بله باید کر دن و سوی 1 اجتما ع باید رنتن که از س اوست * حص. 
۳ دق ۰ حص ۰ - وانچ از یس او امد چیست » حص ۰ 

از پس هی دوید » خد . 1 - میج ۲ حص ۰ 

۷ - کینه ور » حص . 

_ ده وروز چهارشنبه با حواریان که شا گردان ویاران وی بودهد بنشست از بهر توامنع ۰ غ 
و سل ارخل آصحابه الحو ار یبن بوم‌الار بعاء تواضعا . 
(خد) بزودی معلوم نمبشد . 
- وافسح یوم‌الخمیس بالخیز و الحمر » غ . 


۰ ی ۳9 ی ۰ ۰ 
ی اس ده هم عر ای در وسات دود درف 


۲:۹ 


نیودت ی رحووو س تن بت میس یه رز رواخ نس سوت تاداس ولا مس تخس سطاه تا سم ور مک سر سر سم روم سم 


در «العاء آسمان وزمین 


آمد ون سا کرقان او یکی بهو دا نام بود » غمز کرد وخبر اورا جهودان اندرداد 
تا ویرا بگرفتند و همه شب او را عذاب کردند » وبسخن ایشان نیمروزان آدینه بردار 
کردند. و این آدینه را <معة‌الصلروت خوانند. آنگاه بگور کردند و بماندروز 
شنه!. واورامهده م‌دکان بمسی" و انم ها ون سبیده دم بکشنه زان ای 
وی ی ی و این یکشنبه فطر ترسایان است | وحکما از ی 
ندانند » ببر قول شریعت ما اقتدا کنند . _ چه اندرین حکایتها حلافست مبان‌امتها ۱ ِ 


۳ ِ بِ ان خسن بکشنبه است اندر روزه گها دن . زب ال بیش از 
بدشنه بو لدامست ۱ ۱ 

ها رو رل ات «اسری که ها 
و افزارها و ۳ ۳ ۳ و بجکها معا مها اژ ری اش مر ند ٍ 


وم این رو دچشنه ی چهل و یکم از فطر . و دد بن روز عدسی, 
3 ارفان شا برد ال,شوش. اسمای. هه ای ععاهعان دی کر 


فارةامط : دفر سید و ان نام روحالدس اتدگ 


بنطيةسطي #مست ِ ۰ بر تن : ۰ ۰ 1 


۱ م من ٩‏ تارور شده ۹ 6 2 فی القبر بوم السبت 
۳ صرده مردگان بهسج ۰ دص ۰ و سده ره وی 2ج 2 ۳ - ع(واشرکورن ند ) ندارد " 
جی عبارت مان دو شان نها در وب رود ثر دن سیخ ان کتات نود و مضمو ش در اسخه عر‌ ای هم شفک ی 
۵ سب | در روزه . حص ۰ 9 و فه باخذون فی | آمدد لام‌عاهلات و ال.الات ۰ ۴ ۰ 
ات ی ردان با سمان . دص ۰ 
۸ - 2۲3۸61616 ودر لا تینی بار اکلبتوس «معنی رو حاافدس , خد > فر قلرط 
یت خد ( الٌدس ( را اداخته است . 
۰ ۱ ت مودابی ۹ ۱3 ودر فر ا سه 2۳-۵۵6 و ری شایوعوت ودر عرر ی ۶ اخمسن کت 
زیرا ینجاه روزیس از عید فص است ( 2950۷6 ) . 

اراد در الا ثار الاقه سا که ایام معروف هاری ر سر جح دادم .ات میغ رما د عسل سلافا 
هیشه از پنجشنه شروغ میشود و چهل روز بعد ازفطر است . وده روز پس از سلاقا روزبنطیقسطی 
رور چهار شذه ده رور رعل ار بنطیق‌های بو ۵ و رور پچ 9 ان صوم را صت 4 «رور اد به ی اوه 
۳۰ 


کتاب الفهیم 


شا گردان عبسی » وزنور او نبرو گرفتند وزفان ایشان حتاف شد . و هر کسی سوی, 
ان ناحبت رفت کجا آن زفان بکار دار ند 0 دعوت کند به‌سیج . 
ین موم ند هفت هفته است . و شلیح ببغامبر باتک و 
و شلیجین ! چیست مه ۱ 
اعتقاد ترسایان اندر عیسی چنانست که واجب کند رسولان او 
ر آ بل بجهان تشر دنه از هر دعوت که :بغامبر آن باشند ۷ 
ین سضعهان و ببخر دآن بر اشان رون | مدند و رنهاد ند / و 
ما2 سش چ.ست ۳۳ 1 ۲ رت ح 
ّ گفتند که این شبی است که مم‌دان " و زنان گرد آیند جمله 
و ما پیز ار ام از ذروغ گفتن خواهی ار دوسلی و خجواهی بردشملی و ۳3 ص.4 وج 
ترا ان 2۳ سر بت (شان هر چ.د که اعتقاد فان ات بات رسیدن ندشن بصیانت و 
امانت و برهمگان ِ شفوت . 
و ابشانر | روزه‌هاست ِ و ذکر انها بنام نز کات و شهبد ان اشان و هر یی 
ا | نت ۱ ۳ ۹ 
9 سود 
مساما نان ۳3 | ندر ماه اه اما اندر جر 1 نام ۳ رور عاشو راست ۰ و دلحستین ی از 


وش ی همجرت ور «ضه سك روزه داشتن او را ۰ واز س ِ بما‌رمضان 


یت یت سس تست وی سوه مور وود 


| دد » لین ۰ ی ۰ شامخن ۰ آثار الداقه 6 سجن ۰ این اافها در این کامه و هیدنی ماسوس 
و ماشوش و امثال ۳1 ار باب لاف اآمچه‌ها و یل سسن و شین و تا و خاء مکدنگر ات .2 

۲ - وذاث ان اعتقادهم فی اءسیح بو جب ان‌یکون رساه الذیناتشروا فی الا فطار للدع-وة اساء» ع . 
۳ 9 ردان هر سا آن رور آوردید و ۰ حص . هد ا من تخر بحات الیفعاء علیهم انها 
لرله » ع . 

- مردمان » خد . و - مرد.ان » خد . 

ی خواعی دردوست و خوآهمی در دشمن 1 حص ۰ 

۷ همکنان ۶ دص ۰ 

۸ - روزهاست » حص . واهم ایام صوم و دکارین ۰ ع . ۱ 

٩‏ - از قببل ذکران باسیلیوس اول کانون‌الا" خر وعید سنابل اول حزیران؛ و عید ساره ۲ اذار» و 
عبد تلنداس و امثال ۲ نها که شرح آنها در آثارالباقیه آمده است . 


۲۳۰۱ 


در تا ایاه تیان ورمن 


ماسو خ‌شد . وعاشورافضلومندروزی‌بماند. وروزه اونه فر بضه‌است. و آنگاه کشتن 
1 ۱ ۱ , ۱ اه ات ۲ ها اه و ‌ ۰ 
سین ٍن لین ادیطااب علیه السلام آندر عاشورا را نفأق افتاد نامام سل شیعبان 
۳ ۰ ۳ ‌ ۲ 18 ِ 
را و ببعداد بیدا کنند سو گواری و گریستن وزاری چنانك معر و #ست . 
: ۳ م ِ 1 
و سب بانزدهم از ماه شعبان تقو که ان است 1 و او ۳ نب و اث خو اند ۰ و 


همی‌پندارم که این از قبل آنست که هرك اندرو عبادت کند ونیکی بجای آرد " بیزاری 


بابد از 3 

و اندر ماه ره‌ضان لیلها(قدر اش بان ار لت از یدز هر او نید | اوه 
اش و گفتند" که او را رد هه سین جو ند . و ندز گفتند بطافهای ان دهه . و 
چون ول رود تفر دهاز ترا د.ست و همدم افتاده است اندربات او . 

و نخستین روز از شترال عید روز گشادن است . و روزه داشتن بدو حرام 


‌ م ۶ ۰ 
و ۳ وتو 45 از بس اوست نمام کنندة منز داند 4 هر گاه که اندرو روزه‌دارد 


ام زج ۰ 
۷۵ 
بروزه ۳ رمطان ۰ 
اب س‌ " : ۱ ۳ ه 
و د هه تسشن از ذی | حی<ه 0 حرام خو آنند 5 و هشیم از آن ) روز 
۲۷ 


1 ۱ ۳ ۳ ۰ ۱۶ ۱ 
رو به ۳ اش از ات نماد اشیت " حاجدان را نا سیر شوند ۰ و عم رور 


عر فه که‌حاجیان‌بعر فات‌باشندو حح بابند ۰ ودهم‌روزازذیالحیده ک عبد گو سرند کشان 
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ت‌ 
- حسی‌اتن علی رصی الله هه حص , 
۲ - بافاق ادر ءاشورا افتاد » حص . 


۳ شاعءان » خد » حص . 9 حص (ماه) ندارد . 

۵ حص ( ویکی بجای آرد ) ندارد . 

- الةّالقدر خر من الف شهر (سورةالقدر) . ۷ - گفته اند » حص . 
۸ - در شب * حص ۰ ٩‏ - برو » خد . 


۰ هر که اندرو روزه دارد از روژه داران ماه رمضان » حص . 
۱ حرام است » حص .۰ ۲ - وهشتم از دوالححه تروه » حص . 
۱۳ ار بهاده است ؛ خد . از آب نهادند » حص . 
6 ۱ - شدند » حص . وئامن مذه‌الامام الثرویة لسقی ( لشقی » خ ) الحاج فها» ۵ . 
۵ - ودهم دی ااجد<ه ۰ <ص . 
۰۳ ۲ 


کگ ب‌‌ النتهيم 


که حاجیار مملی فربان 3 . و بدین روز و دو روز از ریز وی روزه داشتن 
حرام است . 

و ایام تشر یق سه روز است سس ید گوسدند کشان . وز هر آزلت انتون 
| یام تفریق ۲ و معدودات آنك بدو تکبیرکرده آید از پس هر نمازی » خلافهاست 
مبان فقها ؛ حکابت کردن آن مگر باخلافها دشخوار است "واین نه جای آنست . 

و اندرن ماههای تازی روز کار هاست که بدان ا تفاق افتاد زادن بزرکان با 
مک با کشتن ابشان با مانندة این حادثه‌ها. ولیکن مردمان آنرا کم بکار دارند". 
و گاه‌گاه بدان تعصب وبلا رسانند که میان خداوندان مذ‌هبهاست . 

ات ان بجستین روز است از وروردن ام ور دح<وهت زود نو : نام 
وروز چیست کردند » زیراك پیفای " سال‌نو است . و آنچ از پس اوست. 

از ین پنج روز" همه جشذهاست . وششم فروردین ماه نوروزبزرگ دارند . زيراك 
خسروان بدان پنجروز حقهای حشم و کروهان [وبزر گان] بکزاردندی و حاجتهاروا 
رک که بدین روز ششم " خلوت کردندی خا ضگان را. و اعقاد بارسان 


اندر نوروز نخستین ات هلوت ای از اه توف ا ات اس : 


۱ - وزجهت آنکه اباماشریق » خد. 

۲ -.خد (مکر ) ندارد . حس » مکر بخلافها بسار است و دشخوار ۰ ع ۰ فان حکاتها الا" مع - 
الغلافات متعذر . 

۳ - خد » آنرا یکم دارند . ولکن اثاس قلما ستدلمونها ۵ 

4 - روزیاو » <س .۰ 5 ۱ 

ه - نشانی » حص .ولهذا سی بوماً جدیدا لائه غرةااحول الجدید ۰ ع . 

1 بدان پنج احص و 


۷ - انگاه روز ششم » خد . 


۳۰۳ 


درحالهاء آسمان‌وزمین 


سیزدهم روزاست ازتیرماه . و ناش تیر است همنام ماه‌خویش 
و همچنین است بهر ماهی آنروز که همنامش باشد او را جشن 
دارند!. و بدین تیر گان گفتند که آرش تبر انداخت از بهر صلح منوجهر که با 
اف راسیاب تر کی کرده است برتبر برتابی ار و ید گفت او از کوههای 
طبرستان بکشید تا برسوی تخارستان۲. 

شانز دهم روز است از مهر ماه و ناش مهر . و اندرن روز 
مه ر گان چیست 


افر بد ون ظفر بافت بر بیوراسپ‌جادو نك معروف است به 


زحالء . و یکوه دماو ند با یت : ودروزها که ۳ مهر گان است همه جشن آند 


یت هه مر مت وت وم مد 





۱ - بارسیان را اعد کلی بود که هرکاه نام ماه با نام روز یکی میشد آنروز را جشن میگرفند و 
ام این روز را بالحاق لفظ ان مکنتتد. نا بر این دوازده جشن داشتند باسامی فروردینگان » 
ارد,ه‌شتگان ۰ خردادگان ۰ تیان ۰ مردادگان شهر ور گان الخ . افظ کان در این مات 
و هچنن دمکان وصدگان و هزارگان بمعنی عشرات ومات والوف متضدٌن معنی‌جم و ئکر اراست . 
.عچب دار رم که استادهما با آننکه باين معانی ازهمه کس آشناتر بوده لفظ مهرجان را که راتفر کان 
است ۳ ازمهر وجان تصور فرموده و دراثارالاقه نمعنی مب اار وح تفسیر کر ده و کامه فروردجان 
با بروردچان را که اصلش فروردکان و بروردکان است ازپروردین جان‌گرفته ودر کتاب‌التفهيم 
+عربی تمعنی تر بةالرو ح تسیر فرموده است ! 
۲ - جله آخر مطایی قد.مترین سخه های فارسی تفهتم است که اساس کار ما بوده و تارخش روز 
بنحشنه ششم صفر ۸ هحری است . اما در سخه (<س) انطور است » و گفتند که این تیر از 
کوههای طبرستان بکشیدناسوی تخارستان‌شد . ح»واین تیر گفتا ازکوهه‌ای الخ . ع » فامتدالهم 
۰«ن جبال طبرستان الی اعالی طارستان . ۱ 
شر ح تیر انداختن آرش را خود استاد در آثارالباقه ( ص ۲۲۰ چاپ اروپا) بتفصیل آورده 
است . ابن داستان زبانزد ایرابان بوده و در اشمار فارسی نبز بسیار آمده است . فخر الدین اسعد 
گرکانی درمثئوی ویس ورامین گوید : ۱ 


اگر خوانشد آرشرا کمادگیر که از آمل بمرو انداخت يك تیر 
تو اندازی بجان من ز کوراب هی هر ساعتی صد ثیر پرتساب 


۳ بافته است » حص .۰ 
ع - باز داشتند » خد . 
۰ - از یس * خص ۰ 
۳۰ 


کتابالتفهيم 


بر کردار آنچ از پس نوروز بود . وششم آن مه رگأنبز رگ بود و رام روز ناه 


است " ود ن دانندش ۱ 


۳9 9 ی راید دج ام نس مس یداو مس میت همست مصمص اج 


۱ - و شتهم از ققر از بز ری رام رور دام است ۲ حص ۰ وسادسهااامهر جان ۷ و هو رام رور 
و ود یا 
وه عرف ۰ ع ۰ مهر بان بزرت ۵ ارامهر نان خاصه دز تویند روز بست و یکم سی رام‌روز 
ار مر ماه است . وت کات عامه مهر رور ار مهر ماه است همان فأعده که درحواشی ی 

جشن مهرگان که در عربی مهرجان گویند از جشنه‌ای معروف ایرانبان و در دوره های 
اسلاه-ی مز نا چند فرن متداول بوده است و شعرا ازی و فارسی این رور را وصف کرده اند 
۳3۳9۳۹ در کتاباامحاسن و الااضداد فصلی بان عنو ان دارد 2 محاسن الذیروز واامه‌رجان » ۰ و این 


المهرجان لنا یوم سر به یوم تمظمه الاشراف والعجم 
دقیقی گوبد : 
42 کان آمد جء*ن ملک افر بدو با آن کحا کاو یروردش بر ما رو با 


مصراغ دوم این ست روابات 10 دارد ‌ آن کح گاو <وشش دودی , آن کحا کاو نکو 
«ودش ( و برما.ون که شا ید ار در ماه نی بسرار ماه با در مانه دمعتی ماده 1 شر ف و عالی رده 
ماود راد ام گاوی است که فر دون «میرش برورش افت. فردو سی فرماد 7 
یکی کاو سك ماه خو اهد لان جها حوی را دا 4 خو اهد دان 
فر الاو ی از شعر ای عد سامابی گو ید : 


ماده کاوان گاهات هريك شاه پرور بود چو برم‌ایون 
و یز عنصری درجئن مهر گان فرماید : 
مهر گان آمد گرفته فالش از یکی مثال بکروز و ك جشنو بك‌وقت وك‌حال 
عطر ان آذربایگانی کوید ۱ 
آدینه و مهرگان و ماه نو بادند خجسته هر دنه بر خسرو 
منجيك ترمدی کوبد , 
خدایگانا فرخنده مه رگان آمد زباغ کشت بتحویل آفتاب‌احوال 


بمناسبت اینکه جشن مهرگان در فصل خزان اتفان میافتاده است کلم مه رکان را بدلالت 
الرامی در دی خزان مر کار برده ائد . اوری ابدوردی گفته است ؛ ۱ 


فردا که بر من و و وزد ,اد مهرگان آنکه شو یدید که نا سرد و ص‌دکست 
علمان محتاری غز نوی دروصف خزان گوید , 
درآیدان وه سمن شد ر مهر گان دار کشت سحصور مبنای بوستان 


یو در تعر‌بف خزان گوید : 
(بقیه درذیل صفحة ۲۵۳ ) 


۲ ۵0 





۱ 


در حالهاء مایت ورمن 


۱ بلج روزیسین‌اندر ۲ آبان ماه . وسیب نام کردن آن چنانست 
پروردگان" چیست که گیرکات اندرین بدجروز خورش و شراب نهند روانهای 
مد گان را. و ممیگونند که جان مر‌ده بباید وز آن غذاگیرد . و چون از سس 
اباکیاء بدجروز أفزونی بوده اس( اندر گاه خوانند ۴ گروهی از شان بنداشتند 
که ان روز برورد گان است . وخلاف بمبان افتاد و انس اشان مهم چدزری, 


دود . سس هردو بل را بکار بر د ند از جهعت احتباط را و لسعست و سشم با تاو 


۳ ۰ ۰ ۰ ی ۰ 1 51 ۰ .۰ 5 
فرورد گان کردند و ا ان اخر دزدبده . وجله فرورد کات ده کش ۰ 
۰ خ ۰ ت‌ 5 , ۵ 
را بروز کار خسر و آن او ل بهار نود ه است ۰ و د<سئین 
بر نشستن کو-ه یت ۱ 
دور از وی از بر وال 4 دی سامدی کوسه 4 ار شسته سر 
۰ ۰ ی ۳ ۷ ۰ 
خری ) و دسمت کلاغی گرفته ) و بیاد ندز ن حجو بشدن ناد همسی زردی نع ان ۱ 


٩ 0 -‏ ۰۱ نب ۱ 
وداع همیرک دی" ور م‌دمان بدأن چ.ز ی بافتی و دز مأنه ۳ شیر آز همین گر ده ازد 


۱ ۳ ۱۰ ۲ 3 با / . ۱ 1 ۰ 
و صر ات بد ر9مه از عامل 6 ۳ 2 با از رامدآد ۳ مر ور دصر ۱ات د هل . و 


ی اج میگ ۵ ها 3 بناج ما با تیم سا مورا دسا ند دوه 


) بقمه از ذ رل صفحه 0/0۵۵ 
:۲ چمن ۳ *«هر بان درل باز باد ر ان مهر کانی مادم دش ار ای :کار «هر بان 
در آثار الداقه نو اس ولاهل ابر انثهر هن لدن المهر جان الی تلاین بوما اعباد بن‌طقات النّاس. 
ءلی مثال ما تقدم ذکره فی‌الوروز ولکل طبقة خسة ایام . وئیز مینویسه در دام روز که ۰۲۱هرماه 
است مه رگان بزرک باشد و در اين روز ایرانبان بکدیگر این درود کویند « هزارسال بزی » . 
۱ - فروردگان » حص . هردو که رن ار ( فرودجان ) معر ب اه 
اه ۱ 
۳ اسامی اج روز اندر گاه کهآ ثرا باسامی رده 4 ۰ ین وه روزهای کاتها .۰ نجه دردیده ( خسه 
مسترقه ) دز مبخوانند در جدول سایق گذشت . و تلفظ نها بترتیب اسامی باحروف لانبنی‌چنون است. 
ص۱۷2 ۷2۷۱۱۵۲۸۱۸۲۵ ۵۵۵ ۸۱۱0202۷۵11 
- ار اشان » حص  .‏ ۵ - تن » حض . 
1 صردی کوسه بیامدی بر خری شسته 6 حص ۰ 
۷ - وباد بیزن در دست و خویشتن را باذ هی زدی » حص م 
۸ - هی کرد.» خد.. ٩‏ - چرز » حص . 
۰ - و ضربه پذیرفته " حص . 


۲۵۹ 


کتاب الَفهيم 


تا نماز دیگر از بهر خویشتن را بستاند ۱. واگر از پس نماز دیکر بیابندش " سیلی 
خورد از هر کسی . 

بهمن روز است از بهمن ماه . و بدین روز بهمن سپید بشیر 
خالص باك‌خورند . و گوند که حفط ف ایدم دم‌را وفرامشتی 
در د ِ وامایخر اسان مهمانی کنند بردیگی که اندرو آزهر دانه خوردنی کنند و کوشت 


هه دنه چست 


۰ ۰ ۰ 1 1 ۰ ۰ م ۰ ی 5 
هر حبوانی و مرغی که لا ل زد و آنچ اندر 1 و هت بدان دفعت بافته شود از در ه 
ونبات . 
بان روز است از بهمن ماه - و آن دهم روز بو د » رگا 


سل ه «سسست 


شبش که میأن روز دهم است ومان روز باز دهم ی زدسد 
بگو ز و باد ام و کرد بر گرد آن شراب خورند و لهو و شادی کنند . و نیز گروهی 
از آن بگذرند تا بسوزانیدن جانوران . واما سبب نامش جنانست که ازاو تا نوروز 
پنجاه روز است و ننجاه شب . ونیز گفتند که اندرین روز از فرزندان بدر نخستین 
صد ن تمام ۱ و آما سب ان کرد و برداشتن ات کز ببور اسب توزیم" 


تباید ۳۳۳« ۰ 


۱ - ار بهر خوشتن ستاند » خد. و تا مماز دیگر خوشتن را ستاند» حص . 
۲ بایند » عص . و "۳ 
6و کوشت هز جانوری که حلال است » حص . ولحم حیوارن و طیر » غ . هردو سخه دره‌عنی 


ی 
۵ - کامه دهمنحنه در اصل «همنگان است بهمان واعده که در جعن بو کاخ کگفته شد , 

جشن بهمنحنه ایند ده قمهر کان فتفن) ار اسلام ۳ چند فرن معمول بوده و عنمان‌تاری 
از گونندگان فاررسی شاد شم هحری مسفر ماد ِ 


بچ منجنه است خبز و می آر ای چراغ ری 0 بر چشم تن شادی ز گنج می 
ان يك دو مه سیاه طرب را ملد کنيم 2 نگذرد ر صحر | فوح سیاه دی 


1 - بگذرند بسوختن جانوران : ح ۰‏ بتجاوزون الی احراق‌العیوانات » ع . 
۷ - شد » خد ۰ صد تمام شدند ۰ حص . برخی گفته اند که این تسمیه بمناسبت صسد روز پیش از 
پتجاهم نوروز است که هنگام بدست آمدن محصول وارتفا غ فلا ت مبباشد . 
۸ - نم فرق علی‌اله‌مالك کل یوم رخلین » ع ۰ 
۷ ۳ 


در حالهاء آسمان وزمین 

کرده‌بودبر ملکت خویش‌دو مد هرروزی ۱ تا مغر شان بر آن دور ش‌نهادندی" که بر 
کتفهای‌او بر آمده بود "۰ واورا وزیری بود نامش ارمائول * نيك دل ونيك کردار 
از آن دوتن بکی‌را زنده یله کردی و بنهان‌اورا تک هاو نا فرستادی . چون افر یدون 
او را بگرفت سرزنش کرد ۰ و این ارمائیل گضی توانائی من آن بود که از دو 
" کشته یکیرا" برهانیدمی . وجلة اشان از پس کوه‌اند . ناف ستوارات 
فرستاد تا بدعوی او نگرند. او کسی‌را پیش فرمنتاد و بفرمود تا هر کسی بربام خانسة 
خویش آتش افروختند "۰ زیراك شب بود و خواست تا بسیاری " ایشان پدید آید 
پس آن نزديك آفریدون " بموقع افتاد » واورا آزاد کرد وبر تخت زر ین "۲ نشاند و 
مبمغان ام کرد آی مه وا ۶ 

و پیش از سده روزی است او را بر سده گو بنده و دز و سده . و حهیفت 


ندانستم ازوی جیزی " 


۱ - هر روز دو مد » حص .۰ 
۲ - دورش کنند ؛ حص . ۳ حس (برآمده ) ندارد . 
6 حص ؛ ازمائیل . در آثارالباقبه هم ازم‌ائیل بزاء نقطه دار است . 
* - و سرزش کرد حص . وحین فض علیهما افربدون وبخه فقال غابة امکانی ۰ ع . 
1 - خد (را) تدارد . ۱ 
۷ - یعنی لفات و معتمدان . ع »فوخه معه احد ثقاته لیشاهدوا ما ادعی . ح بتحریف » ستوران . 
۸ - اتش کردند » خد. ٩‏ - وخواست ک سباری » خد. . 
۰۶ - پیش افریدون » خد . 
۱ - و برتخت وزیری » حص ۰ واجلاسه علی سربر تهب وسماه مسمغان ای رئیس المجوس ۰ غ . 
۲ - سین وهاء در زبان بهلوی و در ی سکدیگر تبدیل میشود مانند هين کلمهٌ ( مه ) بمعتی بز رک 
که دریهلوی ( مس ) گفته,بشود وهچنین ( گاه ) بمعنی وقت را در پهلوی ( گاس ) و ( گاهنبار ) 
را ( گاسانار ) گویند . تبدیل این حرف را در زبان فارسی و سانسکریت نیز در حسواشی پیش 
گفته ایم . ۱ 
۳ و حقیقت از وی چیزی داستم » ح . 

جای افسوس است که د رکتاب الا ارالاقه سخه چاپ ارویا آنجا که ایام معروف ایرانبان 
را شرح میدهد افتاد کی نمابان دارد و جشنهائی که در ماه بهمن بوده از قبل سده و بهمتجنه از سخه 
سقط شده وفقط چند جله راجم بسده باقی مانده است بدین قرار « حتّی صار فی رسوم‌الملو کت فی 


( بقیه در ذیل صف< ۲۵۹) 


۲ 0۸ 





کناب اتفهيم 
دشتن رقعه‌هاه کژدم این از رسمهای , بارسیان دمست ۰ ولکن عامبان او ۳۹ رد رل ۱ 


۹ وبشب ان روز بر کاغذد‌ها ان / و بردر خانه‌ها بندند تااندرو 
( بقیه ازذیل صفحهُ ۲۵۸ ( 
لته ابقاد الثیران وتأجحها و ارس ال الوحوش و تطبیر الطبور فی لهّها و السربو ای حولها انتقه ال 
من کل متلذذ بایلام غیره من‌الحاسین غیر اله‌ضرین وسمّی اه الکر ج بل هذالیوم شب کزنه 
ای ال العاصهٌ و ذلك لردها » . 
معلوم میشود که رسم 0 مردم کر ج شب گز 4 میکفته اند استاد مارا خوش 
نامده و آز ار دادن هانور ان وشو خن مرعان. ها بستنانده و آراز 1 را غرین کرده است ۰ 
اشافها عاخ مرف است ارم انوا مورف ان راندن ومر‌غان بی گناه را بازی 
۳ داشتن و در 9 افکندن و برجان دادن و پرو بال سوختن این سته زیانان خندیدن و شادی 
کردن سی از مردمی و انصاف دور است . 
جشن سده که در عربی سدق و سذق میگویند از جشنهای بسیار معروف ایرایان و پس از 
اسلام هم بٍ_ِ :| عهد سلاجقه معمول بوده است . ودر کب فارسی و عربی شروحی در بارة شب و 
روز این جشن وشته و شرا بفارسی‌وتازی در وصفش چامه ها و چکامه‌ها پرداخته اد . از جله‌دلائل 
انکه اسم این جشن در عهد سلاجقه بگار بوده این است که امام ابو حادد م<مد غزادی 
۵۰۵.۰ در کتاب ؟.ءبای سعادت ( ص ۸ چاآپ هندوستان ) دریاب متکر ات که‌عالب 
است در عادت میگوید « ومنکرات بازار ها آن بود که برخریده دروغ گویند و عیب کالا پنهان 
کنند و در کالا غش کنند و چنگ و چناه و صورت حبوانات فروشند برای کودکان در عد و 
شمشیر و سیر چوین فروشند برای نوروز و بوق سفالات برای سده و آنچه برای سده و وروز 
فروشند چون سیر و شمشیر چوبن و بوق سفالن این در هس خود حرام بست اما برای اظهار 
شا را رآ ای 2و 
دلل دیگر ا هم شاه سلجوفی شب ۱۸ ذی‌الححه 6 ۸ هحری در شٌداد جشن سده ترفت 
و ابو القاسم 7 


کاس در و 
از شعر ای‌فارس که در این باره سجن . گفته امد » فردوسی فرماءد : 
شب امد بر افروخت انش وه همان شاه و بر گرد شاه وا 
یکی جشن کرد انشب‌و باده خورد سده نام آن چشن فرخنده جرد 
از موشنگ ماند این سده ادکار ای اف تقو او دک شهی‌ نان 
عنصر ی 
سده_ جشن ملو ت دامدار است ر‌ اقفر بدون وار جم باد کار ات 
ار از زمستانست بهمن چرا! امشب جهان چون لالز ار است 
منوچهری گوید : 
بر لشکر زمستان وروز دامدار کرده است‌رآی تاختن‌وقصد کارزار 
و ابتك سامده است نجاه روز پیش جشن سده طلا به وروز «امدار 


۱ - لس هو من رسوم‌الفرس و اما هو اهتجد ات لمو ام ۰ ۵ . <عص رب ۰ ,ارسیان واره زددد . 
۲شت: آنن زور کار بر کاغذ «وسند » حص . فیکتبون فها رفاعا تلزق علی‌الابواب » ع . 
64 ۲ 


در حألعاء اتهام و رمن 


گر نده اندر نباید " ی روزاست از اسفنداومذ‌ماه . و پارسیان اورا مر گیر ان 


خوانند ۲. زيراك زنان بر بشوهران " اقتراحها کردندی و آرزو بهای.خواستندی از 


م‌دان ۱ 


سینت -. 


حِ ٩‏ ون 9۳ باره ها ‌ ره تن زرادشت و گفته یت که 
سح 1 ۲ 1 ۱ ۱ 


وت با نج سس خر اب بیط داوس اج سر ات ساوسو 


۱ - در آ"ار الاقه میفرماید از آغاز طلوع فجر تا طلوع آفتاب این رفبه را بر کاغذ های چهار کوش 
نوشته برسه سمت‌د.وارهای خانه بچسانند ودیوار مقابل صدرخاه‌را باز گذارند بسم ال اار حم‌اار حیم 
« اسفندار مذماه اسفندار مذ روز ستم دم و رفت زیر و زیر از همه جز ستوران نام بزدان و نام 
جم و افر بدون بسم الله با دم و جوا حسبی نله و حده و کفی » . ان رقه که استاد نوشته ص‌سوم 
زمان خود اوست که آثار اسلامی در ص‌اسم ایرانیان تأثیر کرده است و نسخه چایی آنارالباقسه ایز 
خالی از تحر یف مست . 
۲ در آثارالباقیه میفرماید روز ینجم اسفندار مذ ماه را که اسفندار مذ روز است برای توافق نام 
ماه باروز جشن شیر و بر مر دگبر ان 8 مزر دگبرن (مزدگیران 8 ده گیران ؟ ) میخو انند . 
ز براکه عبد زنان‌است ومردان در این روزیزنان‌بخششها همی‌کنند واين رسم دراصفهان وری ودیگر 
شور های مهم» برقرار است  .‏ ۳ - بر‌شوهر ان » ح . 
۶ ( 6 خد 

کلب گهنبار با کاهنبار که در پهلوی گاسانبار ببدیل سین وهاء بیکدیگر کفته میشود در 
اباکه جزو اولشس کاه بمعنی وفت است کی مست . اما در بارهٌ جزو دومش سخنها کته و 
شتقاقه‌ای دور ودراز ساخته اند . دکارنده احتمال م‌دهد که اصل این کا,» کامابار نوده است. ؛ 
فر نج از ( گاه ( دمعذی وقت .و (بار) دمعئی دفعه و توبت با بار ( «معنی بخش و باره و فسمت -. 
و ااف و نون در این کامه بانظیر الف ونون در محرگاهان و صبحگاهان و بامدادان و امثال آ نها 
با علامت جمم اس اه نهر امتواونت کامه کاها بان که در تخفیف گاهنبار و کهنبار شده بمعنی 
خنت و از و چند وت است که در آ ها رن جهان سقیدة زردشت بیایان رسید ۰ _ 

گهنبارها شش:است و بر ای ه رکدام نج روز جذن میگیرند که روز پنجم از هه مهمتر و 
چهار روز اوّل بمتزلهٌ مقدمات آ نروز است . 

اين رآی که جهان و موجودات آسمان و زمین در ششگاه آفر بده شد عتا در دیات اصلام 

و قران مجبد آمده است که : خلق ال الْمُوات و الاارش فی سلَة ایام ( سور اعراف آیهٌ ۵۲) . 
( بتیه درذیل صفحة ۲۱۱). 


۳۹۰ 


کتاب التفه‌يم 
زمین و آب و گیاه و جانور وم‌دم » تا عالم بسالی تمام آفریده شد . و باول هریکی 
از ین پاره‌ها پنج روز است » نامشان ۲ گهنبار . 
( بقیه‌ازذیل صفحه ۲۱۰ ) 

اسامی گهنبار ها و ایام نها را خود استاد در آثارالافیه آورده اما اسخهٌ چاپی بی تجر یف 
دست و تلفظ صحیح ات باحروف لائینی این است . 

۳۱ اول در چهل و بنجمن رور سال در ماه اردسعشت است نام متذیوی اه 
۵ ۸۷۱۵۱۷۵۶ و در این ها ایام آفر وده شده است . ۳ دوم در صسد و تجمین 
روز سال درماه ثير که دران آب آفریده شد بنام قیذبوی سد گاه « رنه . کهشار سوم 
در صد و هشتادمین روز سال است در شور ماه بنام یتتشه هی ۵ و در این 
گهنبار زمین‌را آفرید . پعضی نام این گهنبار را (یتبه شهیم) ودرنسغه چایی آثارالبایه (فثه‌هم کاه) 
نو شته نی دهد بهنار چهارم که در آن سانات و درختها خلق شده است در دوست و دهن روز 
سال در مهرماه است و امش اباثر _م کار 3۸ . گهنار پنجم که دران بهائم آفر بده شده 
دو ست و ودمن روز سال است در ماه دی و امش میذیایری گاه درتهرطنه۱۷ و در ار الاقفه 
) مدبایر بم کاه ( 5 3 ششم که دز ان اسان علق فده است در .و شمت و سین روز 
مال و اقم میشود در اخرین روز اندر گاه سنی وهبشتواشت و ام این کف رز 
8 و در آثار الاقه ۱ شم شفدمید مگاه ( : 

ه - خد » بارها . رسم‌الخط قدیم بارها و پارها هردو است . هی اقسام لایّام‌السنة محتلفة فی اوّل 
کل قسم_ منها خسة ایام می‌الکهنبارات زعم زرادشت ان فی کل واحدة منها خلق‌اله تعالی نوعا 
من‌الخلقه من‌سماء وارفی وماء ودات » ع . 

۱ - باره ی » حص . باری » خد . 

۷ - چرزی » حص . 

۱ - ام ایشان » حص . 

۳ اجم بایام مشهور ایرایان که در این کتاب باد شده است و همچنین ایام معروف دیگرشان 
در اثارالافه شرحی مفصل بخاشته که متأ‌فانه فسم‌تی از سخه چایی افتاده است .۰ دگارده مز در 
جلد دوم تار بخ ادییّات ابر ان شرحی دراین داب نوشته است . 

بوض دبگر از ایام مشهور ایرالبان 

آذر حشی : آذر روز هم آذر ماه است . و در این روز آتش افروزی کننند و بزیارت 
| شکده ها رو ند . 


( بقیه در ذیل صفحهٌ ۲۹۲ ) 


۳۹۹۱ 


در <الهاء اتهارن ورمن 
او ها و واه اون تخاس باکر مان چون هار دنت اه وهی 


جمره‌ها چیست ! ند که ند ین جره‌ها شکم‌زمین کر مشو د وآزوی " بخاربر آ ید 
همی" 2 9 مره نخسدین ههنم روز از شباط بو دوم جره چهاردهم ان ۳ 
سر یکم شاط , وتازیان گفتند که این ونر کازتهاشت. کهانوز رها 

شفواط کت ارستار بال:منازل مر ۱ 
۳ روز اند » اول ایشان پیست وششم ث#.اط است . وخالی 


زر کار عجوز چست 
ی ی 27 نماشد از خنکی ً باد و با حالی از کشننهای هوا 5 وز دجهت 


و دساف و و کی خی نس یات دب یوک 7 فش ون رتست مطا وی 7 وت ی سود مت ی خی مر سب یسوط یه 


( بفیه ازذیصفحه ۲۲۱ ) 
حرم روز : رور هرمرد از دیماه که | ترا خورماه و , در این روز بادشاهان از 
تخت ۶و شسته جامه های سبد بوشند و با دهقا نان و حشت کاران ه#خوراك شود و حاجیان و 
پرده داران در مبان باشند . این روز را بنام آو دروز و و تور گر ند . و این نام 
برای ا ست که تا نوروز ٩۰‏ روز فاصله دارد . 
سیر سور : چهاردهم روز است ازدمماه . و بدین روز سیر و شراب خورند واتمال ومر اسم 
تغصوص بجای آرند . ۱ ۱ 
جسشی نیاو فر * ششم تبر ماه است . مشگ نازه شا دهم اسفندار مد ماه . 
باد روز : ست‌ودوم بهمن ماه است . استاد در آثار الافه مگو بد دربش تواحی ایراشهر 
ار نات کر 
آفر بحکان ء ظاهر | مر ب یر بز گان است . در | ثارالاقبه دمال جشن بادروز که در 
۲ هن است میفرماند و مردم اصفهان بك هفته همچون‌نوروز جشن گير ند وبازارها را آذین بندند 
و | را آفرحکان خوانند . دور . کتنن تجومی جذنی نام ]بر دز ان در سیزدهم تیرماه نوشته اید . 
| - ره چیست ۰ حص ۰ ۱ 
۲ - در آثارالاقه میفرماید بعضی کویند که کرمی از بامان زمين بیرون مباآید و برخی کویند که 
حرارت از احبة آقتاب و ترديك شدن مود شعاع است بزمین ۰ و میان ابوبکر محدد زکریای رازی 
وانویگرحسین ار بر سراین مقوله سخنها وسوّال و جوابها رفته‌است . 
۳ تسار مان # من 
ء - وخالی باشد از بخار وختکی وبا حالی‌ا زگذتهاء هوا » حص . ولاتخاو من برد و ریاح_ و تفتر, 
فی الجو ۰ ع . 


۳۹ 





کتاب التفهیم 

سرمای پیرزن" خوانند . وبحدیث بیرزن گفتند که آن روزهای نحس‌اند که اندر آن 

عاد بان بباد هلاك کرده آمدند "وزیشان برزنی بماند و بر یشان فوبه هسیکرد.. و آها 

م دمان لغت عرب گفتند که این نه عجوز است ولیکن عجز است ای آ خر . زیراك 
این روزها بآخر زمستان‌اند " 

دعقو ب دی" کتابی کرده‌است اندر یام العجوز " و گفته 


پس عجوز قلم کدامست ات کفای که یز وتاب است تتر پم اوه 
ست دهعت دشدن‌هو ااندر دار سندن ی ۳ و جس 


که جایگاه گشتن تعدیل است از زیادت لقصان با از نقصان بزیادت . ولکن چون 
او ج را حر کت بود عبدالله بن علی الحاسب که به عبدالله قام معروفست انروزهارا 


مخت ناونعب اج میت ات طونم وو ان موی توت 1 ی مق 


۱ - وزنجهت سرمار! پبرزن ۰ خ. ولهذا سئوها ابضا ایاماسّهلة » ع . 
۲ هلاك شدتد » حص . 
۳ زمستان است » ح . 

روز های عجوز هفت روز متوالی است ار بست و ششم شاط . شا اه بأشد 
چهار روزش از شباط و سه روزش از ماه آذار میشود . و اگر کبسه ب‌اشد سه روز از شباط و 
چهار روز از آذار است . 

این هفت رود در عر دی اسامی خاص دارد باين تراتیت : صن » صتر »ور ۰ آمر » مُوَتمر 


معلل » مَطفی ي‌الجمر » 
۷ الشتاد بستعة غتر ر " " ایام لها من‌السهر 
هه بِ بالصن والصتّسر_ والوثر 
و ند واخه موّتیر, و معال و مطفی الجمر 
ك ولي‌البرد منْساض] و اتثشك وافدة من‌الحر 


ای 


9 #سه مستر فه مبان ابا دمتاه و آذُر ماه مز در عر بی ! امهاست «ظ پر ایام المحوز : هر » 
هنز تر » فال‌الفهر » حالق الغلفُر و # اللعر ۳ ثار الافه ) . ابو الفضل اجد میدابی در کتاب - 


السامی فی‌الاسامی دام رور ششم ایام اامجوز را مه ی الجهر و هفتم را مُخْفی الظمن بوشته و در بسح 


روز دیگر با اثار اللافه مطابق است . 
ابو بوسف سقوب بن اسحق کندی از فلاسفهً معروف اسلام در قرن سوم هج-ری بود و در 
هفتاد سالگی در سنهٌ ۲۰۸ هجری مطایق ۸۳۷ مسحی وفات کرد . 
ه ‏ روز های عسور » ح .۰ 
۳۰۳ 


در حالهاء آسمان و زمین 


تحویل کرده است سوی آنوقت که آفتساب بتربیع اوج رسد [ بزمانما نه ] ۲ بزمانة 
بطلمیوس سس به.د الله معروف سل دك : وعحجور عد الله قلم نام کر دند آ. 
هفت روز دد 4 او لشان نوزدهسم تموز ۲. و ونانبان گفتند که 


زکار با 
ار ور میس ِ ۳ 
کلبالجبّار | ی شعری یمانی بر ید بدان روزها. و این وقت 


گرما بود بغایت تا و این نام از بحران شکافته است ؟* و بحران حکم نود 


۱ - از روی (خد) و (خ) و بقرینة ( ع ) افروده شد « فی زمانا دون زمان بطلمیوس > . 
۲ - آ چه در بارةٌ ابام عجوز در این کتاب فره‌وده در آثارالباقمه نز شرح داده و قسمتی از عبارتش 
این است « ورأبت لبعقوب بن اسحق‌الکندیمةال فی‌علة هذاا لحادث فی هنه‌الایام و جلهٌ مااعتل به هُو 
بلو السمي تربیم اوجها وهو موضم التفیر و تأثيرالنمس فی‌الهواء | کثر من غیره و سمعث آن 
عبدالله‌ین علی الحاسب پبخارا ۱ وتف علی رسالة الکندی هنه مغر تلك‌الابام و قلها علی حسب ما 
اقتصله حر بة الاو ج _ قسمت ایام عجوز عبداله قلم وائه ما کاد تخطی فبها » . 
۳ - اینکه اوّل ایام باحور را نوزدهم تموز میفره‌ابد مورد الفان هه اهل نجوم ودر آثارالباقیه «ثامن 
عشر » جر بف سخه است . 
4 - گرما بفایت رسیده بود » حص . 
در آثارالاقه تحقیقی عالماه و سودمئد دراین تم کف و خلاصه‌اش این است که شاه ایام 
باحور طلوع شعری یمانی یمنی شءری عبور با کاب الجبّار است . وبقراط در کتاب‌الفصول ازخون 
گرفتن و خوردن دو اهای گرم از مست رور بش از طلو غ شمری تا یست روز سد بهی رده و 
ع ان است که در حوالی طلوع شعری هو ا قات کرمی هیر سد , آنان که درفن طمیعی و احو ال 
تجوم بصبرت کامل ندارند چنان پندارند که این اثر متسوب بجرم کوکب شعری و حرارت از این 
ستاره است و ندانند که شبری مداری موازی معدل‌الهار مي یب‌اید و هيشه بر يك حال نمی ماند 
مقصود بقراط وسط تابستان و ایام سختی کرما بوده است که آفتاب بسمت ار اس نزديك مبشود و اثر 
حرارت از جرم آفتاب است . امّا چون درزمان او طاو ع شعری در این فصل بوده آئر! نشانه‌قرار 
داده وچنان حکم کرده است . بدیهی است که او کوک در مدارش مثلا بر آس‌الجدی و رآس‌الحمل 
برسد این حکم تغییر خواهد کرد و در این صورت طلوع شمری را نتوان دلیل گرمی هوا و شاه 
ایام باحور گرفت . 
و - شکافته اند » ح . و اسم‌الباحور و الحران مشتق فی‌الفةَالوناية و السريافة من حکم‌الحگام وقبل 
ان الحران مشتق من‌الخْر ( الا ثارالباقیه ) ۰ 
۱ ( بقیه درذیل صفحة ۲۹۵) 


۳۹ 


کات ۱ لنفهدم 


ز راك د او ندان دجر دت قرش از آن حکم کنند بر حال هو اندرماههایز مستان ۰ 

و تحت خر رور از باجور دلیل تنشر ن‌الاو ل امش ۰ و دوم روزدلیل:شر ن‌الا سر 
و همچنین تا بأخرش . پس هرچ اندر هرروزی دید 1 از میغ با از باران با از ناد 
ما ۵ او هییچنان باشد ندز , اجه «مصر از ن تفت ار باحور برون آرند "حکم در 
کشنها و برها و کدام نسك 3 و کدام ند ۳ ۲ 


ین کی تن وا او هرامتّی راوهر گروهی‌را اندر شهرها مانندهٌ این روز کارهاست 


پل 


"آنگوه " چیزی‌هست وپدان عبدها کنند و بازار کاهها سازند بجایهای معلوم . ولکن 
دانستن مك سل از آن سس دشخوار ات و آنچ دانسنیم بجای آوردیم بجایگاههای * 
که اندر حور آن لو ده 


( بقیه ول صفحه :۲۹ ) 
کامه :حر آن در اصطلاحات طبّی بزهء‌تداول و ول اطبّا عمارت است از تغبیر حالتی عغیم که ی 
بر ص‌ضش عارض مشود و کار اورا یکسره با بصحت با ین شقن . اولاث را بجر ان جند ودومن 
را بحران ردي میگویند . 
بیشتر علمای طب متّفقاند که اصل این کلمه بونانی با سریانی و از لفات دخبله عربی است . 
علی"بن عبّاس محوسی در کتاب کامل‌الصناعه ( ج ٩.‏ ص ۰۷ ) میگوید « معنی هذه‌اللفظة فی‌السان 
السر بانی الحکم الفاصل » . علاءاادین علی‌بن ابی الحزم قرشی مبگوید «البحران قی لفةالوان‌هوالفصل 
فی‌الخطاب » . شارح این جله شل از جالینوس میکند که بحران بمعنی حکم فاصل است چه م‌ضو 
طنیعت را تشه ندو خصم کرده‌اند که سر ان حا م فاصل »بان | نهاست ) رجو ع شود بفصل حر ان 
او اخر شرح فیسی‌چاپ هر ان). کسایکه بحران‌را اصلاعربی و مشتق از بحر بمناست تلاطم‌امو اج 
گرفته از آندسته اند که الفاظ دخبل عربی را از لغات اصلی دانسته وبرای آنهاو جه‌اشتقاقی‌ساخته‌اند, 
از اینجهوت استّاد ما این عقیده را بافظ (قیل) که دلیل بر سستی گفتار اضف احوال گوننده مسباشد 
فک تفر هو هت 
۸ - نز #چنان داشد » چص . 
۲ و کدام لناید » حص . سشطون منها [ حوال الزر ع و ما بز کو منه وما لایز تو ۰ ع . 
۳ - از اینگونه ۰ . فهل لفیر هولاء شب من ذلك » ع . 
- «حایهای » خد . و آنچ داسیم تجانگاهیا باد آردیم » حص .۰ 


۳۹ 





در حالهاء آسمان وزمین 


رت مد اشانر | اندر ماههای خو پیش ,عدهاست وجشنها ازجهت کش» 
روز کارهای‌چنین‌هست. ‏ و آنرا آغام ها خوانند. و آن مارا چنان حاصل نشد که 
بسنده بود ۲. 

ق راهان تخار ۱ ماهفای: شخکیان را نخستین و دوم وسوم نام کنند و بنامهای 
خویش نخوانند . واندر آن بازارها بپای کنند .۰ وز آن بازار ها ماخیرع ۴ نخستین و 
دوم هست . و چنين حکایت کردند که بدین دو بازار دزدیده ها فروشند "و همه 
تخلیطها بکار 1 وبدان رجعت نبود . 

و نخستین آزین درون مسر دهم بود از ماه سوم که لیس است .و دوم » 
روز سیزدهم ازماه چهارم بسالء . 

و بازار طواوییی است . واین دیهی‌است بزرکث و آبادان " پانزدهم‌روزاز 
مه وخند . وهفت روز باشد این بازار . ۱ 


۰ ۳ ۰ ‌ ۰ 1 * [ . ده ۰ 
و بازار حرغ هم نام دیهی است » وده روز باشد این بازار . و آغازش از 
۰ ۱ ۷ 
باز دهم سافوع ماه دهم . 
۱ - »فان سفدبانرا» خد . 
۳ - سددیده بود؛ جح . 
۳-ماحیره »خد. ماخیر ج» غ. وهی وزین ار اللافه در چندجا . بنظر نگار نده‌ما خیر ج‌معر ب‌ما خیره است‌مانند 
فیرو ر جو بنفسج و ساد ج در فیر و زه و نلفشه وساده و امشال! نها ۰ وشایداصل»خیره (ما ح روز) باشد ۰ 
بصاع و دامن بخشد زر تمام عبار ه سیم ماخ دهد برمثال مردم مامح 
پس ماح روز بهمنی روز تخلیط و تزویر و تقلب و مناسبتش با آنچه استاد فرموده کاملا 
2 ۳۹ فرو خنژد 6 «ص ۰ 
ه ‏ آیدان » خد , 
۱ - ومنها سوق الطّواویس و منها سوق‌الشرغ » ع . 
مر ی ‌ كثِ يب ۸ ۸ 
۷ در آثارالافه ( ص 6 ) میفرماند « ولاهل السند فی شهور هم اعباد کثيرة و ایام معلومة 
) مقبه درذیل صفحة ۳۱۹۷ 


۳۹۹ 


کتاب التفهیم 


نکن خران سعدی ند ت هر چند سغد بان بکار دار ند .ولکن 


تخحاری اه 0 او شان کشتن هو ادارند :ها : 


مس بت تمس ست ت ا یس سس تسج نسم 


( بعیه ازذیل صنحه ۲۸۲ ) 
عظمة علی مثال ما للفرس و الذی تلغنا منهم هی هذه » . سرس آ چه از این ایام بدو رسیده است 
بر یت 5 از ابنما شرح میدهد و خلاصه‌اش این است : 
درماه بوسرد « روز اولش نوروز بزرگ آنهاست . وروز ببست وهشته‌ش عید محوس‌بخار است 
ک رامش اغام یگونند و بآتشکده‌ای میروند که در قریهٌ رامش است . این آغامها اعباد مهم و 
عز ‏ این جاعت است و چنان رسم دارند که هر روزی ذوبت در دیهی دش ریس 1 دیه جع شمه 
باون نا هی ار هن 
درماه جرجچن ؛ چیزی ما پرسیده است . در ماه سنج :+ روز دوازدهوش ماخیر ج نخسنهی 
است . مقصود استاد از ماه بسنح همان بسن است که در جدول :سامی ماهها گذشت و اضافً حرف 
جیم روی آن قاعده است که در آثارالباقه مرفرماید « وبعضهم پزید فی آخر دسن و خشوم جیما 
فبقول یسنج و خوشومج. وفی بساك و ژیمدا ون وجیما فقول بسا کنج وژیمدنج > . 
در ماه سا کنج : روز هفتمش بیکنج آغام است که در قرهُ سکند «شر <ی که گفتيم جع 
مشود . وروز دواردهش ماحخی ور ج دوم است . و روز بازدهش عمی‌خواره . 
در ماه اشنا خندا: روز هحدهش یابه خواره با بامی خواره . و رور سست و ششم 
کر م خواره . 
در ماه مر بخندا : روز سوم عید کشمیی است . ودر این روز بازاری دردبه کمچکت ببای 
کنند . وروز پانزدهم بازار طواوبس است » ودر این روز بازاری در دیه طواویس پیأی کنند 
و بازرگانان از هرسوی بدانجا روند واين بازار را هفت روز برپای دارند . 
در ماه نفکان : روز ازلش یم سرده است بعئی نیمه سال ( کلمةٌ سر_ذ و سرت دراوستا و 
په‌لوی بعنی سال است و اینکه استاد ما نیم سرده را بمعنی تمه سال فرموده و هچنین نوسرد بنعنسی 
سال نو و نوسال » از همين بابت است ) . 
۱ روز دوم ماه ففکان موی عیدخواره است . و در این رود با تشکده‌ها رو د و یا اجمن 
شود . روز بهمش تسیس اغام "و رور ببست و ینحم اول کر م خواره است ۰ 
درماه آپانج ِ روز هم آخر درم خو اره است . 
در ماه فو غ : چمزی با برسیده است . 
در ماه مسافو غ : از روز پنجم | پانزدهم جشن گیرند » سپس بازاری برای مسلمانان در دیه 
چر غ بریا شود هفت روز « 6 یقوم للمسلمين سوق بالسر غ سبعة ایام » . 


( بقیه حائیه صفحه ۲۹۲ و تومنیح حواشی ۱و۲ این‌صفحه‌درذیل صانحة ۲۷۸ ) 


۳۹۷ 


در حالهاء آسمان و زمین 


۰ هم" ره ۰ د‌ ۰ ی ۰ ۱ ۰ ۱ 
وخز ان‌خاصه روزهزدهم بودازماه شهریور . و خزان‌عامه روز دوم از مهرماه . 
وهردو عبد اند . و نداری که از بهر آغاز چرخشت ۲ است وفشردن انگور؟ 


ِ ۳ 
نا و ابغان از تا سغد بان هر یی رو دد بحد بت ماهها " ومبان هر دو 


کنآزتت گروه امه خلاف‌ندست 4 مگر باندازه خلاف که بات 


( بقیه ازذیل صفحه ۲۳۷ ) 
ایام بازار چر غ با شرغ در تمام «سخ تفهیم ده روز است » هفت روز . وشاید سخه چایی 
آار البافه که اتفاقا بر خلاف کتابتحقیق ماللهند هم پس و پیش وهم بسیار پر فاط از کاردرامده ابنجا 
تجر رف شده با آ ده هفت روز باز ار محصوص مسلمانان و سه روز درگرش متعلق ین بوده است 
و اه الا ۱ 
در ماه ژ بمدیج "روز ست و چهارمش باذامکام است . در ماه خشوم * آخر اشماه سفدیان 
برص‌دگان گر به کننند . وینجروز دزدیده را برآخر ایثماه میافز ایند . 
در پایان این فصل میفرماید « و لهم قیام اسواق فی‌الفری فی‌الابامالنی اسامیها فی کل شهر 
فاحله استءمعل فی رسائق «خارا والنشد > . 
۱ - تخاره است » خد . بخاری است » خ . وانما هی للطغارنء ۰ ع . 
۲ - بغاریان » خ . تعرف است . 
۱ - دهم » حس . تعریف است . فخز ان الخاصة هوالوم الّامن عشر من شریورماه و خزان العامة 
هوالیوم‌الّانی من مهرماه و کا تهما للابتداء 9 
۲ - چرخك ۰ . 
۳ - در آثار الباقه رس ۱ - ۲۲۲ ) در ضمن اعباد و روز های مشهور فارسبان ( ه محصوص 
سغدبان وخوارزمیان ) درایّام معروف شهر یورماه میگویدروز چهارم اين ماه که شهریور روز است 
شهر یور گات کونند نو اسطةٌ توافق نام مام باروز . و شپریور نام فرشته‌ایست موول :_هفت گوهر 
یعنی زرو سیم وسایر فلزات که قوام صنایم بدانهاست . زادو یه گفته است که اين روز را آذرجشی 
شواشد و عد ان افروزری و آفاز زمستان است . در این روز در خاهه ها آنشن افروزد و ادعه 
خوانند و م‌اسم بجای آورند . و خورشد موبد گفت که آذرجشن خزان اول‌است برای خاصه. 
و اين از ایام فارسیان دست هرچن. فارسبان بکاردارند ولکن طغاری است . وطخاریان این‌روزرا 
تغان ِ هو و آغاز زمستان رسم کرده اند . ودر زمان ما ( زمان استاد ابوریحان ) اهل خراسان 
را باول بائبز نقل کرده اند . 
و در ایام معروف مهرماه فرمامد روز ازاش که هرمن‌د روز هاشد خزان‌دوم است بر ایعاما 
ِِ دنام » خد , ۱ 


۳۹۸ 


کناب الفهيم 


اشان اس 

و خوارزمیان را اندر ماههای خویش روزهاست معروف . و وروزشار_ 
ناوسارزی خوانند . 

واز آن روزها نیز ازعاسوان " روز نجستین آزماه سوم از ماههای ایشان. و 
آن شقم روز باشد از خرداذ ماه . و بزمانة ما این از عاسوان را نشانی دارند وقت 
کشتن کنجید را ۲ و آنچ باوی بکار ند . ۱ 

وز آن احغار است . ۱ اور و خته . و آن روز شانزدهم است 
از چهارم ماههای ایشان . واندر او بشب آتشها ۲ هن کش ان سلاو مود 
کرد بر کرداهسی حورنده ورین اجفار روزهارا شور ند ووفتهاه کشتن وچدن 
وفشر دن‌را وماننده ۹ 

0 فغیر به * است » روز نخستین بود از ماه ششم ازماههای ابشان ". 

وزآن <بر وز است . و این رام‌روز بود . 

وز 3 زممخت ات 4 روز شانزدهم از ماه دهم ماههای ابشان و بر مانه ما 


۰ » ۹ 
این دمحت مان فان اسیت ِ 


یروجچ میم پیت مد بر پر وی مب ت ست سسیمیسسست تو فا نتسه میم ام توص 


۱- ارغاسوان » حس . ع . ۵ ۲ مصر 
۲ وت یدز ورن تون 


6 - فتره * 2 . فعتونه ۰ حص حرف است . 

۵ - ومنها ففربه وهوالبوم‌الاول من‌ااشهر السادس من شهورهم وکان فبه بخر ج‌السّاه الی‌المور» غ. 
1 - ومنها جیروز وهو رام روز الرس ۲ ۵ . 

[7 

۸ - ماه » خ . 

٩‏ - استاد در آثارالباقبه ( از ص ۲۳۵ ببعد ) روزهای مشهور خوارزمبان را مفصلتر از ابنجا نوشته 
و در بیش موارد هم با انح اختلات دارد . خلاصهٌ گفتارش در آثارالاقه این است که خوارزمیان 
در آغاز سالها وماهها باسفدیان موافقاد و وروزشان روز اول باوسارچی است که ماه اوّلا,شاست 


( بتبه درذیل صفحه ۷۰(/( 


۳۹۹ 


در حالهاء اسمان وزمین 


۰ 2 ۰ ۰ ۱ ی ۰ ك ۰۶ ]۰ ۲ ‌ 
و ماع چون بارسیان از که دست باز داشتند ماههاشان ۲ ببشنتر 


معتضدی کدامند شدند و نوروز بش از رسیدن بر آمد و خراج دش از غسله 





( بتبه از ذیل صفحه ۲۷۹ ) 
و درماه هر و داذ که مآتوه انتان اس او لن روزش موسوم به ار یحاسوان راشد . و این رود پیش‌ار 
اسلامدر تا بستان مبافتاده و از اینجهت کوبند که اصل این‌کامه ازیجهاس چوزان بوده که ترجه‌اشبعربی 
این است «سیخرج من اللباس» وامّا بزمانه ما با وقت کشت نکنجد وآچه باوی بکارند مطایق است. 
در ماه چبری ؛ روز بازدهش احفغار است »؛ یروش ۳ افروخته . و در روزگار پیش 
در فصل بائیز می افتاده که حتاج گرم شدن بآش بوده اند . اما در زمان ما ميان تابستان میافند . 
و از اجذار هفتاد روز شه‌ارند سیس کندم پائیزی کشت کنند . ۱ 
درماه اخشر بوری : روز اواش ثهبر به اد که ود در اصل وف وه نوده است بعتی شاه ر و ه 
« ای محر ج‌الدّاه اذکان ملوك خوارزم فی مذاالوقت بخر جون لانقشا ع‌الحرٌ و اقبالالسبرد فیشتون 
دار ج‌ااسکن دانمین الاتر ات الب عن تفورهم وحامین اطراف الکهم عنهم * ۰ 
در ماه اوصری : روز ازاش ازدا کند‌خوار است «وتفسیره یوم کل الغیز لحم > ۰ این 
رو زگرد برکر د تنوره‌ای افرو خته جم شو ند و بان‌روغنین خورند . وروز سبزدهش عبد <یری‌ر3) 
است. که آ نز | هچون ان فارسدان بزرگ دارند . ورور سست و نکم اینماه یز جشنی دار د.د 
و رام روج خو اند . 
در ماه ربمژد که ماه دهم شان است روز باز دهم را مب خوانند ( با سخه بدلهای 
دمخت و غیره ) ۱ و کو بند که اصل این کامه « مینچ آخیب » بوده است یعتی «لیله میثه > ۰ و کو ند 
که مینه تام یکی از بادشاهان اشان است که بش بهار در حال مستی از حجره برون افتاده و از سرما 
صرده است ۰ ببس بو اسطه شگفتی این حادثه را هچون ار خی فرار داده اد «فصتروه کال ریخ‌اشی 
عجیب خارج عن‌المادة کان فی غير وقته وقد تقدم‌هذااللوم ذلك‌الوقت فی زما نا فحهءلته العامة منتصف - 
الساه » . اهالي خوارزم در اين روز بخور و ادخنه برای دفع جن و شاطن دارند . و استاد این 
مسی را تأویلی عالمانه کرده است تا کار موطناش موجب محکه و سر ناشد . 
در ماه اسفندار ی : روز چهارمش ی است ای النیام . وروز دش را وخشنکام و 
وخش خواند . واین ام فرشته است دا آب اه جحون را . وروز سمش رود اییحه 
باشد « و تفسیره‌الاصیصه » . ودر این ماه عدهای دیگر یز دارند . 
۱ - چون که را پارسبان » حص . 
۲ - ماهای اشان » ح . 


۲۷۰ 


کتاب اثفهيم 


۳ ۵ ۱ ۶ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ 
گشاده شد ودهمانان سواد برنج افتادند وبرز گران را دشخوارشه . بس متو کل ۲ 
یر آبتهاد کهتوووز راشف ار سرت با توا اسان شوی و اه 


بتمام کردن آن ۳. واز پس‌او خلیفه‌یی را اندرین شغل نبود مگر معتضدرا * که‌اورا 
جز این همت بود. س نوروز را بیاز دهم روز حزیران ۱ برد . ودیگر ماههای 
پارسی و آنچ افو اس ان کارها تست نوروز از س بر ده‌سد ّ 


چو ( سر تانبان شاه و نان کنخشه کنند مسر 48 معرصسد ندز شش روز شود 


ها 


روزهای خوارزه‌شاهی سبب بدین روزها مانندة سلت ماه‌ای فاگ ات 2 کف 


٩ 
۱ 3 
ند اند ز ,راك ا<مدیی محمدبی عراق بی میصور <و ارزه‌شاك بد ین‎ 


۱ -شدی : خد . 
۲ - یمنی جعفر المت وگل علی‌اله عباسی که دور خلافتش ۳۲ ۲۷-۲ هجری بود . شروع متوگّل 
دربن کار مطانق دوشته این اثير در سنه ۵ ۲ هجری وبری بوده است . 
۴۳ واخترم قمل اتمامه ۰ ع : 
6 - یعنی امدالمعتضد بالله خلیفهٌ عتاسی ( دور خلافتش ۲۸۹-۲۷۹ هحری‌قمری ) . 
اصلاحی که معتضد عباسی در نوروز کرد ار وقایع منثه ۲ هجری ری مطایق ۸۹۵ 
سبحی و ۲۱۶4 یزدگردی است . وروز این سال نسبت مهد یزدگرد تقربا دو ماه جلوتر از جای 
حفیقی افتاده بود . معنصد برای سهیل کار در "گرفتن و برداختن خراح ام کرد که کدنته 
وروز رادر باردهم حز بر آن ثابت نگاه داشتند . نعتز ی 1 ابو عناده و لدین عد.د طائی متوفی ؟ ۵2۲۸ 
در مدح 19 گفته نود : 
ان بوم‌الیرور قد عاد للعهداذی کان سئه اردشیر 
ات حو اه الی‌الحالهالا ولی وقد کان حائر | ستدیر 
جبی بن علی منحم ( یی س علبی بن ««می بن اسی متصور ون ۲ متوفی ۰ ۳۰هحری) 
در مدح معتصد دفت : ۱ 
یوم لبروزك یوم" واحد لا تا من حزیران یوافی ایدا احد عشر 
برای تفصیل این قضیه رجوع شود بتاریخ کامل این اثير و ابوالفدا و و ج‌الذهت مسفودی 
و جلد دوم تار یج ادیات تلف نگار نده . 
۶ هن (روز) ندارد . : با ز دهم . جر یف است . فجیل‌الورور حادی عشر حزبران ۰ ۰.۶ 
1 - که اندر دفتر گفتم 7 
۷ - منصور بن خوارزمشاه » حص . ع . استاد ما از اين شخص درموّآفات خود مکرر نام برده‌است. 
( بقیه در ذیل صفحه ۲ ۲۷ ) 


۳۷/۱ 


درحالعاء آسمان‌وزمن 


فقصد آن کرد تاعدد رها کهمه قه د 1 9۰ تور ۳ بر نگ حال۳ بماند و 
خلاف‌ندوفتد از کشت آن » که عامه دم تفای ان 0 ماههای‌خوارزمی 
هل کرد سوی ماههای سریانی . و ناوسارزی که نوروز خوارزمیان است روز دوم‌از 
مأه نسان کرد ۰ 


( بقیه ازذیل صفحة ۲۷۱ ) 
در کتاب الا ثارالباقه ( ص ۲۱ ) زیر این عنوان « القول علی مذهب خوارزه‌شاه فی اعباد اهل 
خواررم » شرحی اورده که خلاصه اش اشست ؛ 
ابو سعد احمدین مندین عر اي دیاله کار م عنضد 0 فت و ماههای خو ارزمسی را کمسه 
کرد . ان | نو سعرد چون از دنل رهائی یافت و رباط بخار | بدار الماك و ش 11 اش شیان ‏ از 
سشکاهش رور اجفار را پر ستث ۰ گفتند در فلان رور ار ماه مور آفنگ.: و ی ار حال کته ها 
کاهی ,سس خراجی و جدکی و گروهی دیگر از منحمان را و است زا رسم هر.ومی را 
در عمل کمسه دو باز گفتند . آبگاه درسال بکهز ار و دوست و هفتاد اسکندری ( ۱۲۷۰ ) در 
مامهای خوارزمی کب‌سه بکار داشت و فرمود تا آغاز هر ماهی را در روری معتن ار هءامهای رومی 
ثابت نگاه دار ند . س بس اول باوسارجی روز سوم از ماه سبان کرد و اجذار شمه موز رد. و مز 
وقتها برای کشت و برز هر چیزی تسین کرد. تا سك حال ماند و خلاف بفئد . و پیش ارو ی‌چنین 
نبود ۰ که هر گروهی اعتةاد و روشی مالف با دیگر گروهان داشتند . و مز چنان بهاد که شش روز 
اتزونی را درهرسالی که کببسهٌ رومی باشد خوارزمیان برماه اسیندارتجی بر افز ایند . 


۱ - شمرده‌اند ۰ حص . ۰ - خد » بخط الحاقی در حاشیه نوشنه است » برزیگر . 
۳ - بيك حال » خد . ع - نداند » خد . 


۳۷۲ 


فصل - در شناختن هویم ودفتر تا 


در در سا ."این دفتر سال برماه و سال پارسی کرده همی آبد از بهر آسانی 
چه بود و خوبی آقدیر . و او را نیز تقووم خوانند . زیرا که هرچ 
برابر هرروزی نهاده است آندرو همه راست کرده ودرست است . وماننده او بکشمر 
کنند سال هندوان را و بشهرهای هندوستان برند بطو مار کهای ازیوست توز. و 
مش تن پثری ی "کاس روز کافمر . ولکن اندروازباستها بود گنل" 
و بتفریب شمار کرده * » بتحقیق . 
اما ان نقو یم که بشهر های ما کنند باید دانستن که بجدول نخستن از دست 
ر أست نك بدو هسی نگرد " روز گار هفته است بحروف اجد . چنانك ) بکشنه 
با شد . وب دوشلبه باشد . و همچدین ناز شله بود آنگاه باز بحرف اوّل | آید" 


که هفته تمام شده باشد ", 


نهد ات ۳ ای سب دصیس اد زر سای سس مس روز یی تا تامیمصت مهتم ع - جوستت ‏ ووام سم 


۱ -هندوئی را » ح. 

۲ - ۳241 الا مگ است از دو کلمهٌ نت پمعنی فمری و پثری بمعنی کر اسه و دفتر . 

۳ - ولاینضئن من الواجب الا شیثا زرا ع. 

7 * - بگردد » خ . 

- باز بخروف ابجد آید » حس . 

۷ - دردو نسخهٌ کتاب‌التفهيم عربی که بنظر دگارنده رسبد بیش ار اسامی ماههای عرب و جهود و 

فیره جدولی کوچك بنوان ( اسامی‌الهند لیم البع ) بدون هیچگوه شرح وياني دیده شد که در 

هبچ.ك از سخ فارسی وجود نداشت . وبعدای منلوط ومنشوش بود که جز نام هفت ساره ستّاره 

چیزی از آن درست خوانده دشد تافهمیدن چه رسد . نکارنده باحتمال اینکه این جدول هم برای 

این کتاب از زیر قلم ابوریدان درآمده باشد در جستجوی اصل صحیح و اصلاح افلاءاش برآمد و 
( بلبه در ذیل صفحه ۲۷۹ ) 


۳۷۳ 


در حالهاء ۱ ورمین 


هک خت ‏ دوم‌روز کارماه تاز بان‌است ازماه نو . واتداشان‌بوداز) . وهمی 
رود تا به کط " » اگر ماه کم بود . واکر ماه تمام باشد نهایتش ل بود "۰ انیا 
دوم را باز پا | آید . 

و آندر اه تفر کار رومبان است ی آندر ماههای اشان . و زا ایتدا کنند 


و نهابتش بود ل با ۲۷ : وبماه شباط کیخ باشد با کط . 

( بقیه آز ذیل صفح ۲۷۳ ) 
مأخذ صحیح 7 نرا از خود استاد در کتاب "حقیق مالاهند پیدا کرد و جدول را پس از تصحیح کا مل 
ارجا نمئاسیت ۳۹ ده باورد تا یف فائدنی باشد ۰ 














برسیت بر از یراد 








متکل بار ۱ بد بار ‏ . 
.. ی ۳ | ۳1 ِ 
۱ ۱ 
المر بخ ۱ ب الیشتری از هو ۱ نعلن 
۱ 
/ و 2 ِ کت بط بو ۵ که اج انیت سا شمه نیا 
انتاء در بهاه | امیس | الجمعه 





۱ 








در کتاب تقیق ماللهند (ص 4 ۱۰ چاپ ارویا)مینویسد واسماء ایامالاسبوع عندهم هی اسماء - 
الکوا کب البعة باشهر اسمائها نم من الاسبوع بار یشم اسم الک وکب علی هیثته انباع شنبه 
فی‌الفارسیِة عددالیوم من‌الاسبو ع فبوم‌الاحد آدت‌بار ای للسّمس وبوم‌الاننین سوم‌بار ای للقمر.ویوم - 
اللثاء منکل بار ای للمر بخ و بوم‌الاربعاء ذبار ای لظارد و بوم‌الخمیس برهدیت بار ای للمشتری و 
بوم‌الجمعه کر بار ای للزهرة و بوم‌النبت شنبشچربار ای لزحل ویمودالامی الی التس ۵ . 

تافّظ این کلمات باصل سانسگر بت بقر تیب کشنه سد انطور است : 

ماما نامه مش دنه مق دوه ۰ ۹281۵۱۵۲۵ 20102۷2۲2 
۵ تلفظ شین وسن نزديك مکدیگرچناست که در حاشیه های پیش گفته‌شد. 
۱ - رسد تا کظط » خ. حص 
۲ - هاش بودل ۰ +د,ء هات اول بود » حص .۰ 
۳ - بهات اول نود بالا » حص 


۳۷ 





کتاب الفهيم 

و اندر جدول چهارم عدد روز گار نارسیان آنماه را که نام لو زبر نبشته بود. 
و آغاز او بود از ) » و نهایتش ل » مگر بآبان ماه که نهایتش [4 باشد . 

و اندر جدول پلجم یماس اسان تور مامت مار و 
جدولهای هفت ستاره بد و در هر جدولی هی و راست و چب ومانه . و آنك 
وا :| سانش رن بر ات 1 باشانهایارجد . و بیشتر گفته 9 . و اآندرن رده 
پیش از یا نیابی . چون برج دیگر بر آن فزاید تا دوازده شوند بیوفتند و کار بصفر 
باز گردد که شان حمل اه 2 به | که نشان ثور است . 

و رده مبانگی درجه‌هاراست " واندراو از کط بیشترنیابی ". چون‌سی‌درجه 
تمام شو زد 1 امن وا وی دیا وسوی رده راست یکی برج " 

۳ رده جب دفیبةه ار اش عانقو اف ای رز ۰ سر نیابیی در چول‌نداست 
د قرعه تمام شو ند ازجای <و لش ردو فتنن ۱ وسوی رده مبانگی" بکی‌درجه ۳۵ . 
چون جمله کرده آیند ِ این سه رده" برابر روزی از جدول ستاره یی 6 جا بگاه آن 
ستاره باشند نیمه آن روز را بدانشهر که تقویم ات 2 و آنچ استت ا 
درجه‌ها و دفقه‌ها اندر آن برح که ستاره بدوست؟" 1 روز بروز فزایدو بدرجات 


۱ ابا جدو لهای هفات ستاره‌ا ند ور جدو لی سه رده است ۰ حص ۰ 

۲ ص برج راست » خد . ۴ - آمده است » خ . 4 - با آند» حص. 

۵ - میانگی‌شان در جما دک تم ترا دی نشان درجه‌هاست » ح . 

. واندرو از | تا کط بشتر نود » حس‎ - ٩ 

۷ - شود » <ص ۰ ۸ - دفرك » حص ۰ 

٩‏ - یکی برج برافزایند ۰ خ. یکی برج فز ایند » حص * یکی برآبند » خد . فاذا تمت ل سق ت من 


مک بها و ارتغفعت ای سطر البرو ج ق ها واحدا ۰ ع. 


۰ - وادرو از | ۱ ظد . ۱ - تمام شود از جای‌خوش بفتد » حص . 
۲ - مانگن » حس . ۳ - راید ؛ خد . 
۱ آید» خد . ۵ ۱ - حس ( این) بدارد . 


۲ - فکون موم هذه الطور اللاة هو موضم‌الکو کب لنصف نهار ذبك الپو‌فی البلدالمعمول 4 ع. 
۱ <- دراومت » جح ۰ 
۳۷۵ 


درحالهاء آشمان وزمن 


و دفاق سوی توالی‌البرو ج همرشود مستقدم باشد و گر کم همیشود راجع نود . و گر 
و سس جدولهای هفت ستارة ساره جدولیاست م رس را بر کردار جدو لهای 
ستار گان ۱ و آندرو جایگاه تس است هر ر وزری 
وسپس جدول رأس‌دو جدول است » یکی ساعتهای روزرا. واندرو دو رده 
بود» یکی‌ساعاتر اود بگردفایق-اعاترا. و جدولدیگرار تفاع فا هه رو 
و اندرو دو رده دوده بکی در جه‌های ارتفاع را 6 وهر گز: ۸ شهر ی درجه های ارتفاع 
افزون از نود نبود . و رده دوم دفیقه‌هاراست . ۱ 
و گاه گاه با ایشان جدولی او عرص فهرو | نخستین رده او درجه است و 
دوم دقایق ۲. وفایده او اندك است . هرك باحاصل بود اورا بفکند۲. 
هرروزی بحسب جای قمر آندر ادودح و ببوسنن او بر ستار گان . 
و اما آنچ بر کر ان تقو یم باشد ازسوی دست راست آن ماههای گروهان است 
و وق وا های ابغان و عمدها و جشنها و اجتماع شمس و فمر و استمالغان که بکدام 
برج باشد و بچند درجه و دقیقه » و کی باشد از روز ياشب » وطالع ان وقت . زر ال 
و آنجا نیز با فروسو وقتهای اندر «مدن آفتاب بود بهر برج يکايك » و طالع 
آنوقت » مکر برج جل که طالعش را * طالع‌سال خوانند وزو ابتدا کنند . 
و باول تقوم ۹ صوری نهند که هر دو آزده خانه‌او تسویت کردند و جایگاه 
هفت ستاره وهمه حیزهای که بدان حاجت افتد بحکم سال و دانستن حالهای او . و 
پیش از ین صورت » تار بخهای پیغامبرآن لو علیهم السلام و تار بخهای‌ملکان نامبردار. 
۱ - ودیگر دقیقه ؛ حص . ۱ 
۲ - یفکند » حص . ۰ ۳ - کارهاست حص . . 6 - اندروا» خد ._. ه - خد (را) ندارد . 
1 - تقویم اندر * ح .۰ حص ۰ 
۳۷۹ 


کتاب‌التفهيم 


زیرا که دلها بدان سکون کیرد " . و گروهی آنجا صورتهای آن ماههای نو کنند که 
اندر آن سال‌پارسی افتد . وهریکی جگونه خواهد بود وقت ۲ دیدن ایستاده‌پاستان؟) 
وزجایگاه فروشدن آفتاب بشمال با بجنوب تا باری نگرنده‌را بطلب کردن ماه‌نو رنج 
نبود". وبسیار چیزها نیز آنجا الحاق‌کنند. وییشتر فضول‌اند نه بکار . 

و گر بسال اندر کسوفی باشد شمس را با قمر یا قمر را باخر تقویم نویسندش" . 
زیراکه کسوف بیشترین حالها نشانی بود نه محمود "۰ پس نخواهند که باول تقویم 
بود. و با هر کسوفی " تاربخش بادکنند و آنچ گذشته ا تو نا ا تب ۷ا ۱ عار 


وف اه اد ی واه تش ی فا ور زا مگ وی « و 
اندازه سباهی بیدا کنند در هه ترخ دان مقدار که ماه ا آفتاب دوازده 
۱۳ 


انگشت باشد » ولون کسوف اگر شمر باشد 


۱ - کیر ند » خد . فان القلوب تهش الی معرفة ذلك » ع . 
۳ - بر وفت » ح . 
۳ - استاده باسمان » حص . ح , استاده تا اسان بود » خد . 
4 - ا باری بود نگرنده را بطلب کردن ماه نو » حص . ح . ورما سمل هناك صورالاهلة فی تلكث - 
الستة الفارسیة و کبفیته کل واحد منها فی‌الانتصاب والاستلقاء عند رژیته و كيفيِة و ضعه عن مغیب - 
اس فی احدی جهتی ۱ ال والجنوب لیستعان بذلك علی طلب الهلال ؛ ع . 

قت و از مصءون این عبارت در هم سخ فارسی مملو ط بود و تکار نده اصلاح کرد و 
ها ی ور حاشبه ضبط مود . اما قسیت اخیرش « لستعان بذلك علی طلب الهلال » درظاهر 
با سخه بداها نزدیکتر از متن است . وما متن را اختبار کردیم برای آنکه هم مأخذش قدی‌ترین 
سفه‌ها بود وهم در معنی و اصل مصود با سخه های دیگر تفاوت نداشت . 
ه و ابکار » حص . ۱ ۱ 
1 - وان کان فی‌السنة کسوق التّرین او لاحدها او عدة کسوفات فان موضهعها آخر الفویم ۰ ع. 
۷ - اجمود » حمی . ۸ -ویا هرکسوفی را » خد . 
٩‏ - ومباش » ح. , با از آغاز کسوف و تامیااش ۰ حص . 
هواک اور ریک ود ۱ - خد (و) که رک 

۱ ۲ - حص (و) بدارد, 
۱۳ - ویّذ کر نها تاریخ الکسوف الماضی مر اهارو بل الی ندوه ووسطه ان 
( بتیه درذیل صفحهٌ ۲۲۷۸) 


۳۷۷ 


در حالهاء آسمان و زمن 


و اننجا باره‌بی از ماه ّ- نبشتم تاهال باشد ای ۳ ۳ 


۱۳ 


جوزرهر 


هوک بط 
هوست بو 


وک رد 





( بنیه ازذیل صاحهٌ ۲۷۷ ) 
کان له ومقدار المسود ان لم یکن فی کل الجرم بالقدارالذی بهالستکسف انا عشر اصبعاً ولون" 
الکسوف اذا کان فی‌المر ۰ ع . 

رسم منضمان این است که فطر ه رکدام از رین را دوازهه خش منساوی کنند و آها را 
اصابع کویند ( دوازده انگشت بهم چسیده بربهنا ) , وهربو انگشت يك دانگی باش که معر بش 
دانق است . وهر انگثتی دو قسو (طوح) . و ادازهٌ هر نبو چهارجو که شکمها یکدیگر باز 
نهاده باشد . پس هرگاه یئلا کویند بکدانگ وییم ازقطر قمر تسف است مراد اندازه سه انکات 
با شد هن برهم چسبده . وک هاگ و یم از جرم قبر گوبن مراد مر : این مار ایست بدان 
مبنی_ که در ماد واحرام متارگان , گذشت . 
۱ - صفجهُ تفویم را بطوریکه خوانندگان می بینند نگارنده ازروی قدیمترین نسغه های این کتاب 


(بقیه درذیل صفحه ۲۷۹ ) 


۳۷۸ 


کتاب میم 

ومثال را چنان نهیم که ماراسه‌شنبه دادند بیست و پنجم‌ماه رمضان » وزما دیگر 
حالهای او خواستند . س بجدول روز کار هفته جستیم < را " که علامت سه ششنه 
بوو ؟ ۰ بدان شرط که براير او بجدول ان ماههای تاز بان که باشد ازماه رمضان. 
وچون این ك دلیل چنین " یافتیم طلب کردیم همه چدزها که بر اير اواند . اما بجدول 
روز کار رومیان ز‌ بافتیم . س این رود ما هفنم است از ماه رومی 3 اکر ناش 
بر سر چدول نبشته بود جنانك ما نبفتیم » تشرین‌الاول دانسیّه شود . و گر نبشته 
ببود. اندر جدول رومیان باز گردیم از ز سوی ا " و ناچار تشرین‌الاوّل بر کرانه براپر 
او نبِشْته باشد . 

و بدز برابر دور ما اندر جدو ل روز کار با رسیأن < بود 2 زرا که این رود 
سوم است از آبان ماه و نام ماه برس مفح نبشته بود . و نام اين روز آردیبهشت 
است نبشته ببهلو چاندر جدول نام روزها" پس اکر خواهیم" که تاریخ را بدائیم 
تار خ اسکندر بر کرانه با تشرین‌الاو ل یاییم چنانك تار یخ هجرت بکرانه با محرم باشد 
وتاریخ ملك شدن یزد گرد " بانوروز باّل فرورد ینماه بدان شرط که تشرین و محرم 
بش از روز ما باشد . پس اکر در آن تقویم هردو پایکی ازیشان نباشند تار بخ از آن 
تن از سن رود ماست » وروزی از یکسا" کم کنیم آنچ بماند مرادماست 
ز 3 


ی زج | تم دا ود شتته: یج ۹[ 


۳ صفحه ۲۷۸ ) 
«خطلٌ خود نوشت‌و نوشن خودراکليشه کرد . اتفاقا جدول‌جوزهر که تما در نبخةٌ اصل‌بوده وجای آن 
مبان جدول عطارد وساعات روز است ازاين نسخه افتاده‌بود ۰ این جدول ۳ ازروی نسخفارسی 
و عربی دیگر اصلاح وبر صفحه الحاق کرد . 
۱ - روزگار هفته + جسلیم » حص 
۲ سه شنه است » خص ۰ خ. ۴ - چون اورا #چنین بافلیم ؛ حض ۰ .۰ 
- اما بچسول روزگار دومبان که بافتیم پس این روزها پیت و پنجم یت از ماه ایشان ؛ حض . 
- بازگردیم بسوق دیگر ورن » حص . 
۰ - بشته بود» حص . ۷ - صفحه » ح . 
اردیبهشت است پهلوء جیم ادر جدول ام روزها بشته بود » جص . 
٩‏ - خواهی » حص . ۰ - تاریخ یزدجرد » حص . تاریح ملك بزدجرد » ح . 
۱ - واژوی‌یکسال » خص . 
۲۷۹ 


در حالهاء آسیان و زمین 


9« ۳۳ نش الا سای 
و یکم از اسکندر ! وروز ارد سهذت ۳۳ جوم آناتاه | آندرسال سیصد و نود وهشلم 
از بزد گرد. آنگه نگرستیم از بهر جایگاه ستا رکان بجدول آفتاب . واندرو بر ایر 
۰ ما بِ رافد ۱ ۳ ۰ اوه ۰ مب ۳ 
زور ما بر رده 2 و ار رده درج یط درجه و بر رده دفای زد دفیعه 
پس بگفتیم که آفتاب نیم روزان سه شنبه بشهرما بود در تقویم بنوزده درجه و بنجاه 
و جهار دقیقه از برج میزان. وهم براین قیاس قمر بهفت درجه و بیست وجهاردقیقه 
از سنبله . و زحل بذو درجه و بست وشش ۲ دهمهه از جوزا. و مشنری ست و 
سه درجه و نوزده دقرقه" از جوز!. و یخ بدو درجه وهژده دقبعه از سرطان . و 
هی فش هی کف اس وعطارد بش درجه و پیست.و يك 
۷ ۱ 1 ۱ 
دقیقه از میزان. وراس ببیست درجه وسیزده دقیقه از سثبله .. ثٍِ" 
و انداره این رور بازده ساعت است و هد ده دفیمه . وان آنست که در جدول 
ساعات نهاده است . وغایت بلندی آفتاب بنیمة این روز آنست که درجدول ارتفاع 
۱ - ار تاریخ اسکندر ۰ <ص . تنع‌ادراین سنه +4 جاسست وهفتم‌رمضان و سست وین<م تشر ین الاو ل 
نوشته و دیگر اسخه های فارسی وعربی همکی مطایق متن ماست . و نگار نده هم و اعدی که دراین 
باب بر ای استخراج مدخل هاهها وسالها داریم پیدا کرد که این سوه نی اتنخا:: ۱ 
۲ - حض ایحا ( دفقه ) ودرجلهً پیش (درجه) ندارد . ۱ ۱ 
۳ - ۰ چهل و شش . یکی از نسخ (ع ) هم در و ارس دقن با التو ۳[ 
هردو سخه جر ف است . واین حرف را علاوه بر سنخه های دیگر, فارسی وعربی ۰ محاسبات . مد 
نیز روشن میکند که میفرماید جای زحل رافردا سه درجه کمتر باييم و درجدول چهارشنبه (ب بکج) 
اتب و زد از ان وین پس این یکی دققه از جای زحل بنبم روزان کم کشد بدو درجه و 


سست و پنج دفه ار جورا کرد . 


6 - ه دقةه » خد . ه - دوازده دققه ۰ خد . 


۱ - خد» در اصل مثل انتجا بوده و بخ الحافی بوشته است ( سه درجه و سی ويك دققه ) 


۳۸۹۰ 


کتاب الّفهیم 


نهادستیم . واین چهل و هشت جزو است و بست ونه دقیقه . س حاصل شدمازا 
آنچ خو استیم از 1 نج باد کردیم ۲ ۱ ۱ ۱ 
ی ای اما آفتات وماه مستنن اند از ین حال". که ایشانرا اندررفتن 
چگوه است هچ رجوع نیست . وهمچنان رأس که اورا 0 کت‌هیچ 

استقامت نیست ۰ ولکن این‌نگرستن پنج ستارة متحیره‌را همی باید . پس بجای‌زحل 
نگر یم ۳ چهارشنبه فردایینه روز » اورا از آن جای کجا سه شنبه بافه بودیم کمتر 
باید م بسه دقیقه » هر چند درجه و برج بهردو روزیکی است . یت 
است اندرین روز بدن سه دقیقه . 

واما مشنری چون بدو همی نگر یم جای او بروز چهار شلبه افزونتر *می یم 
بپنج دقبقه ۱ و مم بخ همچنین افزون شانز ده دقیفه . پس هردو مستفیم آند . وزهره 
همچنین زیرا که همی فزاید يك درجه و جهاردقبقه *. واورا جز اين» علامتی دیکر 
ی و ی مت تا 
است . وعطارد ندز مستقیم است ژر[ که مزود یك در جه 8 هشت دقبقه . ۱ 

و گر نیز همچنین نگریم بساعات فردایبنه روز » کمتر باشد بدو دقبقه . س 


وه 


۱ - چهل وه جزو است و بانزده دققه ۰ خد" رم ری فی ی ات نسم عشرء دفمه 
من الس رطان والمر بخ فی درجتین و مان عشرة دقیقة من‌الس طان وا هرة فی تسعه و عشرین درجهة 
و عشر دقاق من السشلة وعطارد فی ست دوتعارت و ا<دی وعشرین دققه من المیز ان و ۰ رآس‌الجوزهر: 
فی عشرین درجهة و ثلث عشرء دفایق من الشتلة ومقدار هذااللوم احدی عشرة ساعة و مان عسْرمَدفقةه: 
ومی‌الموضوعة فی جدول‌الساعات و غابة ارتفاعاته ثمان واربعون جز تن عشرون دفقه فقدحصل: 
لتاالطلوب » ع . ۲ - انج خواستیم نیمه این روز را ».س ِ 

۳ از این ۳۳ ی 

6 - چهارده دقیقه » س . و کذاك‌الزهرة فانهایزید درجة واربمة عشر دقيقة . بلا بر این در جدول 
تقویم باید (و ء لد) باشد بجای (و ) ید) . ۰ 

ه - واو را ازاين علامتی دیگریست پیداتر » خد . واورا ازین علامت علامتی دیگر است پیدانر مس .: 
وا ظهر من ذلك ائها فه متفلة من الستبلة الی‌البزان وهذه خامَء الاستقامة ۰ ع . 


۳/۳۱ 


در -العاء آسمان وزمین 


وحال ارتفاع‌نیمروزن‌هم" چنین است نیز که کمزر " همدشود نابوقت‌انقلاب‌شتوی, 


هز ممروران چون؟ ساعت گذشته از روزما که سه شنبه است . تخست ساعات‌روز 


سس جا نگاه ستاره نووی 


دا آرد ۲ ۱ .۰ ۱ ی 
سنته ۱ 3 بدونیم کنیم . ادمة اب دجساعت وسی و نه دقبقه تناسد: 
و فضل میان اين و میان ساعات وقت بگيريم" : دوساعت و یکی دقیقه باشد ". وان 
يك دقشه را بفکنيم تکار ۳ باشد ) نماند دو داعنت کته از ندمروزان تا بدان 
وقت که نهادیم . 2 ساعات نده‌روزآن رل از ساعات و فت . فک دشر 
نودندی » این دوساعت آن بودی که از وفت اس ۰ سمروز . ودو ساعت از له 
ساعات شباروز نیم "سدس باشد . واینرا نگه داشتيم . آنگاه بافتاب آمدیم و بهتش 
۰ ب ۰ ۰ ی میأ و ۶ ۷ ۹ ۰ 
نگرستیم آنچ از نیمه این روز تا ۳ فردا مك جر ده ور 8 سل او 
بلجاه و نه دقبقه از مدز آن . وان شان. وتان انیسن اه تفت ساعین رده سك 
سا ار رون تاش واگر این وقت بیش از سمروز «دودی بدوساعت »ان 
پنجدقیقه از جای آفتاب کم کردیمی تانوزده درجه و چهل ونه دفبقه شدی ازمیزان . 
۱ - کهتر است » خد , وهو معذئك اهص من‌اللبل ۰ ع . ۲ - که کر است و کمتر » س . 
۳ - چگزه » حص . ع - مثالی » خد . 
و ب سافت روز را »بحص . 
٩‏ - گرم » ح . و نأخذ فضلهما ۰ ع . 
حچد (باشد) بدارد . 
۸ - خد. س » وفت شب . ولو کابت احخحثر لکانت فاتان الشاعتان هی‌السافة" من‌الوقت الی 
٩‏ - هت آفثاب وماه که درایتجا میفزماید تقریبی است و تعقیاش پیش گذشت . 


۰ - از میز آن شدی » حص . 


ودرگ 


کاب التذهيم 


و آن جایگاه آفتاب بوبی چون دوساعت و دوسيك ساعت از روز گذشته بود . و 
پثال بکار قمر بگردانیم ووقت دوساعت و سه يك ساعت گذشته آزشب چهارشنبه 
نهیم . آنگاه ساعات نيمة روز براو فزائیم له هت ساعت شوه مان ام 
کاز نیمر وز سه شنه گذشتست تأبد ین وقت که نهاد یم . وهشت ساعت از بدست و چهار 
ساعت سه يك بود. این را باد داریم . آنکه بهت قمر بگیر یم » چهارده درجه‌باشد 
و سی و نه دقیقه . سه بکش بستانيم » چهار درجه و پنجاه و سه دقیقه باشد . و بر 
جای قمر بیفزائم » بدوازده درجه و هفده دقبقه رسد از سنبله . واین جای قمراست 
آنگه که دوساعت از شب حهارشنبه بگذرد . 

و هم برین قباس کار هر کو کبی همی کنبم که مستقیم باشد " و هر چیزی نیز که 
اندر جدول شزاید * و نکاهد . 

و اما کار کوا کب راجم را مثال بزحل‌کنيم ۳ بهتش‌سه دققه است . و 
یکی تک هه ان ۱ بت که وان فسات ی اقفر ات 3 


۰ - بودی»س. چهارعمل اصلی با چهار شادحساب در ارقام تقویمی‌برو ج ودرجات و دقایق » بقاعده 
ستین سنی هست کانی است که معمول کتب استخر اج میباشد . پس‌در جع ارقام چون ثایه‌ها شست 
رسید یکی‌بر دقایق افزابندوهرجا دقائق بشست رسید یکی بر درجات افزایند . و چون درجات بسی 
ر سند یکی بر پرو ج فز ایند چنانکه خود استاد در.دفتر_سال اشاره کرد . 

۲ - حص بتحر یف » هشده دقبقه ۰ ع ائنلیءذرة درجة وسبع عشرة دقةة . فرض کرده‌ايم دوساعت و 
سست دفهه از شب چهارشنبهُ بست‌و ششم رمضان گذشته است . مه ساعات روز سه شنبه را که ینج 
ساعت و سی وله دقبقه ميشد برآن مبافز ائیم » بو ع هفت ساعت و پنجاه ونه ده و بتقریب هشت.اعت 
میشود . سبت هشت به بست و چپار که ساعات شبانروز. میباشد تاث است . پس اث هت مر را 
برجای قمر در تصف النهار سه شنبه میافز ائیم » بدو ازده درجه و هفده دفیقه از بر ج سئبله میر سرد 

(ه یب يز < » دنجس-م زکد ) . 

۳ - چوه‌ستقيم باشد » خد . 

4 - ولکل ما تراید فی جدوله ولا یتنافص ۰ ع ۰ بفز اید » خد . هم بقر بثه سخه های دیگر و هم 
ا زروي فقو اعد نحر بف ابست .حص » بفغزاید . 

ه - کواکب راجم مثال زحل را کنیم ۰ ۰ 


1 بران » خد . ۷ - مه روز ات » چم . 


۱۸۳ 





درحالهاء آسمان‌وزمین 


بدین وقت که نهادیم کل راجع است و سوی توالی‌البروج همیرود . . پس 
ان يك دققه از جای سل بیروزانک رکنم بو درجة ویس پنجدیقه جوا 
گردد . واین جای زحل است آنوقت که از شب چهار شنبه دوساعت گذرد . وهم 
برین قیأس کار کردن برهر جیزی که اندر جدول بکاهد و نفزاید ". 


۳۳۳ 


۱ - و بهته (ای هت وه تلاث و لها دفقة واحدة نسیر‌ها فیاشان ساعات التی نسن نصف اهاز 
و تین الوقت» ع ۰ 

۲ - بفزاید » حص . حْ . یابفزاید مس " وعلی هذاالقیای عمل سایر مایتنافس فی‌جدوله ولم بتزاید» ع. 
۱ ۳۸ 


باب چهارم - در اسظر لاپ 


این آلتی است بونانیانر ا» 
نامش اسطر لابون‌ای! بينة 
نجوم ". د <مزة اسیاهانی / اورا از بارسی برون 
ری ان ما کی رون ان 


داشته آید و قنه | 6 آزج" از روز و ره 


اس طر لا ب چستات 


بود " بآسانی و غات درسلی . و ندز دیگر کارها 
ار ای ی مود ق ال 
پشت است و شکم و روی و اندامهای پرا کنده . 


و ایشانرا بهم آرد قطبی که بمبان آوست . و 


بر ین آلت صورنهاست ۶ خطها ۳ هریکی را 
نامی است و لقب نهاده ‏ م‌دانستن را. 
اندامهای۲ اسطرلاب . حملة اسطر لاب گرداست۰ 
کدامند و از گردی او بیکی جای 
افزونی دارد یرون آمده " نامش کرنمن:- و 
اندرو سولاخی‌است آو بزه را و حلقه‌یی اندروی. 
و بمر کز اسطرلاب سولاخی است . و اندر او 
قطي همی گردد . واندر قطب اسبکی‌هی‌در آبد 
تا قطب بدان بتواند داشتن " آنچ بدو اندر آمده 
است ت قاشن تشن باره‌ایست دراز چورن 
مسطره و بر قطب ممبگردد امش عضاده. ۳ 








ی ی ریا وی سس وی 








۱ - کمه | سطر لاب ۸60۱۵ از دوکامه بونانیص 1 است ۸۱۲0۱ تساو مو 2101021117 یعنی آیینه 


۳/۸۵ 


(بقیه در ذیل صفحةٌ ۱۸۹) 


در اسطر لاب 


ی 8 5 " 0 ۱ . ۰ 
بر دوسرش نو ککهاء تیز بیرون آمده . وهردورا م مهای‌عضاده " خوانند . 





وت س ستصمصصسص بت ار ییات رت متسه طصو وس مه 


( پتیه ازذیل صفحه ۲۸۵ ) 
با ترازو . اختراع این آلت را براضی دان معروف ابر خس ( هیپارك ) نست داده‌اند که در سدءٌ 
دوم پیش از میلاد مسبح میزیست . وتکمبلش علمی وملی بدست مسلمین انجام گرفت ۰ بنابر معروف 
ال کسی که از علمای اسلام اسطرلاب ساخت و آنرا در اعمال تجومی بکار بست ابراهیم بن حیب 
فزاری بود که در فرن دوم هجری میزست و در سالهای ۱۵۸-۱۳۰ حیأت داشت . 
۲ - جزة بن خسن اصفهانی موف کتاب تاریخ اصفهان و تاریخ ستی ملسوك‌الارض والابیاه از 


( بقیهُ مطلب این حاشبه وتومنیح عددشمارهُ ۱ متن این صفحه درذیل صفح ۲۸۷ ) 


۳۸۳۹ 


کاب التفمرم 


و فروتر از ان سوی ميانسه » دو باره اشت چهار سو و بر روی عضاده 
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(بقیه از ذیل صفحه ۲۸۰ ) 
دانشمندان و مور ان معروف اسلام است که در فرن چهارم هجری میزیست و در حدود سنهٌ۰ ۵۳۰ 
وفات یافت . برای ترجه حالش رجوع‌شود بکذاب‌الفهرست تألیف این التدیم و تاریخ آداب اللهةةالعر یه 
تألیف جرجی ز دان . ۳ - و آنچ ۰ حص .س. 4 - باشد » خ . - واندامها و 
برا کنده اند اشان را ؛ حص . 1 - ام ولقب است بهاده » حس .انش ولقب نهاده است 
۷ - این ادامهای‌حص . ۸ - آمده‌است ۰س . بیکهجای افزونی برون آمده . حص . 
٩‏ - تاقطب بتواند داشتن ۰ حص . بتوان دانستن »خد. ۰ - حاقه‌ای را که در زیر فرس 
گذارند :ا ازسطح عتکبوت بالاتر بایستد فلس و فشوز خوانند (یست باب خواجه نصیر الدین در 
اسطر لاب ) . ۱ -آمده است ۰س . ۲ - مری عضاده ۰ حص .۰ 


سس و پم و 


در اسطر لت 


بربای خاسته نامشان لبنه ی خشتك . ونیز هدفه خوانند ای‌نشانه‌ی که‌بر او ترزنند . 
و بمیان هریکی آزین دو خشتك » سولاخکی انیت تک و دِ- سولاخ‌شهاع رن 
نیز گوئی سولاخ نگرستی شاید ۰۳ واٌا روی اسطرلاب انست کز آنسوی پشت 
اوست . و گرد بر کرد او دیوارکی است ناش "حچره *. و اندرونش برروی" 
صفیحها یست دریده » ناش عنکیوت . و نیز شیبکه گونند . و اندرین دایره‌ایست 
تمام » وبروی نامهای دوازده برج نبشته » و نامش منطقةالبر وج. وز او از سرجدی 
چیز کی تیز شون | مه ات رد ناش مری مطلق بی صفت . وچون عنکوت 
رابگردانی هیشه این مریم حجره را ساود . 

ر گرد بر گرد منطقه نو کهای تیز است بیرون آمده از بارهای چون سه سو "ونام 
کوا کب ثابته بر آن نشته . وآن سر کهای تیز ر | مریها ی کواکب خوانند ". 





۱ - برپای ایستاده ۰ حس 
۳۲ _ هدفتان را نز د قنان خو | ند از | نجهت که بجلد کتاب با دوطرف رن است ماید است .و 
در دو ست معروف هم که برای اجز اه اسطر لاب ساخته اد و شبح بهائی درکتاب 42 حانمیآورده 


دفتان آطاده هب 


ام اشنت و صفایح و سظا باست ندان پس حلقه و عروه و علفه است عبان 
فلس و فرس و عساده وقطب و مُری . کرسی و در و عتکوت و دفتان 


۳ - حص »وا گر بز سولاح تکرتای کرع عان . س ؛ هه چا (سوراخ) بجای (سولاخ) . 
6 - و صفیحه‌ای که بر کرسی مشتمل است و طوق حجره بر آن سوار شده نا صفیحه‌ها در آن جای 
میگیرد ام خوانند بمعنی جایگاه و آن بزرکترین اندامه‌ای اسطرلاب باشد و مشتمل است بر پنج 
جزو , علاقه » حلقه » عروه » کرسی » حجره . بعض استادان فن مانشد خواجه تصیرالدین در سست 
باب اسطرلاب حجره وم را یکی دانسته اند . اما گفتار اسناد ما معتبر ترین اقوال است . 
۵ - بروی » حص .۰ ۱ 
٩‏ - چیزکی است تیز بیرون آمده خرد » حص . ۷ - پارهای سه سو » خد . 
۸ -م‌ی کواکب ۰ س . مُری ستاره را شظیةٌ کوکپ یز گویند وجعش شظابا باشد . 

باید دانست که اعضای اسطرلاب دوقسم است . یکی کلی که بعضو دیگر پیوسته یست‌مانند 


و دیگر جزئی که عضو دیگر پیوسته است مانند کرسی . اعضای کلی هفت تاست که آ نهارا 
( بقیه ذیل صنحه ۲۸۹) 


۳/۸ 


کتاب‌التفهيم 


و چون فر س از فطب برون آری عنکوت و صفبحه ها دا سو ند . و این 


صفیحه هاز بر عنکبوت باشند . هرروی از آن عرض شهری را کرده با عرض اقلیمی 


۱ 





را. وان صورت ی 
( بتیه ازذیل صفحة ۲۸۸ ) 
هقت اا.ام اسطرلاب توان امید بدن قرار : ام » عضاده » صفایج » عتکبوت » فرس » فلس» قطب . 
از جاه اعضای جزئی که استاد ما از آنما نام برده یکی مدیر است ای گرداننده و دنگر 
ممسکه.ای نگاه‌دارند . اما مُدیر برآمدگی‌کوچکی است برکر انه"عتکبوت که بدان صفبحه عنکبوت 
را میگردانند . و ممسکه زیاهاست که بشتر صنمتگران بر صحبفه ام سازند و کنار صفایح را اندك 
بربدگی یدید کنند تا زبانه در آن رود و صفایح را نگاه دارد . 
اما ستارگان معروف که از آ نها ارتفاع توان گرفت ودر بعض اسطرلایها هه را ودریبشتر 
بعضی از آ نها را رسم کنند چهل ستاره است بدینقر ار ؛ 
عبی‌الئور » عیوق ء یدالحوزاالیمنی ء رجل‌الجوزاالیسریء شعریاامبور 
شعی ی‌الخمیصاء » راس‌الثو ام‌المقدم راس ان و اماامقوحو » قلب‌الاسد » فرد > 
( بلبة اين مطلب و تومنیح عدد شمارهٌ ۱ متن این‌صفحه درذیل صفحل ۲۹۰ ) 
۲۸۵ 


در اسطر انب 


ایماه خملیا:۱ ..."اما بر پشت او چورت برابر خویش گیری و کرسی زبر سوی 
اسظطر لاب کد‌امثد باشد 4 ی قطرش که ار بهناش هت از و سست ز استت نو نا 


( بقیه ازذیل صفحه ۲۸۹ ) 
صر فه 6 سمالگرامح 6 سه‌الماعزل 6 زیر که 6 قلبا(عقر ب 6 نسر واقعء نسر طایر» 
رأس‌الجو اء »ردف . کف‌الخضیب . قرن‌الور ء بدالحوزاءالیسری» ظهر الاسد. 
سهیل » حناح‌الفر آب ۰ ف ال<وت. ذنب رطس شه‌الی . آخراللیهر 6 ذنب‌الدلفیی» 
عنق الحیه , منقا رالد جاجه . مرفق‌الثریاء رآس‌الغول » سرذالفرس, جناح الفرس» 
منکب‌الفر س 6 موم الفرسص ً بط الوت 6 رحل اامداسله 6 ناطح ۰ 

از را هل سا وه شنت و کنه اولهر ای ارهاق کرش مکهورتر ار ست‌ای بعت اس 

عروضو اقداراین کواکب درجداول حسطی و کتاب| لاستیعاب ثبت‌شده وعبدالعلی بیر جندیر <مه الله 
دراخر شرح بیست باب اسطرلاب مواضع آ نهارا در ال سال‌هشتصد وینجاه و سه (۸۵۳)یزدگردی 
استخراج کرده است سساب ٩۱‏ ال یکدرجه و ۱۱ سال ده دققه و سالی قرب 4 ثابه که در 
حواشی بش تفصیل نوشتيم . میان تاربخ مذکور و تاریخ وضم ثوابت در جداول حسطی ۱۳4۰ 
سال شمسی است ‏ وحرکت توابت در این مت سبت درچه و دست وسه دفیقه شدنه است . 

میان تاریخ ۸٩۳‏ بزدگردی 5 این تاریخ که نار نده مشفول وشتن این تعلیقه مساشد نی 
٩‏ ۱ بزدگردی و ۱ قفشمری هحری تفاوت چهارصد و بنحاه و سه سال تامه مشود . وحرکت 
ثوات نا براین نزديك دذش درجه و بنجاه ويك اده و چهل و هشت ثالّه رسده اتید وا و مت 
باقصه را حساب کنیم 1 درجه و۲ ۵ دفقه و ۲ ) تأیه مشود. وبران قاس مواضم کوا کب‌درتاریخ 
بدست ما ند و الله الما لم ۱ 

ا گفته دگذريم که صفحات و اعضا و اجز اء ۳ در سیخ فارسی و عربی این کتاب 
بی اندازه منشوش ومفلوط بود . وا چه اینجا تصویر شده است نگارنده از روی قدیمتر ین نسخه‌ا 
با آن اندازه که اصلاحش عکن بود خود رسم کرد و غاب را بخط خود نوشت و بعضیرا بخطاط 
استعایق داد . ودوصفحه ابز ازروی اسطرلاب خط کوفی کليشه وباشکال کناب الحاق کرد . و با همه 
دفت باز در صفیحهٌ عنکبوت‌دو اشتباه‌از آثارنسخهةٌ اصل باقی است که باید خوانندگان اصلاح کنند . یکی 
( ذابح ) که بجایآن (واقع ) صحبح است . ودیگر ( قلب جوزا) که صحبحش (منکب الجوزا) ست . 
۱ - در سقه عربی عبارتی اینعا دارد که مضم‌وش در هبچکد ام از سخ فارسی سود . عین عبارت 
با تمحیح حدسی و تخمینی نگارنده این است : و هذه صورة کل واحد من اجزائه وفوق‌الصفحة 
تکون الجرة و کون خعاوطها مقسوهء علی ثلثماة و ستبن خطا اما بالا غماس اوغیر ذلك فتوخذ 

( بقیة این مطلب وتومنیح عددشمارهُ ۱ متن این‌صاحه درذیل صفحهٌ ۲٩۱‏ ) 
۳۹۰ 


تن چب! او را خطظ افقی رو آنند . وئیز خط مشرق ومغرب خو انند . 9 
چهاریك چپ از نیمه زبر نش ۲ ربع‌ارتفاع خوانند . و بلود بارة راست بخش کرده 
است . آنرا احرا.ارتفاع۳ خوانند . و آغازشان از خط افقی است . و بنود رسد" 
برآبر تیه زر و بنجگان ان دهگان" زرش دشته بود بحروف جمل . و 1 
چهار رك ؟ که برایر ریع ارتفاع است ی و ام ۵ سفنت وه امد 
بانگشتهای‌سایه . و آغازش از آن قطر است که از نیمه کرسی همی آید . ونهامتشان 


راحد ندست ۰ فا ۳ سر ی شوند ؟جااسطر لایگر عاجز شوداز جهت تنگ‌شدنشان. . 


( ,4,2 ازذیل صاحهُ ۲۹۰ ) 
لکل خس عشر منها ساعة" زمایة وهی‌الساعات‌المستوتة و اخذها بممر المری وهو رآس‌العدی علع| 
ومالم تم ساعة نلک زماین ارم دفایی من ساعة 
یعثی دایرة حجره را بر سیصد و شست شش ز افش کتفن بنعکان 8 دمگان با دیگر بخثها. 
و هر بانزده درجه را مکساعت زمانی و هر درجه را چهار دققه گیر ند از ساعات مستوی . و ان 
درجات را بنغان ی رآس‌الجدی شمار ند . 
خواجه تصیر الد ین در پست باب میگوید و دایره ای که بر حجره بود بسیصد و شست قسم 
کنند و ادا از خطی ۳ کی سرا وبلاقه یو دد ازجات راست بر توالی ۰ ووهر یج وده 
را رقوم دوشته باشند و ا را احز ا؛ ححره خو انند . 
مصود خواجه از جات راست طرف راست راصد است ا تاه که روی اسطرلاب مقایل‌او 
وکرسی بر سمت بالا باشد . ومتصود از توالی در حرکت عنکبوت آ نست که از نقَطهٌ مشرق بجات 
عروه و از آ نجا بجاب مفرب رود و آ نرا حرکت مستویه یز گویند . و اگر بر خلاف این باشد 
حرکت معکوسه و خلاف توالی خوانند ( شرح عبدالعلی بیرجددی بر بست یاب اسطرلاب ) . 
۱ - امهاء خطوط » خد . دام خطهاء 
| - بادست چپ » حص . ادست چب ۰س . 
۲ - زبرین ۰س . وان چهاریکی چپ از مه زوین »حص . زرین تحراشف است . 
۳ - اجزاءالار تفا ع » خد . 
ع - رسند » ح . بادهگان » س . ۱ 
21 بر شت صفحه ام دو خط مستقیم باشد متقاطم بر زاویه های قائمه ۰ یکی که از جانب علاقه 
آید آ ترا خطّ علاقه و خط وسطالسماء گوبند . و آن دیگر هر راست بچب کشیده است خطّ 
مشرق و مغرب و9 . پس سطح این صفحه بتقاطم این دو خط چهار قسم متساوی مشود . دور 


/ رقیه درذیل صفحة ۲۹۲ ( 
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( بفیه ازذیل صفحة ۲۹۱ ) ۱ 
زبرین يا فوقابی ودوریع زیرین با تحتانی . غالب آنست که اجزاء ارتفاع را در دست چپ از دو 
ریم فوقایی هش کنند و اجزاء ظلْ را مقاباش در دست راست از دو ربم تحتائی . و در سشر 
اسطرلابها تتها ظلْ مستوی راقش کنند مه آ نرا ظل ثانی و ظلّ مبسوط نز کونند. و آن 
سایه ایست که مقباسش مود بر سطح افق باغد . وه‌رکاه مقیاس ظل عمود بر سطحی باشد که قاثم 
بر سطح افق و دايرةٌ ارتغاع است ظل را معکوس ومنتصب و ظل اول خواند . 
( بقیه درذیل صفحة ۲۹۳ ) 


۳۹ 


کتاب لتفهیم 

تست بر هرروی سه دایره بود متوازی . بزر گتر بنشان که پرونتر است واز مس کز 
دورتر" و بکرانهٌ صفیحه نزدیکتر نامش مدار حدی است" . و خردترنتان که 
اندرونتر است و بمر کز نزدیکتر نامش مدار سرطان . و میانگی نامش مدار حمل و 
میزان . 

و بهر صهرحه ی بردوقطراست که روش را بچهار بارة راست همی بخشند " آنك 
بر بهناست از دست راست بچپ ‏ او را خط مشرق و مغرب خوانند . وبر مس کز 
فصل شود تا نیمةٌ چپ خط مشرق باشد و نیم * راست خط مغرب . وقطر دوم برافق 


وصل شود ۳ آن باره که از وی سوی کرسی است حخط و سطالس‌ماء خوانند و دز حخط 
نصف‌النهار ۰ ودیگر بارةٌ فرودین" خط" وتدالارض و نیز اورا حخط نصف‌اللیل 


خو انند . 


مروت توقای نت منت نمی طسوت تچ اخ تچ 


( بقیه از ذیل صفحه ۲۹۲ ) 
و مقیاس سایه را گاهی بشست قسم متساوی کنند و آن اقسام را اجز اء ظالْ و سایه را سل 
ار بو فش متساوی کنند و ب بسن را اصابع وظل آ را ظلٌ اصابع گویند. 
وگاه بهفت با شش ونم بخش‌کنند و آ نرا ظلّ اقدام نامند 
اجز اء ظلْ که در پشت اسطرلاب در قتمت تعتانی رسم میشود اکر ابندا از خط علاقه و 
منتوی خط مفرب شده باشد ضلّ مستوی است"."ودکر عکس آن باشد سنی از خط مغرب آغازد نا 
خط علاقه ظلّْ معکوس باشد . 
اینکه گفتیم بر فرض این است که اجزاء ارتفاغ مطابق رسم غالب صلتگران در دست چپ 
از ثم زبرین نقش شده باشد . و کاه اجز اء ارتفا عم را در سمت راست با در هردو ریم فوفابی هش 
کنند: در صورتکه اجز اء ری را در سمت راست اعتار ؟ نیم ظل مستوی از خط علاقه است 
تا خط مشرق و ظلْ معکوس از خط مشرق است ۲ خطّ علاقه . 
٩‏ - خد ( از مس کاز دورتر ) دارد . 
۲ - مدار سر جدی است » حص . در ببشتر کتب این فن مدار رآس‌الجدی و مدار رآس‌السرطان 
و مدار رأس‌الحمل واامیزان معروفست . 
باید دانست که در اسطرلابهای جنوبی بر عکس شمالی مدار سر جدی در اندرون و مدار 
سر سرطان در بیرون واقع مشود . 
۳ - نخشد ۰ حص .۰ 6 - شمه » خد . 
۵ -فرودین را ح . 
۳۹۳ 


در ُْ سطر لاب 


و افق آن قوس باشد که بر هردو تقاطع مدار حمل باخط " مشرق و مغرب‌هی 
وه ون ستاو دایره‌ها که زیر افق‌اند ۲و مانندة‌او مقنطر ات خوانند. وزین 
مقنطرها هرچ از خط نصف‌النهار سوی مشرق افتد مقنطرات‌شرقی خوانند. وهرچ 
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از وی‌سوی معرب اهتد مقزطر ات‌غریی خوانند . سس مقنطره یکی باشد . و اکن خط 


باشند . وهمچنان أقق دونیمه شود . یکی افق‌مشرق بود دیگر" افق‌مغرب. 









۱ - تا خطا » خد. دار افق در اسطرلاب دايرةءٌ نا تمامی است که بر کرانه مقنطرات رسم 


ده است 
۲ - اید » خد . ۳ - کفند » حس .س. ۱ 4 -ویکی » حص . 
۳۹ 


کتاب التفهيم 
ومیان کهترین مقنطره قطه ایست بروی حرف ص نبشته » نامش سمت‌الر آس 


است ۰ 





و ختهای ساعات معوتجه! آن اند که زیر ای میان مدار سرطان و مدار جدی؟ 





۱ - معوج » حص . ۳ - ومیان جدی » حص . 
۳۹۵ 


در اسطر لاب 
کشده است . وبمیان هردو خطی " عددشان نبشته: است ازیکی تا دوازده . 
یس اسطرلاب تمام و نیمه اسط لاب‌تمام آن بود که مقنطراتش کشده باشد از افق تا 
و جز این چون باشند سمت‌ ال آس نود ۲ مقنطر ه راست . وعددشان بحروف جمل 
نبشته بود از سوی مشرق وزسوی مغرب ۴ ازیکی تا نود بولاء عدد طبیعی . 
وچون اندازة اسطرلاب "خردتربوداز آن‌مقدار که‌تمام‌راشایست تاهمه‌مقنطرات" 
اندرو نگنجد » میان هردو یکی یله کنند تا آنچ کشیده شود اندرو چهل و پنج باشد و 
عددشان که نبشته آبد عددهاء جفت متوالی باشند * و آن اسطرلاب‌را فصف خوانند . 
اگر نیز از آن "خردتر باشد » مقنطرات‌او سی کنند واورا لت خوانند . ای‌مقنطراتش 
سه يك نوداند. وهم برین قیأس سسدس بود و عشر . و خمیی هیچ نکنند هر جند 
که شاید کردن. وهرچ ازین معفی بر مقنطرانت کرده آید همچتان بدرجه‌های بروج 
کرده آ ید . 
تشر تاه [ بل ا رده را ۳ ان نامها بزرگی و خردی اسطرلاب بود 
و چابکی دست " و ناچابکی صناع . 
اسطرلایه‌ای که حالف اسطر لاب راو ل دو گونه انش یکی شمالی » و آن آنستکه 
یر ی صفت کردیم ساده بی افزونی بربایست . ودیگر گونه جنو بی 
ید م ۱ ۰ 
۶ . و نشاش بعنکبوت" آن باشد" که برج سرطان بدان جای بود 
که ما جدی نبشته‌ايم " و جدی جای سرطان و باقی بر جی-] جایهائی برایر این . و 
4 خط ۰ حص . 
۳ - یود » حص . حد . تجر اف است . 
۳ - بودسوی مشرق و سوی مغرب » خد . ارسوی مشرق وسوی مقر ب » س . 
4 - که تمام را شاید و هه مقنطرات » حص . ۵ باشد » حص . 
7 ۷ - بچایکی دست » خد . و چايك دستی » س . 
۸ - و شاش از عنکبوت آن بود » حص . 
٩‏ - پشتيم +حص ما 
۳۹۹ 


نشانش بصفیحه آن‌بود که هردو سر افق وبرخی ازمقنطرات "فروسو بود و گوژ یشان 
سوی کرسی » آنگاه باقی مقنطرات برنهاد اسطرلاب شمالی بود ۰ وزین د وگونه" 


بسیار لونها" تر کیب کنندچون ِِ که مار او 3 مورد ماند . و چون 


۱ - حص (بود) بدارد . 

۲ - وزین گونه ۰ خد . وبدین‌دو گونه » حص . مرگ من‌هذین ااقسمین‌الواع ۰6۰ ۳ - گونهاءس. 
) - اسطرلاب اقسام سیاردارد واز جله اقسامش که ابنجا باد نشده است : سفر حجلی؛ اهلیلحی» 
زورقی 6 مسطر ی َ صلیبی » لوابی 1 کر ی ذیااعنکیوت » رصدي > مجح 6 
طوماری» هلالی 6 قوسی 6 صدفی 6 حامعه مغنی ۰ ذاتااحلق» ءهای»و سی» 


عقر ی ۰ 
در وشوو لاب تمام مقنطر ات را ازيك تا نود داشته باشد اسظر لاب قام کونند 
۴ اسطر لابی که دم شتر معمول دو ده است مسطیح شما! نا جنوبی خو اند وبانواع حتلف تام وسدسی 


و ثلی وفیره ساخته اید . 

۰ فن اسطرلاب سازی که بعقيده ما بالاترین مظاهر علمی وصنعتی است بدست استادان‌هنرمند 
ایر ابی همچون عبدالاثه در فرن دو ازدهم هجری (نکارنده تار بخ اسطر لابهای عبدالا»را که‌سررآمد 
استادان این فن بوده‌از ۱۱۳۰ ۳۱ ۱۱ دیده است ) و محمّد امین ین عبدالفنی از اسطرلاب‌سازان 
چابك دست زمان شاه عباس صفوی ( اسطرلابی از کارهای او دیده‌ام مورح سته ۷۳ ۱۰ هجری) 
و مد مقیم بن عیسی درفرن رت اسطرلابی سدسی شمالی از کارهای او دارد مور ح 
سال ۱ ۵ و امثال این هنر فان چایك دست رسد . 

استاد انورحان در صنعت اسطر لاب تألیفی بی «فایر دارد دام اسنیه‌اب‌الو <وه المی؟ :4 
1 ی و در این کتاب بیشتر افسام و انواغ اسطرلاب را با نام محثر ع و کیفیت 
1 ردن بدایها با قواعد علمی و عملی سبار دفق شر ح داده است . از جله در ساره 
اسطرلاب زورفی که محترعش ابو سید احه‌دین عبدالجلیل سجزی معاصر عضدالدولهٌ دیلمی است 
( ۳۷۲۳۳۸ ۵ ) وچون معتقد بحرکت زمین بوده اين اسطرلاب را بر اساس حرکت وه زمین 
ساخته است میفره‌اید ۰ وقد رات لابی سیدالسجزی اصطرلابا من نو واحد سیط فیر مگ من 
شمالي و جنوبی ساه الز ورفی فاستحسئّْه حد | لاختراعه ایّاه علی اصل فائم بذاته مستخر جح ۱۶ ستقده 
بمض الاس من ان الح رکةالکلتةالمر مه الشر فیه هی‌تلارض دون الفلك . ولعمری هی شبعة عسرةالتحلبل 
صعبه المحق لس للهءو ل علی الخطو ط المساحتة منِ مصیا ۵ آعشی بهم المهندسین و علماءالهی2» علی 
ان الحرکة الکلتة سواء کات للارض او کات للاء فا ۹۳ فی کلدا | ا«ا ین غیر فاد<ه فی صناءا 0 
بل ان امکن مقض‌هذاالاعتةاد و تحلبل هنه‌الْبهة فذلك موکو الی الطبیمبین من الفلاسفة . 

( بقیه درذیل صفحه ۲۹۸ ) 


۳۹۷ 


در اعطرلاب 


۱ 


و رن : و مقنطراتش و منطقةالبروج اندرو گرد نبوند ولکن «شرده ,هن چوت 


خر بزه. وزن‌جهت مبطخ خوانند . وندز بود که محالفت اسطرلاب از جهت زادنها 
بود جورت صفیحه مطر حالدهاع و صفیحه آفاقی ۲ و "و انچ بر صفیحه ها کشند از 
دایره های سموت که کر کم ان 1 ار متا باشد و بدز خطهای ساععات 


( بقیه از ذیل صفحه ۲۹۷ ) 
اسطرلاب صلیبی ولولبی ثز از اختراعات اوس‌ید سحزی است . و اسعارلاپ مسطری در 
طر بقه عمل اس‌طرلاب زورقی شاهت دارد . و اسطرلاب رصدی از اختراعات عدالله معروف به 
دك صرد است که از سردم فانن خراسان ومعاصر عبدالجلیل سجزی بوده است . و ابو هر مذصورین 
علی بن ءراق در سال ۲۰ هجری فتری کات در اسطرلاب سرطابی جنح تأدف کر ۵ 
برای شرح افسام‌اس‌طرلاب وطر مه ساختن‌آنها رجوع شود یکتاب ۳ ابورسان وکتاب 
منهج لطلاب فی عم ل الاطر لاب تأللف مر بن «وسف‌نن عمر بن عءلی : وف تیح ااملوم انوعبدالله‌محمد ین 
احمدین بوسف کانب خوارزمی متوفی ۳۸۷ ۵ . 
۱ - شاید عأت اینکه در عبارت شیر اسلوب داده و اسطر لاب مبصیخ را در ردف اسی و مسرطن 
و مطیّل نشمرده است این نکته باشد که خود در کتاب استیعاب فرموده است : احمدین محمدین کثیر 
فرغانی ( متوففی ۲۷ ه )در آخر کتاب‌الکامل اسطرلاب مبطحخ را غلط شمرده و دلبل ابا موکول 
ان علة الا سطر لاب محمد ین موسی بن‌شا کر خوارزمی( متوفی ۲۹۰ ه )کر ده است . امامجمٌدین‌موسی 
در این کتاب برغلط بودن این‌وع اسطرلاب دلیلی مقنم باورده و نها بدشنام و بد گوئی ارساز «ده 
و عامل ان پرداخته است . و است احمل هذا من ذئبك الفاضلین الا فلی‌ححجب العصيِة تورالا ناف 
عن‌فلبهما و تز بیت العداوة و الغضاء بشناعةالار تکاب عندها فلقد کان بين بنی موسی بن شاکر و ببن 
عقوب‌بن اسحق الکندی من الفُرة و الو<شة ما حا ند شیبا وحثی‌صار ذلك اعدول الخلافةً عن احمد 
بن‌المعتصم سبباً و قدصرّ ح ابو البّاس الفرغانی فی‌اول کتابه‌الکامل بدایفهم‌ان الکندی اما هو مستثتبط 
هذا الاسطرلاب اامبطخ و اما هوالموثر ‏ والعامل به . 
۲ - مطرح شماع کواکب عبارت از نظرانی است که قوس آنها از دابرةٌ معدل‌التهار باشد مبان افق 
حادث و دابرةٌ عظیمه‌ای که قطبش بران مد ار ومی راشد که بقطب افق حادث گذشته است . و افق 
حادث هر کوکبی دابرةٌ عظنمه است هنکن ورام ستاره و دو اقطهٌ شمال و جئوب میگذرد . اما 
صفیحه مطر ح ااسها ع دراسطرلاب صفیحه‌ایست که فوسهای بسیار بر آن کشبده باشند و این قوسها هه 
با افق و خط وسط السیاء بر يك نقطه تقاطم دارند و این نقطه در اسطرلابهای شمالی نقطهٌ شمال 
است و در اسطرلابهای چنویی قطهٌجنوب . مطارح شعاعات ستار کان‌را از این صفیحه معلوم کنند . 
این صفیحه را استاد ما اصطلاحی تازه .وضع کرده بنام صفیحه ااتیسیر و در کتاب الاستها ب 
فرم‌وده است ۶« ومن‌الز بادات فی الااسطر لاب ال رت الم‌عر و فه ده عذر ج الشما ع و انا ۲ سوه صفیجة 4 نیز 
( ,یه درذیل صفحه ۲۹۹) 


۳۹۸ 


ت اً للفهیم 


او با معوج" و خط بر آمدن سپیده وفرو شدن شفق » و آنچ بر پشت اسطرلاب 
کنند از خطهای جیوب" وز ظل سل ۲ و حطهای زوال و نماز دیگر" . آنکه 
بضرورت آنرا عضادة محر فه برد 3 ارف از در آزا ندو نیم کرده‌بود" و بروی خطهای 


( بقیه از ذیل صفحه ۲۹۸) ۲ 
لو قو ع ذلك فیها بالحقیقةمم فسات الاصول الثبتة عای المطالم فی مطر ح الشعاع کما نت فی غیر و احد 
4 
صفیحهٌ آفاقی آن صفبحه بو که بر چهار پخش او دواثر بسیار کشیده باشند و بردر زیم قوسی 
چزد که بر يك فطه متقاطم و و رن قطه‌موضم تتاطع خط مشرق و مدار رآسالحمل والمیز ان‌بود 
وهر بك از این قوسهاافق‌شرفی ءوطعی بود که عر ضش بر | نا نوشته پاش( مست یاب خو اجه تصیر الدین). 
۱- کاه ی خعاوط جیب درجات‌را پشت اسطرلاب موازی خط علاقه رسم‌کنند . واینکونه اسطرلاب 
را مجیب خو انند , 
و سلم اه ارس ری که طل بر ان هش مبشود دو عمود خارج کنند یکی بر خط 
علافه و دیگر در خِط مشرق و مغرب وه رکدام از این دو عمود را غاب بدوازده خش و گاهی‌هفت 
با شش ویم با شست قسم کنند و علاات برآن نویسند یکی را ادا از خط مشرق ومفربوددگری 
را انتدا از خطعلافه . طل‌سلّم چنانکه استادفر مودهصوص‌است باسطر لابی که عضادة دحر نه داشته باشد . 
- برای تعبین وقت نماز دیگر یعنی نماز عصر دو خط رسم کنند و بریکی اوّل عصر نوسند یی 
ال وقت اماز دیگر بمذهت شافعی و بر خط دیگر آخر عصر وسند که اول وفت نماز دسکر است 
و خط زوال را یز بهلوی این خودط رسم کنند . 


بمذهب حنفی . 
استاد در کتاب الاستیعاب میقرماید ؛ وقد تعتل ایض فی‌الصفیحة خط وقت‌العصر علی مذهب 
الفقیع‌ین‌الافام السافعی و ابی حنفة رحجهه‌االه و ذلك ان وقت صلوةالعصر عند ابی حنفة یکون حین 
بزید ظلّ المودالمنصوب عمودا علیس طح موار للافق علی‌ظل صف‌النهار مدلّی المود شه‌وعند الشاغعی 
حين نز بد علبه مثل‌العود مر واحدة فقط . 
۶ عضاده تام است که چون شظیه ارتفاع بر خط علاقه نهند خطٌ علاقه آ ترا دویمهٌ متساوی کند. 
و عضادهٌ محرّف آ ست که طرف آن برطرف خط علاقه منطبق شود . 
استاد در کتاب الاستعاب شرحی راجم «مضادهٌ معر فه وطرز ساختن آن نوشته است بد مقر ار : 
و نهتی له عضادة محر فه وهوانا تأخذ لوحا من سّه طوله ارجح من قطر الحلقة فی عرخن اصیع‌و نصف 
و سمك بقویه و یمنعه عن‌الالتواء والاعوجاح و نخط فی طوله خطّا مستقیما سم عرضه بنصفین و 
بمتد فی طولهو علم علی ذاك الخط فی‌وسطه نقطة نجملیها مسکز او ندیر بغد لصف عرض‌اللوح دائرة 


) رقء 4 درذیل ده 2 ۰ 0/۳۰( 


۳۹۹ 


در اسطر لاب 


ساعات معوج فیت جبها و فوسها و عدذشان۲. و این باب را نهابت 
این رقمها که بر بشت گاه بر او حدود کوا کپ 
اسطر لاب بود چیست و وجوه و مثلثات ندسند. 
و آنجا جای بدان فراخی نبود که نام نان ۳۵ 
اگنجد . پس کوا کب را برقمهای " رومیان کنند 
کردار . 
دارند ازنام اشان بهندوی . 
يس ارتفا ع چون باید دی سوی آفتاب کن 
گرفتن باسطر لاب" و اسطر لاب بدست ر است 
یر کرفتنی که انگشت بحلقه اش" بود تا آ ویخته 





2 آسست . و آربع ار تفاع سوی چشمة آفتاب 


( بنبه ازذیل صفحه ۲۹۹ ) 

و و اقعطع منه احدالصفین‌الطولانین الخار جن من‌الداثرة امّا علی الاستواء اعنی آن کون فی الجهتین 
ی تاحبة واحدة واما باشادل اعنی ان ,کون فیهما باشادل فی احبتن محتلفتان و برد <ر فهاالمار 

۳۹ دا تفا و ندیرعلی‌ذلك المرکز مینه دائرة اذائفبناه بها وسعه الطب المسه‌ور فی‌اللوح. 
نگار نده دوتصویر عکسی از صفحات اسطرلاب که باخط کوفی‌است براشکال این کتاب الحاق 

کرد تا عضادهٌ محر فه وظل سأم وبض زواند دیگر را شان بلمك ۰ 

۱- معو ج نود » س .۰ غالب نت که برای ساعات معو ج مابت دو لنه را شش فسم محتلف ح‌نند 

بینج خط که‌مو ازی‌فصل مشترك سطح عضاده وسطح لبنه است . و گاهی عرض عضاده را دونیم کرده ۱ 

دريك نیمه ارقام‌ساعتهای پیش ازنصف‌التهار و در نیمه دیگر ساعات بعداز نصف‌الهار را ثبت کننند . 

۲ - نصف عضادهٌ مجر فه را امّدا ازم رک کرده ٩۰‏ قسم ختلف کنند و آ نرا نصف مققو ‏ سکوینه 


(بقیه درذیل صفحه ۳۰۱) 


۳۰ 


کتاباتفیهم 


کن تا بشت اسطرلاب سوی تو بود . و عضاده‌را بجنبان زیرو زبر » تا سایةآن لبنه 
که سوی آفتابست بر آن لبنه افتد که سوی زمین است و شعاع از سولاخ زبرین بر 
سولاخ" زیرین أفتد راست . چون چنین شود عضاده را برنهاد خویش یله کن و 
عنبان . ولکن‌بدان ری عضاده بنگر که بر اجزاء ارتفاع همیگذرد تا کجا رسید" و 
عدد دمگان با پنجگان از آن خظٌ بدان که این "مری بروی بود يا زیرش. و بفزای 
بر آن آنچ میان آن خط است و میان مری . و آنچ کرد آید ارتفاع آفتاب بود آن 
هنکام ". و بدان که شرقی است با غربی . و آن آنست که اکر پیش اززوال أفتاب 


بود شرفی است . 3ص از سس زوال ی غر ی است . 
داستن سایه و ارتفا غ هر گاه که ارتفاع آفتاب گيري و سایة شحص خواهی که بدآنی 
بت از دیگر ک چند امش [1 هنکام ننگر بمری و تاکز کدا ۱ 


( بفیه از ذیل صفحه ۱۳۰۰) 
۶ 9 

و نصف دیگر راهم انتدا از مر کز ۰ خش مشاوی کنو آ را نصف محیپ گویند . یس 
چون نصف موس ۳ خط علاقه بهاده از مر کز تمتدار قوس »غروض شمار ند و علامت گذار ند 
آنکه تمف مُحیب راهم بر آن خطّ بهاده بینند کدام جزو بر آن علامت افتاده است از مرکز نا 
آ تسا «شمر ند جیب فوس مفروض معلوم شود . ۱ 

وم رن و 4 - بررقمهای » حص . 

ه .. خد ( باسطرلاب ) ندارد . فکیف بو خذالارتفاع بالاسطر لاب » ع . 

- رحلقه نش حد ب 

0- سولاح » حص .۰ ۲ ۰ رسد اس. 

۴ - وانظر الی السظیّةاللی تعرعلی اجزاءالار تفاع این هی و اعرف عدد الض‌سات اوالعشرات من الخطٌ 
اٌذی و فمت‌عله الشطية او تحته‌و 1 ضف‌الی ذاك‌مابین الخطّ و الشظیه‌فتکون الجملة می‌اجز اءالارتفاغ » ع. 
4 - واگر پس از زوال آفتاب بود» حص . برای معلوم کردن ارتفاع شرقی و غربی رسم [ فست که 
یس ازيك لحظه دوباره ارتفاع گیرند . اکر روی بافز ایش دارد شرفی‌است و اگر روی بکاهش‌دارد 
عربی است , 


* - خد ( که) ندارد . 


در اسطر لاب 


رسمده تشاد نان سافب. و آغاز بنجگان از 7 قطر ات هن شاه در 
گذرد ۰ س عدد آن همچنان دان که عدد ارتفاع دانستی ۱ آنچ بای ظل‌هرشخصی 
اندر آن وقتهمین‌بود بدان مقدار که درازی‌شخص دوازده بود . و گر سایةٌ شخص 
گر فته‌داری برزمين ودانستی ۲ که چند انگشت اضت وخواهی که بدانی" ارتفاع آفتاب 
چند است ؟ مری عضاده اندر ربع نت به برهمچندر انگشتان ننه که باتو است از بافتن 
آ واه بمری عصادهُ زبر بن بنگر که کجا رسیده است ازاجزای ارتفاع ۰ آنچ دارفا 
وتات نود بدان و قت که ساه گرفته 
طالع دانستن از قبل اسطر لاب را بگردان تا روی او برابر تو شود . و آن روی 
ارتفا ع آفتاب" صفبحه ز بر هیه صفبحه‌ها بنه که عر‌ضش راست همچند عرض 
شهر او بود " با از همه عرضها که ر صفیحه‌هاست بعرض شهر تو نزدیکتر » و زير 
عنصوت بنه چشم را بدا . و آنگه اندر مقنطرات مقنطره‌بی بجوی که عددش همچند 
ارتفاع آفتاب باشد که باتست . اگر شرقی امه شزرا تعاط انش مطری و و کر 
غربی است بمقنطر أت مفرب". و چول بيابي نشانی ؟ س ری . و ناچاره بافته اً 7 
اگر اسطر لاب تمام بود. سس ۳ تمام نباشد شاید بودن که مقنطره یی نیابی چنسدٍ 
ارتفاع » ولکن. ارتفا ع مبان دومقنطره بماند از آن مقنطره‌ها که در آنجا کشیده است . 


۱ - این وقت » خد . ظلّ شخصی ا:مرین وقت هين بود و بدان مقدار » س . 

۲ - بزمن‌ودانی » حص. ۳ ه رف : ی که س. ع - که‌چنداست»حص. ۵ - چندان انگشتان » حص . 
ون ای تشخیس اینکه ظلّْ رسم شده بریشت اسطرلاب از کدام اقسام است بابد شظیه رابر ارتفا ع 
۵ درجه نهاد . پس پس اگر شظیَة دیگر بر ۱۲ بیفتد ظلّ اصایم است و اکر بر ۷ با ۱/۵ بفتد ظطلْ 
اقدام است و بر ۱۰ ظل ستّبنی است . و برای استخراج هرکدام از ظلْ مستوی و معکوس و ظل 
سلم از یکدیگر فو اعدی است . ر جو عغ‌شود بشرح ملا عبدالعلی بیر چندی بر سست باب خو اجه تصیر الدین 
و رال تحفه حانمی شیخ بهائی . 

۷ - از قبل آفتاب و ارتفاع او » خد. 


۸ - تواست » خد . ٩‏ - مقنطرات مغربی » س . 


۳۰۲ 


کتاب الَفهم 


و چنان دجم مثلا که ارتفاع" لدم مت در س<ه او 2 ه‌ و اسطر لاب ۳ سین تیدا ۰ 
س ارتفاع مىان مقنهار ده نم و همان مقنطار ه آل باشد ۰ وا یه بارتفاع گرفته دو 
ی 


لت میا ۰ 


در ده است ۰ وان دو در 42 سیکی اسرت اس درجه که مىأن هر دو معنعارره 


س ازین مبان سه تك آحز ر کنیم ازسوی بح ند بدار چشم ادا نشانکی کنیم که 
الا میت اس ۲ و اکر اسطرلاب ما "ثلث باشد مثلا" » ار تفضاع که 
۱ - و هچنان نهیم مثلاً ارتفاغ » خد. و چنانك مثلا ارتفاع » س . 
۳ ار جای » خد . ۳ در اسطرلاب غیر تام تفا میافتد که در جههو ضم آفتاب علامت مین ندارد 
وسان دوخط مافتد . وهچنن در جه ار تفاع که گر فته| ند با بچه بر صفیحه‌رسم شده است مطابق‌در نمیا بدو 
میان دو متنره واقع میشود . وهچنین درجه طالم میان‌دو خطّ از اجزاء بروج ميافتد . دراین‌صورت 
شیی واصت. ۱ ور مین و حزر قناعت مکنند ) حز ر بفتتح حاء بی نقعاه و تقدیم زاء شطه دار 
بر راءبی نقطه بمعنی بر آورد کردن و اندازه گرفتن است بتخمین ) و اندازه‌را بدیدار چشم برآورد 
مننمانند . و ۳ بخو اهند عملغان دققتر واز روي حسایی منظم تر ازاین باشد باید مطایق آنتاعده 
عمل کنند که درفن" اسطرلاب وال امیده میشود . و تعدیل موعنم آفتاب ومقنطرات و درچه طالم 
هر کدام فاعدةٌ حصوصی دارد . »ءثلا در تعدبل مقنطرات آنجا که ارتفاع موجود میان دو مقنطره 
میافتد قاعده اش‌این است ک‌موضم آفتاب باه کوکب را برمقنطرم اوّل و دوم نهاده هر دوجامری 
را نشان کنند . آچه مان دو شان باشد احز 4 تعد یل «مند . س "فاوت مان مقنطرء اول و 
ار تفا ۶ موجود را در اج اء تعدیل ضرب و برتفاوت میان مقنطرات (در اسطرلاب سدسی _ برشش و 
در ثلئی برسه ودر نصفی بردو) قسمت کنند و ی را سمدد خارح فسمت از شان اول سوی نشان 
دوم بگردانند تادرجه افتاب باشطظته کو کب برآن ارتفا ع بیفتد که گرفته باشند . برای مثال این‌ناعده 
و توضیح مطالب دیگرآنچه را که‌خود نگارنده بااسطرلاب -دسی شالی در طهران که عرض‌شمالیش 
مقر اب ۵ ۳ در جه و ۱ دفقه شتاطف اقا کرده است شر ح دهد ء 
پیش ار ظهر روز شنبهٌ پنجم بر ماه ۱۳۱ شمسی هجری مطایق ۱۷ ریم المانی ۱۳۰۹ 
همری هجری خواستیم دار و ساعات از روز برآمده را با اسطرلاب معلوم کنیم . نخست از روی 
ماههای شمسی و دفتر تقو م موضم آفتاب را در این روز ندست آوردیم بنجم در جه سرطان بود . 
مس بدستور ارتغاع آفتات تن گرفتنج ۱ کو) سثی ۲۲ درجه فر یات . صفحه عر ض (ما) در اسعار لاب 
مود . از این جهت صفحه (لو) را که از همه عرضها که دررصفیجه‌ه‌است بعرض طهران تزدیکتر بود 
زبر عتکبوت نهادیم برآن قاعده که کسر ببشتر از نصف در ابنگونه اعمال یکی تمام فرض میشود . س 
( بقیه در ذیل صفحهٌ ۳۰6 ) 


۳۰۳ 


در اسطر لاب 


همی داریم میان‌مقنطره یح بود و مقنطره کا ". وز یج تا بارتفاع دو درجه است . و 
این دو درجه دوسك باشد از آن سه که میان هردو مقتطره است . س ازین مبان 
دو یبرع بتعمین بستأنیم از سوی بح . و نشانی کنیم آنحاکه رسیم 1 زیر اك جای 


مقنطر ة پیست است . آنگاه از تقویم سال جای آفتاب بدانیم آرن وقت را. و 
درجه او بمنطقةالبروج بجوئیم اندر آن برج رتست وگر اسطرلاب تام 
نباشد" وا ثفاق نیوفتد که درجهة آفتاب خطی‌باشد از آن خطها که برج را قسمت کنند» 
همچنان کنیم که باتفا کردیم بمیان دومقنطره . چون درجة آفتاب یابیم بروی‌نانی 
کنیم . آنکه این درجة آفتاب برآن مقنطرةٌ ارتفاعش نهیم که نشانش کرده بودیم ۴ 
بجهت ارتفاع یا ازمشرق با از مغرب . چون آزین فار غ شویم بافق مشرق‌باز گردیم 

و بنگریم که کدام برج براوی است و چند درجه از آن برج طالع باشد" . پس اکر 


( بقیه از ذیل صفحهٌ ۲۳۰۳ ) 

مدیر عنکبوت‌را برروی اسطرلاب‌گرداندیم تادرجهُ آفتابمنی‌پنجم سرطان ازنطاق البروج عنکبوت 
بر مقنطرءٌ ( کو ) افتاد . جای مُری را نشان کردیم . بعد از آن‌هم درجه پنجم سرطان را بر افق 
مشرق نهاده جای مریرا نشان گذاردیم . ومیان دو نثان را بتوالی شردیم سی و سه درجه بر آمد 
که دایر گذشته از روز بود . آ را برپانزده قسمت و بافبمانده را در چهار ضرب کردم دو ساعت و 
دوازده دفقه شد که مقدار دای بود . پس‌دانستيم که در | نوقت دوساعت و دوازده دفقه‌از روزیر آمده 
است و اعده ای که بعد از این خو اهیم گفت تماأم ساعات روز را نز استخر اج کردیم ۱ ساعت آفتابی هم 
که عملش جدا از اسطرلاب است در آن لحظه بنجساعت بظع‌رمانده رانشان میداد ۰ پس معلوم کردیم 
که نصف التهار روزینجم تبرماه در طهران ۷ ساعت و ۱۲ دققه است . چون ارتفا ع موجود نی 
۰ درجه در اسطرلاب ما مءان دو مقنطره ( کد) و(ل)مبانتاد محتاج تمدیل مقنطر ات شدیم . پس 
پنجم درجه سرطان را نخست بر منطرء ( کد ) وسیس بر مقنطرة (ل ) گذارده مبان دو شان را 


۰ 5 


از اجزاء حجره شمردیم تا اجزاء تعدیل بدست امد هفت درجه و دم . انُاه تفاوت مبان مقنطره 
( کد ) وارتفاع ( کو )را که ۲ میشوددر اجزاء تعدیل ضرب و حاصل را که ه ۱ بود بر ٩‏ که تفاوت مبان 
مقنطر ات‌سدسی است قسمت کردیم دو ونیم بر آمد ۰ س بان اندازه از علامت اول بطرفءلامت دوم 
پیشرفتیم و مر یر | یا نهادیم تادر جه آفتاب بردرجه ارتغاع موجودانتاد . 
۱ - مبان یح بودومیان کا»ءس. 
۲ ام بود » خد بخط الحاقی . تحریفش واضح است زیرا در اسطرلاب تام چنین اْفاق نمی اند . 
فان لم یکن الاسطرلاب تامَا و لم‌شنق درجةالشمس الخطوط التی ینقسم بهاالبرو ج» ۵ . 
۳ - ارتفامش که نشان کرده بودیم بنهيم ۰ حس . س . - باشد و درجات او » س ۰ 

ء .۳ ۱ 


چنان | تفاق افتد که افق مشرق راست برخطی نباید از خطهای درجات » و لسکن‌مسان. 
دو خوطط اوفتد » عدد نخستین خطا بدانیم آنك بسر برج نزدیکتر ناد" و راد دار یم ۰ 
آنگه حزر کنیم تا چند باشد افیا تسا بای مقی اه آنچ مبأن هردو 
خط است ۳. و اورا بر آن فزاییم که يادداشتيم . آنچ کرد آید درجات طالع باشد. 
افق مىأن ۳۹4 تس و چهارم افتاد از آن خطها که اسطر لاب تاش ۳ معشش کر ده 
ار سس کل د گِ سوم که انجستین خط است از ن هر دو خحط هر ده نا هلا وان 
را یاد کرفتیم و حزر کردیم [تا] " ازین خط اوّل تا افق چند باشد از آنچ میان دو خط 
است که شش درجه است »مه لك بود ند بدار » وه بل شش ؛ دو درجه بود . 2 
. این دو درجه را بر آن هر ده زود یم که نادد اشته بودیم » دبست گرد آمد 
آن درجه‌هاست که بدان وقت از برج حوت بر لاه هه و همچنین کنیم بدأن بابها 
که این را مان هی ای رون ان او 

چکونه دانسته آبد انچ چون در جه طالع در افق"مغرق نهاده نود 1 هن‌گام «مری که 


از روز گذشته باشد برسر جدی است بنگر کجا رسیده است از اجزاء حجره » و بر 
آنجا نشانی کن . و آنگاه عنکبوت را باشگوته بگردان سوی خلاف توالی‌البروج از 
معرب دوسطالسماه و «مشرق . تادر جه أفتاب که بروی نغان گرده داری؟ بافق‌مشرق 
رسد . وینگر که مر‌ی کجا رسد از حجره . و شمر ازو تا بدان نشان که بر حجره 


نخست گردی : آنچ رأشد از اجز اء جر ۵ دایر خو آنند ومعلش آنچ از از مانعاء 


خا ی ات ات۳ بت هیوست تحت وت سا يس تارج 1ب جات وت .یس اسب ایس سس ی وی ی سب سیر رو یی اس ار کر رب سر مرول 


۱ - برسر برج نزدیکتر بود » حص . 

۲ - ثم حزرنا مابین‌الخطالاژل و بین افق‌المذرق کم‌هو من جملة ماین‌الخماین » ع . 

۳ - نگرستم » حص . نگرشتيم » خد. 4 - خطی است »ح . 

ه - از روی حص و ره ع افزوده شد. . . ٩‏ باشد۰س.  .-‏ ۷ - شد (را) ندارد 


۸ - کرده ود » حد , شانه کرده داری » س . 


۳۰۵ 


در اسعار لاب 


معد لالمهار بگردند " از آفتاب بر مدب تا بوقت ازتفاع گرفتت ۱ پس هر پأنزده 
زمان و۳ یحی ساعت گیر و آنچ بانزده تمام نشود هرزه‌انی را چهار دشعه: از ساعت ۳ 
و آنچ ازو حاصل شود ساعات مستوی بود و کسر ان ود از روز گذشته بود. 


ان ح ۱ چودار | ساعنهادهند ازرو نم گذشته که آن آب بار یگگ دانستند» 
| ثر ساعات دذذثته از 4ب 


که طالع و ارتفا | فتاب د ورمه ۱ بکی زمان" گر ۰ و آنچ گرد داز از مانها دار بود : 
امه کد 
:1 ۹ ک ۹۹ در حه 7 آفتاب بر افق مشری ننه و آ نیا شا رن 2 ص‌ ی 
در او دود از حجره : ان مان شمچند دار «شمر از جبِ سوی تیک ۰ 1 ی‌چنانك 
از ی بو سط التماء و تنمعرب و آ نیما که رسی شا ان ۰ وعنگکوت / گردان ۳ 
ری ندادن شان دوم رسد , ایاه بافق مشرق نگر» آنچ دروی اد از رح و از 
در جا: 0 طالع نود . و شیر رد ر ده أَفْتاب که ۳ در کدام مقنطر ه است و کل دم او 


۰ 


او مین اه که آنچ از ازمنماءمعدل الار نگردید » حمن . 
- ازمانی را» ح . 
۴ کح مها ان وه عفن راز ساعة ومالم یم خمسة عشر فخذ لکلْ زمارن اربع دقابق من ساع 
غما اجتمع من‌ذلك. فهوما مضی من‌الهار ومن کسورها ساعة مستوبة ۰ ع . 
6 اما وی و کشی شا را نود که از روز گذشته باشد » س . 
بابد دانست که هر گاه «طلوب تمام ساعات روز باشد جزو آفتاب را اضست بر افق شرفی نهیم 
,و جای مری را نشان کنرم . انسگاه بر افق غر بی میم وهء‌ری شان کنیم و میان دو شانر ا بشمر یم ۰ 
آچه باشد قوس‌الهار خوانند . پس قوس‌الهار را چون بر پانزده قسمت کنيم و اگر باقبمانده داذته 
,اشد بافی را در چهار ضر ب کتیم ساعات و دقایق ه‌ستوی تمام روز معلوم شود . و چون آنرا 
دبست وچه‌ار کم کنیم تاف‌انده و و دقایق شب باشد . 
وهرگاه قوس‌النهار را بر دو ازده که عدد ساعات معو ح است قسمت وباقما ده را در بنج طرب 
اجزاء و دنایق ساعات معوجْه تام روز معلوم‌شود . وچون آرا از سی کم کنيم باقیما ده اجز اه 
ساعات شب بود ( برای تفصیل و برهان این مطلب رجوع شود بشرح پير جندی بربیست پاب ) . 
۱ ۰ -هرچهار دفقه را يك ازمان » س . 


کنیم 


۷ - و آنچ از آن حاصل شود از مانه‌اء دابر بود ؛ حص ۰ فمااجتهمم من‌الازمان فهوانذاثر ۰ ع . 
۳۰۹ 


کذاب‌التفهيم 


9 ۵ 1 آفتان‌باشد بدان جهت کا قطره انست ازمغری با مغر" ۰ 
۱ چون طالع بر افق مشرقي 1 دود نگر تتارنزت ۲ نظر درجه 


0 آنچ ؟ مان خمم اس ز در افق 4 


س آفتاب ازساعتهای معوج ۱ 
آن از ساعات معو ج است کجا پابی‌لدر وی*. ونطیر درجة آفتاب بهفلم برج بود 
از او بهم چندان در سا ات سح آن بس بود مارا که دانیس 
۳ شب ارتفا آفتات سود کی آفیات غاب دود . ولکن 


۳ 5 از اعات 
شب چون دادم چون ار ۱ ساعنها دهندازشب گذشته؟ و سس 0 داسته . آ ۳ 


دار کن جنانك کفتیم . آنگاه‌نظر درجهة 2 آَفتاب برافق مشرق برنه » که یز ن نظیربشب 
بجای درجهٌ آفتأب بود بروز . آنکه از جایگاه هی بحجره از چپ ۳ 
همچند دایر شیر و آنجاکجارسی * "مری بر آن نه . و بافق مفرق نگر » آنی‌از نطفه 
براو بود برج طالم است و درجاتش . و بنکرتا درجهٌ آفتاب بکدام ساعت است‌از 
معو ج هت بود از معو ج کج بابی او 

تام کواک باه آهنکت ستاره‌یی کن که‌نامش بعنکبوت اسطرلابت ثابت بود " 

چون باید گرفتن وروی سنوی ای اش 5 و اسطر لاب بدست راست سسأو یز » چنانك 
ربع ارتفاع سوی آن ستاره باشد ۲ » وعضاده برآر وفرودآر ۲ و بیکی چذم هی 


۱ 9 ار‌غرت 2 . آنمشرقامفرب اس" من‌مشرق او مغر ب ۹ ۲ گر که تکچارشد حص 
۳ ارت 6 ح سس ۰ 1 که دابی اندروی 4 حول 1 ساعت معو" ج است کچااندروی‌باشيم» حص ۰ 


۵ مارا که چند است » حص . 1 - اسچا ».ح . 
۷ - خد ( از شب ) ندارد . ۸ - رسد » ح. 


. آن ساعت بود کجاای » خد . س ..کجایابی » ح‎ - ٩ 
اسطرلایت بود » خد . انمد منها کوک یکون فیالتکبوضتت ۰ ع. برعنکبوت اسطرلاب‎ - ۰ 
. ثابت بود » حص . سمتکبوت اسعارلاب بود » س‎ 
۰ ود » حص .۰ ۲ - م ارفم‌المضادة و حطها ۰ ع‎ - ۱ 
۳۰۷ 


در اسطر لاب 

گر از لب ! خشتك زیرین تا آنگاه که ستاره زا بهر دو ثقبه ببینی . چون بدیدی"» 
بمری عضصاده نگر که بر چند ات از اجزاء ارتفا ع 5 آن ارتفاع 3 بود . وبدان 

که شرقی است باغربی بحسب جای‌او ازخط نصف‌النهار . 
طالم ازاوچون ‏ "ری آن ستاره که ارتفاعش گرفتی » و آن سر تیز او بود » 
باید داستن بنه بر مقنطرة ارتفاعش .۱ کر شرقی باشد بمقنطرات مذرق و گر 
غر بی‌بود بمقنط رات مغرب بر ۷ ِ چود نهادی,افق مشذری نگر" که ی ره 
ازمنطقه » آن برج ودرجه طالم بود . وبنگر بدرجة آفتاب که" بکدام ساعت‌معو ج 

اس 6 ۱ صاعت و بود . 

چون دانیم از وی که چون درجه طالع نهاده بود بر افق مشرق » شا و ار جایگاه 
چذهگذشتازشب "مر ی از حجره. و عنکوت باشگونه بگردان تا نظیر درجة 
آفتاب بانق‌مشرق آید . ونگر که چند جنسده است" "مری از اجزای حجره » که آن* 


دار ات ۰ و اورا ساعات کن چنانك گفتیم 


چکو: وان دااسئن 
برامدن بافر وشدن 
ستاره که پش باشد؟ ی و از ۳ ۳ ۳ ی ۳۹ نه بگردان تا 


با .رور 


اوق باشد اندر مقنطر ات »بد آنلك ق ۱ رور آسمت ۰ [۹ 


او را ما وان رز ۲ روز گذشته باشد ۳ بوفت "۳ 5۹ ۰ 





#حصا یت و رز مامت وا رب وس وت وی موی اه سا جنس ات یزیمم ها ی وی مر یسیو وس هو سر | 


۱ - از نقطه هه » حص .۰ ۲ - نی » ح » 
۳ بر کهاست و چدد است ۰ حص . فانفار الی مری المضادة علي کم وفع من اجز اءالارتفاغ » ع ه 
و میا ان سرك رز نود ننه سر مقنطارات مشرق ۰ ... بر مقنطر ات مقرب » ح . 


- بنگر»خ. 1 - که خود » حس . وینگر که درجه آفتاب بکدام معوحست » س . 
۷ - جن‌داست ؛ خد . و انظر کم جر ك‌الری من‌اجز اءالسعرة » غ . 
۸ - بداك تفن ۱ ۱ 
٩‏ - بود» حص . نرو شدن ساره بشب ,ابروز » س . ۰ - برآمدن او » حص . 
۱ - حص ( آن) ندارد . 
۳۰۸ 


وگ درجه آفتات ز در افق بابی ۳ ساعات معو ج 4 بدانك : نز ان بت دم پشب 
باشد و تعاین نت بر جایگاه ِ هص‌ ی از حجر ۵ .۰ وعنکوت باش‌گونه بگردان تانظر 
در جه وتاب بافق مشرق رسد 4 آنچ ری بجلیل دار است ) اورا ساعات کن ۳ واین 
آنست که ازشب گذشته باشد ۳ بر آمدن از ۳ اگر ان کارها بفروشدن‌طلب کنی " 
آفق معرب ۳ بدل افق مشرقی بکاردار * وباقی عدل همانست که گفتیم" تاو قت ۳۹ 
رو شدنش دانی ۱ ۱ 
دو ازده خاه را و بات درجه طالح رأقق مشرق بنه . آنچ بافق معرب رسیده باشد از 
"ی و رسمده راشد ۳ وه فسظ ها است .. ۰ ولکن وتطالتماء اندر صورت‌عدد 
۰د هم ۵ ادج باشد از طالح . ای انکه از اسط ات بافتی دی ۳ طالح است 
,درجه‌ها باوی رس » که و ندها قانم اند . وهر گاه که مابل باشند آنچ ر‌ از اسطز لاب‌یافتی 
آندر بزدهم برج طالم نود » تست مسط ماهر برج دهم نییس »و مثلا که " داو 
اشت » آنگاه از پس‌او آن برحبا درجه‌هانبیس که یافتی تاچنین‌باشد » الد لو من‌الحوت 
چندین درجه. وگر وتدها زایل باشند آنچ باسطرلاب برون آید" بنهم برج باشد . 
همچنان ارتدا بعددی کن وبگوی الد لو من‌الجدی بچند ین در جه . 
و درجات 0 چهارم راست باشد بادر جات تج دهم . و همچنین هر خانه‌سی 


مست ایض جوم داز ام مس سس 





۱ - باشد » ْ. ۱ 

۲ - و نشانی اک دز شوه نها اه من ۱ 

۴ - فروشدن اورا طلب کر ده اند » حص . فروشدن اور اطلب کنی > س. دار ده تحص .۰ 
۹ - که کردم ج( 1 ۱ 

٩‏ - حس » جبلةٌ ( تا وقت و حالهای ) الخ را ندارد ۰ و امتثل‌فی‌باقیااممل ماذکرنابمینه حثی بحصل 
احوال فروبه ۰ ع . اوقت حالهای ی : 9 

۷ - برج وسظالماه است و درجهٌ او حص . 
۸ خدل(ک) تدارد ٩...‏ ادخ سا 
۱- باشند درچات دهم را » خ .س . ۱ 


۳+۹ 


نهد 


در اسطر ات 
با مقابل‌خویش برابربودید ر ج ودفاق 4 چنانك| گردهم خانه‌دلو باشد نظبر وی اسد بود . 
وا گردهم الد لو من الحوت‌بود چهارم نظایروی الاسد من البله‌بود.. و ۳ الد لو 
۱ من‌الجدی و2 چهارم الاسد" من‌السر طان بو د! و این قیاسی ایتشزها راست اندر بأقی 
ی تن دانی مابلةٌ او نظر او باشد . ۱ 

آ کرت وا گر بگردان تادر جة طالع فرود ۳ بر افق دوساعت. 
معو ج »ویر خط اول ساعت بازدهم نشدند ۰ آن‌هنگام بخط نصف‌المهار نگر که‌چدست 
از برج و در <4 بروی ۲) ۱1 دج 9 باشد ودرجاش ۰ ونظیرش برج ج سیوم‌خانه 
اند ودرجا تاو . 

آزگام" دیگز بار عنکبوت بگردان‌هم باشگونه" اه طالع دیگر با سا یت 
معو ج فرود ۳ بر خسط اول نناعت " نیم نشیند:. آنگه هرچ بر خطظ نصف‌المهار 
شنند آن رح خانة هشتم باشد و درجانش 1 ونظراو ج دوم ۳ ود و درجانش . 
آنگاه باز گرد و درجة نظیر طالع بر حط اوّل ساعت سوم بنه زیر افق مغرب » و آنچ 
بخطا صف مهار آ د برج ودرجات خانه بازدهم باشد . ونظرش برج حا نه بلجم‌بود . 

و آنکه عنکوت را راست بگردان تا درجه نظر طالع ورود ۳1 و بر خط او ل. 
ساعت پنجم نشیند » آنچ بخط نصف‌النهار آید آن ن و درجات خانهٌ دو ازدهم. 


باشد . و نظبرش ج خانةُ ششم بود و درجانش . و شوه شایت‌ها د ات باشد 1 


«ب-پبسسسسسسسپصسصسصدسدددد- سس »سب 


ار خوش باشند اه ۱ ۰( دان معنی که اگر ددم دلو باشد چع‌ارم اسیل ود و گردهم الداومن العوت 
راد چهارم الاا-دمن السنبله نود و اگر چهارم الااسدمن السر طان باشد دهم الداوهن الحدی بود ل حجص ۰ 

- آن هنگام بنگر بط تصف‌التهار که چیست بر او از برج و درجه » ح . .۰.۰ واز درجه س. 
۱ ۳ - عنکبوت باشکو ه بگردان ؛ حص . 1 ب اریرج ۰ خد. ۵ - خانه شش ودرجات او بود » <ص .. ۱ 
1 - ر است‌ش سرد اس . خلاصه آ چه # تسو بةالدوت‌فرموداین است که‌درح4طا لمر ا: ر اف ث بر فی 6 8۰ 1 حه 
برافق غر دی افتددر چه سایم باشد و آنچه‌بر خط نف التهار افتد فوق‌الارض در جه عاذر و تحت الارض 
که درجهٌ سابع را برخط دوساعت زمانی نهیم آچه بر خط صف‌الهار افتد فوق‌الارض در جة بازدهم 
است و تحت الارض درجه ینحم ۰ پس درجة سای را بر خط چهار ساعت زمانی اهیم آنچه بر خم 


نصف النهار فوق‌الارض باشد درجه دو ازدهم و تحت‌الارض در جه شم است م ‏ ۱ 
۱ (ییه در ذیل ص۳۱۱42» 


۳۱ 


کاب تتفهیم 


۹ ۲ 
عالم چگونه توان دانستن 5 رمعلوم درجه 2 غارب است ‏ او را بر افق مغرب ننه. واگر 
| کر دیگر وند معلوم در جهٌ وسطالسماست بر را بت رن ۷ ۳ 
اد ۱ ۱ ۱ 
بدین همه" بافق مشرق نگر ) آنچ بدو رسیده باشد " برج ودرجه طالع باشد . 
بایست بر کرانة او و اسطرلاب " بدست راست بباویز و بيكد 
داستن بهنای جوی 0 ۳ 
با بارهیی ززرین کرسن ِ ۳ از همه ی لنه که سوي سمه‌محث و عضاده ر بر و ر بر 


ِ یت ۸ 
5 ییا جوی چون دیده شود بر خویشتن ی وز جای. 





( بقیه ازذیل صفحهة ۳۱۰ ) 
آنگاه طالم را / خط دوساعت زمانی میم در جه هم برخط اف التّهار فوق‌الارض افنله- 
و در جه سوم تحت الاارض . بس ی را ؛ بر خط هشت ساعت زما: ی 4:م در جه هشتم بر خطّ 
نصف التهار افتد فوق‌الارض و درجه دوم تعت الارض : 
استاد ابوریحان خود در تسویةالیوت حتر غ قاعده ای‌است . در تتابالاست‌عاب میفرماید «ولی 
طریق فی تسوبةاللیوت بختصض بی دون غیری وقد استدللت‌فیکنابی فیتجر بدالشماعات‌و الانوار علی انه- 
او لی‌الاعما لن ال‌دونه فی تسوبه الببوت دأن دنت مت الی الم فده > ۰ ۱ 
ما عبدا اعلی بر جندی در آغاز باب‌هشتم از رح ۳ طار بقه #موص ابور سان را مرج 
و مکوید آنر| مرا کز محققه خوانند ودر آخر این باب میئو سد «وبجهة تسویهالبوت برعار قه 
ابی‌ر:دان در :ءضی اسطرلابها هشت ۳ باشند چهارنو ق‌الارض دو در سار وسط السماه. 
۰ سك , 1 ۱ ۳ 7 ۳ 0 وراه مب خطوسط اش انتد و غارب. 
بر أفق مرب و درجات ه ۹ درگ ور ۵ر : يك بر خی افاد ار آن. +عاوط که عدد آن هشن ۱ ن‌ 
نو شته باشد و ۱ ۱ ۱ 
٩‏ - اگر ينك و ند معلوم بود» حص ۰ اکر د, ٍِ_ِ" یتلوم نود » س . ۲ - این تماوم » ح .سم 
۳ پرخط » حص . ؟ - برین هه ۰ ع . ۱ 
- بیابی » حس . ات 2 


۳۱ 


در اسطر لاب 
ورین مق روی توق دشت" کن وهم از دوسولاخ پنگر وعضاده را نبان ٍ 
ها ای فد شوه فان سس اهاز نها دهاش 
تا بدان نشان بپیمای . چندانك باشد بهناء آن‌رود" 
همچندان بود . واگر نیز زمینی باشد نه جوی و 
اتقو ان ان ناهد که ی تاوفارنی ار وستدن 
بدورترین‌حد او چونو حل‌ومانند‌او. اورابجای ‏ 


جوی انگار و آن دور رین حد ش چوب کرانة 





که فستاحشن توان گردن ۰ وان اتب هبأت ۴ جوی . 
با دست بر کر انة او ربطرب رد سست چبِ بأو بز تأ ریم ارتفاع 


1 30 

د | 4 2:3 
۳ كِِ ۱ كت ۷ ِ ‌ 
سوی تو گردد و ر" ه سا به‌سوی چاه . وعضاده را بجنان نا 


پاش ات الآ پیت ب »سب ام 
تو باشد با کرانة زمین چاه و مقسدار سأبه بدان که 
| وت انش ان ری عضاده آندر ریسم ۱ 
سایه و اد دار آن مقدار وز آن یکی انگشت کم ۱ بان 
کنو مری بنه‌بر آ نج بماند . وز أنجا که ایستاده‌بی 

وانشت یال ترردامان رداق کراله آب 

یا با رمین چاه بيك‌چشم! رن د سولاخ 3 ۳ نك 

ای ۱ ایا 


تا پزمین که لب آنچاه است . نچ باشد بدات ‏ ٍِِ 





ی ی ی ۳ 


۱ - داست ‏ حول اس ۰ ۲ - س (را) بدارد . ۳ آن‌ جوی » س . 6 - بازهیدارد » حص. 


۵ - هیه» خد . ٩‏ - دانستن ژرفی چاه که چگوه بود ۰ <س . ۷ - حص (ر ا) ندارد. 
۸ - که هم‌ا ز کر ان 1 جای «ستن س . ٩‏ - ازحای » ح . 


۳۱۳ 


انگشتان که ناد داشتی بزه ً آنچ کرد ۳ معی! چاه بود . و گز انکه «دموده ای 

ی ور ا< خجی سر چاه کردآید آنك قطر اوست . وا صورتش است ۲. 

ی وف بپای ارتفاع آفتاب را ورصد کن تا آنگاه که چهل وپنج درجه 
پادیواری ار بیش کردد . آنگاه بدان وقت سای آن مناره یا دیوار بپیم‌ای از 


۱ ۱ : 
وان رسیدن یر سایه تا ببنش؟ ۰ آنچ باشد بالای او همچندان نود . 1۳ 


چنانست که ارتفاع بدان روز * بچول دج یرس و 
0 این لکرف ماب 

درجه رسد با اندر وقت خو استه عد 6 مص‌ ی ۳-۰ 

عضاده. 5 چهل رِ مج از اجزای ارتشاع 

و بيك چشم بسولاخ لبنه ها نگر و پبش و 

سپس‌شو و ععاده انا آنکه که بجایی رسی ۱ 

که سر آن چدز دهر دو سولاخ ببی . انگاه از ۱ 

جای بادشنه حجو بش ۷ بیمای ۳ دان 1 چدز 


آنچ باشدبالای خویش بر وف ای تاجدلهآن بای 





گم م ی . 
اثلاس 


آن چیز بود که خواسنی . ۱ مارم . تِ 


زا مشیت برجای و عضاده را بجشان ز در و زر 6 و درک چشم قمی 
بگر تاسر آن یز بنینی‌چنا نك‌ار تفا ع کو کب کیری » و بنگر که 


دبوار با ود کومی" که 4 


داستن بالای مناره 8 


ه 7 مری عضاده از دبع سانه برچند ۱۱ انکشت است. و مقدار 
پبنشان" و ان‌رسیدن ِ 


۱ - زرفی » حص .۰ 
هد و ۳ - ین سایه » س  .‏ . و - ارتفاع افتاب آن روز » حص . 
* - حص »۰ پیش از کامه مری » دنه . ۰ - بسولاخ نان مینگر پیش و پس » عس . 
۷ - باشنه یای خویش ۰ س .۰ ۸ ی کوهی » خد . 
٩‏ -ببن آن » خ. ۰ - رسیدن چگون‌بود " حس . ۱ - بمری ءضاده از ریم سایه 
که چند " حص. بگرس‌یعضاده الخ » خد . 


وزژ۳ 


در اسطارلان 
چنانك همی توانی و زمین. هموارتر باشد! ور تشن ی اه دیش ات 6 
از سای نخستین یکی انگشت کم کن و بر باقی "مری عضاده بنه . آنگاه آغاز" پیشتر 
رفتن » و هی نگر ۲ تا جائی رسی که سر کوه از دو سولاخ ترا پدید آید. و گر از 
سس خواهی شدن از و 6 ار سای بحستین یکی انگشت هزای و "مری بر جمله بر نه. 


آنگه ان ز کوه دور ترهمیش ۱ 
!ار سن‌ر و وز کو دور بر هی و وهی‌نگر اد تن ِ 





۶ رات کوخ دو سوراخ ید رد و چون 
چنین یادتی بپیمای میان جای نخستین و جای . 
دوم 4 آنچ داشد بدو ازده دزن ۱ نج گرد آید 
بالای‌عمو که باشد . 

و اکر آنم بییمودن یأفتی بسایةٌ " نخستین 
زنی » از آن گرد آید ميان جایگاه نخستین کا 
ارتفاع گرفتی " ومیان "بن عمود. کوه. 

و اگر جنان بودی که چیزی ایستاده بودی نات 


0 


۱ 


۰ ۹ ۰ ۰ ۱ ۰ 
ندر هو چون ابر و چود مغ و نجیدی حندانك ارتفاعش بدوجای گرفته شدی 


0[ 5 
مت ی منت براجت 2 تن یاو یت مس احتتحت نیز نتهسات تین 
- سید ت خمست ۳۳۳ 


۱ - هوار باشد» خ. . .۰ ۲ - آفاز پیشتر رفتنیکی و میتگر » مْ .۰ 

۳ - بالای کوه باعمود کوه باشد » خد . و اطربه فی‌ائنی عشر فجتمم طول‌العمود الطلوب ۰ ع . 
اینکه فرموده است دوازده بزْن در صوری است که ال اصایم باشد ۰و اما در جائی که 

ظل اقدام بود در هفت باشش و یم و اکر سشنی باشد در شست اند قرب کرد . 

6 - درسایه اج. .. و ستین زی اج کرد آید الخ»س..یان جایگاه ال که‌ارتفا عم گرفتی » حص. 
مصود استاد این است که ار بخواهیم بدانیم از موقف ال تافاعدة کوه یمنیسقط الحجرش, 

چه مقدار است بچه مان دو موذف یافته‌ايم در فال ارتفاغ ال هنی در عدد اقسام فا »ستوی "که 

مقابل ار تفا ع ال است ضرب کنبم آیده حاصل شود ناصله مبان موثف ال باشد وهسقط الجیجر کوه . 

1 - ادرو. اندراو » س * خ . ولو کلن فی الهو اه شیثی سح سجاب اوطیر ثم امکن ان قف ولا بتحرله. 

الی آن تقیسه فی موضء‌ین رختلف فبهءا ارتفاعه لامکن معرفدبه‌ده من الارض و ما پیت موضعك و ببنه 

بقا نان من الاارض ۰ عع. َِ ۱ (بتیه و صنحة ۳۱۵) 5 


۳۱ 


کتاب الفه‌يم 


و محتلف"» دوری او اززمین معلوم بودی » و آنچ مبان تست و میان آن جای برزمین 


که سنگی اوفتد اگراز وی رها شوده هم بدین عمل که گفتيم . 


ی 





ری تسس وس سمی موی تبنم با مق مس سس 


(بدیه از ذیل صفحهُ ۳۱۵ ) 
م#صود استاد این است که پارةٌ ابر ومرغی که در هواست حکم کوه و مناره ای را دارد که 
مسقط الحجرش معلوم مست . و اکر عکن باشد که دریکجا باسته تادو ارتناع تلف از آن بگیر ‏ 
بهمان قاعده که درکوه ومناره کفتیم‌هم‌دوری او از زمیت»سلوم»یشودوهم فاصله میان‌موقف و مسقط الجچر 
۱- ارتفاع گرفته شدی بدو جای محتلف . حص ۰ 
۳۱۵ 


حص(7 


با ب‌پفیم- در اسکام موم 


[ حدینی که‌میان منجمان رود اندراحکام نجوم این‌است که‌ناد کرده همی‌شود ]۱ 
چون بدین جای رسید یم واشارت کردم بسخنانی که بعلم آعدد و هندسه رود و 
کاهی داد یم از چگونی افلاك وراه نمودیم دانستن تقویم و بکارداشتن اسطر لاب 
وز آن پپرداختیم » وقت آمد که نیز سخنانی که میان منبمان رود اندر احکام نجوم۲ 
پجای آریم که قصد "پرسنده این بود . و نزدیسك بیشترین مردان احکام 
نجوم ثمرةٌ علمهای ریاضی است . هر حند که اعتقاد ما انذرین ثمره واندرین صناعت 
ماننده اعتقاد کمتر ین‌م‌دمان است . وابتدا از آن چیزها کنیم که خا صه برو جها؟راست 
جد! گانه د. ی آنبازی . 
طبم وسرشت برجها هر گاه که برجهارا بدوسطر نیسی یکی ز بر و آنك از پس‌آو ست 
چون است" ز بر ] خر ۰ برجهای گرم هره سطر زیرین افتد و بر جهای‌سرد 
همه سطر زیر ین‌افتد ار هر بر جی ز بر ؛ نب زیر دش" باهردو خشگ‌باشند باهردو 


رِ 6 و همچنین ۳ أخر 
وچون بر جرا فو ن‌فاءله دانستی ای گرم 8 سر ۵ 6 و قو ات منفعله ای‌خشکت 
با بر ۷ 4 بو شمده ود ار دو که هر ار جی بکدام عاصر ماند از عالم و بکدام اصل از 


هیوست بیوصت دب بوصم مت ۳ ون ی ی ود موی و تست تیصو ختطا مج سی مس نمی مت ب‌ 


عبارت مبان دو نشان تنها در نسخهٌ ( حص ) موجود است . 
۲ - تجومی ۰ خد . ۰ ۰.۰ 4 - هبازی » حص . 
و( - بالایین با زیرین » حس:. ۳ 
۴ قَوَء فاعله بحعنی حرارث و برودت و فوَهٌ متفعله بمنی ورن ی اطا و 
حکیای طبرمی قدیم یکیفیات چهار گاه فاعله و منفطه معروفحت ۰ 


۳۱۹ 





کاب اسهم 
خلطهای ی . و این رش لا هر برجی که گرم وخشگک انتسشضی تا وه وت باشد ‏ 
از عالم 6 وبکش زرد از خلطهای ان و هر برجی که سره وخشگک است ملسوب. 
نود بزمین از عالم و بکش سیاه و و هر برجی که گرم و ار است ملس‌و دسمت بهواأْ 
از عالم و 9 از تن "و آنل ل سرد و بر است بأب وببلغمو این دوسطر بدیل صور هه 


بیداست ۳ 
















حول جوزا اسد مان قوس داو 





برجه‌ای گرم 





خی تن وت و و وت سم 





تست : 


ی هردو تر ۳ هردو تر هردو خشگ هردو ر 





شتکوت 


بت مت توص مس 7 یت سس میب شرسمه 





س سو رخسمت سوه نم 


ی تور سرطان مه هر ب جدی حوت 


یتست 





و هندوان برجهای حوت دارند و نیمه سین از جدی و نیمه شین ازدلو ۲ 
ون از آن جهت است که سشتر حکات کردیم از صورتهای اشان که نیمه سین از 
جدی چون ماهی ای . و باآخر دلو آب است رخته". فاما عقرب را نشانی" ی 
با یی از ند وان عفر . وسرطان را بمیان کرده گاه اورا آبی دارند و 
که هر ون ۰ 

یناه انیس همه برجهای گرم تراست و همه بر جه‌ای‌سرد ماده . فشتان. کان: 

از بر جها قوی شوند اندر آن برجها که مانندهٌ ایشانند بطبع‌و شری‌وماد کی 

و ستاره بر طبع برج شود هر کیدا باشد » تا گاه گاه کو کبی باببی رو بر ماد کی دلالت. 
کرده | جهت بودش اندر 0 ماده . و هندوان گو ند که هره برجهای فرد ی بر 


۱ مس نو تب است ؛ جد , 


۲ - حص( از تن) دارد , ۳ حص م( و شان اشجا بجدول بدا کرده است)علاوه دارد . 
4 - آبی است ریخته » ح. و ایثان » ۳ . ۱ 


1ب خل ‏ این جله را علاوه دارد ( و این است صورت جدول ) . 


۳۱۷ 


در احکام بجوم 


زحس اند وهمه ماد گان! سعد اند . 
ا تفای هرکان ۲بر آ نستکه‌برجهای نران‌همه " روزی‌اند وماد گان 
روزی وشبی کدامند ۱ 
ٍَِِ همه شبی . وستار گان روزی ببرح؛ روزي قوی باشند . وشلی 
آندربرج شدی قوی گردد" . واندر وز یدج رومی۱ چنانست‌حکه گرومی گفتند حل 
و سرطان و اسد وقوس روزی‌اند . ونظیرهای ایفان میزارن و جدی و دلو و جوزا 
شبی اند . وباقی معترك هم شب راوهم روز را. وهندوان گویند که جل و تورو 
جوز وس طان و قوس و جدی بهب فوی باشند. و شش برج باقی نظیر ابشان قوی 

باشند پروز ۷ 


ا ‏ وهیه برجه‌ای ماده » س . ۲ - همگنان » حص ۰ ۳ بر هه » حص ۰ 
4 - برجهای » حص .۰ و وی سقتی افوی رقه: 


٩‏ - وادرین دج رومی»حص. بزطج و باه يك شقطه و زاء شمه دار ساء رسبده و ذال نقطه دار 
فارسی پیش از جیم» صحیح رین املاء این کلمه میباشد که استادماا دنجا آورده وهین لفظ است که د 
کتابها حرف بافته وباشکال عجیب وغر بب در آمده است . حص : بزبد ج ۰ با دال بی‌قطه بحای 
ذال امطه دار . این صدط هم انون دال و دال فارسی صحرح افتتت:. 

کامه بز نذح با نز مد ج اصلا فارسی ,هلوی است . از فژ بذك اویژ بدك ۷6 «عنی‌گتار 
۳ بر گز بده ۰ 9 کلمهٌ ( و بژه) امل از همین ر بشه است ۰ بعضی کفته اند که بز دح اصلا بونابی و در 
آنربان هم نی چیزهای بر گر بده و اتخاب شده اشت . 

بهر حال ت‌ذح نام کتابی است در احکام بجوم خاصه موالد در ده مقاله و مولفت اصاش 
والیس روه‌ی از منح.ان فرن دوم مسبحی است ۰ این کتاب در زان ساسائبان از بونانی ,مارسی 
بهلوی قل و مطالبی بر آن افزوده شد و پس از اسلام بزبان عربی در آمد ترجه نارسی پهلوی را 
معروف نزو کمش وز بر | وشیروان سمت داده اند . وه رکها درکنب تجوهی آف بز بذج فارسی 
یاصاحب بز یدج فارسی وامثال این عبارات مب ورند مقصود همان بزرگمهر است ۰ نظر باینکه موف 
اصل کتاب و البس روم‌ی و ترجه بهلو ش که دداست عام‌ای اسلام افتاده بز بان فارسی بوده است‌قالب 
آنرا بزیذج روه‌ی و گاه هم یز بذج فارسی م‌خوانند . 

این دیم در کتاب‌الفهرست ( ص چاپ مصر ) در جزو تألفات فالیس رومی مینو سد 
« کتاب‌الز برج » ( تحریف بزیدج ) فسره بزرجه‌هر ۰ 

ابوالحسن علی‌بن بوسف ةفطی‌در کتاب تاریخ الحکماء (ص ٩۱‏ ۲ چاپ!,سيك) در تر جمُ حال 
غالیس مینویسد وهوموّ لف الکتاب المشمور بیت اهل هذه‌الصناعةالمسمی بالیر یدج و فسره بزرجمور . 
۳ - بروز قوی باشند ۰ س . و شش برج باقی بروز قوي شود ۰ حص ۰ ۱ 

۳۱۸ 


کتاب التفهیم 


«رجهای اندام پر ده حجل و لور و اسد و حوت بر دد ه اندام ازد ۲ ام حل و اسداز 


کدامند جهت آ نك بابهاشان شکافته‌است ود وحنگال . 


و لوز نیز 
همچنان ور جهت آزك سکاو است برناف ددو : 


۳ . اما حوت از جهت آنك 
خود اندام ندارد . ۱ 


وه ار استاده حل و هدر زان و وس مناصب اند در و 


۰ و همچنین اندر 
کد امند ِ.ِ 


کتایه‌ای گفتند.. و دن؟ ران را باد یک ۰ و نکردند . ۳ 


ل و ور و سرطان وفوس و جدی ر ستأن ۷ خفته بر رشت همی 


هندو آن همی کو ند ۲ که چا 


3 ی اه اسف و سدله‌و مدا د و قرب و دلو سر ۸ اسخاده همی‌بر آ نند و خوواو 

حوت 5 بر بهلو هیر اد . وم‌اد اشان اندر آن م مع(وم زسعت ) که نهاد 

صورنتهای بروج آندر خور این نیست . وهیچ بر آن‌کوا می ندهد. 

بر جهای م‌دم و جز م‌دم آن ار جها کهبر صورت م دم است ۰ب 
2 ۱ 


۳ شا ن که 


ی‌ جوز | و دوم‌سئبله ۱ 3 
ومیزان و زیمه نخستین ازقوس ودلو . واین‌از جهت صورتهای 


پیشتر نمود.م که در صو رت م دم آند ۰ وم ان‌صورت سم ندارد ِ ولکن 


چون آورا در گونه های ۲ اصورت نندعلامت راصورتیفز ایند‌بامردم ۳ ۱ بامغ بادست 


ساده‌بی و 0 ترازو راگرفته ور ۰ و اما برجهای چهار بای جمل و ور و اسدو ندمسه 


یبد وت سوب اسب ض ستات 





ی ۰ خد . فما امقطوعةالاءضاء » ع . ۲ - وحوت اند » حص . س. 


۳ - دریده » خد . پدویمه بریده » ح . او است ددو دم بر ده بر ناف » حص . 
۶ - جشد ( برجهای ) ندارد . هس . حص ( کرده ) ندارد . 
1 - خد( هی ) دارد . حص : در جلهٌ پیش( نکنند و ) ندارد . 


۷ - شیان » خد . تحریف است . فزعموا ان الحمل و الئور و السرطانو القوس والجدی تطلم‌ستلةة 


ِ 
علی ظهورها » ع . ۸ - برسر + حص .۰ ۱ 
٩‏ و برای آن هیچ گواهی‌ندهند » حص . فا وا > رالبرو جلابوافق ذلك و لااشي دله » ۰ 
و 1 ..س ( یکی و دوم ) ندارد . 
۳ - کوها » حص , کرانهای » س . ۳9 0 ۰ ولیس المیز ان کذلك واتما یز ادفیه 


فی‌الاکر اماصورةاسان تام او شم مغردة او طائر لاامساكا لعءلاقه ۰ 
۳۱۹ 


ی ی زاس سی تتتای نی ی وه لسن ار ۳ یماصتعا مسج تحص سب سم و سب سس 


در احکام ۳ 
بسین ازفوس‌اند . و که که او جدی براین شمرند . آنگاه ازین برجها حل‌و تور 
کفث‌کی اند و اسد چنکالی وقوس سم دار . 

و باز از آن بروجها / بجمله هست که بر گروهی از حیوان دلالت کنند" چوله 
اسد و عقرب وقوس وحوت که دلیل دد گانند . وچون جوزا و سنله وحوت ودو 
ثلاث پسین از جدی که دلیل مرغانند . وجون سرطان و عقرب وقوس وجدی که‌دلبل 
خزند گانند". وچون سرطان و عقرب وحوت که‌دلیل جانوران آبی‌اند 

و هندوان آندرین زیادت تفصیل ه دار ند وه‌نگوند که برجهای دم جوزا و ۱ 
سثبله و میزان و نیمه پیشین از قوس است و نیمه بسین از دلو ". واين را دو پایانه 
خوانند . و برجهای چهار بایان جل و اسد اند و نيهة بسین از قوس و نیمة پیشین از 
جدی . وامٌا آبی وخزنده ود پیش از ین حکایت آن کردیم از بشان . 

۱ جوزا و سنله و میزان بلند آوازند. و جوزااز میانشان 
کدامند سخنگوی است بازفان روان!. وحل وئور واسد نیم آفازند". 


۲ ه‌ ‌ ۹ : 


۱ -سمی ۰ خ. این ضبط یز صحیح است . والحمل و اور ذوظلف والاسد ذوبرائن و القوس 
دوحافر ۰ ع . ِ 

۲ - از برجها » ح . ۳ - کند ؛ خ. 

6 - چر ند گانند» خْ. تجریف . 

ه - 6 » اینجا زیادت تفصیلی دارد : و سححی (ظ : و بجبي با و-يجبي ) ذلك فی‌الجدول آکثر 
تفصیلا فا ن من الاشاء ما الحدول اوفی به من القصة امّا الهند فا تهم پزیدون فی اتنصیل و بفولون 
ان الانیه 1 لخ . بمنی واين بجدول اندر باید بازیادت تفصیل که بسیار چیزها اندر جدول تمأمتر 
و رساتر نموده شود تابعکایت کردن و اما هندوان اندرین باب زبادت تفصیل دارد الخ . 

1 - مه پیشین از قوس و مه بستن از دلواند » حص س ۰ 

۷ - زفان‌رفان » خد . زبان روان »ح . س. 

۸ - آوازند ِ , س . آواز و زیان با آفاز ورفان یکی احا و انکه سکارنده محتلف درهتن فر ارداد 
بپیروی از دو خةٌ بسبارکونه و برای حفظ کردن املاه قدیم این نوع کلمات است و بانظایرآ نهادر 
این کتاب مين معامله را کرده و در بارة رسم‌الخطهای دیگر هچون دال و ذال وکی و که وجی‌وج4 


در مقدمه شرحی نکاشته است . ٩‏ -و حوت وئبهه بسین ازجدی » س زیادت از کاب است . 


ٍِِ 


بکار آید که ستارةٌ سخن " اندرین برجها باشد پابصلاح" آمده یاتباه شده . 
لالت برجها برنرزندان ‏ برجهای آبی که سرطان " وعقرب وحوت [بود ] ونيمة پسین 

و زادن چوست از جدی زه کننده اند و بسیار بچه . و حل و ثور ومیزان و 
قوس ودلو اندك فرزندند؛ ۰ و اوّل ثور و اسد و سنبله واوّل جدی عقیم اند نج 
وامّا خاصیّت دو بچه بیکی شک اندر حر‌جوزاراست و قوس وسنباه وحوت؟. و گاه کاه 
حمل و میزان بر آن "دلالت کنند و نیز آخر جدی . وزبذجهت هر یکی را از حل و 
میزان گفتند که دو لون است و دو طبم است . و جدی همچنان . و سثله را گفتند 
خداو ند سه ضورت است . وجوزا را بسمار روی » زبراك دلالت کند بربچگان ازدو 


بگذرد بسه و بیشتر . 
دلالت بر چها ۷ باکاح حجل و دور و اسد وجدی ور حوت حر بص آند بر جماع . و آندر 


و اسد وعقرب ودلودلیل بریوشیدگی و برهیزکاریه کنند . وحل وسرطان ومیزانو 


۱ - سغذنگوی » حص . ۲ حص (با) ندارد . 

۳ - حص (که) پیش از سرطان و ( بود) پس از حوت ندارد. این نسخه هم صحیح است بنابراینکه 
سرطان و عقرب و حوت را عطف بیان بیابدل تفعتبلتی بر‌جهای آبی قرار بدهیم ۰ ۱۶۱ در عبارت‌متن 
که مطایق‌قدیمترین سیخ فارسی است نکته ای و جود دارد که جز بااین تغبيی اسلوب دی معلوم‌مشود . 
چه فرش استاد فپماندن ان نکته بوده است که مه سین از جدی جزو مثلله آبی بست هر چند 
در خاصوت زه کردن باآنها انناز است . عبارت عرییش نز شاید تغییر اسلوب »تضّن هين نکته‌باشد 
« البرو ج المایةالتی می‌السرطان و العقرب والحوت و الصف‌الاخیر من‌الجدی ولودة » و بنا بر این 
( اللصف الاخیر ) عطف بر ( ابرو ج المائیّة ) است به سرطان و عقرب ۰ و اگر این مقصود را 
نداشت شاید میفرمود ( البرو ج‌المائية وهی‌السرطان )۰ 

ء - فرزندان » عص . س ۰ 

ه _ خد(قوس) و حص ح ( سنبله) ندارد ۰ فهی‌الجوزاء و السنبلة و القوس والحوت ۰ ع ۰ در دیگر 
کب احکام نبز هر چهار برج دلیل دو سبده اند . ۱ 

۰» یل برآن» غ . ۷ - بروج‎ - ٩ 

۸ - مطابق املاء قد.م کاری و گاری هردو خوانده میشود و هر دو صحیح است ۰ 


۳۳۱ 


در احکام نجوم 


جدی دلیل‌اند برتبامی کار زنان وناخوب‌کاری ایشان . وجوزا و سنبله وقوس وحوت 


دلیل‌اند بر میانه‌کاری‌شان ۲ وسنبله ازین چهار بهتر است . 


برجهای تاريك 
و با انده کدامند مایه تاریکی ه . 


برجها ۲ برسوه‌ای‌جهان 


اسد و عقرب و جدی‌اند . و بهریکی از مبزان و سئبله اند 


جل بر میانهٌ مشرق دلیل است . و اسد بر چپ مشرق سوی 


چکو نه دلالت * کنند ها و *وس بر رأست او سوي جلوب . و همچنین هر 


مثلئه بی مص‌جهتی را . و لور دلیل کت برمبانهٌ جلوب؛ . 





بدین صورت است . 


وسبله دلیل چپ اوست 


سوی مشری و جدی 
دلیل‌راست اوست سوی 
مغرب . و جوزا دلیل 
است بر مب‌انة معرب 
ومیزان بر چپ او سوی 
جنوب ودلو برراست‌او 
سوی شمال . وسرطان 
دلیل است‌برمبانه شمال. 
و عقرب دلیل است بر 
بت او سوی معرب. و 
حوت بر راست او" از 
سوی مشرق همچنانك 


۱ - باخویی فعل اشان ء خد . ۲ - میانگی کار اشان » حص ۰ میاه کارشان » س . 
۴ - حص (برجها) ندارد . 4 - دللی » حص .برچهار سوی جهان چگونه دلاات کند » س . 


‌ - هچنانك صورت کردیم » خ . وئور دلیل برمباهٌ جئوست » س . 


1 و سرطان را میاه شمال وعقرب‌را چپ او وحوت‌را راست‌او » حص . س . 


۳۳۳ 


کتاب‌التفهيم 
بر بادها دلالت هر بادی که آمدن او از آنسو بود که هس بر ی راست" آن باد 
چگونه دار ند . بدان برج ماسوب شود ۰ ن باد صا هص جل راست و باد 


دیور می جوز ارآ وباد جلوب م‌ثور را. و ناد شمالم‌سرطان را. و هربادی 


که ازین چهارسو بگردد وز میانه ‏ بد هم برین مثال بود و بدان ۳ منسوب باشد ۲ که 
بامدن‌و نزد یکتر بود . مثلا ازمیان‌مشرقو جنوب آمد باد » اگربسویمشرق نزد یکتر 
ی بهوس مذسوب گنیم 0 واگر جلوب نزدبکتر ی بسئله ملسوب کنیم 


۰ م ب ۰ 
دلالتغان بر اندامهای سرو زوی مس حملر است : و گردن و مهره‌های حلقوم توررا. 


م‌دم چوست ده کت ۳ ودو دست جوزارا. ویرودو ستان ودو بهلو 
و هعلهو شین طان را :. ول اسد را : و اشکم و آنچ ار اوشت: هر اتف 
بشت ودو سرون میزان را. و فر ج؛ و آنچ مبان دوبای است عقرب‌را. ودوران 
وس را. ودوزانو جدی ر[. ودو ساق م دلو را. ودو بای و بابشنه حوت را. 
واندرن‌باب" بکتابها اندر تخلیطها بافته همیشودهمچنان که گفتند باندامهای که‌جل ۷ 


سر است وروی زد کا یو ماننده 0 ۸ واین أنوقت‌بودی که فشاسش ٩‏ نایدا بودی. 


و لکن بیداست جنانك بر اهر ۱ ۱ رتست فلكر ام دم‌بوهم گیر ! اسر او لو پایشنه 


او ۱۲ سوی او آورده. وبا انهمه هندوان "" سر حلرا دادند و روی ثور را ویباقی 


مو افق آند 3 خجلاف نگردند با آانچ گفتیم . 


0[ یمیت ات اد ما ورد میج تس و تا ما سا سر و وا و نا باس ویب طسو 


۱ - که برج راست » حص . ۲ - ود س . 
۳ - خد . اینجا و در ساق و زانو (دو) بدارد . 
6 _ وشکم و ۱: چ ازاوست » ح . والبطرن وماتعوبه الحوف للسنبلة والصاب والورکان لامیز ان » ع. 
۰ - حل(فرج) ندارد . و المذا کیرو الفرو ج للمقرب و القخذان للقوس والر کبتان للجدی ۰ ع . 
1 - خد( باب ) ندارد . ۷ - باندامهای جل که » س . ۸ - آن » م۰ 
٩‏ - قاس او * حص .۰ 
۰ ۳۵۳۵۳6۲۲۵ ۰ رجوع شود بحاشهٌ ص ۱6۸ این کتاب . 
۱ - یداست که براهمهر گفته است که فلك‌را بوهم مردمی کیر ۰ حص . 
۳۲ - باشنه بای » خد . ۳ - یز هندوان » خ. 
۳۳۳ 


در احکام نجوم 
صورت و چهرها وبر جایگاهها " وشهرها وبرگوناگون جانورارن_ و آب و آتش. 
وم اندر جدول نهاد یم ۳ آسان بافته شود ازشاء الله تعالی و۵ 


۱ - برنگها . ول ۲ - چهره و جایها ‏ حمی . و بن جانگاه اس . 
۳ . و ۳ ابدرین س بهادیم تادر بافتن سای نود نود انشاءالله عالی و صلو اه علی محمدو اله اجمین» 
حص ۰ 


این جداول و هچنین جداولی که پس‌از این در مدلولات کواکب‌مباً بد درتمام نسخ فارسی و 
عربی بحدی مغشوش وپرتخلبط بود که پس‌از فراغت ازمقابلةً سخ» تصحیح هر‌صفحه‌ای چند شبانروز 
پی دریی مرا بر نج وزحمت انداخت وبرای هر کامتی بچندین کتاب جوم هر اجعه کردم تاتأییدا لمی 
صع و سوم 9 ۱2 شدهٌ کامات و مطالب را تشخیص داده ای اد ول احکام 
زد معتقدان دز تو اند :ود در دسترس خوانندکان گذاردم وهو الموفق . 

۳۳ 


کتاب ایدم 


1۳ دلالت هر برجی بر خوها وروشها ۱ ۱ 

















۲ وملك طبع وبز رک منش و خشم ۹ ومردانه و 
۳ 


سوت تم مموس منیب ک منت :بت 





"۳ دوراند ش . کاهل . . دروع زد در س ۳ ماع دوست : خن 





مس یو نوات زج و میت سوت سوه وه زوس وم طسوت 


و۳ بم‌و پا کیزه ,. خداو ند لهو وا اس ره ۱ 
و حافظ پاسباست 


۰ سرطان | کامل و کنکك؛ و 0 








خسن تساو میات خی وسوی را ی سوت و مسممططاس. ام میت و یت روا جوسسیت. 








۳ مه مسرت موب مه بت سیو ۱۳| 


ما طبع اهییت . خشم آ س ی دل و لجوج و جافی ی 





























۳ لیر . معجب بر خو یواست و بابسیار خطا واندوهها . 
ث"ِ" سخی ت ۳ وراست کر کوای متا دا وحکیم با سیار اندشه و 
۳ سم‌هی وسب‌کساری وبازی وپای کوفتن ورود زدد و حافظ . 
2 خداوند اند یه وادب . 7 ۳9 و بددل وداد ۳ طیسح عامبان و 
میزان شعر گوی*وسرود گوی و حافظ . 
. وتو رورم ویب رد عنم 
##رب حاوظ . ببی‌شرم . نادان . کاهل ۱ آمعجت 3 
ملك طبع . رازدار . بخشنده . براکنندة ‏ خواسته . مکار . متعضب. ‏ 
و آشنازن | بآب ]. با فان ای ری ی یی 
ِ گردنده بجهان . فرامشت‌کار . بسیار اندیشه بکار آن جهان . مو لم بر اسان 
و سیار خطا .. ۳ 
|" متکتر و دروغ‌زن وخشم آلود وتیز ز وزودگردان و باندیشه بسیاز بد ۷ 
۳ و بسیار اندوه و آندر اعتال مق .ماع دوست . 2سوب معلشت . 





ور امشت کار . برخاشجوی . سخت گیر ۸ دوست حخکمت. مزائی . 
۱ ۱ ۳ فان خطا. : 








۳ ۲ ۰ 











نام برجها ۱ دلاات هربرجی برخوها وروشها - 


















نيك‌خو وسبك وبرتجعل وم‌وت حریص . پا کیزه خورش تس بخن. | 
سختتوفت تشن ودلر توق اسوونف نکر هل و ارامده. سار 
دلو اند بشه در کارها . کرد کنندة‌طعام و بخیل‌برو ۰ ۳ وبددلو گفن 
باز کنندة "مرد کان. 








۳ ۳ 
جوا ت 





خطا . نادان . ومبانه اندر کاروفا* ۱ ومردانه باحبلت‌وفر ب . ۵ امشت‌کار . 


۱ - خوها و روشهای هر برجی » س . ۰ ۳ 
۳ مثار » خ. ۹ کند» خ ایکم 0 : عم الم ترشاشمر 9 
1 - براگنده » خد . را پهای پر کنده در ان مه تکری ند است ‏ 
۷ و اندشه او انفر بدی ٩‏ حصی ۰ "لیا ۰ اندر " بری ح 
۸ - پر خاشگر و .سخت گر اندر رآی » عص ۰ 
کرد که نهد : ۰ - و باوفا » ح متوشطالونا» م۰ 


۳۳۹ 


کتاب الَغْهیم 
ام برجها دلالت ها بر صور ها وجهره ها 
مأنه ود . لا ر گونه ۰ نگرستن‌او : بلند سرمه‌جشم. بااگز 4 چشم یأمیش چشم. 








بزرکث یی و کوش وزشت دهان موی وسرخ‌فام موی . 











تممقد. . در از بالا 7 0 جرد ابرو ۰ سباه چشم سید بش سوو 


دور و خرد .نگرستن او فرود . دراز گردن . بهن بیئی و سرش‌بر آمده .قراخ 
دهان . سط بر لب و کردن سیاه موی و کشیده . بز رک شکم . 





نون ۵ . جوت ور نز 
۱ هل ود . سط رادم پدرازی : نز د: بکتر 9 و نکر یت با ر بك 


دراز ؛ ر از _ 








۳ 




















تمامبالا ودراز .فراخ بر ۰ پهن روی . سطبر انکعت . سار يك دوران . 
اسد | بلند بینی . فراخ دهان . دندانش لک از مهن مه پرسورش من کر 
حجوبروی . گربه چشم وان موش . شکماور >. 











و و بخ مت توس تست بت منست جت ام هضیب 








میأنه بفر بهی 0 7 
3 بانشانی بر گردن . 


معتدل آندام ی :ون سید بگند م گونی گر ایند ۵ و زردی » 





سوت وت حیحصت تسس سس سا مسصیکا .سس وا ای و جاص سسس سو اس مس سسصت هو 








سرمه چشم . و خوب بینی بینی . باعلامتها بر گردن و بای" . 











یی میتی و ورس ری واترزز ررفی: ۳2 
عفر بت ببشانی . درشت‌موی . با رب رآن ۳ بایشنه نزن 


کتف . درازدست و بای . ِ_ ۰ ببنی . شکماور . ۰ و بر شت نشان۷ . 


خوب‌چشم ۳9 تسیتمید ۳۷۷ لونش ‏ سوی سر خی * 


۱ شکمش ودو ساقش بزر کت ودوران دراز و بر بازو نثانها وبریای نیز . ۳ 


وس و سوت 


۲ 
۰ 





۳۳ 


در احکام نجوم 














۱ ۱ 
نام برجها دلالت هر برجی برصورتها و چهره‌ها 


رون بر مس 


مت ارت اس متسه تست دون مضه مت توت 


راست‌قد لاغر تن واندرصورت اومانندکی‌از صورتبز ۳ 







جدی بویت چشم . موی برش اند . بار يك ران 


ساق. و سکرو ونمکین . 


۳ ۱5۳۳۹ اب .منوت ی تست نا سس وت ول جوا ماو نومه زوا وس 


مىأنه بالا۲ او ی نزدیکتر . 3 ببشانی . ۰ سرمه‌چشم » سیأهی بش از 
دلو سییدی . سط هن کر و ". دوساقش نه هموار ولکن‌یکی ‏ 


وی رس سول سیم 


دراز تر ۰ نیکو روی ۰ هن بر .۰ 


و سس نت و اج سس مومت 
مسجت - بو میت مت دج قی: ج خر یی سا یت سوت مر ید وم اس باس ط حط و بت نار ی بط دق زج تسم تباصا دج یی تخت سوم فا ور لو رتاو یه تا ‏ رو وو سسسست تی یت سسرو وید سر ایهم ی جر فص 


وا زا : ۰ ارم بوست . خوبروی , مبأنه قد ۰ من بر ۰ ۰ مان 


ت‌‌ 
ِ« دو کتف تنگ . خردسر . تنگ پیشانی . فرو نگر ۰ سیاه چشم ونمکین . ۱ 


[۳ 





۱ - و بدیدار خوب راست گردن »س . ۳ - زیرش ۰ حص .۰ .۰ 

۳ - گشاده دادان و دم زیر نش ۰ حص .۰ 

4 - شکم آور ۰ خ . عظیم‌البطن ۰ ع ۰ شکه‌اور بمنی شکم ور ترجه نطن و بطین عربی والف 
علامت ۳ ی لباب و امثال انها . 4آنکه از فعل 


آوردن باشد . 

- بکندم گونی باززند» .۰ ٩‏ - شوب بینی وخوب پای علاتها بر گردن ومیان »س . 
۷ - و بریشت او شاها» حص . ۸ - وتعام بالا * حص 4 

٩‏ میس تفش خووت چشن کم حس . ۰ - لوفش بمری زند ۰ ع., 

۱ - مانندکی‌صورت کربه "ح. حص ۰ از صورت‌بر گر بده » خد.. . وفی وتات + مشابهة) _ 
المع مه ۲ - مبا+ الا نه دراز ه کو تاه : حص . س . 


۳ - زیرگر ۰ . س . 6 - گنده تن » خد . . «ألی اغار تا ی الجسم ۰ 
۸ ۲ 


کتاب التفهیم 


ام برجها دلالت هر برجی برعلتها وببمار بها ۱ 


حل 








ریخست سوه اج سیم سم 
۰ص یس مود »۰۰۰ سح سح ۳ -سآآسسسس 7« «»«۰»*»*»*» ۲آپ»"»«#««««#««اااصپصپآ۷ 


او لش اس ریا یی کی ونیا ارجا صه سر بر چون 
کلی ی [ وبی ۰ مو ی ۰ وسرخی برروی‌وکافه و کرو کوسکی و گنده‌ریش". 


۴ وا ی ارت و( آخرشلاغر شاه ارم اور کون 
چون خوك وخبه" . و کلمه و کند ید ی و گندران و نشانهایر بشت ویر . 


خ وس موی وت سس سوب موه وتا 7 و یوت تست تست تا ۷ مت سس بت 

















1 سلیم اندام وخوش‌بوی . سمأنه ۳ ۳ 0 
ور 
۱ ان دز آزت شع ۰ 


پ+پ+۰ج۰ج۰چ۰چ۰جج+ج+۰جصحصسصسد«د«سصس«+جسصسسحس سپ«7 7 «. ,| اب1۳۳0[ 


ضهء‌دف و سمار تاك . و بدشنر نقرس و نز له وسرطان 9 


ی در و بمسی و نقط و بو اسیر و گرانی اندر بای‌حب وانگشتان. 


مجاهت مد بو بت میت زد موم د یت سبتوت تست تست اد ۰ میم ج م است مجس متا سبط روط بسح تحت ام سس مها 0ج میت تیه ود یا نطاب حمته 0[ یه جوم مرش 


او لش ۱ 1۳ 


ستطان 





۷ است و نقصان . و بیمارناك خا صه از اندرون‌معده وسستی او و درد جشم 
و موی از سر شدن ۰ واولش گند دهان, , 


سنله فوی 9 ومعتدل اند لاغری سلیم دام یاهع و موی ازسرش‌برود! 


بت 5 مت سیسات دض میت تسج وم موس سس 


مدز ان ممأنه ندرلاغری . فوی "وم اندام 


‌- نتم سس تاد نس بو نسم سصطت هیصوت سس سوت ساوسو دج رو توصو وس دی چم تست سوب ۱ 
سس تست سس تدم ۰ وس و وج اس سیم نس سس یت زر وت سس ها اس رس .- 


ی یا اندام .و .و دشر 
علتهاش ؟ رید کنکی وعلت چم وکلی ۶ کوسکی وسجوسن وموی از سر 
رفئن و درد خارش وسرطان و کله و یی آماس خایه وسنگ اندر 
کمیزدان ودشخواری آب ۱ تاختن و کند کی زهار وعورت . 








بخس و یرصم فیت نوریو سس وی مطتیسیت بد دت تمه رین وس طسو سا ات فا موس تسس مطت یو 


ی و تا و سا 1 میانه سیم اندام 

و بدشتر. ,علتها ءاو نز له و نفرس و کوری ۲ و کی و اندام ببرون 
مخز دن وموی آزسر رفتن واوفتادن ازجایها و افتها نت و آفزونی 

باندام فرشا رز عانتما و سامها 4 









قوس 








۹ 








در احکام جوم 


ام پرچهاا   .‏ دلالت هربرجی برعلَها وبیمار بها 













ی ی ی ی 7 ق سوسو ‏ سطو و و نی ری نکسا یرای کات :باتوی اک اد اس سوم ی و سم سید اسان رسیم 


۱ ۱[ سل م اندام و دشثر علتهاش کر و گر و پرده بر 
چم و آمدن خون گ خارش و خوك وموی <وار ار و آ کله وازله‌و نفرس و 
۱ 8 فد لا لتسی: درمهوی سر قو بثر است ازدیگر" برجها در 

۱ او لش درست و سطمر و ۳ صعدف ی . سلیم اندام علتهاش 


ال هه هو موه کسام هرد پم یی 
رگها ها واندام بت وخز دنل و سر گشتن و از جا رها افعادن و گند ی .۰ 





(1 |۳۳ 


ضعءف للاغر و ببمارناك ۳ ی و نقرس و خفتکی ۳ ت و 
بسیاری کش و گروبی موی وسبوس سر وپیسی ونزله و کوسکی . 

















| 


انیب خا وه فی از اس لقع للم ۰ ۰.۵ 
۱ ریش کنده ۰ ح ۰ ودرخی برروی و بینی و نقط وکلفه وکروسه وگری وزمنی اندر پای او لش 
۱ ۳ وآخرش کندران و میانش خوش بوی » حص . 
۴ « کالذ از یرو الخْناق ۰ ع . چون خوك وخبه و کافه و گند بینی و گندیای و شایهاء در از بر بشت 

و بر ۰ حص ‏ س , 
4 ضعیف کثیر اللة 1 فترها اللقرسش والرله و السرطان و الْلع والحرار والفرع (ظ : و الصلم 
" والحزاز و الرع )و لصتم والرش والّرش‌والبواسین والّفُل فی‌الر_خل الیسری وال صایع_ » ع . 

۵ - گنده‌دست» ح. وید اژله لی تن‌اانم (ظ ۰.الفم) ۰ ع . وموی ازسر رتن والش کند ‏ س. 

۰ ٩-وموی‏ از سرشده » حص . 
۱ ۷ - وعلت ها » خ, و کثرة العلامات والساماث ۰ ۵ . و از دگان وردن ونر افز و نی 
۱ اندامها افتد ویه‌باری ولامات وشامها » س.. 
۱ ۸ - بر میس ور ات از لا کر ۵ س ۰ 

۱۰ پر ۱ اف الاعداب 1 ۲ اقفرس و الخذر (ظ : الفرس والخدر) و کثرةالمرة 
والقوباوالدز از ال و البری وال و الابط » ع . 

۳۳. 


کتاب التفهیم 
دلالت هر ار جی بر گروهانمدمان دلالت 9 دلالعغان ۱ مذهب و 





۲ ۳ ۱ 
1 ك و بدشه ور ران بر بر اندامها در رنگها ِ در رنگها" 
ملولكگ و صبرفان و رابان و ۷ 
بو نون او 1 


حمل آهنگران و رو بگران و قصابان و سرو روی ۲ ۲ ۱ 
۲ ۱ ور ده از تین زد 
شدانان و 0 جا موش تب قَ 


ابیت و میت تست خر عاوی تست توص تس وی تکت _أ یس تچ مب تس سم منم هدن مج بتصی میم 





سم یج 


























۱ ۱ ۱ 
سس ]سس سوب لت سس تست | بلستت یه تهج یت 
ملکان و شمار گران و معلمان و 
۲ 9 دو دست زرد سباز 
جوزا صنادان و ر قاصان وله کران" و ۳ ۱ ۲ 
۳ | ودوشانه ] سدز ی‌خو رد ها سته گون 
نقاشان ودرز بان 
واه کشتی‌بانان و وی کنان, آبباران هش و»ءدهدوبر ودو دود گون سیاهی سرخی که ۳ 
سر ات . ۱ بهلو ودو پستان او ه‌تما با 
5 بدین مأند ۱ ۱ ۱ ۱ مگ 1 











۱ سواران ۱ و ضر ابان و صنادان با 


























اس دل ِ« 
۱ شکره ها . حجورده یر ی راید" 
۱ شکم و 
قاصان وت ان 11 ند زردی که 
"۳ ز‌ وسرود دوبان و دبیرآد و ۱ جادر ۱ رنگارنکت 
۱ امبنان و مبانه م‌دمان و جاعتهای تهیگاه س‌هیدای ز ند 
مردمان است 
۱ کاس ار داتس وتان 5 ْ سیید که 
ِ" بشت و ۱ 
مدز ان ندیمان ۴ لهو گران و فملسوفان و بسیاهی سماه 
۱ ۸ و سرو لا ۱ ۳ 
5 مهندسان و بازر گانان و زاهدان ۱ ۱ ۱ زند ۱ : ۱ 
"| علاج‌گران و معزمان و جاد وان و دز | سرشی که ان 
۷ عورتها ۳ زر فام ۱ 
۲ کي ۳ یرهش | 





در احکام سوم 





دلالتشان مذهب هندو آن ۱ 


دلالت هربرجی بر گروهان‌مردمان ادلالت بر دح 











مسا 




















دلالت کندو آ ند یداو ببرون بد 


و ددشه وران ۱ بر اندامها | بر رنگها در رنگها 
اسان واه یات و بپص ۳ 
: ۱ ۱ ۱ ورس! از بت و بت 
«وس دستکارآن و آنك‌همی دود اندر کار دوران کت ۱ ۱ 
۰ ۷ گراید خرما بنان 
مردمان‌و رنج‌برداردازبهر صلاح‌را ۱ 
۲ صنادانل و بند گان و طعامان ۸ و 0 آمدخته لون دورنک سلمك 
سب کج ی دو راو ۱ ۱ 
ان و غلامان چون طاوس ‏ و سباه باهم 
ند وان نروماده و میشر‌وشارش و ۱ 
اکن ۹ اآن‌و ایک هر بکار دارند 3 ۱ سر خی که 
7 ۱ 1۳ وت 
د لو و ایگنه و آنك‌اورا یرورش‌نیست دو ساق ۱۳1 بازردی 
همان م‌دمان 29۳ جامه مرد گان ۱ ِ ِ زد 
0 ال ۱ تال 
۱ عز رز ریت مردمان و عایدان و ۱ ۱ 
زامدان‌و آخر این 6 برنایینایان! ۱ ذیره ۱ 
حوت دو بابشنه ۱ 


وبر کشتی بانان 








۱ - اين‌جدول اصلا از(خد) افتاده و در بافی‌نسخ فقطعنوااش باسطردوم ( سرید گندم گون )موجود 
بود . نگارنده خود اخست نسح عربی را بازحمت تصعرح و سیس ازروی عر بی و کتاب تحفیق ما لمند 
این جدول‌را کاملکرد . بجای سبیدگندم گون‌هم ءطابق عربی وکتابلهندباید ( سیید گون ) باشد . 
۲ - و جاسوسان و دزدان » ح . و عیون‌اللموص ۰ ع . ۳ و مهره حلقوم جح 
6 - مطربان » عص ۰ صیادان وقاضران ولهوگران » س.. ه - اسواران» حص . الاساورة » ع . 
٩‏ - در (ع) چیزی نوشته است که مبان چندکامه مر"دد خوانده میشود ( اون اللباهاللیبس) واین‌تر جم. 
که نگارنده کرد ازروی تحقیق فالاهند است (ص؟ ۰ چاپ ارویا). وبرای سرطان در عربی (اجر 
الی او اد) ودر تحقیق ماللهند (الی الصفر:) فرء‌وده ودردیگر بروج هردوکتاب تقزیبا »طابق است . 
۷ - هی بردارد ازیهر اصلاح را؛<ص .س . ندادون الالات ( ظ : الدواتِ ) و اوساط الناس و 
ماع الید و من یسعی فی امورالاس و یتحتللهم ۰ ع. ۸ -"طعمیان » خد . ۱ 
٩‏ - چون طاوس کندم کون باسیری »س. ۰ ۱۰ - کوئه های » ج . 
۱ بر باسبان» حص . و یدلّ آشره علی‌الهمیان و فن تخز ج احداقهم و الملاً حون ۰ غ . 

۳۳۲ 


آکتابالتفهيم 


۱ تا 
نام بجم دلالت تن :از جایگاهها 5 
مارا مرت انا صنّاع کوهر ی 
وه بکار د ار ند و ون ی دزدان و خانه‌های بچوب بوشیده". 





ای تم زاس جات وی ات ار وروی و روز ید سکس 


۱0 


آنچ نزديك کوه دود و و بستانها شا ای کی های طعام و 
جایهای بیلان و گاوان " ۰ ۱ 
5 5 2 و نوده‌ها و جای صنادان و صید گا امهای در تا رف و جای 
ٍِ_« بازیگر ان ومقامران وخنیا گران و کوشکهای ماکان . 


ی ها و بت "وهای کفسوردر هی هم 
جو ها " وجانگاههای عبادت . 
کوهها وقلعه ها و بنایهاه 5 
و زمینهای شیرناك ". 


تس ی وی صصیست تج صو ست ات ی وی وت او تخر سس ۳ ری و ی و ی و ۳7 








دور 





مینست دوم میس خی سس ون رطاخ ینود تن ی سس طییسی۳ مد 





مظان 


اسد 





ی 








3ب | 


0 ۱ دیوانا وت کایا تاره نان و آن اهو گر ۱[ 

۱ ۷ بت کنند . أ 
1 ی دای ,و کوشگها و آادات ان شکارو اشکره 
ورصد گاههای بلند ودست وستانها [و جای _ ننان‌وسر کوههاصتءه 

2 شت کند]. 
ما ۳ و آبریزهایبد و زندانها و جایگه نوم ومام و شیون و 
سولاخهای "کردم و ویرانه ها ومر بله‌ها و جای رز وتوت " بنان ۱۳ ۰ 
| دشتهای هموار وعبادتکاههای مغان وکلیا ها و جای سلی*" و ستور کاه 
۱ کاوان و جایهای بصارو ج کرده "" و بستانها که آب دیر پذیرند ودیر ۱ 


۱۷ 





یت 


تست سرطوست سو و۳ رب سوت مت 

















دل «ر تاد 


| کوشکها و صا و او وهای کون و آرامگاه کشتیها و او جای ث غریبان و بان و آتش 
اه فر و خدن . و چا بگاه 5 ر سدلن وخفتن گاه ند گان و جا دهای ۳ ورو : تأه 


و دلیل است اولش بر ر ؛ نگ و سنگ 3 دولابها و گردابها ۷ 


۳۳۳ 

















» كِ ان روا وایستاده و آنجا که اندرو ان بر برد هون ۰ 
دلو | کرمابه‌ها" .و خانةٌ مغان و خانه‌های سیکی فروشان و روسبی خانه‌ها و 


نام بر جها دلالت هربرجی بزجایگاهها 


0 اس یس 





لته رو تسوت سور 





۳۳۰ 


یی ۱۳00 ۳ 











۱ ۱ - صحر اها جرا کاهقاع: ستوران و خاه‌ای حخوت نقش و کوه‌ردائی که با ریا نی 
و آرامگاه دزدان و اه های سیأغ . ۰ ۰ و اب صتاع کومر و آ نك با ش کار کید الخ » س 
ااصعداری و ص اء ی‌الغدم‌و اما کن صّا ع الجو اهر ومءالجی الارو مأو ی الاصوص‌و السوت المسعَفة ان م۰ 


۲ - وجایهای گاو و سل خاه‌ها » ح . ۳ س (ملکا ن) ندارد , ملو ك ح. 
دیص ی 
٩ 6‏ - وررفی جویها ۰ ع . و هفی جویها» س . 


۷ شوره ۱ رال » 2 ۰ جر اف ارت اولا دلمل سخه های قدیم و۱ ك بر بل ت عر ای 2 الاررضون 
العَستعة » صده در سخه ها بجر یف ( الشبهه ) نوشته است . و آرن ۳ سیی و عیت بی 2صه 
«رورن مر" حله رمینی انتت: که ددگان و درندگان سار در ی راید ۰ چون ) دنه ) معئی رمین 
9 با لک . ) رجوع ود به الکتاب سی.و 4 در بابی 4 #عصوص بأین صفه «وشته اتیک ( و ۳ 
شیر درعبارات استاد ما بقربنه مقایسه بانسخ عربی مکرّر بجای مطلق ددگان آمده است . در جدول 
( دلااتشان ۷ وت جانور ) نز سای شیران آمو خته درعر ای السباعااصائدة دارد . 
اما #سبعه نص.ه اسم فاعل ار بات | فال تمعتی رورت وه لازم اس ره متعدی دآن معدی 
که درکتاب اند میئو شد « ا سیم المکان ای کر فه‌البم » در کتب معتبر #چون مصاحالاغه 
و۶اموس ضبط ده ۱ ولکن درتاج‌العروس جز و مستدر کات این ماد ه مبکو ند « اسبعت الطرسق 
هدر فیهاالسیاع ۰ به ور حال ا گر مود استاد رمن وره دالل و شورستان دودی ) السحة ( با 
) المسیحة ( فره‌ودی ۰ و اش در هچيك و احکام یجوم که افنها دان ق. 7 ن دوذته اند رمن خورهر ار 
حجرو مدلولاات و منسو بات بر اسد دست . لا در کفا,ةالتليم که د ر سال ۵ زدگردی هت 
۳ و بای گونه‌ای ازکتاباتويم ات ات اسب و ِِ ام « هساو ستل 4 و ار جابها 
اوودی مین حجه » جر ف بووای ‏ رمسی 
٩‏ - وزمسهای وین * <«ص ۰ الدو او ین والتتز هات وه‌نازل‌الساء و الأون و اللنادر (ص اابیادر) 
و کل ارنی برغ فیها ( ص ؛ یزرع فیها) ۰ ع 
( بتیه درذیل صاحه 6۳۳ 
۳۳۶ ۱ 


کتاب التذهیم 


ام برجها دلالت هربرجی برشهرها و ناحیت‌ها ۱ 


ل | بابل وفارس وفاسطین و آذربادگان " والان. 








تست سوبس سس تس ی مینست سب سس وی یس تس ی مس بیترت وی سوت وی رو .- 


سواد عراق وهردوماه "وهمدان و کردان کوه و مدین" وجزیره قلرس و 
لور کنو به و قسطنطننبه‌و عمان‌وری "وفرغانه ۰ واورا انبازیاست آندر هر ی 


و سستان ۰ 


صحه تسس نیودت یاس یت سح ور وی تحص ویساک توا سس تست ون سیسات :ماس رس مر اه .- 





رم سس 


مصر وشهرهای برقه وارمینیه و گر گان و گیلان وبرجان وموقان .و اورا 


نی زامن رد رهری ار وهجر و حر ین 
سرطان و دبیل ومرود ‏ و مشرق ی سا . واو راشر کت | ست اندر لا ف 
و آذریاد گان * 


وت ماتسستت وا سس یمیت | وو یمه ای سح بر تب وت سای ی مومس 


تر لگ تایاجو سومأجوب مق بادأنی دا ۳ 





ی ی و 


سییسست ‏ س س رز تست مس و نیت تا مت مت ید 











۳ 





بت تیصو 


اتعان اد ی ی 0 ودیلم و ابرشهر و طوس و 


۰ ۰ 
سعد و رمث , 


اندلس وشام و جزیرة افریطی" وفرات وجزيره وجرامقه " .ودار علکت 
سلبله | حبیهو صنعاو کوفه و آنچ از شهر های بارس سوی ححرمان است و 
۱9 مصر ب> ۳[ 
مدز آن ی ی ات و 


۱ جین و کرمان"" 


۰ ۰ ۰ ِ ‌ ۰ ۱۳ 
زمین حجاز وبادیهٌ عرب تایمن ومدینه و طنجه وفاد و فا و خزروری ‏ 


خاز نمصیت میت صت زمجیت جر میخصص : 





یو تسد یمیس نیمز بلس 





یتوس یمیت بات با هراتس ی تست با میمصت تس رس وی سول هی سل .- 





ااص ی 





نی حوسس ویس وت تایه و ویب اه سا مس طاست ی 


جبل و دینور و اصفهان و بغداد و ری و دباوند ": و درند خزران و " 
فوس کندی‌شاپور * تن اندر بخارا و گر ۷ دریایارمینی 





ت 2 
و بربر تامعرب 








۳۳ 


در احکام تجوم 








نام برجها دلالت هربرجی برشهرها و ناحبت ها 


شثش(,,.ٍى(حححح_-ِ ص۷۳ 













وک و وجوی‌مهر ان ومبانة در بای‌عهان تا هندوستان و چین‌ومشرق 


جدی 


وزمین روم و اهواز واصطخر . 


وس تست تسج وت نیی .تدم مست | مصص نس میت میت ب. سسیتت صح مت خ تیه مصسو سوه سم 


دلو 





هط تست ی یس چص زس سوه 








شصیوحت و‌تسصت ی تست ۰ وت ویس رو وم سوس.- 


واه استت رو تاعضها ء کوفه و ؟ ها مین بیان و ی 


بت راییا کر کی ای ان بارس . 


ان اتب راز کنسری فان اسیدرر بعارا وق و او 
حورت ا /۲۱۲ بشام . و جزیره ومصر و اسکندر به و 


دربای یمن و مشرق زمین مدوان!! 





( بایه ازذیل صفحهة ۳۳ و۳۳۵ ) 
۱ مسجدها » خ. ۳ ازروی ( حص) و (خ) و قر ینه (۱ع) افروده شد «و الصحاری 
و اابسائین وا ضا م2 و ره س‌الجبال‌النی ثزر ع علیها > . 
۲ ۱ - و آبر بزهای و۱ رآن و «امو اضع القذرة و مسایل المیاه الفاسدة والسحون 0 
۳ - سولاخه‌ای خز ند دان جح . اجحرالعقارب » ۵ . 


ء ۱ - ویرانها و جای دردان » حص . و ورانه‌اوجای دردان و توویان » ح . تحر ف‌شده 
( جای‌رز وتود بُنان ) . ومواضم‌الکرم والتوت » ع .و بمرانها و جای رزوتور نبان »۰ س . تحریف 
( تودیتان ) ۵ . سلاح » س . ۱ - وخاه‌های صاروج کرده » م 


۷ - و بستانها که دیررپدید بابند » خ . تحریف (دیربدیر) . 

۸ برج جدی بقول احکامیان ثم او لش بهیمی است و نب آغرش طبری . هچون قوس که 
دمه او ! )2 ش اسی و دمهٌ آخرش بهددی است . واراین جهت گونند که هر دمه را دلا [ 9 
ع » مدلولات 1 ن برج را رین عبارت ختم کرده است « و دل او له علی الر مل والصخر > ‌ 

جله آخرش این است : و بودش دیل است برسنگ و دنگ بر دولاب و گردایها ۰ حص ۰ 9 
جله را بدارد وعبارتش اینطور ختم میشود : وموضع‌غر ان و دو لا بها صحیح‌همانست کادرمتن بوشته‌ایم. 
1 -.- وأنچ ابدرو :+ شبکاربر اد وخانه مرغان و جای‌مرغان * حد . ظاه رآس‌غان او ل تحر یف (مفان) است. 


۰ - وآنج بتبر کنند » حص . وما بجفر بالمءاول > ۰ م۰ ۱ - هرنذان » خد. 

۲ وستتانها» س. وستانها ۰ .۰ ومو اضم البکاه و الا چام وسو احل‌الماء الر | کد و السیاخ و الماءالمالح 
(و الافصح ملح )و الخز ائن ۰ع. ۳ - وهرج ازآب شور است » حص . 

۱ - آذر یاذیجان » خد .آذر بادجان »س . ۲ - وماهین » ح . 

۳ - وکردکوه و مداین و گرگان » خد . والااکر ادالجبلیٌون ( خ ل : والجبلییون ) و مدین و جر برة 
قبرس ۰ ۵ . 4 - ع (ری) ندارد. .. ه و برخی از افر.قیه » خ . 


( بقیه در ذیل صفحه ۳۳۸ ) 


۳۳۹ 


کتاب نهیم 


دلالت هربرجی بر گوهرها و کال خانه ها! ۱ 


موس تست میتسه چیه مه 
ب-۰(۹سب۰-ب۰(۰(۰ ۰ ۰۰سسچححح ۳۳۳ 


نام در جها 








حل | مس وآهن واسرب وخودها وافسرها وتاجهاو کمرها. 








سس ریس وا وس اس در وا بویتوی دموا واو لس 


ام شم موی وطوقیا و ده و شرن وروغن ؟ و حم ان 


و معصفر * ۰ 








مجح مس سس سس | سس طدسپسپسبسپبب+سججججبسب 77 سح( ححبطظطظطظ۰_ح_ح_۰_ط۰۰۰طظطفث_ظحطظحس ی ۳[ 


. ‌ 
۳ دست ور نجن‌ها ودست‌بندهاً ودرم ودینار وعطر و طنبور و بربط و آلات 
ور 
دای بر ۳۵ ۱ 








زره‌ها وجوشنها وجاه‌های ی ۳ و آنچ باش کنند + رز و سیم 








۰۰۰۰ (ث۵‌ِ‌ِ۰۴۰ط۳طسىسجسجسح(د«سح«حس-جچسسسج - سصبصس«۰«ح«ح«ح«ح(ح«ظط«س-«حس سح( سس سح بح« (ح(حچ سح حچسححچ 1۳۳ 


سلبله | سیماب وحبوب و تره‌ها و تخمهای مستعمل . 





تین وی اس سا وی ی وس سس جر 


میز آن ابر بشم: و بربط وطنبور وچنگ وچغانه و آنچ بدین مأند . 


تس( ۰( حججد««+صصصصصصصسسصسص«جچ۰۱-سسا,سحسب,حس سس صح«ظح(حسسسحسسس سب ۳۳[ 








۳ جوهرهای ۳ چون م‌جان . وداروها و نوشادر و جامهای آب و آنچ 
باس 
مج جی سج جم ی بو ش مسشضس دیمع سس تشه ماش دوع 3 
ارزیز وزر وهرچیز که مم لباست چون تير و رمح ونیم لنکک وسلاح . 
سر 
ی و وی نوی 
جدی چ و خشت بخته : و آهل تفا لها و[ نچ بدین ماند . 





دلو ی 1 ب آوودن و اه ماه بر آوردن وجا بها کندن‌ودرختان نشاندن . 











۳۳۷ 


در احکاممجوم 


نام برجها دلالت هربرجی بر کوهرها و کال خانه ما ۳ 


حوات ۱۲ ۱۹۹۳۸ 7۱۳/۹ ۳3,3 وتان ها 











( بقیه ازذیصفحه ۳۳۶ ) 

1 - رسم‌الخط قدیم مروالروذ . و اردیل و مرود» س. ۷ - و شرفی ۰ خ . 

۸ - آذرسحان » خد . آذریادجان » س . ٩‏ - اقربطی » حص . بعنی جزبرة اقر بط 

۰ - خر امةه » خد . جز برةٌ حرامقه " حص . صرامقه .ح ؟ < جرامقه . ع» والجز بره والحر امقه . 

اِ-.-- خد (وچین و کرمان) ندارد . غ ۰ والصین و 4 ۱ 

۲ - و قباد وقاقلبا و ری و حزر » خد. و قباد وتلبای و خزروری » حص . و قباد وطنجه و قبا 
والخزر والری 6 ع . ۳ ۱ - دیاو ند عص , دماو بد 0 , هرسه کامه صحیح است . 

۶ - جندی شایور » حص . کندوشااور » خد . کندی‌وذایور ‏ ۰ س . جندی شابور » ۶ . 
ای ۱ اندر طخارستان و گ رگان ش رکتست وکر ال دریا ۱۰ لخ شد ( وپریر تامفرب ) 
بدارد , وشواطی" بجر ارملته و بر بر الی‌المغرب » ع 

۲ هندوستان » حص . ۰ زو ریک مرا ۰.س . وشرقی ارض‌الهند ۰ ع . 

۱ - کالای خاه ۰ حص . 1 
هه را در نسخه عربی درجدول اشحار ونبانات آورده و درجدول جواهر وائاث چیزی برابرسرطان 

ننوشته است . و بدین نکته باید توحه داشت که فزشت و ناه از دو جنبه مداول بروج و کواکبت 


بچه در این جدول از درختان و کیاهان تفاقا در هه سح فارسی مت 


است یکی از نف ر خوردای و مورد استهءء‌ال اهل خانه بودن و دیگر ار نار برورش خود درخت و 
۱ بالدات . واز اینجهت است که امثال برنج و گندم و بزرك از هردو جنبه در نظار احکامپان 
مدلول بروج و ستارکان است . 

۲ - میوهاء » حص .۰ ۳ - روفم » خد . 
) - معصفر باعصفر بمعتی بهرمان و کاژیره با کاچیره است که آ ثرا کافیشه ی زگوند . وگل کاریژه 
وابازی احریض خوانند . ۱ 


* - برنجن‌ها » ح . س . 7 -برنج ونی‌وشکر »س . الارز وقصب‌السکر » ع . 

۷ - جامه ریخته مرتفع » سي . جامه های م‌تفع 0 ۸ - فریشم * س ۰ ٩‏ - سلیح * خ . 
۰ یاس قیم "ور ( جر ). د کج و خفت ت بخته . س ؛ مقابل جدی چیزی ننوشنه 
" است ۰ ۱ - و کایها ‏ ۱ ۶ 9:6 


۳۳۸ 


کتاب التفهيم 


:1 تثِ"ِ7 دلالت هر برجی برکوناکون‌جالور. . . . | 


سر[ خانکی چون بز و گوسفند و نخجیر و 
کوزن. 








حل 














سم مه بو تسوت متس بت بر سرد یت یت و جوم وت نیم 


تور کار و کواله و و ۳۷ و آمو و 1 جانوران که بام‌دم ای نت : 








یی مت مس تس سم 


۳۹ 


سس سصصت .. ی وت مت ج. 








خزند گان و جانوران ۳ و آنچ تساو بای دارد دشتی چون خیزدو 


وخرچنکت و گریشه . 


سرطان 











اسد اسیایت صعب " و شبران آمو شته: . وهرج ال دارد ومار تاه 


یت تست سس یسیع وج تست یتست سس سس وس تطصیت ح س جات بات هیجوت رس وروت سمست ج سیمو جت س هم میه. 


سئبله ۱ عخه وسیاه کلاغ وبلبل و گنجشك وطو طی و ما ران بزرک. 


سس سس 











مدز آن مغ و پلنگ وخر وخرس و آنچ بدین ماند . 





7 یس 








هی ج ۴ ۳ ,8 ۰ #۸ 
خز ند گان و جانئور آبی و دده زبانکار 1 ِِ بایها چود کودم و 
زسور . 


وی وی رات ند او خرس میتی بانط ۲۳ ری خوسوا | سر چیه مق ۱ ۷ 





جبله مب .د "سمد اران شتا ما اسپ و استر وخر . و اندرو نیز دلالت 
اتف برم‌غان وخزند گان : ۱ 


ی سس 
تست موسته. 





جدای کت مشق نیت ودلالت کنذ برملخ و بوزنه وجنید کان ,۰ 





وحم 


دو بایان و ویک و وموش دوپای و سنجاب و سمور 


دلو سب 
ومرخ آبی وخاصه سیاه . ۳" ۲ ّ 


۳۳۹ 





در احکام نجوم 


ام برجیا دلالت هربرجی بر گوناگون جانور ۱ 


۱ حجوت ۵ | رخ 9ج مهد ان اس ومار و کودم و[ انچ بدین ماند . ۱ 





سین یوج پوو سس شاوی ور دوه مج جر بر ی اج ند مق رت مد نس اب ار دج مین نصا ماه مه جه چه. من دج یه ی بت ج نف فد و 


۱ رن ح س . خوك ؛ بواو معدو له از لنات فارسی بهلوی است و و تن 
در «سخ‌قدیم این کتاب مور امه است  ,‏ 
۲ - مار باسر ون » خد . سرو » ح . سرون وسرو هردو یمعنی شاخ گاو و کوسپند و امثال آ نهاآمده 
است . ۳ - جانور آبی » خد . خزنده و جانود آبی ۰ س‌. 
4 - کریسه » خد. کریشه وکریسه ( سام ابرص ) هردو صحیح است بقانون تبدیل سین وشین فارسی 
وت دشت ودسدت وکر باس و کر باشه و کر ,اسو وک تاشو . 
- خ ((صمب) ندارد . الافر اس‌الطبيعبة ( ظ ؛ الصعبة ) و السبا ع‌الارية (ظ : الصَائده ) ۰ ع . 

1 - در کفابةالّليم مینویسد « وازجانوران ددگان ومرغان شکارکن و اسبان بارور وثمرانآموخته 

و هرچه چنگال دارد وماران ساه» . 


۷ - خ ( وخرس و اج بدین ماند ) ندارد . درحاشيهً حص (وخروس) . 
۸ جن » خد , ود ن وجانوران آب ‏ لخ ؛ حص 
٩‏ - دلیل است » شد . و وا قرع ای وت سر 
۱ - واه سنی عقاب »۰ خ . ۱۲ س ۰( آبی )دراینجا و( انچ بدین‌ماند ) در آشر ندارو * 


ِ ۳:۰ 


کتاب التفهيم 


۱ برجها دلالءشان بر درحت و گناه د لالءشان بر ات و باد و آتشها 
| هرکشتی که‌آب نیابد و آنك تخ | آتشهاکه بکاردارند [وز حال هوا 
ندارد ۲ و اشاندنی ها ۲ ۲ ران و در و اندك سم 


دبا ستشی تخد حصصصه جح میت خیسیت و موی مها روص یبن و مرت جنس سی بت وین پنتونود ود ماد اجه ۲ 


لور درختان دراز و میوه های شیرین - گر مای اندك و جسنن دما 





و جت داب فلت ۳۳ دح صح م ات تحاف موم سوه تخوس مب پیت تم 


۱ دشت ونادهای خوش و روانای" 
جوزا درختان دراز مدانه 
جانوران 

۲ ات وس فا ایا 1 که ات 
سرطان درختان درز و گرنج و ندشکر ۷ 
ِ جلمد و نج از آسمان فرود آید 


0 صعت 2 


میوحی 


ال کشتهای برا کنده" و نشاندنی ها پلهان بزمین ۳ كٍ_ 3 


۱ ۳1 و ۹[ 
ج مهو میت توا بو موی پات مس جح 


۳ [درختان " ل "خردو دوز کناهها | آنپتخم 








سلمله دارد و حبوب و نره‌ها و تخمها که هر نیز رون ات 
۳ از 3 1 ۰ 
۳ ما" نان ۲ خر بلند : ۱ 9 که درختان ۰ و 
رز دا : 
۱ مبوه را بزر گ کنند و بیزانند 


بر منوه‌ودی ۱۱ آنچ برس کو بکار ند۳ ۱ 
وبرتارییی هو | دلمل است ۰ 


۱ بهای‌روان و جویهاوسیلهاوکار یز 
عقرب بر درختهای مبانه و گل‌سیاه وغرقه‌شدنو آنچمعجون 


کنداز کل" 


سم ج صننم. خوت سح بر ۳ ۱ مصصحصت ‏ سب 


کتنتو که ومانند: این و آنچ‌تخم 0 


۱ ۳۹ و ۳ و 
فو ۲ 
۱ ِ زارد و ره ۳ جانوران 


۱۳:۱ 





دراحکام نجوم 








دلالتغان بر توعی #9 ۱ دلالتشان بر آب وباد و آتشها " 
وملیله و بلیله" [ سردی و تاریکی هوا | _ 

آبهای رون مر و اه 
که درباراشوراندودرخت ۳ 


وکا تماه کند و هوا و ۲ 


میت سس وا ی توت بت ویب مات سوت تخت و وی رسد و۳ وس وروت و اور ربلد .- 







بر بلبه وشکر وبه وسیب و شفتالو 


وا و 





برصندل ِِ 0 3 آبهای ادستاده و در ااك‌ها۲۲ 


خوش . و یمه 4 بسین‌بر درختان میانه | وز حال هوا بر انگیختن بادها ] 








۱ - داید که تخم ندارد » خد . کشتهای بی آب و بات بی تخم » ح . 5 حرث قلْ ماوها و البات 
الذی لایزر ۰4 ع . ۲ - خد (وشاندنی‌ها ) ندارد . 
- عبارت میان دو نشان اینجا ودربافی جدول آب وباد و آتش در هیچکدام از نسخ ذارسی و عربی 

این کتا بکه دردسترس بود و جود ندارد وشاید اصلا و جود بداشته است زرا بض روج و کواکب 

را از مش مدلولات بهری دست اما کار نده باحدم‌ال اینکه در اصل چیزی بوده و ازاین سخه ها 

افتاده است از روی کش معتبر این فن الحاق کرد . ۶ - دراز و میاه » ح . 

ه و زاویهاء " حص . وام‌ویهای » خ . هردو اسخه تحریف ادت ۰ الفضا والر باحالطيبة وارواح 

الحبوان » ع . 1 - سه سفه فارسی‌اینجا موافق‌وبا ( ع ) حالف است ؛ الاشجار اامعتدلهو الارز 

و قصب‌السگر . در کتب دیگر نجوم هم مدلول جوزا را درختان میاه بالا نوشته اند . 

۱- آب شوش و بارانهاو آسا و آبهای روان » حص . خ ۰ الماه‌العذية و الامطارالکذیرةااجر کة 

وما نزل من‌السماء» ع .. .. ۸ کشتهای نم افکندنی و اشعن ٩‏ حص ۰ ح .۰ 

. رود های صعب و انشهای پنهان زمین و آنچ بزمين است تاریکی » ح‎ - ٩ 

۰ - در سه سخه مقابل سنبله ( خرمابنان ) الم و مقادل مبزان ( درختان میاه ) . و مقایل عقرب 
۱ (خد) درختهاء میاه و (حص) و ۱ خ) کشت وگ و انج نم و موه ندارد . ودر مقادل فوس هکی 
( کشت و گیاه و آ نج تخم و میوه ندارد ) نوشته اند و اظمر این اختلاف دریعضی دیگر جداول هم 

وجود دارد . وانکه نگازنده مقایل سنبله الحاق کرد چند دلیل دارد از جله نوشته های خود استاد 
" پیش از این جدول درجدول گوهرها و کاله خانه ها و جدول جانگاهها .و هچنن | چه پس از این 
۱ درمثلنه‌ها صریح مفرماید (ستبله را نچنخم‌دارد ودرخت اوخرد بود) . ودلیل‌دیکرش‌نوشته های دیگر 
کب معتیر فجوم و احکام استادما از آنها با آ نها ازاستاد ما تذل واقتباس کرده اند . واحتمال 
۱ ( بقیه در ذیل صفحه ۳:۳( 


۳:۲ 


کتاب التفپيم 


( بتیه ا 0 مرح ۳۶۲ ( 
میرود که مقابل سنبله در سعده اصل 8 خاا ی بوده و تسا مطالب را س و مش دو شته اند باعبار تسی 
نضایر و آنچه لوشتم قق شده است وگرنه نوشته‌های این کتاب با کتب دی؟ ر سل استیک بابکدیگر هم 
۳ 0 ۲ 
۳۲ - خرماین » خد . 
۳ ۱ - خد ( و ۱ نچ برسر کوه 3 : ۰ وم بزرغ فی روو سااجبال > . 
پیروراد و موه را «رر 3 ببزاد » ح . حص . و عبارت بعد در 


این دو سبخه بست . ۰ ویز باران و تندر ودرخش ازمدلولات عقرب است . 

۲ - لتخم و موه ندارد ۰ حص . الحبل و الحرب (اظ : الحقل و الحرث ) وما شبهه من‌البات و مالا 
اموله ( ظ : مالا مر له) ولابزر ۰ ع. ۷ - ویها » ح<س . ح . الانهارو الثیر ان الغر ز یه فی 
ابدان الحیوانات » ع . ۸- آبنوس وداروی خشاك » حص . خاشاك » ح . 


۹ - حص ۰ خ. مدلولات این برج را ( پنبه و شکر ومیوه‌دار وصندل ) وحوت را( مبوهایوش 
و یمه پیشین بردر ختان میانه ) نوشته اند . تحریف وتخلیط است . ع »هم این تخلیط را کرده وبرای 
سه بر ج آخر کلمانی مفلوط یی دریی نوشته است که معلوم سست کدام بکدام تملق دارد : الاشجار- 
الطوال کالساح (ظ : کالساج ) والابنوس والاهلیلح ... الامطار ( ظ : القطن ۶۰ : الاقطان ) 
والسگر والعاح والحوح والسمسم والاحاحی وال دی (ظ : التقاح والخوح و المشمش والاخاص 
و الصندل ) و البان و انوا ع‌الامار الطَيية و یدلّ بنصفه‌الاخیر علی‌الاشجار المعتدلة الطّول 

آنچه در متن نوشته‌ایم موافی قدیمترین سخ فارسی ومطایق ما خذ معتبر احکام نجوم است. 

س ؛ مابل حل وئور چیزی ندارد وبرای جوزا ( ِِِ دراز ) و برای سرطان ( درختان 
دراز وماه ) و براي اسد ( درختان دراز ) و برای سنبله ( هر ۳ که بیر | کنند وزمینش بکار ند 
و نشاندنیها) ویر ای میزان (خرهایان و درختان بلند و نج 7 بٍکارند) و عقرب را (در خته‌ای 
میانه ) دوشته و برایر قوس چنزی ندارد و برای جدی ( کشت و ؟.اه و ماد این و 1 نج تم 
ندارد و ه موه ) و برایر داو ( درختان چون صاح دراز و آینوس و هلبله و بلیله ) و برایر حوت 
( پنده وشکر .۰... درخان میانه ) نوشته است . . 
۲۰ .سخت سرد کند » س ,درباها وا بهای‌روان که دربارا بشوراند ودرخت بکند و گیاه تباه کند 
وهوا ببرد» خ . الماه‌الجارة ومن ار باح لعواصف‌المتزه (ظ : امثيرة ) القاطعة 1 لمات 
و الهو اءااشدید البردا» ۵ . 
۱ - خد ( بان ) دارد . 
۲ - خد» و دریا. حص » این کلبه را اصلا ندارد . ح ۰ و دور:ا کها » در نف درا اکها . الما 
ال اکدة و الحترات» ع ۱ ۱ 

۳:۳ 


در احکام بجوم 


جدول سال وماه وروز وساعات 


‌( .ها 
( ( 


2 














سوه ات در ی کید وین مب مستمی ‏ و ی اي پیت و یر وت 3 ۳ رمچد ۰ عم تشه وتات بو آتاج تس 0 
لور همست هسشی بکی شانز ده ۱ 


تس و و من تن مت و نتسه [م هت نو مس سم و ی مه ۳ 


بوست و پلج | بست‌و پیج | بلج بلج شست و دو و نیم 





یز یس مت ست موز دز ی مد 


اس مه 


نوزده بت 4 | پیست وسه ‏ جهل وهفت ونیم 


5 








سئبله ۱ ( مه مت داسست چها ر‌ِ 0 چها 5 0 بلج ۵ 
هدز ان ۱ هی هت بحی شانز ده ودسست 
عفرب ,انز ده بانز ده سه ۱ سب4 سی و هت و ندم 
و ۱ اس ِ وب 0 ی تا ات 
دوس دو از ده ۱ دوار ده دو ۱ دو‌ارده سس 
تک تک سس ورن سر ی نو : یت تست سس | ی دس ۱ 
و ۱ 








۱ 


۱ حوت ۱ دو از ده ۱ دو ازده 





۱ - این ستون‌ار جدول سان وماه وروز در همه سح عر بی و در سخه های فارسی در (خد)و(ی) 
و جود دارد . 5 
۲ چهارده » ح . تجریف است هم بدلیل سح فارسی وعربی و هم بقواعد فنی . 

۳۷ 
۳ < ع ۰ ۱ جرف است . 

۲ 
4 - بیست وهفتم وم » خد . تعر یف است هم بثرينة (س) و(ع) وهمبقو اعد فتی . 
ه ظ » قریتهٌ ( ع ) هفتاد وینج . 

۳۶ 





فصل مس در حالهای روج رای ۲ دیگر 


پس | کنون حالهای بروج بگویم يك بادیگر . ازیراك مر لب همیشه از پس 

بسیط بود". 
نگرسان ونادگرستن هر برجی که خواهی از برجها نگرستن او سوی برج سیوم آزو 
کندامست بتوالی,_وح "وسوی برج بازدهم " قسدیی خوانند ۰ زررالكمسان 
او و مان آن برج» دو برج است . ودوم از دوآزدهم شش سل بود؛ . و همان 
هر درجه بی ازو ومیان همنام آن درجه بشمار آندربرج سیوم و بازدهم همين مقداره 
تا ۱ کف وا دشن واه سیوم ۷ ان تسدیس <ب خوانند. و 
آنرا که بیازدهم۸ باشد تسدیس‌راست خوانند. و نیز هر برجی نگریده؟ است سوی 
چهارش " ابتربیم چپ» وسوی دهمش بتریدع‌راست . زيراك میان هردوسه برح‌است. 
وسه چهاريك‌دو ازده بود ۱۱. ونیزهربرجی نگریده ۱۲ است سوی‌بنجه‌ش بتثلیث چپ 
وسوی نهمش بتثلمث راست . زبراك میان هردو چهار بر ج‌است . وچهار ازدوازده 
سه يك بود. ونیز هربرجی بهفتمش همی نگرد از مقسابله ؛ و مبانشان شش بر ج بود 
آنك زیم فلك‌اند۱۳. وجله این‌برجها که بایشان بر ج همی‌نگرد هفت است . و آنرا 
مر تبطه خو اند آعسر تن يك از دیگر سته . فاما آن‌بر جها که نینند حهاراند؛ 
دویهلوی؛ ۱ ودودیگر ببهلوی قابلهاو *۱. وآن دوم و ششم‌وهشتم ودوآزدهم اند 


۱ - نی علّت اینکه تخست احوال بك بيك بروج را وسپس احوال آ نهارا سبت بیکدیگر گفته‌ايم 
آ نست: بسبط را بر مگب تقدم بالطیم است . 

۲ - الروج * حص .۰ ۳ - خ (برج) ندارد . 4 - ودوازدوازده شش .ك باشد » حص . 
۵ - برج سیوم باشد ودوازدهم همزن مقدار» حص.2 . هردو سخه جر یف است . 


1 - شست ؛ حص ۰ ۷ - که سیم ٩‏ . ۸ - بازدهم ۰ س . 
کر یر ۰ - چهارمن » خد , ۱ باشد » حص . 


۲ - نگرنده » حص ...۰ ۱۳ بودکه مه فلك است * ح. 
6 - بپهلوی او » حص .۰ ۰ ۱۵ - بیهلو ومقابل او س . 
۳0 


در اسکام تچوم 


ازو". و انان را بیباقط خوانند ای افتاده . - 
پس مقدار لسدیس همیشه شست درجه است سوی جپ دسر راست . و مقدار 
تریح نود درجه . و مقدار تثلیث صدو ببست درجه . و مقدار مقا بله صدو هشتاد در جه ۲ 
۰ کدامند برجها مك با آن‌برجها که يك مردیگررا از تسدیس وتثلیث همی ببننددوستی 
دیگر دوست ودشمن" مان اشان هست ‏ . و آن برجها که نگرستنعان از تر بیع تفت 
آنند که مبانشان کر اهتت و بعضش اه و هر ج از مقابله نگرند مءانشان دشمنانگی 
و قلح حل کمن سس خوزای دوس شاس ار ان ور ای قاس 
بر تتلینش . بس حل این برجها را دوست دارد و ابمار_ اورادوست دارند. و 
سرطار_ و جدی بر تربیح او اند. بس ازشان براو کراهیت است و براشان از 
0 و میزان بر مقابلةً اوست . بس يك م دیگر را دشمن‌اند و برجهای ساقط 
اوفتاده از نگرستن سوی جل چهاراند » ثورکه دوم است و سئله که ششم است 
و هشتم و حوت دوازدهم" . 
م‌نبه‌های دگرستن #ولترین محا‌عه است که و او مقابله ) و 
چگو نست ٩‏ سس او ترویع راست » آنگاه تر بیع حب» آنکه تئاین راست » 
آنگه تتلیث حپ . و تثلیث از همه سست‌تر است و چپ از راست ضعیفتر . و چون 


دونگریستن بود نك قویتر است ضعیف‌را باطل کند باسست ونیروش برد۱۰ . 


۲ - دواردهم است » ح . 
۲ - برجها که يك بادیگر دوستی و دشمتی دارند » حص . 
۳ میان ابشان دوستی است » حص . 
4 - لعصب است » حص ۰ در رف . 
» - ار برج » +.. ونجمل‌المثال علی‌الحمل » ع . ۱ 
۱ - بس از او بر ایشان کراهیّت است و ازءشان بر او ؛ حص . هرد نسخه در معتی یکی است 
۷ - هردو ص یکدیگررا» حص . ۱ ۱ 
۸ - وعقرب که هشتم است وحوت که دو ازدهم است ۰ص .۰ 
٩‏ - نگریسان چگوه است » حص . 
۱( 
۳:۹ 


کتاب التفهيم 
. .. ۳۹۹ زا ماه ان ۲ ما هه ای 
با و مقابله و هردو بر یم و هر دو تثلت ات مه و بدا یگر خحلااف 


کنند و گویند تس بسومش همین نگرد و سوم سوی او ننگرد . و نیز برج بششمش 


ننگرد و شهمش بدو هی نگرد . ی سوی هشتم‌ش* هی نگرد بت ات 
انگرد. و محامعت را نظر " نام نکنند و گویند کسی که ایستاده بود راست از 
خویشتن هیچ چیز نبیند . و اما بمرتبه های نگریستن گویند که سوی سوم و دهم 
چهار رك نظر است. و سوی پاجم :۱ و هم پم نظر است . و سوی جهارم و هنم 
سك چهار يك نظر است . وبر ج دوم و دو آزدهم ساقطاند از وی اوفتاده و نیز او از 
اشان اوفتاده . ۱ 


ه مدار ابشان ۱ ۳ اه و | ها 
بر جهارا هیچ مو افقت‌هست ۳ برجی ؟ 9 ن یکدیگرر را 99 ز دن‌مد ار 


که‌بجای نگرستن کار کند یکی بشمال و دیگر ِ بجلوب ۰ ابشانرا سفق فی‌الوة خو انند. 
۱ خو آنند ای که ا فافغان هو ت است ۰ ز راك ساعات‌روز هریکی از آن دو برج راست 
راشد هص ساعات بت دبگر و و مطالع هر دو بهمه شهر ها یکی و و آن حون 


۰ ۸ . 3 
حجل و حوت است وچون " ور بادلو . وبافی برین قباس . 


۷ ی هندو ان در ان هشن ٩‏ حعص ۰ 
۳ تست (ابه) بدارد ۰ 
۳ و ده شم ننگرد و ش مهم موی او *ی نگرد ‌ دص . وهو احضا لا ::ظر الی برد مه و اسخ «دظر 
الیه ۱ ع. .. 4 -هشتم ۰ 
* - خد (انار) ندارد . ولا تون المجامعة نظر] و یزعمون ان الاسان الواقف باستواء لابری شید 
من بده ع و ۱ ۱ 
٩‏ - وسیم و پنجم » حص ۰ خ. تحریف است . و الی خامد» و تاسعه » ع . 
۷" - ساقط اند ازوی واو ازشان » حص .۰ ۱ 


۸ -ویکی » ح . ٩‏ - باشد » حص . ۰ - خد ( است وچون ) ندارد . 


۳۷ 


حوت 6 د ی راست همی فزاید ودیگر با شگونه همی کاهد . 


و هر دو ار جي که مدار اشار بحی است ۳ شمستال و اا بجنوب ! اشانر ا 


مق فی الطر بقة خوانند » آی که افاق ایشان اندر بکی راه است و بریکی راه روند 
وساعات روز هردو بر ج راست باشند و همچنان ساعات شب . وهردو مطالع "یشان 
اک سای راچان عون یطاق زاین لو 

و این! تفاق نیز اند رد رجه‌های! یشان هم بر باشگونگی است. که‌د رجه‌نخستین ازسرطان 
بادرجهٌ سین از جوزا متَفق است بطر شت» ودرجه دهم ازسر طان‌بادر جه بیستم آ زجوزا 


وان دومعی و اندر کتابها نامع‌ای گونا گون دأفته همی شود و با کی تست 


۱ - وباجنوب » خد. بشمال بایجنوب » س. 
۲ ساعات شب هدر دو و طااسم دص .۰ و ساعات بهار کل و احد منع‌ما سا 1 اساعات هار الا خرو 
که در مد طاث مطالم و مارب در حاشنه ص‌‌ ۳ ۰ ۳ گنه ,6 ۳ و ۶ مطالم دو <ر و که مدشان ار 
طه اقلاب یکی باذد هچند مطالم آاتشت بفلك هستقیم . ۳ باشد » خ . 
4 - ارتباط و پیوستگی و نظر کواکب را ذسبت بیکدیگر در فن تنجیم ] تصال خوانند . و اتصال 
دو قسم است یکی ] تصال نظر و دیکر ) تهصال محل . اما 1 تصال نظرعبارت است از نار ات 
بجکا ده و قران دی فر آهم امدن دو ستاره ات در حجه ۲ رگ د42.1 ار در جی و ۱ بر | مقاراه و 
وحاسده و امه دس کو ماد ۰ و فر ان ماه و آفتات وا خه و ص اجنماع خو ا دزد ۰ و ت#اسث و 
تم و تسدین و مقایله . 
مق فیامُوة و دیگر من فی‌الطرعة . و بطور کی هردوقسم را مووأقققن خوانند »۱ انفاق 
در فوت آاست که دو ری دو جر و از سر سل ۳ سور هز ان بر آدر تشد اه دهم در جه تور ۳ پیسدم 
در جه دلو که ند هر يكث ار | ما از سر <مل ۰ درجه است و هر تام ار ین دو جزو را مدار ست 
( ثور درشمال و داو در توت ( که رعله آ ها ار خص استو | شریدرزد تکدیگر افتگه 2 

اما اتغاق در طر قّت | ست سددوجزو از سر سرطان با سر جدی هچند یکدیگر باشدما نند 
این دو <ر و ر ۱ يكث مدار وی ای . وجون اتفغاي در طر غت را تسبت بدو کوکبت اعتبار کرد 


( بتیه درذیل صءحه )۳٩‏ 


۳:۸ 


و دو معشر در دو برجی که خداو ندشان یکی تاه نود مق فی ااطر یقه ۱ نام 
؟ 


رد ۰ و هرحند که این ازشمار آن دو گونه | تفاق که باد کردیم زیست » نامش دمز 





اندر خور معنی ندست 1 وهرچ گفتیم صورت این است . 
( بقیه از یل صق۳۵۸) 

اصطلاح تثلث و تربیمو تسدیس دراین فن‌بد ومعنی نزديك بکدیگر معروفست ۰ یکی بهمان 
مصوک که قو هیثت گفنه مشود چنادکه مبان دوکوکب در ثلث ثلث دابره ۱۲۰ درجه فاصله است 
و در ریم ریم دابره ۰ درجه و در تسدیس شش بث و در مقابله نصف دور . 

معنی دیگر آ نست که مثلا در تثلیث يك کوکب بريك زاویه از شکل مثلث متساوی‌الاضلاع 
باشد ودو کوکب دیگر بر دوزاویه دیگر و هرضلمی ۱۲۰ درجه باشد ۰ وهمچنین درتربيم يك کو کب 
بر يكك زاو از شکل مر بنم و سه کو کب برسه زاوبة دیگر باشند و ضلم مریم ٩۰‏ درجه عنی 
ریم محیط دایره باغد . وبراین قباس تسدیس و تته‌یف وامثال آلها.  .‏ 

پس ۲ چه از این اعمال حاصل شود مثلله و مه و مسدسه و امثال | نها خوانند . مثلا در 
مثللگ آشی ( حل و اسد وقوس ) از اوّل حمل تا ال اسد ۱۳۰ درجه است و هچنین از اول‌اسد 
تا اول‌قوس وازاوّل قوس "ا اول‌حمل. وبر این قباس لته خا کی ( ور و سنبله و جدی) و مه 
هوائی که دوره منطقه ازسر جوزا نا سرجوزا تلیث میشود . و من آ نی که مبداش‌سرسرطان است . 
۱ - فی‌الطریق»حص. ۲ - ومع‌ان‌هذا لیس من جنس اللوعین‌الازلن فان الاسم‌ایضا لابوانق‌معناه ۰ ع  -‏ 

۳:۹ 


در احکام تحوم 


وزجهت این افاقها که گفتیم بومعشر حال حل را باحوت و سنبله را بامیزان 
ازجهت فوّت» و جوزا را باسرطان وقوس را باجدی۱ از جهت‌طر بت تسدیس‌طبیعی 
نام کرد هرجند که۲ یکدیگررا نیند . وحون نزدیکترین نظرها بدان جای کجا؟ 
سقو ط افتد تسد س است ب آورا بدین نام خواند . و نیز حال حل با سنبله يك با دیگر 
و حوت با مبزان از جهت طر هت » و جوزا با دلو و سرطان با قوس از جهت قوت 
مقابلهةً طبیعی نام کرد هر چند که آنجا نظری نهست . 

و بنظر تربیع گاه گاه ازین | نفاقها افتد جون ثور بادلو واسد باعقرب از جهت 
وت » و چون مور بااسد وعقرب بادلو ازجهت طر هت . و آنگاه ناخوشیو کراهیّت 
تربع برخیزد وزیانش برود ودلالتش قوی گردد . همچنانك‌جدائی سقوط؛وتاریکی 
و بدیش از آن تسدیس و مقابلةٌ طبیعی نیز هم برخیزد . 

کح اتفاق که گفتیم اندر فقوت و اندر طر بقت یکی شمه های شمالی و 
جنوبی از فلك هم افتد ودیگر بنیمه ها صاعد وهابطش ه 

یمه های نات ساعر ‏ هردونقطة منقلب م فلك را بدونیم همی‌کند یکی صاعدودیکر 

و هابط کدامند هابط . و برجهای نیمه صاعد جدی و دلو وحوت و حلو تور 
وجوزا اند . وباقی برجها که نظیر اینانند نیمة هابط راست"*. وهندوان این هردونیمه 
دا آیی " خوانند. آنگاه صاعد را اوفرایی ای شمالی". زیراك هرچند میل آفتاب 


ببرجی ازین نیمه سوی جنوب بود ولکن آفتاب بهمه نیمه روی سوی غایت شمالی 


ما ۰ 5 ما میم ما ماد ماس ام 1 سیسوس 


۱ - جوزا باسرطان وقوس با جدی » س . ۱ 
۲ - خد (که) ندارد , ۳ ۳ 7 سای تعوط افتد ۰ س.. 


ی )مور تا که تفاغن مطوط هس ۰ ه ‏ هابط » س . 
1 - هابط آست » خد" ,ویافی شهار 5 نظیر ایتا ند ی بط راست + س ‏ 
۷ - هد" در سأشسکریت یمین نم کره است ‏ 
۸ - ۱۵دره‌هاالا مگب هد درکلیه ۷ تی : دم کره و( 1 ۳۹ یکی شمال 
پلندئی و بالائر  »‏ رن ۰ 
ون 


کتاب نهیم 

نهاده دارد ۱. و نیمه هابط را د‌کشناپی" خوانند ای جنوبی" بهمان علت که گفتيم 
بنیمهً شمالی . ۱ 

بسبب نك" مطالم هر برجی از آن‌بهر شهری هميشه کمتر باشد از مطالعش بفلك مستقیم 
و برجهای نیمه هابط را مستقیم الطلو ع خو انند ای راست بر آمدن : ز یراك لاف 
ور ماثبر دار و برجهای هسنفیم را آمر خو آنند ای فرمأند ه . وسلبت این( تفاقدت 
بطر هت ۰ از راك هردو برجی که بر یکی مدار باشند حون کی رم 1 برج 
که نیمه هابط است بش هرود بحر کت اولی . و آأنك شمه صاعد است از سی . 
سس آن سین چون ور هأنده است سین 3 و خواننده 6 و ان سه ان فرمانش را طاعت 
همیدارد و از پس او همیرود . ۱ 
آن‌بر جها" که طبم ابشان یکی‌است‌بهردو کیفیت"؟ 6 نهادشان "۲ 


۱ ۳ ثث ۱ 
۱ اندر لك برزاو به‌های هرق متسأوی‌الاضلاع است ۰ وز لجهت 


۱ -لان التسن وان کانت فی ره مایاه الی الجنوب ناما .مذلك صاعدة توالفابةالالة ۰ ع. 
۲ - ۲3۵۱01۱1۳3۷2۵۳2۵ » مسب ازدو کامه ۵ ممعنی جئوب ؛ و ) ان ( نمعنی بصف ره . 

۳ صاعدرا» حص ۰ 

4 - یعنی چهور منجمان ه خاصه هندوان . وقد نسمّی ایضا برو ج العف الصاءد معوخالطاوع۰ع. 
ها کش متا و استت رد0 تفش 


1 - بر آهدنی » حص . ۱ ۷ - مثلات » حص . 


۰ -ونهادشان » حص . خ . البرو ج المَفقة فی الطببة بکلتا الطبیعتین ( الکیفیتین ٩۰‏ ) و اقعتفی الفلك 
علی زوابا متلّث متساوی‌الاضلاع ۰ ع . قدیمترین ندخه ها که اینجا در متن قرارداده ایم واو ندارد ۰ 
و در این صورت « نهادشان از فلك » الخ مسند و متتّم جله و -یاق فارسی با عربی | گر درعربی 
تحریفی نباشد » مطابق است.. وا گر واو باشد عطف بر مسند با «سند دوم ودر اینصورت هم فعقی 
درست وبافرض اول یکسان است . 

۲۳۰۱ 


در احکام وم 


بر جهایمآثه‌را ك حیز شمرند هرجند سه‌اند . وچکم ابشان بایکی ۱ باشد يانزديك 
ينك بدیگر . پس ماه نهستین حمل و اسد وقوس است آتشی کرد آرنده ویر کننده 
و تفصیل دلالت برجهای او آنست که حل را آن آتشهاست که همی فروزند و بکار 
دارند . و اسد را آن آتشهاکه اندر سنکک و درخت بود . ی وا ان تفای 
غریزی است" که از دل جانور بتن او پراکند, همیشود . و مه دوم ثور و سبله 
که تخم ندارند ". و سبله را آنچ تخم دا رت و هنوگ و جسدی را 
آنچ بالااگردودرازوبزر کث شود ۰ و ماه سیم جوزا ومیز ان ودلوهوائی‌است» بادی 
براکنده * و بتفصیل جوزا را آن هوای معتدل است که زنده کند و زنده دارد . و 
میزان را آن هواست که درختان از وی ببالند " و آبستن شوند و مبوه برسانند ". و 
دلو را هوای هو و نایک و مثلثه چهارم سرطان و عقرب و حوت است 
کته و بتفصیل سرطان را آب خوش و باك . وعقرب را آب آمخته وسخت 


اس 
۰ ۵ 


ر و ۰ و و ات شوه که و اون : ۱ 
‌ ۲ ۰ رج .ار ٩۹‏ اه ۱ 

م‌مها وبرجع‌ای فصول حل و ور و جوزا بهاری‌اند و جنبان . و دلالتشان از عمر 

توت بر کود کی است » وز سویها بر.مشرق و برباد صبا "" »و از 


باسهای روز با شب بر ن<ستین بأس . وسرطان و اسد و سئبله تاستانی اند آرامیده ِ 





۱ -با یکی » خد . 
۲ - آن فریزی است » خد . 
۳ - توانگری »۰ خ. متن مطابق سخه های قدیم است برسمالخط تونگری بجای توانگری . 


1 - آن گیاهاست که تخم ندارد <ص ۰ ۳ ۳ سح فارسی (بر اکنده) و باحتمال (بر | ننده) . 
1 - بالنده » حص . ۷ - رسائند » خد . متفه ای ین 


۰ خد» خ ( جنبان ) سقط شده است . الحمل والئور والجوزاء ريِعية داله علی‌الحرکة » ع‎ - ٩ 
. در باقی صریه‌ها همه جا جثبان با آزمیده قبد شده است‎ 
, عنی بریاد شرقی که باد صباست . چه بادهار| بتبم سویها باد فرموده است‎ - ۰ 
ارامیده » حص . تجریف است هم بدلیل دیگر تستخ فاره‌ی و عر بی‌وهم بقواعد فتی که‌د رکتب‎ - ۱ 
حجوم نوشته اند . ع ۰ «دل علی‌السکون‎ 

۳۰۳ 


کتاب التفهيم 
و دلیل از عمر بر جوانی و از سویها برجنوب و بر بادش وز باسهای روز یاشب‌بردوم 
باس  .‏ ومیزان و عقرب و قوس تیر ماهی اند جنبان . و دلیل از عمر بر کهلی و از 
سویها بر معرب وبادش د بور وز باسهای روز باشب برسوم باس ۲ . و جدی ودلو و 
حوت زمستانی اند ی ۳ و دلیل ازعمربر بری واز سوها بر شمال وباد شمالی* 
و از پاسهای روز باشب برچهارم باس . ۱ 

و نخستین برج را از برجهای هر فصلی منقلي خواآنند ای گردان . ودومرا 
مایت ای ایستاده » زيراك چون آفتاب اندروباشد " آن فصل" درست برطیع‌خویش 
باستد خالص *. وسیم ۳ ذو حسدیی خو آنند . ومعی او 0 ود که دون" دارد هً 

۱ وهر گونه ی آزین سه گونه که بگفتیم بل بر بیع باشند يك باد یکر ۰ پس‌جل 
و سرطأن و میزان و جدی بعه ایست ملقلب و دلالتش بر آهستگی ۳ ۳ یز 2 ‌ِ 
هشیاری و نگرستن اندر عامها وباریکها۱۱. و ثور و اسد و عقرب و دلو نیسز 
م بعه‌ایست ثابت » دلبل است برحلیمی و اند شبدن وداد کستر دن ۲ ۱ونبر برسیاری 
حصومت و برخاش . و گاه گاه دلالت کند بربردآشتن شد نها وصبر کردیت برکارو 
رنجوری . و جوزا و سنبله و قوس و حوت مر بعه‌ایست ذوجسدین » دلیل کند بس 
شت وسکی ولهو دوستی و کم چارگی و محتلف‌کاری و دو رو ه ودوزهانی۱۳ و 
بجمله حد یث ؟ ۱ برجهاء ثابته بدانچ دلالت کنند سدابود , ودلالت‌ذوجسدین لنهانتر ۱۹ 
ودلالت متقلب بمبان هردو ۱۱. ۱ 

۱ - وباد دیور » ح. ان ندارد . ۳ - آرامنده » حص . ۶ - برشمال و بر بادش »حص ۰ 
» - ام کنند ۰ حص . ازین برجهاء هرفصلی منقلب خوانند»س.  ٩‏ - زیراك آفتاب چون اندر 
آن برج باشد» حص ۰ ۷ - آن فعلی را » خد. ۱ ۱ 

۸ - خاش » خد. والبر ج‌الاول من‌بروج کل فصل يسمي متقلبا والبرج‌اشانی ثابتا ثبت فیه الفصل‌علی, 


صادق طباعه » ع . ٩‏ - و ممنی او آ نك دوتن » حص . ۰ - بر ترییم یکدیگر باشد » حس . 
۱ - عملها و باریکیپا » خ. ۲ کدتردن » خ. 

۳ دوروی‌ودوزبانی ۰ ۰ بدل علی‌الاختلاط و العف و الطیش‌و حب اللهو و قلهةّالحیل و اختلافه 
الامور و التلون بلونین و لسائین » ع . س؛ برای مرب منقلب آشفتگی! اخ - وبرای ثابت آهستگی, 
| لخ - وبرای‌ذوجمدین حکیمیو اندیشیدنا لخ نوشته وظاهرا متناسب‌میدماد . اما دیگر نسخ فارسی و 
عربی با متن مطابق است (۶) ثِ ۱ 

6 ۱ - وجلهًٌ حدیث که » ح . و یله حدیث کهس. ۵ - ینهان بود » ح . - هردو بود» ح . 

۳۰۳ 


فصل - در حالهای ستارگان! 


وا کنون بحالهای ستار گان شویم آنچ اندر ذات ایشانست بی آنك جبزی 
دیگر باایشان بيامیزد . زیراك ستار گان مر‌برجهارا همچنانند چون روانها مرکالبدهارا 
از طبم خویش همی بگردند ۲ چون بدان اندر آیند برمثال سپس رفتن روآن مراج تن‌را 
۱ - حص ؛ اننجا ری اين عنوان را نوشته است ( حالهای ستارگان باز آمدیم 5 
تص الان" _الی اخوال الکوا کب بانفرادها لها وم (ظ ؛ تقوم ) للروح (ظ؛ للبروج) 
مقام الا زواح_ والاجساد (ظ : للاجساد ) نتفتر عن سمینها بحلولها فبها کما آن ای تیم (ظ : 
تم ) مزاج البدن نب و بفرح و رن (ظ ؛ نتفضب و تفرح ورن بحسب علهالاختلاف و 
و احتاجها ( ظ ؛ یسب غلبهةالاخلاط و اختلاجها ) عای البان و"صیر افمالها ما (ظ ۰ مشاه ) لدالعا 
ع . این عبارت اسعة کم تحر .ف‌تر ین عبارات دو سفه تفهرم عربی است که زار دست کار نده افتاد 
وال الموفق . 
۲ حص ۰ خ » نگردند . خد » املاً این کامه را ندارد . در هر سه‌ندخه تحریف است » بفرینة (ع) 
کهء-ارتش را در حاشتهٌ یش قل کردیم . و سر دلیل سباق عبارت واصل معتی مصود . زر غرض 
استاد ما اشارنی است بیکی از فواعد معروف فلسفةً طبیعی که در کتب فاسنه همچون شفا و شرح 
اثارات . و همچنئین در کتب اب قدیم همچون کامل الصناءه و فانون و ذخبرهٌ خوارزه‌شاهی و شرح 
شسی تفصیل آمده و خلاصه‌اش این‌است که هس بابدن علاقه ویبوستگی کامل و .ك تحو "داد دارد 
که از آن وحدت شغمته بحاصل مشود . و مسلم است که حکم یکی از دو متحد ددیگری سرایت 
مکند . از این جهت است که از عوارض نفسائی‌مانند فرع ویم و خشم و شرم وامال آنها » دربدن 
تم نفس حالتها وجود م‌گیرد . و #چنین از عوارش جسانی چون حرارت و برودت و غلبه اخلاط 
و هیانندهای آنها » در نس بمتایعت بدن احوالی حادث مشود . یس اریاب صناعث تتجیم ستارگان را 
بروانها و بروج را بکالد ها مانئد کرده و گفته اند که کوکب و برج مانند روح و تن هرکدام بالذات 
و در طبم خویش حالتی دارند . و نز بمتایمت بك از دیگر از حال عابیعی گشته احوال عارضی بغود 
مبگیر ند . استاد در این فصل از صفت ماج وطبم ذانی ستارکان بی آنك چبزی‌دیگر باایشان بامیزد 
سخن مبراند . و بعد از این‌در فصل بهرهای ستار کان اندر بروج از اخوال عرضی و سبت سثار کان 
ببرجها گفتگو خواهد فرمود . ۱ 
اما نمز دج بمنی آمبختن ماج ستار کان سکد بگر #چون ماج دارو ها در معاجین تا از هه 
آنها یك ماج بحاصل شود » آن هم مبحنی جدا کا4ه دارد . 
۳۵۶ 


کتاب التفع‌یم 


تا خشم گیرد و شاد باشد واندوهگن شود چون جیزی از عنهرهای چهار بر تن ۱ 
چبره شود وبجند و فعلهای روان مانندهٌ حالهای تن را ۲ گردند. 

طیه‌ای سارگان ‏ ستارگان را هميشه اثر است و فعل اندر آن چیزها که زیر 
چگونه اند۳ اشانست از یذ برند گنان و اما آنچ از زحل بافته‌شد سردی 


و خشگی بافراط . و از مشتری گرمی ونرمی" باعتدال . وز مریخ گرمی و خشکی 
بافراط . وز آفتاب کرمی و خشگی نه بغایت ولیکن کمتر از آن مریخ و گرمیش 
سخثتر از خشکش. وز زهره اثر سردی وتری باعتدال «افته شد و ترش بدشنراز 
سردی . وبر عطارد سردی وخشگی حبره است نه بغایت و خشگی چرره‌تر . وچون 
با کو کبی بيامیزد برطبم‌او کردد . واماقمر سرد است نه بغایت ونیز تر است چنانك 


مسبت اخطت ۵ دود و وس وو و وس رو و و سیم 


۱ - براین . حص ۰ خ . تحریف است . رجوع شود بعبارت (ع) که پیش نقل شد . 
۲ - حص (را) ندارد . 
۳ - چگوه باشند» ‏ . ۱ 
6 - اکر همه نسخ فارسی ( فرمی ) و نسخ عربی « ومن‌المشتریالحر واللدولة > نبود بیقین میگفتم که 
صعیح (تری) و فرمی تحریف است . زیرا برای مشتری از طبعها گرمی و تری باعتدال گفته اند 
و انجا گفتکو در طمها و کفیات فاعله و منفعله‌سنی گرمی و سردی و ری و خشکی است ه.چنانکه 
ول دیگر کواکت فرموده است . اما ترمی اعتدال آن هم اگرچه از صفات مشتری است چنانکه بس 
ار این سای خود در همین کتاب ماد و لکن ذ رش در این فصل باججا مینماید ۳ باين قرب 
که نرمی معلول با از اوازم رطوبت‌است . چنانکه خشونت اژزافءال بوست چه مقصود فلاسفه و اطبای 
قدیم از رطوبت که جزو کیفیات منفعله شمرده اند نه تنها تری آب باشد که از آن برطوبت باله بابله 
عبارت کنند بلکه فرض آسان پذیرفتن و آسان رها کردن اشکال است . پس جسم رطب آ نراگو بند 
که اشکال را آسان ,کیرد و آسان باز گذارد وناس آ نکه در بگیرد و دبر بگذاردو از آ رو هوارا 
ارطب از ماء گفته اند . و چون از طبم مشتری تری باعتدال است پس از لوازهش نرمی باعتدال 
خواهدیود و انحا لازم راگفته را نهلز وم پی بر ند . دیگرکواکب مز از بسودینها( ما.وسات) 
هر کد ام صفتی دارند که در کنتب این فن شر ح آمده است . مثلا مداول رحل از سودئنها سختی و 
گرانی است ومر بخ را درشتی و زمره را نيك برمی . 

با این تفصبل باز نگارنده احتمال مبدهد که در ندخه‌ها که بدست او افتاده است تحریفی شده 
باشد. و ال المالم . 
٩‏ . و زهره را» ح . ۱ 
1 - و اماالقمر فهوبارد لافی‌الابة » ع . حص » سرد است بغایت . سقط دارد . 

۳۵۵ 


در احکام نجوم 


ترش گاه۱ برسردی افزونی دارد و گاه ندارد . زيراك قمر اندر یکماه بچهاریکهای 
او ازحال بحال همیگردد باندازه ۲ آن‌گرمی غریب که بنور از آفتاب همی ستاند . و 
بقیاس فصلهای سال بهفتة نخستین از ماه بر طبح بهار باشد گرم وتر . و بدوم هفته 
بر طبح تابستان گرم وخشک . وبسوم هفته از اس استقبال بر طبع تیرماه سرد و 
تون و بچهارم هفته برظبع زمستان سرد و تر. 

و گروهی کفتند توی قمر هميشه چیره است و برجای واز اوی جدا نشودولکن 
همیشه تر است . آنگه با این تری ۳ سوی‌کرمی گراید چون روشنائی‌او بافزون‌بود" 
رلممه نحستبن از فتاه و لیم سین حون روشنابی بچاست او فد کراستن سردی 
کند. زیراك چون عرض غریب بشود » نماند * مگر باز کشتن بطبیع خویش . 

پس حال اشان زیر زحل و مرایخ نص‌اند علی کل حال » زحل‌نحس‌بز رگ و 
ب‌عادت و اجو ست چرست مس بخ نی کوحكث ۳ و مشدری و زر هر ه سعل دل شمدشه 4 
۰ ۰ ور هه ۰ ۳ ۳ ۷۰ 
۱ - گاه‌گاه . دص ۰ بش گاه ری تون ره ۲ "۳ تا داره ۸ ود 
۳ - بداین ری ح. ات ۲ س اه 4 روشنا؛ ی او فزون بود» حص .۰ 
۵ شود و بماند » حص . شود نماد » س . ۰ ح؛ بر مکی تحر بف و صحیح شود «صورت اثبات ت است » 
لانْ العرض‌المستفاد ( ۶« المستمار ) اذابطل لم یکن بهده غیر المودالی‌الطباع ۰ ع 
عرض قر بب در مقابل مر ض داای است که عارض مو صو ۵ شود بواسطه . و _ واسعطله گاه مین 
۰ 21 _ 1 مه 9 ۹ ۰ 
»و صو ع باشد هچون‌عارض شدن گرمی بر آب توسط اش ,و اه اوه از موضوع بااخص ارمو ضوع ۱ 
بود #چون عارض شدن بر می در س‌قدل قرط جم و هچون حنده برای سوان بو اسطه اسان ۱ 
و عرض ذاتی آنست که عارض موصوع شود بی واسطه هچون راستی فسیت ۳ مستفیم و 
راو اتشتات دمنلت . بایتوط امری 5 باموضو ع لسبت تساوی دارد ماسذ عارض شدن خاده بر‌اسان 
۱ 
مقصود استاد این است که‌عرض فرب روال بذیر است وچون عرضر ایلشد موضوعش بگوهر 
اصلی و طبع دائی وش باز خواهد کشت . 
1 - هس خرد » حص ۰ : ۱ ۷ - بکشادن ح 


۳9۹ 


ات ً تفهیم 


او و کرة او ازمنحست ۰۲ و زهره برابر مر یخ اندر آن. و آفتاب هم سعد است 
وهم نحس . چون از دور .بنگرد سعد باشد . وزنزدیکی که :6 بود " نحس است . 
و عطارد انوس اسعروا تخوس تس سا سوه داد ها وسترده 
و چون تذها باشد سعادت ؟ راسته‌تر و نزدیکتر است . وقمر بذات خوش سسعد است 
ولین نهادش از سا کال وهی کدف توت وونی مقر تج 

و «جمله بدان که عل سعود داد است وصلاح و سلامت وبا کیز کی ی 
و شادی و راحت و خوبی و فصلها . اکر قوی باشند بك بادیگر دوستی دارند » 
وچون ضعیف شوند یکدیگر را باری دهند . وفعل نحوس زیان است و ستم و فساد 
۳ یه تست ی و درشتی و آندوه وکافر نعمتی و بیشرمی و زشتی و کمات وهمه 
هام کی ی اراک هي هیفاق لیر 
را بله کنند و بخویشتن بد دلی مشغول شوند . 

و گروهی گفتند بزحل که" او لش نحس‌است ازجهت مر بخ سا انش 
از جهت 2 بااشان هنباز ؟ بود بهمه حالعا. و گفتند بمر : خ که او لش 
سا ایو و بو ات .از 5 ۱ ۷۳۹0 
اشانرا راه ندانستم؟ ز یراك اصل اندر ین باب ات که دوک ی که طبعش بهر دو 
گفیّت بافراط بود اورا نحس دارند . و هر کو کی که طبعش بهردو کفبت معتدل 
باق وا سعك دارشيب ون حفت هسای او راست نود سعد با هس * نام نکنند 
مگر بشرطها . 

1 گرم تن ۲ - و از نزدبك چون بهم بود ۰ حص . 
۱ 
6 - جهند ۰ خد . نان‌فویّت نضادت وان ضعفت فشلت » ع . 
کیت که زا یا ار »من 
۷ - با اغتاب » خد. ۸ - داستيم » خد . 


۳۰۷ 


در احکام بجوم 


ی ۱ گروهی از منخمان رش و ذنب را طبع دهند کوند کمراین: 

باب | ندر آیند گرم اتسوا ری مها و ذنب سرد 
و نس و دلیل بر کمی از همه چیزها. وزینجهت از بابلیان حکایت کردند که رس 
یا مه ی توس ید یرو ی هل اش 
یمد برد ٩‏ ز راك بر تشبه دور بنا کرده است . 

موش نب نزديك ایشان زحل وم بخ و آفتاب" ی هی اراد قوتهنه 
هندو ان را جدا گانه و ذاب را خود باد نکنند . و مشنری وزهره سعد آند همدشه. 
و عطارد باسعود سعد بود و با تخوس نحس . واما فمر از بشان هست که گوید#چون. 
نور آوهمی فزاید سعد بود؟ وچون نوراوهممکاهد نحس"*۱. و هست که گوید۱۱ بده 
روز نخستین از ماه قمری نه سعد است ونه نحس . وبده روز میانه سعد است و بسده 
روز بسین نحس است . 





۱ - بدین ؛ حص ۰ ۲ - افزویی " حص ۰ 
۳ - هس است » حص . س . - بادلالت »س . 
۵ - وه هر دوای این پذیرد » خد بتصحیح الحافی و در اصل مثل متن بوده است . و ماکان قر بحة 
تقبل ذاك فانه بتنی علی شبیه بعید » ع .و هر دلالتی این بذیرد » س . تجر رف تیگ .: 
1 - رای » حص . 
۷ - خد (ذب ) بحای آأفتاب . بی شك تحر یف است . عندهم ان الحوی بالاطلاق زحل والمر بخ 
و اش و الب‌مود بالاطلاق‌ال‌شتری والرهرة؛ ع. 

استاد در کتاب تحمق ما للهند نر عشده هدو ان را در این باب سل فر »و ده ات (ص ۲ ۰ ۳ 
چاب ارویا ) : و سعون الستارة کره ( 0۲۵9۵ ) مثها سعود بالاطلاق وهی ثللة الم‌شتر ی و الزهرة 
و القمر و تسمی سوم‌کره ( 527128۳21 ) و لته نجوتن بالاعنلاق یر کر که ( ۱۲۵۴۵۵۲2۵6۵ ) 
و هی زحل والمر یخ و الشمس وال آس وان‌ام یکن کوکبافانه پذکر مع‌الحوس . وواحد ینقاب احواله 
فضاف الی من همه سعداً کان او تا و هو عطارد فاذا خلابنفسه فهو سبد . 
۸ - گویند » حص . ٩‏ سعد است » ح . 
۰ - سس بود» خ . ۱- گوبند ۰ حص . 

۳6 ۸ 


کتاب‌اشفهيم 


۳ هرسه کو کب علوی و آفتاب نراند. وزحل درمیان۲ اشان 
کدامست چون خصی‌است . یراك هرحند نراست ولکن ۲ برز ه دلالت 
نکند. وزهره و قمر ماده اند وعطارد نر با نران وماده باماد کان . وزبهر ان‌چون 
خنلی است . وچون تنها باشد نری اندر ذات اوست. و گروهی گفتند که مس یخ‌ماده 
است . و نایذرفته است ان سخون؟. 
و ییازان زحل و مشتری و شمس روزی‌آند و فوت ابشان آندر روزبود. 
کدام است و م بخ و زهره و قمر شبی اند . وعطارد هم روزی است‌و 
هم شبی نا بکدام برج باشد وبا کدام کو کب*. واه ای کل ماننده خو شراباری دهد 
وازوی باری خواهد» روزی ازروزی و شبی ازشبی. وشمس خداوند نوبت‌روزاست 
و قمر خداوند نوبت شب . زيراك فعل هریکی اندر وقت نوبتش بیدا آید ۷. و هر 
کو کی که اندر نوبت خویش زبر زمین نباشد فعلش پوشیده و ناپیدا شود۸. 
و گروهی رأس را نری دادند وروزی کردندش . وذنب را مادگی و شی . و 
این برقیاس راست نیست . 
دلالته رکوکبی ٩‏ هیثه نه » که همی گردد سودنش اندربرجها وبا ستار گان* اسیّاره و 
برحال خویش ماند یابکردد ثابته وینگرش ایشان و بنهاد او از فتاب وشعاعش وبدوری 
و نزدیکی بزمین ء چون زحل که سر ا خن از زمبن خشک بود و هرود آمدن بر 


۱ - ماد ایشان » خ. ‏ ۲ - ازمیان »س . 
۳ س (ولکن ) ندارد . 
اک دی را باون اوق نمی وی اف سین نت 
" اسناد عجم رود کي ( متوفی ۹ ) فرماید : 
بودلی بود می ببار حنون رطل بر کن مگوی بیش سخون 
۵ و بکدام کوکت » خْ. با با کدام » س . 
1 - وهرکوکی » خ . ۷ - بدا بود » خد . 
۸ - بود» ح . ۱ ٩‏ - کوک +حص . دلالت کوکب »س. 
۰ - حص (و) ندارد . 
۳۹ 


در احکام نجوم 


وانگاه هر حالی که ستاره بر آن دلالت کند حاصل شدنش بردو لون بود بکی سعادت 
ودیکر شقاوت وبدیختی . جون زحل‌مثلا که دلیل بود برکاره‌ای‌زمین» پس! گراندرو 
شرطهای فقوت و نیکی یافته آید آن دهقانی بود و بر آن خوشی و نعمت یابد وز آن 
خواسته گرد کند . و گر بخلاف قوّت ونیکی بود کار زمین از کشاورزی" ومزدوری 
بود برنج و بابدبختی بی فایده . وما هر اندر کتابها گفتند ازدلالات کوا کب‌بجدول 
اندر همی نهیم ". 
۳ اصل ابر حدیث سستی مقدمات این صناعت و آشفة 
چند۲ بادکرده همی‌آنید ‏ فیاسهاش است . و خداوندان این کار نخست اتفاق کردند ِ 
د یخی خالف اب رنگها و بویها وطعمها وخاصیّت‌هاو کردارها وخویها . وآ 
را تسار کان بخشند ند بخسب طعغان و سفادت:و تخوست:؛ , انگه ی 
آن مسوب کردند و بمانند کی وفتها که بدان بدا ها ان و کم بود که 
یکی کو کب بر یکی جیز دلالت کند بی هنباز . و پیشتر آنست که دلالت بر چیزی 
از دو و نود را بدشتر » چون آندراو دو کیفیشی * بود بیدا و آن دو کفیت بدو 
کو کب منسوب‌باشد . مثلا پیاز که‌اندرو گرمی‌است ازدلالتس یخ و تری‌است اززهره. 
وچون ون "که در ار سردی زحل است وخشگیتطار. پس چون کم وی 
که دلیل ایبون زحل است الا رش گفته 1 ۳۵ . وگر گوید ۳ عطارد 
است از" خشکیش گفته باشد . و این م‌دمان را اندرین باب دربت " نیست تا 


۱- بر اشاورزی » س . 
۲ -. 1 ی ام 4 و ه ۰ یشک تحر ؛ ۳۳ . و من جمم مافیل‌فی اگکتب مر‌دلالاتهاو نودعهاالجدول ۰2 


۳ - چند بار " حص . ح ۰ ام تکرر المّی الواحد المدلول عندالکواکب‌فلم بختلف فی«ضعا ۰ ع . 


4 تایکار برد » عص .اس ۰ ۵ - کفیت ؛ نعص . 

1 مطاوه ی رسم الخط ودیم باه تك تشه و مه شطه هر دو خوانده مشود و هردو سس :2 
- آن‌سردش ۰ 4 ود ه ۸ - باشد » حص . 
آن از » حص .۰ ۰ - آید » س . 


0 - هدایت » حص . ترئیب ۰ خد و لیس للقوم‌فی‌هذا دربة ۰ ع . 
۳۹۰ 
۰ .1 


کتاب الفهيم 


تمیز کنند . و آنچ اندر کتابهای ایشانست غتلف نبود بس » بلکه متضادٌ نیز : "و 
بسیار بار اندر یکی چیز ستاره‌بی چند هثباز شوند بکوناکون کیفیّت و خواص که 
اندرو بود . ونیز چیزهاست که بر آن یکی ستاره دلیل شود و آن چیزیك‌لون نبوده 
بس ستار کان باز همباز کردند اندر لونهای آن جیز . مثال او چون زهره که دلیل 
است بر همه سپر نها از جهت خوشی بوی . آنکه مرْیخ باوی اندر "کل انباز ود 
از جهت خار اندر درختش و سرخی اندر رنگش وتیزی ار بویش که زکام بجنباند . 
و مشتری با زهره همباز شود اندر نر کس . و زحل همبازش اندر مورد . و آفتاب 
آنبازش اندر نبلوفر . وعطارد انباز شود بشاه اسفر غم ۱ و قهر ببنفشه . وهمچنان نیز 
بك چیز مبان ستار گان اوفتد از مخحالفی انداهمهای اوی . ومثال این اندر بکی درخت 
که اصلش آفتاب راست و ببخهاش زحل را وخارهاش با شاخها بابوست ۲ مس بخ را 
ما هدر و او رش وی هر کی فا تفن طا رت رای عت ان 
درخت که حبزی برداری » بود که میان ستار کان قسمت شود ۳ . مثلا چون خربزه 
که تن او آفتاب راست وپیه؛ و آنچ اندر اوست از تری و آب قمررا و پوست زحل 
تا * و ون زهره راو طعم مشتری راو تخم عطارد راو بوست و تخم وشکل 
خربزه ص بخ را 
سوه ندیدم اندر مدخاها قانونی جز آنك" ابوالعباس نیریزی۷اندر 
جهان چگوه‌است کتاب موالید باد کرده است باجهدات مثلث‌ها که زحل را بر 


۱ - بشاه‌سیرغم ۰حص . هردو یکی ۱ 

۲ - و شاخها و خارها و پوست ۰ حس . و و خارماش باپوست » س . و شوکه وافصانها اوقشورها 
للمر بخ » ع . 

۳ - و یقسم ایضاابماض الشی الواحد ما ذکرناه فی السجر » ع . 

1 ت به ۰ حد . رسم الط قدیم پبه مه » وان جسمه لبمس و السحم و الماءته لاقمر اه 

» 7 خدل(بوی ) ندارد . والر ایسة و الاون‌للزهرء » ع . 

1 - چنانك » خد . ام ارلذلك قانونا سوی ماذ کره ابوالمبّاس النبریزی » 6 . 
- ایوالبّاس‌نضل‌بن حانم تیریزی فارسی از علمای معروف رباضی قرن سوم هجری معاصر متضد 

(بقیه درذیل صفح ۳۰۲) 


۳۹۱ 


در احکام مجوم 


مشرق دلالت است و مر بخ را برمغرب و زهره را بر جذوب و مشتری رابر شمال . 
ولکن هندوان بکوا لب قوّتی نسبت کنند و آنرا"جهتی نام کنند . و آن وت عطارد 
و مشتری را اندر طالم بود و شمس و مر بخ را اندر عاشر و زحل را اندر سابع و 
زهره و قمر را اندر رایع . پس واجب کند آنك مشرق بعطارد و مشتری منسوب 
باشد و مغرب بزحل و جنوب بشمس و مر بخ وشمال بزهره وقمر . وایشانر انیزشکی 
است مشت‌سو بنام رأس . واورا بکار همی‌دارند اندر اختیار کردن مرغلبهرا اندر قعار ۱ 
و شمس را برمشرق همی نهند و مشتری را برجلوب و مر بخ ۲ بر مبانشان و قمر پرمیان 
چنوب و مفرب وزحل بر میان مفرب وشمال و عطارد برشمال وزهره برمیان شمال و 
مشرق . و برمغرب چیزی نهند . 

روزها چکوه بخشش ۳ چون روز بدشنه اول روزهای هفته است ‏ از نحستین‌ساعت؟ 
کرده شدمیان ستارگان ‏ او آغاز کردند و آن کو کب را دادند که سبب بودن روز و 
شب وساعتشان است» و آن آفتاباست . ودوم‌ساعت او آن‌ک و کب راکه سپس ۱ 
او باشد اندر ترتیب فلکها جون از بر ۷ همی وی آنی فروسوی آن زمره ات و 


۱ ین ون سوم و 





( بقیه ازذیل‌صفحه ۳۰۱ ) 
عبّاسی ( جلوس ۹ وفات ۲۸۹ ۰ ) بود و از موآفاتش شرح حسطی و کتاب الموالید است . 
ابوریعان در کتاب مقالید علم الهیلة و الا تارالبایه مکرّر از وی بنام و نسب باد کرده و از مژّلفانش 
ّل‌فر موده است . از چمله در آ"اراللایه(صس ۲ ۱)مفرماید , ومنالصموابان نذکر باباقدعدمته‌الر بجات 
ولم یذ کره احدالا ابا العاس الفضل بن حائم الثر یزی فی‌تفسیره لامجسطی . در الفهر ست این ندیم یز ار چه 
<ال و موّلفانش ذ کر شده است ۰ 
۱- ولمم ابضأشکل منمن منسوتّ الی‌ار آس بسته‌ماو فی الا ختبارللمقالبة فی‌القمار » ع . استاد در کتاب 
تعیق ساللهند (چاپ ارویا ص ۱4) تصویر این مان را باشرحش ذکر کرده است . در اپندا 
میفرماید « و لهم الا ختیار للقمار بالجهاتالمان شکل سوه راه چکرای شکل‌اار آس» و در آخرمیگو ید 
و اذاعلمت جهة الْمن‌الذی انت فبه ناعام انها منسوبه الی ال آس فاجملها فی الجلوس لب و راء ظهرك 
فادك نظفر بزعمهم . 
۲ مرخ را حص . _ ومریخ برمیان ایشان »س  .‏ ۳ - بخش * حص . 
ساعات » <صس . ه ‏ ساعات بود » حص . ساءانشان است » س . 
ار 4 ۷ - از زیر » حص . 
۳ 


کتاب‌الّفهیم 


سوم عطارد راو چهارم قمر راو پنجم زحل راو ششم مشتری را و هفتم مر بخ را و 
مخت آفتاب را و همچنین برایننهدتا دوم روز که دوشنبه ست ۰ وساعت‌نخستین 
ازوی بنوبت قمررسیده است ودوم‌ساعت‌ازوی بزحل. وهم براین‌مثال‌تا یکشنبة‌دیگر 
و چون بدو رسبدند نوت نخستین ساعت ازو بافتاب رسیده بود همچنان که باول بود. 
س خداو ندان ساعتها بدین معلوم شین آیگاه هرروزی آن کو کب را دادند که 
نخستین ساعت ازوی اوراست . و گروهی آن ساعتهارا که عددشان طاق است چون 
یکم و سوم وپنجم نردارندو آن‌ساعتهاراکه عددشان جفت است چون دوم وچهارم و 
ششم ماده دارند . و ان هر روزی است تا نمام بست و چهار ساعتش ۱. 
۱ ار کار ساعات هب هندوان ان باب را بشتر بکار دارند و اشان ساعات روز را 
خلاف هست هش مخیان اون یه ان زا من آفیات ها و هرن نس ۲ 
بفردا » خداوند آن روز را۳ دارند و شب از پس روز ی و شب را 
دا تفارش و انوا سای ی وان ارام اسبت که 
شا نکر اس فاما مان رون را ات تفا میتی ان ان‌ساعاه؟ 
معو ج بکار دارند تا خد او ند 1 از مس آن روز است سیزدهم بأشد ازخداو ند 
روز که یش شب است شمردن از پرسو . و آسان کردن کار را ششم بدین شمردنل 


یأسوم بشمردن از فرو سوی برسو ۷. واز بهر این باسطر لاب ساعات معو ج همی‌کنند ۸ 


ای رت بت بت سم موی و ار دم تم مهوت تا یط 





۱ ساعت : دص ۰ ساعات ۰ س ۰ 
۳ - خد ( نز ) ندارد . ۳ - ح (را) افتاده اه 
4 - و شب ازیس ازو وز آنشباروز شب را؛ حس . هردو در مراد یکی‌است یعنی شب هر شباروزی 
تیم رورش است و خداو دی جداکگانه بدارد . 
۵ ساعات » حص . س . 1 - ساعت ۰ حص . 
فه‌الساعات ااءعوحه فکون صاحت اللیل التالی لکل ما ر هو النااث عدذر من صاحت الوم فی العد ید اله:جدر 
و التّسهمل هو السادس‌فی‌هذا التعد ید ری ی او ی و لذكت حملو ن‌هذ | او غ من السادات 
فی‌الاسطر لاب و دات عمل غن الطیم هی علی او ضع ۰ ۶ ۰ 
کشند » خد.: 

۳۹۳ 


در احکام بجوم 


و این راهی است - از طبع برون . 
اقل‌مهار | چون قسمت ن<ستین ال م ازخط استوا : 1-9 زحل‌را دادند که بلندتر ین ۱ 
کردند مبان ستار گان ستار کان است و نخستین ۲» وفلك اواز فلکهای | شان‌فر اختر. 

آن لون ۳ و خوی که بزحل ملسوت‌اند . و سپس آن دوم اقلیم که مشتری راست؛. 

هم برین فیاس تاهفتم اقلیم که ه قمر رابود . و بوم‌عشر گفت ۰ که این رای‌بارسیان 

آست: : و خداوندان اقل‌ها نز د رل روسان بخلاف آین است . بجسعن 
اقلیم زحل را ودوم اقلیم آفتاب را وسیوم عطارد را وچهارم مشتری را وپنجم زهره 


راوشثم مس هچ اوهفتم قمررا . 


۱ جا ۱ 1۳ لسیتی ۸ 1 ت مي 2 
طاله‌ای شه رها و اقلمعا ما ی دا" ری بک و کبی رل ر ج6 دلالتی 


و خداو دان ماعتشان ۷ دود ۳ صه ۳ جای . واصل دارشن ان جر ست‌و ارتودن 

۳۹ ایض ۰ فاما طالح و خد او ند ساعت شهر ها چسن دانم که داد 
داشته نياید ونبود ٩‏ مکر از وقت آغاز برداشتنش ۰۱۰ و کدام شهر است که او را 
بادداشته بود . بلك اگر این فر ضه بودی بر وه هرشهری روز گار و حالهای 
اورا بفرامشتی ۱۱ افکندی تا نیست شدی . و گير که نه چنانست که همی گویم ۱۲ اندر 


شهر هاء شاد نهاده و بر امرگ 6 ین طالح و خد او ند ساعت ره لون بشید جو بهای 


موس سوت وید مق ها ماد بساسته تانومدر موجن 


۱ -بزرگترین » حص . 
۳ - حص ( تسین ) ندارد . 
۳ - از 4۵ اقلی‌ها فراختر و فراح معيشت تر و صدمان باون » حص . 
دوم افایم مشتری را » حص . دوم افایم مشتری است ؛ س ۰ 
 »‏ حس(که) ندارد . 1 - گفته است ۰ حص. س ۰ 
۷ -ساءاشان » ح . 
- اما جای ببرجی ا کوکیی سبت ردند » خد . تحریف دارد . بت کردن ازجعت دلالت »۰ س . 


باد داشته سود ۲ <ص ۰ ۶ ۱- برآورداش » حص . س . 
۸ - بر اه‌شتگی ۰ حص . ۲ کویيم » حص . خ . 


۳۹ 


کتاب التفهیم 


بز رک را و رودهای مشهوررا از ۱ آغاز کندن ایشان با از آغاز رفتن آب اندر آن. 
و این هردو فسوسی زیت وساد وی بیداست خردمندان را ". 

این سالها برچهار مرتبت است هرستاره‌یی را کهتر" و میانه 
[و بزر کت ]" و بزرکترین . اما بزرکترین سالها بنوبتهای " 
زمانه بکار همی دارند ۲ . و کروهی گفتند که ستارکان بزمانهای بیشین آن همی‌دادند 
تاععر ۲ دراز بود . وامّا سالهای بزرک‌ومیانه و "خرد آذست که اکنون منیمان‌بعمر 


سالهایکو اک کد‌امند. 


سوت موف ان مولد‌ها تکار دارنه: هی مهف فمی‌ووها ۱-۰9 
مطلق همبشه سال بکار ندال ولیکن عدد . و انگاه ات عد د مود که سالعا دود و بود. 
که ماهها با هفته ها بارو زها باساعتها ". ۱ 


۱ - خد( از ) ندارد . ۱ 
۲ - فسوس بمعثی بازبچه و ریثخند و استهز اوسخر دراین کتاب مکر ر آمده ودر فرهنگها نز بط 
شده و در «ظم و تقد ها رد فراوان است . فردوسی فر مان : 
رخش رمه و خور فسوسد همی پری خاك راهش ببوسد همی 

۳ - خد (و فساد وی بداست ) ندارد . و فساد ذلك ظاهر جداً؛ ع . 

استاد میفرماید که طالم و خداو بد ساعت در شهرها وفتی درست ما بد که در آفاز بنارصد و 
مات شده باشد . ودرصورتی‌هم که‌رعایت این امر برساز ندهٌ شهرفریضه بوده‌حفوظ ی ماند وب‌رور 
ام فرراموش میشد . و برفرض که ابن معنی در بنای شهرها درست باشد زبرا ساخته دست ادمی است 
و نا گریر تاریخ و آغازی دارد » دز بارةٌ رودها و تهرها و چشمه های طبیعی که ساختهٌ دست بشر 
نبست چگونه تاریخ شرو ع آنهارا توان بدست آورد تا طالع و خداوند ساعت تمعیین شود . بس در 
این باب سخن گفتن نزد خردمندان فسوس و بازیچه است  ,‏ ۱ 
4 - کهترین « حص ها 1 
» - بدلیل سیم بچهار مرتبت از روی ( س ) و بقرینة (ع) افزوده شذ . 
1 - کار دارد » حص .۰ زماه کارهی داز ند » س . ۷ - عبرها » حص . 
۸ - منجّمان بعمر بیرون آورده اند و بمولدها : جس . ۱ 
٩‏ - ولست تستعمل علی‌اتهاسنون باعبانها ولکن اعداد مطلقة و رما کانت سنین و رما کانت شهوراً 
و ایاما اوساعات » غ ۰ یمنی ملق شماره بدست مباً بد" اما مىدود عکن است سال باشد با ماه با هفته 
و روز و ساعت . 

9۵ 


در احکام نجوم 


ی این از رایهای پارسیان.است . و مردم بتدبیر خداوند فردار 
کدامند بود آن سالها که اوراست. چون تمام شوند بدیگر تدیراندر 

آید که از پس افشتن ‏ هنهر هو لیدی ۲ که و وی ادا ار افتات. کم هر 
مولودی که بغب‌بود ابتدا ازقمر کنند . وترتیب خداوندان فردار شلکهای کوا کب 
است از بر سوی فرو سوی . و هر فرداری سالهای او میان هفت ستاره بخشیده أست 
بخشیدنی راست ۰۳ و نخستین بخشش خداوند آن فردار را بود خالص . و دوم 
بخشش هم اوراست ولیکن بانبازی آن ستاره که زیر ؛ فلك اوست . | وجدولها اينك 


پیدا کر دیم ار دیگر ورفها و جدول فردارها از س با بد و الله اعلم [ ۰ 


تیصو یت تست تاه مه و ‏ مصی و مود مود خر ما سر رس موم وس منم 


۱ - فرداربهای » خد . پردارهای » حص . پردار و فردار هر دو صحیح است . 
۲ - حص ؛ ابتجا و در جمله رد » مو لد . 
۳ - الفردار سمة العمریین الکواکب السیمة لک کرکب منها سنون مءلومة بقاللها سنواالفردار 
( مفاتیحالعلوم خوارزمی )۰ 
1 - که بر » ی رس ی ن کتاب و هم از روی این معنی 
که فرمود | از برسوی فروسوی ) و هم بنوشتهٌ دیگر کتب معتبر احکام . یکون اولها لصاحب الفردار 
نفسه نم تلوه‌الذی بلبه من اسفل علی‌ترتیب الافلاك » ع ۰ 
- عبارت مبان دو نشان تنها در سعهٌ ( حص ) و مضمونش در (ع) موجود است ۰ خ: بجای این 
نت نوشته 9 است نام ستاره) . ونورد بمد جداول الصفات و المتسوبات سیم فوائم دول 
لفردار ات‌الکواکیب 
۲۳ جداول دیگر بلکه یشتر از همه آنها در هه نسخ بحدی مفلوط و 
منشوش و آشفته و کلمات پیش و پس افتاده بود که وصفش جز با دیدن و رح تصحیح کشیدن معلوم 
خمیشود و اله خیرموفق و معن . 
هرجا در ستونهای جداول سفرد مانده است مدلول و منسوبی ندارد ه اینکه افتاده و سقط‌شده 
باشد . در عربی کاهی در اینکونه ستونها نوشته است ( لاشیی )۰ 
۳۹۹ 


۳۷ 


















































م1 و ی ۲ 5 
ت تکه ند اففا از دی ی دی ۳ ز ‏ 
ی هس موی ۰ ی : 

کر اي > کج نمتب - که کید ۱ ۱ ۱ موم و ۱ 
ع 6ص ۳ 0 ۱6 سم ۱ ۱ ۱ ۲ ؛ ۱ مه ۱ لبم کی ۱ 

۳ ۳ جو و 9 | وم ۱ سوم | ۱ هس 

رت ت25 5 سوم ِ( ۱ 5 ا ۳ 0 میس > لو ك 
ِِ« / ۱ وم [ ۱ ۱ کت ۹ ن ۱ 

۱ ۱ ۷ ۱ ۱ 
اس یت ز منم جر نزن ۳ > 
۱ ۱ ۱ ترزرک ۱ سم 6 "يپ رل ٩‏ ۱ 9 
سس ی و 7 تحت ها 
ٍ_ِ_ خِ" ۱ " ۳ 

1 ۳ کپ ۲ ؟ 4 مس , 0 > ۳ ۱ ت‌ تک ۰ ۱ انس 
عمجم بش ویو هم اس اي ی اب 
ای ۱۱ ۱ کنیا کیب ما 
۳ کر چم ۱ م ِ 9 
اتااین رتیت اسف ج منت ۱ !مهم ۲ اب هچ ؟ ۱ 

سا ام کر 
0 ۰ اب 6 تا و 
7وهز» | ۲۶ ز ۶۶ | ۶ج ۱ کب 


۳0 ۹ ۱ 





کثاب التفهیم 


۸ 





روزیو | دلالتشاذبر وی دلالتغان , لونما ۱ 
9 ۱ 

















بسن 0 
م ستاررکا و 
ر ل 
ستارگان سِ نحس 5 ۱ ثبی ‏ و طعمها 0 
برهی؟ 4 1 سعد بذات نرویکن ۱ 5 1 د ۱ ۳ ده 51 1 
عطارد ۳ 2 | خوش و مانندآن‌شود هم شبی و۵ آنج 1 وطم ۱ از 2 
ر‌ 
خشگش چر ترآزسردی ماننددیگر | که با او | روزی۱۱ ۱ وس بود ود " چون ار نز آسمانگون 
۱ ۱ گردد ۱ سامیزد ۱ ایوس سس سیم و 
۰ تب 
رن ونر گاه مسأنه بود یت شوری و ترشی کبودی وان سدی که خااص : سست از سرخ 
گمر ۱ دیگران ماده شُبی ۱ ۳ بازردی با تبر ی بابستگی . .ویر او را 
و گاه بگردد ۱ ۱ اند و یم زگی روشنانی تِِ ۱ 








۱ - ۰ ستاره . حص : همه‌جا عنوان را ( الکواکب ) و ستارگان را جز عطارد و زحل که غیر منصرف‌اند و مدخول الف ولام نمی شوند با 
الف و لام آورده است ؛ المشتری المریخ نت 

۲ - طبعهای » حصس 

۳ - 2 3 با , س»سکوکی ؟ . این کام» بجای عفوصت است که در(ع)دیده مبشود: البشاعة و العفوصة و الحموضةالقابضة . 

4 - سهت سیاه » حص . ساه سخت ساه » س و ال و ما مازج سواده صفرة» ع. . ه -معتدل » خد . و هردو میاه باعتدال » حص 


۱ - ماده گفتند ؛ حص 


۷ - نر بمتزله ماده ۰ این العاق در هچ کدام از سخه های فارسی و عربی که در دست نکارنده نود و جود بدارد . ۸ - فأمی حص ۰ ح. 


هر دویکی است. ٩.‏ ومبانه» خد. ۰ ۱۰ خوتر» حص . تحریف است. ۰۰ ۱۱ - روزی هم بامیزد بشب » حص . 


۲ - آمخته دو گون از لون مرکب »حص ۰ ٩۳‏ - بدردی و تری » حص . 
4 - سعد و نعوست برنده (ظ : پذیرنده ) ۰ حص . سعد و لمناحي غیره قابلْ » ع . 





در احکام جوم 


۳۹۹ 





۱ 0 ی 0 مک کی ۳0 
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4 
۱ 
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۱ ۱ ۱ ِ ۱ ۳ س ِ ِ_ه که ۰ 
ی ی سم 6 اب .۲ مت ۵ 
۱ ۱ 
۱ 5 ا ۱ ۱ 
۱ جر ۱ تِ ‏ ۱ ی ای مت 
: ۱ ۳ ۳ 2 
۱۳-۹۳ ۲ و ۱ ید ۱ ۱ ۶ ۱۳۵۰ 6 ۳ تب ۱ ۳ ۲ 
۱ 666 که »۶ کر ۳ج لم 6( سحبتلان؟ 1 مه وود 
سس تسین ای یاه ایس مس ات رک ۷۳ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ چم چم | ( مسر اج ۷ کچ #۱ اه 6۷ ۷ و 
۰ کوج ۲ ۶ که ) ۳ ۱ 3 0 
۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ی 6۱ حص مبم 6 ۳ ۳ 
0 ۳( ۱ وج ۶ج ۱ روص ۲ و 
۱ ۱ ۳ ۱ 
۱ سم مس 6 کم 6 ( سب کی 6 #۱ کیب > 
٩‏ وب زا تن ۱ ۳ 
۱ 


کرک سم کوک ما9 کر وت 
ای ۱ ۳۳۹ ۴ ۰ 
۷ رن چم ۳ وک 6 میس ؟ گو کر مادک 


0 


#۳ 
زصسیم سیم 


۰ ۰۰ ِ 


[۳۳ 
۱ ۱ 


02 ۱ ۳۹ ۹ 
۱ ۱ 


) وس ۴ 
۰ 





کتاب التفهيم 


۳۷۰ 





۹ 


دلالءهانان مطلق 


۱ 
۱ 
سس و تا ۱ 





ی تث__ 1 مس 
جیزه‌ای‌میانه ومشترك وزین چیزها ‏ مر لب از دو کیفیّت (. روز 
۱ ۱ 
0 


۱ 


ُ 


9 ۱۱ ی و 
سلید بر بن چی‌ها و کذبف بر دن و 


مفرد 





برشکل و کفیّت ۱ برروزها ۱ براقلیمها 








۱ 0 تور ۱ ۳۳ 
سکترین و تر ترین ۱ ر سبکی " دو شلبه , 
۱- و قوامی » خد. ۲ - درست رین » خد» احر الاشیاء واخشنها » ع . ث_ِ 
۳ - و خشگی و سطبری » حص . 4 - و درستی »س . الطول والجفاف و الشونة ۰ ع . 


۵ _ خد ( چیزها ) را در خر دارد عد زکرمت 
۷ - چهار سو و ربکینی » حس. التریع والیلان ۰ ع . 


. و درین » <س . ۰ - رنگها » ح . تحریف است . الرمال » ع‎ ٩ 
. سخه‌ما انطور است و شاد تجرف و اصلش ( ستبرترین ) باشد اغاظ الاشاء و اکثفها و ارطها و اخفْها » ع‎ ۰۵ - ۱ 


۸ - آب یاك » خد . تجرف است . 


ست 


برجلسهای زمین 





الارضون الَديَة الکثيرة المیاه» ع . 


‌‌ت 


در اخکام بجوم 


۳۷۱ 





هم سک چا ۲۲ م۲۲ 


.مهس ۶ مج مس 





۱ 


۴ کی مک | 


وسس س س وه وس .ىم 





أُ 


۱ ی وبا 6 ۲ عم نکت کی 


۳/۳ 0/۹ ا۴7ببج۰ج۰جب۰ب۰ب۰(۰ سس 


متفر رسک کم > ۳ 





فد با سنا نی 


۳ چ 7 و > و ۲۲ج 


۳۳۳ 


۱ تفن 9۲ 9 


6 ی 2 ت ش یه موی 
کوک کر کت کوک وب 
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۱ 





شکب 3 2 ۰۶ ۲ > 


ج کوک مس کب 6 ۶۱۳ 1 6۳02 





ع ای اب موش 
ی بت هی تک 


سا 


۳۶2 کال 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳-0 همک 6 ۳ ۲ ۳ 
را زره سر تن 


6 که ) جهح) 6 مب 6 میم 





4 +2 6 6 





۱ 
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تک اکن حسقت 625 ] ۱ ۱ 6 ۰۳9۲ 2۶ ۱ 
اب یی تون بت / 
ام تست ان قرب مترییی رح 


/ 








1 
۱ 











/ 
1 
1 
۰ 
1 
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۱ 


دی مات ؟ ۲ تسم ۱ 


ها رام و اس کضای صه ارف هریگ 


« ۷5 ۲۲ ٩ 5 


و راک با مسق یی مب 
92 »سپس > لو تست و جمپح نی 


9 
۳ 


2 


ااتق مت فک ۲۳ 
۲و ۲ ر ۵ > رک 0 کتک رک 


ل‌ 


۳2 ۳ ِ کی ها تک مه 2 ا سک 


رک زین رت یف نی 


مسج 


۳۷ ۲ 


بازارها ودوانها ومن کتها و خانه های نماشان‌و 
گازران آنهترد ی بتانهوجر ها چشمهدا 


۱ ب سح ۱ 
جایهای تر وزیرزمین و آب وجای خشت زدن ۱ 
[ 








۱ و برمعدنها 
۲ | آهك و زرنیخ و کهربا وهرس" 
مکه و مدینه و زمین عرأق و د.یلم ۱ هت سنکی 
و گیلان وطبرستان ۱ 


دلالتشان برجایگاهها ‏ برشهرها وناحیت‌ها 








باق برد زیت ورهار 


اب بود ۱۱ زسق 








موصل و آذربیجان و عامه م‌دمان 0 


درخنستان 

۱ -ویران » خ .س . بیران باویران یکی است بقاعدة تبدیل و او و باء یکدیگر . ۲ - و الم‌حاری التسیعة » ع.. 
۴ - زاج » خد . مردار سنگ و ریم و آهن و زاك »س . 4 - موضم عبادت » حص . ۱ 
ِ - در کتب طب و طسعی فدیم م‌قشیشا ومارقششامدوشین سه هطه ودر نستخ کتاب‌ما همه مرقشنا شین دراول و "اء سه نقطه دردوم بوشته است » 
ابوعلی‌سینادر ادویه مفردهٌ کتاب قانون میفرماید : . 

مارفشیشا هواصناف دهبی وفصي و حاسی وی وکل‌صنف رشه‌الجوهر الذی شب اه فی "لو » و الفرس‌سنونه حجرالروشنائی ای حجر 
الّور لمنفعته للبصر  .‏ ۱ - کاوماند » خد . متصود سنگ تکاوزهره‌اس تکه درفارسی قدیم اندر زا گویند و در مفردات طت ننام حجرم‌ارة القمر ی 
فادزمرگاوی آثرا وصف کرده اند . ۷- خد (و حره‌ها ) ندارد. ۸ -لفار حص .۰ ٩‏ -شادنه وشاذه و معر بش شاذنح که 
آثرا حجرالدم نیز کویند دوقسم است یکی معدئی طبیعی ودیگر مصنوعی و ساختگی که از سوزاندن مقناطیس بدست میااید و کار.طبیعی میکند . 
ابوعلی درقانون در بارةٌ شادنج مینویسد «قدیوجدفی‌المعدن وقد تلعّف فی‌احراق‌المفناطیس فبغرج شاذنجافی افعاله» و در مفناطیس میفرماید « و 
اذا احرق صار شاذه و قوته فقوتها » . ۰ ۱۰ -مغشسسا» حص . فستفساه » ؟ ۱ - ترديك بستانها بود و جویها و چشمه های‌اب » س . 
رخ آب متزل کردن » خد. والذی‌برد فبه‌الماء » ع . ۳ - بهرجای » س. وعوام الناس فی کل موضع » ع . ٩‏ - سف ؛ حص .منشف 
خد . والاحجار امه » ع . ۰ - بماید» حص . ۰ ۱۱ -برای وصف دمنه و سنگث قمر ( دهنج و -جرالقمر ) رجوع شود یکناب 


و جای آب سرد کردن۱۳ و جویها و راهها با : «ِ آنسوی نماید*۱ وهر سنگی سپید . 
9 ودهنه‌وسنگ قمر ۱۲ 


قاون اوعلی و تحفه حکیم مومن و مخزن الادو ه 7 





سس سس 


ایگته نبطی‌وسنگهای‌مشف ؟ ۱ گز 





در اکام مجوم 


۳۷۳۳ 


۲ م »: 


رن 9 7 سس و4 سا 





مس و کی ۳ ۱۳ 
م 24 جمه اک 1 و و س نص 1 


امک 2 ۰ )6 و 


روصت بت تست 


کر چم 


جه 1 سم جمه 1 و اه 





۲292۱6 ؟ 


3 تتصتصت از سیصس خو خسم خصری مرتط ی 
تسس 


تس زد ۷و مه مب لب 


جک ۲ج کر ۳ 
1 6 کج 6ص 6 کر جک چم 0 ۱ 


ی مرج وک وگ ۳ | 


ی 2 ۳۳۲ ک 2 فعت نت 
اب کنی یف 





۳۳ ۷۷ 


وی 22 » 2 ۲ 
# ؟ م‌کد؛ لصا 6 3 
| جع > ۶ ۳ 1۳ سس (س 6 ش 


3 و نت وم من ۱ 7 ۱ 
۱ کم 6ج ۲ س_ 0۹« و > کم > 


ی ۲۳ م۲ ۳ 
1 لو سح 2 شا ند تفت مک 6 ۳ 





0 5 
۱ 


ات یسک سس .سیسات نو سس سس مس ی س مرس صویم تخس ات سس نت ام تست ترا ریت سس سس یمس سا وا ی خی یج سم وی سم سم سوم مس سس اد سس سر وس توت همست ید سوت تیلست مس سس عم سر سر مرو وی - 


و کج 6 کف ۳ ۲ * ۶ ۱ 





تاب النفهيم 


۳۷ 


و بر گدازنده و گوهر ۱ ویر حبوب و موه 0 ۱ و درختان ایشان 1 








موآرید وزبرجد وجزعو براهزنان 
بگوهر کرفتهفرشها و جامهای‌خانه انجیر وانگور وخرما و هردرخلی نرم ببسودن ۱۱و خوشبوی و خوب 
زر ین وسیمین و آرزیزین ومسین حبوبهاوسعتر وحلبه ۱۰ بدیدار جون سرو وساج و به وسیب 


ده 





زده بود باشمار کرده چون دار و ۰ هردرختی تبزبوی و گنده 


درم و پشیز ۱۲ وم‌جان وبسد . 


۱ 
۱ 
11 ۱ 
پدوزهد برج وانج بروی کت ۱ ماش وباقلی و کروبا ۱۴ و 
[ ۱ 
رجان وبشد. _ 
هدور کهسافش دا ستاو شاههای مسا 


ار بد و و مهره‌های سیم و ۱ : 
ب#ِ لور ِ قط کندم وجووخیار وخیار 


۱ ۱ - ِ ۱ ۰ ۱ 
ررین‌وددرم گ فرنجنها بادرنگ و خریز؛ ۱ ۱ دارد و انگور ونار شرین 


و انکشتریها و جامها 

٩‏ - زعرور بفارسی قدیم درخت آ زدف . و در زین کنونی دراصفهان کویج ودر طهر ان زالزالك کویند . ۲ - معر بش قب بمعنی درخت 
شاهداه . ۳ - بده درخت‌سید داراس تکه در تازی عرّب گویند . وحنحك بمعنی خار خسك است . 4 - با ترش باسخت پوست » حس . 
۵ بار ملیسی با املیسی انار شیرین بی داه است . 1 - گنجد » حص . خ . ۷ - درختان شبرین‌میوه باتك بوست چون انجیر و شفتالو 
و زردآلووهنباززهره اندرمیوه ها » حص  .‏ ۸ -طل » حس . س . وهچنین‌درسطرمقایل . ٩‏ - واوانی البیت من ذهب اوفصَة او رصامی او 
تخاس اوحدید » ع . و ضوع وا *حص . التین والعنب واشمر والحبوب والسعتر والحلبة » ع . سفتر بمعنی آویشن 
و حلبه یمعتی شتبلله و کارئته است . ۱ - سوسودن » حخد , ۳ ۱ خر ار ۳ ٩‏ حص ۰ 

۳ - کرویا بمعنی شاهز بره و کنونی مطلق زبره است . ۰ ٩6‏ - الحنطة والشعیر والقناء و الخبار والبطیح» ع فتاه در فرش بر 
خیار وقند بمعنی خیاریادریگ است . و گاه یکی را بجای دیگر و مچنین خبار را کاه بمعنی خبار بادرنگ و کاه ی استعمال کنند . 








در احکام تجوم 
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سا ی 

ا اومت ود ۳ جک | موی 

هد کیک ۱ و تک 2 | و تن ۳۳۳۲ 
با 9 چ ۳۳| 0 بموج 6 ۲ جک ت کر 





2 6 > جسس کي 3 ۱ 6 خس که 6 6 وی کم مج 


چم 2 "کم 6 مکش 


مه 


ی ۷ ۰ 6ج 
> 6 2ج > وب > 


کتاب نهیم 


سح سم 6 را حون ها سح 


مه جک > تکرش 






2 
۱ مب میم 
#زی ۳0 و ر 29۳9 چنی ۲ 
۳ وج ۰ ۱۳۹۳۰۵۰ 
۴ ۶۰۳0۹ 2۳ مج ؟ رو 


۷۹ 


۱ گا و کشت !۱ 1 غذاها وداروها بر طری کی آلاتمیشت حالها ‏ 


از خبار و خربزه ۱ و بدوسعه بکارندار ند ۱ 





و تس سح روص روص 





اوه روش 0 
۱ 
۱ 





سبرعها واره‌ها وی و هرج اندر ‏ سحن ۳۹ ۱ 
7 ۳ نه بات ودوست‌دارندش؟ اوسود ۳ ۱ 9 اند شدن 
۱ ۱ 
ندارد مگر گاه گاه 
گیاودوخ وکك و پنبه‌زارو کتان* او | آنچ سردیش چند تریش هست و 5 ۱ 
ی 3 بت 

کنب. و آنچ بر پلی نخیزد چون | گاه ۱۱ سود دارد و گاه زان | شرابها | . . فقوت طبیعی 

ی 

۱ 


۱ سم 6 حص.»۰ 4 و ۳ ۲- پزشکان وداروت سن باستان‌داروه و ۳۲ ۳ و که گر بهرچوجه 
9 . در وه 2 اول آ نک ۳9 موجب وی اوق کی من شود . ۳ گر قدار را ی 9 ل را ۰ نی اند 
فیر ی حادث مشود دون ی 7۳-۵ صرر و زابی ۰ و دوم | نکه مقدار ابد ش موجبت تفییر حاات مشود بی صرر ۰ در جه 0 تضیر حالت 
وغلبه کفیت ددامیکند اما سیر حد هلاك ميرسد . درحه » چهارم ۱ آ نکه ضررمیر‌ساند سرحد هلاك . آنگاه هردرجتی‌را سه مرتبه بخش میکردند او ان 


وماه‌وآخرین پس اقسام غیر معتدل بنوازده بخش میرسد و در هردرجه و میتی مقدار شربت محفوظ است . ۰ ۳۳ - ط قط » حص . شطه 


مط » س . - بطیر بافحخ » ع ۵ - نج معتدل اند بگرمیو تری برایر یکدیگر جهن ۳« ۱ - وان یافت » ۰ حص ۰ حرف است 
والر یح‌التی فی‌الفواد» ع .۰ ۷ ک یز » س . شایدکسی احتمال دهدکه‌چون معر بش‌جرجیر است گرگیر بدوراء بی نقطه صحیح باشد . ام حرف 
آخرش درهدٌ نسخه های فارسی زاء معجمه است . 
ی زره ری و وی وی ۰ -و گرم بدرجهٌ چهارم ۰ حس  .‏ ۱۰ -شوت: س . تحرف است . 
۱-۱ نج بگرمی ۲ - و سودمندند بهر جای مستعمل » سس .۰ ۰ ۱۳ - معتدل اند » حص . س . 1-۶ نج خشکیش یش است از 
۵ ۱ - و وسمه و کتان . ۰ حص ۰ . العش‌و الحلفا و البردی و المقاطن و ااکتان و اقب و مالاشوم علی‌سا ی کالقناء 
۳۳ 


و 
والبطیخ ۰ ع . ۱-۲ نج سردی و تریش برایر بود 





۸ - برای فرق میان سیندان و سپند عين عبارت عربی استاد هل مشود : الخردل و الکر اث 


در احکام بجوم 


۳۷۷ 






: ات کي کی ) (گا کي که دی )6 هن 6 ما که ام 
اک مهس ) سکن و 6,2 6 6 4 2 6 )سس 6 کمن ۱ ی ام ان ی ی ۱ 5۶ ۶ 
۳ ۳ تا ۱ 


نس لو 6 وچ کیک ۲6630 جک م6 یس 6 کی 


کی ۱ جوم متعه سم ۲6۲ ۰ تنم 
بو > 0 > کمک 1 ۳6 مس لیم 2 





۱ ۳ کچ ۲9 6۷66 ام ضپ: ج وه ] 
يم م۱ قیوشت ماس ۶ 
۳ _ بت 
ت ۱ ۲ ۰4 )> 
4 و کی هي جع 66| ۹۳ ۹۹۸ 1 را ۳۳ 
کوج کش . *و کر 6 9ج و6 کب جبکر | یی ۲ مود 6 کب جک کر ۲ ۲*۳9 0 ۳ 
۲*۳ 6۵ ۲ ۰ ۲ ۳ 6 مج 1 
|۹5 دز ا د و سم جوم ) خ که ) مج[ و 2 ۷ 
۰ مج 6 ار ۳ 2 وی 











» جع > ال کب و جعو 0 


زک ۲ یج ۱ 




















۰ج 6و ۱۳۱۳6 0و ۰ 6 کرک کب کب بت 6 2 » 6 





ر 6 > 
مت 13 بو 1 7۲ جر ۲ ۲0 وی > > 
ی تن لت ۳۰ 


لت هی نت 


جک > و > ضمٍ 3 > گام 











)6 6 نک جک شب 6ص 






0 1۱ 6 ۱۶ 72۲ صپ] > 


کتاب افهرم 


۳۷۸ 


- دلالت اشان» حص.۰ . دلالتشان؛ سس" ۳ د له : به‌عنی ةاقم و گرب دشتی اه و۳ خزدو»ی , حتزدووختزدوك: خنفساء وحعل باسر کین گردان. 









۱ 








شدر و گاو و گوسیند و بل وزر افه که اورا اشتر کاو بلنگ ۱ بط وکنکگ و م‌دارخوار و بوتیمار و هرم‌عی 


خوانندوهرستوری که مر دم را فرمانبردا راست و انس گیرنده٩۱‏ سطبر. واوراست ما کیانو گنجشك* ۲و در اج 


در احکام نجوم 


- کوکننده » خد : وماکان متکلمأمن الحیوان و داجنا من‌الاسود واشور ۰ ع . داجن در لفت ممعنی دست ت آموز و انس کر ندم اضتت هن 
ه و بلنگت و گاو دشتی » ۳۹ مرش و وه او هت ار 
1 -س : تحریف » راست مخلب است . کل طائر مستوی المتقار ۰ ع ۰ کلب یمعنی متقار و مخلب بمعنی چنگال است . 


۷و داه خوار و ه ساه» حص . ۸ - کاوس »يس . ٩‏ و ماران گرزه » حص . س . والعیات والافاعی » ع . 
۰ مخلبان »س . حرف است . ۱- شب برك » حص . ح. ۲ - طوطی » س . ۴ - الوه » ح . 
ء ۱ - و قمری و امال بان » ح. ۵ - د سی بمعئی موسبحه است . ٩‏ - خورند » ح . از سخه‌های فارسی و عربی که در 


دسترس نگارنده بود تنها (ح) با (ع) مطایق و متن سنی (بخورند) بصورت اابات از چند نسخه کهنه فارسی بیروی شدم است (؟). 

اانواحت و الارسان و الاناسی ( ظ : الفواخت و الورشان و الد باسي ) و العصافیر و البلابل و العندلیب و الجراد والقمل و مالایژکل من‌الحیوان . غ . 
۷- چرك »س. ۰ ۱۸-سودای » س . السوداية والسوادبةٌ عصفور باکل اّمر والعب ( المنجد ) . 

۹ - گیرد » حص . گیرنده برو » س . ۰ - گنجشگ دشتی » حص . و المصافیر و الدراج» ع . 


۳۷۹ 

















































































۱ ۱ ۱ عم ۱ 
ود ات ای ۲ 2 رک مبشیه | و | و كي ۱ 1 ۱ 
1 .۰ ِ ۱ ۳0 ۶ * ۱ ۳ 5 
2 5 ۳ 5 ۱ ۱ 
25 | ۶۳۲۵ | . ۱ ۱ ۱ 
چسی عم موز وج > ح ۱ زا ۱ 
0 ۰ 2 جچ سم ای ۲۰ ۱ 
۹ 9۴ که 96| مت کد ۱ ۱ 
۲۵ 6 ۱ سس 6 ۱ ۱ 
| ۱ ۱ 9 ۳ 
میت 6 6 ۷ 6 گس ِ« 
۳ ی ۱ سم ِ 
9 ۱ که ۱ ۱ (5 سم بر شب > (ک 6 کس یس 1 5 6 
مکی ۶ج حس ) بکنک ۱ چ ۰ 7 
۱ چ: حی- ۱ سيم همم ۲۱ ‌ 
6 6 و ۳ شوم 7 ِ 
تن ۱ من کرو 2 ۲ لاب کل و و کر 
5 #- 
ِ‌ ]| ۱ 
ان مت | ادن ۲ و ۳۰ " ح 2 9 60 > مب 
مس ۱ ۳7 مر "*. 
۱ ۳5 
مچ) وچ _ نیت !| ۲ ود ۱ . " زک یس 6 ۱0 4عجسم ل پ 
3 ۱ ر مت | ۱ سم ۰ ۳ ۳ ۳ 3 9 
ی 3 ۱ آ 7 ۱ ۹ 
1۱ 9 ۱ لا یه ۲ ۱ ِ ع لپ اع چسس 6 ۱ ۰ 
۱ ! سس ی و ۱ و وت 
۱ ۱ ۳( ۱ ]| 2 مس ۷ج سل » م چد 
۱ نا را ِ 6۱۵ 29۱ 
۱ ۱ ۱ م ۱ 6 .۶ ۰ ۱ > ۱ ره 
۱ 1 ۱ 1 ۱ مس وی »,2 » شاد ی ۱ 





کاب نهیم 


۳/۰ 





























بت اه ی 
دلا تشان بر چهار عناصر بر المهاء ن اج بت برانچادر | 7 ۱ انامه ۲ 
۱ ۲ ۲ : ِ ۰ ‌ ۳ ۳ و 
جهان واخلاط تن ظاهر است ت نب ی یت 0 بر ن 
۲ ۱ ِ ۱ ۱ 
ِ ث" 0 
بلفم کی از تن سوی و تی دیدن و گردن ودو بستان و 
: اس . ۰ 
۱ ۱ چپ است ۱ ۱ چمسب ۱ ۰ شش و معده وسبرز ۱۱ ۱ 
۱ - خد ( جهان ) و ی ( چهار ) ندارد . ۲ - ومفز_ سر » حص . و ه‌فز وسر ۰ س . 2 والعظام والقرون والمخ » ع . 
۴ - شنیدن و بسودن » خد . 4 - پیشیار بمی بول و کییز در فرهنگما نز ضبط شده و بتحریف غالب سخه‌ها باشکال عجیب درامده است . 
ماند تتار + تضمان : الالتان والدیر و الصارین و البول و العذرة و الظهر وال کبتان ۰ ع .  »‏ واستخوان » حص . 


۱ -و هرج ازین سپس سراست » خ . تحریف است» عروق الدم السا کنة و موخر الیدن » ع . ۷ - و ژهره و کلتن » س . 
۸ - الدماغ والصب و مائیامن من‌الدن » ع . ٩‏ یه ؛ حص . به ؛س . اللحم والحم والمتی » ع . هرسه‌کامه در معثی یکی است ۰ پی بباء 
کشیده که جزوحرو فآهنگی بامصوته‌شمرده میشود ودرحقبقت‌ح رکتی است اشباعی مانند (دی)در دیروز ودیشبو (زی) بمعنی سوی و جالب » بمعنی 
و مرادف یبه است . و بی بمعنی عصب با کسره آمخته بفتحه تلفْظ میشود که لوجه حصوص فارسبان است در امثال ( می ) بمعنی شراب و (دی) 
در دیماه و (نی) سعتی ای . ۰ - حص (و) ندارد . وا لات‌الساضتة » ع . ۱ حص : سپرزه . خ : اصلا این کلمه را. :دارد . 


ع : والمعدة و الطحال . 


در احکام جوم 


۳۸۱ 


م26 کی که ی ۰ 2 مج ۰ جیح. ۰ )کي ونم نج ۰ جمو خن که 
اک 

۰ص رو ۲ ۲ وج بر روری رک ی کم ی ملپید 
مکی ۰ م مس نو نز چوپ کی ۰ تس ین وک کیش کب 


ب(هتبوجیرز و کح ۰ چوک کرک 


گنک پمپ م۶۰ مج ۲9و رطق و عقوت ار 








۰ و 2 ۰ صبیم| 6 مب کی گر مهو ۰69 جپ ی لو ض ء 
مک ۰ مد کر - کیکو 5و » کبک » لج یب ۰ "بو ۳۳ .۳۳6 








۰ ۳9 ) وا ۳ کح 6 )9 کپ اجانم 


۹ و ۳ > لب مر ح دم مکی م6 ۰ اک کنیس د وک - دض کم 





۰ مب (( 2 ۱ متا اک ۰ ۰ حمچوح »وک ۰ مس نی > ۱۹ 
۳ کنیس وم م 
لمپیذ مک > من سکس چی 6 وک 6 روپ ام ید 


ت سصسسص 





سم ) پسی 6و هید 6 


۰ 663 ۰ص خ کی . مبتیت » هه ۰ رمک در مک 





أ 





ات مت سپس میس ین ی | وت مس و سوت رس خ جاسجصص ی میا هسوسو یه . 


مهو 6 ۴ 


)اي 


06 ۲ب 


و | کب 9060 


> 600 


0(« 
و 6 ۳ > اج 


۳0 
6 ۶9 جر 


ی و 


وس ء جس ۶ 











| وت 


18 








مک 


فو نف 






۰ 


زا جوم 





۱ کر 
مر 
3 هس 





مرها ۱ بر نسبها و سیبها بر چهره و صورت 





مادرآن و خالگان ۱ ۱ ۳۹ ۲ ۲ ۳ 
۱ سا وی ولوش صافی و روسن . و سدرست . و گرد روی ۰ نمام رش . بدوسته 
بگردد باول وخواهران بزرگک 1 ۱ 





تا سا اس ۳ 
۱ 





ماب رکودکی| ودایگان ۱ ابرو . ودندانهاش جدا کانه ۱۶. واندر سرش کدی .و آورا گسوست . خوب موی . 
و یبا بر ۱ 

جوانی و باخر ۱ 

بر یی ۱ ۱ 

۱ -مهتر * حص . س ۰ ۲ - و خشکانج » حص . سح المنظر طویل الممشوق ( ظ : سمج المنظر طویل عشوق )۰ ع . 

۳ - میگونگی » حص . 4 سبك روح پهناریش » خد . تحریفی است از تقدیم وتاخیر کلمات پیدا شده . خفیف اللحیه‌عر بضها جمد النْعر 
الی الحمرة » ع . » - سوی سرخی » حص .۰ س . رف ار ۷ - مولاکان » خ. حص . مولا آن »س . 

۸ - باشکنجها وقبقبه » ح . ٩‏ - غیغیه بمعتی‌شکنح وشکن فارسی وعکنه وعکن عربی است . ۰ - سیاهشان یشتر از سیبد » س . 
سیاهی یشتر از سییدی » ح . ۱ - خد ۰ که قدیمترین نسخ ماست اننحا و در ساری از جاهای دیگر ( خورد) بجای (خرد) نوشته 
است . و معلوم میشود که املاء این کلمه بمعتی مقابل درشت و بزرکث» درقدیم بواو معدوله نز معمول بوده است . 

۳۲ - خرد اندام ؛ حص . تحر ف‌است . ۳ - س (و) ندارد.. حنن الینین سوادها اوفرمن پیاضهما صفیر الاسنان ملیح‌المنق ریه (ظ ء رنة) 


قصبر الاصایج غلیظ الساقین " ع ۱۰ کر اين نسخه صحیح باشد با (س) مطابقتر از متن است . یعنی یکی از منسوبات زهره ملاحت‌و زیبائی گردن 
است و دیگر اعتدال قامت و مبانه مالائی . ۱ و دددا مها جداکاه ۰ خد . و دندانها جدا» حص . 


در احکام بجوم 


کتاب‌التفهيم 


دلالتشان بر خلق و خویع‌ای مردم 





ترسنده . شکوهنده ۱ . بااندیشه . بددل. بخیل. بکینه‌ وری‌بامکر ۲. خویشتن 
و اهم کشیده ۳ بزر گک‌مذش,باووسوسه. راستگوی . راست دوستی 4 آهسته 
حرب . ژرف نگر * ,راز دار . کس نداند بدل جه‌دارد و تخواهد آ کهی 
زحل | خلق بروعل‌خویش . نخواهد که کسیرا نیکی‌بود. حشم نگیرد . وچون گيرد 
خویشتن نتواند داشتن . خویشتن‌نگر . ستیهنده. بل برخوبشتن ۷ . 
وز بهر آنك برغالفها دلالت کند چون تری و خشکی » هم بر خرد دلیل 
است وهم برجاهلی ولکن جاهلیش کس نداند . 


نکخو . الهام داده بخرد۸. بردبار.بزر کث‌همت. بارسا برهیز گار.داد ده . 


۱ و ۲ دای ۰ سخی ٩‏ ۳ آزاددل. ز آشرت دوسنی. فخر کننده دوستدار 
هشبری اب ۱ 
رباست ۰ وفادار ۰ باامانت ۰ وتاست ور ار و بدی را دشمن‌دار ۰ بر شهر ها 


حر بص و برعبارت کردن وبربنایهای‌فاخر بر آوردن. متحمل " ۱. پرهیز کار 





آشفتکی‌رای و جاهلی و متهژری و بدی‌وسبکی‌ونابا کی ۱۱ودلیریو لجوجی . 


متخاهنتی 3 ماش مردمان <وردده . ار ؛ رل حال ناا ستادن ۳ و دل زهای 





‌ 
مر بح و نااند بشدن و جفا کردن و بی‌شر می‌و بی بر هدزی‌وزود<شمی وزودشهه‌انی 
وفر تن و مات مردمان‌سك‌داشتن ونشاط 9 


پیدا کردن و خوشرو ی و٩‏ 





۰ خرد ومعرفت و 0 و گر و با کی ۳ و حر هی برشهرت؟۲ ۱ و 
| معروف‌شدن وه وغلبه کردن ونیکنامی جستنو آمیختنبامردمان‌دوست 
داشتن؛ ۱.وتیزی وزود خشمی وزود بشیمان شدن از خشم* او آرامیدن 


و برد باری 


01۳0۳۳5 








۳۸۳ 


در اعکام تجوم 








دلالتشان برخلتی و خویهای مردم 








بك خویی و خوش منشی و گشاده روبی و طببت وعشق۱ وشهوت ورزیدن وآرزوبها. 
ودوست داشتن سرود ولهو وبازی . وسخاوت . وآزادمردی ودل برهرکس بهادن وشادی 
زهره | امودن ودل بستگی ۱۷ بردوستان ویاکیزکی وعجب و متکُری وشادیو نجمّل ۱۸ .وداد. 
وخدایی . و دین ۱٩‏ نگاه داشتن .و فوّت تن و طعیفی دل و فرزد دوستی ۰ ۲ و صدم 











تبزفهمی ۲۲ وفطنت وحلیمی و آهستگی ورجت وصبر وگشاده روئی و طاعت داشتن و 
۱ لطیفی ودوربینی ومتازنی ومغ اندر آمدن بهر کاری ۲۳ وحریصی برلذتعا و راز ناه 
عطارد داشتن وراز م‌دمان‌جستن ورفبت برباست ونام و سیاس داشتن4 ۲ و سخاوت و حتصعای 
دوستان نگاه داشتن وزدی دست کوتاه داشتن و بدین مشغمول بودن وبعااعت دست‌زدن ه ۲ 
دامکر وفرب وسیاردانی وبددلی و کر و آشفتخی وفکرت ۲٩‏ 
سلیم دلی و بام‌دمان ساختن بطبع ایشان . باملوك‌ملك‌باشد وبابندگان بنده . خوش منش . 
۲ فر امشت کار ۰ سار سخن . بد دل :ایور رار دوست . وصفتش خوبی و نکوی و 
سئودن . گشاده کار باص‌دمان وعز یز بر اشان . شادماه . همت او بشتر بزنان و حرص 
۱ برایشان ۲۷ . دوستی بیدا کردن . بسیار اندیشه » وبا خوشتن بحدی تکردن فوی » خرد 








- نکوهنده ۵ سس ۰ جر ف است . های فرع" مفگر جبار( ظّ ۱ جبان ) خبل حسود متقبّ سآلخ , 3 ۰ 


۳ که ور مان ای ۳ - خویشتن کشده ‏ حعص ۰ ج تقو شفی. کفندم 6 س۰ 
4 - راست مهر » س .۰ ه - ررف ین » حص . خ . - نگرد» خ. 
۷ - خد وس ( بدفءل بر خودشتن ) ندارد . ۸ - حسن‌الفلق ملهم" باعل ۰ ع . 


۶ ه محتمل » ح . ۱ - بباء یك ب2هه و سه 2عطه هر دو ار منسوبات مر یخ اه 
۲ - س ( خوش روئی ) ندارد . 
۱۳ - شهوت » خد . والحرص علی‌الاشتهار » ع . 


6 - و دوست داشتن ۰ ح . ۵ - و رود خشمی بازودی رجعت » خ . 

۲ - و طبیعت عشق ۰ خ . و الطببةٌ والمشق وااسُهوة » ع . ۷ - 2 :۰ تحریف (دلننگی) . 
۸ 2 تحمل » حص . ٩‏ - والمدل والأله و التمسك بالدین » ع. ۰ - دوست » خ . 
۱ + دم دوست » س ۰ ۲ - هم » س ‏ 

۳ و زرف اندر آمدن بکار ها » خ. 6 ۲ - نام و ستایش » خ . 

۵ و بدین و طاعت دست زدن » ح. ۱ - خ؛ بتحریف ( وکرب ) . 


۷ - بامردمان عزیز و حریص بزنان » حص ۰ 
۳۸۹ 


کاب التثهیم 


دلالتشان برا<والها و کردارها ۱ ۱ 


و سس نو یوسب 














۳ 


غر دی دورودراز و درو شی‌سخت وتوانگری بابح ی هم برخویشتن‌وهم 





بر کی بان وعسری وبستگی‌کار وشد نها ومتحیری و تنها لی جستن وم‌دمان 
را بنده کردن بستم و بر جیزها .واندوههای کهن وغش وحیلت بکارداشتن 
و گریستن ویتیمی ونوحه کردن". 





باری دادن م‌دمانر | و مان اشان صلح و صلاح تن . و صد 49 1۳ 
5 











کندن وشادی بدا کردن بر هرك نزد ك‌اواند ودین سخت‌داشتن واس 
معروف ردن وزمنکر دست بازداشتن وراستی خواب وبیاری نکاح و 
خنده ومزاح وزفان فصیح و حریص برمال ومستغل وحلیمی و گاه گاه از 
پس گرانی سکساری کردن وخوشتن بخطر افکندن . 

غر سی ی و گر ختن و کارهای بد و نیکی کمتر و 
تباه کردن جیزهای نيك ات وغمازی وس وگند دروغینه و آرزومندی 








بنکاح فاحش زشت و حر هی برزنا کردن و کشتن وغضب و فتنه توختن 





وحبلت کردن بحاضر جوابی وج و 429 انگختن و گر شتگانو 
هرجه ناگاه آید و بد همسایگی وتذهائی گز بدن و کینه‌وری وحیلت 


















۱ حربصی بر بارخدائی و ر باست بدست کردن ورت بگرد کردن خو اسمه 
وسخن ری وز آنجهان تیمارداشتن . و قدرت جستن بربدان و عاصیان . 
۱ دی کند ونیکی کند : بر آردوفرود آزد ۱ فهر کند آنراکه زد بك‌اوست تا 
ی اورا ببدیختی آرد و بزندان افکند وبدی بدان کند . و نيك بخت کند آنر| 
که ازوی دور بود گرد آفتاب بشرف خو ش باشد دلیل 11 ملکان نود 
۱ که هستند .و گر بهبوطش باشد بر آنکه ملك ازاو بشده است. 

















کاهلی و خنده وفسوس‌کردن وپای کوفئن ومی و انگین دوست داشتن و آرزوکرداش . و 
شطر ج ورد باختن . وسیار سوگندان خوردن . ودرو غبی‌فسادی . وشادی برهر چیزی. 
وس‌دمان ۳ جسان و خویشتن ماده کردن . وبسیار چا ع لودالون4 پیش‌ویس . و سودن . و 

۱ شیر یی ستخن وزشت وءطر و پم اه رروسیم ولباس بکو دوست داشئن 





ات 


۳/۰ 


در احکام بجوم 





۱ دلالیان بر احوالها و کردارها 








وت ویو و مومت نمی تست سس سنی دبا و و خی رتم و رتیت تست رح 


اون آدرع ودانشهای از دی , ووحی . ومنعطق وسخن گفتن‌شر بن. 
زفان آور . وصیح . زودجواب . خوش او , باددارنده اخبار . سخت و 
ی ناخوش اندر خشم . تباه کنندهُ خواسته پابسیار اندوه و مصیبتها ازدشمنان.. 
َِِِ وترسان ازشان . سك خدمت وسك‌کار . حراص برسبار گرد ۳ ۱ 
خر دنل غلام‌و کنيزك ۱ انگشت‌نمای بهر کاری م و نز دامل است ار تشه نف 


ودردی ودروع و تزور کردن نامه ها و کتاها ۰ 





مس ی رس و وس موی یت و :بو جر ور سب سس 





وت وسحن بت 7 بردن 2 ۳ ۳ ۷ 9 


2 
هر 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





۱ موی ۰ شم بدان‌جایگاه که م کاری را شاد .وخوش‌ملثی 


۱ 
2 " 


مت دج اصت یت پیت تب میر ق زا خی ماج خن جطوت بت پیت متطصم. 


۱ - بات ان وه کردن » خ. تحریف است . .۰ ۲ -ودروغ و فمز و سوکند دروغ ۰ خ. 
۳ - مردان » <س . س . والتصدی لر جال والَأت » 2 . 

4 - اولالون » خد , ۰ - آموختن » حص . س . 

1 سدادت » خد . س . ۷ - دروغ و #امی » ح .درو غ وسخن چین » س . 

۸ - س :وفراح ادر »عیشت و طمام دادن , حص ( خوردن ) ندارد . 

. شاید » خ . تحریف است . والخلة حتی بصلح لکل امر » ع‎ - ٩ 


۳۸۹ 


کات ۱ له ۱ 








تما ۱ ۱ ث_ 
۱ : ۱ دلالعشان بر دیمار با و بر گروهان دم 


مسر وت موی بجچسی چه سروس و تم - ست جنس تس توسو وبست صویت . پاسهه بیس 


و 9ص« ۱ خداوندان ضیاع و قهرمانان ِ" و جو : دشن 





ون که و علها اندر بعذ آبد | ران وبردگان ان بر مج و 
زحل جابهای توشیده و و گرانان و گدابان وخصان ودزدان وم‌دگان 
نفرس اندر دست و وم‌ده کشارش و ارف او را 0 ناد و 


بای جادو ان ودیوان و غولان . 


ملکان ووز ر آن 2 1 ودانش‌ندان 








ان ار ارات و نت ارف 


۰ 
سوک و توت باس خر و وا مسب رسب مس 
۰ 














مشنری 5 
۱ هی 3 وآور رن 
ی ۱ ۲ ۱ و 
تب وهلا‌شدن ۳ سرهنگان وسواران وسیاهیان و جنگ کنان و 
زادنو هلاك بچه ,افتادن عاصبان وز جماعت رون قل وان 
| وبریدن بزهدان" 
ِ 3 ۱ ۱ ی هه 0 
شمس ۵ ۱ آدس‌های بزر گث و فاضیان و حکیمان و جاعتهای 
ی دمان" 
۹۳۹۹ ار سای 
ٍِ روسی بار گان وروسیی زاد کان 
.| | بازرکانان و دیران و صاجدیوانان ‏ 
عطارد ّ 0 و صاحب خراجان و بند گان ۱ 
۱ رن ان ان ۳۳ 





۳۸۷ 


در احکام جوم 
دلالتشان بر بیمار بها 








۱ و بر گروهان مردم ۱ 


۱ 





| ملکان‌و شریفان و کدبانوان اصلی و توانگران 


ببماری اشتار 
ناد کرده بشهر ها ۲ ان َ 











فصو ورب 





۱ - گروههای مردمان » س . گروهان مردمان »۰ ح . ۲ - توانگران » حص . خ. 
۳ - بماریها مزمنی » حض . بماربهای وره‌ی » ح ۰ تجر یف است . 
- بر بدن زهدان » حص ۰ س .۰  »‏ مردان * ح . 


۱ - توانگران » حس . ۷ - سار الوان » حص . 


۳۸۸ 


کتاب! لنفهيم 











و بر کیش‌ها آن صورنها که ستار گان‌را بدو نگارند 
تر ا ا ا ا ۰ ۱ و ی ۰ نا ما یا ۳ 
پیری بدست راستش" سرمردم وبچپ کف مردم و بر گر کی 
۱ ۱ ۱ بر نشسته ومد گان را ب‌صا همی جنباند ".ودیگر صورش بر 
جهودی وسیأه بوشیدن ۱ 


اسب گلگون برنشسته وبر سر خود. وبدست حپ اسیر پیش 


روی داشته و بدست راست شمش . 


کت حا ست ۳ پب-پ۰+۰+بب+-+۰ب۰ب۰-ج-حب برببب ۱۳ یسح یط بجر و رسد سا میم تاک یی ند اتکی نی 


۱ ق و ۱ ۳ 
جوأنی رد سرت راسنش سمشتیر کشده وبچپ کمان و مهره‌های 
ترسا ی وسپید پوشیدد | تسبیح وبراسب برنشسته . ودیگر صورتش مردی بر کرسی 


سظبر و برودی جامه‌های رنگارنگ و بدست چب مهره‌ها 


۱ 





ج اوسو. صو سس تس و خو یساس جوا رتست ماس ۳ 





من 





۱ ۱ 1 ۳ 2 
جولنی در دو سیر در اسسبمه و ود مت راست سمشیر ۲ و 


۳ ۰ 
ون بر سدطل ٩‏ سیم 
بت‌پرستیدن وسیکی ۳ ۱ ۱ 
۱ بدیگر دست تبرزین " .و دیگر صورتش بر اس بگلگون و 
نع ِ. ۱ 1 ۷ 
۱ در سر حور و بدست چب مر ۵ ارو ر‌ 60 اسدم۹ وبدست 
بوشیدن ۸ 
۱ مر‌دی بدست راستش عصاست وب او تکه کرده ورو چون 
٩‏ : ۱ ۹ اپ 
تاج 0 


گرز ۱ ودیگرصورتش م‌دی است نشسته روش چوت 
و و عنان چهار اسب گرفته دارد . 

9 براشثری در سسمّه و ببشش بر بط ات و هر رز یا ودیگر 

صورتش زنی نشسته موی فروهشته گیسوها بدست حپ‌همی 

مسلمای دارد و بر است ره و اندر او همی نگرد و بر جامه‌اش 

سبزی وزردی‌نگاشته "وبراو طوق و جلاجل ودست‌برنجن 


۱ و بای برنجن 


مناظره کردن بادانه و جوانی برطاوس ۱۵ بر شسته و دست راست »اریگرفته دارد و بچپ لوح 
وهی خواند. ودیگر صورنش صردی برکرسی نشسته و بدست یف دارد 
وهی خواند ویر سرش تاج‌بوبروی جامه سبز وزرد . 


۳ 





اندر هر کیشی"" 





داأسته 
۱ ِ ِ گردونی است که چهار اسب اورا همی کعد ۱۲ 


در احکام بجوم 


2 اتضو ها سای انز هبار ند 


- 








مر سا 


سا موس سم و وج سوه و 


ور مت 





همست وه ماه خی ون سر وچ مس 





را زقس ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ره 1 ۱ و9 
۱ ۱ مر‌دی ددست راست ۳ گرفته 2 ۲ب تلا دین گرفته ۱ 
و هر که غله دارد ۷ 


پنداری که شمار سیسد دارد . و بر سر او چون تاجی و بر 


۲ - بر شسته و عصا پدست میگرداند » حص . 


۱ - زراست ۰س , 2 

۳ ب شمشیری * حص و ار 

۵ ع کشنده ۰ دا ۶ 1 - یر و زوین » خد . بمناه سیف مسلول و پسر اه طبر زین * ع . 

۷ - کرباس سرخ ؛ خد. ۸ و جامه سر ح پوشیده ؛ <ص . 

٩‏ -9برچون اسپری است » س . کرده وچون اسپری‌است » خ . کرده وچون شیری است » حص. 
۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ‌ 

دبده‌الیمئی عم وکا علبها کهتةالرس‌را کب عحله 6 ۶ ۰ ُ.- طمق ل ح . و <ه4 کالعطّوق* ع. 

۱ - بردطی است همیز ند » حص . بربی وهمیز ند » س ۰ ۲ بر استا » حص ۰ 

۳ - وجامه‌اش هی سبزی وزردی » حص . وبجامش سبزی و زردی هست » س . 

4 ۱ - دره رکیش » حص .۰ ۵ - طاس » خد » سهو کاب است * 

۲ - حربت‌دارد وبچب سیر گرفته دارد بندارد که شماری سنصد ۲ <ص ۰ اسان سك سمتاه جر بو 

دسر اه ثلثین کانه بجسب تلم ۰ ۵ . مقصود استاد اشارتی بحساب عقود اامل است * 

۷ - کشند » حص . 


۳۹۰ 


کناب الَفهیم 








امیهای 
ستارگان 


ون موه تن ویو و سیف میم 








دلالت اشان بر بدشه‌ها 
| 





ناها و بقعات " و کشاورزی و آبادان کرد زمینها وچشمه و آب و 


۰ تب ۲۶ اب مب ۴ ره ۵ ۳ 
نحخش.د ش و کارهاء ار و براستن و تقدبر کردن چدز ها ومرانها 2 و 


۰ ۰ ۰ ۳ ی ۰ ۰۰ ۳ سس ۶ اب 
رحل 0 4 ی بر ج از ات کقز ور اسرب واستخوان وهوی ونشا 


ی 


بند کان سباه . و علمعا 11 چم نی تقاط وز عمل نچ بذر «ود و هر و ۱ 


ی و سئن و ند گردن ورن 


ما "پاکبزه و ولایتهای خوب وعبادت و یکوی گردن و خواب 
مشنری گن ادن و و ووروخئن 3 وسیم تفه ولا سید و مدوها 


وانگوو" و ی ۳ 


یت زب دم ورس و نیمهد تم مه 





ولابت شرط وفروختن سلاح » و کردنش . ۰ و ۳ 
گوشفند کهرن ‏ ما جی و بطاری و جر احنها وختنه کردن کودکان و 


دارو کردن و سک داری و بوز داری . وفروختن هردو دده وخوك و 




















ث 
0 « ات و ۱ ٩‏ 
9 و مس ۳ وهتاع و ایگینه و صدوی و کاسه‌های‌چو بدن. ودردی 
سس ۰ ه ۰ ۱ و )۳ , ۱۳ 
و مکابره و دهب‌زدن ۱ وراه ردلد و حرام حلال کا ور روز باشیدن 
و برهنه کردن مرد گان و زندانها ندست داشئن و عذ اب و گشتن . 
شمس استد وداد شا ور وخدن ۰ 





وت سس سس و یحو یوس یت و یی وی وروی ارت وهی یره و اج مس تا و و وا سس وک و وم نحص سم . 


۳۹ هه ات را و ۱ 
بثر | زو وارش و بیمانه ۰ و صورنها ورنگها وزر گری ودرزی ِ وعطاری 
زهره وفروختن" مرو ار بد و ببرابه زر وس.م وماهی وجامة لت و سیر : و کردن 
تاجها "۱ و افسرها و اوستادی بسرود ولحنهاو طنور و بربط زدن و 


لها وفمار / 








۳۹۱ 


در احکام بجوم 











دلاات اشات بر سشه ها 


بازر گانیها وانبازی وقسمتها ومساحتها" وشمار و جوم و کاهلی‌و هر چیزی 
که بدو پیشی دانند" ". وهندسة چیزها و علم آتیمان ۴ و ژمبنی و فلسفه 
دانستن ومناظره و آموز بدن وشعر و بلاغت وقلم"" ودست‌کاری و چرب 
دستی " "و حر یصی‌بتمامی اندرهرکاری‌و فروختن برد گان و بوستهاو کر اسها 
وهرچ نکار کرده است " از درم ودنار و بشیز *۲ 
گشتن اندرکار خبرها ورسول,ها وو کیلی‌وشمارها واندردین‌وفته وعلمها. 
علوی جهد کردن و استادی اندر هرچیزی و طتِ بکارداشتن و هندسه و 
تقدیر کردن آب وزمین وستردن موی وفروختن طعام و انگشتر بهای‌سیم 


و کنیرکان دو سدزه ۲ و دز خل رت بر جادو ان وبر گر ختگان ۲ 








۱ - بنا و بقعات » خد . بناهای بقعات » حص . الابنة و الیقعات » ع . ۲ - وقسمتش : خد . 


۳ وکارهای تزور » خ . تجر بف‌است . 4 - ملهای » ح . - وزرگری وصر افی»خ. 
٩‏ - الاس » خ. ۷ -و میوهای انگور » خ . وعبارةاار وبا و ااصداعة ( ظ » الصافة ) و بسم 
الذهب و ال اامکورة و اللباس‌الابیض واشمار والاءناب وقصه ( ظ : قصب ) السگر » ع. 

۸ -وفصّابی » .۰ ٩‏ -وسگبانی ویوزنانی +حص . 
۱- بحلال » ح . ۳ - وباشی » س . ۳ - وبمودن و فروختن » س. 
4 ۱ . دردی » خد دردی »۰ س . ۰ - س ( فروختن ) ندارد . 
کردن وتاجها» س . وجامه فروشی وناج و افسر کردن ح. ۷ -- واوستادی سرودوالدان 
و مطربی و ستها وقءار » خ. الاعحال اطفة والممحه (ظ : المجبة ) و حت‌الاسواق و التحارة نها 
والوزن وازرع (ظ: الذّرع ) وادکیل و التصاو یر والاصابع و ال‌ناعة و الحساطة (ظ ؛ والاصاب: 
و ااصیاعة و الباطة) وععل المهار و یع الاولوٌ و حل اهب (ظ ۱ حلي الدهب) و الامة و التممّك(ظو السمات) 
و اثیاب‌الایض و الحضر (ظ + الرض و الخضر)ولعم(ظ , و نظام)التیجان والاکالیلو الرن (ظ , الحذق). 
بالفنا و تابف‌الالحان و ضرب‌الطنابیر و الاو تار و المبدان و القمار وااملاعب » ع. 

۸ - بازرگانیو انبازی و بخشش‌وهسا<ت » حص . 

۰ چیزهاء اسمانی » س. ۱ -علم » خد . س. 
۳ کردن است » خد , 


۰ - ومکایره وفلا بی » حص ۰ 


۷۱۹ و امه ی و مد 


. وهر ج «دو چیز ی بش‌دانند » حس‎ - ٩ 
خجه و‎ ٩ تس وچوت‎ ۲۳ ۳ 
۰ جون درم ودبدار » حص‎ -۰ ۲ 6 
۳۹۲ 





انوار کوا کب وسالهای ابشان 














ِ 1 
٩ 4 |‏ ( 
مره نم ما ۹ ‌ 
ام ا ۰ , ۷ ‌ 1 
ي ۲ | ۶ 

ط ۵ | لز ۷ ۱ و «صف 























ظ (۱۱۵۱اشب ۸۲| مه 
35 ۱ 
۲ د ۱ ۱ | ء«و ٍ ۳ 
هس شید مس موس تسوت سس نس و 
3 9 س 4 لط ل 











۹ وو و موو سس بمس مه بمب ۳۹ 


۱ - سص ؛ ابنجا ودرد,گرجداول بجای امهای ستارکان» امهای کواکب نوشته است (الکوا کب 
و همه ستارکان را جز زحل وعطارد که غیر منصرف‌اند و مدخول الف و لام نمی شوند همه جا با 
الف ولام نوشته است ؛ المشتری » المر بخ » السمس ال . 
۲ _ خد ( اشان ) ندارد . ۱ 

۳ ۲۸ حص . ۰۲۱ 6 . هردو هم ازروی نسخ قدیمه وهم بقواعد فلیتحر یف است . 


۳۹۳ 


در احکام تجوم 











۳ 
ای ه ۱ د 
۱ .۰ فردارهای ستارگان! یمد ت هنبازی 


۱ 4 ۱ شر دار سُمس بکسال و نجماه و چهارروز و همت ۳۹ اد 
3 ۱ و شُردارقمر بکسالونه ماه ودوازده روز و بدست‌و بکساعت اجببک 











اد ماو وت مطوت پی سور سیم و لس 


۳ 29 ۱ ۰ 
ِ ۳ هر دار ز هر ه تخسالو نگماه و لاسست و مك روزو لجساعت ۱| کاه 
۰ 

وفردار زحل بکسال و ششماه و دسست و جروزو هفده‌ساعت او که بز 


۱۳۳۹ سسث_ثطث««#«‌ِتحس-ج-س«س«سپسأا٩َ٩پپ٩پبشسبسشسبسببجخحصسصسصس‎ 
۳۳ 





‌ 
۹ ۲ : 
1 ِ شُردار عطارد بکسالو ده ۳ و هسشت روز و هفت‌ساعت ای ح‌ز 
۵ ها 


۳۳ موس سس 


1 و فردار مشدری تکسال و هسست ماه و همده روز وسه‌ساعت اح یز ج 


7 سسوجصسرسحت. و تست و وه مت مس بیس 


ل ِ شر دار قمر تکسالو سه ماه و دوازده روزو بدست‌و بکساعت اجب‌کا 


وج توت مس تس یه خر ما سم 


و بفردار مریخ یکسال تمام" ۷ 


-٩‏ | د. 





۵ 4 بشُردار زحل بکسال وشش ماه و بدست‌و بلجروز وهقده‌ساعت او که رز 


وشردار شمس بکسال و لجماه و چهارروز وهفت‌ساعت اهدز 
آفته ۱ ال 








۳۹ 


کناب التفهيم 





۱ ۱ نت 


نو تیب ۱ فردارهای ستار کان بمدت هنبازی 
ای 


تر ایب 





رور 








اس مرت یسیو یات تور ات اتیب موس سک راوید او کی رتیت سس سوت وس سم سم سس راو وت و مه موه 


۱ ۱ ۹ ۰ 

كِ 1 شردارمشنری نکسا وهشت‌ماه و همده رور و سه ساعت اح یز ج 
۳ 

و فردار زهر ه تکسال و تکماه ویست و بگروز و نجساعت || کاه 


«۱ 


شُردار مر بخ بکسال تمام" ۰( 





وی ۳۳۳ 


و فردار عطار د بکسال ود ه ۳ : و هشت‌روز و هفت و ایح ز 








عم سس سس یه 











و ّ واه تاش شهار ار کان فا کان هار وت دار ان 





سسن جسیسیشت ات واه کم سیسوس وی خر سس تن تست تس موی تک سس میسطاسس توص بت و مر ریس زد مسسات. سرطویبم وسیت رز جر ان مره 








یت سیمییمه خی 





فردارذنبب وذنب همچون رأس بود 











۲ ه دوماه : حص , ۳ ه و ده ساعت » حص .۰ 
ء و ده ساعت » حص ۰ ۵ دوماه ؛ حص ۰ 
۳۹۵ 


فصل ت بهر های ستارگان اندر 3 
۱ ۱ ۳ ۰ 
وز س این بگوئیم بهرهای نار وان اندربرو ج 

4۵ های ستارکان فك البروج بد و نیم کرده سل ۰ ن<سبن از او ل اند ۳ باخسر 
کدامند <دي و آفتات را داده اند او ال" ان زدمه و آذبرج 
اسد ار ۰ و ذبمه ددیگر قمر را ازاو ل دلو ۳ جر سرطان و خانه آو بآخرش و آنبرج 
اشامت هی وا اش اه ار ار هه ا ابو اه دی ی اه 
آزهردوسوی ای ابشان بر يك بعد 
و آغاز ۳ آن ستاره کردند که از 
آفتات سخت دور نو اند شدن » و 
7 عطدارد ای . و او 3 سل له 
ببهلوی اسد دادند وجوزا بهلوی 
سرطان وان هردو سجا به او اند 9 
آز س او 1 شا که زیر اوست 
۳ ز هر ه اش وزهرهرادوخانه 


٩ ۶.۱ 1‏ 
دادند و هردو خانه او بدهلوی 





2 مای عطارد کر دند اندر هر دو 
نیمه وث ۳ مبزآن و لور اف ۰ وانگه مر بخ‌را همین کار کر دند 7 دنه های اوحجل 


وعةرب کشت .و آن مشدری ۱ جدی و دلو .و رن صورت 





۸ ۲ 

نهاده شد . 
۱ - وسیس ارین »؛ خد . ۲ - داده آمد » حص . ۳ - اول » خد , 
6 - ویکی » خد . ۵ - قبر اس . 


۹ 1۳ رهره ات وهردو خاهاو 6 ایا وان هردو خانه او ۳3 
۷ - خاه "خ. رین صورت ۳ 
۳۹۹ 


کناب التفهيم 


1 سا رگان بهر دو هر کو کی را بکی ححأ نه از دو خانه او او را موأفقثر است و 


خاهّ ابشان یکانست یاغتلف کو یند که اندراو شادمانه بود از بهر هم طبعی باساختکی بری 
و مادکی . اعا شمس و قمررا جز یکی خانه نیست وخود بطبع وبهمه چیزهاموانق 
با اشان ف اهساخیی ار کان 
چود‌دو خازه‌د ار تن * سلمله‌م عطار د 
را مواففتر است از جوزا. و تور 
م زهره راو حمل ص مر بخ راو 
قوس مشتری راو دلو زحل را و 
هن ارت ی اس فتاه ۱ 
موأفق ۳ جای مالف . و ان 
3 همسگو نند حل ین را 


4 اش زا و تور قمر را و سلبله 





عطاردرا و میزان زهره راو قوس 
هم ۰ و ۰ و ‌ ۰ 
هسواعق 3 و دلو زحل و مو اففتر است ازدیگر در جی] ۰ وان‌را م و ذبر کون 3 ۰ 
۳ ۲ ۲ ۳ ۱ مه : ۲ ما« _- ۰ ۵ 
و ستاره ی که اندرو بود شهادت وی ببشتر بود از نات بخانة خویش . 
هر ار جی که بر آبر ار ستاره بود وبالش بود و ببارسی 
۰ ۰ ۲ ها ۳ ۰ 1 
یار ه خوآزند خ و هندوأن ۳ های فان وال دارند و و ال 
رق‌ازین ۰ وهمچنان که خانه‌هاصورت کردیم هرچنان و بالهارا صورت کردیم‌تا سان‌بود". 
شرف وه,وط شتا ک اد این برجهای آنزاش کد مان ان همچنانست چون مار را 
کداه‌ند تست گاه * و جایگاه و اندر ن برجهاأ نامبردار و بلند 
٩‏ - وهه ۰ حص . ۲ - خد (که) ندارد . ۳ - موافقند » س . 
6 - ۷۱۵۱۵۱۲۱۳6۵۲۸۵ ۵ رحای دیگر ۰ حص ۰ 
ی جایگاه ستارگان دارید و جایگاه و بال .۰ 7 ۰ «ر فون‌الست ولا سر فون‌الوبال ۶ ۶ ۰ 
۷ ۲ تصوّر آ-ان بود » س . ۸ - نشستن‌گاه » حص . 
۳۹۷ 


در احکام بجوم 
همی گر دزد" : واندرین" بر جها درجات است که شرف‌بدان ملسوب است وم‌دمان 
اندر ین یخلا ی اند " . گروهی گو بند که عون هل خر جة ت ٩‏ وهست که شرف 
بدرجه‌یی چند بیش از آن درجه همی ۰ و گروهی شرف را از اول برج دارند ۷ 
درجه شرف . و هست که همه برج شرف دارد و درجه غایت‌او " . وانك رجهاو 
درجه‌های شرف برمذهت! بارسیان و بونانیان . 


شرف کوا کب نهاده اندر جدول 








م‌ 


زحل مشدری ۱ مر یج 





تست ی 








‌ 


شروش اندر مبران | شرفش‌اندرسرطان | شروش آاندر جدی 


6 4۱ کح 





۱ تخاس تست مت وت سوو بو و تس دس زوم وت ۵ 














شمس زهره ۱ عطارد 
شرهش اندر حل شرفش آندرحوت شروش اندر سلبل(ه 
۳ کر 
۱ قمر رأس ودب 


شر هش [ندر دور شر هش اندر جوزا شروش اندر موس ۱ 





‌ -«ِ ۱ 


پن هن سس خر سس دس سس سس سح من ورد اد خر سس سا رب ۲ 


۱ -س (واندرین برجها ) الخ ندارد . وشتهر فیها و علو » ع . 
۲ - اندر آن » حص  .‏ ۰ ۳ - بخلافها اند » عص . س . 

4 - بهند » حص .۰ 

» - ومنهم من یجمل‌البر جکله شرفا و الذرجة فایته ۰ ع . 

1 - بمذهت » حص ۰ ۱ 


۳۹۸ 


کاب اسهم 


و هبوط ستاره اندر آن برج بود که‌بر ابر برج‌شرف اوست هم جندان درجات 

مفت ۱ وبهبوط اندر ستاره تباه بود فرومانه شده . 
مر ۳ اماببرجهاهیچ خلاف‌نیست و امادر جات راهمه‌هندو ان‌متفق‌اند 
هچ خلاف هست . که شرف آفتاب بده درجهٌ سل است و شرف مشتری بپنج 


۰ ۰ ۳ ۰ ۱ 1 ۶ ۰ ۵ ۰ ۰ و مهم 
درجه سرطان‌وشرف زحل درلست درجه‌میرآن ۰ وباقی شر فهار | چنانك گفتیم ۰ ورأس 


ودب را اندر شر یا ۱ هد باد ند ۳ وصواب ان ان ۰ 


9 و ۷ ی ۸ ۹ ِ_ِِ. 
ارباب ملثات هرمثلثه را بروز خداوندیست وبشب دیگر . وسوم هباز 
کل اما 


۳ اشان ف سب و هم روز . اما هل 2 آتشی خداو ندش روز 


انیت و شب مشنری و آنبا 5 اشان روز و شب زحل ". ۳۳ هه خا کی 


۳,۵ 


ز هر ه بروزخداو ندش وفمر شب ۰ وانباز اشان مر 0 و مله هوأئی خداو ندش 


۰ ۰ ۳۹ ۳ 2 ۰ م‌ ۳ زاو ۱ 
بروز زحل و بشب عطارد . وهنباز ایشان مشتری ". ومئلثة خداو ندش بروز 
۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 
زمره و هن 702 وانباز اشان قمر 


واما ملحمان حتوی این هر سه تشاد بجمله و مك وفت خداو ندان ههار رد 
را شرف هی 
۲ - فرومانده » س . و فرومابه حص . ۳ شرفها » ح ۰ 
6 - بسست ويك » خد . زیادت از کاب است هم بدلیل همه اسخ فارسی وعربی وهم دلبل اننکه‌مو ارد 
اختلاف را باد فرموده است . و | گر هندوان هم شرف زحل را در بیست و يك درجه مبزان گفته 
باشند بامشهور اختلاف ندارند . ۱ 
ه ‏ ورس وذت ادر شرف ؛ خد , و کف امن ار باب مثلثات » حص . 
٩‏ - هماز » حصن . هباز و هتباز و انباز و امباز که در نسخه ها و جله‌ها باختلاف دیده میشود هه در 


معذی یکی است بتبدیل حروف قرب المخر ج . 


۰ - :شب وروززحل‌است » س . .۰ ۱۱- خداودش بروززهره است‌و یشب فمروهبازهر یخ» حص. 


۳۹۹ 


دراحکام دجوم 


و فرق میانشان" بروز و بشب » گردانیدن ترتیب کنند و بس۳. حنانك خداوندانس 
1۳ 
با اراس اش فان وس توف .و یا که ارس کر نان 
بگذ اشتند و کتایها 1 0 از حجمهای سه کاز ی وشاخ برشاخ زدن . 
گرستن ستارگان هر گاه ها وه تن برجها باشند که ایشانر! نگرستن است 
هتکن نداود و وی | یك‌باد یگر ان کان‌ هه بر ها ور ی برج بأشُند 
چگونست گو بند محدم‌ي اند ای بهم کر ببکی ک هه باس کول 
مقر ن اند ای بیحی جای ۱ و گربکی ار فا رم بر ج سوم فان از یر کول رلل 
بدیگر از آسد یی هم ی نگرنف این او یی از چپ . ۳ + ی بر ج چهارم 
از دیگر ۳ ۳/۳ نگرستن. اشان از فر بیی دود » و گر: کی بینجم بودآزد بگر 
خانه گو ند ی از تذلیت ‏ دود . و گر یکی بهعنم بود ون ۲ 1 تسوت از 
تاداه بود . واگر بدرجه‌ها هردو یك عدد باشند گونند تُص اند از ان تس 
ی ببوسته ۱ و 21 از آنچ مىأن اشان بود ازدر ولك با مسف سی بو د متساوی‌الاضلاع 
ات ان وتان فان را کی بان هر تاش اش مود بان او بات 
بدونیم کنند " 
دوستی ودهنی ستارگان این را از بهر آن اینجا آوردیم که بمعنی خانه ها و خداوندان 


سصح از مت سا نع اس مایت مس موس مومت جات بت موس ده ماو 


۳۲ ای ۳۹ فرق باین است که ترثیت را بر میدهند مثلا درروز گوبند شمس و مسر ی و ر<ل 
و درشب کوند:مشتزی وشتشن و رحل: 


۳ - شود » حص ۰ - هم » حص ۰ ه - بجص ( گوبند ) ندارد . 
۱ - وگر یکی بینجم دیگر بود نگریستن تتلیث » حص . ۷ - وگر بهفتم دیگر بود » <ص . 


۸ - حص ؛ بیدا و چندجای دیگر ( نگرستن ) . 

. چدانك از بمد میان ایشان فلك را شش باره کنند » حص‎ - ٩ 

۰ - کند » ح . ۱ - چوست » س. " ۲ - ابدرین باب » حص . 
۳ - مذهیها » حص . 


کتاب اگفهيم 


دارند. هست" که اصل آن از طبع و اثر ستاره کنند" چون زحل و مشتری که یکی 
از ایشان تاريك است و نحس ومفرط بغایت و دیگر روشن وسعد و باعتدال. چون 
بکد بگر را ضد اند و حالف » دشمناد نبز . وهست از مذخمان که اصل آن از محالفی 
کید اندرهردو کفیت ۰ سس هرك آتشی بو د فت نی و وهوالی دشمن‌خا کی ۱ 
و هست و 1 دوسی و دشملی مان اسان از نهاد خانه‌ها وشرفهای ایغان بر گرد : 
۳3 نگرستن ایشان از دشمنانگی بود خداوند اشان هم دشمن ِ وهر ستاره‌بی که 
خانه او دو آزدهم خانه دیگر است دشمن اوست . و چون اصل بدشمنانگی؟ داسته 
1 بشمردیم" اصل دوستی و میانگی هم ید بد! بود آندر آن و آنچ 
ابو القسم فاسفی بکار شیر ند اسشت از ماننده ان 9 اندر ن جدول نهادیم . 


مایا رکان فا کیان ۱۹ 1 پاری دادن کرا ری خواستن از کی 


شود در روی 














یت با مت هیجوت نو من نج 











۱ 
۱ 
و دا نان "۳ 
نزن | ار پورفطانن عطاردرا و ۲ او ۱ 
#9 امشتری‌وزهره | مرا | شسرا ‏ | ارحل ‏ 
کسن | بازحل 5 نا . ٩‏ ِ از بخ ۱ 
رد ۷ ن تا ی ثِ ۲ زحل را 5 از تن 








۱ 














0 وه <«و ,تن کند _ ۱ 
۱ س ‌ 
۱ ۳ زحل ۱ مر یخ‌را مشدبری و از ز هر ه 
۱ - وهست » <س ۰ ۲ - کند » <ص . ی ۱3 ء - باشد » س . 
۵ - ویزهست ۰ س . 1 خد( هم) دارد . عص » خد او ندان‌هم دشمن باشند .س » خداو ندان 
هم دشمنان نکدیگر بوند . ۷ - س : ابنجا ( دشمنادکی ) و جای د,کر (دشمنان دکی) . 
۸ 2 بشمر م » س ۰ ٩‏ - بدین » س ۰ ظاهر | حرف (بدیف) . 
۰ بهاد.م تأمعاوم شود | +شاء الله » حص ۰ ۱ ه رکند ۰ <د 


۰. 


در احکام مجوم 
و منجمان این زمینهای‌ما ! دوستی ودشملی ستار گان کمتر بکار همی دارنداندر 
احکام » ولیکن کار "هندوان دارند که قوت این نزد ىك اشان سس و کرش ۰ وبکار 
بردن همچنان دارند چون خانه و شرف" بلکه مقد متر . و ز نلجهت آنچ همرگو نند 
اندر آن بدین جدول نهاديم زیراك اورا قانونی است راست براصول ایشان . 


جدول نهاده برطریق هندوان این است 


























تانهای کوا کب .وتان ایعان: .| اسان دشنانشان .بیان داهن ۱ 
0 
بح "۳ و 999 هیچ ستاره: اور ات وی ۱ 
۳ ورد نت رت مر ۱۳ 

مر امشری‌وشمس و فمر عطارد زحل و زهره 
عطارد. ۱ شمس و زهره قمر رحل وه‌شن ِا 
فکدرا مر بخ‌وشمس و قمر زهره و عطارد ۱ 
ر ق. ‏ راید ز مین وی وی 
 /‏ ت ی اد و سر ات | ی میت ی ی 
زحل ۱ زهره و عطارد مر یخ‌وشمس‌وقمر مشاری 








وان ال دوش ودشمنانگی است که آندر اصل دار ند ۰ آنگاه در وفنی هی 


گردد ز بر اک حون کو کبی اندر دهم و بازدهم ودوازدهم ددم و وجهارم‌دیگر 
کو کب اوفتد اگر دوست‌بود دوستی‌او با کیزه شود وا کرمیانجی بود دوست گردد 


رما هر ۲ - حص ( کار ) ندارد . ۳ - خانهٌ شرف » ۳ . 
6 - از ۰ س . ۵ - کوا کب » خ 
1 - دشمتی » حص * 





کتاب اتفهبم 


فا وز رد و گر میانجی نود دشمن گردد و گر دوست بود میأنجی شود ۰ 
اکنون باره‌های برو ج بکو تیم و آنچ کواکبرا اش . 

نیمه برج بود . واوراهندوان هور " خوانند ای ساعت . و 
تا از هر برجی نر تمه نخستین شمس راست ود ۹ نیمه قمر ها 
وز هر رجی ماده نیمه بدشین ۱ قمر و ات و ندمه سین شمس را لاف برجهای در 
وباران ما شنقه چرن جن ی ناتن‌دیری ماند ای اغارت رون اوردن: 
واین‌جیرها ضروری نیست تافرق" میان ایشان چون فرق‌میان روشنائی و تاریکی بود 
و آنچ راست است بیدآشدی ّ و آن چگفتیم وهمی گو نیم آن تفای وه برو ا تفای کرده 
دار ند / آن امت که اورا بکار " و سحن دیگران کم مشغول شویم ۰ 

۱ هر سیکی را از برج وچه خوانند و سه‌بهر نیز . و هر یکی 
کب ده درجه باشد بر واه ۲ ذافندان اقان: ۰ با تفای بارسیان 
و رومبان ان کر او ره ان ۲ رل مر بخ است و خداوند وجه دوم 


شمس است و ی ۳ ز هر ه ۰ و «<ستدن از ذور عطارد ۰ و همچدن همبرود سر تبب‌فلکها] 


۱ 


- دشمناد کی بِ«ِ 

۲ ۲۱۵۲۵ ۰ در ص ۷۱ گذشت . ویتلوها تفسیم‌البروج الی‌الاجز اء و اژلهاالمبهرات و تسمی هور 
باسم ال-اعة لان طلو غ دصف ابر ج بکون فی فریب من ساعة و الصف‌الاول من کل برج ذکر یکون 
لتحس من التٍر بن اعنی‌الشمس بسبب التذکیر و الاخمر لاسعد منهما بسیب التأثیث وهو القمر و ذاك فی - 
البرو جالاناث بالمکس ( تحقیق ماللپند صس ۳۰۷ ۰6 


۳ج تن سس ها 6 - خد ( چنین ) ندارد . ۵ باشد دیگر اس . 
٩‏ - فرق ود خده ۷ - دارد» س . ۸ - دارد» س .۰ 


۹ ‌ 9 دهت مز خواند که مغر ان یم اشتنگ ۰ در مفاتیح ااعلوم خواررمی همنو اس : او جه 
و الصورةو الدر یجان و الدهج معناها کل عشر درجات من کل‌بر ج ویکون‌لکل وچه‌صاحتٍ من الکوا کی 
السیعة وبین‌الروم والفرس اختلاف فی اریایها . 

۰ - فامّا » حص ۰ ۱- خد (اشان) ندارد . ۲ خد (وجه) ندارد . 


۰۰." 


در احکام نجوم 

از بر 3 ۳ بأخر حوت . 
۱ هم" وجوه اند بعینه . واین توجوه را صورت * از بهر آن‌نام 
تن کردند که هریحی از رومتان وهندوان و بایشان صورتهایدم 
و جر م‌دم ناد گر دزد باهرو جهی که در 9 ۳ روسان باد کر دند که از صورتهای 
تا تان" که چهل و هشت‌اند ان و جدهمی اقتک .اما این‌دو دیگر گروه" صورتها 
باد کر د ندبا " کردارهای‌وننت و عز مه ای که‌دا اه اد ار آن ۲ که غرضص اءشاندلالت 
ی که ون ۳۹۰ با بد"" تاحکم از آن برون 9 ۱. و مامشغول 
ی فابد کی که آن کتا ابهای اجوعی 1 مان "۹ 


رل ,۴ 5 قشم در رحجهت در ازی و 
بافته شیر دش و رد خالی اند از نمودن راه ض 0 آن ۰ 


هم سك بر جهااند نزد رل هندوان . وم‌دمان ما انرا در حان 
ی ۱ ۷ 
در سدجان ۳ - و ۰ ِ 
خو أنند و خداو ندانشان خلافو جوه » که تست فوهان ۳ 


از هر «ر جی خد او ندش ۳ باشد و دوم خداو ند ِِ #۳ 3 از او . و وم بخد آو ند هم 


: هِِ ۰ ۳.1 
۳ و اندر دن حدول بر آو تدان و جوه و درنگان ان رن 


۲ -صوار » س . ۳ دون » <د . هی‌الو جوه بعنها » ع . 
1 - ثاسات» ح. شین .: 


۱ سس تست تم نج فك 


۰ از زیرسو *س‎ ٩ 
. ی رز ه  براند» ح . ذکروا صورا تطلم فیها  ع‎ 
۱ ی‎ 

و اما این درگ ؟ روه » خد . واما این دیگر ان دو کونه » ع . ان سخه جرف است ۰ و اما 
اب فذکروا صورا بافاعبل وهمم وعز انم تدل علی اما دلالات علی‌خواص لتلك المواضع . 


از ۱ خد . جرف است . ۰ ۱ - داسته اند ازآن » س . دااستهاند اندرآن » حص ۰ 


۲ آد » حص . 


۳ - دریکان ۱۱۲6۱۵۱۵ سل ظ کاف درهندوی نزدبك بکاف فارسی ی است ازدو کامه (د ری) 
آس :اد در گتاب 


که شدیل‌دال و تاه اصلاش "ری است(۲۳۱) ی سه .۰ و( کاه | ) بای بش‌ویور ۰ 
(جاب ارویا ؛ س ۳ ۷ ثم الانلاث و تسمی در یکان ولا ثائدة فی ذکرها 


۱ ام اد ؛ عص ۰ س . 


بت ی 

٩ 6‏ ب تست » خد * ۵ ۱ دریکان » چص ۰ 

۱ _ دریحان » عص . اردجان نز درکوا کب و روج دسبتی است مانند در یجان و صاحب کفابةالشعليم 

در این باب میئو سد واما طر دق سمت ی اردجان | نست که قسدم اول از ل مر یخ راست ودوم مشتری 

را وسوم رحل را وچهارم ۳۹ تور مود نو ی و # بر عکس 
۰ ۶ 


در تیب وجه بدان سیب 


|بروج خد او ندان در یگان ِ و جوه 








0 ۱ ای ۰ 2 ۱ 
<مل 9 ۳ سمس ۳ هسدر ی 1 م2 ی سمس ۳ رهر ۵ ل 


ریخست ووس و وج وت یت تحت ج تچ نج تصت امد مت میتسین وی وت نت مرس توا میف تحص وب سیب می وین | موی و ۱۶ من 


ك زحل ل 








ستوی چوین بیستس یت ]وی بو و متا وی و و مت 





ور ز هر ه ی عطارد 2 زحل ل 2 . ی قمر 


رخ روط یت قو ی سسه پ تم سست سس سس تست مسج تست مت سیم سرت روت - مد جاک ام 


جورا عطارد 4 زهر ه 2 زحل ل‌ 1 ی| هص س شمس 


۱ سک اه 








سیب سم و مت ی ی و سس پپیسسسسیت | مت چم کر 


ث_ مر ی مش مشثری 55 زهر ه ی عطارد. 1 قمر ل 








نید کی | مشتری ی لا احل ی مشتری یل مریغ ل 





حور رس سرسطویت. 





له ]| عطارد ی رح ك زهره . لا زشس ی زهرم ۱ 


۱ تام مات تست تست وت در یو وت مت وت سس رت ۱ ی وه ات ی اماب ام 


یز ان ز هر ه ۳ زحل ك عطارد ل ۱ ومر ی زحل و فت ری ل 




















ل 
دورس مشدری ی ۳ 215 شمس ل 
ل‌ 


بودی "۳ ی ز هر ه 3 0 


تج یتست پیت | سسس مت ی ی 


داو | زحل ی عطارد ۵ زهره ل ازهره یاعطارد له بل ل 











۰ : ث_"۹ ۳ اپ ۰ 
مریخ ل زحل ی مشذری ك مریخ ل 





حوت | مشدری ی قمر ك 
۱ 





۰ ۰ 1 ۳ " ۰ 
بطلیب,وس سه پهرها ۲ اورا از 0 و ازه‌ایش و قاس بردان برجی‌ار | د لاله هید بد 


یم بکار ار ده است ۳ سه‌رت اندر 0 هو و تضازم که اندرو بیدأ | رد بر<ی 


۰ و : . 3 
همه برج راو برخی سيك جح را و برخی شمال و جنوب را اندرین 0 پس‌هر گاه 


ان مایم عم سس سر مهب ام دز خر و خاوت یتخس گس سرت رخااسه ات قیداصم ۳۳۹ 


ان | ۳ ار خداو ندان وجوه را عطارد ومریخ وژعل بوشته و بی شثكث جر ف است‌هم . 
دقر ده 4 سابر سیخ رهم ارروی واعده در یجان که <ود اسان ۱ شاره فر مود بدینگو نه که فسم اول ار در 
در چی خد او رد ان در ح راست.و قسم دوم خداو ند بنجم از آن‌بر ج راست و سم سوم خداو د بهم آن 
بر ح ر است چنادکه سم اول ار <مسل مص بح راست و فسم دوم شمس را و سم سوم »ار ی را وبافی 
«راین‌قاس‌شست بدحگان ۳ ۳۲ سه بهرهار! » حص . ۳ ام آر» لت 6- الدریر ج » حص ۰ 

۰۰ 





در احکام جوم 


که دلالتهای ستار گان وفعل اشان‌اندر هوا دازهب وجایگاه اشان بوقتهایاجتماع 
و استشال بطول و بعرض زر اك ازاجتماع واستقبال ی 0 بوشیده 
نباشد " چگون؟ ی دلالت هر ستاره‌بی و خاصه که يك بادیکر بیامیزی؟ آنکه بر آن 
ستارهای؟ ساره و ثابته بری" که بااو بیوند کنند یاجدای. واندرین جدول انست که 
بطلمدوس گفست اندروجوه ‏ . 


۱ حگمها ۳3 ۰ جله تءلیل برای بان فائده دا نستن جایگاه تاد کان است دروفت اجتما و استقبال 


طولا وعرضا . 
۳ - بیأمیز ند » ح . - بدان ستارگان » حص . ۵ - بری » خْ. تحریف . 


1 - خد( که بطلمیوس ) الخ ندارد . خ: اندر وجوه آورده است . 
۰:۰۹ 


۰.۷ 


۰ (کجب» و 








ی 


و گ جیورت - و 





رل را را 


کی ی 3 


6ص :مه - ۷ 
( 6۵ ) چم - 4 


ان 6 0 ۸ 


۱ 


۰ص 6 چم کي و ی ر 2 6ص - ۱ 























۱ ۱ مر مش | ۱ ِِ 
۳ 3 0( وج ۱ ۹ وب کی ۹ رو 
ٍِِ ِ او > 3 7 ی رن ۳ ۱ ۱ م کم کی 
+ کر ۷ و ۲ 
ودت 6 ق وت و هس 
| مج رگ اه کی مک کر | مک 
مود ۳۱ ۱۱ 
1 و مس ره 89 ِ 
اف ی نی ‌ ۴ یز | یم ۱ 
و اتویوت و 4 #2« .۱۳۰ 
لم ‏ خ 2 ۹ 
ط " نا دی دس #۳ ۳ 1 تا و اک 
۳ کی که یوس ۳ اش سورد ور 
ی مه و6 گم ؟ 
۱ مه >> ۳ اتکی ‌ : 
ان قاس سا ۰ ٩و5‏ 
شت 9 ۲2 # 1 


تاودا وب کرت کل 


۳ 6 9 
۰ مي ۱۹92 نف 























9و »یی صمی 





ی 














سس 





در احکام جوم 


کتاب الم 

۱ ۱ هر «ر جی را بپنج ی وکردند بر قسمتی و 
خدود چه چنز اد 

۱ ببشنر و آنرا ببازشی مرز <و انند . وهره یکی م کو که ی را از 
متحتر ه دادند . ولسکن مم‌دمان اندر ان بخلاف اند . از آن هست که بکلد انیبان ملس و بست 
و اشان بابشان اند رقد یم و اسظر اعلو سس" کر دست . وهست که حز ۲ 
هندو در د بت . وان همه آندر احکام بکار ندار ند 4 وا فاق م‌دعان صناعت در 
حدو د مصر باسنت جن او آب نبنند . وهر ك کتاهای" رطلمدوسر | تقسیر 1 دست 
عفن ها کار دارد که بطلمبوس گفته ات ۳ اندر کتابی کهن بافتم و اندر کاب 
اربع مقالاتث نه ات فماخلفنق: مت بان و حدود طلمنوس او ی نهاد یم و 


۸ : 


0 


۱ - انعر اطو + مس ۰ اسطر الیوس + تحص ...۲۰ - جته» حص ‏ خ.س # 
۳ دار هد » ح . برد؛ حص .۰ ء وجز آن » 6 حص ۰ ۰ جح و 
٩‏ سه دار بد ۰ حص ۰ ۷ کات کهن بافتیم » دك کنبهای که خن 4 <دص ۰ کتا ای ۰ ‌ ۰ 


2 آ ,در جدول 4 و کار در از نک بجکابت کردن <دو دهاء دیگ حص ۰ سس ۰ 
۹ 








۱۰ 















































در احکام محوم 












































سب مومس سس ببس سس ۳ سس یی سس 
اذل سس 
ه_ ۱ ۱ ۱ ۱ 
4 4 ۱ 
۱ ۳0 
٩ 5:‏ و ۰ سس ۸ ك . ه که و ل‌ ۱ و | م۸ دد | ۷ کا > که | ۰ ۱ 
اسان یس تست بمتصستسسسبتته ‏ بزست رتست تیه | تست سا مس سک تا ی ِ_ مستانه ۱ 
۹ رهر ه ۱ عطار د مس ی زحل 0 کش یج ۹ زهر ه عطارد مشمری زحل ۱ ۵ 
7 ۱ هه ۱ 
9 ۱ ۹ ما 
۸ 1 بد ام کب ,ره کز .۳ ل ۸ ۱ 4 ی 1 و | > 
۸ عطارد مشعری ۱ زر هر ه ۱ ی ۱ زحل ۴۳ عطارد مشتری ۱ زرهره بم 0 ‌ 1 
۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶ 
هد ۱ ۱ 7 ِ 
واه یب اه یز ۷ کدبود ل ا۷ زاب دج ۷ 7 و ۸ 
مس میت تست تست یت دیسب ب ندب بت با ۱ ۱ ی ی ۱ سس تست مسب تب باب نسم بت میتی زیامت 
1 ی ۱ ز هر ه ۱ عطارد , مشتری ‏ زحل 1 م9 مشتری | عطارد رهر ه زحل 
۲ ۵ و ٩‏ ۷ .2 ۲ اب فد ۷ نج ۷ ۷ کز | ۳ 
بد ۱ ۱ حتی کی ِِ_ِ مین اب مت | سس مت ار سس اسب موس 
92 ز هر ه زحل عطارد زحل عطارد 








۰-۱۱ 





خد ام ندان حدود نرد یگ مصر بأن 








۱ 


و 


زاو بجا۷ ك اه که 
0 

















خِ 
۹ کم | 


سس مس سس سس سس سس سس ی سس س سس سس 





زحل 
و ل 


 لحز‎ 
۱ 








نس دس سس سس سا ۳ 
خصیسسع سح سس ومع سس سب هو سسسسسسسسسیس 


خداوندان حدود نزديك بطلسوس 


کتاب التفهيم 


در احکام بجوم 


هندوان کدام رود یشان همه برجهای نررا يك لون حدود بکار همیدارند . و چون 
بکار هبدار بد باشگونه نی برجهای ماده‌را گردد . و تریشانی " خوانند 


۰۰ 


۱ 1 ۰ . 
ناچاره درجه‌های 3 تاد سمردل . واندر ان جدول حجدود هط وادعدت : 








۱ ۱ مسج 
ناد رل دا در * نهاد برجهای| 
۱ ِ ۱ 


ت ۱ ۱ ماده 





۱ از او لشان 








۱ ام باره ات از ك که بارهای اش باشزد و هزدو آن 
بهیهر چیست ۳ 0 ! 


۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ و 1 مه ۷ ۰ ۰ 
ول کوا دت‌را اندر 2 ی سح زه و هم پر ود ی ره بهر را بر گو نم خو آنند 
ِ ۰ ۳ ۰ . ۰ ۰ ۰ ی 

۱ ی هر ۵ ی ۰ و ما آندر جدول نهر ها نهاد یم بر بردج ۰ و خحداو ند بر 


تارت هر پلجم و سرجهای دو جسد بان هم . و ان مسد‌هب هند و است خالص که 


۱ - ۲۲۱0۱۵75۵ اصل این کامه ۲::1۱0۱82-4060208 است بر از دو کامةٌ ( تر شا ) «معنی سی 
و (۲نشك ) بمعنی حصه و پهر . و تخفیف و تبدیل حروف بچند صورت درآهده که مکی صحیح 
است از این فسل : تربدادن ه ترشاندی» تر یقاس » بر نشانش » ترش اش» ترساشن:: 
۲ - بو اهنه داست » حص .۰ ۳ بای که شمر ند » حص . 6- سس( بر ان‌اولغان )ود 
مقابل ( مادگان اژاشان ). ۰ - 2۵0۵۷۵ مرگ است ازدوکامة (و) بمعنی ه و ( آاشکت ) 
بمعني جصه و بهر , 1 - آن ه بهرهارا » خد. ۱ 
۷ - 2۲60112114 ۷ ات است از دو کلمه ) ور کت ) وشدیل و + تب / 3 ( و ) بر کت ( 
بمعلی مریم »و ( اونم ) بمعنی بزرکترین و ألاترین . و لفظ ( تم ) و (اونم) در سانسکریت علامت 
صفت عالی است مر ادف ("رین) در فارسی . وتلفظ تاء در این کلمه نزديك است بمخرج اء سه‌طه 
( بر کوئم ) . ۸ - خداونه‌ان آن » خه ۰ افزوني از کانب است , 

۶*۱۲ 


کتاب اتفهيم 


از ای ار هه رانا ان رتست لها رونت مضوات ارت که 


آن هندوان دارند تا کجا رسدکار ۲. 


یب چا بت و جر ار و و هه ی نم اما نماض مخ سم نس مد خقات دوخ با ی وخ ساب مصصص وچ سعت ‏ ستصوت ماب اس بات مطلمهه. 


۱ س ( اما ) ندارد . 
۳۳ خد ( کار ) ندارد . س : صعه ار هندو ان داریم | کار بکجا رسد , استاد در "«هیق ما لاهند 


(ص ۷ ۰ ۳ چاپ‌ارو :)مغر ماد 1 تم التهبر ات و نسمی بوامذك و «سدی السم الاول من کل بر منالب 
والغامس من کل شات و الاسم من کل ذی جسدین بر کوم ای اءغاء الحظوظ نم الائنا عشریات و 
۱ 














کتاب‌التفهيم 


انا فشریات ۲ چست 


۷ راست " تا هرییکی دو درجه ونیم باشد . وهر یکی را خداو ند 
"است ._ اما بهر برجی نخستین اثنا عشر به خداوند برج راست و دوم خداوند دوم 


برج‌را ق وم تم را و همچنین ۳ بأخر ِ واز بهر آ نلک صرب ار اترش 1 


قسمت ود که کسیرا دردر باه دو ونیمگان افکندن دتتیکو ان مق شا ضه ما ترآ 


۳-3 ندمه و م‌دمان اسان هن ان شمردن را گفتند که بت از او ل بدح ۳ 


بدان درجه و دقمّه که انا تشر بت او خواهی و اندر دوازده طرب کن و آنچ گرد 


نسحم ای مد ند ص مت ما و 


۱ - ۱2۱ عشریت » حص . ۱ 


شش بهر است . 

۳ - خدل(ر است)ندارد. 

تور آن کشری اعان آساهن امتغسنی: زیادت ر ایتان) از کاب ات 

خد : بط الحاقی‌روی ( است ) خط کشیده و جله اینطور شده است ( ضرب اساثتر ازقسمت 

نود ( م نت بر آ نچه در متن دیده مشود و مطایق هه سفه های فارسی است » جله ( بود که کسیرا) 
الخ مهم جله تعایلیه و مکل کرای فضیّه است» وجله ) م‌دمان اسان کردن ( الخ مان شبعه و در 
حکم بو اب تعلیل . یی چون ضر ب اسان ات ار فتتو *کن است که کی را این عمل 
موف با که دشوار باشد» اهل‌صناعت براي تسهبل کار چنبن گفتند | لخ . وا گر رابطةٌ (است) 
را حذف کنیم کلمه (بود) فعل جله تعلبلی و ( که کسی ر ( الخ در حکم علت ععید با "و صرح علت 
فرب و ( اس ان کردن صدمان ) الخ بان شعه خواهد بود . 

و _ ؟ سی را درجه‌ها » حص . 

1- وممه است ؛ خد , ولان ااضرب اسهل من القسمة فرما بقدر العامل علی القاءالدرجات (ظ : یتعذر 
علی‌العامل القاء‌الد رجات ) کل در جتین ۷ درجتین و نصف ) وخاصة 
لاستعمال کسر التصف فه فان القوم قالوا فی ی ۱ ۱ 

۷ - بگیرد » حص . ۸ _ گرد آید از ستار » ح , حرف است , 
-سیسی » خد ."باسی کان در معنی یکی است ۱۲ در دمگان وپنجگان جنک در خواشی 

ش گفتبم مفید معنی تکر ار اسث بمی پنج پنج و ده ده . 

۰ - وهر سی رابر ج بر گیر » س . 

۱0۵ 


در اخکام فجوم 


خواهی و بتوالی مین ی رو ِ س آن ۳ که ,ردو رسی و او را سی در جه نداری 
شداوندش حداوند اثنا عشر بت آن درجه است که خواستی ۱. و این چیزی است 
که هم رومبان وهم هندوان پرو اتفاق کردنه . بس عجب همیدارم از باران ما چرا 
نیز نگرداندند ولور! بترئیب فلکها با جیز دیگر نکردند . وکر ازین رستند دیگر 
خضیمسی‌ها اندرو آوردند که این‌جهای ناد گردن آن‌نست . واندرین جدول‌شداوندان 


| ییا عشر «ت اندر ارودح ناد یم و باه الوفیق . 





( رد خد ( که خواستی) ددارد . ال برای ۶-ایده | که استاد جر مو ده این است که خو استم ام 
خداو ند هفدهم در جچهٌ سئبله را تست و لزدء پهر . بسن گفتيم (۵ ۰۲۰ ۱۷<۱۲) آنگاه ۶ ۲۰زا 
و م در بله زا دنس ۱ پس دهدیم 
بر ۴۰ ضصت کردم ۷ برج و ۶ ۲ درجه برآمد هر پرجی ۳۰ درجه . پس از سنبله شمردیم هفتم 
بر جش حوت ود و خداو ند حوت مشتری . از ابنجهت گفتیم که خداوند هفدنهم درچه سنبله‌شتر بست 
۲ - خ ( وبال‌التوفیق ) ندارد . 
۰۷ 








۶۱۷ 


)۱( ایا عد 


بت ۲ حص ۰ 


سر ۳ 














ی 


۵ .۳ ۱ اک 
۰ ۱ ی 9 نا / 
سا ند ۵ ۰۲۰ ۰ 
۸ ۱ ۱ 1 
۱ ۱ 
2 





در احکام بجوم 


درجه های در و ماده اندر ین بسیا ر خلاف کرد ند وراه هریکی از آن دیگر دورشد!". 
کدامند و اماهر چیزی که باوی برهان نبود با قیاسی یانظامی که دل بدان 

پبا راد و آنچ ازوی تقاقات | ری بیدا نبود :ا ازوی باز گردیم بدرست کر دن آن» نتوان 
راه یافتن بدو ۲. و با اینهمة نه چیزیست میان ایشان خرد " ولکن از وی بر نری و 
ماد کی همچنان دلیل همی گبرند چون ازبر جها . اما آن م‌دمان که آنرا * نظامید ادند 


۱ ۱ 0 ۱ ک ‏ 
هر گونه که باشد از یشان هست که راه بروج اندر آن بسپرد . و نخستتن درجه از 


بت« ۱ ۷ ۵ 


.۰ ۰ ِ ی ۰ ۰ ‌ 
بدر جه‌های بکار دمر دل ۹ ولکن باثنا عشر رات ۲ بر ار ی ار و ماده چندان باشد که دم4 


ان (شد) بدارد . 

۲ - چلهة ( نتوان راه افتن بدو ) جواب اءّاست . وک ماسد عن‌البرهان او عن قامي ۱۰ او نظام 
مقنع ولم یکن‌ظاهر التيجة و الحاصل لثر جم منه الی تصحیعه فمابوسش من درکه ( کذا) ۰ ع . کتوان 
راه بافت بااو » حصن . که توان راه افتن بدو » خد . با براین دوسخه شاید ( که) 8 ( کی) بو رت 
استفهام ماد باشد . ۱ 

۳ - خورد» حص . باز هم گفته‌ايم که املاء این کلءه در قدیم بی واو و با واو معدوله هردو مععول 
بوده و صحیح است . خود» ح. حرف است , 

4 - این را ؛ حص .۰ 

و خد ( که) بدارد . 

٩‏ - سیرد؛ خد . تحر یف است .نالذین الوا فبها نظاما منهم من سلك فی‌الدرجات انفسها ام الضرو ج 
( ص : انق-امالبروج)۰ع ۰ 

۷و شسستن درجه از هر رح بر ار بهاد ودوم ماده و سیم بر آر جفت و طاق » خ. این نسشه 


جر اف و مصود اراد مرا روشن است ۲ 
دی ار بر بر خسن درجه اش را ر گفتند و دومش را ماده و سومش را ار و ه#چنن 

يك در میان بر وماده . واز درج ماده «ختن درجه اش را ماده گفتند و دومش را بر و سومش را 

باز ماده وهچنان يمك درمان ماده و بر ۰ 

تس برد » <ص 6 یر عىارت متن که ار چند فده فدیم پیروی شده. ات باختلاف ی چم ومفرد 

در چل متعاطفه مک ر دراین دات وگاهی در ثرهای قدیم دیگر آمده وموافق فاعده‌است که تفصباش 

اسئجا مناست ددارد . اما از «ظر دفیق ادبی در اسگوه موارد ازجهت معنی تفاونی هست . 


۱۸ 


کتاب التفهبم 

لك است از برجها. س از هر برجی نر دو درجه و نم خن نر کردند و دوم 

ماده . وزهر رجی ماده دودررجه وم حستین ماده کردئد ودوم‌ر و همچنن تابآخر ه 
و گروهی از بدشینشان از هر بر جی ار دوازده درجه و نیم نر کر دند وانگاه 

همچند ان ماده . وسس دو درجه و بدم بر و همچندان ماده . وز هر رجی ماده دوازده 

درجه ونیم ماده کر دند از نخست و دیگر دوازده درجه و نیم ثر کردند از پس 0 

و باقی مچنان که گفتیم بر خلاف‌نران" .۰ واما آنچ اورا نظام‌نیست چاره نبود ازجدول 


که او را اندرو اهجم و بالله‌التوفیق ِ 


۱ ت-‌ بخست ِ جضصن ۰ 
۲ - لاف آن ۰ خد. در رح ماده بر خلاف نر ۰ نخست ۱۲/۵ درجه ماده است پس ۵۰ نره 
سیس ۳/۵ ماده و ۲/۵ بر » وجوم ۰ درجه مود . 
۳ - وگروهی از پیشیشبان ازهر برجی نر دوازده درجه وئیم نر و هچندان ماده و از هر برجی ماده 
دو در جه و یم ماده کرد ند و بافی هچنانك کفتيم خلاف ران ۰ و اما ۱ س اور ا دام دست چاره مود 
ار جدول که اور ا ا درو 0 ۰ 2 ۰ افت دگی‌دارد ۰ ومن‌الاو اثل‌من کان حعل‌فی کل بر جذ کر اثنی2۵ی 
در جه و صف مد 2 نم لها مواسةٌ ل در جدینو :مرف 7 ومئلها موه و بجملها فی‌البرو ج الا باث 
بالخلاف الخ » غ . 

۰۱۹ 


در احکام جوم 





۱ ۱ در وه های ار آ است که ه سیاهی ششته شده اس 
و «رجه هی ماده سر خی ذشته آمد. ار ۲ 








سنمله ۳ 


مبز آن ۵ 


جوزا | و۳ 





۱ 
۱ 
[ 








فوس ب " 3 یب | و 
اجبی یا اه یا اه 
۱ ۳ | ده ما اه 
دا داد هط 





سوت یس و سنوی یسم یسور سس سوووان وج وود موی و وتا نی نود سای دی اد تا هخا وس و مرا و سا خن و مه همیخ دی بحاص ی و تساه 


۱ خد ۳9 اين عنوان ( البروج ) وبرجهارا هم با الف و لام بورت عربی نوشته است . 
۲ هر جا علامت ستاره کذارده‌ایم نشان قرم‌ی در سخه های اصل است . 
۳ سح 6 تخد , 
6 بت خد . برای ِِِ_ میگوئم که این جدول مطادی رای کسانی است که نظام و قانون معئی 
برای درجات م۹ روموت (دار بد و مجمو ع هر سطر در مقابل هر در جی ۰ درجه مشود» مُلادر 
حمل ۷ درجهٌ اوزاش مذگر و یس از آن ۲ درجه موَنّث و سپس ٩‏ درجه مگ و ۷ درجه موّنّت و ۸ 
دز جه م-ذ گر و مجمو ع ۰ درجه است ۰ مطایق سخه ( خد ) هم جمو غ در مقابل قوس ۳۰ درجه 
میشود . امّا من ءوافق چند نسخه فارسی ودو نسخه عربی این کتاب که در دست نگارنده بوده اختیار 
شده است . 

۶ ۲ ۰ 


کتاب التفهيم 


در جه های تار یکی و این ددز همچنانست ی نظام و چاره نست که بجدول باد با بد 


۰ و ‌ ۳۹ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 
چدر ها و در و و سستی وشادی و اندوه ودشخواری و اسانی بکار دار ند . و د و اسد<مت 


‌ 


11 ۰ ۳ ۳ ی ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 1 ۳۲ 

ار ال معَفق کم بافته سیون ۰ و رو سن را مصوی خو آزند 9 اهر اد " و آزلک از ری 
هُ 1 7 ۳ 2 ۰۶ ۰ ۰ ب ّ 

۳۰3 این شم ی گرد گرفته و معد‌چی ۱ ی دو دناك و ذوظل | ی تاه دار ۰ و 


یبحم 


انچ ی بأشد خالی و فار ع ی 


۱ - تحدول را ند داستن » حص . 
۲ - خواند ویر دك ۰ ح. افتاد کی دارد . 
۳ مندخن » خد. اهر تحرف است زیرا از این ماده باب انفعال نامده است . 
4 - وفار غ و باه‌الوفق » خد, 

در جدول درجه های رنگین هر سطری ۳۰ درجه است معدد درجات هر برجی . مثلا حمل 
۳ درچه اولش فتم است و سپس ه درجه مظلم وانگاه ۸ درجه قنم و 4 درجه بر و 4 درجه مظام 
وه درجه بر ویکدر جه مُظلم . وجموغ آ ها ۰۶ درجه مشود . و کویند که چون ستاره ای در درجه 
ره افند ور وفوتش ز.ادت شود_چون دردرجه مظلمه اند کم شود و چون دردرجه خاله افتد مرفر ار 


خود بماد و چون دردرجه‌فتمه افتد ازديك باشد بدرجه مظلءه . 


3 
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۰ بب ۰ ب‌ 
خالی ۵ مر بت 8 سس مر ۵ 
9 م‌ م2 
۳ ۳ ۳ ۵ ۳ تب معصمی 5 
۰ ‌ 
سر ز کم وه مظلم و خالی ۵ 


۱ 





مه ح 
/ ۵ 
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۰ ‌‌ 
ینم ۳ ۵ 





0 








درجه های رنگین 





۵ ۰ ث‌ 
مظلم « زر ۵ 






































کتاب افويم 
۱ ۱ سس ۰ ۱ ۰ .۰ 
و آبار کدامند از شمس و قمسر 5 در جه طالیع با سم سعادت؟ اندر آن اوعد 
سعادت‌فر اد رٌ 1 چون چاههاست " که ارو ا زک 1 ضعیف گر دد ازفعل خو ش 
چنانك نه از سعد نیکوی توان " ,دید آوردن و نه از نعس بدی . وز نجهت بصلاح 


ملسوب کر دند و اندرین جدول بنهادیم و بله‌التوفیق*. 


۱ .- ام سعادت افر ای در جهاء است ۰ حص ۰ 
۲ - سهم النماده : حص . ۳ - چون چاهها بود » <ص . ۱ 
6 - د ی "وادد ۰ حص . * - کردند چنانك اندرین جدول است » حس . 


۳" 


در احکام بجوم 


2 درجتهای سعادت افزای بسیاهی نبشته و آبا بسر خی ۱ 





۱ ۰ ۲ 
۳ «رای 

















٩‏ | سعادت‌فزای | ۱ | ب 


. چاهها یب | یز 





سعادت ورای ۵ ‌ 


۰ 
۳ ۳ و | 


و | ات رای | 
۳ 
۱ 


چاهها 


تچ مت وی تم مت | هس 








۱ 








۳ 


,| سعادت فزای | یب 
1 حاهها ط 








سعادت فزای | د " 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۰ چاهها که ۳ 


سعادت ورای «ب 








حاشبه ذیل صنحه ۲۵ 


۶ ۲ 


کتاب التفهرم 
ی این جایها از نفس بروج نیست هرچند گفتند کاندو متراف و 
بر آفت دلالت کنند ۱‏ عقرب بویی است ازین دلالت" ۰ اعا دلالت دیکن جابها او 
اددجم جهت آن‌کواکب ابریاست که اندرو باشند . یا از صورتهای 
ثابته که صورت جانورانند » آن جایها * که بدان‌گزند توانه کردن . اما سحابی ای 
ابری بحقیقت چهار ک و کب‌اند . یکی بر کف برندة سر غول.. وبدین جنله نشمرند 
ز بر الك. عرش بسار در جه اشتتفن اسان دان سمار ه دور است . و دوم آ خر 
دو خر واین آنست که بر بر " سرطانست وزین‌شمار است. وسوم آنك از پس‌شوله 
است بمنازل قمر واز آن جنله است که از صورت عقرب بیروننه . و بکتابهای | نواء 
گاه گاه اورا نبش کردم نام کنند وبتازی حمفا(عقر بت آوزین شمار است . و چیهارم 
آنك بر چشم ر امی است ای تبر انداز وزین شمار است . 
و ستارکان "خرد" چون بیکجای کزد آیند ایشانرا سحابی " تشبیه کنند چون 
هقعه از " منازل قمر که بر سر جثار است سه ستاره . و بطلمیوس ایشانرا سحابی نام 
کرد. وازین شماز نه‌اند از جهت بسیاری عرض . و "ثر با که پروین است‌هم‌چون 


هقعه است اما از بهر "۲ اند کی عرض ازین جله است . زبراك چون عرض نابته 


یو وی سوه سس سس سب یحو وق مه 





حایبه صفحه ۶۲ : 

۱ - سیاهی وابار سر خی بشته هگن دسیخ فارسی ه رکدام را سعاری محصوص فی‌موده 
است و از ابن جهت سیاهی و سر خی را فائدنی جز زرادت امتیاز ست . اما در عربی هردو را در 
يك سطر ناش وامتباز باين علامت لازم است . 

۲ حص ( افزای ).درهه دوازده بر ج ۰ 

۳ خد» دورقم (ه) و (یز ) ندارد . 

4 حص () ندارد . ه - خد (یز) ندارد , 1 - خد (ك) ندارد . 

. کنند» خد .. ۲ چشمها» خد. چم حص جر یف ۰ ۳ وی است ازین دلالنها » حص‎ - ٩ 
۰ از جایپاء» حص . ۵ -واین بر بر ۰ حص‎ - 6 

- حمةالمُرب بضم حاء پی نقطه معتل اللاام : بمطی نیش کژّدم و زه کردم است . خد: بتحریف 
( حیةالمقرب ) . 

. بن» خد‎ - ٩ ۰... خورد» ده . ۸ -ستاپی ؛ حص‎ - ٩ 

۰ - هچون هقمه از بهر » خد.. 
۵ 


۱" 
اندك بود قمر بدو ب رگذرد و باوی بهم آید وشمس بدو نزديك آید. و این هردو 
دلیل دو چشم‌اند و آن فعل که ازیشان موجود اسب ای بضر ودیدن . 
اما جایگاههای گزند که اندر صورت جانوران ید ید 1۳ جون شوله است 
نشتر کژدم " و چون بیکان رای وخار جدی ‏ ز یراك دنبالش همچون دنبال ماهی‌است 
و او له زر اسد گفتند و میان دوحشم عقرب و ابریز دلو. فاما بآخر اسد 
چیزی ندانم از آن که" ابر را ماند جز کیس و که او را " ضفیره خوانند فان تال اه 


و ۲ 2 ‌ , 
ی نور و جمله شده چون ابر و 


و خرس" بزررگک» که ستار کانی است 
ماننده بصورت بر گگ لبلاب . وتازبان ها.ه وا ان موی که برسر دنبال شیر 
بود . ولیکن عرضش اندر شمال دوبار حند عرض‌هقعه است آندر جلوب . وزلجهت 
تپندار مت ه بدین جله شمرده آید "» مک رکه " بآخر اسف ستا رکانی " باشند که بطبع 
و سرشت خوش بر آن‌دلالت کنند . زیراك گزندشیر بدندان و چنگالست نه از بس‌سو 
۳ آنچ میان دو چشم عقرب گفتند همه ستار ان که از اکلیل تا قلب اند اندر صورت 
عقرب روشلند و پراکگنده" ج. تو اس آبریز دلو حهار ستاره اند "خرد و تك بدیگر 
و و بر ببچش نخستین‌آند از اد از سس آنجای که از وی ابتدای ر ختن است . 
و کروهی آنرا حرةالدلو نام کردند!" ای سبوی دلو . وبر سبوی‌هیچ ستاره‌نیست. 


و سبوی را بی ستاره ۲ از بهر آن افزودند که آب را جای باید اندر دست مرد تا 





۱ - اما جانگاه‌ای گرند اندر صورت جائوران چون شوله است نشتر کژدم » حسص . 
۲ - اقد ؛ در اصل ابنطو بوده (ادانم ازآن زیرا که ابررا) وروی کلة (زیرا) خط کشیده است . 
۳ -ا را ح. 6 - خرص » خد . * - ستارگان است » حص . 
1 - شمرده ائد »عص . ۱ ۷ خد (که) ندارد . _ 4 ار کار رن 
٩‏ - یعنی ستارگانی که از | کلیل اند منزل هفدهم قسس در یبشانی عقرب نا قلب که منزل هجدهم 
است » همگی روشن و برا کنده اد به خرد و اريك و مجتمع تا سحایی پدید شود , 
۰ بر بخش خستین انداز آب » خد ۰ اندر آب » حص . اما ٍصیب الماء (ظ : مصب الماء) فهو اربعة 
کواکب صغار متقاربة هی فی ءطفة الماء‌الاولی بعد اسدالاسکال ( ظ : ابتداء الانسکاب ) ۰ ع . 
۱ - جرةالدلو خوانند » ح ۰. ۲ . بر ستاره » حص . سهو کاب است . .ولیس علی الجرة 
ک و کب وائما هی من لوازم‌الماء المنسکب کسبف حامل رآس‌الدول ۰ .ع ۰ 

2۳۹ 


کتاب اٌفهبم 


از وی همی ریزد . هچون شمذیر برندة سم غول » که چون بیکی ۱ تین ۲۳ 
بر ده بود و بدبگر دست برداشته » چون ز<م را ناحاره شمشیر باست هرچند برو 
ارم نود . 

و ببهینیان جایهای این ستارکان را بجای آورده بودند زمانهٌ خوش را. و 
بر آن اور ون از سا لک را ات ۰ س ق آنر !| اندر ن جدول ِ نهادم بد ین 
زمانه که هزار و سیسد " و چهل است از تاریخ اسکندر *. و گر جایشان ازین پس 
دیگر وقت راباید » بفزائی" بر آنچ اندر جدول است هر شست" و شش سال را يك 
دوه وش کال را که غیت وبانهال وت 


۱ ۰ بك » حص . ۲ - ابدر جدول جح ۳ سید * جح 
1 چون در این قبیل محاسیات سالع‌ای نامه را در دظار ۹ داشت و چزد 0 از سال باقص تجسات 


نقر می خاصه در ان مورد چر ی سست ایداد ما ۰ ؛ ۳ ۱ فر مو ده اتف وگر نه دردو جای دش ار ین 
تصر یج فرم‌ود که رما نه ۳ عمی وفت تألف این کتاب نکهز از و سرصد و چهل و یکم اشیت ار تار بخ 


شده یا فاعلی ازفبیل منجّم و شمارکر بقرنهٌ مقام مقدر است . . ٩‏ - شصت» ۰ ۱ 


۷ 






۱ ستار کانی که کزند 
ابشان وی موی : 


خ یه وا ۹۳۳9 ۳ 

















فصل - درحاله‌ای بروج ازجهت افق 
وا کنون بگویم" آن <الهای که تس ازجهت افق " که خود پیش‌ازین 
حگونگی ببوت و تسویة آن کفتیم" . وصواب آنست که اندر جدول نهیم همچنانك 
ردح راو کوا کب را کردیم 6 و جنس از جنس جدا» تا بافتن آن بجستن" و آندر 
بافتنش بدانستن آسانتر ب باشد انشاءالله وحده" . 





ی ۲ - بگوئیم » حص .۰ 
۴۳ - سسمی ار این جهت که درخاه‌های دوازده کانه اند . 





6 - بگفتیم » حص . 
۵ - تین » حص . .ص . هرسه نسخه‌ظاهر | تحریف است ۰ لیسهل و جودها و الاحاطة بها» ع. 
1 - س . اشاءالث تعالی . ح » هیچکدامرا ندارد . درجداولی که استاد پس‌ازاین میا ورد نسخه(خد) 
صوصا بی اندازه مغشوش ويك نبمه ازجائی بيك نیمه از جای دیگر پهم آمیخته است ۰ ؛کارنده با 
رنحی که نتوان شرح داد تمحیح جداول توفیق بافت و اله‌الموق . 

۲۳۸ 


کقاباَهُهسم 
دلالت‌های که با منم مولودها! را نود 








۱ 





روان وزندکانی و عر و تریبت و زءین زادن |[ وروز کار طفلی از اول 


اي 


تم و متسین تحت . 











1 ۳ 
عمر و عز وم‌تبت | . 














شمر تجوردن و غن ا و معدثی وه تفت یت هر و باران و صناعت‌ورزندان 


ف 


وش اندر چشم چون توا کر نداد 





ححه. اج پم سس 











یت اس یط میتی 


۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 
۲ اد ان و | آن و << شان و << سه واران و دایگان و زنان درو ر ده 
۱ ‌ م9 هر 7 ر‌ ‌ 


و دوستانو از جلی بجای ؟شتن و سفر دزد بو خوابهاودانش و وقه‌آاندرد ن ۰ 





سوت رس سح هبرجت بیس 


2 
۳ بدرآن ونبا کانو عاقت‌کارها وضیاع و عقار و خانه‌ها »۳ ت‌ ۳9 
‌ 


اصل و سب "و آنچ از !س ود کف است و آنچ آز در ده بماند . 





۳۳ ورزندان ودوستان و یوت ثَِآ اش اند لك و ذخبره‌ها ومال بدران 
مه یه اس رت 


بند گان و اسیان و باطر ن اندامعا و ۷ وعسها و زمی . کر اندر لو 


و نج از 8 از س که و9 : 


یوب وم وس موی زب ماج ی ویس سول سوبس 60 نریم 














س__ 


حسی نود بدأ ۱ اندر بای وت ماه شود ۰ 


سس سم موی ی و تس ی اج و تسوا مهم وه ویس مت یس اج تست وم سیب متخ فا رو مج 





خطیس ی هه و و ریاس وود ماهس رس سود روصم _ 


۳ 0 ۱ ۶ ۸ ۰ ۰ ِِ_ِِ" ۰ ]| ]۰ 
تانق سر بتان وزناشو ی وعروسی وخصمان و ضد ان و بر عاش وهنبازی 


وحر ید وفروخت وجنگگ و خصومت . 


سح ی پا یتخت ی هویب ستتی هم صنهه ‏ حت خی مت وه یه موه 


[آخر بزد گید بر کک و اش که و رها "و نباهی [ ن آژ 
23 دارو خوردن ۲( و مرائها ۳/۹ سّی و 
۱ اختو هی " وحله‌هاء مر گث . 


رو وم سم سجو نس دا لت 


سفر و گرد ی و دین و عبادت وحکم ۳ ۳۹ ببتی " دانستن از لدتعم 








۳۹ 


در احکام تجوم : 


دلالتهای که خا صه مولودهارا بود 


ات رخ موز ای تس نت ات۳ کارا نیصح رواخ تس وق سم 


عمل سلطان و رياست وم لد و امر و نهی و اندر رسیدن "بکارها .و 











فاحی ۳ و سحجت دلی بدران و تجارت و سشته و ورزندان نك ۳ تاکن ۳ 


۳۱ 
جوامردی 











سس وت و مس سم 


: : ۳۳ 1 2 





ستو دن‌وسیاس ودوستی‌زنان و عشق و جامه و عطروز شت و :جارت‌و عمارت. 


تحص و و دنه دیجم بو اب سود تمون وه : 





ار توص سک و سس و تست ارحص تست ی میتی سس وت 


۱ دشمنان و بدبختی واند همان وزندان و اوام وتاوآن و بایندانی 4 





۲ ورس و 
۱ ۳ 1 ۲۰ ۰ نب 
محنت و ببماری وستور و ننده وچاکر و ساه وغریسی و حیلت و بر خاش 


| و آنچ مادر پیش از زادن دید "". 








۱ - مولدهارا » س . دلاله‌ای خاصه که مو لودر! ۸ حص . 
۲ - عبارت میان دونشان تنها در (خد ) وجود دارد . در این سخه جدول محصوص ( دلالت صر ) 
که بعد از این میا بد.حذف وه‌دلواش درطمن جداول دیکر ثبت شده است , 
۳ - خسرواران » حص . خسران »س ۰ ح. 7 

ه - خد (و نکاح ) علاوه دارد . ودر هیچکدام ازنسخ فارسی و عربی این کتاب و#چنين درکتب 
دیگر احکام ایئجا سغثی از نکاح نیست . 


٩‏ -و یداآید » خد.: ظاهرا واو زائد است . المرض و العیوب والزهانهنان کان فبه نحسش کان 


فی‌اار جلین و ال ماله ‏ ع . _. 9 ادرو سس نود زمنی اندر بای دود » حص ۰ س ۰ 
دا قوی ی نم ا هواس اری و الرویج و العرس والانداد » ع . 
٩‏ - صارت مان دو کمان ۳۹ در (خد) وجود دارد بهمان طریق که درطا گفتیم . ۰ - ورهر 


دادن» حص .۰ ۱۱ - س (خوردن) ندارد ۰ ۱۲۳ ِ خد( کردن) ندارد . ۳ . «اجده‌ندی» ۳ 

4 ۱ - خد (مسگ) ندارد . الموت و اسیابه و القتل والسموم وفسادالیدن من الدواء و الموارث واموال 

الشاء و الانفاقو الفقر و الحاجةالمهيدة وحیل‌الموت » ع .۰ ۱۵ - وحلم‌ووقار » خ ۰ تحریف است . 

۱ - وبیش داستن » س .۰ ۷ فصاحت » حس . جرف است . 

۸ - وفراست » خد . تحریف است , الدفر و الثر بة والدین و السادة و الضاء و الوفاء و نقدمة المءرفة 
ن علم اهوم و الکهّن و الّغاسف و اامساحة و صدق‌الفر اسة والایمان وعبارة‌اروٌیا » ع ۰ 

۹ ۳ -ورسدن * خد. ۲۰ - کارهای مادر » حص ۰ و البالغة فی الا شیاء و الام و قسوةالا باء ۰ ع . 


۱ جوادردی 6 ح. ۲ دشمتا دشمن 0 ۳ - جهان » عص ۰ 
۲ - الاعداء و السْقاء و الاحز ان والسجون والشیون و الغمر امه و الکفاله » ی 
۲ » رده » حص .۰ ۰ - وآنج از دنچ بیش آبد » حص ۰ ومایلقی الا م من فیل‌الاولاد ۰ع. 


اکر نسغهٌ (ع) صحیح باشد اینجا مضیون فادسی ی اب مطایق بست . 
3 


کتاب الْفْهیم 


۱ ف دلالتها که از مو لدها 7 ۳ و آنچ 37 ( 


3 درحال ضمير کردن از ملجم از نك و بد 
ای عبت ۳ 
۴ دلیل برسنده و آغا زک رها و چدز ی و سا 





رس تقو تست بیس 
سس تسه ناطرس یت و شتا مرس سس و ی ی و ی سس سس سس 


ل جادوی؟ واسون. 





مقر کردث در سند ۵ ی وداد فشبار ف ی ۳۳7 ۳ و دشمن 


1 
1 


و دوستان ونامه امبر و بادها که جهد؟* [وا خر برنائی‌از عر ] ۰ 


۳ ی سی مسصتت جر 





هت ی 7 بت اد وت :3 ۳ 


سا رها "وسفرهای ۳ ۳ ِِ" ۱ و 


سوم 


و تست دز سس وا جر رطس کت ۱ات بو مس د--سپب-پب-هص,-جج«ح«- ۳۳ 





[۳۳ [۱ 


چ دز وهای 3" و بنهان و گنجها " وجای دزدی و جای آ نوشن کرد کان 
وحصار ها و زندان و 2 و زکار که زل کردن و ىاه شدن اندام و د ر دن 


۱ وداغ گردن" ۳ ۰ [ ودلیلست برپیری و رسیدن مس گأ. 


تس هد نما ""ورشوتها وراستی وجای‌دور ای ۶ 
رز 
سس 


و ۳ شدن برخواسته‌ه‌ای گذشتگان و مع‌ما: طعام وشراپ [ و آخر 
۱ زند کانی] . 





یت سیت ی تسسی ج بیتطات موسین سس راون را مسرت جات ند تسوا سوایت ی مه سر و مطر تسد . 


گمشده ۳ حته و چدر رهای حقدر 1 بدو ۳ ۷ ندارند . و کار زنان‌و 
9 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ‌ ۳۹ 
1 خحصیان ومردوران وعلاجی که‌تمام‌نشود. ی خورودف واش کت 


۰ ۳۱ 
۱ ودروع وهولها" 3 و دشمن و سفله و درو ی "ودست‌تنکی ۰ 


۱ 8 ۳ 
فر نان وغر ی و گشتن رود " و انکار کردن و سنهیدن و استخفاف 


4 
۱ مت سس مس ۳۵ 


خ اس وس همست . ی تم طسو جح نوی مت ویات بسیی تصص ی دون نیس تصیمیت. تص من جر میمصت تمس :7 


۳ ۱ کهن ۱ | رفتنها ری تن رخمومهپس 








غایب ودزد وجای مقصد که سأر سوی و م همی‌رود ۳ و گنج‌و مک 











تفت نشیم جت يت مب میت تسج سم 


‌ 


ورعنائی وفارغی و بی خردی ]و خر بزر 9 


ییات سس تست بت سوت متیر یس مس ییا تا مت و سا سس تا سس ات اس .ار اس ایا وت ی اس یی سوه ی را اس وس سس سس ات ی .بت ی مس سید وتا سا برس ناتسیس خی او وخ خی سس بویا وس اس سار خاست یی ای متس ی 


زایل شدن و آنچ ۱۳9 


س 


عجا بها وراهها وخسرواران "؟ ۰ 


۶ ۱ 











در احکام جوم ۱ ۱ 








۵ 
یر درحال ضمیر کردن از منم ازنيك و بل 
۱ 1 ملکان وشریفان وفاضان وه‌شهوران اندر خا ص‌ و عا م وامدر وروش 


‌ ۳ ۳ 2 .۰ ۰ ۳۳۲ 
آو آندر عمل و چدزی و حلااال و شراب و زد درز | و میانة عمرازجوانی | 








بیت المال بادشاه و آن یاران و عوانان امیر و آنچ یابد از عمل و امیری 
۱ : 4 ۳9 : ۲ 
۱ از س معزولی وغایب و هرز .د کسان و چبزی درست وخوب و رشوت 
و آنچ هنوز نبوده است ودوستی بزر گان [ و آخر مان عمر ازجوا نی ]۰ 
گر ختکان و سفلگان و کسانی که از طاعت برون ۳1 5 و داز داشته و 
۳ ۱ اه مش ۷۰ 7 قز و 
نیا و اتفسله دبس ۱ نود ودزدان و خو استه ر مه و بد گمایی‌و ۱ 





و حیصص تم نس متام مومس مه 








۱ ۲ ۳۸ 
کینه ومکر وخواری و جای روب 


دوآزدهم ۱ 








۱ - مولود » حص .۰ ۲ - رسم الخط قدیم مسأله هاست که نگارنده ازروی‌شسخه اساس وشسفه‌مای 
کهنةٌ دیگر چندجای رمایت کرد . جلة دلالتها تامعلها در (خد) وجلهً وا نج برسند الخ در(س) یست 
۳ - رسیدن وآغاز کارها و خرهای شریف و یند و افزولی اندر علکت و جادوتی » حص . تحر یف 
دارد  .‏ 4 - برسیده » حص . مدیر السال (ظ ب تقریرالسائل) » ۵ . منم 6 عون .2 
۱ - وبارت مبان دوکه‌ان ها در (خد) وجود دارد . ۷ س مندرها و خیرها ۰ س . جرف است . 
۸ س ( دوستان ) ندارد . ٩‏ - خبرها» حص . س  .‏ ۱۰ گنج » خد . ۱۱ - وال‌ضوالنالی 
والسط و اامدی (ظ البالی‌و الط والکي ۲ غ ۰ ۲ - عبارت‌میان‌دو شان جز در (خد) وجود ندارد 
بهمان جهت که در جداول پبش گفتيم. , ۳ ب خد. (ها) ندارد 4 ء ٩‏ -. جای‌دود » عم . جای‌رو» 
ند . جای دو » س . الاخءار والرسل و اله‌دایا.و الر شی و المکان الءء ,لد و الصدق وقلةا لصعة و الاساط 
علی اموال‌الماصین » ع . ۵ - وفغله و صععت . س . و علّت ضعیف » حص ۰ این نسخه حتم) 
تجر یف است ۰ ۰ - »بان دونشان ننها در ( د) نوشته شده است . ۷ امد » < . 
او‌ید باواو جهوله رسم ااخط #دیم واصل که امید است . واز اینجهت درنفی (نومید) باواو گفته و 
نوشته مشود . ۸ - تمام شود » خد . وعلاج لایتم » ع ۰ ۹ - هول ۰ حس . 

۰ دروش م‌دور ۰ س . ۱ - س (دست تنگی). ندارد . ۲ وجای که مساذر ان 
سوی او رواد » حص . وجای که مسافر سوی او رود » س . ۳ - رود » س . گشتن‌روز کار 
حص ۰ 4 ۲ - ساتبهندان » حص . ۵ ماین. دوعلامت ف2ط در (خد) موجود است . 

1 وچبزی نکنده وملاك شده » خد . و ااشبی اادفیبااخفی و کل شبی ال او ملك وعتق ۰ ع. 
۷ احی ۰ س . ۸ - بی خردی وکسادی » حص .۰ ۹ - مان دو علامت تنهادر 
(خد) و جود دارد . ۰ . سر ور آن » س.. ۱ . و آمیر ورس ۰ ح. جر ضه است . 
۲ وچیزی از حلال » حص. و ااشبی ااجدیدا لحلال ۰ ۳۳ بین الهلالین تنهادر خدو جوددارد. 
6 ۳ سب ست‌المال امیر وعو ابان او وا نج از عمل‌ماند. ([ باند ۰ س. ) و امیر ی از یس‌عز لوغاب و فرز ندان 
کسان ۰ عص . س .۰ ۰ ۴۵ - بین‌الهلااین جز در(خد) سست: ۰ ۰ ۳٩‏ -وآ نك از اطاعت دورو نآ مد» حمن. 
۷ خد » س (پیش ) ندارد ,. والام‌الدی کان قیل‌المسالة ۰ ع. ۳۸ - حص (جای روب ) ندارد 
۳ و 
















































































































۱ ۱ << 
۱ ۱ 9 ار یدرک ( کید ۴ چم 
سنفت هم »> | 0 + 0 پم 0 نت ۱ بت ۱ رو | | 
سست ٍِِ ۱ ۱ دشر 0 
سم صپ 2 »۳ #9 ۱ / ۱ #4( ۱ دا ۱ 70 ِ دی ۱ مپي 
۱ ۱ هی سس م ی سا یت هت سس 
اک ۱ 
ِ اي ِِ« ۲ > ۱ اب ۳۳ ۱ ّ ش ف ۱ ۳۹ یج یس 6 
۳ ۱ ۱ ی 
و ۱ مش ام 2 | .۳ 
ب ( ۷ ۱۳۲6 ۱ 9 م2 ۳ 0 وت ۱ ِ تا 3( ۱ ده 2( 15 ۱ ۴ 
۱ وه مایت سین فلت ای ب 
ا ‏ را سا ی ۰ #سي | ۱ (وجشی 6 موی 8 
۱ ۱ ۳ / تیم ره م ۰ 
3 ۱ > ۱ #۹ ۱۳2 و کنو و 1 4 2 وک ,0 سکع ۲ ِ" 0 رم یم ٍِ 
۱ ۱۲۳۳ 
( یه ۱۳۳ ۹ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ 1 ‌ ۱ لاس 
1 ۳ ۱ يم ۱ 6 ل ۳ 6 (. !۱ ِ 
تس 1۳ چچه | دم | و ۱ 4 ۳ + کر ]| . تِِ ۱ ما 
۱ ۰ ۱ ۱ یتست نت سس شمیت مت تسس تس ی ناساس سس بت 0 
باس 0 2 له | 2 
8 ددم مچ | و اي ۱ دس 2 ۱ لمح 10 6 کب 6 ۳ ۲ ۱ ۱ 1 
یف ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳ 5 1 سس تست اس 3 
سس خی میحرت بت اس اجره تاج و زج ام دی تا ۱ ۱ ( گس ی سم 
۱ ۱ 8 ۱ ۱ ۱ ری ۳ 2۵ 3 ی تس سا /۳۹ ۹ 
تم مه جرا رم سا هه 
که ۱ 7 ۱ ارس کي ۳ 
گک 29 ق کی م2 ضي ۱ ي 3 ( ۱ ‌ ۱ ۱ بت ۳ کت ۱ ۳0 لا 
ار :۳ و 7ب ی 39 ۱ و ۱ تک ۱ بسح ای ۱ کیک و أ ن 
ِِ ۱ ۱ 6 ور 51 ِِ ۱ 67 ۰۲| ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و 
7 سس تکیت اب ری ی یت ۱ 
اب وچ نا ۱ | 6۶ ۱ | مگ 
. 6 ۱ مضم قی ۳ گت 0 ِِ ۱ تقد گ 
2 اس اه اس سس ایس ساسحا * و 
تا 4 ۱ ده ‌ 2 ِ 3 اف 29 
۱ او" ۹ : ح‌ 4 جی ۰ سس 
و ده 4 ۱ ِ مر و 3 ۳۵ ۱ ط ۰ 2 ۱ فد 
و ۸ ل رود 4 اج ز ند 4 
اج 3 سا لا ره ۳ ود د »3 ب 
3 ۱ 0 ۱ ِثِ0 0 ۱ ۱ 2 3 


۳ 





کچ 


خی من گامیی کسو یس و۲66 6 کچ ی کی مه چم او 2 مرو - ۸۱ و کج ۱۱ 
۰ص و یم - اه ۰ سچ و 66166 - ۱ 3 که 6666 ار دمم ر رم خر هرک مر و ۱۳۳9 
تن خی - او وم وید ۱۱ ۰( ود ی مدش ) ض ( هک ) دک ار که - ۱ 

و و ۳۲ 20 
۰ ی , جح 666 یو 6 - ۷ وا( 6  <‏ ۳۳۰ ۱ ( 25 حسو 6 ) 276 : هم ۰ ۱۳ : چ ۱ 


۰ مر 66 کیت (ن) ۰ مس ول ور س و ۰ج اک زور6 جک ) کی 6 و چم يو دص رک و و 
رل ۸ 

۰ ۳« 6 ( ۰ هچ صدخ) موی 6 (5ر > 6( کی ) لمرچي ور ۲( ۳۶۲۲ 

کی ) لمع ۴ 6 (۹ 6۱۳۲ #رسککک ۳ ( ی مج کرک عوه وت ور ۰ دز «بگ ) ِ ( کي 66 ۳ گ ۳« 


۴ بر ۱۳ ۰ مک و چسو ‏ کی سر روز چا کمک کر 6۳ جک( و ۱( ۲ جع ) که - ۱ 




















20 
نم 0 یس و 6 سیم س 60 یز کی هی 
۱ ِ ۱ ۸ 
۲ ۱ 2 .۳ 
٩ ۰‏ اک ی اج ی 9 3 مر 2ب 
۳ و و اه ی و 
ه 3 حل وه سم 


در احکام جوم 


کتاب اتفهيم 
۴ 


1 ۹ 4 اج | 3 3 


سس ی وی موی جح سس مخ خص تست مس 
و 6 نیشن سا ک۲۰ ۲۰س ۲66۲ هک نام ندمه 





او 




















* و 
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فد کل سس 6ج 3 ۹ جح )۲۰ ۳( 











وبنزديك؟ 





( کرسيم ۹1 4 1 سم 5۱ ۳ 
تفه 
۰ ار ۲" ۱۳۰۱۹ تا هندوآن 
ف‌ ۰ ‌ 0 ۰ مو ۷ مه سم ۰ ۰ 
3۳ رفق ییوس همق 6 ات _ِ ۳( ی اورگل نم نمه 








و بارديك 


0 








/ ار و ماده 
۱ 1 ۰ 
۱ دي ")یدج دی قِِ (۶ ایس 5 


ای سوی 





ِِ ۹۹8 ۱ 9 9 اقال و ادبار 








52 ‌ / ۱ ۲ درنگ و شتاب 





میاز 


‌ 






۳1 
3 
۸ 


۳ 
ی ای رل 


ن آ بد 
شوه ی روح‌است ۰ 


و تار 


ا است بی‌ددح ز يراك بجا 


۳ و دج 


که جسم و رو ح‌است ٍ ز بر 
ث روشنا 


۱ جسم‌است وروح . ونیز گفتند جسم 
نکه که سوی روشنا 


1 

و ندز گفتند 
بکیست . 

اك خانة م کت 


1 
0 














در احکام جوم 


( حاشیه صاحه ۳۵ ) 





۱ - دوازده خاله تست قسمت شده است بدو دمه * ينك همه از طالع تا خانه ششم ۰ وان شمه زر 
زمین است و روز ستاره و منسوب است بچپی ودرازی . واین یمه را هندو ان مر 01:20 خوالند 
به‌منی سایه بان . و نیمه دیگر از خائهٌ هشتم :| دوازدهم زیر زمین است و شب ساره و مندوب است 
براستی و کوتاهی . واین مه را هندوان ناوه ۱۷۵۷۵ خوانند بمعنی کشتی . 

سیس‌قسمت شده است باز بدو یمه » يك مه ازخانه دهم تا سوم » واین نیمه صاعد است‌ ومقبل 
و نزدرك هندو ان موسوم است به ذگن ۱1 به‌عنی کمان . و ده دیگر از چهارم تا نوم تمه هابط 
است و مدیر . و نزديك هندوان موسوم است به دهن همان عنی کمان ۱ 

پس جدول اینطور خوانده مشود : یمه صاعد وئیز مه مقبل - تمه هابط وژز یمه مدیر . 

استاد هر کناب تعقیق مالاهند ) چاپ اروبا ص ۳۰۲۱ ) میفرماید : و سُرون فها عن‌الصف 
الذی فوق‌الارض تخثر ای‌المِظَة وعن‌الذی تحت‌الارض بناوه ای‌ااسغينة وعن کل واحد من لصف 
الصاعد الی وسط الماء و انصف‌الهابط الی وتدالارض بدهن ای‌القوس و بسئون‌الاوتاد کیندر وما 
پر و وال ائلة ایو کلم . 
صاحب کفای4ا(2هايم مطالب را از استاد کرفته درصفت هیأت بروج میگوید : هیأت بروج 


بلیها ین 
مقسوم است بدوسمت یکی #سرمت تر بیع و دیگر سوت ضیف ۰ و سوت تر یم دایره «یأت که آن 
از ارهای عالم ۰ اما ربع اول که از در.جه طالم ات :۳ در جه عاشر قل و است و زاند ومشرفی 
و مه و دات‌او روحی است بي جسم و مصساح ار رم و خشگک ات ورنگ او سم مس است وحرکت 
او گران و جاب او دست راست . واو دلیل است برفوت و اقبال کارها . 

ربع دوم که از درجهٌ عاشر است تا درجهٌ غارب موّنث است و نافس و جنوبی و مدبر و 
دات او ه روح است و 4 جند , ورنگ او سس است و صیاج او گرم و تر اسات و جر کت اوم. 4 

ربع سوم که از درجهٌ فارباست تا درجهُ رابع مذ گر است و زائد و غربی و مقبل وذات 
و حرکتش ماه است و دلبل است بر توسط کارها در اقبال . 

رب حهارم از درجه رایع ۳ در جه طالم هو نث است و ناف وشمالی و مدبر ودات او جسم 
است باروح وصساج او سرد و خشگ‌است وردگ‌او سر ح ارت تفر کون هه ات وجاب او دست 
چب . و دلیل است بر توسط کارها در ادبار . 

وهر ربعی ار این چهار ربع سه قسم م.شود اول را و ثل خو اند و دوم را مادل‌و ند و قسم 
سوم را زائل ود . 

( بهیهُ حاشمه درصر: حف ۰:۳۷ ۷ 


۰۳۹ 


وت مود جر 


کتاب اسهم 
۰ 


4 ۰ ۲ !۱ 
که ازدو بر ح عص لب راد باشند دمقدار خداوندان آهر دو ی خد‌آوندان آن حاأنه باشند 
اگرهردو نگرند. واگر یکی نگرد ودیگر اوفتد نگرنده اولیتر باشد. و گرهردو 
اوفتند ‏ نك در ۵ وشعهادت ددشار دارد ۰ و شمداشه غله ۳ لو د که ی او اندر آن 


فصل 2 سهمهای مشهو ر 


سهم سعادت جاددست از هلت 3 بعل او از درجه طالح سويی 
۵ 
سهم سعادت ‏ چست ر و ,۲ ۱ بت 
۳ توالی‌البروج هرن رجا فمر از وش موی نوالی ۰ ودانسئن‌او 





( بقیُ حاشیه ازصفحه ۳۹ ) 


شهار اصحاب احکام مج در <ه را که بش ازدر 4 هر ای است از چله آن رت شمر دیدان 
دابل که زر ۱۳ در آن بنج درجه باشد و در آن بت است . مثْلا اگر ط لم ۵ درجه 
مدمله باشد حکم ار ۰ ۱ در جه و او و کش در ۱ ۱ در جه له باشف کو ند در طالم 
اه و آن یم در <ه را مر دار خو اد ۰ 

و سوت تصرف 6 دایره‌عای هأت ار دو و حه دو یم دود ۰ بمی ز ور ره‌ن بأشد و «می زر 
زمین » بسیب قعاری که ازدرجهٌ طالم بدرجةٌ غارب پیوندد . ئِهُ زور را آیهي. قالك خوانندو دمه 
ربررا آدسر وی ۰ و از و حه دیگر «ك مه سوی مشرق شود و يكث ّ سوق مغر بت 6 سیب ‌قطر ی 
که از درجه عاشر ودر جه رایم رسد » مه شرقی را صاعد خوانند و مه غربی را هابط . 

۳۲ - حد : ا شا و دمه زیرین ( منسوست ) بدون و او ۰ 

۳ - و نزدبك ۰ س ۰ ع - سابه‌بان ؛ حص . 

۵ -. حص ؛ استحا و چاه بعد ( است ) ندارد . 

1 - جایگاهی است ؛ خد . ۷ و نیز گفتند جسم وروح ٩س‏ . ۱ 

۸- وه روح است ۰ ح ۰ رسم الخط ( تجسم و نروح ) باتصال حرف ی باسم بجای ) ۹ چم و 4 
روح ) پبروی ار دو سوه حد > حص شده است که قدیمتر ین اسیح مو جودهٌ ما میباشد . 


| - خانه که » س . 
۲ - اندر آید » خد ۳ - خداوندان آن » س . 


1 طالع بر توالی‌البروج » عص . والی بروج » س . 
1۳۷ 


نیت 


در احکام بجوم 
۰ 


چنانست که جای فتاب تقویم کرده بجای اوّل بلهی وجای‌قمر موم بدوم جای و طالمم 
بسوم وا ور آنچ بلخستین جای است او جای دوم فکنی و ابتدا از بر و ج 
بروج از بر و - ج فکی گر بروج نخستین‌جای تسار بود بربروج دوم جای» دو ازده 
وز ای 0 2 ان جای ازوفکن . وچون از برو ج هارغ شوی قصددر جه‌ها 
کن و درجات : نجستین جای از دوم فکن ‏ ۱ ۳3 نتوان » از بروجهاء" دوم جای 
نک دج ۴ کن و بردرجهاء اء او سی در جه فرای" آنکه درجات ت<سین جای‌ازوی 
وکن ۶ .و چون از درجها فارغ سوی دفا ق جای تسین از دفایق جای دوم فکن ۱ 
و کر وان او ما دوم جای بهی ؟ م کن و بر دقشه‌هاش و آنکه 
دفاق نخستین جای ؟م کن ازو . وحون کر اه از جای نخستین فار غ ی 
۳ آنچ اندر جای دوم بجای آمد دوری قمر است از شمس . پس او را 
برجای سیوم فزای بروج بر بروج و درجات بردرجات " ودقایق بردفایق . و جای‌دوم 
راستر . آنگه بنگر بدانچ ۳3 و سوم 4 کر اندر دفیقه ها بیشی است 
بر بلجاه و » » شست دفیقه بشکن و بردرجه‌ها از بهر ایشان بچی درجه شُزای" ".و گر 
بدر جها ۳ بیشی بود بر بست و ه » سی درجه بیفکن و بجای ایشان‌بر برجها یکی دج 
افزای ". و گرببروج" بیشی‌باشد بر بازده » دوازده برجم" پیفکن . و آنچ بماندجای 
سم سعادت بود . ۱ ۱ 


۳ - یفکن ؛ حص . 6 - و درجهاه » حص .۰ 
۵ - بیفکن ؛ حص . 1 - برجهای » ح . 


۷ - بفزای » حص . 
۸ - انگاه در .یات بستنی جای ار او بیفکن » حص . 


. ویر دفقه‌هاش بفزای » ح . ۰ ودرج بردرج » حص‎ - ٩ 

۱ - بر بنحاه و ه دققه یکی در جه ازیهر ااشان بفزای وشست دفقه یفکن » حص . 

۲ - بر درجها» خد. ۳ - فزای »۰ س . ویجای ایشان ,کی بربرجها افزای » حص . 
۶۸ - در روج » ح.. ۵۰ - س (برج) ندارد . 


۰:۳۸ 


و بمثال تا دانسته آید جنان گیریم ! که طالم سثبله است هشت درجه و بیست 
دقیفه ۰ و أْفتاب اندر سرطان مات و هت در 4 وچهل و چهار د قدفه ۰ و مر آندر 


۳ 2 مر مه ۳ ۰ ۰1۰ 4 ۳ 
لور ببانز ده درجه و دداسست یم دفیفه . س سه جای هادیم چنانك گفتیم . و چون 


-ِ 





و ۱ و( ‌ ی یم ل. ص ای ]وا یس ۴ ‌ 
بروج آفتاب از بر و ج‌قمرخواستی مکاستن نتوانستیم از آنك‌افزونتر ی ۳۹ تن 
۱ 0 آ. هه رن ۹ _ه) 
نو دید . سس بر 0 او 2 بر دم داسدز ده ۰ 15 1 ی 
ِ ‌ ۰ ۹ ید 5 
آنکه سه از وی کم کردیم ۰ و درجهاء سمس از در جهاء #مر ی 1 8 
۱ کی نب 0 ۱ ۳ 

۸ ه‌ ۳۷ 


۳ چ6.ل و بلج گشتند ۲ و بذسیت و هفعت از آن وود یم و 


اُ 


همچنین دق‌ایق آفتاب هی نتوانستیم افکندن " از دقایق قمر . | ۲۰ | ۲۵ | > 





اس از درجهای او یکی کم کردیم وبردقبه‌هاش اصایی مره فزودیم تا هشتاد و بلح گشتند 
۱ ۱ من و ۹ 
۳1 چهل و چهار از وی فکنديم و جای ( هم ال 0 و 
: جع 
باقی جایها " حنین ماندند! ". َ 6 
۱ ۱ "۰ 
آنگاه جای 9 بر جای 0 ۰ 3 ما 


7۳ ۳ ‌ ۵ ۰ 0 4 
دقاق ار دفاق 6 سس‌مت و یکی رل دل . و جای دوم ۳ 
وجود دفبقها که بجنای سیوم گرد آمد اوز ون او د از بنجاءو نه" ۸ ۱۳۷ 


شست از آن فکندیم ور هر ایشان بك در جه بردرجهافزودیم . ۰ ۳ ِ 


۱ حس : گیرم » خد (چنان گیربم)اصلاندارد . ۳ بت سنه * حص ۰ ۳ - توالستيم کهافزونتر اس . 


4 - حص (بر ج) ندارد . ۵ - بود » خد . 1 - زیر »۰ س . ح . هردوسذه‌مطایق سیخ 
فارسی وعربی دیگر وموافق م‌سوم درجدولتجر یف است . زیرارقم برج بالای درجات و درجات 
بالای دفایق است: ۷ بفکندیم » حص ۰ ۸ - دفایقآ ساب موالستیم فکندن » خد . س . 
٩‏ - ستردیم ؛ حص .۰ ۱۰ خانها » خد. جایگاه » عص . ۱ - بباند » حص . 

۲ - از ینجاه و ه افزون بود ؛ حص . ۳ - بفکندیم و از بهر ابشان يك درجه بر درج‌ها 


افزودیم 6 حص ۰ 
۰۳۹ 


در اجکام جوم 


و درجها خود کم از بیست و نه بودند » همچنان یله کردیم وز بروج دور فکندیم که 


دوازده است. بماند آنچ‌بسوم جای بود برین صورت . واین جای‌سهم سعادت‌است 





در جوزا د«سست وسش در جه و بك دقدقه ۰ سوم جای و این 


وز حال خویش نگردد همرشه . و اما بجز" بطلمیوس او را؟ ۲ 
بروز همچنان کنند که گفتیم و بشب بگردانند و قمر را بلخستین . ۳۹ 
جای دهد و أفتاب را وم وطالم ارم و ار ان مار مالعا ۱ 


لازم همی شود ۱ ۱ 
سس سادت مه اما بظلمیوس از او نگذشت. و امادیگران‌پس افراط کردند 
دیگر هست اندر مولودها . و آنچ بومعشر یاد کردست بجدول نهادیم ۱ 
که کار هر سهمی برسه چیز رود. یکی اغار ارزو کرت6 ستت که ین 
ای ودوم تقاشت ها بای وتو بت ۸۳ بجای دوم بود . وسوم 
جای فکندن » و آنست که بجای سوم بود . و خواهی که این سه چیزرا کاسته نام کنی 
وزو کاسته ویر افزوده شا نز اه بسقم حالی * دیگر ای مس که سا 
بشب‌وروز بریك‌حال‌بود ۲" . با بروز دیگر وشبدیگر الف کرده . واماسهمهائی 
که از بهر مسلها ‏ ونرخها نهادند شماره نتوان کرد . وهرروزی همی فزاید » که هیچ 
تیسی "۲ نیاید که نه بدان چیزی فزاید " وز بیحاصلی نت کرزده | نی بان ره 
والهالمستعان و نها لفق وله‌الحمد والمتة *1. 





۸ - جز » حص . ۲ - انرا۰س . 
۳ - خد ( وباللهالتوفق ) علاوه دارد . 
4 - بگذشت » خ . تحریف است , امّا بعالموس فام بتجاوزه وامّا غیره فقد افرطوا فی‌الموالید» غ. 
در کفایةالمليم مینویسد «اهل تحصیل بان بردند که بطل‌یوس جز سپم سعادت هیچ سهمی بکار 
مد اشته است و آن مان خطاست رای آ که بط لمیوس در ادره اسییر سهم را بلاط جم یاد مبکند و 
( بتی4 حاشیه در صاحك ٩۱‏ ) 
4۰ 


کناب التفهیم 


ات ماس موس ویس بویت نی چا تمس یوس .زو مساو سس مه 





( بتیه از ذیل صفحه پیش ) 
م گوید تسییر السهام ۳۳ جز سهم سعادت بکار داشتی لفظ چم دگفتی . یکن معظم ار هه سهم 
سعادت است واو دلیل جاه ومال است واام او دز قح قدیم سهم قمر است . ویس از آن سیهم رب 
است واو دلیل فراست وفهم وخوی و عام و دین است و دام او فزن ک نت ندیم سوم شدس است >. 

این مایه استدلال که صاحب کفاية الشلیم در مقابل تصر بح استاد ابو ربحان کرده است سست 
وبی بنادمی نماید . زیر کناب ثمرهٌ عربی برفرض صحت اثتساب به :طلمبوس ترچه‌است ازسخنان 
او . ودرتر چه‌هایعرب ی که عد از اسلام شده‌ادت اشاماه کار یهافر اوانه اثدوشرحش ازه‌وضو ع,طاب‌ما 
خار ج است . یس انگونه ترچه‌ها را دلیل فاطع بر اصل ؟فتار طامیوس توان شناخت . و معلاوه 
جمبّت عکن است بحسب موارد و افراد يك نوع باشد ه انواع حتاف . 
۷ - مولدها » س ۰ ۸ - واو آ ست که » حص ٩‏ - هادیم » حص . 
۰ - وان شثت فلت منقوصض منه وه اد علیه » ع . 
۱ شالن ۰ . تجر یف است . 
۲ - و آست که بشب وبروز يا بريك حال بود » حص . 
۳ متا ه هاء . 
۶ - یس بمعنی نکه کلمه ابست که ا-تاد برای تحقیر و استخفاف آورده و در بعس اسخ تحریف 
شده است . حص > ۷ ۰ بشی ِِ » واماا! اسهام النی وضموها لامسائل و الاسعار وعددها غیرم‌ناه 
لائها تزداد دائما فه فعا من تیسي نی الا ویز ید فیها و امدم‌الحصیل بقی علی السخ و الاسته‌مال . 
۵ - فز اید و ه نکاهد » عص . زیادت از داسیخ اعت ۰ 
٩‏ - س » خ ( وبه‌التوفبق ) الخرا ندارد . قاعدهٌ استخراج سهام از جداول بعاوریکه از نوشته‌های 
خود اسناد بره.ا ید است که جای اوّل نی درجه موضوع تقویم کرده (از) را از در جة موضع قویم 
در (۱) کم کنند وبافی را بر درجه طاام با چیز دیگ رکه قاز اشو ون (افکندن) اوث:4است بر افز اد 
تا موضوع سوم معلوم شود . پس ا گر در ستون #ب و روز ( موااق ) نوشته باشد در ثب و روز 
بکسان استغراج بابد کرد . وا کر (محالف) نوشته شده باشد در روز چناست که کاتيم ودر شب باید 
موضم مقوم (:) را از موضم موم (از) کم کرده بافی را بر درجهٌ ( افکندن) بغززابند . 

بدیهی است که این طار قه نانک خود استاد فرمود متسوب بابومه‌شر و استادان دیگرغم از 
بطلمیوس است و همین است که استاد فرمود براین فرض مالها لازم آبد . 

صاحت کفابها لیم میئو سد سهم شعادات ا سنت که تطر ین بعد از آفتات تا ماه در رور و در 
شب از ماه تا آفتاب و آن بمدرا بردرجهُ طالع افزائی چنانکه سی‌سی درجه قدمت هر برجی دهیآ دا 
که رسی موضم سهم سعادت باشد . وسهم غیب برعکس این گیرند . 

در شر ح بست باب ملا مفافر میئو سد اما سیم الحو ادث تقویم آفتاب را از فویم فمر ان 
کنند د ومایقی را برتقورم رحل افز ایند حاصل مو طم سهم الحو ادث باشد . 


39 


دراحکام بجوم 


1 0 سهمهای ه هفت تفا و ساره ۱ «9۹۰«(«(ص(ِ 


۱۳۳۰-۰-۰ 


تیا از" ۱ تا ".| روژوتب | افکندن 





میت حص سته بت چم موه حیبست سیم ین ۳[ سم سوت سوت زب زو جوم و ی مه موم ی جوا هر مس و وی .- 





| اسهم‌قمر سهم‌سعادت‌است واور طا رواد شمس ق قمر ۱ خالف . _ 
ی ی ها وک متس ام مها سب 


ب هم آفتاب سهم غیب" و ین است ۱ 3 ٍ شهوس س غالف . طام ‏ 


ووتودوو وس حیتصویو و تسس سس یسرم 

























































- سم الفت و دوستی ز هر ه را تون 7" ادت ِِ غیب خالف طالع 
امرس یی مک رن سره سس وس تک هی سک رو و سیسات عفد میس یب ی 
۵ ِ درو دی و بچار ؟ ی‌عطارد را ِِِ غدب ۳۹ سعادت ۱ ای ۱ طالح ۱ 
۹ سهم ان و مرها ی بافتن ۳1 زندان 1 اد ۳۳۹ طالٌ 
۳۹ زا ت یت ی ۲ 
سهم‌ظفروپیروزی! ودصرت فش زا ی عدب مشنری تری | لیس اف | طالع 
ا ‏ ش< اعت‌و ۳ «« 0 مر بخ أسهم سا سعادت غااف تلف | طالع ‏ طالم 
سهام دو آزده خحانه اندر طالح سه سوم است 
نام سهمعا] از ۳ ِ اوکندن 
ی 
ح۳ 8 هم زندکنی ‏ 3 مشدری | دح حالف طالم 
ط سهم ایستاد دادن ربقا و خوبی ی" دا دا 2 هیقب ۱۱ خالف طال.ع ۱ 
ی ۱ سهم حرد سکف 0 عطارد مر بخ حالف طالع ۱ 
٩‏ - عددهای » حص . ۲ نام سهمهای هفت ستاره است » س . 
۳ - از کجا » حص ۰ 4 - تا کچا» حص . ۰ ۵ _س؛اینجاوچند جای دیگر »غیت . 
٩‏ - وزآن برهد باه » س . ۷ - پیروزمندی » حص . ۸ - خوی » حص .۰ 


۰. خد (خداوند طالع ) ندارد . ۰ 2 سم‌السماده » حص ۰ ۱ - سهم المیب » حص‎ - ٩ 
۲ ۱ 


ص سس است 
































۳۹ نام ده زا 2 روز و شب ۱ افکندن 
ی ی ما 
گ خد او بد از مق در جه ۰ 7 ۱ 

و #9 ِ- ثكثٍِِ« سلیق ۱۳۱ ۳ ۳ ۷ ‌ ِِ اتید ۱ 
ِ اوم ۱ "۳ ۴ عطارد بیان 0 طالع 
,<< سوم ب# ۳ 9 5 7 ۱ زهر ه ۱ حالف ۱ طالح ۱ 
9 ی زه و اندرو سبه سم است ۱ 
ال برآدرآن 5 زحل مشدر ی ۱ تیار طالم 
سيم سل ده ۴ عطارد ۱ زحل 6 ۹ طالح ۱ 
مش ادن خواهران رن در چا دمم | اف طالم ۱ 





چهارم حازه و اندرو شهاسست سم ات 


























ز ۱ سوم ۱ ۱ سجن زحل غلف | تالم | 
ِ یس تفای ی ۲ "۳ اف طالع ‏ 
3 ینز ول | اف | ی 

۱ 

۲ متام رظرمسرا رس | قر | قلف | تا 
| رسای ید | بلزی | ها | بل 
۱ کج | سهم ۳ ۹ ۱ ۳9 ۳7 ال | ال 
9 ۳ 


۱ - بافتن و افکندن » حص , تحر اف است شا ع ۰ ۳1 
سهم جو و این‌سهم سس , سیم لیر وهو سهم الاصل و اللست ۰ 4 کون (عر ف واصلش (سهم الخبم) 


بوده و (س) حذما تحرف است » 
۳ 6 

















در احکام جوم 











| شما نام مع| ۱ از ۱ 9 ِ 
سیم فر ز ند مشنری ۱ زحل ۱ یا( 
۱ و یی ی 
5 4 [ مه 
وترومادة یشان ال یا ی 
ی ك ۲ 
سوم حال فرزند ماده ۳ تن 


9 و 
سهم ار ی ومادکی بچه آبشکم ۱ حد و ند ۱ قمر 


م ۱ ۰ 
اندر :امو (د در سنده از او ۳ ۱ وا ۹ #مر 





ششم خانه و اندرو جهار سهم ات 


سب پق6 قنها ی و ع.ه| ‌ ده 5 ۳99 
| ل ان ۳ زحل یج 
شیاتس مت هه 


۳ صم میم مخت بو ۳ 


[آه مدقم ند گان عطارد مر بخ 


جیپیرس نت جح رامیت بو | تتقصت مت با 5 9 





۱ 
۱ ) 
ِ ۳۰ اسیر ان وبستن اشان او د خابه ۱ 5 كِ_ِ۳ ۰ 


۱ - و عددشان ارو ماده » حص . 
۴ فرزاند ۰ حص ۰ 














۳ ما مود ی در سنده ارو س ۰ با مو لود.رسیده 6 حص ۰ سم تعلم بالذ کر و الا شیءن العامل 


و المسئول عنه ۰ ۵ . 
4 - وزمئی هرمس را؛» حص .۰ 


۵ هس باستانی مر ادف باستأبی امعئی فد یم باز بر همین کتاب ات است ۹ سم الاهبر اض للعض | لقدماء 
( (الماء » حل) ۰ ع . سوم مار بها مر یکی را با بساری را س . تحر یف مت 
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کناب الفهیم 
هنم خانه واندرو شانزده سهم ات( 














مار ۱ ۱ ۰ 
نام سهمها از ۱ ۱ 
بت ن دن ۳ دان ۱ 
. کر ۳۱ 4 زحل ز هر ه ۱ نکسان طالم 
ات ۱ "سس 7 
له ی وایس‌را | شمس ۱ رعر 
4 سوم ه مک کر دن‌م‌دان 1 شمس ۳ 


و ۱ رفتتهان 


سهم‌جماع م‌دان 























۳۹ 0 کت 
با زثان 
سهم پلیدی مر دا ۰ 
۱.33 ي 
۱ سده " هر ۵ 
2 ِ کر ار . ۲ 
(مط نا 7 ِ ز هر ۵ زحل 
۱ ی زنان ‏ تِ 
ون 7 
سیم مکر زان تسردان ۳ ۱ ۹ 
۳ #مر ۳ 
ور اهان 
متس ای رس ی دی سس و سس یس خن ی گت 
هب سهم جماع ژنان فمر 0 «ر ق 
پلیدی ز نان و ۲ 1 
7 2 8 تس ی 
مد | سهم بارسائی زنان قمر زهره 
سیم زناشونی م‌دان 0 ۱ در جه 
تن ی 











7-0۳1۳ 
کردن ۱۳۹ 5 


و و سس و مت ۳ 


هو 











شمس قمر ۱ نکدان 


طٌ لم 


۱ - در عر ای برای وه هفدم «وزده سوم نوشته و ۳ را در اخر بود سوم حسات کرده است . سه 


سوم راید تک او سیام گذشته و ار تصر فات کالب میاه نك بل بر ین فر ار 1 سهم و وت الزویج لهور مس ۰ 
سوم العیله‌و التز و یج و سع‌و له 6 سره م‌التزویح 3 سیق م حیلهالتزویج و تسیر ۵ » سهم الا ختان ۰ سوم الخصومات 


و اامخاصمین . 


ازفول هر مس » خد . 


ای ۱۳9 اورا بفریبند » حص . سهم مکر کردن برزنان صردان را » خد . 


- سهم بلثدی صردان وزدان ایشان » س 


۵ هرس زاس 


. جاص . هردو سخه جر یف کاب اشتتت ج 


۷ - خد» ابنجا ( ریخ ) و در خانهٌ از ( مشتری ) نوشته و بقربنهة دیگر ما خذ تحریف کاب است . 


3 















ما نام سهمها از ۱ 9 روزو شب ۱ اهکندن . 
را ی اه و ا 


تمعن تحص 








ِ- اا 7 قزر ند ۱ قمر در جه خانه‌هشتم نکسان ۱ طالع 





۳ خداوندطال نی ا ان طالم 
























۳ آنسال که برمولود بباید ۲ خداو ند غانه ۹ طالٌ 
7 | . ترسیدن ازمرگگ وقحط زحل | اجتماع پااستبال 0 1 ت 
جر 1 ِ ۹ 
۳۹ ن ۲ حالف 4 عصا 
3 چانگاه ب سس ماری زحل 4 ت تا رد" 


سم ان و اندرو هفیی سهم اسیی 





























نام سی‌مها از ۱ 5 روز و شب | افکدن | 
مسق اخداوندنهم |درج دهم | یکسان | طالم 
نو " سهم‌یفر اتدرآب ۱ وحل ‏ اییذی‌سرطانا خالف | طالع ‏ 
ار | نهم‌پارسائی ...| قی | عطارد | خالف | الم 
۳1 سهم‌خردویغ اتذیفیدتا ول | قر 1 اف طالم 














نط ۰ داش و بردباری دی | زحل شمس حالف طالم 


تسوت تحص | سوت تست سیسی بت بت بیج میت مس | سوت سیب مت بت مت بیس سس تا 2 رز یم یس بت مس ی وس وست بو نبس و اس 











حدپنه ودانستن خبر #۷ ۳ ۳ خااشف طاا 
‌‌‌ مدمان و خرافات" ۰ ۷ ری »0 
۱ ب ۸۰ 
۴ - درجه ِ * جهز ۲ ۲ - از مولود باید » س . 
۳ سي (جای کر ان) دارد. حس ۰ چا کر ان , تجر ف است .8۰۰ موضم الیل وموضم المرض ۰ 
6 - درجة طالم » حص . ۵ زرف » حص . 1 چیزه‌ای » س . ومعرفة اخبار اللاس 
و الخر افات > ۰ ۷ - وداستن مردما ن خبرها و خرافات » حص . ۸ - مالف » خد . 


۶ ۷ 





در احکام جوم 


دهم خحازه واندرو دوازده سهم است 











بجبج۰صص۱۱-ءپبسسس77۳77«س«_.س 7 حسسسس سح ۳۳۳۳ 
3 ی رس یت ی سر وت رو و وروی بو و سوه راوس وی رسمه مویت.- 
سس سرت سیگ و ریوصت . 


سهم شرف مولود و نك اندرو | 
کمانی برندکه ۳ است بان 








سج سهم ملك و سلطان ق مر حالف طالع 



































سل سهم تدبیر گرانو وزیران وساهااان نت هر بخ و اف ط لح 
2 سهم‌سلطأنو پیروزی وغلبه یبن زحل حالف طالع 
سو ۳ دو لتان زحل میا حالف طالح 
۱ ۱ __ ,آنو 9 بب مار ۱ ُ را طا[ 
و بزر دان و خداوندان زو جاه ۰ زحل ت ۳ ۲ 7 ‌ "۳ 

















مومت ری ممصموت سیب نوت ویو مر عی پیته و نیمه اند میس زب 
توت توص میسسص ش._] بوست یت سین مت 


سح ون سیاهیان و سر طه مر بخ زحل ۱ خوالنی ) طالع 



































سط ِ ملطان و چتا رن لود زحل قمر بکسان طالع 
| سمم‌بازیکانید ات | عطارد ]| زمره | خالف | طال. 
ح تست رک ۳ ِ نت پآ ۰ 
تاد تمهت 2 ۱ ۲ ی یه ون ام موی که دجم ما 
۱ ع 0 ار رکانی و <ر + و سم عدبت سهم‌سعادت خوالف طالع 
۰ وفروخت پارسیاوا ‏ لد صنس 7 
رن سهم کارو آن شذل که‌ازو 1 یت هدر نع خالف طالع 
۱ چاره ثیست اس ی ی ی دعس یا یت ۰ 
عج | سهم مادر ۳ ۱ ۳ ۱ غالف | طالم ۱ 
۱ - پدرراهست » حص , پدراست * س . ت هم بزر گان ومعروفان وخداودان جاه» س م 
۴ مااف »س . 
6 - پکسان » س . 
از وی ۰ س . 


۰:۸ 





کتابالتنهیم 


سهام ۱ ۱ 
۰ ۱ )۱ 


عه سهما نك‌مردمان اورا دسمن تعاذرت 
دار د بادوست ۱ 


ی( ده نی تن وتو 

















وت سوت وت وی وی و وس رس وت هط .وی ویس نوت مومس وتو روط وه نیم 





سم شناخته مبان ردمان و 


۱ 
۱ 
۱ ۱ 
۲ 2 ۱ سهم سعادت. ۱ سم ۱ 
عزیز ویریای " امدرحاجنها ۱ 





عز اسهم حاجت بافتن و خرمی " سهم سعادت | مشنری 





مس 





آرزوها و < 
ِ : 


(۰(«ص«صب۰ب۰9۰ب۰بپب۹,۰‌۰چچ هک 





عط سم آومید زحل ۱ زهره 
فا | سهماضطرار سهرغیب | عطارد 


۱ - دوست دارند بادشمن » س , 
۲ - برنای » حس . س . جر یف است . سهم‌المعروف فی‌الّاس‌المکر م عندهم القائم بحو انجهم ۰ ۵ . 


۳ - س » حص ( و خرمی ) ندارد . ) - امید » ح » 

* - وبسیاری‌نیکی » س . سهم فراخی‌بسیار وتنگی »حص . تحریف است . سهم الخصب و کثرةالخير 
. فی‌المترل ۰ ۵ ۰ 1 - تن جری » س . تصحیف حری است ۰ 

۷ - آزادگی » حس . ۱ 


۶ ٩ 


در احکام تجوم 
دوآزدهم مجانه واندرو سه سهم است 


سس سر افکدن . 

















| سهم دشمنان گروهی‌را 5 
از باستانان! زحل مر بخ ونان : طالح 
۱ ۵ .۰ ۱ ند او بدا درجه ِ 
سهم دشمنان هررمس را خاه » دوازدهم_ خان‌دو ازدهم ۱ بان یکتان ‏ طالح 
سهم بدبحلی ۱ سهم غبب سهم سعادت ۱ > سان یکسان | طا 9 ۱ 


جلاٌ این سهام هشتاد وهفت سهم است . هفت از آن مذسوب بستا رگان ‏ 


۱ هفتگانه » دماند سهمهای سوت هشتاد سهم . 


۱ - از قول گروهی باستانیان » خد . 
۶۵۰ 


کتاب الّفهيم 
سهمهای که نه بستاره مفسوبست ونه بخانة طالع .و آن ده,سهم است" 











ی نام تما ۱ ۱ از کییا" ۱ :| کجا 9 وشب ب | افک افکندن 
۱ | 2 ۳ اک اه میتی بت 
اف اج یهار | یک 3 ۰ 





] وط سهم لاغرتنان. ...| مهم سعادت. "مریخ 
"۳ قت ‏ و غالف . | طالع- 








۳ سیر وسختی جنک خداو ندطالع قمر خالف ۱ طالح ۱ 


اضب ‏ 9 مکروحیطت‌وفریب ب عطارد 0 سهم غیب حالف طالع 





صی< سهم جای حاچت زحل مر بخ بکساب ِِ طالع* 














۱ فد سم ضرورت وسیس مس * افتاد 2 ۰ ۱ ۱ ۳ 2 ۱ بسانت طا([ 
| اجتهامکیبانمصررا ام ی | 
رم | سهم‌ضرورت‌وسس‌اقادن اریوویز ]| عطارد تکتان | طال 
حاجتها ازقول‌پارسیان؟ لا اه ت 


وج دی دای موس ری رت بخارای وروت یر و مرس رو وت ی .- 


مر | سهم‌کارحق.  ..‏ | عطارد مریم 2 خالف 9 


وان نود وهفتبِ سهم است ۱ از آن ده سهم ات 5 ره بکو کب 











۱ ۱ ِ وان سی مع‌است که نه ساره مسوت (ظ تست ) و 4 بخاأنه » سس ۰ سی‌مه‌ائی که الخ 6 خد , 
۲ حص ِ ابتیجا و خاه رءف ( کجا ) .ندارد ۲ ۱ ۳ ‌ خداو ند يِ ونم ۳ . ۱ هً 

1 درچه عطارد » س ۱ 
ف - وزس 6 <ص ۰ ۰ وبایس 6 حثك » شاید #9 دمعنی و ایس) ادراصل ی باشد . . ودراین 
صورت بامتن بر ابر 0 اران هر ۳ ۱ ۱ 

هه مقوان زوا 6 خن ۹ ۱ ۷ - حاجتها نارسان را» حمن 
۸ - عبارت ۱ واین ود وهات سهم ( الخ در (<د) و (خ)"وتجود ندارد 
۱« 


در احکام سجوم 
یچ غاف ‏ اوفند هست از آن که" دیگر کونه شود "چون حالی پیش آید" ) چون 
اندرین سهیا۲ سهم بدرآن که زحل هر گاه که تحت‌الشعاع باشد زیر روشنای 
آ فتاب » این سهم را بروز از شمس تا مشتری گيرند و بشب خالف » از "0 
تا شمس » وازطالم فکنند . وچونس6م تاقوا کان کون اهتات انق موفه‌رو 
این سهم‌را ازاژل اسدگيرند تازحل . وبشب مالف » وزطالع بشکنند". وگر آفتاب 
بخانة زحل‌باشد »بروز از آفتاب تازحل گر ند وبشب الف . خواهی ز حل تحت الشعاع 
1 1 پیدا . فاما دوسهم بیکجای‌افتادن سخت بسیار است این » وزجدولپدید !ید 
۱ وزآن هست که همیشه بیکجای باشند . وهست که یابروز با بشپ " بيك‌جای ! 
باشند و بدیگر نه . و چون از جدول بتوان "۲ دانستن » شمردنش را هیچ فایده نبود 
جز ذرازی کار . 
رازن مها ۱۲ این شغل سهام چبز دست بس‌دراز »چنانك بنداری بی نها یتست 
دیگر هست . . و سهمهاست" که بتحویل سال عا لم بکار برند"" ازبهردانستن 
حال جهانبان را وبرون آمدن ملکان‌را "۳. وهست که باجتماعها واستقبالها بکاردارند 
از بهر دانستن حال هوا ونر خهارا ۱۱. وهست که بسلها ۳. وانگه"" هر کسی‌اندر 





آن سخونی آدیگر گوید . وما " اندرین جدولآنه " آریم که یکتانهای ایشانست" ". 
۱ مالفت » حص ۰ ۲ ی ۳ - خد (که) ندارد , 

1 - خد (شود) ندازد . ۱ آن که دیگ رگوه بحالی که ب یش آید » س . 

۱- خد (که) ندارد , این »ی , تصحرف وتحر فش واضح است . 


۸ -واز طالم فکنند » حص . ۰ ٩‏ - که پروز باب »حص . ۰ ۱۰ یکی جای *خ. 
۱ * توان » حص . س .۰ ۱۲ ۰ سهمهای » خ . ۳ ۱ - سهامست » خد . سي‌امع‌است » س . 
6 ۱ - بکاردارند " حص . ۰ ۱۵ - حص (را) ندارد . ۱ - حص (را) و س (ازبهر) ندارد . 
۷ - رسم‌الخط قدیم ( مسأله ها ) که در حواشی پیش هم گفتبم . 
۸ - وانگاه حس ۰ ۰ .۰ ۱٩‏ -سخنی » حص . سخون » س ۰ ۰ - فامّا ما » حص . 
۱ س ( آن ) ندارد. ‏ ۲۲ - حص (وال اعلم بالصُواب) علاوه دارد . 

۱ ۲ ۱ 















1 سهمهای که‌ان ر تحویل ۱ ۱ ک ۱ 
1 سالهاء عالم و قرانها! ۳2 حد ۳ ۳ ۱ 
۴[ پکار برند؟ ‏ ۱ ۱ / . 
وسط!! ماء و سطالسماء ت 
سلطان بکسان ۰ 
ب | وبدیگرطریق" ۵ ] درجاقران | یکسان ۱ طال 
قران 1 ۱ ‌ 
‌ت ۳5 ازدرحهُ۷ 
۹۰و ۱ ۰ ۳۴ ردر< 
- گت ن 
۳ ۱ سهم یمروزی 








د. اوبدیگر طریقمرفر خان‌گوید| . مریخ ۰ | قمر یعسان | طالم 
مه | و بطریق سوم ا زحل | قمر | یکسان طالم 
و سهم صلح اند رلشکرها در "۳ فمر ِ در چهٌا عماارد تکسان طالبم 






















































ز | سهم قران لول | رت |نرمتان | یکتان | طلم 
| تم هنم | تون آمد | که | طیت 
اط | سیم بروزی » ای ‌ِ رت 9 الم 

1 ۱ 
هی ۰ سهم سعادت مفتری | متنق | طلم 


| - قرادات » حص . ۱ 
۲ - باره ای از سهام در این 1 وجدولهای پیش دریمش نسخ پیش و پس وشته شده است . در 
صورت ی که نوع سهام که از کدام دسته است وطریق استخراجش ازروی (از) و (تا) و (شب‌وروز) 
۳ ) افکندن ) درست باشد پس‌ویش افتادن چندان مهم یست . بکارندم جداول را مطایق قد.‌ترین 
سیخ ترتیب‌داده و ه رکا اشتباهی بوده است از روی دیگر سیخ فارسی و عربی با مراجمه نما خذمعتیر 
هچجون شروح زرسات کاملا تمحیح کرده است چنانکه برای معتق‌دان ‏ در بهات اعبار 
تو اد نود . 
در بموش سخ عدد ترئییی برای سهام نوشته و برای هردسته هی محصوص رعایت نکرده 
است . اینجا هم نکارنده قدیمترین سخ فارسی را رعایت رت 
( بلیه درذیل صفحة 54؛) 


۰:۰۳ 


در احکام مجوم 








۱ 0 واین‌سههاست»شتر ۵ 


+ هم تحویل سألها راوهم | 
7 ارباع ی ام 
۳ استقالر۱؟ ۱ 


1 


۱ ]| مییز, سهم زمین 
| 























ِِ سهم آتشن 
۱ ۵ ۱. سهم‌میذها وایرها" 





۳ 





یی بووین خیم 


۰یا 


1:1 
ی 





2 








0 از ذٍ بل‌صفحده ۳«( (/ 
۳ - بیفکندن » حص .۰ :۶ وسط سما » س . 

ه - حص : فالبا بجای یکسان ( موافق ) نوشته است . ِ ۲ 
1- و بطریق دیگر ۰ خ . ۷ -س ( از ) ندارد . ۸ - جر فرخان را » حس 
٩‏ - زهره» س ی ۱ 

۱۰ ۱۱ ۱۲۰ - س (درجه) ندارد . ۱ 
۱۳ - سهم الفلبه » لب . وهچنن در سوم بمد ( سهم الظفر ) . واین تا از (س) تام ات 
۱ - حص : | ایجا و خاه پائین (موافق) . 

0 - و این سهمه‌ای مشتر ك است ؛ خد 9 : : 

۲ - هم تحویل سالها واوهم از باغ (ظ , سالهار؟ وه ارباع ) سال وهم اختماع و استقبال را - 
ی - نگ رگ » حص . کاه4 (تذرك) که مکر ر در این کتاب ۹ یت در<.د ۳-۳ ِ ین 
ت باقی ما نم اژ مت( تگرگ) کهنه فر- وذرهنی باهم یکین | ۱ ۰ 


۱ ِ ۳۹ روزها 6 حجد , سل یات (روذها ) بأملاء قدیم دال فارسی هه 5 ۵ < وفت رد 6 
6 











۳ ده ۳ 


ِ 
سم وه مه مد 























یی سک نمره | قلف | طل 7 
۱ ان ۱ زا نی سب 
اه | سممباش ‏ | زمره | عطارد | خالشه | طلم 
او | سه‌ترسك وسيمآهن | مریخ | دحل ]| خالف | طلم 





تب رسد ِ ۳ ۳۹ غالف | طالم 








۱ جح سوم ود 5 ۲ ۱ زهره ۱ شمس . 8 حالف طالع 
ط ۱ مهم کنجید وسهم انکور | 9 ۱ ۳ ۱ حالف ۱ طالع 1 











| سهرشکی, زهره / عطارد | خالف | طالم 








۱ سهم رانکیین قبر | شس | غالف ]| طالم‎  [ 


- سهاء و .مت | راهن قواندگان انم نکته را گوشزد میک مکه 4 رهم‌اهتادان 
فن این‌است که هرگاه چند چبز در طرهُ استخراج سهام موافق و در .نوع حالف اد ۰ #هرایکجا: 
ذکر فنکنند باین شرط که در جنس قریب منطقی یااحکام دیگر فجومی اثتراك و شباهتی داشته باشند 
هر رکش اش مود ۵ کنهد و ا تلور سای و آهن و امثال آنها . دك" 

اما .در مورني که تنها در.حکم سهام یکی باشند و در دیگر. احکام جوه‌ی باچنس قر :ب منعافی, 

شتر اك و شباهتی میان | نها نباشد » ] نها 5 ذکر میکنند مانند مهم نرسك و آدن بانیزیها؛ و 
هچنین داروهای مسهل و تلخ بازردآ لو و دارو های مسهل شیرین 9 در طر یه استخراج‌سهام 
مطایقن اند اما در جدول حِ جدا کانه نوشته شده اشت . پس‌خواننده گهان برد که در جدول که 





نگارنده از روی چند شة قبیم و اجه باسنآد معتبر دیکر نم ب کر ده است تحریفی با در بوشته 
استاد تعطیطی دست داده باشدو اللهالمالم , ۳ ذرت » ح ۰ 4 - زمره خ. ۱ سهم المدس. 
بجو» خد. ۱ نباشد از لفتیهای قدیم فارسی شرادف تراك بههني ص‌جمت با 
عدس مباشد که از فرهنگها فوت شده است . و در ترکی ( اینجو ) بمعنی او لو سناش , 


دراحکام نجوم 























































































































بت سهم‌روغن ‏ ۱ مریخ" ‏ 
او مر گرد ویی گتان. مریخ | زهره 
ید | سهم‌زیتون . .| عطارد | قتر 
اس زحل مر بخ 
| بو | مهم خریزه٩‏ سهم خر بزه مشتری 3 ات 
| یز | سههرژ 
| پم | سوم نك قمر سیخ 
| بط وروت شمس" زهره 
اک سهم عفص ینلی‌مازو" | عطارد ‏ | زحل 
7-3" 5 زحل وعل ‏ 
سهم داروهاء مسهل وشیر ین ۳ ری زحل 
أ کو ۷۳۳۹ مروت ,رحل مرخ 
گنل سهم‌داروهاء مسهل ترش زحل ول | ِِ" 





۱ - حص : ایحا( عطارد ) ودر خاهٌ بمد ( زحل ) . ۲ - سمعقصها » جص . س  .‏ ۴ -مسهل 
شبرین + حص ۰ س ۰ 6 - مسهل طلخ » حص . س . رسم الط ( طالخ ) بطاء موف در قدیم‌معمول 
بوده و از روی آن قاعده است که در حواشی پیش اشاره کردیم « حرف تاء در بمض کامات فارسی 
مانند طهران و اسطغر و طبرزد و طبیدن و سطیر و طیانچه و امثال آنها در اصل فارسی حرجی 
محصوص میان تاء و طاء داشته که هم اکنون در تلفظ بعض نواحی ایران و #چنین درپجه هندی 
موجود است ودر کتایت هندی برای امشاز از تاه و طاء صرف علامت ( ط ) روی ( ت ) میگذ ارند, 

( بلیه حاشیه درذیل صفحه 0۷) 


۶۰۹ 


۱ 5 واین سهمهاست که اندر 





ی : ریا 9 ها ظ ۱ 

۱ 3 مسلها! بکاردارند ِ مب 

ی ۱ ِ یا 

۱ ۱ دب 2 ‌ ۱ ۱ 

[ ۱ : رها ۰ ۳) ر ۲۲۰ 

۱ اد اتف ۲ ک طّ 3 

ل - ان سس 
ث ی ِ 3 ری ِ ۲ ۱ 

۱ بب .۳ ۳ ۲ ۲۱ ۴ | ۲ ِ 














۱ 5 ۲ 
۱ هم اش 0 
۱ ردست او روا شود ما 
۲ 





( بتیه ازذیل صفحة او  )‏ 
این محرج که عکن است آنرا تاء طائی بنامیم بواطةٌ تبدیل الفبای پهلوی بعربی بدون‌علامت 
محصوص و کم کم جهول مانده است . اما نویسندکان پیشین باین لهجه و باین حرج خوب آشنا بوده و 
از اشجهت کامات مذکور و همانندی آنها را بدوشکل ناءدو شقطه و طاء موف نوشته‌وبی‌خبران‌گمان 
" .فلط زود بایندار تعرب کرده اند . اگر تعربب بودی باستی درهر "اء دو شطه این تصرف شده‌باشد 
هدر معدودی از کامات ۱ چر ا کلمات بر یز و رشز و استر ایاد و ادن و هاشدی آن‌اهر کر بطاء 
موّلف نوشته نشده است . وانگهی امثال ( طییدن ) هیچوقت در زبان عرب امتعال , نشده است تا 
جرب شده باشد و فارسی زبانان هم باین تصرف احتیاجی نداشته اند . 
۱ - واين سهمهائی انت که اندر مسائل» خد ۰ 


۳ . خداوید ساعت » خد . ۳ - خداو ند طالم» خد . درجة‌الماشر ۰ . 
) - خداوند دمم » حص. ربٌّالطالم » غ. ه - عالف ۰ . 
* دروم س, ۱ ۷- آنکه حاجت رواگند. 


۰:5۷ 


در احکام بچوم: 


۰ 


اف ۲ : ۱ لب 
35 مسلها بکار دارند ۱ 


1 
1 
۱ 
[ 
9 ۰ 


فده 
ضم 6 14 ۱ 
۵ 











وا و حوووو وتو .| فد مس ات پسسسه. 
۰ 


۱ - خد: انجا خداو اد هفتم ودرستون (ا) درجهٌ هفتم آوشته است . - س (وفت) ندارد 
۳ طالم » س:. 4 - سهم وقت‌عمل » حصٍ. ۵ - وقت عمل والیس‌را. 
۶۰9۸ 


کتاب اتفهيم 


‌ 





3 | وآنن سهمهاشت که درا ] ۱ 3 ۱ #9 
0 ی و 2 ج .۸ ِ رز ۰ ض 
35 ۰ .مسلها بکاردارند . | ِ۹_ِ ثِِ 9 
۱ ۱ "۳ 





۹ ‌  ِ را‎ 


ط ت ‏ ۳( 





سس سس سس 





ی سس وچ ی سم 





ار تا ی 3 از ما ار ۳ 








۱ ۱ ت ۶ تا سس ۱ ه 5 
بز | سهم‌عذ اب ‌ 13 "1 


ممصوو یه میس 








۳ سهم کشتن «شمشبر 1 ۷ 1 7 5 





۱ - خصومت ۰ س. 


۹ 


در احکام جوم 
هس ونهین .۱‏ هرمس راکتابی است او را هشتاد وپئج بابی خوانند . واين 
کدامند ‏ . . . آنجاگفتست ماننده نوشیده ورمر کرده. اما این دوستور 
تا از آن؟ زحل است و صفرا آفتاب چنانك ماشا الله هش کون واما ان دو 
اسهم هر کز دو کس زا نخوامی یافتن بريك سخون اندر آن". و ماشا ال و مانندةٌ آو 
اماو ین عرم یه ایند بکار ملوك و "عمر ایشان . وز بنجهت رغبتم دمان 
بدان ببشترشد". بس‌ازین مس دمان هست که آنرا شمارهای دراز و پهن دارد و راههاء 
کزافی بی حد" و نا پالوده. و هست که سهم سین بدان تحویل سالها کجا ملکان 
برجای خویش نشینند *. با خداوندان دولتهاء نو بدید آیند » از آفتاب گیرند تانيمة 
رون ما وی یو ویو از طالع 
و آنک ازیشان با حاصل ۱۰ ترست همی‌گوید که سهم اوّل زحل است‌خود 
وس ی ریس و کر سخونان ايشان اندرین دو سهم کرد کنیم کتابی ‏ آ ید 
از آن ع(محده ۱۱ 
اکنون آن حالها یاد کنیم که ستا رکانر! از آفتاب اوفتد »که این بز رکتر ین 
گرداننده ایست ۲ دلالدهاء ایشانر او بطر بهاء طبیعی ماننده تر 


۱ - هیمتن ۰ س ۰ بهیمه بمعنی سئور با نم و نم درمنی لهوی تزديك است . 

۲ - دستور » س . تحریف است مگر آنکه رسم‌الخطی باشد در ( دو ستور ) اد دچار ودوچار 
۳ - سوداء آن » حص . وامّاالم..تان فالسوداء منهما زحل والصفر اءالشمس ۰ ع . 

ع - ماشاء‌الله ۰ س . مقصود اشاالله بهودی است که در حاشص ۲ 1 رجه حال:صری از وی وشتيم ۱ 
برای شرح احوالش رجوم شود یکتاب الاهرست این‌الدیم و طبقات‌الاطبّاء و تار بخ الحکماه . 

« - دوکس را یکسان اخواهی یافتن بدیگر مخن اندر آن » حص . 

۱ - اعتماد این دوسهم هی دارد » س 

ساباشد اس ۱ 

۸ - بنشیناد » حص . خ. ننشینند » س . این ذخه لحریف است . 

. خد (را) ندارد‎ - ٩ 

۰ - باحاصل ۰ س. تصحف است . ومن یکون اد تحصیلا" » ع . 

۱ و اکر سغذان ایشان اندرین دوسهم کرد کنم از آن کتابی باید علی حده » حص . 

۲ - گرد آرنده است » حص .۰ . تحریف است . گردانشده است ۰ س . 


۰۹۰ 


فصل - درحالهاء ستارگان از | فتاب 

تسب ۱ وجعرین وبتريي تصمیم آنست که ستاره با آفتاب باشد" و یا پقارنة او کمتر از 

کدامند شانزده د شمه مانده بود "و با از مقار نه او گذ‌شته یود یکمتر از 
شانز ده دقیفه تا بد ین حد است تخارم را «س وش از آفتاب صمیه‌ی خوانند ,و 
این حال هرسه ک و کب علوی را بمیان استقامت بود وس . واما دوسفلی راهم بمیان 
استقامت بود وهم بمبار رجعت . واندر باب تشریق میانةٌ رجوع سفلی را برابر > 
میانة استقامت‌علوی بود". چون کوا کب علوی ازحد «صمیم یرون بند و سفلیان هم 

طِ 

شش درجه شود . آنگه سوختگی" از وی برخیزد و تحت‌الشعاع نام‌کنند. و 
تقرس حال ان باعل ون ردان با متواری که برون آمدن راهی بسیجد تا آنگاه 
۸ مىان آفتاب و مىأن زهر ه با عطارد دو ازده درجه شود وزحل 5 مشتری؟ بانزده 


وص بخ هرژده 6 و آن‌اول دشر ی اشان نود . و ند ان جای‌معنی ببدأ دنل نمست ز بر ال 





۱ - حص ؛ چندجا ( تضمیم ) بضاد معجمه نوشته و تمحیف کالب است . 
۳ هه ود » حص ۰ ۱ 
۳ دفبقه ود» حص ۰ ۱ ۱ 
4 - که صمیمی خوانند » د . تا بدین حد است ستاره پس و پیش از آفتاب اورا صمه‌ی شو ایند ۰ 
حص ۰ » - ووسط ال جوم لکل واحد منهما موارز لوسط استقامة‌العلویة فی اص‌اتشریق ۰.۰ 
۱ - ایشاثرا الخ جواب شرط است ( چون کواکب علوی ) الخ ۰ یعنی سنارگان علویه و سفلته 
هرکاه از حد تصمیم خارج شوند ! بهارا محثرق مینامند . واين تسه درسفلبان حصوص بوفتی است 
که تصمسمشان درمبان رجو غباشد ه استغامت اما علوه معلوم شدکه تصمیم جز درمبان استقامت :دار ند 
۷ - ام سوختگی » حص ۰ 
٩‏ - و مشتری * حص ۰ 

اف 


فن اخان موم 

وفت بیدا شدن بهر شهری و بهر اقلیمی حالف بکدیگر 294 ولکن" حد یست شریق 
و وسدس این ايشان را ه مشرق "خوانندو با رسیان گفتند" کنارروزی: و آنکه 
عاوی از سفلی جدا شود بدانك غلری مقر ق باق نا هداز افتات سی درجه شود . 
و سپس آن اورا طعیفالتشریق خوانند تا بعد از آفتاب نود درجه شود. و نام" 
تحریق ازو باك نشود » زيراك بوقت بر آمدن آفتاب بناحبت مشرق باشد. چوس 
"بعداز نود بیشتر شود بناحیت مغرب اوفتد ونام تشریق آزو زایل شود. وس آن 
مقیم شود ورجوع را بريك جای پیستد آنکه زاجم موجه و جون رجوع تمام شود 


باز مقیم کردد ایستاده بر یکجای استقامت را. و رسیدن او بمقابلٌ آفتاب درمیان؛ 
رجوع بود و رجوع دو نیمه شود نیم نخستین ر ! رجوع‌او ل خوانند وس سیب را 


ر<وع "ای 2 گّ ان سشاوه ءلوی از سس دم دنل ۳ 5 و که آر بعد مرا نی و 


ث# ح اتحا و بسیار از جاهای ۳ ۳ ( وگ 5 نوشته و ایهم صحع 
است و مماله مانند ( 0 ) در ( امن ) . 
۴۰ - یی مقصود از تشریق در این مورد ظاهر شدن بچشم یت بلکه اصطلاحی است برای تعبین 
حدد د زیر اکه رو بت یسب اختلاف+روض و اختلاف منفار در هر ثوری وهر رح ودرجهتی ناف ات . 
۳ ۱ ۰ 

) - خد ( گفتند ) ندار . 

۵ مشرفی » .۰ 

 ":‏ شود نام » حص . انکه اسناد مات تشر بق را ٩۰‏ درجه مین فرموده در نهابت اعت:ار است 
وانکه اب ک 2۳09 میئوسد « اکر بمد علوی زنادت از ۱۰ درجه شود برآمدن و فرو شدن 
نوی را تشریق و افریب شخواند.و «عض یگفته اند که بهات هر بك ۰ درجه است و آن مقبر ینت > 
.بر تاظا بدلائلی که نکارنده بشرح در کتاب آسمان وزهن یان ۲ از 

۷ -شود رجوم را وبريك حال » حص ۱ 

۸ - آفتاب بمبان » حص . 

, ا آنوفت که امد » ح‎ - ٩ 


۰ 


کتاب التفهيم 


هژده درجه گزدد وهریکی‌را از زحل ومشتری.. بانزده درجه . وسبس اوتحت لماع 
و بعد شش درجه شود . آنگاه عترق ۲ 0 نت ان ده د قیقه شود بش بتصمیم 
باز ان م4 ِ_٩۵ِ‏ ۱ 
واندرکتاب مجسطی مقاباه هاء علوء بان " مس آفتاب را ام کند الاحوال‌الْنی 
ی آظر اف جل آی آن جالهای که نام | ایشان کنار شب است . واین‌چیز بست 
علو بان را خاصه ۰ زيراك بوقت‌فروشدن ۳۳ همی بر | ند اند آنحال , وامابارسیان 
آن‌را کنار شبی نت وک بر ن نام برحالی" فکندندی که هم علویان را بود وهم 
سفلیان‌را و آن تغریب است که اوراهم کنار شبی‌خواندندی! ومفرب باوی‌باد کردندی 


تافرق بود میان‌او ومیان آن ۳ 





۱ - وزیس »۰ حس . ظاهراً اصل کامهً سپس (ژیس) بوده وحرف زاء بسین تبدیل یافته است , 
۲ - محترق باشد » خ, ۱ > 
۳ علوی » ح . 
6 
_ جای » خد . ولکنهم سمون به حالا" اغری . ع ۰ ۱ 
7 - در مقاتیح الملوم خوارزمی منویسد 9۰ الّشریق هو آن بری یک ی‌الشرق بعالم قبل 
طاو عالسمس و التفرب آن ری فیال.غرب یفرب بعد قرو ب الامس . . الکنار روزي‌الذی بری 
مالعشاء و الکنار ۵ ی‌الذی پری صد احا والک متأن فارسه: آن . ۱ ۱ 
۷ مان اشان » حض .. ۲ ۱ 
خلاصه | نچه استاد ۳ 2 فره‌ود وعلماء ۳۹ هم نوشته 3 است 1 تشر یق برآمدن 
ستاره است پیش از آفتاپ . و تفریب فروشدن ستاره است پس از آتاب .و مر م آنست که مبان 
آنتاب و ستاره کمتر از ۰ ۱ دةمّه باشد . بد یت نشرین و آغر ب در هر يك از ستارگان حد روّیت 
است واما تهات تشر سق و توت در دو سفای حد اقامت و در سه علوی ۰ درجه. اسگان 3 جد 
احتراق 7 درچه ۲ کمتر از ۷ درجه . و حد تصویم ۲ دفقه , وحد د تحت‌السماع در زهرءوعطازد 
۱ ۲ درجه ودر زحل وم مشتری ۵ ۱ درجه و در مریخ ۸ درجه . 
در مفاتیج الملوم خوارزمی میئوسد « الکو کب‌الصمنم و میم و ۳ کون بینالشمس 
ویره س عشرة دقةة فما دونها ۰ واتّصمیم تحت‌الشما هو آن یکون مم‌الشمش بل الاحتراق اویده) . 


۳ 


در احکام جوم 


حال سفلیان ازیس! تشریق. گفتیم که‌تشر رق‌زهرء‌وعطاردرا " اندرحال رجوع‌بودو ببعد سی 
چیست درجه از آفتاب هردو نرسند " . اس ایشان‌را ازس تشریق. 
مقیمی‌بود آنگاه استقامت آنگاه بدان غایت دوری از آفتاب رسیدن که ایشانرا پیشقر 
از آن نتواند . ار وی وی آ مات توت وش نزردیکتر آغازند شدن و 
بدین همه حالها ققتر و نام ید تا آنگاه که بعد میان اشان ومیان آفتاب دوازده‌درجه 
شود آنگه وقت نایدا شدن اشانست بامدادان بمشرق. آنگاه میگ باشند تا 
آن "بعد کم از هقت درجه شود . . واز , بش از ان سوه شود تا مد صمیمی رسند. 
و با آفتاب بهم آ نند بمبان استقامت وزحد" صمیمی در گذرند. و آنگاه حال اشانه 
بمفرب مانندة حال علوبان شود بمشرق بدان مقدار* که زهره زا وعطارد راگفته آمد 
از بهر سوختن وتحت‌العاع و بیدا شدن تغریب‌را شباهنگام" . وسپس آن بغایت‌بعد. 
وم زک وتان از آفتاب وانگاه مقیم کردند وراجم وباز " بهمان‌حالها رسند که بابعدها" 
باد کردیم وبتصمیم اندر رجوع باز گردند . 
۵ ره رات اما اندر بعد" تشریق وتغریب بایستی که‌میان‌ایشان فرق‌نهادندی 
هیچ جدائی‌هست چنانك مر بخ " اززحل و مشتری جدا کردندولکن م‌دمان‌اين 
صناعت براین‌ند. ونیزبیستی گهمان مشتریوزحل ۱ فرق‌بودیو نکرد ند ۳ 
آوردیم که اتفاق ایشانست براو" . فاما فرق میان زهره و عطارد آنست که زهر مرا 
رش زو کست واه بت تميم و ترا شود و پمرشانر شمل پیت س, 
پیدا باشد دیدار را و نام احتراق و تحت‌الشعاع ازوبرخیزد"" هرچند بحد ایشان باشد . 
- - پیش » شد . . تحر یف است‌فما حال السفلیین بمدالتشریق ۰ ۰.۵ ۲- حص(را)ندارد. ‏ ۳-برسند» 
.در اصل مرادبامتن‌یکی است  ,‏ 6 - وژزیس+حس ۰ ۵ - مقدارها؛ حس. ‏ ٩-ثبانهتگام»‏ 
۷ - خد(باز) ندارد ۰ ۸ -عءددها » حص . . ٩‏ بند مان » خ. ۰ ۱۰-مریخ‌را» حص ۰ 
۱ - مبان‌او وژدل » خد. ۱۲ - انفاق ایثان براوست » حس . 2۱۳ بنایت بود »حص . 
6 ۱ - بر خیزد » خد . ورتما لفق لهم(ظ , لها ای تازهرة) التصییم والاحتراق‌وهی فی‌اقصی‌عرضها 
فی‌السْمال فیکون فی وفت کونهما ( ظ ی ویتکا و ی قد 
زال عنهاالسثان و کك فی‌التصميم . 


( بت در ذیل صفحه 10 » 
۰« 


کتاب الفهیم 


و همچنین" بتصمیم که عرضش بشمال" بیشتر از هفت درجه بود او رانه صمیمی نام 
کنند" ونه حترق ولیکن مقارن آفتاب*. 

حال قمر از شمس قمر هم چون دیکر ستار کانست بکار تصمیم و مقدارش . و 

9 بسوختن " که " بعدش از آفتاب هم بمشرق وهم بمفرب کم از هضت 

درجه باشد * وبتحت‌الشْعاع" کن بعدش از آن افزونتر شود تا دوازده درجه که 


ها و ات بنقر ب ۲ و انگاه آن بعدها که یاد کر دیم اندر فاسسها "۱ آنند که 





(بعیه ازذیل صنحة 436) ۱ 

مقصود استاد این است که حد تحت‌الشماع و احتراق اصطلاحی است نظر یغاب موارد و گاه 
اتفان مانتد که ستاره دراین حد" است امّا در احتراق وتحت‌السْعاغ بست واين معنی اختصاص بزهره 
داردکه هرگاه در غابت عرض‌شمالی باشد مکن است که از وقت تصمیم نا احتراق دیدار دهدبواسطه 
کثرت روشنی و بزرگی عرض ,. ودر این صورت نام احتراق و تحت‌السعاع از او بر خیزد هرچند 
درحد اشان باشد . 

نسخهٌ عد ( برفخبزد ) بصورت نفی این معني را می بخشد که باو جود پیدا شدن زهره دیدار 
را باز ام احتراق و تعت‌اللماع بافی است . این معنی هم | گرچه بیراء زیست ونظیر تشریق مشود 
که پیش گفتيم اما نسیخ فارسی و عربی همگی مطابق متن بصورت اثیات است , و تعبیر ( هرچند بحد 
ایشان باشد ) که مفهوم لو وصلَةُ عربی مبباشد و هچنن تنظیر ومانند کردن احتراق و تحت‌المماع 
بتصیم زهره که چون عرض شمالیش بیشتر از هنت درجه باشد اورا » صمیمی نام کنند و 4 محترق » 
موید من آست . 
۱ - وهچنان »س . 
۲ - س ( پشمال ) ندارد . ۳ - ه صمیمی گویند » حص . 
ع - ولکن مقارن آفتاب خوانند » حص . 
» م ومقدارش بسوختن » س . 
1 - که بمدش از آفتاب کم از هفت درجه باشد هم بمشرق وهم بمغرب » س : 
۷ - السعاعی » س .۰ ۸ - و چون » خد . 
٩‏ - نو است » حص. 
۰ - واستها ء س ‏ قاسمهااند » خ , تجر یف‌است . رجو ع‌شود بصفحه ۲۱ در کف به التعلیم 
مینوسد درجهای فاسیس نرد بطلمیوس از مطالم فلك مستقیم است و نزد بعضی از درجات سوا . 
فاسس اژّل از اجتماع در بمد تا ۱۲ درجه و فاسیس دوم تا 6۵ درجه وسوم | ٩۰‏ درجه و چهارم 
| ۱۳۰ درجه و ینجم ‏ ۱۸۰ درجه . وبتقسیم دیگر فاسیس ال از استقبال درفرب | 4۰ درجهو 
دوم :ا ٩۰‏ وسوم | ۱۳۰ و چهارم تا ۱۱۸ و پنجم تا ۱۸۰ درجه . آآنگاه باجتماع باز رسد . و 
هريك از قرب و مد پنچ فسم است هرقسمی را بتازی م‌کز. خوانند و برومی فاسپس ۰ 

3 


در احکام جوم 


بروشنابی آندر جرمش برچهاريك شود و بر دیمه و برسه چهار يك و بر همه وآزهردوسوی 
استشال بدان دوبعد که ماو نو را گفتیم ۲ 

راست بودن از آفتاب و مان بر آنند که هرسه ستارة علوی ازوقت سوختن تارسیدن 
چپ بودنش چکونست بمقابلة آفتاب کل 32 سفلی از وقت سوختن بمیان رجوع تا 
سوختن بمیان استقامت وقمر از پس استقبال تا باجتماع برراستی آفتاب اند . و امابر 
چب بودن ازو » علوبان را از مقابل آفتاب تا بمقارنة او و سفلیان را ازسوختن بمیان 
استقامت تا سوختن بمیان رجوع و قمررا از اجتماع تا باستقبال . 

وتان تا کان کرو اگر فعل نگشتی حاصل کردن این احوالها فایده‌بی" نداشتی 

فمل ایشان بکردد یاه فامّا آن حالهاشان بقیاس آفتاب که گفتیم اتفاق کردند که 

تصمیم بخایت فونست ستاره را واندرو دلیل است برسعادت ونیکوی ‏ وا تفاق کردند 
که ان بغابت ضعیفی و سستی تابدان جایگاه که از منحست همی گذرد. و بهلاك 
کردن هی رسد » هرچند اورا تفصیلها کردند بموافقت طبع و حالفت چنانك گرم 
بافراط شود ونر سسنت گردده ور شخهت برخی را ازاستار کان گزند احتراق کمتر 
اه ی وا قفا و از دور کب از پس احتراق چون تحت‌الشعاع شود همچنان‌بود 


یی وود ی تم سنوی سوم 


- س ابر) ندار د . 

۲ - بدان هد » س . بدان دو نمد که ماه نوی را گفتیم » 
مقصود استاد دوعد شرقفی وغربی است .۰ رجوع شود بصفحه ۸۲ ازهمین کتاب : 
۳ در کتب جوم تیای و 0 نف امن کو فن. از افابتوات: ترنق ات 
تیاسر جاب تغرب . واول تیامن از میاه استقامت است که وت احتراق است "ا میا رجوغ واول 
تاسض ار ممانهة رجوغ است ت اما نه | سدفامت . 

8 - یانی » حص . ی 

7 - جانکه که از منحست هی کردد ۰ حص .۰ جایگه ازهخحست هم یگذرد ۰س. والفوافی‌الاحتراق 
اه فی غایةالاضهءاف حتی اه بتجاوز حدالاهاس الی‌الاتلاف » ع . 

۷ - تن ۰ حص . تحریف است . حثی فرطالحار و نضعف الرطب فمار پذلك من‌الکواکب ما 
استضرا ه بالاحتراق اقل وا کثر ۰ ع . 

۸ - برخی را استارگان گردند » خد . تحر یف است , 

. حص : شود. خد : هچکدام را ندارد‎ - ٩ 


2 


کتاب التفهيم 


چون بیماری " که روی سوی بهتری وفّت نهد . 

تس تما ار فوّنست که باوی عطاهای‌تمام تواند دادن . و پارسیان اورا 
دسئور یت خوانند . و دستور وزیر بود و هرچ خواهد کردن بکند از نیکوی. و 
این نام دستوری نیز بر راست بودن از آفتاب فکند . وز تشریق تاأ ببهعد سی درجه 
از آفتاب آغازد تو فف کردن" اندر عطا . ودلالتش برسعادت دادن مانه شود تا 
پبعد جهل و پلج درجه آ تست قرو و تا ببعد شست درجه کار بگردد ۳۳ 
بدیختی کین خوانند. وتا ببعد هفتادو بلج در جه بدبخنی میانه بو و تاسوختن. 
بدیختی مهین متاره ای اواست ار هیده رده وی ا وس نویر و 
بر جوع ال چوّن اندر مانده و روش زده؟ 4 ای و تانی همچون اومید دارندة 


| - شود چون سماری » خد. امین : ۳ - س (از شکوثی) ندارد . 

4 - ویوقعوه ایضا علی‌البامُن عن‌السْمس ۰ع . فعل (فکند ) بصینةٌ مفرد که اقا هه نسخ مطایق 
میباشد بمعنی لازم استهءال شده با در اصل ( فکنند ) نصيعه جع بوده است . 

در مفانیح العلوم ( چاپ مصر ص ۱۳۳) مبنویسد الدستورنة آن یکون‌الک و کب مباینا ( ظ : 

مامناً او متیامتا) السّس . علمای اجومدربارة دستوریّت چهارءقیده نقل‌میکنند ۰ یکی ۲ نکه يك‌ستاره 
در وئدی باشد وان ود خاههٌ او بود | شرف او وکوک دیگر درو ند درگر باشد و آن ود دز خانه 
شرف او بود ودو کوک ببکد بگر بدنو ند ید چنادکه طااح مثلا حمل اد و آفتاب در ۱٩‏ درجه حمل 
ورحل در ۱٩‏ درجه جدی . عفقیده درگ ا یه وا در یکی ازدو خاهٌ خودبود وعدوی ازآفتاب 
تاماه مثلا هچند آن بد بود که ماه خانه کو کب است و اسد با سرطان جناذکه زهره در میز ان باشد 
بو آفتاب دراسد اقوس » با زهره درئور باشد وماه درسرطان باحوت , سوم عفدة بارسان که کو ند 
دستورئت کال فوّت تشر و تغر ب گنود است و کمال فوت علوي ۰ درجه است و کمال فوّت سفلی 
۳ بای تا وم یز جاعتی که نت دستوریت بودن صاحت طالم است درءاشر و صاحت‌عاشر 
"در طالم . رجو ع شود یکتاب کفابة العليم ۲ ۵ ود ( کردن) بدارد . 

1 - حص » س (بود) ندارد . و بنا براين فعل ( خوانند ) که در بدبختی کهین فرمود در جلهٌ بعد 
.سل مقصود است . 

۰ خبه کرده ۰ حص . حبه کرده » س . هردو اسخه تعراش است کاله:شوق‌الاسر (ظ الا س)؛ ع. 
۸ - نومید » خ . امد » حص . تفاوت در رسم‌الخط واصل کامه (اومید) باو او محهوله است وازاین 
جهت درهفی (نومید) باواو وشته میشود . 

- وروشن رده ۰ حص . حرف است . کالمتحتر المضروب‌الوجه ۰ ع . 
۶:۷ 





در احکام تحوم 


بفریاد رسیدن" . و باقامت ثانی اومید قوی کرده و برستن نزديك آمده . 

و استقامت خود هم چون نامش استا وعلامت مر اقبال و فوّت را. و همچنان 
طبع ستار کان هم ی بکردد از برآمدن وفرو رفتن اندرفلك اوج » ون بر آیند خی 
وف ات تر شوند بی آ نك کیفیت فاعلةٌ ایشان بکردد ونیز طبع ایشان" 
تن دد از بر آمدن وفرو رفتن اندر فلك تدویر چنان که از تشریق تا بمقام اول‌تر باشند 
اشان اندر کفیّت فاعله شُلك تدو و کر کار لك دو در بافتاب بسئست . و 
کفتند که ستار‌کان از نزدیکی آ فتاب خشک شوند وز دوری او تور ۰ . و درز 
ایشان را از طبع بگردانند ۱ سوختن و دیگر حالها چون با آن پر آمدن و فرو 


۱ - وفریاد رسیدن » س . واو زاند است . 
۲ - فرود آنند»س . 
۳ طعشان » س 
6 - تمقابله ۰ خد ۰ تحرف است . والی‌المقام‌الّانی بايسة » ع ۰ 
ه _ وزدوری او تر شوند» حص . 
1 - بگرداند ؛ حص .سح هی متیر للطّام بالاحتر اق‌وغیره » ع ۰ متن بصیفه چع‌مطایق. 
قد بمتر بن سفه‌ها اختار شده که اساس کار ماست . وچند سخه دیگر که در دسترس ما نود مکی 
( بگرداند ) بصیعهٌ مفرد است ۰ ودر این صورت اکر ( بسوختن ) را فاعل ( بگرداند ) قرار بدهیم 
بر کت تازه ای از محتصات نحوی ان کتاب میشود بعنی زیاد کردن باء بر سر فاعل در فارسی نظیر 
فاعل کفی در عربی ( کفی بالله شهیداً ) . ودراین باره سغنهاست که پاره‌ای را ابن هشام در کتاب 
مغنی وشیخ رضی استرابادی درشرح کافبه ابن حاجب 0 نحقیق کرده اند » و اگر فاعل را بمتضای 
عبارت عربی ( نم هی مغیرژٌ للطباع ) ستارگان قرار بدهیم بعنی ستارگان طبع ودشان امیگردا ند 
و تفیر مبدهند در احتراق وحالهای دیگر » بسوختن از متعلقات فمل است و فاعل ومفعول درحقیقت 
یکی ودر تعبر مفرد و چم محتلف میشود . 

و اما بصیفٌ جم عکن است که فاعل ستار گان ن باشد بهمان معنی که گفتيم و مکن است ضمیر 
جاعت باشد که در جلةً پیش درفعل ( گفتند ) آمده است . 


۰۸ 


کناب التفهيم 


آمدن" بهم آید کار اندر فلك تدویر بخلاف آن باشد که بفلك اوج بود. و این را 
باری‌دهد بودنش بجایهای‌تر " از بروج وزحدود . ونیز بمعلی نری وماد گی‌همیگردند » 
و ششرش بر باشند و شعر بت ماده . و همچنان اندر بر جها » و سس دلالت هرد برج" 
روند چنانك روان از س حال تن رود تا ساره نر برماد کی دلیل‌شودچون ببرح ماده 
بود. یا نیز از پس پاره‌یی از دح رود بسبب" درجه‌هاء نر وماده . وبود که‌چون 
با گونا کون دلیلها آمدزد دلیل شود در خص ان و خلشی وم‌دمان ۱ نرم و شرت و 
زنان ری و 

ونیز بر بههای فلك بقیاس افق همی کردند آندر طبع ونری" ومادگی . وبوتدها 
بوک ان چندین نگردند" ولکن سخت‌تر و سست‌تر » چنانك نیکی سعوداندر 
و ندها بزر گک کردد اضف 25 برجهای ۱ " ثابت باشند و بالا ویدی جوس [ندر بر جهاء 
دایت مشنر شود و مه 5 از و ندهاأ ژایل باشند و کار ایفان سست ار شود اندر 


بر جهاء متقلب وخاصه که ژایل 9 5 
| -فرود آمدن » س . 
۳۹ بو » سحص ۰ بحا بها «ر ۰ ‌ هر دو جر ف کات است ۰ اکون المو اضم الر طبه من‌الرو ح 
و الحدود » غ . 
۳ - بروج * ۰ 
6 -آن برح رود شمت » حص . او تیم بعض البرو ج بت در چاته‌المذ فرة والموَه » غ . 
0۵ - خصتان 6 نود 6 ۳ بر این یه عکن ات جع عر ای را ,9 اظ‌ار و مدوره بغارسی قیع اسدثته 
با شد بظیر منازلها و احوالها - چه حصی درعر بی دو جم مسر دارد ؛ خصبه » حصیان . 
1 -م‌دان » ح. 
۷۰- برخصیان وحثث وزنان مردکردار » س . 
۸ - ادر طبع ری » حص ۰ ادر طبع و در 6 س ۰ مقصو د ار طبع در استحا طبا ع چها رگانه است 
«عنی دو یفتت فاعله | حرارت وبرودت ) ودو بفشت منفعله (رطوبت تفت 
٩‏ نگرداد » حص . يك‌اند» جح . تمحیف وتحریف است . وتفیر فی اربا ع اافلك التی بسسب الافق 
فی معنی‌الذ کورة و الا بو نه وفی‌الطا ع‌الار بعة و شعتر فی‌الاو تاد و فیرها و خاصهةالاسد ( ظ :۰ الاشد) 
خی الدلالة و الاضعف فیعظم اسه‌ادالسعود فی‌الاو تاد وخاصة اذا کانت بروجا اه ۰ ۵ . 
۰ برچها» خ. ۱- باشد » ح . 

۰۹۹ 


در احکام تجوم 


و گروهی کفتند که "مغوب! بودن سفلیان را موافقتر است و مشراق علویانرا 

و بنداری که این‌ازجهت مشاکلت س وکفتند بثری وماد کی » که مشرق بفری منسوبست 
و مغر ب بماد کی . و سخون را ۲ مطلق کفتند بی شرط . و قانون این بعد است از 

آفتاب و پیداست" که تشر بق کوا کبان" علوی باستقامت بود از پس احتراق وز بلجهت 
ایشانرا ساز کار بود زیرا که همچون بازیدن است" از بلا وشدت . پس باوی از باپ. 
سفلیان آن برابر" بود که بیدا شوند شبانهنگام بر حال استقامت که بعینه چون تشر یق 
علو بان است . واما تفریب ‏ علوبان اندر استقامت بود وبسوی" سوختن همپروند . 
س باوی از باب سفلیان آن برابر است که بمشرق بامدادان نایدید شوند مستقیم وهم 
بر آن حالها . فامّا تشریق سفلیان بامدادان نزدیکست " از کار تشریق علویان زیرا 
که از س احتراق بود و بنزديك "" مستقیم شدن . وگر خود مستقیم بودندی همه 
کواکیان ۲ متحتره بکسان بودندی اندر پاب تشریق . واما تغریب سفلیان آنگه که 


۳۳ 2 1 ۱ 7 5 ۱۳ ً 
رشان فان و 35 تا ز بانکار ار ا زره و یت ور ارت اژ ب#ر بت لو بان. 


۱ 








ت_ 


ی ری اج ۲ - سغن راء» ح. 
۳ - داشت » خد. تصحف است . ومعلوم" ان‌اتفرق لاملو نه کون فی‌الاستفامة ۰ ع 
6 - کوک هم 


۵ - باریدن است * خد . بار ید است > ح تجر نف است . لائه لها بمتزلةالاعماث من دالورطه و 
توارئه ( ظ ؛ توازیه ) ظهورال‌فارین فی‌الفرب بالشیات مستفیمین » ع . 

. سفلیان ازیرا برایر » خد‎ - ٩ 

۷ - شاهنگام » س . 

۸ - تفر ن 6 خد . 

. استفامت و سوی » س‎ - ٩ 

۰ - نزدیکتر است * خ . 

۱-- ون دك ۰ س . 

۲ - کواکب +س 


۳ - س ( است) ندارد . 


1۷۰. 





زیر که‌روی‌برجوع وسوخدن‌بوم نهاده‌دار ند . س علوبان اندر تعر بت سلیم‌حال‌تراند. 
از سفلیان بدان تغریب که از بس او نابیدائی آید" . و ما اندرین جدول از سخن 
وعقو ب‌بی اسحق الکندی ۲ چندان آریم که مدتدی بدان بداند حالف دلالات اه کت 


ین 9 ۲ ۱ س‌ : 
هَوّت تشر رق وضعیفی تفریب هرچند گشتن آن" بضدی نرسد و بالهالتفق". 


۱ - ایدا آید » س . الذی شلوه‌الخفاء ۰ ع . 

۲ بعقوب الکندی 6 خد . 

۳ - مالفت دلالت کوا کب » ح .متن مطابق‌چند نس قدیم است ومعذلك (الفت) ۳۹ ( حالف )۰ 
پهتر بنظر ما بد . 

6 - هرچندان » س , ونسن لثقل الی‌الحدول من کلام سقوب بن ۱ ماتعلم به‌المبتدی و 
اختلاف ( ظ : التدی اختلاف ) الدلالة بقوةاتشریق وضف التفریب وان لم ببلغ تقاریهما (ظ و 
تفاو تهما ) الی‌التضاد » ع . 

» - ح ( ویاله‌التوفیق ) ندارد . 

۷ 


در احکام تجوم 


دلالت ایشان چون بتشریق باشند" ۱ 


[01 














اول بدردی وسعادت یافتن از کشت ودرود " و کارهای آب و بحشید ش 
۰ 

ی بالات . ومع اند یشدن ونامرداری اندر آن و باروهای شهر ها آوزدن وِ 

و و نیزی وتوانگری بدان چیزها که نيك نه‌اند . 





۳9 9 و حوب د ی و ۳ رویی و ۳ ورحت و 





1 وزیری و قاضی و داد دادن م‌دمانرا و سباری خواسته و خوب نامی و 
ِ شادی برفرزند و فرزند. فرزند . 
۳۹ سای ان یگ امه و و ی ۳ هرد | ۳ و س<ر صر 2 
ل برقور وغلبه وزودی اندرکارها و و بیرون آوردن معدنها ‏ 
1 تشرسق خود ۳ و اورا اندرو دبوند نیست . 
رای از لیا انز مقر کیت وزسار باقداز ان گ ربب . 





یت سم تخت تسیط :ود سوه ه خصسست ا مده مطا مینست ای مس سم مس یبتجم و خت خمصص مت تصسسسیت نود وود > وچ ات نوی دی دای وس سره تسد 


ری نت کل ام ور موسر 
۱0۳0 تیا ی تن 0 


۱ 


ِ_ ماه 0 كثِ ب رکود؟ تا نها رس یکم‌ماه بر ک ای 
فاد ی بر خدم و ملوك‌و کارداران‌وو کیلان‌و فقیهان . 








۱ - جدول تشریق وتفرب باچند صفحه پیشتر وسیستر ازآن از سغه‌های (حص) و (س)افتاده است. 
۲ - کشت ورزر * ح. 

۳ - رودی » خد . تصحیف از کاب است . 

4 - 2 ( و فرزند فرزند ) افتاده دارد . 

_ سیاستها و جنگها » ح . 

1 - وکارها وفعلپای‌او اندر تشریق باتصیر ( ظ : دافصتر ) و کمتر باشد » ح . 
۱ ۷ - خ : برابر قمر مطایق ( ع ) نوشته‌است , از تمهٌ ماه تا ببست ودوم ماه بر صردی و کهلی‌دلالت 
کند و سیس آن باجتما ۵ بر یمری >. 


۰۷۲ 








کتاب الَفهیم 


هس ی ری 





ی ۳[ مس سس 777 








7 مقداری و 


۳۷ حجد مت و رت در شغلها و عملع‌ای اف چون قمانی و ؟ رمابانی 








و کارهای سخت و خورش بد. " و فرومایکی "با احتیالها و کرپزی . 


موی مس وسح س تست ۶ ات متاخ نس یحطس سب تبحص یعیدب ان سود تحص 


اِ ۰ ر مردی ۳ و نتفای مسأنه مقدار و فهرمانی رک انسدو 


ات هکس کته له دمص داجس بت( د صحصصیت سم یت سصسس تمجم میج نم سیم 


۱ ۹ لا ای ص 
2 خحصومات وعملهای دبوسته رل دن چول ور او ِِ« و بارسایی با رج 


ومقدار 1۳ اندك باقناعت ؟ و و سظل ۳( م اندرکارها " 


عملهای حسدس اندرلیک ۰ وج لشعر چون ۳ و ط ای 07 


9 
(۲. وسطاری وحوایجی ودردی ومکابری وکارهای تش و عباری‌وفروه, بگی. 


ب میمصت امنرات و یس 














وی و نج تسه درف یچ مت اس سا سس تب یس سس تست رو و سس سس ات و جوا سور رو رت 








موز ۲ تد 
تعر بت حود نز | هساشت و اورا اندر أنْ بدو ند ندست ۰ 


--*"س<«چب+-ب--سسسسسس ۰7ص مت مسووی ست هون چرن ی مای خمس. 





خوبی و جال عشق و شادی و طرب ولذ ت و نکاح ومد 0 


کردن اندر آن و ها لهو کری و بیشه های رنگ" و صورت وبافتن 


آنچ آندر تشریق گفتیم سس بود ان اند 7 بعر :۱ ب ول رکمتر ۲ آن 


هر 
۱ 











۲ - و خسیسی در کارها و بی مر‌ادی و خدمت و درنگ و عماهای ثری و چاهها و خورش بد و 
فرومایه » ح . 
۳ - خد ( اندك با قناعت ) ندارد . 
۶ - و پارسایی وبارنج وشایی وه‌فدار مال | بد ک : فداعت و اشنا در آب ۹ 3 ۳ اجر ف و زبادت 
عابجا دارد . 
( بقيهٌ در ذیل صاحة :1۷ ) 
۷۳ ۱ 











در احکام تجوم 


با ۳ 


و قمر چون تحت الشعاع باشد ود کر شعار کان دلالت کنند نت ها و 
ولطیف کاری ورسولی . والله اعلم . 











یت سوه ند خفهد ما 





(بقیةُ از ذیل صفحه 1۷۳) 
۵ لشکری ۰ ۳ ِ 
1 - ومن‌الصناءات علی‌ااملاهی والاصباغ ۰ ع . 
۷ یمنی گرند وزیان برساند. وبهمین معنی است ( نگزاید) در دوییتی مسمود سعد سلمان که از 
قلعه نای سلطان فرستاد . 


در بند و ایشاه ملکشه باید | بئد تویای تاجداری ساید 
آ نکس که ز یشت‌سمد سلمانآید کر زهر شود جله ترا نگزاید 


۸ بولکن کتر واقی وتفریب اورا وزهره کم زیاتر ۰ 

۱ - 2 :اینجا با ( ع) مطابق وبر ابررقمر نوشته‌استه ازاجتماع تا بهفتم ماه بر کودکی ونا استقبال بر 
جوانی وچون قمر وجز قمر تحت‌السْعاع باشند دلالت کند برسرها وپوشیدها وقبر خاصه دلاست بر 
هه چیزها که باشند وتباه شوند زیراکه نورش ماننده است >. 


2۷ 


کناب التفهيم 


اتصال و انصر اف چیست 


نگریستن باشند 8 9 نگرستن ستار گان چون نگرستن رورم 
است بمقار نه ودو سد س ودو ار ر بح و مقابله . چون ات ان بر جهاباشند! 
که ایشائر ۱ نگرستن است بك باد بگر 6 سیم ار گان را همان ن؟ رسدن بود یك با دیگر . 
چون بروجهای ایشان تك بدیگر ننگرند » اسان که ستار گان اند بك از دیگر" ساقط 
باشند و پوشیده باشند . وچون دو کو کب یکی بر باشند با بدو برجی نگرنده چون 
دوشهاء انقان زاست شوک وی ضدد کر دنت معصل‌باشتد تفت و ان هلک 
فروتراست اوهمی پبوندد بدان کو کت که قل کنر بر اس ور که وحن مک 3و 
بود وبگرانر وتر همی رسد" . وز لجهت قمر برهمه ستار کان هی سوندد وهیچ ستاره 


برو سو ندد . و عطارد بهمه ستار گان همی بیوندد جز همر . و زهره بر سه هی 
ببوندد جز عطارد و قمر زرا که زب شانست . وشمس بر علو بان شص ببونددو برسفلیان 


ن‌ 


"۳ و مر بخ برمشنری وزحل پدو ندد . و زحل برهیچ ستاره نبیوندد زیرا که هسه 
زیر اواند . و از ان خهیتنه که گ بدیگر همی نگرند درجات سفلی کمتر باشد 


از درجات علوی گویند که سفلی همی رود سوی اتصال . ونیز هی گویند براو همی 
رلرزد 1 و چون درجات سفا نی «دشُدر باشد از در جات علوی کو ند که سفل ملی منصر ف 


آست از عذوی ۰ و بوفت بدوستن سفلی را دهبده ند دبر خو آنند وعلوی 13 برتاثیده 


تدبیر : واین ا یت ۱۳ طول. 

۱ - چون 0 ِ ۳ 7 . تجر اف است» 

۲ . یذ گر اد و یز مك از دیگر ۰ ح. تصحیف و تیور اف کائت است . 

۳ - خ ( باشند ) دارد و غلط فست . 

؛ - والمتًصل منهما هواآذی فلکه اسفللائه اسر ع بالذی منهها فلکه‌اعلی لاه ائقل و لهذایصل القمر 
بجمیم الکواکپ » ع ۰ 

۵ - متا 1 نحوه ) ۰ ع. 

1 - سفلی را» خد . تحر اف ات هم تشر ننه 4 سیخ فارسی‌وعربی و هم باصطلاح نی . وان کان السفلي 
اکثر در جا فهو مذصرف عئه به‌دما اتصل به وستی السفلی نوی دافع تدبیر و العلوي 9 اه 
فهذا هوالاتصال الطولی ۰ ۰ ۱ 

۰۷۵ 


در احکام فجوم 


۳9 ‌ / سمژه رد دنه مت 1 رِ 1 سیمت ۰ 
آغاز پبوستن ر۱ پم با هل چو د : را ت وانصراف چو اندر گذشتن ۱ مت ش) 
۳ 5 ۰ ۰ ۳ ۸ ۲ ,۰ ۲ 
حجد هست سفلی که بدان برح" حاصل شود کجا نگرنده گردد بعلوی‌چنان 
باشد که حر کت پیوستن آغازید". و آنحال همی فزاید تا آنکه که" پیوستن تمام‌شود 
اگر چیزی دیگر پیش نیاید" چنانك دیگرستاره پیشدستی کند وبر آن علوی پیش ازو 
مً .۰ . 2 ها ۰ ٩‏ ۳ ّ 
پبوندد با ۳ علوی از آن ار دزد سس از انکه ۳ بو ندد نمام سود 8 سفلی 
راجع شود و رو ی از آن بو ند نار و فا 
و بمقدار وحدش م‌دمان خلاف کر دند ۰ گروهی گفتند که ایتداء سونداز 
۰ 3 .۲ ۲ 0 ۰ 9 
ِِ در <ه ات و بماند نار است سو بل و عات ان از پلج رک اوه گنک رل . و 
گروهی دیگر ۳ درجه گفتند زبرا که ام جرک 3 ان و بدجيک مقدار ۱۰ 
هدن تفن حدود کوا کت تا 4 هسات: وه کمتند دو آزده ی از بهر ان بل که 
فق اف دنه ی وت : وهست که گفتند بانز ده کوتاه ای وت قاتا اوستا 
9 ۰ ۰ ۳۹ 7 ۳۲ ۰ بم ۰ 
فقوت حجرم خو آنند دس از آفتاب وسس ازو ۳ و هست که ۳ محفّق کرد و آغاز 
و - درج ۰ خد . من اجل ان الاتصال کاللقاء والا نصراف کالفوت فان اسْفای اذا حصل فی برج 
ااظر ففد اخذ فی الحريك حو الاتصال» ع . 
۳ چذا دك 6 حد , 
۳ - آغاز ند » خ . تعر.ف است . ء - آنگاه که س . 
ه - باید پیش » س . 
۱ - من مطادق همه سخه هاست که در دست بگار نده نود و بااشهبه ظاهر ۱ بو رد ( منماد ۰ فمل تمام 
۷ -سفلی را جمم شود و روی آن پبوند بگرداند »س . خالی از تصرف و "حرف سست ‏ 
۸ شود » ۳ . 
۹ | یج درچه * س ۰ 
۰ - بنجيك جزو مقدار » س . بنج يك برمقدار » ح . 
۱- خدل( درجه ) ندارد ۰ 
۲ خد ؛ سیس از بهر . س: هچکدام را :-ارد. 
۶۷۰۱ 


کتاب الغهيم 


ببوند از آنجا کرد [ که]" همان اءشان چند نیمه هر دو فوت جرم اشان مانده بود تا 
راست‌شوند . و آنگه گروهی این‌رآیرامقارنه "و اجب داشتندو بجز مقارنه بکارنداشتند. 
و اما انصراف وباز گشتن [ را | " حد نیست جزآن که" درجه های سفلی بیشتر 
شوند" از درجه های علوی و کر یکی دفیقه بود آن" زیادت . زیراکه آن چیزی که 
همی‌بود بدان ز بادت بریده شد . ولکن ازبهر اثرش که بماند » آن مقدارهای" ۱ تصال 


همی بکار با د داشتن نا تمامی انصر اف دان معلوم سود ۰ 


۱- بیقتضای سیاق عبارت ازروی‌س » خ . افزوده شد . 
۲ - این رأی بمقاره » ح . 
۳ - بققضی معنی و عبارت از روی دو سخهٌ س ۰ ح افر وده شد . 
ع - جزار آن که ۰ سس 
و شود ح . ۱ - از »م۰ 
۷ - آن چیز که هی بودند آن ریبادت » س . تصحیفش واضح است ۰ 
۸ - اثرش که بدان مقدارهای » خد . س .واما فی‌بقابا الا ثارفیستممل فیها المقادیر المذکورتللاتصال 
حتّی یکون تام الانصراف عندها» ع . 

مقصود استاد این است که برای انصراف حدی ست و بمعش اینکه سثاره سفلی که سبکر و 
مساشد ازحاْ اتصال گذشت هرچند بك دفقه باشد مثصرف خوامد بود اما برای بقیَةْ آثار بابد عد 
ااصر اف را برحد اتصال قباس کرد. 

بهمن نظر که‌استاد اشاره فرموده بان علمای نجوم در حدانصراف چنانکه درحد اتصال‌ددیم 
اختلاف است . بعضی گویند حدانصراف پنج درجه مردار است و پرخی گویند شش درجه است که 
ال حدْ است از حدود کواکب . و بعضی گویند ۱۲ درجه که لصف جرم قمر است . وهست که گفتند 

۵ درجه که نمف جرم شمس است . و کروهی از مان برآنند که هرکدام از اتصال وانصراف 

را.آغاز و اسحام و ماه است . اما ددادت اتصال آ ست که امد اتصال مساوی باشد با دمه جوغ 
نمف جرم هردو کوکب . چنانکه مثلاً آفتاب دراولین دقیقه از برج حمل باشد و زحل در آخرین 
دفقه از درجه دو اردهم اسد . در این مثال بدابت اتصال شلیث است زیرا ۱۲ درجه باحاق تثاث 
تفاوت دارد ( فاصله دوستاره ۳۲ ۱ درجه . نصف جرم‌آفتاب » ۱ درجه . صف جرم زحل ٩‏ درچه. 
و ع دو تصف جرم ) ۲ درچه . لمه این جوع ۱۲ درجه . 


( بتیه درذیل صفحهٌ 1۷۸ ) 


۷۷ 


در احکام جوم 


این پلج درجه است پیش از درجه طالع سوی خسلاف توالی" 
در حجه هاء ۱ مر‌دار کدامند : 


۱ و بطلمیوس آزرا بجمله دوآزدهم خاأنه نشمرد ؟ و از از طالح 
زایل ندارد و گر ک وکبی اندر آن بود اورا اندرطالع دارد". ۱ 


7 درل ره ۸2 ۰.۷۷ ( 
اما و سط اتصال 1 که :عد اتصال هدند «صف جرم کو جی بو د که جرم‌او کمتر باشد 


از جرم کوکب دیگر . چنانکه فرض کنیم زحل را در دققهٌ آخر از ۱ 











۱۳۲ در جه اه واهات ر ۱ در د42 اول ار در جه -«هارم حمل . در افتاب ۵ ۱ 2 

ادن ما رود اا اعد شادگ ٩‏ در جه است دقن بانه‌ف حرم‌رحل 0 191۱ 

که از چرم آفتاب کتر است . اما نهایت اتصال ک آنرا حاق ما | ۱۳ | ی" 

اتصال : بز کوند آ ست که وج د نم رو چنانکه آفتات در ۳ نت 1 

درجه ۲ ۱ <مل باشد و ژحلآخر درجه ۲ ۱ اسد ۰ دراین ارت ها ی کبوان ٩‏ 4 

اتصال دمامث است ۰ 5 | .۰ 

۱ ات ۱ 

مصو د ار جر م و اماف جر م که در ابنگو ه مىاحث کته هبدن شود ِِ ۹ 9 

را یش و پس مقداری است از درجه ها که تور جرم کوکب بر ] 

درجات افتد و آ نرا نصف‌جرم خواناد بدان «بب که يلك نیمه پیش امد | ۷ 

ار جر م ا ود و مك .مه سس اف ۰ و صف 292 آفتاب را ۵ ۱ در حه ۱ ِ ۱ مه یی یش 

گو یند و ماه را ۱۲ درجه . و دیگر ستارگان را بز مقداری مین ِ" ۱ ۷ ۱ 

کردم اد که تکار ددم در جدول تست زرد ۰ و را و (صف جرم افتاب ۱ 











در طلوغ وفروب مصادف را صبح وشفق است که بجسب اختلاف بلاد دره‌طانع برو ج ج تفاوت مىکند 
داز ۰ ! درجه را اصل وهاخد اصطلاحی قر ار داده اد . 
۱ - درجات » ح . وین سه (مرداد) بجای صر‌دار » جرف است . 
۲ - والی‌الروح » ح. ۱ 
۳ - شمرد» ح. جر فش واضح است . رررا جان سان اتحاست که مطامبوس و بیر و ان او در چه 
م‌داررا در احکام جزو خانً طالم تارب مان ای ۲ ی وت ره وه ۲ 
کوکبی در این پنج درجه واقم شود ! را بحساب طالم شا ون شیر تلا | گر طالنم ۵ ره یا 
باشد حکم ازه ۱ درجه حمل می کنند و کر رها در ۱۷ در چه خی داعت .نله درحگم طالم است 

«عش م؛<ءآن این حکم را تعمیم داده نح درجه م‌دار را در هه خانه ها گوه اند و صواب 
ماست که استاد فرموده است . 
4 - اورا بطالم اندر آرد » س . درمعنی بامتن یکی است . 

۰۷۸ 


ت 


کتاب] لمغهیم 


پبوستن‌را هبچگوههست جز اورا دو گونة دیگر است جز زان طول یکی هرض و ددیکر 


1 ۱ ‌ِ ‌ ه 
ان که مطول بأشد بطیع اما آن عرض که ببهنا او فک آ تست وه هر دوستاره اندر 
۳ ‌ ِ ۱ ۰ ۰ سا 
بکی جهت داشمال ۳ جلو بت راست شو ند و درجات"عرض يك عدد باشند اف 
م ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ م ]۰ اه ۰ ۰ ب‌ ۰ 
اشانر ا او سره دنا خو آنند ۰ ۳9 در حه های ابشان راست باس 4 بنگر ند بدان 
که درجه‌های عر ضش کمتر بود . اکر همی برآید بدان جهت و آنك عرضش فرونثر 
است همی فرود | بد بدان جهت » گویند سوی ببوند همی روند . و گر درجات فُرود 
3 قایی | تفا بیشتر 0 مأصر ف است وز دود تار عظه : و گرهردو 
بر دنل ۵ نو دل [ بنگرند |" بدان که ورعان همست ۰ ۳1 غات 3 دود 
ره رکف و تست رو ۱ : تا 
ز غاه عرص نلک در جانش بد در گویند سوی دیوند ۵می‌رود ور رنیرت 
که ار ان حم ترشیت یود باطل گردد ۰ ۹9 هر دو فرود رتیه بوند و آ کرد 
آنک عرضش پیشترست سبکتر باشد بفرو رفتن گویند روی سوی پیوند نهاد بود ۲ 
که تمام که نوی ۸3 شود ز برا که ای من از ره ود که تق فک شخ 
7 ۱ 7 
ر 4.۵ نود تااین " کنر انلاقن رس و قوام پیوند پهنا بر بیوند طول است . زیر( که 
تانگرستن ۲ مود دود نها سود ولیکن* او را دیگر فا نده هست و ان چنانست که 
شا" ۳ سفلی از طول بسحی علوی بیو بدد و تاه 1 از عرص بدیگری بو ندد 
۱- ( جز آن که بطلول باشد ) سقط شده است ۰ 
۲ - دیگر هست جز آن که طول ؛ س. 
۳ - آاست که عرض هر دو ساره اندر رك جهوت » س ۰ 
4 _ درجهای » ح . 
۵ بنگرند » خد. س . تصحیف کاب و درست بر خلاف معنی ص‌اد است . 
1 - س ( بشتر ) افتاده است . 
۷ بمهتصی ساق عمارت از ر وی ‌ ( و (س ( افز و ده شد » 


۸ - وانگاه » خ . 
و بهاده مود » 3 ۲ بثایر این استه شید بك (بود) سس ط ره 


۰ آنرا که . ۱ - اادك گشته » خد . 
3( ۳ - دگرستن ۰ س . 
۶ - ولکن ۰ خ. ۵ وانگه » خ. 


۶۲۷٩ 





در احکام تحوم 


ساقط" از آن علوی. واین اندر ویوند طول بيك وقت راست نیاید . 
و اما یود طببعی " آنست که چون دو کوکب بدو برجی باشند متفق بقوت 
باق ویر که ای فا اسر ات مر طیین باق اجان آزود ۳ 
مثال این مشتری ببیست درجه جل و قمر وی درجهٌ حوت ‏ او را ببوسته دارند بر 
مشتری که روی نهاده‌دارد بدان . وتمامی بیو ند آ نوقت بود که بده درجهً حوت‌رسد 
که این ده درجه بایست درجه جل متفق‌اند ات . آنکه اگر " بااین یی 
ندز نگرستن بود کار محکمتر شود . و همچنان اکر این ۳ متفق بطر هت باشند 
چون بدان دو درجه رسند که متَفق‌اند بطر یقت | نصال تمام شود . لا مشزری ابا 
بود که گفتيم " و قمر پینج درجه سنبله . پس تمامی" پیوند بدهم درجهة سنبله بود . و 
نگرستن" همیشه اندرین باب زیادتی است نيك . 
شهادت و مر اعمت "۱ این هردو لفظ بریکی معلی همی روند. واین معلی م‌ستاره‌را 
چیست بدو گونه افتد یکی بر آنجای کجا اوست اگر او را اندر آن 


فد رن 
۲ س ۰ اینجا ودوجای بعد ( طبعی ) ۰ هردو صعیح است زیرا اتصال محل را اتصال طبم و 
طبیمی هردو میگویند . ۱ 

۳ - آلست که دو کوکب بدویرج اس .۰ 

ع - اوفتاد » س . افناد » ح . 

۵ - تمام یوندند آن وقت ( ظ ؛ پیوند بدان وقت ) بود که بده درچه حوت رسد که این درجه با 
بستم درجةٌ حمل مثفق اند بقوّت آنگاه اگی ؛ س . 

1 - رجوع شود بصفحً ۳۸۹-۳۸ همين کناب باحواشی نگارنده . 

۷ - بگفتيم » س . ۸ - تمام » س ه 

. نگرستن » س‎ - ٩ 

۱۰ من‌اعمت‌طلب کردن کوکب است زعامت برجچی را که درو حظی دارد باتصال نظر با باتصال 
محلْ وآن کوکب را مزاعم آن برج خوانند . و شهادت دونوع بود یکی مزاعمت ودیگر دلالت بر 
فرض طالم سایل و بدین سیب مزاعم را شاهد خوانند ودلیل را یز( کفابةالتعلیم )۰ 


۰۸۰ 


ات التفهیم 


(#ر ۵ دی ود چون رازه خ‌او اد برد او بو ده تاتوفت )شرف ا سا در ده ناد نگر بهره 

هر : ,۲ ۴۹ 1 : 

او ره هدوت ان ان‌شهادت‌بود او را نجایکی بایشتر. و گراورابدان‌جایگاه‌هیچ 

بهره نبود او را غر یی خوانند. و گر انجای بغلاف بهرهاء او باشد چون وبالش با 
2 1 ۳ ۱ 

هبوطش آن بلای باشف برغریبی زیادت . 


واما گونه دیگر ی که بردیگر حای او فتد از آن دا ان ات 9 آن 


در سهه وسدت نود . بکی که بجای ستارة دیگر؟ او را در ه ود ور بر ی 
ار ۵ او را تقو توانت: 5 دک واه ان او رل خانه‌او ست تخد او ند شر هش 3 و 


9 ۰ ۹ 
و و ان او را شهادت نود , ق سگ ۳ جهت سرشت و طبع و دلالت اصلی 
چون شهادت هص نم بکار عت و وعو مت و شهادت هشعر ی ار خو استه و بخاه و 
‌ ی ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۱ ۹ هن ۲ 
شهادت ر هر ه در ایو و نکاح ِ و و از مت و ست جول 3 افتات «ر ور 


٩‏ - جح (باشرف) بدارد . حص : باشرفش ۰ع + فان کان له نصیت معلوم و ۳ کالست کان صاحه 
اوالترف کون فه شرفه او غبر ذاك . 

۲ - سوب است * ح ۰ مقصود از بهره ها حظوظ بنحکاه است ود استاط در فمل ند ماورد : 
ست » شرف » حد » مئلنه ۰ وجه. 

۳ - بلاتی » ح . ۶ - ستاره است ۰ س . ح . 

ه - ,جای دیگر ستاره » س . ٩‏ -واورا» خ . زیادت از کاب است . 

۷ - س ( شهادت ) ندارد. 

۸ - سوم » ح .اختلاف در رسم الط است . چه این کامه از ودبم بچزد عنز و شته مشده است : 
سیوم » سیوم » سوم * سه‌ام + سوم * سیم . از همه قدیمتر دوشکل اوال یعنی (سیوم) بایاء محهوله است . 
نگارنده بپیروی از اسخ قدیم اين کتاب که اساس کار بوده غالب املاء های تیم را هر چند پرسبرل 
تمو به و نمودار باشد حفظ کرده است . کله ( سه ) بمعنی عدد در اصل مانند ( که ) و ( چه ) باااء 
حهوله بوده و از انحهت عدد ار یمی ( سیوم ) را قدما باباء میتوشتهاد اد درعدد مطاق هم با باء 
مانند (کی » جی ) نوشته و با باء محهوله قانبه کرده اند » بهاء‌الدین حمد سلطان واد(۳ ۷۱۲-۱۲) 
فرزاد مولا نا جلال‌الدین بلخی‌صاحبمثنوی (4 ۲-۹۰ )٩۷‏ درداستان معروف‌موسی باخضر گفته است : 


کرد زاری پیش او موسی که ببخش این کناه رانا سی 
زادکه سئت سر 4 دار آمده تلا ۳ سبه در شمار فا ناج انتدیک 


رجو ع شود نمشد م4 د.کگار نده ار منلو ی و دی معروف به و اد هه چاب ابران ۰ 
یج ( که ) :دارد 
۶:۳۱ 


در احکام مجوم 


و قمر بغب ورب الیوم و رب الساعه و مانندهٌ آن . 
شهادنها را هب پیشرو همه "مزاعمان‌خداوند خانه است" آنگاه خداوند شرف 
ترئیب هست! ۳ خداو ند جد نیام دا اه واه وه 
و ز لجهت معیاری نهادند ببمودن قوتهارا. وعبارخانه پنج نهاد ند وآن شرف‌چهار 
و آن بل "ندز ای مه دو و آن وجه یکی تا هر کو کبی را عدد های شهادات" 
ی بد آنگاه بهوزن عدق بر غاد برآن. کنند كت فزو نتر بود " ید ند آید از 


نك کمتر نود ۰ 
و حکایت کر دند از ذوالر یاستین که خداوند طالع را سی همی نهاد و خداو ند 


| - هست 8 4 4 
۲ - آن یش رو همیشه ماعان خداوندان خانه است ۰ س . خالی از تحریف نبست . 
۳ - شهادت » ح . هر ک وکبی عدد ها را شهادات » خد . تقدیم و و۳ از کاب است ۰ 
- با عدد » ح . عددها بر عدد ها » س . 
۵ - جز بر بود ۰س . ظاهرا تصحیف و تحر یف ( چر سر بود ( و بنا بر این در معنی با مثن 
مکی است , 
1 - مفصود فصل ژن سل سر<سی ملفّی به ذو ال ریاسیین است که در سال ۱۹۰ هجری 
بدستمأمون‌عباسی مسلءان #دواز وررای‌ناه‌دار دولت ویگر دید وعاقت بدسته خود مأمون و بدست 
غالب سعودی خالوی مأمون در حمام را یر اه شد و مرش بروات مشهور ۸ وروات طری 
1 سال بود . 
بر ادرش حسی ی سهل بزاز بزرگان دولتءباسی بود ودخترش بوران نت ااعسنبنتهل 
را مأمون بزنی گرفت وداستان عروسی آنهارا نظامی عروضی در کتاب چهاره#اله با فلمی شیوا و 
شیر ین نکاشته اما در نامها تخلیطی کرده است . 
فضل بن سهل بخادان علوی ومذهب شبهه دریاطان مبلی داشت ودرعلم تجوم و اصات احکام 
یکانه عصر خوش شناخته میشد . باره ای از آراء و عةتاید علمی او ون نجوم وچند حکات از 
احکام تجومیش‌در کتب تار یج و ادب‌هجون زین الاخبار گردیزی ات و ابن خلکان و کدکول شیح بهائی 
۳ شده است . از جله در باره طاهر ذوالیمییی آنگاه که مأمون اورا از مرو بحنگ بر ادرش 
بن مأمور کرد ( حدود سال ۰ ) وعلی بن عبسی‌بن هامان سیه‌سالاراشکر امین بود . 
(بتیه درذیل صفحه 1۸۳ ) 
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کتاب التفهيم 


شرف را بست و خداوند وجه ر!۱ ده و خداوند حد پنج و خداوند مثلثه سه و نیم 
و خداوند ساعت چهار ونیم و خداوند نوت ازشمس وقمر چندانك صاحب طالم 0 
آنکه " عددهاراکه هرکوکی راکرد آید يك با دیگر برایر کردی. واین مذهبی 
است ماننده " مذهب باستانبان بابل و بارس" که خداوند وجه نزديك ابشان سخت قوی 
بودی . فاما | کنون آ نك با حاصلتر استیت اد فتحهان مه ر حد و وجه مقدم تر 


1 ۳ ‌ 
دارد . و هست که وجه را خود بچیزی ندارد . 


(بقیه از ذیل صفحه 1۸۲ ) 
فصضصل س سصوهل ساعت خرو جح طاهر اختمار و وی 35 صحهه وی در سیأه امین چدر ه خو اهد شّل و 
نان بود که و ی جر داد و باین سیت مافگ علم بجوم را دوست گرفت ۰ 
و بز ادر هین واقعه فضل ساعت اختبار کرد و مس طاهر را اوا ست و گفت ای طاهر ترا 
او ای كت ۹ 7 4 ۹ 2 هبچگس _ «ك ۰ بود که وی در داد ِ از بر ون وی ۳ 
س ۳۳ ن ع۶. لد ۳ دن طاهر رن حسنخ ات قوب ان لمث ت در سال ٩‏ ۵ ۲ درست هت و 
بح شال بو د ۰ 
و ۳ در باره ود تشون کر ده نود که در فلان : مبان آب و آتش کفده خو اه-د و رد ۵ 
4 شدان ِ در ‌ 8 هس ما ِ اد ۰ 
این خلکان در بارٌ او میئوسد « ۳۳ ۳۳ کان تلقت بذی‌اار باستین_ لاه تقلدالوزارة 
والستف و ِ مرن 1 خر الاسی معلم الجامة و ۱ کتر_هم ا صانةٌ فی احکامه 4 . 
در تار ی دبهشی ) چات ۹9 خن ۵ ۳ ۱ د.عل ( منتو سك ِ سو .از ۱ آ که مأمون هه رات رصا 
علبه | اسلام راو لعهد خوش ساخت تقو کفت< را وربری ودیری باید که کارهای تو ادیشه دارد او 
گفت باامیر اامومنت فصضل ن‌سهل استیّده باشد که وی‌شفل کدخدائی ص‌انممار دارد وعلی سمعنك صاأح<ت 
این شءلها را کفات کنند فصضل را ذوالر استن از این گفتندی و علی شه. ال ر دواافقلهن ۰ 
۱ - وجهش » خد . وچه * س . 
۳۲ و شمس رانا ومر را هر کت خداوند بویت بود چندادك صاحت طالع ۱ ۰ س ۰ ۳ ۰ ما 
من درمعسی مکی ومن مطاات ب ق مر بن سیخ اس . و لصاحت النو به خر مل مالصاحب الطالم» 
۰ ۳ - مانقد  »‏ . ء ‏ فارس » سس .۰ 
» - وامّا قوم مُن‌محصلی‌المنمین » ع . ۱ 
. مقدم دارد ۰ ح ۰ 


1:۳" 


دراحکام نجوم 


و آندر بن ردب حالع| افتد که 9 چون صاحبت شرف که مد م است ار 
صاحب ببت اندر کارهای سلطان ور باست وشرف . 

و باید دانستن که این شهادتها بر نگرستن بربای اند یا بدان چیزی که بجای 
نگرست کار کند ون تن اوه ها ها یا بش هیکت و 
یکی نگرنده بود ودیگر سافط » آن‌راگیرند که همی نگرد . ونیز اگر بهره‌های او و 
شهادتها لختی کمتر و آن ساقط بیشتر ء هم " نگرنده اولیتر . 
[ مبتز چبر ه اک بردو گونه [۷ بجی مطلق تیش 
که قو رین کو کی باشد اندر وقت 1 و سار ترین شهادتها 
ارتهان وی مسا اهامای ها افی امفتد ب قحیر بم مم 
بود واين آنست که هم قوی وخوب حال بود وشهادتهای او بريك چیزی باشد از آن 
چدز ها که اندر دو ازده خانه‌اند . 


این هردو بمعلی نزديك بکدیگراند وهنباز ببودن" کو کب‌روزی 


حیّز چست وجلب ۸ ‌ 
بروز زر زمین و سب زیر زمین » و 3 دب سلی اسب زار 
رن ۲ - کرداند » س . تحراف است . 
۳ - هی » س . 6 - چبره شده بود *ح . 


۵ - گونه‌اند »س. 

۱ - مبان دو نشان از (خد) افتاده است . 

۷ - و حالهائی که از افقند ۰ خ ۰ ماالمیتز ۰ هواغالب و هومطلق ومقید نالطلق هواقوی‌الکوا کب 
فی‌الو فّت و ا کر ها سَهادة فی‌موضمه من‌الفلك والافقوالکوا کب ۰ ع . 

۸ - این کلمه در سح فارسی و عربی ان کتاب و حنی در كث ده در موارد محتلف و هچنن در 
کتب دیگر تجومی باختلاف (جلب ) بجیم و باء مو ده و (حلب) بحاء مهمله و با يك نقطه نوشته 
شده و نظر معنی وی در هردو مناستی با معنی اصطلاحی هست . چناننکه لفظ ) حمز ( بفتح حاء 
مهمله و سکون باء اجوف بائی و( حیز ) بفتح حاء وشد باء از (حوز) اجوف واوی هر دو بحسب 
معنی لفوی بی تناسب بامفهوم اصطلاحی نیست ( رجوع شود بقاموس در معانی حتزوحوز و حلب 
و جات ) : ٩‏ - از دبك‌اندبك گر و همچنان همباز ,ودن  »‏ . 
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کتاب التفهيم 


رس .5 4 1.. : 7 و ره ۱ 
رمشس و رور زر در ر هن .۰ و این حلی خوانند و گویند ستاره بجلب <جو لس است 


ِ ۲ و ۳ 
جول باان هره ا را و دب تر باشدو ببرج در دود و باماده سر رماده او را 
۰ " ۲ : ۶ 
<یز نام کنند و2 مدز و بش است بائیست | پس بل بل است که این‌حیز زحلب 


عامثر ات زرا که هر حمز حلب‌است و به هر حلمبی تم است | و باه‌عشر ان 


ار و 1 ۰ مر ت‌ ۰ ‌‌ ۰ ۰ 
کار در 4 های‌من ۳ ومو نث 9 و دست و با ند تا که وارز حجمز اند مر بخ‌بخلاف 
نت 9 دیگر شتا وا نسحم 2 او هم نر امست و هم شمی . س ۳ شب 
۷ ج 1 ۸ 7 ۹ 
ز در زمبن باشد و رور ز بر و اندر اج در 6 انگه ۳ جو ش بو ده باشد ۲ 


. 0 ‌ ۰ ۱۰ ۳ ۱ 
ما کره هت 


اندر خانه کو کب شمی باشد "۲ و خداو ند خانه اندربرج کو کب 
روزی با کو کب شبی اندر خانهةٌ کو کب روزی هن برج کو کب‌شبی. 
۱ - و ای را حلب خوانند و گونند که ستاره بحلب خوش است » خ . کلمه (خوش) حتما تجر رف 
(خویش) است . 
۲ - باین هه اس . ۳ - ثر باشد بر ج‌ثر ال حص ۰ بر ج ار بودوماده » س .افتاده دارد . 
6 که جر » ح. 
۵ - زیراکه هرچیزی حلب است و نه هر حلبی حیز * ح . خالی از تصحیف نیست . عیارت »يأن دو 
نشان از (خد) افتاده است : فهو الحیز وهو اعه من الحلب ۰ ع . 
٩‏ تخد تعخیشت کالب ( فروذست) : 
۷ - زیر زمین » س . 


۳ مذ گر ان و هم شبی وقنی کو؛یم در <ءّز 


ت 


انگاه س ۰ نی ون ساره #ر 2 م 
3 ۶ 
دوش است که هم در بر جح مذ ژر باشد و هم در دنم 4 سبی ۲ 
۰ و آنست که چون » س . 4 و ی 
۱۳ س ( باشد ) ندارد . 


۳ - س (خانه) ندارد . 
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در احکام ندوم 


ِ ۰ ۳1 ِ ۰ ‌ ۵ !۰ نيب ت ۳ ۰ ۰ 

فرح ستار کان یز شادی ود ۳ گان شاد باشند شوت و سعادت جو لس 
قرس ۲ 
ی وحوش مش گردند وچون" بدهر ه‌های خویش شوند . و نیز 


شاد باشند. ۸ بحلبت و حجمز 8 ی ِ و ددز شاد بو دد در دوری 7 آفتاب که ۲ 


۵6 


#۲ ۰ و ددز ۳ باشند برسوی <و لش یمان سو دیا ی وا چومشرق و معرب 


۱ ۷ 1 ۱ ۰ ۷ 
و ۰ و ددز شاخ‌باشند رتاو خانها که بجداول ببوت گفتیم ُ وان از هرد 
8 ها معر و فثر است ۰ و دز شاد تست بر بعیا: ولك که از جوپت اوق اد 6 ۳ علو بان 


۰ ۹( ب ۶ ۰ ۰ ۸ م | 
ردو مه زاید ماضیا حن و سفشلان اندر 0 ناقص ۲ 
۱۰ 


ا قبال و ِ د بار افال‌بودنست اندر و دهاز 3۳ ره او تاد دلیل ؟ دون و بو د ست 


کدامند٩‏ و همچنان چون اععدال مبان طمعوه | ۰ وادبار بودست بخانهی. 


۳ زایل که ادن خحا نها دا مل ۳ ل سل[ و تباهی ارد و بجای رون ان طمعع | از اععدال.. 


0 جح / ۲ ( ندارد . مطاق ان دس 4 ی 8 حرذف و او عمارت موهم اف مع و د مشود و من 
۲ مه ۰ ۰ ۰ > ۰ ۰ ۰ و ده # 
معاق سار تم که یکی و دمتر از / 8 ( اد و ۲ ]جع ۳ ( اختبار سرد ه و مععصو د اوستاد 
ان است که‌سنار کان شاد و وش مس مدشو ند وت و تواوت دوش و جون سور ه های وش 
باشند : دس 42 ( خوش ان رونت ) صف بر( شاد باشند ) ۰ ۱ جون سهر ه‌های <وش ( ءصلف 

۳۲ . د<دد (و) ندارد . 

۳ ۳۳ بو دد ۰ <دز و جات هر دو داجل وا در و وت و عله اند و و ز ۶و مر از جات ۱ مرك ۰ 

1 9 و هس .۰ جرف کات 0 و هر ح تال وت 6 نا اشمس مم‌الا قبال کالعاو ‏ ره الخ 6 ِ 
0۵ ین که اندر استقاهعت *عر بت شو دزد وی ۹۳ . درهعجمت سر اق و هر بت فر مود 3 هرق مطامّا علو بان‌ر ا 
هار از ناه است و رس شمان بر افو سامت 

1 که مشرق و مغرب و شمال و جنوب‌اند ۰ ع . 

۳۹ ود ما و جداول‌السوت ۰ تس . معصود استاد جدولی است که در ص ۶۳۳ چاب شده است . 

۸ - اندر ریم » خد . ٩‏ - چست » س .۰ 


۰ - کون ببودنند » ی . 


۰" 


فاما بودن اندرمایلی وتد چون میانه نیست" این هردورا ولکن" ازمیان دوحال گذشته 
سوی اقبال . زیرا که مایلی" اوتادهچون یل وراه اند از ادبار همیشه سوی‌اقبال . 
وان اقبال وادبار یکسان ته اند همچنان که اوتاد نیز یکسان نه اند ولکن " پرتر 
وفروتر هست اندر شرف و فضیلت . ونیز خانهای زایل بکسان نه اند آندر تباهی و 
فرومایگی . زیراکه خانة سیوم" ونهم زایل‌اند ولکن‌ششم و دو ازدهم با نك زایل‌اند 
ساقط اند نیز از طالح ۱ 
1 گاه ببرج اوفتد و گاه بدرج . اما رش ج ات چنان بود 
که اندر دوم ودوازده بیج کو کر ب باق سر وتان 
ایشان بحصار بود . و آنك بدرس اوفتد یکی بجرم بود " و دیکر بشعاع . و نك 
بجر م اوفتد" هر کف اندر برح‌باشد مبالتفه وه سوب که هم آنثن ان 
برج باشد درجات یکی ان وی کمتر و درجات دیگر بدشتر » .س زا مىان 
اسفان عضو تأتان : بجر م و ها 2 بشعاع اقتن تست هه نو نع آبتان برج باشد 
و پیش‌او شعاع کو گمی‌چنان‌چو ن ‏ تسدیسو تربیم فان سین از ""شعاع ی 
دیگر » پس اومیان دوشعاع و وه ورف یضار مووت که مان جو جنس له کنعا بت 


۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
بدی ۳ و جون بمىان ده سیعل او تب بغات نمی ۱ 


| - مبانه اش تسیر تیا غاط است هم بر دنه سیاق +طات وهم از رويی سار نسح فارسی‌وعر بی 
فا ماالکون فی‌مایلی الا و ناد فا ه‌مجاو_ز حدالتوسط بن‌الحالتین_ الی‌الاقبال» ع . 

۲ - ولیکن » حص . ۴ ب مایل » خ ۰ 

4 - ولیکن » س . ات 

1 - نجرم افند » ح . 

۷ - افند » س . ۸ - دیگر 

۳ بود » س . ۰ کو ؟‎ - ٩ 

۱ - س (او) ندارد . 

۲ - کجون » خد . رسم‌الخط قدیم (که چون) . چون» ح . 

۳ ۱ . بداست ۰ س .۰ 6 نیت ای ۶ من.: 


2:۷ 





هد کی کنر که درو منحسعا] و و دی حا از سوخنن و 


بهمت کد ام است ‌ 
و و بال وهبوط 9 زایلی وساقطی ۳ زحم تخوس ۳ 


کردن و بجای ندو اند ‌ 
هت نهادن و مت ۳ ۱۳ اندر هبو ط حو یش وال بابچاهی * و خا رز اندر آن 
چذست بر جها که او را وان بهر ۵ ددسست 6 همچنان بود چون بازد اشته 
رو مطمق " چون کو وی درو ببو ندد از ال توا ات مبان اشان دوسلی ان با 
۵ " ۰ 9 92 ۳ ۷ 
مس آعم او راشد دستش کر فته دارد و او و اون بالا فر باد رسانسده دارد و هریت 
: ۵ 9 ۳ ۸ ۷ 
اهادن ادن اد ۲ و اورا مهم خو ند ۳ انگه که او را همچنان تجالن برش 1 و 
نج دحسهین بدو یو ندد و همست در بهد و مکافات 0 ۳ ۰ 


۰ ۵ ك‌ ‌ 1 ب‌ 
ات و ۳ کو ی که اندر ولد وسطالسماء بأشد وشعاع تسد س او و 
۱ ۹" ‌ ۰ ِ ۳ ۰ ۰ بل ۰ . 
دو دسن راست 3 ۹ در ددعس هر د و ر در رم او وذند او 1۳3 دودسن ر است خو آنند 


دو دسیت .بت ۱ 


‌ ۲ 1 9 ۱ 
و غله اور اباشد ۷ ات کم بو دد تن ااستفاء باشد و 
۱ ت منحستع | ۰ ه ۲ ند و منحسهصا 6 من 
۴ زالی تن و رحم ٩‏ تن .۰ اف ات و صعف دارد ۱ 
۳ ت‌ مکاوان ی ۳ ۰ او ن اصطلاح ر ۱ صاحت کفابةالتعليم تعمیتک و مکافات اورده است ۰ 
6 ده رجو ۶ شود و آن و جدول در حنی‌ای مدنگ اوز ای و جاهع | (ص ۶:۳۳ ۰ ۲( ۳ 
ه - از داختهاند و عطق ؛ خد . فانه کالمحبوس فی‌الّطایق والمطامر » ع . 
مطبق بض وم سم و ۳ را نمعنتی زندان زر زمنی اد .۰ و مُطموره معنی نها ندانه که دروی طءام 
نيد ۱ تا ج‌العر وس و صر اح الاغه) ۱ ۱ 
1 - از ابلا » خد . ۷ - رساننده» س . ۱[ 
۰۱-٩‏ س ما دوالنه .نف و دوالیسارین »۰ ع 
۰ ۱ ت هو شا شر جح دو اصطلاح 0 در سشتر ین بجوعی تیامی و نیاسر ۰ 
صاحت کفایه مایم 0 0 نامر دص( ج منحمان وس که ور ۳ در و ند عاشر باشد مطر ح 
را 2 هو در سد س وهردو 0 وی رو ر ِِ باشد و آن ِ ِ وسعادت بزر گگ است‌و آن 
و مس را ذوالومینین و اند ۰ و اما اسر تس که جون 99 ی در و رسد رایع باشد مطر ح 
شه‌اع ه ردو سد س و ۵ ردو نیع وی( زمی ت_ 2 
( ,تیه در ذیل‌صفحة 1۸۹) 


1۸۰۸ 


داب ۱ لننهیم 


‌ ‌ ت ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
و سدیسش واربیعش هردو زير زمین بود آورا دودست حب خوانند . 


ِ_ ۰ . ۰ 5 ۲ 
و گفتند 1 سات لقب کردن طاهر ژو شری2ه وا دوالیمینین 1 بود که ۳ 


( بقیه ازذیل سنج ۸۸ ) 
کو کب را فوالمسار وم خوانند ۰ و ذوالب‌نین هميشه غالب باشد و ذوالیسارین همیشه مغنوب‌بدان 
یت که ووت دوااسمسنن نمئز ات فقوت اکن است که هردو دست او «وّت دست راست داردوضعف 
دو السارین لت ضعف ۳۰۹ است که هردو دست‌او ضعف دست چب دارد . 
۱ <د (وند) ندارد . 
۲ - زیر » س . بقرینه دیگر شخ فارسی وعربی این کتاب وسایر ماخذ :جومی تخرف است . 
۳۹ وا ما دوالتسارین فهو اآذی جوم فی‌و سط السماه و 1 و تر سعه ۳ تحتّالاارس + ۴ . 1۳ 
کو کب که بر وتد رابم باشد » ح . پیشتر نسقه های فارسی و عربی این کتاب مطابق متن است که 
در ذوالیسارین نیز مانند ذوالیمینین کو کب را در وتد وسط السماء نوشته و تنها نسعه ( <) با سایر 


۳۳ نجومی مو اوق اس 4 در دو الیمیئین و تس در ود و سط سا نی ار دهم باشٌد و در 


دو السارین در و ند رایع باوتد الاارشس نی ۳ چي‌ارم جنازصده از کفانة المعلیم در حاشیه بش 
سل کر دم ۰ 

یه خد ( هردو ( ندارد . 

و از بزر کترین باران و انصار مأمون عباسی بود . مأمون اورا از سرو بغداد بجنگ پر ادرش مد 


یت مفصود ابو الطیّت طاهر سْ سا س جع و 


امبت فر سناد ۱ سنه ۰ ۱۰۹ هِ( و سر کرد سیاه امیث دراین جک علي بن عسی بن هامان ود . طاهر 
از مرو روانه شد و نداد و شهر ها که در راه او و اقم شده بود یه را بگرفت و علي بن عبسی را 
تفش و ام رانبز بگرفت و غرمان مأمون منل رسانید ( سنه ۸ ۸4 . 

طاهر درشوال سنه ۲۰۵ از طرف ماآمون بحکومت خراسان مور شد واندر ماه ربیم الاخر 
سال ۰۱ ۲ خر اسان | مدو مکسال و نیم جکومت راند و آ خر کاردر بکی از روز های آدینه دأم مت 
را سمد از خطه مفکند و خود را بادشتاه مستقل خر اسان خواند ودر مرو روز شنه ۵ روز باغر ماه 
مانده در ماه چادی الاخر و نوشته طبری جادی الاولی از سنه ۲۰۷ در گذشت‌و سر خوش طاحه 
بن‌طاهر را خلیفت کرد ۰ ولادنش در سال ٩‏ ۵ ۱ بود . 

روش بافوشتکک و بتعریب بوشنح شهر کی اش و ۸ در دره آگوهی و اقنعم شده 
و مسافتش تاهرات حدود هفت فرسنت است . 

8 در آنوفت که در مداد و که در جه ۳ 4 تا و جلال رسیده بود یکی باو گفت 
۱ ان مقام و منز ات بر و وش میا ند و آرزوی بالاثر از ن‌داری . جواب‌داد وش تباید چر | که 


بر و زنان تشگ را نمی تدم که از فر از نامیا بنظار ه س ا ده باشند . نی اب حاه و حلال را در 


مس 
وطن و زد مك هشهر بان <وش حواسته‌ی ده در شور سکانه ۳ 


(بقیه درذیل صفحه ۹۰ ) 


۸۹ 


در احکام بجو ِ 


دو دست راست او فتاده نود ۱ سس او را حکم کردند بخله ۰ و سز ددیگر سدع| گفتند 


ات سا جر ی حاسمت خی نس سای تا سس تست سوت تخت دصق وا وا م صت و وی موم وس رو وت اس مس رح وا وی خرس ی مرو 


7 
( بنیه ازذیل صفحه ۸۹ ) 

در وجه تسمیه و تلقیت او به دوالیمیتین چیز ها گفته اند از جله هینکه استادما فرموده وای‌خلکان 
نیز در ترجه حال ذواار باستن فضل نن حسن سرخسی متوفی ۳۲ نزوشته است « لها عز م‌المامون 
علی ارساله الی محار بة اخبه محهدالامین نظر الفضل بن سهل فی مسئلته فوجدالدلیل فی وسطالسماه 
و کان ذایمینن فاخیر الممون ان‌طاهرا ,ظفر بالامین وئلقب بذی‌الممینین فتعحب الآمون من‌اصابةالفضل 
و لب طاهر ‏ بذلك واولع بالثظر فی علم‌النجوم» . وهم این خلکان درترجه طاهر مینوسد «واختلفوا 
فی تلقیبه بذی‌الیمیین لايٌ معنی کان فقیل لاه ضرب شخصا فی و قءنه مم علي بن ماهان فقده نصفین 
و کانت الصر بة ساره فقال فه مض‌الشعرا. .. کلتا دك ۳ حین اضر 4 نله المًمون داالسنن 
و قسل غبر دلك ۰ . 

کرت نز ]و یات عبدالحي بن طحاك بن‌مود) دز نات زین‌الا خبار که تار بخ تانق حدود 
سنه ۰ ۶ 4 هجری است نو سند « وص طاهر ین الحسین راه‌آمون دو الیمینیت لقب و بود و سیت 
اندرو آن بود که چون طاهر را پیش علی‌بن عسی هی فرستاد فضل بن سمد ساعت خروج او اختبار 
۳ د وطالم نهاد ودوستارة بمانی یکی سهیل و دیگری شعری ممانی را اندر وسطالسماء یافت بدین 
سیب اورا ذوالیمیتن نام کرد : 

این وجه تششته که کر فان نوشنه است نه از جهت لفظ درست مینماند نه از جهت قاعده و 
اصطلاح نجومی . اما ازنظر نحومی زبراکه طالع کر فتن فضل‌بن سهل درمرو بود واز مانجا مأمون 
درسال ۱٩۰‏ هحری‌قمری طاهر را جنگ مجدد امین روانه ساخت ۰ طول و عرض نجومی‌وجغراابائی 
و معلوم و مدار شعری ممانی وسهیل معیّن است ورسیدن این دو ستاره توسط السماه آنهم در سال 
۵ هحری هبچوجه درست نست . واما از نظر لفظی و بودی باستی که و قد یم 
نون مسداز میم بر باء مشدد «صو رت یه بتنی گفته بودندی نه دوالمنین شقدیم باء بر نون صورت 
شمه من . 

در تاریخ هقی ۱ چاپ طهر ان ص ۱۳۲ - ۱۳۷ ( در داستان و لسمهعدی حضرت علي ن 
موسی‌الر ضا علیه | اسللام باص مآمون میئو سد که طاهر سلویان میلی داشت وازشنیدن اشخیر خوشحال 
شد و نغستین کس بودکه با آنحضرت بست کرد « رضا روحه‌الله دست راست برون کرد تا بیمت 
3 چنانکه رسم است طاهر دست جچب لش داخت رصا گفت ان چست گفت ر استم مشغول است 
سعت خداوند ام المومنین مأمون و دست چدم فار غ است از آن دیش داشتم حضرت رضا علمه السللام 
از آ نچه او بکرد و بر | تسد ید زا ۱ دیگرروز رضا علبهالسلامر | 9 با کر اعت‌سیاری 
و را مرو آوردند وچون ساسود ماأمون خلیفه درشب بدیدار وی امد وفضل سهل با توش کف بر 
را گرم ببر سیدند و رضا علیه‌السلام ازطاهر سیار هدر 3 2 دست چب و سعت باز گفت 


( ,42 درذ.ل ورء<4 02۵۱ 


۰ 


کتات ۱ نهیم 


اندر ان لب طاهر !. 


‌ . ۰ ۰ ‌ ۳ 
ٍِِ . ی ببر جی‌باشد و تااو آندر آن برح‌باشد و ار هیچ کو کب 
خالی السبر کدام بود 


نو ندد ً هر چند ایشانر ا همی بدد او را خالی السیر ۱ ۰ 


خواهی ماصر ف باشد از پیوندی که او را اندر ان برج بوده است با نه . قز تفر وا 


خالیالسیر "بدان نام ین ای" که م.دان خالی نافت و تنهاأ همی رود بی ما ات و 


ار باستار کان 2 


۰ ۹ ۰ 2 ۰ 5 ۳ 
۳ ۸ و و تا اندر رجی داشد وهیچ کو کب بدوننگرد آزشدن 
وت ای 
1 ۰ ۱ ۰ ۱۱ ۳ 
اد ام بو د اندر برج ۳ رود و اوراوجد ۲لسیر خوانند.واین 


مأمون را سعت خوش آ مد و ند ید آزچه طاهر 9 بود گفت ای اهاه ۳ یخست دسنی بود که 

بل سیت مىارك و ز سرد من 11 چب را راست نام کردم وطاهر را که دو ال.ه.ن خو اند سدب این است * 
«دع۶ی در همین حکایت زمز سیب 1 فصل بن سهل را به ذواار تست و علی سعرد صاحت دیو ان 

وسالت و ر ۱ .4 دوالقامن شر جح داده است .۰ 

۱ افتاده بود» ح . 

ا ‏ خد سس .۰ | دحا و سطر دش هر دو جا (ظاهر ) ظ]- نقطه دار . 


۳ ت بر بأشد او ر۱ ۳ ۳ 3 بو ند مود ۵ 
و المسیر ۰ ح ۰ ۵ س المتن 6 ۰ 
(2-٩‏ ای) ندارد . ۷ - هبازی ۰ س . 


وس ۰ ۳ ح : و حش السیر و وحشی اأسیر سا ی اصطلاح و هم نظر بمعنی او ی 


ات اش 
و ۰ روج » حجد . 
۱ ۱ بدو و از اول اندر امدنش نا سر ون | مدنش * جح .۰ دد و 3 از او ل اددر مدش 9 


برون آمدنش از وقتی تا برون امدنش وس . هو کون‌الکو کب ساقطا عن مناظرة الکو کب مثل 
مطا.ی 


(ظ : من) اول دخولهالبر ح الی جر و جه مه او من وقب مفر وش الی حروحه من‌الر ح ۰ 
۸ع( باید اصل ایننطور باشد [ دو ننگردد از ال شدن اندر برج تابرون آمدنش از آن با ازوقتی 


تارون متایشن از بر أ ۰ ۱ 
( بقیه درذیل صفحه 1٩۲‏ ) 


۰:۹ 


دراحکام نجوم 


نکوا کب علوی وشمس مدنع اتیزش وهر گز تشاین بودن ۰ و همر از له سفلنانو اجب 
است و سباربار ۷ ما وف اورا. ق کن قمر ندسلی ِ قست : رفتش ای تا( ندز 
هم عطار د ۳ وهم ز هر ه ۱ اوفتادی و خالیالنیر بودندی وا من اه یکی 

از شان س<ات سنا رفتی وحن گر ان ۰ و گروهی هست " که چون را 8( ۳ 


۴ ِ ۷ ۲ 9 
بد ان تمام شود که مبان سفلی د هر.ل ه ومبان علوی 2 ا تک 


۳ نا 
ن‌امی ددو رد 
بچه چیز است آن‌پیوندها که گفتّیم» رد نبود بافّت بااعتراض باانتکاث بافطع 

یا ملع . وهریکی را بتفصیل وتفسیر بگوئم . 


او را می د رل نژواند داسنن از ضعیفی سس 7 دف و تسار ۹ اگر اتبت وه مان 


( بة,4 ازدیل صفحه 2٩۱‏ ) 


صاحب کفا ان مرو ۱ سك ۶ ۷۸ سیر ۳ ۳ 9 ی در اوایل نکو کین بدو ند د و 


بر «ي 
جون در اواخر بر < اواد ات سیم ۳ کب نییوندد و سیر او خا 1 از اضان ووا وان دلمل 
خاوت و با ارت نت3 نوردالاتهال دور افنادن کو 9 است در اوایل رح از اتصال قاستی 

ف ت و 9 ۳ <اوت اسیی و و <بهان سیر رفن 3 و اس در امامت بر << ی حیانکه بیع 
ِِ ی بو دد و ادن اتفاق ی مگر ه آه را و ان ۰ و[ حل و <ست و تفر ت ون 

۳ ۱ ت‌ وحسی 0 ح‌ ۰ ۱ 

۱ - باز اتغاق افتد » س . واجب کثمرالوقوع »۰ ع . 

ی بسعحی ۰ ح ۱ تصرف ی ۲ ۳ هنتف نجل ۰ 6 ۳ ۰ 

۳ یمه ۰ 2 

۶ + رای است طهء.ف و سخت ناهدار » س . رأي و و علی الشکت غر ات‎ - ٩ 

1 - تمام » س . ۷ - سغلنان » خد . 

۸ - ستاننده بود » خد. ٩‏ - تشر » س .۰ 

2 بازدن نمعئی و ادف وازدن است بشرشایل و او و با تیار که در کاه ات ۶ار می نظاتر سار دارد 
از فسل ( و رز ۱ و و ([ راو دن 6 ۱ ترامدن ) و) و ام ۰ رام ( و) شتو ان ۰ شنان ( ۰ و انقاها هه 
رس ید4 1۵ در این کامه مطاسق ات ۰ 


۰*۲ 


اشان فول و بذرفتن بو د تاسفلی اندر وند ود با هردو باو تاد بامایلی او تاد باشند » 
عاقبت این رد بصلاح باز آید. و کر آن ضعیفی که بعلوی گفتيم بسفلی"باشد وعلوی 
نود باشد با مایلی وتد » عاقبت بشساد رسد هر چند ناو ل آو مد : با ۳9 هردو را 
آن ضعیعی بوده ازاو ل تاباخر جز فساد و تداهی‌نبود ۱ 

واما قون اندر گذشتن‌بود وفایت شدن . واين آنست که سفلی آهنگ یوستن 
: ند برعلوی وییش" از نك تمام شو د این‌علوی از آن‌برح کجا باشد رون 1 آنگاه 
سقلی 3 «بوندی دیگر او ود بو کمن دیگر 5 1 اندر 1 2 که ی بر جی 
دیگر و آن ببوند نخستین ازوفائت شود . 

9 اعثر اضص بمعلی دازد اشتن است . وان یت 9 سفلی آهنگت بیوند کند 
پرعلوی وبا" این علوی اندر برج کو کسی بات ار برح ازو و میانه بود آی از 
آن علوی سفلی تر و از آن سفلی علوی تر و پیش از آن که پیوند آن سفلی تمام‌شود 
این میانه کو کب راجم فسوی خی فوشو وا ای اه رو 
پیوندد نه بدان علوی نخستین . و گر چن.ان اوفتد که‌این میانه کو کب با آن‌علوی بیکی 
برج نبود ولکن بدوم اج انگاه ۳9 اندر آن 3 ندر آید "" آن اعتراض 

۱ ند اس . ۳ سقلی » نس . 


۳ ب مایل » ح . ۶ - امد » ح . 


ح 
۱2 فی‌البرو ج (ظ : البر ج ) اذی هوفیه و اما عند انتقاله منه وقل‌الاتصال مذاكالاول نیفوتههاکان 


به الا » ع . 


۳4 تا خد. تصحیف کاتب است . تم بکون‌السفلي ( ظ : للسفا‎ ٩ 


۷ - دروست سس .۰ ۸ - خد (و ان انست) ندارد . 
٩‏ - ۰ س . تصعیف است . 

۰ - و این میانه کو کب را چم شود » س . تحر یف است . 
- برجوع اندر ار 


ت39 


دراحکام نجوم 


یکی باشد از دووجه قطع‌النور آی بریدن روشنائی . و دوم وجه فطع‌النور آنست 
که سفلی آهنگ یو ند علوی کند و سوی آخر 3 از علوی کو کبی باشد از آن 
علوی علوی‌تر ایک آن نخان اه کر دق سن پیش از آ نکه ببوند سفلی بر میانه تمام 
شود این میانه بعلوی رسد و بر وی گذرد تا پیوند سفلی برمیانه نبود ولکن " برعلوی 
باز یسین . 

و اما انتکان تفسبرش شکافتن است ۲ و معنیش آنست که سفلی آهنگ پیوند 
علوی کند و بش از آن که تمام شود این سفلی راجع شود و باز کرددو آن بدو نسد 
شکافته ‏ بد . 

واما منع بازداشتن است واین آنست که مبان سفلی و علوی کو کبی باشد میانه 
پس آن سفلی را * باز داشته باشد " از علوی و نتواند بعلوی پیوستن تا نخست بر او 
نییوندد!. ونیز هرگاه که بيك‌وقت دو ک و کب بریکی کو کب پیوندند یکی از حامعت 
و یکی ازنگرستن»" بسوند محامعت آن دیگر را بازدارد و باطل کند . مات انا 


تس ی وس و وه سی تاره اک چات سپ او عی و روموت .یا صقاا اه ‏ ست س و سس وا سا طط ی وس وت طیت تسه .ام ماو اج ام سیم 


۱ - بکی باشد از دو وجه فطم‌الور آاست که س . افتاد کی دارد . مقصود استاد » این است که 
قطم اور دووجه دارد و .كث وجه از آن هسمتی از اءتر اض است . اءا دونو ع نطم اور یکی آانست 
که ستاره‌بی سیکرو در میانه برجی باد و گرانروی در اواذر آن برج و کسو کبی میانه‌رو در اول 
بر ج دوم درحالت رجوع ۰ بس چون سیکرو خواهد که بگرانرو پیوندد آنکو کب میانه رو راجع 
باز گردد و بگرانرو پیوندد ونورسبکرو را ازو تطم کند بدان سیب که میانه رو را فضیلت است بر 
سیکرو ۰ وان خود حالتی ازاعتراض است . لها نوع دیگر ازقطم اور آنست که کو کبی سبکرو 
در ال برجی باشد و هبانه روی در م.انه آن بر ج و دراخر ان بر ج ۰ پس چون بت 3 
خواهد که بمیانه رو پیوندد میانه‌رو از گرانرو در گذرد ونور سبکرو از وی منقطم گردد بدان سب 


که گر اثر و بان او و ش و اطع آ ید 


امه ۳ - - شکافتنی است » س . 
ء - س (را) ندارد . ه - دارد » خ . 


1 - بروی بو ندد » س . خ . دراصل صراد با متن یکی است 


۷ - و دیگر از نگرنستن »س.. 
۹ 


وت 


بود که بیکی وقت باشند . فاما چون درجه‌های ایشان محتلف بود! و آر_ نگرنده 
نزدیکتر از حامع پیوندد" اولیتر باشد . و گر دونگرنده باشند ویکی بوقت" پیوند کند 
آن اولیتر * که او را قبول است . اگر هردو را قبول بود آن اولیتر که قسول او 
سشتر است . 

وبایستی نکرستنهارا فضله بودی چنان چون" محامعت را بر بنگرستن" بود تأنیز 
قوی ترین نظر ضعیف تر را بازداشتی ولکن" منخمان اندرین چیزی نگفتند . 
قول آن بود که سفلی بجایی باشد که بهرةٌ علوی بود چون 
برو بیوندد راو و مور نماید تااورا بذ بردچون 
کسی که دیگر را خویشتن تعریف هی کند که من پسر تو ام با غلام با همسایه . اکر 


فبول چیست 


نیز علوی ببهرةٌ سفلی‌باشد قبول تمام‌شود . و هر چند بهره‌ها بیشتر» آن قبول‌ضعف‌تر ۲ 
و خاصه چون نکرستن از دشملی با آرن_ " کراهیّت نبود . و چون‌قبولنبود انکار 
خو اند . 

ببشتر گفته بودیم که | تصال را دفع تدبیر و آنند ۰ س با مد 


وس یج هیوست سود رب سس 


| - بوند » س . 
۲ - از محامع نگرنده پپیوند » س . بنابر این نسخه جله ( نگرنده پیوند) الخ جواب شرط و در 
مع ۳ من مکی تن 
۳ و مك وقت » س . شاد در اصل انطور بوده است (و بیکی و وت پیو ند کنند) 
ء - اولیتر بود » س . خ . ه - چنانك » س . 
و 
۷ - ولیکن ۰ س . ۸ - و چون دو بوندد» س .۰ 
ت- مصعب تر خد » لسن [1 مصعف‌ش ۰ ح . هردو سخه تصعیف است وتضعیف ممعنی دوچندان 
کردن باز بادت . 
۰۶۰ از دشمنی ,۰۱ س . اردشنیبا 1 » خد . وتضاعف بکثرةالحظوظط و اذا کان من‌منظر ر 
غیر مکروه » ع . 
۹۵ 


درا<کام بجوم 


و این آنست که ببول گفتیم . يا سفلی ببهرة " خویش باشد و علوی را اندر آنجای 


او همی بهره " بود پس اورا دفع الطیعتین خوانند زبرا که هم طبع خویش و هم طبسع 
علوی بدو همی دهد . وان دفع الطبیعتین و را کول 0 ی حبز خویش 
بود وبعلوی پیوندد که هم بحیّز خویش باشد حیّزی " نه حالف ولکن " سفلی وعلوی 
هردو روزی باشند باهردو شبی . وان ای ۱ دفع الطبیعتین نام کردند که‌حیّز" 
تمام شود ۳ بدو معلی س ان دو معلی هی دهد" . 


ی ف‌ ۷ ۷ ‌ 
تقسیرش ك از بس دیکر رفن بود ببوسته . و اما معنیش 
مر اد وه جست 3 


راجع . و از ِ بر آ رل شا هر دو تیا زیت ود دود مان ابشان ۳ وگ مساو 1 


۱ - اندر هرهس . 

۲ - هم بهره » س . ۳ - جیزی » حص ۰ 2 ۰ 

6 - دفم الطبیمتین وت ۲ فد کش اب رای ود مسر دوشن عون توق 
سلاو ی پرو ندد که هم بجب خوش باشد بجنز ی که عالف ولسکن ۰.س . رای نموداری از تصعیف و 


جر اف 4 ( س ) ن#ل 5 و و ای معنی ی 

۵ - جیژ ۰ س . تصحیف ات 

حال جون تکو ات دیگر بو دد وت ود او را دهد و ا گر هر دو در حظوظ ود باشند چنانکه 
ماه در سرطان و عطارد در سنبله هر بك فقوت خود دیگری را دهد و آنر | دقع قو ین خوانند و 
دهع مین و ۳ در حظط ق رز ی باشد چون صاحب حظ بیوندد طبیعت‌خود اورا دهد 
وا گر هر کدام درحظ دیگری باشند چنا نکه ماه درسنله و عطارد درسرطان هر بك‌طسعت خود قمع 
را دهد و ۳ دوع طبرهمیی خو انند وا گر هر دك در حئز خود باشد و تم و نداد انرا نز 
دفم ووت جو ند و دنم طسعت هم ۰ و حظ 8 بهر ه چنانکه در متن و <واشٌی قافن تشه بنج ات تن 
بان بر دب دا و شرف و مه و ۹۹ و و ده ۳ 

۷ دص ( بوسته ( ۱۳ سرد ۵ اشرتن ۰ 

۸ ت‌ ور . <صی ۰ 


۶ 1 


ابشان قبول آوفتد ‏ دلالت کند پرسکو شدن کارهای شاه شدم.. و این ! تضال هررچند 
یت و هار انا اف کی رای سای موه اکن از سارت 3 
+س ثِ ۳ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ 
وان تلو کت ها وان هردو | :صال کنند بر یکی طروش ۱ ۱۰ 
هیچ چیز ی هست 5 . ۱ ۳ 
بجای ۳ تا اون <مي خو آنند و عون نور آزجا یا 1 #م 3 1 
چون نباشند" . هه این سفلی ومبانه یکدیگر را همی بینند چون | تصال میان ایشان 
نود با ۳ جمح ۱ و گز بکف‌یگر ۳ تمد اوه 0 نورشان نز د مك 0 دیگر؟ 
بچای | تصال کار کند هرچند بك اتقنی اوط میت ور ور سفلی باز گر دد از مسانه 
ک و کبی" ساقط از علوی و آنگه" از پس باز کشتن‌او بر آن علوی پیوندد نور میانه 
علوی در ده دار د : 8 و قل خوانند 5 و بمبان ‌" دو ق بود که ك از دیگر 
سافعط باشند و تمتان دو ود نیز که بکدیگررا همی ند ولکه ۱۳ و ایشان دور ود 
سس ان تقل بجای او کال ۱ ونقل را ندز دیگر و جه ۱ چون سفلی ۳ مسانه 
پیوندد و آن میانه بعلوی پبوسته بود همچنان بود که سفلی بعلوی "۱ :صال کر ده باشد . 
وان ات نوی که سفلی از علوی سافط بود ز راك بوفت و رسد سود 
خی میاه اوه فا مر بخ ازشمس بزحل نقل بزرگ خوانند و نقل 
قمر از شمس بزحل زقل "خرد خوانند . 


۱ - افد » ح . ( بود » خ . تحررف است . ولکن هذاالاتصال لابقاوم الا تصال فی‌حال 
الاستقامقو الما تخلفعنه» ع ۰ ۲ - ولیکن‌ازو سار ازس مانده‌تر بود » حص . سیارتر ازس تر مانده » س. 
۳ - ح<س ) چون ناشند ) ندارد . نناشد » س . ِ# ۳ مس . 

هی 1 - حص ( را ) ندارد . 

۷ و باشد کاب 6 قشی.خ اه ) رناق اسر 

هن و ند 9[ 

من ۱ - مان »۰ س . 

۲ - ولیکن » س . ۴ وی تفا وا فت رخف ات :دی 
4 - همچنانك سفلی بر علوی » حص . ۵ و انس 


۰:۹۷ 


دراحکام ندوم 


یک و کبی پیوندند که ابشانرا همی بیند و آن سیوم را یا آن جای را پس چنان گردد 
چون آبه پی که نوررا عکس کند از خانه بی بخانة دیگر . واين را رد نام کردند. 
و بیش ازین رد گذشتست ؛ پس هردو را آمیختکی افتد . و اورا ند دیگ وه" 
آوردند . واوهم نقلاست بعینه » نیفزودند بدو جز" باد کردن‌انصراف و گفتندچون 
کو هل باز گردد از بیوند علوی و آنگه نقل اوفتد میانشان "نور یکی بر دیکر 
رد* کرده باشد ولکن چون آن نقل" بجای ۱ تصال کار کرد باید که اين نیز خالی نباشد 
از فوّت انصرای . وگر بدین جای لفظی نهاده آبد بجای رد چون صرف يا "عکس 
آمیختگی لفظ از مبان برخیزد" . 

هر آن دوک و کب" که خانه‌هاء ایشان بمقابلة یکدیگرند چون 


فتح باب کدامست ً 
مبان ابشان ۱ :صال بود او را فتح باب خواند ای ادن هن : 


خی مس سس سین مسبت میت یی تسس 
سید 1 تس رودیژه 


تب ی ۶ دم ۰ 

۳۵ سفز و دد هد و <مر ۰ حص ۰ ۰ تصعیف و بجر ی اف اف معی ص اد ۱ سم بز بد و اه.4 غر 
کر الانصر اف ۰ ۶ . 

و اشان » حص . ۶ - رده ۰ س . جرف ار 

- ولیکن آن نقل چون » حص . در معی فا سین ویر 

1 - با ؛ خد . س . ظاهرا تصحیف کاب است . مان حمل مقام اسم اارد ههنا لفظ مثّل الصرف 
والسکس زال الاشتباه » ع . 

۷ صو د اسمتاد ۳ ان ارت ً؟4 جون لو رد تا وق الاور دان معسی اصطلاح الق ؟4 در شر جح 
۳ که استاد ما بشنهاد فرموده در ان تتجیم و معرفت تقویم بمعنی عکس تحو یل اصطلاح شده 
است . تحو بل عبارت است از انتقال نقطه بی او برجی باول بر ج هد از ان . وگ انتقال 
های‌رقهء‌ی مصر ج بو ست:ف ۳ 


هقی و کی فشیربجلن:» 


۹۸ 


پس ۱ تصال قمر یا آفتاب بزحل فنح باب خوانند دلیل باران و برف آرمیده بود ( و 


۰ 
‌ 


| تصال زهره بر مر بخ فتح باب باران وسیل" و تگرکک و رعد و برق بود " و ۱تصال 
عطارد بمشتری فتح‌باب بادها . 
توت وستی ستارگان ‏ پیش‌ازین حالهای ابشان از آفتاب ويك از دیگر وزفلکهای 
3 ایشان وز فاك‌البر وج وزجهت افق بگفتیم چندانك از آن‌بتوان 
دانستن نیکی و بدی بهر یکی . و جله شدن نیکی" با پیشتر او اندر یکی کو کب 
غایت قوّتش بود. وچون از آن چیزی کم‌شود از قوت برابر او چیزی کم شود . و 
خلافهای آن وباشگونگی" بجمله » غایت ضعیفی بود" اورا. وچون از آن چیزی کم 


۱ - بس اتصال قمر بافتاب و پس از آن بزحل فتح باب خواند دلیل باران وبرف ارمیذ بود » خد . 
پس اتصال قمر با فتاب بزحل فتح باب باران و آن برف بود ارامیده خوانند» س . پس اتصال قمر 
با آفتاب برزحل فتح‌باب باران آرمیده وآن برف خوانند » خ .واتصال القمر اوالت‌س بزحل ستی 
فتح باب المطر السا کن والرذاد ( ظ : ار داد ۰ یعنی المطر الصعیف ) والئلج » ع . 
ص‌اد استاد معلوم است زرا خانه. ات عنی اف تاره ماه یعنی سرطان در مقابل جدی و 
داو خانه‌های زحل است . پس چون میان زير ین بازحل اتصالی باشد فتح باب و دلیل برف و باران 
آ رمیده سنی بی بادو طوفان باشد. وهمچنین اتصال زهره بر مر بخ فنح باب بارانهای تند و سل و 
نکر گگ ورعد وبرق‌باشد . چه خانه های زهره ورو میزان و خانه های مر بخ حل و عقرب است و 
هو بای شب 
صاحب گفاية التعلیم میگوبد لفظ فتح پاب‌در اصل اصطلاح نجومی نبودمو آنرا منجمان اسللاء 

۳ رفع 7 کفر وزندقه ,کار برده اند : وست استه مال ان لفظ در نجوم و که جون 
م<می 3 که ا گر نلان کو 1 هلان بو ندد باران بار دسر ایا که خانه‌های اشان بر ابر بکدیگر 
است فههاء اسلام او ر ا سکفعر ک ۱ بحکم چزد ات و خر ام است بس منحمان اسلام بر ای 
ادفسم تکفیر تمسك بدین ابت کردند ففتخنا علیهم ۱ واب السماء بفاء مُنْهمر, واين اصال را فتح باب 
رک ۱ 

۳۲ - باران سل وتذرك ۰ حص . 

2 حص ( بود ( ندارد . ح) و ,رف ) علاوه کرده است . حذف ود محل مقصود نست اما رف 
زاد والحاقی کاتب است . واتصان الز هرة بالمر بخ‌سدی فتح باب اله‌طر السر یم والیردو الیرق » ع. 
یکی سمیر: تفت کارت اش 

وا و ار و ارگ 


1۹۹ 


درا<کام نجوه 


شود از ضعیفی ندز ۲ نود چدرز ی بر ابر او ۱ 


‌ ۳ 
فاما برطر ق درشمردن ا 1 چون ان وان مسذفیم باشند و از هن 9 و 

ِ ین 1 ,بت ۰ ۳ : ۱ 
ور | ننده و از زر ار شعاع دور 6 مشرقی او علوی اند و معرب ۳3 سفلی و نگرنده 


ی : ۳ ۰ 9 
شمس و #مر و و هر د و مسعود و مقتول و ۳ سعود بحصار گر فته 8 ۳ اشان 


که و حوس از مشان اوفتاده" و کت تاره که ها طبع اسان با ابشان بم آمده 
و آنکه ِ شلکهای حو اش بر 0 چنانك 0 زبر 1 بحجوس ود و زر سعود و 
عر ضشان بشمال بافزون وز بروج بخانهای سعود و ببهره های خویش با ببهره های هم 
طبم واز هردو اه خویش بخانهةٌ فرح و اندر حیّز خویش و باقبال اندر وتد و مایلی 
و ند و بهر سح خجو بش و بر و هم سر شت و زاد و برتحوس مستعلی 9 [۳ و 
قهر گر ده ء اس غابت قوت ابشان بو د . ۱ 


تا کر و وان راجم ۱ ر در 1 شعاع مات سهاأن ی | گر 


سح 
‌ 


۱ - بحمله غابت از طعیفی نیز نرق ام شود بر ام او ۰ س . سقط و اضح 9 

۳ - سقلی‌اند » حس .۰ ۳ سعودی » س . 

۶ - بابایشان ۰ حس . 

ه - افتاده ۰ س . اوفی منظر من‌الثبر بن وها مسعودان محمودان مقیولان والسمودلها حاضرة ( ظ : 
حاصر ‏ ) او البها ناظرة والنعوس عنها سافطه ۰ 

1 - که هم طبم بضم اشانند بابشان بعم آمده وانگاه » حس . ۱ 

۷ - بر »سس . ژر خد . جح .زیر در این دو سخه دون شك تصعیف رت است ز«, | تون 
استاد در دلائل فوّت است‌و مرور نعت اللحس از دلائل معرروف ضعف است ۰ ۰ صعدت‌فی افلا کها 
بحیث یکون ممر‌ها المذ کور فوق الحوس ونحث السعود ۰ ع. س آنچه در متن مطابق مضی از 


نیعم وا 
/ سم 


ی انتعات شّذد ۵ 9 ی 

۸ - هم طیم خویش و زهره در خانه» س . تحر بفش واضح است . 

. بریمهاء اس‎ - ٩ 

رن ِ . س . تصعیف است هم هر ننه :۳ سح فار سی وعر بی وهم 2و اعد ی که‌درهحت 
استعلا و انحفاض مقر ر است . 

۱ - زیر ۰ < . تصحیف وزیر وزیر از کاتت است . 


0۵ ۰ ۰ 


ور جر مه از 8 وه و د 2 ۳ 
عدوی اد و داهعربی دراد رو و در سعلی‌اد وسوی رجوع ردمه و رز سمس و قمر 
من ۳ و ۰ ۰ ۳ ۰ 4 ۳ 3 ۳ 2 
۲ او فتاده بابدشمی نگر‌نده بی‌ذو لو تحوس باشان ازدشمی نگرنده بابحصار گر فده 
9 ۱ ۰ 1 . ۵ . ۲ 51 
و ما توابت باشاد کار بطبع [ با ا شان هم ۱ مد ۵ د ۱ رکه شلکهای <و بش ۶ر و د ۳ 
,1 ۷ ۲ ۳ 3 ۷ ِ ۰ ۸ ۲ 
نج رات ممر وس حجوس ز «ر اشان: وین و سعو د ز در و دعر ص هابط اس 3 
۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۱ ۱ ع۶ ۰ ۰ 
آندر وت و خانه‌های ب<وس و بهر ه‌هاشان ناسین رز اتب از دوپر ۵ خو بش "۳ و بال 
۱۱ ۰ ۰ _ ۱ ۴۳ : را ۰ اٍ۰"۱ 

8 هابط و خلاف مر ور و د و مابلی و دور ار ر عهای نافقص و حالف سیر سرت 
| - و 8 ۰ 9 اگر سفای اند ۰ ِ_ فادا کانت بطبه تاد او نحت‌السعا ع وه مه نها ان کات 
سقاعة مار دب بط ره ۰ ۰ ی که اه ل فن سجیم دسعست 9 رسد ره ۱ تس ِ( را و ک 9 
تصور ۳ بان قر دنه که استاد در ل فوت ۳1 _ مر ا ر وی ارد و مر بت | یو سفلی ( 
وچون‌عکس د لا۱۶ لفوت ۰ دمن صدف تن 8 س بأید ادا زان باشد (مغر بت ک عاوی‌اند ور و 
1 سرها واه ام با ید بادا ور شو یم که 0 حود ات در معدت شر اق و بر دب ۳ _ مود ( و اه 
تعرِ اب ره مان ۱ 0 9 سییار ز با تحار ات اه در ات از تر دب عاو ,ان 
و عاو «ان‌اندر بر بت سایم حال تر ند ار سفلبان ( ۳ سس معصو د ی از علا ام صءف باشددر 
عاوی م 21 و در سفلی 2 در حالت ان روی و بو سرب .ی و این معی مات ند ارد ۱ اینکه 
تشر ق سقلمان را نیز از دلائل ضعف شمرده‌اند . ۱ 

۲۳۳ باز اوتاده ی 9:2 او فتاده 6 <ص ۰ ان تسد 4 بامتن ۳ ی اج شم بل و او و سا بنکدنگر که 
در حواشی بیش نیز نوشته‌ام و هرسه نسخه در معنی مطابق است . 

ی باتحعبار ۰ ح . صعیف در کنات طخ 2 

۹ زاس ۲ ۲ *و ات ۰ ح : عمارت مان دونشان هر باه (ع( وسیاق مطاب اوز وده ۳۹ وا گر 
/ با توات ( فرض 0 جزی علاوه بردن رورت ندارد با متدم عبارت این مشود ۱ بهم | مده أ 
ین ٩‏ وش تلادو:: 

۷ رو بر ۰ حجس .۰ 

۸ ت بر 2 انز برورر هااز تصعیف 0 ۳ مت و « ر ادر حاشه بش ه م‌ کته م کهم ,و راجت ۳ 0۳۹۹ ن‌ازدلا ئل 


معر وف او و لو ات‌المضاد لامما ر :4 و کانت‌فی | ولا ۳ و بجسث عاو ها انح وس فی المعر 
دون‌السعود و ۰۵۵ مصطت ِ 0 ی الحذوب تولخ وت ا! <وس‌و حظو ظم‌اغر ببه ی ی انصبه اه (ظ : | ص.انها ( ۳ ُ 
۹ سب ار حتو بت ۰ ت‌‌ ۰ تجر اضف ان ی ِ / 

۶ - و بهر ه‌های اشان راد غر بت » حص . تسیر اصطلاح (عجت ) در محت شاد ت و مات 


۳۹ 3 


۱ هبوط ۰ حس .۰ ۰ ۱۲ - مایل » ح. 





در احکام نجوم 


و بنظر #رح و جوس براشان مستعلی وقهر کرده 4 غات صعیفی دو د ۰ 


اف 


وه 1 ۳ 
دردت ‏ وریاضت بکار بردن الا این ی ِ 


سیسوس ورس سرت تسوا پتروت و ‏ ج جرج جخت ۸ ی باحصا ما تست تسوت سس ساوسو سوت تاو وس 


سر 6۰ 


۱ - دربت » خد . س . دربت بضهٌ دال و فتح باء موحده بمعنی تعرین و آزمایش است . ودربت 
ت اک ردال و فتح , باء متا بمعنی د رات و دانستن است ۱ 
۲ باشکه مطالب این فصل معنی دلائل قّت وضعف کوا کب در نظر احکامیان و علمای تفجیم 
اهمیت ۷ دارد و استاد ما با مقام استادی و احاطه‌ای که خود داشته رووس مطالت را با تهایت 
اختصار وسمیارانی محمل بان فرموده که فهمش برای سیاری از اهل فن تاچه رسد بنو آموزان دشوار 
نکار نده مذاست دید که اند کی شر ح‌دهد تاخو انند کان بدشتر و بهتر تاه ون . وچون منحمان 
اصطلاح استعلا و استبلا را درین مبعث زیاد بکار مییرند بادآ ور میشوم که امه چهار قسم است 
وقو شر هرد اقتام است که یک از 99 ۳1 قر ان یکت از ری باشد ,ذروه تدویر بادروه 
اوح . و ضعیفتر همه اقسامش که ی‌ازدو گ 3 در دهم 8 بازدهم دیگری باشد ۰ وفسم سوم 
هه 1 ی دردهم با بازدهم طام بود وفسم چه‌ارم ]وت دوز ( کبی زر زمین باشد . ومقایل 
استعلا را انخفاض گونند . اما ایتیالا نظیر مامت است و عبارت از اینکه کو کب در درجه‌ای 


۳ 


ی ست و شرف و جد ومئلنه و و حه بود . ما 


از «رجی باشد که در ان درجه بکی از حظوظ خسه عد 
شرف شمس در نوزدهم درجه هل است .س 8 که آفتات سر در جه نوزدهم هل مست و لی است . 
و در استبلا چنانکه در ترتیت شهادها کشت صاحت بت راینح فوّت است وصاحب شرف راچهار 
و صاحب حد را سه و خداوند مثلثه را دو و خداوند وجه را یکی 

اما قَوّت وضعف کواکت چنانکه استاد ما در آغاز این فصل فرمود :طور کلی وابسته بدلائل 
نجومی است . پس ار همه دلائل سعد با پیشتر آنها در کو کبی چم شود » نهابت قزت باشد . و 
هر گاه همه پیشتر دلائل نحوست که حالف سمد است بکجا جم‌شود؛ نهایت ضعف بود . وبنسبتی که‌از 
دلائل سعد و تعوست کاسته شود ازووت وضعف نز مکاهد . ابنکه گفتیم قاعدة ک1 ی و #+ومی است 
ا2| تفصیل و شمارة جزثتات در این باب بدین قرار است که : قوّت و ضعف کوا کب بجست تأیر سه 
قسم است یکی عظیم‌اذر و دبک حقیر ابر و سیکر میاثه‌افر . و هر صنفی‌رانیز سه صرنبه 
است اعای و او سط و اسغل . س از اقسام دو گانی ٩‏ سم بحاصل مشود . و وت 5 صئف 
عظیم اثر خواه در فوّت باشد خواه در طضعف » در هه اعلی ٩‏ بهر ه دارد ودر رنه اوسط ۸ بهره 
و در ده اسفل ۷ بهره و صئنف میاه اثر در رنه اعلی 1 هره دارد و در اوسط ۵ بهره و در 


) ریا درذیل وه 0.۳ [ 


۰." 


2 ازاین‌چاره نیست . و چون‌این هردو نیرنیر " بیکد بگر نگرند و 
هیچ فرق هست .ان ۱ 
شه‌س وقمر ومیان ستارگان باسعود با بنظرشان بوند واندربهره‌های خویش با آن سعود 


( بقبه ازذیل صفحه ۵۰۲ ) 
اسفل ؟ بهره و صنف حقر‌اثر را در ره اعلی ۳ بهره است و در اوسط ۲ و در اسفل مکی ۱ 
و تمامی قوث کوا لب او ۶ است » ۲۲ و ع عظیم اثر و ۲۸ نوع مانه‌اثر و ۱٩‏ 
ی 

۱24 ۲۲ نوع عظیم اثر عبارت است از : بیت . شرف . استقامت . تصمیم . اعتلاه فلك . 
تشر یق علوی . تفرب سفلی . ست اقبان . در جه‌طالم وه اقا کی منطفه‌بر و ج ۱ ذروهّاو ج : 
دروةٌ وسطی تدویر ۰ دستورت . جلب . حیز . دوالیمینین . همع . صازجت سعود . دفع فقوت . 
دفع طست . فول درمکان . 


ام ۸ ۳ دوع سانه‌اثر عمارت اس از : مره . سر عت سر .۰ بر( مذ گر مد رز : 09 مود 


3 ‌‌ 


هو نت را زرزه‌نی ی عرص شمالی . صعود درشه‌ال : در جه‌سعادت ۲ در جه و در جه 
ظلمت زحل‌را خاصه ۰ ریم و را . ریم مونت‌مونت را . فقوت خداوند خانه قوّت . فقوت 
صمود در فلك‌او ح . صعود در ولك ندو بر ,ادت در ودر ی ز بادت سور بات فرح . ست ووت ۳ 
دبع ءقل ۰ تعو 8 0۲ ۰ معافوات ۰ استعلا ۰ 4 سرول .و دلت مال ۰ حصار مان سعدین ( [ ۳ 
مصفغو ط دی السعدن بو نت ( ۰ ووت شمس باینکه ذو | 0 روزی در روز در شماع وی 
,اشند ها ان شمی درشضب 

ام 1 ۱ و ع حقم اثر 0 ووت‌وجه دربحان .ار دحان دوازده بهر ۰ هر . هس هر ۰ دم 
بهر .۰ درجه مذ گرمذ ژّرا درجه مو نث‌هو نث را ۱ نیمه صاعد . بر ح مو افق اج هحون سرطان 
ماه را ۰ بر مو الق حلق چون عقرب زهره را در خوی فشسق و «حور . بر جح دوست . معان سوم 
ان حلی سمعل ۰ بر ج شمالی . 

و تمامی ضعف کوا کپ هه نوع است ۰ ۱۸ نوع عظیم اثر وه ۲ نوع میانه‌اثر و۱۱ 
نو ع حقبر اثر ۷ ۱ 

ام ۸ ۱ دوع عظیم اثر عمارت یت از : احتراق ۰ رحوت ۰ وال ۰ هوط ۰ استقمال فلك ۳ 
ات السعا ع . نقطه حضیض اوج . نقطهٌ حضیش‌تدویر . گذشتن زیرمرنحسی . عازجت با نعسی 
«نظر عد اوت ۰ دت ادبار ۰ دوالسار ین طر قه جنر وه حصو ص ماه و آفتات ۲ کسوف وت و 
خسوف ماه . بر امدن هردونحس بش ازافتاب . بر اهمدن هردو نحس پس از ماه . عقدة جوزهر 
و خاصه دب افتات و ماه را . هر ب سفلی بابضو سیر 


(بقیه دوذیل صفحه ۵۰6 ) 


0.۳ 


اشان ءداوت کر فته و برابشان مستعلی سشده وسعود او فتاده واندر کسوف 8 نردیهی 
) ,4 از درل 4 ۰۳ ( 


اما ۱ ۳ دو ع مانه‌اثر : اوامت بر ای رح<دوت ۰ نطو سیر ۰ بر مذ ژر مونت را ۰ ۳ هو دث 
مد ر را ٩‏ بر عالف 39 0 سر‌طان رای هر : بر عالف حلق منل حدوات رای کر 
2 ن؟ 0 را رن هو اث مد ر‌ را ج عر ض حدوب ۳ صعو د درحتو بت ۹ ه-وط درفاك او ح . 

۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

1 درفلك تدویر ۰ بودن زیرزمین روزی را بروز . بودن زیر زمین شبی را شب . درجه شر . 
حد نحس . خانه تس رای سعد . ضعف خداوند خانه . نقصان نور . نقصان قدر. تغربب علوی . 
ری سفلی . مثا کرت . حصار مبان دو نحس که انرا حصور و مَطْعوط سین النحسین خوانند . 
ر بم بر ناقص ی جوزهر رای هیر و 

۱ ۱ ۱ ۱ بو ۶ حقم ار : ذرجه مظلءه ج و1 ونم . دوارده بهر بچس . درحه مود رای 
مذ ‏ : در جه مد در بر ای موٌ نث مر ست مو اث برای مذ گر 2 یت مذ گر برای هو ث . هر ۳ دشمن .۰ 
و جسّت. سر ۰ 9 حدو ای ۱ دودن فمر 4 در لو ون ساوط ِ 

جضص ال از اصناف «وت فرض می ۳ که طالعی اناد روزی در دو در<4 سئنله و عطارد 
بر حاق در <ه طالم مستهیم و سر بع السپر وشمالی و صاعد در ورلث او ج و ول ندو بر و ۱ فتات در ۳ ۲ 
درحه اسد و ماه در اول سر طان و زهر ه در اول مىز ان و مشتر ی در دوم ووس و رحل در چهارم و 
0 ۳ درهفتم‌وی ۰ س‌درین فرض‌طا بِ عطا رد ۲ ۱ بهر مد اردازفوت . وا گر فرض کنیم‌طالم‌روزی در 
او من در جه هل و عطارد در سره در جه ِ نرق و داجم و ها.ط 2 او ح وءر‌ صش جدو ی و 
نقطه من تدویر و زحل در نه درجه حوت مقارن و در فران ممر زحل را و قمر در ٩‏ درجه 
سئمله و م 


مج در ٩‏ درجه حوزا و هردوسم‌د ساقط » مشتری در اسد وزهره درداو . پس دراین فرض 
طالم عطاردر! ٩۸‏ هره است از ضعف زیرا 4 ۱صفت ضعف دارد و هر کدام درص‌تبه‌ای ازص‌انب 
و تا بی که در ده بهره‌ها گفتیم ۶ موعش ٩۸‏ مشود . 
آنچه نوشتيم مأ خوذ است از ۳ معتس جوم از فسل جوا مغ الا <کام هقی و کفابة ِ 
ابوالمحامد غز نوی و مل‌الاحکام کوشیارجیلی . ا۶ا دلائلفزت وضعف منحصر باینها نیست بلکه جزیات 
دیگر یز داریم که پس از احاطه وغوررسی کامل دردقایق فن تنجیم معطوم میشود . واستادها بیاره‌یی 
از آنها اشاره کرده و حدم دلائل قّت و ضعف را در مفایل بکدیگر انداخته است واه العالم 


ات و ای زر )مارد 


۳۳ نظر اشان تو ند ۰ 7 1 جر ف دارد ۱ و با سعوود نظر شان بو ند ۰ حص 


ِ‌ 


زا يت 1 ۱ 
ّ هر بنه ( ع ( وسیاق مطاب افزوده شد و جله تمام نست . فادا کان ی ان متتاظر ین 3 
السعود اونظرهاو کانا فی‌حظوضمااوحفلوظ السعود فهمافونان. وان کانا فی‌مو اضع لا تلائمعما و ءاد اه 
اانجوس و اسقطت (ظ : واستعلت) علهما وسقط عنهما التمود وانکسفا اوقربا من عقدتی الجوزهر 
باقل من ائنی عشر درجة و خاصْه بالذنب منهما فهما ضمیفان » ع . ها ها هم 

0. 


کتاب التفهیم 


0 ۰ تس ۱ ۰ 5 ۰۰ ۳ و ۵ ۰ به ۰ ِ 
۳ 5 دش تما از دو از ده در 4٩<‏ و یا صره دب م‌م مت باشند ۰ و در را خا مره 
مه سب م ۰ ب ۳ ۳ ۰ ۳ 5 ۰ 4 
حاق است واستقبال و کاستن نور بوقت و بوقت نوبت زیر زمین بودن و بطر یهت 
‌‌ ی ۱ 1 مه 4 ۱ ّ ۵ ؟ِ 1 ۹ ۱ ۱ ۵ ۳3 رل ‌‌ ۷ 

9 : 5 : ۷ ۸ 3 

۲ <ر بر جهها و در ابا نو به هردو :سس وهبوط اددر جلوت و ودن باقم طالع . ون 
5 ۰ ۳ ۰ ۳ 11 ۰ ۱۱۱ ۰ ۰ ۳۹ ۰ پ 

هرد قمر را «دسمت با اکن اخربروج هر ده دود تحوس ند و هرد ان را نگ 


نیند .و همچنان‌کار اثثاعشر یه" و جهت . و اما نهم طالم نظیر فرح قمر است و این 


اور است خا صه , 
:5 سس . 1 ۳ 
طر شت و این | خر مبزآن واو دعقرب است وان هر دو 0 هد موافق 
کدامست 3 شمس و قمر را ۰6 ازبهر تارر یکی وادبار که بایان ملسو سست» 
۱۵ ۱ ۰ 
ودیگر که هر یکی هو ط یکی‌است از شان» و هردو «<س ان دو بر ح را بدست همی 


دارند یی شرف ودیگر بخانه ۱ قاها خاض نخ این‌جای که محترق نام کردند آنست 


۱ بو دثت ۰ حص - 


ضا ننزديك دنت * حص . ۳ سس( بوقت ) ندارد . 

6 - هم ۰ ح .۰ ۵ فزانده ‏ سس ۰ 

2 خد( گروهی ) ندارد . و ود عدفی ماه 4و کونه فی او اخر‎ - ٩ 
روج‎ - ۸  . وبودنش خد . . منجتته‌ای قمر شمردند بودش ۰ حص.‎ - ۷ 


۳9 :۱ عشر بت ۰ دص ۰ 
۰ ام نك ثیست ‏ 

۱ - هم » خد. که هه ح .لفظ ( که) امنجازائداست . فان" اواخر البرو جح ثلها حدودالنحوس » ع ۰ 
۳۲ - ۱:1 عشردت » حص .۰ ۴ - طرق »۰ ح. طر هت متر فت چست ۰س . 
۶ - وین هردو بروج ۰ س . ۵ يك » س . 

1 ۱ بت هی یل سمنی دار ند ۰ ح<جص ۰ و کل هدن العر جین 0 ات للشر ین لا زا مع | و ادبار ۳ 
ولا نما هو طا ۳ و ااحسان له ۳ نم 8 اد ه | بالست و الا <ر 7 اسف :2 , 


سا 


۷ واما » ح . 


درا<کام جوم 


که شرف زحل نزديك است وز یکسو هبوط شدس وزدیگرسو هبوط قمر و بمیانشان" 
7 ۱ ىِِ 1 زا فا ۱ 0 ۳۲ 
7 مدل دو <ل سس و کی ست هر دو ادج : 


۱ و مبان اشان ل حص ۰ 
۲ - جاعتی از محفقان برو استاد مااند که شمس و قمر هردو را طر بقه محترفه است از نوزدهم درجه 
همز ان 4 هبوط شمس اتددت تاسوم درجه عفر ب ؟4 هبوط قمر ۳ ۳ و گونند صت 4 صشعف و و 
خاصه قمر در این درجه‌ها شیبه صعف این است که در طر نقه مجترفه سنی راه سوزان رود . و 
جمی طر مه جترقه را محصوص قمر دانسته و بعضی گفته اند که هر کو کبی را طرقه حترقه ایست 
مثلا شس را در دلو ومیزان وقمر رادر عقرب و میزان وزحل را اسد و سرطان و مشتری را جوزا 
وسنبله وص بخ را ور ومیزان وزهره را عترب وجدی و عطارد را قوس و حوت . 

‌ِ ۳ ۰ ک ک‌ , ۰ ۰ ۰ ی ۳ ۰ ۳ ۳۹ 
اما طر بقه ثیر ه اسر که قمر مان درجه شرف افتاب وشرف خودس و افم ,اشد . 


6۵۰۹ 


آن اندرون فلکست از عنصرها با مفردست" بر حال خویش و با بتر کیب و 
آمیخت ن دیگر چ ؟ ۳ . واثر وفعل مار کال برهردو روانست 1 اما علصر هاء مهرد » 


9 و ی و سح وس و مت یت مس تسوا روت مت 


۱ - از ابنجا تا آ خر کتاب همه رسم الخطها و املاهای قدیم نسخ کهنه راکه شاد و اسای رونوس 
و تصعیح و مقاىاه ۸| بوده است محض نمودار حفظ کرده ایم م رسمتی را تا نا کش و کلشه 
نموده نمشود و درمقدمه انشاء له با نمونه‌ای از کاشه ها شرح خواهیم داد . 
۲- خد (است) ندارد . و نا بر این باید متمم جله را ( و اثر ) الخ . قرار دهیم بعذف واو . 

متصود ازمفرد درانجا مقابل مرگ است. اما سیط دونوع است » فلکی وعنصری وساط عنصری 
نزد قدما عناصر چهار کان هب وخاك وباد وآنش‌است که آنهارا بعض اعتبارات ارکان و اسطقدات نیز 
کونند . امامر کب نیز بقسمت‌اولی‌دوقسم است‌بکی‌مر کبتام که عبارت ازمو الیدثلاه بعنی‌جاد ونبات و 
حبوان باشد ومع‌ادن نوعی‌از اد و انسان‌نوعیاز<.وان‌شمرده میشود . ودیگرمر کب‌نافس نی کائناتجو 
ک آنرا حوادث‌الجور] نار علو "یه نبز ود ازقییل ابر وباران وهاله ورعد وبرق وصاعته و 
صفیم و ضباب و دذو ذب و دوذواه و شهاب و و ات منقصه وامثال آنها . ماه تولد کائنات جو 
مد و بشار است و دخان و بسداش این دو ماه در اترتسخین وتاش آ قتات و مطارح اشعه 
ی بر سطح زمین ودر باها . ۱ مائیّه با هوا امیخته باشد بعار و می باید و 
اگر اجزاء ارضیه باناریه | میخته بود دخان ندید مشود . خواجه طوسی درشر ح اشارات درفرق مىأن 
بخار و دخان میفره‌اید : الدخان هوالتعلل البابس من‌الارش کما آن البخار هو المتعلل الرطب و هو 
[ عنی الددان ) اجزا» ارضبة صغار | کتست حرارة فتصاعدت لاجلها و خالطت‌الهوا» . 

استحاله عناصر در 4 ر همجو ن استعاله‌اب بهوا و هوا بأب که در فاسفه طبیعی قد بم انقلاب و 0 
و شاد 3 نك شز : اما عمده اش ناش آذتات ومطر ح‌شماع کوا کب است . والحمله بخارودخان ما مه 
و کائنات جوند بجست طقا ت سه گانه که از | نهابطته ار وزمهر ر وسیم عبارتمشود . چه سمك 
هوا را تا فك قمر سه طبقه قسمت میکنند . آن طبقه را که ماس و جاور سطح زمین است سیم با 
> ر ۵ سیم کونند ,و آن طقه راکه محاور فلك قمراست طبقةٌ اهربا کر اثعر وطقهُ مبان ‏ نهار! 
زمهر در هنامند . و کائنات جو ه ر کدام درطقه‌ای از ابن طبقات سه کانه وجود گنت : 

برای تقسیم هوا مطبقه دخانیو خاریو ِ نسیم اقو ال و عةّا ند دیگرامزهست که در کتب‌طبیعی فد یم 
شر ح نوشته‌اند و بت ۳ نوشتیم کتاب شفای شخ الر :۸ س وشر ح اشارات خواجه نصیر الدین 
و رسالهٌ سماء والعالم و حوادث الجو از رسائل اخوان الصفاست . 


۳ - چثن ۰ حص .۰ جر اف ی 


9 / 


درا<کام تجوم 


او را بجملکی خویش نبذیرند" و نه دیگر تغیّر وز حال کشتن ولکن" بکرانة ایشان 
همی * اوفتد تغتر. زیر اك نکد بگررا حالف و ضد ند وضد م‌ضدد راهمیشه‌فهر کنف و 
بخو بشلن کشذ جون کرانهاشان بهم آیند و یکدیکررابساو ند غلبه و آمیختکی‌اوفتذ" 
ون «رروی زمین باشد وتمام شود این آمیختکی مگر 5 شعاعها از ز بر و 
ی با خو شنن اس » آنکه هر جهار طبع بهم ات تمام شوند . س روی زمین 
ات ی وی و ما ها ی مه 
انا ارت ت۱۳ آن‌شعاع کی تف ایح ور بف سا 
9 شعاع بعکس باز کر دذ و با جو شدن هرج ارات تا فد دارذ وز زمن دود » 
بر آرذ تا بذانجای کجا عکسش ضعیف شوذ. س این جنشهاو جنبانیذنها *" سبب 
ون و 9سادست اندر ‏ ن جهان . 

و آنج حادث شوذ "جنین» با درنك کنف با زوذ بروذ وسبری شوذ. بس آنج 
اندر هو بو بت ین شام ی و اعتدال و اتود حاأدیث شود ری و خشی از 
جلش ااذها و آنج برباذ جنبذ از ابر و با ران و رف وتدذرد وت لون تری و آنج 


۱ - نیذیرد ۰ حص . ۲ و از » ح . 

۴ وکین ۰ص 6 هر اس . 

6۵ - گنرد تن ۰ 1 ند ۰ اس .۰ 

۷ ۳ اشان ۰ حص . 0« او ند ۰ حص .۰ 


۹ ‌ اود ب سل ۲۲۲ ۰ 

۰۶ - اززیربر آذحص. از زیر آید » خ . تصحیف واضح است . فامّا المفردات فانها لاتقبل‌التغایر 
نی کلباتها و اما تقلها اطر افها المتماسة سب التضاد الداعی‌الی الاحالةً بالقهر وذلك‌لها علیوجه الارض 

ج مت اه ما ۴ ۶ ۰ 

و انماته انز اجها باثارة السعاع ااجائی‌الیها وه تکمل ااطبایم ۰ ع . 

۱ - و گرامی » س . تعریف واضح است چه مقصود استاد گرمی و سخونتی است که ازاشعه ‏ فتاب 
و وا کت بحاصلمشود ۰ 

۱۳۲ تب ۲ رت ۲ ۰ ۱۳ تب وه ۰ حص ۳ ء۶ ۱ جنبآنند نها ۰ ححن ۰ 


۵ ۱ 9و معتی بامتن اسست , 
و 


کتاب لیم 


ازد رو و از رعده "و هد ه و صیحه و آنج دیذه 1 از برق و صاعقه آنکه؟ 
او یبای ی ین و ییاه ی انش ین آنکه کراپ خیم گرا کب بایان 
و هرایخ حوادثالحو ۳ م گردند ۱ و انج اندر زمین افتف از زمین لرز و با شک و نه 
شد نش . واندرا ب از طوفانها و سیلها و مد وجزر کی اوزوذن و کاستن در بایها ات 
هرد ركث هش( نجوم ۱ 0 یدز زهارا ۳ ندو د ۳ نود اند یود ۱ 
هه ۱ ج دراز ی راشف وا کب اتان یا رت 
ان یا رفک اعانسخی قران مود و ین 9 ی او تهای + و ۱ فتن | شا 


۱ 


گونه ۳۳ ۰ یک کل کی بهمه کر و ههارسثن 0 بجملةٌ گر وهی. ودیکرجزوی کی‌بدعضی 


. ۱ ۰ 1 ۱ , ۰ ۳ 
از کر و ه رسد و تلعصی بر ست . و آنکه از بل هست کی‌زوذ بگذرذ وهست کی دیر تر 


. رعد ۰ جح . ۳ دیده‌اند » س‎ - ٩ 
اه كت‎ 
صر خیها» خد . املاه قدریم کلمه است و سیب ۳ در حواشی بش اشارت گر دیم که حرف‎ - ۶ 
سین در عضش ظ ءات فارسی در له قد رم جر جی نزدیك ساد داشته و از این جهت شین صاد هم‎ 
می‌نوشته‌اند از قبیل اصفهان واصطغر و امثال آنها . و این تصرف مدلائلی که پیش گفتیم از ن-احیه‎ 
تفر مب لیست . و اين حرف را سین صادی وان نامید مانند تاء طائی در سفبرو تبانچه و تییدن که‎ 
بشکل سطبر و طبانچه و طییدن نوشته مرشود.‎ 
رن‎ ۵ 
درباهاست 3 رسم الخط من که در سش ای د رده مشود مطایق قدمترن سخه‌های خطی‎ - ٩ 
نات اس‎ 
2 مت‎ 
. -س ( کوا کب با دنبای) ندارد‎ ۸ 
ولکن » حص . تن‎ - ٩ 
. بروست » حص . روست ۰ سس‎ - ۱ 
2 ون‎ 


۱ ۳ ۵ ۲ ۰۲ ّ , ی ۱ 
بایذ". اما کلی جون قحطی بود و سبش آفتهابوذ کی بکشتها رسن تا برها کم شود 
۲ زا ۳ ۱ سر 
شهر هار ترقت و تهی کنثف . و جزوی آنست کی بجابهای اندگ مابه رسد و برا کنده 
به‌ردمانی ره چرله مه و بط ین نبر کار هاء نفسانی نیو ندد و آنم" از قو نهاء شس و روان 
خیزذ جون رزمها و کوشیذن با دولتها و کشتن ملك از کروهی بکروهی و بیوف 
آمذن" ملوك یاعصیان برملوك"وبدین آمذن مذهبها و کیشهاکی این باب درازیقاست 
ی ۹ 1 ۱۰ : , 
و سارو بر .۰ 9 ۱۳ ۰ وسس او انج بيك يك م‌دم با دیکر جانوررسذد 
خا صه اندر زمانةاو وجای او ون حالها کی 9 رِ کرداو کردذ آن خالی نباشف 
آندر ول عرش ۳ از س‌او ندز بماأئذ از اثر هاء او بازه س ۰ وان سیوم قسمست . 
وسس" او حال فعلهای آدمیانست و کردهاء ایشان و این قسم جهارمست . واین همه 
قسمها بنا کردست بر مبادی و آغازهای که شیادست آنر !۳ .۰ اکر ناییدا باشف ازیس‌این 
۱ - بأد ۰ حص ۰ 
۳ - و سس ۰ حص .۰ ۳ - باملکتهاء » ح . 
4 - بروند + . تصحیف کاتب است . مثل طاعون جارف أنی علی ناد اوتلدان » ع . 
۵ بجا ها ادا ۴ 
1 راح ۰ س . 
۷ و دز آمدن ‏ ند جر اف ات ۰ و خرو حالخوار ح و الماو ك و ظو‌و رالمذاهب و الادبان ل 
۸ - عاصان بر ملك » حص . 
۹ بت و ان دوم مرت است : حص ۰ و در و رین دوفسم است > لد . ظاهر | جر ف 2 فان هذا 
الاب کثمر القاء شیف راب اوه و هدا فسم ان نتلوه مابخصض کل شبی انسی اوغبره فی‌زمانه ومکانه ۳ 
2 کدیگر دود . 
اِ_.- سعحه ای که نظر نکارنده سك مکی ( ره ( بر ا» مهمله نو شته وظاهر | تصحیف کات ات 
او سغی من 2 و اسله ل ع. اثرها که اتتاه فر موده شامل ره بم‌عنی کیش‌وطر قه هم‌میتود و تخصس 
۳ خانده و لز و می ند ارد سس ص‌اد (زه) معتی سل وفر زندان اسمت و اثر ها چات معنی و هفع و م 
عرفی شامل آن ثیست . 
ی 
۳ س ؛ و آغازها و بدین فسمت . حدود ءركث سطر انتاد کی دارد . خد ؛ در اصل ( و اغازهای 
که ۲ و ( و ده و ممل هنن اصلاح شاه: ات ه 


۱ ۰ 


ات التفهیم 


بلجم وسمست دانستن آن حالها با ۱ حهولی آغاز ها . و شین قسمت " صناعت جوم 
۳ پر ی سش دج ۰ 2 ۱ ۳. ۱ 
بذان جای رسد کی از حد خویش خواهث برون آمدن وبرو جندان بار نهاده آ یذ 
۰ 1۰ : ۰ ۰ ۳۹ ۰ سس ۰ ۶ لد 
کی نتاوذ اند ن: و کار ازسطبری کلیّات‌بغایت بار یکی جزو بات رسد * و ملجمی 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 
را از طرفی مانذ و کاهنی را از طرف دیکر. جون از ا تا کش بمندان وال و 
۱ : 8 ۱ ۸ 2 ۸۰ 
ز جر آندر ۳ ره 39 هر جند کی وم اندر ان باذ کرده ین ۰ 
۱ - ,با ۰ در بیشتر نسخه‌ها و ظاهراً تصحیف کاب و تردید باتقسیم در انجا معنی ندارد . و کلّذلك 
مبني علی میاد لها فان جهلت فیتاوه‌قسم خامسلتعرف تات‌الاحو ال وهی محی و لهالممادی و به قارب الصناعة 
الغروج من عدّها و تحمل مالا,طبقه لانته‌ا. الامر من جلابل الکلیات الی دفایق الجزیات و لذلك 
نا ‌ ن‌طرف و شا به الکه :2 م۸ ن‌طر ف‌ ۳ فادا حاوزت مداه فانت و یمد ان |از < جر 
۳ بت فنم * حص ۰ ۳ - بارها» ح . 
۶ - نتابد » حص . بامتن یکی است بتبدیل واو و باء پیکدیگر که مکر ر باد آور شده‌ايم . 
۵ - گذدری 6 سس ۰ 
1 - خد : در اصل (فلك) تحر رف است . و بخطّااحافی (قال) تصحیف است . 
۷ - س ( که) ندارد : 
۸ - مود اسناد ها رصوان النه علبه در این فصل وجه صعط و تقسیم احکام نحجوم است تاقسام 
و و و شاد در نچت تأر اجر ام عاو ی‌اند بطور کی ببنج سم ۱ بنج فصل ده تنقسیم مشود . 
فسم اول شناختن فانو ن احکام سنی معرفت صفات و احوال اجرام علوی از جهت دلالت 
بر احو الاجتام سفلی ۵ درادن فسم ۳ کلات و اقا لا دار فن نجوم وچگونگی دلالتعا ذ کر منود 
از یل تصمم وشرق ورب وووت وضعف و شهادت وص‌اجت وامال آ نها که‌ده تصول بش شفصیل 
فذاشت . 
سم دوم احکام عاام هی معر فت <جو اداث و وقاسی که در عالم سفلی وانع مشود م4تخای 
باصناف ص‌دمان و دعر ات هو ا و زرمی و خوشها و ۱ خوشیا هو و ور و تغمیر ات در ملل ودول 
عالم و امثال ۵ ۰ 
امور سفلی پاره‌ای بزر کث وبادوام است ازقبیل پدیدآمدن مذهیها و کیشها . وبعضی کوچك 
و ای دوام مانند کارهای زراعت . و «رحی م.أنه حال است هم در رز و <ردیو هم در درازی 
و کوتاهی مدت از قسل امارت و رباست و نظائر آنها. 
( بقیه درذیل صفاحة 8۱۲ 


۰۱۱ 


۳۳ ال ۱۰ کی یر ن فسم بحستن و دو م اصل اشان کی و نزد يك بك با 
نجستل فسم نذو یگ ی گ ‌ رانهای کی "بزرلاند و انه 9 و 


داسته ۱ رت 


جایها کجا انته| * رسد از ن ور انأات هم از جای فران و هم از 


(بعبه از ذیل صفحف9۱۱) 
اين احکام را از روی دلائل زمانی و مکانی استخراج رل . اما دلادل زمان از فسل 
ادو ار الوف و ادوار فصول و قرانات و کسوفات . و اها دل ثل مکان از قبیل طالع شهر ها وقت 
رسیدن آ فتات نقطه اول حل . 
ا<کام و ا<وال حو ادثالحو از قبیل ابروباران و رعد و برق و نیز هاله و شهاب وقوس 
قز ح هداز وان دناله‌دار و کسودار و طفور و قصعه ونيزك و کوا ۹1 منقصّه وامثال | نها که نوانی 
نحو م نامیده میشوند بان جهت که در دلالت ثانی ستار کان حقیقی 11 . و همچنن احوال سرما و 
گرها و گرانی و ارزانی اجناس و فحط و غلا و فراوانی و وبا و ت به‌ای موی وپیدا شدن‌مذهبها 
واه ارو جنک و فثنه و انقلادات ۳ با جزئی در ء الم خواه در بكث ۳۰ باشد و خواه در 
کدور های چند و تسس و انقراض حکومتها و طوذان و سیل و نیکی ۲ بدی حال سردم مموما با 
بك طبقه بخصوس و امثال و نظاه ر آنچه کفتيم یکی داخل این فسمت از فن احکام اند . 
م سوم احکام موالید یعنی استخراج احکام و احوال مولود پیش از ولادت و پس از 
ولادت و ۳ تریبت باصطلاح منجمان عنی از آغاز زادن نا سال چهارم از ولادت و همچنین خلق و 
خحوی و کمیت و کیفیت گمر وزند کانی و پیش آمدها که درزند کانی ش<ص وافم مشود واستخراج احکام 
سال‌وهاه وهفته وروزاشخاص وطالم تحویل وتسییردرجات ویر ج انتها ۰ مکی داخل دراین قسم است. 
نسم چهارم ا<2تماراث خواه اختبارات کلی باشد وخواه جزئیه‌انند اختبار وقت برای کشت 
کردن وسفر کردن و شکار رفن و نویوشیدن و آغاز نا نمودن و زناشونی کردن و امثال انها . 
تسم پنجم مسائل ضمیر وجخیی آنست که منجّم ضمیر سائزرا اسنخراج ند باین طریق که 
طالم وفت سوال برون ردو ازروی دلائلی کد ون ان شر ح 0 جکم کند و از نگوند که 
نیت سائل نر | ورده شود مانه و اه 2 مقصود سائل امتحان منحم است . در این صورت هم 
از روی علا تم و دلائل نجومی داد تشعیص داده شود که ضمم درست است بانه با باردای درست و 
و مضی نادرست است . 
اسنادمار ضو ان النه علبه فسم اولر ا که بمئز له مىادی تصورنه و گلعات ۳ است در فصول بش 
سفصیل بازنمود و دران فصل که میفر ماد (علم نجوم چزد سم است) فسم دومرا که احکام‌عالم باشد دو 
فسم سأخته بکی و ادث حو و دی؟ ر حوادث و وفایم د دیگر ای ان‌هردو سم بکی است چنانکه 
در فصل مد مقر ماید ۳ این فسم نخستین و دوم اصل انقان مب ی است ( 1 از قو ان کلی 
فن که قانون احکام نامیده مشود احکام نجوم پنج صنف خو اهد شد باین ترتیب : حوادث جو . وقایم 
عالم ۰ احکام موالید ۰ اختبارات . مسائل ضمیر و خبيي . 


۱ نة,۹ دردیل صفد 4 ۵۱۳ ( 
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کتاب اغهیم 


طالعش » و انتهاء از " هرارها وز صدذها وز ده‌ها وزفردارها. وهست از مم‌دمان‌این 
صناعت ؟ ی از اجتماع با از استقمال کیرذ" کی ببش از آن بوذه‌باشف و اورا بجاء ایشان 
تا هت او نز آن کسوفها کنن صت نزد .مك باشذ بش ی و 
بذشتر ؛ ن قصد کسوفهای شمسی را کنث و خاصه بزرك مقدار . 

ی درجهاء قرانها کجا زحل ومشتری بهم کرده آمذه باشند و طالع 


وردنت آرن وقت و طالم آن تاه تا تین ی هره ر | سوی 


توالی‌البر وج بجلبا نند ه جلبا تن ۰ در < ی تمام (حبه ۳ شم‌سی تمام رو د : و آنجا کجا 


سل هی ۰ . سس 1 ن‌انتهی 1 در مه ۳ بر آنبرج باشف ؟ ی‌از س ؛ تِِ- اریشست 


بهمار_ درجها. ومثال رانا ""دانسته آیذ» انتهاء اوّل سالی رامثلا بده ""درجه ی 


( بقیه ازذیل صفحه ۵۱۲ ) 
چهار فسم اول گنه اشتاد اد همکی تنی برمیادی معلوم است ۰ و فسم پنجم یعنی مسائل ضمیر 
وخبی از اين‌جا بیدا شود ک مخو اهند ۳ را با میادی محهوله بدست و و از انحهت 


گاه هی فن نحوم از و <ود خار ح مشود و : با از کنیم خوش ور آثر رس ان و داخل مبدان زجر و 


فال میگردد . و الله‌المالم . 


سا ای 
۱ - اصله| ۰ و ۱ بکدیگر 6 ِ ۰ 
۳ ده توالت ( که ( ندارد ۶ و <ر د و ما4 » عص ۰ 


متا اد | 6 <ص ۰ سب . والمو اضما ی ی ایا ۰ ِ ۰ 


دس ا رستسسسی وی ریات سس خوسیتد ت جات تمتح وی بلطم 





۷ ات آن 6 حجل . 

۲ - صناعت بااز اجتماع » س . ۳ -و با از استقبال گیرند ۰ حص . 

۶ باس خ. ۵ - بهم موی ری بر روز آ مذه‌,اشند بهم » حص .۰ 
1 رجنا ند .وس . ۷ مجنبانیدنی ۰ ۲ 


۸ - که ان هن تمام رود و آنجا رسد منتهی خوانند » س .۰ 

۹ انتعا ل دص ۰ ح ۳ من سته4 مطادق قد متر ان سخه ها اخشار لاخ مر ا(4 انت‌است شانون اماله‌و 
شدبل الف باء که از تصر فات فار سی زبانان ود رم است در کلمات عر بسی‌هانند ایمن ولبکن وربیو<ي 
در امن ولکن و فري و ی و امثال | نها 

۰ ۱ بیس ان انتها هرسالی 

۱- بارته است » حص ی در رسم الط است . 

۲ اد ومثال ِ سس ۰ ومتال 9 ۰ حعص ۰ مد انتهاء ال سال بده ۰ حص ۰ 
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در احکام نجوم 


سرطان بوذ . بس انتهاء ال دیکرم سال را" بده درجه‌ی اسد باشف . وکارهزارها 
و آنج از پس رو ایشانست ماننده این است . و هیچ فرق نیست میان ابشان محکر 
باندازهٌ زمانها صت " بدرجات و ببروج" محالف شوند . و این از علهاء " بارسبانست 
وز نجهت بلفتابشانمشهور کشت . 

و بیشتر کفته بوذیم کی سالهاء عالم نزد يك بامعشر سیصذ وشصت هزارسالست 
وطوفان برمیانکاه است . واورا اندر آن" کتابی است نامش کتاب‌الالوف". درجهاء 
فلك برابرهزارها نهاذ"» نخستین هر درجه ی‌را هزارسال تاحصه يك سال سه ثانبه کشت 
وسه پنجيك ثانیه . و این را قسمت بزرلگ نام کردست . آنکاه بروج "رادیکر بار 
برابر هزارها نهاذ""» هر برجی را هزار سال . واين را انتهاء الوف نام کرد . آنکه 
۳ برو جرا بسالهاکی حادند برابر نهاذ هر برجی‌را سالی تا انتهاء سالها بحاصل 
آمن جنانك کفتيم پیخدر زین . وجهارم‌بار درجهار| برابر آ حادسالع‌انهان هردرجه نی 
را سالی تا قسمت "خرد بجای آمن . و میان آحاد و میان الوف دومتبه ماند و این 
دوم‌تبه را انتها همجنان راند" » یکی‌را هربرجی سذ‌سال ودیکررا هربرجی " ده‌سال . 


سیب یب یت میو طا اس سا بات مود تتصوات ایو لور و رم سح لمخم لو همم -. 





۱ تس 0 ) ر ( ند ارد ۰ و ثایر ین وا نف انتهاء ر با کسرة اضافه خواایم وا من در معسی ۳ مشود 
خْ »یس انتهاء بسال دیگر ‏ تصرف نساح است . 
۳ ارسم اه ۳۳ ( 8 ( که ) که از روی ود مر ین سح این کتاب در جند جارعات ات یه 


۴۳ - ویروج » جح .و سرج » حص .۰ 


4 - علمهاء » عص . ۵ - بومعشر ۰ حص . 

1 - سسد و شست ۰ حص .۰ هردو املاه صعیح است اعد سین صادی که درحو اشی سفن همه 
۷ - آن باب » حص . ۸ - الوف » ح . 

. نهاده است » حص . ۰ - روجها » س‎ - ٩ 

۱ - نهاذه‌است ۰ حص . .۰ ۱۲ آنگاه سوم » خْ. 

۳ - چنانك پیشتر گفتيم » ح . ۱ - هچنان‌اند » ح .نحر ف‌است . 


۶ - و یکی هربرجی را ۰ حص . 
ء ۱ 


کتآب التفهيم 


مه ِ ۱ ه‌ ۰ سم ۰ ۳ 
۱ - من را 8 ۰ حص . تفاوت در رسم الخط ات < مان را » س . تصعیف ناس است .۰ ولم 
بذ کر العشر ات والمائیف مم‌الدرجات شیثا علی قیاس ماتقدم » ع . 
۲ - ادوار الوف یکی از اصول نجومی در ملل قَدیمةٌ پارس و هند و روم و بابل و چین میباشد .1 
از هر 4 افوال مشی‌ورتر و و کشا بارسیان و هز ار ات ابو معر لغی استنی . و ریشه سحن ان 
است که علمای نجوم تفا کر ده‌اند برانکه در | غاز افرخش عالم فر ان هر هفت ساره تا در ج4 
اوجها و جوزهرها در دقبقهُ ال ازبر ج جل بوده است ودر انجام آثر نش هبین قران در دقبقهٌ آ خر 
حدوات و افع مشود . و همان ان دو قر ان مدات شاء عالم است که ۳ ۱ باما(عالم میگو ند ۰ و در 
انکه ان چه4 انداژه خو اهد بود عةّا بد و آراء ناف و از ه 4 مشی‌ و ر در ومقو لتر در در جه اول 
عشد ه بارسیان و در درجه دوم عیده هندبان ان 

۱2 ادوارالوف چهار نو ع است . اعظم و ۳3 و اوسط و اصغر » شتسیت صرالت 7 :4 
ول د ی آ حاد و عشر ات و ۳ والوف ) و فارسی 0 نگان ودهکان وصد گان و هزار گان ام 
تن و9 انست که هر هز ار سال‌شه‌سی یک‌درچه سیر رود و لك بر جح انتعا ۰ و آن درجه را 

ت عضاه‌ی خو انند وان بر ح را ۳1 ی‌الوف ۳ ۷ انتهای ۵ زارگان . والوف را نام‌بر ج 
تست د هرد و وت الوف <ملای و الوف ذوری والوف ور ال و مج م۳ تا نماهمی روج 
و ان م دور در مدات ۳۲۰ هز ار سال شمسی ی تمام مشود . ؛ ن فت نز ۳ را تسج بر ج هز ار 
تست ۳ درحه درجه هر ار بسن باشد صاحت بر را ملی ۳ <و انند و صاحت جد در<ه ر۱ 
فاسم الوف . ودر صورنی که ان بر و درحه » بر و درجه دبگرهز ار ۳ باشد صاحت ار را 
شر دلث مد ٩‏ رالوف وصاحت ند را شر دلث قاس‌الوف نا‌ند . ِ 

ام دورا لیر آ تست که هر ص لد سال شمسی را نکر چه سیر گنزد و ركث بر( انتها . و اب 
درحه ر۱ من لبری 9 ات را هی ماث ۳ | انتهای صدگان هگ را دز 
مانند الوف بنام رح سسعت دندد 8 مات و و مات * دور ری و همجنی ۳ ۳ روج . و 
او ل دور در 1 ۳ .2 زار سال ای تنج ی تمام شود . ۱ آن برج و آن درجه »بر ج و درجه اولین 
مایه باشد صاحت بر را مك رمائی و صاحت 9 را فاسم 1۳9 یی خوانند دیگرمات باشد 
0 بر ج‌راشر دك ملی 1 ر مانی و اف ود را شر ی قاسم مانی نامند . 1 

ون هی تن سییر رود و مك بر انتما . و ان درجه را 
قشم وسطای خو اند . وان دور دره۳۲۱۰ سال شمسی سیری مشود . واصطلاحات هی 
عشر آت ا 7 دهگان و همچنین عشرات جلی وعشرات ثوری ومدر عشر ات وةسم‌عشرات 

۳9 ۳/۹ مر هرک شمسی بکدربه سییر و یك‌بر ج انتها رود . و آن درجه‌را مین 

صغفری 8 بر را هی آحاد ۳ ۰ ازبهای دکان خو انند . وان دور در ۰ ۳ سال شمسی 

تمام شود ۰ و اصطلاحات آحاد هلی و احاد وری الخ 9 نی مُدبر آحاد و فاسم آحاد وشر مك 
در آحاد و شر مك قاسم آاحاد ۰ برقباس دورهای بزر کت و مىانه ار ۰ 


6۵۱ 


در احکام نجوم 


فامافر دارها اندازه بیش از ین گفتیم واندرجداول" نهاذیم و نر تیب آن پمولدها. 
واما اندرین باب تر تیب‌ایشان بکردذ وبرارتیب" برجهاء شرف‌شوذ » جنانك فردار بت 
مثلا افتاتزاست خداو ن شرف: هن 6 ازسن ای فمرراباش کي حداوندشرفی تووست؛ 
آنگاه دا خف‌او ندشر ف جوز | 3۹0 تشون عطار درا آنکاه زحل 0 
۹ ذثب را 4 مر بخ را 4 ز هر ه را و کار فا موی ی 9 سرت 
هنبازان" هموار بوذ , وزخد‌اوندان شرفها مقد م اندرفردار بت‌خذاو ندش بوذ" کیتنها 
تین مت هاگن کید ۲ که ار ان بای ای مار نوی ها عوای بر 

ارقدت ۱ یشان یهاگ راون ها اسند. و که کی تا شا 

هنبازی" انکنذ . بس" ایذست اصلهاء کلی کی بحاصل‌باین کردن هرتحویل‌سال عالم‌را 
وارباعش وبهر اجتماع واستقبال خااصه" آنك بیش ازتحو یلست وز ارباع سال" . 

و اما دو رها هر دوری سدسد و سر ست سااست شمسی . و ارباع 


۳ با* ‏ قر انعا اد کنند جهار بکها. این دو رست . ۷ ارباع را براستی‌دارد 


کذامند 


ِ 
بهر" "یکی نوذ سال . زیراك دور را بجاء منطقة البروج نهذ . 

۱ - فردارهارا» حص ۰ س. ۲ - جدول » حص .۰ 

۳ س و پتراثیب > حص ۰ ۱ 

6 - آنکاه رس را کی خداوند شرف جوزاست آنگاه مشتری را کی خداوند شرف سرطانست 

آنکاه عطارد را آنگاه از بس زحل را » حص . 

ه - همبازان » حص . 

1 - خد ؛ در اصل ( موار ) ودر حاشیه بخطااحانی (هم اورا) نوشته‌وظاهر آ این تصرف نارواست 

و بکون قسمة‌الشٌر کاء پاستواء » ع . 

۷ - خداوند » ح. ۸ - خد (بوذ) ندارد . 

٩‏ - ۲نکاه هبازان باوی هنبازی ۰ حص . آنکه هنبازان باوی هنبازی » س . همه درمعنی یکی است 

شدیل حروف ببکدیگر در انباز و امیاز و هنباز و همباز . در حواشی پیش هم نوشتیم . 

۰ - باشد » س . ۱ - هبازی » س . 

۲ س (س) ندارد . هتفرن 2 

4 - وارباع سال » حص . و از ارباغ سال » س . 

۱ 9 ۰ حص .۰ رسم‌الخط فد بم است که در عض جاها در متن رعایت کرده‌ايم . ودرجه‌های دور که 


با » ح ۰ جرف است . هر » حص .۰ 


۹ 


۳ هست کی ارباع" براستی ندارذ ولکن" دیع نحستین را نود ال ند و دوم رو 1 
هعتاد و بلج سا و سیه 0" و سیوّم را دود 19 ۳ جهارم ۵ و جهارسال و ره فا ۰ 
زيراك دور را بجاء سال نهف وربعهاش" بجای فصلهاء سال". 


۳ توت 1 تحوبل سالهاء ات باضاقت اصلهاء قسم خستین ‏ ۱ ۲ 0 


او تخو بل‌ار باعهاء سالو اجتماعهاو استقمالهاو تر بدععاممان اجتماعها 
0 وافا اقا فاد ار موی الا کروودار 

جر دت و ارقهدت فر ۳3 ی بزهبنو تأحدت 2و لش . آنکاه : ج آندرسا 3 نو د : از کسوفهاو 
ار تماقا فان را که گس کرت ازهنمان کی طالم 
رون ۳ و فنهاء ۳ ام شمس و قهر آندر 0 وز شان بد بن معلی‌بکذ رذ 
ا دوز عفن »: ۲ 

را » حص . 

4 . ودیم شوم وا تودشال اند مب 

و و جهارم سال را » خد . زیادت از کاب است . 

1 - نهاد » حص . 

۷ - و ماش ۰ س .و رمهای او را حص . 

۸ - علمای نجوم معتفدند که دلیل طونان نو ح » قران عاو این بوده است در اول حل که رت 
فر انچ‌است . وطالم سال فر ان و طالع وقت فران سرطان بوده و درشکل طالم 0 
فران مسقده بارسیان ٩‏ ۲۷ سال و سقندة هندیان ۲۷۹ سال یش از طوفان و افع شده است .۰ ببس 
این قران‌را مبداً قرارداده هر * ٩‏ ۳سال شمسیرا یکدور و آن دور را بمنزلهٌ یکسال میشمارند وانرا 
بچهار بخش که بمنزلهٌ چهار فصل است قسمت میکنند و آنرا اذوار فصول می‌نامند . تقسیم‌بچهار 
بت مساوی عفنده آنوشی ودکی علمای بارش است,» وفسفت: نا ماوق ده هندیان .۰ اما 
مشهورتر ومقبولتر درادوار فصول هم‌مانند ادوارالوف عقیدت پارسیان است . استاد در کتاب تحقیق 
ماللهند عقیده هندیان را در این یاب بتفصیل باز نموده است . 

یو ۰ - اصلع‌ای نخستن » حص . اصاعا قسمت نخستین » س . 

۱- اریاع » ح . 

انیم وین فاتها جن ورفن‌ ره صحیح ان کلمه در حواشی بش گفتکو ؟ :ردیم . 

۴ - و وفتهای » حص . واوزانئد است . 


۰۷ 





در اح<کام نجوم 


شا وی هت ۲ 
تتتت ات ناش وافوایت ادرسای شوش میا ری 


جیزی نماشف بمایل و ند کر ی اش نود ی ازطالع و خذ‌اوندش سافط نیست . 
و در زد يك هندوان آن کو کیست کی نوبت اوراست بو لاء خذاوندار روزها "هر 
کوکبی راسالی . وعلهاء " ایشان اندر آن ی 


اصلهاء قسم سیم هرجیزی را وقتست کی آغاز او از آنجا کرند و دلیل از آن 
کذامند طالح کبرند کی اندر ِ وفت بوده باشذ و ات 


۱ ح و 1 عصی ای و ی وا رف تن 6 دص ۰ سل ۱ سعیصی امدری سفانده 6 ي ۴ جر «ف است . وداك 
7 غر مفد بالحقق غ. 
اس ان دود | ست دص ۰ 
الکائن فی‌الطالم او و د هن او ناده داشع‌ادات فی‌مو ضعه فان ام نکن هی مابلی و ند و ان ام اکن 
ذغیر الساقط » ع . یا فا زین ۵ - پولات » خ . جرف کاتب است . ٩‏ - و 
علمیاء ۰ سس ۰ جر ف است ۰ 
۷ وت سالخد اه را سازی رب یره و صاحب‌السنه 3 و علمای نجوم دراین باره او ال‌محتلف 
نقل کر ده‌اند ان از پارسیان کو؛ دزد که سال خداه خداوند رح انتعهاست . وهندوان سال خداه‌را 
<د او ند 1 هُ و نز د 7 9 ِ_ در ات در طالع . و دزد عصی <د او ند اول ره اهر ار 
09۳ انتعا۰ ۳/۳ ۰ و نز د ِِِ و «ل رف بیر مبتز اروت ۰ ِ بر < ی فابل رف دعر فمر ۰ و نزد گروهی 
از بارسیان خد او ند ط سال ۷ ید و عصی ۲ 3 مت و1 ی ات تسار ۰ و دز د هر م س‌ دجست 
خداو ند طالع است و سال دوم 3 ۳ راست که زر اوست در فاك و هم برین ترتب تا سال هشتم 
دو باره دو مت بخ آو ند طالع ر سل ۳ واصح واشهر افو ال انیت که اتت اه هفر ماد سال و ۳ 
است که در تجو : «ل شا عالم در طالع باشد 8 مکی از او :اد دیگر و باشع‌ادت !در #وصم <وش ۰ 
رای شر جح ان مطاب و آنچه در <واشی ص ۵ ۱ ۵ و ۱۷ 6 نوشتیم رجوع شود بکتاب جمل‌الاحکام 
از و جو ام الاحکام سقی و کفاءةالتعليم ابو المعامد غز نوی و منت الا لوف اد سْ ن ن‌ 
عبدااجلیل سجزی و اشجار و اثمار علیشاه خوارزمی و احکام سنی‌العاام محیی الدین مفربي . 

۰۱۸ 


کتاب ليم 


اندرو . و حکم حالهاش از آن بیرون آرند. و اندرین باب بنبات و بحبوان و جز 
بمردم " مشغول نباشند". واو را دو ابتداست یکی وقت کشتن و اورا سقطالنطفه 
خوانند . ودیکر وقت بر آمذن و آن زاذنست . واورامولد خوانند. وزکواکب 
وشکلهاء اشان اندر وقت مولد » هیلاج واتته ین و کذخداه " و مبتژها وعطیّات 
وزیادات و تقصانات و قواطم زر خو تقو شالهام‌هو للع آننهاها داتشه ایو سره 
وخذاوندان دور وجان بختار ومد بر و خذاوند هفته وفردارها . 
تفصیل وتضبر اه طفل از بس زادن نازكبوذ وبس ضعیف وباندك مایه جیز ازحال 
جیست همی بکردذ . بس بکزاف دل بر وی نتوان نهاذن تا آنکاه کی 
سا سا ات بکذرذ. وملحمان ار سالهای تربیت نام کردند ای بروردن و 
تخسق انشوین‌سالها نکر ند کی تتوانت کدشتن باه ر. ون شدنک اشان درست 
ناویا ترقاات اش شش اوه نکرند کی‌هیلاج دارذ بانه". و هیلاج ازبنج 
جای جوید. نخستین خذ‌اوند نوبت‌روز باشب ودوم ثمر بروز وشمس بشب وسیوم 


در جه طالع و جهارم وه سعادت و بلجم جر و اجتماع و ا استقىال 5 دش از زاذن 


تب پر روز پ ۳77۳7۷7۴۳۳۳۲77۴7 ۱۲۱۲۴۱۲۱۲7۲۴۲۴۳۳۳۳۱۳7 ۲۲۴۲۱۲ ۱۳۳۳۳ 


۱۸ - وحبوان <ر ص‌دم ۰ عص . در اصل ص اد بأمتن یکی این چه انسان بکی ازانواع ماس حبوآن 
۳۹۹ و .مر جون نو ۶ رم اسی گاهی در مقاىل‌حوان ذ کر مشود 
7 نو رد 6 <ص ۰ 
و هی هنگام بزر افشانی رطفه در کشتز ار رحم مادر وقت‌الز رع ۰ ۳ 
؛ - و از کوا کب و شکلهای ایشان اندروقت مولد هبلاج و کد خدادانسته آید ۰ حس . 
۵ - انتها ۰ ِ ۹ 
1 - سال چهارم » حص . ۷ - ترتیب ۰ س . تصحیف ناسح است . 
۸ ‌ بخستن 6 حص ۰ 
ی ۱ - نکرند » حص . 
۳ بي ؛ حص ۰ 
۱۹ 


در احکام نجو م 


۳ ۰ 2 ۰ ۹ ض ۰ بت 6 
دوده باس ۳ و هیلاج بجی از بشان نود جول باشرطهای حجو اس بافته ]3 زصته 
ب ۳۳ ی ی ۰ ۰ ۰ ۰ م ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
وی ار دنل مر‌اعش از نچرندکان سوی او کد داح خوانند ۳3 دو «ل باشف 6 لد د 
که جد و ند دو «ت بو ۵ بات ۰ و دیگر در جه طالع ویر سيم ید اوق و دیگر <ر و اجتماع 5 استقال 
انكك بش از زادن بوده باشذ » خد . در اصل . ودر حاشیه مثل متن اصلاح شه اه ۳۱ 
زادن بش دو ده باشد 6 حص ۰ بامتن در هعنی اتف ۰ 
۲ - بافته‌اند 199 
درمفاتیح العاوم‌خو ارژمی منو سد < هبلا ح بالغار سیه اص آالر حل و تیاه هو الز و ج‌ومعناه رسالدست 
لان کده هو الست و جد أه هو الر ت و هو هذان‌الد ابلان لت لاان بامتز اجهما و ازدو اجج.ا بستدل 
علی کمتة العمر » . هبلاج باصطلاح مان دای ان اس و اه عداه دس نم تا 
مر مواود استخراج منود ه ام هبلاج تک از امور بنجکانه ای در صوردی که ۲ شرابط دیگر 
که در کتب نجوم بشرح گفته‌اند جع شده باشد . وبرطریق اصالت آ فتاب است وبرطریق بدلیّت‌قمر . 
ام در صو رد ی که شمس و فمر ‌ 9 را نشا بند بنتایج آ رحو ح شود 5 سم در است 
سم نت دی و دنگر <ز و اجتماغ مقدم و سوم جزو استقمال مد م سنی مقدم بروفت مىلاد ۰ و | گراز 
انها نیز هچکد ام در کار نباشد با شر ابط هیلاجی در آنها جع نبود رجوع بدر جه طالم کنند ی 
هبلاج از ان چرز ها تل سینت آ ید 1 شمس و قمر و سیم تیه واری: و حرو اجتماع مّدم و ح<ز و استقال 
مقدم و درحه طالع ۰ 
اه داد ۳ ات ۸ مستولی بر تته ل بلاج باشد "1 ۸ معنی که صاحجت خانه‌ای بود که 
هیلاج‌در آن است تاصاحب شرف با صاحت حظّ دیگر ازحظوظ پنحگانه که مکرر شماره هنم ۱ 
ودرصور ی که رث هبلاج گد خداه رد اشه 4 باشد رجوع ۳ که که دا / ان ۰ و ا گر 
هیچکد ام از هلاجات وا کتتلاه نود درجه طالسع را هبلاج قر ار دهند . مثلا رن و لاادت ۰ 
فمر در ٩‏ ۱ درجه سل باشد 6 قمر هبلاج تست و وت ۷۳ ز بر ا شرف آفتات در ٩‏ ۱ درحه 
هل اس و از ار و مستولی و کوج هبلاج باشد ۰ و در صورنی ف درحه طالع در ۹ ۱ درجه هل 
باشد »هبلاج درجه * طالم وه فتاه آ مان 
ابن‌الر ومی متوفی ۳ در وصف به ار گوث ً 
دو سماه کاد ک الخز ۶ وف عم اه و ارض کاخضر الد ییاج 
شحلی عن کرد كِ ستمنی موضع الکدخداهو الهیلاج 
و ۵ ۱ 6 ور ماید : 
مدت و۳ ر و صك شال ی ر خواهد ود من‌نمسگو ه 0۳ این حکم خودازهبلاج انیت 
رای شر ح ان مطلب و طر بقه استخراج هبلاج هن و عطه رجوع شود بکتاب من الا حکام 
و جو امع الا حکام و کفایةالتعليم و شر ح تمر ه بطله‌یوس 


اف 


9 ۱ لیم 


بر ك دهد . ویمایل " و دد 6 عد د ممأنه ۰ و بزایل ) عدد آخرد : وان‌آن عد‌دهاست 
۳۲ 2 5 ای 2 ۳ ب 1 
۳ سالهاء کوا کب کفتیم . و مهد ار تال و اه ِ اندر قو ت وصعیعی ۰ ان عد د 


یا ریات «اشعه ترا 


1 ۰ ۰ ۷ ۶ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 
۰ وبوذ کی دمل<ست 8 «ضعیعی باره ی از آن اه آنکاه هرسعدی کی «دو 


ث؟ 1 ۰ ۳ ‌ ۰ خ ظ 0 1 و ۱ ۰ و ۱۰ 
‌ زرد ر دوسلی و قدول ) تلد جو سس در دار 1 در ۵ بفز درل ال تاماه (سدات) 


فوت و ضعیفی و هر ی ردو نکرد از دشملی تک د و یش خر د از وی کم کنف 


هیچنان . واأین " ز باداث است و نقصایات . و آنج از شین تتاضا و دور ار ان 
حدی باشف کی‌بذو توانذ رسیذن از "عمر » اکر بریذن نباین ازقواطع ای "برندکان. و 
شا بار ۳ اندرهیلا ج‌نبوذ وسالن جدد. دز رد بعدد عطق ارت سعادت فکند. 
فاما قو احاع تنه ی تحوسست و شعاعهاء | بمان ‏ نك بکراهیت ودشه‌لی ملسوبند » و تنه‌ی 
و دایته آزلی معر و ند بقطح جون شتا انشان سل بوةتی کی عطت بر نامه 


. ‌ ۰ : ۱ .۰ ۷ 3 
دود بابچهار بك‌ها و تحو بل تىاه ین تا سعدیر | سعادت موذ کنا ملجسمت نز ار 


۱ - بمایلی » س . ۲ - ساله‌ای » حص . 

۳ 5 یم كٍِِ ان عدد عدد » حص .۰ 

۵ - ماه گردد و روز و ساعت » حص . ۱ 

1 - عطته چنانکه استاد فرمود بحسب بودن گدخداه دروند و مایل و ند با زایل ود » قسمت مشود 
بمطید توا وک و مانه 9 ۱ و عطیه اصلا بر ای استخر اج مدت مر هو لود است مثلا ءطده زر گگ شمس 
۰ ۲ ۱ سال اش و ودر کتب تجوم چع‌ار فسم ءصه مسگو ند :4 عظمی وتو ۳ ووسطی وصعر ی ۰ 
۷ - صعیفقی ۰ حص .۰ ۸ - سفتد » عص .۰ 

. س ( و قول ) ندارد و لازم است‎ - ٩ 

۰ ۱ لد وش برآن سفز دد 1 دص ۰ 

۳۹ از وی 6 حص ۰ بامتن درمععی مکی است نی ۱ رد4 از بس عمل زبادات و تقصادات بحاصل | ید . 
۳ ۱ ‌ نمو لدها حص ۰ باز دمو لد تن ۰ تصحیف .۰ 

۱ بعد سعدی ۲ ج ۰ تجرصف .۰ 

۵ ۱ ب جل و سیر مس 5 تسیر * تجر شش است . 

۱ - سعدی و سعادتی » س . 

۷ ۱ رسم الخط ( که با) با ) ۳1 ۲ ( که از روی 9 زسخه ها در چند جا رعات سا مت 


۱ 


در احکام نجوم 
کنذ . واز منجمان هست کی جایکاه‌سيك‌ها" ازعطیّت بجای جهاريك‌ها دارند". و 


فواطع بسیارست . وز آن درجه‌ی طلغ وقعر استهکی یکی بردیکر بّد*. وز آن 
درجهاء خانه‌ی جهارم وهفتم و هشتمست . واندرین کتابهاست کرده جداکانه . 

| بت ای نت کرفزق هافر 

۲ - وزه‌نخمان هست که جابه‌ای سه‌یکها ؛ حص . 

۳ - دارذ » حص . درسیاق چنین عبارتی ضمیر جنم و مفرد هردو صحیح و معمول است ودرین کتاب 
مال فر اوان دارد . 

4 - بك بردیکر نیود » س . تحریف است . 

۵ - کتابهاست جداگانه کرده » حص .س . توضیحآ نچه استاده‌ا فرموداین است که احکامیان میگوبند 
تن نحس معنی جرم نعس خواه از وابت باشد از قببل ریا و دبران و خواه از سیّارگان بود ازقببل 
مریخ و زحل‌وهمچنین شعاع نحسبه‌نی‌تربيم ومقابله وهمچنین‌حدودرجنحس»گی ازقو اطع اند بدین 
سیب که در استخراج کمیّت عمر دلیل باشندبرقطم مر آنگاه که تسییر بدانها رسد خاصه که معين ومتوّی 
از قسل انتهاءات و تحوئلات در کار نباشد و عطیّه عر منحوس بود با تک دهد نظیر فطم مر . و 
در ءقابل هم جرم سعد خواه ثابت بأشد از فبیل نسر واقع و ثم‌الحوت و خواه ستّار بود از قبیل زهره 
و مشتری و همچنین شماع سعد عنی تثایت و سدس و همچنن ول :3و نحه شمان :37| زوائد خو انند . 
زیراکه دلبل برزیاد شدن مر باشند سیب رسیدن تسییرات نزد اشان بخصوص که معین ومقوّی در کار 
باشد و 4 عمر مسعود بود . و فوی‌ترین معن و متوّی در این باب صاحت توب شنت و کو کبی که 
شعاغ با جرم آن در آن حد باشد . و خداوند حد را انجا فاسم و شارسی حان دختار گونند و 
ان و ات ر شر دلث تاسم نامند و هردو را نز مد پر خو انند . 

2| قواطم چنانکه اسنادان فن برشمرده‌اند شصت و بکی است ۰ ۱۱ جرم ثابت بدین قرار: 
حامل رآسالفول . رأس‌الفول. ریا . دتران . راس جزّار منکب‌ایمن‌جبّار. وسط »علف . شمالی هامهاسد. 
قلب اسد ملکی . ضفبره . قلب‌عقرب . ثایم شواه . ۱ عین‌الر امی .ر کیهٌ بمنی‌دجاجه . 
منکب ایمن فرس حتح ۰ زج اسدابه ( ستاره‌ئی است برپابهٌ شکل سهم وشکل سهم را ندابه ونبل 
نیز نامیده اند و زج بصن زاء معجمه آهن تن نیزه است در مقابل سنان بعنی سرنیزه ) .و ۵ جرم 
ساره اصلی یعنی جرم زحل و جرم ص بخ وجرم شمس و جرم قمر و جرم عطارد در حال نخوست . 
و۱۵ شماع این‌پنج ستاره است بدان سبب که هر یکی را سه شعاع قاطع است دوتربیم وبك مقابله. 
و باقی قواطم تا ۱۱ متعلق است بهیلاج و کدخداه و درجهُ انتقال از حد نحسی بحد نحسی و درجه 
انتقال بعدی که در آن سیخ اصل‌است یام بخ تحویل ونیز بتسییر درجهُ طالم و تسییر نترین . 

و اما زوائد نوزده تاست . ٩‏ جرم ثابت بدین قرار ۰ فْهُ شمالی . آخرالتهر . نسرواقم .. 
فمالحوت . ذنب‌الدجاجه . رجل بمنی قنطورس . و ۲ جرم سیّار بعنی زهره و مشتری اصل . و ۸ 
شعاع دو سیّاره سنی دوتثلت ودو تسدس . و بکی‌درجه انتقال ازحد سعدی رح سعد دیگر : ویکی 
درجه عاشر که مسعود باشد و یکی درجه سهم سعادت . 

«۳۲ 


کتاب التفيم 


آنکاه هر سالی را طالم‌او "بیرون آرند جون آفتاب بذان دقيقه باز "رسذکجا 
باصل مولد بوذست . وناز هر ماهی را طالحش جون آفتاب از هربرجی بجندان درجه 
وجندان دقیقه رسذ کی باصل بوذست با بتحویل . 

واما خذاونددور تست کر رخا طالم مولد را » نخستین سال* دهی . و 
انا زر اوست بترئیب فلکها از برسو فرود » دوم‌سال جنانك خداو ندانساعتها 
کنی . بس بذان سال کی خواهی بخذ‌اوند دور رسی. و بابلیان همچنین کوبند . ولیکن 
ابتدا از خذاوند طالح نکنند ولکن ۲ از خن‌اوند ساعت مولد . و بباقی هم انا 


سیر ند 


۱ ت ۳ هرسالی طالعش 6 حص ۰ ۳۲ ب حص ۱ باژ ( ندارد ۰ 
۳ بت 8 حول ۰ حص ۰ تم ی تخل سنف طالععا خن بو غالسْمسن الدققة التی کانت فعا دی 
اصل‌المو اد ولکل شیر طالعه اذاقطعت السْمسش م کل بر مس درحانیا ودفایقها فی‌الرو ح آان کات 
فبه فی‌الااصل او بالحو یل (و الحو یل خ ۰ ۴ ۰ باصل بوده باشدهرماهی بر جی و اما خد او ند دورس . 
مقتصو د استاد اشارتی بعر ف سیر اسر و مر ادش از اصل و تجو بل جر م اصلی و جر م تحویلی اسیت ۰ 
و تجو بل در اثر انتعال و سدممر درجات حاصل مشود و انکه در 3 احکامسان متداول است که 
مثلا گو بند هس سح اصل و هر مج و بل بازحل اصل و رحل تحویل معصود هن اس . و در ان باره 
شرحی بیشتر خواهیم نوشت . 
1 سالی » خد . سال را س . 
۵ ۳ 6 <ص 1 جر ف اشتری ۵م هر دنه سح ناررسی و رم قراه تنظیر خداو ندان ساعتعا 
و ۵م هو اعد فنی ه چه صاحت دور 8 حداو اد و است که در احکام سأل»و اود او مت موی 
زر سرل وا مازش صاجت طدلم و لاادت اس نزد رومیان وصاحت ساعت ولاادت اس برد بالیان ‌ مثْلا" 
حکم سال اول ولاادت را ازصاحت طالم کنند ۰ وحکم سال‌دوم را از دود کت دوم که زروی است اندر 
فك و حکم سال‌سوم از کو کب سوم . و هم رن ار دب ۳ سال هشتم دو باره نو مت صاحت طالم 3 
بصاحب‌ساعت باز رسد . وهچنین سالهایه او ۲۲ و٩‏ ۲نوبت صاحت طالم با کر ار رن و 
در حکم سال چنین گو بند که | گر کو کب خداوند دور» قوی حال وصاحب طالم با بیت عاشر باحادی 
عشر باشد مو اود در ۱ تعادرت ی . و اگر آن و ضعءیف حال باشد و صاحت هم 5 
دو ازدهم باششم» مو لود در آن سال تجو ست ی ِ واگر ممانه حال بود حال مواود مز مىانه :ود ۰ 
1 - ولیکن » س . ۷ - سیرند » س . 

۰۳۳ ۱ 


و اما اتتهاهاء‌سال آنست کی هر برجی را سالی" دهی تا بدوم سال انتها ببرج 
دوم باشن ازط الم :۳8 جند درجاتش و سال 8 ۳ . وجون دح 
ودرجه ی انتهاء سال‌دانستی 3 انتهاء ماههارا هر ببست وهشت روز و تجباعت‌و تجاه 
و رك دقبقه را درجی دهی " : نا بسرج انتها همی کردذ توت جند درجات اصل . 
بانتهای روزها هردو روز وسه ساعت و بلجاه دقدمه‌ر | سرجی* همی ده و ۳۹۳۳ 
ماه سوی او همی کردان . 

واما خداوند هذنه تست 0 آن روزهاء 4 از وقت مولد داز بگری و 
هفتکان " فکنی وباذداری کی 1 را از طالم اصل "مولد بشمری » 
آن برج کبذو " رسی برح" هفته بوذ. و آنج باتو " مانده بوذکی هفت تمام نشوذ» 
از صاحب طالم شمری سوی خلاف توالی و یز ندذت 1 باصل مولد 
رف رف خی | نکاهت یه او نون وس ک آن هقف کته نود اف کی هت 
از کار تبون توالی‌البروج کنن نه سوی خلاف توالی 

۱ این‌دیکر جیزها بیش‌ازین جندان یاذ کردیم از تسییر و راندنش بسالها وهزارها 
کی شمرده شذ چه اند کی ایجا معنیش باندگ مایه تفسیر بذین یذ . ازبرا‌بمولدها 
ی ر بدد ج " سوا تست جنانك بهزارها و دورها ی شتا مطلعی ‏ . اما 


رت طالیم و 1 کو کب کی آندر در حه + طالح نود 4 اسمیرش بمطالع بلد. باس هسر 


۵ - سال » یس . ۲ - دااسته باشی » حص .۰ 

۳ - برجی هیده ۰ حص .۰ 8 - برجی ۰ حص .۰ 

۵ - سی هفت هفت بهمان معنی که بر ای کامه ( کان) در حواشی پیش گفتیم 
1 - افتاداترا س. ۷ - از اصل طالم » ح . 

۸ - آن بروج ک بدو » < . 

٩‏ خد (برج) ندارد . ی 

۱- هفت ۰ حص . 

۳ در ج در ج »س .۰ ۳ ولیکن » حص . 


6 ۱ بت نع نی درجات »طالم مة مقابل درجات سوا که دره باب هشت تفصیل گذشت , 
۵ درجها» ۰ حص . 
ع ۲ 


کتاب السهیم 


درجه ای بسالی 2 درجهٌ" غاربو آن کو کب کی اندر درجهة غارب‌بوذ سببرش 
بمتارب بلد بوذ و مغاریش بلد مطالع طالح "و آنج از بس آیذ " از بروج- زیرالك 
۳9 هر برجی اندر بلد راست باشند ۰ طالح نظیرش را. وامادرجه وسطالسماء و درجه 
ی ار و آن کو کب کی باایشان باشف تسییرشان بهمه شهره | بمطالح فلك مستقیم" 
ات۱ رن ار و ات بذ ان جهار درجه نبوذ ولکن سسان دو و ند » آسمبرش 
بمطالعی اد اه دوم‌طالح کی بدر جهای ای تیصو 
آن درازست و شمارش دشوار . واین تسییر مس هیلاج را بوذکی دلیل عمر ا 
ودیکر جیز "۳ نکنند " مکر حالی راخاص . و ۳ دلبل کمیت عبر بوذ . 
و همدشه درجه‌طالح ان ۳ ر هیلاج وی ۲ تاش عون ان ول 


۳ هر وفی کباش فآ نجای داسته ۲ یذ کجا آ یمور رسد ست ۸ ان ۱ ۳ 


[0 


۱ - هر درجه‌بی‌راسالی » حص ۰ نی بر ابرهردرجه ای‌سالی . 

[سییو ات اد اشتت: از درجه دابل نا ات در جه‌حکه مدار ۹ م بدوست و در شتری از 
تسییرات که ات هردرجه‌تی راسالی شمر ندو گاهی ده باصد باهز ارسال و کاهی مك روز: ۳ 
و آزٌها اظیر سییر است چنانکه هرسال بگدرچه تسیر باشد همچنان هرسال مك بر حانتهار اند و احکام 
شا هو ان ان سر اش اج تا 
۲ - درجات » حص . ۳ - طالم بود » حص ۰ 
- از س‌اند » س .۰ ۵ المستقیم ۰ حص .۰ 
1 - بوذ ولیکن ۰ حص . _ کللمهٌ (بود) بصورت اثبات سهو کاتب است  .‏ ۷ - بمطالم » س . 
۸ - اند » عص .۰ ٩‏ ت ترش ۰ <ص - 
۰ - نکند » خ. وانما مستر الهیلاح لائه دلب الهعر ولائستر ون یره | لالعاي خاش ۰ ع. 
تست آانستت که درجه‌ثی را مقداری معیّن سبردهند چنانکه درجه طا! لح را در تسیر درجه 
طالم ۰ بمقدار 2 وسطی آذتات سیر مندهند و وس دوه طالع با درچه دیگر ,| درجه 
و و اتصال باید و ندو ول نك مرور و ریش دوس طالع و ور ات و فواسم 
را در تقاویم رقمی نیز یط می کنند . ۱ 
۲ - واگر » خ . مره و او دار 
اه زد ۲ ام رن تاه وت هار اهر 


ه 0۲ 








ذرأحکام نوم 


٩ 9 ۰ ‌‏ ۳ ۱ ب دی ۰ ۰ ۰ ۶ ۳ ۰ ۱ 
فاسم خو آنند وبارسی حان؛خنار ۰ ۰ قاسم بذآن خوانند کجون مر از جای هیلاج 
بود تاجای‌فاطم » این ممأنه قسمت گر ده نود بحدود کواکبت. و خذ‌اوندان اه 
خن او ندان قسمت اند . 
هً 9 اد .عم 1 ی _ 

هر کود کی کر اندر حد سر ود یاشعاع برو فکنده دارذ » تدییر ۳۹ 
بدو ملسوبت و . 
۱ - این کلمه ۳ آ نجا که تاره در این کتاب ودیگر کتب نجوم نسخه‌های تازه وک دیده‌ام هم 
صورت است عنی ( حان بختار ) بأء و بجاء مك نمصله و 0 ی سر ذو فانیّه والف و راء ای رصطه ار 
ام در مف‌أتیح العلوم خوارزمی چا مصبر ص 4 ۳ ۱ ( جان بختان ) بانون ۳ نو شنه اسشت : الحان 
بختان معناه قاسم‌الر وح وذلك ان‌درجة الطالم تسیر الی‌السمود و الاحوس فصاحب الحد الذی بلفه‌السییر 
سمی فاسم الحياة والحان بخنان ۰ شاک تمتاسیت کلمه قاسم و قاسم الحاة اخحتمال دهد که اصلان 
کلمه (بخشار) باشد بخاء نقطه دار وشین معجمه و راء مهمله در آخر . با (بخشان) بانون صيفه اسم 
فاعل از فسل تابان و رخشان . اما فاسم در اصطلاح تجوعی ره معنی شش ص‌ادف تقسیم و نز به 
کردن بلکه بمعنی بخش م‌ادف بهره و حظٌ و تصات است که از 1 ب4 بخت عبر مشود . و شاند 
کلم4 بت با چخش معنتی ۳9 و بهر ه از بك ر سه باشد . اما لفظ (ار) که ملحق بکلمات مود کاهی 
اسم فاعل است ازمصدر آوردن که بحذف علامت اسم فاعلی باکلمهٌ دیکرتر کیب شده و کاهی پساوند 
است که <ود شنهانی معحی مستقل ندارد بلکه دار ای معی حرفی‌است هی اوادهٌ معدی در غبر می کند 
دون نشانه سر فر سخها . ودر ان صورت.قالا معنی اسم مصدر و گاهی معنی .اه ۳ بحشد ۰ و 
بسات وو اعد اشتقافی مسشثر ملق بکلمانی مشود که هیأت صره ماضی دار ند مانند گفتار و کردارو 
دیدار > و گاهی ملق باسم و صفت مشود مازند (دوستار) | گر اندال‌دال و اء که فر سالمخر جاند 
و ادغام و تغفیف نباشد . و (زنگار) ا کر کلمه اصلاً بسیط با مگ از زنکك و آر اسم فاعل از 
آوردن نباشد . 
۳ کی خون. ر رر| ٩‏ حص ۰ 
رت حدود که » ح . لان العمر ادا کان فی موضم‌اله‌یلاج السی موضم‌القاطم کان 4ادنهما منقسما 
بالعدود و اصحا بعا اصحداب القسمه ۰ ۳ ۰ 
4 - حص : افکنده . س ( باشعاع ) افتاده است . 
۵ - و کل کو کب کان فی‌ذلك ااحد اوالقی شعاء» علیه کان ندیم القسمه ونیا البه . ع . مقصود استاد 
تعر بف قد‌دیر و مددر است که یکی از معانی اصطلاحی آثرا نگارنده درحواشی بش اخاو کرو 

«۳۹ 


کناب لیم 


و اما میعّر هرخانه‌ئی" کوکبی باشذ کی شهادتش" اندر آن خانه بسیارتر بوذ 
لش مات اوروا هنود بر فاها تشر عظای اذفت ی او فلت با ول سالعن. 
مستولی باشذ ببسیاری شهادتش اندر طالم وخذ‌اوندش و اندر بنج هیلاج . 
و اما فردارها بیش از ی نگفته آمن جحکونکی آن اندر " سالعاء عالم و اندر 
سالهاء مولد . 
ان که جون بجّه از مادر جذا شوذ» ارتفاع آاقانه ینر او سود 
آوردن و حلش باشن . وطالسم ودرجه‌ی او رون آر » که آن "طالع‌مو ۳ 
تتق وت باشف. و کر" شب بوذ » ارتفاع کو کبی کبر از کوا کب ثابتة 
معروف کاندر عنکنوت اسطرلاب باشن وز "وی طالح شاف زیم ار کوا کت ۳ 
متحیره مشفول مش و کی عملشاندشواربوذ . ونه‌بقمر کی عمل بر وی خطا بوذ . مکر"" 
ضرورتی افتذ . بس اکر بروز بابشب حالی"" باشذ از معنی ابر با کرد ومانندة آن* 


3 ارتفاع از جدز اشمان نتوانی کرفتن" جز کارساعت سود ۲ وجون "دانی کی جند 


۱ - و ام میتز ها هرخانه‌تی را حص ۰ . /ع( تست ترجه امفظ بلفظ منأسیتر و با من درمعنی یکی 
است . و امامت ات فلکل بیت من‌الکوا کب‌من بکثر شهادانه‌فیه فینسب البه الابتز ازبه علبه (ظ : غلیة )۰ع. 
ات شی‌اد ناش حص ۰ شی‌اد انش ۲ سل ۰ 

۳ - شه‌ادتهاش اندرآن سیاربود پس مبتزی پرو غلبه او را بود حص . وغلبه اورا بود » س . 

4 - و اندر » خد. واامبتز البطاق الستولی علی المولد هوالکو کب انذی بکثر شهاداته فی العالع 
و ره وفی‌العبالح الخمسة فی‌الاصل اوفی تحویله » ع . 

۵ -اندرآن » حص . - کی جون » خد . 
۷۰ - بیرون آر وآن » س . ۸ -واکر » حص . ح . 

۰ - واز » ح. ۱ - و ازو بکوا کب » حص . 

۲ اب مکر که 6 حص ۰ 

۱۳ - باشت خالی ۰ ِ ۰ از تصعنف خالی تست .۰ 

همادا و تفر ۰ - نتوان گرفتن» خ . 

۱۱ س (و) ندارد . 

۰۳۷ 


شاعت ود نت ار سفن نا آز :2 طالح اک هی جنانك نموذیم . ات 
ساعات گذشته بردو لواست . یکی آ نلک بش ‌از زاذن آ کاهی اوفتن! | کاررا باسیجی ۲ 
و نکان ار کر راهن میا ال اران ها وان نان ات وان 
بوقتی باشد معلوم "» اش ان ات اه ی ماه ان وس ار او 
ات تدای کرد کشست. فیک اون اش شش ان وان ۱ اه نود 
تاه ان کی تق مس رف انگان ی تع‌تاده. .۵ وت زاذننکامداشته 
1 ۲ بذان وقت کی ار هن ان و ۳ ارتفاع : نوأنی 13 رفت؟ ۳ وقت حقدقت 


بذ آنی سس از وی ۲ شکو نه روری هرحزر ان ۳ ار آ دانستی:تا «جای ده 


۳ 1 ۱ ۰ "۹ ۱ 1 اش ۱" 
زاذن‌رسی و ترا معلوم کر دذ ۰ و گر بز آلتی < صر سود جدرزری ۳1 اندرو ین 
بوذن جون طاس و کاسه و ماننده ان از سب کباشن شین ۰ وز رش سولاخ‌اندر 

۱ - افند » ۱ 
۲ ۳ سامیحی «س جر اف ۳ معنی اتتدی 
2 ۳ ۳ کار لس‌یجی و بنکان ساعی ۳ ی 8 ۱ انی که دان | ات زه‌ان بنم‌ایند <جصس ۰ تما ند ل جح ۰ 


ی 
بکیل بحر کتها الزمان » ع ۰ 


1 بت وفتی معاو م بأشٌد 6 حص ۰ 


معنی مردهد ۷۹ تصحیفی تشن رخلاف ماد . و تضع ذکان الساغات علی الماء او اجد الا لاات ۳ 


با فروشدن او با مانندة او » حص .۰ 

اتبسن ۷ - س (جند) افتاده است . 

۸ - 4 اوفند | ساخت » حص . 

. دارد » س . ۰ - تابوقت ۰ س‎ - ٩ 

۱ ۱ _ س (1,ذ) ندارد . 

و کی تن انا کوا کج 

۳ کرفتن » حص . 

۶ ۱ - و وفقت ۰ س . واو ءطف زاند است . 

۵ ۱ - و اگر ح۰ 

- چزی گیرک‌اندروی » مس . باو جودکلمةُ (شاید) در آخرجله. » لفظ ( گیر) زائد است ودر 


انس 42 های قد.یم که من مطاق 1 "۳ اختار شده و جود ندارد ۰ 


۰۳۲۸ 


ای ۳ ی دیگر ات یرون ۹ اما ۳ خواهی کی ان اندر 0 
آن جام سولاخ کرده برسر آب بن" آپی بفایت روشنی و باکیز کی و همی نکرهرکاه 


ی ۳۹ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ‌ 
ی شوذ و باب غوطه خورذ زوذ بشتاب آورا یرون آر و ی باز برسر آب پبسه 


همی دان و بر آنجای کجا آب رسیذه بوذ از اندرون جام نهانی کن کی آن کسر "غوطه 
است » بوی‌ارتفاع " بکیر ووقت‌بذان . آنکه جام را تهی " باز برسر آب بنه و همی باش 


بآ« ۰ ۹ ی ِ دی ۰ ۰ ۰1 
تا جند ان‌غو طه خورذ کی ۳ او سا داشته است ۱ باژ یذ آن نعان ی غو طه 


است . آن هنکام ارتفاع آفتاب یاک و کب بکیر ووقت بذان . آنکاه بکیر ساعات از 
0 وقت کی جام دژم‌بارنهانی بر آب 0 ند ین 4 جون بل‌انستی‌همجند ال 
تاه هن رو از آن وقت" کی آفتاب یا ستاره ترا بذیذ آمذه بوذ تا بوقت زاذن 
رسی . ۵ ها ان خواهی کی‌کار بر برون افن ات آن جام "را بر جد ی جون 


۹ 


۱ - وزبرزش دن سوراخی‌اندر کن ۰ عص. س. ۲ که نو خواهی » حص . 

۳ - اتدرو ۰ حص را مفر وتا ارف است . و دخول از لفظ (اندر ) مفهوم مشود . 
۶ - حص / ۹1 ( ندارد . * - آن جامی سوراح کرده | نهی » حص .۰ 

1 - و او را رون آور » حص . ۷ - آنکاه » خ . 

زاون ۰ خدا. که سر اس . هردو نسخه تحر یف است .۰ واعرف کمغوصة غاصت‌الانبه 


والکسر من‌الفوصة » ع . ٩‏ - غوطه است و ارتفاع » س . 

4 ا تا ام( نهی ان ۰ حص . 

۱ - که کیحا نو اد داشته باشی ۰ عص . که باتو اد داشته است » س . 

۲ - متن مطابق است باهمه ها ک ور خسهکا و وف مرو اف تیا انس که ال زر دی 
۱۳۰ ِ( باشد . و ابر متن باید سر را یمعنی علاوه و بر سری بکرم منی آن مقدار که 

بيكك فوطه تمام نمیرسد ویر‌شمار فوطه ها علاوه است . وارصدها الی ان ستو فی ممل تاك الغو صات 

الاولی ویبلغ الماء الی علامة‌الکسر » ع . 

۳ - آنگاه ساعت ازآن بدان که دوم باز (ظ : بار) نهاده » س . 

۶ - از آن وقت که دوم بار جامه بر آب نهادی تا بدن وقت که چندند » حص . 

۰ - جون بدانستی هی رو همچندان باشکونه از آن وقت ۰س . 

- بر رون آفتن ات ی ان جامه » عص .۰ در همین نسخه مکر ر (جامه) بحای (جام) زو شته است ۰ 


۰۲ ٩ 


در احکام نجوم 


ديك بایه بنه و کوزة آب کير او بر آب ن و اندر آن جام بر یز نا ازسوراخ بدوذ یا 
بجکذ. جون سبری شوذ وخواهد "بر ین ,همان کوزه ات کن و بوی اندر ریز ". 
وهمجنین همی کن وعدد کوزه وریختن آب نکاه دار تاانکه کی آفتاب با ستاره ترا 
بذین آین". وکر بجام اندر آبی مانده بوذ نشانی کن بر آنجای کجا رسیذه باشف کی 
آن کسر" ریخست . ویاقی کار بر آن نهاذ کن کی بذان دیکر راه"نهوذیم 


‌ ‌ ‌ ۱۱ ۰ ‌ ۰ 
۲ اه ارو ها ی هه کر هر اه 
ین زره ۳ ده وت ار 6 ۳ تن گم شاه ب بِ 
۳ ۰ ۰ 5 , و ۱ ت‌ ۰ ۰ ۰ م۰ - ۰ ۱۳ ۰ 
کرده تبایف ٩‏ جه بایذ «دانستنش ۰ همان شور رل اندر تخمین و حز ر کردن 
ی 


وقت کم ولاف او فد اندر #2 طالع جون سرس‌دذن کاهی 


دهند واحتیاط کرده*" آ یذ ولکن متا ج‌اند" بدرجه ی طالیع» بس راهها کردند و نامشان 


۱ - کوزه‌ای بگیر » حص . 
۲ - خواهذ بریدذن باز کوزه پر آب کن و اندرو ریز » حص . و براو ریز س . و بااو ریز » ح. 
۳ - آنگاه » خ .: ؟ - باس . تصحیف کانب است . 
۵ با ستاره پر اند » حص .۰ 
1 که آن که سر » خد . که انك سر » س . 
۷ - و باقی کار نذان اج نی : 
و و 
٩‏ - نیابذ » س . فان لم سفق رصد‌الوقت فعاذا بصنم ؛ ع . نسغةٌ ( س ) هم معنی میدهد و تر کیب 
نوی عبارت بامتن که مطایق چند نسخه دیگر است فرق یبدا ی کند . 
4 4 فا ۱ - حقیقت » س . 
۲ - ددانستن او » حص . 
۳ - جذر ۰ خ . حرز ؛ س . هردو نسخه تحریف و تصعیف ناسخ است . حزر : بفتح حاء بی‌نقطه 
و دوز زاء معحمه ۳ راء بی نقطه معنی یبه‌ودن و اندازه گرفتن است سخمن . 
۱ - اکاهی ده احتباط کردن » حص . آ گاهی ده احتباط کرده » س . این دو 0 وش فا اه 
که مطایق قدیمتر ین نسحخ میباشد در اصل مراد نک است وشاید هم در اصل اننطور بوده (آ کاهی 
دهنده احتباط کرده ) . 

مقصود استاد رطو ان‌الله علبه این است که چون وفت اقا ٩‏ 23 نباشد تعیین تحقیفی آن‌متعذر 
و در حکم علم بمغیبات است . یس در ان صورت تغمن وحزر تنل ورف و با ص‌اقبت و احتاط 

( بتیه درذیل صفحهٌ ۵۳۱ ) 


۳۰ 


کتاب [ یم 


نموذار کردندکی بذان درجه بی بیرون یذ و "جنان کیرند کی‌او درجه‌ی طالعست. 
و از نموذارها نموذار نطله‌یوس دشذر بکار دار ند وهمی کو بند کی | کرازو آدرجه‌ی 


طالع برون سایث آن درجه برون ی وشن خرس طالع بوذکی " اولیترست 


( بتیه از ذیل صفحه ۵۳۰ ) 
در وفت و لادت سین بر طالع مکن است ودرن نازم در اختلاف مىافتد ۰ ام معاوم «ودن بر 
طالم تنم رای استخراج احکام مو (ود کافی (دست و ۳ درجه طالع هن نباشد حکم ی نو ان 
0 ۱ سس منحمان سعسن درچه طالع در ان باب احثیاح داز ند و دمن صرف دون هسچگونه 
قرینه یی درست نیست . از اینرو متوسل بقرائن و دلائلی میشوند که آنرا نمودار میگونند . 

و <ست بت بحوی (منخمان) مسند البه است و چاه ۳ راهها کردند) الخ مستد . و (چون 
بر سندن 1 اه دهند و احشباط کر ده آ ید ( متعلق است به ( کم لاف اوفتد اندر بر جح طالع ( : 
و (اکن) استدر اك است از حکم سا . و ضمیر ) دهند ( تفت وا ۳ مبگردد ۳ سائل غبر 
منم باشد 9 اگر بر سنده را ود منحم فرض کنیم صمر 2 بیاسخ دهند گان راجع اسری . و 
من چم صمر غاب در احا معنی ذ کر شده . و در صورتی که ‌ ۲ ان دهنده ( 3 ۱ آ کاهی ده ( 
بخو انیم ۵م ی معاوم اس ۰ 

دض انکه معصو د استاد روشلتر شود میگوثيم که حکم‌هر موجودی سس احکام تجومی ازطالع 
| غاز وحود اوست . و اغاز وود ادمی چست ظاهر سقوط رطفه ات اه ناه داشتن و نست طالم 
وفت‌سقو ط رصطمه متعدر وعادة ۶ قنع است ۰ از ان <هت طالع و لادت‌را جای‌طالم وفت سقوط نطفه بکار 
مد ار ند . پس‌طالم و لادت دلبل اصلی‌نست بلکه ندل‌دلبل است . حال ۳ بر ج طالم و لادت اصلا 
آغاز ولادت و مناط حکم است برصد معلوم نکرده باشند حزر و تخمین باید کرد . وا گر اینجاهم 
بحزر و تخمن حض قداعت کنند تخمین اندر تعمین خواهد بود و درین صورت حکم کر دن خعای 
جض ات از این هت فرالن و دلا ئلی وضع کرده اد که حتّی‌الامکان هر ب و نخمی سشحشق 
نزدیکتر شود و ان راه را دای کون . بس نمودار در حققت طرق امتعان و تحقبق در درحه 
طالع ولادت است‌چون وفت‌ولادت دفت‌رصد نشده باشد . 

و معروفتر ین و هرن نم‌ودارها نظر منجمان در درجه اول نمودار نطله, وس است که‌استادما 
حتصر و مد سان فرموده و در درجه دوم نمو دار والیس است . و در صورتی که درجه طالم 
بیکی از ان 93 نمودار درست شود مودار تک دست زنند که انرا نمو دار تسیر آث و 
و .شر ح ان دو نم‌ودار هم در کتب احکام همچون کفایةالتعليم و جمل الا حکام تفصیل ذکر شده است . 
۵ ۱ - ولیکن محتاج آیذ » حص . 

۱ -که اگر از دو » خ . تحریف واضح است . 
۲ تب حص (بود که) ندارد . 


۰۳۱ 


در اح<کام نجوم 


بدلیل کرفتن . و راه 0 نموذار ت 3 جهد کنی سار يك کردن وقت کی ترا 
1 
د هرد ددحمین ۰ سك و و ندها بروراست کنی و جابکاههاء هفت‌ستاره ۷ ایا اهان 
جزو اجتماع کنی ؟ ی دش اززاذن بو دست 1 1 زاذن سسمه‌ی نس مین از ماه باشث . 5 
جر و استصال ۳ دسمه‌ی «سین از اه باشث ۰ و ینکری کی ؟ذامست ال و کت ان 
‌ م ۰ مم ۹ ِ 1 ۰ ۰ ۳ 
تا جزو اجتماع و با استقمال بدتدر مزر اعمست دارد و شع‌اذت 6 و آ سیف ازو 
مرس و سس رو اوست ه بکان‌یکان 5 باخر و باذدار . قتقای رت شهادت او 
1 ۳ ۰ : : ۳ ۲ ۳ 
نگرستن دار سوی جزو کجون دو بو گنت راست هر د ند ود کالب ام شع‌ادتها 
تون ۳ ۳ باشد اولمثر بوذ . 0 نکر ان کت ؟ ی هقد" ۸ست تی ات 
شهادت و در جهاء او بکذ ام و دد نزدیکتر . و دن ژردبحی بعدد هحع و کول سم سس 
درجات آن و اد همحرل درجات آن ک و کب کن وطا لح وت و " ۳ درجهاء 
این کو کب سخت دور باشند ازدر جهاء او تاد را بکیر کی ای وه او ست 
اددرمن‌اععت ۰ و دای او َِ وهمان‌کار کن و مك رس سازم‌ای ّ آن ان باو تاد تخهین 
۱ ت‌ وانگاه لب ۰ 
۳ - و نگری که کدام کو کبست که اندرو صامت و شع‌ادت فده ش دارد ۱ آ نک » کد امست 
۳ - اندرو ‏ خد . 
۲ ظاهر | تصعیف است . 
۵ حص (بوذ) ندارد . ق‌ : با که باشد او لستر بود . معصود استادما این است که ی شي‌ادتها 
در این باب نظر است سوی آن جزوی که دابل تقدرم یکی از رو رو کت مشود آنگاه که در عدد 
حظو ظط و ش‌ادات بر ابر باشند . و تطاب الوا ات من امه و شه‌اده وه م الذی اوه فا 
و احدا بو ۳ و تحفظی| و تحعل نظر ه الی)لجز و افضل السع‌ادات اآتی بقدم احدالکو کین متی تکافا 
فی الحظوظ ۰ ۰ 
7 ود یز 
۷ - و درجعاء او درجهعاء کدام بود و ند نز دسکتر ند 4 س ۰ دان درجه کدام و ند نز دیکتر ند ۰ ح : 
تنظررالی درجات‌المقنم من من اعمی‌الجزو الی اي الاوتاد هی اقرب » ع . 
۸ - که یس 6 دص ۰ 
۰۳۲ 


نزدیکترست وبرو کار کنی . وز" ماجمان هست کی‌این نزدیکی بعدد ننکرند ولکن 
بجای‌او درجها, آن وتد کی مز اعم بذو نزدیکترست همجند درجهاء او کنند و دوری 
از جای و نزدیکی کیرند نه الفاق". و آأنکه آنك با حاصل‌ترست بر آن کار کنند کی 
بیشتر کفتیم 
دانستن مسقط امه" این‌اصلی‌است "مر‌دم‌را اوّل . و ازاو"مز اجشو طبعش و صورتش 
جکونست دانسته یذ و آن حالهای کی برو ۳ کذرذ اندر شکم ماذر .و 
فاضلان این صناعت فرموذند "بکار داشتن ولکن از زفان بذر باماذر اکرداند و 
ار تن ی رل رخا که وا رو امد تن فد وی 
کاه ماه‌ماه و کاه هفته‌هفته . فاما آن‌عیل ؟ ی منجتمان بکار ید ارند ا وتات آ تست 
بردو اصل » هرکاه ی درست و عمل ‏ : ندز درست باشد . ویکی ازین دو اصل 
آنست کی‌درجه ی طالح مولد ان نود تی قر درو توخیوفت کین وخیی اضا 
بخلافاینست و "جنانست کی طالم وقت کشتن آ نجاست کی قمر اندرروست بوقت‌مولد. 
س اکر خواهی‌ کی آن‌بکارداری کی منجمان همی دارند » نخست از ماذر برس کی‌این 
بجه بهفتم "" ماه آمذست يا بهشتم با بلهم یا بد هم از ماههاء آبستنی . جون بدانستی 
۳۹ "پنکر بذان طالح و صورت دکی تخمین را ۳/۳۳ ا کر قمر بدرجه ی طالح‌باشن » 


ادج یمیمصت ینم میت تست دوز رز نیت باب فص میم تج سس سینت سس ور تروص اس صطیت تیلست صقر وا تیوه ور مق سم 


۱ 


۳۲ - و از س . 


۳ س (از) ندارد . 4 - ومن‌المنجمین من بأخذ فی هذاالباب بالقربالمکانی فبحعل‌در جات‌الو ند 
۳ الی‌المز اعم مکانا لااتغافا مثل درجته » ع . با باه اه با سافاتر میت شا و۸ 
تاو مر 1 - سقطاللطف »۰ س . تجر رف است . 

۷ تفر 2 ری وه شیر : 

. -که پرو » حص . ۰۶ بفرموده‌اند » ج‎ ٩ 


( بت ولیکن از زدان »س . با متن بکی است 5 در فراو بزهای پیش نوشته‌ایم . 
اه من مر فرمود » س . کلمه آخرش تعر رف تر 
۳ اصل » خد . حرش است . 
و ۵ - بهفت » حص . 
۱ - آنگاه » خ . 
۰۳۳ 


درجه‌ی طالع همان در جه دار . واین بجه آندر شم دورهای 1 قمر ] تمام بوذست 
و "بزاذست . اکر بهمنم است بصن و نوذ و يك روز" وشش ساعت . و کر بهشنم 
است بدو یست وهزده ررزوسیزده ساعت . و برتو اندرین جای کار نبوذ کی کوبی‌هرك 
بهشنم ماه زاین نزین . و کر نهمی است بدو ست و جهل جح روز و بیست و يك 


۱ - دارد این »> ام نجر «ف ات 

۲ - مقر ننه 4 (ع) از روی (س » مخ( و شد . 

۳ ب و سس ۳ ۰ عءارت ۱ ۳ ( از آغاز ان فصل ۳ انحا ۲ صعیح ان چنن است : هو 

دا الانسان و اول مانتعرف منه مزاحه وبنیثه وحأیتّه وا خواله وهوحنین ۰ وقدام‌الفضلاة باستعماله 

ولکن من لسان الاب او الام ان کاناو اففف علبه و جعلو ام‌دا اند یر فی‌الحمل لزحل 2 للمشتر ی علي 

انحداره فی‌الافلاك مرّة شهراً شهرآ و مرة اسئوعا استوعا. و ۱2 الذی بستعمله‌المنضمون فعبني 
علی اصلین متر ادفین نی صحا صح ال . احدها آن در جة العالع للیلاد ایکون فی مو ضع القمر 
وفت الز ر ع . والاخر 4 هو -لافه ۱ 3 طالع مسقط الماء هو موصعم القمر_ للمبلاد ۰ فان اردت ما 
ستعماو نه فتعرف ن ن‌الا هم او لد 1 هو لسیعةه اوئمانبه او تسعه اوعشرة من 1 . ۶ان کان القمر 
من ااعطالع الذی وصعت ت بالد من ٩‏ ی درجةالطّالع و ا<عل درجه 4 الطّالع درجه القمر _ ولو لود ود استوفی 
| دوار 1 :امه للقمر وو لد . 
۶ - سند و ينك روز س . ان کانت سیعه اشهر ففی مأْتبن و ثمانیة عشر بوماو ست ساعات » ع . 
هر دو سخه سو‌و کات است هم شر دنه دیگر تسه ه | و هم از روی وو اعد نی ۰ «و ضیح آنکهمدت 
مکت جنین را در رحم مادر از روی ادوار قمر مین می کنند . و يك دور قمر سیر وسط ۲۷ روز 
اس و ۷ساعت و 1 دوةه ۰ س هفت دورفار عنی‌هفت بر آر 7 نیچه کف ممهبشود ۱ ٩۹‏ روز و ساعت 
و ۸ دوه . وف نش ده دورفمر ۷۳ ۲روز باشدو ه ساعت و۰ ۳ وقه ۲ وغاابادقاق را و گاهی‌ساعات 
رائمز رای سمل درحاسبه برد از ند 1 قن] ور فیو. درجه طالم باشد وم و اودیهفتم ماه | مده باشدمدت 
فش ۱ ٩‏ ۱ رور و 1 ساعت است و اب دهم فا امده باشد ۳ ۷ ۲ روز و 2 ساعت . و بهمن 
و قاعده که گفتيم حساب ماه هشتم و بوم سر اسان است .۰ 
۵0 - ولاعلیکک ان تقول : ی‌هذاالموضم ان الم لود لنمانبه اشهر لا سش نت و 


دران بازه که چر ا مو (ود هس م4۵ زنده می ۳ ماند ۳ انکه بلشتر ۳۹ بعد نه ماهه و هفت 


ی 
ماهه بلکه شش ماهه را نیز زستن است علم‌ای طیمی طل گلتهاند کاب استحسانی است . اما منجمان 
چا نک استاد فر مود معتقدند که هر ماه اژمدت هل منسوست او نزن ازهفت‌سیّاره و احو ال‌جنین‌ر! در 
هرماه‌ازآن کو کب استخراج‌می کنند چنانکه ماه اوّل‌مذسوبست بزحل وماه دوم بمشتری و سوم بمر مخ 
و چهارم بشمس و پنجم بزهره و ششم مطارد و هفتم مر . و بس از هفت ماه دور تحدید مشود 
و ماه هشتم دو باره نوت زحل میرسد و ماه نهم بمثتری ۰ پس حض منجمان از همین هر معتمد 
شده‌اند که چون ماه هشتم متعلق برحل مندوس است » هر که در آن ماه یز اند نز ید , 


۳ 


کتاب افهیم 


ساعت . و کرد همی اش تفت و همتاد و سه روز و بنج تا ۰ شین | کر گم 
بدرجةطالم نباشن » بااز "زر زمین بوذ یا زیر زمین . اکر زبر زمین بوذ بنکر کی از 
قمر تا درجه طالع جند درجست . وهر سیزده درجه و بازده دقبمقه روزی کر . و 
هريك درجه را يك ساعت یم شش يك ساعتی . وهر دقیقه‌ نی ر | از در جه دققةآن 
شاعات و بنج شش بك دقیقه . وآنم" زد يك تو کرداأب از روز وساعت ودقتشه » 
کم کن از آن وفتها ک تاه راست کی خبر آوردند ازو . و کر قمر زیر زمین‌باشن» 
از در جه طالم کیر تادرجه قمر وهمان کار کن کی گفتیم ۱ و نج "نزديك تو کرد ین 
از روز و ساعت » بفزای" بر آن روز ها کی آن ماه راست کی خبر ازو دادند. بس 
زیادت با نقصان آنج باتو حاصل شوذ » آن‌مدات بوذن بجه است اندرشکم ماذر . بس 


از وقت زاذن باشگونه رو و از س‌شو همجندین فک نک .نها کا و وقت 
۱ - و اگر دهم است » حص .۰ 

۳ داز حاشیه پیش گفتيم که ده دور قمر نی طذرب ۱۰ در ۲۷ روز ۷ ساعت و > ؟ دفیقه که سیر 
وسط قمر است در بکدور ۰ روز مشود و ۵ ساعت و ۲۰ دفقه ۰ اقا کسر دقایق را برای 
تسهیل محاسبه می اندازند ۰ و منخمان ساعات را هم اندادته ۲۷۳ روز را مدت مکث اوسط 
منامند . و چون از ان مقدار ۱۰ روز سفکنند سنی ۵۸ ۲ روز آنرا مدت مگث اصغر گویندو 
چون ه ۱روز سفزایند ۸۸ ۲روز شود وآنرا مدت مکث اکبر خو انند . 

ی (از) ندارد . 

4 - اکر زیر زمین بود نکر تا از قمر تا درجهٌ طالم‌درجست » س . تصعیف و افتادة واضح دارد. 
نان ام یکن‌القمر فی در جةااطّالم نهو ۱۱ نوق‌الارض و اما تحت‌الارض . فان کان فوق‌الارض فخذ 
من در جةالسابم الی درجةالقمر واجمل کل ثلث عشرة درجة واحدی عشرة دقيقةٌ بوما واحداً وخذلکل 
درجة و احدة ساعة و خس اسداس ساعة و لکل دقبقة منالذرجة دقبقة من ساعة و خس اسداسها فما 
اجتمع عندك مر‌الامام و الساعات‌فانقصها من‌الایّام اتیذ کرناه‌ا من‌السُهر الذی اخبروابه. وان کان‌القمر 
تحت الارض فغذالدرجات ال ۰ ع . با تصحیح نگارنده . 


۵ ساعت » ح . 1 - دقیقه‌بی از ساعت » حص .۰ 
۷ - حص (و) ندارد . ۸ - س (و) ندارد . 
٩‏ - بیغز ای » حص ۰ ۰ - وآنجا کهرسی » حص . 


۰۳۲۵ 


در احکام نجوم 


مسمط الط ه اه رن کمن تن راست کن . وجون درجه آو دأنی ۱ درجه طالم 
ملد همان کن تن این نزد يك ابشان ۱ از اصلهاء خوش . 
تسام اسی. ‏ این طالعهایآغاز جیزهاست . خواهی با تفاق اوفتاذه همجون 
کذامند مولد‌ها آنکه دانسته آمن وخواهی‌کی اورا وقت اختبار کرده 
و کزدذه 1 و باد کر فته 9 و صد آندر ان قسم ات کن سعادت ان وفت 
فزونی بوذ و بنحوستش کمی و هه‌جنانك" اثر وفعل شمس بتابستان بر خویشتن سبکتر 
هحی 
تا ۵ 
و اندرن باب بابلهی حشویان منکر و هذیان ابشان مشنو کی همی خواهند آنج 
مارا کرامت کرده آمذست از قوّت اختبار تاباطل شوذ "" و محبور باشیم. 


۱ یی ۲ ی ی 1 
کردانیم نکز دذن دخستکاههاء شمالی و سابهاء حجوت و ۱۳99 ار و خاء رن بر 


2 ۷ : ۲ 1 ۳ ۰ ما رد 


۱ - دانی » حص . ۲ - مولدها سس 
۳ -- حص (این) ندارد : س : همان کن و این . 
6 - خد ( و گزیده‌آمد ) ندارد . س : خواهی بالفاق انتاده همچون مولدآنگاه دانسته آ ید وخواهی 
کاررا وفت اختبار کرده و گز بده ال الخ . حص : همچون مولدها آ نك دانسته آمد و خواهی او را 
اختبار کرده و گز یدهآ مد یاد کرفته . ع :هو طالم‌الابندا» سواء | تفقت‌فعرفت کاتفا‌المو الیداو اختر 
لهاااوفت و حفظت والقصد منها ان بزداد فی‌مساعد ها ونیقصس من مناحسع| کما تحققت ) ظ : نخفشفت ( 
اثر الشمس فیااصیف باخقیارنا المجالس الشمالة » ال . 

مقصود اسناد در این فصل مبحث اختبارات است و هیفرهاند طالم اغاز چیزها اعم است از 
انکه آن چیز واقم شده باشد مانند مولدها با آ نکه اختبار وقت شود برای کاری که واقم نشده 
است ازروی بش نی و بش ۳ ی نظبر | نکه نهده زمستان و ناستان دده مشود . 
ه - که‌سعادت از» س . 1 - حص : واو ندارد . 
۷ - سيك » س . 
ات ها شرفت ان اسنه؛ 
٩‏ -- وخیشهاترویحهای » س . تصحیف است . والخیوش المباولة والّلو جالمدفونه ۰ ۶ . 
۰ - باشد » حص . ۱ ح(و) ندارد . 


- 


کتاب التفهيم 


نکاه داری مر را و خحد‌آو ند طالع و دلیل کار تا مان ابشان نظر و بسو ند نود 1 واشان 
فان اسشت‌ قوار رها کون او ان وان آمدن: 
کذامند ناد فاتن ممت‌نان‌ففت. رستن سل مهن ارم 


بغذاوندش و قمر و آن ک و کب کی قمر از وی منصرفست و آن را دلیلهاء " برسنده 
نهاذند ۹ اما دلیلعاء آ نك ازو برسمطه 11 سشتر ! ان همنم زه بود و خد‌او ندش و 
خا ضم 1 ار ٩‏ 


ی برسیفه ‏ اندروست وخد‌او ندش و ال و کت قمر ره ۱۶ 


ال دارد . وهیج معلی تتعات: ور رد نگ واه حأ نه بأفته [۳ با باند لك ماب" 
۱ -- وخداوند قمر » حص .۰ 
آن کار کند که ادا ء سس . کوب اصل سخه ( کیدو ) رسم الخط قدم ( که بدو) بوده و کاب 
( کند) خوانده و جله را تصحف و تحراف کرده است .۰ 
۳ - حص / و با بد که ( ندارد . و خاصةااطالم منهاور 4 والقمر و صاحت ددته والدابل علی‌العمل اآذی 
پیتداً به و مراعات ارتباط القعر و صاحب الطالم و دلیل‌العمل و وضعها ناظرة الی‌الطالم الا ان 
سکون‌الاختبار لل‌اد والافساد و هومیدان طو بل عرض لا کن‌الان الغخوض فیه» ع . 
۶ با ۰ س ۰ تصحیف است . - توان » حص . غلط واضح است . 
1 - صرادهای » حص . جرف است . 
هن ۸ - آغاز » عص . 
۰ - زایل کجون »۰ س . تصحیفش واضح است ۰ :۱ کانت مو الیدالاثلین علی‌العو ارض المختلفة فی 
اکر الا محهولةّ جعل‌المنتمون اظهارالائل سواله کالمبداً له بل کالمولد » ع . 
۰ - و این را دلائل » حص . ۱ - و امّا دابلعا ]نك ازو ار سیذه‌اند بشترین » حص . 
۱۳ - برسیدن ۰ حص . و بخاصه از خانه که پرسیدن » س . 
۳ - حص (و) افتاده است . 4 - برو» س . 
۵ - اندرو » خد . واو زناد است . 
_.- ح (ا) ندارد . س : بافته شود با بابد که مابه » تحر بف و تصحیف واضح است . 


۳۷ 


در احکام نجوم ۱ 
اند بشیذن وقیاس کردن دانسته آ یذ کز کذام خانه است . ونام این قسم مسائل است 
۱ وه 4 : هگ : 

مسله سکاری ۱ این را بذین نام خوانند . و نیز اورا مسلة کلی نام کردند" 
هه ملحمان اندرو آنست کی اورا بر راه دیکر مسلها* 
رانند و طالع بوقت برسیذن بگرند و اندرو نکرند همجنا نك بمولد نکرند از عر باقی 
و احوالها اندرآن". و هست کروهی‌کی بر نظر مولدی فزایند" و عمر "برسنده آنج 
۱ ۲ ۱ 

و اما حشو بان منجمان کی تمویه و زرق دوستر دارند از راه راست جور: 

اشان را از جنین له 3 اورا باز کردانند و بفرما ند ۳ سه شب 1 اند بشه 
مخسند » و رور و هم از 1 خالی ندارد آنکه و ومن این را وجهی"" نذانم 
جز حکم شدن ترا هرت و ان جن سمجءدان مر یف بل آمدٌن دروغهار »۲۳ و 
ِ ۳ ۱ و ۱ 4 تا ۶ 
شاهی حکم با ام ۳ تن پ## ۲ توانک درون ین آنج فر موددس نکو جای 
نیا ورد . 

۱ ونیر ‏ خبی آن بوذکی بنهان کرده ین اندررمشت . و ضمیر آنست 


امد 


۱ : هك« 1۹ ۱ 1. 
ِ جیزی" اند یشذ و ببدانکند سهال ۰ ها اندر ین 


بت 


۱ - سکاری » خ ۰ تحریف است . و جح 

) - مساأّله‌ها » حص . تفاوت در رسم الخط است که در فراویز های بقشن کفتنم 

« - و حالهاکه اندر آن بود » ح . 1 - افز اند » حص . 

۷ - دوست » حص . دوست‌تر ۰ ح ۰ تفاوت‌رسم الط است . ۸ - مسئله » س . 

. و بروز هم ازو » س . ۰ آنکاه ازو مرسند » حص . ۱-- وجه » حص‎ - ٩ 


۲ - جز سنجدن بر »۰ س . حن در متن املاء قد.یم (جون) 5 ( چون ) است که مطایق فدسمتر ین 
نسخ‌این کتاب اختیار شده . و کلمه (جز) بم‌نی سو ی والا که درنسخه‌های دیگر است هم درانجاسمنی 
نیست بلکه‌با ظاهر (ع) موافقتر مینماید . ولا اعرف‌بعد استحکامالر قاعة لهذا وجها سوی الاستعداد 
لظه‌ور فساد احکامهم و احالةال نب علی‌الائل‌فیافساده مااص به » ع ۰ الر قاعة بمعنی‌الحه‌اققوالفعل من 
تاه و ۳ - درو غ اشان » حص . 6 نت فرموذند» حمن.. 
۵ - این کلمه پروزن مب است از خباً مهموزاللام بعنی پنهان شده . و همزة آخر را تبدیل بیا 
کنند و حبي 7 با گو ند مانند و 
۱[ ۷ - و منجم » خد . و منخان » س . 

۰۳۸ 





بعاجل الحال فضیحت باشن " و خطاء ایشان اندرو بیشترست از اصابت زاجران کی" 
ان شلو ند بوفت ی ً ی دلمیل از "جد ها وز فعاها ه‌ 
وجون بذین جای رسیذیم از صناعت نجوم اندرو کفایت دیذیم مم" مبتدی‌را 


5 ب‌ ‌ ۰ ۰ ۳۹ ت ا‌ ۰ ۰ ۷ 
و کر از ین فسمتها بکذرذ خویشتن راو صناعت بعر دض کر ده دارذ م سخره 


0 ن سس 6 


۳ ۶ ۱ ِ‌ ‌ 


اس مس 0۵ 


و و فدقه . 


1 باشند ۰ س .۰ ۱ 
۲ -زاجران بدان جیزی کی » حص ۰ بر آن چیزی که »۰ س . 
۳ - آن » س . تجرف است . 4 س (مس) ندارد . 
ه ‏ واگر کسی ازین قسمها بگذارد » ح . 
۱ -وصناعت را » حص . 
۷ س : سرت . خد : در اصل ( مکر سخره ) بوده وبالای کلمهٌ (مگر) با علامت ( < ) نوشته 
است (م) . 
4 زد مشیم ماالعی وا لت هن شش یف اس معا وال وطا کرام 
اتکی نها ,عانقل العال :وم | کر اضاات ار آعرمسا سدون‌سی کلم وفت‌ال وال او مزونه 
بادبا من ایات او افعال . و عندالبلوغ الی هذاالموضع من صناعةالَنجیم کفاية و من تعد اها نقد عرض 
نفسه وصناعته لما بلفته‌الا ن من‌السخرية والاستهزاء وقدجلعاالمنتسیون البها فضلا عن المنتفینعنه او بالله 
الاستمانة وعلیه‌التکلان وهو حسبی ۰ ع . 

6۳۵ 


اف 
ادم : م ۰۲۳۷ 2 ۲۱۰۰۲۳۷ 
آراطس (آراتس ) :م ٩۳‏ 
آرش : م 6 ۵ ۲ ۰ ح 6 ۵ ۲ 
ابر اهیم بن حبیب فزاری : 2 ۲۸۱ 
ارخس ( هبارك ( منجم وراضی‌دان معروف ۰ ح 
۱۳ 
این اثیر : ح ۲۷۱ 
ان اهر : ح 1 
ان ابی اصییعه ( موآف کتاب طبقات‌الاطباء ) : ح 
۱۹۹ 
ان بو اب مشداديی : ح ۱۵۱ 
این خرداذبه(موآف کتاب‌مسالك وعالك): ح ۱۷۰ 
ان‌خلیکان ( مولف کتاب وفیات‌الاعیان وا ثباء | ناه 
اازمان ) : ح ۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۸۲۰۱ 
۳ ۱ 
این‌الر ومی (شاعر نازی گوی) بح ۰ ۵۲ 
ابن صوفی ( ابوالسین عبدالر هن مرصوفی 
شیر ازی) :۸2۰ ۰۰۸۹۰۸ ۰۱۱۱۰۱۰۵۰۹۳۰۹ 
۱۱۲ 
ان‌الندیم (موَلف کتاب الفهرست) ۰ ۳۲ ۹۰۱ ۰۱۳ 
۸ ۸۷۰۱ ۲۱۰۰۳۱۲۰۳۱۸۰۲ ) 
ابن هیثم بغدادی(صاحب کتاب مناظر وص‌ایا)ح1 
ابن پونس (صاحب زیج معروف): ح ۱۱۶ 


سح یات سم مر سار اس سم سیسوس سور و هم مه رت بت بت سود و 





ابوبکر حسین ار ( معاصر و مناظر مد زر باق 
رازی ) : 2 ۲٩۲‏ 

ابوبکر ( مد ز کربای رازی) : ۲۶۹۲۳ 

ابو البختری مساح(علی) :۵ ۱۱۱ 2۰ ۰۱۱۳۰۱۱۱ 
۱ 

ایو الیختری (وهب بن‌وهت ) ۶ ۱۰۱۱ 

ادومامه (جنادة ین عوف ن امین قلم بن عباد بن 
فلع بن حذیفه ) : ح ۲۲۵ 


ابو الحسن جلوه اصفی‌انی : ح ۵۹ 


ابو الحسن(علی‌بن بو سف ‌قفطی)مو لف تار بخ الحکها: 
ح ۳۱۸ 

ابو الحسین (عبدالر من مر صوقی‌شیر ازی) + رك 
ابن صوفی 

ابوحامد (امام مد غز الی طوسی ) : ۳۱9 

اپوحنیفه (امام) : ح ۲۹۹ 

۰۷ ۰۰۱ 2۰۲ ابورحان ( مد بن‌اجد برونی) : م‎ 
۰ ۱۱ ٩۰۱ ۱۱۰۱ ۰۷۰۸٩۰۷ ۰ ۳ ۳ 
۰1 ۵ ٩۲۰۱ ۸ ۰۱ ۷ ۰۱ ۱۰۱ ۰۰۱ ۷ 
۰۱ ٩ ۱ ۰۱ ۲۷ ۰ ۱ 1۱ ۰۱ ۲۱۲ ۲ ۷ 
۰۲ ۷ ۳۰۲ ۱ ۸۰۲ ۳۹۰۳۲ ۲ ۷۰۲ ۱ ۰ ۸ 
٩ ۱۰۳ ۲۳۲۰۲ (۷ 

ابو سعید (اجمدین عبد الجلیل سحزی) > ح ٩۷‏ ۰۲ 
۸ ۳۹ 

ابو العباس (اجدین جدین کثیر فرغانی): ۲۹۸ 


بت ره‌ور و علاهتهای اختصاری که درفهر ست اعلام اشخداص و امکنه و قمائل و کنامها ,کار رفته عبارت 


اس از : 


م < ملن . ح - حاشیه . 


م و ح < متن وحاشبه . رك - رجوع کن . 


هر کیدا اساهی خاص در من و حاشیه هردو ۷۹ افتت: سین مواضع من وسیس حواشی 


را شماره کرده‌ايم تا کاملا مشخص وعتاز باشد . 


وان فهر ستهعا اختصاص مثن و<واشی دارد ۰ 
۰:۱ 


ابو الباس(عبداه مأمون بن هارون الرشید خلیفه 
عباسی ) ۰ رك مأمون 

ابو الءاس‌نیر یز ی(فضل‌ین حاتم) ۰ ۰۳۱۱۰۳۱۱ 
۳۲ 

ابو عبدالله (مجد بن اجدین بوسف کاب خوارزمی) 
مولف مفاتیح‌العلوم : ح۰ ۲۲۰۲۱ ۲۹۸۰۲ 

ابوعبدالله (مدین جابرین سنان حر انی بتانی‌صاحب 
زیج دانی)  :‏ ۳۱۰۱۱۰۱۳۰۱ ۱۱۲۰۱ 

ابو عبدالله (هارون‌ین علی‌بن سحبی‌ن ای منصور) : 
ح ۱۹۲ 

ابوعلی‌سینا (شیخ الر "یس حسین‌بن عبدالله بن‌سینا) 
ح ۸ ۲۰۵ ۷ ۵ 

ابو الفداء (صاحب‌تاریخ) ۰ ح ۲۷۱۰۱۶ 

ابوالفضل بیهقی ( موف تاریخ ناصری ممروف 
بتاریخ پیهقی) : ۹ 

اپ القاسم‌بن علی‌بن مد کاشانی: ح.۲ ۵ 

ابوالقسم فلسفی (ابوالقاسم) ۰ م ٩۰۱‏ 

ابو القاسم مطر زی : 2 ۲٩۰۹‏ 

ا,والمعاه‌د غز نوی (جدین مسعود ین مد بن ز کی 
مولف کفایة‌التعليم ) : ح ۰۷ ۵۱۸۰۲ 

ابو المظفر اسفز اری : ح 2۰ ۲ 

ابو معشر (جعفر بن #7 جر بلغی) : ۸ ٩‏ ۳۵۰۰۱ ۰ 
۵٩۰۲ ۰۷۰۱ ۹ 2 . ۵۱ ۰6 ۰ ۰‏ ۲ ۰۲ 
۸ ۳ ۰۶ ۵ ۱۷۰۰۱ ۵ 

ابونصر (منصور بن علی بن عراق) : 2 ۲۹۸ 

ابوالوفاء بوزجانی ۰ ۱۸ 

احشویرش (خسرو) : ۵ 2۰۲۱ ۲۷۰۲۱ 

ادن خلف م‌ورودی : ح ۱۱۲ 

اد سجزی ( اجد بن گد بن ابو سعید عبدالجلیل 
اهد سجزی ) : ح ۱۱۳۰۱۱۲۰۱۶۲ 

امد بن‌گدین عر اق‌ن‌منصور خوارزه‌شاه (ابوسعید) 
م ۰۲۷۱۰۲۷۱ ۲۷۲ 

ادن المعتصم :۰ ح ۲۹۸ 

ان موسی‌بن‌شا کر + رك (بنیموسی) ۰ ۱۱۲ 


ا+شطینوس (ازملوك بونان) : ح 4 ۲5 

اراستن : ح ۰۰۰٩۳‏ ۱ 

ردشی (اردشی پایان) : ح ۲۷۱ 

ارسطوطالس (ارسطاطالیس < ارسطو) : ۰-۸۵ 
٩ ۵‏ ۱ 

ارشمیدس : م ۰.۷۰۱۷ ح ۳۰۰۱۸۰۱۷ 

ارمائیل ( وزیر بیور اسب) : هموح ۲۰۸ 

ازمائیل (وزیر ضحاك) : ح ۲۵۸ 

استر (استر وم‌تخا) : ح ۲۶۷ 

اسطر اطوس :م و ح 1۰٩‏ 

اسکندر: م ۳۷ ۰۶۲۷۰۲۷۹۰۲۱۰۲ ۳۷ ۰۲ 
۸ ۰۳ ۲ ۲" ۶ 

اشر خن ۰ ۶۷ ۱ 

اطواوقس : ح ۳۲۰۳۱ 

اغسطس : م ۲۲۰۲۲۱ ۸۰۲ ۳ ۱۰۲ ۳۸۰۲ ۲ 

افر اسیاب تر کی : م ؛ ۲۵۰ 

افر دون( فر دون بادشاه قدیم ایران ( : م ۰۱۹ 
۵ ۷ ۵ ۸۰۲ ۵ ۰۲ 62 ۵ ۵۸۰۲ ۹۰۲ ۵ ۰۲ 
۳۹۰ 

آقلیدس :2۰ ۱۰۷۰۱۰6 ۸۰۱ ۱۹۰۲۰۰۱۹۰۱ ۱۱۲۰۱ 

الغ بيك ( مولف زیج) + ح ۲۰۰۷۷ 

انطینس : م ۳۸ ۱۰۲ 2.۰۲ ۰ ۲ 

انوری اببوردی شاعر : ح ۲۰۵ 

انوشیروان (بادشاه عادل اير ان) : ح ۳۱۸ 

ار ج(پسر افر دون بادشاه قدیم ابر ان): م‌ ٩‏ ۰۱ 
٩ ۵‏ ۱ 

اشوع ناصری (حضرت عسی علیه‌السلام) : م و ح 
۲:۷ 


اس 


بای : رك (۱ بو عید الله دین جابر سنانی حر انی 


ّانی صاحب زیج ) . 

بحتری شاعر (ابوعباده ولبدین عبید طائی ) : 
۳۷۷۱ 

بختری بن‌ابی‌البختری محدث ۰ ح ۱۱۱ 


کتاب التّفهيم 


بختنصر . م ۳۷ ۱۰۲۳۸۰۲ ۰۲ 2 ۲۳۷ 

بد(منجّم آلمانی ) ۰ح ۱۰۲ 

بر اهر (عالم‌هندی) :ج ۸2۰۳۲۳ ۳۲۳۰۱ 

بررمیگویت بن جشن (عالم هندی) « ح ۷ ۱۶۸۰۱ 

بزر کمهر ۰ ح ۳۱۸ 

شچندر (عالم هندی) : ح ۱۷ 

بطلم‌یوس :۵ 4 ۵۲۰۱۰۰۸۳۳۰۷ ۳۰۱ ۵ ۰۱۷۰۰۱ 
۱ ۲ 6 ۶ 
۰ ۵ "۰۰۲ ۳۱۰6 ۰9 ج ۹ 
٩ ۰۲ ۳۷۰۱ ۷ ۷‏ ۰۲ 
۱ ۰ ۰۰۶ ۶ 

هر اط : ح ۲۲۶ 

ی اسرائیل : م ۴۳ ۲ 

پئی موسی بن شاکر ( امد . حسن . مد ) :۰ ح 
۰ ۷ ۰۲ ۳۰۱ ۱ 


بو الحسون پسر صو فی (عبد الر #ن‌حسین بن‌صو فی شیر ازی): 


م ۹۳ 
بومعشر -- باممشر : رك (ابومعشر باغی) 
بهاء‌الدین (#د سلطان ولد) : ح 4۸۱ 
بهائی ‌ رت ( شخ به‌ائی) 
بر جندی ( ملا عبدالعلی فاضل بیرجندی ) : ح ۰٩‏ 
۸ ۷ ۲ _ ا 
دور اسب جادو (ضحاك) ‌ م ۶ ۵ ۷۰۳۲ ۵ ۲ 
2 
پارا کلیئوس (فارقایط . فرفلیط) : ح ۰ ۲۵ 
پولس بو:ذنی : ح ۷ ۱۸۰۱ 
تنغامیر (حضرت رد صلی النه عله و اله وسلم) ۰ م 
۹ ۲ ۳ ۳۸۰۳۲ ۲ 


۰۰ 


لس 
تور (یکی ازفرزندان افربدون پادشاه قدیم‌ایران)؛ 
م‌ 6 ٩ ۵۰۱ ٩‏ ۱ 


۸ 
تب 


تاوذوسیوس(صاحب اکر) : را اف ۳ ۰۳۱ 


۳ ۲ ۷ ۲۲ ۱ 
اون اسکندرانی (601]) ۰ه وح ۱۳۲ 


ك 
جاحظ : ح ۵ ۵ ۲ 


جالینوس : ح ۳1 

جرج زیدان 6:۰ ۲۸۷ 

جلال‌الدین بلغی (صاحب‌متنوی) :2۰ ۸۱ ٩‏ 
جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی ۰ ح 4۰ ۲۵۹۰۲ 
جاوه : رك ( ابوالحسن جلوه ) 

جم ( جمشید ) : ح ۲۱۰۰۲۰۹ 

جنه (عالم هندو): م ۰٩‏ 


حام ( یکی ازیسر ان در ات م ۱۹۰ 

حبش حاسب م‌وزی ( احمد ین عبد اله) : ۱۲ ۱۲۰۱ 

حذیفه بن عند فقیم بن عدی بن عاص‌ین تعلبه‌ین مالك 
بن کنانه > ح ۲۵ ۲ 

الحسن (بدر ربحانه شت الحسن)؛ ۳ 

حسن ین ابراهیم : ح ۱۱۲ 

حسن بن سهل (بر ادر فضل‌ین‌سهل ذوالر باستون) ؛ 
۲ 4 

حسین بن علی‌بن ایطالب(ع) م و ح ۲۰۲ 

حکیم مومن (مولف کتابنحفه) : ح ۲ ۳۷ 

جد کی ۳۴ ۳۷ 

«زه اسیاهانی (جزة ان حسن اصفهانی): م‌ ۵ ۸ ۲ 

هزة بن حسن اصفهانی : ح ۸۱۰۰۲۳۸۰۱۱۳ ۲ 

حوا: ۲۱۰ 

حبدرقلی فاجار : ح ٩‏ ۵ 

خالد م‌وروذی( خالدین عبدالملك‌منجم) : ۵ ۰۱۱۰ 
۲۰۷۷ ۲ ۲ ۱ 

خر اجی دج ۲۷۲ 

خشابارشا: ح ۲۲ 

خضر ح ۸۱ 4 

خفری ركث (شمس الدین ۴دین اجد خفر ی) 

خواجه عبدالرهن خازنی : ح ۰ ۲ 

خواجه نصی الدین طوسی ؛ ح ۰۱۸۰ ۰۱۰۲ 


ودش 


۷ ۷ ۰۱ ۳۷۲۰۱ ۱۰۱ ۵ ۷۰۱ ۱ ۰۲ 
۰۸۷ /۰+-/.(۱۷(/(۳(۸( ۳۹/۹( ۰۲۹ ۰۳۰ ۷« , 
خواجه نظام‌الماك : ح ۲۰ 
خوارزمشاه (ازآلعراق) : ح ۲۷۲ 
خوارزمی : ۳ ۷ ۳ ,_ *۶ 
خیام نیشابوری (عمر خیام) : ح ۰۰6۱ ۲ 
ن‌ 
دقلطیانوس : ۵ ۳۸ ۱۰۲ 2۰۲ ۳۳۸ ۲۰۰۲ 
دقبقی شاعر: ۵۰2 ۲ 
ذوالر باستین ( فضل‌بن حسن سرخسی وزیرمآمون 
عباسی) : ۵ ۸۲ 
ذوالب‌ینین ( ابوالطیت طاهر بن حسین بن مصعت 
بوشنگی): ۸۹۵ ٩‏ 


رسول ( مد صلی‌الله عله و و سلم ): ح ۲۲۵ 

رضا(حضرت علی‌بن موسی‌الرضا عابه السلام ( دح 
۳۲ ۶ 

روح‌القدس (جبر ائیل) : م وح ۲۰۰ 

رود کی شاعر ۳ 

ریحانه بنت‌الحسین الخو ارزمی (الحسن؟) : م ۲ 

ز 

ز ادو به ح ۸ ۳ 

ز سدی (هولفتا ج‌العر وس ) :۰ ۲۲ 

زرادشت (زردشت پیامبر پارسیان) * ۸ ۱۶ ۲ 


س‌ 
سرام (ریکی از فرزندان نوح) : ۱۹۰۵ 
سلمان ساوجی شاعر : ح ۲۰۹ 
سلو کوس نیکاتر (سواوقس) : ح ۲۳۷ 
سلیان : (نبیع) ۵ ۳۷ ۲ 
سلیحین (شلیع) : ح ۲۰٩۱‏ 
سنادین علی : ح ۱۶ ۱ 
سندین‌علی (ابو الطیّب) ۰ ۱۱۰۱۱۳۰۱۱۲ 
سو اوفس ۰ ۷ ۳ 
سیبویبه (نحوی)؛ ۹ 


شافمی (امام) : ح ۲۹۹ 


شاه سلطان حسین صفوی : ۱۷ 

شاه عباس صفوی : ح ٩۷‏ ۲ 

شرف‌الدین مسعودی (مولف کتاب جهان دانش‌در 
هیشت) : ح ۱۰۷۰۹۹۰۸۹۰۵۱ 

شلیح : هم ٩۱‏ ۲ 

شلیحیین ( شلیحین ) ۰ ح ۲۵۱ 

شا.عین : ح ۵۱ ۲ 

شمس الد بن( مد بن‌امد خفری موف شر ح 9 
درهیگت): 1۲ ۸ ۲ ۲ 

شیخ بهائی(مولف کشکول و خلاصة‌الحساب) : ح 
۶ ۹۰۳ ۸۰۵ ۸ ۰۲ ۰۲ ۰۳ ۸۲ ۶ 

ص‌‌ 

صاحت س عاد ۱ اسمعتل بن‌عماد طالقانی ): ۲ ۰۱ 

۳۲۳ 


ضحاك (ببور اسب‌جادو): م ۲۰4 
ط 

طاهر بوشنجه (طاهر بن حسین بو ۳ ملقّب به 
ذوالیمنین ) : م 1۸٩‏ 

طاهر بن‌حسین‌بن‌مصعب ( ابو الطیّب‌طاهردو الیمیتین) 
۵( ۰۰ ۰ ۶ 

طبری : ح ۸٩‏ 

طاحه بن‌طاهر دوالیمنن : ۸۹ ) 

‌ 

عیاسی بن سعید جوهری (شار ح کتاب اقنیدس) ۰ 
۱۲ 

عبدالامه (اسطرلاب‌ساز معروف) : ح ۲۹۷ 

عبد الر جن‌بن صوفی ۰ رك (ابن‌صونی) 

عبد العلی فاصل سس جندی (شارح زج الغ بيث و 
بیست باب اسطر لاب ): ۳2 ۱۰۱ ۰۱ 
۰ ۱ ۱(" 

عبدالغفار خان نجم‌الدوله : ح ۱۷ 

عبد له بن‌علی الحاسب‌معر وف به عبد الله قام ۲۳۸۵۰ 

عبد ال قلم(عبد اللهین علی الحاسب) ۰ م ۱۳ ۹۰۲ ۰۲ 
ح ۳۱6 
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ات التفهيم 


0 ۰ ۲ و مه 
مد آلله ما مون ركث (مأمون خلقه عباسی) 
جح ۳۹۸ 
عثمان محتاری غز نوی شاعر : 
عضد الدوله دیامی : ۲۹۷۰۱۱۲ 
علاء‌الدین علی‌بن ابی‌الحزم فرشی طبیب ( موّلف 
ات مو <ز وشارح فانون ابو علی وفصول ۱ 
هر اط )): ح ۲٩۵‏ 


۱۹ 
ند الله ثك‌صرد : 


۲ ۵۷۰۲ ۵ 


علا" مهقطب الد بن‌شیر ازی(مو اف 1 شاهی‌درهشت) : 


ود ی 


علی ن اجد با ی‌مجم (مواف شسمت داب اب ): 8 ۷ "۳ 


له اجد مهد س : ۷ "۲ 
علی بن بحتری (ر ك ابو البختری) : ح ۱ ۲ 


علی بن ءباس‌جو سی اهو ازی (مو آف کامل الصناعه) : 


9 
علی‌بن عسی اسطرلایی :م 2۰۱۱۱ ۱۳ ۱۱۰۱ 
عا ‌ِ 
کف 


۹ ۰۰۶ ۸۹۰ ۸۰۳ 


علی بن هارون‌ن علی ان ۱۳ ان ای منصور منحم ؛ 


۱ ۰ 

علی بن «جبی بن ابی منصور منجم : ۱۱۳ 

علي‌ین :و نس : ۲۷ ۱ 

علی سعید ملقّب به دو القامن :۰ ۳ ۱۰۶ ؟ 

مر ین مدم_ورودی : ۱۱ ۱۰۲۰۱ 

وت بر رن ی ۳۶۰۵۲ 

مر خیّام نیشابوری : رك ( خیام نیشابوری) 

عنصر ی باعی شاعر : ح ۵۵ ۵۹۰۲ ۲ 

عسی بن دم( حضرت هسیح علمه السلام ) : م ۷ ۰۲ 
٩۰۳ ۵ ۰۰۳۲ 6 ۸‏ ۵ ۳ 


غالب سعودی (خالوی مأمون عباسی و فانل فضل نْ 
۶اث الد ین جشید کاشانی (ریاضی‌دان»عر وف ار آن‌در 
فرن نهم هجری) ۰ 2 ۸۰۱۷ ۸۸۰۹۱۰۱ 
ف‌ 
فارقابط ( فر قلیط > بار | کلیتوس 7 رو حالقدس بت 
بر ائیل ) : هم ۰ ۲ 


عسی بن ماهان (سیع‌سالار امین خلیفه‌عیاسی) : 


۱ 


فاصل بر جندی رك ( عبدالعلی بر جندی) 

فخر الدین اسعد گر گانی(ناضم‌مننوی و س‌ورامین): 
ِ 6 ۵ ۲ 

ری شاعر : 6 ۱ ۲ 

فر الاوی شاعر + ۵۵ ۲ 

فردوسی (اسناد ابو القاسمف ‏ ز 
ح با بش ات ۱9 

فرعون : م ۳۷ ۳۰۲ ۲ 

بن سهل‌سرخسی ( ذواار باستین ) ۰ ۰1۸۲ 

٩۱۰۶۹۰۰۶ ۸۳۰۸۲‏ ؟ 


ی سازنده‌شاهنامه) : 


وا 
اف 


ف‌ 
اعر : حِ« ۵ ۳ 
هقی ۵ ۱۲۵ ۳۰۱۳۱۵۰۰۵۰۰۲ 
ژء 
"۳ (منحم المانی): 1۸ 
کریم‌خان زند : ۲ 


ولام 


تن ً راك ( سقوب‌بن اسحق ۳ 
گ 
گالیله (منخم ایتالیائی) : ح ٩۸‏ 


9 (انو شعیت عمد الحی بن صحاك بن ود 


موّلف تاریخ کردیزی) : ح 4٩۰‏ 


ی 


لمی شاعر : 6 ء ۳ ۲ 


م‌ 

ون 0 

و را ی عباسی): :م ۰ ۱ ۰ 
٩۷ (۸ ۷ ۸/۰ ۷ 9‏ ۲ ۲۲ ۲ ۲ .۰ 


6 ۰ ۰ ۶ ۶6 
متو کل ( جعفر المتو کل علی‌الله خایفه عباسی ) : م 


: ۳ ِِِ _ 


0 ۳۰۷ 
متدوس (مهندس اروبائی) : ۱۷ 
مجمد بدغامیر (ص ) :7 ۳۳ 
مد امیف بن عبد الغنی (اسطر لاب‌ساز): |۳۹ 
مد امن ( حلفه عماسی بر ادر مأمون : ح ۰۸۳۲ 
2۰۱۸۳ 


۵ 6 


سود بافر ین ۰ ود سا 9 ۶د بافر نزدی ۱ شار ح ۱ 


عدونالحساب : + ح ۳۰۱۷ 0 ۱ 

دین اجد مع‌وری بیهقی ( از مدستان خیّام در 
اصلاح تقویم جلالی ) : ۰ ۲ 

دین جابر مّانی (ابوعبدالله مدین جابرین سنان 
حرانی ثانی صاحب زیح ) : ۵ 2۰۱۳۰ 
۲۳۲ ۱ 

دین جارخافی : ح ۱۱۲ 

گد ین خلف مرورودی : ح ۱۱۲ 

دین طاهر بن عد النه بن طاهر ین حسین ( از ال 
طاهر ) : ح ۸۳ ۶ 

گدین مسمود غز نوی (امو المداهد موّلف کفابة- 
التعلیم ): ح ۰۷ ۵۱۸۰۲ 

دین موسی بن شا کر خو ارزمی ( نی موسی ) : 
۳ ۷ ۰ ۳ ۰۷ "۲ 

د مقیم بن عسی ( اسطر لاب ساز سدة بازدهم 
آهحری ) : ۰۷ ۳ 

ود شستری ( شیح مود شستری ناظم مثاوی 
گلشن راز) : ح ۱۰۳ 

رخا (استر وص‌تخا) : ح ۲۷ 

ریم شت مر ان : ۷ ۲ 

مسمود سمد سلمان (شاعرمعروف) : ح4 ۰۰6۷ ۵۲ 

سه‌ودی (موّلف مرو جالذهب) : ۲۵ ۲۷۱۰۲ 

مسیح (عیسی بن صریم‌علیه السلام): م 4٩‏ ۰۱۲۰۰۲ 
٩۱۰۲ ۰۰ 2 ۲۱‏ ۲۸۲۱۰۲ 

معتع د (ا<دالمعتضد بالنه خلیفهءباسی) : م ۰۳۷۱ 2 
۸ ۳ ۳۲ ۳ 

ملاه ظفر (شار ح بست باب‌در معر فت تقو بم) : ۶ 

منجيك ترمذی (شاعر) : ۲۰6 

منصور خلیفه عباسی : ح ۱۱۳۲ 

منصورین خوارزمشاه : ح ۲۷۱ 

مذو چور (بادشاه قدیم ابر ان) : م ۲۰6 

مذو چهری (شاعر دامغانی) + ح ٩٩۹‏ ۲ 

موسی (بخامیر علیه‌السلام) : ح ٩۸۱‏ 


1 


میدانی (ابو الفضل اجد نیشابوری موّلف بحم الامثال 


والسامی فی‌الاسامی )۰ ۱۳۰۳۲۸2 ۲ 
مبرزا جدخان قز و نی (مدین عدالوهات #7 
معاصر ( : ح ۱۱۳ 
مزا نصر اصفهانی ( حکیمباشی کر مخان ز:د و 
ساز نده مثنوی بم‌وجوان ( + ح 6 ۲ 
میمون‌ین مت واشعی ۱ ۲۰ 


مره (بکی‌از بادشاهان قدیم‌خو ارزم) ۳۷ 


نت 
ناداب وایهو : ح ۲۷ 
نظامی کنجوی شاعر ۰ ۱۰۳ 
نظامی عروضی ( صاحب کتاب بمم او ادر معروف 
بچهار مقاله) + ح ۸۲ 
نوح ( بیفامیر علبه‌السلام) : م ۱ 
۱۷ ۱ 
و 
و الیس‌رومی(فالیس): ۵ 6 ۵۸۰۳۱۸2۰6۰۸۰4 ٩‏ 
۵ 
هارون‌بن‌علی‌بن هارون‌بن بحیی بن ابی‌منصورهنجم؛ 
ح ۱۱۳۲ 
هارون‌اار شد (خلفه عباسی) : ۵ ۱۱۰ 
هامان (وزیر احشوبرش): م ۱ ۷۰۲ 2۰۲ ۷) ۲ 
هر مس: م ۳۰۱۹۵ 1 4۰4 4 ۵۰4 ۱۰6 ۰1۰۰۰8 
۰ ۰ 9 
هوشنکگ : ح ۵۹ ۲ 
هیارات (ابرخس) : ح ۲۸۹۰۹۳ 
۰ ۶ ی 
بأجو ج‌ومأجوح: ۳۳۰۰۱۹۹۰۱۹ 
بافث (یکی ازفرزندان نو ح بشامیر علیه‌السلام ): 
م۱۹*۰ 
بافعی (موّلف تاریخ م آةالجنان) : ح ۱۱۱ 
باقوت (مولف»عجم البلدان): 1 ۱۷۰۱ ۹۸۰۱ ۰۱ 
۱۹۹ 
بن ابی‌منصور منجم ۰ ح ۱۱ ۱۱۳۰۱ 


بحبی بن ز کر با علبه‌النلام : م ۲۸ 


ات السفهیم 


حدلی ین علین بحبی ای منصور منجم: ۲ رورا مد ان (حبی نز کر اعلیه السلام) : ۸ "۲۳ 
۳۷۸ بو حنا معم‌ودان ( بو حنا مد آن ( هِح ۸ ۲ 
۱ «وحا معمد ان (حبی ن ز کر با ( 6 ۸ ۶ ۲ 
آخرین بادشاه ساسانی) : م ۰ ۰ ۰۲ بوشم بن نون : 2 ۷ ۲ 
۸ ۷ ۷ ۰۰۳ ۷۹۰۲ ۲ بونان (بونس علبه‌ااسلام) : م ۲۸ 
بعقوب بن اسعق کندی ( ابویوسف ): ۵ ۱۳ ۰۲ 0 ی سا 
۱ ۵ ۱۰۳ ۲۹۸۰۲ | به‌ودا (یکی ازشا گردان حضرت میج که درپارء 
عقوب ین لبث صفّار بادشاه صقاری ) ۰ ۸۳ ۱ او مز کرد ): م ۵ ۳ 


بزد گردین شهربار بن خسرو پرویز (یزدجرد سوم 


ابر فد مت؟ سا رما ۳ وراد ها 
اف اصفهان : م ۳۳۵. 2 ۱۲۰۲۱۰ ۰۲ ۰۹۰۳۷ ۵ 
آبسکون ؛م ۰ ۲۰۰۰۱۷ افر بطی ( جزبره ) :م ۳۳۵ 


ائن : ح ٩۳‏ 

آ ذرباد کان ) آذرآ باد کان 1 باد بحان -- 
آذر بادجان - آذریجان ) :م ۹ ۰ ۲ ۰.۳ 
۷۲ ۲ ۳۳۸۰۳ 

آسوان :۱۹۸ 

اسیاء ح ۵ ٩‏ ۱ 

اسیو : م ۲۰۰ 

ابر شهر : م ۳۳۵ 

اتل ۰ ۰۸ ۱۷ 

ارخنکگ : ح ۱۱۸ 

اردیل : ح ۳۳۸ 

اردن : م ۶۸ ۲ 

اوردامان : ح ۸ ۲ 

ارض‌الجلالقه : رك (زمیی جلیکا ) : ح ۲۰۰ 

ارقانبا : رك( کر کان) 

ارمن : ح ۸ ۲ 

ارمنته (ارمینیه) ۰ م ۳۳۸۳۷۱۰۳۳۰۰۲۰۰ 

اروبا: ح ۱۱ ۲۷۰۲۲۱۸۱۹۵۰۱۹۱۰۱ ۳۲۰۲ ۰۲ 
۵ ۸۰۳۲ ۵ ۲۰۲ ۳ ۸۰۳ ۰ ۱۲۰۳ ۰۳ ۶ ۰ ۰ 
۳ ۱ ۳۱۲۰ ؟ 

اسیحاب : ۸ ۱۹۹ 

استر اباد : ح ۸ ۰۷۰۱ 4 

اسطغر ( اصطغر ):۸ 2.۳۳۰۳۳ ۰۱۸ 
٩‏ ۰ 9 

اسکندربه :2 ۰۳۳۱۱۳۳۵۰۱۹۹۰۱۱۸ ۳2 
۳۲ ۷۲۰۱ ۱ 


افر قا (افر شه) : م ۰۳۳۰۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۱۸ 
۸ ۱ ۳۳۳۰۷ 

اقریطی (جزيره اقربطس): ح ۳۳۸ 

اقبانوس ( بحر محبط )۸۰ ۱۷۳۰۱۱۸۰۱۱۱ 

ا لان : م۰ ۳۷۱۰۳۳۵۰۲۰۰۰۱۷ 

اندالس : م1 ۱۰۸۰۱ ۱۹۰۱ ۰۰۰۱۹۹۰۱ ۳۳۵۰۳۲ 

انطا کته : ۸ ۳۷۰۱۹۹۰۱۱۸ ۳۰۰۲ ۲۳۷.۳ 

انهلواره : ح ۱۷ 

اورامان : ح ۸ ۲ 

اوربی (- اروپا) : م ۱۹۰ 

او رشایم (ببت اامقدس ) : م ۷ ۲ 

اوزین (اوجین - اوژین - اژین ) :۸ ۰۱۹۸۰۱۹۳ 
ح ۱۹ 

اهواز : ۰۱۹۹۶ ۳۳۲۱۰۳۳۵ 

ابران : ح ۰۱۰۱۸۰۱۷ 4 

ار انشهر( کشور ایران ) : م ۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱۹ 
۰۳ ۲۰۲ "۲ ۱ 

ایستکول ( ایسکول و ایسکوك و اسیکول و 
اسیکول ) : م ۱۷۰2۰۱۷۰ 

اسیا ( آسیا ) :م ۱۹۵ 

اسیای بزر کک : م ۱۹۰ 

اشنا توا ۰ ۱٩‏ 

كت 

بابل :م ۳۲ ۰۱ ۱۰۳۳۰۰۲ ۳۰۳۷ 2.4۸ ۱۵ ۵ 

بارانسی (نارس) : ۵ ۱۹۸ 

بار کاه عءأن : م ۱۲۱۷ 


باشخرت :م۰۰ ۲ 


1:۸ 


۳ اسفهیم 


بحناك :م ۰۰ ۲ 

رجه ۰م ٩۸۰۱۲۱۷‏ ۱ 

بعر محیط رك (دربای حبط) 

ی 

بخارا: م ۳۵۰۱۹٩‏ ۳۱۰۳ ۲2۰۳ ۲۷ 

بدخشان :۰ ۱۹۹۸ 

بربر :۸ ۳۳۸2۰۳۷۱۰۳۳۵۰۱۱۹ 

دم ۱۹۳۳۵۰۲۰۰ 

بر دعه : م ۰ ۰ ۳ 

برسخان :۰۸ ۱۷ 

برفه : ۸ ۵۰۱۹۹ ۳۳ 

ست : 7 ۱۹۹ 

صره :۸ ۱۹۹ 

۰۷ 12.۳ ۳ ۵۰۲ ۵۲۰۲ ۲ ۱۰۱۷ ۰۱ 1 6 بمداد : م‎ 
۶ ۸٩۰۲ ٩ 

بلاس‌آغون :۰ ۱۹۹ 

بخ : م ۳۳۹۰۱۹۹ 

بلغار + م » ۰ ۲.ح ۰۰ ۲ 

بلفر (بلفز) دم ۰۰ ۰۰.۲ ۲ 

بلور : م ۱۹۹ 

بنارس (بنارسی - بارانسی) : ح ۱۹۸ 

و 

پهاننه دم ٩‏ ۱ 

بهلمال : ح ۷ ۱ 

بت‌المقدس :۰ ۳۷۰۱۹۹2 ۱۰۲ ۷۰۲ ۹۰۲ ۰۲ 
۵ ۳ ۱۰۳ ۳۷ 

روت ۰ ح ۱۰۲ 

۱ اهر ن + جح ۱۱۴ 

ب‌ِ 

بار اب (فاراب) : م ۰ ۷۰ 

بارس : م ۱٩‏ ۱۰۳۳۱۰۳۳۵۰۱۹۹۰۱۹ ۰۳۷ 
#۰۳ 

پوشنگک (نوشنکک - پوشنح) ۰ ح )۸٩‏ 


:۱۹۸۸ 
تانیشر (تانسر): م ۱۹2۰۱۹۹۰۱۹۳ 
تاهرت : م ۱۹۹ 
تاله : ۱۹۸۸ 
4 
بت : م ۱۹٩۹‏ 
تخارستان ( طغارستان) :م 4 ۵ 2.۳۳۰۰۲ ۵ ۰۲ 
۳۳۸ 
دمر دم 2.۳۳۵ ۱۱۳ 
ترشیز ۰ ح ۱۵۷۰۱۸ 
ثرك :م ۱۹۲۱۰۱۹۰۰۱۹6 
تر کستان : م ۱٩۱۷‏ 
ترمذ ۰ ۳۳۵ 
تسالیا : ح ٩‏ 
تفرغر ( تفرعر) «م ۰۰ ۲۰۰2.۲ 
تولس (جزیره) : ح ۱۹۱ 
تولی (جزیره) : ح ۱۹۱ 
سر :م۱۷ ۱ 
ثولس (جزیرم) :م 2۰۱٩۱‏ ۱۹۱ 
آولی : م ۱٩۱‏ ۰ ۱ ۱ 
جبال قمر ( کوههای قمر )۸۰ ۱1۹۰۱۱۷ 
9۰۵ ۲ 
جده : ۱۹۸۰ 
جر امقه (خر امقه . حرامقه . مرامقه) ۳۳۸۰۳۳۵۶ 
جرجان ( کر کان) : ح ۳ 
جز بره : م 2۰۳۳۹۰۳۳۵ ۳۳ 
جلیکا (زمین) : م ۲۰۰ 
چن (ولایت - نهر )۸۰ ۱۹2۰۱۹۳ 
جیمور : ۱۹۸۶ 
ك 


چاج ( شاش ) ۰م ۱۹۹ 


1:۹ 


فهر سرت جاأها و فسله ۳ 


چی : م ۱۷ ۱۹۰۱ ۱۰۱۹۰۱ ٩۹۰۱ ٩۸۰۱ ٩‏ ۰۱ 
۳۵ ۲ ۰۳۳۸2 ۱و : 
ح‌ 
جدشه :م ۵ ۳۳ 
حجاز :۸ ۱۰۳۳۱۰۳۳۵۰۱۸۷ ۳۷ 
حر ان : 2 ۲۲۲۰۱۹۹ 
حضرموت :۱۹۸۸۰ 


۰ 


‌ 
خالدات : ح ۰۱۷۳ ۱۹ 


خانجو : م ۱۹۸ 
خانغو : ۱۹۸ 
خانفو ۰ ۱۹۸ 
خانقو : ح ۱۹۸ 
ختا : ح ۱۹۹ 
ختن : :۸ ۳۳۵۰۱۹۹ 
خر اسان : ۸ ۰۷۰۱۹۰۰۱۷۹۰۱۹۹ ۰۳۳۵۰۲ 
٩ ۸۹۰۲ ۹۹۸۰ ۱‏ 
خرخیز : م۰۰ ۲ 
خز انةالحکمه : ح ۱۱۲ 
خزر :۰۸ 2۰۳۳۹۰۱۹۹۰۱۷ ۹۱ ۳۳۸۰۱ 
خلیج پارس ( دربای بارس) : م ۲۷۲ ۱۲ 
خوارزم : م ۹ ۷ ح ۰ ۲۷ 
۵ 
دباوند ( دماوند - دنباوند ) : م ۳۳۰ 2۰ ۳۳۸ 
دییل : م ۳۳۹۰۱۹۸ 
در ند خزران : م ۰ ۳۳۵۰۲۰۰۰۱۷ 
دربا اك افامیه : م ۰ ۱۷ 
دربا اك خوارزم :م ۰ ۱۷ 
: م ۰ ۱۷ 
دربای طبرته : م ۰ ۱۷ 
دربای بر بر : م۶ ۱۰۱۸ 
دربای بنطس (طر ابز نده)  :‏ ۰۸ ۲۹۰ ۱ 
دربای بارس :م ۱۱٩‏ 
دربای چین : م ۱۷۰۰۱۱۷ 


در بااك رءعر 


در:ای حنشه : م ۱۱۷ 

دریای سوب (دربای فازم) : م ۲4۳ 

در بای شام : ۸ ۱۹۰۱۲۸ ۱٩۰۰۱‏ 

در بای طر ابزنده (نطس) : م ۲۰۰۰۱۹۸ 

درای عمان :۰ م ۳۳۲ 

دربای فارس و صره « م ۷ ۱ 

دربای قلزم :۰ م ۲۷ ۱۹۰۱ ۶۳۰۱۹۹۰۱ ۲ 

دربای گر کان : 2 ۱۷۰۰۱۱۹ 

دربای محیط (بحر محیط - اقیانوس) ۰ م ۰۱۱ 
۰( ۷ ۱4( ۱( 7 ۱ 
۸۹ "۳ 

دربای ورانکک(ورنك) :۸۰ ۰۱۱۹۱۰۱۱۹۰۱۱ 
۰« ۲ 

دربای هند : م ۰۱۷ ۷۰۰۱ ۱ 

دربای بمن : م ۱۱۷ 

دم‌او ند (دنباوند) :۰ ۵4 ۸۰۲ ۳۳۸2۰۲ 

دمشق : 2 ۱۱۳۰۱۲۱۱ 

دنقله : م ۱۹۸ 

دیلم : م ۰ ۲۰۳۷۱۰۳۳۵۰۱۷ ۳۷ 

دنور : م ۴۳۵ 

دبوه ( جزیره ): ۸ ۱۹۷۰۱۱۹۰۱۱۸ 
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ردس (جزیره): م ۱۹۹۰۱۹۹ 

رفه : ح ۱۹۹ 

روس : م ۱۸ ۱۹۰۱ ۲۰۰۰۱ 

روم : م ۲۱۰۱۹۱۰۸۱۹۵۰۱۹6 ۳۸۰۲ ۰۱۲۸۰۲ 
۵ ۲ 2 ۲۱ ۳۳۸۰۲ ۸۰۲ ۰۲ 
۵ ۱ 6۵ 

رومبه : م ۱۱۸ 

روميةٌ بزر کگ : م ۲۰۰ 

روهمتك : م ۱۳" ح ٩‏ ۱ 

ری : م4 ۳۰۱۹۹۰۱۷ ۵۷2.۳ ۱۰۰۲ ۳۲۱۰۲ ۳: 
۳۳۸ 

ز‌ 
زاوه (جزیره) : م ۱۱۹ 


0 ۵ ۰ 


9" ۱ لمفویم 


زانج ۰م ۱۱۸ 
زاولستان ( زابلستان ) ۱۹۹۰ ۱۹۹2 
زفاق : م ۱٩‏ ۱۹۹۰۱ 
زمین جلیکا (ارض الجلالقه) : م ۰۰ ۲ ح ۲۰۰ 
زمن داور : ح ۱۹۹ 
ی (زنکستان) : ۸ ۱۸ ۰۷ ۱ 
زاشت (ر است) :۱۹۹۸ 

س‌ 
ساری : م ۵ ۳ ۳ 
سامس (جز بره) : م ۱۱۹ 
سیاء م ۱۹۸ 
سیاهان: رك ( اصفهان) : ۶ 2 ۱ 
۱32۵ ۱ 
سر بزه : م ۱۱۸ 
سرخس ۰ ح ۸۲ 4 
سر من رای : ح ۱۱۳۰۱۲۱ 
سرندت (ستکلدت): م ۱۹۸۰۱۹۷۰۸۱۹۱۸ 
سروشنه ( اسر وشنه): ۱۹۹ 
ی 


دهاک وت ) ح<ز بر ه سعد ا: روط رك خالدات): 


م ۳ ۱۷ ۳2۰ ۱۷ 
سفد : م ۳۳۵ 
سفاله‌الز نج :م ۰۱۷ ۱۹۸۰۱۱۹۰۱۱۱۸۰۱ 
سقلاب (صقلاب) : ۸ ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱ ۰۱۹۱۰ 
۲۹ ۲ ۷ ۳ 
سقلیه (جزیره): م ۱۹۹۰۱۹ 
سمرقند : م ۵۰۴۳۹۱۸۱۹۹ ۱۳۷۰۷۷۸۰۸۹۸۱۹۸ 
ساجار (دشت) : م 2۰۱۲ ۱۱۳۰۱۱۲ 
سند : ۹۸۸ ۳۹۰۳۳۹۰۱۹۹۰۱ ۰۳۷۱۰۳ ۳۸ 
سندان : م ۱۹۸ 
سنکار: رك (سنجار) : ح ۱۱۳ 
متکلد بت :م ۱۲۱۸ 
سک بت (سنکادت) + ح ۱۸ 


سس سس وس وس و سوت روص نس بت توت توا نحص وس ینس مسر سم سس 
سس تسه وت تست تم وس سوت مس وت سر 

۳۹9۳ بت ‏ ص وت جات دیص سم سی صوت بت سس تسوت میس سس سس مسسیتجر. 

تست جرد 


سوار: م ۲۰۰ 
سوس : م ۱۹۹ 
سرا کوژ : ع ۱۷ 
سیستان : م ۹۹٩‏ ۱۹۹۰۳۳۰۰۱ 
مسر ۰ ح ۱۷ 
ش‌ 
شام : م ۱۷ ۰۰۸۱۸۱۹۸۱۱۸۸۱ ۹۹۰۱۹۲۱۰۱۷ ۱: 
۸ ۳۳ ۷ ۱۳ ۰۱۱۶۰۱ 
۳۷ ۲ 
شعحر :م ۱۰۱۷ 
شر وان : م ۰ ۱۷ 
شماسیه فداد : ح ۱۱ ۱۱۳۰۱ 
شیر از : م ۵٩‏ ۱۰۱۳۲2۰۲ 
ص 
صعید اعلی : م ۱۹۸ 
صنءا : 2 ۳۳۵۹۰۱۹۸ 
حط 
طالقان : م ۳۳۵ 
طایف : ۸ ۱۹۸ 
طبر ستان:م۰ ۵۰۱۹۹۰۱۷ ۲۰۳۳۹۰۲ ۲۰۰۳۷ 
طخارستان (تخارسنان) : م ۹ 2 ۰ ۲ 
طر سوس :م2 ۱۹۹ ۰ ۳۳۵ 
طفار ۰ ح ۱۹۸ 
طنجه : ۸ ۹۰۱۹۹۰۱۱۷۰۱۱۹ ۳۳۸2۰۳۳ 
طوس : ۳۳۰۰۱۹۹ 
طهر ان : ح ۲۰۱۰۱۰۱۸ ۱۵۰۱۱۸۱۰۱۷ ۲ ۰ 
۳ ۳۷ ۰ 6 
ظ 
ظفار : ۱۹۸۶ 


9 ۱۹۸ 7 ۶ 

عدن : ۸ ۱۸۰۱۱۷ ۱۹۸۰۱۱۹۰۱ 

عراق (اراك): 1۱6۶ ۹۰۱۱۹۰۱ ۰۱۹۹۰۱۹۰۱۷ 
۳۰۵ ۳۲۰۳ ۳۷ 


6 ۱ 


فهر ست 
عر فات : م ۲ و ۲ 
عسفلان : م ۵ ۳ ۳ 
ان : م ۱۷ ۱۹۰۱ ۵۰۱۹۸۰۱ ۳ ۳۳۱۰۳ : 


غانه ۰ م ۱۹۸ 

۳ ۰۷ ۹ 8 

غزیان ( غوز - غوزیان - غز )۰ م۰ ۱۷ 
غز نن : م ۷ ۱ 

غور : م ۱۹۹ 


۰ 


ف‌ 

۱ ۶ارسص (رك بارس ) 

فرات : م ۵ ۱۳.۳۴۳ ٩۹۰۱۹۸۰۱‏ ۱ 
فرغانه : م ۳۳۵۰۱۹۹ 

ور اجه : م ۰۰ ۲ 


فلب‌طین هم ۸ ۰ ۵۰۰۱ ۳ ۳ 


فان : ح ۲۹۸ 

قاسیون ۰ 2 ۱۱۳۰۱۱۱ 
قالبقلا : م ۳۳۸۳2۰۳۳۹ 
فام‌ون (قامرو) : م ۱۹۸ 
فایقون (قای وفون) :م ۲۰۰ 
قىا : م ۰۵ ۰ ۳۳۸2 


۱ 


فاد : م ۰۵۰ ۳*۱۷ 
قبرس (جز بره) :۸ 2۰۳۳۹۰۱۹۹۰۱۹۹ ۳۳۸ 
فنا (خنا) :۸ ۱۹۹ 
قسطنطنبه :م ۰۰۱۱۱۹۰۱۹۱۸ ۳۳۵۰۲ 
هبدار : ح ۱۹۹ 
فلز م (دربا) : م ۳۰۱۹۹۰۱۱۹۰۱۷ ۲ 
قمع :م ۱۸ ۱ 
ودهار ؛ م ٩٩‏ ۱ 
ووس : م ۱٩۸‏ 
هم : م ۱ 5 
کابل :۰ م ۳۳۵۰۱۹۹ 
۱ - اسناد خود در کتاب‌الجماهر فی معر فه‌الجو | 


ماه عبارة عن ارض‌الحیل فانااماهی ماها 


جابه| و قبیله ها 


کاشغر : م 2.۱۹٩‏ ۲۰۰ 
7۱۹ 
کردان کوه : م ۳۳۵. ح ۹ ۳ 
کر کیتر : ح ۱۹6 
کرمان ؛ م ۳۳۸۰۳۳۰۰۱۹۹ 
کرور : م ٩‏ ۱ 
کشمیر :م ۳۳۵۰۱۲۷۳۰۱۹۹ 
۱ که :م ۸ ۳ 
| کله (جزیره) ۶۰ ۱۹۸ 
0 کوراب : ح ۲۵ 

؟ومش (قومس) :2 ۳۳۰۹۰۱۹۹ 
کوفه : 2 ۱۲۳2۰۳۳۱۰۳۳۹۰۱۹۹ 
کوهستان (فهستان) : م ۱۹۹ 
کوههای انفانان : م ۱۹۹ 

کیکانان + ح ٩‏ ۱ 

گ 
گر کان (ارفانیا) ۰ ۳۳۵۱۹۹۰۱۷۰۱۷۰ ۰ 
: ۳۳۸۰۱۷۰۳۳۹ 
۱ گندی‌شایور( کندوشااور جندی‌شابور) ۵۰ ۳ ۳. 
۳۳۸ 
| کنوج- قنوج )۰ ۱۹۸ 
کلان : م ۲۰۳۳۵ ۳۷ 


‌ 
لنان : م ۳۷۱ 
نك :2۰۱۹۳۸ ۱۹۹ 
" اویه (لیبی) ۰ م ۱۹۵2۰۱۹۵ 
ا لیسيك : ح ۳۱۸ 
م 
( 
۱ مالوا: + 2.۱۹۳ ۱۹6 
| ماوراءاللهر :م 2۰۱۷۹ ۱۹۹ 
ماه" : م ۳۳۵ 


هر (چاب هندوستان ص ۵ ۰ ۲( مدفر ماد : 


لبصر ه وهو الدنور و ماه‌الکوزة ناو ند ور نما جع الیخما 


آه سمد ان فنس هی الحمله ماهات ور تما سدی تاو رف نماه دنار ۰ 


6۵۲" 


ماهیف : ۳۹ ۳ 

ماهوره : ح ٩‏ ۱ 

0 تن 

مداین : م ۰.۳۳۵ 2 ۳۳۹ 

مدین : م باه ۳ 

مدین4ییغامیر():۹۸۸ ۰۱ ۲ ۳۰۰۲ ۲۰۳۳۵۰۲ ۳۱۷ 

مراعه : ح ۵۱ ۱ 

مرو :م 2.۱۹٩‏ 1۸۹۰6۸۲۰۸۲۵6 

مروذ (مرود -- مروالر ود - مروروذ) : ۳۵۸ ۳. 
ح ۳۳۸ 

مروالرود : ح ۳۳۸۰۱۲۱۲۰۱۱۰ 

مر و شاهحان : ح ۱۰۰ 

مقر :۸ ۱۸۸۱۱۷ ۲۱۰۱۹۹۰۱۹۵۰۱۱۱۹۱ ۰۲ 
۲ ۲ ۳۲ ۵ ح 
٩‏ ۳۲۲۱۸۰۷ ۶ 

مسره هب‌فلس : ۸ ۱۱۸ 

مکران :۸ ۳۳۱۰۳۳۵۰۱۱۹۰۱۷ 

مک :۸ ۳۹۰۱۹۸۰۱۸۷۰۱۷۹ ۳۳۷۲۰۳۳۵۰۲ . 
ج ۱۸۷ 

ملطیه : م ۳۵ ۳ 

منیح : ۱۹۹۸ 

منصوره ( منوا - بر هناباذ) :۸ ۱۹۸ 

منی : م ۵۳ ۲ 

موصل : م ۰۳۷۲۰۱۹۹ ۱۱۳ 

موفان (منان) : م ۳۳۵ ۳۳۰ 

مواتان ( مولستان ): م ۱۹۹ ۰ ۷ ۱٩۰۱‏ 

مهر ان : م ۳۳۱ 

مهره : م ۱۹۸ 

میافارفین : م ۰۰ ۲ 

مسان : م ۳۳۵ 


میرو : م ۰۱۱۴ ۹ ۱ 


نای (قلعه) + ح ؛ ۷ ؟ 
نشاپور ( نیشایور ) ۸۰ ۱۹۹ 
نصبین : م ۳۳۵ 
نوسان : م ۱۹۸ 
نو کند برثم :ح ۱۹5 
نهاوند : م و ۳" 
هروان : م ۳۳۵ 
بل :م ۱۲۱۷ 
تینوی ۰م ۲۸ .2۰ ۲۸ 
3 
و الستان : ۱۹۹ 
والشتان :م ۱۹۹ 
وان : م ۱۹۹۰۱۹۹ 
۵ 
هجر : م ۳۳۵۰۱۹۸ 
هرات : 1۸۹ 
هری (هرات) :م ۳۳۰۰۱۹۹ 
هیدان : ۸ ۱۹۹ ۳۳۵ 
منت (چبال) : ح ٩‏ ۱ 
هند (هندوستان -- زمین هندوان) : ۱6۸ ۰۱۹۰۱ 
۳/۳۳ ۱۰۳۸ ۰۲۰ 
۸ ۵ 
ی 
شرب (مدانه) : م ۲۲ 
نامه : م ۱۹۸ 
یمن : ۸ ۳۸۰۱۷۹۰۸۱۱۷ ۳۱۰۳۳۰۰۲ ۳۷۱۰۳ 


ونان ؛ ح‌ ۱۰٩‏ ۶ ۲ 


زیح #دین جایر سانی : ح ۱۳۹۰ 
زیج متعن (بحیی‌بن ابی‌منصور) : ح ۱۱۳۰۱۲۱ 
زین‌الاخبار گردیزی ؛ ح 1۹۰۰4۸۲ 
س‌ 
السامی‌فی الاسامی (۱بو الفضل اجده‌یدانی نشابوری): 
۲ ۳ "۳ 
سرد هاند :۰ م ح ۷ ۱ 
سم الما (غباثالدین جشید کاشانی ) 2۰ ۸۸ 
سماءو العالم (رساله ازرسائل اخو ان‌الصّفا): #9« 
ساد هند ( سرد هاند) : 2 ۱ ۱ 
نی ما و ك الا رض و الا ندماء ( زین حسن اصفه‌انی ) 0 
۸ ۸۲۰۳ ۳ 
سورج سدهاند ۸۰ ۱۷2۰۱4۸ 


سس 

بر جندی ) : ح ۰۰۱۸ ۲ 

شرح بست باب (متن ازخواجه وشرح از برجندی 
در اسطرلاب) : ح ۹۰ ۰۳۰۱۰۳۰۲۰۲۹۱۰۲ 
۱۸ ۳ 

شر جح اسمت بأب ما مظفر (دره‌عرفت تقویم)؛ 
۱ ۶ 

شرا ح بضاوی (برزح‌ابلخانی) : ی 

شر ح ندصره : 7 ۱۳ 

شر ح نجر د (علاء»‌حلی) : ۸2 ۵ 

شر جح بجر بل (ملاعلی وو شجی ( َ ۸ 6 

شر جح 2 ) تذدحکر ه <و اجه تعمر طوسی - 
شم‌س الد ین رد ن اد خفری) 3 ٩‏ ۲ ۰۱ 
۳۲ ۰۲ ۲ 

شرح تذ کره (ملاعبدالعلی فاضل بر جندی) : ح 
۲ ۷ 6 ۲ ۲۲۲ ۰ 
۶ 1" ۱ 

شر ح مر ه بطلیموس : ح ۰ ۲ ۵ 

شر ح چغمنی (قاضی زادهٌ رومی) : ح ۹۰۵۹ ۰۱۲ 
۳ ۱ 


3-6 
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شرح خلاصة‌الحساب (فاضل جواد) : ح ۵۱۰۳۹ 
شرح عمل‌ذات الحاق (ماشاالله بهودی) : ح ۱۱۲ 
شرح زیج الغ‌بيك (فاضل بیرجندی) : ح ۰۷۸۰۹ 
۲ 
شرح زیح ابلخانی (بیضاوی) ۰ ۲۳۹۰۱۸ 
شر ح عبون‌العساب (رك کفابةالالیاب) 
شر ح حسطی (ابوالعباس نیریزی) :۳۶۲ 
شر ح جسطی (خواجه نصبر الدین‌طوسی) 2۰ ۲۱۷ 
شر ح نفیسی (بر کتابمو جز فر شی‌درطت): ح ۰۲۲۵ 
۵ ۳ 
شر و حاشار ات( خو اجه نصیر الدین‌و امام فخر رازی) ح: 
۸ ۵ ۷۰۳ ۰ 6 
شست باب (علی‌بن|امدبلغی) ۰ ح ۲۰۷ 
شفاء (ابو علی سینا) ح 0۵۸ ۰۷۰۳۵ ۵ 
۱ ص‌ 
صعا ح اللغه (جوهری) ۶ ح ۳۳۰۱۰۸ 
الصور (عبد الر هن ابن‌صوفی - رت الکوا کب 
و الصور) 
صور فلکی (عبدالرجن این‌صوفی- رك الکوا کب 
و الصور) 
ط 
طبقات الاطباء (ابن ابی اصیعه) : ح ۶۱۰۰۱۹۹ 


القد الفر بد (د ین عبدرته) + ۲۲۵ 
مل اسطرلاب (لاون اسکندرانی) 2۰ ۱۳۲ 
العمل‌با لاسطر لاب (علی‌بن عیسی اسطرلابی) : 
ج ۱۱۷ 
عملاسطر لاب (ماشاالله بهودی) : ح ۱۱۲ 
گمل باسطر لاب (محمد ینم و سی خو ارزمی): ح ۱۱۲ 
عمل دات الحلق ) تالفت باون اسکندرانی ( ءح 
۱۳ 
عله‌الاسطر لاب : ح ۲۹۸ 


ح‌ 


غراث الغات + ح ۱۹۶ 


ی 
ف‌ 
الفع‌ر ست( این الندیم) :2 ۳۲ ۳۱۰۱ ۰۱۱۱۰۱۹۰۱ 
۲۳۲ ۳ ۰ ۶ 
ق‌ 
فاموس (لفت - فیروزا بادی) :حع ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹ 
۰ ۲ ۲ ۲ ۳۳ ۸ 
فانون (ابوعلی سینا) : ح ۳۷۲۰۳۰ 
قانون مسع‌ودی(ابوربحان) :ح ۱۹۶ 
قر آن ( کلام‌الله ) : م 0۰۱۸۹2۰۲۵۲ ۲۲۰۰۲ 
قرانات (ابوه‌عشر بلغی) : ح ۲۰۷ 
(ء 
الکامل (ابوالعباس اجد بن‌گجدین کت فرغانی) : 
۳ ۸ ۳ 
کامل التو ار بخ (ابن‌الائیر): ۲۷۱ 
کامل | لصناعه (علی بن‌عبّاس اهو ازی): ح ۵ ۰۲ ۵ ۳ 
الکتاب (سیویه) : ح ۳۳ 
کتاب الفصول (ابقراط) : ح ۲۹ 
کتاب‌الهند (تعقیق ماللهند) : ح ۰۱۱۰۰۱۶۷ 
۶ ۳ "۲ 
کرة متحر که (اطواوقس) ح :۳۲۰۳۱ 
کشکول (شیح بهائی) ۰ ح ٩۸۲‏ 
کفاءةالالیاب (فی‌شر ح مشکلات عیون‌الحساب - #د 
بافر بن جدحسن‌ین دباقر بزدی): ح ۰۱۷ 
۸ ۶ ۵ 
کفایةالتعليم (مجدین مسعود غزنوی) + ح ۲۰۷ 
۱ 6 ۰۳ ۰۳ ۰ 
۸ ۱۷۰۶ ۰1۸۸۰۸۰۰ 
۲ ۵ ۰ ۰ ۲ ۵ 


الکوا کب و الصور ( ابو الحسین‌عبداار هن مر‌صوئی | 


شیر ازی): ح ۳۰۹۰۰۸۸ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹ 
۳ ۷ ۱ ۱ ۰۱ 
۲ ۱ ۱ 

سعادت (امام مد غز الی ): ج ٩٩۹‏ ۲ 


اب الفهیم 


ل 
اسان‌العرب ( اغت - شهاب الدین ان‌منظورنویری): 
۲۲۸۰۱۰۸۰۱۰۰ 
م 
مثنوی مولانا : ح 6۸۱ 
محسطی (بطلی‌وس) : ۳۸۰۱۵۳۰۱۱۰۰۸۳۸ ۰۱۲ 
۳ 2 ۳۰۸۹۰۸۸ ۰۱۵۱۰۱۱۰۰۹۹۰۹ 
۱ ۰ ۲ ۳ 
تل‌الاحکام ( کوشیارجیلی) : ح 4 ۰ ۵۲۰۰۵۱۸۰۵ 
المجاسن و الاضداد (جاحظ صری) رح ۲۵۵ 
محزن‌الادو ه (سیدعید المومن) : ۱۷۱۸ ۳۷۲ 
المدخل (ابومعشر جعفرین دعر بلخی) : ح ۱۹ 
مدخل ("اون اسکندرانی) ۰ ۱۳۳۲ 
مرو حالذهبت (مسعودی) + ح ۵ ۲ ۷۱۰۲ ۲ 
مسالك و مالك (این‌خرداذبه) ۰ ۱۷۰ 
مطر ح‌الشعاع (ماشااله بهودی) : ح ۱۱۲ 
معجم البلدان (باقوت حوی) : ح ۰۱۱۱۰۱۱۳ 
۷ ۱ ۱ ۷ ۰۰۱ ۲۰ 
معرفة مطالم‌البرو ح (گدین جابر بنی) : ح ۱۳۹ 
مفیلا :ح 5 ۲ 
مفاتیح العلو م(محه‌دین امدین بو سف کاتب خو ارزمی): 
ح ۲۲۰۲۱۰ ۳۰۳۱۱۰۲۹۸۰۲ 1۳۰۶۰ ۰ 
۷ ۶ "۲ ۵ 
مفتا ح الحساب (ماث الدین شید کاشانی) ح ۵۱ 
مقالید علم‌الهیه (ابوریحان): ح ۳۱۲ 
منتخب الا لوف (اجد سحزی) : ۲۰۱۶ ۱ 
المنجد :ح ۰۳۳ ۳۷۸ 
منهح الطلاب فیمل‌الاسطر لاب (عمر بنبوسف بن 
مر ین علی) : ح ۲۹۸ 
موالید ( ابوالعیاس نیریزی ) :م 2.۳٩۹۱‏ ۳۹۲ 
ن‌ 
نهابةالادر اك (علامه قطب‌الدین) : ح ۰۸۵۰۵۱ 
۱۳ 


۰۷ 


‌‌ 


3 ۱ هندسه اواندس ) رك بجر بر اقلیدس) 
و لدناهه (مثنوی - باءالدین سلطان و لد)؛ ۱ ۸ ۱ هندسه نجم الدو له ) میرزا عبد الغفار خان نجم الدواه 
وس وراهین (فخر الدین امد گر کانی) : ح 6 ۵ ۲ ۱ اصفعانی ) : ج ۱ 
۱ 

۱ 2۵ 


هتتیان ۳۵ بابی (هر۰س) : م ۶۹۰ 


ابواب و فصول 
د یاچ استاد ابور بحان 


بات بخستین - در هندسه 


بات دوم - در یا ۱ حسات ) 


فصل بت در در و ما دله 


باب 7 زر درحالهاء اسمان و زمین (هیشت) 


صرویحه 


۲ 
۳ ۳ 


68598 ۳ 


۰:۸ 
۲۸۶ ۰ 1 


فصل بت در نهاد معمو ز ۵ و ابادانیها ۱ حفر اقا و معر فه الاتالیم ) ۱ 


فصل - درماه وسال وتاریخها و روزهای امتان 
فصل با شناختن هو .م و دفتر تال 

بات چهارم ور اسطر لات 

باب جر احکام بجوم 

فصل - در حالهای بروج بكث با دبگر 

فصل سب هر حالهای ستار گان 

فصل - بهر های ستار گان اندر 

فصل - در سهمهای مشهور 

فصل - در حالهاء ستارگان از آفتاب 

فصل - آندر اقسام علم نجوم 


۰۰) 


۲ ۰ 
۳۷۳ 
۲۳۱۵۵ ۰ - ۵ 


۵۳٩ 


هو مومت مندر سعات 


ااف 


آغاز و انجام دوستن و از اقته ) دادت و نهات 


انسال و انصر اف )۰ ۰ ۲۷ 

۰ آغاز روز وآغاز شب ٩٩‏ 

آغاز شباروز ۱٩‏ 

آغاز کسوف قمر از کدام سو باشد ۲۱۲ 
آغاز گرفتن ا وت از کدام سو باشد ۱۷ ۲ 
اعام ۲۲۶ 

۲ کند کی میان فلك ماه ۸ ۵ 

ادال نست ۰ ۲ 

اتصال وانصر اف ۰ ۷ 

اتفاق درفوت وطرشت ۳۸-۳۶۷ 

اثر رس وذنب در کسوف ۲۱۲ 

اناعشر بات 1۱۵ 

اجتماع واستقبال ۲۰٩‏ 

۲ ۱٩ اجغار‎ 

ا+تلاف سع‌م‌ها و3 

اختلاف عمّاید درشرف بتار کان ۳۹:۰ 
اتلاف منحمان درساعات معو ج ومستوی ۳۱۳ 
اخقای ور توت وا آت.. ۳۲ 
اختلاف در نشتن شمارها بحروف تازی ٩۲‏ 
اختلاف منظر ۲۱ 

ادماسه هندوان (ملماسه) ۳۲۹ 

ادوار الوف ۱۳ 9 

ار باب مثلثات ۳۹۹ 

ارتفاع شکل ۲۶ 

ارتفاع گرفتن با اسطرلاب ۳۰۰ 

ارتفاع میانگی ۱۸۲ 


ارتفا ع نصف انار ۱۸ 


سس سس 


ارتفا ع و انعطاط وتمام هردو کدامند ۱۸۱ 

ارتفاع و سایه بی‌سمت ۱۸۲ 

ارقام اسطرلاب ۳۰۰ 

از عاسوان ۲٩‏ ۲ 

اسطر لاب چست ۰ ۲۸۵ 

اسطرلاب تمام و نیمه ۲۹۲ 

اشکال ماه ۸ 

اصول قسم نخستین ازعلم نجوم وتفسیرآن ۵۱۲ 
۳ ۱ ۵ 

اصول فسم دوم از علم نحوم ۱۷ ۵ 

اصول قسم سوم از علم نجوم ونفسبر آن ۵۱۸ 
٩‏ ۱ 

اصول فسم چهارم از علم نجوم ۵۳۱ 

اصول قسم بنحم از علم نحوم ۲۷ ۵ 

اعثر اض ٩۳‏ 

اعداد اول ۳۵ 

اعداد اهرامی ۰ ) 

اعداد طدیعی 6 ۳ 

اءداد فرد وروح ۴۶ 

اعداد مثمان ۳۷ 

اعداد متحات ۰ ۳۷ 

اعداد منمم ۳۱ 

۳۸ 

اعداد حسم ۳۸ 


اعداد مئاث 


اعداد محر وط ۰ 4 
اعداد مریم متوالی ۳٩‏ 
اعد اد مر کب ۵ ۳ 
اعداد مسطح ۵ ۳ 
اعداد مشترك ۳۱ 


0۹۰ 


اعداد نافص وزائد ۳۷ 

انز اش و کاهش نور قمر ۸۳ 

ای چست ٩۱‏ 

اقعال و ادبار 1۸۲۰ 

اقسام اتصال ) پیوند طول و بیوند عرض و بیوند 
طبیعی و پیوند محلْ ) ۱۷۹٩‏ 

اقسام اسطرلاب ۲۹ 

افسام شکل قن رخ ۳۹ 

مها رش ۱1 

افسام زاوه ۷ 

اقسام زبادت ونقصان ۶ ۵-۱ ۱ 

افسام سایه ۱۸۳ 

اقسام سایه و ارتفاع در نیمروزان نسبت شهرها 
۰۵ ۱۸ 

افسام علم نجوم ۰۷ 0 

اقسام کسوف قمر ۲۱۲ 

افسام مثلت ٩‏ 

افلیم چیست ۱۸۸ 

انتکاث ۶ ۶۹ 

انتها و تسیر ۶ ٩-۵۲‏ ۲ ۵ 

انحطاط و ارتفاع ۱۸۱ 

اندازةٌ حر کات در کرة شمس ۱۱۹ 

ادازٌ حر کات مرستار کانر! ۱۳۸ 

اندازهٌ زمين ( مساحت قطر ومحیط وسطح و حجم 
زمین ) ۱۰۱ 

اندازءٌ ستار گان ( اساد واجرام ) ۱۵۰ 

اندازة ستار گان نسبت قطر زمین ۱۰۳ 

اندازةٌ قطرهای چهار عنصر عالم ۰ ۱۱5 

اندامهای اسطر لاب ۸۰ ۲ 

اندر گاه ۳۱ ۲ 

۶٩۰ انکار‎ 

انواء و بوارح ۱۱۶ 

اوج آفتاب ۱۱ 

او جها. ستار کان کدااند ۱۳۰ 


۰ ۳ 6۵ 
اوقات کسوف شمس ۱۷ ۲ 


اووات ر صد 


اوقات کسوف قمر ۲۱۳ 

اولمفیاس ۲ ۲ ۲ 

ایام تشریق و ایام معدودات ۲۰۳ 
ایام العالم ( کلپ) ۱5 

ایام معر و فه دارسبان ۳ج ۵ ۳۲ 

انام معر وفه ترساان ۲۷ 

ایام معروفه مسلمانان ۲۵۱ 

اتام معر وفه رومنان ۲۲۲ 


لیا 


بازار چر غ ۲۹۲ 

باز ار طواوس ۲۱۰ 

دات ونهات اتصال و انصر اف 4۷۱ 

بدبختی کهین ومهین و میانه در ستار ان ٩۷‏ 
شنت ۷۶۰ 

برجهاء اندام رنده ۳۱۹ 

بر جعا: آواز دهنده و بی | و از ۳۲۰ 

رجها» تاربك و ا انده ۳۲۳ 

برج هی دوست و دشمن ۳۶۶ 

برجهاء راست استناده ۳۱۹ 

برج های روزی و شبی ۲۱۸ 

برج های مردم وجز مردم (انسی و وحشی) ۳۱۹ 
بر ج های نروماده ۳۱۷ 

برجها و منزلهای شمالی و جذوبی ۱۱۲۰ 
برداشتن عدد ( رفم ) ۰ ۶ 

برنشستن کوسه 1٩‏ ۳ 

برهماند ( از آنوی هشتم فلك ) ۵۷ 

ار فتیشن سل و عرض شتار کار رونده ۲ ۷ 
تمدهاء جایگاه ( اسماد تلائه ) 6 

ی ۰ ۰ ۳ 

تمد مضعف در قمر ۱۲۷ 

بکار بردن حروف تازی جز درشمار ۰ ه 
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فهر ست مندرجات 


بهت ( بهکتی ) ۱۳۸ 
بهت معدل ۳۸ ۱ 
بهر 5 ستار گان از روح ۳۹۲ 
بهمنجنه ٩۷‏ ۲ ۱ 
بهیزات بارسیان ۲۲۲ 
وت دو ازده گانه ۵ ۰ ۲ 
تب 
برورد ان ۹ ۳ ۱ 
بوند ببهنا و درازا (اتصال‌طول وعرض) 4۷ 
پبو؛د طبیعی ۸۰؟ 


تاریخ چسبت. ‏ ۳۵ ۲ 

تالی ومقدم در نست ۱٩‏ 

ثریك ۵ ۲ 

جنس ۰ 

تحوبل سالها ۲۰۱۷ 

تخطی ) در جذر ) ۳ ) 

رنب شی‌ادنع۱ 1۸۲ 

تر کیب حروف تازی بجای عدد ٩۳‏ 

تر کیپ خانه از دو برج ۳۷ 

۳ دیب سبت * ۲ 

تسویت دو ازده‌خانه (تسویةالبیوت بو سیله‌اسطر لاب) 
۳۰۹ 

سییر و انتها ‏ ۲ ۵-۵ ۵۲ 

تشریق و تفر ستار گان متعیره ۸۱ 

تصمیم و تشریق و تغریب (درستار گان) ٩۱۱‏ 

تعمیم وشریق وافر ب در افتات واه 1٩1۵‏ 

تمدیل‌الانام ۲۱۹ ۱ 

تعدیل شمس ‏ ۰ ۱۷ ۱ 

تعدیل طول ۵ ۱۲ 

تمدیل‌الهار ۱۷۷۰ 

تعیین طالم ماضی از روز بوسیبلهٌ اسطرلاب ۳۰۲ 

تفر احوال ستار گان ٩۹٩‏ 

۲ ۰ 

تقسیم افالیم میان ستار گان ۳۹۶ 


تفعصیل سدت 


تقسیم اقالیم و بابان ارت ۱٩۱‏ 
تقسیم دایره ۷۴ 

تقسیم روزها میان ستار گان ۳ 
تقسیم زمین جز. بهفت اقلیم : ۱۹٩‏ 
۷ 

تقسیم فطردابره ‏ ۷ 

تقسیم يك ۳۳ 

تقویم ( دفتر سال ) ۳ ۳۷ 

تقوم ستاره ۲۲ ۱ 

تکعیب و تضلیع ۳ 


تمام‌الار تفا ع و تمام الا تحطاط ۸ ۱ 


نمام وس و تمام جلبت ۹ 


تقسيم نا کنی؟! 


مامت اتصال ۶٩۲‏ 
تمو یل ر‌ تجدر ۲ 

" تواریخ ملل و افوام ۲۳۲ 

" آوالی بروح و خلاف توالی ۱۱۵ 
تهمت ۸۸ 
توافق آغاز ماههای امّتان ۲۳۱ 
واه ۵ ۲ 


‌ 
جان بختار ( قاسم ) ۰۲٩‏ 
جایگاه ستار کان جز در نمروزان چون دانسته | ید 
۳/(۳ 
جاتا که بر افت‌در چشم دلالت کنند ۵ ۲ 6 
جبر و مقابله چست ۶۸ 
جدائی زهره از عطارد درتشریق واتغرب و تصمیم 
ء ‏ ۶ 
حداول 
جدول امعاد و اجرام ستار گان ۱۵ - ۱۵۹ 
جدول اسامی روزهای پارسیان و پنجه دزدیده 
4 ۳ ۲ 
جدول اسامی ماههای سریانی و رومی و قبطی و 
بارسی و سغدی ۳۰ ۲ 


جدول اسامی ماههای عر دی و اسلامی و حه‌ود نو 


۰ 


کتات ) لتفهيم 


۲ ۲٩ هندوان‎ 

جدول اندازمٌ ستار کان ثابته وستاره ۱۵۱ 

جدول انوار کوا کب و سالهای اشان ۳۹۳ 

دول بروج گرم و سرد و خشک‌وتر ۳۱۷ 

حدول تفت ضعار عازن سخاره‌نسیت قطر شمس ۱ ۵ ۱ 

حدول تقسیم افالیم برحست ساعت و عرض وسعت 
مشرق و ظل ۱۹۰ 

جدول تقسیم اقالیم عقیده هندو ان ۱۹۷ 

جدول تقسیم زمین ۱۹6 

جدول تقویم ۲۷۸ 

حدول حدود هندوان ۲ ۶۱ 

جدول خداو ند ان‌حدود نزد ءصر بان و طلمیوی 
» ۱ ۶ -. ۶۱۱ 

جدول خداوندان در بان و وجوه ۰۵ 

حدول درجه های رنگین ۶۲۲ 

جدول درجه های سعادت افزای و آبار ‏ 1۲ 

جدول درجه های نر وماده ۰ ۲ 

حدول دلالنعاء بروح ۳۲۵ - ۳۲ 

حدول دلالتعا و دیگر متعلقات سوت ٩‏ ۲ -- 
۵ ۳ ۶ 

جدول دلاات ستار گان هنگام تغرب و تشرق 
۳۲ -- ۶ ۶۷ 

جدول دورهای هندوان و هز ارهای ابو معشر 
۰ ۵ ۱ 


جدول دوسمی و دشمنی سنار گان عقیده ابو القاسم 


فلسفی ۰۱ 

جدول دوستی و دشمئی سنار کگان سقیده هندو ان 
۰۰۲ 

جدول سال و ماه و روز و ساعت ۳۶ 

جدول ستار گان صورتهای جنوبی ٩۸‏ 

جدول ستار گان‌صورتهای دوازده برج ٩۷‏ 


جدون ستار کان صورته‌ای شمالی ۵ "٩٩‏ ۹ 
جدول ستار گانی که گزند اشان بچشم است 
۸ ۲ ۶ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
أ 
۱ 


جدول سهام 4۲ ۵۹ 

جدول شرف کواکب ۳۹۸ 

جدول صورت انا عشر بات در برجه! ۶۱۷ 

جدول صورتها که‌ستار کان را دونگارند ۳۸٩‏ 
۲ ۳ 

جدول طبع و دلالتهای سار ان ۷ ۳۹۲۳ 

جدول عرض و مبل ستارگان ‏ ۷۷ 

جدول فردارهای ستار گان بمدت‌هنبازیع ۳۹ ه دس 

جدول مابین‌التو اریخ ۲۶۱ 

جدول مطالع و مغارت روج ۲۰۳ 

جدول نام برجها بحروف جعل ۵ ه 

جدول امهای هفته زد هندوان ۷ ۲ 

جدول شانهای هفت ستاره ۳۰۰ 

جدول نطافات ۱ ۱ 

جدول نطاقات بطریق دیکر ۱۳ 

جدول نه بهرها و مثلثات ۲ 1 خا کی ی 3 
آبی ٩۱‏ 

جدول وجوه و دلالت بروج سقیده بطلمیوس 
۷ ۸-۶ ۰ ۶ 

جذر منطق واصه ۲ 

جزو و مثل و امتال و اضعاف ۱۸ 

حزوهای مغراس ۳ ۸ ۱ 

جسم چیست ۳ 

جات وحیر ۸ ۶ 

چره‌ها ۲۰۱۲ 

1٩۷ جمم‌الُور‎ 

جوزهر چیست ۲ ۱۲ 

جوزهر‌هاء ستار گان کحااند ۱۳۱ 

چیت باشگو :4 / فف و س‌ ( ۹ 

تج ارآ ( کی و اعظم ) ٩‏ 

جیب راست ( مستوی ) ٩‏ 

۲ ۱٩۹ جیروز‎ 
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بهر ست هدر جات 


سار کارا نست. ۸8 
چکونکی قامت استاد گان برروی مین ۱۷۱ 
چگونگی مفردات برابر یکدیگر )٩‏ 
چکو نکی مقر نات بر ار کت ۹ 
چیزها که بحای نظر و اتصال کار کند ۶۹۷ 
چیست زآنسوی هشتم نلك ۰۷ 
‌ 
حال اقاليم ۱٩۲‏ 
حالهای بروجح ۳6 
حال بروج از جهت افقی 4۲۸ 
حال خاددبی که از دو ر ح ات باشد تج و وا 
۷ ۶ 
حالع‌ای سنارگان ۳۰ 
حال ستار کان بهردو خانهُ آنها ۳۹۷ 
0 ؟ ن در سعادت و تعوست ۳۵۲ 
دود ۰٩‏ ] 
حدود نزد هندوان ۶۱۲ 
هقی آنک از ۱ 2 ۱۳۴۰ 
رن اه ار ای ۱۳۸ 


مً‌ 


حر کت دوم شرقی ٩۱‏ 

حر کت فلك کی ۱۳۲ 

حر کت نخستین غربی ٩۰‏ 

حر کت وسطی آ اب در شباروز ۱۱۹ 
حساب حطاأین ۵۱ 

حسات درم و دار ۱ 

حصار ۸۷ ۶ 

حصه مقوم ۱۱۸ 

هه میانه شمس ‏ ۱۱۷ 


جوز و جات ۶ 4 


ك 


خاصیّت داره‌هاء خرد و زرک ۳۰ 

خاصت شهرها که در طول موافق و در عرض 
الفند ) ۱۷ 

خاصیت شهرها که در عرض موافق و در طول 


مخالفند ۳ ۱۷ 
خاصت شهرها که درعرض وطول مالفند ۶ ۱۷ 
خاصه وسطیو معدل ۰ ۱۲ 
خالی‌السیر ٩۱‏ 
خانه ستار گان ۳۹ 
خبی وضمرر ۳۸ ۵ 
خداوند دور ۳ ۵۲ 
<داوند هفته ‏ ۲ ۵ 
خر ان ) سغدی و تخاری) ۷ ۳ 
خط چست ٩‏ 
خط استوا کحاست ۱۷۰ 
خطع‌ای مذنوازی ۱۲ 
خواص افالیم و آخر معموره ۱۹۱ 
خوامن خط اسنوا ۱۷۰ 
۵ 
دانستن‌سایه وارتفاع يك از دیگر بوسیله اسطرللاب 
۰۱ ۳۰ 
دانستن سویه‌ای عالم (جهات‌بابی) 1 
دانستن طالع ازبل ارتفاع افتاب ۳۰۲ 
دار ازفلك ۰۵ ۲ 
داره چست ۸ 
داره برشکل ۱۱ 
دابره نبم‌روزان ۰ ٩۴۳‏ 
دایره‌های بزر کت ور 3 ( دوایر ءظبمه و صغیره ) 
٩‏ ۲ 
در ازی و کوتاهی شب وروز درشهرها ۱۷۱ 
درجه و بر ح طالم ۳ 
درجه‌های تاریکی وروشناشی ٩۲۱‏ 
فزته تاو انا عرش ۷۰ 
درحه های ستاره ۰ ۲ 
درجه‌های سعادت افزای و آبار 1۲۳ 
درجه طلو ع و غروب ۲۰6 
در مه همر 4 ۰ ۲ 


درجه‌ های ص‌دار ‏ ۶۷۸ 


۹ 


درجه های نر وماده ۱۸ 
دریگان ۰ 
دستورت ۶۱۷ 
دفتر سال ) تقوم ( ۳۷۳ 
دفم ۵ ٩‏ ۶ 
دفم قوت ودفع طعیعت ودفم و تین و دفع طععتن 
۶ 
دلالت برمها بر اندامه‌ای صردم ۳۲۳ 
دلالت برجها بربادها ۳ ۳۲ 
دلالت برجها بر سوه‌ای جهان ۳۲۲ 
دلالت برجها برفرزندان و زادن ۳۲۱ 
دلالت برجها بر نکاح ۳۲۱ 
دلالت کوا کب ثابت است ا متیر ۳۵۹ 
دلاات کوا کب برسویه‌ای جهان ۳۶۰۱ 
دنح ۸ ۲ 
دو دست راست و دو دست چپ ) دوالیمینین و 
ذوالسارین) 1۸۹-4۸۸ 
دور ورمها» دور در فرانعا ۵۱۰ 
دورها ( قرنها ) ۳۹ ۲ 
دوستی و دشم‌نی ستار گان ۰۰ 
دهنده و ستاننده تدیر ه 1۷ 
۵ 
دروت وسطی ومرئی ‏ ۰ ۱۲ 
ذواا.مشن و دوالسارین 1۸۹-۶۸۸ 
9 
رس ودب در سعادت و نحوست ۳۸ 
راست بودن از ا فتات وچب ودن ۱ امن و تماسر ) 
۲۱ ۳ 
رای هندوان در سعد و نحس ۳6۵۸ 
رای هندو ان در ص نده کر ۳:۷ 
رباطات ۱۳۹ 
رجوع و استقامت و افامت در متحره ۷۸ 
رد و ول ٩۲‏ 
رقیب ونو در منازل قمر ۱۱6 


۳۹ 


روز گار باحور ٩‏ ۲ 
روز کار عحوز ۲۲۲ 

روز گار فان خوارزم ۲۹۸ 

روز گار هبانه راست وتعدیل کرده ۳۹ 
روزهای خوارزمه‌شاهی ۲۷۱ 

روزهای معروف مسلمانان در ماهها ۲۰۱ 
روز ار معر وف مان سغد ۲٩۲۱‏ 
روزه بزر کگ ترسایان ۲۶۸ 


و 
0 هشتم فلك چست (بر هاند) ۵۷ 
زاوه چست ۷ 
زاو بذرفته قوس ۲٩‏ 
زاو تعدیل ۱۱۸ 
زاوءه خارج از خطهای موازی ۱ 
زاو به خار ح از مثلث ۱۳ 
زواای متمادل ۱۳ 
زواءای متقایل ۱۲ 
زو ح چست ) عدد زو جح ۳۶ 
زو حالزوجح ۳۴٩‏ 
زو ح‌الفرد ۳۰ 
زبادت ونقصان جابگاه ستاره ازنلك وافقی ۱۶ 
زبادات و نقصانات ( در احکام مولود ) ٩۲۱‏ 
ث‌ 
ساعت و اقسام آن ( معوج و مستوی ) ۷۰ 
یاعنخ طالع شهرها و افاليم ۳۱۶ 
ساعت نزد هندوان ۷۱ 
ساعتهای معو ح چون باد دانستن با اسطرلاب 
۷ ۳ 
سال خذاه 0۱۸ 
سال طبیعی وجز طبیعی ۲۲۱ 
سالهای تر ست مولود 9۱۹ 
شالهای وا نت ۳۲:۵ 
سالهای گروهان و امتان ۲۳۵ 
سایه و مقیای ۱۸۲ 


فهر ست‌مندرجات 


سسده وشفق ٩۷‏ 

ستار گان استاده ورونده (ثابت وستار) 1۰ 

شتار وا سابانی چون دانسته شوند ۸٩‏ 

ستار کان دوست ودشمن 8۰۰ 

ستار گان روزی وشبی ۳۰٩۹‏ 

سجار کار سفلی س‌از تشریق ۶۱۶ 

از وا علوی وسفلی ٩‏ ۷ 

ستار کان متحر ۸ ۷ 

ستار کان نر وماده ۳۰٩۹‏ 

ستار گان‌هيشه بنهان و هیشه | شکاره (ابدي الظه‌ور 
و ادي الخفاء ) ۱۷۸ 

ستون راست ( استوانه قائم ) ۲٩‏ 

ستون کو ( استوانه مایل ) ۲٩۹‏ 

۳ ۷ 

سدهاند ( سند هند ) ۱۷-۱۸۲۱ 


سرب ن 


سطح چستت._ . ۶ 

سطح وخط راست ۷ 

سعادت و نتعوست ستار گان ۳۵۲ 

سمادت ونعوست ستار گان در رأس و ذنب نزديك 
هندو ان ۳۵۸ 

۲ ٩ سعاننی‎ 

سعت مشرق ۵ ۷ ۱ 

سعقوط منازل قمر ۶ ۱۱ 

سلافا ۲۵۰ 

۵ ۸  ءامس‎ 

سمت وامام سمت ونظیرسمت ۰ ۱۸۳ 

سمت فبله ۱۸۷ 

سوختن سناره ۸۲ 

سوختن ماه ۸۲ 

سوهای عالم ٩۶-۱۳‏ 

سر 4 بهر ها ۳۳ ع 

. سه بهرها عقنده نطلمیوس ۰۵ ؟ 

سوم کد امست ) تعر اف سم «وس ( ۸ 

سیم سعادت وقاعده تعی ان ۳۷ 


س‌می‌ای «شی‌ور دیگر <«ز سوم السعاده ۰ 6 ۶ 


سهمه‌ای دیگر ۵۲ 
سهمیل وبهمین ‏ ۶۱۰ 
زر 
سس 


شب برات ۵۲ ۲ 

شرف وهبوط سنارگان ۳۹۷ 
شش جهت ( جهات سته ) 1 
شکل چست ؟ 

شکل بردایره ۱۹ 

شکل قطاع ۳۲ 

شك کال ( تاریخ هندوان ) ۲۳۹ 
۱ 

شمارةٌ کوا کب ثابته ۸٩‏ 
شهادت ومامت 1۸۰ 

شهر های هفت اقلیم ۱۹۷ 


شمار مسرت 


‌ 
تب ۰ 
1 مامت ی 


ص‌ 
؛ ۱6 


صاعد وهابط 

ء ۰ ع 
صور جذویی ٩۳‏ 

صور شه‌الی ۱ 

صور ستار گان بر منطقه‌البروج ٩۰‏ 
۳۰۱ 


صو رت 


صوم شلیحین 
صوم نوی ۸ ۶ ۲ 


ص‌ 
۱ 


ضرب خط درخط ۵ ۱ 
ضرب شثشها در بکدیگر 


طُ 


صرب 
۱ ۵ 


طالم «یسست ۵ ۰ ۲ 
طالعه‌ای شهر ها و اقلنمیا و<داو ندان‌ساعتها ۶ ۲ ۳ 
طبی‌های ستار ان ۳۵۵ 


طر شت مترق ۰۰ه 


6 


کتات النّفهیم 


طلو غ منازل قمر ۶ ۱۱ 
طول اوسط ومعدل ۵ ۱۲ 
طول بلد ۱۷۲ 
طول وفوت ۲۰ 

ظ 
ظل صف‌النهار ۰ ۱۸ 
ظل نماز دیگی ۱۸۰ 
عاشورای مسلمانان ۱ 7 
عجوز قلم ۲۱۳ 
عدد چست ۳ ؟ 
عدء افلاكت ٩‏ ه 
عده ستار کان برهر مك از صور ٩‏ 


عرابا ۵) ۲ 
عر ض ا|[:و ا ۵ ۳ ۱ 
عرض لد ۲ ۱۷ 


عرض سار گان سفلی ۳ ۱ 

عر ض ستار گان علوی ۳۳ ۱ 

عرض قمر ۱۳۳ 

عرض و مسل سناره ه ۷ 

عرفه و روه 6۲ ۲ 

عطارد چرا از دیکر کوا کب جداشده است ۱۳۰ 
عطیه کدخدای ۱ 0۲ ۱ 
۶ ۰ ۲ 

علامت برو ج ازحروف جمل 
مود وفاعده منلت ۱۰ 

؟ ۲ 


س «سمعمت 
۵ 6 


عنصره ( عنصر تا ) 
۵ 2 ۲ 
عبد روزه کشادن (فطر) 
عىد وست مان / اضحی و فربان ) ۲ ۳ 
بد له (مبلا) ۲۸۰ 

عبدها و ابام مشهور ملل واقوام ۲ ۲ 


عد که 


۳ ۵ ۲ 


غریب ( از احوال ستار گان ) ٩۸۱‏ 


۱ ۱ 
ف‌ 


غمست منازل قمر 


۲۱۱  اهسیساف‎ 

فاصله تواریخ ازیکدیگر ۲۳۹ 

نتح باب 4۹۸ 

فرح ستار گان ۶ 

فرد چست ( عدد فرد ( ۳ 

فردارهای ستار گان ۳۹۹ 

فردالفرد ۳۵ 

فرق شه‌س‌و قمر ودیگر ستار گان در وت 
و سستی ‏ ۵۰۳ 

فسح جهودان ۳ ۲ 


فضل‌النهار کدامست ۰ ۱۷۷ 


۳ 


متس یت تست سس سس ونم وت سم وت بت ص ص تص ات سم سس مت تسس توح سا ۹ 


فطر خواران ۲۶۳ 

ففیر به (فغربه) ۲۹۹ 

فاكك چست ۷ ۵ 

فك تدور ۷۸ ۲ ۱۲ 

فلك حامل ۱۲۲ 

فك مابل ۱۲۱ 

فلت مستقیم وجایلی و رحاوی  ۱٩۲‏ 
فلك معدل‌المسر ‏ ۳ ۲ ۱ 
فلك عثل ۱۲۱ ۱ 

فلکه‌ای قمر چگونه‌اند ۱۳۱ 
۰ ۱ 

قامت ایستاد کان برروی زمیت چون باشد ۱۷۱ 
فبةالارض ( قهٌ اوژین ) ۱٩۹۳‏ 

فدول و انکار ٩۵‏ 

۲ ۰۷ 


و8اعده وعمود ثایث 


فر ان‌ها 
مت ۱ ۶ 

قطب و حور چست ۳۱ 
فطر ووتر ۲۸ 

فطم الٌور ۶ ۶ 
تطوع حروط ۲۷ 


۰*۷ 


#هر سر 4ب رجات 


فلت سیت._. * ۲ 
فمر وشمس .۰ 6٩۵‏ 
فو اطع ۱ ۲ 
وت در اتصال کوا کب ٩٩۳‏ 
وت حجرم ۲۱ ۷ 
توت وطول ( در هىدسه ) ۵ ۲ 
قوت وستی شتار کان: ۶۹4 
قوس‌النه‌ار وفضل النهار وتعدبل‌النهار ۱۷۷ 
فوسه‌ای متشابه ۳۱ 

اس 
6 ۶ ۲ 
۱ ۳۰۳ ۲ ۲ 


۵ ۲ ۰-۵ ٩ 


کبوز (عاشور) 
که تزدیك امتان 
کدخداه ولا ح 
۹ چجست ۸ ۲ 
کس ‏ ۲۳ 

کسرها درسال چگونه ,کار برند ۱۲۱ 
9 چرا در هر اجتماعی نیست ۲۱۸ 
کسوف ستارگان ۲۱۸ 


سوت سین ۲۷ 


۳۹ 


سوف شمس شهرها محااف بود با ۰ ۲۱ 
کسوف شمس از کدامین سو آغاز شود ۲۱۷ 
کسوف قمر ۲۱۲ 
کسوف قمر شهرها حالف بود با ۲۱ 
کسوف قمر از کدامن سو آغاز شود ۲۱۲ 
ك‌ِ( ایام العالم بعقیدةه هندوان ) ۱۶۱ 
کنار روزی 1۱۲ 
کذار شبی ۶۰۳ 
کواکب تابته ۸٩‏ 
کوا کب ذوالیمینی و ذوالیسارین ‏ 1۸۸ 
کوا کب وحش السیر و خالی‌السیر  1٩۹۱‏ 
و برشسته ۵٩‏ ۲ 

و 
گرفتن ارتفا ع اسطرلاب ۳۰۰ 


۲٩۰ گهنبار‎ 


‌ 


اىله القدر ۲ ۵ ۳ 

م‌ 
ماین‌الطولن ۱۷۳ 
ماخره ۲ 
ماشوش ۱ ۵ ۲ 


ماه سرت (شهر ) ۰ ۳ ۲ 
1 وسال طبیعی و اصطلاحی 
ماهه‌ای امتان و گروهان ۷ ۲ 


۲۳۲۷۱۵۲۰ 


ماههای حهودان ۳۲ ۲ 
ماهها و روز های معتصدي 
ماهها که | غازشان بهم ۱ ۳ 


۳ ۷ ۰ 

ماههای هندو ان نست تاه‌های قمری ۳۲ ۲ 
4 ۸ 

متو ازی‌الاضلاع ۱ 
منلنها ) در مثلنات روج ( 
مثائه‌ای متشابه ۶ ۲ 

۱ ۱ ۵ 


مدز 
۱ ۵ ۳ 


ح 
حور وفقطب چست ۳۱ 
رج ٩۳‏ 

روط چست ۳۲ 

مد ار ات کدامند ۳۱ 
مدارات روزها ۲ ۷ 
اش سار کان. ۱۳۲ 
ص‌ادفه ۶۹۲۱ 

ص نع | و برجهای فصول سال 
ص‌نمه های ی ۹ ۳ 
ص‌تنه‌های طبنمی عدد ۱ ]۶ 


عس نم های وضعی عدد ‏ ۶۷ 


سرد کم ان مر ی 
ص‌اعمت وشهادت ۸۰ 
رات زمی ۰ ۲ ۱ 


مستقیم از راجم چون داسنه | د ۱ ۳ 


مسعط حدر ات ۰ ۱ 


مسقط النطفه و مولد 
مسآه کلی 8 مسله ببکاری ۰:۸ 
۰۱ ۳ 


۵ ٩ 


مطالع و در ح سوا 
مظأه ۲ 
معدل‌النهار ۷۱ 
مفردات بر ابر 0 (| درجیر ومقاله ) 1٩‏ 
مقادیر متناسب ‏ ۰ ۱٩۹‏ 

۱ ۹ 

مقابله ستار گان با آفتاب باختلاف عقاید 1 
۰ "۱ 


مقامات 


مد ار زمن 

مقدار نصف قطر فك تدو بر ور نو ِ- ساره 
۱۳۹ 

مفدم وتالی ( در نسبت ) ۱٩‏ 

مقر نات بر ابر بکدیگر ) درجبر و مقابله ) 4٩‏ 

مقنطر ات ۳ ۷ 

مقیاس و سابه ۱۸۲ 

مکافات و مات با مکافات و نعمت 1۸۸ 

مک چات ۵ ۲ 


۹" ات تست ۵ ۱ 
مر قرانات ۲۰۹ 
منازل ومر 1 ‌ ۱ 


منازل فقمر را قو شا ی و اقا تا را 
۳ ۱۱ 

هه ۰ ۶ 

مت ومکافات ۸۸ ۶ 

ملشور چست ۰ ۵ ۲ 

۷ ۳ 

منطقه حر کت ۳۱ 


منطقه الیر و ج 


مو لد و طالم آن چون داستهاد ۱٩‏ ۲۷۶ ۵ 


مهر گان ۲۰ 


موافقت بر جها 


۲ ۷ 
۷ ۵ 


مىلاد ترسایان 


میل و ءعرض 


ف 
نام‌های اصّلاع مثلت ۰ ۱۱ 
ناء‌های خعطع‌ای اسطرلاتب ۰ ۲۹۰ 
نام روز کار ماه‌ها ۳۳ ۲ 
نام‌های ستار گان ثابت ٩٩‏ 
ناوسارزی ۲٩‏ ۲-۲ ۲۷ 
نشتن رقعه‌های کزدم ۲۰۹ 
نشتن شمارها حروف تازی ۵۰۲ 
نسدت و تناست ) در هندسه و عدد ) ۱۹ 
سدت دات وسط و رفن ۶ ۲ 
نیت تطر محیط ‏ ۱۷ 
سدت متکانی ۵ ۲ 
تخت اه بات‌رس. ۲:۳۲ 
نسبت مساوات مضطرب با نا صوار ۲۱ 
نسبت مساوات ماتظم با هموار ۲۱ 
نسد.تی مولف ۳ ۲ 
۲۷ 
نطافات ۰ ۱ 
نقشه جایگاه ستار کان برفلك ۵۷ 


۰ 
1 


نقطه چست ٩‏ 
تقاط اعتدال و اقلاب ‏ ۰ ۳ ۷ 
نقشه هفت کشور سقيدة بارسیان ۱۹۱ 
نقشه زمین و درباها ۱۱۹ 

۶۹۷  رونلا‌لقن‎ 

ی و نان‌گر ستن ۵ ۳ 

و اه ركث ۳ ادر رجها ۰۰ 
نمودار ۰ ۳۱ ۵ 

نور دبدن عدد (طی ) ۵ ۶ 
نوروز ٩۳‏ ۲ 

نع‌اد درباها از معموره ۲۲۱ ۱ 


ره هر ۲ ۶ 
نیبرید ( نمیری) ۲۱۰ 
نیم نهر ۰۳ 


۰۹ 


فهر ست مندر جات 


۲۹ 


دح ات 


ن.مه‌های فلكث صاعد و هابط ۰ ۳0 
و 

وبال ۷ ۳ 

وند فائم و جز فائم ۷ ۲ 

وند و مامل وند وزایل وند ۰ ۳ 

و <و ه ۳ ۰ ء 

وحشی‌ال. جر ٩٩۱‏ 


وسط شمس ۱۱۷ 
وق رو رت ۰ ۱۲ 
۵ 
هامان سوز ۷ ۲ 
هبوط وشرف ستارگان ۴۹۷ 
میشکی نهان و آشکاره در شهرها ۱۸۰ 


هندسه چسیت ) تعر ف هندسه ( ۳ 


بانتن ارتفاع کوا کب ابته با اسطرلاب ۳۱۷ 
بأفتن ارتفا ء مذاره 8 د,وار ۲ اسطر لاب ۳ ۳۱ 


بافتن بالای مناره با دبوار با عمود کوهی که 
شغان نتوان‌رسید بوسلهٌ اسطرلاب ۳۱۳ 

بافتن به‌نای‌جوی با ارض بوسبله اسطرلاب ۳۱۱ 

بافتن‌ساعت شب ازروی ارتفاع کوا کب ثابته بوسیله 

اسطر لاب ۳۰۸ ۱ 

بافتن ساعت طلوع وغروب ستار کان درشب بوسبله 


اسطر لاب ۳۰۸ 
اسطر لاب ۸ ۰ ۳ 


بانتن طالم بوسیله وند بوسیله اسطرلاب ۳۱۱ 
بأفتن طالع وارتفاع | فتاب ازروی ساعت روزبوسله 


اسطر لاب 1 ‌ ۳ 
بأفتن طالم 5 ارتفاع از ساعات شب بو سیاه 
اسطر لاب ۳۰۷ 


أفتن مسعط ا(نطفه 6۳۳ 

بافتن مفی چاه بوسیله اسطرلاب ‏ ۳۱۲ 
نکشنبه نو ۲۵۰ 

یکی چیست ۳۳ 


یکی چگونه باره همی‌شود و بچند باره ۳۳ 


نسخه بدلهائی 


۹ در ستور اه ین کناب ی تا 


ده است 


توضیح 

عدد های درشت غلامت صفحه وشماره های ر بز علامت سطر است . 

رمن (خد) علامت نسخه آ قای خدابنده که‌بت و سط حضرت استادعلا مه آ قای‌علی! کر 
دهخدا در دسترس نکارنده قرار گرفت .و( س) علامت نسخه ملکی حضرت آشرف 
جناب آقای سمیعی اد یب السلطنه ریس دربار شاهنشاهی که در اواسط چاپ کتاب 
بدست بنده افتاد . و (حص ) علامت نسخه اختصاصی خود اینجانب است . و رخ ( 
علامت سخه کتایخانه مدر سه سپلچ سب ار جد رل . . و (ع ) علامت ؟ ات نهیم هر ی 
دو سخ<ه خطی آن بکی متعلق بکتاخانه حلس شورای ۳ و دیگر موی بکتاخا 
فل تشه سدهسالار جد بد ( دانش‌کده معقول و منقول) مورد مقابله و استفاده ننده بوده 
است ۰ از تمام این (سححه ها ف هه نات وبا معرفی کرده‌ایم : 

بشتر سخه بدلها ازروی نسخه (س) تیش 5 گفتم دراو اسط چات 7 بدستم 
افتاد و باقی (سحه بد لا رابعللی که در من وا ا ساره سل اش تاد ناه با آنکه از آغاز 
تصحیح کتاب سش چشم داشت در ور او رها ضبط نکر د 

هر جا لس 42 ند لع] دشت سر بکدیگر از روی بك نسیخه باشد یت ِِ علا مت 
قناعت گر ده ایم لد دن شحل : 

و . یعنی نسخهٌ (س ) در صفحه دوم سطر 
ی ددص ری بو فیس خی بیع : 

و هر جا سخه عوض شده باشد علامت را با سهازدم سطر ۱ و 2 ود 
گرده ایم بد بنطر بق : ۱ 

۱ یعنی صفحه پنجم سطر 
دوم نسخهً (س ) چنین است و نسخه( خد ) چنین » و در سطر سوم دونسخه (حص ) 
و (س) چنین است . 

هر گاه نسخه بدلی را اینجا ضبط کرده ایم و در حاشیه هم از روی نسخة دیگر 

«۷ 


کتاب التفهيم 
صبط ۹ ای بعلا مت مساوی (-.. و ) نشان داده ایم ممّلا : 

۹ -س : همچون نسبت دوم بششم (- خ) . یعنی در صفحه باست و یکم 
سطر ششم نسخه(س ) چنین است و نسخهة(خ ) نیز که در حاشیه ضبط شده مانند این 
سخه است . 

هر گاه نسخه بدلی متعلْق بأخر مك سطر و اول سطر بعد باشد مبان دو شماره 
خطی 0 ام با دز ی ضٍ ۱ - ۲) دهد با رمظر اول و او ل سطر دوم و همچنین 
( ۲ ۱۳ دِ» رصان 

هر کا اه کمه لی 0 سب ج< 4 ناشد صر بحاً نو سه ام که‌فلان کمه 8 ی باعین 
مله را رای نشان دادن افتاد کها نقل گرده ایم 

در آخر بعض ندخه بدلها بروشی که درحواشی داشته ایم کاهی نظر خود را در 
تصحیف با تحر یف با سقط نسخه صریحا نوشته ایم . و این علامت را(؟) در مورد 
احتمال و تردید » و این علامت را(ظ) درمورد ظاهر نز دك بصواب نشان نهاده ارم ۱ 

نخست باید متن را از رری صواب نامه ( و بقول معروف غاطنامه) تعدیح کرد 
و سس اجعه له دلها نمود ده اه شیم 1 و توا چاب شده که باید 
درنسخه بدآها ضبط شود و صحیح که مطا ی سیخ معثیر با م اجعه بماخذ دیگر واععال 
فواعد فسی اخشمار 0 ام چمز دیگری هن که در صو اب نامه ح.عط ۳۳۳ 
و نزن کانعار فم ان ان هت میتی له انعرهی 

اختلاف ددخه ها 

5 7 ابور حان 3 وانچ بمیان هر دو اتای اه یز میا 
۸ - و رح از هر دوسو ٩‏ - بلت الحسن الخوارزمیه .۱-و بصورت ای نان 
۱۱ ب س شمار و عدد ۱۳ مر‌ضواب گفتار و کردار را هل و منت خوش . 

ی ها که آن اندر جسم ع - از پس ار مش مان زد 
۹ تن انتش: وه افته شود ۸ ی 9 با او اندر جا نگاه . 

۴ ۲ -س : بعدی افتد که بر دیگر نتواند افتادرن ۳ باضافت وان مد 
هر گاه که ۷- وسیوم راعق نام کنند ۷- و گر بر بلندی بود سم نام ؟ کنند أی بالاهی 

۷۳ 


نسخه بدلیا 


٩‏ - و دیگر سس نام و یکی از تهایت عرض راست نام است و دیگر چپ و یکی از 
نهایتها عق ز بر تام هیر 0( تام نام از بام خانه گرفتند . 

۲:۵ -س :زیراکه اگر اورا عق بودی نیز جسم بودی ۲ خد : زیر که 
او و زوا یز جسم بودی ۳ - حص »س : که جسم بدو سپری شود . 

ی وا ایام کی یاون رن یاو مس را 
نات نود موق در خاش ون ار آ نع ۱( -وسابه باشد ۳۲ کاغن 
را سطری است و۱ - خط بود بيك بعد و۱ - تست بس بدانکه نّطه را( نیست 
س . و بدانك )٩‏ . 

تر کر بوهم و پس ۳ - کوتاهتر ی سطحی است ۷ بنقطه ثی و 
کر که یف ی انش اف هس مستقیم الخطین خوانند ۱۰ - مستقیم الخطین 
۱ - چند گونه است زاوها ۱۱ -مانندة افتادن زاو ب ترازو بر عود و آن در دو 
زاف کرت شوش خط ور ا پیی افانت بل فری کی وا اسف با( کر یب دار 

۸ س : باشد او را حاده عء - باشد او منفرجه و - صورتی که باشد که 
گرد بر گرد او مك خط بود با بیش ۷-و بمبانة او .- هرخعی راست که اندر 
دایره مس کز بگذرد و بهردوسر بمحیط رسند آورا قطر خوانند واین ذطر م‌دایره را 
بدو نیم کند و گر بر م کز نگذارد و دابره را بدو بارد حتاف ند زه و ور زه بود 
هر دوپارة دایره راأنکه یکی بیش است از نیم دایره و یکی کم ازوست .۱ - خد : 
مس دایره را بدو نیم شیاه کی رکه دایره را بدو بارة محتلف کند او وتر بود وقطر 
ها دابره را بدو نیم کند و هر بارة دایره راآنکه بکی دش است از ایم دایره وبکی 
کم ازوست ۸ - قوس از نیم دایره . 

0 -س : جیب بزر گترین ه - و گر خواهی‌گوی که آرن خطی اسمت 
هه را ه 20 ا تاره 

۰ ۲ حص »س :راست پهلوها ع-س : کمتر باشد يا بیشتر ۱۱ -س: 
و قاعده کدامند ۲ - خد : بر استقامت واین ضلع را ۲ - س : که عمود از زاو ند 


0۷ 


مك بیرون آید و ضلعی آن وی بر استقامت اوی و این ضلع راکه عود بروی او فتاد 
۲ - حص :وبا بر استقامت او بر زوایای قائمه . 

۱ --س :و زاو به او ۱۳-و ال ف آنکه(- خد) ۱۸ - وهر دوضلع او 
برابر یکدیگر را راست و دیگر خالف . 

۳ : ۲ -س : آندر بجی سطح باشند و دوری ایشان همیشه یکی است و چرن 
۳ باستقامت ۷- چهار زو امه آنرا بحاصل شود . 

۳ : و -س : ازآن خعل متبادل خوانند .۱ - خد »س : که بهلوی خارجه 
باشد و کل و احدة من‌الر او بتین اللْتین لا تلا صقانها تسمی مقابلة لها »ع ) . 

یلاق ار او بود ۱۱ هرگاه برقطر ۱۷ -بایکی از دو 
متوازی الاضلاع ۱ 

۵ -س : خط زدن چه باشد . 

۹ ی ان او ِ 

۷ ۶ س : او که او بان کو تاق ۲ مورک مت دون ند باشد. ودس.)6 
صضی و وو ار گترشان ره بر توق 

۸ مس ) حص : و بدین مثال یکی و دو هفتيك باشد ( تحریف است 
بمحاسبه ) . 

۵ : ۱ -س : مبان دو چیز که بدان حال ع - پس این حال که بمیان ایشان 
اوفتد ء - حص : س این‌حال که بمیان ابشان افتد نسبت نام اوست ۸ -س : اندازه 
دوم نچ رلك سوم باشد ( افتاده دارد) ۱۳ تخستین بچهارم زای همچنان بود که 
دوم بسوّم زنی ۱6- اما قسمت نیاید مکر بدانك (ظ). 

۰ و -س ) حص :و این عجس اسست را خلاف نسبت خوانند ٩‏ -س: 
دوم بدوم و چون نیت ۱۳-س)» حص : پس تفصیل اسبت میان ایشان نباشد . 
۷ - س : پنج بار ( - خد) . 

. -س : همچون نسبت دوم بششم ( - خ) ۱۰ پلسیت يك است‎ ٩ ٩ 


6۷۰ 


۰ س ) حص :و دوم از ششم هیچنان . 

۳ ۲ - س : چولن سمت سوم ۷ از پنجم باس.ت بكث باشد . 

۴ تس :اکن این استت تمه داشد اظ م - همچون مناة بالشگریر 
باشف تحتلف ۱ نسمت بمبانگن‌بآخرین ۱4 خواهی گوی نیمه سه‌یك وخواهی 
سه صك نیمه هردو برابر باشند . 

۴ : ء -س :هر مثلش که ۱۲ - نسمت ذات الوسط و الطرفدی خوانند . 

افیا لته کتامست رز سک هقی ها شیهز 
من باشتت. ۱۳ات هن : فتدط سر ها شبه بالمعین بود ۱۳ خد : مستطیل ها شییه 
بالمعین باشند . 

۷ : ۱۷ - س: را وا از (تصحیف است) ۲۰ شود اورا ستونی‌باشد. 

۷ -س : ببری چون اره ٩‏ و از آن منیّی آ ید بخطهای 

۱۸ -س : ودیگر آنك موازی بود( - خ) ۲-واگر موازی باشد پهلوی 
حروط را فطسم معافی نام کنند داگر رسدلن بدو سوی فاعده ود هت جوز این 
بر بدن مود مگ رکه ۱۱ -و أن قطر بجنند( تصحف است ) . 

۳۵ : ۲ -س : چند شکل اندر کره تواند بودن ۲-وتالیف از مك گونه شکل 
خواهی 3 2 ۳ موم شعل را - و چهارم چون حسك از چهار مثلث 
(-. خد) »و ویر کار 0 فطر ۲۰ و اندازة ایدان یکی نیست . 
( هرچهارنسخه : خ » <د » حص »س واو دارد ومعذلك بدون و او صحیححمی‌نم‌اید) ۱ 

۰ : ۳ -س : بدو نیم همی کند ررض ده هه ازع و سل ان کر . 

۰ ۱ سا خد : و لکن باندازه های محتلف ۷۲ خصض ) س : فطب دابره 
از جهت کشیدن ونیم ۳ -س : قطب برمحور چیست ۳ -حص »س : که او را 
۳ بشت کره ی ۶ نز خر ج حقّه گردار بود - ٩‏ از قطت تا فطبت بو ندد 
او را ۷- نهایت اونند هر چند کره همی گردد ٩‏ - حص : مبان دو قطب بود. 


#۹ 


کتاب ۱ لفهیم 


۱ - و آن منطقه‌بر خوشتن .۰ - ۱۲ .س» خده حص : يا کره را همی کنند باباره‌ای. 

۳ س : و آشان را متشابه بدان خوانند (. خد) .- - باشد همیگان 
و ما رس ای وس مور انگشت مانگن. 

۴ ؛ -س » خد : براو آوفتد .مس حص : واین یک استاده است.- 
٩‏ اس : بجمله شدن ان بارها که ازو کمتر ند. 

۳:۴ س : گرا را بعست عهیر «- حص ) .۰  -‏ - و نامه را شست 
اه کردند و ثالثه را شست رابعه 4-۰ باد یکنی. 

یت را سر خط سعت ان یه رورا واه وه 
در دیگر عنوانتهای بعد در ص ۳۵-۳ ۱-۰ س : تخد » خ » حص : بدو نیمه شود 
و نممه او بدو نممه شود (مکن است متن اصللاح شود) .۰-۰ ۱۷ س ) حص 2 
اورا عددی ورد (شمردچون نه که سه سه بار شمرد وچون بانز ده که اورا بنج سه بار 
نف او یه وا تیان هاش ۶ کته او وا هیچ عدد نشمرد .- ۱۲ - 
او را 0 بار.- ۱۷ حص » س : و دو آورا سه بار بشمرد . 

اش تین از ات قوای دب ی ی 
حص : از آن دو مر بم یا دو متقم ۰-4-۰ س : سه پاره کنی شش شود . 

۷ ۳ جزوی همبازی نیوفتد هر دو را. -۷-س: عدد 
تمام گدامست -۱۱- ۱۲ -س ) حص؛ خد : اجزاء او بیشتر باشف از اوچون دوازده . 
۱۹ - بعنی که مر بکدیگر را دوست دارند . 

۸ ۳ - س : راست باشد آنج از ابشان کرد آید .۰ - ۱۱ -حص 4 س :واین 
۳ قاو مت و ۱ کر هرس تفه نیو زاستت (اط جر زاو است) 
بر 

۵ : ۱۱ -س :و چود بر چهار پنج افزای. 

۰ :۱ -س :و این مر بع۰- ۲ - آمده است و براین ( خد ) ۱۰ - دوم 
زیر ی ( ظاهرآ تصحیف است ) .- ۱٩‏ - هر مین گردد که . 

۰۷۷ 


نسخه دلعا 


#۱ : ۲ متوالین رکه اند و آنگاه اب کار من تفه بر هت 
۸ -واما بیرا کنده کردن یعنی بافزودن ۸ خ : ببرا کنده کردن یعنی‌افزودن با کاستن. 
۰ -س : خواهی نج بار هفت کن :ا سی و نج گردد و خواهی هت بار به., کن 5 
هم سی و بح باشد ۱0-۰ با انز دزم نام کنی و این را مر دم نام کنی و حصت هر مردی 
از آن نج درم باشد و این را قسمت خوانند و آنرا که هی ببخشی مقسوم خوانند و 
آنك براو بخشی‌مقسوم علبه خوانندو نی زجزوخوانند ۵-۰ ۱-خد»س: حصت‌هرمردی.- 

دب -خد : واین را قسمت خوانند و آنرا که همی بخشی مقسوم خوانند و آنك بر او 
بخشی مقسوم علیه خوانند و نیز جزو خوانند [ سخه (خ) هم مثل (س) و (خد) 
است باضافهٌ این عبارت : نمودة او آنست که سی و پنج درم را برهفت تن قسمت کنی 
خحش هر 28 نج درم باس [ : 

۳ ۵ - س : زبرا که پهلوی‌جذرمر بح مال و اصل وی از او خاست .- ۸ - 
منطوق نیز خوانشف (- خ) ۰ -م-ومنطق و مفتوح ٩-۰.‏ -س » خ : به زبان 
تباید . 

: ۲ - س : فکفت ۱۵ 3 ( خ( ی 2 8 ناچاره کعبش‌ضلع 
نان تاه واه و ری تاو ا ای با چاره سشن صلع نا نت نو این تسه تقوره مرب 
۰ س :و بگولی بج‌در (ر خ) ۰ - بیرون آوردن یکون لا یکون و بکعب 
([ خ( ۱ سف تسین همسشه خرد تر بود از جرج و نموده جرج چون سه است سه 
مك را که مك باره است از درست ۳3 اور ا سه باره کرده داری و مچنار_. ۱٩‏ - و 
هچور چهار مر چهار يك 3 پنجيك را . - ۱۷ - اد کت از وی -۰ ۱۸ - ثیینی 
دو مص‌ده ر بنجبك و سه مر بأنزده راهم پنجيك نود . 

۴ ۳۰ س: آاستکه (ن: دراو ل سطر ندارد) و از خر جی بس آن 9 
تجنیس گر دن‌چست .-۵ - و با آن‌چهار یك و نهادن ٩‏ -أین‌سه بود(- ‌( ۰ ۳۲ آنك 
۰۷۸ 


کتاب التّفهیم 


99 بکار دارند ( خد) و کردن بر ترین مرتبه‌را. - و - فزائیکه و۱ - 
خحد : اوز اثیم که 

۵ : ۱- س: ی 1 مر مه شده باأشد ( -- خد)۰ ۳ سه دقیفه پشست زیم. 
ء ۳۰ - چهار تانبه وزانیم و له بشست زنیم 4 - چهل ثالثه شود انج تاه 
از انیم و - ثالثه گردد یه نایرج آنگاه بیستیم ۱۲ - هم بر شست 
قسمت کنیم ۱۳ -پس هم بر شست قسمت کنیم سه درست شود و چهار دققه بساند 
۵ - خد »سس : از وانی ( - خ) ین او تاه 

۷ : ۲ سس : هر گاه که این دوعدد ۲- خ : هر گاه که این اد ۵ ان 6 
خ: که بکی نهی واورا بعددی زنی . ۱ 

۷ ۳ س : دده زده‌اند .۲ ۳ 3 رده و شمدشه همچنین و مدشه سست 
۳ - خد » خ : بده و همچنین‌و سمت فمیشه مبان‌اشان. - ۸ س اتحای | اه 
3 سحل و یر اه که از س اوست .۰ - ۱۲ ۵ هر امه خالسی شود ۱۲ - شانی 
کت ناهد اشتی آوزا ‏ ان تفر اوه )ان 

۸ - س : بر با مد داشتن بگونه و بائد‌از ه ( خ( ٩‏ - س » خد : چیزی 
برهزا؛ تساه : همچندآن‌بباید فزودن - ۰۱۲ س : و همین چهارده د ینار بدیگر 
سو انیم ِ خ( ۳ این دو آزده درم بافگندن باز اشان . 

۶ - س : بدیگر سوآندهم دوازده بفکذيم 2 ۳ چند در 
٩‏ -س : ودوم مالها برابر عدد معنی‌او آنست که کدام فان ابیت تاه نم مان صقر ار 
چند بن عدد باشد وسیوم مالهایر ابر جذر ها ومعنی‌او آنست که کدام مال است باچند بن 
مال که برابر جذر باچندین جذر يك از آن‌مالها باشد (دوم را بجای سوم وسوم رابجای 
دوم نوشته است با تصحیف عضی کامات » اما تقدرم ۳ "۳ در اصل معصود 
سدت) ۱۸ زا رن جدر ۱ -س 6 خ: جذر او افزائی زا ی ۱۹ با 
چند ین جر او باشد . 


۷۹ 


سبج<4 رل 1۳۹ 


5۰ :۱ ب س » خ: واین مفرون‌دوم ۱ - خد : د رویه بود ( رسم الخط قدیسم 
دو رو به است مانند دستور بجای ون و دخر بجای دو خر ). 

اه : ۱- س ۳ که تشر ۷۳ -ونام کردن تانیأمیز ند . 

۳ج : ۲ - س : شماره بحروف تازی چگونه نمدستنل . 

۳ ۳ حص ؛ س : 45 این را بکاردار ند ء - س : ناسند بده و د. 
- خد » س : و نموده آن صد و بانزده (قبه ) .۰ (نموده های بعد هم در نسخه های 
خد » س کلمةٌ چنین ندارد ) مس : از میان سخونان بدید آرد .۱ -واگر ده هزار 
بود یخ باید نشتن . (دراصل مطلب بامتن فرقی ندارد ز برا مقصود مثال است ) ۱۳ - 
دنبالتیر ند (ظاهرا تصحیف‌است) ‏ ۱ - تاحارا نماند که حاجت بخا که‌ششصد است کم 
افتد . و وا ای 

۴ ۳۰ -س :با آحادمر لت شود ٩‏ و مىان ها فاما پآ خن 6 اس : نناید که 
آنهاها تس 

0۵ - حص : شا شمان وزمبن وعالم. 

0 ۵ -س : وفیلسوفان اورا همی آثیر نام کنند ظی عشی صع داف رفن 
۲ خد » ین : هفت ستارة رونده است . 

۷ - س : نخستین جلسده نشاأید و - تهی نهادند . 

۸ - حص 4 س : جسمی نهادند ۱۱ ور یهن ببأید ( شاید 
«نیابد» بوده است ) ۱۲ - حص » س: ومثل‌او نیز چون گوی است . 

0 ۲ - حص » س : وز وی چبزی ید ید امیس وی هلو ای ا مان 
ارشان فصله است ع - آب‌بنزد رك زمین ع - ۵ - وس نشیند ۱۲ - آورا همی سود . 

ین ی ان برا گنده‌اند ۳و بسن » حص : راه باز باید سیابان و 
او تلو هفت‌اند ء - کره‌ای دارد و - س : که 3 و بل ی و 3 
باوی همی گر د بد 6 ۱- ونخستین دانسته آید ۵ - واورا غربی از بهر آن خوانند که 


۸۹۰ 


ات التفهیم 


هر چیزی که بدو بدید آید . 

۸ ۲ س : وزبهر ۹ بعد میان بکی است استاده و نام کر د ند ء - و 
و هی ی تا ماه ان وت شین ؟ و فد ان ساره بر دی هی 
شود . ۷-س»حص: و کرستاره ای‌را ۷-س : از جهت مشرقی ٩‏ - حص» س : ولکن 
ازو لختکی کر استه 0 تا دیگی گونه ۱ - هموار است همه را . 

.- س: و کره فلك را بدو نیم نکند حقیقت ولکن ه - چور_ کره 
بزر کث بود . 

۴ - س : دور هر نقطه (ظاهرا تحر یف است ) ۱ - که خط همی کنند ۳ - 
شا ات اش 4 نیت شش زر ی تمام سیخ انطور است ) ه - حص »س :وز وی 
آغازد ۰ -س : از دست چب او (ز بادت ازناسخ است) . 

ین ریق اما ان ها مان هی تست مها ان بنخت 
معروف نبست ۷- وبیکی از آن مبل‌نکند ۸-س: چنان بگشای که‌خواهی . ۵- و اندازه 
درازی او نیمهّاز گشادن بربر کار باشد . ۵ - حص : باندازة درازی او نیمة آن کشادن 
بر کار باشد . 

۲ س: نبزه بگذرد (تحر فش و اضح است) ۱۲ - حص» س:سابهاو نگاه دار . 

۵ ۲ -س : نشانی دیگر برزن .۳-۰ - با مسطر و این خط را بدونیم کن ۳ - 
حص : با بمسطر ۰ - ٩‏ - س » حص : پدونیم راست ۲ فروشدن از سوی. ۱۳ 
پدونیم کن ۱۵-۰ -س »4 خ : آوینویس ۱۵-۰ -س ؛ حص : خط اعتدال خوانند ۱۸ - 
نامی آمد مس اب ۰-۰ ۲۰- شرقی جنوبی بود . 

-س : وروز کداست وشب کدامست ٩-۰.‏ - وزبهر این کسی چون 
شماروز ۸ - اورا شاروز است م۸ - حص : اورا شبانروزی است . 

۷ : » - حص س :مغرب سایة شعاع (تحر دف است) ه -س :و او صبح 
دروغين خوانند 4 - سرخ شود و حرام شدن طعام بر روزه دار آنگاه افق سرخ شود 
٩‏ خ : و حرام‌شدن طعام برروزه‌داران وازپس آن افق سرخ شود ۰ - ٩‏ س : نزديك 
۹ روشنائی‌او بران (درانصورت جله شحل دیگر میشود ودرمعنی بامتن یکی است) 


ففكت 


نستخه بدلعا 


- ۱۰ حص : و چود آفتاب نزد يك آ بد روشنائی‌او (اين نسخه 0 معنی‌دار است)‎ - ٩ 
س : زرد مك و 3 از بخار ۱ سس همسن] سه حال باشد.‎ 

۱:۸ -س : برایر سپیده‌است ۱-۰ - براو پرسرخی (-.خد) ۲ -س»حص 
بای وان بالا (-- خ).- 6ب و از رهز واشبت تشم بل دید ام سس ۶ و اسطه نها دند: 

۵ ۲ -س : بدايرة نیم روز پیداست . - ه- نیمروزاست و گروهی سب .آغاز 
یوار من 6 ری ۵ او فضان اب مقد م ی هش زاغا 
سار هر ماس تاووای ازشتبت معلوم و محدود باغاز روز . 

۷۵ ۲ س :ساعاها چیست و چند گونه .- ۷ ساعتی آزاو دوازده يك بود 
از ی ات ات فیس نارکا رز باشنف ( ۰ ۱ ب روز و شش و عدد .- 
۳ معتدل‌خوانند (. خد) .- ۱۵ -راست بخشدست ۱۷ حبلق خانند (در کتاب 
ایا لایر ری هیا ی وه است یی مار ی ار ترش خن 
تحقیق کرد صحیح حلق بکسر حاء مهمله و سکون لام است بمعنی قسمت و بخش) . 

ان ارو وا عم اه و ارت سای که ان تسکت وا 
3 تس ۲ - و شباروز اه ۱ ی : وشباروزی سی مهورت .- ۱۵ -س ؛ 
ای کی 

۳ - س :و چون کره برحور که میان دو قطب بود بجلبد .- ء - حص » 
و نام او منطمّه خوانند .- هس ال ماه اف ان دایره . ۷ - منطقة البروج 
هت وت 8ب هدک و (-خ) 1۰ چسبدن در فرهنگها بمعنی تمابل ضبط شده 
ودر کتاب التوسل ال التر سل نیز باین معلی فک امه است. و چفسمدن را مم‌ادف 
چسسدر و آزد . ۲ -س : موازی معد ل اللهاررا۱ .۱۳-۰ - مدارات روز ها 
کدامست )۱ . حص»س : و آنچ براین بگذرد (- خ) ۱۵-۰ -س : بشمأل و بجنوب. 

۴ -س :اگر برافق باشند ۸-۰ آفتاب چون با ایشان رسد .- ۵٩‏ - حص؛ 
س : مه جابهاء زمین . - ۲ سس مه جنوبی اوفتد ع ۱ شمه شمالی ا تیم 0 


تارف 


کتاب الّفهيم 
نیمه جنوبی است ۱٩-۰‏ - حص » س : فرود ند آمدن . 

۷2 ۱ 1 خشی| ش ناما ِ_ رن ٌّ وزمانه ۲-۰ -دو 
اس وا نی کمودن (خد ) س جس ضقی از آن بیشتر است بنزدیحی ۸ - 
س : هفت سك قطر (۰ج) ...و اصل راه‌خود (۰- خ» خد).- ۱۲- حص»س 
م‌دمان صناعت . 

۷۵ - حص » س : اعتدال بهاری وبر جایگاههاء ۱۳۰-۰ -س : نودجزو از 
آن‌پهنای (-- حص) ۱ -س : واین صورت اوست ۱ -وزاین دایره ۱۸ -گفته آ ید 
ار ها ها هیر اما که شا ای امسر ای اما عزشن 

- س : ستاره‌ای‌از هردو (-خد) .- و بود بی‌عرض تا باعرض‌بود 
بی میل ( تصحیف دارد ) ۰ ۱۱-۷۲ و این صورت آنست .مت ۱۷ - حص »اس :و 
عرص ان ای ی اد برش ۶ دقمة آفرا ها بزر کگث (واو ندارد) . 

۷ ۲ س : خوش نگردد . 


حدول صفحه ۱/۳۷ مطایق دو سحخحه (حص) و (س) ابنطور ار بت 
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نسخه بدلعا 


۸ ۲ - س: چون‌انقلاب که یل . - > - نظم‌فرو جه نبودبشمار ۰ - حص: نظم 
بروجه نبود و بشمار ی و انتها هروفتی‌را .- ۷- ازستار کان ۷ - خد: 
و ۱ س » حص : خرد نام‌او فلك تدویر . 

۷۵ مس : هر چند او بذات . - ۳ - اندرمستقیم زود رو۳ - حص : آندرو 
مستقیم زودرو ه -س : تا فک شوه عم سکف که یدزی بر هگم 
شود . - ۷ - حص س :واگر آن حر کت ۱۰-۰ -س,» خ: چون راست برابرراست 
اوفتد (خد : هم مثل (س) بوده ومانند متن اصلا ح شده است) ۱۱ -س : افزونی که 
بماند (- ج) 2 حر کت‌بود کز میتی رفتن بود- ۱۳ - حر کت برابر شودستاره 
مقیم باشد .- ۱ - حص » س : جنبیدن نبود - ۱٩‏ -س : هم رجوع را .۱۸-۰ - ماه 
از متحیره نیست ۱۹-۰ -س » خد: بعنی زبری وزبری. 

۸۵۶ ۷ - حص »س : بسته است خاصه روشنائی ۳-۰ - س :ومعلوم که ع - 
ه معرق‌بامدادان . - ع - خد » س : بمفرب‌شباهنگام . -ع -س :أفتاب‌بزودی‌بگذرند 
۳ بمغرب بد ید یند (-ج) ۰ -ودیدن اشان (.-خد) ۷- از آفتابآنگاه گرانرو 
کات ش تون رشان یرصب رف وس وا مایب 9 از س 
این 2 ۳1۳ شاهنکامی است آنگاه ۱۲-۰ حص »4 س :لا چشم را 
دب درل ری تسد ازو بگذ‌رند .۱۸-۰ حص » س : و نخستین . 

۸ : ۲ سس :سمکتر است‌آو برایشان . - دا شحف 6 اش آن‌هنگام مقیم‌الر جوع 
گردد .- ٩‏ بر کردار قمر پرشب.. ٩‏ - حص : بر کردارقمر در شب .- ۱۲ -س : 
مقرم شدن او باشد م استقامت را.- ۵ - خد »س : رجوع نادید بود .- ۱٩‏ س. 
و ناسداشدن باشد و بمغرب نیز بیدا شدن و ناییدآشدن‌بود (:- حصء خد) ۰۱۷-۰ س» 
حص: و بمیانر جوعنابدید . س ۸ ۱- بیدآشدن‌نبود .- ٩‏ ۱- جزنا بیداشدن (نبود:ندارد) . 

۳ ۲ - حص : بهر آن نهاده اند .۳ ب تاج شدن‌بود.-۳ سس : سو من و 
اچیز شدن و این سوختن - ه - حص ؛ س : باشد که اورا . - ه -س : رجوع آنگاه 


4 رت 


کتاب‌التفهيم 


که شُرودی تدویر باشف .- ۱۷ حص » س : بر ابر أفتات یت بانه. - 
۱-س: مارا دىداری است اه بد بن شب (-- خد) ۱۳-۰ حص)» 
سانشان نیم دأیره با سیب وه ور را اس هت 
بدیدآید وتاریکی .- هب حص: تاریکی‌بروشنائی .- و - خده س: فزایدنا آنگه.- 
۷ - حص » س : بأمداد بود .- ۱۷ - خد » س : مه حال زانسو ۱۸-۰ عس: سس 
تار یکی نازدید شود ( خد) . 

که از نی ان )تفن او لس رک اتف ماو او 
روز کار ۳-۰ - اجتماع و بت بر امین ۶ افاز بات یط اجه هشن 
وقوم‌منجمان .-ه - قباس ونگرستن ٩-۰.‏ -وبدر ماه ال سار یامد ون 1 
هی ومع نی ها قوش او هی تا و 
اوفتد .- ۱۰ - ومانند آن ۱۱-۰ - آفتاب بهم باشد .- ۱و - حص » س : زیراکه از 
وی ۱۳-۰ -س : نه آوفتد (تحر یف است) .م۱۳ - وز غلبة روشنائی .۱-۰ - جدا 
۱ نتو أنیم رجان ۱ - وزبهر آن او را.- و۱ - شفق بروی چیره نمود .- ۱٩‏ _ آن 
شعاع که ماه . - ۱۸ - و دارة تاريك دیده از ماه .- ۱۵ چون هلوی خر بزه بود .بت 
هون بش تتت تور قیر نکر تخت درم دی دی ۶ از طفیت رقاهر. اه ۸ 
رل .بت ۲۱ سا خد : و آن وقت راتربیع۰- ۲۳-۲۲ - خد» س»خ: و تاریکی بمن‌ماه 
دوم بار [ حص : هم درمخن «را» نداشته و الحاق شده است . حذف «را» از عبارت‌عمکن 
و نظیرش کاز اش خاش ور اوان است ]. 

۸۴ : ۱ -س : همی آوفتد . 

۵ ۱ س: نگرستن و ناستدن(.. خد) 4-۵ که حر کتایشان بجر کت او «سته 
است ۷-۰ نیزبدو بستّه است ۸-۰ - آورا خلاصاست ویس (تحر یف این‌نسخه واضح 
است) .۸-۰ - حص : بی نوری‌خاص اوراست وس ٩-۰.‏ -س: که اندروی چندان.- 
۱۱ 3 بر گردند رم ۱۱ حص: رها گری با قفا ما سار وت 


۰۸۵ 


نسخه بدلها 


۶ حص » س : ورو دهنده (بدون حال اضافه باید خواند تامعنی‌درست بدهد) . 

۷ - حص » س:سبدی برأ گنه بصراست .۱-۰ -س: ستارهای علوی . - 
ارس وا شوت کیش ی وف ور اه سامت دی مان اناوت 
اه تا رو سا هی ای ۲ )دس اسان سا وت 
۲ - حص : چندانست ۰ - ۱۲ -س : که آنرا نتواند شمردر..- ۱۲ - خ : نتوانند 
شمردن .۰ - ۱۵ سس : بر دك‌حال تافتند ۱۸ س <سمین و دومن باشد . - و اد 
س : گویند بشرف اوّل وثانی (ظ) . 

۷ مس ؛ حص ؛: ت۳۳ ششم چهل و هت ستاره 
‌ این نسخه مطاق هیچکد ام از 1 درست نمی نمأ: بد بلی در صورتبکه تیار .کال ونر 
ششم را ۵4 بدانیم مطاق صععل ِ خواهد بود بدون مظلمه و بامظلمه و ه سحایی 
کوع ۱.۳۲ فتغاود وه شماره کوا تس فنواده است . ر جوع شود بحواشی نگارنده) ۱ 
ء -س ) حص :و بدین عظم ج دحضی 1 دا اعوانست آندز تفن وه ابو کر 
تاد و اوق تون دس اس ۱ ور انش نک محر ارم اه و اد 

بان 5 وید نهان عددهای ستار های . 

۵ ۳ - س: ثم نک افنل و هه ودب فرشا رها یا دب هت سارت و ود ری 
ماهر یات مت مب ی سا ری ات مرت ی من 
که آن برچشم صورت فلان بههانست با بدست ویا بپای تامعلوم شود ۰ -۷حصء»س : 
هر گاه که جملة 0 

۰ خد » س : معلوم گردد .- ه - س : چگونه است .- ٩‏ - بر بشت 
زشد است .۰ - ۷ - بسین بجای نیست ۰ -م - چون دو کودك (چند جای بعد نيزدرهمین 
نسخه « چون » بجای همچون است ) .- ۱۰ - ششم صورت جوان زن ممچون کنیز کی و 
دامن فرو هشته ۱۳۰-۰ - چون اسپیست .- ۱۳ - حص : اسسبست ۱۳-۰۰ -س :تا 
بگردنگاه از ۳۷ تسمه ۰ ۱۳ س مه رن ان آن مردم شود از هم و کسوها. ۱۳ ت 


۰۸۳۹ 


کتاب التفهيم 


رن ز وشن آن دم شود 0 و تیر کمان نهاده‌و سر کشیده دوز ۳ 
جدی بز غاله . 

- ۳. -س : وییکی دست کوزه دارد مکوسار ۲-۰ چون دوماهی‎ ۱-۶٩ 
-. دراز . ۳ - ای رشتة کتان . - و - تیش نام کردندی (.- خد)‎ 7 
حص » س :وبمیان عام 3 ۱۲-۰ -س :لین ای مار بزر کث او همچو ماریست‎ -۷ 
۱۳-۰ فقو سار تن رف گرم گرتگاس کرد قطب شمالیست از قطبهاء فلك‌البروج‎ 
کل و رت چهارم‌فبقاوس.‎ 

۳ - ۱ -س :و مردم آو را یکاسة مسکینان و بتیمان دانند .۱-۰ - حص :و 
م‌دمان اورا کاسة تیمان ومسکینان‌دانند . - ۳ - و هشتم ره 
رومی ۰- + - برساوش (-خد) . - ۷- حص »س : که پییابان‌م‌دم‌را.- ٩‏ -وبدیگر 
تاز بانه .۰ - ۱۰ -س : مار اسای بر بای استاده . - ۱و - مارف‌ای .- ۱۲ - ا ازسرمار 
افقسای بلندترشده اند .- ۱ - برمانندة این‌اوفتاده . - ۱۵ - برشیر نشسته است (ظاهر 
در ف است) ۰ ۱۵ - شمچون 3 ۱9-۰ سیخ : چنگگ .۱۵ - حاشيه <ص : 
تون ۰ ۱۹ س : بر هأند مر ده باشد و گرزنده. 

۴ م حص س : آورا گاهگاه ۰- ۲ -س : واین چون .۳ - زیرا که بر 
تمه رنه اس هجوت اتب راطسن فا ور نها درهیستارر هبات خی ۸ 
ز ۰ کر داز تنل وخسشعا آو هی لیات 4ص ان فنطشنا عصی 
دارد چون دنبال مغ ۰- ۱ -س : می‌دی است و شمشر سته . 

ند تالا و ۲ سای و هشتم سفینه  -.‏ - قتطورس 
ایرن نیم مر‌داست . - و - برجنس صورتهاء مس لب آوفتد وبزبان یونانی ۹-۰ -۷- 
و قتطورس دستهای او را گرفته دارد و ززمین برداشته .۸-۰ - صورت حوت و 
همچون خو دشن است .۰ - ۵٩‏ - وهر گاه که‌صورتهاء شمالی. سا و مس هستعلی‌شود. ت ۱۱اب 
چون آنراحوت .- ۱۲ - تااز آن بیدا باشد .ب ۳ - واندازه یکسانست ۱۳-۰ س) 


0۸۳۷ 


نسبخه بدلعا 

خ: و کاهگاه از صورت .- ع و -س : ونام ایشان از فلان صورت ۰ - ۱۵ - خ : عدد 
شتا انیت 5 9 و 3 راما نسخه س هیچکدام را ندارد ). 

0 : ۱۷-س: وز دوم‌هشت . 

۷ ۳ - خد : دوشبزه ناخواسته .- ع ۱ برون از دوشیزة ناخواسته . 

اک نها و یت از و هار اس 

4 : ۱ ۳ ستار گان‌اندررصورت جلو بی سمصل و شانزده ۲ 
سیسد ( اختلاف در املاء است ) . - ۲ اس : نخ : هژده . ب ۳ - خد اس :وز پنجم 
شست وچهار . - ٍ - خ: نامهاء دیگر باشد  -.‏ - هر گروهی از م‌دمان خاصه . - 
ان دا صله و فان ۰ -۷- س» خ را ی ای ار ۳ 
۸ - تفسیراو بزر گت (تحر یف) ۸-۰ - خ : تفسیرآو بزكاست ۱۰-۰ س: اساده امتت: 

تس سار کال ری هه کر وهی نت اور ی 
و - بنات نعش خرد (چند جای بعد هم در این نسخه بنات نعش است بی‌الف ولام) .۰- 
مه ای هی ی ی 1 
بر.-٩-م۸-‏ و بدهلوی افش او اه رد اش نام ار ع اتی ات عون : 

4 ۱ ۷ دو کان ایشانرا.- ۲- هردو ار آن یی ۲[ 
۷ ایک اسن: دبع تشن تفن ۶ نام‌ایشان 0 ابشانرا! عوههین خوانند 
ونیزدو گرگ .- و -حص » س ؛ خد : فقاوس (و همچنین درچندجای دیگر) ۸-۰ - 
س : سماك رامح او دو ستاره اشتت (افعاهفق رد)6 مت هب تردق رای ید بل 6 
س » حص : نگاهبارت شمالی .۱۱-۰ - خد »س : بی سلاح.- ۱۲ - خد » خ 4 س : 
وه ی 

۱ حص » س : هردو اسق روضه .- و سس : سرماأی سرد دید دب ۷ - 
فاها. ب ۷ - بکف خضیب ۰ ٩‏ - پروین و گروهی کف‌الخضیب را.- ۱۳+ از س 


۸۰۸ 


۳ > - س » حص : بلدةالدملب خوانند . - - باز بحبز دارنه وزدیگرن.- 
ب-س : انسین خوانند (در آ تارالباقه هم در ص ۳۵۱ چند جا انسمن نوشته شده 
است : وقد ظن بعض اصحاب کتب‌الانواء ان الانیسین و همالاول والثانی من کوا کب 
الملث ‏ الخ) ۸-۰ دوازده برج.- 4 -مگر سه جای ۰ - ۱۱ - مگرسروزدن . 

۴ ۳ س : اعزل‌ورامح.-ع -س » حص » خد » خ: برج گرفت ۰ - ۷- 
ی ده وس زر برخطی.۰- ۱۱ -س) <ص » خد: قلا بص ای‌اشتر ان ۱۱-۰ 
دش ارو ره انیت 6 1 مس تم وهآ بازوی . 

۵ ۱ -س :این هردو ستاره . - ۲۷-۱- مرزم و هر کوحکی . - ۲- اورا 
م‌زهش نام کنند ۳۰-۰ -س » حص : نحله چشم ۳-۰ - خد : برترین قیطس‌اند . -ع - 
حص بر دئنال است .۰ عمج خد » س » خ: با آنکهتر مان ده من ی باره 1 
مار کال وس بت ماد تایه انار انعر وشن شوما بل 
۳ زرا که سهیل را نيك نداند ۱۳-۰ -س 6 خد : تبث نداند نندارد چون ایشان 
بر آیند که سهیل.- ۱ - س » خ: س وکند ی را 
اه 

۳۰۷ -س :وزجله .-ء کرد گان ( حرف است ) .-ء - حص»ن : 
قتطورس وسرس‌را شماریخ (تحر یف است) ۰- ۷-س: هست دیگر آنرا نیاوردیم.- 
۰ - نیز همچنان . - ۱۱ - نزديك هندو ان . 

۸ ۲ -س : ميان دوری چند باری هست ۳-۰ -حص » س : سیوم خردتر 
ان مد رین هنیا راتس ماوت قاس اس در هر وه ما شرف 
وشش ستاره است . - ٩‏ - مانتد خوشة .- ٩‏ - خد »س : وعامة مردم ۱۲-۰ -س» 
حص : سرخلون ۱۳-۰ -س : مشرق است و مر کاو ۱6-۰ - وپیش که دهان . 
۵ -م حص » س : منزل پنجم ۱-۰ -س :سه ستارة خرداست .۰ - ۲ - 


1 11 ۰ 7 ۳۹ ۰ ۰ 
وز فمل و ۱ ۳- بینگاشت ۰ - ع - خد »س : دوستاره یکی خرد .- 


۸۹ 


نسیخه بدلع| 


و - حص 4 س :بر پایهاء ٩-۰‏ - منزل هشتم .ت .ود س :سوراخ . ی 
ینت ات هی کهدزر شور اش یس را 
بونبان دوستاره خردرا.-۱۳ - طرفه هس عفن ۶ ار شی.- ۱۳ -خ : ارش است.- 
۵ -س : جبهه پیشانی شبر . 

۰ ۲ س : فزون از ارش .- ۲- خد : وزون از ارشی . - ۳-۵ منخمان 
تازیان. - و - س»ستارهاء تاريك . - د- حص 4 س: منزل‌سيزدهم . - ۷ -س: حرف 
لام و بر بر عدرااند ([ حد ۰ بر بر عذرابوده و «بزیر وزبر» اصلاح شده ارت ) . 
٩‏ -س»حص : منزل چهاردهم . - و -س: تازیان دوساق . ,۱ - حص:و اما .- 

س : همه متر جمانحسطی از آن او راسنبله نام گردند و آن‌سنبله که برج ششم بدومعروف 
طفیره است آن گیسو که برابرعذراست .- ۱۱- خ » حص : آن زبان . 

۷۱ ۱ حص »س : منزل بانزدهم . - ۳ - ترازو و برپهنا نهاده .-ه- 
س : ستاره است بر بیشانی - ۵ - <ص : کوّدم بر بهنا . سب حص » س: عقرب خوانند. - 
۸ -شد اس : بیش ازاو ۸-۰ -س : وژسن تبزهمچتان .بت .وت خد »سس : شوله نیش 
کژدم ۱۱۰-۰ - حص »س : روشن نه قزق کا بسن فز هان آبعان 7۷اب 
حص » س : متزل بیستم ۱-۰ که آمدند آب خوردن را.- ۱ - حص : که بآب 
یه رین من ان تا ون ابو رهگ 

۳ 6 -س : منزل بیست ودوم .- و - حص » س : اوزون از ارشی .- ه - 
س : سوم سیّاره‌ایست ٩-۰‏ - خد » س : گوسپند است ۰ - ۷ - س: منزل‌پیست‌وسوم.- 
- دوستاره بر دست چپ . - ۸-۷ - حص : ومیأن ابشان سیمی‌هست مس :ومیان 
ابشان‌سرمی هست (تحر ف‌است ) ۸ - گو بند که ا یت که سعد . - ٩‏ - خد 6 س : سه 
معا ره ره سین اسف 6 سا یب باه هی تا یو بر دست راست .- 
۳ -س : نزديك ۱۳-۰ - ولکن بسیارند وزمنازل ۱٩-۰‏ - روشن يك از دیگر 

۴ ۱ - خد وس : شده برپهنا ۲-۱-۰ س : برون آمد بود از دول . - 


۹۰ 


ی از دای ی ی و رف هت رای و در 
همی‌آوفتد . - پر - ستار گان که ماهی .۸-۰ - حص : تادلو .۰ - اه 
منازل .۱۱-۰ حص»س :ورنی ۰ - ۱۲ سس: وزسویمغرب ۰- ۱۲ - شرطین‌جوید.- 
رین تن انم ون آ ا ‏ س سها خن نانکاس 
اندازه. - ع | - حص : دانسته آ ید آنگاه بدین‌اندازه .- ۱۵ - پر آن صفت که کردیم.- 
ی ی صفت که کردیم طلب همی کند وزراه قمر بشمال و جنوب‌لختی بگراید 
ان ان ان را و 

۴ ۱ مس :معتی ین طلوع ام تیه این معنی طلوع نه 
مان نت اتب س » حص : ولکن طلوع ۵ هر برونگردد (ظاهر آ 
تحر یف است) .- ع مس » حص :او بش آازذروشدن .ب وب حص : پیش و 
9 ۱ چهاردهم است (اظ) ٩-۰.‏ - وروشدن او 
بامدادان . ٩-‏ - طلوع منزل ومیان طلوع دیگر. -۰ و-حص »س :ه بتحقیق بت ۰ ماس ؛ 
ستار گان منرل همه از يك عظم اند وعرض ایشان یمان نیست بیگی ازدو تاحیت .- 
۰ حص : نه آند و عرض ایشان نسست بیان - هو سس : تقر بر گردند ( < خد ). 

۵ ۱ . س : باران بود و سرما و گرما ( تحرف است) ٩-۰‏ -س » حص : 
شمان ان ان دش سار کان ابر اس وت سم و که او و وا ری زب ی 2 
اه ده او شوه هس اوسطا طاسب 4 دس ارسط‌طالسی وت تسس ۶ مه 
( بد بد آید ) ندارد .۱۳۰ بش ی اس ( و همچنین در چند جای بعد 
آنگاه «جای آنگی و و ال البروج خوانند .م۱ حص»س : گفته‌اند . 

۱۹۹ :-خد»س: بروح ومنازل‌شمالی. ۲۰-س: ماطمقه بدین .۲۷-۰ - اوفتادست . - 
۳- حص : شش برح بأقی جنوبی‌آند۳-۰-س : شش بروج باقی‌جنوبی اند .- ه -س: :| خر 
بطن الحوت ۰-- و عمْل از آن نام کردند. -۱ ۱ -حص : مبأن| بشانست ۲-۰ ۱س: بلند ترین 
جای ( بدون کمة اوج ) ۰ ۱۳ - حص ۰ حبط و یکی برایرش .۰ - نز : بگویند 


۱۱ 


نسخه بدلها 


حطیض (بدون کلمةٌ «واو»). 

۷ ۲ -س: دوکمة ( اندرعتّل) را ندارد ۳-۰ - رفتن همی حالف یابیم . - 
ری فرع دور و سین هکت مش هو ار شالت 
رین ات 
آرن شمس .۱۱-۰ - خد »س : آن قوس است ۱۳-۰۰ -س :کم کنی بماند . - ۱۷ - 
یکی بجای رسند .- ۲۰ -س : او و باندارة (واو زاند است) ۲۳-۰ -س : برابر 
رفتنعا] (-- خد) . 

۸ ۲ - خد » س : گوئیم آن زاویه است ۳۰-۰ -س > خ: بر سر حمل .- 
از اوه اس بسن 6 عفن تخل 17 
۱ -س » حص : يك خط .- ۱6 -س : تعدیل بشمس ۰- ۱۷-۱ - بود مقدارش . 

۵ ۱ حص : هر شانروزی. 

ین نی نات | طضتضان,: 

۳ بتقر ب بدان‌اندازه. حص »6 س: منطقة البر و ج بر و ند (تصحیف 
کانب‌است) ۰ سب حص : منطقةالبروج‌میل کرده‌است . - ۰-س)» حص خد : ولگن 
مقدار این میل ۰ - ۱۰ -س : بهمه ستار گان بکیست (تحریفش و اضح‌است) . 

۴۳ -س : کلمة ( البروج ) ندارد. - -س » حص : آنگاه چون یکی 
را ازدیگر خخک | مد بت توب آزمنطقه اوفتد بت هتسشن : باق یکنند (تصحیف واضح 
است ) ۱۱-۰ - حص : عقدةالشمالته . ۰ ۱۳ -س : عقدةا(جنویمه ۱۳-۰ - صورت 
او بست ۰ - 6 ۱ - دشخوار تر بود ۱٩-۰‏ -س 4خ: و سطح او سطح فك ۰ - ۱۹ - 
حص » س : لك تدو بر . 

۴ :۱ س » حص : قلك تدو بر .- ۱ - واین صورت اوست (بجای‌چنانك 
صورتش بنگاشتيم ) ۳-۰ - قوسههای راست رفتن ۰-ه -س :و برابر آن قوسها .- 
۸ - الفلك‌المعد لالمسیر .- .۱ برزاو ها داری . 


۰۹۳ 


کات اسّفهیم 


۴ ۱ -س :بر آن نقطه ۰- ۲ غایت بلند بود ۳-۰ -س » حص : بتدو بر 
بود و فروترین .- ه - که پمر کز عالم .- ه - قیاس بدان نقطه .- ٩‏ -س : مستیر بر 
اوست . - ٩‏ اس ۸ حصص : زیر قلل تدو یر .- ۱۰ زیر قلک تدو یر ۱۳-۰ - و آنن 
صورت اشانست . 

۵ ۲ - حص : المعد ل المسیر . - ۲ اس : المعد السیر .۳۰-۰ - حص؛س 
ودیگر تفر رن یی وس هت اتف و | که تقو دی ی ؟ 
از آن خحط که بهر دو ذروت همی رسد .- ٩‏ - خد » س : نام دارند ۰ - ۱۱ - حص ) 
س‌‌ رشن و فک لا لهنتش باخد که > ی ۰- ۱۲ - س : واین زاو به . 

۹ ۲ س ) <صر : ها رارسا یکسا 2 ردطر ( که از پیشتر بنگاشتیم) 
تا ی رم ای ۷ اس 

ون 2 از دوز هه روت + 

۸ ۰ س :مقدار کز نیمه .- ۱۲ - مقدار قطر .- ۱۲ و این صورت 
اوست- رجای«چنانك صورت گردیم».- ۲ - خد : واین صورت است ‏ بجای « چنانك 
صورت کردیم ۱-۰ س » حص : اندازة این حرکات .- ۲۰ -س : واما حرکات . 

۵ ۲۷ - خ : هت دقبقه (تحر شاست) .- ء -س : وم کز تدو بر است. 
۵ حص » س : نج جزو ونیم ات کف اما شمه قطن 

۰ 0 -س :وازین جهت . - ٩‏ - بغابت نزدیجی بود سه جزو و شش تك 
جزو بود ٩-۰.‏ - حص : بغأیت نزدیکی باشد سه جزو و شش بك جزو بود .- ۱۱ - 
برین دایره . 

۱ ۰۹ - س : بر نگی‌قطری. - ۱ - وازین‌قمل ۰ ۲۷۲-۰۳ حص :مد ت‌استقامت 
و هم بحضیض مان مد ت استقامت و هم بحضض مان مدت رجوع (رزیادت از ناسخ 
است هم بقواعد فّی و هم بقرينة نسخ فارسی و عربی) ۸-۰ -س :از أفتاب کرا دیر 
آید و روی سپس مانند (تحر یف است) .۱۰-۰ - همیشه نباشد .- ۱۲ - حص » س 


و 


نسخه بدلعا 


صورت فلکها: عطارد اتف وت ۳ تفر و خر رفس س ) حص : 
کته بودیم .- ع ۱ - تمام شود سیصد و شست ۱8-۰ - خد » س : چهار يك روز ۰- 
ی 06و : نیز دو گونه بود . 

۷۴ ۱ - س : دور زحل تمأم شود سالی شمسی دوازده روز . - ع - بیست و 
هفت روز ٩-۰.‏ - بازده سال ودوماه (دو ماه تحر ف است) . ی بازده سالو 
ده ماه . - مس : بسالی ودوماه (تحریف است) .- ۷ - حص : س : سای شمس.- 
۷- خد »اس : قمر را یست و هفت روز و هفت ساعت و چهل سه دقبمه ٩-۰‏ -س: 
شید آنمدی فنس ادا کر اب وم اتف ان میات 
س : هفتصد و شست سال (است ندارد ) .۱۱-۰ - حص س: تاوان .وس 
همچنان . - و و-حص ) س : هر درچه‌هشتاد .- و۱ سس : همی جلنند .۱-۰ -دو ست 
و هشتاد (سال ندارد). 

۴ مس [ هم رت 0 ات نی «شتابند (و رء ند گان : ندارد). 9 
۳ در مت از انعان (کون یه )ری فیس ات 
٩‏ -س : ولکن هردو( چورن : ندارد )۰- ۱۷ -و نه بر یکی اندازه . - ۱٩‏ - میل 
ولك‌التّدو بر . 

۴ ء -س : از عقده بگردد.- ن - خد » س : بغایت میل (واو ندارد) .- 
۸ -س : ونخست جای بود (تصحیف غلط انداز کاتب است) ٩-۰.‏ - خد »س : بعد 

بود از آفتات (کامة از آفتات که «رمذن علاوه کر ده‌ایم هم‌در جد و هم در س موجود 
۱ است) ۰ - ۱۱ - حص » س : چگونه است .۰ - ۱۳ - آنگاه سوی جدوب ۱۳۰-۰ -س 
که همچندان که بشمال بود ۱-۰ ب شمس باشد . - ع۱ - حص »س : عرض خارج - 
ار که و نمی تشر کر هلک ندوب ده زان با د رسک (عتون ند اراد رب 
۳ ولك‌البروج شده باشد (یبکی: افتاده‌است) ۲۰۰-۰ - حص»س : وا گر عطاردباشد. 
۲ خد ‏ س : تأحضمضل(ایر : ندارد). 
۹ 


۵ : و -س :واماً عرض التواکه قطر دوم راست .- ه - حص : اماعرض 
ان بود که قطر دوم‌راست . - + و باذنب ٩-۰‏ -س : رآسذنب .- ۷- حص) 
۱ ۳ باوج ناس ۳۳ تنس ۶ ۵ عطاود سنوی شمال (را : ندارد). -۱۳- 
همی جلبند (تحریف است) ۱-۰ - پس دید آید (تحریف) ۱۵-۰ - مس گز زهره 
وتدویر زهره ۰ - ۱٩‏ - وم گز سوی جنوب نبود (تحر یف است) ۰- ۱۷ - حص :و 
م کز فلك عطارد (تدو برندارد) ۱۷-۰ -س :وم کز تدویرعطارد (فلك‌ندارد).- 
۸ - حص »6 س : او چهایر بکچای‌نه‌اند ۱-۰ خجد : همیشگی که ا,شانر ا(راندارد).- 
4ب خن کین ۰ هو تفاسم سا لورت طاررعقه بر ۵ ۲ بیدأ تون تال (ظاهر آ 
تحر «ف است). 

۷ - حص : جابرالبتانی .۰ - ۲-س : بجوزاست کر اب . - ۲ -زهره 
بجوزا لز لت .و عطار دیمیز آن لج (هر سه‌نسخه فک لو درارفام اوقات تحر بف‌است 
2و اعد فتی و بقر ین مطالب بعد ) .و - حص 4 س :وروم تن نج 
دنکب ال و چهاردر جه (تحر ف‌است) بسا ۰ سحص )سس : او جچشان‌اند .- ۱۱ 
حص : بعفرب باشد ح لج.- ۱۱ س : پستیله که ب . 

۷ ۱ - حص » س : بجدی یج ۰-۰۶ ۳ -س : آندروی خلاف .بت عم نجوزا 
است کچ 2 . - و - بحمل کانه ( جهن ). 

٩۳۸‏ : ه -س : نام رابرفتن تقویم کرده. -ه سول : نام‌را تقویم کرده (بررفتن 
ندارد )۷-۰ حص : و اما مقدار منانه . - ۱۷ -س :و مقدار ( ما اسراب 
روزیرا و اما تقویم کرده ۸-۰ -س » خ : نتوان پدید کردن ٩-۰.‏ - حص »س : و 
هک ی ور اه که و یت - حصر : وهر گاه 
که دو چیز نباشد ( تحر یف است).- ۱ - بحی بدشدر و دیگر کمتر ۱-۰ حد 6 
س : کمتر خواهی که وقت ( چون: ندارد). - ۱ - حص : کرد آمدن ابشان بدانی 
6 اس ۰ امتشان فل ای تقوا مد ۱۱۴ هو : و کاهگاه بجای او 


ه0۹۵ 


نستخه دلی] 


هر دو هت .۰ - ۱۷ س : واگاهگاه بجای هردو بهت ( او : ندارد )۱۸-۰ بکار اد 
دانستن ( تحریفش و اضح است ). 

۵ ۱ -س : نأمی بدارند( تصحیف است ).- ۲ - عدد هاء اوست .- ۳ - 
معدله را با مقام .- و - بروج کمتر بود .- و - حص »س : برج کمتر باشد .-ه - 
س : و از پس آن استادن . - + و کر مقام را شش برج افزون بود .4-۰ -وز س 
آن ایستادن . - ۵ حص »س : از پیشینگان . - -س : گروهی بود که این چیز ها 
و مهف و رت ۱ص ور ره وا 02 ی رش 2 
بود بنداشتند . - ۱۲ اس :و چون ستاره بأفتاب و نزديك باشد( :حر یف است ). - 
۲ - حص : يا نتواند رفتن (تحریف). 

ی دا وا ی و و رف - که اوج 
چهار باره همی شود( فلك ندارد ). - ع - خد : همی شوند و خطی آنست که از او ج 
هو ان اه وق تاش هیبشت که ازاوج گیرد ۸-۰ - حص : غایت 
گرانی باشد .- ٩‏ -س :و دیگر خط که م کز عالم گذرد .۱-۰ - و نطاق از اوج 
است ( نخستین : ندارد) .- و خد : و این صورت است . 

٩‏ ۲ - خد » س : برآو ج بود درجه‌لی (تصحیف است). - ۳ خ : دویست 
وهشتاد ( تحر بف و اضح ات رفن رش هه لو ها غاز زو اه تفا وه 
است ). 

۱ | 
ا یت که ازم کز . - » - حص » س : وحال تعدیل ورفتن (بجای: تدو بر و رفتن).- 
۱ - خد » س : این باره‌ها نطاقات (را ندارد ).- ۱۲ - خد : و نحستین از ذروت. - 
۲ - س : و نخستين نطاقات از ذروت .۱-۰ - سوی توالی و هم سوی خلاف توالی 
(تحر یف است ). - ۱۵ - ازس‌دیگراست ۱۵-۰ - صورت اوست (بجای : آنست).- 

۴ ۱ حص » س :و اندازة این نطافها .- ۲ با از مر کز معت لالمسین . 


8۹۹ 


کتاب التفهيم 
۳-س : از حال‌نگر دد . 


۴ : ۱ -س : فرو رو نده بود ۰ ۲ -وچون (واو : اوزوده‌است). ع - همی 
فزاید .- م -و بر آنده (واو : افزوده 0 
خ» خد : و فرو رفتن و قیاس او ۰- ۷- حص :و صاعد آنکه پلخستین ۸-۰ -س : 
و قباس بیعد ( این بود: ندارد) .۸-۰ - حص : و قیاس این ببعد (بود : ندارد).- ۱۲ - 
و کی تفن ان اتکی اف اس درو تسس اون 
دك قرونست اندررفتن ۱٩-۰.‏ - باشد نافقص فی‌المسیر (بجای : بود)۰- ۱۷ - حص 
س : جدو لها نهاده است (در : ندارد )۱۷-۰ -س : همی ورود 1 ۷ بت ی 6 
س : چون تعدیل (واو : ندارد). - ونان هی من ۲ خد » س : ببشتر از 
نخستین ( تعد بل : ندارد).- ۲۲ - حص : نخسشنن بأشد (بجای : تحسئین بود). 

۵ ۱ - حص: وا گر تعدیل .- ۲ - بنطاق دوم وچهارم باشد . ۳ - تعدیل 
پسین بروفزائی ۳۰-۰ -س: تعدیل پسین بروافزائی ۰ - ۷ -:ا اوج (تصحیف). - ۷- 
حص : با اوج ( تصحیف است ). - ۸ - حص » س : تا اوج ۸-٩-۰‏ - ناقص فی‌النور 
و العظم و گروهی (خواند : ندارد ٩.)‏ - این تباحت گر رو ندارد).-٩‏ - 
خد: انا رس رش ز ناوت 3 اند یی 4 دش با هر دو بعد اوسعطظ .- و - از 1 
ی اه فان ۱و اختب نب ۱ - خداس: و لکن حسب.- ۱ خدتروشنای 
او (اندرتن: ندارد).- وس : روشنای اندرتن ازنمه ۱٩-۰‏ - خدء س : تایست‌و 
دوم او (باشد : ندارد) ۱۸۰۰ امن افق مشرفی با آن ربعم ۱۸-۰ _ خحد : هردو زأند 
(را: ندارد) ۱٩۹-۰‏ -س : برفزونی باشند . 

۹ ۱ - خد : چه روز های است این که.- ی تنوف هنت ۱ ل 
| یام العالم (حر ف). - ۲- جوزهرهایشان‌تمام گردد ۰-۰ ۲ حص:دوره هاتمام گر دند.- 
۳ -س : بادداشت است .۳ - ورفتشان راو گروهی ۳-۰ حص :ورفتن ایشان‌را 
فقر کرفهیوت هش ینعی اونه سم هن شین که ز ضل بافشت:بب ۶ :نان 
م‌دمان معروف است ( کلمه شده را که او ل سطر پنجم است ندارد ). 

۹۷ ۱ 


نسخه بدآعا 


۷ ۱ -حص: و لیکن بلعت ابشان .- و -س :که برهر کتابی نجومی‌بزر گوار 
وف ضرع رگا تباید . ۱ 

۸ : ۱- حص : سدهاند پنسج آند .- ۱ -س : سدها اند نج اند (دو سخه 
س و حص «بعدد» ندارد). - ۲ - سیوم‌رومك سد‌هاند ۲ خد: سوم رو مك سدهاند 
(تفاوت خد و س‌برسم الخط است). -و-حص : شبانروزی‌باشد .- و - خد : چون بباش 
یا هن فا رد نی ۰ وان وی نگ 

۵ . ۲ - حص : سخنان ايشان اندرین یاب .- ۲ -س : مخونهاشان اندرین 
با اب ود اما 

م۵ ٩‏ : تن 6 تحص ۶ رون‌های :هنک و آن بت ۳ اس : بادز دجرد ات۵ ۲ ات 
اما از قطر قمر ۰ - ۲٩‏ - معلوم هست با نه ۰ - ۲۷ - حص : قطر شمس بدان اندازههمی 
معلوم کردست ۲ ستاو : قطر شمس هم بدآن انف‌ازه معلوم کردست ۳ 1 
قطر شمس بدان آندازه هم معلوم کرده زک 

- س :و بکتاب ملشورات ۰-۰ ۳-س :سخن و جهد کردن.‎  صح‎ - ۲ ۰-٩ 
خد اس ) حص : همچند قطر زمین سعد‎ ٩ حص : قطر هدر ایشان َفتاب‎ - 
(زمبن ای ایس اد قطر اویاسرت:‎ 

۴ ۱ حص : س اندازهٌ ستار کار هطر .- وس : معلوم است 
اندازهٌ یم قطر ۰- ۲ - زمين نیز معلوم هست يانه .۰ - ۳ - صناعت بدان ا تفاق دارند.- 
۳ - ید : مر‌دمان این بر آن اثفاق دارند (کلمةٌ صناعت ندارد ) . ه -س : دیگر انرا 
نیز معلوم شود (عبارت مبان دونشان است که دردو سخه خد » خ نیز و جود دارد ). - 
۸ -س) حص : بطلمیوس ازس (یافته‌است : ندارد).- و اس : سس‌ازدرست گردنش 
مار ۱ 

۴-: ۵ - حص »س : هشتاد و بکبار چند زمین . - ۷-س : چهار و تکبار 


۹۸ 


چند زمین ( تحر بعش و اضح است ). - ۸ - حص 4 س : دو سك چند فطر زمین . 

٩ ۵2‏ - س !: هر ار و شست (صد : افتاده است ) . ۲ - نحل : ( و چهار رك: 
ندارد).- -۱٩‏ خد » س : جز وی از سی‌وسه ازقطر زمین ۳۵۰-۰ -س ؛ حص : یکی 
است ( از تنومندش بل او نیت ۹ - س )4 حص . خ[ هن ۳۵٩‏ و 3 [ ندارد ( عبارت 
مان دو شان انجاو دوجای دیگر درهمین صفحه جر در نسخه خد و جود ندارد ). - 
۷ م خد » س : جزوی ازست ودو هزار . - ۱ - حص 4 س . صد و سست و هفت 
بار چند زمین . - و4 - حص : نود و بنج برایر و چهار مك . 

ذیصر ه : صفحه ۵ ۱2 3 چنانکه مقابل چشم خو آنده مشود با ید و 
سطر های هر ستونی را تور | | عمو دی ار هن ام بدست چب با رد شمر د . 

1 . : 6ص 9 ز میت با قطرش را - ۲ س : سمودل ۲ 
شک غیت 3 ان مشاه نها تور اه ین اه مامتها توشته انسیت ):: 

۷ ۲ س : هفتصد و چهار ( چهل‌افناده است) وس خ ور دسا 
هر سنگهای ان زمین ( بجای : بمساحت ).- ٩‏ اس : جدول نهاده‌ایم ۱ 

تس کر وگو و ری 4 (اعای 3 )رت 
۸ چهار صدو همده فرسنگ (بجای‌چهار صد و هفعت فرسنکت) ۰ ۱ جد )سس : دو 
هزار چهار صد (بجای : ده‌هزار و چهار صد). 

۵ ۲۲ س : عظم‌های ثایتات . - ۳ - دو «ست‌و چهار بك (تحر ش‌است) .- 
۳ 3 وهز ار (سه افتاده است) ماس کت هر ار و سست (دو ست اوتاده است) تب 
۰ - دوهر ار ونود (بجای ده هزار ونود) .- ٩‏ - تهصد وشش (چول افتاده است) . 
۲ - هرز ار و دو دست و نجاه بجای هر ار و هغتصد و بنجاه ۳ بنج اکن بجای 
چهار دانگ ۲۱۲۰ - تك‌درجه درو ۲۸-۰ - دانصد و دو کت (چهل ندارد) تّ 

۰ ۱ - س وا بس راخ م‌جع آو بازنمودن (تحر یف است). 
۲-س : آن بچیزهای وهر گروهی (زمین‌ندارد) ۰- ء - و گروه‌هندوانرا (واو زائد 


۹۹ 


است) ,و آندازه حقیقت . - ٩‏ م از داناآن نّ زمانه . 

۵ ۱ مس : علیبن عدسی اسطرلاب کر وماننده ابشان . 

۳ | - خد : وحصه بل درجه .- ۱ سس : یکی درجه بأفتند . 

۹۳ : او اسان فا تست 

۴ | - خد » سن :سه م‌فرسنگ‌بود + ۲۷ اس :سود آرشی است (ظاهرأ 
الف سقط شده است) . - ۳-۲ و خانها بدو ببمایند (تصحیف است). - ۳- اندر بغداد 
بدست‌ و چهار انگشت (واو تک ار ده حکات کرد ۱ 

۵ ۱ - س: هر چهار ۳ در دن اندازه معلوم 1 دأنه ۳ - کوهتا برو 
چون دندانه هاست . - ۳ - یکی کرده‌اند ۰ - ۳ - اندازةاو آنست مر‌زمین را ( حته 
گفتم : ندارد) ماو مت تجمه قطر آزنزدنگتر تن( ای : ندارد).ت ٩-۵‏ خ:وجچوت 
مسافت تن زمین .- ٩‏ -س : سبصد ونجاه هزاربار (شش افتاده است) .- ٩‏ - خد: 
سیصد وپنج هزاربار هزارو ششصد و پنجاه ( تحریف است : ووْشمائة و ستّة و نمسین 
الف الف » ع ۰) ۱۰-۰ اس :سیصد و سه فرسنکک است (سی افتاده است ) .۰ - 
۱سس؛ خد: فرسنگتاست بماند (سه مك‌افتاده‌است :و شْمائة و تقو تلن‌فر سخاو ثلث 
ورسخ » ع ). - ۱6 -س :ولکن برترین ازهوا جای همی باشد . ۳ : ولیحکن 
برترین‌جای از هو | دم داش (بر رن : درست مدنما د) . ت فولع » س : رف ونگر لك 
(نگر کث باتذرك درمعنی یکی وتذر کت کهنه‌تر است) .- ۱۹ - خد : وخرمن‌ومانندة 
۱ ره ما ان ( عبارت میان نشان در خد و س ندست) .- 
۰ - وبهوای زیرین .- ۱۷ -: وبا کیسو /) خِ. - ۱۸ - و ماننده 0 

۳:۹ -س : دایره‌باشد ۰ - 4 برروی زمين تو هم گیری .- و - از آن بدونیم 
کنند (دو نیمه زمین : ندارد) مس اس مخ : وجملهٌ زمین چهار بك باشد .- ۱ب آنکسان 
که بدانستن آن عنایت داشتند چنان بافتند (یامتن درمقصود یکی است) .۰ ۷-س: 


از ۶سان که بدانستن ان عنات دانستند ماخ : از دو ربع شمالی ددفر و د رم مجاوز 


و 


کتاب التفهیم 


احدالر بعین ۰ ع۰) هن نمی کرد و3 (و اوندارد) جع س»خ: 
در یاهاست . -۱ و نگاه‌شهرها .-۱ وسین: شهرهاو کوههاست ( کوههابجایو دبه‌ها) .- 
۲ هاد درا ارممووم هو بش آمادریا رادار تم سس و اوسارش 
تررعت ات سر نف سمل رز ۰ - ۱۹ خ :سخت م‌دانه و للند : 
( تصحیف است ) . 

سس و تا سوه مش وان کف ردتقم خا تسف 
ان ارسیت چون اه ی تال اعایت سامت هو میا 
قزر اه کش انا تروق و آما حزیای تون اوظنجه ( مرس همان غار ی است 
که در حاشیه بقر ننه «ع از روی «خ» اوزو ده‌ايم ) . ام بچب نگردد 
زانسوی آن کوهها.- و - آن دریا تا سفالالژنج ولکن اندرو نیاید و گر اندر آید 
نرهد بسلامت ۸-۰ - که برابراوست وباول .- ٩‏ - وزخلیجهای دریای بزر گت بیرود 
ری شرا توا رس تفای تارمن ی ۱ تاه در آبه مخری بر 
و مگران(او ندارد).- ۱۱ مس : بار گاه عمان و چون(بود ندارد). مخ : 
بار گاه عمان است و چون .- ۱۲ اه باز رسند ( تحر یف است ). - ۱۳ - 
و از آنجا از وی دو خلیج . - ۱۳ - خ:و آنجا از وی دو خلیج .۰ - )۱ بس : تا 
تهون سجو رم تاش هو سفرنای, خعست رب وت بر اب آق هادهی نضا کر وا 
اوز وده‌است) .- ۱۷ - چنانك‌توان گشتن. - ۱۷ - و خلء ج که اورادر بای بر بر خوانند . 

۸ : ۱ - خ: آغازاواز ۱ عدن ۰ - ۲ - بسفالالر نج 
آنك اس به دعی عاطره ‏ رحفیست ۲ ی له ح زا اطر وت دوف بای 
خ: وز آنسر آندر نن (زآن‌س افزوده است ). - -س » خ : زنگستان . - «ساخ :و 
جز بره های بزر گوارتر ٩-۰.‏ -س : وجز بره‌های بزر گوار و نامدار ۰- ٩‏ -اندروست 
پر انکوتا هب۳ - خ و جز بره های کله . - ۱۷ - سن:وزوار زیر قلعی (و او افتاده‌است) .- 
۸ - جز بره ات ار منت 7 : ودیگرجز بره‌ها نت شرع 3 نارجیل و أآ بنوس ( و جوز 


۰ 


لس ع<4 بدلع | 


بواندارد ). - ۵ بر حاك‌وخیزران (نقطه ندارد) هس هرهش از اک تن رب 
س: نام او نیطس (7صحیفاست). - ۱۱ خ : طر ابزنده گویند . - ۱۲ -س: بیرون ید 
کت مشود (و او ندارد). تست ورومتاانطا کیه و مان ان ۱۹ 2 انوا 
صغیره هرفلست ( تحر یف و تصحیفش واضح است ). 

۵ . ۱- س : 4 رفاق ۲-۰ - چول‌فر و امین وزودس و سقل.ه ( صحیف 
دارد ) . ۲ خ ول مر مرن هس ]هت وردوس و سقانه ( تصحیف و تحر ف است ):-۲- 
شد : و زدس ۰-۰ ۲ اس :و ات تا طرستاأن . 

4 ۷ :۰ ۱ - س : شهری است اسگون نام ۲۰ س ) خد: همی کشد سوی .ه ۲ب 
س . و زمین‌دام وشرو ان ( تحر ف است ). ۳ - و شهر جزرآن ( تصحیف است ).۳ب 
آتل‌اندر اوفتد وز آ نجاز مینعربان گیردتا باز بسکون رسد (تصحیف و تحر بفاست) . -۳- 
و آتل ارف ت سا تج 0 ره جز رمعر و فترست .۰ ۵ خد : پدشینیان 
و 23 گر کان دانستند که بطلمیوس ( دا )بت ۱ آیگیرها ۳ 
اه ار سا نگ ای مت : -س)» خ : و آنرعربحد شام رت و1 
(دو نقطه بقرمری گذارده است باین شکل : انسنکوك ). - ٩‏ - آنست که گفتيم 


تفر دب ۰ - ۱۲ - خ : سیأهان رسد .- ۷۲ س : و از انجا بمغرب ۶ 


۱ - يار از عنوانها در نسخه (س) بس ویش افناده و مطابق هيچك از نسخ فارسی و عربی نیست 
باین ترثیب ؛ 

نواده درا از معموره 1 ارات سید اقلیم چست - چه چیز هاست که از افلیم باقایم ی گر دد 
وعمارت کجا سیری شود - زانسوی اینجایچه حال‌بدد آبد - قیهالارش چیدت - زمین را بجزهفت 
اقایم هیچ قسمت دیگرافتاد - شهرهاکه بهر اقلیم ما کارت خط او | ای وتو امن دارری نب 
قامت استاد گان‌برروی زمین چون‌بود - عرض‌بلد چست -طول‌بلد چیست - کدامست مایینالطواین- 
چه چیز دیگر گونه شود بدو شهر که عرض ایشان یکی بود و طول حالف - چه چیز دبکر گونه 
شود دوشهری کهعر ضشان حالف بود وطول 2 چه چبز دیگر گونه شود هم عرضشان حتاف 
بود و هم طول حالف - سعت مشق چدست - شب و روز چگونه دراز و کوناه همی شود بشهرها - 
قوس‌التهار و نضل‌التهار و تعدیل‌النهار کدامند . 

۲ 


اف | سفهيم 


۲ * ۶ - س : آنگاه که بسرجل و برسر میزان تن این وی شمال .- ۵- 
یو وی هنعط اه اب و وان رن سل خد : فاما بعضی 
و همان ان سیف دای افو با هی ی اه ماس هی تخود ند 
از ر چون او شیتآ بر من ,۰ ۱۳ حداث از يك جای .- و۱ - گران بدان فرود 
19 مبان دیگرشهر ها . ۱۹ _ که او ز بر است ( تحر ف) ۲ و 

۳ ۱ -س: تا حال اندلسمان رظ : یاحال).- ۱ بر گر وا و 

گ دیگر بمعرب .تب ۲ - یکی خسوف قمر ۰ب ۳ - برابر یکدیگر نود . - بت بر تمه 
زبرین‌او. - ۷- همی‌داریم .- مر - کوتاهتر ین بعداست ۰ - ۱۱ - بهرشهری چندعرض 
اف نوی م۱ تسا خط آستوا ۱( جنک 

۷۴ ۲۷ - س: مان خلاف است (۱شان ندارد ). -ع-و- جز پره‌اند برابر.-و- 
اندرون بررفته . -و- بمقدار دوست .مس » خ: کشت ترا دنت ار 4ج اب 
س : بدشدر شکنی ۱ اه تین ابیت هه یب ت 0 هرقف سر اس اب 
تا بمعدل‌النهار تا بمدار یکی ان تا زا ۵ 
که عرش ابشان یکی بود وطول حالف .۱4-۰ 1 مشر یی است (اظ ). ۱۷ - دبس ار 
باشند . 

۷6 ۱ - س : طبع و هوا.- ۱ - خ: نهاد از دریا و کوه .- ۲-س ‏ خ: 
با کوه بار يكک‌با بلندی ( ظاه را تصحیف‌است )۰ -۲-س: یامعنی و ؟ رازین هيي‌نبود.-۳- 
نیمشب هميشه بیکی وقت باشند بهردو شهر و نیز چون آفتاب سر حل و سر میزان 
باشند وهر کو کی که 1 معد ل‌النهار بود 1 
۹ تنقیی احسلق ۸-۰ بدوم و ور و شدنش یت وفروشدنش شهر حسین سشدر 
بود از ور وشدن او بدوم و این بدشتر وس را سرخ : و فروشدنش شهر نخستین 


بیشتر بود از رو شدنش بدوم ۰- ۱۱ -س : نه راست بوندهم حتلف بوند ۱۱-۰ -و 


۲ 


نسخه بداها 


ارتفاع‌نیمروزان وسایهٌ نیه‌رو زان ۰ -۱۲- همه محتلف باشند ۰ -۱۳- سردتر باشند ۱۳-۰- 
آنچه بشمرد یم 5 کم و چون غرزنن .- ۱٩‏ ۳ 0 
و 1 هم عز صقان ود ۳ ماخ : و فروشدن چسمزی هردو .۱۸ - 
س : محتلف بود و هم واه اهر سای اوعتل: 

۷۵ : ۲ سس : که بدابره هندی ( ۳ ی برابر دو نقطی (و 
فروشدش افتاده است )., ء - خد »س : شمال او ی ی اور او 
مشرقااضیف . هه - ای تابستان( آن ندارد ).-ع و- سعت مشرتی او قوس بود.-۱4- 
آفتات ۲ ماو نود لب قآ دی تک او ترش (بجای : و صورت که بهاد ه 
شد ).۰ - ۱۷ - خد: براین صورت (حکه نهاده شد : ندارد). ۱۸ س : بخط اسعوا! 
هم ضد میل بود( تحر یف است ).- ۱٩‏ - هر چند عرض ببشتر (- خ‌( ۰ 

۷۹ :۱ - س: چگونه درازو کوتاه ۲-۱-۰ موازی معدل‌المهار (-خد).-۳- 
خد » س :و س قیال اما ۱ 0 ز بر افق‌بود » همچندان باشد که زیر 
افق است ( درمعنی‌بامتن یکی است ).-ه - قبل روز و شب .-ه - راست باشند .- کب 
دوری‌آوفتد . - /۱۷- تلد چون(واو ندارد ).۱۷ خد» ن : بر قطب ۳ ۳ 
س : برد برئیمهً راست ( حرف نفی افتاده است ) .۰۰ ۱۳ - روز درازثر بودو شب 
کوتاهتر .۱۳ ما جد هس : ژر افق و ز نجهت ( از ۳ ندارد )۰ - ۱۵ سای ماس 
هموار باشند . - و۱ - شب ایشان بود یکی باشد . 

۷ - س ۰ قوس‌التّهار آنچ ز نمی مار ۵ وس نان اوه 
که‌از مدار زیرافق‌باشدو این‌عبارتست.- ۳ باره‌است ازدایره.- ۷-بود برروزمعدل.- 
۱ - هشتاد زمان( - خ) )۱ -س)» خ: شب راافزونی‌بود.- 4 ۱ -س: اما تعدیل- 
النهار از نسم . 

۸ ۲۲ -س : شمنشه اشو اد رفس ار برافق ( - خد ) . 

۷۹ : ۳ -س : بنات نعش ۳-۰ و جمله بهمه شهرهای .- » -از بنات آنك سه 


4. 


کتات التفهيم 


دنباله اند . -و - ابدی الخفاء آنك( اند ندارد ).-- آنك قطیشی‌جنوب است .- 
۷ شود آندر ای مایم وال سا ی ) ۰و خد » خ : ازم‌اوراه- 
الذهر سود . 

۹۸۰ ارآ بت - از ثابت از قطب ۲-۰ - اندرشهری‌حقیقی است .- 
یات انا ره ی یقت آشرون ار او رت انتمب افو 
توت ار یه یو لسن ترآ ناه ها تا ور اه وزمانهای قرو از زک 
قح او فک ان ۰-۰ هر کو کبی‌را که‌هیچ ۱۰-۰ تسا اس 6 مد : هیچ نایدا نشود (ظ) .- 
۱-س :از نودافکی .- ۱۲ حجردار رااژ توتی کت شکنی ۱۳-۰ ان و هنن 
شهر ۱-۰ - نهان با ا وا اب نات بادداری. 

۷۱ - س : نقطه هی (مفروض که: ندارد) ۱-۰ - خد : طه مفروض‌نهی 
( که‌ندارد) ۳-۰ -س : میان‌افق اوفتد .-)ء - خده س : یکی قطنی است .- ۵ - خد 
1 بدان چیزوا گر .-ه-س: و مگراوزیرافق (تحریف است) .و - خد : آندیشی 
قوس که ی س» خ : سمت ار جل که دیگرقطب (حذف:«بود»مکن است) 

۳ .«*: ۲ - س: کدام است . ب ۲ خجد ۰ ود اباقق (تعحیف‌است) باس لت اس 
ان سایه او ات لت ۳ ممأن قباس .- ۷- خد : که هبأن‌سر هه بش ۱ مر ۱ 
کین ناهشان ۱۳ ۷ سرت راست نی ( -- جد) .۰ ۱۱ تا فان اد ام . 

۴ :۱ -س : دو گونه‌بود ۱-۰ - باشد و برروی‌زمین ۳-۰ -ودوم گونه نك 
رد ).و برزمین نبزاورا. -ه - س» خد :زیرا که سراو .- ۷ اس : از نقطه تقاطع.- 
۱ ۷- ارتفاع باستاره افتد .- ۷ - خد : ارتفاع‌یاستاره ۸-۰ اس آنگاه‌دوری ور 
دوری آین سمت الخ ( عدارت مبان دو نشان از روی س و بقرثیة ع آفزوده شد ) شک 
۰۰و گر از مشرق است (- خ). 

۴ هو م س : گذرند وقطب الکل‌نه .- و - دب خد هس : پس ارتفاع بفلك 
(چون داردات ان ور ون وت تاره 


۰ 


ری 4 بدلعا 


۵ ۳ س : نکننداز جای السته .س ٩‏ - دمر وز از جنودبی بود ( ظاهرآتحر رف 
است).- ۸- خد : چون سر طاأن‌رسد ۳ س : خردترن‌ارتفاعها (سخ)-۱۳-و 
امانتن ها سس طان با مات ابا معا شین بسن تفر ال 

۹ 2-۳ ۲ -س : فزودن چون‌ارتفاع (واو ندارد) .-و - ارتفاع‌ماه‌بی‌سمت 
(نحر ف است) .و - آنست که از دایره (.- خد) . -ه - که استقامت( مب :افتاده 
اتب ت تا اوراهیل‌سوق: 

۷ - س : دوبار مقدار قباس (-- خد ) ۷-۰ ادون نطهاست از افق.- 
هی ها سیم ۶ ریق انم( کرد رد 

۷۸ ۱ - س :واین صورت اوست .-۱- حصن :واین دایره تکاس تصووت 
ان 2 0 آیاه ات ۳-۰ - بارة دراز و اقالیم نام رنه وب 
موازیدر خط استوارا.- ه - هردو اقلیم که ری ات - 
چهارم است ( ,دل ) ساعات باشندو بمیان اقلیم نخستین ( بجرمه ) و بمیان هفتم (بوه) 
ما هه تست مرب اسان تست( اتف و مرت 
ار اس وشن جوزل امه 

۰ ۳-س : سعت مشرق آشان . 

۱۷۱ س : که کرانةٌ آبادانی بجزبرة ثولی (ظ) .- و - تا عرش جز برة 
و اس و و دور به فا اس اس و هجو حش وه همیشه (بوند ندارد) ۷-۰ هر چل 
بسوی شمال پیشتر اندر آری .۰ - ۱۱ - آیند بدان عرض که .- ۱۵ - باشد بی سیبو 
مدار ( تحر ف است). 

۷۴ اب ۲ -س : شبانروزی تکار سمت یت 0 
ور سیون تحت مت اش سم خن ی رهف فر ومع تیک او اکتا 
نبود.- ۷ - زانسوی این جای چه حال یدید آید ۷-۰ -مدارها هميشه گرد بر گرد .- 
۸- ۷- 9زودن با انا ۸ -بود وروز سوسته وه بیج تیه نبا رخاف واه 


۰ 


کتاب ۱ لتفه.م 


( تصحیف و تحر ف است ) ...۱ سرجدی همچنان . - ۱ - لك شباروز ببستار 
رسد وزماه بماهها بخستب مم اتقو عفن بشمال و بدان جایها بوقتی از شاروز چنان 
او ای خرف وا هس شقن ماش مستآهای عرست ‏ ی وا 
لا ادا اش این هنک زين آفی سر فا .م۱ - خ : مدارات 
شمالی بیدا زیر افق بکردار .- ۱۵٩‏ -س: تا مدا زیر افق برنهاد مقنطرات ۲۲ س خ: 
ماه تال نام داد .م ۳ 2 شباروزی است. 

۴-: ۱ -س : بتقریب‌روز بأفی‌شب.- + - آرامگاه دیو و بری‌است | وزیت 
قطب شمالی کوهی است و نام ام او ماه فرشتگانست | (میان دو نشان ازروی 
«س » و هر دنه دح اور و ده شده و لازم است ) . 

۴ ۱-س .۰ زمین را بجزهفت افلیم‌هیچ قسمت د یگ افتاد ۲۷ ازاور دون 
که دراخبار بارسبان بو دست حکابت کنند که ز معن را سه رن درا فش دمیان سه ورزند 
خویش باره مشرقی 45 اندرو ترك و چین است پسرش را توح و بارة مغربی که اندرو 
روم است پسرش را سلم و پارة میانگی که ابرانشهر است پسرش را ایرج واين قسمیست 
دازا و #سمت نو ح ب-آمیر علمه العلوة و السلام مان 4 #رزندش هم بر سیگ 
ولکن ببهنا و نخستین باره از سوی جنوب کجا سياهان اند پسرش را حام (اینجا از 
مواردی است که نسخه‌های معتر افتاد کی داشت وناچاره از روی تازه ترین سخه ها 
نی « خ » هل کردم ۳9۳ «س » پیشتر بدستم افتاده بود آنرامتن فرار میدادم ): 
والله المو فق . 

۵ - : ۱ س 2 : که جای سباهانند ( همچنین 4 حای سید آن ازد و که حای 
گندم گونان. همه‌جا تحریف بوده ونگارنده اصلاح کر ده ات )میتی تم ری وا 
یافت (وهمچنین در جدول بعد ) ۳-۰ - پخلاف این و آن چنانست 4-۰ -۳- خ 
س : که بر زمین | مصر ] او را ک اوه دندوب وس حالف اه دکوتا 
اووس مات خورد نام کر دند ( این نسخه همه جا آسا 


«۰۷ 


نسخه بدلها 
نوشته است ) ٩-۰‏ - خد : آن‌صورت ٩-۰‏ -س : آن‌قسمتهاست که گفتيم (ظ) .- 
6 - خد » س : توج را . : 

۱:0 -س :و این قسمت نیز ۰- ۲ - خ: هرمن حکایت کنند (تحریف 
است ) . - ۲ -س : هر جنس حکابت کنند ( تحر یف است ) .- ۳۰۲ - حکات کنند 
و هندوان «بر این صورت ندارد ) . - و - هر یکی کندم نام ( تحریف است ) ۰- 
ه - خ : هر یکی که بد نام بجست مهام سوی جهان ( تحریفش واضح است و محض 
نموداری از تحر شات سخه ها نقل شد ) . 

۷ - : ۸ - خد : شهر هأی که بهر اقلیم کدامند .۸-۰ -س : شهر های که بهر 
اقلیم ما کدامند (؟ اقلیم ها) .- م۸ - عرض اوّل هر اقلیمی و عرض آخرش 
( - خد) .- .۱ بیشترین کتابها :- ۱۱ - ۱۲ - ازاینجهت شهرهای . - ۱۲ -بروی 
تقریب بود نه تحقیق تا آنك آنچ ما ( نا : تصحیف است ) ۰- ۱۲ - خ : یاد کردیم .- 
۳ - از آنچه بکتابها ۱۵-۰ -س : دوجزیرة کله و سریره. - ۱٩‏ - و بگذرد برشمال 
جزپرهاء زنگیان ( عبارت میان دو نشان در این نسخه هم وجود دارد ) . 

۵۸ - : | - خد »س » خ: آندرجزيرة لب دریا ۲-۰ -س :رسند بمغرب .- 
۳ - اقلیم او مشرق .- ء - از دریا ها کشتیها .۰ - ؛ - و بیاء گاهها چون خانجو 
( حرف است) .-ع و خانفو و مانندة آن .ب هب طفار و حطرموت (-خد).. 
ب- ود له شهر ۰ - -سياهان مغرب‌پدر یای یط مغر بی‌رسند . - ۵-و بر بنارس‌و کوج 
( با متن یچی است ) .- ,۱ - و شهرهاء سند و متصوره.ت ۱ بعمان زسند .بت 
۳ سب رسند بمعرب . 

۳:۵ -س :و با زاولستارن ووالشتان . - + -و تا هوب و سوس . - 
(تحرشف است و نظایرش در همه نسخه ها در اسامی شهرها فراوان) .۰ - + -یدر بای 
محیط رسند . - ٩‏ - خ: و نشابور و کومش ( -- خد) ۱۱-۰ -س: بدریای حرط 
رسند و خلیجی که . - ۱۲ - رقاق خوانند ۱4-۰ - ازآن بگذرد ( ایشا ندارد) 

۰.۸ 


کتاب الفهیم 


ء | -و بلاساغون رسند .- و۱ -و فرغانه و سیجاب . 

۱۰۰ مس :که پاسیکون معروف است .۰ب ۱ - خد » س : دربند وشزران 
(و بحر الخزر الی باب الابواب و بردعه و میّا فارقین » ع ) . یرالیه 
درهای رومیان .۳ -س :و زمین خلکارن_ . - و -و الان واس (- خد) . - 


4 - وزمین ترخان . س ۱ بدر بای حرط وه کرد هر ها ین ی آ نف | نکن کورق مه 


. وبکوه های باشحرت 4 : وبگوهه‌ای باسحرب رسد (ع» تأسجزت)‎ - ٩ 
. س : چولن ایسو و وزانك‎ ۱ 

۹ ۲۷ من :راست کند و هر برجی را ان باس ۳ب تسین 
بسپب بر آمدرن برجها . - و - خد )س : مطالع برج با درجه های (فمطالع البروج 
اوالل رات اس ما بطلم معا هن همطل انم و هار زا ع)- 
٩‏ -س : مقارب برج با درج سوا.- ٩‏ - هر چهار برجی راست باشند (- خ ) .- 
۱ - راست است هچون. - » ۱ - بدان جایها که . - و۱ -س » خ : که مطالم ایشان 
هر چند .- ۸ - س : جمله کنی راست شودجله مطالعایشانر۱. 

۳ ۲ س: مطالع بر جها نهادم . ۲ خد : مطالم بروجها را نهاد.یم ۱ 

۷۴ ۲ س : الم ها . 

ی و ری ی بر اهر ی رب 
۱ 1 بود که منطَِةٌ البروج که برو باشند و هم با وی تاش هب ع: ات سل 6اسی دی 
ی ی ی ی 
غرر تا زوس رت ط رهش امقن و وه جهن 2 تانق با وی مرو تشرد 
( افتاده دارد ) بوخ انجا يك سطر از (ببك وقت آید) تا (نصف النهار ) 
تکرار کرده است ( نصف النهار بيك وقت بدا گر چنانست .... شلكتصف‌النهار) . - 
۳ س خ : با باخر ( تصحیف است ) ۱-۰ -س : عرضش شمالی بوسط السماء پیش 
از درجهٌ خوش ( نزديك دو سطر افتاده دارد ) . 

۰۵+". : ۳ -س :و درجه #ر بحکی باشد دی 2 > - بأخر ساعات ور 


1۹ 


سخه دلها 


(تحر بف است ) ۰ سس » شد : گر آن ساعات بسسخ : : و گر آن ساعت .- 
4 - آنگاه بزنی باجزاء . - ه -س : آنگاه که بز ی باجزاء . - ٩‏ - آفتاب آن که نیم 
شش يك ( تحریف است ).- ٩‏ - خ : قوس لیل .۰ - ۱۰ - وخواهی که گوئی باجزاء . - 
۰ سس : و خواهی که گوی باجزاء . - .۱ خد : و خواهی و گوی باجزاء .- 
ی مق ی وله بود (-- خ) ۱۱-۰ - از منطهة البروج‌را برج‌طالم خواننی 
و درجه طالع . - ۱۳ - خسد : بدوازده بخشش است تا هسوار ( تحریف است ) .- 
۱۳۰6 -س )هی آید آغازشان .- و۱ - خ: آخر سطر «و » ندارد . 

۷ ۳ س: وتدما یلو تدوزاید کدامند (مایلی و تدهم صحیح اما زایدتحرف 
زایل‌است) ۶ 5 2 : نصف المُهاروبرزیرزمین‌وزبرش. -ع-س: وز پرزمین‌آوتاد .- 
4 -س 4 خ :و معنیش میخها . - و -س : وتد چهارم است ونیزاورا وند الارض . - 
٩‏ - وتدالغارب (- خد ) .- ۷ مایلی‌وند (-- خد) .م۸ وساخت کرده دارند . - 
- خد : و سخت کرده دارند ۱۰-۰ -س :و دوازدهم و این آنند که. 

۷ س :ود های قاْم وجز قائم کدام بود( أنچه مبان نشأن اوزوده ایم 
در س» هم وجود دارد ) ۳-۰ -س: برج اوفتد .۰ - 2۳ - خد : افتد رن برج 
( بر نف )رت مس 2 کول ول ها فامت مت کوستک و لها ما لیکو اد 
۷- یکبار بدور فاك البروج بگردد . - ٩‏ - وسال‌مولودها ۱۰-۰ - تا طالع اون 
۳ (ظ ) :- ۱۲ -س ‏ خ 2 : انگاه شش : 

۸ خاش ور گن ای فان نان )موب تفر رفن ماه انغان وب 
| - هر فرآنیرا سیم ((- خ) ۰- ۲ - پیشتر قران بوده است . - ۲ - ۳ - بر شلثه 
باشتت ین ان فویتارم رها مقر اومورار فان کل آنگاه ار آن اه شون 
هه کر موه توت آری ‏ یص و ی شیک یل ی 
ی اندر اسف باشند . - ۷ - خ : تا دوازدهم اندر اسد باشد .- ۷ مس :سوی 
ما ؛ تور نخستین فران آندر ثور بود و دوم بجدی و سیوم بستبله ۰ - ۷- خ:سوی 
مثلثة ثور و نخستین قران بثور کنند و دوم بجدی و سوّم بسنبله .  -‏ -س : از مثأثه 


9 


کتاب التفه‌يم 
تلهلوست و جمل سال موه اتقال مر و تضویا آنسیال. که انقر وی 
تحجو بل نود و دداست که مها چهار اند .۱۳۰ - و بهر یکی‌دو ازده بار (- خ( ۳4 
۳ - و بهر یکی دو آزده بار گرد شوند باول حل باز آ ند 

۵ ۲ س : قران مریخ و زحل ۲-۳-۰ - بهر می سال بود ( یکبار 
ندارد).- 4 - چه گر است این مقرابات بکارهمیدارند( که: ندارد).- ع - این معنی 
علو و سفلی مطلق بگوید بس و سخ: آن بمعنی علسوی و سفل مطلق نگو ند .- 
یک ی ات ات هد آواگو 
عطارد با بزحل رسد . - ۷ و معنی از فان و ناتیاه افا رش او و 
۸ - شلك تدو بر ا گرهردو تارف( او رد اهر فیس ود رگ س ات 
۰و اندر نطاق اوّلتا چهارم ۰-۰ ۱-س) خده خ : کمة «بود» در آخر سطرندارد.- 
۱ 5 اندر تطاق دوم وسیوم باشند . مب ۱۳۲ - زیر فلك این‌باشند وا گرهردو بیکی 
نطاق باشند افو از از ۱9 او با 9 بود .۱۳-۰ ببعد اوسط نز دیکتر 
ا گرهردو (بود و:ندارد) .۱۳-۰ خد: بیعد اوسط نزدیکتربودا گر (واو ندارد) .- 
۱ خده خ 0 ای بود ( گذشتن‌ندارد). تفه خی ها 
واك وهم گرفته آ نگاه قاس در هت وداشتن اینرا.-وو- خد: آ خرسطر «جدا کانه» 
تاره دای و ماهتا ار هام ربق و | خرشطر اوه دا راعش 
آخر سطر کلمةٌ «و نام اوع شاره )نس ۶ ای ان فرن:: 

2۳ ۰ س: جروالاجتماع  (‏ خد ).و خدء س: اوقت طالع اجتماع وت 
۲-خدس ‏ خ : که قمراندراو 4-۰ -س : بهفتم برج تا فا ان 
دیگر راست و نیز در امتلا خوانند (تحر رف دارد).- ٩‏ -س » خ : بافرو شدل . س 
۸ دس : همی و اجب کند که آن .۸ - کجا قمرباشد (ظ). - ٩‏ - زبرزمین بود خواهی 
ثمر جواهی شمس .۰ - ۰ نیم شرف تست اول شطر مه « این 6 نارکا 
۱ بر بیع اول نیزخوانند وشب هفتم آنماه بود بتفریب ونیزچون قمر برج دهم بوداز 

۱۱ 


نسخه بدلعا 


برج آفتاب و درجها هردو راست و آن بشب بیست و دوم بود بتقر یب آنرا تربیع 
دوم خو آنند و بپارس نیم برین نام کردند ۱ - آنچ د بده‌آند از ثن وی . 

۱ -س : قاسیسها چه چیزاند .- ۲ - همیگو بند که از جایها حال کشتن 
اندر هوا.- ۳ - بیماری زاو به های هشت سو . ۳ - نگاه دارندآن جایگاه قمر باآغاز 
2 سرجی و نیم فضله تأنخستین باشد ( تصحیف و تحر ف دارد). و سس قفاسد ها 
که فیزیر انا فتا اجتماع اتترق سو خ : چهل و بنج بیش و س (درجه ندارد ) .- 
ه -س : آزهر یکی چهل وهردو ار بیع و چون‌بتوالیالبرو ج گیری چنین‌باشند . - ٩‏ -س)» 
خ: تاريك و صقر فا 1 تروق از دنه افتادشتترب ۱ - خ: 
بزاير او را ساه بود .- ۱ تن :و مان آن دیوارها (ظ). ۱۳ س خ : سایة او گرد 

اه ی ره اش رنه مطقة البر وج (تحر يف دارد ). - ۱- دراول سطر 
کلمه «بر» ندارد . 

۳ ۳ س : باندازة وی بود .- ٩‏ - قمر را با او سوم عرض نود .- 
تحص یا بارهس زا رای وی تاو اس‌اذاب هت مات ماخ و4 توف 
قمر تا بیاره‌ی (؟ با بساره‌تی ) مات یمه ان اه 31 (بود: ندارد) .۰ - 
زاف بل هه ی او نوی نارمع هد ریات کته ر هر 37 اوق 

۴( -س : بحقیقت وقت استقبااست .۰ ٩‏ - وسطالکسوف و نیز میانة 
مک ا شهار رت 6 ستاو رش و اقا هوک تن | ن ( که ما بکردیم: ندارد ) .- 
رن توف اسان ون ۱ 

۳ ساعت شب که ۳ تفه بود محتلف‌است .وت با تفاق 
۷ آفتاب بم‌شر قش ۳ تاه 4ب اک ان هت ۳ نهاد بود 
(- خ. نم ات شاه سوفن بود. زه بر أفتاب (بود: زائداست). -۱۲- کسوف‌شمس 
پشهرها نه حالف بود بانه ( تحریف). -۱۲-س : همانکه بباب کسوف قمر ( عدخ) ۰ - 
۳ - در آخر سطر کلمه (اختلاف را) ندارد . 


۰ 


۵ :۳ - س » خ : بوقتی‌ای محتلف و آنچ د بده بد (بود : ندارد ) . 

۷ ۱- س: اختلاف منظرد یدن يك چیزبود (- خد) ۲-۰ -جای‌نگر ستن .- 
حتاف باشند (-- تخد بت ۳ قباس 3 ی ازم کززمین کند (-۰د)۰- 
۳ جزاز جای که از وی .۰- ء - وزیلجهت چو اجتماعاو با آفعاب بت ام خد»)س » خ» 
با | فتاب‌ازس کززمین کنند (قیاس‌ندارد) ۳-۰ وت س؛وچون‌جایگاه . و و- گاه قمر هه 
آفتاب رابپوشاند .- ۵-و بدیگر هیچ نه (ب- خد). 

۷ - س : دانستن 3 ۱ ۳ نبوفتی چنانك <س 
را بدا تهب هداعا ور تن آفتاب کدام سو باشد باس و و نخ: آغاز گرفتن 
آفتاب بکدام سو باشد .- ۷-س: آغاز کسوف ازسوی مغرب باشد (آفتاب ندارد) . 

۸ ۱ خده س : لخدکی کر ۳ خدء خ: آفتات وا توافت اقفر 
ی سوف باقمر ( تصحیف کاتب است).  -‏ - براین‌نهاد گذرد سوب خد اس 
ناچاره بد بد اوهمی گذرد ۰و اس:وز نجهت‌آین اجتماع را.-ه - چون از اجتماع 
دور باشد . -۷- که برو افتاب نتواند بوشانیدن .سم همچنین که بهر استقمالی. - 
, ۱- بدان‌اندازه گذراو (شود که‌:ندارد).-۱۱- و گروهی‌ازئابةه کسوف کند ۳ 
ماه را اعد بانه (-- خِ. 

۵ ۲ س :و این چیز هست سار بارافتدیهر ولکن‌ی‌دمان .- ۲ خد: 
واین چیزست سار بارافتد ولکن‌مدهان . ۷ شد: و گروهی از تابته.-۳-س: 
از ثابته‌پیوشاند. یت عب کو کب متحیره با یکی‌متحیره و دیگرثابت یکی گردند ی 
قا ان ی اقا ابشانرا خود بروشتائی بپوشاند . سو خ: و آفتاب ابشانرا خود 
بر روشاائی بیوشاند. - و -س : خواهی که کسوف . ۷- روز گارمیانه راست تعدیل 
کرده کدامند .-_ و خواهی اف باشد خواهی فك .- ۱۲ - واللیسل باخر ماسسد 
( تحر شو تصحیف ).- ۱۲ - تا سصد و شست زمان معدل‌النهاربگردد (تصحیف 
است) ۰[ الاك :ذوزآن ماه فستین زیانا و زيادة ماسارته ؛ ع ]۱۳۰ -واین بهت 
بکسان نست ۱۳-۰ - گاه گران با مختلفی او .- ۱۵ _ ولك مستقیم .مر خحمل 
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سحه بدلع] 


اتقو سکلت روت کاندری ستصه و غیت وهان گر دوه انعها با وبط مس شا 
روزی را . ۱ 

۰ ۲۷ س :ماه دو گونه بود یکی طبیعی ودیگر اصطلاحی . -۵٩-‏ خدءه س : 
هچون او بشکل .۱۰-۰ -س : نیمه روز کار بردن .- ۱۲ - خد » س : رفتن مبانه 
هم 2۰ ۱۳ سنوسته با سه تمام آ ند ( ماه ندارد ).۰ - 6 ۱ س خ : بدو نز دیك‌تر است . 

۱۰ س : س سال طبیعی عبارتی است . - ۲ -وزه و بتمامی بود .- 
۳- بنقطی ازهلك البر و ج تسس با لها همی بأبیم (واو زانداست) . سم سال اصطلاحی 
آنست که ننهاد مر‌دمان ۱ظاهرا « که» انجا با در دوکمة بعد زائد است).- ۵٩‏ -و او 
سدصدو ننجاه و چهار رو زاست (اندازه: افتاده است ).۱۰-۰ - اگر شبانروزی سی تبر 
بود ۱۱-۰ -سال آفتاب . - ۱۲ - بکار برند اندر شهرها ۰ - ۱۲- روزی حاصل آید 
ا بتاکم هیاس توا ها 
آن عنطان مض از ومانه اعسطس( ند ): 

۳ ۱ - س: و بسریانی کیستا . -۳- ازجهت کیش گبر کی نشانست ( تصحیف 
گمراه کننده‌است). - دو باره گفته آمدی سس وزیس تست شدن (-اخ) ۰ 
٩-ازوی‌سال‏ تمام (- خد). -, و ا گر یکسال افکنند ۰ ۱۲ و روز کار اوسیسد و نجاه 
رن و۳9 

۳ : ۱ - خده تب وزان چیز که بماند . -۱-س که ازوی وزآن (افز ونست 
ندارد).- ۱ - وزان دو سر ششم سال تبر روزی .- ۲ - خد : ببازده روز چون سی 
سال بگذرد(میان دو نشان در «س» و «خ» نست ).۰ - ء -س : از جهت خداوندان 
ازجا ( تخت ام )رب ات ی وی ی نار کرادن اسگ: 

۴ ۱ -س :و آزین جهت ماههای تازی . - ۱ - بقریب سی و نه سال (غلط 
است). - ۲ - و جهودان را بتورية فرموده آمده است ( - خ). - ۳ -سال را کین 
بایست کردن تمامی که از آن روزها( تحر یف و تصحیف است ).- ۵ - ع بو انسال 
را بزبان عبری (- خد). - - ماه سيزدهم راکه سال زیادت شد . - 4-ب - صلیالّ 
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علمه و علی آله وسلم . صص اعد و 21 وسلم (در حاشیه ). - ۰ ۱ مب و 


فراختر ین وزجای بجنبند ( گاهی از نعمت : ندارد ) ۱۱-۰ -و این کیيسة جهودان 
تاه 6 و لک آندی: حون امعالاو آن ( تصحیف). ۱۳ سب خ : نگاه‌همی 
وا سیف ول تسه خواستی کردن 

۵ ۱ س :و اکر از مامهای ی محرم را بسبوحتم و 
او را.- ۲ - خد »س : زیرا که بسالی دو محر م بود( که ندارد).- ۲ -س : زرا که 
از چهار حرم است ۰ 

۹ مس ۲ ناه ۸5 اسللام ۰ ۲ سال نه از هجرت (-- خ). 2 ۲ که 
پیغمیر علیه‌الصلوة والسلم ع ‏ بکار دارند او را .وت تماه قمری . ٩‏ تصایان 
معروف ( تصحیف) ۷-۰ بت برستانند از بونایان د س خ : بت برستان معروفند.- 
4- س : این بشمان تمام شود ( تحریف).- ۱۰ - وسط سطر جله ( و معلیش‌ماه انداخته 
بود نه بکار ) ندارد (- خد). 

۷ ۱ -س : بدین جدول جع کردم (و همين نسخه در اول سطر «پس» 
ندارد).- ۱ - نامهای آن روز ظاهر کند و نام ان انتن .یاک 

۵ ۱ -س : خانهٌ اول جدول چنین نوشته است « عدد ماهها ».۱-۲-۳ 
خانة دوم : اندر اسلام و قمر آندرین تقدیر میانه است ( تحریف).- ۲ - خانة چهارم 
جدول( و کافری) ندارد . -۷_ خانة ششم : قمری و تقد یر میانگیاینست (؟ میانگین 
است ) .۰ ۱٩‏ خانه دوم ز بر جدول چنین است ( مارا ران رانیی ) » ( تحرف 
ات ).- ۱4 خانه چههارم زر جدول چنین است (ماه که دو بار).- ۱۸ - خانه سوم 
"زیر جدول چنین است (و نیز عبور را گویند ادار وادار) . 

۰ : ستون سوم جدول از دست راست : اسامی ماههای رومی مطابق خد که 
قدیمتر ین‌نسخه هاست: نیواربوس» فراذیوس» مارطیوس؛ آفر یلیوس مایوس» برنیوس» 
بولیوس » او غسطوس » سطمیر یوس » اقطومير یوس » توامیر یوس » ذو قطمیر یوس . 

( نسخه هاي دیگر هم در اسامی ماهها اختلافات فاحشی با مت دارد و صحیح 

۹۹ 


سححه بدا 


هماتنیت که در متن نوشته‌ایم ).۳ - خد : خحانهة نوم جدول (نوسرذ) ۱۵-۰ -س : 
خانهٌ بهارم زیزجدول (کبیسه بدین ماههاء بنوبت بودی وپنج دزدیده که افزونی آید 
ای رشن یمام ماه کته وی )نس معا پنجم زیر جدول (بنج آفزونی 
بآخر سال باشد ولکن).- ۱۷-۱۸ - خانه دوم زیر جدول(و لکن سر سال تلف 
است ) . 

۴4 ۱ -۲- س: اماههای‌عرب راست آ ,دوه‌بانعان فی ایفتد (ظ).- ۳-۲ 
اندر جهودی رد هو اد و ب8م هت معا ی نردم 
س : ز برا که حساب ازوقت اجتماع گیرند ( تجای از فرالک اشست و ۷ یحو سال 
وه مس کعتامی زر سال؟ ن ایی )رت ع س عا لب هون قسر ای ۱ مت 
۸-س ‏ خ : دو وسه سالتا تادماسه 22 : بر دك حال‌نبا ید ولکن ماهی‌ای 
مسلمانان اغلب موافق باشند ( تحرف است : «شهورالهنود تلازم هفوک ود سا 
احتلف شهر بسبب کبس احدالفر ین شم بعودالی‌التلازم واماشهو رالسر یانیّین » ع) .- 
۲-س : یك‌سال‌نبوفتد تابماهی‌بعینه ۱۲-۰ از حالف بموافهعت ۱۳ خ: واما ماههای 
رومیان (افتادهُ بغلط آنداز دارد) ۰ -۱۳-س: بعدد روز کاروهم پا نام (نام:ندارد ۰- 
۱- خلاف سبرساات (تحر ف‌است).-) ۱- رومیان‌او را کانون‌الاخرهی گیرند .- 
۱ - آغازسیر سال‌ایشان (تحر بف‌است) .- وا - آنگاه ازیس ۰ب ۱٩‏ - آپانماه نهادند 
تایستانی باشند آنماه را( تحر یف است ). 

۳۳ ۲ خد :این مسترقة دزدیده باخر او .۳-۰ -ع س : ار لها 
ایشان از ( - خد).- - فرور بزد ماش آنشته و وان پیوسته . - اه اد دوه 
«سال» ندارد . - وم س: سیطالعیوی ایلبسطة . - ۷- از اندازة خوش نگردند. 
۷ دیگر عبورای ای کبدسه 59 و کسلیون کم باشد ۰ -۱۲- که آندر جدول نهاد یم .- 
۲- ناد یم مم حشوان کم (-- خد)۰- ۱ - وهیچ ماد بگر ازاندازه ونهادخو ش‌نگردد 
(؛ تا اندازه و نهاد خوش ).- ۱- هندوان روز را سیار اندازهای ۱۷۰-۰ - خد » 
س: سیصدوشست باره (وشش: ندارد). ۱۸۰ - خد : اورایت خوانند (تصحیف‌است). 


1۱1 


کناب التهيم 


۴۳ - خ : ای اندازهُ منازل . - ۲ -س : در اول این سطر جلهٌ (و معنی 
روز ه:ازلی ) ندارد . - ۲ یلك منزلی برد از منزلهاء او و بست و هفت .- ه -س» 
خ: و هر که موه وقمر دانست ۱۰-۰ -س : هرروزی را نام دارند .- 
و۱ که از نامهاء ایرد و فر شتگانست . 

۴ - ۲ س : نام هر روزی اندر ماه‌بارسی ۳-۰ - جدول « رسمهای بارسیان 
اندر سر سال » ندارد .- ء - اینجا و دو جای بعد در همین سطر (روز ها ) ندارد 
و تنها بر سر جدول نوشته است ( ناما ) سا ماع اسر سهون هشتم : پنج دزد یده 
(روز : ندارد ). 

۵: ۱- س» خ: ا اه هماع ارم ویس ۶ پیشتر که گفتیم.- 
- باشمسی ازدو گونه برون نبست (وقمری : سقط شده است ).- ۷- برسوی‌اندازة 
این (واو ندارد) ۰- -آنگاه گاه گاه پنجاه وسه آ ید و پنجاه و پنج (عبارت میان دونشان 
دراأین‌ سخه و حاشیه «خد»هم بط الحاقی وجود دارد).-۱۳- و سربانیان و شطنان.- 
رو اکن استعمال تسوشن خلاف همی شوند .  -‏ ۱ - از ایشان راه دیگر 


همیگرد . 


1 صایان نزديك جهودان‌اند باعتبار ماهها و ابتداء ماه نزدبك اشان آن روز 
بود که از پس اجتماع بود اگر اجتماع هن اب ات ار لاه ان ورد 
و گر اجتماع مشش ان آفتاب باشد اوّل ماه تا روز ۲ دیگر بود و ماهها را بنام 
آن ماه سریانی باز ۳ خوانند که اجتماع درش افتاده بود جذانك مبلا؛ کو ند هلال 
تشر ین‌الانی و بهرسه سال ماهی در افزایند از پس هلال آذار و آنرا آذار دوم خوانند 
و کسرهاء ار* روز که بأخر هرماهی افتد گرد کنند وچون سك روز تمام گر دد فا خر 


بان ار |بد٩‏ سال(های اشان مطاق سالع‌ای سر باأنی گردد و ابتداء روز نزد رگ اشان بر 


۱ - پیش از آمدن (8). ۲ - باروز .)٩(‏ ۱ 
«جه باز (ظ). 1 ۰ 5 اصل رصه ندارد و ظاهر | (مثلا ) ‌ 
۵ مب از حد آن (؟). 1 - افز ند (ظ). 


"۷ 


نسیخه بدلیا 


مش 


آمدن آفتاب است همچون روزهای پارسیان ]. 

عبارت میان دو نشان فط درسخةً (س) بنظر رسید ونه عين آن در نسخ‌فارسی 
دیگر که دردست نگارند بود وه مضمونش درنسخ تفهیم عربی اصلا" وجودندارد. 
و آنگهی خود استاد ابو رحان در ص ۲۲4 فرمود : و لکن مذهب وری ا,ذایش 
اندر آن (یعنی حرانیان وصاببان را در کیسه) بتحقیق ندانستم هنوز . ودر ص ۲۳۷ 
بعدازاین میگو ید : وحرانیان که ابشانراصابیان خوانند راهی‌دارند نزديك بآن‌جهودان. 

بس این تحقیق در این میانه زائد و بی‌مورد بنظر میرسد . اما اینکه مأخذ این 
مطلب کجاست و الحاق از خود ابو ر حان است با دیگری نگارنده اعتقاد دارد که 
مأخث و اصل این مطلب کتاب آثار الباقه است و الحاق کننده ترجمه مانندی از آن 
کات تن انا ارت وان لهای اووفی ات هام ال رطع ها رن او 
شود ایور یجان باشد . ۱ 

اماا ها ی ای فا تسا ایا هار مات شوه 
استاد مبباشد : 

درص ۱۱ از تارالباقه میفر هید « و اماالعبر اون و الهود و جمیع شا تیا 
والعابئون و الحرانیون فا هم قالوا بو ل بین‌فولین فأخذواسنتوم من مسیر الشمس و 
شهورها من‌سیر ال2مرلتکون اعيادهم و صيامهم علیحساب‌قمری و تکون معذ لك حافظة 
انا هه اس هکت ۱ کای تر عشرة ستة قمرية بسبعة آشهر علی ماسایّنه فی‌استخراج ‏ 
ادوارهم و کیفیّات سنیهم ».و در ص ۳۱۹-۳۱۸ آثارالباقیه نخست تحقیق درهویت 
صاسان ومذهب ایشان کرده وسیس نوشته است دوقد دسمون‌الشهور بالاسماء‌السر بانبة 
و بسلکون فیها شییه طر بقةالبهود و هم المتشتهون بهم اذهم اقدم‌بالاضافة الیهم واولی 
و بلحمون باسامی‌الدهور لفظهةالهلال فبمولون هلال تشر ین‌الاول و هلال تشر بن‌الاخر 
و رس سلد6م هو هلال کانون الا خر ولکدُهم یبتدئون فی‌العدد بهلال تشرین‌الاول و 
مبدآالیوم‌عندهم من طلوع امس خلدی ماعلیه‌العاملون بشهور الاهلة ومبدأالشهرالهلالی 
عندهم هوالیوم‌المانی من‌الاجتماع فمتی‌کان‌الاجتماع قشل طلوع الشمس ولو بدقةة فان" 

۹۸ 


کتاب التّفه‌يم 


مىدأالشهر الیوم‌الذی بلیه و ان‌کان مع طلوع لشمس او بعد طلوعها کانبد آالشهرالیوم‌الثانی 
من‌الاجتماع واذا اجتمعاهمفی ثلث‌سنین شهرو ایام ز ادوافی‌شهورهم بعقب هلال شباط 
کف ههار ار الاول وقداودع محمدبن‌العز یزالهاشمی زیجه‌المعروف بالکامل 
بذاً من اعيادهم علی وجه‌الاخبار دون التفحص غن اوائل احوالها و تفصیل اسبابها 
فنقلتها الی‌هد!ا لباب و اضفت البهاماسمعته‌من جعةغیره وتصرفت فی‌ظواهرهابالحسبانات 
علی و جه‌الاستقراء اذلم یکن لی من‌الَوَة مثل ما کانلی فی‌غیرها » . 

خواهید گفت ابوریحان در کتاب تفهیم که بسال , ۲ تألیف کرده است دربارة 
حساپ کیسه و جزشات گاه شماری صاببان اظهار بی‌اطلاعی می کند اما در آ ثارالاقبه 
که پیش از تفهیم بچندین سال‌شرو ع شده (حدود سال ۱ ۳۹ هجری ) دراین‌باره اطلاعاتی 
دارد که لااقل برای مبتدی کافی است . 

علتش اینست که تألیف آثارالباقیه را در حدود ۳۹۱ هجری شروع کرده اما 
تا آخر عرش ظاهراً و لااقل تا ۲۷ مشغول حك و اصلاح وحذف و ز بادت در آن 
بوده است‌چنانکه خودش دررساله‌ای که راجم بمولفات حمد ز کر یا وملفات خویش 
در سال ۲۷ نوشته کتاب آثار الباقیه را جزو کتبی ثبت کرده که در آن تاریخ در 
دست تالف داشته است س‌عکن است: ان فسشها را نعذغااوه زر ده باشد» واآنگهین 
در آثارالباقیه هم تصریح کرد که قسمتی از اطلاعات خود را دراین باره از زیج کال 
مد ین عبدالعزیز هاشمی نقل کرده است و در آخر فرمود(لم یکن لی‌من موه فبها 
مثل ماکان لی فی‌غیرها ) . وانگهی در کتاب‌التفهيم قصدش اختصار و تلخیص و درج 
کردن مطالب تحقبقی بوده است و نمیخواسته که همه منقولات و مسموعات خویش 
را بنوسد . 

ض گوشزد مبکند که عبارت منقول از نسخة (س) هم کاملا مطایق ثارالباقه 
تس ما با فا تطو اه رف هر شهسال ماش قو اف اه اد سس هلال قاط وا را 
ملال آذار اوّل خوانند ) نه آنطور که درعبارت نسخهٌ (س) دیده شد واللهالعالم . 

۹ 


نسیخه بدله| 
۱٩‏ - اندر امتی با امتان بیدا شد «رع : با این سخه مطاهتر آزمتن است ) .- ۱۷- با 
۳ نوشد با دولتی . : 

۷۹۱ ۳۰۲ -س: تابهر وقت که خواهندنا اندازه روز اجل و مهلت بدانند .- 
۳ - و فتعا را دانند کدام ی و کدام است از پس (- خ). ی - دورها سال 
باشند که بدان سالها حالی. -و- چون دورسه وسه که اندرین( تحرف است با اختلاف 
رسم الخط چ ٩-۰‏ زان قمر که (-خ)۰- ۷ - چون دور سه‌سال (رسم الخطی است درسی 
و کر ثه تحراش استت 6 :1 ند چون عظر ات من باشتت ۱ کلمت باشد هون 
حاد اشد . -۱۲- تار بخ مسلمانان ازاولسال‌است که بیغامیر صلی‌الله علبه و آله‌هجرت 
5 ۳ 

۷ ۲۷ س : انطا کبه ها نشسته است هر چند این تار بخ مان 
۲[ ون ۳ ارکان ا عبت خن : بقر تیان بس مخ : جزانبان ( حر بانبون 
۰ ع . ظاهر [ حر نانیان‌هم صحییح باشد کففو. وا با لي‌ندهم امه است: السانها اهر ناه 
و او بقالمناسة ومتکامی‌الهند». ص ده چاپ ارو با , اما درآ ثارالاقه یکجا درص۸ ۲ 
حرنانبه است ودر چندین جای دیگرحر آنیته . صفحأت : ۰۱۱ ۰۲۰۶ ۲۰۹ ۳۱۸).- 
ه -س : نزديك بان جهودان . سب و کتاییان را دیگر تاریخها هست (- خ) ۰ - 
> - آفرینش آدم «لیه‌السلام ۰ - ۷-و بیران کردن (بران : با ویران یکی است ).- 
۸ - بت ادص . 

۸ : ۱ اس : و ۳ از هجرت تار بخ بعام الفیل داشتندی ای سال بیل . - 
۳ - علیه و آله زاده است 4-۰ - تاریخ رو زکار آن ملك .- ٩‏ - در آخر سطر کلمة 
« پرویز » ندارد . - ٩ب‏ حص : در آخر سطر کلمةٌ « بن خسرو پرویز » ندارد .- 
سین تما ی او ین غلین اس او انس و فاد ای قنم 
کیش ۰ - -و آن از پس اول ملکش است ببدٍست سال . - ٩‏ - خد : و آن از پس 
او ل مکی استنته تال بسف خ: : و این از س هملك وی است بیست سال .۱ سس :و 
اما قطان باستان(: شد ).۱۲ تحص اس واه ن آن ملك‌الروم است .۰ - ء ۱ با 
رومیان تاریخ اغسطس . 


۳۰ 


۵ ۱-س : برخی گهن وبرخی نوتو(ظ نوتر - خد) ۲-۰ خده س »6 
حص : در آخر سطر « که» ندارد . س۳-س: مستولی شاده است ۳-۰ حص : مستولی 
بود ۳۰-۰ -س) چون بکشتند او را .-ه -هر امتی را تاریخ است ۰- »- وچگونگی 
آن بما نرسیدست یا رسیدست ولکن حکایت ۰- ۷-واها آنرا بجایگاهها آوردیم ۰ - 
تحص اش یا ۰ بجایگاهی آوردیم ۰ -4- ش 3 نک کونه به‌آزد.و کر تروقز کارها 
گوئیم ۱۱-۰ - بر کردار مثبراست (-- ِ حص )۰ -۱۲۷- که میانجی باشد (-- خد) . - 
۳ - چون از یکی بدراز گیری واز دیگر بیهنا. 

۰۵ : ۲ -س : بجای بندد تا « بندد با » نوشته و باقی جمله را ندارد . 

۸ <د ‏ س : خأنه دوم جدول (۱ ۰ ) ( تحر بفست هم بمحاسته‌ای 
که‌در حواش یگفته‌ايم وهم باين دلیلکه مبداً تار یخ بخت‌نصر براسکندری مقّدم است 
بچهار ی ۳ سال فارسی و سیصدو پیست و شش روز و این حساب فقطبا 
من تصحیح شدة ها وس فزوها نق ۳ خد اس 6 مخ : خانه‌ششم جدول (۱۳۷۰۰۹) 
( نحر یفست) 

۷۳ -س : عیدها و روز کار های گروهان چگونه اند .- ۱ - و همپنان 
| ۲۷۲-۰ کار دارند. اب و ها از دن و تام بل ان آورهشد بو اب‌د ان بک:ت 
- آنروزها بیدا کرده بااز بهر حالها . - ۸ -اوّل سطر «و » ندارد .۸-۰ - اندر نماز 
و کلسا. - .۱ از جهة فضلهای سال همچون حال سال باشد از فضلها (تصحیف).- 
۶ - جح : دیگر گونه روز کاری است ۰ ع۱ - س: روز کار است و نیز .-۱6-و؛ 
تشتیل نو و خن هن آف‌کنان ام کر کار 

۳ : ۳ خد ‏ ۶ آ مر قبل از « که » کلم « زیرا » ندارد .-ع -س؛ 
مش شدن او چندان نست .و مس نسن سحأ.- ٩‏ ترفن | ماتنل ور کر نت تاو رسئَدل .ات 
۷ - ایشانرا فرمودند (- خد ) .-م- فطیر خوران .- ۱۰ که آنراقلزم خوانند. 

۳۵ : ۱ -س : ازماه سیون عصر تا خوانند .- ۱ -۲- وحج است از ححتهای 
جهودان برنورا ( همين نسخه جملهٌ وان روز است الخ را ندارد - حص) .- 


2۳۱ 


سخه بدلع] 


و - آندر زفان عبری,-- واین یکی روز اشت مات اجره اعب: ام رت 
بیش آفتاب قطن هن ان ناه رو وه یا هی کته ارو وت 
۰ ۱-یاروز سه‌شنبه با آدینه ۱۱-۰ -وبعبری مظلی (- حص) ۰- ۱۲ -نجستین بازدهم 
ماه تشری ( تحر بف) .- ۱۲ - حص ؛ س :وهر هشت روز عیداند. 

۵ : ۱ حص )س : ایا شاخها . - ۲ - ایشانرا فرموده اند که 
شزرل ۱ درست خلاف م اد استاد و گفته تورية است رجوع شودیعمارت «ع» که در 
حاشه این صفحه هل کرده ایم ) ۰ ۲ سی: و ساأيه شاخ دار بد ( -خد ).- ع-<ص: 
عرابا چیست .- )4 -س : ید مطال (-حص ).۰ - و و این لوز حجتی از حجتهای 
جهودان (تحرشف) ۰- ۱۰ - .تین بیست‌وپنجم ۱۱-۰ - ونخستین شب یکی‌چراغ 
فروزند ۱-۰ ۱-س» حص : وسط سطرکامة «بردرخانه» ندارد ( عبارت «و بدوم‌شب» 
تا « و این یادکاری است » هم از مس» افتاده است ):- ۱۲ - از آن ملکی. 

۷ ۲-۱ س : و عروسانشان را دوشی زکی بردی پیش انددر آمدن شوی و 
ات هشت برادری‌بود که خوآهر اشانر | ۷۳ خردترین برادرآن از ست خو ش 
با خی کل هلت رهب ووی تسام او ان دار بارس اف سوت 
۱ 1 از بس او . اس : اول سطر کامةٌ « خوانند » افتاده 
اتب کات و تاش ویر فز ( عفن انس لین سای حفت. ده و هه ان 
کرده ( -حص) ۰ 

۷ ۱ - خد »س : و جهودان بدین روز( | کنون: ندارد). -۱-س؛ حص 
بدار کرده و بسوزانند ۰ -۳-س :کارهای اندوهمند افتاد . -ي- حص : تااز طعام باز 
افتادند .- هس : این شب زادن عیسی بن صلم علیه السلام و پنجم است بخ : 
بشوع ناصری. ۱ 

۸ ۱ - خد » س :ذبح چیست ۳-۰ س : م‌عیسی را علیهّما السلام بجوی 
اری م هت نا لس بروم از مسلمان . -ه- بااز دیگر دین بدان شود ٩-۰.‏ سس 6 
حص : که پا آنست رسا شود .- ٩-۸‏ س : پیغامبر است علیه السلام . - 4 


۳۲ 


ات ۱ لتفهیم 


حص : آن علامت بود ۱۰-۰ -س : نبودن عیسی ( تصحیف) ۱۱-۰ - خ؛ زبرزمیل 
ایز ( تصحیف است : بمکث عیسی فی‌بطن الارض» ع ) ۱۱-۰ - س : نیز سه‌شبانروز 
بود .- ۱۱ - وین صوم نینوی نیز سه شبانروز بود ۱۳-۰- و آغاز روزه از دوشنبه 
بود (-حص). - ۱ - و آخرش روز شنبه بود (-حص). 

۳۵ : ۳ -س . نشاید ونیز از س هشتم ۳ ۳ حص : نشاید ونه از س 
هشتم آذار ۰ ۳ تس تشه وا راهی # 6 که باغلب راست آ رد (- خ‌( و 
و ازدوم روزشباط پیش و گرافتد .-- یله باید کردن وسوی‌دیگر اجتماع بأبد 
رفتن که از پس اوست (-حص ) . -۷- باید نگریستن کدام دو شنبه بدو نزدیکتر 
ارت ۰- ۱۱ برماده جر نشسته ۱۱-۰ - از س همی دوید ( -خد )۱۳-۰ - تسلیح 
همی کردند و بمر کت انقی ات اس ان بت اخن: 

۳۰ 2 ۱ من عفر شا کراهان او ۱ و و بجهودان اندرداد.-۱-حص: 
یه کرو اما مود ان ایکا وت هنن یرادهار فرون یب 
تس نان ور مر وا نوی ره سس ) حص : واورا 
ده مد گان ۰و اس :اول‌سطر له « واندر 3 نماند » ندارد .و م عبارت 
میان دونشان درس» هم نست ۷-۰ - حص: نخسین بکشنه است اندر روزه کشادن 
( در حاشیه بخط الحاقی ) بت تس : عستی عله | لسلام ۱ ور قابط نفر سل 
( -دخد) ۰۱۳-۰ س » حص : روز بدشنبه است پنجاهم از فطر . 

۶ - س: عیسی علیه السلام . 2 ژبان‌ایشان ۳ خا ان ردان 
۳ صوم سلیجی چیست .۳-۰ و سلیح پیغامبر ۰ . > . اعتقاد ترسا 7 
,از شطر بط ای 6 تاره دت وت که سعتیر باشد . . و س : که بیغامبر باشند . - 
فا | موف تمحز ۳ خوآهی برد و ست‌خوآهی بردسمن .۰ - ۱6 مس و ا<ستین 
سالآزهجرت. 

۷۲ سس تاماتم شد شاعمان ر (- خد » حص . معلوم مشود ثداعبایشی 
هم بمعنی شیعیان اصلی دارد ؟) ۰ شاعان‌را مداد « و او ندارد ».ی -و شب 


۳۳ 


بانز دهم از شعبان ( - حص ) .-و- از شل ی هر کت آندرو عىأدت ونیکی بجای 
ی بدههٌ بسن جوئید .بر - حص »س : بطاقهای این ده .- ۱۰ س: 
عیدروزه گشادنی است ۱-۰ ۱- هر گاه که اندر آن روزه دارد .۱۳ تن رم 
خوانند .- ۱۳ - و هشتم ان هاش وان مادست تا را 

۴ -م س : ازپس داشتن روزه حرام است . -۳-وا یام‌الّشر یق + هو( 
جهت آنك (. خد).-ء - بدو تکی کرده اند .-مب اول سطر کمة «میان فقهاء» 
ندارد ۱-۰ - از پنج روز همه جشن هاست .- ۱ - حص : از پس اوست پنج روز 
همه جشن‌هاست ۱-۰ ۱-س » حص : نوروز بزر کگ زیراك .- ۱۲-س» خد : حقهای 
حشم و گروهان بگز اردندی ۰.- ۱۲- حص» خ : <قهای حشم وبزر گان بگزاردندی . 

ء - س : ده ثبر کفتا از کوههای ( بح ۸ -ویگوه دمأو ند و باز 
داشت . 

-س:: پنج تا ان ابا نما سم 3 که ان‌روزیرورد گان‌است (بنج 
رش 9 این دن درورد گان است ( روز ندارد ).- ه - وخلاف بمیأن 
اوفتاد و آن اندر کش(ظ).. ٩‏ - از جهت احشاط (را ندارد ). ۷- برورد کان 
کردند( بافرورد گان یکی است ).۸ ونخستین ۰ -.۱- بر خرویدست .ت۱۰ ویاد 
بیزنیو باد بر خو یش‌همی‌زدی۱۱-۰-وزمستانراوداع‌همی کرد (-:خ۱۱-۱۲-۰)۵- بشیر از 
همی کر ده‌اند بضر بات دذیرفته از عاملی . - 7-۱۲ تیمروز بضریبت دهند . 

۷ ۱ س :وتا نم‌از دیگر خو شتن ار انش مان وین نش 
خورد ] ۳ و گوند حفظ افزاید دم را و فرآمشتی سرد از 
م‌دم .- و - خد »س : از هردانهٌ خوردی کنند ۰- ٩‏ -س :و آنچ اندران بقعه بافته 
وا هت دهم روزباشد .سه- س: ومان روزیازدهم است ۱-۰ ۱- نامش 
آ تست که بصن ور تمام شد ( -- خد ).۱۳ سات ان ورن آو برداشتن . 

۸ -م س : بر علکت دو مد هرروزی ۱-۰ - برآن دوریش نهادی . - 
۲ حص»سنوز یری بو دنام او ازما یل:-۳ - وزآن‌دو تن. ۳ - حص» س: یکی‌زنده بله 
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5 ۱ لنفه‌یم 


آگردی ۳۰ -س : او را بدنباوند فرستادی .۳-۰ -و چون افر‌دون .-ه یکی 
برهانیدمی ( - خد ).  -‏ - و او کسی را ازییش فرستاد . - ۷- خویش آتشی کرد ز برا 
که .- ۷ وخواست که بسباری( - خد).- ٩‏ - اورا برسده خوانند وئیز نوسده. 

۵ ۱ -س: ننشتن رقعتهاء کژ دم چیست ۲-۰ و کشت‌این روز (تحر ف).- 
۲ - و در خانه برنف تا اندرو . 

۰ : ۱- س: گزنده تباید ۱-۰ ازابفندارمدماه. بارسان‌اورا! ۲-۰ خواندندی 
ری و یز سس ان رهاظ 
و اول سطر بعد کلمهٌ « از م‌دان » ندارد . 

۹4 :۱ - خد :س :و گیاه و جانوران ومردم . 

۳ م سس زمین گرم وازوی (شود افتاده است).- ۴ -س ؛ حص :اول 
این سطر « هی » ندارد .۳-۰ ع اس : هفتم روز ازشباط است ودوم چهاردهم‌شباط 
و سیوم بیست و یکم شباط است و تازیان گفتند .- + - اولشان بیست و ششم شباط 
است . - ٩‏ - حص : اول ایشان بیست و ششم شتا اس تا ناج با تن ها 
و زآنجهت . 

۴ ۱ -س :که این آن روزهاء نخستند (تحر شی است غلط انداز : فد قبل 
ان هن الا بام‌میالنحسات ای فیهااملك عاد بالریح» ع) . -و- پس عجوز قلم‌چیست .- 
»- و گفتست علت گشتن هوا.- بتربیم اوج‌خویش . -م- اوج‌را حر کت عبدال 
( بود :افتاده است ).- ۸ - آخر سطر ورا» ندارد . 

۴ ۱ - س: عبارت مبان دو نشان در (س) هم‌هست . -- نا وان‌وقت 
(بدان روزها ندارد). 

۵ ۳ -س :و همچنین | باخر ۳-۰ - از میغ با باران با باد .- ه - و برها 
کدام تيك آ ند و کدام نیاید .- - و آنچ دانستیم جایگاهها باد کردیم که اندر خور 
آن بود . 

۹ :-س: سعدیان راهیچ روز گار چنین هست ( دراین نسخه غالب نزديك 
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سخه دلیا 

بهمه جا سعد وسعدیان بعین بی نقطه بجای سغد وسعدیان بغین معجمه نوشته است). - 
۲ - اعام ها خو انند ۰ - ۳- سندیده بود (- خ). و - ماحرره (-- خد).- م۸ حص : 
و خستین آزن دو سیزدهم بود الخ. ۸ -س : و نخستین روز سیزدهم از ماه سیوم 
ناشن وه ددشعر است ( سشتر : بجر ف بدسن اک بت طواو س و این ) است 
ندارد ).۰ ۱ <ص : ص تخد و هفقت روز .۰ - ۱ - خد : مژیدند اما ششم و هفتم 
تقر زا (<ر ف چ.زی است که در من آورده ایم نی م بخندآماه) ۱۳-۰ -س :و 
ده باشد و آغازش ( این بازار : ندارد ). 

۷۷ ۲ س : تخاره است و تخار بان (-- خد ). 

۸ ۱ حص ی روزهژدهم از ماه شهر دور ( دود تلاو )ادهش 
روز دوم ازهاه مر بت اور ی یش وفشردن انگور ۳-۰ همی روند و بحدث 
۳ 

۳۵ ۲ -س : اوّل سطر «و »ندارد .۳ - تاوسارری .-ع-خد س : وزان 
روزها وی 2 و هست وت شنن کنجد 6 ار اجغار است . - 
۷ - و ن روز شانزدهم اس یفن ها وونل رز سس تیک 
سمد ۵ . گر ۳ سیگی خور ند ۵ رح رو زهاشمر ند وقتهاء کشتن . م۵ مب <ض» 
روز سم وه فتفاد د تن ی ان ره ۱ - س )4 <ص : روز حستین 
از ماه ششم ماههاء اشان ۱۲۷-۰ -س :وین رام روز نود .- ۱۳ - وزان‌نمجت .وا 
ای دم 2 مت ۰ 

۰ .: سس : چون بارسیان کمدسه دست باز د اشتند ۳ - و خراج‌پیش 13 ۰ 

۹ مس : بر نج او فاد ند وت و ۲-۰ سس آن ( جر رف است) . - 
۳ - تمام گردن وزیس او. - > - پس نوروز را بانزدهم روز( - خ» تحریف است).- 
٩‏ چون سر بانمان ۹ و مسر قه ( 2 : افتاده است )۰ سم نن» خد : معتضد 
که گفتیم ( اه رد وج ۰ 

۴۳ ۱ - س :روزها که شمرده‌اند (- حص)۲-۰- آنگاه ماههای خوارزمی. 

۷۴ ۲۷ س : اندر دفتر سال چه باشد . -۲ - این دفتر سال بن ماه ( تحر رف 


۳۹ 


کتاب التفهیم 


مینماید )۳-۰ -و او را تقویم خوانند .- و بطومارها از پوست ۷-۰- شمار کرده‌اند 
نه بتحفیق (۰: حص).- ۱۹ - در اول این سطر «باشد» ندارد .۱ دو شنه و همچنین 
باز شلبه بود ( تصحیف غلط انداز است ).- ۱۰ - خد »هس : آنکه باز حرف آ رد که 
هفته تمام هی وا ن هط : آرگاه باز بجر وف ابجد اب 

۷۴ ۱ - سس اه تاز ست از ماه نوو اد وان از | ود و #می‌ر ود وت 
و - خد : ماه تاز بان آزماه نو ت۲سس :و کرتمام ؛ باشد نهایت ل باشد انان راد 9 
رایتخا ل نود بالا . 

۷۵ ۲ -س :و آغاز ۳ و ببه ات‌ل مگر بابان (ظ : بابان) ما 0 تهایت 
4 باس مب دق یت شا ره است و بهر جدولی سه زده است ( ظ : رده است ۳۱۳4 
(سخه در چند جای زده و بکجا رده دو شمه و چنانکه گفتیم تصعحیف کاتب ات و 
4 - هو آنچ راسنست مربرج و سا یا توا اس 
رات (در اصل چنین بودهو « مس بر نج راست » 1-0 )۵ سفن وف 
است ( خ).- ٩‏ - تا دوازده شود .- ۷- باز ایدر حص ).- ۷-س ؛ حص : 

آنگاه به . - مس : چون سه درجه (رسم‌الخط فد یم | ست در باه هو له سی‌همچون که 
و چه در کی و چی ٩-۰)‏ - از جای خویش بیفتد و سوی رده راست برج اب 
۱ ازجای‌خو ش‌بوفتد .را ۱۲ بکدر چه آ ید چون جرله کر ده [ بد 2 
[در آن که تاشاوع بدوست .۰ 

۷ 1 ین دای شا غا ورگ تدیر سح 2 دقارق‌ساعات و جدول .> س‌‌ 
آفتاب‌را نیمه‌هر روزی ۷-۰ - درجهاء ار تفاع را ودیگردقایق را وهر گز ۳ شهری 
اوز ون از نودنبوددر جهاءارتفاع) بأمتن‌در معنی بهی است) . ان ۱-هر که ناحاصل‌بود او را 
بفکنند (تصحیف‌دارد) ۱-۰ ۱واین| خشار کارهاراست .- ۱۲-خدءس: اندر بروج‌پیوستن 
اوف ۱ سس ده یل نها بت 36 بل 9۶ استصالغان بکدام برج ۱-۰ سس : و 
استصبال اشان بکدام برج ( هردو سخه خد »سس ی ان طالسع 
قاعده است ۱۷-۰ بهر برج و طالع ( بکا نك ندارد )۰ سم ا- طالعش طالع سال (۰- خد) .بت 

۳۷ 


نسخه مدلعا 
٩‏ - و ااول تقویم اندر ( <- خ» حص )۰ - ۱٩‏ - صورتی نود هر دوازده خانه 
کی تسویه کردند . -۳- علیهم الصلوة:و السلم ۱-۰ ۲- ملکان تام بردار (تصحیف) . 

۷۷ مس : بدآن سکون گر ند( ).۱-۰ عضو فاد تراههاه نو 
کنند .۳-۰ - جایگاه آفتاب فرو شدن( تقدیم و تاخیر )۳-۰ یا باری بود نگرنده را 
طلب کردن ماه و بسیار چیزها( افتاده و تصحیف دارد ).- م - و گر سالی اندر .- 
۵ - شمس را با قمر را با قمر را هردو را باخر تقویم ی (؟ وگر تشسالن اندان 
کسوفی باشد شمس را با قمر را یا شمس و قمر هردو را باخر تقویم نویسندش ) . - 
و - خ: شمس را يا قمر را باخر تقویم ان اوه تا مر وف بت 
حالیها ۰ - ۸ - اندازة درنگ او و گراورا.- ه - اندازةٌ سیاهی اگر همه نبود ( بیدا 
ری ۷ 

۷۸ ۱ - س : ازماه بارسی نبشتیم . -۱- فا مت « انشاءالله تعالی » اوز وده 
اهب دب ال مهن ۳ سطر « انشاء له »افر وده است . 

در جدول : نسخه (س) ارفام ۱۳ جدول ( استقمال ر‌ضان الخ) 
را ندارد و بهلوی جدول از برون بطور افقی نوشته است ( طالع اجتماع له ات 
د و ودیگرچیزها اینجا نویسند) - خدء س:در سطر سوم افقی (ا ز ماه تشرین‌الاول) 
بس: در سطر چهارم اوّی ( عدد روز های پارسیان ) .- سطر چهاردهم افقی 
( ارتفاعهای نبمروز ) (اظ ) .- سطر بانز دهم ای ( راس جوزهر ).- حص : 
( الجوزهر ) . ( جدول راس جوزهر در هر دو نسخه حصص و س میا _ جدول 
عطارد وساعات‌روزنوشته است‌ودرست نوشته). - س:سطر بنجم‌عمودی (هرمزد) بجای 
( اورمزرد ) ( اورمند و هرمند هر دو صحیح است ). 

۷۵ ۲ -س : روز گار هفته ح جستیم که علامت سه شلبه است (--حص). - 
ای ات اد رصان ای ی وا | خر سر از ماممضان )ره مس 
و چون او را همچنین بأفتیم طلب کردیم (-- حص) ی چون او را همچنین 
یافتیم ( بدون واو پیش اون ای ع دراه ان در تام ات اه از 
گردیم از سوی ). - ۷- خ : بر کرانه اوّل او نبشده باشد . - پم مس : او باشد (نبشته 


1۲۸ 


کتاب ۱ له ۸ 


ندارد ٩-۰.)‏ - برابر روزماه آندر جدول( تحر یف است ).- ۰ - برسر صفح نبشته 
ات ونام ۱۱-۰ دراو لسطر ( است ) :دارد .- ۱ که تار یخ‌بدانيم - ۱۲- تأر بخ 
یا" محر م باشد « بکرانه با : ندارد )۱۵-۰ - روز ماست وز وی یکسال کم کنیم 
0 

۰ ۲۲ - خد 4 س : آندر شا سیصد و چهل ( هزار ندارد : عدد در کت 
لازم اد که تسه ال )سس رل سب ریسفت بدا نگرستم .- 
ع - خد: آنگه نگرستم .-ع -س : بجدول أفتاب اندرو برابر .- و - بردة بروج و 
بأفتیم و برده در ج زط در جه و برده دقاق زل د شمه .ب - آفتات نیم روژان ان سه 
شلبه بشهر بقویم بنوزده درجه است است و بنجاه الخ ۰ ۱۲و این آنست که 
تاه لب هم که تلاو لاو تماعیا : 

۸۷ ۱ م س : نهاده و [ جهل و هشت و بست و نه دقیقه . - ٩‏ - فرد آینه 
وروز ( واو زاند است ).- ۷- بهردور یکی است وزین دانستم که دس ۱ ومر بخ 
شانزده دفیقه (همچنین افزون :ندارد). ۱۰ و همچدین‌زهره ز بر که (نفد یم ووتأخبر).- 
۲" ببداتر که بدیگر ( او ندارد ). ۱ 

۴۳ مس : روز «کست (تحر ف) ۱-۰ دوازده ساعات .۰ -۳- جایگاه 
ستاره وفتی .- > - ساعات گذشته هت بماند در ساعت ( جر اف ) .بت 
۷- از نبمروز تا بدان وقت .4-۰ خد اس : این دو ساعات آن بودی ۰ -۱۰- س : تیم 
و رانا مه ی حمن : و انرا نگاه داشتیم . - ۱ - مبان دو نشان آز روی 
(س) و بر نهُ سباق عدارت‌افز و ده شد ۱۱-۰ خد :و نیم سدس و بنج د شسقه ۳ 
بفز و دیم . - ۱ - س : وایم سدس پنج دقیقه 11 ترا بفزودیم (با انکه دو سخه خد وس 
تقر با مطایق است باز هر دوتحر.ف ۳ تحر هی غلط انداز و ب؟ و از فقرائن حرف 
عبارت چند سطر بعد است که : و 3 این وقت پش از ننمروز بودی بدو ساعت این 
بنجدققه از جای آفتاب کم کردیمی . پس معلوم میشود گفتگو بر سر بنج دقبقه است 
که نیم سدس يك درجه میباشد )۱۲-۰- حص: آنرا پیفزودیم بر جای . - 

۱ 1۳۹ 


نسخه مدای 
۳ آ اه هت ات ۱ : آنگاه که هشت‌ساعات فا ار وه 

۴ - س : و جایگاه آفتاب بودی چون ساعتو دوسيك (آن : ندارد. 
ودو : افتاده است )سا خ تقوال دق اساغت و سك ( دو : افناده ایکا )ات ی 
ساعات یم روز بروز بروفزالیم . - ۳ - حصن : ساعات نیم روز برافزائیم و 
و ان زا اد داریم . - وه - حص » س: آنگاه بهت قمر .- و -س : چهارده درجه 
ها 6و ماع قمر بف ز انیم تب هش اس آنگاه که خاواهنا دنر ۱ 
ما یه رن جهن ) س: کارهر کو کبی کنیم (رهمی ندارد) ۱۱۰ سس ال 
زحل کنیم اه یت سا غت: تقف ار ری اس( هار دی ای کف ان 
هشت ساعت ( - خجد). 

۴ -م حص » س : ولیکن زحل ۱-۰ -س : توالی‌البرو ج همی بس ز(رود 
)دم ادن فان ای و فلا: 

۵ - س.: وز گردی او . - و۱ م آندرو سوراخ است آو بزه را و حلهه 
بر بت خفن امن :ار :سور ای است‌رس سس وا ان 
و آنچ ۱۹-۰۰ باره است دراز .- ۲۰ - مسطر و پرقطت . 

۷۹ - س : بر دو سرئو ککهای مز . 

۸ ۱ سس : بر خاسته بریای باتان ه شون ای اس سک دب 
اه اس لیکو مسق سکاو وی ها فری ار دی ون 
تیره پیرون آمده ( تحریف )۰ - ۷-مری مطلق فی صفه . -م - این مری حجره را 
یت و ی رت 4 

۹۵ ۱ مت س : و صحیقه دا[ شوند (تحر هست). ۲ صجفعا زر ۲ وهر 
روزی از آن غری سور زا کرش ۷ عرض اقلیمی . 

۱:۵۰ -س : نام خطها( ۰ - حص ).- ۲- آن قطرش که پهنا هست . 


9 ۰ ۰ ۱ و ۰ ۰ ك 8 
۹ ۱ _. س :و یز <عد مر یاو هعرق تم 7 ۳۳ 


۳۰ 


بود بحروف .۰ ه -س : که برابر ربع آفتایست او ات اون فطر .)٩(‏ 

۱:۵ -س:و اما آنچ ۱-۰ خد :و ما آنچ. 

۴ - س: زونه ی آنعان ۸5 بپرونشر است بگرانهة صفحه .بت و - راست 
خشیده است . تب ۷ تا مه خط مشرق باشد و نیمه را خط مغرب .۸-۰ دراول سطر 
کامةٌ « فصل » ندارد . 

۱:۴ - س: که هر دو تقاطع مدارالحمل باخعط .۲-۰ ومانند اومقنطرات.ت 
پدت اف هریس شیر اف مره 

۵ -م س : وبمبان کمترین مقنطره نقطه هست وبروی‌حرف‌ص نوشته.- 
تیه مان ما و اس ها عارت معوح آن آ ید که ز ر اوق مدار 
سرطأن ( تعصحیف و افتاده دارد ). 

۹ - حص هس :و جز ۹3 چون تاستت مس ۶ سمه مقنطر ات 
(تحریف). -- تا آنچ کشیده بود .-۷- خد » س: و آن اسطرلاب نصف خوانند . - 
٩‏ - حص » س : و هیچ کس ۱۳ سین ان ناب ادن هسب( نی )زب 
۲ آ خر سطر ( بود ) ندارد .- ع۱-و آنستکه ا که انفنی افرق ی 3 دیگر 
گونه ۱-۰ بعنگیوت آن نود .- ۱۷ س ) حصن : ؟ه ماجدی نبشنیم (- حص) . 

۷ ۱ - س : نشانش صفحه اس نه هم رهز اسطر لا مبطخ . 

۸ ۳-س: چون صفحهة مطرح‌الشعاع وصفحةٌ آفاقی ۳-۰ س؛ حص : آنچ 
بصضیحه ها . 

۵ ۲ -س ‏ حص :و نماز دیگر آنگاه . 

۰ ۳ سس ) حص : گاهگاه توص هرن این کی اه ها ما 
۳ - که انگشت حلقه‌ش . 

۹ مس : تا شت اسطر لاپ است بان سوی تو بود .- ۱ - عضاده را 
تا زد ار ی سای کارت کها دست ها اس این زان که انم 
ری .- و - حصل 4 س : بروی بود يا زبرش ۰ - ٩‏ - ارتفاع آفتاب باشد آن هنگام 

1۳۱ 


سخه بدلها 


بدان که شرقی است با غربی است ٩-۰.‏ -س : هرذگاه که ارتفاع کیری بأفتاب . - 
۱۰-۹ و سایهٌ شخص خواهی که چند است ازهنکام بنگر بمری وعضادةٌ زیرین .- 
6 ۱۰ خد : و ساب شخص که چند است آنك بنگر (؛ آنگه بنگر ). 

ین یی حا مه اه اه ار وه و ره سا اس 
يا ازهمه عرضها. - .۱ - بعرض شهر نزديك‌تر ۱۱-۰ - چشم وا تیدا انگام انیت 
۱ - حص : چشمرا بیدا وانگاه اندر .۱۱-۰ خده س: اندر مقنطرات عددی بجوی.- 
۱ سس س: بجوی که همچند (س نسخه محتمل است اننطور صحیح باشد : اندر مقنطر آت 
دی بجوی که هچند )۰ - ۱۲ - ارتفاع آفتاب بود ۱۳-۰ - و چود پابی نشانسی 
6 ور اسطر انب تام او یا کر ان سا تفس ارتفاع بای ولیکن 
ارتفا ع . ۱ 

۳ ۲۷ -س :تا ارتفاع دو درجه است .- ۲ - حص :تا بارتفاع دو درجه 
است . -۳-س : و این دو درجه سك است .-- س) خ : يك حرز کنیم . 0 
درك جزو کنیم . - ه -س: از جای مقنطره بدست است( ۰ خد ) . 

۴ مس : در اول سطر « همی » ندارد . - ۲ - دوسيك باشند از ۳ 
4 - حص 4 س : جای آفتاب دانیم آن وقت را .- ٩‏ -س : نباشند واتفاق نیوفتد . - 
- که با ارتفاع گردیم .- ۱۰ - که کدام بروست و چند درجه از برج طالع باشد . 

۵ ۱ س: برخطی ازخطهای درجات نباید ولیکن دوخط اوفتد . -۳- بافق 
مشرق و از جملةٌ آنچ ۱-۰ میان خط سیوم و چهارم .- ٩‏ - حص : میان خط سیم‌و 
چهارم ۰- ۷-س : بس عدد سیوم خط که .- ٩‏ - حص : دو درجه باشد (-. س)۰- 
۰ -س :این درجه را.-۱۱- حص : دراول و9 انم اوق مها سس ۶ تغار, 
کن آنگاه .- و۱ - خد : نشانی کن و آنکه .- ۱۵ -س : باشگونه سوی( بگردان : 
افتاده است ).- ۱۰ - بوسطالسماء بمشرق (؟ زیرا بامتن در معنی یکی است ) .- 
۷ - مری کجا رسد از حجره .- ۱۷ _ تا بدان نشانی که . 

ی ۶ ار وق تفه راشای ود ی مر ان اب ارت 

رو 


دانستند .۰ - ٩‏ - حص : طالع وارتفاع دانیم . --س : یکی زمان گیر آ: نچ . -۷- گیر یم 
چگونه کنیم ( بجای : دانیم‌چگونه کنیم ) ۰- ۷- حص » س : آنگاه در جه 2 وتاب . ۰ 
تفص لیا رد فسوی ار سظر تاه ندارد :دب درجانش آن 
طالم ونگر ۱۱ - خده س : که بر کدام مقنطره است ۱۱-۰ حص : بدرجه آفتاب‌تابر 
کدام مقنطرره است . 

۷ س : ۱ - ارتفا ع ات وی نات مق وت کار 
وی و نظیر . - و - وزساعت معوج از بس بود . - +». حص : آنچ از وی گذشت 
اینجا ‏ خ( و آفتات عاشت اخت لب ون را ات عفن 9 
افات‌شات اسف ون راب ۰ - حص؛ س ‏ خ » خد : آنگاه ازجایگاه مین 
است متن اصلا ح شود )۱۵-۰ -س :و اسطرلاب بدست پیاو یز ۰- ۱٩‏ - وفرود آر 
بیکی چشم. 

۸ حص » س : ۱ - بهردو_ لقبه پینی - ۱ - حص : چود ببینی (- خ).- 
۲-س : آن ارتفاع آن ستاره بود .- ؛ - ونر که اوه ی و 
سر که تین نود .- و عس) حصض: بمقنطر ات مشرقیو گر .د ٩‏ سس : بمقنط رات مغرب 
چون نهادی . - ۷- از منطقة البروح ات درجه طالم رف ی 
۵- چون درجه طالع برافق نهاده بود ٩-۰.‏ - حص : بر افق مشرقی ٩۰-۰‏ -س : نشانی 
کن و جانگاه . - ۱۳ -اگر زیر افق باشد ( تصحیف ) .- و۱ - باه 
بر جای ( بجای : آنگه بر جای ) ۰- ۱٩‏ -س: آنچ مری بجنبید دایره بود ۰ - ۱۷ - 
بر هن تاو( عطی )3 

فیس کی از انش توق اس با دنل کر وال ی 
منطقه در جه سأیع 2 4 - برج وسطالسماء و درجه او ولیکن وسط اندر صورت 
بعدد . - ۱ باوی توس که وندها .بت ۱۲اس» خد :و مثلا دلواست .-: ۱ حص 
س : چندین درجه و گر وتدها ( و همچنین در سطر بعد ) ۰ ۱4 - و درجات چهار م 
راست باشند درجات دهم 2 

۰ :۳ - س: الاسد من‌السر طان باشد . - ۳ - قیاسی است آندر .- > - مقابلة 


۳ 


ده ند اه 


او نظیر باشد (او:ندارد).-ه -س» حصر: آنگاه عنکبوت بگردان باشگونه ۰ -۷-س: 
از برج و آندرجه‌برج نهم خانه.-۱ ۱- تصف‌التّهار بود آن‌بر ح خانة هشتم ۱-۰ آنگاه 
عنکیوت راست بگردان(هو » یش از آنگاه و « را » بعد از عنگبوت ندارد) . - 
0 بط نصف‌الدّهار آ یدبرو ج و درجات خانه دو آزدهم ۵-۰ ۱ حص: بط نصف. 
النهار بد برج و درجات خانه دو ازدهم ۱-۰ سس : برج خا زه ششم و درجاتش 
درجات او بود و همه خانه راست شد . 

۷ ۲ سس :درجه وسطالسماست خط وسطالسماء .۳ اورا خطش ۳ 
افق‌بنه . - ۷ - بهردوسوراخلبله‌ها ۷-۰ حص : کران جوی‌پیی ۸-۰ -س :زانسوی 
چون دده شود . 

۳ مس :و عضاده عسان 0 ععای ۱ هدر تفای ی 
9 جای رانگه کن که . - ۲ -س : و برو شانی اندرش .۳ حص: تا بدان جای 
نشان بییمای . ۳ مس : تا بدان نشان بسیمای . مع- همچندان باشد .- ۷ - دراول سطر 
دجوی » ندارد .مس » حص: جوی رأن و همان .۸-۰ -س : بر دشتی اوفتد. - 
۵ - که ساخت توان کرد (؟ مساحت ) .-4- جلة «و این است الخ #4 وک رت 
۱ و عضاده بچشارن (را: ندارد -. حص ) . ۱۳ برك چشم از هر دو 
سوراخ کر انة آب بینی ۰ - ۱۳ - حص : بيك چشم از هر دو سوراخ‌کرانة او بینی ۰- 
ء ۱-س : برایر توباشد تا کرانة زمين ( تصحبف). سم۱-خده س که‌هم از کر انب ِ 
س : که لب چاه است . 

۴ ۱ س :و گر اینکه یمودی .- ۲ - جملةٌ ه واین صورتش است » رادر 
آ سطر ندارد. - ع - با دیوار بیمای و اه ی رخف 
چهل و بنج اجز ای ارتفاع و بسك چشم بسوراخ لنها نگر ویش رو وءضاده محنان تا 
آنگاه که جای رسی که سرآن ان جر سوراخ سی ۰ - ۱۳ - بروی «زای تا جمله.- 
۱۰ - دیواری با ععودی با کوهی بشهان نتوان رسیدن . سیم۱- وساية تحستین ( بجای : 
او سایةٌ نخستین )۱۸-۰ - آنگاه ببرابری( بدون مو» از قبل از آنکه ). 

ی کات وان ی اس ون هر و آهی ان ش ص : 
۳ 


از سایةٌ نخستین يك انگشت .- ۷ - خد : از سای نخستین يك يك انگشت ( ثم انقص 
اضعا افو[ من‌الظل ع ی : آنگاه آغاز بدشتر همی نگر ) افتاده دارد 
ولا تزال تتقدم ع ۳-۰۲ - حص : آغاز پیشتر رفتن کن ومینگر (- خ).-ه-س: 
بر جمله نش ات ناساس 6 2 بمودن بافتی . - ۱ سس اد : ز ی آنچ گرد 9 
(-. س) . 

۷۵ ۱ س : و تحتلف ودوری او از زمین معلوم از جای برزمین اوفتد ! گر 
آن وی رها شود بدین عمل که گفتيم ( مغلوط است ) . 

۷۹ - سس بجای آوریم که فصد بر سیده ۵ب م‌دمان است 
ابقدا از آن.- ۱۲ حص : آنگاه هربرجی زبرین‌باهر دو زیر ینش هر دو خشک باشند 
,هر دو تر ۱ 

۷۷ ۱ - س : که گرم 8 ۱ منسو بت از عالم و 
( جر ف و زبادت در ۳- که گرم وار است ملسوب ود بهواو شون ۵ 
سرد و تر است .-ع - بدین صورت است .۱۱-۰ ویبأخر دلواست ر خته و اما عقرب 
را.- ۱۷ - ولکن ازخزیکان وسرطان را ومیان کرده گاه آبی دارند .4-۰ ۱- برجهای 
سردو ماده اند و ۷ ۱۹ - و ستاره که بررطبع برج. -س » حص : بر برج 
شود چا باشد .- وا تس اه اه رم ها یه 

۳۸ : ۲ -س: همه‌شبی‌اند وستار گان ۰ - ۳- وستار گان روزی‌برجهای روزی 
۱ حص).- + و باقی مشترك هم روز راو هم شب‌را (تقدیم و تأخیر ) .- - و 
هندو آن گو یند جل و لور .- ۷و شش 0 باقی بروز وی باشند . 

ری ۶ بان ۱ ۶۳ و اما حوت .-ه - در اول سطر « برجهای : ندارد 
۱ ی 2 و مبزان منتخصب‌اند ( وقوس افتاده است ) ٩-۰.‏ - اندر 
کتابهای گفتندی دیگران ۳ باد نکر دزد ۳ ۳ ور لو تشن ا سیتاده (-: حص) ۰ب 
۰ - صورتهای ۳ او رها سوه ای | هیچ گواهی ندهند ( حص)۰ -۱۱- آين 
بر جها که برصورت مر دم آند جوز است وله ومیزان ونیمه تجستین .۱-۰ - علامت 


۳ 


نسخه بدلعا 


را صورتی فزاند .- و۱ خد » س : تاثرازو گرفته دارد. هس : برجهای چهار 
پایان حمل و ور . 

۰ ۲ س :وقوس سمی (- )۳-۰ - که گروهی از . - ۳ - حص » س:و 
باز ازبرجها بجمله :۰ خ). - ۷ -س : وهمی گویند برجهای‌م‌دم ۱۰-۰ -س؛ حص: 
بیش از این حکایت کردیم از یشان . 

4 ۲ - کلم «بود » رنه سباق جله علاوه شد و در هیچ سخه تست ۰ - 
و اما خاصبت در بچه بشکم اندر ( تحر ف دارد ).- ٩‏ - حل ومیزان بدان 
دلالت کنند ۷-۰ - حص؛ س : ودوطبع وجدی همچنان .۸-۰ - سه صورت وجوزا .- 
-س :و جوزا بسیار روی . ٩‏ - خد : بگذرد و بسه بیشتر .۱۰-۰ - حص + س ) 
خد : دلالت برو ج برنکاح ( خ( ن : از آن چیز که هست (غل(ط است). - 
۱ - و اندر کار زبان ثور (تصحیف است). - ۱۲- حص : ودلو دلیل‌اند برپوشید کی 
"و برهیزکاری زنانند وحل الخ ۰ - ۱۲ تشن فد لو اقا لین قتر و شوک یی کل و هن اوق 
زبان ( زبان تصحیف زنان است ). 

۳ ۱ - س : دلیل‌اند بر تباهدشان وناخوب کاری وجوزا.- ۱ - حص :دلیل 
اند برتباهی ایشان و ناخوب کاری و جوزا.-۳-س :و بهریکی از سسبله و میزان 
اندك ( تقدیم نان وتو با تفه کل منک )6ص ۶ رات آمسوی وت 
ی تقو ار ان‌سطر که ولا نی اون سر فد طعه وه است 8 ند ارگ 
۲ - حص : برچب مغرب سوي ۱-۰ - و سرطان میانة شمال و عقرب‌برچپ او .- 
۱۸ قآ و سطر «از» ندارد.- , ۲-همچنانك صورت گر دیم . 

۴ - س: عنوان( بربادها دلالت چگونه دارند ) ندارد وعبارت رااننطور 
شروع کرده است ( خطا افتاد که صورت سربد ید است هربادی که امن او الج). ت‌ 
۳ - حص 4 س :و باد شمال سرطان را.- ء - حص : هم بدین مثال بود . - ء - خد: 
بدان برج ملسوب که .- و - حص: که بامدادان‌او نزدیکتر باشد مثلا ( تحریف) .- 
ما تسا من ای تقنکتر مق هار «عهعسن که ود اونزدیکتر ها بت 


1۳۹ 


ات التفهيم 


و -وجنوب أ بدباد اگر سوی‌مشرق .- ٩‏ و گر بجنوب .- ٩‏ - حص : بجنوب بسئبله 
ملسوب کنر ۰ و حلقّوم ثور راست ۸-۰ - و بروی‌وبستان گر در بهلو 9 
0 - حص » س :و دوساق دلورا .۱۱-۰ -و دویای و باشنه حوت را.- ۱۲ -س: 
اندر تخلیطها یافته شود .۰ - ۱۲ - حص : همی شود و هم جندا ک گفتند باندامهای 
حل حک سر است .۰ - ۱۲ نس : گفتند باندامها که حمل سر است( با من بکی است 
زرا اء متمم کامه در متن سا کن خوانده میشود ).- »۱ - حص : ولنکن ید است .بت 
۶ س : سراو حل و داشنه سوی اورده .- و۱ - حص :سرجل را دارند وروی . 

۴ ۲ حص : ور جانوران و اش کون کون ار ون با اسان 
ثر همی‌شود .۳-۰ - خد : انشاءالله وحده .۳ -س : انشاء الله تعالی . 

۵ - حص : و کال و دروع وربا جماع دوست .4-۰ -س: وکاهل 
و دروغ زن و مکر کن. جماع دوست .- ۷- خد » س :و متلون گردان ۸-۰ -س: 
هخا ور ار سار ری فا فان ف ای هت ور افو کار ق ناسا 
خطرها .-هسسن: باسبار خطاهاو اندو هها.ت ۱۲ - و دادده‌برطم‌شعر گوی ۱۲ خدا 
حص: و دادده بر طبع عاضان اسف دوه کی بخشنده بر | کنده (--خد) .- ۱۹ 
خواسته . مکر گر .- ۱۷ -مبان‌دونشان‌بقرنه (س) افزوده شد .- ۸( خد اس : مولع 
براسان (و لم بالذ و ات 4 ع ی ور ام ان کتصار تا ور وی لاب آ لوده 
و تب ۰ ۲۳ - فرامشت کار باسبار خطا . 

۷۹۱ ۲ - خد : و برتجمل و مروت .- ۲ - حص :و با تجمل و مروت .- 
۲ -س :و بر تحمل و مروت .- ء - آندبقه اندر کار مم‌دمان .- ء -و سخی برطعام 
گرد کننده خواسته ول برو .- وس » حص : بر يك حال نه‌ایستد . سار خطا . 

۷۷ هو - س : نگرستن او فرو دراز کردن .- ۷ خد : و خوب و راست 
که وه دا وبکندم گونی پات کر ماه زره )وتا نها زد شوش رت 
۰ - و شکمش و بانشانی ۰- ۱۷ - بگندم گونی گراید و بزردی ۰ -۱۷- حص : بگندم 
گونی بازند و زردی.- .۲ -س : پیشانی . موش , جزخار و بزمن بسیار ومیگون 


۳۷ 


٩(‏ موش چود خار و بران بسیار املاء «جن » بجای « چود » بوده و حرف شده 
است )۰ - ۲۸ - و بازوش و باش شانها . ۱ 

۳۳۸ ۲ -س :واندر صورت او مانند که صورت بر چشمش گر به 2 وتا 
۰ و گونی موی رو ش کشا موش بسیار ِ دراز ور ا حِ چشم ( جر یف عجیب ) . 
۵ - سرهه چم و سیاهیش پشتر مطبر لب . - ٩‏ - دو کتف تنگ کر شکم خود سر 
تنگ بشانی . ٩‏ -سیاهی چشمش سحت ساه و نمکین () . 

۵ ۲۷ -س : ور سصستم است بکمی و برمار نا کست وخاصه برسرچون 
کلی وسرخی. -ع- اندرعلم‌ها و پیشین‌بر گردن (تحر یفش و اضح‌است). م۷ اند کست.- 
رز و کی و و دردوسدوس و سی ٩-۰.‏ - آندر چبت ( بای و انگشتان: را 
بر واه باخسر ضعیف است ثصارن_ . ۱۳ اندر لاغعرش (؟ و 
اندر لاغر ش ) ۳ ۳ و برده بچشم ۱۷/۰ ۳ و خارش ٩‏ اب درا ست 
۲و 

و اندام و بسیاری . 

۰ ۱ خد: بر گروهان و سقه‌وران ۲ زتوی) : دلالت برودح باندامها.- 
۲ ۲ - مذهبت هندوآن نها سس ده سکن ازان . - 
۷- س: زردی سبزی خورده . -4- دودکان سیا وین کچ ی ٩-۰‏ [-برز گرآن 
خداو ندان مر به‌ها . 

۲۴۳ س : لونش سوی سرخی ( گراید : ندارد) .- ٩‏ حص » س : 
دو باشنه 

۴ و-س: جایگاه و کاو وبیل ۰ -۱۳- که اندرو کشت کنند . سم ۱-سوراخهاء 
کردم و برانها ( با متن بحی است ).۰ - ۱۵٩‏ - دستهاء هموار ( دست بسین مهمله بمعنی 
دشت باشین معجمه است ).- ۲۰ - کارو ان و جانهاء بصاروج کرده ( تحر بقی است که 
ظاهر آ معنی مىدهد اما با با نسخ دیگر فا فارسی وعربی مطابق ندست ) هیقر 
افرروختن وخانهای غر مان (ظ : با جایهای غ 9 ۰ س از چندن بار تجدد نظر معلوم 


۳۸ 


ات التفی‌یم 
2 اصح الست . و مر ازاین ا تن که «خانه‌های غر سان» بعد از «جایهای سگک 
و روباه » نوشته شود ۲۲ سب حص : موضع غر سان ۳-۳ افز ‏ هر ماع تین 2 
و اولش دلیل است برریکگک ۱ 

۴ : ۶ س :و آنچ بتیر کنند و جای مرغان . 

۵ بر رال وه و هنتف ات بت خی نی هر آوارب 
اراد وه وتان بای هی آوسانسته ب کنطا زان کر کان: 
( تحر بهست ). 

۷ ۲ س :و چین و شرق (مر‌دد میان مشرق و شرق نوشته است ). - 
هن هرز رورت و 

ما رت و آهن وسرب و خودها.- ۳ - حص : جامه و طوقیا و 
شم و موی و قلادها.- ۳ : جامه و بشم وموی و طو وا الخ . - ت از بازنبزی 2 
ار و سطر له « ت؟ 3 و چغانه الخ » ندارد .۱۲ حص : جوهر‌های 7۳ 
وداروها. - ۲ م س : ورهار هام مرن م‌جان ۱۶-۰ ی ات 0 
و او اما فا روا ی تن اک ی 2 وش تا رون : 

۵ و - حص +س :مغ خانگی و آنچ .- ۷-س :و خرچنگ و کرسه 
(درغالب نسخه های قدیم « کر پسه» یاه کریشه» بیاء مِثدَاة تحتانی وسین‌با شین‌نوشته‌اند . 
واکر محقف کرباسه و کرباشه و کرباسو و کر باشو باشدبا باء مو حده‌صحیح می‌نماید ).- 
آ تطر یاه وق ری نو آنچ بدین اک فا روز 
۳۹ و دد زیان کار و بسیار .- ۱۵ - برجنبید گان و ملخ ون 9 

۵۰ ۲ - حص +س : آخر سطر جلةٌ و و آنچ بدین ماند » ندارد . 

۳۴ : نسخهً (س) بالای جدول نوشته است : ۱ سالعا اشان و ی | ؟ و ابر همین 
نسخه ستون آخر جدول را میان ستون (ماه) و ستون (روز ) نوشته و بالای آن هم 
عنوان (روز ) نگاشته بعنی ستون(روز )را مکور نموده است .و این تصرف ناروا 
و نایجا از کت ات 


۳۹ 
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۳ هن : حالهای‌برو ج کویم ۲-۰سس: حالهای بروج گوئیم ۲-۰ ز بر أ 
9 0( ۳ 
برجها نگر ستن‌آوسوی . -م- یأزدهم بتس‌د لس خو انندا (ب : زاند است) . -ع- حص: 
و سوی يازدهم تسد یس خوانند ( - خ).- سس :ودو ازدو ازده شش سك بود .- 
2 سیوم باشد تسد س چپ خوانند . -م- حص : که سم باشد تسدس چب خو انند 
( خ) .س وه خد :و نیز هم برجی ٩.‏ -س :و نیز هم برخی نگرندست سوی 
چهارش تربیع چپ دهمش تربیع راست ۱۰-۰ - حص : و سوی دهمبتربیع راست ۰ - 
۱ - س :ونیز هم برشی نگرندست سوی ( نظبرش در عبارت دو سطر پیش هم بودو 
این نسخه نیز هم معنی دار است ).- ۱ - حص : بود که نیمه فلك است ( - خ )۰ - 
تون : که باشان برج نگرد هفنمست هب نها : م نبطه خواند . - 
ه ‏ -س : م‌نبطقه خوانند( حرف ).- ۱۵ اما برجها.- +۱ -دو هلو و 
دو دیگر .- ۱ حص : و دو ببهلوی مقألله او .- ۱۰ - و دوازدهم است (ازو : 
دار د اه 

۷ ۷- س : س مقدارسدس همه شست درجه است سوی چپ وراست.- 
۳ حص : صد و هشتاد درجه است .- ء - س :ین برجها که بك او 
- خد: همی بیند دمص ۶ ون بر جها که نگرستن اشان ازتربیم است .- 
٩‏ - حص؛» س : که مبان ابشان گراهیت .- ٩‏ - حص: نگرند میان ایشان دشمنانگی .- 
٩‏ -س : نگرند میانشان دشم‌لی . -۷- بر برج حل کنیم جوزا و دلو(ر س : ندارد ).- 
۸ - بر تثلیث او اند پس حل .۸ - و ایشان او را همچنین و سرطانت و جدی. - 
ا جضین و یشان افو و سرطای و دی مت 4تون آخر این سطر کلم « از » و 
اول سطر بعد وی » افتاده است ۱۱-۰- حص : دراول سطر کلمة «اوفتاده»‌ندارد .- 
۱ -س : افتاده اه رشان وی ی 6 ی بش واه ات واه 
تثلیث چپ .- ۱۵ اس :و تثلیثك سست‌تر است ازهمه . - ۱۵ - خجد : و تثلیث آزهمه 
سبت و چپ از راست .- و۱ - حص : وچپ ازراست و چون ( ضعیف بر : ندارد 
و لزومی هم ندارد ). 

#۰ 


۷ - س : هندوآن هم براینند یانه .- ۱ اشان ببرجی موافق‌اند و سرجی 
خالف 1 سجخقی ‏ ؟ وقرده لت و یتا نکن لا ق .رت ار من و 
گو ند که 2 سومش همی‌نگرد .۵-۰ و گو ند که استاده فق ‏ مایت وب ون 

فک واقف سره کش | فنس تا داز بو دراست مس سن؛ مر امه های تک سا کول رت ساقطاند 
ازوی و نیز او از شا سافقط .سب ,۱ خد: و بکی از ان مدارها بشمال و دیگر 
بجنوب ۰ - ۱۰ حص : ویکی آزین مدار بشمال ویکی بجنوب ۰ - ۱۲ - که ا تفاق ایشان 
بقَوّت است .۱-۰ -س : وحوت و چون لور ( است : ندارد).-ه - حص : زيراك 
اول درجه از ( بجای: و نخستین درجه ). 

۸ - حص : حل تا درجه سین ( تصحیف است . لان الدرجة الاولی 
من الحمل متَفع2" مع‌الدرجةالاخيرة من الحوت»ع). دس زک و آنستفاهی بر | تاوفیگز 
باشت؟ ۸ همی کاهند ی ممْفق ااطر مه .و حص )4 س : راست باشد و همچنان.- 
۵ - س: ساعات شب هردو و مطالع ابشان ( حص. ان اسخه هم معنی دار د و صحیح 
است اما در عارت متن که مطابق قدیمترین نسخه ها اختیار شده نجته ی است که 
در حاشیه اشاره کرده‌ایم ) . ٩‏ راست وان چون جوزا (بود : ندارد).- ۰ - حص: 
راست باشد ( ِِ . 

۳:۴۵ - خد » حص 4س ‏ خ: در آخر سطر « نمز » ندارد و بر ننه افزوده 
سل اسست:: 

۳۵۰ :۱ حص : فاما از جهت این .۱-۰ م خد » حص : و سثله تامیز ان 
۱ اس :و ستبله و میزان .۰ ۲ حص : جوزا با سرطان و قوس باجدی(-- س) . - 
۳ س: نام کرد وهرچند ۰.5 ء - حص » س : اورا بدین‌نام خوانند (درست نیست 
زبرا فاعل بکی هی ابو معشر آ ستیگ او او له بعد « نام کرد ( باتفاق سخ هم فر دنه 
تست )هم سسشی ها مدان ت‌طر مد و هرخت. ها بط تست اظر 
تربیع گاه گاه ٩-۰‏ حص : هر چند که ۳7 نظر بست ( تحر رف دارد )۱۰-۰- وتدش 
از ۲۹ ۰ - س :و بدتش آز ان تشن هرک نسچخحه حص و س آننجا 


۱ 


نسخه بدلعا] 


غ(ط ات )نتب یکی نسمهای شمالی (در جلهة بعد هم دنمه‌عاء صاعده نوشته است). - 
۳ - حص : ندو نیم‌همی کنند یی 2 ام آنکه صاعد را 1 ولیکن 
آفتاب ( از « ولکن آفتاب » تا « بهمان لت » درصفحهٌ بعد ازخد افتاده است) . 

۷ حص ؛ س :ز بر که هردو برجی .- ۰ س :در اول سطر «اس » 
ندارد با وس خد : دس از بدشین چون ور مان ده است .هه ۱ب حص : تون دشر 
ورمانده است .- .۱ خد »س : و این بسین فرمانش طاعت . 

۱۴۳ - حص: باشد تا نزد مك (تصحیف است) .- ء اس: و اسد را ان 
رها هم قوش و تست 3 از دل . - ء ‏ حص : وقوس را 
۳۹ یی هر ولد ی هنم از نوانگری (- خ ۷ ۸ حص » 
نود خ: آنچ بالا گیرد و بزر گث شود . - ۸-س : آنچ نالا ودره قوان شوت 
هه انار لاه و اف ارات ۰ - خد » خ : از وی بالند (ظ). -۰ ۱-س : 
ازو بالند .۱۳-۰ حص : و حوت را یت که و ناخوش وشور .۱۳ -س :وحوت 
را آب گنده‌و شوره و ناخوش.-۵ ۱-بر کود کی‌وز سوهابرء‌شرق.-۱۵-حص ابر کودکی 
و ازسوهابره‌شری .- +۱ پاسهای‌روز وشب برنخستین پاس ۰- ۱4 -س : پاسهای‌روز 
تاشب برنخسئین باس . 

۳ ۱ س : ر جوی وز سوها بر جئوب و بادش . - ۲ وفوس بر مأهی اند 
و جلبان و دلیل از عمر برم‌دی وزسوها بر معرت .۳ خجد :و ناد و بود 2 
-س : آرامیده( - حص ).- 4 - بر پیری وزسوها برشمال و بادش وزپاس‌ها روز 
با شب ٩.‏ حص : و نخستین برجها را از هرفصلی( برجهای : ندارد ). وس : 
ودوم ثابت خوانندای استاده . سر ستند خالص . -ه-وهر گونه ازین .۵ حعص 
س : که گفتیم بر آربیع باشند .۰ - ۱۰ س : بس حل و سرطان و مبزان و جدی م بعه 
امت: فلت د لالم و و سبکی و لهو دوستی و کم جار کی و محتلف کاری 
و دو روی و دوزفا و ثور و اسد و عقرب و دلو م‌بعه است ثابت دلیل بر آهستکی 
و با کیزگی و هشیاری و نگرستن اندر علمها و باریکها و جوزا و سنبله و قوس و 
حوتم بعه ذو جسدین‌دلیل‌بر حکیمی و اندیشیدن‌وداد کستردن ونیزبر بسیار خصومتها 
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و برخاش و گاه گاه دلالت کند بر برداشتن شد تها و صبر کردن در کار ورتجوری و 
«جمله حد بث که بر جع| ثایته الم ج 

۴ ۲ - س : آنچ ذات اشان سی نك( افتاده کاوه نت 

۵ , - س » حص : و شاد باشد و اندوهگین شود .- ۱ -س : چهار بر بن 
(مل باق نسخه‌ها تحر دف است و تصحیح‌ماصحیح )تخد چهار براین (.- حص» خ) 
( جر هست ).- ۲ - حص : چبره شوند و بجلند . - ۲ -س : چره شود و بجلنند .- 
را آنچ از زحل بافته شد سر دست و خشگی(سردی است . ظ )۱۷-۰ حص : 
و زهره را اثر سردی (-- خ).- ۷-س :وز زهره سردی وتری ۰- ۷- حص » س: 
و تریش بهشتر است از سردی .- ٩‏ -س » نه بغایت وتیزتر است ( تصحیف ) . 

۹ و تا اندازه 1 ( خد). تب او بر جای وزوی جدا 
نشود. سس حص:وبرجای وازوی جدانشود .سس حص: ولبکن (:جای:ولجن) .- 
۷ تس ایام ۲ اف هر 4 در ان ای نشود نماند مگر 2 س » خ) 
( حرف است ). ۱۱۰ س)» تخس خرد( ‏ حص )۱۲-۰ خد: بر گشادن ندهای 
او و کره او از ملحست ۰۰ ۱۲۷ حص : زحل است بگشادن بندهای ( ِ ). 

۷ و - س رن فبادش ازشتان کان زود گردد یت و خوبیو فصل(ها.- 
۱ کف را میک مسا عرش تا مان اضر و فان 
تحوست زیان است .-۸-سن :و فساد و ستّم و بلندی ( بلندی تصحیف « بلیدی » 
است ).- ٩‏ - و کافر همتی و بی شرمی ( تحر یف ).۱۰-۰ - يك بادیگر همی‌جهد . - 
۱ - و 2و بشدن بنددلی (غ(ط است و «صحیف : بمددلی ۱۳ مب حضن: ون رهظ 
هی ات ی ی ور اقا که ار لش ون ین ( گر 
سخهٌ خد نیز « با آفتاب » مکن است تصیحف « با آفتاب » باشف و بواسطه مطابشقت 
سه سخه شأند در متن « با هداب » ودرنسخه بدل « بأفتاب » نوشت ) . 

۸ :۱- حص: هر گر وهی‌ازمنجمان (هر: زامداست و حالف مقصود استاد).- 
و1 رأس . - ۳ ال بریکی از همه چیزها . - ۷-س :و ذنب را باخود 

1۰+ 


باد تکنند .۸-۰ - از « گو بد » دراین سطر تا « گوید » در سطر بعد سقّط دارد . - 
٩‏ - حص : همی فزاید سعد است و چون ( )4-۰ همی کاهد نحس بود ( ت خ )۰ 

۵ - خد: این سخن ( -: خ )۰ بت و بکدام کو کب (- خِ. -۸- حص: 
ویابا کدام کو کب وهر کو کب مانندهٌ خویش را.+-س: وهر کو کبی مانند خویشتن 
را باری دهد وروی باری خواهد (و روی : تصحیف « وزوی » است )۸-۰ - حص: 
و هر کو کب ماننده خویش را باری دهد و ازوی باری خواهد (- خ).-۱۰-س: 
نوبتش پیدا بود و هر( - خد )۱۱-۰ حص » س : نوبت خویش زیر زمین نباشد . - 
۱ مس : بوشیده و تأید ید نباشد .ت ۱ب حص : بوشیده و نایدا بود ( - خ) .۰ - 
۵ - و شعاعش و دوری و نزدیکی برزمین . - وس .و شعاعش و نزدیکی و 
دوری از زمین . ۱ 

۸۰ . ۱ تفر و ار هر حال که . - ۱ ۳ 
بکی شقاوت و بدیختی چون زحل ۰- ۲-حص: و یکی‌شقاوت چون زحل ( بدبختی : 
ندارد ). ۲ سن: مثلا که دلیل کند ۲۷-۰ ده حص» خ : بر کارهای زمین ا گر اندرو ..- 
۲-س : برکارهای زمین اندرو (« بس ا گر » افتاده است )۰ - و - برنج و با بدیختی 
بیفایده . -و- حص : پراج و بدبختی بی‌ایده و اماهرچ سوت بخ ؛ و اماهر ج‌اندر. و خد: 
و یاهر‌اندر (تحر یف) زج م -حضن : ازدلالت وا دب‌جدولت اب س: آندر نهیم ۳ 
۸ - حص: آندر نهم میتی تام امس مین و ی ی انم و 
ان یه و رها وه زان تسار ان ده اسمت ب 
۰ حص)» س * خ: آنگاه چیز‌ها را باندازه .ت وا خد : مستوالی ور درو بماندند 
حک وفتهاءه ک بدان بیدا ند با بکار برند( تحریف است) ثم اضافواالموجودات 
البها بقدر ذلك و شدرالاوقات التی بولد(؟ بوجد ) فبعا او شعمل (ظ : او سععمل) 
و قأما یتفزد ک و کب واحد" بالدلالة علی شبی » ع ۱۳-۰ - حص :یا پیشتر آنست 
که چون‌اندروی دو کفیت بود .۱۳-۰ س: چون اندردو کیفیتی و دم ات 
باشند فا ات مت که اندر او سردیست از زحل .۱۰-۰ حص که اون 
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زحلیست .۰ - ۱۷ -س : آن از خشکیش ( ۰۰ حص ) 

۸۱ (- س: تمس ند ۱ ینس ۲ حص» س : آندر یکی 
چیزستارهٌ چند همباز شوند.-- حص : س ستار گان پدان‌مباز گردند .- ع - حص : 
بس ستار گان بأن همباز گردند . -ع- شین اندرلونهای چیز . - ء - حص : چون زهره 
دلیل .- ه - ازجهت خوش بوئی آنگاه مریخ.-2-س: از جهت خوشی بوی آنگاه 
مر بخ 0-۰ جص : اندر کل همباز شود (مکرر گفته‌ایم که: انماز 6 امماز ِ هنباز 4 همباز 
همه یکی است بتبدیل حروف ببکدیگر). مب 4 - خد : اندر ثر کس و تمزی( سهوکانب 
اسبت )رش نا تفرف اسار شتا تفر ی هت انار رن مور اب هر 
آنیاز ۳ اسلوفر ات و 2 و اراد و شاهسفر غم وقفمر ٩-۰.‏ - از محالفی انداهها 
ار فا اش زر ها ایو ها اي تا سفن هروا و 
هفرع زا بت اب خن < کی ای افتات راست ( تصحیف است غلط انداز رجوع 
شود بحاشیه ) .۱۳ اس ) حص : آفتات راست و به و آنچ اندر اوست (.. خد . 
رسم الخط بیه است ) ۰- ۱۳ - و آب قمر راست و پوست زحل ۱-۰ -س :و تخم 
عءطارد را و تخم و شگل خر بره مر یخ‌را ( بوست افکنده و واو افزوده است . شاد 
۳ توهم کند که بی بوست ک هرا ات ز بر ا دوست ملسوب بزحل بو داما این بندار 
مفز ندارد زیرا که تخم خربزه هم منسوب بعطارد است و مقصود استاد آوردن مثال 
وا که يك چیز بچند کو کب‌ا چند چیز ببك کو کب هرچیزی بکو کی 
ماسوب باشد وخریزه بی بوست دراین فرض درستی و مره ندارد 6 .-۱۹- دلالت 
وا نت ش‌تتوها ور :اس تاد خصی 2 درات با گنه ۳ جهان چگونه 
است .۰ - ۱٩‏ - خد : قانونی چنان که نریزی اندر کتاب موالید ۱۷۰-۰ -س : با جهات 
که زحل را( مثلث‌ها : ندارد ). 

۳۹ :۱ س :و مر بخ را بمغرب .۰ - ۲ - ولیکن هندوان فوّی سدت کنند ِ 
۳ - جد : ومشتری اندر طالع بود . وت حص : و مر یخ را اندر عاشر بود و زحل‌را.- 
٩‏ خد : هت بنام ان ( سو : افتاده است ) .۰-۰ - حص پنام راس او و 


1 


بکار همی دارند ٩-۰.‏ - خد : بر میان شمال برمشرق و برمغرب چیزی ننهند . -۵-س: 
رشان اقمال رود فری وررت یی نوتس وت از نتم ساعات ( عفن 
۱۲ تفن ۵ ان ها تزا که از س (--خ) نز شم هورگ آبی‌فرو 
شود و آن ( صحیف). 

۳ : ۱ -س » حص :و پنجم زحل را و همین برین ناد ( باقی عبارت را 
ندارد ) .اب ۲ حص : تا دوم تتق ما عرتا نخجسشین  .‏ ع و چون بدو رسمد ند 
<سدمن وت بسا اس : سین ۳ از وی وان ونژ نود .- ء م حص : 
قآ یس راکو ی ی ی ب عما رو اور اب اقا ی 
که عددشان‌را طاق است (را : زائد است). سب زر دارند تا ها دا هد هساند رب 
۷- حص: نر دارند وساعتهای که عددشان.۷-۰-س: تا ساعتها که‌عددشان. - 


۱ 


روزرا(ما افتاده است. ر جوع شود بحاشمه فاماالمنج‌ون فی‌د بار نا . الخ). 4 ۱- حص» 
س : تا خداوند شب که از س روز است . ی ۱ف ان باسطر لاب ( ؟ : و از 
بهر آن). 

۴ ۲ -س :ا آرش زحل را .۳-۰ و نخستین فك او .-ء - حص : 
همه افلیمها فراختر و فراخ معیفت تر و م‌دمان بلون و خر کی بزحل (اظ . خو کی 
بزحل - که پزحل ).4-۰ -س : فراخ زمین‌تر است و فراخ معیشت تر و م‌دمانش.- 
٩‏ - س:اقلم قمررا بود ( ۰ حص). - ۷- حص»س »خ : آنگاه گفت . -۸-س: ودوم 
آفتاب را( اقلیم : ندازد) ۱۰-۰ - ببرجی‌یا کو کبی. -۱۲- و خداوند ساعت شهرهارا 
چنین دام . - ۲ - خد : و خداوند ساعات شهرها چنین دانم ۱۳۰-۰ - حص » خ» 
خد :که او را بادداشته بود( این : ندارد )۱۳-۰ -س : یاد داشته نبود مگر ازوقت 
( - حص ).۱۵ - خد:اوفرامشتی( را : ندارد ). 
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۷۵ - حص » س: آغاز کندن اشان با آغاز ۱ 
ایشان با آغاز رفتن اندر آن .- ۲ -و فساد او پیداست خردمند را.۳-۰ -سالهای 
دوز دنت کل 3 ۳ب هرستارهبی را کهتر ن و مانه (-- حص). -۷- رون ادن 
اندر مولدها. ۵ - که ماهها با هفتها با روزها با ساعات .- ٩‏ - حص : که ماهها با 
هفته‌ها با روزها با ساعات . 

۱۷۹ -س : فردارها و ستار گان ۳-۰ - و هر مولد که پروز ( .۰ حص .و 
نیز در جملهةٌ بعد ) ۳-۰ - ابتدا آن اف و رن ۷" 
و - هفت ستاره بخدشنده است و خستین ( خشیدنی راست : ندارد مد امد تحص : 
بخشدن و نجستین خشش . .- ۰ - خد : بخشش خداو نداررا بود .دعس : خشش 
خداوند فردار را بود .- ۷+ حص : در اول سطر کلمه( بخشش ) ندارد .۸-۰ -س : 
ولیکن بهنبازی آن . 

ثصر ه : جدول صفحه ۷۷ و جدواعای تغل را چنانکه خو آنده مشود ید 
مقابل چشم تاه هت هس نها واه ده 

۷ ۱ س: نام ستار گان.-۱طنعها ستار گان (. حص). -۱- دلالتاشان 
بربویها ۰ -۳- و آن تیرگی‌با سیاهیش زردی آميزد ولون اسرب و تاریکی . -و- شیرینی 
و آرشی شیر و مگروه.- ٩‏ - حص :و با گندم گونی ار رن ۶( 
کندم گوی و روشنائی و تاییدن . - ۷ - طلخی (رسم‌الخط قدیم است ) ۷-۰ سرخی 
تاریکی ۰ - ۱۰ - حص 4 س : شمس ( بجای آفتاب )۱۰-۰ -س : روشنائی و سر خ 
فامی ( - حص )۰ - ۱۱ - و گرمیش خوبتر از خشکی ( تحریف ) ۱-۰ -و تریش 
خوبتر از سرداش .- ۱ - و گروهی او را سبز دارد . 

۳۸ س :سرد وخشگ ومبانه ۰ -۳-روزی وهمی گردد چون‌باد گیری 
بيامیزد (ظ : با دبگری بیامیزد). -۳- آمیخته آنچ ازدو لون م لب ی 
1۳ 
هرهاق قسکر در هدوت لاب محصی سع و بخوست: :ار آل تس تسم و 

۹:۷ 
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مجست دیگرانرا ید برنده .سم - خد : یازردی با کیز گی ( تحر یهست ) ٩-۰‏ -س: 
و نیز او را روشنای است . ۱ 

۳۵ - س : روز دوشذبه ( بجای بنج شنبه غذط است ) . - ۷-وتیز ترین 
و سرخترین(در آخر سطر «هرچیز» ندارد )۸۰-۰ - حص : یکتر ین چیزها ( بجای 
سل‌تردن ) ۵۹-۰ س؛:و متخلخلی و تهی ( که اندر آن چمزی دست : در ۳ سطر 
" هارد).- ۱۲ اس ) حص :و رمترین و ارترین . 

۷۰ ۷ -س : چیزی مبانه ومشترك .- ۲- رنگها( خ. تصحیف «ریگها» 
است ). 

۹ ۲ سس هتشک | امن کی ۱5 و چاهها )٩(‏ .- ۲ مدار نگ و 
ریماهن . - ٩‏ - و جایگاههاء شر شان .و زرایخ‌سرخ وهردنگی ۸-۰ - و خانهاء 
اروت گرا خی ههام و ی ار مور سم لارفوکوسکت 
خام ۳ ۷ رخام و زر یخ زرد( و گو گردها: ندارذ).-۱۳-س: 
بابلیات و عرب و حجاز .- ع ۱ - بجزیره باشد تا ذیستان . 

۷۳ ۳ - س : که جنبان‌بود دردر باستبرون بیق ( تحریف «جنبان بود یا زرد 
وسیزوزسق» است . ازاین‌گونه تحر ات درهرنسخه بی نه بمك نه صد هزارها دارد ).- 
۳ حص : بازرد با سیید .و( تحر یف است : اصفر اواخضروالز مق ع افو 
جای ار و زیر زمین .۵-۰ -موصل و کان و در باهاء فان غا یه م‌دمان بهر 
جای . - ۱۷ - حص » س ‏ خد : و راهها بادرختان( ظ). 

۷۴ - حص : و آنچ تهی‌ندارد ومکروه طعم است ۰ - ۳ -س :و آنچ‌تهی 
ندارد از درختان یا مکروه طعم است . - ۷ - چون زرد آلو و سیاهآلو (سیاه آلو: 
افزوده است ) ۸-۰ -و تخود و کنجد ر بادام : ندارد ) فا کر رز حون نار 
ترش ۰- ۱۲ - س ) حص : ترنج و گرنج هندوی .۱۳۰-۰ - خد » حص : سنگی بهائی 
و کمرهای( و زر و ابریز : ندارد )۱۵-۰ -س : توت و توث و زراوراست . 
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۷۴ ۱۷ - س : زده است یا فان روز چون ری و شاخهای سار 
و انگور و نار شیر ین او راست . 

۷۵ -س: درجه چهارم و خاصه و آنچ دور است یت 
و ترش معتدل(؟ ترش ).- ۱۷+ خواش نوی بأبلند( تصحینف است ).- ۷ دهندو 
فزاید آن باد . -ء ۱- فرّت چشم ( تصحیف است ) 0-۰ ۱- وسودمندند خوش‌بامزه .- 
۱3 او او ۳3 اندر له هلداز ست : 

۷ ۳ - س: آندر زمین دارد .- و - خد : و خمز دو (اصحیف : خمزدو). - 
٩‏ - حص ؛ هر «چسمه و خانگی ( بجای ۳ ص‌دم و بهممه خانگی ) مس عبت حص ) س : 
هر لك سم سدید دارد( بجای : هرچ . 

٩ : ۳۷۵‏ -س : سوراخ نی ( در نسخه حص « سولاخ » ندارد )۱۲-۰ خد : 
سرو پهلو (و بر : ندارد ).- ۱۲ -س :سر و بز بهلو . -ع ۱- خد ‏ س : سوراخ ببی 
چپ .۰ - ۱۷ س : ر گهای جنبار . 

۷ ۱ - س :بر یشتها و یبشها(ا). - ء -س؛حص : بزر کت باشنه . مومس : 
فراخ گام بررفتن .۸ - هو له و ا:د اه «سر خی زنده ٩-۰‏ - و سمیدی بزردی 
زد .- ٩‏ - حص : و سدءدی که «زردی زد . -) اعاس: وایرو دءوسته . فراخ دهان. - 
۰۵ خحوب نگر ستتن در از باشنه 

٩ ۸۴‏ -س : باول ماه بر کود کی باشد. 

۴ ۲۱ - حص » س :و زود خشمی با زودی رجعت (< خ) 

۴ ۱-س: همّش بزنان دوستی بیدا کننده . بسیار انديشه (در اصل « کردن 
کننده » بوده وروی و« گردن » خط زده است ). 

۵۸ - <ص : و ازدوه های کون وعشیق و حبل بکار داشتن وس ۲" - حص ) 
س : باری دادن م‌دمان و مان ایشان . - ب - حص » خ: و صدثه دادن و شادی و 
تازه روبی و صلادت آندر دن و کارهای خبر گر دن و راستی خواب و سباری تکاح 
و خنده و مراح ویزبان فصیح و حرص مال ومستغل و حلیمی وسبکساری وخویشتن 

۹:۹ 


نسخه بدلع] 


بخطر افکندن ۷-۰ س: وشادی کردن بر نزدیکان ودین استوار داشتن - ۱۷ حص: 
و قدرت جستن بربدرآن . ۱ 

۷۹ ۲ س . وداش های خدائی ووحی .۳ - خد » س : باد دارنده اخبار 
ناخوش اندر چشم . ۱ 

۸۷ ۲ -س :و قهرمانان و عابدان رنجور ند گان برنج ۳-۰ - حص : و 
یر قاطا و مرنن (دتضاونت غافت: ما دوه مواین امن اس یب 
4 حص » س: و گرانان و خصیان ( گدابان : ندارد).- ۱۳۲ - س: وهلاك بچه بافتادن 
( شدن : ندارد ) .۰- ۱۲ - حص : وهللاك شدن بچه بربر یدن زهدان .۰ - ۱۲ - عاصان 
وا ناخ ولد ان تسس تعاضا ی ات شروش بان ( بر رت )ی 
ء ۱ - حص : ملکان و وزبراآن و رسان . 

قبصو ه :ستونهای سپید در اصل چیزی ندارده افتادگی نبست . درنسخ عربی 
در این موارد نوشته است « لاشیتی » . 

۱ ۳۸۸ ۰ ۳ تا س: باد نکر ده شهر ها (نحر دفست بقر دنه هره سیخ فارسی وعر بی). 

۵ ۳ خ: قل کر ره نشسته و عصا دست مسگر داند ( -- حص . تحر د«ف) 
(ور هو بجر لالموتی تعصاه » ع). ۸ ومد گان را بعصا می‌جلباند . -م- حص: 
دراول سطر « سطر » ندارد .مرس :وروی جامه هاست رنگارنگ . -4- حص : 
جوانی در د و سیر شسه بدست ر است خ یوش | ار بچپ رز ین (-- ععِ. مس 6 
حص : مردی بدست راستش عصای براو تکیه کرده ۰-۰ ۱ - حص ۰ در آخراین‌سطر 
ی هه کی هط و نارای بت ات کی ۲ کر عمط هاش 
چون » و ال سطر بعد « طوق » ندارد [ و صورته‌الاخری رجل‌جالس و جهه کالطوق 
قابض علی اعنة افراس » ع |۰- ۱ ب حص» هر ار مسر فد رگج ندارد .- 
۲- شاب راکب طاووس بیمناه حیّةَ و بیسراه لوح یقر آه ع (دلیل تحریف نسخه خد 
است که طاس بجای طاووس نوشته ) . 

۹٩‏ ۷ -س : با ونفقه و کشاورزی( تحر یف است ). - ٩‏ - و غضب کردن 
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کتاب التفويم 
و بند شکاجهه گردن ۸-۰ - حص : وزر گری و صرافی و فروختن ( مد خ) .پات و 
سیم شکسته و ااماس سپید (- خ تخر هه ات رهش و آنگون وی ی شک 
و او : زاند است ). ۱۳ حص»خ 3 وفقاع و آبکینه (س‌وداس : ندارد) .- 
۷ - و تجارت‌ها و یمودن ,۲۷۰ حص : واستادی سرود والحان ومطر بیو تعمتها 
ر.ظ : و (عبها ) و قمار ‏ س خ): 

۳ ۲ - حص : بازر گانی و مساحت و شمار جوم و کاهنی اس :و 
وقلسفه و نظر و تحلیم و شعر وبلاغت و قلم . - ۰ حص : ونیز دلیل است برخادمان 
و بر گر یختگان ( تحریف است ). 

۴ ۷ - س: خانةٌ دوم افقی جدول « نور ایشان ازبیش وپس ۰( :. خد).- 
۵ - سوم خانة افقی جدول « ۰۲۸۰۱۱ .- ۷- دوم خانهٌ اومّی جدول : در اصل ل بوده 
و دسته لام را تراشیده است ٩-۰.‏ - چهارم خانة افققی جدول « ۰۲( تحریف است 

1 
و غلط ). 

۴ ۱- حص : فردارهای کوا کب مدتهای شر کت | نسخة حص: دو ستون 
عودی رسم گر ده و بالای‌او لین نوشته است «فردارهای کوا کب» وبالای دومین نوشته 
د مد تهای شر کت » ]. 

۳۵۵ : ۷ - اوّل خانة افقی دو نسخة حس » س : رأس و ذنب رابدور" کلمة 
( فردار )تکرار کرده و جزو جدول « ترتیب روز و ترتیب شب » نوشته است بارقم 


(د ) بجای (ج) در رأس بدین شکل . 


رأس د و تفت 











امامتن مطاق قد دمعر دن نسخه‌ها اخنبار شده و عکن است اصلا ح شود ت_ ۷-دوم خحانه 
اقعی ه س‌ وا ها رم حص : راس را ناتشان ان وستار گان‌راباوی هنمازی قدممهبت ۰ 
۹ : 1 ی اف فتات را اند آمد و خانه او( - | 


"۰ 


نسخه بدلعا 


سطر « بر يك بعد » ندارد .۱۱-۰ واو را بیهلوی اسد دادند .- ۱۱ حص: واو را 
ببهلوی اسد سئبله دادئد .- ۱٩‏ ی 1 زهره است و هردو خانهٌ او بیهلوی 
 (‏ خد ) .- ۱۸ - حص 4 س :و آنگاه مریخ را. 

۷ مس : حال ستاره بهردو خانه‌اش بکسانست با محتلف .۱-۰ حص؛ 
س: دراو ل سطر دز دق کنسن رأ» ندارد .یت حص : با اشان اماهی سار ارو 
۷- حص :س »و حل م بخ را (م : ندارد ٩-۰)‏ -س : اندرین رای است جای 
افیف اه هه اه وا مور کرت وا و 
همچنان که خانها را صورت کردیم همچنان و بال را صورت کردیم ۰ - ۱۹ - در ۳ 
سطر «را » ندارد .- ,۲ - شرف و هبوط ستار کان کدامست . 

۷۸ ۲۷ - س: بخلاف آند و گروهی .- ۲ - حص: گروهی گوبند شرف بدان 
درجه است وس .۳ - خد : که شرف درجه چند ای ‏ س وس اف 
درجه بش از آن درجه همی نهد . ۱ 

۳:۵ حص »س :و اما درجات همه هندوان .من - و باقی شرفها چنانك 
گفتیم .۰ -.۱-س: وخداو ندش بروززهره است و شت مرو همباز بخ ( : حص) . - 
۱ - و هلباز مشتری(اشان : ندارد ‏ حص ). 

۰ حص؛ س : بروز وشب ۳-۰ - بأفی براین قباس ۳-۰ -س: و بحق 
بشنوند ( تصحیف خلاف مر أد اش هه بت صقن و2 ات ی هر و 
ه - حص : اندر آن برج ها باشد که ایشانرا .سم حصء س: ای پيك جای . -٩-‏ برج 
چهارم دیگر باق کر ترا بینجم دیگر بود نگرستن تست 
بود و گر یکی بهفتم دیگر بود نگرستن ازمقابله بود .- ۱۲ - حص » س : هردويك 
عدد باشد گوند .- وه - حص :این از بهر ۵ وا کوب غد‌هغا 
(-- حص ). 

٩‏ ۲ س :و مفرط بغابت و یکی روشن‌و سعد .۱۰-۰ - اولین خانة أفمی 
جدول « ستا رکان » ندارد ۰-۰ ۱- دوم خانه ی جدول « خلاف با که » ۰ -۱۰- پنجم 


"۰۳ 


کتاب التفهیم 
اه افقی جدول « از که 6 ۱ - پنجم خانهٌ اهمی جدول « و باری ندهد و نخواهد » 
( این نسخه دوخانه افقی متوالن‌تزا نی ره ابش 0 چهارم خانه ای 
جدول «اعتماد بر حىات و نی دنل ۰ 

۳ - س: ودشمنی ستار گان کم تدارا بدان خض خ فداصت سار وان 
کم بکار هی دارند . - و - حص ‏ س : جملهٌ , جدول نهاده الخ » ندارد ٩-۰‏ -س : 
خانه اول افقی جدول « ستار کان » بجای « نامهای کوا کب »:- 4 - حص : اول خانهة 
أففی « اسماء‌الکوا کت » بجای « نامهاه کوا کب 4ب حص : دوم خانه ای جدول 
« دوستان »( ایشان : ندارد ).۰ - ٩‏ -س: سوم خانهٌ افقی جدول ه دشمنان ارشان » .- 
٩‏ - حص : سوم حا ره افقی وان ۱ ی : 3 هبانجی بود درست گر دد 
( تحررف دارد ). 

۴ - س: و گر میانجی پاش دم و دوب کات ی دام نا دی 
مانند او (. س) ۱۰-۰-س :هرسه‌را یکی ازبرج وجه خوانند ( تقدیم و تأخیریست 
بی معنی ۱۳-۰6 و همچنین بترتیب فلکها . 

۳۴ س : که هریکی از هندوان ورومیان و بابلیان ( تقدیم و تاخیری است 
که درمعنیمضر نیست )۰ و -واما این دیگر گروه( -- خد). م۸ بحکایت کردن 
ان از جهت درازی ().۸-۰ - حص»س: ازجهت درازی وبی‌فایده که آن کتابها. كِ 
- خده حص : در آخر سطر « آن » ندارد ۰-۰ وس : وم‌دمان مادر بجان‌خوانند . 

۵ :۱ -س: بطلمیوس سر بهرها هدر بکار برده است ( تحر رف است ). - 
ق ای رت ماش و قاس ناوات رب رها ادلی 
ود بل تن 

۷۹ ۰ -س : بطول و عرض ز راك .- ۲- از اجتماع و استقبال برون 
یلع[ حکم‌ها رون ارت( )۰ ۳ مس : هر ستاره‌تی 
خا صه که مك .۳ حص » س : پیأمیزی ای 2 

۷ - س : اولبن خانة اهقی‌جدول « بروج » حل » تور الخ» ( بدون الف 

۱ ۰۳ 


نسخه ندلع] 


و لام ۰۰ حص ).- ۲ -س: پنجم خانةٌ افقی جدول « آرندة باران و بادها و تند».- 
۳ - دوم خانه افقی «وتذ رکث» بجای«باتذر کث» .-ه- دوم خانه افقی‌جدول «وبگرمی 
گرائیده‌تر ».- و - حص 4 س : پنجم خانه افقی « و بادهای نرم ۸-۰۰ -س : پنجم 
خانه افقی « استاده با گرد و تاریکی و زمین لرز »( کند : ندارد ) . 

۸ ۳ س: چهارم خانه ای جدول رواد انگیزد - و - شم خانه 
اوقی جدول «مر اجش معتدل» (و همچنین در دوجای بعد) ٩-۰‏ دوم خحازه اوقی جدول 
9 آبی سرد و باد ». 

۱۵ - س: هربر جی بنج‌پاره کر دند ۰ ۲۷ حص: وهریکی کو کمی‌رادادند 
از متحتره ولیکن .  -‏ - حنه هندو ( متن مطابق قدیمترین نسخه ها اخثار شده وهر 
سه اسخة «حصه و«خ» و «س» حنه بحاء‌بی‌نقطه نوشته‌اند . | اقا در کتابالا ثارالباقیه 
ص ۲۹۰ هم رن بحاء بی نقطه و تشد بد تون توشه اس اه صواعین. اه اون 
انه قال لکسری ابرویزالُوم فی‌ظل‌الرمان یشفی من الداء الدوی وصاحبه معصوم: 
من الجن ۱ یام . 

۰ : س:دردوستون‌عمودی «برجها» بجای «برو ج» و همچنین در صفحه بعد . 

۱ ۱ س : چهارم خانه افقی جدول « زحل ».- ۸ -س : در جدول 
خداوندان حدود نزديك بطلمیوس «مریخ ) بجای «زحل ) و (زحل) بجای 
( مریخ ). 

۴ ۳ س : راست نبست و خواهند دانستن .۰ - درجه های برج باید 
شمردد ۰ - ۱۲ حص : نهبهر نخستین و ببرجهای م۱۲ سس نخستین است وبرجهای ۷ 

۴ ۱۱ -س : خانه دوم ای جدول « لا » بجای علامت صفر نجومی (۶) . 

۵ | - س: بدوازده قسمت راست کنی ( تمدزم ۳ ان زبان ). سا نا 
عشر بت چیست (-ت حص )۰ - ۵ - که کسیر در جها دونیم گان افکندن . - دس کسر 
قه ات )ترصن و ادا از آن کبس اور اتاعتی بح: 

۹ -س : خواهی بتوالی رح ۲-۰ - و اور درجه نداری (سی : افتاده 
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است ).۰ - ۲ خداو ندش خداوندان انا عشر بت درجه که خواستی ۳-۰ - که رومبان 
و هم هندوان ۳-۰ از باران چرا نیز بگردانیدند ( افتاده و تصحیف دارد خلاف 
مراد ).- ه - که این جای باد کردن او نیست .- + - ازآخراین سطر تا ص ۲۸ 
دو اکنون بکوئیم آن حالها که بروج راست » از (س) افتاده است . 

۸ ۲ - خد: در اول سطر «و » ندارد ۲-۰ - حص : وهر چیزی که باوی 
(اما : ندارد). - ۷ - هر برج‌ثر ۷ خد : قآ رظن درجه » ندارد .سم حص: 
از هر برج ماده . 

۹ ۲ حص :و از هربرجی ماده . - ۲ - نخستین ماده و دوم‌ثر ۳۰-۰ -و 
گروهی از پیشینیان الخ ( - خ. رجوع شود بحاشیة ص ۱۹ ). 

۳ - حص : چنانك نه ازفعل خوش نه سعد نیکوئی تواند دید آوردن 
و ه نحس بدی وزنجهت بصلاح . 

۵ - س: که بدان گزند توانند کردن(:).- » - حص : در آخر این سطر 
کلمهٌ « ای » و اول سطر بعد کلمه « ابری » ندارد .- )۰ وز کرة ستار کان ساره دور 
را سا و له اتضیت یت ی را کاهگاه نیش کژدم 
نام کنند ۰ - ۱۳ و ثر یا هم چون(که پروین است ‏ ندارد ). 

۹ - حص . اند بود قمر براو گذرد .- ۲ در آخر سطر «و دیدن» 
ندارد . - ۳ - خد: اما جایگاههائی که کزند اندر صورت . -۷- خ: ومبان فرس بزرک 
( تحریف ) .- ۷+ خد : که ستار گانی نیست خرد بی نور (سهو کاتب است ).- 
۰ حص : وز ینجهت پندارم (غلط است) : (و ما اراها تعد لخلك من هثه الجملة الا 
۱ ان یکون فی‌مو خرالاسدالخ»ع). -ع ۱ حص: و بر بیچش اندر آب‌از س آنجای (نخستبن 
آند : ندارد ). 

۷ ۲ - حص : چون زخم ناچاره شم‌شیر باست -ه - س ما آثرا آندر 
جدول نهادیم ( - خ) ۱-۰ خد :و گر جایشان از پس دیگر وقت بفزائی بر آنچ 
اندر جدول است ( ظاهرا افتاده دارد ) ۰- ۷- حص : دیگر وقتی را باید بفزائی . - 


۵ 


نسخه بدلعا 


۷- هر شست و شش سال را درجه‌ای و هرك سال را دققه‌ای بتقر ب .- ۸ - جله 
و بالله‌التوفق » ندارد . ۱ 

۳۸ : ۱- حص: ستار گان که گزند ایشان‌بجسم است خا صه (تصحیف‌دارد).- 
0۵ - س : 5 نافتن سین ر آن : ندارد ) ۱٩-۰‏ حص :در آ خر سطر « انشاء الله 
و حده» ندارد «-. خٌ. 

۵ ۲ - حص روان و زند گانی و ترست و زمین زادن ( و ععر : ندارد  )‏ 
۲-س :و عمر و ترس و زمین زادن ( تصحیف است ).- ۷ خد اس :و دوستان 
وزجای بجای . - ۷- خد : وزجای بجای شدن و سفر نزديك .۸-۰ -س: و نبا گآن و 
عاقدها و عقار و ضاعها و خانها. و - آخر بزرگی و مس کب و ستبهاش ( غلط 
است ) . 

۰۵ - حص ‏ س : جوانه‌ردی ( - )۰ ه -س :و کاره‌ای ی 
(ِِ حص ). - + - و سپاس و درشتی زنان( غلط است ). - ۷ وتا وان وبانداری 
و رس . ۱ 

۰۱ ۲۲ حص »س .در او سطر «دلیل» ندارد .- هو - حص : مقر کردن 
برسبده و سئّد وداد .- 6 تفر اقفر یر اسان دوس و - وداغ‌وشوی 
مادر ( درادن : ندارد ). 

۳ حص: گر بختگان فان ها رل ازاطاعت برون (۳ ی 
و خواسته رفته و بد گمان و که .- .۱ شد :در اهر سطر « جای روب » ندارد 
99 

۴ - س : [6م خانهٌ اهمی جدول ازدست راست بچپ معابل چشم خواننده 
۱ بید | شدن وت فان کان 1 هشتم حا زه افقی جدول « اندر و فر ح تدست »۰ب 
۳-حص: هشتم خا نهافقی جدو له« اندر ین ر ح نیست» 1 مس:پنجم خن افقی جد ول« آ نچه 
زیر ناف » (بود : ندارد) .۰ -4- چهارم خانة افقی جدول «عورتها» بجای « نج میان‌دو بای 
بود» (- حص).- ٩‏ - نجم خانة ای جدول « آنچه میان دو بای » ( بود : ندارد ). 
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۴۳۵ : ۱-س: دوم اه اهقی جدول « نا نیمه »( میم افتاده است ). -۱- حص: 
سوم خانة اققی جدول « و نزديك هندوان » ( - س) ۱-۰ - حص »س : پنجم خانة 
افقی جدول «ونزديك هندوان».- ۲ -س: بازدهم خانه افقی‌«مر یخ» بچای «مبر خ». س 
۳ . در جدول جسم روج ۶ تسام ی لح و نیز گفتند ۳-۰۰ حص »س :در 
جدول مد کور در ال این سطر « است » ندارد .- ٩‏ -س: درجدول من کور «جسم 
بی‌رو ح ولبز گفتند» (-- حص) .۰ ۷+ .حص: درجدول مد کور در اول این سطر 
« که » ندارد (-- س) . 

۷ ۲ س : که از دوازده برج و باشند .۰ ۲۷ - خداوند خانه باشند 
آن : ندارد ) . 

۴۸ : ۲ -س » جص : آنگاه آنچه بخستین ۲-۰-س: وابتدا. بروج کنیم 
بسن 6 تحضوژ آ بگاه,قر‌شاني تیتن ت هسن 3 ناه جای نخستین فارغ شدی .- 
۲ - س » حص : آنگاه ور بدانچ . - ۳ نجاه و نه دقفه بست دقمه 
بیفکن ( تحر یف است )۱۳-۰ - از بهر ایشان یکی بفزای ( درجه : ندارد ). 

۱ ۵ هو - س: پس بربروج قمر دوازده فزودیم ( -- حص ٩-۰)‏ -س» حص: 
آنگاه سه از وی کم کردیم ۰- ۱۲ - آنگاه چهل و چهار از وی ۰ - ۱۲ - حص : از 

وی بيفکنديم و جای نخستین ۰ - ۱۲ -س :و جای نخستین بستردیم ( - حص) .- 
۶ س » حص : برجأی سوم فزودیم بروج چهارده شدند ( بروح بر : ندارد ) ۰ - 

۸ - حص : از .آن بیفکنديم و از بهر ایشان يك درجه ۱۸-۰ - خد : از آن بفکندیم 
و از بهر ابشان بك درجه . 

۰ . ۱ - حص : یله کردیم و از 9 بیفکندیم . - و 
دور افکندیم دا ی 2 آنج بسوم جای بود و برین صورت و این جای سوم السعاده 
است , - ۷ - خد : جای جای نهند و آفتاب را بدوم .۰ - ۷بس : جای نهد و آفتاب 
بدوم ۰ - ٩‏ - جز سهم‌السعاده سم دیگر هست ۱٩-۰.‏ - و نرخها نهادند شمان نتوان 


۰۷ 


سخه بدلها] 


کرد( حرف ). ۱۸۰ - حص: عبارت عربی را دراین سطر اصلا ندارد. تمس 
فَط در این سطر « والله‌المستعان » دارذ . 

پم : ۱۰ حص : سهم دوآزده خجانه .ات ۰ حص ؛ س : عالم و اندرو سه 
سم است ( نسخهٌ س نوشته است که اندر طال مت تفت اما سهم المال و سهم خواسته 
راهم دو تا حساب و مجموعاً پنج سهم برای طالع و دوسهم برای دوم خانه ثبت کرده 
است . از اننگونه تخد‌طها هر نسخه فراوان دارد ). 

۴ ۳ - س : خداوند خانة دوم ۳۰ درجه حخانه دوم .- ۱۰- پس از 
تعد اد هشت سوم چهار سقم د یگر بدون شمارة ترتسی سهام افزو ده است : سهم‌الا با- 
سهم موت‌الا با - سهم‌الاعدا سهم الاعدالم س ؟! ( برای سهام دیگر بارقمها شمار ها 
نهاده و برای سم ای الحاقی شماره نگذارده بعنی اصلا" آنها را جزو شمار نیاورده 
9 

۰ وس سوم وقت فرزند و عددشان نرو ماده( - حص ٩-۰.)‏ - سهم 

بیماری و عیبها وزمنی هرمس را( حص ).- ۱۲ - حص ) س: سم اسیر آن و بستن 
(ایغان و کشاش اژیند : ندارد ) .ب ۱۲ + حص : صاحب نوبت دوم .۰- ۱۲ -س : 
ود آو ند نویت ( دوم : ندارد ). 

۵ ۱۳- حص: هرمس را ( بجای: از فول‌هر مس -س) ۱-۰ ۲-سهم پار سای‌زن . 

۷ ۷ -س : خداوند خا نه نهم رظ ) . ۱ 

۸ -س :کهانی برند که بدر است ( بانه : ندارد و کهانی تحر بفست) ۱ 

۵ : ۱۷ - س : سوم ستوده و بسنده . تثِِ_ِ« 

۰ : ۷ -س : هشتاد و هفت سهم است . ازین جمله از آن هفت ستاره است 
نماند سهمهاء ببوت(؟ هفت ازین جمله از آن هفت ساره است بماند سهمهاء پبوت). 
۳:۴۵۱-س:سوم خانةً افقی جدول « جزو اجتماع با استقبال » ۰ -۱۱- دوم 
خانهٌ افقی «حاجتهاء مصریان را» ( حص )۰ -۱۳- دوم خانهُ افقی « حاجتها بارسیان 
ان با 9 

۵۸ 


کتاب التفه‌يم 
۳ :۳ -س: ازشه‌س با مشتری گیر ند( تصحیف ).- ۳ - ویشب ازمشتری 
( حالف : ندارد )۰ - که زان قاتا مه روز ( تصحیف ) ۰ - و - وزطالع 
فکنتد و گر آفساب ۱۳-۰- آمدن ملکان و هس ت که( - حص ).۰ - ۱4 .و آنگاه 


هر کسی اندر ( - <ص ). ۱ ۱ 
۳ج: ۱ - س: اوّلین‌خانة افقی جدول « عدد سهم ۰۰- ع - چهارم خانه «وسط 

سما تحویل ٩-۰»‏ - دوم خانة « و بدیگر طریق عمرفرخان‌را» ( -- حص ). 
۴ ۳۰ - س: پنجم خانه افقی جدول « 9 وقت »( بجای غالف ). 


۷ .: ۲ حص : که اندر مسب(ها بکار برند و بکار و ۳۲ ۳ رازه اوقی 


جدو ل » مس‌اعا] بکار 9 ۰ 
۸ ۵ -س : دوم تاره افقی جدول « سهم بودن ناشوی » ب ۱۰ - دوم 


خانه و« سوم زند کانی غا بت تاه تن » ( صحیف ) ٩‏ 
#۴۰ ی ۳ س‌ اما ان دوستور شوداان زحل است ( تصحیف ) . ۱ اش دورسعم 


گرد کنيم از آن کتاپی آ ید علی حل ۵ 
۸۵ مس : مأنده بود با از مقارنة ۷ حص : ولسکن بیان رجوع ۰ - 
4 تب اروا سوختگی ازوی مات ۵ بت ازوی بر زد س تحت الشعاع نام کنند ۱۲ و 


»وج هشد ه ۱ تفاوت رسم الخطی است . 
۴۳ - حص : بوقت بر آمدن بناحیت مشرق باشد . - ٩‏ - از اوزائل‌شوداز 


وم ان 
۳ : ۲ حص: آنگاه حترقی باشد تا بعد شانز ده د شمه شود( خ).-- 


مقابله هاء علوی ات ر (- خ( وس 6 تس اي آن حالهائی که نام ابشان ۰ 
۴ . ء ۱ ماس ۰ اندر ین باب ۳ جر | هست ۰ بت ۵ ۱ - م‌دمانل این صناعت ار 


آیند( تحریف ).- ۱۵ - پس وما آن آوردیم .۱-۰ - ونیز بایستی که میان او وزحل 


فرق بودی ( - خد ). 
0 -س : ازو علوی آن را از مقابلةٌ( تحریف ).۱۱-۰ - بفایت ضعیفی 
۰۹ 


نستخه بد‌لها 


بدان جایکه که از ملحست ۱۱-۰ س ) حص : :۱ بدان جایگه که از ملاست , ب 
۳ - س » خ : وزیلجهت برخی را از سثار کان گزند اعتر اون کقعن:, 

۷ (- س: که روی‌سوی‌بهتری‌وقوّت دهد .-ود تو قف کزدن اندر عطارد 
و دلالتش برسعادت دادن . - و - وتا یعد چهل وینج درجه ٩-۰.‏ حض :و روش 
زده و بر رجوع نی ٩-۰‏ - حص » خ : همچون امید دارنده . 

۵ ۲ -س: بودنش بجایها براز برودح وز حدود ٩-۰.‏ - ولیکن سخت‌تر.- 
٩‏ - چنانکه بیکی سعود اندر .۱۰-۰ وخاضه که برجها ثاببی باشند ( - خ). 

۷۰ - خ : واگروهی گویند مفرب بودن( - خد )۱-۰ -س :و گروهی 
گفتند که مغرب سفلیان را( بودن : ندارد )۳-۰ - و تاد کر( تن نت 
۳ - خجد :و سین را مطلق گفتند (.- خ).- -س: وننداشت که تشریق (< خد) .- 
عء که تشریق کواکب علوی .-و - زبرا که همچون باربدست است ( بدون نقطه ).- 
آن برایر بود که بمشرق بامدادان ۱۱-۰ خ: کوا کب متحتره بکسان بودندی 
ار مت فان | نام و 

۹ ۱ س :در آخر سطر « اند » افتاده است . 

۷۷۳۲ ۱۱ - خد : اندر تشریق کمتر و ناقص باشد . 

۷۳ ۲۳ خد :و عملهای آب حوقنای ( نقطه از قلم کاتب افتاده است ) . 

۷۷۱ ۱ س : و انصرآف چو اندر گذ‌شتست بس .- ۲ - کجا نگرنده گردد 
بطوی جنان باشند ( تحریف ). 

۷۷ ۲ - س : گروهی این رأی بمقارنه و اجب داشتند ( <- خ).-) - بیشتر 
شود از درجه های علوی( - خ).- ه - ولیکن از بهر اثرش که پماند . - دب نخ : 
هم بکار باید داشتن ( بجای: هی ). 

۷۸ ۱ مس : درجات م‌دار کدامند . 

۷۵ -س :و آنك عرضش افزونتر است ۱۰-۰ که غایت عرضشکمتر 
بود ببوند باطل کردد ۱۱-۰ خده: روی سوی بوند نعاده بود (- خ) .مه - ولکن 

۹ 


او را دیگر فا ده هست ( ::: ك ۱۵ و ازعرضص بدیگری ببوندد («-. خِ. 

۰ 4 - س : مثال این مشتری «رست درجه حل بت آنکه ۳3 این بوند 
طبیعی ۰ -4- بدهم درجه سثبله و نگرستن ( بود : ندارد )۰ -۱۱- در آخر سطر «را» 
سقط شده است . 

۸۷۱ - س .۰ بهره بود چون خانه . - ۱ - یا شرف یا شرفش آنجا بود . - 
۲- این شهادت بود آنجا یکی بر ی او وا رف کر ان ( خوانند : 
افتاده است.). -۳- چون وبالش با هبوطش .۷-۰ اورا بدان ماسوب کنند .۰ -۱۰-چون 
آفتاب بروز(ر ح خ). 

۸۳ ۲ - س : شهادت را هیچ تر تیب هست . 

۳ و - س 6 خ: از منجمان مه را بر حد‌وو جه مد م دارد . 

٩ ۴‏ -س : وحالها که ازافقند ودیگر گونه( سد مخ ( 2 ۱۲۷ حبز وحلب 
چیست ۰- ۱۳ - زبر زمین و پشت زیر زمین ( تصحیف است ). 

۸۵ : ۱-س » خد : واین حلب خوانند و کو ندهتاره بحلب خوش است .۰ 
-س: آورا چیز نام کنند ( تصحیف )| در این سطر وسطر بعد همه جا ه« چیز » بجای 
« حیز » نوشته است . 

۷ - س : که مشرق ومغرب وشمال وجنوب‌اند( - خ).- ۱۰ وادبار 
و بخانهای زایل که این خانها دلیل فساد و تباه شدن‌اند و بجای برون آمدن طبعها 
از اعتدال . 

۷ ۷- س : ما آنك ببررجیست چنان بود .۰ - ۱4 - محصور بود و ین حصار 
چود دو نحس بود . 

۸ - س : منّت نهادن و مکافات کردن چونست .- ۱۰ - و هشت برو 
نهدمی مکافات!|ین‌است .۰ - ۱۱ - دراو لاینسطر «هر» ندارد .- ۱۱ وسطالسماء باشد 
شعاع تسدیس او و تربیع هردو زیر زمین افتند . 

۹ : ۲۷ - س: گو کبی ببرجی باشند .- ۳ - ۳ این سطره گوند » ندارد. 

۱ 


نستخه بدلها 


۳۵۴۳ س : و هم زهره را افتادی و خالی‌السیر بودندی ٩۰-۰.‏ - و تفسیر 
بگویم .- ۱۰ - چون راجع بود تا تحت‌الشّعاع . 

۵۴ - س: با هردو باوتاد با مایلی وتد بود باشند .۳-۰ - بوند باشد تا مایلی 
ود .۱۱ از آن علوی و سفلی‌تر و زان سفلی( واو : افزوده است ). 

۵۴ ۲ -س : که سفلی آهنگ علوی کند .۱۱-۰-س :که بيك وقت در 
کو کب بريك کو کب پیوند یکی از . 

۵ :۱ -س :و اما چون درجه های ايشان .- ه - و بایستی نگرستنها را 
فضله بودچنانك محامعت را برنگرستن ٩-۰.‏ -کسی دیگر را خویشتن تعر یف همی کند 
( که : ندارد ). 

۹ مس :پس او را دفع| لطبیعتین خوانند تیر (ظ : نیز ) آن راگویند 
که جیزاند تیر رظ : نیز) آن را گویند که جیز اندرجیز خویش بود وبعلوی پیوندد 
۱ (سرایا مخلوط و محرف است و در حاشیه هم با اند کی اصلاح نقل شده ) . 

۷ و - س : این علوی نور ایشان بهم آورد(- حص ) ۱۳-۰ _ همچنان 
بود که سفلی برعلوی | تصال کرده باشد .- ع ‏ - زود رسد بیوند علوی . 

۷۸ ۱ - حص : ,س چنان گردند چون یه یی چون نور را عکس کند. - 
ار : چون آنه که تور را عکس کند : وب نبفزودند بدو چیز باد کردن انمراف 
(تحریف ) ۵-۰ - باز گردد آن پیوند علوی (تحریف).-ه - س» حص :و آنگاه 
نقل افتد میانشان . - -س: رد کرده باشد ولیکن چون ازنقل بجای | تصال‌کار کرد . 

0۵ ۱ - حص: پس! تصال قمر بآفتاب و پس از آن الخ (- خ, رجوع‌شود بحاشیة 
این صفحه نمرةٌ «0۱) ۲۷-۰-س :ورعد وبرق و ا تصال (بود : ندارد -- حص ) ۰- 
- حص : قوت وسستی کوا کب چگونه است . سود س: دانستن نیکی وبدی بهر يك 
و جله شدن نيك با پیشتر او اندر یك ک و کب غابت فوتش بود ۸-۰ - و خلافهای آن 
و باشگونگیشان پجمله ( - حص ). 

04 ۰ ۲ خد )» حص » س؛ خ : فاما برطر بق شمردن( مکن است متن اصلاح 

۳ 


کتاب التفهیم 
شود )۳-۰ -س :و مغرب اگرسفلی‌اند و نگرنده ( - حص ).- ) - بحصار گرفته 
تا بابشان ( تصحیف ). - + و آنگاه بفلك های خوش .- + - چنانك مرشان برنحوس 
بودن وز بر سعود ٩-۰.‏ حص : زیرتحوس وزیر سعود ( بود : افتاده است ). -م-س: 
و أندر جبز خوش ( تصحیف است ٩-۰.)‏ وبر نحوس ِ«ِ زیر آمده و قهر کرده 
( تفت ات ۱6 ات معرافت وا گر : 

4٩‏ ۲ س: ونحوس‌با ابشان آزدشمنی نکر ندیا بحصار گرفته . -۳- بفلک‌ای 
ون وود ماه جنازك بر ی‌نحوس وبهررهاء ضان کرد وسعود زیر و بعرض هابط 
( مفلوط است )۳۳-۰ - حص : و آنگاه بفلکهای خویش ( - س ٩-۰)‏ -س : آندر 
و بال با هبوط و بخلاف حیْز . 

مج : ۲ - حص :و آمختن افتد و 1 نتوآن دانستن . 

۴ - حص 4 س :و چول آين هردو نیز ( یر : ندارد )۱-۰ -س : یز 
يك بدیگرند ( افتاده دارد )۰ -۲- خد » حص : واندر بهره های خوش با آن سعود 
( دس » خ )۳-۰-س :و گر بجایهای باشند ناساز کار . -۳- حص :و اگربخانهای 
پات اسان ان 

۱۴ م حص » س :و سعود افتاده و اندر کسوف با نزدیکی . 

۵ ۲ - حص: وکاستن نور وبوقت نوبت (بوقت : ندارد . - س)۳-۰-س)» 
حص: وین هم بسستی (- خ) ۳-۰ سید » خ : آندر منحستهاء قمرشمردند . سس : 
و گروهی اندرمنجستهاء قمر. مه - حص: باخر بروج ودر انا عشر یه (-- خ) .۰ 
ء اس :و در انا عشر بت ( - حص ).۵ - حص : همه قمر را تمك ندست خاصه 
(-خ) .- و که آخر بروج که همه حدرد تحوس‌اند ( - خ) ٩-۰.‏ -س : نيك 


نیند .- مر و اول عهرب است وین هردو جر : و اما خاصنت این 


جای ( ب- خ ). ۱ 
۱ س: هبوط شمس وز دیگر هوط قمر (سو: افتاده اس -۱- و 
بمیان ایشان کرد آمدن( - حص ). 


و 


نسخجه بدلها] 


۸ : ۲ - حص : هی آفتد تغیر .۳-۰ -س : چون کر انهاشان 4 اه 
۳ غلبه و آمیختن اوفتد .-ع -و آن بر روی زمین باشند ._ ع کی شعاعها از 
زیر آید (-خ).- هس حص: آنگاه هرچهار طبع . - ٩‏ -س : از بهر کونها 
بوتدها نهاده آمد.-سحص:ازبهر کونهانهاذه آ من ست‌وبوذینها بحسب . -ه- تایذانجای 
کجا عکس او ضعف شود.ت ٩‏ -س: عکیش ضعیف گردد .۱۳۲-۰ -اندر هوا توبت 
آید .- ۱۲۷- حص: اندرهواینوت :۱۳۰-۰۵ -س)» حص : وبرف وتکرك ولون (ون. 

٩ : ۵۰۵‏ مس ) حص : از رعد وهده (-۰خ) ی ان متا 
رستم (- خ) ۲-۰ -و آتش و آنگاه کوا کب انداخته .- ع - س : و اندر 1 از 
و ی اد وا اس و هت اسان سوه 
س : و گر بوذ اندك و مثال را( بوذ : ندارد ).- ٩‏ -س : آنچ دراز مدت و تر است 
باران و برف . - ۱۷ - خد : ولکن بوذ کی( -- حص ).- ۷- س)» حص : دبوسته أفْتد 
ایشافر۱۱-۰1-س » خ:و آنگاه ازین هست که زود( - حص ). 

۰ - س : چون قحطی بود وسپس آفتها بوذ (- حص ) .- ۳- شهرها 
را بروندوتهی کند (بروبن؟ )۰ - ٩‏ - یاعصران‌برملكوبدیذ آمذن مذهبها .- ۷-ونیز 
و رون دوم قسمتست و سبس او ( تحر یف ).- ٩‏ - از اثرهاء او باره او ( تمحیف 
است ).۰ - ٩‏ -س » حص و این سیوم سمت است . 

۱ س : که نقاود کاراز سطبری کلبات وبغایت ۳-۰ - حص :کی نتابن 
کار از سطبری کلیات بفایت ۰ - 4 -س :و کاهنی را ازطرفی دیگر . 

۷ ۲ س :و آن فرانهای بزر گ‌اند ( -- خد.). 

۴ حص »س : آن باشذ پپش یا پس (-- خ) ۵-۰ -س : پهم آمنبه 
باشد و طالع .۸ - پس این انتها بهر سالی بدان برج باشد . - م - خ : پس این انتها 
هر سالی بر آن برج باشذ ( -- حص ). 

6 - س: و ببشتر گفته بودیم سالهاء عالم . - + -وطوفان برمپانکار هست 
واو را اندران کتابست ( تحریف ).۷-۰ س» حص: نخستین هردرچه را .-۷-س : 


کتاب التفهیم 
هزار سال با حصة یکسال (تصحیف). سم در ۳ «بار» تدارد تا آنگاه 
بروح سیوم بار پروج را با سالهاء که آحادند.- ٩‏ - .1 ب حص : آنگاه پسوم بار 
بروج را سالها کی آ حادند (- خ) امد چنانك پیشتر گفتیم را خ).- 
۱ -س : هردرجه را سالی ۱۳-۰ - در اول سطر « دو » ندارد . 

5 ها رای سا رها اس ارآ 
عجف وت عر ,جوز موس ای مار شمس سس امعم تما قون شاه انشا 
باد کنید کدامند .۱۳ هر یکی نود سال (- حص). 

۷ ۱- س: براستی دارد ولیکن ربع نخستین (تحر یف خلاف مراد است).- 
۱ - نود سال و دوم را( کنند : ندارد ).- ه - حص : تحویل ارباع سال ( - خ). - 
و - س» حص: میان اجتماع واستقمال . رب حص : وفاسیسها و آنراکی اندر رو زکار 
تمال:ت تس .و فاسشها انوا که اکن رو کاو‌سالمه جوا ضال وا کت 
يكك و بردیگر 

۸- س: سوی‌پنج کوا کب ۲۰ سال خداه کجچست ۰ -۳- ازاوتادهاش 
و با شهادت . 

۱ ۱:۹ - س : آندرو حکیم حالهاش ۱ - واندرین‌پاب بنیّات و حیوان حرم 

مردم مشغول نب‌اشد ( تحریفش واضح‌است).- ۳ - حص :و او را مولد خوانند و از 
کی ت نق کر کرو ناور فیس وتان ار 
۷ - و باندگ مایه جیزی از حال.- م - پس بگزاف بروی دل نتوان‌نهادن.- ۱۱- اورا 
ترتیب است آنگاه نگرند . 

۰ : ۱ -س : بافته آ بل آنگاه . 

۹ ۳ س : آنگاه ضعیف تر باشد ماه گردد و روز و ساعت و این ء - و 
بودكبمنجست باضعیفی.- و - بر آن‌بیفزاید سال یا ماه بخسب قوت و ضعیفی.- ۱۰ - فاما 
قواطع ننه پی نحوسست (تحررف‌است).-۱ ۱ - بایشان رسدبود که عطیّت بر نیمه بود 


۱-۹۵ 


نسیخه ند لها] 


باچهاریکها.- ۱۲ - کبا منجست برابري (اين تصحیف چندجا دراین نسخه شده و در 
خور ناسخ بی‌سواد است ) . ۱ 

۴۳ ۱ - س : وز منجمان هست که جایها سه یکها ازعطیّت بجای چهار بك‌ها 
دار ند . 

۴ ۱ - س : هر سألی را طالعش برون آرند .- ۱ بدان دققه رسد کجا 
(-حص) ۲- و نیزهره‌اهی‌طالعشچون آفتاب‌بهم چندان‌در جه و دققه‌رسد.- و - جنانك 
بخداو ندان‌ساعتها که س بدان کان که خو اهی بخدا و نددوررسی ( تحر فش و اضحاست) .- 
- و باشان‌همچنین کنند.- ۱ ایتدا از خداو ند طالسع نکنند چه از خداو ند ساعت مو لد 
۷ - و بساقی همان راه . ۱ 

۴ ۲ -س :و سیوم سال‌پیر ج سیوم همچنان..- ۳ - انتهاء ماهها هررسست و 
هشت‌روز. » - برجی همی‌ده نا ببرج انتهاء (--حص).- ه - بنجاه‌د قیقه راب رجی‌همی ده 
ودرجهاء‌انتهاء (--حص).- ۸ - و بادداری چند بارافتاده آنرا ۱ 
و هست کس که‌این کار.- ع ۱ - بدید آ ید زیرا که‌بمولدها.- و۱ - و لیکن بدر جهاءمطلعی 
جهن ۱ 

۵ ۱ - س: آندر در جهغ۶ارب‌بوده آسییرش (درست‌نیست) .- ۱- هردرجه‌یبی 
را سالی و اما (-- حص ).- ۲ - بیلد مطالع طالع بود و آنچ (- حص)- ه-پس اگر 
کوا کب بدین در جهاردرجه نبود و لیکن‌میان‌دووند.- ۸ - ودیگر چیز سییر کنند مگز 
حالی را خاص ( در اصل نکنند مثل متن بوده ودندانه نون تراشرده شده و فط نقطه 
نون باقی مانده وبی‌شك تحر یف است ).- 4- درجه طالع تسییر کند . 

۹ - س : و قاسم بدان خوانند که چون عمر را ازجای هبلاج (-- -حص) ۳ 
ء -وهر کو کبی که اندر تسییر بود برو فکنده دارد . 

۷ج : ۱-س :و اما مهتر مىتژها هر خانه را کو کمی باشد که شهاداتش اند 
آن‌بسیار تِ بس‌مبتزی‌برو و غلبه‌اورا بود.- ۳- بسیاری شهادش واندرطالع ( خد) .. .س 
- پیش‌ازین گفته آبد.- «- مولد جون‌بجای‌بابد (تصحیف است).-م-ک و کمی کی آز 


4 ٩ 


آن کو کب ثایته واست م آت حط] دود مگ ر که‌ضرورتی‌افتد دس ۱۲ تب در او ل سطر « گس 
افتاده است ۰ 5 ۱ 

۵۳۸ : ۲ حص: آ کاهی افتد ( بت مخ) مس ۳ب س : و بنگارن ساعت بر آب‌نهی 5 
آلتی‌از آن.- ٩‏ - آ گاهی نبوفتد تاساخت ان ورام اند (- حص).- ۷- ارتفاع توائی 
گرفتن (.-حص).- -٩‏ حص: واگرنیز آلتی‌حاضرنبود (-خ).-۱۰-وزیرش‌سوراخ 
کن بر اندازه ۰ ۱ ۱ 

۱ ۵ ۱-س : چون‌بجهبر آبد توبراختیاری.- ع- زودبهتاب واورا برون‌آر. 
هس » حص: تا آنگاه که آفتاب باستاره (-- خ) س قر و رن آنهای گها | نب 
رسمده بود ردان : اوعاده است) ۰ ۱۷ ووقت ردان آنگاه جام را : 

2۳۰ ۳ ۳۲ س ه چون سیری‌شُود و خواهد (تصحف).- ۳-س ؛ حص :تا آنگاه 
که آفتاب پاستاره (-:خ).- ه-س: وباقی کاربر آن‌نهاد کن .- ۷-کردن نیابدچه‌باید.- 
۸ -س) حص : خلاف افتد اندر برج ۳ حتأ اند ۱ 

۱ ۳ ۱- س : وراه این نمودار که جهد کنی.- ۲- وطالع ووندهاش‌برو راست 
۳ ات ۵- وان نزدیحی رعد د همی گو یم هه ۲ بابی که باو تاد ۰ 

۸۳۳ _*/". س ۰ بجایو در جهاء 1 و د وست ات و ایکا آ نك ۳ حاصل «رست ۰ 
۷- ولیکن‌اززبان یامادرر! کردانند (تحر شست).-م-آغاز تدیراندر آبستنی.- م-آنگه 
مشتری‌را بفرمود آمدن (تحر یف).- 4 ۱- که‌این بجه بهفتم آمدست یاهشتم.- و -آنگاه 
بنگر بدان‌طالع ‌ خ). 

۱ ۴ - س : درجه طالع هم آن درجه‌دار .- ۱- ا کر هفتم است بسدو تك‌روز 
و شش‌ساءت . - ۳ - و برتو بدین جای‌کار نبود . 

۵ : ۱- س : و گردهم است بدو ست وهفتاد وسه روز و پنج ساعت و ات ۳ 
وهر سیزده در ج و بازده دفقءه.- وس و پنج شش بك ساعت (< خ) .- ۰ | دراو لسطر 
و بجای « از » نوشته توت : ۱-وآنجا کجارسی وت . 

۷ :۰ ۳-س » حص : خواهی با نفاق‌افداده‌همچون.- و - خد: وقصد اندرین 


1۷ 


نسخه بدلها ‏ 


سم ات کی سعادت آن وقت . - ۷- س: و سایهاء جنوبی و خیشها.- ۱۰- ومبور 
باشم ۰ - ۱۲ - حص : ونور ایشان خا صه:طالع (- خ) . 

۷ ۱ -س : در آخرسطر «وباید که» ندارد (-حص).- ۲-وخد او ندطالع دلیل 
کار- » - دراز و بهن اکنون اندر آن.- بت باشدنایدیدهنجمان وقت ٩‏ - واما دلیتها. 
آنك ازو پرسیده آبد پیشترین حال هفتم خانه بود . 

۸ : ۲-س : ونیز او را مسلةٌ کلیی نام کنند (-- حص).- ۳- آنست که اورا 
بر اه دیگر مسلها.- - اندرو نگرندهمچنان‌همچنانك بمولدنگرند.- ه- حص: ازعمرباقی 
وحالها که‌اندر آن‌بوذ (- خ)- ۵ - از آن‌خالی‌نداردآ نگاه ببرسد.- ۱۰- جزحکم‌شدن 
جماعت وسس این( تحریف) .- ۱۳ - خبر وضمیر کدامند (تحریفست ) .- ۱8-وپیدا 
نکنند سوالی ومنج.أن را اندرین . 

۵ : ۱ - خ : بساجل الحال فضیحت باشند (.-س).- ۱ - س: آندروبیشتر از 
اصابتِ زاجران بران چیزی که همی‌شوند بوقت برسیدن . - ۳ -و چون بدین رسیديم 
(جای: ندارد) .-۳-دیدیم»بتدیو | گر از ین قسمهابگذرد.- 4 - تعر یض کرده‌‌سخر بت 
را (دارد : ندارد ).- و - تم الکتاب پعونه وتوفیقه والسَلوة والسلام علی محد و له 


و هر 4۱ ۰ 


اعلاطیر | که درطبم کتاب رح داده است دراین جدول اعاده نکرده وتنها یط صواب قناعت 
نه‌و ده ایم ۰ 

چون علامت صفر اجومی در مطیعه نبوده بچاش (ها) 3 دو صهه ممکو س روی بکدیگر بان 
شکل 1 ( گذارده شده است. اهل‌خرت غلط کمان و 

در سخه دلهای ۳ کتاب هض کلمات غلط هنماید اءا از روی نسخه ها عن نقل شده است 
خو انند گان جل بر غلط مطعه نکنند . 
صو آب صف<4ه سطر 


درحاشه علاو شود که مه نسخه‌ها ی بر ) ۲ ۳ 


اندرون‌شکل باب ون‌شکل بر استقا.ت 


ص42٩‏ سطر 
1۹ ۱ 


بروی بگذرد» بصفه اثبات است اما با 
ظاهر عر بی « ک‌د] فیر مشف» که‌درحاشیه ۵ ۲ 


همین صفحه نقل شده‌صعیح 2 نگذرد ۴ 


واعده 
درحاشبه علاوه شود که دوشکلهکعب 
و منور العاقی ۳0 اسیت 


بصینه نفی هینما مد . درص ۱۱ ۲ هم این ٩۱۱‏ ۲ ۳ دودابره‌باشد راست بکدنگر را موازی 
تعییررا دارد « چون‌زمین جسمی‌است ۲۸۱ ۱ جز این بریدن نبود 
تبره وتاريك که بصر بروی نگذرد» .۰ ۲۸۱ ۰ ۱٩‏ با قاعده حروط 
٩ ۷‏ درحاشه علاوه‌شود که عبارت هبان دونشان۲۸ ۱ اد چیزی انز ود 
در(خد » س)) هم موجود است . ۳۹ ۱۷ و کره را ندو شش ۱ 
۷ ۱۱ چون خطی‌راست برخعی راست اونند۲۹ ۰ همی‌باشند» اندازهٌ اشان (واو : زااد 
است 
و تن 
ت: عا و ۳ ای 
۰ ۱۱ قوس گردآ ند ۳۰ و اما دایره های 
۸ ۱۶ اما مساحت داثره ۳ کشتان آ نت فطر ناه 
۰ ۲ در کلسشه عکس نسبت‌زبر نخستن ۳ ۱ واینمنطقه برخویشتن 
عدد( ۱)انتاده وص<.عش انطور است "۳ ۷ و لکن ازجهت نهادن‌مردمان ) از جهت: 
نخس تنل ۱ انتاده است ) 
9 ۶۱ ۰ ۱ وال جفتها 
۰ ۱۲ ونمودة» نضتین ۳ ۱ . بدو نیمه شود وئيمه او بدونیمه شود 
۰ ۱ ۱ عکس کرده آید ۳۹ ۳ و دوم مثلث 


1۹۹ 


صفحه سطر 


6 ۰ 
۱ 
:ِ 


۳ 
۳ 
۳ 
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۶ 
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۹ 
۵۳ 
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۵ ٩ 
1 
٩ 
۱ 
1۱۱ 


۳ 
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1۳ 
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1 
1 
1 
۳ 
1۸ 
1۸ 


۱۲ 


۷ 


۱۲ 
۱۸ 


۱۱ 
۱۳ 


۱۰. 
۱۸ 
۳۷ 
۵ 
۳ 


ِ 
۳ِ 


۲ 
۳۳ 


۱ ۵ 


صو اسامه 


صواب 
برمثلث ۷۰ 
بنهات اند چنانك عدد بی نهات است ۲۱ ۷ 
بکار بردن عدد است و خاصیعت های او 
اندر بیرون آوردن چیزها 
وآنکه ناچاره کعبش 
بكث مرتبه با پیشتر 
:| مرنبه دهاده ۷ 
دومرد هرا پنح يث بود وسه‌مر بانزده را٩‏ ۷ 
هم پنج يك بود ۲ 
تجنیس خواهیم کردن ۸۳ 
ودو هفت .كث از آن ده بود 
وان جله دوهفت بل ۸۳ 
بدان عدد بز نیم ) بجای : بر آنءدد) ۸ 
و آنچ گرد آ ید بده و #۵چنین همیشه و۸۷ 


هشهنشه ۸4۸ 
که جذر باشد ۸۸ 
و ماننده این 7 
اگر از وی چون گاورس ها (چون: ٩۰|‏ 
انتاده است ) ۹ 
حیدرقلی فاجار با 
هر : یکی کره‌ای ۳۹ 
و ثانته نزدیك ۰ 


جه.مدن او سداثر ارت 
هر کو کبی را ازین کوا کب 
و کر انه ان فبه 


هی مزا یت ۹ 
۷ ۹۷ 
ح<ئوت خو اد 
۹۷ 
مان هر دوی اس 
ار ۹۷ 
بر ور | د ِ 
بر ای وضم در جداون ۳ 
۹ ۹ 


سیبدی دراز بالا 


از سطح زمین ۱۰۰ 


۷۰, 


اصفحه سطر 


صواب 

۱۰ عدداشان بر و حالف( بر وزه افتاده‌است) 

۰ و نیمه دیگر بجذوب و باندازة این میل 
نطب اهر دو حر کت بك از دیگر دور 
می‌شوند هم شه‌ال‌وهم بجنوب و آن 
دابرٌبز رگی » الخ (حدود بك سطر 


در چاپ انتاده است ( 


۳ ودک دابرمٌ ( مك « که» زائد است ) 


۵ وز پس این شب تاریکی 
۶ چون بهاوی خریزه ( بجای : مبان 


خر بزه ( 


۳ ۲ س ماه دوم باز 


4 روشن . به‌اند 


۰ ۳ نیم کر زمن است 


۲ _ از گونه راه کاهگشان 


۷ جرم اوسط ( بجای : و 
ی آنرا 
۰ وبافی چون 


۰ بیط 


۳ خنطالکتان 


۳ وهشدم صورت اورا 


مصود استادا بور بعان ار اتوس‌ویا ۸۳۵۱ 
منم وشاعر بونانی است که‌در حدود 
۳ بیش از میلاده‌سیح وفات‌بافت و 
درحاشه باشتباه ۲۵۵05)۳666 2 


نوسه شده است 


۰ صورته‌اي بروج 

۷ نغستن خانه جدول نج 
۳ دوشیزه ا خوشه 

6 ون از دوشيزه با خوشه 
از مردمان و خاصه 


۱ ارتفاغ و انغفاظش 


۱۳ بحر کت بطی فلك 


در کلیشهدا جُدی(یجای : مدارجذی) 


وه حه 
۱۰۰ 
۰۳ ۱ 
۳۲ ۱ 
۰۳ ۱ 
۰ ۱ 
۰ ۱ 
۰ ۱ 
۱۰۰ 
۵ ۱۰ 
۱۰ 
۱ 
۷ ۱ 
۰۸ ۱ 
۱۰۹ 
۰ ۱۱ 


۰ ۱۱ 
۱۲۱۱ 
۱۲۱ 
۱۸ "۱۲ 
۳۲ ۱۱ 
۳ "۱ 
۱۳ ۱ 
۳ ۱ 
۳ ۱ ۱ 
۳ ۱ ۱ 
ء ۱ ۱ 
۵ ۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۷ ۱ 
۱۱۸ 
۰ ۱۳ 
۱۳۳ 


سجار صو آب صقفحه 
۱ اموس و بشرح ۱۷ 
٩‏ کف‌الخضبت ۱۳۳ 
۰ . وآن روشن بزرگ که ۱۲ 
۸ صورتهاء دوازده روج ۲ ۱ 
۱ از صورت سرطان 
۲ طبقه خوانند ۱۲۰ 
۸ نزدیك ستار کان ۱۳۹ 
۳ که برتن قیطس اند ۹ 
۱ بر دنءال اوست ۱۳۹ 
جنوبی است هردو را ضفدءین 
۸ جای اه نهادن ۱۳۱ 
۲ نی ۳۳ ۱۳۳ 
۲ ونام منزل چهارم ۱۳۲ 
۹ اقا نز ۳۲ ۱ 
۳ ۲ نام منز ل‌دو ازدهم صر ۰4 یکی ستارة ۳۳۱ ۱ 
زوشن ۳ ۱ 
4 . و تازبان اورا بر کسه ۱۳۹ 
۳ ونام منزل شانزدهم ۳3 
۱۰ ونام منزل نوزدهم ِ 
۲۳ ونام بیستم منزل 
۱ ۱:۸ 
۸ سیمیئی هست ۳ 
۹ ونام منزل بیستم ۹ 
۱ ونام منزل بست و ینجم ۰ 
۴ هاین‌اند بس* ولیکن ۱۰ 
۵ ونام منزل بست و ششم ء ۵ ۱ 
۷ قلاده شش‌سنارهٌ . ۱۰۶ 
۸ وان نظبر را 6 ۵ ۱ 
۰۳ !۱ از سوی مشرق ۵ ۵ ۱ 
۹ و اندر سطح او ست 
۱ نقصان او از ان ش#چند ۱۷ 
۱ حمه میانه از شمس کدامست ۱1۰ 
۰ ۷ مءدارش مقدار آن زاوه ۱1۰ 
۱ نصف صاعد ۱1۰ 
۳ ماز.لسمال خوانند ای ۱۳ 


۷۱ 


۳۲ 
۱۲ 


۱۹ 
1۳ 


۱۹٩ 
۱۸ 


۳۹ 
۱۳ 


۱۳ 
۱۷ 


4 هس و 


۲ ۵ 
۱۳ 


۱ ٩ 


۱۳ 
۱ 


صواب 

برحبط او آن حر کت 

و شظ رو وت بز او به‌ها 

اندر خار ج‌المر کز 
در<اشه‌علاوه‌شود که‌مقصوداز شکل 
الحاقی شکلدست چب بالاای صفحه ات 
خاصه وسطی ومعدل 

۱ گرد بر گردهر دوقطبء نش 
ام مقدار برون 
درحاشبه‌علاوه‌شود که مقصودشگل 
ز بر ین است درصفده ۱۸ 

وا هه 

بابل‌اند 

و پیش و بس ردان 

عمل ذات الحلق 


سطح او اندرسطح مابل است 
نیمه مانل 

جوک ۵22ز(۷۷۵۵) 
و اما دوم 

سسشت مد‌ها ند 

ان تصرف 

بایستی هه جا 

نرد,رك «واو 

ماست . ونیز با آن ۰ 
مقاات از محسطی 

چهار بت چند اعذر زمين 
سك چند فطر زمن 
چهارده هز ار و هشتصد 
بر ای بیان 
درسنون‌تنومندی‌اشان . نودو پنج بار 
چهار .كث: 

جلکی 

ارموده است " اندازه 
بهم تبدیل میشوند) مقباس 
فی المسا<ات 

وچهار دانگ هبل 


صر ۹2 سطر 


۱ 
۱۹۵ 
۱1 
۱! ۷ 
۱۹۸ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱ ۸ 
۱۷۱ 
۱۳۲ 


۱۷ 
۱۷۳ 


؛ ۷ ۱ 
۷ ۱ 


۱۷۳۹ 
۱ ۷ 
۱ ۷ ٩ 
۱۸۰ 
۱۸۳ 
۱ ۳ 


۱ ۸ 6 
۱ ۸ ۰ 
۱! ۹ 
۱۸۰۸ 
۱! ٩ 
۱۸۹ 


۱ ۵ 


۱ 


۱۲ 
۳ِ 
۳۹ 


۱۹ 


۲ 


4 


ی 


۱ ۰ 
۱۲ 


۱۱۱ 
۱۹ 


صواب 

اندازه ۱۱ 
مساحت ده زمین ۱۹۱ 
از ,اد و ابر و باران ۲ ۱ 
آنجا هم دربای یمن ۱۳ 
جز بره هاء زانج ۱ 
و بسابانهای ۱۲ 
وسالك و ممالك ۳ ۱ 
فدیمترین ۱۹۳ 
فاما انچ معضی 

دءوی هی کند 

تصور آغازد کر دن ۱۹ 
با خهٌ » خد . ۱۹۹ 
باره ای را از شهر ها 9 
از دربا با کوه با ریگ ۳ 
ازیس تر بود از فروشدنش شور دوم ], , ۷ 
و گرمیل‌اوسوی ۳ 
آن‌بود که گفتیمو بر ا +سن بعن. اداري 
لخستین آزپستر بود آزیر ! مدنش بدد) , ب 
هر 

براین قطلب بگذرد ۳ 
و لا نضلالتهار 1 ظ 
2 ِِ كِِِ ۲۰۸ 
از س از ان 1 


دو ازده بخشش راست 
و گردوری‌این سمت از خط نصف التهار 

گیری سدش‌از خطاءندال‌تمام‌سمت |۲۱ 
و کر ازص کز دابره هندوی ۳۱۰۱ 


در شکل‌حاشه علامت(ط ) افتاده‌است ۸ ۳۲۷۱ 





بسررسرطان رسد ۳۱ 
با کو کبی را نبود ۳۱۲ 
نموده مشود » ح . نگارنده هم این ۲۱ ۲۲ 
خلّه السریف 

ع: کب الّسیان 

والقاري 


۷۲ 


۱۳ 
۱۱ 
۹ 
ِ 
۱ 
4 
۱۷ 
۱۱ 
۸ 
۸ 
۱ 
۳۱ 
۱ ۶ 


۸ 
۱ 
۱۱ 
۱۳ 
۷ 
1 





صواب 
0۲۳0 
وب‌قیده ی 
چیز از وی بیدا ۱ 
واز ماه‌بماهها بعسبزرف‌اندر آمدن 
شه‌الی همه بیدا 
که ما او را سال نام 
کان از سخن 
دبوو پری‌است[ وزبر قطب شمالی 
دوهی است و نام‌او رو | و امیداه 
فرشتگانست] "وبرا نخط 
ودر ص ۵۹ ۱ 


ان ابی | صبع٩‏ 


حدودالعالم 

۲ دییگر برجی بر ا ید 

ازنقطه اعتدال 

وعر ضش شهالی» ,و سط السماء مش 
پنجم وهشتم و بازدهم 

که بحای اوناد 

و بر بیست سال 

وهدا الانتقال 

بمع لك اوسطنزدیکتر است گذشتناو 
زبر آن بود 

مرحمان اورا از ۱ ن 

وچهل و بنج درجه پیش 

بر ابر | فتاب اورا 

سایه او دمز 1 امتیق 


با باره بی ازو 

این چهار بك روز 
۱ - فامّاال‌ند فیز حون ار هتالك لنك مستة 
و ان نت القطب الشمالی جبلا سونه میرو وهو 
مستقر الملاشكة و علی‌الخط الواصل پینهما ۰ ع . 








رز الشباطی ‏ 


صفححه 
۵ ۲ ۲ 
۳ ۳ 
۰ ۳ ۲ 
۰ ۳ ۳ 
۰ ۳ ۳ 
۳۳۰ 
۰ ۳ 
۳۸ ۳ 
۳۳۸ 
۰ 6 ۲ 
۰ ۳ 
۰ ع ۳ 
۱ ۳ 
4 ۲ 
) 4 ۲ 
1 ۳ 
۳:۸ 
۸ ۳ 
۸ ۳ 
۳:۸ 
۰ ۵ ۲ 
۰ ۵ ۳۲ 
. ۵ ۲ 
۵ ۳ 
۱ ۲ 
۲ ۵ ۲ 
"+ ۵ ۲ 
۳۰۰ 
1 ۲ 
۲ 
۲ 
۹ ۲ 
۸ ۵ ۲ 


سس 
۳ 
۱ 
۵ ۱ 
۳۲ 
۳ ۳ 


۲ 


۹ 
۲ ۷ 
۱٩ 
۳۹ 
۳۳ 
۲ 
۱۰ 
۱ ۳ 
3 
۷ 
۱۱ 
۳۳۲ 
۲ ۵ 
۷ 
۱۰ 
۱ ۳ 
۵ 
۱ ۳ 
٩ 
۱ ۵ 
۳۷ 
0 
۷ 
۱1 


کتاب التفهيم 


و قال نیها 

فمری است و تق۵بر 
ماههای قبطران 
انزونی را ابوغامیتن 
ونر جته السهر |لصفیر 
و تفسبره العلامة" 
ال سالی است 
از بس اول ملك وی 


و سب و سهون 


4 حجل .» 


نکارنده ان 

مجمد بن امد معموری بیهفی 
۹ 

( والله اعلم 

۲ ۱۷ ۶ ۱ ۵ 

تخستششان 

و بیت‌اامقدس 

لاو بو ست . 

ز برزمین نیز سه شباروز 

روزء ترساان 

و مالسمت مستمنی منیا 


سکشنبه است از .س قفوم کفارو 


ابن روز پنجشنبه است 

پنجاهم روز از نطر 

که ببغامیر ان 

روزه‌هاست سیار و ذ کراها 
یشتر گهانی برشب بیست وهفتم 
از پروردن جان گرفته 

آنگه شود بد ید 

که این ینح روز پرورد گان است 
اول فرورد ان کردند 

در رام روزکه ۲۱ 


۳ ۰ 
۳۲" ۱ 
۲۳ 
۳ ٩ 
۲ ۸ 
۳۷ 
۳۷ ۳ 


۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۲۳۱ 
۲۳۸۱ 
۳۸۲ 
۲۸۲ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۹ 


مب چب 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
> هس و 


۰ 


۰ ۰ ۰ 


هب اه هب اس اس اس وب 
۰ 
ق ام اج جر اج د< < 


۰ 
۳4 


۳۱ ۰ 


۲ علاوه‌شود؛ (۵۱(۷ ۱)5060۵ ۳۱۱ 


۱ 


گونند ونیز :وسده 


۳ 


۷۳ 


سطر 


۱ ۵ 


۱ِ 


۱۸ 
۱۱ 


۱۷ 


۱۳ 


۱۱ 


۱۱ 


۱۷ 
۱۱ 
۱ ۰ 
۱۹ 


۱۳ 
۶-۱ ۳ 
۵-۱ : 

۱۹ 

۲۲ 

۱۹ 

۲۰ 


۲ ۳ 


صو آب 

شهر های فهله برقر ار است 

آ ار بده شده است گهنبار دوم 

مز بخندا ماه ششم 

ناوسارزی خوانند 

و ا.د بن ۶.د ای 

۳ رسم هرقومی را 
در حاشیه علاوه شود (ونیزمعتمل 
است که اصل این کلمه بت تری 
۰ باشد ) 

اندر امدن | فتاب 

و ناچاره تشری‌الاول 

نار بخ اسکندر 

چون بدو هچنن نگريم 

فی‌تسم و عثرین 

ستاره بو قتی 
روز [رود] تا نیمه روز 
نامید. بدین قرار 
و مسکه زبانه است 
فسادالاصول المنيةً علی المطا لم 
۳ - که بدانی که 

انچه .ان دونشان 

منت وق من 
گذشنه بود » س . 

و نظیر درچه آفتات 
او نه "و ان داستن 
۱ گر زیر افق باشد اندر 
۱ که ر‌جای مری از 
تا درجه افتاب بافق 
جنشك ست حجد » 
طلب کرده آ ید ۰ حص. 
و آن درجه » س . 
جوی بینی که بر ابر 
معلوم باشد » س . 


صفحه سطر 


۳۱ 
۳۱۲ 
۱۳ 
۳۱۳ 
۳۱۳ 
۳۱۹ 
۳۱۹ 
۳۱۷ 
۳۷۲۰ 
۳۱ 
۳۳۲ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 
۳۲۳ 
۳۳۳ 


۳۲۷ 
۳۲۸ 
۳۲۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۳ 
۲۳ 

۹ 
۱۲ 
۱1 
۱۸ 
۱ 
۲۲ 
۲۲ 
۳۳ 


۲ 4 


۱۷ 
۳۱ 
۲ ۵ 


۱۹ 


۱۲ 
۲۳ 
۱۱ 
۱۹ 
۲ ۵ 
۲۱ 
۲ ۳ 
۱ 
۱۲ 
۱۳ 


صو ابها 


صواب ۱ 
۲ - اگر این‌معاوم » حص . س. 
جای نخستین » س . 
و پیش و سیس شو 
بیمای تا ین 
ت ۳ 0 
ونزديك بیشترین ‏ 
1- بالایین با زبرین » س. 
برجهای گرم ازانت و۹ 
نیمه پیشین از قوس 
- فرزندان» س . 
( هچنانك صورت کردیم»ح) زائد 
است و بابد بصو رت نسخه‌بدل(حص) 
بر ای سظر بستم‌متن( بد نع و رت 
است ( درحاشه العاق شود 
مبانة شمال وعقرب‌را چپ اوسوی 
معرا بت و<وت ر راست او * ل. 
۱- کان بر ج 
۷- باندامع‌ای ج ل که » خد . 
۲- باشنة پای سوی او آورده» 
حد , 
و خوب رش 
۷- و بر شت او نشانها ۰ س . 
برروی وپیس و کافه 
خوش بوی » س .۰ 
-٩ ۰‏ خشکی اندامعا ۰ <ص .۰ 
سر ح سییدی خورده 
دای هید نم وو 3 
از بهر صلاح » خد » س . 
و کومش و مل 
وری و دباوند 
و ارض الخْله و روس‌الجیال 


۳ ۰ 
۳۱ 
۳:۳۲ 
۳۳ 


۳:۳ 
۳ 


۳۹ 
۳۱ 
۳:۸ 
۳9 ۰ 
۳۰۰ 
۳ ۷ 
۳۵ ۸ 


۳۰۸ 
۳۰۹ 
۳ ۱ 
۳۹ 
۳ 
۳۰ 6 
۳۹ 
۳۵ 
۳۹۰ 


۳۸۸ 


۳۸ 


و ابریزهای وبران » خ.المواضم/ ۳۷۱ 


خزندگان » ح . 


۳۷۳ 


1۷ 


۶ برجنبند گان و ملخ 

۲ . و آنك تشم 

۲. اما نگارنده 

۳۲ در هش دنگر 

۲۳ . اس و پیش 

بش (بنبه وشکر سیب و شفتالوو آ لو 
وصندل و کانور و ه-وها خوش‌وننمه 
زمين « ظ ؛ بسین » بردرختان میانه) 

۰ س. 

۱ ۵ از بر ج» خد . 

خوانند 

۳ کحا ۳ 

۳ بکی‌صاعد نام و دیگر 

۱ ان وت 

6 ۱ بذیر دزیر اك بر شییه دوینا کردست : 
خد 

این درد س . 

۳۲ امد بابا کدام اس . 

4 هباز گردند 

1 وهم برین قباس 

۱۳ شهر است که ان اورا 

۸ ( و نعستن ) 

۰ ری راست » س. 

مراقت شده باشد 

درحاشه علاوه شود : از غاز کندن 
ابشان الخ » بصورت استفهام باید 
خواند. اومن وقت حفرها اومن وقت 
جری الهاء فیها و داد دلك ظاهر 
جد| » ع . 

۳ خانه هفتم اثقی . : چون اد کن 
وآسمان گون» 

۳۴ 2-4 سردور میانه ۰ حص . 

۲ وستو دانهای گیر ان 

۳ وآنچ تهی‌ندارد از درختان وآنچ 


کتاب التفهيم 


صفحه سطر صواب  .‏ اصفحه سطر ‏ صواب 


۳ ۷ وشفتالو [ وسیاه آلو ] و ّق ۱ ۰ ۱6 یره افتدنوروقوتش زیادت شود و چون 
۳ :۱ سنگ بهائی‌وزر وابر یز وکمرهای| 1۲۲ در جدول‌همه‌جا(مضیی )نوشته شود 
۰ 4 گنا و دوخ وکلك ۵ ۰ 4 در حاشیه علاوه‌شرد(؟ گزندتواندد کردن) 
۳۷ ۰ ۱ بدون هیچ ضرر ۲۷ ۶ ۷ و بان خرس بز رگ 
۶۹ 1 زهدان و گلو ۷ .۰ ۱۳ بثزاید » عص . 
۵ ۳۸ ۷ نزديك او اند و تازه‌روئی و دان ۳۲ ۱۹ ر غلة الصیعة و الّسلط 
٩ ۵‏ وحرصی برمال ۲ .۰ ۳۲ وانك ازطاعت برون آ.د .س. 
3اصشًةث_ "۱۳ بگرد آوردن خو استه 8:۳۲ ۳۳ قبل‌المسال ۰ ع . 
۹ ۰۱ شمان تونجه درخ ۳ ٩‏ ااريك برلون 
۷ ۲ بماری و بلا ۶ ۲ دلالت برسال وعر ۱ 
۷ . ا ‏ وهلاك شدن بچه ۸ ه ‏ س .ار جرد مثابل زر 
٩ ۷ ۸‏ تونگران » حص. بخوانیم مطایق همه نسخ 
*. . .۰ ۳ دست راست شمشری » حص.| ۶۳۸ ۱۳ بر پنجاه و نه دقیقه . 
لا 9 وز عمل سلطان آ نج ۰ ۳ جوزاست وشش 
۲۱ ۱ وکابره کردن و نقب زدن ۱ ۱۰ عدد حواشی‌از : ه ۱۰ آخرغاط 
۳ ۲ و بیع الذهب ۱ شده‌است باید یجای ز« ۷ : عدو < ۵ » 
۲۳ ۲ ۷ واستادی سرود لس بحای :۱ ۱ عدد «) ۱» باشد 
۲۳ ۲۷ وااصیاغة والخباطة) ۱ ۰ ۱۱ و عددها غر متناه 
۲۳ +۲ و بخشش ومساحت » س . ۱ ۰۳ ۲۰ خوداسناد برمیاآد .... سی‌در 
۰ ۰ ع ی هر کاه که دو سزاره وی 
2۰۳ ۱ ۵ با باد دیگر ۰س . ؛ ؟ ۱۱ به‌اری وعییها و زهنی 

۲ 1 3 
۰ ۵ ۱ ۵ بر اند » ح . ۱ ۶ ۷ طالم 
۱ ۳ که يك با دیگر با‌یز ی ۸ عدد « ) ؛ مد از طالم زائد است 
۷ ۲ آرانده بادها ۳ ٩‏ ا بکان 
۷ ۸ آرنده گرا وهوا. ۷ ۱ وهانند های آنها هر گز 
۰۰۸ ۳ انگز :ده زمین لرز ۷ سطر آخر وا هن 
۲ ۷ _ وچون کوکب را اندر بر ج ۸ سطر آخر والیس را س . 
6 ۱ ۶ ۱ ۵ ۱ سرطان ۳ .۶۰ ۰ ۱ ۳ آ گام که نع .ان او و همان 

قمر آ فتاب نوددرجه گر ددساحیت‌شرق 

۶ ۸ و ابندا از آن برج بود وقت فروشدن آتاب چون‌از 
٩‏ ۱ 4 ۶ و سیس ان دو درحه توق کت شودناحمت مفر بت او ورد 
۰ .۰ ۲۲ در دست نارنده چون داز آفتاب سی‌درجه شود 


۷6 


صغبج۹ سطر 
۲ ۶ ۱1 
۳۲ ۶ 6 ۲ 
۰ ۶ ۵ ۱ 
۷ ۱۰ 
۷ ۶ ۵ ۲ 
۰:۸ ۸ 
۷۰ ۱1 
۷۰ ۱۹ 
۵ ۷ ۶ ۰ ۳ 
۰8۳۹ ۱۱ 
۰۷۷ ۹ 
۷۹-ِ«تصشث۵_- ۳ 
۰۷۸ ۳۲ 
۷۹ ۳۳ 
۷۹ ۲ 
۶۸۰ ۱۷ 
۰-۸۰۱ ۱۱ 
و3 ۲ 
۱ ۶ ۹ 
و ۳ 
۶2۸۸ ۳۱ 
35-9 ۵ ۱ 
۲ة؟8 ۳۲ 
٩‏ ۶ ۹ 
۶ ۳۹ 
۷ ۶ ۳۲ 
۰:۹۷ ۱۸ 
٩٩‏ ۶ ۲ 
۰۰ 6۵ ۱۷ 
۱ ۵ "۱ 


بای صر‌دار 
وانگاه ی ۰ 
۰ حَ. لت 
اناد > 2 


آ نوفت‌اولتغریب <و اند ۳ 6۵۰۲ ۳ ‌» با مشش 
که این بعد مر یخ‌را ۰۳ ۵ ۱ از اتش اوه دس 
ند ارد . ۳ 0۰ ۵ ۱ زیادت دور ۰ 
که مد » حص .۰ ۸ ۲ همی اوفتذ 
که پیش گفتیم ۸ ۵ 6 ۳۲ آه‌ذدست ۰ حص 
و آن و ندخاه او ۶ ۵۱ . ۳۲۲ ۱- نسخی که 
کالمخئوق الااسر ۱ ۵ ۹ کاب است 
وزدوری از اوتر . 9۱ ۱ و بأحاد 
1 جتماع با استقا 
خد خ . 6 ۲ ۳ ای 
ی 
بدو کسوف او ود ۹ رای ان ۶ 
ج ط ۹ ۰ ۲۰ دان که جام دوم 
8 مر 
وت ۰ ۷ کرد بای 
4 ۲ درحه ( : ۱ 
1 ۱ ۰ ۳ ۵ ۱۷ کردن تباید » س . 
0 . (مرداد ) ۰:۳۹ ۰۶ همچون مولدها 


۰:۳۹ ۳ و۵ که سع‌ادت 
۵ ۲ هی مد 
۰۳۹ ۳ بذین جای 


۵۳۹ ۱ ۰۰ سس 


ندارد . جد و خانه‌او بود باشرفش "۰۳ ۵ بعد از (جزه) علاوه شود : حنه (ءالم هندو) : 


گردیزی و این‌خلکان 
۰ ان بو د دزد ٩‏ س .۰ 


ان او را » س 


اشجا و دو سطر شش 


وسعدت بابدار 


بازداشتن ود و ان 


۸- وز» س . 


نبود 9 ) که مستفیم 


لابقا وم الا تصال 
فتح باب باران 


و اوفتاده ۰ حص ۰ 


1۰۹ 
۰۶ سد از (طلحه) علاوه شود ؛ 
ظ ۱ 
ظاهر ( -- طاهر ذوالیمینت ) : ح )٩۱‏ 
۸ پیش از (آسوان) علاوه شود : 
۱ آيس , ح ۲۰۰ ۱ 
٩‏ ۵ بعد. از ( تدمر ) علاوه شود : 


ترخان 3 » ۰ ۲ ۱ 
۲ ۵۵ معلف از ( کیکانان) علاوه شود : کیماك 0 


م۰ ءم ۲ 
۳ 69 ۱ ۱ صرواار ود 
۵ ۰ در سون دست راست : بوند 


طیعی 
۵ 


صفحه سطر 
۲ ۳۷ 
۶ ۱۳ 
۰ ۵۷ ۱۰ 
۳ ۷ ۵ ۳ 
٩‏ ۷ ۵ ۳ ۱ 
۷ ۵ ۹ 
6 ۸ ۵ ۰ ۳ 
۵۸۹ ۱ 
۳ ۵ ۳ 
٩ ۳‏ 6۵ ۹ 
۵۹ ۱۱ 
۲« ۰ ۳ 
۳ ۱۷ 
۵ ۵ ۳ 
۳.1 ۱۲ 
۵ ۵ ۱ 
۵81 ۵ ۲ 


صواب 


کتاب التفیم 


ِ ۱ صفهه سهار 


سدون دست راست : تصمیم و 1.۷ 


‌ 5۰ 


سبر ای 


1۲ 


"ستون دست چپ : خواص افالیم | ٩۱۲‏ 


سون دست چپ ؛ دافتن طالم ولگ 


۰ ‌ِ ۱ ۰ 
از روی وند بو سیله 
متن را از روی 
سوی فاعده بود 


۳ ۱ 
ء ۱ 
۵ 1۱ 


عنو ان های سد در همين صفحه | ٩۱۱‏ 


( بجای . ص 4 ۳۵-۳) 
و بمغعرب نیز پیدا سدن 
با زنعیر دارند 

فباس او بدان نقطه 
وسطی و معدله 


در ارقام اوجات 


خط استوا کجاست وچه خاصیّت 


دارد 
با مغی و گر از این 


( یج مه ) 


بستار ۱ ظ : ببسیار ] 


بخست مج اظ : مغ] اندر آمدن 


۳۱ 
۳۱ 


ورگ 
1۰ 
۰۱ 
1:۲ 


1 ۰ 
۱:۷ 


1:۸ 
و1 


"٩ ۵ ۵ 
9 
1۰۹ 
1۳ 


۷۷ 


۲۳۲ 
6-6 
۱۱ 


۳۳ 
۳۱ 


۱۳ 
۱۱ 
۲۳ 
3 
۲ ۰ 
۳۱ 
۳ 


۳۱ 
۱۷ 
۷ 
۱۷ 
۳۳ 
۱ ۳ 


۱٩ 
۱۲ 


۹ 
۱۸ 


صواب 
برزمین مصر اورا دو باره 
قمر باغازد عت 
کلم4 «بر » 
درآ خر سطر کلهه 
واللیل باخر باسیسد 
زمان؛ اغسطس 
وسط مسطر چرله 
( ۱:۶ از اندازه ونهاد 
( تحریف 
و برزیگررا 
دراز گردن 
دس خ<و|نند (ب 1 
ودر جله مد «نام گرد» فا 
و باد دبور 
) سهو کاب 
۱ رسم الخط 
ونوث ورز 
کلم «ابری» 
مد لذلك 
الْوثیق 
خانه افقی 


بأخر بر 2 


